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ترجمه‌ی فارسي شاخه‌ی زرین به هنرمند معاصر 
بهرام بیضایی 


تقدیم می‌شود 


دیباچه 


شاخه‌ی زرین یک پژوهش فرهنگي تطبيقي وسیع در اسطوره و دین است. ملف آن» جیمز 
فریزر اگرچه وابسته و معتقد به ارزش‌های سنتی جامعه‌ی بریتانیاست و تربیت و 
تحصیلات عمیق کلاسیک دارد, آن‌جا که و وهی زا سین بت یربا فرهنگی, و نه در 
متن الهیات. بررسی می‌کند مدرنیست است. انتشار کتاب او تحولی در نگرش مطلق‌بینانه‌ی 
جامعه‌ی ویکتوریایی انگلستان پدید آورد که شرح آن را در مقدمه‌ی ویراستار کتاب 
خواهید خواند. با آن‌که ارزش نهايي سهم وی در عرصه‌ی مردم‌شناسی را هر نسلی از نو 
براورد خواهد کرد تأثیر تحقیقاتش در ادبیات معاصر اروپایی بی‌هیج تردیدی بسیار عظیم 
است. 
شاخه‌ی زرین اثری دوران‌ساز است که می‌خواهد وجه مشترک تقریباً همه‌ی ادیان 
ابتدایی را با هم -و با ادیان «(مدرن» چون مسیحیت -نشان دهد. تز کتاب این است که 
همه‌ی ادیان, در اصل, آیین‌های باروری بوده‌اند متمرکز بر گرد پرستش و قربانی کردنِ 
ادواري فرمانروای مقدس که تجسد خدایی ميرنده و زنده‌شونده؛ آلوهیتی خورشیدی, بود 
و به وصلتی رمزی با الهه‌ی زمین تن در می‌داد و هنگام خرمن می‌مُرد و به وقت بهار تجسلدٍ 
دوباره می‌یافت. فریزر مدعی است که این افسانه عصاره‌ی تقریباً همه‌ی اساطیر عالّم است. 
چاپ اثر از همان دم که نخستین نسخه‌هایش به فروش رفت در میان گستره‌ی 
خوانندگان در آن جامعه‌ی میراث‌برنده از ارزش‌های ویکتوریایی جنجال برانگیخت که 
عمدتاً برخاسته از نحوه‌ی نگرش فریزر به ماجرای مصلوب شدن عیسی مسیح بود و 
جامعه‌ی آن روزگار آن را توهین به «بره‌ی خداوند» تلقی می‌کرد. قریزر مجبور شد این 
فصل را در ویرایش سوم کتاب به بخش ضمائم انتقال دهد تا محتوای آن را نظری و حدسی 
بنمایاند و در ویرایش تک‌جلدی اثر دررسال ۱۹۲۲ نیز یکسره آن را حذف کرد (اين فصل در 
ترجمه‌ی حاضر گنجانده شده است). در این جا عبارتی از متن خود کتاب به یاد می‌آید: 
اگر آزمون حقیقت با نمایش دست‌ها یا سرشماری صورت می‌گیرد. نظام جادو 
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خیلی بیش از کلیسای کاتولیک حق دارد به شعار مغرورانه‌ی «آن‌چه همه هميشه, 
در همه‌جا بدان معتقدنده به عنوان مدرک موثق و مسلم صحتِ خود متوسل شود. 
(فصل ۳.بند ۵از کتاب اول) 


شاخه‌ی زرین چون هر اثر بزرگی ستایش‌گران و نکوهش‌گران فراوان داشته است. 
هنایم آن وا یکی از مویکر ید کتاب‌های فرن بیتتم) تامیك. پزوتسون آشای بو ناگ 
آن را «یکی از آثار بزرگ فرهنگ ما» و خواندن آن را «شرکت در ماجرای اودیسه‌ی فرهنگي 
بشر و زسیدن به وسعتی عظیم در همدلی و تفاهم با همنوعان خود» دانسته است و سرانجام 
نشریه‌ی نیجر آن را «یکی از بزرگ‌ترین آثار» شناخت. از سوی دیگر مثلاً یکی از منتقدان 
سرشناس غرب در مخالفت با آرای فریزر مقاله‌ای با عنوان «چوب آب‌طلا خورده» --قیاس 
کنید با «شاخه‌ی زرین» -نوشته است. در سال‌های یی کار دق شماره‌ی 
خود بحث‌های موافق و مخالف در مورد شاخه‌ی زرین و جیمز فریزر را چاپ کرد. در 
«کتابنامه‌ی گزیده» در قسمت «ارزیابی‌ها» تعدادی از کتاب‌ها و مقاله‌های شاخص در این 
زمینه برای آگاهی خوانندگان ذکر شده است که علاقه‌مندان می‌توانند بدان رجوع کنند. اما 
این همه امری طبیعی است و کسی نمی‌تواند انتظار داشته باشد که در جهان متغیر و متحول 
کنونی و در عرصه‌ی متلاطم و شگفت‌انگیزی چون مردم‌شناسی متنی بتواند تبدیل به «لوح 
محفوظ» شود یا حتی یک دهه دوام آورد. 

در منصفانه‌ترین نگاه فارغ از پیش‌داوری» شاخه‌ی زرین اثری است که شیوه‌های 
ابتدایی پرستش, اعمال زناشویی, آبین‌هاه مراسم و جشن‌های باروري نیا کان ما را گزارش 
می‌کند و با رد این باورٍ عمومی که زندگی ابتدایی ساده بوده است نشان می‌دهد که انسان 
بدوی در بند جادو تابوهاء و خرافات اسیر بود. در این اثر شاهد تحول انسان از وحشیت به 
تمدن» از دگرگون شدن رسوم و آداب عجیب و غریب و اغلب خونین‌اش به ارزش‌های 
پایدار اخلاقی. عقلی و معنوی هستیم. 

درباره‌ی تحلیل محتوای اثر به رد یا قبول, در این‌جا سخنی نمی‌گوييم. خواننده 
می‌تواند در این مورد به مقدمه‌ی فاضلانه و تحليلی رابرت فریزر» ویراستار نسخه‌ی جدید 
اثر که پس از اين می‌آید مراجعه کند. در این‌جا 1 به اجمال می‌گویيم که بخش‌هایی از 
کتاب. به‌ویژه بحث نمادگونگی جادو, و توضیحاتش درباره‌ی مفهوم جادوی همدلانه 
(سمپاتیک) هنوز در محافل پژوهشی کاملاً مورد قبول است. تز مربوط به خدایانِ میرنده و 

زنده شونده. در عرصه‌ی مردم‌شناسی و حوزه‌ی تطبیق ادیان چندان دوام نیاورده است و 
اغلب مردم‌شناسان معاصر برآن‌اند که فریزر در تفسیر نمونه‌ها راه گزاف پیموده تا آن‌ها رابا 
سیستم خود همخوان و سازگار سازد. جیمز فریزر غالبا به پیشرفت خطي اندیشه‌ی بشر به 
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مرتبه‌ی عالی‌تر باور دارد که مردم‌شناسان معاصر آن را نیز دیگر نمی‌پذیرند. با گسترده‌تر و 
ژرف‌تر شدن مردم‌شناسی فرهنگی بسیاری از نتایج انفرادی و موردی فریزر موجب 
بازبینی‌هایی در مباحث فرهنگي بومی و تاریخی شده است. آنان نتیجه می‌گیرند که فریزر 
رای قباهت اسانس اما اما رشن هیا همان رون ات مش از سر 
قائل است. ۱ ۱ 

به ارزش و اهمیت ادبي شاخه‌ی زرین نیز باید اشاره کرد. ییتس» جویس, لارنس» 
الیوت رابرت گریوز ویندام لوئیس پاوند و جوزف کمبل معدودی از بسیار نویسنده و 
هنرمنداند که از شاخه‌ی زرین سخت تأثیر گرفته‌اند. نفوذ و تأثیر ادبی اثر حتی با وجود محو 
شدن ار مستقیم‌اش بر مردم‌شناسی, حیات مداومی بدان بخشیده است. متن تک‌جلدی 
شاخه‌ی زرین به صورت متن ادبی مستقل و ماندگاری درآمده است که خواندن آن 
صرف‌نظر از موضوع و هدف آن به لحاظ ادبی مسرت‌بخش و راضی‌کننده است. همین 
جنبه‌ی اثر از نظر نگارنده اهمیت ویژه‌ای دارد و در واقع به همین سبب به ترجمه‌ی آن 
پرداخت. متاسفانه شاخه‌ی ژرین در کشور ما دیر ترجمه می‌شود زیرااز آثاری است که در 
هر فرهنگی ترجمه‌ای از آن باید موجود باشد تا نسل‌ها در گزارش‌های آن» در معرکه‌ی 
خون و خطر و جادو و حیرت و رزم و بزم و ترس و عشق و جهل و جست‌وجو که روایت 
می‌کند غور کنند و سرگذشت خودو معرکه‌ی تاریخ و افسانه‌های دیروز خود را بجویند» و 
برای همین هم هست که ترجمه‌ی فارسی آن به هنرمندی تصویرکننده‌ی ایین معرکه, 
نویسنده‌ای در تکایوی گشودن رمز تاریخ ماء گزارنده‌ی آن «دهشت عظیم» که میراث 
ماست, تقدیم شده است. 

در ترجمه‌ی آثر هر دو متن تلخیص‌شده و شناخته‌شده‌ی ان مورد نظر بوده است: 

س‌متن نخست نسخه‌ای است که خود نویسنده و عمدتاً همسرش در سال ۱۹۲۲ 
پرداخته‌اند و انتشارات مک میلان آن را چاپ کرده است. اين متن در آن زمان در جامعه‌ای 
خودنگر و بسته منتشر می‌شد و از این‌رو برحی بخش‌های جسورانه و بت‌شکنانه و از 
جمله انگاره‌های نویسنده درباره‌ی عیسی مسیح و ارتباط آیین‌ها و شعاثر مسیحیت با 
آیین‌های باستانی از آن حذف شده است و مثلاً شرح بسیار مفصلی از آداب پرستش درخحت 
جای آن را گرفته است که البته به جایی برنمی‌خورد. 

-متن دوم ویرایش جدید اثر است که رابرت فریزز -احتمالاً نوه‌ی ملف -در ۱۹۹۴ 
آن را فراهم آورده و انتشارات دانشگاه آکسفورد چاپ کرده است. این نسخه بخش‌های 
حذف‌شده‌ی قبلی رابه متن بازگردانده و گزارشی امروزی‌تر از آن به دست داده است. 
بدیهی است که تکیه‌ی نگارنده در ترجمه‌ی اثر بیشتر بر همین نسخه بود. متن حاضر با 
داشتن مباحثی چون تیپ‌های جادو قربانی کردن شاهان, خدای ميرنده, و بلاگردان‌ها 
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جلوه‌ی تازه‌تری دارد. علاوه بر مقدمه‌ی مفصل ویراستار بر ویرایش جدید اثر» مقدمه‌ای را 
نیز که خود مولف به ویرایش خود نوشته است در اغاز متن آورده‌ايم. 
مترجم و ناشر هر دو بر این نظر بوده‌اند که نسخه‌ی فارسی نیز همچنان که در ترجمه‌ی 
اثر به سایر زبان‌ها نیز معمول است به تأسی از نسخه‌ی تک‌جلدی متن اصلی در یک جلد 
منتشر شود. با این حال» نسخه‌ی مطلوب تک‌جلدی -همانند نسخه‌ی ترکی اثر آلتین 
فیدان. نسخه‌ای هزارصفحه‌ای است که ترجمه‌ی حاضر با توجه به شرایط نشر و بازار از 
این مقدار چیزی کم دارد که امید می‌رود در چاپ‌های بعدی در صورت مساعدت شرایط بر 
آن افزوده شود. 
خواند و توصیه‌های دقیقی کرد که بسیار به کار آمد. او که همواره نگران کار و از چند و چون 
آن پرسان بود امیدوارم با انتشار آن به اتمام طرح ناتمام تبارشناسی قصه‌های آذربایجان 
اهتمام ورزد. 
متن حاضر بدون کوشش و پایداری آگاهانه‌ی مدیر نشر آگاه جناب حسینخانی. روی 
نشر به خود نمی‌دید. نگارنده بر خود فرض می‌داند از مداومت و مقاومت ایشان به‌رغم 
بدعهدی‌ها و حتی کج‌تابی‌های نگارنده یاد کند و عذر تقصیر بخواهد. 
اردی‌بهشت ۱۳۸۳ 
کاظم فیروزمند 


سر جیمز جرج فریزر در ۱۸۵۴ در گلاسگو به دنیا آمد و در دانشگاه محلی و در ترینیتی 
کالج کمبریج تحصیل کرد و از ۱۸۷۹ در همان‌جا به تدریس پرداخت. در آغاز به فلسفه رو 
کرد و در اواسط دهه‌ی ۱۸۸۰ یک پروژه‌ی مستمر پژوهش درباره‌ی تاریخ ابتدايي بشرء و 
درباره‌ی رابطه‌ی فرهنگ‌های باستان و فرهنگ‌های معاصر دنیای غیرغربی را در پیش 
گرفت. ملاحظات تطبيقي حاصل از این مطالعات به نگارش و انتشار توتمیسم (۱۸۸۷) 
انجامید که به دنبال آن اثر چند جلدي شاخه‌ی زریسن (۱۸۹۰) انتشار یافت و بلافاصله 
کلاسیک شد. اما در این بین متوجه موضوعات دیگر شد. توصیف پوزانیاس از پونان 
(۷ تمره‌ی دو سفر طاقت‌فرسا به خاک یونان بود که پای پیاده یا بر پشت اسب صورت 
گرفت. توتمیسم مبنایی برای نگارش توتمیسم و برون‌همسری (۱۹۱۰) شد و همچنین آثاری 
درباره‌ی اسطوره‌های آتش و پرستش مردگان نوشت. در ۱۸۹۶ با لیلی گرو» صاحب‌نظر در 
قوم‌شناسي رقص, اهل فرانسه, ازدواج کرد. عمدتاً در اثر تلاش‌های بی‌وقفه‌ی او بود که 
آثار فریزر در فرانسهء آلمان و ایتالیا شناخته شد. آن دو پس از سالیان اقامت در کمبريج, 
لندن و لیورپول, که در آن‌جا مدت کوتاهی سمت استادی یافت. در سال‌های پس از جنگ 
در اروپا به سفر پرداختند. ضعف بینایی‌اش در ۱۹۳۰ به کوری او منجر شد اما حتی پس از 
آن نیزه به کمک منشی» همچنان به کار پرداخت چنان‌که تأثیرش بر نویسندگان و هنرمندان 
و نیز بر علم تازه شکوفا شده‌ی مردم‌شناسی همچنان ادامه یافت. فریزر در ماه مه ۱۹۴۱ 
درگذشت و چند ساعت بعد همسرش یز به او پیوست. 


رابرت فریزر, ویراستار نسخه‌ی تلخیص شده‌ی جدیدٍ شاخه‌ی زرین تا همین اواخر 
مدیر مطالعات انگلیسی‌زبان در ترینیتی کالج کمبریج بود. اکنون در رویال هالووی و 
نیوکالج بدفورد در دانشگاه لندن درس می‌دهد. در آفريقاه حاورمیانه و آمریکای لاتين و 
هم‌چنین در دانشگاه‌های لندن و لیدز تدریس کرده است. مولف‌نوشته شدن شاخه‌ی زرین: 
خاستگاه‌ها و رشد یک استدلال (۱۹۹۰) و ویراستار سر جیمز فریزر و تغیل ادبی: مقالائی در 
خویشاوندی و تأثیر (۱۹۹۰) است. 
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کتاب سوم: بلاگردان 


۳ کشتن خدادر مکزیک و 


۵. مصلوب کردن مسیح و 


کمتر کتابی همچون شاخه‌ی زرین خریدار داشته است. کمتر کتابی این چنین برای حفظ 
ظاهر خوانده شده یا این چنین بی‌دریغ بد فهمیده شده است. شاخه‌ی زرین یکی از 
کلاسیک‌های بزرگ جهان, و اساس شعور نوین است و با این حال هنوز نمی‌شناسیمش. ما 
دوست نداریم آثار بزرگ‌مان را بخوانيم اما آن‌ها ما راء هر روز از زندگی ما راه می‌خوانند. 
این ما نیستیم که ادبیات قرن بیستم را ساخته‌ايم. ادبیات ما را ساخته است. اگر می‌خواهیم 
خود را بهتر بشناسیم باید به ادبیات روی اوریم. 

اجداد ماء که از یک نظر خوانندگانی کوشاتر از ما بوده‌انده مشکل دیگری داشتند. کتاب 
فریزر از همان اول برای آن‌ها شهرت مشکوکی داشت. «اين کتاب اگر همچو چیزی است 
که می‌گویید نه به مصلحت است و نه درست که پایش به اینجا برسد.» این را سرکتابدار در 
جواب شون اوکیسی جوان, که در یک لحظه از سر کنجاوی عالم جوانی کتاب را در دوبلین 
درخواست کرده بود گفته است. شاخه‌ی زرین در زمان خود از کتاب‌هایی بود که می‌بایست 
زیر لحاف و در نور چراغ موشی می‌خواندند. وقتی چاپ نخست آن در ۱۸۹۰ درآمد تو 
گویی بر دنیای ادب لرزه افتاد. مردم به هم نامه نوشتند تا شتابان نجوا کنند. سرعت و شدت 
این واکنش حتی اکنون هم عجیب نیست. زیراشاخه‌ی زرین کتاب خطرناکی است که 
قدرتِ برآشوبندگی‌اش را همچنان حفظ کرده است. امروز هم. مثل آن زمان, اثری است که 
جوهره‌اش در چالش با نگرش‌های فرهنگي مرسوم نهفته است. نویسندگانی که این‌گونه 
چالش‌ها را صورت می‌دهند بندرت مایل‌اند با اقبال غیرانتقادی خوانندگان روبرو شوند. 

اگر وضع موجود محافظه کارانه است. آنان لیبرال نامیده می‌شوند. اگر جامعه خود را 
لیبرال می‌داند. آنان مرتجم خوانده می‌شوند. با این حاله تأثیر این‌گونه انگ زدن‌های 
بی‌دلیل غالبا باعث می‌شود که خواننده با سهولتِ کمتری به خواندنِ متن ممنوع روی آوَرّد. 

یکی از موضوع‌های مطرح در اين کتاب همان پدیده‌ی غریبی است که برای جامعه‌ی 


۱۶ شاخه‌ی ززین 


ویکتوریایی شناخته بود. اما؛ بر اساس یک رسم غامض تونگالی. تابو نامیده می‌شد. فریزر 
به این موضوع علاقه داشت و یکی از دلایلش هم این بود که می‌دانست کتاب‌ها اغلب 
تابو اند همچنان که گاهی کلمات و حتی فکرها هستند. هم‌چنین خوب می‌دانست که در 
بعضی جوامع مذهب جزو تابوهاست. چه در میان کسانی که به دین‌شان یقین داشته باشند و 
چه از این لحاظ سهل‌انگاری کنند. فریزر هیچ‌یک از این‌ها نبود. او سخت شیفته‌ی مذهب 
بوده اما نمی‌توانست به هیچ‌یک از باورهای مکتبی دل بندد. در اواخر قرن نوزدهم این‌گونه 
افراد را غالبا ازاداندیش می‌نامیدند. برای فریزر مناسب‌ترین پاسخ به چنین معضلی پرتو 
افکندن بر عرصه‌های غامض, تحقیق در منابع مذهب و از این رهگذن در علل بنيادین 
تابو بود. 

تابو حصاری بر گرد فرهنگ‌هاست برج دیده‌بانی تعصب و قبیله گرایی, تعریف تعلق و 
سرزمین است. همه‌ی ما چنین تابوهایی را محترم می‌داریم زیرا تابوهاه چه با جذب و چه با 
دفع, به ما می‌گویند که کیستیم. از این رو. هیچ تابویی با حرمت‌تر از تابویی نیست که بر 
تفاوت ما تأکیاد می‌نهد و هیچ فکری مقدس‌تر از منهدم کردن تصور خويشاوندي مابا 
کسانی نیست که تابوهای دیگری دارند. فریزر این را می‌دانست و از قدرت تجاوز و تخطی 
اطلاع داشت. جامعه‌ی ویکتوریایی پر از تابوهایی بود که به پیروان‌شان می‌گفتند که کیستند. 
جامعه‌ی مسیحی پر از تابوهایی بود که به هواخواهان‌شان اطمینان می‌دادند که اعتقاد و 
ایمانی یگانه و وحیانی دارند. ویکتوریایی‌ها دوست نداشتند بشنوند که جامعه‌های دیگری 
وجود دارند که تابوهایشان به‌همان قدمت و دیرینگی تابوهای آن‌هاست؛ یا این توان 
ایو اریز انیت کف بای تناها دار تن ره رسای کدی کیت تیور 
تشدید تفاوت‌هاست. انسان‌ها را یکسان می‌سازد. مسیحیان ویکتوریایی نمی‌خواستند 
بشنوند که دیگران نیز دین دارند؛ که بسیاری از این ادبانْ مقدس و لاهوتی‌اند. خوش 
نداشتند بدانند که تقدس را گاهی می‌توان جادوی محض دانست. يا این‌که جادو ممکن 
است از ریشه‌ی همان مقدساتی باشد که خود محترم می‌دارند. فریزر این همه را تلویحا 
گفت. یکسان دانستن چیزهایی که به ظاهر چنین ناهمسان بودند تأبو بود. برای بررسی آنهاء؛ 
در ۱۸۹۰ یا در آن کل و حوش. شاخه‌ی زرین را باید خواند. 

در اواخر قرن بیستم, مسئله‌ی غیر» ۰۵ مردم‌شناسی و نقد را سخت برآشوبیده 
است. مفهوم غیر برای فریزر چندان بدیهی بود که توجه جدي اندکی برمی‌انگیخت. ما در 
اواخر قرن بیستم همانندی خود را مسلّم می‌دانيم و مخفیانه در حصوص اخحتلاف 
پرس و جو می‌کنيم. اما در اواخر عصر ویکتوریایی غیریت را مسلّم می‌دانستند و در 
وهای موی هی یی ری کر همین پیت برد که رین یو مت نلک 
خحیلی بیشتر از غیریت توجه داشت. این دلمشغولی او را نگران می‌ساعت زیرا اغلب 


مقدمه ۱۷ 


ویکتوریایی‌ها از غیریت خود مطمئن بودند و حتی سخت به آن افتخار می‌کردند. این فکر 
که تفر بر شود فرب هی انستانها ان یکرد هت شا ی #یر روهار نب بزان اذمان 
ویکتوریایی از یک لحاظ بسیار تهدیدکننده بود. بدنامی پژوهش تطبیقی فریزر در فرهنگ 
و باورها. زمانی که برای نخستین بار در ۱۸۹۰ | واکتش 
سرکتابدار در برابر درخواستِ پرشورٍ شون اوکیسی از همین‌جاست. 
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موضوع کار فریزر بررسی تطبيقي فرهنگ است. موضوعی که خوب با آن آشنایی داشت؛ 
زیرا ریشه‌ی فرهنگی خودش عمیق بود و در زمینه‌های فرهنگي دیگران نیز پژوهش 
وسیعی کرده بود. بدین سأن به ایده‌ی انتقال تجربه و تحقیق, زیستن و خواندن, و به قلمرو 
استدلالی واحدی توجه داشت. برای دانستن این‌که این مهم چگونه ممکن شد باید چیزی 
از زندگی‌اش بدانیم. 

در تحویل سا ۱۸۵۴ جیمز جرج فریزر در آپارتمان کوچکی در برندن پلیس 
گلاسکو. شهری که همواره دلبسته‌ی آن ماند و جایی که در آن چند خیابان آن‌طرف‌تر 
پدرش به کار داروسازی اشتخال داشت. به دنیا آمد. بدین سان, عید سال نو همیشه زادروز 
اومی شد. نکته‌ای که شاید بعدها در تعمق مجذانه‌ی وی در خصوص مراسم سال نو در 
بسیاری از سرزمین‌ها تأثیر گذاشته یانگذاشته است و از جمله در مورد اسکاتلند معتقد بود 
که روز عید می‌بایست با اول نوامبر» آغاز سال سلتی» مصادف بوده باشد و به این ترتیب 
روز هالوین عید سال نو اولیه است که از ارواح و پریان خواسته می‌شد خیر و برکت را در 
بقیه‌ی ماه‌های سال به مردمان ارزانی دارند. با این حال» در خانواده‌ی پارسا و مرفه فریزر 
این‌گونه مراسم عتیق حتماً بسیار بعید به نظر می‌آمده است. پدر شخصی کوشاء منظم» 
مقتصد (رساله‌ای کو تاه درباره‌ی قلم‌ها نوشته بود) و مادر» کاترین فریزر» یا به نام نحانوادگي 
خودش باگل رومانتیک. افراطی و دلبسته‌ی رساله‌های فراوان درباره‌ی تاریخچه‌ی 
خانواده‌اش بود. مدعی بود که باگل‌ها با دربار استوارت بده بستان داشته‌اند. نام باگل 
هم‌چنین به دفعات در تاریخ کارائیب ظاهر می‌شود. زیرا رابین باگل در قرن همجدهم 
به جزایر هند غربی مهاجرت کرده و در آنجا کشت نیشکر راه انداخته بود. یکی از 
هم‌اسم‌های اوء موسی باگل‌نامی» در خيزش خلیج مورانت در جامائیکا در ۱۸۶۵ مطرح 
می‌شود. این نام همراه با دیگر نام شاحص تاریخ کارائیب, «شوورتور» تا همین اواخر 
هر از گاهی تبتر یکی از پررونق‌ترین نشریات جنجالی لندن بود. بنابراین باگل‌ها سیاح 
بودند: یکی از برادران رابین؛ جرج باگل» به هندوستان رسید و چنان مورد علاقه‌ی وارن 


۱۸ شاخه‌ی زین 


هستینگز قرار گرفت که در منطقه‌ی هیمالیا سفیر شد و با تشولاما دیدار کرد. او یکی از 
نخستین انگلیسیانی است که به خاک تبت با گذاشته‌اند. گزارش وی از این ماجراء که در 
زمان حیات فریزر به خواست خانواده‌ی فریزر تجدید چاپ شد. منبعی برای نظریه‌ی 
بلاگردان فریزر بود؛ و گردن‌بندی زینتی, هدیه‌ی تشولاما به جذ وی در قرن هجدهم 
همچون میراث خانوادگی در خانه‌ی یکی از خاله‌های متعدد فریزر نگهداری می‌شد. 

به این ترتیب» شایعاتِ زمان‌ها و مکان‌های دور در سرتاسر کودکی فریزر» همراه با 
یادهای بسیار نزدیکی از نقشی که خانواده در تاریخ روحانیتِ اسکاتلند ایفا کرده بود. در 
محیط خانوادگی وی رواج داشت. نینیان باناتین دایی فریزر بود که وقتی در ۱۸۴۳ تامس 
چالمرز از شورای کلیسای اسکاتلند در ادنبورگ اخراج شد و «کلیسای ازاد اسک‌اتلند» را 
تشکیل داد به عنوان نفر دوم پشت سر او موضع گرفته بود. آنان در این عرصه. با قربانی 
کردن پول و مقام» سرمشق شجاعت اخلاقی و استقلال فکر شده بودند. حصوصیاتی که 
فریون همشته نتعتا گرامی م دافت بر رات بانیم هر اوند. کوما کش ستاو 
فریزر در.کودکی اغلب به دیدارش می‌رفت و او را ظریف. مهربان و دقیق یافته بود. این 
تین درز کته آیمان: و تیامدهای انمان: خبری است که فریز در طول ستال‌هاق انس که 
عواطفش بر مذهب شورید. که از اوان کودکی با آن مألوس و همراه بود. همچنان حفظ کرد. 
خانواده‌ی فریزر در اطاعت از انگاره‌های «کلیسای آزاد» در مناسک دینی صرفه‌جو و 
پی‌گیر بودند» اما هرگز جزم‌اندیشی نمی‌کردند. نماز خانوادگی هیر شامگاه» کلیسای 
یکشنبه‌ها چند بار برقرار بود و روز شنبه سخت رعایت می‌شد. برخلاف باورهای رایج 
امروزی» چنین تربیتی به هیچ وجه سرکوبگر نبود. ظاهراً رگه‌ی طنز و نشاط سرکشی هر دم 
سر برمی‌آورد. یکی از عکس‌های بسیار خاطره‌انگیز فریزر جوان در زندگینامه‌ای که اکرمن 
نوشته است در ویلای خانوادگی فریزرها در گرلا ک گلاسکو گرفته شده است و فریزر رادر 
حال بیرون خزیدن از سوراخی در حفاظ پیچک‌ها» گویی در حین شیطنتی عاشقانه. نشان 
می‌دهد. عکس تازه‌تری» که در کمبریج برداشته شده» او را با سر و وضعی شرلوک هلمزوار 
در یک آزمایشگاه با دوست دانشمند واتسون‌واری نشان می‌دهد که تظاهر به نوشیدن اسید 
نات هی کت بقدها کهبه تتهر تب افتهان رسب تراغ رفار ی اف بر تفه رما نیت ما 
طنز و ظرافت همیشه در آثارش نمایان است. در موارد نادری حتی این خحصوصیت در 
زندگی اجتماعی‌اش نیز ظاهر می‌شد: در راندن آدم‌های متظاهر شیوه‌ای شگفت‌انگیز و 
تقریبا نامرثی داشت. ادم‌هایی که ذهنیت عبوس و ظاهربین داشتند. این بی‌قیدی و ظرافت 
را در گفتگو غالبا بد تعبیر می‌کردند. فریزر نه هرگز ظاهربین و نه با وجود شهرتی که 
مت اریز 3: 

کسب و کار دانیل چنان رونقی داشت که بتواند جیمز را بنا به رسم معمول آن زمان در 


۱٩ مقدمه‎ 


اسکاتلند. پیش از ورود به دانشگاه محل یعنی دانشگاه گلاسکو به چند مدرسه‌ی 
حصوصی بفرستد. در مدرسه در زبان‌های لاتین و یونانی مهارتی یافت که در آینده هنگام 
ورودبه دانشگاه امتبازی برایش محسوب می‌شد. در دانشگاه از آموزشی بسیار وسیع‌تر از 
آنچه در جنوب [انگلیس] کسب می‌کرد برخوردار شد. فلسفه را از جان وٍیچ لاتین را از 
جرج گیلبرت رمزی و فیزیک را از ویلیام تامپسن و سپس لرد کلوین فراگرفت. 

این تحصیلات بنیان‌های کار آینده‌ی او را فراهم اورد. تحصیل فلسفه او رابه طصور 
مرتب با چهره‌های بزرگ ست معرفت‌شناسی اسکاتلنده با آن رگه‌ی مشخص 
نک کت اش تاتض وا با وود میرم آ شاک د که وساله درم کیت سر ری با عم اکن دز 
منابع زودباوري غالا طرح زمینه‌ای نگرش به باورهای انسانی را در شاخه‌ی زرین شکل 
می‌داد. زبان‌های لاتین و یونانی امکان دسترسی به بخش وسیعی از متابع کلاسیک را برایش 
فراهم ساخت که در آینده عمق تاریخی استدلال وی را تأمین می‌کرد (در واقع خودٍشاخه‌ی 
زرین با مسئله‌ای کلاسیک شروع می‌شود). علم به او روش صراحت و مبنایی برای منطق 
استقرایی داد که در آبنده به طرز موثری به کارش می‌بُرد. فيزیک اواخر قرن نوزدهم, در 
حلقه‌ی درس کلواین استاد خود فریزر در خصوص آینده آشکارا بدبینانه بود و فریزر نیز 
همان را جذب کرد. نوعی بدبینی فلسفی تیرگی توده‌های ابر بر گردٍ خورشیدٍ ميرنده. در 
وایسین بخش‌های شاخه‌ی زرین رخنه می‌کند. فریزر این را نیز از کلوین و از گلاسکو 
فراگرفت. 

خانواده‌ی فریزر به کسب و کار و سوداگری تمایل داشت. اما فریزر می‌خواست دانشور 
شود. در آن ایام کسب مدرکی از دانشگاه اسکاتلند هميشه کافی قلمداد نمی‌شد. پس با آن‌که 
فریزر کاملاً آموخته و آماده بود. به جنوب [انگلیس] فرستاده شد تا بتواند در یکی از 
دانشگاه‌های قدیمی انگلستان تحصیل کند. آکسفورد از این لحاظ مناسب بود و فریزر در 
متام مردم‌شناس آینده می‌بایست در آنجا جیزهای زیادی می‌آموخت. آکسفورد ادوارد 
برنت تایلور را داشت. سنت‌شکن کویکر مسلکی که فرهنگ بدوی‌اش مألاً فریزر را به خط 
قوم‌شناسی می‌انداخت؛ فردریک ماکس مولر را داشت که نظریه‌هایش درباره‌ی 
خاستگاه‌های زبان, هرچند فریزر از بیشتر آنها رو گردانید. آشکارا با نظریه‌هایی که خحود 
هو آ نانوی ان وهای ار دایم ی زک 
اختیار می‌گرفت. اسکاتلندیی که سخت دلبسته‌ی فولکلور بود و نگاهش به فریزر در 
سال‌های آتی بین ارادت ستایشگرانه و خرده گیری موذیانه‌ی پرخحاشجو نوسان داشت 
(فریزر او را بخشید» کاری که با همه‌ی خرده گیران می‌کرد). اما در آکسفورد ترکتارین‌ها و 
اعقاب‌شان و از آن بدتر, آنگلوکاتولیک‌ها هم بودند و دانیل فریزر کالونیست هیچ کدام 
از آنان را برنمی‌تافت. بنابراین جیمز به جای آن به ترینیتی کالج کمبریج رفت تا مجذانه 


۶٩‏ شاخه‌ی‌ززین 


به آثار کلاسیک بیردازد -همه‌ی هرودوت به یونانی» همه‌ی ویرژیل به لاتين سو سه سال و 
نیم بعد چنان که انتظار می‌رفت با درجه‌ی ممتاز فارغ‌التحصیل شد و اکنون از او کمابیش 
انتظار می‌رفت که زندگي دانشگاهي بی‌سر و صدایی را پیشه کند. 

اما فریزر به ندرت راه آسان را برمی‌گزید» حتی با آنکه گام‌های اولیه‌اش مرسوم و 
قراردادی می‌نماید. رسیدن به منصبی آکادمیک مستلزم عضویت در کالج بود. فریزر طبق 
مقررات به کار پرداحت و گزارشی آراسته و نغز از گفتگوهای افلاطون فراهم آورد. در عین 
حال هر هفته چند روزی با قطار به لندن می‌رفت و در امتحانات حقوق حضور می‌یافت. 
احتمالاً برای راضی کردن پدرش که شاید تردید داشت پسرش بتواند صرفاً از راه دانشوری 
گذران کند. اما فریزر درجه‌ی آموزشیاری‌اش را گرفت و به این ترتیب با مغزی سرشار از 
آموخته‌ها و کتابخانه‌ای که حجم عظیمی از کتاب را نگه می‌داشت سر جای خود ماند. 
(چند سال بعد مجبور شد از «گریت کورت» نقل مکان کند زیرا سنگینی بار کتابخانه‌اش 
واقعاً ممکن بود کف اتاق را بشکافد و به اتاق‌های طبقه‌ی پایین فوا وی تب گفته‌ی لیدی 
فریزر کف اتاق مثل بادبان قایق شکم داده بود.) 

در این جامعه‌ی سنتي خویش‌نیت. فریزر مدت بیست سال در مقام آموزشیار مقیم 
سر کرد تا آن‌که ازدواج مجبورش کرد نقل مکان کند. او مردی بود که مقررات را درک می‌کرد 
و به نظر می‌رسد که این جانبداری از قراردادها و از آنچه با اصساساتیگری شاید بتوان 
سنت‌اش نامید, او را آماده ساخته است که قراردادهای سایر جوامع را درک کند. اما او 
می‌دانست که قواعد ريشه در ایین‌ها و مناسک دارند که آن‌ها نیز به نوبه‌ی خود باورهای 
سحرآمیز را تقدیس می‌کنند. قواعد به وجود می‌آیند تا تقدیس شوند. نه برای آن‌که مردم 
جاهل‌اند. بل تجسم باورهایی هستند که برای درک جامعه. جهان و جایگاه انسان در آن 
ضروری‌اند. فریزر» و در دوره‌ای به شدت. معتقد بود که هر عمل پیامدی دارد و موضوعات 
کارش سایه‌های همین اعتقادند. اگر آن بومی استرالیایی بر سر کوه می‌رفت و با شمعی 
روشن در دست به طلوع خورشید سلام می‌داد. برای آن بود که يقین داشت خحورشید در 
نتیجه‌ی آن با شدت بیشتری خواهد تابید. و با آن‌که ممکن است ما این کار راساده‌لوحانه یا 
عبث بدانیم دلبستگی ما به مراسمی دیگر با همان شور و شوق دست کم وادارمان می‌کند که 
آن را درک کنیم. جهان بر علت ومعلول استوار است. وقتی علتی بروز می‌کند هیچ‌کس 
نمی‌تواند در آن دم عواقب آن را مشاهده کند. با این حال, کوته‌بینی ما مانع از آن نمی‌شود که 
با تصوراتی مبتنی بر نوعی حتمیتِ بسیار خوش‌بینانه اقدام نکنیم. بنابرایین همه‌ی 
اقدام‌های مبتنی بر محاسبه اعمالی ایمانی‌اند. 

فریزر همه‌ی این‌ها را به طور غریزی می‌دانست. اما براي بیان انها به چارچوبی نیاز 
داشت. نخست» متعاقب پایان‌نامه‌ی هنوز منتشر نشده‌اش به نظر می‌رسد که حواسته است 


مقدمه ۲۱ 


به صورت فیلسوفی حرفه‌ای درآید. در دفترچه‌های مختلف او قلم‌اندازی‌های فلسفی 
وجود دارد همراه با تعمقی در حقوق قدیم که با آثار هنري ماين و جان فرگوسن مک‌لنان با 
آن‌ها آشنا شد» بود. تأملاتی یز در منشاً زبان داشت. در یک مورد حتی به نظر می‌رسد که در 
پی شکلی ابتدایی از زبان‌شناسی نشانه‌شناعتی بوده است (در پشت کتابنامه‌ی به تعجیل 
فراهم شده‌ای با عنوان «کتاب‌های خواندنی» با مداد نوشته است «زبان دستگاهی از 
نشانه‌هاست»). اما در عید پاي ۱۸۸۳ در گیرودار بیکاری ایام تعطیل دعوت جیمز وارد 
روان‌شناس رابه همراهی با او در سفری سیاحتی به اسپانیا پذیرفت و وارد در انجا از جمله 
نسخه‌ای از فرهنگ بدوی تیلور را به او امانت داد. تأثیر کتاب آنی بود. شرح مضمونی تیلور 
از حرافات در سرتاسر جهان اعتقادش به این که غالب رفتارهای امروزین پادگارهایی از 
اعصار گذشته‌اند» گزارش صریح و شکاکانه‌اش از الهیاتِ عشای ریّانی به منزله‌ی نوعی 
جادوی متأخر, از همان آغاز فریزر را مجذوب ساخت. در بازگشت به کمبریج به مطالعه‌ای 
منظم‌تر پرداعت و هم‌چنان دثبال مضمون بود. در پاییز دیدار تعیین‌کننده‌ی دیگری رخ داد 
و او با ویلیام رابرتسن اسمیت. دانشیار زبان عربی» در ردز آلمونر آشنا شد که تازگی‌ها 
به خاطر طرفداری‌اش از روش انتقادی در مطالعه‌ی کتاب مقدس کرسی عهد عتیق را در 
| کادمی «کلیسای ازاد» در آبردین از دست داده بود و بی‌دعوتی از سوی کالجی برای کار 
عجالتً در تریئیتی کالج سر می‌کرد تاامکان عضویتی در جای دیگر فراهم شد. اسمیت اخيراً 
به ویراستاری چاپ نهم دایرةالمعارف بریتانیکا گمارده شده بود و چند مقاله‌ی کلاسیک از 
فریزر را همراه با دو مقاله‌ی بدیع درباره‌ی «توتم» و «تابو» در آن چاپ کرد. هر دو مقاله در 
اینده به صورت کتاب درمی‌امد: «توتم» به صورت کتابچه‌ای با عنوآن توتمیسم در ۱۸۸۷ که 
بعداً در ۱۹۱۰ به توتمیسم و برون‌همسری بسط یافت و «تابو» به صورت شاخه‌ی زرین. 


۳ 


از این دو, کتاب دوم بود که فریزر نگارش آن را در ۱۸۸۹ آغاز کرد. اما پیش از آغاز کار 
تدارک وسیعی لازم بود. فریزر قبلاً در آثار کلاسیک غور کرده و در مبانی تاریخی حقوق 
تفحص کرده بود اما این کافی نبود. از همان آغاز به نظر می‌رسد که پژوهشی واحد را در 
ذهن داشت که به کل فرهنگ و باورهای اولی‌ی بشر می‌پرداخت و نه همانند کار تیلور 
به صورت مضمونی, بلکه به صورت روایی نوشته می‌شد. بنابراین به دو چیز نیاز داشت: 
به گستره‌ی وسیعی از منابع درباره‌ی فرهنگ‌ها و شبکه‌ای که در آن جای‌شان دهد. فریزر با 
مورد اول در ذهن به مطالعه‌ی هرچه بیشتر گزارش‌های مربوط به جوامع غیر غربی» 
گزارش‌های مندرج در نشریات تخصصی قوم‌نگاری یادداشت‌های مقامات مستعمرات» 


۳۳ شاخه‌ی ززین 


مشاهدات میسیونرهاء همت گماشت. در ۱۸۸۷ در نظر داشت این مواد را با ارسال 
پرسشنامه‌ای به کارورزان این حوزه افزايش دهد و درباره‌ی موضوعات خاصی نظیر 
مراسم ازدواج, قواعد جانشینی, اساطیر و آیین‌ها اطلاعات بخواهد. پاسخ آموزنده بود و 
فریزر با این روش ارتباط حرفه‌ای نزدیکی با بسیاری از کارورزان این حوزه برقرار کرد که 
بعضی‌هاشان» چون کانن روسکو در اوگاندا و بالدوین اسپنسر در استرالیا؛ در آینده تأثیر 
بسیار مهمی بر تفکر وی نهادند. 
اما هنوز شبکه‌ای و جود نداشت. در یک مرحله به نظر می‌آمد که تابوها یا محرماتِ 
مربوط به انواع مختلف ازدواج یا آمیزش جنسی احتمالاً حطسیر مشترکی دارنده اما خیلی 
زود این پنداشت نقش بر آب می‌شد و فرض‌های دیگر و نویدبخش‌تری جایش را 
می‌گرفت. تا آن‌که در مارس ۹ با خحطور کردن چجکیده‌ی شاشه‌ی زرین به ذهن او لحظه‌ی 
الهام‌بخش و برانگیزنده فرارسید. 
عناصر گونا گونی گرد هم آمدند تا نطفة اثر شکل بگیرد. در کتاب ششم انشید ویرژیل» 
اینیاس پس از فرار از تروا در سر راهش به ایتالیاست و قرار است در آنجا پادشاهانی راکه در 
شهر زم فرمانروایی خواهند کرد بیابد. با این حال در سر را پدرش انکیسس می‌میرد و 
اینیاس از غار سی‌بل در کومه, جایی که امروز خلیج ناپل است دیدار می‌کند تا از او اجازه‌ی 
ورود به جهان زیرین را بگیرد و پدرش را ببیند. سی‌بل تردید دار می‌گوید اندک کسانی 
به این کار توفیق یافته و زنده مانده‌اند تا حال را بازگویند, اما اگر او مصمم است. در این 
صورت باید محافظی با خود بردارد. سپس عبارتی می‌اید که بر مبنای ترجمه‌ی ۱۷۴۳ 
ویلیام پیت چنین است: 
اما چون عزم رفتن به جهان زیرین داری» 
پا نهادن به ورطه‌ی هول‌انگیز ظلمت و مرگ می‌خواهی 
و گذشتن از رود نحس دوزخی 
و پیمودن تالاب قیرگون تاتاری: 
پس نخست رهنمودم شنو و ایمن رو. 
درختی گشن, منزل شاخه‌ی زرین» 
رسته در بیشه‌زار انبوهی در میان آن ده 
که حریم ژو زن‌خدای دوزخ است. 
ادن وا تست پارای گذر بر جهان مردگان - قلمرو او» 
مگر آنکس که بوته‌ی زرگون رااز آن درخت تواند کند. 
(انفید» شش: ۱۳۳-۹) 


ادریا 
روتولی 
پومتیا 
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۴ ناخه‌ی ززین 


این سطور و در این ترجمه بود که در ۱۸۳۴ توجه ترنر را جلب کرده و وی بر اساس آن 
تابلویی کشیده بود که تصویر اصلی کتاب فریزر شده است. تابلو دریاچه‌ی انسانه اي 
آورنوس در دهانه‌ی جهان زیرین را نشان می‌دهد. در مرکز تابلو اشباحی اساطیری دایره‌وار 
می‌رقصند. در دوردست‌ها درختان کاج در منظرة ایتالیای باستان قرار دارند. ترنر آخحرسر 
خود سی‌بل را در جلو تابلو نقاشی کرده است که شاخه‌ی زرین را در دست دارد. ظاهرا 
تصویر او بعدا به فکر نقاش رسیده است, زیرا چند سال پس از به فروش رفتن تابلو 
صاحبش نومیدانه متوجه شد که تصویر سی‌بل از روی کرباس زدوده می‌شود. این تصویر با 
عجله روی کاغذ کشیده و سپس به روی تابلو چسبانده شده بود. وقتی ترنر ماجرا را شنید 
شتابان خود را رساند و سی‌بل را در جایی که اکنون قرار دارده با داسی در دست راست و 
شاخه‌ای که نامش را به تابلو داده است در دست چپ مجددا نقاشی کرد. 
هرگز به يقین نمی‌توان گفت که شاخه‌ی ویرژیل از چه نوع بوده است. فریزر فکر 
می‌کرد شاخه‌ی گیاه کولی باشد و ویرژیل شاخه را با آن مقایسه می‌کند اما در این صورت 
تشبیه او مبتنی پر دور است. ولی تفسیر فریزر از تابلو و از شعر ویرژیل که تابلو بر اساس آن 
نقاشی شده است نهایتاً بیش از آن‌که وامدار گیاه‌شناسی شاخه‌ی زرین باشد مدیون قطعه‌ی 
دیگری در ادبیات کلاسیک است که ترنر آن را تر تن بود. در قرن چهارم میلادی: 
سرویوس دانشور در خصوص آشعار ویرژیل نوشته بود: 
کسانی که در مورد رازهای یروسپرین مطلب می‌نویسند معتقدند که این شاخحه 
جنبه‌ی رمز و راز دارد. اما شایعات به گونه‌ی دیگری است: می‌گویند پس از کشته 
شدن شاء توآس در توریکا: اورستس... با خواهرش ایفی‌ژنی فرار کرد و در 
نزدیکی آریسیا تمثال دیانا را بازسازی کرد که در معبدش آیینی دیگرگونه وجود 
داشت. در آنجا درختی بود که نمی‌بایست به شاخه‌اش این می‌رسید» جز آن‌که 
هر برده‌ی فراری حق داشت در صورت شکستن شاخه‌ی آن با کاهن موقت معبد 
به مبارزه‌ی تن به تن بپردازد و خود به یادبود فرار نخستین کاهن معبد گردد. 


این قطعه غرابت بیشتری داشت. ایفی‌ژنی پس از آنکه پدرش آگاممنون ظامراً 
خواسته بود او را برای تضمین سلامت دریانوردی در جنگ تروا قربانی کند به توریکا 
(کریمه‌ی امروزی) برده شده بود. سپس برادرش اورستس پس از کشتن مادرش 
ک لیتمنسترا؛ که پدر او آگاممنون را به انتقام مرگ ایفی‌ژنی به قتل رسانده بود 
به همانجا پناه‌برده بود. همه‌ی اینها بدیهی بود اما این‌که مقصد فرار اریسیا شهرکی در 
دوازده مايلي رم در «جاده آپیا؛ باشد و آنها تمثال دیانا را در آنجا نصب کرده باشند (که 
ایفی‌ژنی کاهنه‌ی آن الهه در توریکا شده بود) و قاعده‌ی جانشینی کاهن در اين ایین تازه 


مقدمه ۲۵ 


تأسیس به ترتیب فوق باشد سخت غریب و باورنکردنی و در عین حال تحریک‌کننده بود. 

فریزر در ۱۸۸۹ مشتاقانه به همین مطلب امید بست زیر از آریسیا اخیراً هنن 
می‌رسید. در ۱۸۸۵ سفیر انگلستان در رم که باستان‌شناس آماتور پرشوری بود محلی را در 
پنج مایلی جنوب شرقی آریسیا در پای تنده‌ای زیر شهرک نمی (نقشه را ببینید) حفاری 
کرده بود. حفاری ارتباط محل را با دیانا؛ که مجسمه‌های کوچک گوناگونی از او پیدا شد» 
تأیید می‌کرد» اما هیچ شاهدی دال بر وجود کاهن یا آیین کمابیش هولناي جانشینی که 
سرویرس شرح می‌دهد کشف نشده بود. عوامل گوناگون دیگری نیز وجود داشت که 
به غرابت ماجرا می‌افزود. چه کسی چیزی شبیه موضوع بردگان و فراریان شنیده بود؟ این 
چه نوع سلطنتی بود که بر سر درختی رقابت می‌کرد؟ 


اما فریزر مطمئن بود که چنین ایینی وجود داشت. در ۱۸۸۹ نخستین کتاب سفرهای 
پوسانیاس را خوانده بود. او پزشکی از اهالی آسیای صفیر و یکی از منابع عمده‌ی ما درباره‌ی 
جغرافیای یونان باستان است و فریزر در فکر ترجمه و ویرایش آثارش بود. در یک 
مورد. یوسانیاس از پرستشگاه اسکولاپیوس. خدای پزشکی در یونان, در اییدوروس 
پلوپونز دیدار می‌کند. یادگارهای گوناگونی در پرستشگاه وجود دارد که یکی‌شان جالب‌تر 
امتا: 
غیر از ابنیه‌ی دیگر, لوحه‌ای باستانی به جا مانده است که نوشته‌ی رویش حاکی 
است که هییو لیتوسن بیست اسب به خداوند پیشکش کرد. مردم آریسیا داستانی نقل 
می‌کنند که با نوشته‌ی این لوحه مطابق است. می‌گویند هیپولیتوس با نفرین تزیوس 
به هلا کت افتاد و اسکولاپیوس از جهان مردگانش رهانید و حیات دوباره‌اش داد. او 
پدرش را نبخشید و بی‌اعتنا به خواهش‌های او به اریسیای ایتالیا رفت؛ انجا به 
فرمانروایی نشست و مکانی را وقف آرتمیس کرد که تا زمان خود من کسی کاهن 
الهه‌ی آن معبد می‌شود که بتواند در مبارزه‌ی تن به تن پیروز گردد. مردمان آزاد 
نمی‌توانند در این رقابت شرکت کنند مگر بردگانی که از دست اربابان خود گريخته 
باشند. 


(یوسانیاس. دی ۷ ۴( 


این می‌تواند تأییدی بر وجود آن آیین باشد» اما آنچه فریزر رابه تأمل و تفحص 
واداشت عبارتِ «تا زمان خود من» بود. پوسانیاس این سطور را در قرن دوم میلادی 
می‌نوشت. اگر آنچه می‌گوید درست باشد» سخناش تأییدی شگفت‌انگیز بر این نکته است 
که خود آیین صرفاًاسطوره نبوده حتی اگر هیپولیتوس» چهره‌ی اصلی متن فوق اسطوره 
بوده باشد. هیپولیتوس با موضوع مربوط است زیرا خود آیین از لحاظی ظاهراً با اسب 


مربوط است و این نکته در اسم او نیز مستتر است (از هیپوس یونانی به معنی اسب) و اسب‌ها 
او را تکه تکه کردند. یکی از جالب‌ترین ویژگی‌های پرستشگاه نمی این بود که اسب‌ها 
به دلایلی به آن راه نداشتند» اما اين‌که خود پرستشگاه وجود داشته است از نظر فریزر 
می‌توانست مسلّم باشد. هم‌چنین به کمک پوسانیاس اطمینان یافت که پرستشگاه صرفا 
خاطره‌ای نیا کانی نبوده و در عهد کلاسیک و تا دوران سلطنت جولیوس سزار و کالیگولا 
رونق داشته است و هر دوی آنان به پرستشگاه و تا حد صدارس ویلاهای پاتریسین‌های 
محترم آب رسانده بودند. پاتریسین‌ها در اوج قدرتِ امپراتوری برای تن‌آسایی در کنار 
دریاچه‌ی یُمی در آنجا سکرنت اختیار کرده بودند. 

همه‌ی این‌ها ممکن است ذیلی؛ و ذیلی جزیی نیز بر ادبیات کلاسیک به نظر آید. اما 
فریزر به این خاطر به آن ارج نمی‌نهاد. در مارس ۱۸۸۹ فریزر در مجلدات قطو رکلیات 
یهترین و جالب‌ترین سفرها و سیاحت‌ها (۱۸۱۴-۱۸۰۸) اثر جان پینکرتن غور می‌کرد و در 
آنجا اشاره‌ای به یادشاهی مالابار در جنوب هندوستان یافت. آنجاء به گفته‌ی الکساندر 
همیلتن, که در قرن هه به مالابار رفته بود. گویا در قدیم راجه یا شاه پس از هر دوازده 
سال عزل می‌شد تا آن‌که آیین جانشینی به صورت مبارزه‌ای مسلحانه درآمده بود و شاه در 
یانش ی اسنی همرت راتس از بسا وی زار مکی مفشان 
دفاع می‌کرد. این آیین بیشتر به مراسم آریسیا شباهت داشت اما خیلی جدیدتر از آن بود. آیا 
آیین آریسیا و آیین مالابار از ذهنیت مشابهی سرچشمه می‌گرفت؟ اگر چنین بود. پس 
پایه‌ای پیدا شده بود که فریزر ساختار خود را درباره‌ی جوامع کهن» نحوه‌ی سامان‌دادن‌شان 
به امور» و فلسفه‌های حیات آنان که زنده‌شان می‌داشت» بر آن بنا نهد. 

با این حال شایان توجه است که موضوع فریزر همان‌قدر جنوب هندوستان است که 
رم باستان. این هر دو به نظر او صرفا نمونه‌های امری وسیع‌تر و ژرف‌تر یعنی اصول فکری 
و نحوه‌ی زندگی جمعي مردمان قدیم‌اند. کار فریزر شاید مجمل آداب و رسوم به نظر آید. 
در واقع کار وی چیز متفاوتی است: کتابی است درباره‌ی ذهنیت بشر و روابطی که عادتا از 
آن حاصل شده است. اگر فریزر کار پژوهش خود را در مقام فیلسوف آغاز کرده بود؛ نقل 
مکان کردن‌اش به مردم‌شناسی در ۱۸۸۳ آن‌قدر که امروز ممکن است به نظر آید اساسی و 
حاد نبود. او از مطالعه در ماهیت تفکر بشر صرفاً به بررسی تاریخچه‌ی این تفکر رو کرد. 
علت ابن بود که ذهن بشر در متن فرهنگ‌ها و اعصار مختلف» و به ویژه وقتی با مذهب و 
جادو آموخته شد. ثبات و تداومی نشان می‌داد که تصمیم‌هایی از آن گونه که فریزر 
شیفته‌اش بود ممکن می‌نه‌ود. فریزر برای بررسی پالایش‌های این گونه فرایندهای تفکر در 
سطح جهان و شیوه‌های مختلف تظاهرشان در مکان‌های مختلف بود که کتابش رانگاشت, 
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۴ 


دیری نگذشت که اطمینان یافت ناشری لازم دارد. در ۸نوامبر ۹ به جرج مک‌میلان 
عنین نوشت: 
به زودی پژوهشی را در باب ادیان اولیه به انجام می‌رسانم... شباهت اداب و آرای 
بدویان با آموزه‌های اساسی مسیحیت شگفت‌آور است. اما به این تناظر و تشابه 
اشاره نکرده و گذاشته‌ام که خوانندگان خود هر نتیجه‌ای که می‌خواهند بگیرند. 


مک‌میلان پذیرفت و متن که دو جلد قطور می‌شد به چاپخانه‌ی آر. آر. کلارک در ادینبرا 
ارسال شد. (..) فریزر عجله داشت؛ می‌خواست مرحصی رابه یونان برود و کارش را 
درباره‌ی پوسانیاس ادامه دهد. بنابراین تا ماه مارس نمونه‌های چایی مرور و بازگردانده 
شد و فریزر به مرخصی رفت که برنامه‌ی منظمی از گردش, نگارش و مشاهده بود 
-نسخه‌های مولف قرار بود به آتن یست شود. فریزر وقتی به انگلیس بازگشت دریافت که 
اثری استثنایی نوشته است: یک کتاب پرفروش دانشگاهی. موفقیت غیرمنتظره نبود. فریزر 
کتابی در نظر گرفته بود که خواننده‌ی عادی بتواند بخواند. مضمون مبرمی داشت» حوب 
بیانش کرده بوده پرسش‌هایی گسترده مطرح کرده بود بی‌آن‌که خشم و نفرتی برانگیزد؛ 
روحیه و کنجکاوی زمانه را می‌شناخت. علاوه بر این شاخه‌ی زرین تا حدودی مثل کار 
بازاری یا داستان پلیسی نوشته شده بود. مثل کنان داویل تا وایسین دم دنبال حل مسئله بود. 
کتاب به نوعی رمان پلیسی شبیه بود. به مک‌میلان نوشت «برایم سخت بود که لب مطلب را 
بی‌فاش‌کردن چیزی که می‌توانم طرح بنامم حلاصه کنم.» 

این طرح در دو سطح به کار رفته بود. نخست از هم گشودن کلافی سردرگم مراسم نمی 
بود. اما کار به همین حتم نمی‌شد: الگوی اعتقادی بسیار ریشه‌داری که در بسیاری از 
فرهنگ‌ها در ادوار مختلف تاریخ قابل مشاهده بود آشکار می‌گشت. این جهان‌نگری با 
متافیزیک باستانی را شاید بتوان چنین خلاصه کرد: هر سال طبیعت می‌میرد. آدمیان نیز 
ستی می‌پذیرند و فنا می‌شوند. این حوادث به هم پیوسته‌اند و نیرویی که آنها را به هم 
می‌ییوندد جادوست. جادوگران کسانی‌اند که این فرایندها را می‌شناسند. فایده‌شان این 
است که در این میان دخالت می‌کنند. گاهی جادوگران خودشان فرمانروایند اما در 
هر صورت شاهان که بیشترین انرژی جامعه در وجود آنها ذخیره شده است. قادرند این 
فرایند را سامان دهند و هماهنگ سازند. اما شاهان نیز بیمار می‌شوند و می‌میرند و به این 


‌ 


تر تیب جامعه به مخاطره می‌افتد. در وجود آنان توده‌ای از انرژی هست که اگر به واسطه‌ی 


۳۸ شاخه‌ی ززین 


بیماری یا مرگ زایل شود موجب زوال یافتن همگان خواهد شد. اما این نیرو فراتر از خود 
آن‌هاست و از شخصی به شخص دیگر قابل انتقال است. اگر هنگام فرارسیدن سستی و 
بیماری بتوان شاهان را از قدرت عزل کرد در این صورت می‌توان آن را به فرد دیگری 
منتقل کرد تا بقای نیرو تضمین شود. 

فریزر سرتاسر تاریخ رابه دنبال نمونه‌ی شاهانی گشت که مجبور بودند پس از مدت 
معینی قدرت‌شان را به دیگری واگذارند. یا آن‌که ضمن نوعی آزمون نیرومندی از قدرت‌شان 
دفاع کنند. نمونه‌ی شق اخیر کاهن نمی بود که کتاب با ماجرای او آغاز می‌شود و ناچار بود 
از قدرت خود در برابر همه‌ی تازه‌واردها دفاع کند. اما نمونه‌های دیگری نیز وجود داشت 
که بعضی از امیدبخش ترین‌هایشان از هند و آفریقا بودند. به نظر فریزر گاهی شاه به آرامی 
قدرت‌اش را تفویض می‌کرد؛ گاهی, طبعاً امتناع می‌کرد و دیگری را وامی‌داشت که ضمن 
نوعی مراسم قربانی‌کردن جانشین به جای او بمیرد. گاهی (و اینجاست که شباهت‌های 
ناخوشایندی با مسیحیت مطرح می‌شود) فرد جانشین پسر خود شاه بود. در موارد دیگر 
دلقک یا برده‌ای را برمی‌گزیدند و موقتا؛ پیش از آن‌که به سرعت و بیتشریفات جان ببازد, از 
همه‌ی امتیازات و اقتدار شاهانه بهره‌مند می‌شد. در چجنین مواردی بهتر این بود که این فرد 
نقش بلاگردان را ایفا کند (همچنان که به نظر فریزر» مسیح بلاگردان بود). 

بعدهاء غرض اصلی از این مراسم فراموش شد و مرد و زن نقش خدایان و ایزدبانوهای 
قربانی‌شونده‌ای را ایفا کردند. بی‌ان‌که درست بدانند غرض از آن جیست. این مرحله‌ای 
است که فریزر» از ویرایش دوم اثر در ۱۹۰۰ به بعد» آن را مذهب در برابر جادو نامید. باز بعد 
از آن. مرگ به صورت تحقیر و حفت آیینی درآمد تا آن‌که پس از سیری طولانی فرایندی که 
زمانی چنان هولنا ک بود به یک رشته لال‌بازی‌های متحجر و بی‌هدف. فولکلور عصر مدرن 
و عصر صنعتی تقلیل یافت. در کنه همه‌ی این آداب آرزوی غلبه بر نیروهای طبیعت با مهار 
کردن آن‌ها هنوز به طور مبهم قابل رژیت است و اطمینان می‌دهد که نیروی حیات نسل 
به نسل از فرمانروایی به فرمانروای دیگر جاری است. 

با چنین خلاصه‌ای درباره‌ی حط داستاني فریزر دو چیز مشسخص می‌شود. این 
تاریخچه سخت وابسته به تصوری انتزاعی از انرژی چون نیرویی ذاتی مثل الکتریسیته 
است که به نحوی به جهان خبر می‌دهد و به آن قوام می‌بخشد؛ بنابراین وابسته به این است 
که کل ارگانیسم انسانی را بر مبنای علم مثلا فارادی ملاحظه کنیم. هم‌چنین به طور 
ناپیوسته‌ای» عارفانه هم هست و به نوبه‌ی خود می‌تواند محر ک احساسات شدید عارفانه 
در خوانندگانی باشد که اغلب در معرض تلقین جیزهایی هستند که نیمه کاره فرایاد آمده و 
زنده شده‌اند. دشوار بتوان گفت که فریزر چه مقدار از اين‌ها را در نظر داشته است: اگر 


به او گفته بودند توفیق مستمرٍ روایت آو صد سال پس از نگارش آن ناشی از بادهای 


۲٩ مقدمه‎ 


نیمه‌مدفونی بودکه از عرفانی پسمانده سر برمی‌کشید. معلوم نیست که خوشش می‌آمد. 

امکان بد فهمیده شدن اثر از همان آغاز وجود داشته است و فریزر برای ممانعت از آن 
طرحی سه وجهی از روند تکاملی در ویرایش دوم اثر گنجاند» به‌ این قصد که اذهان را 
روشن سازد. اکنون استدلال می‌کرد که کل اثر درباره‌ی دوران فرهنگی است. انسان مثلة 
باران می خواهد. پس با رقص باران خواسته‌اش را بیان می‌کند که غالباً کارساز نیست. این 
عصر جادوست. سپس چون توفیق نمی‌یابد بهترین کار بعدی را می‌کند و به زانو می‌افتد و 
نیایش می‌کند. این عصر مذهب است. وقتی که دعا کارگر نمی‌افتد به پژوهش در علل دقیق 
عالم طبیعت می‌پردازد و بر اساس درک جدیدش می‌کوشد اوضاع را به صورت دلخواه 
درآورد. این عصر علم است که به سخن فریزر اکنون در آن به سر می‌بریم. وجه مشترک 
جادو و علم این است که هر دو فن مداخله‌اند. حال آن‌که مذهب همه‌ی مسئولیت‌ها را 
به خدایان می‌دهد. اما نزدیک بودن نیت جادو و علم نباید این نکته را از نظر دور دارد که علم 
آگاه است در صورتی که جادو نیست. هرگونه مراجعه‌ای به جادو در اعصار بعدی نوعی 
بازگشت است. نگرش درست علم» در مواجهه با این‌گونه بازگشت‌ها که مسلماً 3 
می‌دهد. فقط این می‌تواند باشد که آن‌ها را پدیده‌هایی بداند که شایسته‌ی بررسی است. 
مغشوش ساختن فرایند باورداشتن پدیده‌های مورد بررسی, چنان که غیب‌باوران معاصر 
بارها کرده‌اند به گفته‌ی فریزر هم تقلب در روش علمی و هم واپسگرایی است. اگر 
استعاره‌ای را که فریزر از اتقلاب فرانسه کارلایل وام گرفت به کار ببریم» قضیه مثل را‌رفتن 
روی لایه‌ی یخی است که به آسانی وا خواهد رفت و عابر در ورطه‌ی ظلماني زیرین 
سرنگون خواهد شد. 

با روشن ساختن این تمایزها در ذهن» می‌توان استدلال فریزر را شرح داد. او پس از 
توضیح مختصر پرستشگاه پمی و آیین‌های مربوط به آن» به تشریح اصول عمده‌ای 
می‌پردازد که همه‌ی اصول جادوگری (و سپس مذهبی) بر آن استوار است. با شرح‌دادن این 
اصول, آنگاه نشان می‌دهد که چگونه باید پادشاهی را برتري کسانی دانست که 
جادوگری‌شان اثربخش‌تر و قطعی‌تر است. این نکته او را به بحث کلّی درباره سلطنت و از 
آن به تمهیداتی برای حفظ قدرت و جبروت شاه سوق می‌دهد. مهم‌ترین این تمهیدات 
نیروی اسرارآمیز غریبی است که شخص شاه را فرا گرفته و چون جریان الکتریکی متناوبی 
عمل می‌کند. فریزر این را «تابو» می‌نامد که معنی‌اش در نظر او بسی پیچیده‌تر از معنایی 
است که ما به این کلمه می‌دهیم. در نظر فریزر, تابوها شیوه‌های مصون‌سازی بعضی 
اشخاص و اعمال در برابر تماس زیانبار اجتماعی است. بعضی از این اشخاص و اعمال 
مقدس شمرده می‌شوند و بعضی دیگر نفرت‌بارند. سخن فریزر این است که در ذهن انسان 
قدیم این دو حالت کاملاًٌ جدا از هم نیست: به همین جهت است که امپراتور ژاپن از دنیای 


۶ شاخه‌ی ززین 


بیرون دور بود اما جانیان نیز چنین بودند. بنابراین «تابو» مثل واژه‌ی لاتین 5060۲ که فریزر 
آن را معادل مفهومي تابو می‌دانست» هم مقدس و هم قبیح معنی می‌دهد. مبهم بودن این 
مفهوم و نگرش‌های همراه با آن به توضیح اغلب آنچه در زیر خواهد آمد یاری می‌دهد. 

گزارش فریزر با شرح مبسوطی درباره‌ی میرندگی شاهان و انسان خدایان ادامه می‌یابد 
که در چاپ‌های اولیه‌ی شاخه‌ی زرین در یک فصل حجیم قرار گرفته است. فریزر پس از 
ملاحظه‌ی ميرندگي خحدایان به نوع خاصی از انسان خدا که شاه نامپده می‌شود می‌پردازد و 
شرح می‌دهد که آن‌ها به سادگی نمی‌میرند و گاهی وادار به فدا کرد جان خود می‌شوند تا 
آن ضربان ملکوتی که در و جود آن‌هاست مصون بماند و پس از آنان به جانشینان‌شان منتقل 
شود. این‌گونه اعمال» به سخن دقیق‌تر آشکالی از جادواند. آما فریزر سپس توجه‌اش را 
به ذخایری معطوف می‌کند که به واسطه‌ی این‌گونه اعمال در نظام‌های دینی به جا مانده‌اند. 
در این خصوص دو نمونه‌ی عمده‌ی مبسوط وجود دارد: کیش‌های مذهبي خاور نزدیک 
باستان - در فنیقیه فریگیه و مصر -و اساطیر مذهبی یونانیان باستان. سپس به آن نوع 
خاص نیم‌خدایی موسوم به بلاگردان می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه افرادی که در 
جوامع باستان هر از گاهی مجبورند گناهان مردم را پاک سازند غالباً جوهره‌ی ملکوتی 
می‌يابند. فریزر بر آن است که این‌گونه بلبشوهای تطهیر مشخصه‌ی همیشگی دنیای باستان 
و غیر غربی بوده است که در حافظه‌ی مکتوب. در جشن‌های سالیانه‌ی شادخواری (ساتورنالیا) 
تجسم می‌یابند. همانند آن‌که احتملاً زمانی درست پیش از ایام توبه‌ی مسیحی رخ می‌داد. 

اشاره به بنیادهای جادویی آیین‌های مسیحی او را به حول و حوش الهیات مسیحی 
کر کات دای مایت که دراو دوف سل ۰ بخش تدارکاتی مبسوطی 
رابه بحث فرجامین در این مورد احتصاص داد که عیسی مسیح بلا گردان نهایی است» بحثی 
که بعد به پیوستی تنزل یافت و سرانجام حذف شد (به بخش ۵همین متن نگاه کنید). با این 
حال در همه‌ی نسخه‌های اثر» فریزر کار را با گفتاری درباره‌ی یک خدای میرنده‌ی خحاص 
بالدر حداواره‌ی اسکاندیناو, پی می‌گیرد. بنا به روایات ایسلندی, بالدر با یک شاخه‌ی 
گیاه کولی به قتل رسید و سپس در یک کشتي شعله‌ور سوزانده شد. این دستاویزی می‌شود 
که فریزر به بررسی آتش‌افروزی‌های موسمی و سرانجام به ماهیت خود «شاخه‌ی زرین» 
یعنی گیاه کولی بیردازد و با بحثی در این خصوص کتاب را پایان دهد. 


۵ 


تز فریزر با چنین بیکره‌ای سخت خودکفا به نظر می‌رسد. اما تردیدها و ابهاماتی در آن 
هست. مثاكٌ از همان آغاز, به نظر می رسد که حقیقتاً گرفتار مسلله‌ی مذهب است. در یکی 


مقدمه ۳۱ 


ز یادداشت‌های حدود ۱۸۸۵ او را درگیر همان بحث کهن, ارتباط دین و اخلاق, می‌يابيم. 
چر؛ آداب هر عصری غالبا با اعتقادات اعلام‌شده‌ی زمانه ناسازگار بوده است؟ فریزر پاسخ 
ین پرسش رادر نوعی تسحجر یافت که نظام‌های دیینی رایس از سپری شدن دوران 
شکرفایی‌شان فرامی‌گیرد. الهیاتِ هر جامعه‌ی خاصی نماینده‌ی عصر سپری‌شده‌ی تحول 
جتماعی است؛ با پیشرفت مردم انشقاقی بین اعتقادات و رسوم پدید می‌آید و اصلاحگران 
بر ی هماهنگ ساختن‌شان ظهور می‌کنند تا با تعدیل اعتقادات آن را با بهترین رسوم نوین 
زش دهند. وقتی مذهب به طور شفاهی مستقر می‌شود (همچنان که در بسیاری جوآمع 
بیسواد و حتی در میان یونانیان و رومیان نیز اکثرا رایج بوده است) چنین کاری آسان است 
یر قدزت ست»مکعوب بر آنستکینی تمي‌کند: همان‌طوز که در هند نیا ضرب‌ایا 
مسیحیت می‌بینیم» وقتی دین در کتابی محفوظ می‌ماند و پاس داشته می‌شود این امر بسیار 
دشوارتر می‌شود. زیرا مخالفان هميشه می‌توانند در دفاع از محافظه کاری خود ایات و 
روایاتی شاهد بیاورند. به اعتقاد فریزر جامعه‌ی غرب در عصر خود او به این مرحله رسیده 
برد که «یک مشخصه‌ی عمده‌اش کشمکش انديشه و دین است»: 
در عصر ما همچنان که پیشرفت دانش بسیار عظیم بوده است» شکاف بین مذهب و 
علم نیز وسعت گرفته است؛ به همین جهت است که می‌بينيم کسانی سخت در 
تکاپوی ترمیم و پرکردن این شکاف‌اند. فقط در عرصه‌ی مذهب و علم نیست که 
مردم به چنین شکافی پی برده‌اند. بین مذهب (منظورم البته مذهب مکتوب است) و 
احلاق نیز شاهد گشوده شدن یک ورطه‌ايم. این‌که چنین ورطه‌ای باید کم‌تر باشد» 
به عبارت دیگر اختلاف موجود کم‌تر از اختلاف علم و مذهب باشد ناشی از این 
است که بیضرفت اتعلاق و زفتار لزوفاً متعاقب پیشرفت دانش حاضنل می‌شود.», 
اینجاست که معایب دین مکتوب را می‌بينيم. 
(کتابخانه بریتانیا؛ محموعه‌ی فریزر, دستنوشته ۴۵ ۴۴۲) 


اصلاح کنند یا کنار نهند. و در سوی دیگر وحدت‌طلبان و کلیت‌خواهان قرار دارند که 
می‌کوشند به شیوه‌ی ملایم‌تری اعتقادات و رسوم رابا هم سازش دهند. فریزر خود را از 
گروه انقلابی اول می‌دانست. هر مذهبی مذهب متقابلی می‌زاید. ادیان کتابی کتاب 
متقابلی پدید می‌آورند. مذهب فیل‌شده‌ی یونانیان قدیم پاسخش را از سقراط و از 
طریق او از آثار افلاطون گرفت: مذهب فسیل‌شده‌ی عبرانیان قدیم کوته‌بینی کاتبان و 
فریسیان. پاسخ خود را از مسیح و از طریق او از عهد جدید گرفت. مسبحیت دوره‌ی 
ویکتوریادر اشکال گونا گونش که دین کتابی عصر خود بود نیز کتاب متقابلی پدید آورد. 


۳۳ شاخه‌ی ززین 


مورد محکمی وجود دارد که بگوییم این کتاب آگاهانه یا نا گاهانه شاخه‌ی زرین بود. 
به نظر می‌رسد که فریزر نخست با احتیاط در جستجوی این امکانات برامده و در اواخر 
عمر احتیاط و حَذّر او را تقریباً از با انداخته است. نسخه‌ی ۱۸۹۰ شاخه‌ی زرین. چنان که از 
نامه‌ی فریزر به ناشرش برمی‌آید. محتاطانه است هرچند که به همان صورت هم کتابی 
برآشوبنده به شمار می‌رود. اما در سال ۱۹۰۰ فریزر همه‌ی شجاعتش را دستمایه قرار داد و 
چمیزی عرضه کرد که هم در اثر و هم در ساختار نوعی انجیل متقابل بود. از این رو نسخه‌ی 
دوم از همان جایی شروع می‌شود که نسخه‌ی اول شروع شده بود: از بیشه‌زاری بهشتی که 
بیننده را به گردشی بی‌تابانه فرا می‌خواند؛ اما از میان دروازه‌های عظیم فرا می‌بالد تا آن‌که در 
جلد دوم به اوج می‌رسد و به «مصلوب‌کردن عیسی مسیح» می‌انجامد. فریزر با درهم کوبیدن 
الهیات ارتدوکس که کفاره‌ی مسیحی بر آن استوار است» سپس با شرح و بسط مضمون اصلی 
به راه می‌افتد تا آن‌که در بندهای پایانی کتاب به نوعی مکاشفه‌ی شکاکانه فرامی‌رسد. در 
یی سر 2۶ ۱۹۱۵ اب وروی مقابلا کندوا کاب سقدی تام و یرگ تیشعری 
می‌گیرد: بخشنی در عید فصح؛ بخشی از آبستني معصومانه؛ بخشی در میلاد مسیح؛ بخشی 
در تعمید؛ بخشی در آتش‌افروزی و به دنبالش بخشی در رستاخیز -همه‌ی این‌ها در جای جاي 
متن قرار دارند. یافتن آن‌ها بخشی از مسرّتی است که از مطالعه‌ی کتاب حاصل می‌شود. 
اما فریزر پس از وارد آوردن ضربه‌ی عظیم خود به هراس افتاد. آیا خیلی تند رفته بود؟ 
تحقیرکردن بی‌همتایی وحی مسیحی زیاد گستاخانه نبود؟ این تردیدهای ازارنده با 
حمله‌ای که اندرو لانگ در قورتنایتلی ری‌ویو به تلوری تصلیب او کرد تشدید شد. فریزر 
شتابان در موضع خود تجدید نظر کرد و در ۱٩۱۳‏ هنگام بازنویسی بخشی از کتابش که 
مسئله‌ی کفاره را فیصله می‌داد. «مصلوب کردن مسیح» را معذورانه به بخش پیوست کتاب 
منتقل کرد و در انجا پذیرفت که متن مورد نظر «بسیار حدسی و غیرقطعی» است. و در 
۲ وقتی با همکاری زنش کتاب را برای عامه‌ی خوانندگان تلخیص می‌کرد آن را در واقع 
تکه پاره کرد و با تعدیل کردن استدلال نسخه‌ی ۰۱۹۰۰ شکل آن را چنان به هم ریخت که 
بازشناختنی نبود. بسیاری از بخش‌های دیگری که با کتاب مقدس مقابله می‌کرد نیز کنار 
گذاشته شد. رابرت گریوز در الهه‌ی سید (۱۹۵۶) به مجادله گفت که این‌گونه بازی موش و 
گربه دور از شأن پژوهش تحلیلی و آنتقادی و نشانه‌ی بزدلی است: 
سر جیمز فریزر با سیر و گشتِ محتاطانه و روش‌مند حول موضوع خطرناکش 
توانست اتاق‌های زیبایش در ترینیتی کالج کمبریج را تا دم مرگ حفظ کند. گویی 
نخط ساحلي یک جزیره‌ی ممنوع را ترسیم می‌کرد بی‌آن‌که عملاً مدعی شود که 
متس مین ماع دوجو و وروی بدبرن :وله و وزرا نم خر دسر لاف ری کته از 
می‌گفت و نمی‌گفت این بود که افسانه احکام و آیین مسیحی صورت 
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پالایش‌یافته‌ی انبوهی از باورهای بدوی و حتی وحشیانه است و تقریباً تنها عنصر 
اصیل مسیحیت شخصیت عیسی است. 


این ادعانامه در باره‌ی کالج فریزر اغراق می‌کند. تنها امکانی که وی در آخر عمرش 
داشت یک اتاق بزرگ بود که کتابخانه‌اش را در آن جا داده بود. اما گریوز در ذکر «شخحصیت 
مسیح» به مثابه تنها جوهره‌ی مسیحیت برحق بود. یکی از متونی که همواره در 
برای نسل خود فریزر به منزله‌ی اثری در مقابل سیره‌ی مسیح همانقدر اثرگذار بود که حیات 
عیسی (۱۸۳۵-۶) اثر اشتراوس برای آزاداندیشان نسل پیشین همچون جرج الیوت که آن را 
ترجمه کرده بود. اما این‌گونه آثار معارض با سیره‌ی مسیح برای آن‌که علناً مقابل انجیل قرار 
گیرند و آن منزلت را کسب کنند نیاز به عهد عتیق‌هاء اعمال رسولان و مکاشفات دارند که 
تلخیص ۱۹۲۲-فریزرها چارچوب را نگهداشتند اما انجیل را کنار گذاشتند. در تلخیص 
حاضر آن را بازگردانده‌ايم. 


۶ 


اینجاست که فریزر این بت‌شکن خاموش را در وضعیتی می‌بينيم که در اواخر دوره‌ی 
ویکتوریا عمومیت دارد: صداقت در تفسیر با روحیه‌ی پروتستان که برضد خودش سیر 
می‌کند. در اوایل قرن و خصوصاً در آلمان بررسی موشکافان‌ی کتاب مقدس دو نتیجه 
داشت: شناختِ نااستواري متن و شباهت اساسي سنت‌های یهودی -مسیحی و ادیان 
جاهلیت. در کار فریزر این مهم تا نهایتِ منطقی‌اش تعقیب می‌شود. نگاه مسیحی فسخ 
می‌شود و جا به نسبیتی فرهنگی و اخلاقی می‌دهد برآشوبنده‌ی کسانی که یقین‌های خودرا 
خیلی جدّی می‌گیرند. این نسبیت‌باوری خطراتی به بار آورد که فریزر در برابرش کاری جز 
این نتوانست کرد که هشیار شود؛ بارها می‌بینیم که انبوه نمونه‌ها سر آن دارند که مضمون را 
در خود غوطه‌ور کنند» اما آینجاست که فریزر پس می‌کشد, شواهدش را جمع می‌کند و 
روال اصلی کلام را ادامه می‌دهد. تنش بین مثال فراپیچنده و گرایش رجوع به مرکز برای 
استدلال در موردی مبرم؛ چیزی است که در شاخه‌ی زرین هرگز کاملاً حل نمی‌شود. 

برای مردم‌شناسان بعدی جدا کردن جادو و مذهب از سایر وجوه جامعه نادرست 
می‌نمود» گویی اسطوره و آیین یک قوم را می‌توان به نحوی جدا از مهارت‌های آن‌ها در 
ماهی‌گیری یا شیوه‌های رایج مبادله در بین آنان بررسی کرد. به نظر این نسل» به سرکردگی 


۳۴ شاخه‌ی ززین 


برانیسلاو مالینوفسکی. دست‌پرورده‌ی فریزر جنین می‌رسید که فریزر فاقد درکی 
کلیت‌باور نه از بشریت که از فرهنگ‌های منفرد محلی است. افول آوازه‌ی فریزر در 
محافل حرفه‌ای پس از مرگ وی این ایراد خاص را گسترش داد. اما با پس ماندن خود 
مکتب فونکسیونالیستِ مردم‌شناسی اجتماعی احتمالاً می‌توان دید که چطور 
سخت‌گیری‌های‌شان» که در قالب مباحث خودشان معتبر بود. آن جوٌ پذیرفتاری را که 
کتاب‌هایی چون شاخه‌ی زرین در مد نظر داشتند نادیده گرفت. خوانندگان فریزر نه چندان 
به جدولبندی قوم‌شناختی آیین و آداب و اقتصاد جوامع خاصی که به گستره‌ی وسیع عموم 
فرهنگ‌ها علاقه‌مند بودند زیرا خوانندگان اواخر دوره‌ی ویکتوریا هر تصور دیگری هم از 
آن‌ها داشته باشیم» اشتهای تئوریک زیادی داشتند. آنان آموخته‌ی تاریخیگری زمانه‌ی 
خود. و در تلاش همه‌جانبه‌ای برای معنی بخنشیدن به تحول اجتماعی و روحی انسان که 
قبلاً کسانی چون هربرت اسپنسر و جرج هنری لویس با همگانی‌کردن علم در نظر داشتند. 
خواهان چشم‌اندازهایی بودند که بر مبنای آن بتوانند خود را بخشی از یک طرح گسترده 
به‌شمار آرند. و اگر فریزر با عصبیت در هوای جزئیات بود» اندک کسانی از خوانندگانش 
این‌چنین سخت‌گیر بودند. فریزر برای نخستین خوانندگانش عرصه و تجهیزاتی فراهم 
کرد که نه چندان اردوگاهی بلکه پایگاهی با شبکه‌ی وسیع و موثق ارتباطات بود. فریزر نه 
ناظر دست اول بود و نه جنین ادعایی داشت: در عوض جیزی که عرضه کرد دورنمایی از 
تحولات ذهنی بشریت بود که با میشر ساختن نگاهی فراگیر به افقی مه گرفته, هرچند در 
محدوده‌ی قطب‌نما؛ کنجکاوی تاریخحی برانگیخت. 

موقعیت قطب‌نمای خود فریزر, که در فواصل منظم بررسی می‌شد. پیچیده‌تر از آن بود 
ایده‌آلیستی است: ماتریالیستی است از این لحاظ که انگیزه‌ی موجود در پیس هر مراسمی: 
اعم از «جادویی» یا «مذهبی». تلاشی برای بقای فیزیکی تفسیر می‌شود؛ ابته لیس است 
همواره مقدم بر عمل است و تعالیم مقدم بر شعائر. به همین گونه است که فریزر با توفیقی 
بسیار ناهمسان, مشتاق است این اعتقاد داروینی را که در مبارزه‌ی زندگی بقا با انسب است 
(و مبارزه‌ی تن به تن در پرستشگاه کنار دریاجه جز این چه می‌تواند بود؟) با این نظر هیومی 
سازش دهد که هر باوری, اعم از عقلی یا جر آن» ناشی از تداعی معانی است که در ذهنْ 
منتزع شده است. فریزر فکر می‌کرد که نبرد تن به تن در نمی و همانندهایی که برای آن ذکر 
این‌گونه رویدادها مبتنی بر وجود باورهای فلسفی در ذهن شرکت‌کنندگان نبرد بود که 
هرچند مفشوش, می‌توانست به تحلیل آتی بپردازد نهایتاً جوهره‌ی کار فریزر است. 


مقدمه ۳۲۵ 


تا ابتاسی ای کفرمان ارایاز رذگ فش شرف ان آست که رفتار بر ات ار تداعین 
معانی است. پدیده‌ای که نخست دیوید هارتلی شناخت و سپس دیوید هیوم در سه مقوله 
طبقه‌بندی‌اش کرد: تداعی از طریق مجاورت (اين کنار آن است)؛ از طریق مشابهت (ایین 
مثل آن است)؛ و از طریق علت و معلول (اين علت آن است». این نگرش روشنگری در قرن 
نوزدهم عواقب وسیعی داشت. در اسکاتلند. جایی که یک سنتِ مستمر فلسفی تاهیوم 
می‌رسید, برای فریزر که از این الگو اشباع شده بود این تقسیمات بنیاد همه جادوها بود که 
یا مسری بودند (من چیزی راطلسم می‌کنم که مربوط به تو است مات مو یا ناخن‌ات را) یا 
هومیوپاتیک (من چیزی را طلسم می‌کنم که شبیه تو است - آدمکی مومی یا عروسکی را). 
فزیدر عاتی راصرف تین ان دو گونه می‌کند که شاید براین ما نسیان مظلق به‌نظرز یدرب 
اعیراء با قدردانی ضمنی از فریزر آما عنایت آندکی به سنت معرفت‌شناختی که پشت سر 
وی قرارتداره اشفا همانتلی هو اتفادی ور رمع سار زان شاه مد ات که 
رومن یا کوبسون زبان‌شناس (که شاخه‌ی زری را به زبان آلمانی خوانده است) آن را 
به کارکرد کنایه ( که به روابط مجاورت توجه می‌کند) و کارکرد استعاره ( که روابط شباهت را 
در نظر دارد) تقسیم کرده است. این‌که چنین نگرشی به معنی‌شناسی (سمیوتیک) مدرن راه 
برده است گواه انعطاف‌پذیری آن است. 

بدین‌سان اثر فریزر کتابی است با قضایای بسیار تفصیلی و اثبات شده. اغلب بخش 
نخست. که دو مجلد کامل ویراستِ بزرگ سوم را شامل می‌شود به تبیین آن‌ها اختصاص 
دارد که بقیه‌ی سااعتار بر شالوده‌ی آن قرار می‌گیرد. هرمی که به این ترتیب درست می‌شود 
نه چندان تفصیلی که بلاغی است. در مواردی حتی وکیل مدافعی به ذهن انسان حطور 
می‌کند که فریزر زمانی قصد داشت بشود. او در محضر دادگاه ایستاده است. کلاه گیسی تنگ 
پر سر ردایش اندکی بیقواره. و به اراه‌ی مدارک مشغول است. بشریت. موجود درهم برهم 
و فریبکار تاریخی, در جایگاه متهم قرار دارد و اندکی متحیر از تعداد مدارکی که عرضه 
می‌شود. هرچند بدون تردید تحت تأثیر تبحر و مهارت او, خوانندگان زیر آن نگاه سخت و 
نافذ. اما به طور دلنشینی درخشنده نشسته‌اند. 

از نظر فریزر, همچنان که از نظر خوانندگانش, مردم‌شناسی معنایی نداشت مگر آن‌که 
در مورد ماهیت كلي نوع آنتروپوس یا انسان آموزشی می‌داد. کلید آن ادراک روش تطبیقی 
بود که قبلاً در اوایل قرن در مطالعه‌ی زبان و حقوق به کار رفته بود. اشاره به ارتباطی که 
به نظر می‌رسید با مطالعه‌ی آنتروپوس داشته باشد در چکیده‌ای وجود دارد که فریزر از گفتار 
درسی مقاماتی‌اش درباره‌ی «محدوده و روش مردم‌شناسی ذهنی» که در ۴ نوامبر ۱۹۲۱ در 
ترینیتی کالج ایراد شد تهیه کرده بود: 

مردم‌شناسی یک علم نوین. مردم‌شناسی طبیعی و مردم‌ثناسی ذهنی. هیچ نژاد 


۶ شاخه‌ی ززین 


مطلقاً بدوی برای ما شناخته نیست. به کار گرفتن روش تطبیقی در مطالعه‌ی 
نژادهای کهتر: همانندی با آناتومی تطبیقی. مردم‌شناسي ذهنی و اجتماعی. علم 
روش روش استفرایی است. ضرورت مشاهده‌ی دقیق وحشیان زنده. مشاهده و 
مقایسه باید کاملاً جدا از هم باشند و گروه‌های مختلف آن را به طور همزمان انجام 


دهند. 


اولأ توجه کنید که مردم‌شناسی فراهم ساختن تصویر درستِ» تصویر علمی, جامعه‌ی 
انسانی آن پروژه‌ی مشاهده‌ی بیطرفانه تعریف می‌شود که در آثار فرانسیس بیکن برای 
هميشه تعریف شده بود. در تأنی» توجه کنید که اصطلاح بسیار افشا گرانه‌ی «مردم‌شناسی 
ذهنی» را جایگزین اصطلاح «مردم‌شناسی اجتماعی» (که برای ما آشناتر است) می‌کند. 
مردم‌شناسی در نظر فریزر مطالعه‌ی تفکر است. نه آنچه مردم امروز می‌اندیشند (هرچند با 
آن هم بی‌ار تباط نیست)» بلکه مطالعه‌ی آنچه اندیشیده‌اند و نیز مراحلی که فرایند اندیشیدن 
طی کرده است. درست همان‌طور که برای مردم‌شناس طبیعی حیاتی بود که ببیند انواع بشر 
هریک از دیگری متحول و متکامل می‌شوند؛ درست همچنان که برای دیرین‌شناس 
ضروری شده بود که لایه‌های رسوبي حفاری‌شده رااز لحاظ تعلق‌شان به عصر حجر, آهن 
یا مفرغ طبقه‌بندی کند؛ درست همچنان که برای دانشجویان ماقبل تاریخ قراردادی شده بود 
که دریابد همه‌ی جوامع اولیه از مراحل شکارگری. شبانی و کشاورزی گذر کرده‌اند؛ از 
«مردم‌شناسی ذهنی» نیز انتظار می‌رود که مراحل مشابهی را در تاریخ تفکر بشر شناسایی 
کند. در سراسر دهه‌ی ۱۸۹۰ و پس از آن, بحث شدیدی بین دانشجویان جوامع اولیه وجود 
داشت که این مراحل کدام بوده‌اند و به چجه ترتیبی رخ داده‌اند. تا سال ۱۹۰۰ خود فریزر فکر 
می‌کرد این توالی به صورت جادو. سپس مذهب و به دنبال آن علم بوده است. این‌که چنین 
مراحلی در تحول تفکر بشر با اعصار متوالی در تکامل جوامم خاص مطابقت داشته است؛ 
از آن زمان ظاهرا با اندک تردیدی مواجه بود؛ اما در این مورد نیز مشخص‌کردن این اعصار. 
مثل مشخص‌کردن لایه‌های زمین‌شناعتی و دیرین‌شناختی, آن‌طور که تیلور گفته است؛ 
مستلزم همزیستی بود. از هرجا که ژرفکاوی کنیم. سرانجام» دیر یا زود در مقطع و 
سطح خاصی به عصر جادو می‌رسیم. اين سماجتِ ویژگی‌های ادوار قدیم در ادوار اخیر را 
تیلور «بازمانده‌ها» نامیده است و همین بازماندگی و بقای پدیده‌های ویژه‌ی ادوار قدیم 
بشری در اعصار کلاسیک یا مدرن است که فریزر در شاخه‌ی زرین توجه خاصی به آن 
زر گیل 

برای یافتن این‌گونه بازمانده‌ها گاهی لازم بود که سفرهای دور و درازی صورت گیرد. 


مقدمه ۳۷ 


اما همچنان که برنامٌ فریزر نیز قویاً بدان اشاره دارد, مشاهده و مقابله فعالیت دیگری است. 
بنابراین» (قوم‌شناسي توصیفی! و «قوم‌شناسي تطبیقی» وجود داشت که وظیفه‌ی اولی 
فراهم کردن اطلاعات برای دومی بود تا تفسیر شود یا در یک الگوی دلالت‌گر قرار گیرد. 
اشاراتی به محدوده‌ی هریک از فعالیت‌ها را می‌توان در سوگنامه‌ای سراغ کرد که فریزر پس 
از مرگ یکی از سخت‌کوش‌ترین پاسخ‌دهندگان خود. بالدوین اسپنسرٍ طبیعی‌دان» نوشت 
که مدت بیست سال اطلاعات مربوط به بومیان استرالیا را برای او گرد آورده بود. به نظر 
فریزر کتاب‌هایی که اسپنسر با همکارش فرانسیس گیلن نوشت دقیقاً به خاطر واقعیت 
صرف سبک‌شان ارزش داشتند: 
باز بودن ذهنی فارغ از پیشداوری‌ها و مفروضات قبلی و نتایج خارجی که یکی از 
ویژگی‌های اصولي اسپنسر است در همه‌ی نوشته‌های او مشهود است و به ارزش 
علمی آنها کمک بسیار می‌کند. بسیاری از توضیحات علمی مردمان بدوی به خاطر 
مقایسه‌ای که مشاهده گر با آداب و اعتقادات اعصار دیگر و نقاط دیگر جهان انجام 
می‌دهد. تا حدی بی‌اعتبار می‌شوند -مقایسه‌هایی که هرچند وسعت مطالعه‌ی 
ملف را نشان می‌دهند, غالباً افشا کننده‌ی کم‌مایگی‌اند و در هر صورت بهتر است 
که این وظیفه به متخصص قوم‌شناسي تطبیقی محول شود که کارش» در عین حال» 
با کار قوم‌شناسی توصیفی فرق دارد و مکمّل آن است. آثار اسپنسر عاری از همه‌ی 
این‌گونه اقدامات ناروا و معیوب در عرصه‌های دیگر است. 


این سطور برای خواننده‌ی امروزی شاید آکنده از نوع حاصی خیال خام به نظر آید. 
سپنسر در اینجا لوح سپید. نگاه خالی» چشمی فقط دریافت‌کننده و عاری از هرگونه تصور 
قبنی قلمداد می‌شود تو گویی تأثرات هرکس را می‌توان واقعاً از آرای از پیش موجود وی 
جذا کرد. خواهش‌های فریزر در حق اسپنسر تا این حد مغایر با آن امپریسم جان لاک است 
که هر دو به ارث برده بودند. اما نکته این است که فریزر می‌خواهد اسپنسر شفاف و صریح 
بشد. می‌خواهد که چشم بیطرفی باشد تا اشعه‌ی صرف را که از سوژه‌ای دوردست و 
متحرک می‌تراود» به اوء به فریزرٍ داور در دادگاه عالی. انتقال دهد. بدین‌سان» رذیلت‌هایی که 
سینسر از آن‌ها اجتناب کرده است شاید فضیلت‌های فریزر می‌شود. نوشته‌های اسپنسر 
به حرز مطبوعی به لحاظ «مقایسه... با آداب و رسوم اعصار دیگر و نقاط دیگر جهان» 
بی عتبار نمی‌شوند دقیقاً بدان‌گونه که نوشته‌های خود فریزر ممکن است به همین لحاظ 
بٍ بر و آگاهانه شده باشد. 

روش تطبیقی و شیوه‌های گرداوری اطلاعات همراه با آن اکنون وجوه تاریخ 
مر ده شناسی است. اما تاریخچه‌ی آتی مسئله آموزنده است. اندکی پس از بایان جنگ 


مقدمه ۳۷ 


م همچنان که برنامة فریزر نیز قویاً بدان اشاره دار مشاهده و مقابله فعالیت دیگری است. 
بدبراین» «قوم‌شناسي توصیفی» و «قوم‌شناسي تطبیفی» وجود داشت که وظیفه‌ی اولی 
فراهم کردن اطلاعات برای دومی بود تا تفسیر شود یا در یک الگوی دلالت‌گر قرار گیرد. 
شاراتی به محدوده‌ی هریک از فعالیت‌ها را می‌توان در سوگنامه‌ای سراغ کرد که فریزر پس 
ز مرگ یکی از سخت‌کوش‌ترین پاسخ‌دهندگان خودء بالدوین اسپنسر طبیعی‌دان, نوشت 
که مدت بیست سال اطلاعات مربوط به بومیان استرالیا را برای او گرد آورده بود. به نظر 
قریزر کتاب‌هایی که اسپنسر با همکارش فرانسیس گیلن نوشت دقیقاً به حاطر واقعیت 
سب فتشبک فان او رشن دافشنت: 
باز بودن ذهنی فارغ از پیشداوری‌ها و مفروضات قبلی و نتایج خارجی که یکی از 
ویژگی‌های اصولی اسپنسر است در همه‌ی نوشته‌های او مشهود است و به ارزش 
علمی آنها کمک بسیار می‌کند. بسیاری از توضیحات علمی مردمان بدوی به خاطر 
مقایسه‌ای که مشاهده گر با آداب و اعتقادات اعصار دیگر و نقاط دیگر جهان انجام 
می‌دهد. تا حدی بی‌اعتبار می‌شوند -مقایسه‌هایی که هرچجند وسعت مطالعه‌ی 
ملف را نشان می‌دهند, غالباً افشا کننده‌ی کم‌مایگی‌اند و در هر صورت بهتر است 
که این وظیفه به متخصص قوم‌شناسي تطبیقی محول شود که کارش, در عین حال» 
با کار قوم‌شناسی توصیفی فرق دارد و مکمّل آن است. آثار اسپنسر عاری از همه‌ی 
آین‌گونه اقدامات ناروا و معیوب در عرصه‌های دیگر است. 


ین سطور برای خواننده‌ی امروزی شاید آکنده از نوع حاصی خیال خام به نظر آید. 
مین در اینجا لوح سپید. نگاه خالی» چشمی فقط دریافت‌کننده و عاری از هرگونه تصور 
تبی قسداد می‌شود تو گویی تأثرات هرکس را می‌توان واقعاً از آرای از پیش موجود وی 
که هر دو به ارث برده بودند. اما نکته این است که فریزر می‌خواهد اسپنسر شفاف و صریح 
-حب می‌خواهد که چشم بیطرفی باشد تا اشعه‌ی صرف را که از سوژه‌ای دوردست و 
سح رک می‌تراود, به اوء به فریزر داور در دادگاه عالی. انتقال دهد. بدین‌سان» رذیلت‌هایی که 
مین ز آن‌ها اجتناب کرده است شاید فضیلت‌های فریزر می‌شود. نوشته‌های اسپنسر 
-عرز مطبوعی به لحاظ «مقایسه... با آداب و رسوم اعصار دیگر و نقاط دیگر جهان» 
خر نمی‌شوند, دقیقاً بدان‌گونه که نوشته‌های خود فریزر ممکن است به همین لحاظ 
کته له باقن 

_ رت تطبیقی و شیوه‌های گرداوری اطلاعات همراه با آن اکنون وجوه تاریخ 
هن سی است. اما تاریخچه‌ی آتی مسئله آموزنده است. اندکی پس از یایان جنگ 


۳۸ شاخه‌ی ززین 


جهانی اول وقتی نسل بعدی مردم‌شناسان به سرکردگی مالیتوفسکی اصرار ورزیدند که آن 
مردم‌شناسی شایسته‌ی این عنوان است که رنج تحقیق میدانی رابر خود هموار کند و گرد و 
حاک بخورد؛ تمایز بین مشاهده گر و تفسیرکننده از بين رفت. از نظر این نسل سرانجام 
مشاهده گر و تفسیرگر درهم آميخته بودند و این به سود هميشگي علم بود. 
این حد از بهبود این احساس خوش‌بینانه از نیروی جنبش ضرور به دو دلیل مرتبط از 
نظر ما ساده‌انگارانه است. دلیل نخست این‌که: هیچ نگاهی» هرچند فارغ و مستقل» 
نمی‌تواند آن عینیت کامل را داشته باشد که فریزر از گزارشگران خحود انتظار داشت و 
جانشینانش نیز می‌خواستند شخصاً پیشه کنند. دوم اين‌که از میان انواع مشاهدات. آن‌که 
به واسطهٌ تحمیل نظر شخصی بیشتر صدمه می‌بیند مشاهده‌ای است که در ضمن آن نگاه 
مشغول و گرفتار میدان مشاهده‌ی خویش است چرا که اشتغال کنجکاوانه به یک عرصه‌ی 
اجتماعی ضرورتاً موج اضطرابی ایجاد می‌کند که حاصل چنین اشتغال و اصرار پژوهش 
متکی بر این اشتغال است. 
بنابراین"اکنون چنین به نظر می‌آید که گزارش‌های مردم‌شناختی از همرنوع حاوی 
شهادت‌های شخصی است. شناسایی این‌گونه عوامل فروکاهنده در جریان آگاهی 
مردم‌شناختی اخیراً سبب شده است بخش‌هایی از موضوع که بانوع خحاص نوشتار مطابقت 
دارد به شدت برجسته شود. مردم‌شناسی ممکن است حال و هوای علمی داشته باشد. با 
این حال, چه بخواهد و چه نخواهد. ناگزیر شاخه‌ای از ادبیات است. با لحاظ کردن الزامات 
چنین استنباطی لاجرم به بنیادگذاران این رشته مانند فریزر رجعت می‌کنيم که در نظرشان 
کل مبحث شکلی از ادبیات بود و خود ادبیات حتی برای (و شاید به حصوص برای) 
آمپریست‌های آتی مایه‌ی سرافکندگی نبود. تصادفی نیست که در تشریح این رشته پیامدها 
قبلاً دلیلی داشته‌ام که جمله‌ای از والتر پاتر بیاورم» یعنی از کسی که بلافاصله پیش از انتشار 
اولین شاخه‌ی زرین توجهی به مرزهای بین رشته‌های مختلف و هم‌چنین قسمت‌های 
خاکتری بین آن‌ها معطوف داشته بود. او در ۱۸۸۸ در مقاله‌ای درباره‌ی «سبک» در 
خصوص تمایز بین «ادبیات امر واقع» و «ادبیات درک امر وافع» سبه اصطلاح خحودش - 
چنین می‌گوید: 
ترسیم حط ممیزی بین امر واقع و چیزی کاملاً متفاوت با واقعیت خارجی در واقع 
بسیار دشوار است. برای مثال» در مورد پاسکال, و عموماً نویسندگان اقناع‌کننده, 
بسیار دشوار است که بگویم استدلال و برهان؛ که برای کسب و جهه باید بهره‌ای از 
امر یا امور واقع داشته باشد. گاه و بیگاه دقیقاً در کجا تدافعی می‌شود, یعنی نه دیگر 
قضیه بلکه اساسا ترغیب خواننده باشد به این که اگر می‌خواهد یا می‌تواند. نگرش 
نویسنده را دریابد و همپای او فکر کند؛ نه دیگر بیان امر واقع بلکه درک نویسنده از 


مقدمه ۳۹ 


امر واقع باشد؛ شناخت شهودی وی از جهان باشد. چشم‌اندازی باشد یاورای 
شرایط ناقص و نارسای حال را نشان دهد که در هر موردی البته کمابیش با دنیای 
خارج متفاوت است. از سوی دیگر, در علم در تاریخ تا جایی که موافق قوانین 
علمی باشد. حوزه‌های ادبی وجود دارد که تخیل ظاهراً در آن دخالت می‌کند. و 
همچنان که در همه‌ی علوم نقش‌های ادبیات مالاً به رونویسی امر واقع تقلیل 
می‌یابد. همه‌ی برتری‌های شکل ادبی نیز در ارتباط با علم به انواع مختلف مرارت 
قابل تقلیل است. این کیفیت ویژه. در هر «اثر ماهرانه»ای وجود دارد. چه در تهیه‌ی 
لایحه‌ی پارلمانی و چه در دوزندگی. اما اینجا نیز درک نویسنده از امر واقع» 
به حصوص در تاریخ و همه‌ی موضوعات پیچیده‌ای که در حوزه‌ی علم فرار 
می‌گیرند» به درجات مختلف جای امر واقع را می‌گیرد. برای مثال. مورخ با نیت 
کاملاً صادقانه از میان انبوه واقعیاتی که به او عرضه می‌شود باید دست به انتخاب 
زند و در این انتخاب چیزی از درون و مزاج خود را بر آن می‌افزاید. چیزی که نه از 
دنیای خعارج بلکه از نگرش درونی وی برمی‌آید. بدین‌گونه است که گیبون موضوع 
ثقیل خودزا با نگرشی از پیش پرداخته درمی‌آميزد. لیوی تاسیت» میشله سرشار از 
حساسیتی شدید به سراغ اسناد و مدارک گذشته می‌روند و هریک بر مبنای دریافت 
خود آن را جرح و تعدیل می‌کنند -چه کسی می‌تواند بگوید که کجاها و چقدر؟ - 
و به صورتی درمی‌آورند که فراتر از رونویسی است... 


مقاله‌ی پاتر را ناشر فریزر در همان سال انتشار نخستین شاخه‌ی زرین به صورت کتاب 
انتشار دارد. پاتر به نحو غریبی درست به نویسندگانی اشاره می‌کند که نقشی چنان شگرف 
در قوام‌گرفتن نگرش فریزر ایفا کرده بودند: پاسکال, لیوی, تاسیت» میشله. درچشم ذهن 
داشتن کل تاریخ بشری, انتقال‌دادنِ گستره‌ی تجربه‌ی فرهنگي بشر از طریق یک شیشه‌ی 
رنگارنگ - این است آن چیزی که فریزر از استادانٍ تاریخنگاری کلاسیک و نوکلاسیک 
آموخته بود و این است چشم‌اندازی که وی از خوانندگانش می‌خواهد زمینه‌ی کل سانعتار 
مکتوب او و نیز هریک از اجزای آن قرار دهند. 

روش فریزر در فروشکستن ماده به حساسیت سبک اوست. که اغلب درست فهمیده 
نشده است. اکرمن, نویسنده‌ی شرح حال وی آن را تا حدودی به تحقیر «ادبی» می‌نامد 
بی‌آن‌که توجه کند این ادبی بودن بخشی از مسئله است. چرا که اگر روش‌های فریزر در 
تحقیق باورهای تکاملی و گرایش تجربی‌اش» به قرن نوزدهم تعلق دارده سبک‌اش 
روی‌هم‌رفته مال قلمرو دیگری است. مقاله‌های انتقادی‌اش» تقلیدهای دانسته‌اش از 
«راجر دو کاورلی» ادیسون سرنخی در این خحصوص به دست می‌دهد: او مشتاق نوازن و 
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ژرف‌نگری قرن هجدهمی است. هوش و تیزبینی‌اش, به طور مشخص مثلا از عیار گیبون, 
در قالب عباراتی بیطرفانه که اندک انری از تحقیر در آن‌ها می‌توان یافت عبث بودن 
زودباوری بشر را آشکار می‌سازد. در اینجا از رقابت مسیحیان و پیروان آتیس بر سر تقدم 
در ابداع جشنواره‌های رستاخیز در بهار سخن می‌گوید: 
در واقع از شهادتٍ مسیحی ناشناسی در قرن چهارم میلادی چنین برمیآید که 
مسیحیان و بت‌پرستان هر دو از مطابقتِ چشمگیر مرگ و رستاخیزِ خدایان‌شان 
متعجب بودند و اين مطابقَتٌ مضمون مشاجرات تندی بین پیروانِ ادیان رقیب بود. 
بت‌پرستان رستاخحیز مسیح را تقلید ساختگی رستاخیز آتیس می‌دانستند و 
. مسیحیان با همان حّت و شدت می‌گفتند که رستاخیز آتیس جعل شيطاني 
رستاخیز عیسی است. در این پرخاشگری‌های ناروا بت‌پرستان به جیزی متوسل 
می‌شدند که برای ناظری سرسری شاید موجه جلوه کند. و می‌گفتند حدایشان 
قدیم‌تر و بنابراین مسلماً خدای اصلی است نه جعلی, زیر قاعدتاً اصل قدیم‌تر از 
رونوشتِ خود است. این استدلال سست را مسیحیان به سهولت رد کردند. در واقع 
پذیرفتند که از لحاظ زمانی مسیح خدای جدید است. اما با توسل به زیرکی و تدبیر 
شیطان, که در این امر مهم با وارونه کردن سیر عادي طبیعت خود را جلو انداخته 
بوده برتری و قدمتٍ واقعي مسیح را پیروزمندانه ثابت کردند. (ص ۴۱۲) 


همه‌ی تأثیر این سطور در جدی بودن برخوردش نهفته است و این چنین می‌ماند تا آن‌که آن 
نگاه باریک‌بین طنزآمیز به عمق‌اش نفوذ کند. مثلأ صفتِ «چشمگیر» صراحتاً به معنی 
ری اسب برای مها هشر) ات9 زک مسر ود سک گر تووفن اه 
مطابقت چیزی جز زبان‌بازی نیست. استدلال پیروان آتیس ظاه ربا صفتِ «سرسری» 
تخطله می‌شود تا آن‌که از سیاق کلام درمی‌يابیم که این سرسری بودن قدرت مسلم 
همانگویی را دارد. سپس این همانگویی به «سست» تقلیل می‌یابد که از لحاظ منطقی ممکن 
نیست. همانگویی همیشه راست است حتی اگر» بهحصوص اگر پیش پا افتاده باشد. با علم 
به این قبد «پیروزمندانه», برچسب ظاهرا قطعی «واقعی». صرفا ان کیفیت عبثی راکه 
اعد لا شیور نازاب شرس کیره ی با فان به فتر قیطان در-فر یه عوسان 
و نیز ناظر بیطرف افزایش می‌دهد. تسا برع نویه هضانگو ی متین وعادی )یت 
دقیقاً همان است: «عادی» است. بدین‌گونه سرانجام از شیْ تپه‌های تدابیر عتیق به عقل سلیم 
می‌رسیم و نتیجه‌ی آن یقین نه در حماقتِ کیش آتیس یا کیش مسیح, که در حماقت پیروان 
مذاهب در همه‌جاست. به ویژه هنگامی که آميخته با چیزی باشد که در قرن هجدهم 
«احساسات پرشور» می‌نامیدند. 


مقدمه ۴۱ 


اما باریک‌بیتی فقط یک جنبه‌ی سبک فریزر است. سبک او عمدتاً همان است که پاتر 
(شوخ‌طبعی» می‌نامد به معني «شهود خحاص نسبت به جهان»» نوعی حساسیّت که در همه 
چیز حتی خطیرترین امور حاضر است. به عنوان مثال باید گزارش فریزر را از اوج مراسم 
توکسکاتل در مکزیک ماقبل دوران استعمار نام برد که خود وی درباره‌ی آن به شیوه‌ای 
آرامش‌بخش می‌گوید «زمان و نیز ماهیت آن با عیلٍ مرگ و رستاخیز منجی [عید قیامت مسیح] 
مطابقت دارد,» در سطور زير لحظه‌ای را وصف می‌کند که جوان فربانی» پس از بیست روز 
برخورداری از مزایای «خحدای خدایان» تزکاتلی پوکو» سرانجام باید با دشنه هلاک شود: 
در روز آخرء مرد جوان با همسران و خدمتکارانش در زورقی با سایبان شاهانه از 
دریاچه می‌گذشت و بر پُشته‌ای که لب آب بود می‌رفت. اینجا «تپه‌ی وداع» بود زیر 
آنجا زنانش با او وداع آخحرین می‌کردند. آنگاه فقط به همراه خدمتکارانش به معبد 
کوچک و تک‌افتاده‌ی کنار جاده می‌رفت که چون همه‌ی معابد مکزیک به شکل 
هرم ساخته شده بود. همچنان که از پله‌ها بالا می‌رفت در هر پله یکی از نی‌هایی را 
که در ایام شکوه و شوکتش نواخته بود می‌شکست. به رأس هرم که می‌رسید کاهنان 
می‌گرفتندش و به پشت بر تخته‌سنگی قرار می‌دادند و در همان حال کاهنی 
سینه‌اش را می‌شکافت. دست در شکافی زخم فرو می‌کرد و قلبش را بیرون 
می‌کشید و به نشانه‌ی پیشکشی برای خورشید بالا می‌گرفت. جسدٍ خدای مرده را 
مثل لاشه‌ی قربانیان عادی از پله‌های معبد به پایین فرو نمی‌غلتاندند بلکه بر روی 
دست پایین می‌بردند و آنجا سر از تن جدا می‌کردند و بر سر نیزه می‌زدند. چنین بود 
سرانجام معمول کسی که بزرگترین خدای پانتشون مکزیک را مجسم می‌کرد. 
(ص ۶۳۹) 


فد گاه ی تر ویک ور ا تانق یه در هروس اسیه این که آلرشیی ففی ای 
که نصیب آن موجودات فانی می‌شود که زمانی نقش خدا را ایفا کرده‌اند. از این ری جوان 
پلندمنزلت و در عین حال وحشت‌زده - بلندمنزلت جون وحشت‌زده وحشت‌زده در یس 
بلندمنزلت بودنش - چندان نقش بازی نمی‌کند زیرا خدا است و با بازی کرد نقش او 
حین کشته شدن‌اش لزوماً خدا است و باید باشد. همچنان که از فراز تندٍ پله‌ها به سوی 
محراب بالا می‌رود (گویی او را می‌بينيم: رفتار آرام مخمور و در عین حال مژمنانه. تعهدٍ 
محتوم نیمی ناراضی نیمی شادمان بالارفتن‌اش پله به پله در هوای آرام صبحگاهی) چون 


۱ ۳0۱۵۳06215۳0 : اعتفاد به مبنای تاریخی در آفانه‌ها. 
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خدایی است که به شکنندگي انسانی‌اش, يا انسانی که به شکنندگی الوهیتش دریغ می‌خوزّد. 
در هر صورت. آن حالت ساده و بیقیدانه‌اش در شکستن یک نی در هر پله کاملاً گویای 
سادگی و ناگزيري تسلیمی است که در عین حال نوعی ارتفا به خداگونگی است. وقتی با 
رسیدن به رأس هرم در بازوانْ منتظر کاهنان فرو می‌افتد. حرکتِ تندی به اوج و سپس 
به حضیض, تلاقي برقآسای امکانات و محدودیت‌های معنوی» واکنش سریع چون 
صاعقه‌ی کاهنان رخ می‌دهد و بر سر دست بلندکردن قلب هنوز تینده‌ی جوانک حرکتی 
است هم از روی کرنش و هم به نشانه‌ی پیروزی. اما مثل همیشه مداخله‌ی تقریبا 
نامحسوس فریزر به آحرین جمله موکول می‌شود که در عين برملا کردنٍ تعلیق موق 
اعتقادی که مبنای ایین است آن را توجیه می‌کند. قربانی با وجود این. هدر است -واژه‌ی 
«معمول» فریزر در اینجا هم توصیفی و هم طنزامیز است -برای آن‌که او «خدا را مسجسم 
می‌کرد». نه اين‌که نقش‌اش را بازی می‌کرد. سرانجام او هم مناسب و هم پرشکوه است. 
خحواهیم دید که چنین نگارشی چه بستگي خطیری با موضعگيري مداوم و مژثر 
خواننده در برابر انسان» خدا و کاهنان دارد. ما ناظر آیین‌ها هستیم. گاهی از حاضرانٍ 
مجلسیم؛ تراوش احساس هم کنترل می‌شود. احساسی همانقدر ظریف که فراگیر و نافذه 
خود ما قربانی هستیم. برای تمرین عملی روشنگر می‌توان قطعه‌ی فوق‌الذکر را با قربانی 
نیومکزیکویی در اوج داستان دی. اچ. لارنس» «زنی که سواره دور شد». که همچون رمان 
وی مار پردار, تا حدودی براساس مطالعه‌ی بعضی صحنه‌های همان فصل از کتاب نوشته 
شده است. مقابله کرد. لارنس قربانی‌اش را وامی‌دارد که در چشم‌های کاهنان خیره شود که 
پیرترین‌شان ظاهراً حصوصیاتی دارد که گوبا نویسنده نه قادر است بشناسد و نه نامی به آن 
بدهد: 
فقط چشم‌های پیرترین‌شان مضطرب نبود. چشم‌هایی سیاه و ثابت. و گویی 
بی‌نگاه, که به خورشید دوخته بود و ورای آن را می‌نگریست. و در تمرکز سیاه و 
تهی‌شان قدرتی نهفته بوده قدرتی به شدت انتزاعی و دور: ژرف» زرف تا دل زمین, 
و دی خورشید. او در بی‌حرکتی مطلق چندان نگریست تا خورشیاٍ سرخ پرتواش 
را از ستون یخ عبور دهد. سپس پیرمرد می‌رفت. و به خانه می‌رفت» قربانی را تمام 
می‌کرد و به قدرت می‌رسید. 


اغتشاش تأثیر رمزی و حورشیدی در اینجا فقط یک وجه از آن پلشتی متروک فکری 
است که همه چیز جز عرفانِ سرمستانه‌ی خود لارنس را می‌آلاید. خصایل فریزر؛ برعکس: 
به وضوح کامل وی مربوط می‌شود. وضوحی که بیشتر برای آتش‌زدن به تعصبات مولف؛ 
که ود به آن اقوار داشت یف بر بو اوطر آنیه که لس سراف کی وت فان 


مقدمه ۴۳ 


می‌کند. با امتناع از بیان منظورش, همه چیز را می‌گوید؛ با خودداری از اظهارنظر یا شور و 
ان فعال فرساینده صحنه را ببه ن_ظاره‌ی ما وامی‌گذارد و آن را کانون آن عرصه‌ی 
تقالهحاهو تقو نگر ی زو وا کت تفر یله فرارمی دهد کهکا آثر به آنزیسته آشنگ: 

تأثیر این‌گونه کانونی‌کردن آن است که تلوری‌های فریزر را پاره پاره می‌کند. انسان 
قربانی آیین مخوف و در عین حال پرآبهت خدا یا انسان» هراسان یا شکوهمند» در 
طرحوارمی فریزر در هیچ جایی نمی‌گنجد. نه شکارچی است نه بيابانگرده نه انسان عصر 
حجر نه انسان عصر مفرغ, نه جادوگر نه کاهن و نه هنوز دانشمند. فقط همان است که 
هست: مرد جوانی که در صبحی بهاری از پله‌ها بالا می‌رود: همه‌جایی و هیچ‌کجایی» همه 
چیز و هنوز هیچ چیز. این حالت از لحاظی ناشی از دستکاري زمان است که بین انچه 
فرانسوی‌ها زمان استمراری تکراری می‌نامند و گذشته‌ی تاریخی تغییر می‌کند. چنان که 
ملاحظه شد حادئه حالتِ استثنایی دارد زیرا به زمان خاصی تعلق دارد. و در عین حال 
تکراری است : پایان «معمول» سنتی است که نمی‌توانیم و نمی‌خواهیم انتهایش را ببینیم. 
مراسمی درهم‌ریزنده‌ی همه‌ی طرح‌های تکاملی که بی‌زمان» بدوی و در عین حال مدرن 


۷ 


با این جنبه‌های دستاورد فریزر در پیش چشم. او را همواره منادی مدرنیسم دانسته‌اند. این 
منصنانه است؛ با وجود این» عدم قطعیتِ نگارش لارنس: درباره‌ی ماهیت تأثیر فریزر در 
دییات این قرن بسی گفتنی‌ها برای ما دارد. او برای نویسندگانِ سال‌های پس از جنگ 
جهانی اول ظاهراً گشاینده‌ی راه بازگشت به آگاهی‌هایی از نوع مذهبی یا جادویی بود. 
دابلیو. بی. بیتس» مخاگ انار او را با نگاهی به فولکلور روستایی خواند» مثل عدسی‌یی که از 
ریق آن می‌توانست هم بافت و هم عمق باورهای ایرلندیان هموطن‌اش را دریافت کند. در 
<هه‌ی ۹۳۰ بی. اس. الیوت بخش‌هایی از آدونیس آتیس» ۱۳ را خواند و ایده‌ی 
آبین‌های تعمید بت‌پرستان را به ایجاز در سرزمین هرز (به‌ویژه در بخش «مرگ با آب») 
و رد. عیله معصومان [چیلدرمس] ویندام لوییس اشکارا وام‌دار یکی از مجلدات ویرایش 
عمرش وقتی کاتب‌اش رابرت انگس داونی تکه‌هایی از سرزمین هرز را برایش می‌خواند 

وانگهی فریزر در پیری غالبا نجوش و عبوس بود که نویسنده‌ی مدرن را بی‌اختیار یاد 
قر وید می‌انداخت و فروید بود که بعضی از اشاراتِ جسورانه‌ی او راء از جمله به منشاً 


۳۴ شاخه‌ی ززین 


مذهب. برگرفت و در توتم و تابو آن‌ها را در جهاتی بسط داد که احتمالاً فریزر را دچار سوء 
هاضمه اگر نه سکته‌ی مفزی» می‌کرده است. وانگهی» . اعتقاد شایم به جادوی مُسری برای 
فروید یادآور اوهام روان‌نژندها بر؛ با این همه کاملا مسلم نیست که فریزر می‌دانسته 
است چه می‌گوید. او احتمالاً بیشتر علاقه‌مند برد است که آیین‌ها و اسطوره‌های یکسان یا 
مشابه با آن‌هایی که او ذکر می‌کند مورد استفاده‌ی گسترده‌ی هنرمندان برخحاسته از همان 
فرهنگ‌ها قرار گیرد. اين‌که ایگور استراوینسکی در ۱۹۱۳ باله‌ای به نام سناسک بهار 
تصنیف کرد که وصف قربانی‌کردن زنی برای یاریلو خداواره‌ی روسی است. تأیید 
چشمگیری بر قدرت آیینی است که فریزر وصف می‌کند. هرچند سپاسی بر تأثیر وی 
نیست. همین را می‌توان در مورد استفاده‌ی اساسی نویسندگان جدید افریقایی از ایین 
یوروبا یا ایگبو گفت. ۱ 

از این رو فریزر را نخستین مدرنیست دانستن هم درست است و هم سخت خطا. آنچه 
نهایتاً او را از جنبش مدرن جدا می‌کند سخت‌گيري آن مزاجی است که قطعاً شیفته‌ی هیچ 
چیز نمی‌شود وبا همه‌ی اشکال حیرت و رازپردازی مخالف است. به هم چسباندن 
پژواک‌هایی از فرهنگ‌های مختلف دینی» مثلاأ اساس شیوه‌ی الیوت در سرزمین هرز است. 
اما نوسانِ فریزر در این موارد نه از نوع الیوتی است و نه چون الیوت نظری به ایمان دارد یا 
نومید از آینده است. مایه‌ی انسجام اثر او نوعی وقار ظریف و همواره کمی سخره گر نوعی 
تعمق شکاک» نوعی بی‌اعتنایی خردمندانه و قاطع است. او حتی در شک‌اندیشی‌اش اهمل 
افراط نیست و در وای تیه فسات افر سر زنگی از ملیه‌ی شدهیی هست کته طاهر اب 
برنامه‌اش منافات دارد. در هر دو ویرایش دوم و سوم ساختارشکنی مذهبی‌اش را با نیایش 
«آوه ماریا» ختم می‌کند اما هرچند ناقوس‌های کلیسای سن پیتر در واپسین پارااگراف‌های 
قش طف ابد ان استامیلی بهفنال کرد قاری کل بر ی و اتف 
بخواهیم که به صورت غولی خردگرا درش آوریم» پشت ظاهر عبوسش بذله گویی بی‌قرار» 
حتی شیطنتی در کار است که در عکس‌های کودکی‌اش کاملاً هویدا است و همواره در زیر 
سطح شفافب نلرش قل‌قل می‌کند. جاذبه‌ی اثرش بیشتر ناشی از تضاد متانتٍ محقفانه و 
شوخ‌طبعی اخلال‌گر است. جاذبه‌ای که در جاهایی بسیار تعجب‌آور دائماً سر برمی‌کشد: 
در پانویس‌ها یا پاراگراف‌هایی که در آن‌ها غرض اصلی‌اش جشنواره‌های ویژه‌ی 
استخلاص مردگان است. این برای ما شاید چنان به نظر آید که تناقض‌های موجود در 
شخمیت ادبی وی تقریباً به عمد شدید است؛ چندان شدید که اگر دقیق و مراقب نباشیم 
نیمی از معادله را درنمی‌يابيم و به اين ترتیب یکسره غلط تعبیرش می‌کنيم. 

طنز تلخ؛ دانشوری؛ نوستالژی مذهبی؛ شک: ایین موجودات در باغ‌وحش ذهن او 
چگونه عمل می‌کنند؟ اما چون با هم می‌شکوفند. همراه توانند بود و گرچه با سختی و 
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جذیتٍ بانزاکتی شاید گاهی یکدیگر را پس می‌زنند و دگرگون می‌کنند. اثر کلی آن 
سازگاری نگرش‌هاست. در میان همه‌ی نویسندگان علمی اواخر قرن نوزدهم» فریزر جزو 
فصیح‌ترین آن‌هاستته اما فصاحتش گاهی به گذشته, به کنجح و پستوهای نهان به خم 
رودخانه‌های پرخطر و پرنشیب سر می‌کشد. هنگام مطالعه‌ی رش خواننده به قرابت‌هایی 
پی می‌بُرّد که خود وی از اقرار به آن اکراه داشت: قرابت با پاتر حتی با وایلد؛ اما در زیر آن 
لطافت دوره‌ی پایان قرن چیز دیگری هست که آن را پایدار می‌کند: صلابتی که از غور وی 
در متون قرن هفدهم و هجدهم ناشی می‌شود: در آثار کسانی چون براون (به خصوص 
/۷-:1/7)؛ میلتون ( که ظاه را برای شیوه‌ی بیان اثرگذار در آثار جوانی او تفحص کرد)؛ 
گیبون؛ سویفت؛ هیوم. او نیز چون پاتر آگاهانه با تناقضی ظاهری پیش می‌رود اما سپس 
چون هیوم با منطقی بغرنج و افسون‌کننده آن را رفع می‌کند. 

هیچ چیز روشن‌تر از نگرش وی به موضوع کارش, اقوام بیار و گوناگونی که در 
موردشان می‌نویسد. گویای لجاجت او نیست. داستان ناموثقی درباره‌ی او هست که گویا 
یک بار در رم ویلیام جیمز سر میز شام از او می‌پرسد هیچ‌یک از قبیله‌هایی را که با آن طول و 
تفصیل درباره‌شان سخن می‌گوید از نزدیک هم دیده است یا نه, و او با تحقیر پرطنزی 
جواب می‌دهد «آه, خدای من, نه!» در این داستان هیچ حقیقتی نیست. تصور رایج دیگری 
هست که او معتقد بود خودش از نظر ذهنی در راس هرمی قرار دارد که بشریت به ترتیب 
نزولی در آن جا گرفته‌اند و در قاعده‌ی آن اقوام ابتدايی افسانه‌ای هستند. این نیز مثل 
سخنانی که صرفاً به قصد تحقیر و تخطثه عنوان می‌شوند هم درست است و هم بسیار 
مغلوط. این‌طور بگوییم که فریزر محصول عصر خود بود (همچنان که معترضان نیز 
محصول عصر خودشانند). عصری که خاک‌پرستی و شووینیسم شیوع داشت. اوج 
حکومت بریتانیا در هند بودو هنگامی که فریزر شروع به نوشتن کرد آفریقا تازه تقسیم شده 
بود. وقتی لرد لوگارد مستعمره‌ای موسوم به نیجریه را پدید آورد» فریزر ۴۷ ساله بود؛ فکر 
تأمل‌برانگیزی است. 

اما هیچ کسی همه چیز را به زمانه‌اش وانمی‌گذارد. اگر شکاکیت فریزر در یک جهت 
مجاز است. در جهات دیگر نیز باید مجاز باشد. اگر به طور ضمنی می‌توانست با خیل عظیم 
عژمنان راه بياید (مومنانی که هرچند سخت تحلیل رفته بودند» در دهه‌ی ۱۸۹۰ هنوز دست 
بالا را داشتند و این در کمبریج شدیدتر از هر جای دیگر بود) هم‌چنین می‌توانست با 
تصوراتی که در بسیاری از معاصران او ريشه کرده بود مخالفت کند. ويرانگري قریحه‌ی او 
همان‌قدر موثر است (به خصوص در آن اوضاع و احوال) که ويرانگري تخیل‌اش. فریزر 
قرم‌نگار بوده آری» اما برخلاف خیلی‌ها از جمله بعضی مریدان ظاهراً لیبرال‌ترش (ماك 
مالیتوفسکی که هنگام کار میدانی در جزایر تروبریاند دی تاریکی جوزف کنراد را در جیب 
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بغلش داشت) در جلد آدم‌ها نیز فرو می‌رفت از جمله آن جوانک مكزيكي و حشت‌زده در 
یک صبح دوردستِ بهاری. 
چون فریزر محصول قرن نوزدهم بود او راء با تحیر» امپریالیست و رومانتیک تصور 
می‌کنيم. او در باطن هیچ‌یک از این‌ها نبود و به همانندی خردی که فرهنگ‌ها را اعتلا 
می‌دهد و فراتر از همه به اولویت تفکر اعتقاد راسخ داشت. جادو این بود: تفکر مجمل؛ و 
مناسک و مراسم تفکر در عمل بود. بومی‌های او همچون رومیان‌اش, با نظامی کاملا 
پرداخته هرچند خطاپذین از معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی و حتی فناوری, نمایان 
می‌شوند. آنها نگرشی دارند. همچنان که ما داریم؛ خطا می‌کنند. اما کدام‌یک از ما دست 
آخر, عاقل‌تر است؟ فریزر در یکی از فصل‌های کتابش درباره‌ی تابو گفتگویی بین یک مبلّغ 
مذهبی ناشناس و گروهی از بومیان استرالیا را نقل می‌کند. مبلغ می‌کوشد برتري مفاهیم 
مسیحی درباره‌ی روح را به بومی‌ها تفهیم کند. جریان گفتگو را می‌توان این‌طور تحلاصه 
کرد: 
ی و دقن توش 
(نحنده‌ی بومیان) 
مبلغ مذهیی: هرچقدر می‌خواهید بخندید. می‌گویم دو نفرم در یک بدن؛ یکی همین 
بدن بزرگ است که می‌بینید؛ توی آن بدن کوچکتری هم هست که دیده نمی‌شود. 
بدن بزرگ می‌میرد و دفن می‌شود اما با مرگ آن» بدن کوچکتر پرواز می‌کند. 
بومیان: بله بله. ما هم دوتايیم. ما هم یک بدن کوچکتر توی سینه‌مان داریم. (ص ۲۲۸) 


فریزر در توضیح این گفتگوی خردمندانه چنین می‌نویسد: «در این سوال و جواب آموزنده؛ 
بین و حشیگری مرد سفیدپوست و وحشیگری سیاهان فرقی نیست.» مقصود از این سخن 
نه فقط یک‌کاسه کردن عالم تخیلی همه بشریت بلکه تردید کردن در همین تصور 
و حشیگری» است. يا بر فرض که چنین چیزی حقیقت داشته باشد. تردید کردن در این 
اعتقاد است که ما از آن بری هستیم. شاخه‌ی زرین با کمال تعجب و دقیقاً کتابی است که 
تشر دهاش ترآ باز ی کند: 


یادداست درباره‌ی متن 


شاخه‌ی زرین یکی از گیاهان گلخانه‌ای عصر ویک توریا است. دوست فریزر 
ای. ثی. هاوسمن, شاعر و متخصضص ادبیات کلاسیک» یک‌بار آن را به درخت انجیر هندی 
تشبیه کرد. در هر صورت» این موجود بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر شد. چاپ اول در ۱۸۹۰ دو 
جلد بود و چاپ دوم در ۱۹۰۰ سه جلد. چاپ سوم که بین ۱۹۰۶ و ۱۹۱۵ نوشته شد. یک 
قفه‌ی حسابی را یر می‌کند که اگر نمایه را هم منظور کنیم دوازده جلد می‌شود و فریزر در 
۶ در اواخر عمرٍ درازش بر آن همه پیوستی هم افزود که کل اثر را به عدد شوم سیزده 
تست 
البته منطقی نبود انتظار برود خوانندگان عام که کتاب در اصل برای آن‌ها نوشته می‌شد» 
همه‌ی آن راء که حالا دیگر به صورت کتاب مرجعی در ابعاد عظیم درآمده بود بخوانند. اگر 
قرار بود که کتاب در هر زمانی جاذبه‌ی وسیع‌اش را حفظ کند» هرّسی اساسی کم‌کم 
ضرورت می‌یافت. به همین جهت. در آوریل ۱٩۲۲‏ لیدی فریزر در باشگاه آلبرمارل 
نشست تانسخه‌ی تلخیص‌شده‌ی تک‌جلدی از آن درست کند. در دوم همان ماه 
به مک‌میلان نوشت: ۱ 
به حاطر ارسال کل اوراق شاخه‌ی زرین متشکرم. همان شب در باشگاهم که بعد از 
ظهرها اغلب انجا هستم کار را شروع کردم. کار «خیلی» راحت بود و تقریبا جلد 
اول را تمام کرده‌ام. به طور کلّی فکر می‌کنم کتاب خوبی می‌شود و نظریه‌های جیمز 
جرج راروشن می‌کند. البته (راستی یادم رفت این راوقتی که لطف کردید و بدیدنم 
آمدید بگویم) جیمز جرج باید یک پیشگفتا رکاملاً جدید برایش بنویسد و برای آن 
۰ صفحه یا همین حدودها جانگه می‌داریم. نزدیکی‌های اتمام کار از شما خواهم 
خواست که برای نوشتن آن تحت فشار بگذاریدش, طفلک! و اگر لازم شد پی‌گیر 
باشید که سر موقع تحویل دهد در حال حاضر پولی‌نزیائی‌هايش سخت مجذوبش 
کرده است. ( کتابخانه‌ی بریتانیا. مجموعه. دستنوشته‌ی ۵۵۱۴۰) 


۴۸ شاخه‌ی ززین 


شیوه‌اش در تلخیص بسیار ساده بود. یک شیشه‌ی بزرگ چسب و یک قیچی برداشت و 
از کل متن تکه‌هایی رایُرید و سپس روی صفحه کاغذ دیگری چسباند. وقتی دید که مجبور 
است مطالب آن سوی برگی را که انتخاب کرده است قربانی کند روش‌اش را اندکی اصلاح 
کرد کار رابه شیوه‌ی تمبرجمع‌کن‌های اماتور ادامه داد و بریده‌ها رااز یک طرف بند کرد. اما 
در این حالت نیز کار دشوار بود و از فریزر خواست که کمکش کند. 

اما فریزر ذاتاً قادر به کوتاه کردن چیزی نبود. وقتی ویرایش سوم در ۱۹۰۳ در دست 
تدارک بود خود را با فیل مادر و اثر رابا بچه‌فیل مقایسه کرده بود. اکنون مسئله تبدیل کردن 
این بچه‌فیل به یک بچه‌خوک بود. به جای آن» فیل‌سانی یک‌بار دیگر مطرح شد. در 
هر صورت. از جای نامشخصی به بعد به نظر می‌اید که فریزرها با هم به کار پرداخته‌اند. 
بدینسان کار در عرض سه هفته سرگرفت» زیرا در ۲۲ آوریل لیدی فریزر دوباره به 
مک‌میلان می‌نویسد که «به اطلاع می‌رسانم که امروز آخرین جلد شاخه‌ی زرین کوچک را 
برای کلارکز پست می‌کنيم که اماده‌ی چاپ است.» در روزهای اخر خود فریزر با همه‌ی 
توان دنبال کار را گرفته است. یقیناً نمونه‌های چاپی را با چنان سرعتی -که ناشران امروزی 
را شرمنده می‌کند -مرور کرد که کار دقیقاً یک ماه بعد آماده بود. در ۲۲ ماه مه می‌نویسد 
«متن راحت خوانده می‌شود و فکر می‌کنم استدلال کتاب با فارغ‌شدن از بار انبوه مثال‌ها و 
شواهد و معترضه‌ها صراحت و قدرتی پیدا کرده است.» با این‌همه. حدود دقیق مشارکت 
خود فریزر در تلخیص شتابزده‌ی سال ۱۹۲۲ همچنان نامعلوم است. حاصل کار مسلماً از 
بعضی جهات کاستی‌هایی دارد. مال زمانی است که شهرت فریزر فراگیر شده بود؛ 
دریافت‌هایش کمکم در بسیاری از رشته‌های دانشگاهی متداول می‌شد و در میان عامه‌ی 
خوانندگان کنجکاوی زیادی برانگیخته شده بود که در علاصه‌ترین شکل ممکن لب سخن 
او را دریابند. با این حال» بهترین اثر وی مدت‌ها پیش انتشار يافته بود و حال دیگر میلی 
به مبارزه نداشت. از این رو تلخحیص سال ۱۹۲۲ از مزایای احتیاط برخوردار است. درباره‌ی 
اصولاش مقنع» رساء روشن و در توضیح آن‌ها تواناست. اما گاهی برای آنکه به جایی 
برنخورد به تفصیل‌های دور و دراز رو می‌کند. بخش‌های مخاطره‌دار مربوط به 
مصلوب‌شدن مسیح ناپدید شده است. ملاحظاتِ مربوط به مادر شاهی, بخش‌های حسابی 
گستاخانه‌ی مربوط به روسپیگری مقدس ناپدید شده است. در عوض فریزر اصول تابو را 
به تفصیل فراوان توضیح می‌دهد و با بحث مفصلی درباره‌ی پرستش درخت در اروپای 
شمالی» موضوعی که در هر زمانی کاملاً بی خطر است. مشفول‌مان می‌کند. 

اما هفتاد سال بعد ما نیازی به محافظت نداریم. و آن جنبه‌هایی از اثر که ممکن است 
برای ما جالب باشد دتیقاً همان‌هایی است که فریزرها فکر کرده‌اند شاید موجب رنجش 
گردد. برنامه‌ی من به این شرح بود: از متن کامل دوازده جلدی شروع کرده‌ام» بخش اعظم 


بادداست درباره‌ی متن ۴۳۹ 


بحث مربوط به انواع جادو را از جلد نخستِ اثر حذف کرده‌ام» یعنی همان قسمتی که لیدی 
فریزر دست تنها کو تاه کرد. بر این مبنا که با تبیین اصول در آغاز بقیه‌ی کتاب به سهولت آنها 
وا توشتیم تجراهذ اد بهتهای آن من بششن‌های فربوط بهتمشنیت:دردنبای رباستان و 
هم‌چنین بخش‌هایی را که به بحث مصلوب شدن می‌انجامد. به سر جای خودشان در چاپ 
دوم ۱۹۰۰ بازگرداندهم» یعنی نی اوج مبحث مربوط به جشن کیوان با جشن شادخواری 
(ساتورنالیا) و جانشینی آی شتر یه طون کل #رش‌هانی ون یس رون وزرا تا 
حدی کوتاه کرده‌ام. ما انم[ از آنی که فریزرها فکر می‌کردند بتوانند. به شرح 
افون‌کننده‌ی مذهب آیینی در خاورمیانه برد جتهام که در بصن بتخم ساب سوع ع 
نز آن آدرتیش آکیسش: ازیزندره مطالعه‌ای در تاریخ مذاهب شرقی آمده بود. این مجلد که 
اضلو به ضوزت انرطا گانه‌ای فر ۱۹۰۵ مش شلد تمونه‌غاین آز یر شورگرین نر فرتور وا 
دارد که در تلخیص ۱۹۲۲ حذف شده است. قصدم آن بوده که آن‌ها را همراه با بخش‌هایی که 
نیروی دلهره‌آور استدلال نسبیت نگرانه در آن سخت عیان است بازگردانم. فریزر 
نویسنده‌ی چندکاره‌ای با امکانات ادبی چشمگیر است. نکته‌ای که بعضی از مخالفانش - 
حتی بگوییم بعضی از مدافعانش نیک درنیافته‌اند. خواسته‌ام این نکته را به خوانندگان 
ثابت کنم که کارگزاری خیرخواهانه‌ی اثر خود فریزر گهگاه موجب نهان ماندن آن می‌شود. 

آحرین تغییری که داده‌ام باز در جهتِ بازگرداندن است و مربوط به تنظیم و تقسیم متن 
می‌شود. ۱ 
۳۱ 2 آرایش حفظ شده اما تفصیل بٍ بیشتری یافته و در سه جلد 
کوچک گُنجیده است. با این‌همه؛ فریزر هنگام طرحريزي ویرایش بزرگ سوم در اوایل قرن 
[بیستم ] کل اثر را از نو تنظیم کرد و به جای آن آرایشی در هفت «بخش) پدید آورد که بعضی 
از آن‌ها خود به دو جلد می‌رسد و آثر جمعا به دوازده جلد بالغ می‌شود. فریزرها در ۱۹۲۲ 
همه‌ی اد ین تقسیمات را به هم ريختند و متن کوتاه‌شده‌ی خود را به شصت‌وله فصل کوتاو 
متوالی تقسیم کردند. نتیجه‌ی کار این مزیت را دارد که می‌توان به فصل‌های کو تاه منفرد جدا 
از بقیه مراجعه کرد اما کل کتاب را به نظرم بیشکل می‌کند. از اين رو به همان طرح اولیه‌ی 
چهار قسمتِ بزرگی فریزر بازگشته‌ام. اکنون اينها به جای فصل یا بخش «کتاب» نامیده 
شده‌اند, که عبارت باشد از کتاب نخست (فرمانروای بیشه‌زار) شامل مطالبی از بخش‌های ۱ 
و ۲ در ویرایش سوم؛ کتاب دوم (کشتن خدایان) موادی از بخش‌های ۳و ۴و ۵؛کتاب سوم 
(بلاگردان) مطالبی از بخش ۶؛ و کتاب چهارم (شاخه‌ی زرین) مطالبی از بخش ۷است. نتیجه 
لزوماً بهتر نیست اما در نوع خود پیشنهادی است. هیچ واژه‌ای جز کلماتی که فریزر به کار 
برده است در متن نیست. زیرنویس‌ها حذف شده است و هم‌چنین عناوین قسمت‌ها. در 


سراسر متن انگیزه‌ی راهنما افزودن بر قدرت پیشزَوي متن بوده است. آنجا که فریزر 


۰ شاخه‌ی ززین 


اصول نظری (مثل اصول جادو. تابوء یا آیین‌های اخراج [ارواح]) رابه عنوان مقدمه‌ی ورود 
به مرحله‌ی بعدی مطلب شرح می‌دهد. من نیز گذاشته‌ام که اصول را شرح دهد و وارد 
مطلب شود و استنادهای مفصل‌اش رابه شواهد و به نمونه‌های فرعی‌تر تقلیل داده‌ام. 
شاخه‌ی زرین محصول یکی از وخیم‌ترین و ناآرام‌ترین دوران در تاریخ تفکر بشر 
است» دوره‌ای که عصر خود ما را پدید ساخحت. ویرایش حاضر می‌کوشد حال و هوایی از آن 
دوره را بازتاب دهد جنبه‌هایی را آشکار سازد که نماینده‌ی مقطع پایان قرن سده‌ی 
نوزدهم‌اند که زمانِ شکل‌گيري این اثر است و کتاب با چنان روحیه‌ای به نگارش درآمد. این 
تلخیص, بنابراین مینیاتور اثر کلاسیک ادبی است تا کتابی مرجع. باید به یاد داشت برای 
آن‌هایی که خواهان پی‌گیری بیشتر مطلب‌اند همیشه متن کامل ۱۲ جلدی آماده است. با 
آشکارتر شدن ارزش‌های ذاتی ادبي گفتمانِ انسان‌شناختی معتقدم که خوانندگان بیش از 


پیش به همین آثر روی خواهند اورد. 


کتابنامه‌ی گزیده 


چاپ‌های شاخه‌ی زرین 
(1890 محفاانهه۱۷2 تعمعما) .و۷۵ 2 مملانله ا۲6ز۲ 
(1900 رجداانهه ۱۷2 :«00عما) ,عام۷ 3 رما 560010 
ما۱66م ناو 5 1۳15 10 1906-15(۰ ,ظ۱۷]268111۵ :عمصمصاآ) ۷۵1۶۰ 12 و6108 1۳1۳0 
6۰ 1 20160 ۷۵۹ ,12۳۲۵ 
1922(۰ ۱۷2۵012 تمجما) .ا۷۵ 1 رطمنانء 60ع۲۱0هاخ 
گمان بر این است که نسخه‌ی کوتاه‌شده را عمدتاً لیدی فریزر به کمک فریزر فراهم آورده 
است (بنگرید به «یادداشت درباره‌ی متن»). 


۲ آار دیگر فریزر 

تفصیل بازده عظیم فریزر را در «سالشماره ببینید. برآورد سرچشمه‌های آرایی که شاخه‌ی 
زرین از آن‌ها پدید آمده است به ویژه با مطالعه‌ی 76510۳06714 018 1:6 : ۳۵/۸0۲۵ (برای 
غور و تفحص روزافزون فریزر از ۱۹۰۵ به بعد در کتب مقدس)؛ 7 32 1716 
۵ ۱۵) 0۶ طرزدل۲۷۷۵۲۵ ۱۱۵ ۵۱۱۵ 1:۵۳ (برای اعتقاد روزافزون وی از جوالی ۱۹۱۱ 
به قدرت تثوری «ریشه‌ی وأقعی افسانه‌ها و اساطیر» و اهمیت تسکین و تسلی دادن مردگان 
برای تمدن‌های اولیه) و 7256 4و (درباره‌ی مزایای تاریخی و اجتماعی حرافات) 
اعتبار و ارزش بیشتری می‌یابد. 


۳ شرح حال 
6 :8۵۵ 2۵۸۳۱۵۲۱)) ۲۷۵۲۸ ۵۳۱۵ ۱3۲۵ عزل ۵26۲۰( ۶ ۲۵۱9۵۲۲۱۰ ,۵0166۲۱۵۵5 
(1987 ,۳۲6۶5 ولوع۷نه۱ 
۱۸۵۳00۲۲) <قا0زاعگ ۵ ۵۴ ۲۵۳۲۵۱ 7۳6 ۳۳۵2۵۲ ۶6۵۲۵۵) ۱5 هل ر5تاع۸ ]5۵6۲ ر16 :1۵۳ 
140(۰ ,00 6 ۱۷۷۵۲66 
۰( ,۵0۱۱۵862 :0080عما) اعببفظ لاه ۱6 0۳۱۵ ۲۵26۲ - 


۴ پسزمینه 

,۲0605 0۴ (صحخل ۱۲6 ]۵ ال احتان؟۳ مجح ار و۵ ۳۲۵2۵۲ را۲عحام رطفصتاعخضر 
,115-4 ,(1975) 36 

(1965 وفع اع۱۲ 0۵۲۵ :0۵۵0۲0)) رمنوزاع۳ ۳۳۳۸۲۷۵ ]0 760۲5 -- 

۳۵061 :000عمص۱ا) عوهنگ هد .0 و17۳۵ آمعاوهاهو4۱/۳۵ ۵ ۲2210 24 
,132-2 .۳۲ .650 و(1981 

۱ 0 ۲۵۲۱ ۵۳۵ وع۵۳) 71:6 ررلهباه 06۵1۵2۵ ۱6 ]۵ ۱۷۵/۵۵ 16 رات‌حام ,۳۲۵۵6۲ 
990(۰ رصهاان۱۷۵ :1۵8002) 74۱8۱۵۱۵۲۲ 

1968(۰ راا0۳۵۳/۵ ۷۵۲ ۱۵۲۷) و1۳6۵ آمعنوهاهم۸۳۱۲۲۵ ۵ وحن 11:6 رطذن۱۷۵۳ روز۲۱۵۲۴ 

5 4باع۳ ۵90 ۲۵26۳ ده۱۷۵ رهظ 1۵۵64 7۳۶۵ ,۲0۳۷۵۲۵ عاصهاه رمفهه رت 
62۰ ,هماخ ۷۵۲ ۲۵۷) ۲۷۳۵۸۵۲ ۱۳۱۵۵۱۳۶۵۱۱۷۵ 

۵۵۲۵ 0۲/۱6۴ 0۴۸۵ ۱۱66۸ ۱ 0۵ ۵۳۵ ۷۲۵۵۲۱۱۳۵ ۲۲۵ ۸۳۰ ریگ 0۰ و1۲ 
و۱۷ گام زا۲6۲۵ 220 روهظ ونودهبنصنا عع هن رعملزعطصهن)) 
,<(1970 ,۳۳655 021110۲012 

۵۵۵۵۵6 ۷۵۲ ۱۵۲) ط0ع 7 اممزوهآه۴(۱ه ماع 76 رآ 0۵06۲ ,1۵۷۷/۵ 
۱ ,(1937 

۳۲655 ۳۲6۵ ۰1۵6 ۷۵۲۱۰ س«ع۱() مب ۵۱4 الیش ق ,۷۷۰ ۵۵۲۵6 ٩5۱060۵‏ 
1968 

۶ ۵0و۲۲ بوها۵م۸4۱۱۳۲۵ هنهک فرظ ۱ ویرععا ۱0۳۵260۰ و۱0۸۵ - 
.(1984 رک۳۳۵6 عنقمموز ۷۷ گم انامه تمنفجمعک۷۷1) 2 .۵ رومهآمممتطهخ۸ 

(1987 ,۳۲655 ۳۲۵۵ 186 ۷۵۲۷ ه۱() وماهمه م۳200 - 


۵. ارزیابی‌ها 
اثر فریزر واکنش‌های شدیدی له و علیه خود برانگیخته است که با نظرات تأثیرگذار و قاطع 
ویتگنشتاین آغاز شد. نمونه‌های زیر گزیده‌ی منصفانه‌ای از هر دو گروه است: 
ماکقق ۱۱۱۱۲۵۵۵10 ۱۱۵۴0۵ ر کم۵ ۲۲۷۳۵۵ ۱86 280 بوماممن۲0طاهخض رطانی؟ راهزل6۳6ظ 
585-3 ,(1948 1266 - ,061) 1 ۳۵۲۲ 4 :50 
«(1978 باا۳) 107 ,12۵606۵/5 ,۴۴۵26۲ 12۳65 هه کاظ86عع تا[ ,۵ روهاعبا0حز 
151-4 
باتا۵( ۵۵2 ک موعاانام؟ :جملوصا) همامم۱۱۱۲0 ۱ ها/16۷۵ 1126 رت ۱۰ ر۵ز1۵۳۷ 
(1964 
۳۳۵2۵۲ 0۲ 1۳۵۲6868 ها - مصتالل 0۳2۵1۵۵ 4جه جونطاعد۳ ۲۸0۵2061۳016 بت 
.53-۰ ر(1966 ,۸۵۲) 26 ۲6۵ 
56 ر,۵۱0۵:ع50 ۵ امسهل ااحظ رعنع۱2 ۶ه بواناهوده‌نای۳ قطا ۵۲ ۳:۵0 ۲7198 - 
,35-4 و(1967 ,1۷]2۲) 
,(1961) 90 رد4ه/۵۵0۵ ,1۷۱8۵۶ 011060 0۵۲ طعباوظ 6۵10862 ,۲۳۷۵۲۵0 رطاعععی 
,371-99 


کتابنامه‌ی‌گزیده ۵۳ 


و(1965) 25 ۱۱6۵8 ما۱۵ ۵0 م۳۲22 :۲۵)۵۵۲8 ووذلهنا۳۵ 12۵ 020* مس 
560-۰ ,(1966) 7 ۵۱۱۵۱۲۵۵۵۵ یت ط1 ,۲۵۵۲ :24-36 

۶ 32600891061۵1108 خ۸ ۱۷۲۱۵۵۰ عهص ۲۲ 6ط) 200 ۷۵۵۱6 ر8ط201 ۱۷۸۵00۲۳8۵۵ 
151-۰ ,(1984 رلاق۲) 17 ,۸۳۵/۱6 «اعیبهظ 6۵186 1:6 ۳۲۲۵2۵۲5 

5 1۱0۹۴ .60 رتاقیبوظ ع۵ا۵ع) 72۵ کع۲۵2 ۵ ۱۵۵ ۱۲0۷2 رحاعاوهعع)۱] ۱۷ 
(1979 ,۳۳۵65 ااتحصصروظ .علامل ر0۳۲۵]]ع۳) 


۶. تأثیرها 
فریزر بر نویسندگان, آهنگسازان. صاحب‌نظرانِ ادبیات رم و یونان باستان, نقاشان و حتی 
انسان‌شناسان گهگاهی تأثیر گذاشته است. در مورد این جنبه از دستاورد او جا دارد که آثار 
زیادتری نوشته شود نمونه‌های زیر طرحی از این گستره به دست می‌دهد: 
۵۵ ۱۱۵ ۵۳۵ ۴۲۵2۵۲ .ء) . مولع منک 0۳۵ ۷۵ 2۳6 نام رصهیع۸ 
(1991 ,0۵۳۱۵4 ۷۵۲ ۱۵۲۷) عاکزامبن۳ 
۶ (واتدانامموه۲] کمه) بچ‌دانم۲۵ م1 :زن۷۱۲۵ ۵جد رطمدما رتع۳۳22 رد۱۱2 رلت2عظ 
)مادک ۲۵اه بجعت ۱ کعای ۲0۳۵۵۲۵۷۲۵ رجاواظ 2۵1۵5 71:6 
203-4 ,(1992 ,۸۵۲) 2 :34 و(58ع۳۳ نداهن 
0 وی ههام۵ 16۳۵ ۱/۱۵ 6۲۵ ۳۲۵2۵۲ 9۵5 اک 60(۰) 5۵9۵6۲۲ ,۳۳256۲ 
بکاع۷ ۵ 6825 کصاقاومم ر(1990 رصدااننهه۱2 :000«م۱) معا له «وتتزز 
ملع داز همه 20 ۲2۳۲۲۵۲۵۵ رواما تمط۷۷۲۵ اهاط 
7 ۵۳0 ۱۳۵۳۱۲۲۵ طعباوظ مع0ا۵ت) عطا ۵۶ ٩0206‏ عط ه1؟ ,ب66) 2 راتعع۲100 
.111-9 ,(1955) 
۶00۲۱4۵ ها[ ر 116۲2۱۷0۲۵ ۱۷۵۵6۲۵ ۵۴ 1620010۵ ۲۳6 ۵۵ رانا ر8 1۳۱1118 
15-۰ «(1965 ,۷۱۲ :۷۵۲۷ «ع) 
:۰ (۳۲۱0۸۵۵۲۱۵۴) واه 6۵1۵6 ۱۱ 0 ۲۵۵ ۱۸۵۵۲۵۵ ۲۳6 رهگ ۱۷۱0۳۷6۲ 
(1973 ,۳688( وزع/نا حماعمهز۳ظ 


۱۸۴۳ 


۱۸۵۴ 


نیمه‌ی دهه 


۱۸۶۰ 


۱۸۶۹ 


۱۸۳۷۴ 


۱۸۷۸ 


۱۸۷۹ 


۱۸۸۶ 


سالشمار زندگانی 
سر جیمز جرج فریزر (۱۸۴۵-۱۹۴۱) 


شکاف بزرگ در کلیسای اسکاتلند. نینیان باناتاین» دایی پدر فریزر تالار 
اجخماعات را در ادنبرو همراه با عده‌ای با قهر و غضب ترک می‌کند و در تبعید 
مذهبی آنان را رهبری می‌کند که به تأسیس کلیسای آزاد اسکاتلند باری دهند. 
فریزر سپاسگزارانه با تعالیم خشک و شدید این کلیسا به بار می‌آمد. 

جیمز جرج فریزر در برّندن پلیس گلاسگو از پدری به نام دانیل فریزر» 
داروساز, و مادری به نام کاترین باکّل از احلاف جرج باگل آو وی که در 
۴ نماینده‌ی وارن هستینگ در تبت بود به دنیا آمد. 

دانیل فریزر املاکی در هلنزبرا گیرلاک؛ به هم می‌زند که جیمز جوان اغلب 
تعطیلاتش را تا اوایل میانسالی در آنجا خواهد گذراند. در آکادمی لارجفیلد 
هلنزبرا زیر نظر الکساندر مکنزی مدیر مبانی زبان‌های لاتین و یونانی 
تحصیل می‌کند. یکشنبه‌ها به صدای ناقوس‌هایی که بر فراز دریاچه طنین‌انداز 
است گوش می‌دهدء صدایی که بعدها او را به یاد «ناقوس‌های می» می‌اندازد. 
وارد دانشگاه گلاسگو می‌شود و زیر نظر جرج گیلبرت رامزی» لاتین» زیر نظر 
جان ویچ معانی و بیان؛ و زیر نظر لرد کلوین بزرگ (سر ویلیام تامسن) 
ابداع‌کننده‌ی قانون دوم ترمودینامیک, فیزیک می‌خواند. 

وارد ترینیتی کالج کمبریج می‌شود و در ۱۸۷۸ با درجه ممتاز در متون کلاسیک 
از آنجا فارغالتحصیل می‌شود. 

وارد میدل تمپل می‌شود و در ۱۸۸۲ به مقام وکالت می‌رسد اما همرگز به آن 
نمی‌پردازد. 

به حاطر پایان‌نامه‌ای درباره‌ی افلاطون در ۱۰اکتبر به عضویت ممتاز ترینیتی 
برگزیده می‌شود و عضویت‌اش سه بار در ۱۸۸۵ ۱۸۹۰ و ۱۸۹۵ تجدید می‌شود. 
ترجمه و ویرایش عالمانه‌ی توصیف یونان اثر پوزانیاس را آغاز می‌کند. 

برای مبلغان مذهبی» پزشکان و مدیران در سراسر امپراتوری پرسشنامه 


وزه شاخه‌ی ززین 


۱۸۹۰ 


۱۸۹۵ 


۱۸۹۶-۷۲ 


۱۹.۰ 


۱۹۰۴۵ 


۱۹۹ 
۱۹۹۰ 


۱۹۰۶ ۵ 


می‌فرستد و اطلاعاتی درباره‌ی آداب و رسوم و باورهای اهالی بومی 
درخواست می‌کند. توتمیسم. نخستین تک‌نگاري قوم‌نگاشتی‌اش را آدام و 
چارلز بلک در ادنبرا انتشار داد. بر مبنای عبارتی انقاکننده در کتاب اول 
پوزانیاس و برحی گزارش‌های سیاحان قرن هجدهم از جنوب هندوستان از 
مبحث پوزانیاس منحرف می‌شود و کار روی شاخه‌ی زرین را شروع می‌کند. 
ویراست نخست شاخه‌ی زرین را مک‌میلان در دو جلد منتشر کرد. فریزر 
بلافاصله با کشتی به سوی یونان رهسپار می‌شود و در آنجا برای تدارک کار 
مجددش درباره‌ی پوزانیاس به سفرهای وسیعی می‌پردازد و از آتن, اسپارت» 
کورنت. ایتومه, المپ» هلیکون, تب, اژیون و دلفی دیدار می‌کند. 

سفرهای دیگر در یونان بخشی با اسب و بخشی پیاده. از دره‌ی استیکس دیدار 
می‌کند و آنجا صداهایی می‌شنود «گویی سگ‌های جهنم به کسانی که جرأت 
کرده و به رودخانه‌ی دوزخ نزدیک شده بودند پارس می‌کردند. 

با لیلی گرو؛ بیوه‌ی فرانسوی» که برای کسب مشاوره درباره‌ی قوم‌شناسي 
رقص به کمبریج آمده بود ازدواج می‌کند. از این پس فریزر با او و دو دختر وی 
زندگی می‌کند. ظاهراً از زيادي سرو صدا شکایت دارد. توصیف یونان 
پوزانیاس در شش جلد. یک جلد ترجمه و پنج جلد تفسین منتشر شد. 
ویراست دوم شاخه‌ی زرین در سه جلد. فصل «مصلوب کردن مسیح» در 
فورتنایتلی ری‌وی‌یو مورد حمله‌ی وحشیانه‌ی اندرولانگ قرار می‌گیرد. 
کریسمس را در رم می‌گذراد و آنجا با ویلیام جیمز ملاقات می‌کند. 

تحصیل زبان عبری را پیش رابرت اچ. کنت شروع می‌کند. همشا گردی‌هایش 
جین ان هاریسن» فرانسیس کورنفورد وای. بی. کوک هستند. «درس‌هایی در 
تاریخ پادشاهی» را ایراد می‌کند که مبنای جلد دوم بخش نخست شاخه‌ی 
زرین؛ ویراست سوم (هثر جادویی و تکامل شاهان) در آینده می‌شود. 

وطیقه‌ی روح. دفاع از فایده‌ی اجتماعی خرافات. 

کرسی مردم‌شناسی اجتماعی در دانشگاه لیورپول به او واگذار می‌شود. 
ناراضی از کمبود درآمد و سرخورده از شهر بزرگ صنعتی, باز به کمبریج پناه 
می‌برّد. توتمیسم و برون‌همسری که نظام‌های خویشاوندی را در سطح جهان 
فهرست می‌کرد در جهار جلد منتشر شد. 

ویراست سوم شاخه‌ی زرین در دوازده جلد با مثال‌ها و شواهد بسیار وسیع و 
نظریه‌ی بازبینی‌شده‌ی آتش‌افروزی در نیمه تابستان. «مصلوب شدن مسیح» 
با نزاکت در پیوستی جای گرفت. به اروبا روانه می‌شود. 


۱۹۳ 


۱۹۱۴ 


۱۹۰۱۴ ۸ 


۱۹۸ 


۱۹۳۱ 


۱۹۶ 


۱۹۳۷ 
۱۹۳۹ 


۱۹۳۰ 


سالشمار زندگانی سر جیمز جُرج فریزر ۵۷ 


جلد نخست اعتقاد به فتاناپذیری و پرستش مردگان. شامل استرالیا و ملانزی. 
جلد ۲ شامل پولی‌نزی و جلد ۳ شامل میکرونزی به ترتیب در ۱۹۲۲ و ۱۹۲۴ 
میم سر ب۳: 

لقب بر می‌گیرد. 

جنگ جهانی اول را در لندن, در آپارتمان کوچکی در میدل تمپل سر می‌کند 
زیرا عضویت اسمی‌اش در کانون وکلا این حق را به او می‌دهد. 

دانش عوام در عهد عتیق. در سه جلد. روش شکاکانه‌ی شاخه‌ی زرین و 
دانشوري تازه فراهم‌آمده‌ی فریزر در زبان عبری را در متن کتاب مقدس به کار 
می‌گیرد. 

آپولودووروس: یک کتابخانه. در دو جلد برای کتابخانه‌ی لوب. 

س رگورگون و قطعات ادبی دیگر؛ انسان» خدا و جاودانگی. 

ویرایش و ترجمه‌ی فاستی اثر وید در شش جلد. این اثر برای کتابخانه‌ی لوب 
سفارش داده شده اما کار از هر حد و حدودی فراتر رفته بود. فریزر بعد 
(۱۹۳۱) آن را کوتاه کرد و به اندازه‌ی درخحواستی کتابخانه‌ی لوب درآورد و 
همو سپس انتشارش داد. ۲ 

اسطوره‌های منشاً آتش. رساله‌اش برای عضویت در ترینیتی بعدها تحت عنوان 
رشد نظریه‌ی هثل افلاطون. در حین سخنرانی در ضیافت سالانه‌ی بنیاد ادببی 
سلطنتی بینایی خود رااز دست می‌دهد. جشمانش «پر از خون» می‌شود. از این 
پس به کمک منشی‌های مختلف. به‌تعصوص رابرت انگوس داونی همکار 
دانشگاهی‌اش, نیاز خواهد داشت. 

بافه‌های اثبار شده. 

کندورسه در باره‌ی پیشرفت ذهن بشر. ترس از مردگان در دین ابتدایی. ج ٩۱‏ 
مجلدات بعدی در ۱۹۳۴ و ۱۹۳۶ انتشار یافتند. 

آفرینش و تکامل در تکوین‌شناسی‌های ابتدایی و مقاله‌های دیگر. 

پیامد: ضمیمه بر شاخه‌ی زرین. 

توتمیکا: ضمیمه بر توتمیسم و برون‌همسری. 

گزیده‌ی مسردم‌شناسی (آن_تولوژیا آنتروپولوژیکا»» برگزیده‌هایی از 
یادداشت‌های فریزر گرداوری داونی. جلد دوم آن سال بعد درآمد. 

در ۷ماه مه می‌میرد و چند ساعت بعد لیدی فریزر پرصلابت به او می‌پيوندد. 
آن دو کنار همدیگر در گورستان سنت گیلز کمبریج مدفونند. 


شاخه‌ی زرین 


به دوستم 
ویلیام رابرتسن اسمیت 
با سپاس و ستایش 


از هر شهر جنگاور 

که برنام لاتینِ خود فخر می‌کند. 
معروض سکان و کرکسان, 

آن سپاه دلاور آمد؛ 
از تاکستان‌های ارغوانی ستیا.؛ 

از دیوار عتیق نوریاء 
از خیابان‌های سپید توسکولیوم 

سرافرازترین‌شان همه؛ 
از آنجا که دژ ساحره 

بر دریاهای نیلگون مشرف است؛ 
از آن درياچة آرام زلال 

فروخفته در پای بیشه‌زار آریسیا - 
بیشه‌زاری که در عمق سایه‌سارانش 

کاهن هراسانی فرماثرواست. 
کاهنی که کشنده را می‌کشد. 

و خود کشته خواهد شد - 

توماس بابینگتن ما کولی» 


نبرد دریاچه رگیلیوس 


هدف اصلی این کتاب توضیح قانون عجیبی است که برای جانشینی کاهن معبد دیانا در 
آریسیا وجود دارد. وقتی برای نخستین بار بیش از سی سال پیش تصمیم به حل این معمّا 
گرفتم فکر می‌کردم این کار به احتصار و سهولت ممکن است اما خیلی زود دریافتم که برای 
حل و حتی مفهوم ساختن آن باید بعضی مسایل كلي دیگر را توضیح داد که بعضی قبلا 
به ندرت بررسی شده‌اند. این مباحث و نیز مسایل مشابه دیگر در ویرایش‌های متوالی 
هرچه بیش‌تر گسترش یافت و جای زیادی گرفت. موضوع پژوهش به شاخه‌های مختلفی 
در چندین جهت تقسیم شد تا آن‌که کار دو جلدی اولیه به دوازده جلد رسید. در این بین 
غالبا آرزو می‌کردم که بتوان کتاب را به صورتی موجز و زبده نیز انتشار داد. خلاصه‌ی 
حاضر کوششی در تحقق آن آرزو و از این رهگذر بردنِ آن به میان جمع وسیع‌تری از 
خوانندگان است. در عین آن‌که حجم کتاب سخت کاهش يافته است کوشیده‌ام مباحث اساسی و 
نیز مقداری از شواهدی را که برای توضیح و توجیه آن مباحث ضرور است نگه دارم. زبان 
متن اصلی را نیز تا حدود زیادی حفظ کرده‌ام هرچند اینجا و انجا بیان مطلب تا حدودی 
ثقیل شده است. برای آن‌که حداکثر ممکن از متن حفظ شود همه‌ی حواشی و در کنار آن 
هی اریجاغات به مایم و مخت حودزا قربانی کزدهم. خوانتذگانین کهمی خواه نف سم 
مطلب خاصی را پیدا کنند باید به متن مفصل اصلی که کاملاً مستند و دارای کتابنامه‌ی کاملی 
است رجوع کنند. به متن تلخیص شده نه مطلبی افزوده‌ام و نه نظراتی را که در آخرین ویرایش 
بیان شده است تغییر داده‌ام زیرا مدارک و دلایلی که در اين مدت یافته‌ام به طور کلی یا در 
تأیید نتایج قبلی‌ام یا توضیح جدیدتری از مباحث و اصول سابق بوده است. بنابراین؛ مثلاً در 
مسئله‌ی مهم کشتن شاه در پایان یک دوره‌ی معین یا با کاستی‌گرفتن نیرو و سلامت او کل 
شواهلٍ ناظر بر شیوع وسیع این رسم در این فاصله‌ی زمانی کاملاًتأیید و تأکید شده است. 
نمونه‌ی شگفتی از این نوع فرمانروایی محدود را پادشاهی قدرتمتله خزران جنوب روسیه 
در قرون وسطا به دست می‌دهد. شاهان خزر در پایان یک دوره‌ی معین یا هنگامی که بلایی 
عمومی مثل خشکسالی» قحطی و شکست در جنگ حکایت از کاستی‌گرفتن قدرت‌های 


۶ شاخه‌ی ززین 


طبیعی آنان می‌کرد کشته می‌شدند. شواهد قتل مکزّر شاهان خزر را که از گزارش سیاحان 
عرب به دست آمده است در جای دیگری گرد آورده‌ام. " آفريقا نیز نمونه‌های تازه‌ای از اين 
نوع شاه کشی نشان می‌دهد. در آنجا شاید مهم‌ترین رسم از این‌گونه مراسمی باشد که سابقاً 
در بانیور اجرا می‌شد. آنجا هر سال از میان قبیله‌ی حاصی یک شاه دروغین انتخاب 
می‌کردند که تجسم شاه درگذشته بود و با بیوه‌های او در معبد -مزارش می‌زیست و پس از 
یک هفته سلطنت خفه‌اش می‌کردند. " این رسم شباهت نزدیکی با جشنواره‌ی بابلی باستان 
موسوم به ساکایا دارد که در ضمن آن شاه دروغین ردای شاهی در بر می‌کرد با معشوقه‌های 
شاه حفیقی معاشرت می‌کرد و پس از پنج روز سلطنت خلع و مجازات و کشته می‌شد. این 
تاره توبات شین سنگاتذشته‌های آشوری یهد اشکازتز شنده است. » کته طتافرا 
تفسیر قبلی مرا در این مورد تأیید می‌کند که آن را جشن سال نو و نیای عید يهودي پوریم 
دانسته بودم ". دیگر همانندهایی که اخیراً درباره‌ی فرمانروایانٍ کاهن آریسیا کشف شده 
است کاهنان و شاهان آفریقایی است که در پایان هفت یا دو سال به قتل می‌رسیدند و در 
طول آن مدت نیز ممکن بود به دست مردی قوی‌تر کشته شوند که در این صورت همو 
جانشین کاهن یا شاه می‌شد * با ملاحظه‌ی این و سایر نمونه‌های مراسمی مشابه؛ دیگر 
نمی‌توان قانون جانشینی کاهن معبد دیانا در آریسیا را استثنایی دانست. این ظاهرا نمونه‌ای 
یی توا متا وم ک رعاش کداتیرتههای زیاد و بسیار شبیه به آن در آفریقا پیدا شده 
است. نمی‌توان گفت این چقدر حاکی از تأثیر آفریقا بر ایتالیا یا حتی زندگی مردمان 
آفریقایی در جنوب اروپا است. روابط پیشاتاریخی بین دو قاره هنوز مبهم است و هنوز در 
مورد آن مطالعه می‌شود. 

این را که آیا توضیح من درباره‌ی این نهاد درست است با نیست باید به آینده واگذاشت. 
من همواره آماده‌ام تااگر تفسیری بهتر در این خصوص ارائه شود آن را کنار نهم. در اين میان 


382-۰ .۵0 ر(1917) تمد ,ق۴۵۱۵ ر,«ععصن! تححدط عمط ۵۶ ومناان! ۲06» ,۳۳۵26۵۲ .0 .[ .۱ 

۰ .[ 0۵۳۵۵۲۵ ,200 .۵ ر(1922 بع0صا) معته امصعاصعت زه 50 ۷۶ ۳۵۶6۵۵ .1 .۳۵۷ .2 
۰ ,(1920) ۱۵۰ ,۸2 رههعزتکه تداع م۲ ممزانلهمظ آاهه‌نعمامجطاظ م۱۷ ع» رتعم2ه:۳ 
191۰ 

6 ,۲۱ ۸۰ 0۵۳۵۵۲۵ .(1918 رعن2منص) )فعاوتطدزنه۱۲ حعده‌کندمارطاده نام رحتمصصم با 3 
440-۰ .و0 ,1921 انا روناه50 5/۵۱۱6 م۵ 6 زن ۱۵۱۵1 ۱۳ 

۰ 412 .۹00 354 .00 را0۵عتم0تک 111۵ ۷۱۰ 02۲ ,«اعبا0ظ 6۵182 17۵ .4 

0 مك ,56 309 .0۵ ,1916 انا وهی عععتزش ۱۱6 ۵۲ امامل جز ماج چننادجه .5 
زللاگ راک هه( علا زه۵ آمدسیمل حا ,تعتصادم چا ۲۱۰ نوک 79 .ع2 ,(1916) ,۱0۵ ,ع0]اه:ز 
0۰ 407 ,403 .00 ,1912 


پیشگنتار ۶۷ 


با واگذاشتن کتاب در شکل تازه‌اش به قضاوتِ عموم می‌خواهم از سوء تعبیر موضوع آن‌که 
ظاهراً هنوز فراوان روی می‌دهد جلوگیری کنم» هرچلند پیش از این کوشیده‌ام آن را 
تصحیح کنم. اگر در این اثر درباره‌ی پرستش درخت تفضیل روا داشتهام ! امیدوارم نه از را 
اغراق در اهمیت آن در تاریخ دین» و بدتر از آنء به خاطر استخراج یک نظام کامل اساطیری 
از آن, بوده باشد. علتش صرفا این است که نتوانستم در کوشش برای توضیح اهمیتٍ کاهنی 
که لقب فرمانروای بیشه‌زار را دارد و یکی از شرایط جانشین‌شدنش کندن شاخه‌ای 
-شاخه‌ی زرین -از درختی در جنگل مقدس است. موضوع را نادیفه بگیرم. اما به هیچ 
روی نخواسته‌ام حرمت درختان را دارای برترین اهمیت در تکامل دین به شمار آرم و 
محتقدم روی‌هم‌رفته فرع بر سایر عوامل و بهخصوص بر ترس انسان از مرگ است که در کل 
به نظر من احتمالاً قوی‌ترین نیرو در ساختن دین ابتدایی بوده است. امیدوارم پس از ایین 
تکذیب‌نامه‌ی صریح دیگر مجبور به مواجهه با یک نظام اساطیری نباشم که به نظرم نه فقط 
نادرست بلکه عبث و نامعقول است. اما چندان با مارٍ ئه سر خطا آشنا هستم که انتظار نداشته 
باشم با زدنٍ یکی از سرهای هیولا از شرّ آن‌های دیگر يا حتی از همان یک نیز با روییدنِ 
دوباره‌اش» مصون خواهم بود. فقط می‌توانم به صراحت و بصیرت خوانندگانم توکل کنم 
که این خطای جدی در نگرش‌های مرا با مقایسه با اظهارات صریح خود من اصلاح کنند. 
ج. ج. فریزر 
بریک‌کورت. تمیل 


لندن, ژوئن ۱۹۲۲ 


در ویرایش جدید -از سوی رابرت فریزر» و در ترجمه‌ی حاضر نیز -اين مبحث کوتاه شده 
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فرمانروای بیشه‌زار 


چه کسی تابلو شساخه‌ی زرین اثر ترنر را نمی‌شناسد؟ موضوع آثر منظره‌ی رژیایی 
دریاچه‌ی کوچک جنگلي «نمی» یا به گفته‌ی مردمان باستان «اینه‌ی دیانا؛ است آميخته با 
تابش زرین تخیل ذهن آسمانی ترنر که این دل‌انگیزترین منظره‌ی طبیعی را در خود غرقه و 
دیگرگون ساخته است. کسی که آن آب ارام لب‌پُرزن را در دامنه‌ی سبز تپه‌های آلبان دیده 
باشد. هرگز نمی‌تواند فراموش کند. دو دهکده‌ی نمونه‌ی ایتالیایی که در کنار آن خفته‌اند و 
آن قصر ایتالیایی که باغهای پلکانی‌اش با شیبی تند به دریاچه مشرف است کمتر آرامش و 
حتی انزوای منظره را به هم می‌زند. شاید خود دیانا هنوز در این ساحل تنها پرسه می‌زند و 
بش کسکی آ مه اوالست ۱ 

در عهد عتیق اين منظره‌ی جنگلی صحنه‌ی یک تراژدی شگفت و مکّر بود. برای 
خرب فهمیدن آن باید سعی کنیم که در ذهن خود تصویر درستی از محل وقوع ماجرا 
بسازيم زیرا چنان که خواهیم دید پیتوند ظریفی وجود داشت بین زیبایی طبيعي مسحل و 
جنایات موحشی که در لفافه‌ی دین غالباً در آنجا روی می‌داد. جنایاتی که پس از گذشت 
عصار و قرون هنوز رنگی از مالیخولیا به آن بیشه‌زار و آب‌های آرام می‌زند, همچون نسیم 
خنک پاییزی در یکی از آن روزهای آفتابی سپتامبر «وقتی که برگی نیز پمرده نمی‌نماید.» 

تپه‌های آلبان سلسله کوه‌های آتشفشانی تیز و زیبایی است که بناگ اه از کامپانیا 
سر برمی‌کشند و روم در چشم‌اندازشان قرار می‌گیرد. این رشته کوه آخرین رشته‌ی فرعی 
ست که از جبال اپنین رو به دریا جدا می‌شود. دو دهانه‌ی اتشفشاني به جامانده رااکنون دو 
دریاچه‌ی زیبا پر کرده است: دریاچه‌ی آلبان و خواهر کوچک‌ترش دریاچه‌ی نمی. هر دو 
بسی پایین‌تر از قله‌ی مونته کاوو قرار دارند که بلندترین قله‌ی سلسله جبال است و 
حرمعه‌ای بر فراز خود دارند. اما هنوز بلندتر از جلگه‌ای هستند که اطراف دهانه‌ی 
-شغشانی بزرگ‌تر را در «قصر گوندولفو» اقامتگاه تابستانی پاپ‌هاء فرا گرفته است. آنجا 


۳ توضیحات متن که با نشانه‌ی # مشخص شده‌اند به صفحة ۸۱۵و بعد آن مراجعه فرمایید سم. 


رت 


دریاچه‌ی نمی. 


یادهای 
تراژیک آن. 


به‌های آلبان. 


صومعه‌ی 
دیانانمورنیس. 


کاهنی که کشنده 
را می‌گشت. 


۷۲ شاخه‌ی ززین 


آن پایین در سویی دریاچه‌ی آلبان را می‌بینید و در سوی دیگر در پهنه‌ی کامپانیاء در افق 
غربی دریاهایی را که چون ورقه‌ی طلايي صیقل خورده‌ای در زیر آفتاب می‌درخشند. 

دریاچه‌ی نمی هنوز در دنج عتیق خود در بیشه‌زار غنوده است. آنجا در بهار گلهای 
صحرایی همان‌طور لطیف و باطراوت می‌شکفند که به یقین دو هزار بهار پیش‌تر 
می‌شکفتند. دریاچه چنان در عمق دهانه‌ی آتشفشانی کهن غنوده است که سطح آرام و 
زلالش را به ندرت وزش بادی برهم می‌زند. در هر سو جز یکی کناره‌های پوشیده از 
گیاهان سرسبز, با شیب تندی به لب آب ختم می‌شوند. فقط در سمت شمال تکه زمین لختی 
بین دریاجه و دامنه‌ی کوه‌ها قرار دارد. اینجا صحنه‌ی تراژدی بود. اینجاء درست در میانه‌ی 
تپه‌های جنگلیء در زیر شیب تندی که اکنون دهکده‌ی نمی بر فرازش جای دارد» دیانا 
الهه‌ی بیشه‌زاران معبدی کهن و مشهور داشت که زایران از همه‌ی نقاط لاتیوم بدان روی 
می‌آوردند. آنجا بیشه‌زار مقدس دیانانمورنسیس» یعنی دیانای بیشه‌زار نامیده می‌شد. 
گاهی دریاچه و بیشه‌زار را به خاطر نزدیکترین شهر دریاچه و بیشه‌زار آریسیا می‌نامیدند. 
اما شهر آریسیا (آریچای امروزی) سه مایل دورتر در دامنه‌ی کوهستان قرار دارد و با شیب 
تند و طویلی از دریاچه جدا می‌شود که تراس یا سکوی پهناوری بود و معبد در آن قرار 
داشت *. در اینجا جولیوس سزار برای خودش خانه‌ی ییلاقی مجللی ساخت اما سپس 
درهم‌اش کوبید زیرا باب میلش نبود. کالیگولا در اینجا دو قایق تفریحی باشکوه یا در واقع 
دو قصر شناور داشت که همیشه در کنار دریاچه برایش مهیا بود*. سنا و اهالی آریسیا در 
جنگل بنای یادبودی برای وسپازیان ساخته بودند: تراژان به رونق و مرکزیت شهر افزود و 
هادریان با مرمت کردن بنایی که شاهزاده‌ای از خاندان سلطنتی پارتیا در آن اطراف ساخته 
بود ذوق معماری خود را نشان داد. ۱ 

اما این معبد باستانی الهه‌ی جنگل فقط در محیط و اطراف طبیعی‌اش همچنان نمونه یا 
مینیاتوری از گذشته نبود. تا زوال امپراتوری روم در آنجا مراسمی برگزار می‌شد که گویی ما 
را به یکباره از تمدن به وحشیگری انتقال می‌دهد. در این بیشه‌ی مقدس درختی می‌رویید 
که در اطراف آن هر وقتِ از روز و شاید شب‌ها نیز می‌شد شبح ترسناکی را در حال گشت 
دید. شمشیری آخته به دست و محتاطانه نگران دورو بر گویی منتظر بود که هر لحظه 
دشمنی بر او حمله آوَرّد. او کاهن بود و در عين حال قاتل نیز بود. مردی که وی انتظارش را 
می‌کشید می‌بایست دیر یا زود او را بکٌشد و به جای او کاهن معبد شود. قانون معبد چنین 
بود. نامزد کهانتٍ محراب فقط با کشتن کاهن فعلی می‌توانست جای او را بگیرد. و تا زمانی 
کد تفس دی کر عری پاسکاروی که و یه کهانت راید غوزه داش زیر 
کهانتِ پرمخاطره عنوان فرمانروا را داشت اما مسلماً هیچ سر تاجداری ناآسوده‌تر با 
دستتغرش کانو‌ش‌هایین دهعت کاتر از کابرس‌های از ترو: زیر شال فاشال زان ی 


فرمانروای بیشه‌زار ۷۳ 


تابستان, در هوای خوش و ناخوش می‌بایست همچنان به مراقبتِ یک‌تنه ادامه دهد و در 
تنگنای مرگ و زندگی فرصت جرت‌زدنی پراضطراب پیدا کند. کم‌ترین سستی در مراقبت» 
کوچک‌ترین کاهش نیروی جسمانی یا اندک سستی در استحکام حصار به مخاطره‌اش 
می‌انداخت. سپید شدن مو مجوّز مرگ بود. دیدن او برای زایرانِ آرام و پارسای زیارتگاه 
گویی منظره‌ی دل‌انگیز را منغض می‌کرد. درست مثل وقتی که در روز روشن تکه ابری 
روی خورشید را بیوشاند. هماهنگي ابي رويايي اسمان ایتالی؛ سایه‌سارٍ بیشه‌های تابستان 
و درخشش امواج در زیر نور آفتاب با این شبح عبوس و شرور لطمه می‌دید. منظره برای ما 
بیشتر به گونه‌ای است که رهرویی ديرکرده, در یکی از آن شب‌های پراشوب پاییزی که 
برگ‌های خشکیده یکریز فرو می‌ریزند و باد گویی نوحه‌ی مرگ می‌خواند. رژیت کرده 
باشد. منظره‌ای حزن‌انگیز برای نغمه‌ای دلگیر: زمینه‌ی جنگل که در متن آسمان کوتاه و 
پرتشویش, سیاه و دندانه‌دار می‌نماید» پچیچچه‌ی باد در لابه‌لای شاخه‌هاء خش خحش 
برگ‌های خشکیده در زیر پا؛ آب‌های سردکه تن به ساحل می‌ساید, و در جلو صحنه 
شبحی این سوو آن سو روان» آنک در گرگ و میش واینک در تاریکی, که با هر سرزدن ماو 
رنگ‌پریده از میان ابرهای پاره پاره و پشت شاخه‌های درهم تنیده می‌توان برق فولاد را بر 
شانه‌اش دید. 

قانون عجیب این کهانت در عهد عتیق کلاسیک نظیر ندارد و بر آن اساس قابل توجیه 
نیست. برای این منظور باید دورتر رفت. جای انکار نیست که چنین رسمی یادگار عصر 
وحشیگری است و با تداوم‌اش در دوران امپراتوری چون صخره‌ای کهن» که در میان 
چمن‌زاری یکدست سر برکشیده باشد» یکسره جدا از جامعه‌ی متمدن ایتالیای آن روزگار 
بر جای مانده است. همین خشونت و وحشیتِ این رسم است که امیدواری به توضیحدادن 
آن را روا می‌دارد. زیرا پژوهش‌های اخیر در تاریخ قدیم بشر نشان داده است که ذهن انسانی 
نخستین فلسفه‌ی خام خود را درباره‌ی حیات در عین تفاوت‌های ظاهری فراوان با 
شباهت‌های اساسی پدید آورده است. از این رو اگر بتوانيم نشان دهیم که رسمی وحشیانه 
همچون کهانتِ معبلٍ نمی در جای دیگری نیز وجود داشته و به جا مانده است؛ اگر بتوانيم 
انگیزه‌هایی را که به پاگرفتن آن انجامیده است مشخص کنیم؛ اگر بتوانیم ثابت کنیم که این 
انگیزه‌ها در جامعه‌ی بشری به طور وسیع و شاید جهانشمول عمل کرده و در شرایط 
گوناگون نهادهایی گوناگون» حصوصاً متفاوت اما عموماً مشابه» به بار آورده است» و 
سرانجام اگر بتوانیم نشان دهیم که همین انگیزه‌ها با برحی نهادهای اقتباس‌شده‌ی خویش 
در عهد عتیق کلاسیک عملاً در کار بوده‌اند. در این صورت به حق می‌توانیم گفت که در 
عصری دورتر» همان انگیزه‌ها کهانتِ نمی را به وجود آورده است. چنین استنباطی در 
نبود شواهدی مستقیم در خصوص چگونگي ظهور عینی کهانت هرگز به اثبات نمی‌رسد. 


امکان 
تو ضیح دادن 
قانون جانینی 


با روش تطبیقی. 


افسانه‌ای درباره‌ی 
منت مراسم نمي: 
آورست و توریکك 
دیاناء 


فرمانروای 


بیشه‌زار. 


مشخصات 
عمده‌ی پرستش 
دیائا در نمی. 


اهمیتٍ آتش در 


مراسم دیانا. 


۷۴ شاخه‌ی زین 


اما بسته به اين که چقدر با شرایطی که نشان داده‌ایم وفق می‌دهد» کمابیش محتمل 


»# 


با ذکر چند نکته و افسانه‌ای که در این حصوص به دست ما رسیده است آغاز می‌کنم. 


پتاین داشعا بزنستن کیان زا اوزست فونس بانب کرد آوشی از کف تزا فرفان وای 
توریک کرسویس (کریمه)؛ با حواهرش به ایتالیا گریخت و تمثال توریک دیانا راکه در میان 
دسته‌ای چوب نهان بود با خود برد. پس از مرگ استخوان‌هایش از آریسیا به روم انتقال 
یافت و در جلو معبد ساتورن در شیب کاپیتول کنار معبد کنکورد دفن شد. مراسم خونینی 
که در افسانه به توریک دیانا نسبت داده می‌شود برای خوانندگان متون کلاسیک آشناست. 
می‌گویند هر بیگانه‌ای که پا به ساحل می‌نهاد. در محراب او قربانی می‌شد. اما مراسم با 
شاخه‌هایش نباید می‌شکست. فقط برده‌ای فراری مجاز بود که اگر بتواند. یکی از 
شاخه‌های آن را بشکند. توفیق در این کار به او حق می‌داد که با کاهن معبد به نبرد تن به تن 
می‌نشست. به اعتقاد مردمان باستان شاخه‌ی سرنوشت‌ساز همان «شاخه‌ی زرین» بود که 
اینیاس به دستور سی‌بیل پیش از عزیمت به سفر خطیرش به جهان مردگان چید. می‌گویند 
فرار برده بازنمایی فرار آورست بود و مبارزه‌اش با کاهن یادآور قربانی‌هایی بود که 
روزگاری به توریک دیانا پیشکش می‌شد. قانون جانشینی با شمشیر از دوران امپراتوری 
به جا مانده بود, زیرا کالیگولا در ادامه‌ی هوسبازی‌های عجیب خود با این فکر که کاهن 
سیّاحی یونانی که در عصر آنتونین از ایتالیا دیدار کرده است» گزارش می‌دهد که کهانت تا آن 
زمان هنوز پاداش پیروزی در نبرد تن به تن است . 

از پرستش دیانا در نمی حصوصیاتی گویا می‌توان به دست آورد. از پیشکش‌های نذری 
که در محل پیدا شده است روشن می‌شود که دیانا را خصوصاً شکارگر و بعدها مای‌ی برکتِ 
زاد و رود مردان و زنان و سبب‌ساز زایمان راحت برای مادران پا به ماه می‌دانستند. به علاوه, 
سالانه‌ی دیانا» که در سیزدهم ماه اوت در گرم‌ترین وت سال برگزار می‌شد. زیارتگاه با 
مشعل‌های فراوان نورافشان می‌شد و پرتو سرخفام آن در دریاچه بازمی‌تابید. و در سراسر 
ایتالیا این روز را در آتشگاه‌های محلی با آیین‌های مقدس گرامی می‌داشتند. مجسمه‌های 
مفرغی که از او پیدا شده است نشان می‌دهد که خود الهه در دست راستِ برافراشته‌اش 
مشعلی گرفته است. زنان در موقع اجابت دعای‌شان حلقه‌ی گل بر سر و مشعل فروزان در 
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دست برای ادای نذر به معبد ی هم‌چنین لقب وستا که در نمی به دیانا داده شده است 
ظاهراً اشاره به نگهداری آتش مقدس جاودان در معبد اوست. احتمالاً در اینجا «باکرهگان 
وستا» از آتش مقدس مراقبت می‌کردند» زیرا سر سفالینه‌ی یکی از نگهبانان در این محل 
پیدا شده و پرستش این آتش جاودان احتمالاً از قدیم ترین ایام تا دوران اخیر در لاتیوم رواج 
داشته است. به علاوه, در جشنواره‌ی سالانه‌ی الهه, سگان شکاری رابه تاج هی آراتیسشین و 
حیوانات وحشی در امان می‌بودند؛ جوانان به افتخار او مراسم تطهیر انجام می‌دادند؛ شراب 
داده می‌شد. و جشن با بزغاله, نان شیرینی‌هایی که داغ داغ روی برگ درخت می‌دادند و 
سیب‌هایی که هنوز دسته دسته بر روی شاخه بود. برگزار می‌شد. ظاهرا کلیسای مسیحی 
این جشنواره‌ی بزرگ الهه‌ی باکره را زیرکانه به صورت عید عروج مریم در ۱۵ اوت 
درآورده و به آن مشروعیت ۱۳ 

اما دیانا در فرمانروایی خود در معبد نمی تنها نبود. دو الهه‌ی کهتر در معبد 
جنگلی‌اش با او شریک بودند. یکی «ایگریا» پریچه‌ی آب زلال بود که از صخره‌های 
سیاه می‌جوشید و به صورت آبشاری زیبا به دریاچه‌ای می‌ریخت که در جایی موسوم 
به 1206 ما قرار داشت زیرا آسیاهای دهکده‌ی جدید «نمی» در آنجا قرار گرفته بود. 
وید زمزمه‌ی این رود بر روی ریگ‌ها را وصف می‌کند و می‌گوید که از آب آن نوشیده 
است *. زنان باردار برای ایگریا قربانی می‌کردند زیرا اعتقاد داشتند که او چون دیانا 
می‌تواند زایمانی راحت به آنان ارزانی دارد. روایت چنین است که این پریچه همسر یا 
معشوقه‌ی نوما فرمانروای خردمند بوده است که در خلوت بیشه‌زار مقدس با پریچه 
آمیزش کرده بود و قوانینی که برای رومیان آورد حاصل وصلت با الوهیت او بود. 
پلوتارک این افسانه را با داستان‌های دیگری از عشق الهه گان به مردان فانی مثل عشق 
سی‌بل و مون به آتیس و اندیمیون. جوانان زیبارو مقایسه می‌کند. بنا بر بعضی از این 
داستان‌هاء میعادگاه عشاق نه در بیشه‌زار «نمی» بلکه در جنگلی بیرون «پورتا کاپه‌نای 
آب‌چکان در روم قرار داشت که چشمه‌ی مقدس دیگر ایگریا در آنجا از غاری تاریک 
برون می‌جوشید. هر روز نگهبانان وستا در روم از این چشمه آب می‌آوردند تا معبد 
وستارا شستشو دهند. آب را در کوزه‌های سفالی بر روی سر به معبد می‌بردند. در عصر 
ژوونال صخره‌ی طبیعی را قاب مرمرین گرفته بودند و جماعتِ بهودیان فقیر که چون 
کولیان در جنگل پناه گرفته بودند به آن مکان مقدس بی‌حرمتی می‌کردند. می‌توان 
تصور کرد که چشمه‌ای که به دریاچه‌ی نمی می‌ریخت همان ایگریای اصلی بود. چون 
نتین ساکنان از تپه‌های آلبان به کرانه‌های رود تیبر سرازیر شده‌اند پریچه رابا حود 
برده و برايش جایی تازه در بیشه‌زار بیرون شهر یافته‌اند. 


دیانا به صررت 
وستاء 


جشنواره‌ی دیانا 
در ۱۳ ارت را 
کلیسای مسیحی 
به عید عروج مریم 
در ۱۵ ارت 


تبدیل کرده است. 


ایگریا؛ پریچه‌ی 
آب و همسر توماء ۱ 


دیربیرس! 
مصاحب مذکر 
دیانا. 


۷۶ شاخه‌ی ززین 


خحدای کهتر دیگر در «نمی» ویربیوس بود. در افسانه چنین است که ویربیوس همان 
هیپولیت قهرمانٍ جوان» زیبارو و پاک یونانی بودکه شهوترانی را از شیرون اسبآدم 
آموخت و اوقات خود را در جنگل با تنها یارش آرتمیس» شکارچی باکره (همتای 
بونانی دیانا) صرف تعقیب حیوانات وحشی می‌کرد. هیپولیت مغرور از مصاحبت الْهه 
به تن رت پشت‌پا زد" و همین موجب هلاکت او شد. آفرودیت که از او خواری دیده 
بود» عشق او را به دل نامادری‌اش فدراانداخت و جون هیپولیت پیشنهادهای 
دردمندانه‌ی او رارد کرد فدرابه دروغ پیش پدر وی تزیوس به خیانت متهمش ساخت. 
تزیوس هتان را باور کرد و از خدايش پوزئیدون خواست تا انتقام حطای خیالی را باز 
ستاند. از این روء هنگامی که هیپولیت در کنار خلیج سارونیک مشغول ارابه‌رانی بود 
خدای دریاها از میان امواج گاوی شرزه به سویش برانگیخت. اسب‌های هراسان 
رمیدند و هیپولیت رااز ارابه به زمین افکندند و انقدر زير شّم‌های خود فرو کوبیدند که 
مُرد. اما دیانا که به هیپولیت عاشق بود آیسکولاییوس زالو را واداشت تا با گیاهان 
شفابخش خود شکارچي جوان زیباروی او را دوباره زنده کند. ژوپیتر خشمگین از 
اين‌که انسانی فانی از دروازه‌های مرگ بازگردد خود زالوی میانجی را به دیار مردگان 
(هادس) فرو افکند. اما دیانا معشوق خودرا در ابری ضخیم از گزند خدای خشمگین 
مصون داشت. با افزودن به سال‌های زندگی وی ظاهرش راتغییر داد و سپس او را 
به دره‌های «نمی» برد و به ایگریای پریچه سپرد تا آنجا تنها و ناشناس با نام ویربیوس 
در اعماق جنگل‌های ایتالیا زندگی کند. هیپولیت در آنجا فرمانروا شد و حریمی به دیانا 
اهدا کرد. او پسری ملیح به نام ویربیوس داشت که بی‌ترس از سرنوشت پدر فوجی از 
اسبان آتشین را گسیل داشت تا در جنگ با اینیاس و ترواییان به لاتین‌ها یاری کنند. 
ویربیوس را در مقام خدانه فقط در نمی که در جای دیگر نیز می‌پرستیدند؛ حراکه 
می‌گویند در کامپانیا کاهنی خحاص خدمتگزار او بود. اسب‌ها را از بیشه‌های آریسیا و 
معبد آن بیرون کردند زیرا هیپولیت را اسب‌ها کشته بودند. لمس کردن تصویر او مجاز 
نبود. بعضی‌ها تصور می‌کردند او خورشید است. سرویوس می‌گوید «اما حقیقت این 
است که او خدایی در کنار دیبانا است همچنان که آتیس در کنار مادر خحدایان و 
ازیو تبون فر کار مر وان آ دوش کر کان توس ات ها هت ایرن مرن زا اکن 
بررسی خواهیم کرد. جا دارد توجه کنیم که این شخصیت اساطیری در ماجرای طولانی 
و متنوع خود پافشاری زیادی برای زندگی از خود نشان داده است. مشکل بتوان تردید 
کرد که هیپولیتِ قدیس در نقویم رومی که در سیزدهم ماه اوت روز خود دیانء در زیر 
سم اسبان هلاک شد. کسی جز قهرمان یونانی به همان نام است که پس از مرگ به عنوان 
کافری گناهکار. دوباره به صورت قدیس مسیحی متبرکی به دنیا آمده است. 
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نیازی به توضیح مفصل نیست تا بپذيريم که قصه‌های مربوط به پرستش دیانا در انمی» 
غیرتاریخی‌اند. این داستان‌ها ظاهرا به آن گروه بزرگ از اسطوره‌ها تعلق دارد, که در توضیح 
مبداً مراسم مذهبی خحاصی ساخته می‌شوند و جز مشابهتی واقعی با خیالی که شاید بین آنها 
و برخی مراسم بیگانه‌ی دیگر یافت شود مبنایی ندارند *. ناهمخوانی این اسطوره‌های 
(نمی) در واقع روشن است چرا که مبنای پرستش بسته به این که کدام جنبه‌ی مراسم عمده 
شودگاهی به آورست و گاه به هیبولیت می‌رسد. ارزش حقیقی این داستان‌ها آن است که با 
فراهم آوردن معیاری برای مقایسه به تبیین ماهیت پرستش کمک می‌کنند؛ و گذشته از آن با 
نشان‌دادن این که سرچشمه‌ی حقیقی در غبار اعصار دوردستِ افسانه‌ای گم شده است 
به طور غیرمستقیم به قدمت عظیم آن شهادت می‌دهند. از جنبه‌ی اخیر همین افسانه‌های 
مربوط به نمی موثق‌تر از روایت ظاهرا تاریخی است که کاتوی مهتر عنوان کرده و می‌گوید 
که بیشه‌زار مقدس را ایگریوس بابیوس نامی» یا لاویوس آو توسکولیوم. خودکامه‌ی 
لاتین» از طرف مردمان توسکولیوم» آریسیاء لانوویوم» لارنتیوم» کوراء تیبور پومه‌تیا و 
آردیا به دیانا وقف کرده است. این گفته در واقع حاکی از قدمت زیاد معبد است زیرا ظاهرا 
پیدایش آن را به تاریخی پیش از ۴۹۵ پیش از میلاد مسیح می‌رساند که پومه‌تیا به دست 
رومیان غارت شد و از پهنه‌ی تاریخ ناپدید گشت. امانمی‌توان تصور کرد که قانون 
وحشیانه‌ی کهانتِ آریسیا را گروهی #وافق مسلماً متمدن همچون شهرهای لاتین وضع 
کرده باشند. این رسم باید از زمانی ورای حافظه‌ی بشر به جا مانده باشد, از زمانی که ایتالیا 
در چنان بربریت بدوی قرار داشت که نظیرش را در دوره‌ی تاریخی نمی‌توان یافت. اعتبار 
روایت فوق با داستان دیگری متزلزل می‌شود که بنیانگذاری محراب را به مانیوس 
ایگریوس نامی منسوب می‌کند که اين گفته را شایع کرد که «در آریسیا مانی فراوان است.» 
ین ضربالمثل می‌رساند که مانیوس ایگریوس نیای دودمان بزرگ و برجسته‌ای بوده است 
در حالی که برخی دیگر معتقدند منظور ان است که در اریسیا مردم زشت و بدترکیب زیاد 
بوده و مانیوس از ریشه‌ی مانیا به معنی لولو و مترسک برای ترساندن بچه‌هاست. 
حتزنویسی رومی مانیوس را به راهزنانی اطلاق می‌کند که در گوشه و کنار آریسیا در کمین 
ز یران بوده‌اند. این اختلاف رأی همراه با تفاوت بین مانیوس ایگریوس آریسیایی و 
گیریوس لاویوس توسکولیومی؛ و نیز شباهت هردو اسم با ایگریای اساطیری» 
تبهه‌برانگیز است. باری» روایت کاتو صریح‌تر و عنوان‌کننده‌اش محترم‌تر از آن است که 
ترا ن به عنوان قصه‌ای موهوم کنارش گذاشت. می‌شود تصور کرد که منظور اشاره 
»زسازی و بازگشایی کهن محراب بوده است که دولتهای هم‌پیمان صورت داده‌اند. در هر 
حررت. این امر گواهی است بر این باور که بیشه‌زار از زمان‌های دور پرستشگاهی برای 
قیم‌ترین شهرهای کشور» اگر نه برای همه‌ی اتحادیه‌ی دولت‌های لاتین بوده است. 


افسانه‌های نمی 
برای توضیح 
مراسم و آیین 
ساخحته شده‌اند. 


منشا اسطوره‌های 
آرییایی 
درباره‌ی اورست 
و هیپولیت. 


در تروزن. 


هیپولیت موجودی 
اسطوره‌ای از نوع 


آدونیس. 


۷۸ شاخه‌ی زین 


۲ 


گفتیم که افسانه‌های آریسیا درباره‌ی اورست و هیپولیت هرچند ارزش تاریخی ندارد. از 
این لحاظ که کمک می‌کند تا با مقایسه‌ی آن با مراسم و اسطوره‌های معابد دیگر پرستش در 
(نمی» را بهتر درک کنیم دارای اهمیت است. باید پرسید که چرا سازنده‌ی این افسانه‌ها برای 
توضیح ویربیوس و فرمانروای بیشه‌زار به اورست و هیپولیت متوسل شده است؟ در 
حصوص اورست جواب روشن است. او و تصویر توریک دیانا که فقط با خون اننان 
تسکین می‌یافت. برای فهماندن قانون جنایت‌بار جانشینی کاهن آریسیا وارد کار شده‌اند. 
در خصوص هیپولیت قضیه اینقدر ساده نیست. نحوه‌ی مرگ او صرفاً دلیلی برای بیرون 
راندن اسب‌ها از بیشه‌زار فراهم می‌سازد, اما به تنهایی دشوار بتواند به یکسان‌پنداری 
کمکی کند. باید بکوشیم تا با بررسی پرستش و همینطور افسانه يا اسطوره‌ی هیپولیتوس 
عمیق‌لر رويم. 

هیپولیت معبدی مشهور در نیاخاکش تروزن واقع در کنار آن خحلیج زیبا و تقریباً 
محصور در خشکی داشت. آنجا که نارنجستان و لیموزارها و آن سروهای بلندی که بر 
آسمان باغ هیسپرید پرده‌ای سبز کشیده است, اکنون نوار ساحلی باروری را در دامنه‌ی 
کوهستان صخره‌ای پوشش می‌دهند. در وسط آن خلیج آرام که از دریای یهناور کناره گزیده 
است جزیره‌ی مقدس پوزئیدون قرار دارد که قله‌هایش آغشته به سبزي تنل کاج‌هاست. 
هیپولیت رادر این ساحل زیبا می‌پرستیدند. در حرم و معبدی کهن قرار داشت. ایین عبادت 
را کاهنی برگزار می‌کرد که کارش مادام‌العمر بود. هر سال مراسم قربانی برای هیپولیت 
برگزار می‌شد و دوشیزگان با سرودهای ماتمزده و اشکبار بر سرنوشت ناسزاوارش نوحه 
می‌خواندند. جوانان و دوشیزگان پیش از ازدواج حلقه‌ی گیسوی خود رابه معبدش 
پیشکش می‌کردند. مقبره‌اش در تروزن قرار داشت اما کسی آن را نشان نمی‌داد. به درستی 
گفته شده است که در وجود هیپولیت زیباء معشوق آرتمیس, که در عنفوان جوانی پرپر شد 
و هر سال دختران بر او نوحه می‌کنند. یکی از آن عشاق فانی الهه نهفته است که در دیین 
باستان حضوری مکرّر دارد و آدونیس آشناترین آنهاست *. گفته‌اند که رقابت آرتمیس و 
فدرا بر سر عشق هیپولیت بازسازی رقابت آفرودیت و پروسرپین بر سر عشق آدونیس با 
نام‌های دیگر است. زیرا فدرا صرفاً ُدل آفرودیت است. این نظریه احتمالا به هیپولیت یا 
آرتمیس نیز بی‌اعتنا نیست زیر آرتمیس اصولاً الهه‌ی بزرگ باروری بود. مسلماً در 
هیپولیتوس اثر اوریپید تراژدی مرگ قهرمان مستقیماً در شم آفرودیت از اين‌که هیپولیت 
قدرت او را حقیر شمرده است ريشه دارد و فدرا جیزی جز الت دست آن الهه نیست. علاوه 
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بر این» در محوطه‌ی هیپولیت در تروزن معبدی موسوم به «آفرودیتِ چشم‌چران» وجود 
دارد که گفته می‌شود وجه تسمیه‌اش آن است که فدرای دلباخته از این محل هیپولیت را 
هنگام بازی‌های مردانه‌اش دید رو بدیهی است که اگر جشم‌چران خود آفرودیت بود 
این اسم مناسب‌تر می‌بود. 

مورد دیگر در اسطوره‌ی هیپولیت که شایسته‌ی اعتناست ذکر مکّر اسب‌هاست. نام او 
«اسب گم‌کرده» با « گم‌کننده‌ی اسب» معتی می‌دهد؛ او بیست اسب در ایپدوروس 
به آیسکولاپیوس وقف کرد؛ با اسب کشته شد؛ و اسب برای پدربزرگش پوزئیدون که در 
یک جزیره‌ی جنگلی در خلیج معبدی باستانی داشت مقدس بود. بدین‌سان هیپولیت از 
بسیاری جهات با اسب مربوط بود و اين ارتباط احتمالا برای توضیح ویژگی‌هایی از آیین 
اریسیا بیش از صرفا بیرون‌کردن ان حیوان از بیشه‌زار مقدس به‌کار رفته است. به ایین 
موضوع بازمی‌گردیم. 

این رسم رایج در بین دختران تروزن که طره‌ای از گیسوی خود را پیش از ازدواج به 
هییولیت پیشکش می‌کردند او را با ازدواج مرتبط می‌سازد که در نخستین نظر با شهرت وی 
به عنوان یک زب همیشگی جور درنمی‌آید. این نکته را هرطور که توضیح بدهیم, این هم 
گفتنی است که چنین رسمی هم در یونان و هم در شرق رواج وسیعی داشته است. دختران 
آرگیو وقتی به سن بلوغ می‌رسیدند پیش از ازدواج رشته‌ای از موی خود را به آتنا هدیه 
می‌کردند. در ورودي معبد آرتمیس در دیلوس گور دو دختر زیر درخت زیتونی قرار 
داشننت, مي‌کفتند. مدت‌ها پیش این دی از سرزهیتی در شمال با بیشکش‌هایی برای آیو لو 
به زیارت آمده بودند و چون در آن جزیره‌ی مقدس می‌میرند در همانجا دفن می‌شوند. 
دوشیزه‌های دیلوس پیش از ازدواج رشته‌ای از گیسوی خود را می‌بریدند» به دوکی 
ی پیجیدند و روی گور دخترها قرار می‌دادند. دز حرم استازته, الهه‌ی بزرگ فنیقی در 
بیبنوس ‏ مراسم طور دیگری بود. در آنجا به هنگام عزاداری سالانه در مرگ آدونیس زنان 
می‌بایست موهایشان را می‌تراشیدند و کسانی که از این کار سر باز می‌زدند می‌بایست خود 
ر به بیگانگان وامی‌گذاردند و مزدی را که از این کار عاید می‌شد به الهه پیشکش می‌کردند. 
گرچه لوسیان» که این رسم را توصیف می‌کند. چنین نمی‌گوید, قرائنی هست که فکر کنیم 
بح گونه زنان عموماً دوشیزه بودند و واگذاردن خود برای آنان به عنوان مقدمه‌ی ازدواج 
ره بود. در هر صورت. بدیهی است که الهه چشم‌پوشیدن از عفت رابه جای 
جشمپرشیدن از مو می‌پذیرفت. چرا؟ چنان که بعد از این خواهیم دید در نظر بسیاری 
ز مردم مو به معنایی جایگاه قدرت است و به هنگام بلوغ لابد فکر می‌کردند که این 
جروی حیاتی دو برابر می‌شود زیرا در این هنگام مو نشانه و تجلی بیرونی قدرتِ 
ریفته‌ی تولید مثل است. آن جایگزینی که در بیبلوس مجاز بود بدین‌سان قابل فهم 


رابطه‌ی هیپولیت 


با اسشبه 


دادن طره‌ی مو 
پیش نز ازدواج 


رسم سوری! 
چشم پوشیدن 
از عفت به جای 
چشم پوشیدن 
از مو. 


هیپرلیت و 
آرتمیس. 


آرتمیس الهه‌ی 


حیات و حشی 
طبیعت. 


آرتمیس در 
افه‌سوس. 


هیپولیت پار مذکر 
آرلنیس. 


۰ شاخه‌ی ززین 


می‌شود: زنان باروری‌شان را به الهه می‌دادند اعم از اینکه مویشان باشد یا پا کدامنی‌شان. 

اما می‌توان پرسید که چرا این‌ها را برای هیپولیت انجام می‌دهند؟ چرا باید برای 
بارور کردن گور مردٍ عزبی کوشید که همه‌ی عشق و علاقه‌اش را نثار باکره‌ی نازایی کرد؟ در 
زمینی این‌چنین سنگلاخ چه بذری می‌توانست ریشه کند و فرا بالد؟ موضوع به تصور 
عمومی جدید از دیانا یا آرتمیس به عنوان الگوی بانوی با کره‌ی عفیف و علاقه‌مند به شکار 
فربوط می‌شود. هیچ تصوری نمی‌توانست این چنین دور از حقیقت باشد. به نظر مردمان 
باستان» برعکس او ایده‌ال و تجسّم حیات وحشي طبیعت - حیات نباتات و حیوانات و 
انسان‌ها -با همه‌ی باروری و فراوانی سرشارش بود. حقیقت این است که واژه‌ی پارتنوس 
که برای آرتمیس به کار می‌رفت و آن راعموماً باکره ترجمه می‌کنیم صرفاً به معنی زن 
ازدواج نکرده است و در ایام قدیم این دو به هیچ وجه یکسان نبودند. با گسترش احلاق 
پالوده‌تر در بین مردم آنان ضوابط اخلاقی سخت‌تری را بر خدایان‌شان تحمیل می‌کنند؛ 
داستان‌های قساوت. نیرنگ و هوسبازی این خدایان را لاپوشانی و ملایم‌تر می‌کنند یا 
باه انس کار ی کی متا اراال قن عیشت اس راعش اوه 
می‌شوند که پیش از آن خودشان آن را نقض می‌کردند. در مورد آرتمیس: حتی پارتتوس 
مبهم به نظر می‌رسد که صرفاً صفتی عمومی و نه لقبی رسمی بوده است. در افه‌سوس, 
مشهورترین جای پرستش اوه جنبه‌ی مادر بودن عامٌ وی مسلماً در تتصویر قدسی‌اش 
گنجانده شد. رونوشت‌هایی از آن به جا مانده است که حصوصیات اصلی‌شان یکی است 
هرچند در برخی جزییات با هم فرق دارند. این تصویرها الهه‌ای را با سینه‌های درشت و 
برجسته نشان می‌دهند. سرهای انواع حیواناتِ اهلی و وحشی در جلو بدن او در ردیف‌های 
متعدد از سینه‌ها تا پاهای الهه پخش شده‌اند» زنبورهاء گل‌ها و گاهی پروانه‌ها اطراف بدنش 
را از کمر به پایین زینت می‌دهند. مشکل می‌شد نمادی گویاتر از اين نقوش گیرا برای وفور 
و باروری» برای مادرانگي بارور و پر زاد و ولد فراهم آورد. 

اکنون در بازگشت به تروزن اگر تصور کنیم که رابطه‌ی بین هیپولیت و آرتمیس قبلا 
حصلتی لطیف‌تر از آن داشته است که در ادبیات کلاسیک دیده می‌شود. چه در مورد 
یپولیت و چه آرتمیس احتمالا بی‌انصافی نکرده‌ايم. می‌توان گمان کرد که اگر وی عشق 
زنان راکنار گذاشت برای آن بود که از عشق الهه‌ای برخوردار بود. بر اساس دین قديم آن که 
طبیعت را بارور می‌کند خود باید بارور باشد و بنابراین باید زوجی مذکر برگزیند. از این 
نظر» هیپولیت در تروزن زوج آرتمیس بود و طره‌ی مویی که جوانان و دوشیزگان تروزن 
پیش از ازدواج به او پیشکش می‌کردند برای تحکیم پیوند او با الهه و بنابراین فزون‌تر کردن 
باروی زمین, حیوانات و مردمان بود. تأییدی بر نظر مذکور این است که در حرم هیپولیت 
در تروزن دو نیروی مژنث به نام دامیان و اگزسیا را می‌پرستیدند و ارتباط آن دو با باروری 
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خاک مسلّم است. هنگامی که اپیدوروس دچار قحطی شد مردم به تأسی از یک پیشگویی 
تصاویر دامیان و اکزسیا را بر چوب مقدس زیتون کندند و چندی نگذشته بود که زمین 
دوباره بار داد. از اين گذشته, در خحود تروزون و ظاهراً در حرم هیپولیت جشنواره‌ی 
سنگ‌افکنی عجیبی به افتخار دوشیزگان» به قول امالی تروزن, برگزار می‌شد و به سهولت 
می‌توان مراسم مشابهی در بسیاری از نقاط دیگر برای بارورسازی و درخواست محصول 
فراوان یافت. 

در داستان غم‌انگیز مرگ هیپولیت جوان می‌توان نوعی همانندی با قصه‌های مشابه 
سایر جوانان زیبا اما فانی یافت که زندگی‌شان را فدای جلب موقت عشق الهه‌ای نامیرا 
کردند. این عشاق شوربخت احتمالا هميشه اسطوره‌ی محض نبودند و افسانه‌ها که حون 
آن‌ها را در شکوفه‌ی ارغوانی بنفشه, رنگ سرخ شقایق یا برافروختگی گلگونٍ سرخ گل 
بازمی‌یابند مظاهر شاعرانه‌ی موهومی از زیبایی و جوانی نبودند که چون گلهای بهاری 
گذرااست. این قصه‌ها فلسفه‌ی عمیق‌تر ارتباط زندگی انسان را با زندگی طبیعت در خود 
دارند - فلسفه‌ای حزین که کرداری ماتمزا به بار آورد. کمی بعد حواهیم دانست که آن 
فلسفه و آن کردار جه بود. 


۳ 


اکنون شاید بتوان فهمید که چرا مردمانِ باستان هیپولیت» زوج آرتمیس, را با ویربیوس که 
به گفته‌ی سرویوس برای دیانا همان بود که ادونیس برای ونوس, با أتیس برای «سادر 
خدایان», یکی می‌انگاشتند» زیرا دیانا همچون آرتمیس عموماً الهه‌ی باروری و خصوصاً 
الهه‌ی زایمان بود. بدین سان وی چون همتای یونانی‌اش به زوجی مذکر نیاز داشت. ایین 
زوج. اگر سرویوس به حق باشد ویربیوس بود. او به عنوانِ کاشفب بیشه‌زار مقدس و 
نخستین فرمانروای «نمی» آشکارا پیشگام اسطوره‌ای یا کهن‌الگوی سلسله کاهنانی است 
که با عنوان فرمانروایان بیشه‌زار به خدمت دیانا درآمدند و چون او یکی پس از دیگری 
سرنوشتی فجیم يافتند. بنابراین» طبیعی است که گمان بریم آنان با الهه‌ی بیشه‌زار همان 
رابطه‌ای را داشتند که ویربیوس با الهه داشت و در یک کلام ملکه‌ی فرمانروای میرای 
بیشه‌زار خود دیانای بیشه‌زار بود. اگر درخت مقدسی که او با جانش از آن حراست می‌کرد 
چنان که احتمال می‌رود. تجسم خاص دیانا انگاشته می‌شد. کاهن دیانا فقط نمی‌بایست او 
راچون الهه‌ی خود می‌پرستید بلکه چون همسرش در آغوش می‌کشید. این فرض دست کم 
عبث نیست زیراحتی در عصر پلینی یک رومی اشرافی چنین رفتاری با درخت راش 
زیبایی در دیگر بیشه‌زار مقدس دیانا در تپه‌های آلبان داشت. آن را در آغوش می‌گرفت» 


ویربیرس يار 
مذکر دیائا 


خلاصف نتایج 


لزوم يکك بررسی 
وسیع برای حل 
سئله‌ی نمی. 


۸۲ ساخه‌ی ززین 


ومیل فز ناشن هی لمیک ونر قنمهاش انبم هه ان ظاهر | درشنت را له 
می‌دانست. رسم ازدواج جسمانی مردان و زنان با درختان هنوز در هند و سار نقاط 
مشرق‌زمین برفرار است. چرا در لاتیوم باستان نبوده باشد؟ 

با ملاحظه‌ی کلیه‌ی این شواهد می‌توان چنین نتیجه گرفت که پرستش دیانا در بیشه‌زار 
مقدس‌اش در «نمی» آهمیتی عظیم و قدمتی به یاد نیامدنی داشت؛ که او به عنوان الهه‌ی 
بیشهها و نماتو رزوی یانما گله‌های اهلی رن نموه‌های زمین برسشته مس ند که آن 
را برکت‌دهنده‌ی زادو رود مردان و زنان و پاری‌کننده‌ی مادران در زایمان می‌دانستند؛ که 
آتش مقدس او که باکره گانِ پارسایش نگهبان بودنده در معبدی مدوّر در پرستشگاه‌اش 
همواره جاودان می‌سوخت؛ که در کنار او ایگریا پریچه‌ی آب بود که یکی از وظایف خود 
دیانا را با یاری‌کردنِ زنان به هنگام زایمان انجام می‌داد و مردمان گمان می‌کردند که در جنگل 
مقدس به همسری فرمانروایی رومی درامده است؛ باز اينکه, خود دیانای بیشه‌ها یاری 
مذکر داشته است ویربیوس‌نام که برایش همان بود که آدونیس برای ونوس, يا آتیس برای 
سی‌بیل؛ و سرانجام اينکه» این ویربیوس اسطوره‌ای راء در اعصار تاریخی, سلسله‌ی 
کاهنانی تجسم می‌بخشیدند که به فرمانروای بیشه‌زار مشهور بودند و یکایک به تیغ 
جانشین خود از پا درمی‌آمدند و به نحوی جانشان به درختی خحاص در بیشه‌زار بسته بود 
ترا هدر خن زیر ندیده بود آنان از حمله در امان بودند. 

روشن است که تنها این نتایج برای توضیح قانون عجیب جانشینی کاهن معبد کافی 
نیست. اما شاید بررسی عرصه‌ی وسیع‌تری سبب شود که فکر کنیم نطفه‌ی حل مسئله در 
همین‌هاست. اکنون باید پای در این عرصه‌ی وسیع‌تر بگذاريم. راهی دراز و پررنج خواهد 
بود اما شاید چیزی از آن جاذبه و افسون سفر اکتشافی را نیز داشته باشد که در ضمن آن 
بسیاری سرزمین‌های شگفت بیگانه را خواهیم دید با مردمان شگفت بیگانه و اداب و 
رسومی شگفت‌تر. باد مساعد می‌وزد: بادبان‌ها را برمی‌افرازيم و ساحل ایتالیا را برای مدتی 
پشت سر می‌گذاریم. 


فصل ۲ 
بسچ سس 


فرمانروایان کاهن 


پرسش‌هایی که به پاسخ گفتن‌شان همت گماشته‌ايم عمدتاً دوتا هستند: نخست. چرا کاهن 
دیانا در نمی فرمانروای بیشه‌زار می‌بایست سلف خود را می‌کشت؟ دوم چرا پیش از آن 
می‌بایست شاخه‌ی درخت خاصی را می‌چید که به اعتقاد مردمان باستان «شاحه‌ی زرین؛ 
ویرژیل بود؟ نخستین نکته‌ای که بر آن درنگ می‌کنیم لقب کاهن است. او چرا فرمانروای 
بیشه‌زار نامیده می‌شد؟ چرا کهانت او چون سلطنت بود؟ 

یگانگی عنوانی شاهانه با وظیفه‌ی کهانت در ایتالیا و یونان باستان رایج بود. در روم و 
سایر شهرهای لاتیوم کاهنی موسوم به شاو قربانی‌ها یا پادشاو ایین‌های مقدس وجود داشت 
و همسرش شهبانوی مراسم مقدس نامیده می‌شد. در آتن عصر جمهوریت دومین رییس 
سالانه‌ی دولت را شاه و همسرش راملکه می‌نامیدند و هر دو وظایف مذهبی داشتند. 
بسیاری دموکراسی‌های دیگر یونان شاهان افتخاری داشتند که وظایف‌شان تا آنجا که 
می‌دانيم ظاهراً کاهنانه بوده و به آتشگاه عمومی کشور مربوط می‌شده است. بعضی از 
دولت‌های یونانی چند تن از این شاهان افتخاری داشتند که همه با هم بر سر کار بودند. در 
روم سابقه داشت که شاء قربانی‌ها پس از عزل امپراتور تعیین شود تا قربانی‌هایی را که قبلا 
شاهان نذر کرده بودند پیشکش کند. در یونان ظاهرا نظر مشابهی در حصوص منشأً شاهان 
گاهن متداول بوده است. این اعتقاد فی‌نفسه فیرممکن نیست و بانمونه‌ی اسپارت که تقریباً 
تنها دولتِ کاملاً یونانی است که حکومت سلطنتی را در دوران تاریخی نیز حفظ کرد ایجاد 
شد. در اسپارت همه‌ی قربانی‌های کشور را شاهان به عنوان فرزندان خدا پیشکش 
می‌کردند. یکی از دو شاء اسپارت کهانتِ زئوس لاکدمون و دیگر کهانتِ زئوس آسمانی را 
بر عهده داشت. گاهی اخلافب شاهان قدیم مجاز بودند. پس از آن‌که قدرت واقعی از آنان 
سب شده بود. این شبه سلطنت را همچنان داشته باشند. بدین‌گونه در افه‌سوس احلاف 
شاهان ایونی که نب خود رابه کودروس آتنی می‌رساندند عنوان شاهی و برخی امتیازات 
منند حق داشتن جایگاه و کرسی افتخاری در بازی‌ها و مسابقات. پوشیدن ردای ارغوانی و 
حمل چماقی به جای عصای سلطنتی و ریاستِ مراسم آیینی دمترالیوسین را حفظ کرده 


دو پرسشی که باید 
پاسخ داد. 


فرمانروایان کاهن 
در ابتالیا و یونان 
باستان. 


ما ستي 
فرمانروایان کاهن. 


فرماثروابانٍ کاهن 
در تقاط مختلف 
جهان. 


الوهیتٍ 
فرمانروایان در 
جرامم اولیه. 


۸۴ شاخه‌ی ززین 


تودلاب من شین وقشی ستاطبت بر فتاه شاه باتوی سول خکوست برض باس و ممیان 
حفظ کرد و مجاز بود بعضی وظایف کاهنانه را بر عهده داشته باشد و انجام دهد. 

این آمیختگی وظایف کاهنی و اقتدار شاهی برای همه آشناست. در آسیای صغیر مثلا 
بات ‌هاي ماهیی رک کوتا کر وجووداشت که سرا رشق وف در نها سیک 
می‌کردند و کاهنانی بر آن‌ها فرمان می‌راندند و مانند پاپ‌های روم در قرون وسطا قدرت 
دنیوی و روحانی را یکجا داشتند. زلا و پسینوس از جمله‌ی این شهرهای پر از کاهن 
بودند*. شاهانِ تیوتونی نیز در دوران بت‌پرستی ظاهراً مقام و قدرت کاهنان بزرگ را 
داشتند. امپراتوران چین قربانی‌های عام را انجام می‌دادند که جزئیات آن در کتاب‌های 
مناسک ثبت شده بود. سلطان مادا گاسکار کاهن اعظم قلمرو خود بود. در جشنواره‌ای بزرگ 
سال نو که گاو نری برای سعادت کشور قربانی می‌شد. سلطان بالای سر قربانی می‌ایستاد و 
نیایش می‌کرد و همراهانش در همان حال حیوان را ذبح می‌کردند. در کشورهای پادشاهی 
که هنوز استقلال خود را در گالاس * آفریقای شرقی حفظ کرده‌انده سلطان بر بالای کوه 
قربانی می‌کند و کشتار قربانیان انسانی را سامان می‌دهد. پرتو ضعیف روایات افشاگر 
آمیختگی مشابه قدرت دنیوی و قدرت ساطنتی و کاهنی در دست شاهان آن منطقه‌ی 
دل‌انگیز امریکای جنوبی است که پایتخت کهن‌شان اکنون در زیر رشد سریعاً گسترنده‌ی 
جنگل استوایی مدفون شده و ویرانه‌های باشکوه و اسرارآمیزش موسوم به پالینک هنوز 
باقن اسبت:دو بین ماتیل‌ها ! شاه کاهنااغطلم اسکر فرسال دوازقسن کورسک ورقسن بزرگ 
و هم‌چنین در جشنواره‌ی نوبر که به رقص‌ها پایان می‌دهد پیشکش و قربانی می‌کند. در این 
مواقع به ارواح نیا کان و به روح خودش نیایش می‌کند» زیرا همه‌ی برکات را از همین 
نیروهای والاتر انتظار دارد. اما وقتی می‌گویيم شاهان باستان عموماً کاهن نیز بوده‌اند هنوز 
حق مطلب را در خصوص جنبه‌ی مذهبی مقام‌شان ادا نکرده‌ايم. در آن ایام الوهیتی که در 
شاه متجلی است فقط حرف خالی نبود و از اعتقادی ژرف برمی‌خاست. شاهان از چندین 
لحاظ و نه فقط به عنوان کاهن یعنی واسطه‌ی بین انسان و خداء بلکه خود به عنوان حدا 
حرمت داشتند و می‌توانستند موهبت‌هایی را به رعایا و بندگان‌شان ارزانی دارند که معمولا 
دور از دسترس آدمیان فانی پنداشته می‌شود و اگر به‌دست‌آمدنی باشد فقط با نیایش و 
پیشکش قربانی برای نیروهای فوق بشری و نامرئی به دست می‌آید. بدین سان اغلب از 
شامان انتظار می‌رود که در فصل مناسب باران ببارانند و آفتاب کنند. محصول برویانند و 
کارهایی مانند آن صورت دهند. این امر هرچند امروزه برای ما شگفت می‌نماید. جزوی از 
شیوه‌ی تفکر ابتدایی است. یک بدوی به ندرت می‌تواند تمایزی را که مردمان پیشرفته 
عموماً بین امور طبیعی و فوق‌طبیعی قائل می‌شوند درک کند. به نظر او جهان قلمرو عظیمی 
است که عوامل فوق طبیعی یعنی اسخاصی آن را اداره می‌کنند که همان انگیزه‌ها و 


فرماتروااناهن.. ۸۸۵ 


محرک‌های خود او را دارند و همچون او دستخوش آثار ترحم و امیدها و ترس‌های 
خويشند. در چنین جهانی او برای قدرتش در اثر گذاشتن بر گردش طبیعت به نفع حود 
مرزی نمی‌شناسد. ادعیه و وعده و تهدید می‌تواند هوای وب و محصول فراوان را از 
سوی خدایان برایش تضمین کند و اگر آن‌طور که گاهی معتقد می‌شود اتفاقاً حدایی در 
شخص خود او مجسّم شود دیگر نیازی نیست به موجودات مافوق توسل جوید. اوه یعنی 
انسان بدوی همه‌ی نیروی لازم برای رفاه خود و رفاه مردم خود را دارا است. 

این راهمی است که ایده‌ی انسان -خدا طی کرده است. اما راه دیگری هم هست. در کنار 
نگرش به جهانی در تسخیرِ نیروهای روحانی؛ انسان بدوی دریافتی دیگر و احتمالا قدیم‌تر 
دارد که شاید در آن بتوان نطفه‌ی ایده‌ی نوین قانون طبیعی يا ملاحظه‌ی طبیعت راچون 
سلسله حوادثی که با نظمی لایتغیر پی‌مداعل‌ی عامل آنسانی رخ می‌دهند یافت. نطفه‌ای که 
از آن سخن می‌دارم مربوط به چیزی است که می‌توان آن را جادوی همدلانه خواند و نقش 
عمده‌ای در اغلب نظام‌های خرافات دارد. در جامعه‌ی اولیه شاه هم جادوگر و هم کاهن 
است. در واقع او ظاهراً به خاطر مهارت فرضی‌اش در هنر سیاه [جادو] با سپید [مذهب] 
به قدرت می‌رسد. از این رو برای درک تکامل پادشاهی و شخصیت مقدسی که معمولا در 
چشم مردمان بدوی یا وحشی سرمایه‌ی پادشاهی است» لازم است با اصول جادو آشنایی 
داشت و مفهومی از آن اثر خارق‌العاده به دست آورد که نظام باستانی خرافات در همه‌ی 
زمان‌ها و همه‌ی مکان‌ها بر ذهن انسان داشته است. این است که موضوع رابا کمی تفصیل 
طرح می‌کنم. 


جادوی همدلانه 
(سمپانتبک). 


فصل ۳ 
جع بوچ 
جادو و مذهب 


اگر اصول تفکری راکه مبنای جادوست بکاویم, احتمالاً خواهیم دید که به دو بخش تجزیه 
می‌شود: نخست این‌که هر چیزی همانند خود را می‌سازد یا هر معلولی شبیه علت خحود 
است؛ و دوم این‌که چیزهایی که زمانی با هم تماس داشتند پس از قطع آن تماس جسمی از 
دور بر هم اثر می‌کنند. اصل اول را می‌توان قانون شباهت و دومی را قانون تماس یا سرایت 
نامید. جادوگر از اصل نخست یعنی قانون شباهت نتیجه می‌گیرد که می‌تواند هر معلول 
دلخواهی را فقط با تقلید آن ایجاد کند. از دومی نتیجه می‌گیرد که با یک شیء مادی هر کاری 
که بکند اثری مشابه روی شخحصی که زمانی با آن شیء تماس داشته است خحواهد نهاد. 
افسون‌های مبتنی بر قانون شباهت را می‌توان جادوی هومیوپاتیک یا تقلیدی نامید. 
افسون‌های مبتنی بر قانون تماس یا سرایت را نیز جادوی واگیردار می‌نامیم. برای نامیدن 
اولین شاخه‌ی جادو احتمالاً اصطلاح هومیوپاتیک ارجح است. زیرا اصطلاح دیگر یعنی 
تقلیدی یا میمیک اگر نگوییم متضمن عامل آگاهی است که تقلید می‌کند. لااقل حاکی از آن 
است» و به این ترتیب شمول جادو را محدودتر می‌سازد. زیرا همان اصولی که جادوگر در 
کاربستِ هنر خود رعایت می‌کند به اعتقاد او ضمناً کار طبیعت بی‌روح را نیز تنظیم می‌کند. 
به عبارت دیگر به طور ضمنی فکر می‌کند که قوانین مشابهت و تماس کاربردی جهانی 
دارد و به اعمال انسانی محدود نیست. در یک کلام جادو نظام جعلي قانون طبیعی و 
هم‌چنین راهنمايي فریبنده‌ی تماس است. علم کاذب و نیز هنری بی‌تمر است. از جنبه‌ی 
نظام قانون طبیعی؛ یعنی به عنوان بیان قوانینی که سلسله‌ی حوادث را در جهان منظم 
می‌کنند. می‌توان آن را «جادوی نظری» نامید. از جنبه‌ی مجموعه قواعدی که ادمیان در 
رسیدن به خواسته‌هایشان رعایت می‌کنند می‌توان جادوی عملی‌اش نامید. در عین حال 
باید به خاطر داشت که جادوگر بدوی جادو را فقط در جنبه‌ی عملی‌اش بلد است. هرگز 
فرایندهای ذهنی‌بی را که عملش بر آن مبتنی است تحلیل نمی‌کند. هرگز در اصول مجردی 


اصول دوگانه‌ی 
جادوی همدلانه 
(سمپاتتیک) 
قانون شباهت و 
تانرن تماس پا 


سرایت است. 


اصول دوگانه 
استفاده‌ی غلط از 
تداعی معانی 


است. 


۸## شاخه‌ی ززین 


است نه صریح: استدلال‌کر دن‌اش مثل هضم‌کردن غذاست بی‌کمترین آگاهی از فرایندهای 
فکری و فیزیولوژیکی‌یی که برای اين يا آن عمل ضروری‌اند. حلاصه آن‌که جادو در نظر او 
همیشه هنر است نه علم. تصور علم در ذهن توسعه‌نیافته‌ی او وجود ندارد. بر دانشجوی 
فلسفه است که خط فکری جادوگر را که زمینه‌ی عمل اوست پی‌گیری کند؛ آن چند رشته‌ی 
ساده را که کلافی انبوه شده است بیرون کشد؛ آن اصول مجرد را از کاربست عینی‌اش جدا 
سازد و بالاخره آن علم جعلی را در ورای این هنر نامشروع تشخیص دهد. 

اگر تحلیل من از منطق جادوگر صحیح باشد. می‌بینیم که دو اصل بزرگ آن صرفاً دو 
استفاده‌ی مختلفی غلط از تداعی معانی است *. جادوی هومیویاتیک از لحاظ شباهت مبتنی 
جادوی هومیوپاتیک این تصور غلط را دارد که چیزهای همانند یکی‌اند. جادوی واگیردار 
نیز این تصور غلط را دارد که چیزهایی که زمانی با هم تماس داشتند همواره با هم در 
تماس‌اند. اما در عمل این دو شاخه غالا در هم می‌آميزند, یا اگر بخواهیم دقیق‌تر بگویيم 
در عین حال که جأدوی هومیوپاتیک یا تقلیدی را می‌توان به تنهایی به کار برد جادوی 
واگیردار عموماً از اصل هومیوپاتیک یا تقلیدی استفاده می‌کند. با این بیان کی فهم این دو 
امر شاید کمی دشوار باشد ولی با چند مثال خاص قضیه کاملاً روشن خواهد شد. هر دو 
خط فکری در واقع سخت ساده و ابتدایی است. برای شعور ابتدائی وحشیان و بلکه همه‌ی 
مردمان نادان و کندذهن در هر جایی» جز این هم نتواند بو زیرا آنان با امر عینی آشنایند و 
نه مسلماً با امر مجرد. هر دو شاخه‌ی جادو» هومیوپاتیک و واگیردار, تحت عنوان جادوی 
مرموزی از راه دور بر هم اثر می‌کنند و انگیزه از یکی به دیگری انتقال می‌یابد و وسیله‌اش 
به تعبیر ما نوعی اثیر نامرئی است و با آن‌چه علم نوین برای مقصودی مشابه, یعنی تعبین 
نحوه‌ی تأثیر فیزیکی اشیاء بر همدیگر از فاصله‌ای ظاهرا خالی» مسلم فرض کرده است 

حادوی همدلانه 
(قانون همدلی) 
۱ 
۱ 
#حادوی مسری جادوی هومیوپاتیک 
(قانون تماس) (فانون شباهت) 

اکنون این دو شاحه‌ی بزرگی جادوی همدلانه رابا ذکر مثال‌هایی توضیح می‌دهم و با جادوی 
هومیوپاتیک شروع می‌کنم. 


جادو ومذهب ۸٩‏ 


۲ 


شاید آشناترین کاربرد این اصل که هر چیزی همانند خود را ایجاد می‌کند کوششی باشد که 
بسیاری از مردمان در بسیاری زمانها برای نابودکردن دشمن یا آسیب زدن به او از راه 
نابودکردن نقش او یا آسیب‌زدن به آن انجام می‌دادند. زیرا فکر می‌کردند که با رنج‌بردنِ 
تصویر دشمن نیز رنج خواهد برد و با نابود شدن آن او نیز نابود می‌شود. با چند مثال از میان 
بسیاری نمونه‌ی موجود شیوع گسترده‌ی این عمل در پهنه‌ی گیتی و پافشاری‌اش در طول 
باستان و همین‌طور یونان و روم شناخته بود و امروزه هنوز بدویان مکار و شرور استرالیه 
آفریقا و اسکاتلند بدان متوسل می‌شوند. می‌گویند بومیان امریکای شمالی معتقدند که با 
نقش‌کردن تصویر کسی بر ماسه, خاکستر یا خاک یا چیزی رابه جای بدن او فرض کردن و 
سپس با چوبی نوک تیز سوراخ‌اش کردن یا هر جور اسیب زدن» شخص مورد نظر اسیب 
مشابه می‌بیند. مثلاه وقتی بومي اجیب‌وای می‌خواهد به کسی صدمه زند. صورت چوبین 
کوچکی از او می‌سازد و سوزنی در سر یا قلبش فرو می‌کند یا تبری در آن فرو می‌کند و 
دردی شدید در همان جای بدنش احساس می‌کند. اما اگر بخواهد دشمن رابکشد. آدمک را 
می‌سوزاند یا دفن می‌کند و در همان حال اوراد جادویی می‌خواند *. بومیان پرو آدمک‌هایی 
از پیه آغشته با غلات شبیه اشخاصی که از آنها نفرت دارند یا می‌ترسند درست می‌کنند و 
سپس در راهی که قربانی از آن خواهد گذشت خاک می‌کنند. این به نظر آن‌ها سوختن روح 
اوست. 

یک جادوی مالا کایی از این نوع چنین است. چیزهایی چون خرده‌ی ناخن,» مو ابرو و 
اب دهان قربانی مورد نظرتان را که نماینده‌ی بخشی از بدن او باشد بردارید و سپس با موم 
کندویی متروک به آدمک شبیه وی بچسبانید. آدمک را هر شب به مدت هفت شب روی 
شعله بگیرید و آهسته بسوزانید و بگویید: 

(موم نیست که می‌سوزانم 

پس از شب هفتم آدمک را بسوزانید. دشمن‌تان خواهد مرد. این افسون ظاهراً مخلوطی از 
سخته شده که زمانی با قربانی تماس داشته است. شکل دیگری از افسون مالا کایی که با نوع 
کر جیب‌وای شباهت زیادتری دارد ساعتن آدمکی مومی به طول یک قدم است که با 


جادوی 
هومیوپانیکد. 


۰ شاخه‌ی ززین 


درآوردنِ چشم آن, دشمن مورد نظر کور می‌شود با سوراخ کردن شکماش» دشمن بیمار 
می‌شود با سوراخ کردن سرش, سردرد می‌گیرد و با سوراخ کردن سینه‌اش, دچار سینه‌درد 
می‌شود. اگر بخواهند دشمن یکباره بمیرد. باید آدمک را از سر رو به پایین سوراخ کرد مثل 
جنازه کفن پوشاند چون مردگان بر او دعا خواند و سپس در وسط راهی که شخص حتماً از 
آن خواهد گذشت دفن کرد. برای آنکه حون قربانی دامنگیر نشود باید چنین خواند: 
«من نیستم که دفنش می‌کنم 
جبرئیل دفنش می‌کند.» 

به این ترتیب گناه قتل بر گردن جبرئیل خواهد بود که بهتر از ما می‌تواند تحملش کند. 
جادوی هومیوپاتیک یا تقلیدی از طریق آدمک که عموماً با نیت کین‌توزانه‌ی از بین بردن 
کسان مورد نفرت به کار می‌رفت. خیلی بندرت با نیت خیرخواهانه‌ی زایاندن نیز مورد 
استفاده بوده است. به عبارت دیگر برای تسهیل زایمان و خواستن برکت نسل برای زنان 
نازا از آن استفاده شده. بین قوم باتاک در سوماترا زن نازا که می‌خواهد مادر شود, صورتک 
چوبین کودکی را می‌سازد و به دامن می‌گیرد و معتقد است که به این ترتیب آرزویش 
برآورده خواهد شد. در فجمع‌الجزایر بابر زنی که آرزوی بچه دارد از مردی عیالوار 
می‌خواهد که برای او پیش آوپورلرو روح خورشید شفاعت کند. عروسکی از پارچه‌ی 
سرخ را در آغوش می‌گیرد که گویی شیرش می‌دهد. سپس مرد عیالوار مرغی را از پاهایش 
می‌گیرد و به سر زن تکیه می‌دهد و می‌گوید «ای اوپورلری از اين مرغ استفاده کن» بچه‌ای 
بفرست. بچه‌ای بده التماس می‌کنم. از تو درخواست می‌کنم که بچه‌ای بفرستی. بچه‌ای 
بیندازی توی دستم. توی دامنم.» سپس از زن می‌پرسد (بچه امد؟» و زن جواب می‌دهد 
«آری» دارد شیر می‌خورد.» سپس مرد مرغ را به طرف سر شوهر می‌گیرد و وردی زير لب 
می‌خواند. بعد مغ را می‌کشند و با کمی برگ تنبول در مذبح محلی قرار می‌دهند. با پیان 
یافتن مراسم در دهکده شایع می‌کنند که زن را به بستن برده‌اند و دوستانش برای شادباش 
گفتن پیش او می‌آیند. اینجا تظاهر به بچه‌دار شدنْ آیینی صرفاً جادویی است که با تقلید و 
شبیه‌سازی تولد واقعي کودک را تضمین می‌کند. اما با دعا و قربانی تأثیر مراسم را تقویت 
می‌کنند. به عبارت دیگرء جادو در اینجا با مذهب آمیخته و تشدید می‌شود. 

در میان اقوام دایاک در بُرنئو اگر زنی دچار درد سخت زایمان باشد ساحری را 
فرامی‌خوانند و او می‌کوشد از راه معقول با دستکاری کردن بدن زائو زایمان را راحت‌تر 
سازد. در این بین» ساحری دیگر در بیرون از اتاق می‌کوشد از راهی که به نظر ما کاملة 
نامعقول است به همان هدف برسد. او در واقع وانمود می‌کند که خودش زائو است. سنگی 
بزرگ با پارچه‌ای به شکمش بسته‌اند که تقلیدی از بچه در رحم مادر است و او با دستوراتی 
که همکارش از توی اتاق بر سر صحنه‌ی واقعی زایمان با فریاد به او می‌دهد بچه‌ی 


جادو و مذهب ۹۱ 


ساختگی‌اش را روی شکم با تقلید دقیق حرکات بچه‌ی واقعی حرکت می‌دهد تا آن‌که بچه 
مت لد شود. 

همین اصل وانمودسازی که بسیار محبوب بچه‌هاست. باعث شده است که مردمان 
دیگز شبیه‌سازي تولد را نوعی وسیله‌ی قبول فرزند و حتی به زندگی بازگرداندنٍ شخصی 
که به اشتباه گمان فوتش می‌رفت قرار دهند. اگر تظاهر به زاییدن پسری یا حتی مرد بزرگ 
رینداری بکنید که قطره‌ای از حون شما در رگهایش نیست در این صورت از دیدگاه قانون 
و قنسفه‌ی بدوی آن پسر یا مرد برای هر غرض و منظوری واقعاً فرزند شماست. 
_ یودوروس می‌گوید وقتی زئوس زن حسودش هرا را واداشت که هرکول را به فرزندی 
یرد الهه به بستر رفت و پهلوان تنومند رادر آغوش گرفت. به ردایش مالید تا به زمین 
فد که تقلیدی از تولد واقعی بود. این تاریخگزار می‌افزاید که در زمان خود وی این‌گونه 
بذیرش فرزند در میان بربرها رایج است. می‌گویند در همین زمان نیز در بلغارستان و بین 
-رکان بوسنی رواج دارد. زنی که می‌خواهد پسری رابه فرزندخواندگی بپذیرد او را 
باس‌هایش می‌مالد و از آن پس پسرک فرزند او محسوب می‌شود و وارث دارایی 
رخوانده و مادرخوانده‌اش خواهد بود. در میان براوان‌های ساراواک اگر زنی بخواهد مرد 
زنی بزرگسال رابه فرزندخواندگی بپذیرد مردم جشنی می‌گیرند. مادرخوانده بر مسندی 
نب و پوشیده بین مردم می‌نشیند می‌گذارد که فرزندخوانده از پشت سر به میان پاهای او 
حرد و بگذرد و چون به جلو او رسید شکوفه‌های معطر نخل فوفل بر او می‌پاشند و 
م درخوانده‌اش می‌بندند. آنگاه مادرخوانده و پسر یا دحترخوانده» همان‌طور بسته 
هم پرش‌کنان تا ته خانه می‌روند و دوباره به میان جمع برمی‌گردند. علقه‌ای که طی این 
ی نمادین تولد بین آن دو ایجاد می‌شود بسیار محکم است؛ توهینی که به فرزندخوانده 
_, گردد بسیار وقیح‌تر از توهینی تلقی می‌شود که به فرزند واقعی کنند. در یونان باستان 
مرعی که به خطا گمان مرگش می‌رفت و در غیابش مراسم تشییع برایش برگزار شده بود 
ی جمعه همچنان مرده بود تا آن‌که نوعی مراسم تولدٍ دوباره برایش اجرا شود. او را از 
عرث زنی عبور می‌دادند. می‌شستند. قندافش می‌کردند و به دست دایه‌اش می‌سپردند. 
دح که این مراسم به موقع خودش اجرا نشده بود نمی‌توانست آزادانه با زندگان درآمیزد. 
-_ هن باستان در چنین مواقعی مرد مورد نظر می‌بایست نخستین شب بازگشتش را در 
کی بر از مخلوط آب و روغن با دو مشت بسته و بی‌آنکه کلمه‌ای ادا کند» چون کودکی در 


_ح مدر: می‌گذراند و در این بین همه‌ی مراسم معمول برای زن آبستن را بر بالای سرش 
حِ می‌کردند. صبح فردا از توی لگن بیرون می‌آمد و یکبار دیگر همه‌ی مراسم دیگری که 
تِ- دوره جوانی به‌بعد دیده بود برایش اجرا می‌شد. به‌حصوص با زنی ازدواج می‌کرد یا 


عب قیبی را دوباره با تشریفات لازم عقد می‌کرد. 


۹۲ نساخه‌ی ززین 


دیگر کاربرد سودمند جادوی هومیوپاتیک درمان يا پيشگيري بیماری است. هندوهای 
قدیم مراسمی برای درمان یرقان اجرا می‌کردند که مبنایش جادوی هومیوپاتیک بود. روش 
اصلی آن وانهادنِ زردی شخص بیمار به موجودات زردرنگ و اشیای زردرنگ مثل 
خورشید که خود مراسم نیز به آن تعلق دارد و فراهم آوردنِ رنگ قرمز آرامبخشی از یک 
منبع زنده‌ی پرقدرت مثل گاو سرخرنگ بود. با این قصد. کاهنی این دعا را می‌خواند «درد 
تنت و یرقانت به خورشید رود رنگ گاو سرخ را بر تو می‌نهیم! همه عمر رنگ سرخ 
به حود می‌گیری. بی‌گزند باشد این‌کس و زردی ازش دور باد! گاوان که الوهیت‌شان سرخ» 
آنها که خود نیز سرخ‌اند - هیت و قدرت‌شان همه ارزاني تو باد. زردی‌ات نثار طوطیان. 
نثار باسترک‌ها شود. زردیات را به دم‌جنبانکی زرد می‌دهیم.» کاهن در حال ادای این 
کلمات. برای آن‌که رنگ گلگون سلامتی بیمار زردفام را فراگیرد آبی که موی گاو سرخ در 
آن است به دستش می‌دهد تالب بزند» آب را به پشت گاو می‌ریزد و بیمار را وامی‌دارد از آن 
بنوشد؛ او را بر پوست گاو سرخ می‌نشاند و پوست را بر او می‌پیچد. آنگاه برای دور کردن 
رنگ زرد از تن بیمار و بازآوردن رنگ تندرستی, او راسر تا پا به رنگ زردی ساخته شده از 
زردچوبه آغشته می‌کند؛ بر بستر می‌خواباند, سه مرغ زردرنگ یعنی» طوطی, باسترک و 
دم‌جنباني زرد را با بندی زرد به پاي تخت می‌بندد سپس آب بر سر بیمار می‌ریزد رنگ 
زرد را از تتش می‌شوید و همراه آن مسلماً یرقان از او به پرنده‌ها منتقل می‌شود. سپس برای 
بازآوردن نیروی سلامت به چهره بیمار چند تار موی گاو سرخ را در برگی زرد می‌پیچد و 
به تن بیمار می‌چسباند. 

مردمان باستان معتقد بودند اگر بیمار یرقانی به تلیل‌ی کوهی خیره بنگرد و مرغ آرام 
نگاهش کند» بیماری‌اش شفا یافته است. پلوتارک می‌گوید «طبیعت و خوی آن حیوان این 
است که با نگاهش که چون رودی جاری است. بیماری را از تن بیمار بیرون می‌کشد و 
به خود می‌گیرد.» این حصوصیت پرارزش تلیله‌ی کوهی در میان پرنده‌بازان چنان شناخته 
بود که هرگاه چنین مرغی برای فروش داشتند به دقت می‌پوشاندندش تا مگر بیماری 
یرقانی نگاهش کند و به رایگان مداوا شود. ارزش مرغ نه در رنگش که در چشمان درشت 
زردرنگش بود که طبیعتا زردی یرقان را بیرون می‌کشید. پلینی از مرغی دیگر یا همان مرغ 
سخن می‌گوید که یونانی‌ها واژه‌ی خود برای پرقان را نام آن قرار داده بودند. زیر اگر مردی 
یرقانی نگاهش می‌کرد بیماری از تتش می‌رفت و پرنده را می‌کشت. هم‌چنین از سنگی نام 
می‌بُرد که فکر می‌کردند رقان راشفا می‌دهد زیرا رنگش شبیه رنگ پوست آدم یرقانی بود. 

یکی از بزرگترین مزیت‌های جادوی هومیوپاتیک آن است که مداوا به عوض بیمار 
روی شخص درمانگر انجام می‌گیرد و بیمار در عين آن‌که همه‌ی ناراحتی و درد از تتش دور 
می‌شود شاهد عذاب‌کشیدن طبیب خود است. مثلا روستاییان پرشه در فرانسه به تصور 
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این‌که به قول خودشان از بند جدا شدن و پایین افتادن شکم بیمار موجب استفراغ مداوم 
کته استت :درد هی کشتن: در این‌طور مواقع طبیبی می‌آورند تا شکم را به سر جای خحود 
برگرداند. و پس از شنیدن علائم بیدرنگ به زمین می‌افتد و از درد به خود می‌پیچد و عذاب 
می‌کشد که گویی شکم خود وی از بند جدا شده است» سپس با تقلا و به خود پیچیدن‌های 
تقليدي دیگری شکم را دوباره جا می‌اندازد و بیمار احساس آسودگی می‌کند. اجرت پنج 
فرانک. طبیب دایاک نیز به همین نحو وقتی بر سر بیماری خوانده می‌شود به زمین می‌افتد و 
تظاهر به مردن می‌کند. او را مثل جنازه‌ای در حصیری می‌پیچند. از خانه بیرون می‌برند و 
روی زمین قرار می‌دهند. پس از حدود یک ساعت طبیبانی دیگر مرد به ظاهر مرده را 
خعلاص می‌کنند و به زندگی برمی‌گردانند و با شفا بافتن او تصور این است که بیمار نیز شفا 
می‌يابد. مارسلوس اهمل بُردو. پزشک دربار نئودوسیوس اول» در تحقیقات غضریب 
<روسازی‌اش درمانی برای غده (تومور) بر اساس جادوی هومیوپاتیک بیدا کرد. روش 
درمان چنین است: ریشه‌ی گل شاه‌پسند را بردارید از وسط ببُرید و یک سرش را به گردن 
حلقه کرده سر دیگرش را در دود آتش بگیرید. با خشکیدن ریشه‌ی گل شاه‌پسند در دود 
آتش تومور نیز می‌خشکد و از بین می‌رود. اگر بیمار بعدها به طبیب خود ناسپاسی کند 
حکیم حاذق به سهولت می‌تواند با انداختن گل شاه‌پسند در آب انتقام بگیرد زیراوقتی 
ريشه مجدداً رطوبت را جذب کند تومور عود می‌کند. همین نویسنده‌ی علامه سفارش 
می‌کند که اگر از جوش جلدی ناراحتید به شهاب آسمانی بنگرید و بعد فورأه وقتی هنوز 
شهاب در آسمان است. جوش‌ها را با پارچه يا هرچه دم دست هست پاک کنید. با گذشتن 
شاب از اسمان. جوش‌های بدنتان هم خواهد ریخت فقط باید مواظب باشید که آنها را با 
«ست برهنه یاک نکنید وگرنه جوش‌هابه آن منتقل می‌شوند. 

علاوه بر این جادوی هومیوپاتیک و به طور کلی جادوی همدلانه در تدابیری که 
سکارچی یا صیاد عامی برای برکت روزی می‌اندیشد نقش بزرگی دارد. او و یارانش بر این 
که هر چیز همانند خود را ایجاد می‌کند با تقلید ماهرانه‌ی نتیجه‌ای که خواهان آنند 
ک رهای بسیار زیادی صورت می‌دهند و از سوی دیگر از بسی کارها که کمابیش شباهتی 
حینی با نتایج واقعاً نامطلوب دارد جداً پرهیز می‌کنند. 

در هیچ کجا اصول جادوی همدلانه برای تأمین معاش روزانه منظم‌تر از مناطق بایر 
مرکز استرالیا به کار برده نمی‌شود *. در اینجا قبایل بر اساس توتم خود به طوایفی تقسیم 
می‌شوند و هرکدام موظف‌اند با مراسم جادویی توتم خود را به خاطر مصالح جامعه تکثیر 
کننم. اغلب توتم‌ها حیوانات و گیاهان خوردنی است و نتیجه‌ی کلی که از این مراسم مورد 
خر ست تأمین غذا و سایر نیازهای قبیله است. غالباً آیین‌ها شامل تقلید اثر و نتیجه‌ای است 
که مردم آرزومنل آننده به عبارت دیگر» جادوشان هومیوپاتیک یا تقلیدی است. به این 
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ترتیب در وارامانگا سرکرده‌ی توتم طوطي کا کل دارٍ سفید در پی آن است که طوطی کاکل دار 
سفید رابا نگهداری مجسمه‌ای از آن پرنده و تقلید صدای درشت‌اش تکثیر کند. در آرونتا 
مردانٍ توتم نوعی کرم شاخک‌دار برای ازدیاد این کرم که غذای سایر افراد قبیله است 
مراسمی برگزار می‌کنند. یکی از مراسم پانتومیمی است که ظهور حشره‌ی تکامل یافته رااز 
بادامه نشان می‌دهد. ساختار دراز و باریکی از شاخه‌ها بریا می‌کنند که تقلید حالت بادامه‌ی 
کرم است. چند نفر که کرم توتم‌شان است در توی آن می‌نشینند و مراحل مختلف رشد 
حشره را یه آواز می‌خوانند. سپس به حالت کلاغ‌پر جست و خیزکنان از آن بیرون می‌آیند و 
در این حال بیرون آمدن حشره از بادامه را آواز می‌خوانند. عقیده بر این است که این عمل 
تعداد کرم را زیاد می‌کند. هم‌چنین» قوم توتم شترمرغ برای زیاد کردن توتم‌شان که غذای 
عمده‌ی ان‌هاست. نقش مقدس توتم‌شان بهتحصوص قسمت‌هایی که بیشتر دوست دارند 
بخورند یعنی دنبه و تخم‌اش راروی زمین می‌کشند. آنگاه دور نقش توتم می‌نشینند و آواز 
می‌خوانند. سپس اجراکنندگانِ مراسم سرپوش‌هایی به نشانه‌ی گردن دراز و سر کوچک 
شترمرغ بر سر پرنده را در حالی که ایستاده و بی‌هدف نگران اطراف است تقلید می‌کنند. 

بومیان کلمبیای الگلیس عمدتاً با ماهی که در دریاها و رودخانه‌های اطرافشان فراوان 
است گذران می‌کنند. اگر ماهی در فصل خود پیدا نشود و بومیان گرسنه باشند. جادوگر 
نوتکا نقشی از ماهی در حال شنا می‌سازد و در جهتی که معمولاً محل ورود ماهی‌هاست 
توش ات قرار موه آیم مرت هو افیا تاکن گرای آمدتمامی بات و مب که 
ماهیان فوراپیدا شوند. جزیره‌نشینان تنگف توس برای اقسون‌کردن گاو دریایی و لاک‌پشت 
آبی و کشتن‌شان از مدل گاو دریایی و لاک‌پشت استفاده می‌کنند. توراجاهای سلب مرکزی 
معتقدند که چیزهای یکسان با گوهر اثیری که در آنها نهفته است همدیگر را جذب می‌کنند. 
بنابراین استخوان فک گوزن و گراز را در خانه‌های خود قرار می‌دهند تا ارواحی که مایه‌ی 
زندگی آن استخوان‌هاست جانوران زنده‌ی از آن نوع را بر سر راه‌شان قرار دهد تا شکارش 
کنند. در جزیره‌ی نیاس وقتی گرازی به دام می‌افتد. حیوان را درمی‌آورند و پشت‌اش رابا نه 
برگ فروریخته می‌مالند. با این تصور که به این ترتیب ثه گراز دیگر نیز به دام خواهند افتاد 
درست همچنان که تّه برگ از درخت افتاده‌اند. در جزایر هند شرقی در ساپاروا؛ هاروکو و 
نویسالوت وقتی ماهیگیری می‌خواهد در دریا برای صید ماهی تله بگذارد درختی پیدا 
می‌کند که بیشتر میوه‌هایش را برندگان نوک زده باشند. از آن درحت شاخه‌ی ستبری می‌بُرّد 
و دیرک اصلی تله‌ی ماهی‌اش قرار می‌دهد زیرا معتقد است که همچنان که درخت پرندگان 
با ی ها مش تیه ایس ای که ار او هام ام از سنج 
ماهیان بسیاری رابه تله جلب خواهد کرد. 

قبایل غربی گینه‌ی نو انگلیس افسونی برای کمک به شکار گاو دریایی یا لااک‌پشت آبی 
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با نیزه به کار می‌برند. سوسکی را که روی درخت نارگیل زندگی می‌کند در سوراخ دسته‌ی 
نیزه که سر نیزه در آن جا می‌گیرد قرار می‌دهند. معتقدند که این باعث می‌شود سر نیزه 
محگم در تن گاو دریابی یا لاک‌پشت بنشیند درست همان‌طور که سوسک هنگام گاز گرفتن 
آدم محکم به تتش می‌چسبد. وقتی شکارچی کامبوجی دام بگذارد و چیزی نتواند بگیره 
برهنه می‌شود. کمی دورتر می‌رود, سپس بی‌هوا به سوی تله می‌آید و وانمود می‌کند که 
نمی‌بیندش و خود رابه تله می‌اندازد و فریاد می‌کشد «وای! چه شد؟ مثل اينکه افتاده‌ام توی 
تله.» پس از آن افتادن صید در تله حتمی است. تقلیدی شبیه به این در ناحیه‌ی کوهستانی 
اسکاتلند خودمان انجام می‌شده است که مردم به یاد دارند. عالیجناب جیمز مک‌دانلد 
اکنون ساکن ریای در کایت‌نس, می‌گوید در دوران کودکی که با گروهی در لاک‌آلین 
ماهیگیری می‌کرد و مدتی چیزی گیرشان نیامده بود. با ظاهرسازی یکی از افرادشان را از 
عرشه به دریا انداختند و از آب بیرونش کشیدند. درست مثل این‌که ماهی است. پس از آن 
تزل‌آلا و ماهي روغن بودکه پیدا شد. چه قایق توی آب شور بود چه آب شیرین. بومي کریر 
پیش از آن‌که به صید سمور برود حدود ده شب تنها در کنار آتش با تکه چوبی در زیر گردن 
می‌خوابد. این طبیعتاً باعث می‌شود چوپ چنگک تله‌اش درست به زیر گردن سمور بیفتد. 
در بین گالیلاریس‌ها که جایی در بخش شمالی هالماهراه جزیره‌ی بزرگی در غرب گینه‌ی 
تو سکنا دارند مَثل است که می‌گویند وقتی تفنگت را پر می‌کنی که به شکار بروی» هميشه 
گنوله را قبل از آن‌که در خشاب بگذاری در دمانت بگذار. چون با این کار صیدی را که قرار 
بسن آیرم کلو له بزجد غمار مي ور بسن دیگر نمی ندیه عطا برود بوضی مالا ها کهبراین 
تمساح طعمه‌ای در تله گذاشته و منتظر نتیجه است مواظب است که آش کاری‌اش را حتماً با 
یسعیدنِ سه گلوله‌ی برنج پشت سر هم شروع کند زیرا کمک می‌کند که طعمه راحت‌تر 
به گلوی تمساح فرو رود. هم‌چنین دقت می‌کند که استخوانی را از کاری‌اش بیرون نیاورد 
زیرا اگر درآورّد معلوم است که چوب نوک‌تیزی نیز که توی طعمه گذاشته شده عمل 
نخواهد کرد و تمساح همراه طعمه خواهدش بلعید. بنابراین در چنین شرایطی عاقلانه آن 
مت که شکارچی قبل از خوردن غذا کسی را مأمور کند که استخوان‌ها را از کاری‌اش 
درآوّرد. در غیر این‌صورت هر لحظه مجبور است بین بلعیدن استخوان و از دست دادن 
تمساح یکی را انتخاب کند. ۱ 
این مورد آآحر نمونه‌ای از چیزهایی است که شکارچی از آنها پرهیز می‌کند وگرنه, بنابر 
ین اصل که هر چیز خودش را تولید می‌کند. بختِ توفیق نخواهد داشت. زیرا باید در نظر 
< شت که نظام جادوی همدلانه صرفاً از دستورات مثبت ساخته نشده است؛ این جادو بسی 
مستو رات متا بعتی ممتوعیت‌هاه کو بر دارهصفا نمی گوید که بعه ناد کرد سلکه 
گرهایی را هم که نباید کرد تعیین می‌کند. دستورات مثبت افسون است و دستورات منفی 
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تابو. در واقع کل آموزه‌ی تابو یا به هر حال بخش بزرگ آن ظاهراً فقط کاربستٍ وبده‌ی 
جادوی همدلانه با دو قانون بزرگش شباهت و تماس است. اگرچه مسلماً وحشیان این 
قانون‌ها رابه صورت کلمات درنیاورده و حتی مختصر نکرده‌اند. با این‌حال به طور ضمنی 
معتقدند که اينها روند طبیعت را کاملاً مستقل از اراد‌ی انسان تعیین و تنظیم می‌کنند. 
وحشی فکر می‌کند که اگر به شیوه‌ی خاصی رفتار کند به ناگزیر نتایج معینی بر اساس یکی 
از اين قوانین به بار خواهد آمد و اگر نتایج یک عمل خاص به نظر او احتمالاً نامطلوب و 
زیانبار می‌رسد. بالطبع مراقب است که چنین رفتار نکند وگرنه گرفتار عواقب آن خواهد 
شد. به عبارت دیگر او از انجام‌دادنِ کاری که به خاطرٍ تصور غلط از علت و معلول به اشتباه 
فکر می‌کند که برایش زیان‌آور است پرهیز می‌کند. به عبارت کوتاه تابع تابو می‌شود. این 
تابو تا اینجا کاربستِ منفی جادوی عملی است. جادوی متبت يا انسون می‌گوید (چنین کن 
تا چنان شود.» جادوی منفی يا تابو می‌گوید «چنین نکن وگرنه چنان می‌شود.» غرض 
جادوی مثبت یا افسون ایجاد نتیجه‌ای مطلوب است؛ غرض جادوی منفی یا تابو اجتناب از 
نتیجه‌ی نامطلوب است. اما عقیده بر این است که هر دو نتیجه, مطلوب و نامطلوب بنا بر 
قوائین مشابهت و تماس رخ می‌دهند. و همچنان که نتیجه‌ی مطلوب در واقع با انجام 
مراسمی جادوئی حاصل نمی‌شود, نتیجه‌ی بد نیز واقعاً از زیر پا گذاشتن تابو پدید نمی‌آید. 
اگر شرٍ فرضی لزوماً با نقض یک تابو رخ می‌داده تابو دیگر تابو نمی‌بود و دستوری اخلاقی 
یا عقل سلیم محسوب می‌شد. تابو نمی‌گوید «دست به آتش مزن»؛ اين قانون عقل سلیم 
است. زیرا کار نهی‌شده به شرّی واقعی نه خیالی می‌انجامد. در یک کلام» آن دستورات منفی 
که تابو می‌نامیم همانقدر واهی و عب‌اند که دستورات مثبتی که افسون نام دارند, هر دو 
صرفاً دو جانب یا دو قطب متضاد مغلطه‌ای شوم. دریافتی غلط از تداعی معانی‌اند. در اين 
مخلطه. افسون قطب مثبت و تابو قطب منفی است. اگر عنوانٍ كلي جادو رابه کل این سیستم 
غلط. اعم از نظری و عملی, اطلاق کرده‌ام» پس تابو را می‌توان جانپ منفي جادوی عملی 
نامید. این را با نمودار زیر می‌توان نشان داد: 


جادو 
عملی نظری 
(جادو به مثایه شبه هنر) (جادو به مثابه شبه علم) 
۳ سل 
جادوی منفی جادوی مثبت 
پا یا 


تابو افسون 


جادوو مذهب ۹۷ 


این ملاحظات را از آن جهت درباره‌ی تابو و روابطاش با جادو آوردم که می‌خواهم 
نمونه‌هایی بدهم از تابوهایی که شکارچیان, ماهیگیران و دیگران رعایت می‌کنند و 
امیدوارم نشان بدهم که همه زیر عنوانِ جادوی همدلانه قرار می‌گیرند و فقط کاربست 
خاص آن نظریه‌ی عام‌اند. بدین‌سان, در بین اسکیموها برای پسرها قدغن است که برچیتک 
بازی کنند. زیرا در غیر این صورت ممکن است انگشتان‌شان بعدها به بند نیزه‌ی ماهی‌گیری 
گره بخورد. اینجا تابو آشکارا کاربست قانون شباهت است که مبنای جادوی هومئوپاتیک 
محسوب می‌شود: همچنان که انگشت‌های بچه به هنگام بازی برچینک خم می‌شود 
به همین صورت هم وقتی بزرگ شد و به شکار نهنگ رفت دور بند نیزه می‌خمد و 
می‌پیچد. باز» در بین هوزول‌های کوه‌های کارپات همسر شکارچی نباید وقتی شوهرش در 
حال خوردن است نخریسی کند وگرنه شکار مثل دوک پیچ می‌خورد و صمی‌چرخد و 
فکاری وتو اند برتلش انشا شوه عایی اشکار از قایر 0 مشایهت تاش شسته اشت, 
به همین صورت. در اغلب نقاط ایتالیای باستان نیز زنان طبق قانون حق نداشتند در معابر 
عمومی يا هنگام رامرفتن نخریسی کنند. يا حتی دوک نخریسی‌شان را نشان بدهند زیرا 
معتقد بودند که این عمل به محصول آسیب می‌زند. احتمالا علت این بود که چرخش دوک 
سبب چرخحش ساقه‌ی گندم می‌شود و نمی‌گذارد راست قد بکشند. هم‌چنین در میان 
وهای سا رن ار ی رت و یی رن 
طناب بییچد. زیرا معتقدند که در غیر این‌صورت ممکن است روده‌های بچه مثل نخ پیچ 
بخوزّد. در بیلاسپور ناحیه‌ای در هند. به دلیل مشابه» وقتی بزرگانِ ده انجمن می‌کنند 
هیچیک از حاضران نباید دوک بچرخاند. زیرا فکر می‌کنند اگر چنین شود بحث نیز مثل 
دوک نخریسی دور می‌زند و هیچوقت به سرانجام نمی‌رسد. در بعضی از جزایر هند غربی 
کسی که وارد خانه‌ی شکارچی می‌شود باید راست وارد شود. نباید پشت در درنگ کند زیرا 
اگر چنین کند. شکار نیز همان‌طور, به جای آن‌که به تله بیفتد در جلو تله‌ی شکارچی 
می‌ایستد و بعد برمی‌گردد. به دلیلی مشابه, بین توراجاهای سلب مرکزی قانون است که 
کسی نباید روی نردبانِ خانه‌ای که زنی آبستن در آن است بایستد یا درنگ کند زیرا تأخیر او 
باعث تخیر تولد بچه می‌شود؛ و در نواحی مختلفب سوماترا خود زن در چنین شرایطی حق 
ندارد از رنج کار سخت. به خاطر بی‌تدبیری‌اش در غفلت از این احتیاط اساسی. جلو در با 
روی پله‌ی بالای نردبانِ خانه بایستد. مالا کایی‌ها هنگام جستجوی کافور غذایشان را 
محشکه می‌خورند و مواظبند که نمک‌شان را خوب نکوبند. علتش این است که کافور 
به صورت دانه‌های کوچک در درزها و شکاف‌های تنه‌ی درخت کافور جمع می‌شود. 
بنابراین برای آدم مالا کایی روشن است که اگر در حین جستجوی کافور از نمک خحوب 
کوبیده شده استفاده کند. کافور نیز به صورت دانه‌های ریز پیدا می‌شود؛ در حالی که با 


۸ شاخه‌ی ززین 


خوردن نمک دانه درشت مطمتن می‌شود که دانه‌های کافور نیز درشت خحواهد بود. 
کافورياب‌ها در پُرنثو از غلافب چرم‌مانند دْبرگ نخل پنانگ به جای بشقاب غذا استفاده 
می‌کنند و در طی جستجوی کافور هرگز بشقاب را نمی‌شویند زیرا ممکن است کافور از 
درزهای درخت پاک شود و از بين برود. ظاهراً فکر می‌کنند شستن بشقاب‌ها به معنی 
شستن بلورهای کافور از درخت‌هایی است که در آنها جای گرفته‌اند. محصول عمده‌ی 
بعضی نواحي لائوس, از ایالات سیام لاک اسبت که صمغی رزین‌مانند است که حشره‌ای 
قرمز روی شاخه‌های جوانِ درختان ترشح می‌کند و موجودات کوچک به آن می‌چسبند. 
همه‌ی کسأنی که به جمع‌کردن این صمغ اشتغال دارند. از شستن خودو بهعصوص شستن 
سرشان پرهیز می‌کنند وگرنه با شستن انگل‌های موی‌شان حشرات دیگر را از شاخه‌ها 
خواهند راند. بان بومی «پاسیاه» وقتی برای عقاب نله گذاشته و مواظب آن است. به هیچ 
روی غنچه‌ی گلسرخ نمی‌خورد زیرا معتقد است اگر چنین کند و عقابی در کنار تله بنشیند. 
غنچه‌ی توی شکمش پرنده را به حارج می‌اندازد و در نتیجه به جای خوردن طعمه فقط 
می‌نشیند و خود را می‌خاراند. شکارچی عقاب با این شیوه‌ی تفکر از به کار بردن درفش نیز 
در سرکشی به تله‌های خود پرهیز می‌کند. زیرا مسلماً اگر با درفش مشغول کندن باشد 
عماب‌ها هم او را زخمی می‌کنند. همین عاقبت شوم وقتی رو می‌کند که زن و بچه‌هایش در 
خانه هنگامی که او در بیرون دنبال عقاب‌هاست. درفش به کار ببرند و برای همین آن‌ها حق 
تذار نك در غاب او از این ابرار ایتفاده کنتد زیرا سکن استت برای او خطر حانی دافته ناشن 

در بین تابوهایی که وحشیان رعایت می‌کنند شاید هیچ‌کدام زیادتر و مهم‌تر از 
ممنوعیتِ خوردن بعضی غذاها نباشد و از این‌گونه ممنوعیت‌ها بسیاری علنا از قانون 
شباهت ناشی شده‌اند و بنابراین نمونه‌های جادوی منفی‌اند. همان‌طور که وحشی بسیاری 
از حیوانات یا گياهان را به خاطر خاصیت مطلوبی که به نظرش دارند می‌خورّد. همین‌طور 
هم از خوردنِ بسیاری دیگر از حیوانات و گیاهان پرهیز می‌کند وگرنه خاصیت‌های 
نامطلوبی که به نظرش در آنها هست او را فرامی‌گیرد. با خوردن آن‌ها جادوی مثبت به کار 
می‌بَرّد و با پرهیز از خرردن این یکی‌ها به جادوی منفی دست می‌زند. بسیاری از نمونه‌های 
این جادوی مثبت را در آینده خواهیم دید؛ اینجا نمونه‌هایی از این‌گونه جادوی منفی یا تابر 
ارائه می‌دهم. مالك در مادا گاسکار سربازان حق ندارند بعضی غذاها را بخورند وگرنه 
بنابراصل جادوی هومئوپاتیک زیان‌ها یا حالات نامطلوبی که تصور می‌رود در آن 
خوراک‌ها وجود دارد دامنگیرشان خواهد شد. بنابراین نباید به عوراک جوجه‌تیغی لب 
بزننده «زیرا بیم آن می‌رود حیوان که در هنگام احساس خحطرّ حود را به صورت توپ 
درمی آوّرد. آن جمع‌شدن از روی ترس را به کسی که می‌خوردش انتقال دهد.» باز» هیچ 
سربازی نباید خوراک زانوی کاو بخورد وگرنه مثل گاو زانوانش سست می‌شود و 


جادو و مذهب ۹۹ 


نمی‌تواند راه بپیماید. هم‌چنین جنگجو باید مراقب باشد از خوردن گرشت خروسی که 
حنگام مبارزه کشته يا چیزی مانند آن موجب مرگش شده است پرهیز کند» زیراروشن است 
که اگر خروسی را بخورد که در مبارزه مرده است خود نیز در عرصه‌ی نبرد کشته می‌شود. 
ر از گوشت حیوانی بخورد که با نیزه کشته شده. خودش نیز با نیزه کشته می‌شود. اگر 
حیوان نری در غیاب او در خانه‌ی وی کشته شود خود او نیز در شرایطی مشابه و شاید در 
همان لحظه کشته خواهد شد. هم‌چنین سرباز مالا گاسی باید از قلوه پرهیز کند زیرا در 
زبان مالا گاسی قلوه و «تیر» یک واژه دارند. بنابراین اگر قلوه بخورد مسلماً با تیر از پا 


در خواهد آمد. 


۸ 


خواننده شاید متوجه شده است که در بعضی از نمونه‌های پیشین تابو نظر بر این است 
که تأثیر جاویی از راه‌های بسیار دور عمل بکند. به این صورت. در میان بومیان پاسیاه زنان و 
بچه‌های شکارچی عقاب حق ندارند در غیاب او درفش به کار برند وگرنه عقاب‌ها به پدران 
شرهران‌شان که در صحرا هستند آسیب می‌رسانند؛ هم‌چنین هیچ حیوان نری نباید در 
زمانی که سرباز مالا گاسی بیرون از خانه در حال جنگ است در خانه‌ی او ذبح شود وگرنه 
ی- امر باعث کشته‌شدت سرباز خواهد شد. عقیده به این که اثر همدلانه رالشخاص يا اشیا از 
دور به هم انتقال می‌دهند از اصول جادو است. علم ممکن است در امکان عمل از راه دور 
- دید داشته باشد اما جادو هیچ تردیدی ندارد. ایمان به تله‌یاتی یکی از نخستین اصول آن 
بت آ رکه آمرون ازمتفان تاتیرددهن بو ده از رامدوی انست یه اسان هی پر اتستت؛ نک 
+ حشی را مجاب کند ". وحشی از مدت‌ها پیش به آن معتقد بودو علاوه بر این با چجنان 
زگاری منطقی به اعتقاد خود عمل می‌کرد که برادر متمدن‌اش آن را در ایمانش هنوز تا 
حیی که آگاهم در رفتار نشان نداده است. زیراو حشی نه تنها اعتقاد دارد که مراسم جادویی 
ب. شتصاشن و اشبای دور اتراف کلازو یل که دنادب ترین اغمال واه نو مک انم تن 
-تد. از این رو در موارد مهم رفتار دوستان و حويشان دورافتاده اغلب با قوانین کمابیش 
<قبتی تنظیم می‌شود که غفلت از آن‌ها بدبیاری و حتی مرگ شخص غایب را باعث می‌شود. 
-خحصرص وقتی گروهی برای شکار یا جنگ رفته‌اند از خویشان‌شان در خانه انتظار 
می‌رود که آعمال خاصی را انجام دهند یا از اعمال خاص دیگری بپرهیزند تا سلامت و 


فیق شکارچیان یا جنگجویان دوردست تأمین شود. اکنون نمونه‌هایی از این تله‌پاتی 
حدویی در هر دو جنبه‌ی مثبت و منفی‌آش به دست می‌دهم. 

در لائوس وقتی شکارچی فیل شروع به تعقیب حیوان می‌کند به زنش می‌گوید که در 
عي ب و مویش راکوتاه نکند و بدنش راروغن نمالد زیراکوتاه کردن مو سبب می‌شود فیل 
سم ر بگلد و روغن زدن تن سبب گربختن فیل از تله خواهد شد. وقتی اهالی دهکده‌ی 
ب ک بخواهند به شکار گراز بروند» آنهایی که می‌مانند در غیاب دوستان‌شان نباید دست 


۰ شاخه‌ی ززین 


به آب یا روغن بزنند زیرا در غیر این‌صورت دست‌های شکارچیان لیز می‌شود و شکار از 
دست‌شان درمی‌رود. 

شکارچیان فیل در آفریقای شرقی معتقدند که اگر زنان‌شان در غیاب آنها بی‌عفتی کنند 
موجب می‌شود که فیل بر دنبال‌کننده‌ی خود فائق آید و بنابراین او را بکشد یا سخت 
زخمی‌اش کند. پس اگر شکارچی خبری از رفتار ناشایست زنش بشنود. شکار رارها 
می‌کند و به خانه برمی‌گردد. اگر شکارچي واگوگو موفق نشوده یا مورد حمله‌ی شیر قرار 
گیرد اين را به رفتار ناشایست زنش در خانه نسبت می‌دهد و با خشمی مفرط به خانه 
برمی‌گردد. در غیاب او زنش نباید بگذارد کسی عقب‌تر از او راه برود یا وقتی او نشسته 
است در جلویش بایستد. و در بستر باید به رو بخوابد. بومیان ماکسوس در بولیوی تصور 
می‌کنند اگر زن شکارچی در غیاب شوهرش به او خیانت ورزد» شوهر را مار می‌گزد یا 
پلنگ زخمی می‌کند. همین‌طور, اگر این اتفاق برایش افتاده مسلماً مستوجب مجازات و 
اغلب مرگ زن خواهد بود اعم از این‌که گناهکار یا بیگناه باشد. صیاد سمور آبی در الیوت 
تصور می‌کند اگر در غیاب او زنش خیانت کند یا خواهرش بی‌عفتی ورزد او نمی‌تواند 
چیزی صید کند. 

بومیانٍ هوئی‌کول مکزیک نوعی کاکتوس را که خوردنش نشنه‌آور است نیم‌خدا 
می‌دانند. این گیاه در سرزمین آن‌ها نمی‌روید و هر سال باید مردانی برای آوردن آن سفر 
چهل و سه روزه‌ای را بر حود هموار کنند. در این بین, زن‌های آن‌ها در خانه برای کمک 
به سلامت شوهران خود هرگز تند راه نمی‌روند و بندرت می‌دوند. هم‌چنین منتهای سعی 
خود را می‌کنند تا برکتی را که به شکل باران» محصول خوب و مانند آن از این مأموریت 
مقدس انتظار می‌رود تسهیل و تضمین کنند. به این نّت محدودیت‌های سختی شبیه آن‌که 
بر شوهران‌شان هموار شده است بر خود تحمیل می‌کنند. در طول همه‌ی این مدت که تا 
زمان برگزاری جشنواره‌ی کاکتوس طول می‌کشد. هیچ‌کدام مگر در موارد حاص شستئو 
نمی‌کنند و پس از این مدت نیز فقط با آبی خود را می‌شویند که از سرزمین دوری آورده 
شده است که گیاه مقدس در آن می‌روید. روزه می‌گیرند» نمک نمی خورند و سخت امساک 
می‌کنند. هرکس که اين قانون را نقض کند بیمار می‌شود و علاوه بر آن نتیجه‌ای را که همگان 
در اشتیاق آنند به مخاطره می‌افکند. سلامت..سعادت و زندگی را با جمع‌آوری کاکتوس: 
ظرف آب خدای آتش, می‌توان به دست آورد؛ اما از انجایی که آتش پاک نمی تواند به نایا کان 
برکت دهد زن و مرد در این مدت نه تنها باید پرهیزگاری کنند بلکه بایستی خود رااز لکه‌ی 
گنامان گذشته نیز پاک سازند. از اين رو چهار روز پس از عزیمت مردان, زن‌ها جمع 
می‌شوند و در برابر «نیای اتش» اعتراف می‌کنند که از کودکی تا آن زمان با چه مردهایی 
رابطه‌ی عشقی داشته‌اند. نباید اسم کسی را فراموش کنند زیرا در غیر این صورت مردها 


جادوومذهب ۱۰۱ 


کاکتوسی پیدا نخواهند کرد. از این رو برای تقویت حافظه‌ی خود هرکس نخی تهیه می‌کند 
و به تعداد معشوق‌هایی که داشته است بر آن گره می‌زند. نخ را به معبد می‌برد جلو آتش 
می‌نشیند و با صدای بلند نام مردها را یک‌یک می‌گوید و گرهی را باز می‌کند. اعتراف‌اش که 
تمام شد. نخ را در آتش می‌اندازد و چون خدا آن را در شعله‌ی پاکش سوزانذ گناهان او 
بخشوده شده است و او با آرامش و آسودگی بیرون می‌آید. از این به بعد» زنان حتی اکراه 
دارند که بگذارند مردی به آن‌ها نزدیک شود. خودٍ جویندگانٍ کاکتوس نیز به همین صورت 
خودرااز همه‌ی حطاهاشان پاک می‌کنند. به ازای هر گناه گرهی بر نخ می‌بندند و چون‌ همه 
چیز را اقرار کردند. تسبیح گناهان‌شان را به سرکرده می‌دهند که در آتش بسوزاند. 

بسیاری از قبایل بومی ساراواک سخت معتقدند که اگر زن‌ها در زمانی که شوهران‌شان 
شک قیال کاقزر وت مرتکب زنا شده باشند, کافوری که مردان به دست 
می‌آورند بخار می‌شود. شوهران از روی گره‌های خاصی که روی درخت هست می‌توانند 
به حیانت زنان‌شان پی ببرند؛ می‌گویند در گذشته زن‌های زیادی فقط به شهادت همین 
گره‌ها به دست شوهران متعصب کشته شده‌اند. هم‌چنین, زن‌ها جرئت نمی‌کنند در زمانی 
که شوهرآن‌شان در بیرون دنبال کافورند به شانه دست بزنند زیرا در این صورت درزهای 
تنه‌ی درخت به جای آن‌که پر از دانه‌های گرانبهای کافور باشد مثل فاصله‌ی بین دندانه‌های 
شانه خالی خواهد بود. در جزایر کای در جنوب غربی گینه‌ی نوء به محض راه‌افتادن قایقی 
که به مقصد بندری دور روان است. آن قسمت از ساحل که محل توقف کشتی باشد در 
سریع‌ترین زمان ممکن با شاخه‌های نخل پوشیده می‌شود و به صورت مقدس درمی‌آید. 
هیچ‌کس حق ندارد تا برگشتن قایق به آنجا پا بگذارد. قدم نهادن در این محل موجب غرق 
شدن قایق خواهد شد. علاوه بر اين, در طول مدتِ سفر سه یا چهار دختر جوان برگزیده 
می‌شوند تا با سرنشینان قایق در ارتباط قلبی باشند و با رفتارشان به سلامت و موفقیت سفر 
کمک کنند. آن‌ها به هیچ عنوانی» مگر در موارد بسیار ضروری» حق ندارند اتاقی راکه 
برایشان در نظر گرفته شده است ترک کنند. بالاتر از این تمام مدتی که به نظر می‌رسد قایق 
در دریا است باید روی زیراندازهای خود در حالت قوزکرده با دست‌های به هم گره شده در 
میان زانوان کاملاً بی حرکت بمانند. نباید سر را به راست و چپ برگردانند يا حرکت وک 
بکنند وگرنه قایق کج خواهد شد؛ نباید چیز چسبناک مثل برنج جوشیده در شیره‌ی نارگیل 
بخورند زیرا چسبندگی غذا مانع گذر قایق از میان آب خواهد شد. وقتی به نظر می‌رسد که 
دریانوردان به مقصد رسیده‌اند. از شدت این محدودیت‌ها کمی کاسته می‌شود اما در 
مراسر مدتی که سفر طول می‌کشد دخترها حق ندارند ماهی‌بی بخورند که استخوان‌های 
تپر داشته باشد یا نیش زننده باشد وگرنه پارانشان در دریا به پیشامدهای تیز و نیشدار گرفتار 


میشو ند 


رم ساخه‌ی ززین 


در جایی که این‌گونه باورها درباره‌ی پیوند همدلانه بین یارانٍ دور از هم رواج دارد. 
جای تعجب نیست» که بالاتر از هر چیز دیگری» جنگ با آن تأثیر سخت و در عین حال 
انگیزندهاش در بعضی از ژرف‌ترین و لطیف‌ترین عواطف انسانی, در حویشاوندانٍ نگرانی 
که به انتظارند این ارزو را شدت دهد که علقه‌ی همدلانه را هرچه بیشتر وسیله‌ی تفوق 
عزیزانی قرار دهند که شاید در هر لحظه‌ای دور از آنجا می‌جنگند و کشته می‌شوند. از این 
رو؛ برای تضمین نتیجه‌ای چنین طبیعی و پسندیده یارانی که در خانه‌اند به تدابیری متوسل 
می‌شوند که بسته به نحوه‌ی نگرش ما به هدف آن‌ها یا وسیله‌ای که برای تحقق آن‌ها به کار 
می‌رود. شاید رقت‌انگیز یا خندهآور بنمایند. بدین‌گونه در بعضی از نواحی بُرنثو وقتی یک 
دایاک برای شکار آدم بیرون می‌رود زنش, یا اگر ازدواج نکرده است خواهرش, باید شب و 
روز خنجر به خود ببندد تا مرد همواره به فکر سلاح‌هایش باشد؛ و بای در طول روز اصلا 
نخوابد و شب نیز قبل از ساعت دو بعد از نیمه شب به بستر نرود وگرنه شوهر یا برادرش 
ممکن است در حین خواب مورد حمله‌ی دشمن قرار گیرد. در بین دایاک‌های جزیره‌نشین 
باتبنگ فو سارازاک هتگامی که مرذها به جنگ رفعه بافتین زسان سوارد باصن اقا 
رعایت می‌کنند. بعضی از این قوانین منفی و بعضی مثبت‌اند اما همه مبتنی بر اصول جادوی 
هومئویاتی و تله‌پاتی هستند. از آن میان می‌توان این‌ها را نام برد. زن‌ها باید صبح زود از 
خواب برخیزند و به محض روشن شدن هوا پنجره‌ها را باز کنند وگرنه شوهران‌شان را 
خواب می‌رباید. زنان نباید موهایشان راروغن بزنند وگرنه مردان‌شان خواهند لغزید. زنان 
موقع روز نباید بخوابند يا چرت بزنند. در غیر این‌صورت مردان در حین راه‌پیمایی 
خواب‌آلود خواهند بود. زنان باید هر روز صبح در ایوان خانه ذرت بوداده درست و پخش 
کنند؛ به این ترتیب مردها در حرکت‌شان چابک خواهند بود. لقاق‌ها باید بسیار آراسته و 
رتافد ضه‌ها کتارددیو از کل اف ون تیا گس سهاط سس تانناق 
سکندری بخورد شوهران غایب خواهند افتاد و دشمن بر آنان چیره خواهد شد. در هر 
وعده‌ی غذا کمی برنج باید در ظرف نگهداشت و کنار گذاشت؛ به این صورت مردها در 
صحرا همیشه چیزی برای خوردن خواهند داشت و هرگز گرسنه نخواه ند ماند. زنان 
به هیچ روی نباید پشتِ دار بافندگی بنشینند تا پاهایشان کرخت شود وگرنه مفاصل 
شوهران‌شان نیز می‌گیرد و نمی‌توانند به سرعت از جا برخیزند ی از دست دشمن فرار کنند. 
پس زنان برای نرم‌کردن مفاصل شوهران‌شان در فواصل کار بافندگی توی ایوان قدم 
ور تتو رف یی اند وق کرو راب راهن گریه فردها نهر هه بات رالات راد 
میان گیاهان بلند و جنگل پیدا کنند. همین‌طور. زنان نباید سوزن‌دوزی کنند وگرنه مردان 
گرفتار میخ‌های تیزی خواهند شد که دشمن در سر راه کار گذاشته است. اگر زنی در غیاب 


شوهرش به او حیانت کند» شوهرش در سرزمین دشمن کشته خواهد شد. چند سال پیش 


جادو و مذهب ۱۰۰۳ 


همه‌ی این قوانین و بسیاری دیگر در بین زنان بانتینگ رعایت می‌شد و شوهران‌شان در 
سپاه انگلیس با شورشیان می‌جنگیدند. اما افسوس! این احتیاط‌های دقیق چندان فایده‌ای 
به حال‌شان نکرد. زیرا چه بسیار مردی که همسر وفادارش در خانه مراقب و چشم به راه او 
بود و جز گور سربازی نصیبی نیافت. 

در جزیره‌ی تیمور, به هنگام وقوع جنگ کاهن بزرگ هرگز معبد را ترک نمی‌کند» 
غذایش را برایش می‌برند یا همان جا می‌پزند. او شب و روز باید آتش را فروزان نگه دارد و 
اگر بگذارد که آتش بیفسرد. شوربختی به جنگاوران روی می‌آورد و تا آتشگاه خاموش و 
سرد است ادامه می‌یابد. علاوه بر اين» مادام که سپاه مشغول جنگ است فقط باید آب داغ 
بخورد زیراهر قطره آب سرد روحیه‌ی مردان را نمنااک می‌سازد و نمی‌توانند بر دشمن فایق 
آیند. در جزایر کای» با عزیمت سپاه» زنان به خانه‌ها برمی‌گردند و سبدهایی بر از میوه و 
سنگ بیرون می‌آورند آنها را روغن می‌مالند و روی تخته‌ای قرار می‌دهند و در همان حال 
چنین نجوا می‌کنند «ای خورشید خدای, ماه‌عدای» تیرها را از شوهران‌مان برادران‌مان» 
نامزدهامان و سایر خویشان‌مان دور دار درست همچنان که قطره‌های باران از اینان دور 
خواهد بود اگر آغشته به روغن باشند.» با شنیدن نخستین صدای گلوله. سبدها را کنار 
می‌نهند و بادبزن‌ها در دست از خانه بیرون می‌آیند. آنگاه در حالی که بادبزن‌ها را به سوی 
دشمن تکان می‌دهند در کوچه‌های دهکده می‌دوند و می‌خوانند «ای بادبزن‌های زرین! 
تیرهای ما رابه هدف بنشان و تیرهای دشمن را دور دار.» در این مراسم. رسم روغن مالیدن 
سنگ‌ها برای آن‌که تیرها مثل قطرات باران که از سنگ. از مردان بازگردد تکه‌ای از جادوی 
هرمیوپانیک يا نقلیدی ناب است؛ اما نيایش برای خورشید به خاطر واداشتن‌اش به اثر 
بخشیدن به افسون افزوده‌ای مذهبی و شاید متأحر است. حرکت دادن بادبزن‌ها به نظر 
می‌رسد که افسونی برای دور کردن تیرها از هدف يا نشاندن‌شان به هدف بسته به این که از 
تفنگ دشمن شلیک شده باشد یا دوست. باشد. 

یک تاریخ‌نویس قدیم ماداگاسکار اين آگاهی را به ما می‌دهد که «وقتی مردان در 
جنگ‌اند تا زمانی که برگردند» زنان و دختران شب و روز رقص را موقوف می‌کنند و در 
خانه‌های خودشان نه می‌خوابند و نه غذا می‌خورند. و اگرچه تمایل شهوانی زیادی دارند. 
عنگامی که شوهرشان در جنگ است به خاطر هیچ چیزی در جهان با مردی رابطه برقرار 
نمی‌کنند و سخت اعتقاد دارند که در غیر این‌صورت شوهرشان کشته با زخمی می‌شود. 
معتقدند با رقصیدن. قدرت. شجاعت و نیک‌فرجامی از شوهران‌شان رو برمی‌گرداند؛ 
همین‌طور در چنین مواقعی آسایش بر خود روا نمی‌دارند و این را با جدیتی مذهبی 
عم عات می‌کنند. 

در میان تشی‌زبان‌های ساحل زرین " همسر مردانی که به جنگ رفته‌اند خود را سفید 


جادری مسری 


۱+۴ شاخه‌ی ززین 


درگیرد با تفنگ یا چوبی که به شکل تفنگ ساخته‌اند هجوم می‌آورند و پاوپاو سبز (میوه‌ای 
به شکل خربزه) را برمی‌دارند و با چاقو تکه‌تکه می‌کنند که گویی سر دشمن را می‌بُرند. اين 
پانتومیم بدون تردید افسونی تقلیدی است تا مردان را وادار سازد با دشمن آن‌کنند که زنان با 
پاوپاو می‌کنند. در فرامین واقع در آفریقای غربی وقتی چند سال پیش جنگ آشانتی 
درگرفته بود. آقای فیت زجرالد ماریوت دید زنانی که شوهران‌شان به عنوان باربر به جنگ 
رفته‌اند. رقصی اجرا می‌کنند. آن‌ها خود را سفید رنگ زده بودند و جیزی جز فوته‌ی کو تاه 
به تن نداشتند. در جلوشان زن جادوگر چروکیده‌ای با فوته‌ی بسیار سفید قرار داشت. 
موهای سیاهش را به شکل شاخ دراز و برآمده‌ای آراسته بود و صورت. سینه‌هاء دست‌ها و 
پاهای سیاهش به طور نمایانی با دایره‌ها و هلال‌های سفیدرنگ نقاشی شده بود. همگی 
جارومانندی از موی دم گاومیش يا اسب به دست داشتند و درحال رقص چنین می خواندند 
«شوهران ما به سرزمین آشانتی رفته‌اند تا دشمنان‌شان را از روی زمین جارو کنند!» 


بو 


۳ 


بدین‌سان ماعمدتاً شاخه‌ای از جادوی همدلانه را بررسی کردیم که می‌توان هومیوپاتیک یا 
تقلیدی نامید. دیدیم که اصل عمده‌ی این نوع جادو مبتنی بر این فرض است که هر یز 
مشابه خود را ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر هر معلولی شبیه علت خود است. دیگر شاخه‌ی 
بزرگ جادوی همدلانه که من جادوی مسری نامیده‌ام مبتنی بر این تصور است که چیزهایی 
که زمانی مجاور و پیوسته به هم بوده‌انده بعدها نیز حتی اگر کاملاً از یکدیگر جدا شده 
باشند». چنان رابطه‌ی همدلانه‌ای با هم خواهند داشت که هرچه بر یکی واقع شود اثر 
مشابهی بر آن دیگری خواهد گذاشت. به این ترتیب. مبنای منطقی جادوی مسری» همانند 
مبنای جادوی هومیوپاتیک» نوعی تداعی معانی نادرست است و مبنای فیزیکی‌اش. اگر 
بتوان از چنین چیزی سخن گفت. نیز مانند مبنای فیزیکی جادوی هومیوپاتیک نوعی 
واسطة مادی مانند اثر در فیزیک جدید است که گویا اشیای دور از هم را وحدت می‌بخشد و 
اثر را از یکی به دیگری انتقال می‌دهد. آشناترین نمونه‌ی جادوی مسریٌ آن همدلی جادویی 
است که به نظر می‌رسد بین انسان و هر پاره‌ی جدا شده از وجود او مانند مو يا ناخن وی 
وجوددارد. به این ترتیب هرکس مو یاناخن شخصی را در اختیار داشته باشد می‌تواند از هر 
فاصله‌ای اراده‌ی خود را بر صاحب آن مو يا ناخن تحمیل کند. این خرافه تداول جهانی دارد 
و نمونه‌های آن در مورد مو یا ناخن بعداً در این کتاب ذکر خواهد شد. 

در بین قبایل استرالیا متداول است که یک یا جند دندان پیشین پسری را که در صدد 


جات وینهب ۱۰۵ 


یه قه ‏ مه بط شمیت صی اف ایو کش قب که بت آغن هی قتر ففیل کر فان قتر گرار یی شود 
می‌شکنند تا بتواند از مزایا و حقوق مرد بالغ برخوردار گردد. علت این امر روشن نیست. در 
ینج این اعتقاد برای ما مطرح است که یک ارتباط همدلانه بین پسر و دندان او پس از خارج 
شدن از دمانش هم‌چنان وجود دارد. به اين ترتیب در بین بعضی قبایل در کنار رود دارلینگ 
در نیو ساوث ویلز» دندان شکسته را زیر پوست درختی در کنار رود یا چشمه‌ای جا 
می‌دادند. اگر پوست رشد می‌کرد و دندان را می‌پوشانید یا دندان به درون آب می‌افتاد خوب 
بود؛ اما اگر همچنان بی‌حفاظ بود و مورچه دورش را می‌گرفت؛ بومیان معتقد می‌شدند که 
یسرک به بیماری دهان مبتلا خواهد شد. بین مورینگ‌ها و سایر قبایل نیو ساوث ویلز دندان 
شکسته را نخست به پیرمردی می‌سپردند سپس از سرکرده‌ای به سرکرده‌ی دیگر داده 
می‌شد تا همه‌ی قبیله را بگردد و به دست پدر پسرک و سرانجام خود پسر برسد. اما با آن‌که 
دست به دست می‌گشت. نمی‌بایست به هیچ روی در کیسه‌ای که محتوی اشیای جادویی 
باشد جاداده می‌شد زیرا؛ در غیر این صورت. عقیده بر این بود که صاحب دندان در معرضص 
حطر جدی قرار می‌گرفت. دکتر هاویت فقید " یک بار متصدی نگهداری دندان‌هایی شد که 
در مراسم تشرّف چند نوجوان به دست آمده بود و پیرمردها جداً از او خواسته بودند آنها را 
در کیفی که می‌دانستند تویش چند بلور کوارتز نگه داشته است قرار ندهد. می‌گفتند اگر 
چنین کند. طلسم بلورها به دندان‌ها سرایت می‌کند و پرها آسیب می‌بینند. نزدیک به یک 
الیش از با رکش دکتر هاویت از مراسم مزبور یکی از سرکردگان قبیله‌ی مورینگ با طی 
دویست و پنجاه مایل مسافت به ملاقات او آمد تا دندان‌ها رااپس بگیرد. این مرد می‌گفت که 
برای این دنبال دندان‌ها آمده است که یکی از پسرها مریض شده و به نظر آنها به دندان‌ها 
ایس وسجه کذپییر راپیمان کرده است :دک به او تیان داد بو که وند اوه رز فز 
جعبه‌ای جدا از اشیای دیگر چون بلور کوارتز نگه داشته بود که تحت تأثیر قرار نگیرد. 
نیرمرد دندان‌ها را گرفته و به دقت لای پارچه‌ای پیچیده و بازگشته بود. 

باسوتوها " در نهان داشتن دندان‌های شکسته دقت می‌کنند وگرنه ممکن است به دست 
موجودات اساطیری بیفتد که در گورستان‌ها سرگردان‌اند و می‌توانند با جادو کردن آنها 
به صاحبان‌شان صدمه بزنند. حدود پنجاه سال پیش مستخدمه‌ای در ساسکس بادور 
انداختن دندان بچه‌ها سخت مخالف بود و اصرار داشت که اگر حیوانی دندان را پیدا کند و 
بجود دندان جدید کودک کاملاً شبیه دندان‌های حیوانی خواهد شد که دندان قبلی را جویده 
است. او برای اثبات حرفش از استاد بزرگ سیمسونز نام می‌بُرد که یک دندان بسیار بزرگ 
خحوک در فک بالا داشت و این نقص عضو را هميشه نتیجه‌ی بی‌توجهی مادرش می‌دانست 
که یکی از دندان‌های افتاده‌اش را تصادفاً توی خوکدانی انداخته بود. عقیده‌ی مشابهی باعث 
اعمالی شده است که بر اساس جادوی هومیوپاتیک دندان جدید و بهتری را جایگزین 
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دندان قدیمی کند. به این صورت در بسیاری از نقاط جهان رسم است که دندان افتاده را در 
جایی قرار دهند که موش بتواند بیدا کند به این امید که بر اساس همدلی که هنوز بین آن و 
صاحب قبلی‌اش برقرار است. دندان جدید وی از همان استحکام و مرغوبیت دندان‌های 
موش برخوردار شود. مثلاً در آلمان مثلی بین مردم رواج داشت که می‌گوید وقتی دندانتان 
را کشیدید بگذاریدش توی سوراخ موش. اگر دندان شیری را که افتاده است چنین کنند آن 
کودک هرگز دندان‌درد نمی‌گیرد؛ يا بهتر است بروید توی گرمخانه و دندانتان رابه پشت سر 
پرتاب کنید و بگویید «ای موش من دندان استخوانی‌ام رابه تو می‌دهم تو هم دندان‌های 
اهنین‌ات رابه من بده» از آن پس دندان‌هایتان سالم می‌ماند. بسی دورتر از ارویا. در 
پاراتونگای اقیانوس آرام؛ وقتی دندانِ کودکی می‌افتاد این ورد را می‌خواندند: 

موش بزرگ! موش کوچک! 

این دندان کهنه‌ی من است. 

یک دندان تازه‌ام بده. 
و سپس دندان را لای جرزهای سقف خانه جا می‌دادند زیرا موش در این‌گونه جاها لانه 
می‌کند. علت یاری خواستن از موش در این موارد این بود که دندان‌های موش را بومیان 
قوی‌ترین می‌دانستند. 

سایر اندام‌هایی که عموماً تصور می‌رود که پس از قطم ارتباط فیزیکی همچنان ارتباط 

همدلانه با بدن را حفظ می‌کنند, بند ناف و مشیمه یا جفت جنین هستند. در واقع. این ارتباط 
را چنان نزدیک و مهم می‌دانند که بداقبالی یا خوش‌قبالی شخص در طول زندگیش را غالبا 
بسته به این یا آن پاره از وجود او تصور می‌کنند. به این ترتیب اگر بند ناف یا جفت را خوب 
حفظ کنند و نگهداری کنند صاحب آن خوش‌بخت خواهد شد, در حالی که اگر آن اندام‌ها 
آسیب ببینند یا گم شوند صاحبش نیز صدمه خواهد دید. بدین‌سان, بعضی قبایل استرالیای 
غربی معتقدند که خوب یا بد شنا کردن شخص بستگی به این دارد که مادچش در موقع تولد 
آو بند ناف را به آب انداخته يا نینداخته باشد. در بین بومیان رود پن‌فادر در کوئینزلند 
معتقدند که بخشی از روح کودک (چوی) با جفت همراه است. پس مادربزرگ جفت را 
برمی‌دارد و زیر شن‌ها دفن می‌کند و جای آن را با شاخ و پرگ که به صورت دایره در زمين 
فرو کرده است علامت می‌گذارد و سرهاشان را به هم گره می‌زند که به شکل مخروطی 
درآیند. وقتی آنجیاء موجودی که با گذاشتن بچه‌های گلی در رحم زن‌ها آن‌ها را باردار 
می‌کند, می‌آید و آنجا را می‌بیند. روح را با خود برمی‌دارد و به یکی از جایگاه‌های خود مثل 
درخت. سوراخ در روی صخرهای, يا مرداب می‌برد که ممکن است سال‌ها همان‌جا بماند. 
اما گاهی از اوقات روح را دوباره در تن کودکی قرار می‌دهد و او دوباره به دنیا می‌آید. در 
پُناپه یکی از جزایر کارولین " بند ناف را توی صذفی جا می‌دهند و سپس جایی می‌گذارند 
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که مناسب با آینده‌ای باشد که والدین برای بچه‌شان ییش‌بینی کرده‌اند. مثلاً اگر دوست دارند 
بچه‌شان بالارونده‌ی خوبی باشد بند ناف را از درختی آویزان می‌کنند. جزیره‌نشینان کای * 
بند ناف رابسته به جنسیت نوزاد برادر یا خواهر او می‌دانند. آن رادرون ظرفی پر از خاکستر 
می‌گذارند و وسط شاخه‌های درختی قرار می‌دهند تا مراقب بخت و اقبال پار خود باشد. در 
بین باتاک‌های سوماتراه هم‌چنین بین سایر اقوام مجمع‌الجزایر هند. جفت را خواهر یا برادر 
کوچکتر نوزاد می‌دانند که جنسیت‌اش با جنسیت نوزاد تعیین می‌شود و آن را توی خانه 
خاک می‌کنند. به عقیده‌ی باتاک‌ها جفت با خوش‌اقبالی کودک ارتباط دارد و ظاهراً در واقع 
جایگاه روح سیار است که در باره‌اش کمی بعد چیزهایی خواهیم شنید. باتاک‌های کارو 
معتقدند که از دو روح هر شخص آن روح حقیقی است که با جفت در زیر خاک خانه 
می‌زید. به اعتقاد آنها همین روح است که بچه‌ها را می‌زایاند. با گاندا معتقد است که هرکس 
با جفتی می‌زاید و این جفت همان است که با جنین زاده می‌شود که آن را بچة دوم می‌دانند. 
ماد جفت را پای درخت بارهنگ خاک می‌کند و تا میوه‌ی آن برسد گیاٌ مقدس خواهد بود 
و وقتی میوه به بار آمد در جشن آیینی خانواده صرف می‌شود. در بین چروکی‌ها بند ناف 
دختر را توی ملاط ذرت دفن می‌کنند به این امید که وقتی دختر بزرگ شد نانوای حوبی 
بشود؛ اما بند ناف پسر را از درختی در جنگل می‌آویزند تا بلکه شکارچی شود. اینکاهای 
پرو از جفت سخت مواظبت می‌کنند و وقتی بچه بیمار شود می‌دهند تا بمکد. در مکزیک 
باستان بند ناف پسر را به سربازان می‌دادند تا در زمین کارزار دفن کنند تا پسر نیز بر اثر ان 
جنگاور و جنگجو بار آید. اما بند ناف دختر را در کنار اجاق خانه خاک می‌کردند زیرا اعتقاد 
داشتند که به این وسیله عشق به خانه و علاقه به آشپزی و نانوایی در او ایجاد می‌شود. 

حتی در اروپا بسیاری از مردم هنوز معتقدند که سرنوشت هرکس کمابیش بسته 
به سرنوشت بند ناف یا جفت اوست. به این ترتیب در باواریای راین بند ناف رامدتی در 
میان پارچه‌ای کهنه نگه می‌دارند و سپس بسته به این که نوزاد پسر یا دختر باشد می‌برند یا 
تکه‌تکه می‌کنند که یعنی پسر یا دختر وقتی بزرگ شد کارگری ماهر یا خیاطی زبردست 
زد هن ترلنره معمولا ماما تقتافت هف‌کیله زا نتم ده وتات تا کندزی کند که ور 
نگهداریش جدیت کنند زیرا تا وقتی بند ناف موجود است بچه زندگی و رشد می‌کند و 
بیمار نمی‌شود. در پیوس و پرچ مردم بند ناف رانه توی آب و نه آتش می‌اندازند و معتقدند 
که اگر جز این باشد بچه یا غرق می‌شود یا می‌سوزد. 

بدین‌سان در بسیاری از نقاط جهان بند ناف یاء بیشتر از آن» جفت را موجودی زنده» 
بر در یا خواهر نوزاده یا شیئی مادی می‌دانند که روح نگهبان کودک یا بخشی از روح او در 
ز جای دارد. علاوه بر این آن ارتباط همدلانه که تصور می‌شود بین شخحص و جفت یا بند 
دفاش وجود دارد آشکارا در این رسم عمومی مشهود است که جفت یا بند ناف را در 
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شخصیت و آتیه هرکس و در رساندن او به حرفه‌ی خاص وی مثر می‌داند که مثلاًا گر مرد 
است. بالارونده‌ای چالاک» شناگری نیرومند. شکارگری ماهر یا سربازی شجاع گردد و اگر 
زن است خیاطی کاردان نانوایی چیره‌دست و مانند ان بار اید. به این ترتیب. باورها و 
استفاده‌هایی که درباره‌ی جفت و کمی محدودتر از آن درباره‌ی بند ناف وجود دارده حاکی 
از تشابهی قابل توجه با آموزه‌ی یج روح سیار یا خارجی و آداب ورسوم هتشر او 
است. از این رو مشکل بتوان این گمان را عجولانه دانست که چنین تشابهی نه صرفاً 
تصادفی و اتفاقی بلکه جفت یا مشیمه مبنایی فیزیکی (و نه لزوماً منحصر به فرد) برای 
تلوری و عمل روح خارجی است. بررسی این موضوع به بخش دیگری از این اثر موکول 
موس 

یک کاربرد غریب آموزه‌ی جادوی مسری ارتباطی است که عموعاً تصور می‌شود بین 
مرد زخمی و عامل زخم وجود دارده به نحوی که هرچه عامل انجام می‌دهد یا بر آن انجام 
می‌گیرد عیاًاثر زیانبار یاسودمند خود را بر فرد مورد نظر می‌گذارد. بنابراین پلینی می‌گوید 
که اگر مردی را زحمی کرده‌اید و به خاطر آن ناراحتید فقط کافی است به دستی که زخم را 
زده است تف کنیذ تا زخم آن کس فوراً بهبود یابد*. در ملانزی اگر دوستان مردی که 
به تیری زخمی شده است تیر را پیدا کنند» آن را در جایی مرطوب يا بین برگ‌های خنک قرار 
می‌دهند زیرا به این ترتیب التهاب زخم رفع می‌شود و زخم خیلی زود ترمیم می‌یابد. در 
یرم بغال ذشمتی که گیر زا اتداعته آستت نت تالاشن می‌کند تابا هر خاره‌ای که آز تشن 
برمی‌آید زخم را وخیم‌تر سازد. به همین منظور او و دوستانش مایعات داغ می‌نوشند و 
برگ‌های محرک و سوزش‌آور می‌جوند» زیرا این‌ها ظاهراً زخم را ملتهب‌تر و شدیدتر 
می‌کنند. هم‌چنین کمان را کنار آتش می‌گذارند تا زخم تير نیز کاری‌تر و حادتر شود و 
هن خی ایکا زا کر یداش کی یرآ فقو دی ای فرافته کی کمان 
را سفت و کشیده نگه دارند و گهگاه تلنگری به آن بزنند زیرا باعث می‌شود اعصاب مرد 
زخمی ناراحت شود و مرض کزاز گریبانش را بگیرد. بیکن می‌گوید «همواره ثابت و یقین 
شده است که روغنکاری اسلحه‌ای که عامل زخم است خود زخم را بهبود می‌بخشد. 
به گفته‌ی منابع موق (هرچند خود من هنوز نمی‌توانم کاملاً آن را باور کنم) نکات زیر را در 
این آزمون می‌توان ملاحظه کرد: نخست» روغنی که برای این امر به کار می‌رود ترکیبات 
گوناگون دارد که غریب‌تر و دیریاب‌تر از همه خزه‌ی نشسته بر جمجمه‌ی مرد مٌرده‌ی دفن 
نشده و چربی گراز و حرس کشته شده در حین زایمان است.»" این روغن گرانبها را که از 
این مواد و ترکیبات دیگر ساخته می‌شد؛ آن‌طور که فیلسوف می‌گوید, نه بر زخم که بر 
اسلحه می‌زدند و البته خود زخمی در فاصله‌ی بعیدی قرار داشت و چیزی از ماجرا 
نمی‌دانست. راوی می‌گوید که طبق این آزمایش هرگاه روغن از روی اسلحه زدوده می‌شد» 
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زخمی بی‌آن‌که خبر داشته باشد سخت درد می‌کشید تا آن‌که سلاح مجدداً روغنکاری شود. 
علاوه بر این» «تردیدی نیست که اگر نتوان اسلحه را بازخست. حتی شیئی چوبی یا آهنی 
شبیه به سلاح را اگر در محل زخم که در حال خونریزی است بگذارند» با روغتکاری آن 
شیء. همان اثر و همان نتیجه حاصل خواهد شد.» درمان‌هایی از این گونه که توجه بیکن را 
به حود جلب کرده است, هنوز در روستاهای شرقی انگلستان متداول است. بدین‌سان در 
سافولک اگر شخصی خود را با داس یا دسقاله زخمی کند هميشه می‌کوشد تا عامل زخم را 
تمیز و براق و روغنکاری شده نگه دارد تا زخحم چرک نکند. اگر حاری به دستش فرو رود 
خار را که درآورد روغنکاری و تمیز می‌کند. مردی که هنگام پرچین کشیدن خار به دستش 
فرو رفته بود با دست متورم پیش پزشک رفت. وقتی از پزشک شنید که دستشس در حال 
چرک‌کردن است گفت «اين امکان ندارد چون خار را که درآوردم خوب روغن زدم.» اگر 
میخی به پای اسب فرو رود و زخمی‌اش کند» مهتر اهل سافولک مسلماً میخ را نگه می‌دارده 
تميزش می‌کند» و هر روز روغن می‌زند تا پای اسب چرک نکند. همین‌طور کارگران 
کمبریج شر تصور می‌کنند اگر میخی به پای اسب فرو رود باید میخ را با روغن يا چربی 
خوک آغشت و درجای امنی محفوظ داشت وگرنه اسب خوب نمی‌شود. چند سال پیش 
دامپزشکی را به مداوای اسبی که لولای دروازه‌ی مزرعه‌ای پهلویش را شکافته بود 
فراخواندند. او وقتی به محل رسید دید که برای مداوای اسب زخمی کاری نکرده‌اند ولی 
مردی سرگرم کندنٍ لولا از چارچوپ در است تا پس از روغنکاری کناری گذاشته شود زیرا 
به اعتقاد ساده‌لوحان کمبریجی موجب بهبود اسب می‌شد ". همین‌طور روستائیان اسکس 
معتقدند که اگر مردی با چاقو زخمی شود برای مداوایش باید چاقو را چرب کرد و در 
بستری که زخمی در آن خوابیده است قرار داد. به همین نحو در باواریا توصیه می‌کنند که 
پارچه‌ای کتانی را چرب کنید و به لبه‌ی تبری که شما را زخمی کرده است ببندید و مواظب 
باشید که لبه‌ی تیز تبر رو به بالا قرار گیرد. با خشک شدن روغن در روی تب زخم نیز مداوا 
می‌شود. هم‌چنین در کوهستان هارتز می‌گویند که اگر زخمی شدی باید چاقو یاتیغ را 
چرب کنی و به نام اب و ابن و روحالقدس در جایی خشک قرار دهی. با شک شدن چاقو 
زخم درمان می‌شود. مردمان دیگری نیز در آلمان می‌گویند که باید چاقو را در زمین نمناک 
فرو کرد و چاقو که زنگ بزند زخم مداوا می‌شود. باز کسان دیگری در باواریا توصیه 
می‌کنند که تبر یا هر آلت مورد نظر را باید چرب کرد (یا به روایت دیگری, به خون آغشت) 
و در زیر لبه‌ی بام قرار داد. 

این سلسله استدلال‌ها که این‌گونه در بین روستاییان انگلیسی و آلمانی همراه با 
رحشیان ملانزی و امریکا رایج است. با بومیان استرالیای مرکزی که تصور می‌کنند در 
تریط خاصی خویشاوندان نزدیک مرد زخمی باید خود را چرب کنند» در حوراک‌شان 


۰ شاخه‌ی‌ززین 


امساک روا دارند و رفتارشان را به نحو دیگری تنظیم کنند تا بهبود مرد زخمی مسلم گردد. 
گامی جلوتر برده می‌شود. به این ترتیب وقتی بچه‌ای ختنه می‌شود و هنوز زخم حوب 
نشده است. مادرش نباید صاریغ يا نوع حاصی از مارمولک يا بالشک مار یا هر نوع چربی 
بخورد زیرا در غیر این‌صورت التیام زخم با اشکال مواجه می‌شود. او هر روز چوب‌های 
حفاری‌اش را چرب می‌کند و هرگز از نظرش دور نمی‌دارد. شب‌ها آن‌ها را کنار سرش 
می‌گذارد و هیج‌کس اجازه ندارد به آنها دست بزند. هر روز هم بدن خودش راسراسر چرب 
می‌کند و این امر به نحوی در بهبود بچه‌اش مثر است. آرایش دیگری از همین اصل را در 
بدعت روستایی آلمانی می‌توان دید. می‌گویند وقتی پای خوک با گوسفند می‌شکند, 
کشاورز باواریای راین یا هسه پایه‌ی یک صندلی را با نوار می‌بندد و به طریق خحاصی 
شکسته‌بندی می‌کند. تا چند روز نباید کسی روی آن بنشیند يا حرکتش دهد یا ضربه‌ای 
به آن بزند. چرا که این عمل موجب درد کشیدن خوک یا گوسفندٍ مضروب می‌شود و بهبود 
زخم را به تأخیر می‌اندازد. روشن است که مورد اخیر بیرون از حیطه‌ی جادوی مسری و 
مربوط به حوزه‌ی جادوی هومیوپاتیک یا تقلیدی است؛ پایه‌ی صندلی که به جای بای 
حیوان مداوا می‌شود به هیچ وجه به حیوان ارتباط ندارد و شکسته‌بندی آن شبیه‌سازی 
فا ماو ای ات کهیر ای وق وان بیان وافتی اعطا کت 

پیوند همدلانه‌ای که تصور می‌رود بین انسان و اسلحه‌ای که زخمی‌اش کرده و جود دارد 
اختمالا مبتتی بر این بندان است که شون روی اسلعه همان تخی را (دامهمی دهد که عون 
بدن زخمی دارد. به چنین دلیلی. پایوان‌های تاملیو. جزیره‌ای در اطراف گینه نو مراقبند که 
پارچه‌های خون‌الود زخم را حتماً به دریا بیندازند زیرا می‌ترسند که اگر به دست دشمن 
بیفتد ممکن است با جادو مجدداً به آنها آسیب بزند. یک بار مردی که زخمی در دهان داشت 
و مدام خونریزی می‌کرد برای مداوا پیش میسیونرها رفت. همسر وفادارش بارنج و 
دشواری بسیار همه‌ی خونی راکه از زخم رفته بود جمع کرده و به دریا ريخته بود. این شاید 
برای ما عجیب و باورنکردنی به نظر اید اما بیشتر ناشی از این باور است که ارتباطی 
جادویی بین شخص و لباس‌هایش وجود دارد چنان که هر رفتاری با لباس‌های او مستقیماً 
بر خود او نیز اثر می‌گذارد هرچند که در آن لحظه از محل مورد نظر بسیار دور باشد. در 
قبیله‌ی و تجوبالوک ویکتوریا جادوگر گاهی زیرانداز چرمین شخصی را به دست می‌آورد 
و آهسته بر آتش می‌گیرد. با این کار صاحب زیرانداز بیمار می‌شود. اگر جادوگر را راضی 
کنند که افسون را بی‌اثر سازد. زیرانداز را به دوستان بیمار پس می‌دهد و می‌گوید که توی 
آب قرارش دهند «تا اثر آتش از آن زدوده شود.» با این کار بیمار احساس خنکی جانبخشی 
می‌کند و احتمالاً شفا می‌یابد. در تانا از جزایر نیوهیبرید اگر فردی کینه‌ای 
دارد و آرزومند مرگ اوست سعی می‌کند تکه‌ای از لباس‌های او را که عرق تنش بر آن 


جادو و مذهب ۱۱ 


نشسته است به دست آوزّد. اگر در این کار توفیق یافت. لباس رابا شاخ و برگ درختی خاص 
خوب می‌مالد و سپس آن را با همان شاخ و برگ‌ها محکم به هم می‌پیچد و به صورت 
بندیلی می‌بندد و آهسته در آتش می‌سوزاند. دشمن با سوختن بندیل بیمار می‌شود و چون 
خاکستر شد می‌میرد. با این حال, در این نوع افسون ارتباط جادویی احتمالاًنه چندان بین 
فرد و لباس او که بین فرد و عرق تن او است. اما در موارد دیگری از همین نوع به نظر 
می‌رسد که خود لباس برای چیره شدنٍ جادوگر کافی باشد. زن جادوگر در توکریتوس در 
او ذوب شود فراموش نمی‌کند که تکه‌ای از لباس او را که در خانه جا گذاشته بوده است نیز 
در آتش بیفکند. در پروسیا می‌گویند که اگر دزدی رانمی‌توانید دستگیر کنید, اخرین چاره 
این است که تکه‌ای از لباسش را که در حین فرار جا گذاشته است به دست آورید. آنگاه اگر 
آن را محکم بزنید. دزد بیمار خواهد شد. این اعتقاد در اذدهان عمومی ريشه دارد. حدود 
هشتاد نود سالی پیش در همسایگی برند. مردی در حال دزدیدن عسل شناسایی شد و در 
حال فرار بالاپوشش را جا گذاشت. وقتی شنید که مالک خشمگین عسل لباس او را درهم 
می‌کوبد. چنان وحشت کرد که به بستر افتاد و مُرد. 

هم‌چنین جادوی همدلانه رانه فقط از طریق لباس يا اجزای جدا شده از تن دشمن بلکه 
به واسطه‌ی آثاری که از او در روی خاک و شن باقی مانده است نیز می‌توان اعمال کرد. 
به‌عصوص,. خرافه‌ی شایعی است که با آسیب‌زدن به جایای کسی خود باهایی که اثر را 
به جا گذاشته است آسیب می‌بیند. به این ترتیب بومیان استرالیای جنوب شرقی گمان 
می‌کنند که می‌توان با فرو کردن تکه‌های تیز کوارتز» شیشه, استخوان یا زغال‌سنگ در جای 
پای کسی خود او را چلاق کرد. درد روماتیسم رانیز به همین قضیه مربوط می‌دانند. دکتر 
هاویت با دیدن یکی از بومیان تاتونگولونگ که سخت می‌لنگید علت را از او پرسید. بومی 
گفت «کسی در پایم "بطری" فرو کرد.» بومی به روماتیسم مبتلا بود اما گمان می‌کرد که 
دشمن جای پایش را پیدا کرده و تکه‌ای از بطری شکسته را در آن فرو کرده و اثر جادویی آن 
وارد پای او شده است. 
می‌کنند اگر میخی در جای پای کسی فرو کنند صاحب جای پا لنگ می‌شود. گاهی نظر بر 
این است که میخ باید از تابوتی کنده شده باشد. شبیه این‌گرنه آسیب زدن به دشمن در بعضی 
نواحی فرانسه نیز متداول است. می‌گویند پیرزنی که جادوگر بود به استو در سافولک 
رفت و آمد می‌کرد. اگر کسی دنبالش می‌کرد و میخ با چاقویی در جای پایش روی زمین فرو 
می‌کرد. زن نمی‌توانست قدم دیگری بردارد مگر آن‌که آن شیء را از جای پایش درآورند. در 
بین اسلاوهای جنوب. دختری که مردی را دوست دارد جای یای معشوق را می‌کنّد و خاک 


۳ شاخهی ززین 


آن را در گلدان می‌ریزد و در آن گل همیشه‌بهار می‌کارد. هم‌چنان که گیاه هميشه می‌ماند و 
نمی‌پژمرد» عشق معشوق نیز جاودان و شکوفا خواهد شد و هرگز نخواهد فسرد. به این 
صورت افسون عشق از طریق خاکی که معشوق بر آن پا نهاده است بر او کارگر می‌شود. نوع 
دانمارکی این عمل نیز مبتنی بر پیوند همدلانه بین فرد و جای پای اوست: دو تنی که با هم 
عهد می‌بندند مقداری از خون خود را به جای پای همدیگر می‌ریزند و به این وسیله پیمان 
وفاداری می‌بندند. در یونان باستان گویا چنین خرافاتی وجود داشته است. زیرا گمان 
می‌رفت که اگر اسبی پای بر جای پای گرگ بگذارد کرخت و بیحس می‌شود و پندی 
به فیئاغورث منسوب است که می‌گوید نباید میخ یا چاقو به جای پای کسی فرو کرد. 

همین خرافه در بسیاری از نقاط جهان در صید شکار مبنا قرار می‌گیرد. شکارچی 
آلمانی میخی را که از تابوت کنده شده است به ردپای تازه‌ی شکار فرو می‌کند به اين نیت که 
مانم گریختن صید گردد. بومیان ویکتوریا خاکستر گرم روی ردپای حیوانی می‌ریزند که 
قصد صیدش را دارند. شکارجیان هاتن‌تات مشتی شن را که از ردپای صید برداشته‌اند 
وا می‌باشت و معتعد ند وان به این رمیله از با می‌افتل بومیان تامیبی سعهو لا ردیاغ 
گوزن زحمی را افسون می‌کنند و پس از آن دیگر از تعقیب حیوان دست برمی‌دارند زیرا 
گمان می‌کنند افسون سبب خواهد شد که حیوان نتواند دورتر رود و به زودی می‌میرد. 
همین‌طور بومیان اوجیب‌وای به نخستین ردپای گوزن یا حرس که برخورد می‌کنند «دوا» 
می‌ریزند و تصورشان این است که باعث می‌شود حیوان به زودی خود را نشان دهد حتی 
اگر مسافتی دو یا سه روزه دورتر از محل باشد. چرا که اين افسون می‌تواند سفری چند 
روزه را در چند ساعت خلاصه کند. شکارچیان آیو در آفریقای غربی چوبی نوک‌تیز در 
ردپای صید فرو می‌کنند تا صید چلاق شود و به دام آن بیفتد. 

اما جای پا اگرچه بسیار عیان است. با این حال تنها اثر جسمانی نیست که جادو از راه آن 
بر کسی کارگر می‌شود. بومیان استرالیای جنوب شرقی معتقدند که با دفن کردن تکه‌های 
کوارتز» شیشه و امثال آن در محلی که بدن کسی بر آن اثر گذاشته است می‌توان به او سیب 
زد. تأثیر جادویی این اشیای تیز وارد بدن آن کس می‌شود و درد طاقت‌فرسایی ایجاد می‌کند 
که آن اروپايي نادان درد روماتیسم را ناشی از آن می‌دانست. اکنون می‌فهمیم که چرا 
فیثاغورئیان معتقدند هنگام برخاستن از بستر باید جای بدن را در روی رحت خواب صاف 
و محو کرد. این صرفاً قاعده‌ای برای پیشگیری از جادو بود و بخشی از قواعد حرافی را 
تشکیل می‌داد که مردمان باستان به فیثاغورث نسبت می‌دادند. هرچند که بدون تردید با 
نیا کانِ وحشي یونانیان خیلی پیش از روزگار آن فیلسوف آشنا بوده‌اند. 


جادو و مذهب ۱۳ ۱ 


گِِ 
اکنون بررسی اصول کلی جادوی همدلانه را به پایان برده‌ايم. نمونه‌هایی را که در توضیح 
این اصول به کار رفته است تا حدود زیادی از انچه که می‌توان جادوی خصوصی نامید یعنی 
از آن مراسم و آیین‌های جادویی که بر ضد يا به صلاح اشخاص به کار می‌رود برگرفتهام. اما 
در جامعه‌ی وحشی علاوه بر این می‌توان آثاری از جادوی عمومی یافت که جادویی به سود 
کل جامعه است. در جاهایی که این مراسم به حاطر خیر عموم اجرا می‌شود روشن است که 
جادوگر صرفاً کارورزی خصوصی نیست و تا حدودی به صورت کارگزار عمومی 
درمی‌آید. پیدایش این‌گونه کارگزاران در تحول سیاسی و نیز مذهبی جامعه از اهمیت 
زیادی برخوردار است. زیرا آنجا که مصلحت قبیله در گرو این آیین‌های جادویی دانسته 
می‌شود. جادوگر به منزلتی بزرگ و پرنفوذ ارتقا می‌یابد و ممکن است حتی مرتبه و اقتدار 
فرمانده یا شاه رااکسب کند. بنابراین حرفه‌ی جادوگری بعضی از تواناترین و جاه‌طلب‌ترین 
افراد قبیله را به خود جلب می‌کند. زیرا وسیله‌ی کسب افتخا ثروت و قدرت است 
به گونه‌ای که به ندرث حرفه‌ی دیگری قادر به تأمین آن است. ذهن‌های تیزتر می‌دانند که 
چقدر آسان می‌توان برادر ضعیف‌تر را فریفت و خرافه‌پرستی او را به سود خود به کار برد. 
منظور این نیست که جادوگر همیشه شیاد یا دروغزن است؛ او غالباً صمیمانه اعتقاد دارد که 
واقعاً از قدرت شگفتی که مردم زودباور به او نسبت می‌دهند برخوردار است. اما هبرچه 
باذ کاوت باشد بیشتر احتمال دارد دست به مغلطه‌هایی بزند که بر اذهان ساده‌لوح روا داشته 
می‌شود. از این رو قوی‌ترین جادوگران باید کمابیش فریبکارانِ خوداً گاه باشند و دقیقا 
همین‌هایند که به حاطر توا برترشان در صدر قرار می‌گیرند و به منزلت‌هایی بسیار بالا و 
اقتداری فراگیر و حاکم دست می‌یابند. بر سر راهی که جادوگر حرفه‌ای باید طی کند 
ورطه‌های بسیاری هست که بنا بر قاعده فقط بی‌با ک‌ترین و تیزبین‌ترین کسان قادرند 
نز آن به سلامت بگریزند» زیرا همواره باید به یاد داشت که هر ادعا و عملی که جادوگر 
به عنوان جادوگر مطرح می‌کند دروغ است و هیچ‌یک رانمی‌توان» آگاهانه یا نا گاهانه» 
بدون فریب از پیش برد. از این رو جادوگری که صمیمانه به قدرت گزاف خود باور دارد 
خیلی بیش از یک شیاد زیرک در حطر است و احتمال دارد که در کارش با شکست و 
نا کامی مواجه گردد. ساحر درستکار همیشه انتظار دارد افسون‌ها و وردهایش اثر مورد 
نقر را داشته باشد و اگر چنین نشود نه فقط واقعا متحیر می‌ماند. که هميشه این‌طور 
ست. بلکه علناً و با فاجعه کنار گذاشته می‌شود, که غالباً جنین است: او همچون همکار 
شیادش آماده نیست برای ناکامی خود عذرهای ظاهراً موجه بتراشد و پیش از آنکه 
بتواند عذری بیابد ممکن است مشتریان سرخورده و خشمگین حسابش را برسند. 


۱۴ ۱ شاخه‌ی ززین 


نتیجه‌ی کلی این است که در این مرحله از تکامل اجتماعی قدرت‌های بزرگ به دست 
باهوش‌ترین افراد و بی‌اخلاق‌ترین شخصیت‌ها می‌افتد. اگر بتوان زیانی راکه اینان با 
شیادی خود به بار می‌آورند با سودی که از رهگذر هوش و ذکاوت برترشان تأمین می‌شود 
یله امالا بعیان نت آن دید کهحت ساسا اوقم آنان مین پیش صرق ترسکارعر 
است. زیرا تبهکاری ابلهان درستکار بلندپایه در جهان شاید بیش از زیان نابکارانِ باهوش 
بوده است. رذل زیرک وقتی به اوج جاه‌طلبی اش رسید و دیگر جایی برای ارضای 
خودخواهی‌اش ندارد ممکن است استعدادش راء تجربه‌اش راء توانش را در حدمت 
به عموم به کار گیرد و غالباً می‌گیرد. بسیاری از افراد که در کسب قدرت کمترین وسواس را 
داشته‌اند در استفاده از آن خیر عموم را در نظر گرفته‌اند. اعم از آن‌که قدرت مورد نظر قدرت 
مالی یا اقتدار سیاسی بوده یا نبوده باشد. در زمینه‌ی سیاست دسیسه گر مکارء و برنده‌ی 
بیرحم. ممکن است به صورت فرمانروایی خردمند و بخشنده درآید که زندگی سعادتمند و 
مرگی ماتمزا داشته باشد و آیندگان تسین و ستایش‌اش کنند. دوتا از مشهورترین 
نمونه‌های این‌گونه مردان جولیوس سزار و اگوستوس بودند. اما ابله همیشه ابله است و 
قدرتی که در دست اوست هرجچه بیشتر باشد پیامد مصیبت‌بار استفاده از ان نیز بیشتر 
خواهد بود. بزرگترین فاجعه‌ی تاریخ انگلستان, گسستن از امریکاء شاید هرگز رخ تمی‌داد 
اگر جرج سوم آدم حوب ابلهی نمی‌بود. 

بنابراین تا آنجا که حرفه‌ی عامٌ جادوگری بر تشکیلات جامعه‌ی بدوی اثر می‌گذاشت» 
بر آن نود کت کترل افو ررابه فواتاتربن کن ساره موازهی فترت را از شاه تن به یک تم 
انتقال داد: سلطنت را جایگزین دموکراسی یا بهتر بگوییم الیگارشی ریش‌سفیدان کرد. زیرا 
به طور کلی بر جامعه‌ی بدوی نه همه‌ی مردان بالغ بلکه انجمن شیوخ فرمان می‌راند. 
دگرگونی, به هر دلیلی که رخ داد و ماهیت حاکمان قدیم هرچه که بوده روی هم رفته بسیار 
شوادمند بود. زیرا طهوو سلطنت ظاهرا وضعیتی اساسن دز رهیدن بر از بدویت:بوده 
است. هیچ آدمیزادی همچون آن وحشی دموکراتیک پابسته‌ی رسم و سئت‌هانبوده و 
نیست, نتیجتاً در هیچ مرحله‌ای از جامعهٌ پیشرفت آن‌قدر بطیء و دشوار نیست. آن تصور 
قدیم که وحشی ازادترین کی بوده است قلب حقیقت است. او برده‌ی اربابی دیده‌شدنی 
نیست بلکه برده‌ی گذشته, برده‌ی ارواح نیا کان مرده‌ی خویش است که در هر قدم. از تولد تا 
مرگ با او همراهند و با چماقی آهنین بر او فرمان می‌رانند. کردار آن‌ها نمونه‌ی حق است؛ 
قانونٍ نانوشته‌ای است که او مطیع چشم و گوش بسته‌ی آن است. به این ترتیب اندک مجالی 
برای استعداد برتر وجود داشت تا رسوم کهن را به آدابی بهتر تغییر دهد. تواناترین کس را 
ضعیف‌ترین و ابله‌ترین کس, که لزوما تعیین‌کننده‌ی استاندارد است به زیر می‌کشد زیرا 
نمی‌تواند فراتر رود حال آن‌که دیگری می‌تواند فرو افتد. سطح چنین جامعه‌ای یک 
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درجه‌ی خحاص یکنواخت دارد که تا آنجا که از لحاظ انسانی ممکن است. نابرابری‌های 
طبیعی و اختلافات سنجش‌ناپذیر ظرفیت و خوی ذاتی را به یک برابری ظاهري کاذب 
تقلیل می‌دهد. در این وضعیت راکد و فرومرده» که عوامفریبان و خیالپردازان در اعصار 
بعدی دوران ایده‌آل و عصر طلایی بشریت عنوانش کرده‌انده هرآنچه که با گشودن مجالی 
برای استعداد و متناسب ساختن درجات اقتدار با توانایی‌های طبیعی بشر به ارتقای جامعه 
کمک کند. برای همه‌ی آن‌هایی که خیر حقيقي مردم خود را در دل دارند همواره خجسته و 
مطلوب است. به محض آن‌که این تأثیرات اعتلایی عمل آغاز کنند - چرا که برای هميشه 
نمی‌توان سرکوب‌شان کرد - پیشرفت تمدن نسبتاً سرعت می‌گیرد. صعود یک فرد بر 
اریکه‌ی قدرت قادرش می‌سازد که در فاصله‌ی عمر یک انسان شاهد دگرگونی‌هایی باشد 
که قبل از آن چندین و چند نسل نیز نمی‌توانستند صورت دهند. و اگر این فرد از موش و 
توانی بیش از حد معمول برخوردار باشد. که اغلب نیز جنین می‌شود. از این فرصت 
بیدرنگ استفاده خواهد کرد. حتی اوهام و هموس‌های یک مستبد می‌تواند در خدمت 
گستن زنجیرهایی باشد که رسوم بر دست و پای انسان بدوی بسته است و به محض آن‌که 
قبیله از سیطره‌ی انجمن‌های جبون و جداگانه‌ی شیوخ برهد و در جهت رهبری یک ذهن 
توانا و مصمّم واحد قرار گیرد برای همسایگانش خطرآفرین و هراس‌آور می‌شود و پا 
به عرصه‌ی قدرت‌طلبی می‌گذارد که در مراحل اولیه‌ی تاریخ غالباً برای پیشرفت اجتماعی» 
صنعتی و فکری بسیار مطلوب است. جامعه برای گسترش نفوذ خود. یک مقدار با نیروی 
نظامی و مقداری با تبعیت خود قبایل ضعیف‌تر به زودی به ثروت و برده دست می‌یابد که 
هر دو, با رهانیدن بعضی طبقات از تلاش دائمی برای یک زندگی بخور و نمیر به آنان 
فرصت می‌دهد تا خودرا وقف آن جستجوی بیطرفانة دانش کنند که عالی‌ترین و 
نیرومندترین وسیله برای بهبود بخشیدن به اقبال انسان است. 

پیشرفت فکری و معنوی که خود را در رشد هنر و علم و گسترش نگرش‌های 
زادمنشانه تر نشان می‌دهد. نمی‌تواند جدا از پیشرفت صنعتی یا اقتصادی باشد و به نوبه‌ی 
خود انگیزش عظیمی از فتوحات و امپراتوری کسب می‌کند. تصادف صرف نیست که 
عقیم‌ترین شکوفایی‌های فعالیت ذهن انسانی بلافاصله پس از پیروزی‌ها رخ داده است و 
ترام بزرگ فاتح در جهان همه بیشترین سهم را در پیشرفت و گسترش تمدن داشته‌اند و 
بدین‌سان زخم‌هایی را که در جنگ پدید آورده‌اند در صلح التیام بخشیده‌اند. بابلیان, 
برنانیان» رومیان و اعراب شاهدان ما در اعصار گذشته‌اند: هنوز باید زیست تا شکوفایی 
مشابهی را در زاین دید. این هم تصادفی نیست اگر به سرچشمه‌های تاریخ بازگرديم. که 
ععه‌ی نخستین خیزش‌های بزرگ به سوی تمدن در لوای حکومت‌های استبدادی و 
ین مدار مثل دولت‌های مصر بابل و پرو صورت گرفته است که در آن‌ها فرمانروای بزرگ 


جادو همچون علم 
نظم و هماهنگی 
در طبیعت را اصل 
می‌گیرد؛ از 
همین‌جا است 
جاذبه‌ی جادو و 
نیز علم که برای 
آنان که می‌توانند 
به راز فترهای 
طبیعت دست یابند 
منظره‌ای بیکران 
وامی‌گشاید. 
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در شخصیت دوگانه‌ی شاه و خدا انقیاد و اطاعت بی‌چجون و چرای رعایا را می‌خواست و از 
آن برخوردار بود بسیار دشوار بتران این سخن را گزاف دانست که در این دوران اولیه 
استبداد بهترین دوست بشریت و هرچند شاید متناقض بنماید. ازادی است. زیرابااین 
همه در حکومت‌های مطلقه‌ی استبدادی, در یکٌه‌سالاری‌های بسیار شاق, آزادی در 
بهترین معنای آن - آزادی انديشه و آزادی تعیین سرنزشت فردی پیش از آزادی موجوه 
در رهايي ظاهری زندگی بدوی است که سرنوشت فرد از گهواره تا گور در منگنه‌ی رسوم 
موروثی فرار دارد. 

بنابراین» تا جایی که حرفه‌ی عمومی جادو یکی از راه‌هایی بوده است که تواناترین 
کشان وا بهبرخرین فشرت ی وساند رید رسای بشمیت رسارس ی زضیا دادنش 
به حیاتی بزرگ‌تر و آزادتر همراه با نگرشی وسیع‌تر به جهان, کمک کرده است. این خدمت 
کوچکی به بشریت نیست. و وقتی به یاد می‌آوریم که جادو در مسیری دیگر راه را برای علم 
هموار کرده است. مجبوریم بپذيريم که اگر هنر سیاه تبهکاری زیادی صورت داده منشاً خیر 
بسیاری نیز بوده است» که اگر فرزند خحطاست با این حال مادر آزادی و حقیقت نیز به شمار 


می‌زود. 
۵ 


نمونه‌های داده شده در فصل قبل ممکن است برای نشان دادن اصول کلّی جادوی همدلانه 
در دو بخش آن, که به ترتیب هرمیوپاتیک و مسری ناميده‌ايم, کفایت کند. مواردی از جادو 
نیز بوده است که دیده‌ايم آن را کار ارواح می‌دانسته‌اند و برای جلب رضای آنان به دعا و 
قربانی متوسل می‌شدند. اما این موارد همه استثنایی‌اند؛ نماینده‌ی جادویی آميشته و مرتبط 
با مذهب‌اند. آنجا که جادوی همدلانه به شکل کاملاً اصیلش وجود دارد بر این گمان است 
که در طبیعت حادثه‌ای لزوماً و همواره در پی حادثه‌ای دیگر بدون دخالت عاملی روحانی یا 
شخصی رخ می‌دهد. از اين رو فرایافتِ اساسی‌اش با فرایافتِ علم نوین یکسان است؛ 
زیربنای کل نظام در اینجا ایمانی ضمنی اما واقعی و راسخ به نظم و همسانی طبیعت است. 
جادوگر تردید ندارد که علت‌های معین همواره معلول‌های معین به بار خواهد آورد؛ که 
اجرای مراسمی خاص همراه با جادوی مناسب آن به ناگزیر با نتیجه‌ی مطلوب همراه 
خواهد بود مگر آن‌که به راستی ورد و افسونش اتفاقاً با افسون نیرومندتر جادوگری دیگر 
خنثی و بی‌اثر شده باشد. آو به قدرتی برتر متوسل نمی‌شود: در پی جلب نظر موجودی 
بی‌ثبات و بلهوس نیست: خود را بنده‌ی هیچ خدای پرابهتی قرار نمی‌دهد. در عین حال 
قدرتش, که به نظر خردش قدرتی عظیم است. به هیچ وجه اختیاری و نامحدود نیست. تا 
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بجایی عی تواند اعمالغن کند که دقیفا قواعد هترین را با جیزخ را که شاید بتتران قوانبین 
طبیعت به تصور خود وی نامید. رعایت کرده باشد. غفلت از اين قوانین و کوچکترین 
تخطی از آن موجب شکست خواهد بود و ممکن است خود فاعل نابلد را دچار مخاطرات 
زگ امه ای کی شر مان ملظ ی طیعت این ستطای نان تیه با خاسیمسیان 
محدود است و با هماهنگی کامل با کاربرد قدیم صورت می‌گیرد. از این رو شباهت نزدیکی 
بین مفاهیم جادویی و علمی جهان وجود دارد. در اين هر دو, توالی رویدادها کاملاً منظم و 
قطعی و متکی بر قوانین تغییرناپذیر انگاشته می‌شود که کارکردش را می‌توان دقیقا 
پیش‌بینی و محاسبه کرد: هوسبازی و شانس و تصادف خارج از روند طبیعت‌اند. هر دو 
منظرهای ظاهرا بی‌انتها از امکانات پیش چشم کسی قرار می‌دهند که علت امور را می‌داند و 
می‌تواند آن فنرهای نهان را که مکانیسم عظیم و پیچیده‌ی جهان را به حرکت درمی‌آورند 
لمس کند. جاذبه‌ی شدیدی که جادو و علم برای انسان دارند. انگیزه‌ی نیرومندی که هر دو 
به پی‌جویی معرفت بخشیده‌اند. از همین جاست. این دو. جستجوگر خسته ره جوینده‌ی 
فرسوده را در صحرای سرخوردگی از حال با وعده‌های بی‌بایان آینده وسوسه می‌کنند: او را 
به بالای کوهی بستیار بلند می‌برند و در ورای ابرهای سیاه و مه پیچان زیر یایش. منظره‌ی 
شهری اسمانی رابه او نشان می‌دهند که شاید در دوردست‌هاست اما از شکوهی غیرزمینی 
تابان در فروغ رژیاها غوطه‌ور است. 

عیب بزرگ جادو این نیست که عموما به رشته رویدادهایی که قانون مقرر کرده است 
اعتقاد دارد. بلکه در درک نادرستِ ماهیتِ قوانین خاص حاکم بر این رشته نهفته است. اگر 
موارد مختلف جادوی همدلانه را که در صفحات پیشین مرور شده است تحلیل کنیم و 
نمونه‌های شایسته‌ی کل موضوع تلقی کنیم» همچنان که قبلاً اشاره کرده‌ام» خواهیم دید که 
همگی به کارگیری نادرستِ یکی از دو قانون بزرگ بنيادین تفکر» یعنی تداعی معاني مبتنی 
بر مشابهت و تداعی معاني مبتنی بر مجاورت» در مکان یا زمان‌اند. تداعی نادرستِ معانی 
مشابه جادوی هومیویاتیک يا تقلیدی ایجاد می‌کند: تداعی نادرستِ معانی مجاور جادوی 
مسری تولید می‌کند. اصول تداعی به خودی خود عالی است و به یمین در کارکرد ذهن 
انسان اهمیت اساسی دارد. به کارگیری درست آن به علم و کاربرد نادرستش به جادو 
می‌انجامد که خواهر حرامزاده‌ی علم است. بنابراین بدیهی و تقریباً توضیح واضحات است 
که بگوییم هر جادویی لزوماً دروغین و عقیم است زیرا اگر قرار بود راست و بارور باشد 
دیگر نه جادو که علم می‌بود. انسان از قدیم‌ترین ایام در جستجوی قوانینی عام بوده است تا 
به واسطه‌ی آن نظام پدیده‌های طبیعی را به نفع خود سوق دهد و در این جستجوی دراز 
انبرهی از این‌گونه حکمت‌ها راگرد هم آورده که بعضی درخشان و بعضی مبتذلات صرف 
است. قواعد درخشان یا درس پیکره‌ی علم کاربردی را تشکیل می‌دهند که فنون می‌نامیم. 


عیب بزرگ جادر 
نه تصور کلی اش 
از مماهنگي 
طبیعت؛ بلکه در 
درک نادرست 
وین ای 
حاکم بر توالي 
رویدادهای طبیعی 


است. 


رابطه‌ی جادو با 


مذهب. 


تعریف دین؛ آرام 
و راضی کردنِ 
نیروهای فرق 
بشری که 
کنترل‌کننده‌ی 
طبیعت و انسان 
انگاشته می‌شوند. 
بدین‌سان مذهب 
مرکب از دو 
عنصر نظری و 
عملی يا ایمان و 
عمل است و بدون 
اين دو وجرد 
نمی‌تواند داشت. 
اما عمل دینی 
لازم نیست در 
مراسم آیینی 
جلوه گر شود؛ اگر 
عقیده بر این است 
که کار خیر خدا را 
خشنودتر می‌کند 
می‌توان آن را در 
رفتار اعلاقی نشان 


داد. 


۱۱4۸ ساخه‌ی ززین 


است هنوز باید دید ارتباطش با دین چیست. اما نگاهی که به این رابطه می‌کنيم لزوماً متأثر 
از ایده‌ای خواهد بود که از ماهیت خود دین پرداخته‌ايم. بنابراین شاید از نویسنده به حق 
انتظار برود که قبل از اقدام به بررسی ارتباط دین با جادو دریافتش از دین را تعریف کند. 
شاید هیچ موضوعی در جهان وجود نداشته باشد که به اندازه‌ی ماهیّت دین محل احتلاف 
نظر باشد و پیدا کردن تعریفی از آن‌که بتواند همه راراضی کند آشکارا باید غیرممکن باشد. 
منتها؛ کاری که یک نویسنده می‌تواند بکند این است که نخست صراحتاً بگوید که منظورش 
از دین چیست و سپس آن رابه همان معنا در سرتاسر اثرش به کار برّد. پس, درک من از دین 
تسکین و ترضیه‌ی نیروهای فوق بشری است که هادی و ناظر روند طبیعت و حیات بشر 
انگاشته می‌شوند. با این تعریف» دین دارای دو عنصر نظری و عملی» یعتی اعتقاد 
به نیروهایی فراتر از انسان و کوشش در سازش دادن یا راضی کردن آن‌ها است. از اين دو, 
روشن است که اعتقاد تدم دارد» زیرا باید به وجود خدایی معتقد بود تابرای خشنود 
کردنش کوشید. اما اگر اين اعتقاد راه به عمل نبرد نه مذهب که صرفاً الهیات است. به قول 
سن جیمز «ایمان آگر عمل نکند. مرده است» تنهاست.» به عبارت دیگر انسانی که رفتارش 
را تا حدی به ترس از خدا یا عشق به او تنظیم نمی‌کند دیندار نیست. از سوی دیگر» عمل 
صرف» عاری از اعتقادات دینی؛ نیز دین نیست. دو انسان ممکن است دقیقاً یکسان رفتار 
کنند و با این حال ممکن است یکی مذهبی باشد و دیگری نباشد. اگر یکی با عشق به خدا یا 
ترس از او عمل می‌کند دیندار است؛ اگر دیگری با عشق به انسان یا ترس از او عمل می‌کند. 
بنابراین اعتقاد و عمل‌ها یا به زبان الهیات ایمان و عمل, به یک اندازه ضروری دین است و 
دین بی هر دوی آن‌ها وجود نمی‌تواند داشت. اما لازم نیست عمل مذهبی هميشه صورت 
مراسم به خود بگیرد» یعنی لزومی ندارد شامل نذر و قربانی, نبايش و سایر مناسک خارجی 
باشد. هدفش رضایت خدا است و اگر خدا خدایی است که با خیریه و محبت و خحلوص 
بیش از ریختن خون, خواندن سرود و عطر بخور خشنود می‌شود بندگانش نه با به خاک 
افتادن در برابر اوء با ذ کر مناقب او و پرکردن معابدش با پیشکش‌های گرانبها؛ بلکه با علوص 
و محبت و نیکوکاری با مردم بهتر می‌توانند راضی‌اش کنند زیرا با این کارها تا آنجا که 
ضعف بشری احازه می‌دهدد» در واقم طبیعت الهی را تقلید می‌کنند. این جنبه‌ی احلاقی 
مذهب بود که انبیای عبرانی با الهام از کمال مطلوب خیر و تقدس الهی از القا کردن آن هرگز 
خسته نمی‌شدند. از این روست که میکاه می‌گوید: «اوست که خیر را به تو می‌نماید. ای 
انسان. و از تو چه می‌خواهد جز این‌که درستکار باشی و محبت بورزی و به درگاه خدایت 
خاضع باشی؟» و زمانی بعد» اکثر آن نیرویی که مسیحیت را بر جهان مستولی ساخت از 


جادو و مذهب ۱۱۹ 


همان فرایافتِ والای ماهیت اخلاقی خداوند و وظیفه‌ای که انسان در سازش دادن خود با آن 
بر ذمه دارد ناشی شد. سن جیمز می‌گوید «اين خالص و بی‌آلایش در پیشگاه خدا و پدر این 
است» عیادت از یتیمان و بیوه‌زنان در سختی. و پرهیز از آلایش‌های دنیوی.» 

اما اگر دین نخست مستلزم اعتقاد به نیروهای فوق بشر است که جهان را هدایت 
می‌کنند و سپس کوشش در خشنود کردن آن نیروهاست» ظاهراً روند طبیعت را تا حدودی 
انعطاف‌پذیر و متغیر می‌داند و بر آن است که می‌توان نیروهای متعالی را که اداره کنندة 
جهانند ترغیب يا وادار کرد که جریان حوادث را به نفع ما از مسیر خود. یعنی مسیری که در 
غیر این صورت در آن جریان خواهد داشت. منحرف کنند. اين انعطاف‌پذیری يا دگرگونگي 
طبیعت مستقیماًمتضاد با اصول جادو و نیز علم است که هر دو عمل فرایندهای طبیعت را 
راسخ و تغییرناپذیر می‌دانند و برآنند که منحرف کردن آن از مسیر خود با ترغیب و تمتا 
همان‌قدر ممکن است که با تهدید و ارعاب. تمایز بین دو نگرش مخالف به هستی پاسخ 
آن‌ها به این پرسش خطیر را روشن می‌کند که آیا نیروهای حاکم بر جهان هشیار و 
شخصی‌اند يا ناهشیار و غیرشخصی؟ دین به عنوان جلب رضایت نیروهای فوق بشری. 
به شق اول معتقد است. زیرا هر رضایتی متضمن آن است که راضی‌شونده عاملی هشیار و 
شخصی باشد که رفتارش تا حدی غیرقطعی است. که می‌توان وادارش کرد با توسل 
معقولانه به علائق» امیال يا عواطفش او را واداشت تا آن را در جهت مورد نظر تغییر دهد. 
رضایت را هرگز نمی‌توان از اشیای بیجان و نیز از کسانی که می‌دانيم رفتارشان در شرایط 
خاص قطعی و حتمی است انتظار داشت. از اين رو تا آنجا که دین جهان را تحت فرمان 
عرامل هشیاری می‌داند که می‌توان به تغییر رأی ترغیب‌شان کرد در مخالفت اساسی با جادو 
و هم‌چنین علم قرار دارد که هر دو معتقدند روند طبیعت نه با عواطف و هوس موجودات 
شخصی بلکه با کارکردٍ قوانین ثابتی که به طور مکانیکی عمل می‌کنند تعیین می‌شود. 
در واقم این اعتقاد در جادو ضمنی اما در علم صریح است. درست است که جادو اغلب با 
رواح سرو کار دارد که عواملی شخصی از نوعی‌اند که دین بدان معتقد است اما هرگاه که 
ین کار را درست انجام دهد با آنها دقیقاً به گونه‌ای رفتار می‌کند که با عوامل بیجان؛ یعنی 
به جای سازش با آن‌ها یا ارام‌ساختن‌شان همچون مذهب آنها را ملزم یا مجبور می‌سازد. 
به این ترتیب بر آن است که همه‌ی موجودات انسانی اعم از انسانی یا الهی؛ در آحرین وهله 
معروض آن نیروهای غیرانسانی‌اند که بر همه چیز حاکم‌اند» اما با وجود این» هرکس که 
بذاند چگونه با مراسم و طلسم‌های مناسب اغفال‌شان کند می‌تواند به عکس‌العمل 
و دارشان سازد. مثلا در مصر باستان, جادوگران مدعی بودند که می‌توانند حتی بزرگترین 
خدایان را به انجام‌دادن خواسته‌های خودشان وادارند و در صورت ۳ به انهدام 
تیدیدشان می‌کردند. گاهی اوقات بی‌آنکه به چنین کارهایی نیاز باشد جادوگر ادعا می‌کرد 


دین با این اعتقاد 
که روند طبیعت 
انعطاف‌پذیر با 
منغیر است تضاد 
اصولی با جادو و 
هم با علم دارد که 
هر دو روند 
طبیعت را راسخ و 
تغییرناپذیر 
می‌دانند. 


ادعای جادوگران 
مصری و هندی 
در مررد کنترل 


خحداپان. 


حصومت دین با 
جادو در عرصه‌ی 
تاریخ. 


این حصومت 
نسبتاً انعیر است: 
در قدیم جادو 
همکار دین و تا 
حدی با آن 


آمیخته بود. 


۱۳۰ شاخه‌ی ززین 


که ا گر غفراسرشی کل وی انتضرآن‌های از یی رای برا کل با اتسانهی سین را 
افشا می‌کند. همین‌طور امروزه در هندوستان خود تثلیث بزرگ هندوء برهماء ویشنو و 
شیواء در اختیار جادوگرهایی است که با اوراد و طلسم خود چنین سلطه‌ای را بر والاترین 
خدایان اعمال می‌کنند و آنان مجبورند خاضعانه مرآنچه که سروران‌شان یعنی جادوگران 
دستور دهند اینجا در زمین یا بالا در آسمان, انجام دهند. در هندوستان ی رایج همست 
به این مضمون که «همه‌ی جهان زیر فرمان خدایان است و خدایان زیر فرمان طلسم 
(مانترا)اند. طلسم برهمن‌ها؛ پس برهمن‌ها خدایان مایند.» 

این مخالفت ریثه‌اي اصول جادو و دین کاملاً توضیح‌دهنده‌ی خصومت بی‌حد 
کشیشان در پیگرد جادوگران در پهنه‌ی تاریخ است. خودبسندگی مغرورانه‌ی جادوگر 
رفتار متکبرانه‌اش با نیروهای برتر. و ادعای گستاخانه‌اش در اعمال سلطه‌ای همانند انان 
جز برانگیختن کشیش نمی‌توانست. کشیشی که با اعتقاد مطلق‌اش به جلال الهی, و 
خاکساری‌اش در پیشگاه او چنین ادعاهایی و چنین تکبُری را می‌بایست تعرض کفرآمیز و 
ملحدانه به منزلتی دانسته باشد که فقط خحاص خداست. و می‌توان گمان کرد که گاهی 
انگیزه‌هایی نازل‌ترد خصومت کشیش را سبب می‌شد. او مدعی بود که واسطه‌ی راستین و 
میانجی حقیقی بین خدا و انسان است و بدون تردید منافع‌اش و نیز احساساتش با وجود 
یک رقیب کارآمد که راو سعادتی مطمئن‌تر و هموارتر را از طریق سخت و صعب رضای 
خدا تبلیغ می‌کرد جریحه‌دار می‌شد. 

با این حال این خصومت آن‌گونه که برایمان آشناست در تاریخ دین ظاهراً دیر ظاهر 
شد. در مراحل اولیه نقش کشیش و جادوگر اغلب با هم دراميخته بود. یا شاید صحیح‌تر 
باشد بگوییم. هنوز از هم متمایز نشده بود. انسان برای مقاصد خود با نیایش و نذر» حسن 
نظر خدایان یا ارواح را جلب می‌کرد» در صورتی که در عین حال به مراسم و اورادی متوسل 
می‌شد که امیدوار بود بتوانند نتیجه‌ی دلخواه را بدون کمک خدا یا شیطان حاصل کنند. 
خلاصه آن‌که. آیین دینی و جادویی را همزمان انجام می‌داد؛ اوراد و نماز را در یک آن 
می‌خواند و از ناسازگاري نظري رفتارش چندان اطلاعی نداشت و فقط این برایش مطرح 
بود که به هر حیله و وسیله‌ای که شده به خواسته‌اش دست یابد. نمونه‌های این درآمیختگی 
یا خلط جادو با دین را قبلاً در آعمال مردم ملائزی و سایر مردمان دیده‌ایم. تا جایی که 
به مردم ملانزی مربوط است. این آمیختگی کلی در هیچ جایی بهتر از آن‌که در سخنان دکتر 
آر.اچ. کادرینگتن می‌بینیم بیان نشده است: «آن قدرت نامرثی که به اعتقاد بومیان علت 
همه‌ی چنان معلول‌هایی است که از حدود ادراک آن‌ها از روند معمول طبیعت فراتر است و 
در موجودات روحانی» چه در بخش روحانی آدم‌های زنده و چه در ارواح مردگان جای 
دارد. و آن را به نام آنان و به اشیای مختلفی که متعلق به آن‌هاست مثل سنگ‌هاء مارها و 


جادو و مذهب ۱۳۱ 


ررقم فرگونه جیوی تست فسوی انست که خنوما بمانا ‏ تخهو نات تون 
درک این؛ غیرممکن است که بتران باورها و اعمال مذهبی ملانزیایی‌ها را درک کرد؛ و این 
هم‌چنین نیرویی فعال در همه‌ی کارهایی است که انجام می‌دهند و معتقدند که در جادو اعم 
از سفید یا سیاه, انجام می‌گیرد. مردم به واسطه‌ی اين می‌توانند نیروهای طبیعت را کنترل یا 
هدایت کنند, باران ببارانند با آفتاب کننده باد ایجاد کنند یا هوا را آرام سازند. موجب بیماری 
شوند یا ان را دفع کنند. آنچه راکه در زمان و مکان دوری هست بدانند موجب خوشبختی 
و سعادت يا تباهی و مصیبت گردند.» «اين هر اسمی که داشته باشد همان اعتقاد به این 
نیروی مافوق طبیعی و به تأثیر و کارایی وسیله‌های گونا گونی است که با آن‌ها می‌توان ارواح 
و اشباح را واداشت که آن نیرو را به نفع آدمیان به کار اندازند؛ بنیان آیین‌ها و اعمالی است که 
می‌توان مذهبی‌شان نامید. و هرآنچه می‌توان جادو و جادوگری نامید از همین باور 
سرچشمه می‌گیرد. جادوگران» پزشکان, تغییردهندگانِ آب و هواء پیامبران پیشگویان: 
رژیابین‌ها. همه و همه هرآنچه در جزایر هست با این نیرو در کارند. بسیاری از این‌گونه 
کسان هستند که می‌توان گفت هنرشان را چون حرفه‌ای به کار می‌گیرند؛ این‌ها توان و 
اثرشان را در این راه به کار می‌برند. هر دهکده و هر آبادی به حتم کسی را دارد که می‌تواند 


آب و هواو بادها و موج‌ها راکنترل کند. کسی که می‌داند چگونه بیماری را علاج کند. کسی ۱ 


که می‌تواند با افسون‌های گوناگون شیطنت و نحوست به بار آرد. باید کسی باشد که مهارت 
و تبحرش همه‌ی این‌ها را شامل شوداما عموماً یکی اين کار را بلد است و یکی کار دیگر را. 
این دانش گوناگون از پدر به پسر, از دائی به خواهرزاده می‌رسد همچنان که دانش آیین‌ها و 
روش‌های قربانی و دعا؛ و غالباً همان کس که قربانی رابلد است این راهم بلد است که آب و 
هوا را تنظیم کند و اقسون‌هایی برای خیلی از مقاصد بسازد. اما همان‌طور که بین کشیشان 
سلسله مراتب نیست جادوگران و پزشکان هم رتبه ندارند. تقریباً هر آدم معتبری می‌داند 
چه‌طور به روح يا شبح نزدیک شود و رمز و رازی از امور خفیه را می‌داند.» 

همین خلط جادو و دین هنوز در بین مردمانی که به سطوح بالای فرهنگ صعود کرده‌اند 
باقی مانده است. این امر در هند باستان و مصر باستان متداول بود. امروزه در مین روستاییان 
اروپایی به هیچ وجه از میان نرفته است. در مورد هند باستان از یک پژوهشگر بزرگ 
سانسکریت می‌شنویم که «مراسم قربانی در قدیم‌ترین دوره‌ای که اطلاعات مفصل از آن 
داریم یر از اعمالی است که ماهیت جادویی بسیار بدوی در آن به چشم می‌خورد.» 
پروفسور ماسپرو در صحبت از اهمیت جادو در شرق و بهعصوص در مصر اشاره دارد که 
ن معنی موهنی را که جادو تقریباً به ناگزیر در ذهن انسان امروزی ایجاد می‌کند نباید 
به واژه جادو نسست دهیم. جادوی قدیم مبنای مذهب است. مومنی که می‌خواست توجه 
حدایی را جلب کند راهی نداشت جز آن‌که دست به دامن او شودو اين کار عملی نبود مگر با 


۰ 


1 


آمیختگی جادو و 
دین در هند 
پاستان. 


آمیختگی جادو و 
دین در اررپای 
ایروز. . 


عشای 
روح‌القدس. 


عشای سن‌سکار. 
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مراسم. نذر, نیایش و آورادی خاص که خدا خود مقرر داشته و او رابه رعایت آن ملزم 
ساخته بود.» 

در میان اقشار جاهل اروپای امروز همین اختلاط آرا؛ همین آمیختگی دین و جادو 
به صورت‌های مختلف وجود دارد. به این ترتیب می‌شنویم که در فرانسه «اکثر روستاییان 
هنوز معتقدند که کشیش قدرتی مرموز و شگرف در مورد امور دارد. با خواندن دعاهایی که 
فقط خودش می‌داند و حق تلاوتش را دارد و با این حال برای خواندن‌شان باید بعداً آمرزش 
بطلبد» می تواند در موارد حطر جدی برای لحظه‌ای جلو قوانین ابدی جهان طبیعت را بگیرد 
يا تغییرشان دهد. باد و طوفان» تگرگ و باران زیر فرمان اویند و از او اطاعت می‌کنند. آتش 
نیز مطیع اوست و شعله‌های عظیم به فرمان او حاموش می‌شوند.» مثلاً روستاییان فرانسوی 
باور داشتند و شاید هنوز هم دارند. که کشیشان می‌توانند با مراسم خاصی عشای 
روح‌القدس را انجام دهند که تأثیرش چنان معجزه‌آسا بود که اراد‌ی خداوندی هرگز با آن 
مخالفت نمی‌کرد؛ خدا مجبور بود آنچه را که به این صورت از او خواسته شده بود. هرچند 
هم که عجولانه و بی‌موقع بوده باشد, اجابت کند *. کسانی که در این مراسم شرکت داشتند و 
در یک بحران بزرگ زندگی‌شان با این یگانه وسیله لرزه بر عرش کبریایی افکنده بودند هیچ 
احساس بیحرمتی و گناه نمی‌کردند. کشیشان دنیانگر عموماً از برگزاری عشای روح‌القدس 
امتناع می‌کردند اما مشهور بود که راهبان, به ویژه راهبان کاپوچین با تردید و وسواس 
کمتری به التماس بندگان نگران و مستاصل تن درمی‌دهند. آن اجباری که روستاییان 
کاتولیک فکر می‌کردند کشیش‌شان به این صورت بر درگاه الهی تحمیل می‌کند به نظر ما 
دقیقاً نظیر قدرتی است که مصریان باستان به جادوگران‌شان نسبت می‌دادند. باز یک 
نمونه‌ی دیگر این‌که در بسیاری از روستاهای پرووانس هنوز کشیش را دارای چنان قدرتی 
می‌دانند که می‌تواند جلو طرفان‌ها را بگیرد. هر کشیشی از این مزیت برخوردار نیست. در 
بعضی روستاها وقتی کشیش تعویض می‌شود روستائیان مشتاقند بدانند که متصدی جدید 
دارای این قدرت یا به قول خودشان 0067: هست یانه. با نحستین نشانه‌های طوفان شدید. 
برای آزمایش از کشیش می‌خواهند که ابرهای خطرناک را براند و اگر نتیجه موافق میل‌شان 
بود کشیدٌ جدید می‌تواند از همدلی و احترام مریدانش مطمثن شود. در بعضی نقاط که 
شهرت دستیار کشیش از این لحاظ بیشتر از خود کشیش می‌بود. روابط اين دو چنان تیره 
می‌شد که اسقف مجبور بود دستیار را به‌کاری دیگر بگمارد. هم‌چنین روستاییان گاسکون 
معتقدند که آدم‌های بسد برای انتقام کشیدن از دشمنانشان گاهی کشیشی را 
وامی‌دارند که عشای سن‌سکار اجرا کند. کشیشان بسیار معدودی این عشا را بلدند و 
سه چهارم آنهایی که بلدند به هیچ عنوان انجامش نمی‌دهند. فقط کشیشان تبهکار جرئت 


انجام‌دادن این مراسم هولناک را دارند و هیچ شکی نیست که در روز آخرت تاوان بسیار 


جادو و مذهب ۳۳ ۱ 


سنگینی به خاطر اجرای آن خواهند پرداخت. نه نایب کشیش, نه اسقف و نه حتی سر اسقف 
را توا بخشایش آن‌ها نیست. فقط پاپ روم چنین احتیاری دارد. عشای سن‌سکار را فقط 
در کلیسایی ویران یا دورافتاده که جغد در آن ناله می‌کند و خفاشان در فضای تیره‌اش در 
پروازند. جایی که کولیان شب را در آن بیتوته می‌کنند و در محراب بیحرمتش وزغ‌ها آواز 
سر می‌دهند می‌توان اجرا کرد. کشیش بدنهاد شب‌هنگام با رفیقه‌اش به آنجا می‌رود و با 
نخستین ضربه‌ی ساعت يازده شروع می‌کند به وارونه خواندن ذکر عشاو درست زمانی که 
ساعت نیم‌شب را اعلام می‌کند به پایان می‌رساند. رفیقه‌اش دستیار اوست. نانی که تبرک 
می‌کند سیاه و سه گوش است؟؛ شرابی تقدیس نمی‌کند اما در عوض از آب چاهی می‌خورد 
که جسد کودک تعمید نشده‌ای را در آن انداخته باشند.علامت صلیب می‌کشد اما در روی 
زمین و با پای چپ. و بسیاری کارهای دیگر می‌کند که اگر هر مسیحی خوبی به آن‌ها بنگرد 
تا آخر عمر کور و کر و لال می‌شود. اما کسی که عشا به خاطرش اجرا می‌شود کمکم 
می‌یَمُرد و هیچ‌کس نمی‌فهمد که چه بر سرش آمده است. حتی از دستِ پزشکان نیز کاری 
برایش ساخته نیست. نمی‌دانند که از عشای سن‌سکار به تدریج می‌میرد. 

با این حال» هرچند می‌بينیم جادو در بسیاری مکان‌ها و بسیاری زمان‌ها با مذهب 
آمیخته و ادغام می‌شود قراینی هست که فکر کنیم این آمیختگی باستانی نیست و زمانی بوده 
است که انسان پس از غلبه بر امیال فوري حیوانی‌اش برای تأمین بعضی نیازهای خود تنها 
به هی وش و راشف تم وعله پر تب نات اما ادن تسیا 
این گمان را پدید می‌آورد که در تاریخ بشریت جادو کهن‌تر از مذهب است. دیده‌ایم که از 
یک سو جادو چیزی جز کاربست نادرستِ آن ساده‌ترین و اساسی‌ترین فرایندهای ذهمن 
یعنی تداعی معاني مبتنی بر شباهت یا مجاورت نیست و از سوی دیگر دین فعالیتِ عوامل 
هشیار یا شخصی مافوق بشر رادر پشت صحنه‌ی مرئی طبیعت در نظر دارد. روشن است که 
مفهوم عوامل شخعصی بسپار پیچیده‌تر از شناسایی ساده‌ی شباهت یا مجاورتِ معانی است 
و نظریه‌ای که معتقد است روند طبیعت با عوامل هشیار تعیین می‌شود عامض‌تر و مرموزتر 
است و فهم آن به فکر و اندیشه‌ای تکامل‌یافته‌تر نیاز دارد تا این نگرش که امور بر مبنای 
شباهت یا مجاورتشان پشت سرهم واقع می‌شوند. بسیاری حیوانات معانی را بر مبنای 
مشابهت يا مجاورتی که در تجربه‌ی قبلی آن‌ها داشته‌اند تداعی می‌کنند و مشکل بتوانند 
بدون ادامه‌ی این عمل یک روز زنده بمانند. اما کدام موجود است که اعتقاد دارد پدیدهای 
عبیعت کارٍ گروهی حیواناتِ نامرئی یا یک حیوان بزرگ و سخت نیرومند در پشت پرده 
ست. شاید بی‌عدالتی به جانوران نباشد که افتخار ساختن این نظریه را خاص نوع بشر 
بدانیم. بنابراین اگر جادو بلافاصله از فرایندهای اولیه‌ی تعقل استنباط شده باشد و در واقع 
خعایی باشد که ذهن تقریبا خود به خود در آن فرو می‌غلتد. حال آن‌که دین مبتنی بر 


آمیختگی اولیه‌ی 
جادو با دین 
احتمالاً بعد از 
مرحله‌ی باز هم 
قدیم‌تری از تفگر 
بود که جادو 
بدون دین و جرد 


داشت. 


در میان بومیان 
استرالبا جادو 
همگانی است اما 
دین تقریا 


ناشناخته است. 


جادو احتمالا 
قدیم‌تر از دین 
است و ایمان 
به آن نیز در میان 
اقوام جاهل و 


خرافی شایع است. 


۱۳۴ شاخه‌ی زین 


مفاهیمی است که به ندرت می‌توان تصور کرد که به ذهن ساده‌ی حیوان رسیده باشد. در این 
صورت می‌توان احتمال داد که ظهور جادو در مسیر تکامل نوع بشر مقدم بر دین بوده است 
و انسان پیش از آن‌که سعی کند خداواره‌ای بلهوس و گریزپا یا تندخو را با اشارتِ ملایم دعا 
و نذر و قربانی بر سر مهر آورد و آرام سازد. کوشیده است صرفاً به نیروی طلسم و افسون 
طبیعت را با خواسته‌هایش سازگار سازد. 

آنچه که بدین‌گونه از ملاحظه‌ی آرای اساسی جادو و دین استنتاج کردیم به طور 
استقرایی نیز با توجه به این نکته تأیید می‌شود که در بین بومیان استرالیاء ابتدایی‌ترین 
وحشیانی که درباره‌شان اطلاعات دقیق داریم " جادو عموماً رایج است در حالی که دیین 
به معنای تسکین و استمالتِ نیروهای مافوق تقریباً ناشناخته به نظر می‌رسد. به عبارت 
کلی‌تر همه در استرالیا جادوگرند اما هيچ‌کس کشیش نیست؛ هر کسی تصور می‌کند که 
می‌تواند با جادوی همدلانه در کس دیگر یا در روند طبیعت اثر بگذارد. اما هیچ‌کس به خیال 
تسکین دادن خدایان با نذر و نیاز نیست. 

اما اگر در عقب‌مانده‌ترین جوامع بشری که امروزه برای ما شناخته است جادو را 
این‌گونه علناً حاضر و دین را علناً غایب می‌بينيم. آیا می‌توانیم به طور منطقی نتیجه بگیریم 
که اقوام متمدنِ جهان نیز در دوره‌ای از تاریخ خود از مرحله‌ی فکري مشابهی گذشته‌اند. که 
پیش از آن‌که به فکر جلب نظر نیروهای عظیم طبیعت با دعا و قربانی بیفتند سعی کرده‌اند 
آن‌ها را به انجام‌دادن خواسته‌هایشان مجبور سازند و خلاصه درست همچنان که در ُعد 
مادّي فرهنگ بشر همه‌جا یک عصر حجر وجود داشتهء در بعد فکری نیز همه‌جا یک عصر 
جادو وجود داشته است؟ دلایلی هست که پاسخ این پرسش مثبت باشد. در بررسی اقوام 
موجود بشری از گرینلند تا تیه‌را دل‌فوثه گو یا از اسکاتلند تا سنگاپور می‌بینيم که مردمان با 
تنوع عظیم ادیان از هم متمایز می‌شوند و اين محدوده‌ها؛ به اصطلاح, صرفاً هم‌مرز با 
تمایزات وسیع نذادی نیست. بلکه به زیر بخش‌های دقیق‌تر دولت‌ها و حکومت‌ها تقسیم 
می‌شوند و حتی شهر و ده و حتی خانواده راهم فرامی‌گیرد. بتابراین نفوذ فروپاشنده‌ی 
جدایی مذهبی سطح جامعه را در سراسر جهان با انشعاب‌ها و جدایی‌ها و شکاف‌های 
فراخی که ایجاد کرده» پر از خلل و فرح و رگه‌دار و حفره حفره ساخته است. با اين همه اگر 
از اين تفاوت‌هاء که عمدتاً بخش متفکر و هشیار جامعه را فرامی‌گیرد ژرف‌تر رویم 
خواهیم دید که در زیربنای همه‌ی آن‌ها قشری جامد از توافق فکری بین ابله و ضعیف و 
نادان و جاهل که متأسفانه اکثریت عظیم بشریت را تشکیل می‌دهند وجود دارد. یکی از 
دستاوردهای بزرگ قرن نوزدهم نفوذ کردن به اعماق این قشر عقب‌مانده‌ی ذهنی در 
بسیاری از نقاط جهان و بدین‌سان اکتشاف هویت ذاتی آن در همه‌جا بود. این قشر همین جا 
در اروپای امروز, نه چندان در عم زیر پای ماست و در بیابان‌های استرالیا و هرآنجا که 


ِ ی و اس ۰ 
سس گت تجمان م۶ ال ند رن 
وی ی و 


ین باور به راستی کاتولیک. اعتقاد به اثر جادو است. در حالی که نظام‌های دینی نه فقط در 
کشورهای مختلف بلکه در یک کشور در اعصار مختلف نیز تفاوت دارند نظام جادوی 
هه دی عمهسا وان هی ان هدر اضرا وا سای بف است ور تا 
جهز و خرافي اروپای امروز عمدتاً همان است که هزاران سال پیش در مصر و هند بوده و 
کنون در میان بدوی‌ترین وحشیان موجود در دورافتاده‌ترین گوشه‌های جهان هست. اگر 
"عون حقیقت با نمایش دست‌ها یا سرشماری صورت می‌گیرد. نظام جادو خحیلی بیش از 
کیای کاتولیک حق دارد به شعار پرغرور «20 004 رعتاونهانت 6000 م56 ۵0ن0 


زب" ۳ ترا نذه ست دررء مین می زید. این یمان جهانی. 


مر ات مرن 


عداط0۳00 به عنوان مدرک موثق و مسلم صحت خود متوسل شود. 

در اینجا وظیفه‌ی ما نیست که ببینیم وجود همیشگی یک چنین لایه‌ی جامدٍ وحشیت 
در زیر سطح جامعه» و مصون از تغییراتِ ظاهري دین و فرهنگ برای آینده‌ی بشریت چه 
#ر بر دارد. ناظطر بی‌غرض» که مطالعاتش او را به ژرفکاری این لا به واداشته است. مشکل 
می‌تواند آن رابه صورت دیگری جز تهدیدی پایدار برای تمدن ملاحظه کند. ما گویی روی 
پرسته‌ی نازکی حرکت می‌کنيم که هر لحظه ممکن است فشارهای زیرزميني نهان در اعماق 
آن را بدراند. هرازگاهی زمزمه‌ای مبهم از زیرزمین با جهش ناگهانی شعله‌ای در هوا 
می‌گوید که در زیر پاهایمان چه می‌گذرد. هر از گاهی جهان بافرهنگ با خواندن خبری چند 
سطری در روزنامه‌ای شگفت‌زده می‌شود که مثلاً در اسکاتلند نقشی پر از سوزن به نیت 
کشتن ارباب یا مقامی نفرت‌انگیز پیدا شده است. زنی را در ایرلند به عنوان ساحره آهسته در 
کش کباب کرده‌اند تا مرده است*؟؛ و بالاحره دعتری زاقروهشبه هی ده که 
کرده‌اند تا از پیه انسانی‌اش شمع درست کنند که در نور آن دزدها بی‌آن‌که دیده شوند 
بو اند به‌شتع شییانه‌شان پر داژیت اما این که این تاثر ان در یغرفت پیعهی موتو اشت 
يا آنچه را که تاکنون به دست آمده است به انهدام تهدید می‌کند. در نهایتِ امر معلوم 
خواهد شد؛ این‌که نیروی تکانه‌ای اقلیت یا سنگینی تام اکثریتِ بشر غلبه خواهد کرد تا 
فرزانگان» احلاقیون و سیاستمداران که عقاب دیدشان آیینده را می‌بیند تا برای 
پژوهشگر فروتن گذشته و حال. ما در این مجال فقط می‌خواهیم بپرسیم همسانی 
عمومیت و پایداری اعتقاد به جادو در مقایسه با تنوع بی‌پایان و حصلت متغیر اعتقادات 
دینی چقدر می‌تواند این فرض را توجیه کند که جادو نماینده‌ی مرحله‌ی ابتدایی‌تر و 
خام‌ترٍ ذهن انسانی است که همه‌ی نوع بشر در راه رسیدن به دین و علم از آن گذشته 


خرافاتِ نهان 
خحطری برای 


تمدن. 


تغییر از جادو به 
مذهب احتمالاً با 
کشت عدم کفایت 
جادو حاصل شده 


است. 


۱۳۶ شاخه‌ی ززین 


استا یا م ی کدزفه 

اگر چنان که جرئت می‌کنم فرض کنم» پس عصر جادو در همه‌جا مقدم بر عصر دین 
بوده است. طبیعی است که باید دید چه عللی بشر را. يا دست‌کم بخشی از آن رء به ترک 
جادو به عنوان یک اصل ایمان و عمل و به جای آن توسل به مذهب وادار کرد. وقتی 
به کثرت. تنوع و پیچیدگی واقعیاتی که باید توضیح داده شوند و ناچیز بودن اطلاعات‌مان 
درباره‌ی آن‌ها فکر می‌کنيم» آماده‌ايم اقرار کنیم که به حلٍ کامل و رضایت‌بخش مسئله‌ای 
چنین زرف کمتر می‌توان امید داشت. و که در حال حاضر با این دانش‌مان بیشترین کاری که 
می‌توانیم کرد این است که جرئت کنیم و حدسی کمابیش قابل قبول بزنیم. پس با احتیاط 
لازم می‌گویم که شناخت بطیء نادرستی و بی‌ثمری جادو آدم‌های فکورتر را واداشت تا 
به جستجوی نظریه‌ای درست‌تر در بارءٌ طبیعت و روشی سودمندتر برای توضیح دادن 
منابع آن برایند. هوشمندان زیرک‌تر در آن زمان می‌بایست دریافته باشند که مراسم جادویی 
و افسون‌ها در واقع در نتایجی که از آن‌ها انتظار می‌رفت اثری ندارند و اکثریتِ همنوعانْ 
ساده‌لوح‌شان باز معتقدند که دارد. این کشفب بزرگ بی‌اثر بودن جادو می‌بایست انقلابی 
اساسی, هرچند احتمالاً آرام» در ذهن کسانی که فراست صورت‌دادنش را داشتند پدید 
اورده باشد. کشف به این منجر شد که انسان برای نخستین بار دریافت که قادر نیست به میل 
خود در بعضی نیروهای طبیعت که تاکنون فکر می‌کرد کاملاً تحت اختیار اوست تصرف 
کند. این اقرار به جهل و ضعف آنسان بود. انسان دید که چیزهایی را علت گرفته است که 
علت نبوده‌اند و که همه‌ی کوشش‌هایش در به کار گرفتن این علت‌ها بیهوده بوده است. 
تلاش طاقت‌فرسایش ضایع شده بود, ابتکار شگفتش بدون مقصود به هدر رفته بود. آب در 
غربال پیمودن بود. فکر می‌کرد درست به سوی هدف می‌رود ولی در واقع در دایره‌ی تنگی 
دور خود می‌گشته است ". نه که آن آثاری که برای ایجادکردن‌شان آن‌چنان سخت کوشیده 
بود دیگر خرد را نشان ندهند. آن‌ها ظاهر می‌شدند اما نه به دست او. باران هنوز بر زمین 
تشنه می‌بارید: خورشید هنوز سفر روزانه و ماه سفر شبانه‌اش را در آسمان می‌کرد: گذر 
آرام فصل‌ها هنوز در روشنایی و تاریکی, در هوای ابری و آفتابی در پهنه‌ی ارض ادامه 
داشت: ادم‌ها هنوز برای رنج و اندوه می‌زادند. و هنوز» پس از اقامتی کوتاه در اینجا؛ پیش 
پدران‌شان در خانه‌ی دیرپای بعد از اینجا می‌رفتند. در واقع همه چیز بر قرارٍ سابق بود. 
اما حال که با معیارهای پیشین نمی‌نگریست همه به نظرش متفاوت بود. زیرادیگر 
نمی‌توانست آن توهم خوشایند را به ود راه دهد که اوست که زمین و آسمان را 
هدایت می‌کند واگر دست ناتوانش رااز سکان پس بکشد کار عظیم آن‌ها فرو می‌خوابد. 
در مرگ دشمنان و دوستانش دیگر گواهی بر قدرت کوبنده‌ی افسون‌های خودیا دشمن 
نمی‌دید؛ اکنون می‌دانست که دوست و دشمن هر دو دستخوش نیرویی گشته بودند بس 


جادو و مذهب ۱۳۷ 


قوی‌تر از آن که از او ساخته باشد و مقهورٍ سرنوشتی شده بودند که او را توان غلبه بر 
۳ 

بدین‌سان, فیلسوف بدوی ماء محروم از حفاظ‌های قدیم و رهاشده در دریای متلاطم 
شک و تردید. با لرزه‌ای نا گهانی که بر اعتماد به نفس و قدرتش افتاده بود هنوز یک نظام 
تازه‌ی ایمان و کردار نیافته بود تا چون مسافری سرگشته که پس از پشت سر نهادن سفری در 
طوفان‌ها به پناهی آرام رسیده باشد در آن بیاساید و لاجرم سخت متحیر و مضطرب بود. 
به نظر می‌رسید که ایمان و عمل جدید پاسخی برای تردیدهای طاقت‌فرسایش دارد و 
هرچند به طور موقت» جای سلطه بر طبیعت را که او با اکراه وانهاده بود می‌گیرد. اگر این 
جهان بزرگ بی‌کمک او یا امثال او به راه خود می‌رفت مسلماً می‌بایست به این دلیل باشد که 
موجودات دیگری چون خود او اما بسیار قوی‌تر بودند که به چشم دیده نمی‌شدند و روند 
طبیعت رادر دست داشعند و همه‌ی رخدادهای گرنا گون طبیعت راکه او تاکنون فکر می‌کر د 
از جادوی او ناشی می‌شوند صورت می‌دادند. حالا می‌فهمید که آنان بودند نه او که طوفان 
درست می‌کردند و رعد و برق می‌ساختند. زمین استوار را نگه می‌داشتند و دریاهای 
متلاطم را مهار می‌کردند نور ماه و ستارگان و خورشید از آن‌ها بود که می‌تابید» مرغان 
اسان و خانوران درنگهش صتد روز از آنان داش ذفت‌ها رام فرم دا بان دهتتی 
کوه‌های بلند را که از گياهان و جنگل‌ها پوشیده شوند و چشمه‌های جوشان را که از زیر 
صخره‌ها برآیند و به درون دره‌ها سرازیر شوند» و چمنزارهای سرسبز راکه در کنار آب‌های 
آرام برویند. آنها بودند که در انسان روح دمیدند و زندگی‌اش بخشیدند یا با قحط و طاعون 
و جنگ نابودش کردند. اکنون انسان خود را به این موجودات متعال که دخالت‌شان در 
همه‌ی جلوه‌های عظیم و متنوع طبیعت پیدا بود نشان می‌داد و وابستگی‌اش رابه قدرت 
تاهر تم انا قرو نت4 می پلیرفت و نان بش و زبس تابر آز مت ور نز وتات 
پر وز ناش ده دنس ها ودب انز ها و خطر که زیدگر قاتی مارا از هر خهیخهاساظه 
کرده است یاورش باشند وء سرانجام. روح سرمدی‌اش را وقتی از بارٍ تن آسود به جهانی 
بهتر دور از دسترس رنج و اندوه رهنمون شوند تا آنجا در کنار آنان و ارواح طیبه در سعادت 
و سرور بياساید. 

می‌توان تصور کرد که به این‌گونه یا به گونه‌ای مشابه» اسان متفکرتر از جادو به دین 
گذر کرده است. اما حتی در مورد آنان نیز این دگرگونی کمتر ممکن است نا گهانی بوده باشد. 
احتمالا وقوع آن بسیار آهسته بوده و تحقق کمابیش کاملش به زمان درازی نیاز داشته است. 
زیرا شناخت ناتوانی انسان در تسلط بر روند طبیعت در مقیاس بزرگ باید تدریجی بوده 
باشد. او نمی تزاننته است همه‌ی آن ساطه‌ی خیالی‌اش رابه یکباره از دست بنهد. از موضع 
مغرورانه‌اش باید قدم به قدم پس نشسته باشد؛ عرصه‌ای را که زمانی قلمرو خاص خحود 


انسان با پی‌بردن به 
ناتوانی خود در 


تغییر از جادو 
به مذهب باید 
تدریجی بوده 

باشد. 


اعتقاد به جادوگر 
بودن خدایان 
ممکن است 
حاکی از گذر از 
جادو به مذهب 
باشد. 


۱۳۸ شاخه‌ی ززین 


می‌دانسته است باید گام به گام و با آه حسرتی وانهاده باشد. اکنون اعتراف می‌کرد که قادر 
نیست باد راء باران را؛ آفتاب راء آذرخش را به فرمان خود درآورّد و چون طبیعت این‌گونه 
بخش به بخش از دستش به در می‌رفت و جایی که زمانی قلمرو سلطنت می‌نمود کمکم 
شاید به زندانی تبدیل می‌شد» پس هرچه عمیق‌تر به بی‌پناهی خود و قدرت موجودات 
ناپیدایی که به نظرش او را احاطه کرده بودند یی می‌برد. بدین‌سان مذهب. که با تصدیق 
اجمالی و محدود نیروهای فوق بشری آغاز شده بود. با افزایش دانش عمیق‌تر می‌شود و 
به اعلام وابستگی تام و مطلق انسان به الوهیت می‌انجامد؛ آزادمنشي قدیم او جا 
به خاضعانه‌ترین بندگی در برابر قدرت‌های مرموز ناپیدا می‌دهد و عالی‌ترین فضیلت وی 
تسلیم در برابر اراده‌ی آنهاست: 0۵66 متعمم ۵ ملمنمواه۷ دبای م1 م1 آما این احساس 
عمیق مذهبی, این احساس تسلیم کامل در برابر اراده‌ی الهی در همه‌ی امون فقط به آن 
انسان‌های هوشمندتری دست می‌دهد که آن وسعت نظر رادارند تاعظمت هستی و ناتوانی 
انسان را دریابند. اذهان کوچک نمی‌توانند افکار بزرگ را دریابند؛ آنان با درک ما 
بینش کوتاهشان هیچ چیز را جز خودشان واقعاً بزرگ و پراهمیت نمی‌بینند. این ذهن‌ها 
اصلاً به ندرت به مذهب فرا می‌رسند. این‌ها در واقع به ترغیب دانناترها بعدا حودرابا 
احکام مذهب سازش می‌دهند و لفظاً به اصول آن اقرار می‌کنند اما قلباً به همان حرافات 
جادويي قدیم می‌چسبند که مذهب شاید نقبیح و ممنوع‌شان کند اما مادام که در شالوده و 
خمیره‌ی ذهني اکثریت عظیم نوع بشر ريشه دارند نمی‌تواند نابودشان کند. رد گذر از جادو 
به مذهب را احتمالاًبتوان در این اعتقاد بسیاری از مردم سراغ کرد که ود خدایان در جادو 
خبره‌اند» نحود را با طلسم و افسون محافظت می‌کنند و اراده‌شان را با اوراد و سحر پیش 
می‌برند. بدین‌گونه» گفته می‌شود که خدایان مصری همان‌قدر به کمک جادو نیاز داشتند که 
انسان‌ها؛ همچون آدمیان برای محافظت خود حرز و تعویذ می‌بستند و برای غلبه بر 
یکدیگر جادو و انسون در کار می‌کردند. فراتر از همه, ایزیس در جادو و افسون مهارت 
داشت و سحر و اورادش مشهور بود. در بابل, ثاً عدای بزرگ به ابداع‌کننده‌ی جادو شهرت 
داشت و پسرش مردوخ, خدای اصلی بابل. این هنر را از پدر به ارث برد. در ادیان ودایی 
خدایان اغلب با وسایل جادویی به اهداف خود می‌رسند؛ به خصوص براسپاتی. 
«پدیدآورنده‌ی همه‌ی نیایش‌ها» را «تجسم ملكوتي کهانت, تا آنجا که کهانت برخوردار از 
قدرتِ اثرگذاری بر روند امور از طریق نیایش و اوراد و افسون و ناظر بر این وظیفه است» 
می‌دانند؛ به طور نعلاصه او «دارنده‌ی قدرتِ جادویی کلام مقدس» است. هم‌چنین در 
اساطیر شمال اروپا می‌گویند اودین برتری و غلبه‌اش بر طبیعت را به دانستن علائم جادو و 
اسامی جادویی همدی اشیا در زمین و اسمان مدیون بود. 

خواننده شاید بخواهد بپرسد که چرا انسان‌های هوشمند مفلطه‌ی جادو را زودتر 


۱۲٩ جادوومذهب‎ 


درنیافتند؟ چگونه توانستند انتظاراتی در سر بپرورانند که همه محکوم به ناکامی بودند؟ با 
کدام روحیه‌ای همچنان مهملات حرمت‌دار بافتند که سرانجامی نیافت و پاوه‌های سنگین و 
رنگین پرداختند که بی‌اثر ماند؟ چرا به اعتقاداتی چسبیدند که این چنین با تجربه در تضاد 
بود؟ چگونه جرئت کردند تجربیاتی را تکرار کنند که در عمل بارها شکست خورده بود؟ 
پاسخ ظاهرا باید این باشد که دریافتن مغلطه به این سادگی‌ها و شکست‌خوردنش به آن 
آشکاری نبود زیرا در بسیاری و شاید در اغلب موارد حادثه‌ی طبيعي مورد نظر پس از مدت 
کوتاه یا درازی» پس از اجرای مراسم رخ می‌داد و ذهنی بسیار تیزتر از حد معمرل لازم بود 
تا دریابد که حتی در این موارد اجرای مراسم علت حادثه نبوده است. همیشه متعاقب 
مراسمی که برای وزاندن باد یا میراندن دشمن اجرا می‌شد دیر یا زود, حادثه‌ی مورد نظر 
طبیعتاً رخ می‌داد و انسانِ بدوی را باید معذور داشت که فکر می‌کرد وقوع آن نتیجه‌ی 
مستقیم مراسم و بهترین دلیل اثربخش بودن آن است. هم‌چنین. مراسمی که بامدادان برای 
کمک به طلوع خورشید. یا در بهار برای بیدار کردن زمین از خواب زمستانی اجرامی‌شود» 
ظاه رآ لااقل در نواحی معتدل همواره با توفیق قرین خواهد بود زیرا در این نواحی 
خورشید هر بامداد چراغ تابانش را از مشرق برمی‌افروزد و هر سال دشت‌های بهاری 
جامه‌ی فاخری از سبزی و گیاه می‌پوشند. بنابراین» وحشی واقعگرا با غرایز محافظه کارش 
می‌توانسته است به باریک‌بینی‌های شکاک نظرپرداز و فیلسوف تندرو گوش نسپارد که 
می‌خواست بگوید «با این همه. طلوع خورشید و بهار نتایج مستقیم اجرای به موقع آن 
مراسم روزانه یا سالانه نبوده است و آن مراسم چه در موسم خود برگزار و چه اصلا موقوف 
شوند. خورشید احتمالا همچنان طلوع خواهد کرد و درختان شکوفه خواهند داد. این 
تردیدهای بدبینانه را او طبیعتا با تحقیر و انزجار سرزنش می‌کرد و آن را خیالاتی واهی و 
مضر به ایمان و آشکارا مغایر تجربه می‌نامید. او می‌توانست بگوید «آیا ساده‌تر از این چیزی 
هست که من شمع کوچکم را در روی زمین روشن کنم و خورشید شعله‌ی عظیمش را در 
آسمان بیفروزد؟ خوشحال می‌شوم بدانم که وقتی من در بهار لباس سبزم را می‌پوشم 
درختان هم مثل من همین کار را نمی‌کنند؟ این حقایق برای همه آشکار است و من به آن 
معتقدم. من آدم واقع‌بین ساده‌ای هستم نه یکی از آن نظریه‌پردازان موشکاف و منطق‌نگر 
جنابعالی. نظریه و تفکر و این‌طور چیزها به جای خود خوبند و من هیچ ایرادی از اين بابت 
به تو نمی‌گیرم البته به شرطی که نخواهی عملی‌شان بکنی. ولی بگذار من به واقعیات 
بچسبم. این‌طوری» می‌فهمم کجايم.» مغلطهٌ این استدلال برای ما اشکار است زیرا درباره‌ی 
جیزهایی صحبت می‌کند که مدتهاست برای ما حل شده است. اما فکر کنید که استدلالی 
دققاً به همان اهمیت درباره‌ی چیزهایی که هنوز مورد بحث است به کار رود. آن‌وقت آیا 


ممکن نیست شنونده‌ی انگلیسی آن را منطقی بداند و گوینده‌اش را آدمی عاقبت‌اندیش 


پی بردن 

به مخالطه‌ی جادو 
آسان نیست» زیرا 
خود طیعت» دیر 
پا زود؛ همان 
پدیده‌ای را که 
جادوگر وقوع آن 
را ناشی از قدرت 
جادوی خود 
می‌داند: عموماً 
بروز می‌دهد. 


۱۳۰ شاخه‌ی ززین 

که شایا ان ارت و تاه ما تم و ایک ات گر تیه 
استدلال‌هایی هنوز بین خود ما مورد قبول است» آیا جا دارد 7 تعجب کنیم که چرا وحشیان 
دیری بدان پای‌بند بوده‌اند و بطلانش ۳ درنمی یافتند؟ 


فصل ۴ 
مکی لش رگم 


انسان خدایان 


نمونه‌هایی که در فصل پیشین از اعتقادات و کردار اقوام ابتدایی در سراسر جهان ارائه دادهام 
شاید بتواند ثابت کند که ادم ابتدایی نمی‌توآند محدودیت‌هایی را که برای ما بدیهی است در 
مورد قدرت و سلطه‌اش بر طبیعت بپذیرد. در جامعه‌ای که هرکس کمابیش از قدرت‌هایی 
فرضی برخوردار است که ما نیروهای فوق طبیعی می‌نامیم» بدیهی است که تمایز بین 
خدایان و انسان‌ها تا حدودی مخدوش یا به ندرت مشخص است. مفهوم خدایان به مثابه 
موسوداتی قوق بشر موی شورتان از نبورهای که ازتظی کم و سس کش درززاز 
دسترس‌اند در طول تاریخ به تدریج قوام یافته است. در نزد انسان‌های بدوی عوامل مافوق 
طبیعی چندان برتر از انسان نیستند. اگر اصلاً باشند. زیرا احتمالا آن‌ها را به زور و تهدید 
به انجام دادن خواسته‌های حودشان وامی‌داشتند. در این مرحله از تفکر جهان یک 
دموکراسی بزرگ به نظر می‌آید که همه‌ی موجودات‌اش اعم از طبیعی و فوق‌طبیعی در 
رضعیت برابر به سر می‌برند. اما انسان با داناتر شدن عظمت طبیعت و ضعف و کوچکي 
خود را در مقابل آن روشن‌تر می‌بیند. ولی پی بردن به ضعف خود باعث نمی‌شود که در 
نتیجه معتقد به ناتوانی آن موجودات فوق طبیعی گردد که به خیال او سرتاسر جهان هستی 
را اشغال کرده بودند. برعکس. اعتقاد به قدرت آن‌ها را قوت بیشتری می‌بخشد. زیرا تصور 
جپان چون نظامی از نیروهای غیرشخصی که طبق قوانینی ثابت کار می‌کنند هنوز کاملاً بر 
و آشکار نشده یا شکل نگرفته است. نطفه‌ی این فکر را مسلماً در ذهن دارد و نه فقط در 
جادو بلکه در بسیاری از امور روزانه بر اساس آن عمل می‌کند. اما فکر هنوز ناپخته است 
و وقتی می‌کوشد جهانی را که در آن می‌زید توضیح دهد. آن را تظاهر اراده‌ی آگاه و عوامل 
شخصی می‌یابد. از این رو اگر خود را ضعیف و کوچک می‌یابده موجوداتی را که دستگاه 
عقیم طبیعت را اداره می‌کنند چقدر باید بزرگ و نیرومند دانسته باشد! بنابرایین وقتی 
به تدریج تصور قديمي برابری با خدایان رنگ می‌بازد. همان دم به این امید چنگ می‌زند که 
رل طبیعت را بدون واسطه با امکانات خودش یعنی با جادو جهت بدهد و خدایان را بیش 


_ مر زمانِ دیگری تنها منبع قدرت‌های فوق‌طبیعی می‌پندارد که زمانی خود را در آن‌ها 


تصور خدایان 
به کندی قرام 
یافت. 


۱۳۲ شاخه‌ی زین 


سهیم می‌دانست. بنابراین با پیشرفت دانش, دعا و قربانی مهم‌ترین جایگاه را در مراسم 
مذهبی اشغال می‌کند. و جادو که زمانی با آن‌ها برابر و همان‌قدر مشروع بود به تدریح پس 
می‌نشیند و به مرتبه‌ی هنر سیاه تنزل می‌کند. حالا جادو, چیزی بیهوده و در عین حال 
کفرآمیز, نوعی تجاوز به قلمرو خدایان محسوب می‌شود و به عنوان جادو همواره مورد 
مخالفت کاهنان است که شهرت و نفوذشان با ظهور و سقوط خدایان‌شان فزونی و کاستی 
می‌پذیرد. بدین‌سان» وقتی در دوره‌ای بعد تمایز بین دین و خرافات مشخص می‌شود. 
درمی‌يابيم که قربانی‌ها و دعا ذخایر بخش پرهیزگارانه و روشنگر جامعه‌اند. حال آن‌که 
جادو پناهگاه خرافات و جهالت است. اما وقتی؛ باز هم در دوره‌ای بعد» مفهوم نیروهای 
بنیادی به مثابه عوامل شخصی جا به بازشناسي قانون طبیعی می‌دهد. جادو که به طور 
ضمنی مبتنی بر توألی ضرور و تغییرناپذیر علت و معلول مستقل از اراده‌ی شخصی است. 
از درون هاله‌ی بی‌اعتباری و ابهامی که بر گردش تنیده شده بود دوباره ظاهر می‌شود و با 
تحقیق در توالی علّی در طبیعت. مستقیماً راه را برای علم هموار می‌کند. کیمیا به شیمی 
می‌انجامد. 

تصور انسان» خداء یا انسانی برخوردار از نیروی خدایی با فوق طبیعی» اساسا به این 
دوره‌ی اولیه‌ی تاریخ دین تعلق دارد که خدا و انسان هنوز موجوداتی از یک سنخ پنداشته 
می‌شوند و ورطه‌ای گذرناپذیر که در تفکر آتی بین آن‌ها گشوده می‌شود آن‌ها را از هم جدا 
نکرده است. از این رو. هرچند ممکن است تصور خدایی مجسم در وجود انسان برای ما 
شگفت‌انگیز به نظر آید» برای انسان اولیه که انسان خداگونه یا حدای انسان‌گونه را ف قط 
مرتبه‌ای عالی‌تر از همان نیروهای فوق طبیعی می‌داند که با اعتقاد کامل برای حودش قایل 
است. چندان عجیب نبود. او تمایزی بسیار مشخص نیز بین خدا و جادوگر نیرومند قایل 
نبود. خدایان او اغلب فقط جادوگرهایی نامربی‌اند که پشت پرده‌ی طبیعت همان سحر و 
افسون‌هایی را در کار می‌کنند که انسان جادوگر در قالبی مرئی و مجسم در میان همنوعانش 
انجام می‌دهد. و چون عموما اعتقاد بر این بود که خدایان خود را به شکل انسان 
به بندگان‌شان ظاهر می‌کنند. برای جادوگر. با آن قدرت معجزه‌اسایی که برای خحود قایل 
است. آسان است که چون خدایی مجسم شهرت یابد. بدین‌سان پزشک قبیله یا جادوگر که 
در آغاز کمی بیشتر از یک تردستِ ساده بود به صورت خدا و فرمانروایی تمام‌عیار در تن 
واحد درمی‌اید. فقط در سخن از او به عنوان خدا باید از دخالت دادن آن پندارهای بسیار 
مجرد و پیچیده‌ای که از لحاظ ما با واژه‌ی خدا همراه است به مفهومی که بدوی از الوهیت 
دارد برحذر بود. پندارهای ما در اين معنای ژرف حاصل تکامل فکری و اخلاقی دور و 
درازی است و بدوی از اين پندارها چندان فور کات یت کبتفف گر آنها هشن 
توضیح دهیم درنمی‌یابند. غالب مجادلاتی که بر سر مذهب اقوام عقب‌مانده درگرفته است 
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صرفاً از یک سوء تفاهم دوجانبه برمی‌خیزد. بدوی اندیشه‌ی انسان متمدن را درنمی‌یابد و 
معدودی از آدم‌های متمدن تفکر بدوی را درمی‌يابند. وقتی بدوی واژه‌ی خدا را به کار 
می‌بَرّد موجود خاصی را در نظر دارد: وقتی انسان متمدن واژه‌ی خدا رابه کار می‌برد 
موجودی بسیار متفاوت را در ذهن دارد؛ و اگر هیچ‌یک نمی‌توانند خود را در دیدگاه طرف 
دیگر قرار دهند, که عموماً هم چنین است از گفتگوی آن‌ها چیزی جز اغتشاش و 
سوءتفاهم حاصل نمی‌شود. اگر ما آدم‌های متمدن اصرار داریم که نام «خدا» را به آن مفهوم 
خاص از ماهیت الهی محدود کنیم که خودمان ساخته‌ایم» در این صورت باید اقرار کنیم که 
بدوی اصلاً خدا ندارد. اما اگر قبول می‌کنيم که بسیاری از بدوی‌های پیشرفته‌تر لااقل 
تصوری ابتدایی از نوعی موجودات فوق طبیعی دارند که می‌توان خداشان نامید. هرچند نه 
کاملاً به آن معنایی که ما از اين لفظ اراده می‌کنيم» در این صورت حقایق و نکات تاریخ را 
بهتر می‌توان دریافت. تصور ابتدایی به بیشترین احتمال حاکی از نطفه‌ای است که اقوام 
متمدنْ مفاهیم عالی خود را از الوهیت به تدریج از آن حاصل کرده‌اند و اگر بتوان کل مسیر 
این تکامل را وارسی کرد شاید بتوان دید زنجیره‌ای که تصور ما را از الوهیّت به تصور مرد 
بدوی از آن پیوند می‌دهد. زنجیره‌ای واحد و ناگسسته است. 

با این توضیحات و این تذکرات اکنون نمونه‌هایی به دست خواهم داد از خدایانی که 
به اعتقاد پرستندگان خود در قالب انسان‌های زنده اعم از زن و مرد مجسم شده بودند. 
شخصی که گمان می‌رود خدا در وجود او ظاهر شده است به هیچ روی هميشه شاه یا از تبار 
شاهی نیست. تجسم مورد نظر ممکن است حتی در نازل‌ترین اشخاص صورت گیرد. مثلا 
در هند خدای انسان‌وار به صورت پنبه‌شوی و دیگری به صورت پسر یک درودگر زندگی 
ر. آغاز می‌کند. بتابراین نمونه‌ها منحصراً از میان شاهان و شاهزادگان نخواهد بود چراکه 
می‌خواهم اصل کلي الوهیّت انسان‌های زنده و به عبارت دیگر تجسم خدا در قالب انسانی 
را تبیین کرده باشم. این‌گونه خدایان مجسم در جوامع ابتدایی متداول‌اند. تجسم ممکن 
ست موقت يا دائمی باشد. در حالت اول» تجسم يا حلول - که معمولا الهام یا تسخیر 
شناخته می‌شود - خود رابه صورت دانش فوق طبیعی نشان می‌دهد تا قدرت فوق طبیعی. 
به عبارت دیگر, تظاهر معمول آن غیب‌گویی و پیشگویی است تا معجزات. از سوی دیگر» 
وقتی تجسم جنبه‌ی موقت نداشته باشد. وقتی روح الوهی برای هميشه در قالب انسانی 
متجد شده باشد. معمولا از اسان -خدا انتظار می‌رود که با نشان‌دادن معجزات وجود 
خودرا توجیه کند. فقط باید به یاد داشت که در نظر انسان‌هایی که در این مرحله از تفکر قرار 
< رند معجزه نقض قوانین طبیعی نیست. انسان بدوی که تصوری از قانون طبیعی ندارد 
سی‌تواند نقض آن را تصور کند. معجزه به نظر وی صرفاً تظاهر شگفت‌آور یک نیروی 


معمرل است. 


خحدایان. 


۱۳۴ شاخه‌ی ززین 


اعتقاد به حلول یا الهام موقت شمول جهانی دارد. گمان می‌رود که هر از گاهی روحی یا 
تخانش در بخضی انز اد وال مر کت وتا رمانی که این سیر آذامه قاری شیک وه 
آن‌ها مسکوت می‌ماند و حضور روح با لرزش و تکان‌های شدید تمام بدن شخص با 
حرکات و سکنات تند و سرکش و نگاه‌های پرشور و هیجان نمایان می‌شود و اینها همه نه 
به خود شخص بلکه به روحی که در تن او حلول کرده است ارجاع می‌شود و در این حالت 
غیرعادی همه‌ی اظهارات او به عنوان صدای خدا یا روحی که در درون او ساکن است و از 
دهان او سخن می‌گوید پذیرفته می‌شود. از این رو مثلاً در جزایر ساندویچ *, شاه که 
شخصیت خدا است سروش غیبی را از نهانگاهش در محفظه‌ای از جگن بافته بیان می‌کرد. 
ام در جزایر جنوب اقیانوس آرام خدا «مرتباً در تن کاهن حلول می‌کرد و او تو گویی متورم 
از الوهیّت به عنوان عاملی بااراده سخن نمی‌گفت و کاری نمی‌کرد بلکه گفتار و حرکاتش 
یکسره زیر نفوذ قدرت فوق‌طبیعی بود. از این لحاظ تشابه شگفتی بین غیبگویان ابتدايی 
پلی‌نزی و غیبگویان مشهور جوامع یونان باستان وجود داشت. به محض این‌که گمان 
می‌رفت خدا در کاهن حلول کرده است او سخت برانگیخته می‌شد و از فرط شور و هیجان 
تا سرحد ذیوانگی می‌رسید. ماهیچه‌های تنش متشنج می‌شد بدنش متورم می‌شد. 
صورتش درهم می‌رفت و دهشتنا ک می‌شد و چشم‌ها حالتی وحشی و برافروخته می‌یافت. 
در این وضع روی زمین می‌غلتید. دهنش کف می‌کرد. تو گویی از فشار و نفوذ الوهیتی که 
در او حلول کرده بود در رنج و تعب بود و با جیغ‌های تند و سر و صدای وحشیانه و غالبا 
مبهم اراد‌ی خدا را آشکار می‌سااحت. کاهنانی که حضور داشتند و آیین‌های رمزی اجرا 
می‌کر دند پیام‌هایی را که او بدین‌گونه دریافت می‌کرد می‌گرفتند و به مردم اطلاع می‌دادند. 
وقتی کاهن سروش غیبی را رسانده بود حمله‌ی سرکش به تدریج فروکش می‌کرد و 
آرامشی نسبی جایگزین‌اش می‌شد. اما خدا همیشه به محض برقراری ارتباط او را ترک 
نمی‌گفت. گاهی همان تورا یا کاهن دو یاسه روز همچنان در تسخیر روح یا خدا بود؛ تکه‌ای 
پارچه‌ی محلی. از نوعی غریب که دور بازو پیچیده می‌شد. نشانه‌ی الهام يا همنشینی خدابا 
آن شخص بود. اعمال او در این مدت عمل خدا دانسته می‌شد و بنابراین به گفته‌هايش و 
طرز رفتارش سخت توجه می‌کردند... کاهن در موقع اوروهیا (در معرض الهام روح) 
هميشه چون خدا مقدس بود و در این مدت آتوا یا خدا نامیده می‌شد در صورتی که در 
مواقع عادی نامش تورا یا کاهن بود.» 

اما نمونه‌های این‌گونه الهام موقت در همه‌جای دنیا چنان معمول و اکنون به واسطه‌ی 
کتاب‌های مردم‌شناسی چندان اشناست که لزومی ندارد توضیحات بیشتری درباره‌ی اصل 
کلی آن بدهیم. با این حال بهتر است به دو شیوه‌ی خاص الهام موقت اشاره‌ای بکنیم زیرا 
شاید کمتر از انواع دیگر شناخته شده باشند و بعداً مناسبتی پیش خواهد آمد که به آنها 
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رجوع کنیم. یکی از این شیوه‌های ایجاد الهام مکیدن خون تازه‌ی قرباني ذبح‌شده است. در 
معبد آپولو دیرادیوتس در آرگوس ماهی یک بار بره‌ای شبانه قربانی می‌کردند. زنی که 
می‌بایست قاعده‌ی طهارت نگه دارد خون بره را می‌چشید و به ایین وسیله از خدا الهام 
می‌یافت و غیبگویی و پیش‌بینی می‌کرد. در ایگیرا واقم در آکایا کاهنه‌ی «زهین» پیش از 
آن‌که برای پیشگویی به غار بر شود خون تازه‌ی گاوی را می‌نوشید. همین‌طور در بین کورو 
ویکاران‌ها» گروه پرنده‌بازان و گدایان در جنوب هند. معتقد بودند که كالي الهه بر کاهن 
نزول می‌کند و او پس از مکیدن خونی که از گلوی بریده‌ی بزی جاری است می‌تواند 
غیبگویی کند. در جشنواره‌ی آلفور در میناهاسا در سلب شمالی یس از کشتن خوکی» کاهن 
وحشیانه بر او می‌جهد. سر در محل بریدگی فرو می‌برد و خونش رامی‌نوشد. سپس به زور 
از جسد جدایش می‌کنند و بر چارپایه‌ای می‌نشانند و او آنجا پیشگویی می‌کند که آن سال 
محصول برنج چگونه خواهد بود. بار دیگر هجوم می‌آورد و دهان بر بریدگی می‌نهد و 
خون می‌آشامد. باز به زور جدایش می‌کنند و بر چارپایه می‌گذارند و او پیش‌بینی‌اش را 
ادامه می‌دهد. گمان می‌کنند آنجا روحی هست که قدرت پیشگویی دارد. 

شیوه‌ی دیگر ایجاد الهام موقت که می‌خواهم به آن بپردازم استفاده از درخت یا گیاهی 
مقدس است. بدین‌سان در هندوکش از شاخ و برگ سدر مقدس آتشی برمی‌افروزند و 
داینیال یا سی‌بیل با پارچه‌ای بر سر دود غلیظ تند را استنشاق می‌کند تا دستخوش تشنج 
می‌شود و ببهوش به زمین می‌افتد. دیری نمی‌گذرد که زن برمی‌خیزد و آوایی گوش‌خراش 
برمی‌آورّد که حاضران با صدایی بلند تکرارش می‌کنند. همین‌طور زن پیشگوی آپولو 
برگ بو را می‌خووّد و دودش را فرو می‌کشید تا پیشگویی کند. با کانال‌ها پاپیتال می‌خوردند 
و خشمی که بر آنها الهام می‌شد به اعتقاد برخی ناشی از خواص هیجان‌آور و مست‌کننده‌ی 
گیاه بود. در اوگاندا کاهن برای آن‌که از خداوند الهام گیرد به شدت چپق می‌کشد تا گیج و 
عجنون شود. آن صدای پرهیجان و بلندی که سیس صحبت می‌کند صدای خدا انگاشته 
می‌شود که به واسطه او سخن.می‌گوید. در مادوراه جزیره‌ای دورتر از کران‌ی شمالی جاوه» 
هر روحی واسطه‌ی معین خود را دارد که غالبا زن است تا مرد. او برای آن‌که خودرا اماده‌ی 
پذیرفتن روح سازد دود بخور استشمام می‌کند. می‌نشیند و سر بر روی بخوردان می‌گیرد. 
کم‌کم نوعی حالت خلسه به او دست می‌دهد که با جیغ و چهره در هم کشیدن و تشنج‌های 
شدید همراه است و چون آرام گیرد سخنان‌اش ندای غیبی انگاشته می‌شود که اظهاراتِ 
روح سکنا گزیده در درون اوست که روح خودوی را موقتاً مسکوت گذاشته است. شخصی 
که موقتاً لهام می‌یابد به اعتقاد رایج نه تنها معرفت الهی بلکه حداقل بعضی اوقات قدرت 
یی نیز کسب می‌کند. در کامبوج هنگام شیوع بیماری, اهالی چند دهکده جمع می‌شوند و 


۳2 


گروه موزیک در جلو به سراغ مردی می‌روند که خدای محلی به اعتقاد آن‌ها او را برای 
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تجسم موقت خود برگزیده است. وقتی او را یافتند به محراب خدا می‌برند و رمز حلول در 
آنجا روی می‌دهد. آنگاه آن شخص برای همگان محترم می‌شود. همو به خدا التماس 
می‌کند که روستا را در برابر طاعون حفظ کند. نقشی از اپولو که در غاری مقدس در هایله 
نردیک گلنزیا قرار داشت به اعتقاد موجود قدرت فوق بشری بروز می‌داد. مردان مقدسی که 
از آن الهام گرفته بودند از پرتگاه‌ها پایین می‌پریدند» درختان گشن را از ریشه بیرون 
می‌کشيدند و از تنگ‌ترین گردنه‌ها آن رابر پشت خود حمل می‌کردند. کارهای محیرالعقول 
درویشان نیز از همین گونه است. 

تا بدین‌جا دیدیم که بدوی ناتوان از تشخیص محدودیت قدرتش در کنترل طبیعت 
برای خود و دیگران قدرتی قایل است که امروز از نظر ما فوق طبیعی است. علاوه بر این 
دیدیم که غیر از و فراتر از این فوق طبیعت‌گرایی گمان می‌رفت که بعضی افراد برای مدت 
کوتاهی از روحی الهی الهام می‌گیرند و از این رو به طور موقت از دانش و قدرت الوهیتی 
که در آنها حلول کرده است برخوردار می‌شوند. از این‌گونه باورها فقط یک گام ساده به اين 
اعتقاد باقی است که افرادی به طور دائم تحت سیطره‌ی یک خداواره قرار می‌گیرند یا به نحو 
نامعین دیگری قذرت فوق طبیعی عظیمی می‌یابند که در مرتبه‌ی خدایان قرار می‌گیرند و با 
دعا و قربانی تجلیل می‌شوند. گاهی این خدایان انسان‌صورت کاربردهای صرفاً فوق 
طبیعی یا روحانی دارند. گاهی علاوه بر آن قدرت سياسي عظیمی از خود نشان می‌دهند. در 
مورد اخیر در عين خدایی فرمانروا نیز هستند و حکومت دینی برقرار است. بدین‌سان در 
جزایر مارکزاس " یا واشینگتن افرادی بودند که در طول زندگیشان منزلت خدایی داشتند. 
گمان می‌رفت که سلطه‌ای فوق طبیعی بر عناصر هستی دارند: می‌توانستند محصولی 
فراوان به بار آرند یا زمین را عقیم و بایر گردانند؛ و می‌توانستند باعث بیماری یا مرگ شوند. 
برای فرونشاندن شم آنان انسان‌ها را برایشان قربانی می‌کردند. این‌گونه افراد زیاد نبودند. 
در هر جزیره حداکثر یک یا دو نفر پیدا می‌شدند که در انزوای اسرارامیزی می‌زیستند. 
قدرت آنها گاهی, نه هميشه, موروئی بود. یک مبلْغْ مذهبی یکی از این انسان - خداها را 
به عینه شرح داده است. خدا مرد بسیار پیری بود که در خانه‌ای بزرگ در میان حصار 
می‌زیست. در خانه نوعی محراب وجود داشت و از تیرهای سقف و شاخه‌ی درختان 
اطراف خانه اسکلت‌های انسانی وارونه آویزان بود. جز افرادی که برای حدمت به حدا 
وقف شده بودند کسی وارد حصار نمی‌شد؛ فقط در روزهایی که قرار بود انسانی قربانی 
شود امکان داشت افراد عادی به نحوی وارد حریم شوند. برای اين انسان -خدا بیش از 
خدایان دیگر قربانی می‌شد. غالبا در جلو خانه‌اش بر نوعی چوب‌بست می‌نشست و در آن 
واحد دو یا سه نفر انسان قربانی طلب می‌کرد. به خاطر خوف شدیدی که ایجاد کرده بود 


همیشه قربانی‌ها را فراهم می‌آوردند. از سراسر جزیره به او متوسل می‌شدند و از هر 
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برایش پیشکش می‌فرستادند. باز در جزایر دریای جنوب به طور کلی؛ آن‌طور که می‌شنویم, 
در هر جزیره شخصی نماینده یا تجسم الوهیت بود. اینان خدا نامیده می‌شدند و از گوهری 
الهی سرشته شده بودند. انسان ‏ خدا گاهی فرمانروا نیز بود. بیشتر کاهن یا صاحب‌منصبی 
دون‌پایه بود. 

مصریان باستان پزستش را فقط به سگ و گربه و بچه گوزن محدود نمی‌کردند و با 
گشاده‌دستی انسان‌ها را نیز مشمول آن می‌ساختند. یکی از آن انسان‌های خداوار در 
دهکده‌ی آنابیس سکنا داشت و قربانی‌هایی بُخته را در محراب به او تقدیم می‌کردند 
پرفیری می‌گوید در این ضمن او درست مثل انسانی عادی مشغول صرف ناهارش می‌شد. 
در عهد کلاسیک امپدوکلس فیلسوف سیسیلی خود را نه صرفاً جادوگر بلکه خدا می‌داند. 
او اصرار داشت که می‌تواند به پیروانش یاد دهد که باد را بوزانند يا بخوابانند. باران ببارانند 
و خورشید را به تابیدن وادارند» بیماری و پیری را دور و مرده را زنده کنند. وقتی دمتریوس 
پولبورستس دموکراسی آتن را در ۳۰۷ ق.م. بازآورد آتنی‌ها برایش و پدرش آنتیگونوس 
مقام خحدایی قایل شدند و به «حدایان نجات‌دهنده» ملقب کردند. برایشان محراب‌ها ساخته 
شد و کاهنی برای پرستش آنان گماشته شد. مردم باسرودو رقص با گلبند و بخور و شراب 
طهور به دیدار نجات‌دهنده‌ی خود می‌رفتند؛ در خیابان‌ها گرد می‌آمدند و در آوازهاشان 
می‌گفتند که او تنها خدای حقیقی است زیرا خدایان دیگر می‌خوابند یا در دوردست‌ها 
ساکن‌اند یا اصلاً نیستند. آلمانی‌های باستان معتقد بودند که چیزی مقدس در زنان هست و 
از این رو به عنوان غیبگو به آنان رجوع می‌کردند. می‌گویند زنان مقدس آن‌ها به پیچش 
رودخانه‌ها می‌نگریستند و به زمزمه یا غرش آب گوش می‌دادند و از روی منظره و صدا 
پیش‌بینی می‌کردند که چه خواهد شد. اما اغلب ستایش مردان پیشتر رفت و زنان رابه عنوان 
الهه‌های زنده و واقعی پرستیدند. مثلاً در دوران حکومت وسپازیان زنی به‌نام ویدا از 
قبیله‌ی بروکتری را عموماً حداواره‌ای می‌دانستند و او در این مقام بر آنان حکومت می‌کرد 
و نفوذش تا دوردست‌هاأرفته بود. در برجی بر کنار رود لییه» شاخه‌ای از رود راین» 
می‌زیست. وقتی مردم کی پیکی برای بستن پیمان پیشاش فرستادند به سفرا اجازه داده 
نشد به حضورش برسند؛ مذا کرات را کاهنی انجام داد که بلندگوی الهه بود و غیبگویی‌های 
او را به دیگران اعلام می‌کرد. این نمونه نشان می‌دهد که تصور الوهیت و سلطنت در بین 
نیا کان بدوی ما چه راحت با هم ادغام می‌شدند. می‌گویند در بین قوم گتای تا آغاز دوران 
اخیر هميشه مردی وجود داشت که تجسم خدا بود و مردم او را خدا می‌خواندند. بر سر 
کوهی مقدس مکان داشت و مشاور یادشاه بود. 

به گفته‌ی دوس‌سانتوس. مورخ قدیم پرتغالی» قوم زیمبایا با موزیمباه قومی در جنوب 
شرقی افریقاء «بت‌پرست نیستند و خدایی نمی‌شناسند و به جای آن بادشاه خود را 
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می‌ستایند و خدایش می‌دانند و می‌گویند که در جهان از همه بهتر و بزرگ‌تر است خود شاه 
می‌گوید که تنها حدای روی زمین است و به همین دلیل اگر وقتی باران بیاید که دلخواه او 
نیست يا هوا زیاد گرم باشد آسمان را به جرم سرپیچی از فرمان خود هدف تیر قرار 
می‌دهد.» قوم ماشونا در افریقای جنوبی به اسقف خود اطلاع دادند که زمانی یک خحدا 
داشتند اما ماتابل‌ها او را تبعید کردند." «اين شخص بازتاب رسمی غریب در برخی 
روستاها بود که کسی را به عنوان خدای خود برمی‌گزیدند. مردم گوپا از او چاره‌جویی 
می‌کردند و برایش پیشکش و هدایا می‌فرستادند. یکی از این خدایان در ایام قدیم در 
دهکده‌ای متعلق به رییسی موسوم به ما گوندی وجود داشت. از ما خواسته شد که در نزدیک 
دهکده تفنگی شلیک نکنیم وگرنه ممکن است او بترسد.» این خدای ماشونا سابقاً موظف 
بود هر سال برای شاء ماتابل چهار گاو سیاه و یک رقص پیشکش کند. یک مبلغ مذهبی 
نحوه‌ی اجرای رقص مذکور در برابر کلبه‌ی سلطنتی را دیده و شرح داده است. خدای 
تیره‌پوست سه ساعت مداوم و طاقت‌فرسا بدون وقفه, با صدای داریه زنگی» تق‌تق 
قاشقک‌ها و نوای کشدارٍ آوازی یکنواخت به رقصی دیوانهاسا می‌پرداخت» پیچ و تاب 
می‌خورد و چون خوکی عرق کرده چنان چست و چالاک می‌جهید که از قدرت و انعطاف 
پاهای خدا گونه‌اش انتظار می‌رفت. 

قوم با گاندا" در آفریقای مرکزی به خدای دریاچه‌ی نیانزا که گاهی در مرد یا زنی حلول 
می‌کرد اعتقاد داشتند. خدای مجسم همگان از جمله شاه و سرکردگان را به هراس می‌افکند. 
وقتی حلول صورت می‌یافت. آن شخص يا بهتر بگوییم آن خدا حدود یک مایل و نیم از 
کرانه‌ی دریاچه دور می‌شد و انجا پیش از پرداختن به وظایف مقدس‌اش به انتظار ظهور ماه 
نو می‌نشست. از لحظه‌ای که هلال پریده‌رنگ ماه در آسمان نمودار می‌شد. شاه و همه‌ی 
رعایایش مطیع فرمانِ انسان خدا یا لوپاره (خدا) بودند و او نه‌تنها در امور ایمانی و آیینی 
بلکه در امور جنگ و حکومت نیز حاکم مطلق می‌شد. غیبگویی می‌کرد؛ با سخنی 
می‌توانست موجب بیماری شود یا شفا دهد مانع بارش شود و قحطی به‌بار اوژد. 
وقتی از او چاره‌جویی می‌کردند پیشکش‌های کلان دریافت می‌کرد. سرکرده‌ی اوروا 
منطقه‌ای وسیع در غرب دریاچه‌ی تانگانیکا «برای خود منزلت و قدرت خدایی قایل 
است و وانمود می‌کند که روزها می‌تواند بی احساس گرسنگی از خوردن غذا پرهیز 
کند و در واقم مدعی است که به عنوان خدا فراتر از آن است که نیازمند خوراک باشد و 
شحوردن و آشامیدن و دودکردن را فقط برای لذت آن انجام می‌دهد.» در بین گالاها وقتی 
زنی از خانه‌داری خسته می‌شود شروع می‌کند به بریده بریده سخن گفتن و تحقیر 
شدید خود. این نشانه‌ی حلول کال روح مقدس در اوست. شوهرش بیدرنگ به خاک 
می‌افتد و او را ستایش می‌کند؛ عنوان حقیر «همسره را از او برمی‌گیرند و «سرور» 
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حطابش می‌کنند؛ وظایف خانگی دیگر برعهده‌ی او نیست و اراده‌ی وی قانون الهی 
محسوب می‌شود. 

شاه لوانگ و" در میان قوم خود «منزلت خدایی داشت و سامبی و پانگو نامیده می‌شود که 
به معنی خدا است. آن‌ها معتقدند که وقتی بخواهد می‌تواند باران نازل کند و سالی یک‌بار در 
ماه دسامبر که موسم نیاز به باران است مردم به حضورش می‌آیند و استمداد باران می‌کنند.» 
در این موقع شاه بر تخت می‌ایستد و تیری به هوا می‌اندازد که گمان می‌رود موجب باران 
خواهد شد. همین‌ها را برای شاه مومباسا " نیز قایل‌اند. پادشاه بنین تا همین چند سال پیش 
که حکومت روحانی‌اش در روی زمین با سلاح دنيوي تفنگداران دریایی و ملوان‌های 
انگلیسی پایانی نا گهانی یافت در قلمرو خود پرستیده می‌شد. «او اینجا مقامی بالاتر از پاپ 
در ارویای کاتولیک دارد؛ زیرا نه فقط نماینده‌ی خدا در روی زمین, بلکه خود خداست و 
رعایایش او را به همین عنوان هم می‌پرستند و هم از او اطاعت می‌کنند هرچند معتقدم 
ستایش‌شان بیشتر از روی ترس است تا عشق.» پادشاه ایدا در عملیات نیجر به افسران 
انگلیسی گفت «خدا مرا به صورت خویش آفرید. من چون خدایم و او مرا به شاهی 

ست.) 

یک مستبد بسیار خون‌آشام برمه‌ای به نام بادون‌ساکن که ددمنشی از همان قیافه‌اش 
نمایان بود و در ضمن حکومتش افراد بیشتری به دست جلاد به هلا کت رسیدند تابه دست 
دشمن خارجیی, به ملت گفته بود که موجودی فراتر از انسان‌های عادی است و بزرگ‌ترین 
امتیازش به پاداش کارهای نیک بسیاری که انجام داده است به او ارزانی شده. از این رو 
عنوان شاه را کنار گذاشت و در صدد برآمد که منزلت خحدایی برای خود قایل شود. به‌این 
قصد و به تقلید از بوداه که پیش از عروح به مرتبه‌ی خدایی کاخ و حرمسرای شاهی‌اش را 
ترک گفته و از دنیا کناره گرفته بود, بادون ساکن از کاخ خود به معبدی عظیم بزرگترین معبد 
آن سرزمین که سال‌ها صرف ساختمانش شده بود نقل مکان کرد. آنجا مجالسی با داناترین 
کاهنان ترئیب داد و کوشید متقاعدشان کند پنج هزار سالی که قرار بود قانون بودا مستقر 
باشد اکنون به سر آمده و او همان خدایی است که باید پس از این مدت ظهور کند و قانون 
خود را جایگزین قانون قدیم سازد. اما سخت سرافکنده شد وقتی بسیاری از کاهنان 
برحلاف آن استدلال کردند و این سرخوردگی. همراه با عشق شدید وی به قدرت و 
ناتوانی‌اش از ادامه‌ی زندگی زاهدانه به سرعت خیال الوهیت را از سرش بدر کرد و به کاخ 
و حرمسرایش بازاورد. شاه سیام «منزلتی همتای خدایان دارد. رعایایش نباید به چهره‌ی او 
نگاه کنند؛ وقتی می‌گذرد در برابرش به خاک می‌افتند و عون به حضورش برسند زانو 
می‌زنند و آرنج‌ها بر زمین می‌نهند.» در آنجا زبان ویژه‌ای به شخص و صفات مقدس او 
اختصاص دارد و باید هنگام صحبت با او یا درباره‌ی او به کار رود. تسلط بر این واژگان 


انسانْ خدایان در 
هید 


۱۳۰ شاخه‌ی ززین 


عجیب حتی برای خود بومیان نیز دشوار است. موهای سر سلطان, کف پایش بوی تنش» و 
در واقع هر جزئی از وجودش اعم از درونی و بیرونی» نام خاصی دارد. وقتی می‌خورد يا 
می‌آشامد, می‌خوابد با می‌رود» واژه‌های خاصی برای نشان‌دادن این که سلطان این کارها ۳ 
انجام می‌دهد و جود دارد و به کار بردنِ آن‌ها در مورد کارهای اشخاص دیگر مجاز بشستنت: 
در زبان سیامی واژه‌ای برای نامیدن موجودی بالاتر و عالیقدرتر از سلطان وجود ندارد و 
مبلغان مذهبی به هنگام صحبت از خدا مجبورند از واژه‌ی بومی برای شاه استفاده کنند. 
عنایت خداوندی این چنین با گشاده‌دستی بر همه‌ی طبقات جامعه از شاهان گرفته تا 
شیرفروشان ارزانی نشده است. به این ترتیب در بین توداهاء روستاییانی در تپه‌های نیلگری 
جنوب هند. لبنیات‌فروشی حرم امن است و برای شیرفروش متام خدایی قایل شده‌اند. 
یکی از این شیرفروشان خداگونه در پاسخ این سوال که آیا توداها به آفتاب سلام می‌دهند 
گفت «آن بیچاره‌ها بله, اما من یک خدا! چرا باید به خورشید سلام کنم؟» همه حتی پدر 
شیرفروش در برابر او تعظیم می‌کنند و کسی جرئت ندارد چیزی را از او دریغ کند. هیچ 
اسانی جز شیرفروش دیگر حق ندارد او رالمس کند و او برای همه که از او چاره 

هم‌چنین در هند «هر شاهی کمی پایین‌تر از خدای حاضر است.» مانو قانون‌نامه‌ی 
هندو, فراتر می‌رود و می‌گوید «حتی شاه خردسال نباید از این فکر ناراحت شود که انسانی 
معمولی و فانی بیش نیست زیرا او خدایی والاست در هیئت آدمی.» می‌گویند چند سال 
پیش در آریسا فرقه‌ای بود که ملکه ویکتوریای فقید را در هنگام حیاتش به عنوان خحدای 
بزرگ خود می‌پرستید. و تا امروز در هند همه‌ی اشخاص زنده‌ای که به خاطر قدرت زیاد یا 
شجاعت‌شان يا به تصور این‌که قدرت معجزه دارند و مشهورند در حطر اینند که به عنوان 
خدا مورد پرستش قرار گيرند. بدین‌سان فرقه‌ای در پنجاب خدایی را به نام نیکال‌سن 
می‌پرستيدند. این نیکال‌سن کسی نبود جز ژنرال نیکلسن مخوف. و ژنرال به هیچ نحو 
نتوانست کاری کند یا چیزی بگوید که آتش برستندگان خود را سرد گرداند. هرچه بیشتر 
آن‌ها را تنبیه کرد آن هیبت دینی که موجب پرستش وی بود بیشتر شد. در زمانی نه چندان 
دور در بنارس خدایی مشهور در یکی از بزرگان هندو حلول کرد که نام خوشآهنگ 
منینگ " فقید بود با این فرق که ابتکار و خلاقیت بیشتری داشت. از چشمانش برق 
انساندوستی ساطع بود و آن خرسندی معصومانه از منزلت خدایی که پرستندگان 
ساده‌لوحش برای ار قایل بودند از جهر :اش خوانده می‌شد. 

در چینچواد شهرکی تقریباً ده مایل دورتر از پونا در غرب هند» خانواده‌ای زندگی 


انسان‌خدایان ۱۴۱ 


۱[ خدای فیل‌سر, در هر نسل از آن 
مجانواده در تن یک نفر حلول می‌کند. این خدای نامدار نخستین بار حدود سال ۱۴۶۰ در 
کالبد یکی از برهمن‌های پونا به نام مورابا گورسین که با پرهیز, ریاضت و دعا در پی 
رستگاری بود تجسم یافت. او پاداش پارسایی‌اش را دید. خدا در رژیایی شبانه بر وی ظاهر 
شد و وعده داد که قسمتی از روح قدسی خویش رابه او و به هفت پشت از اعقاب او ارزانی 
می‌دارد. وعده‌ی الهی تحقق یافت و هفت حلول متوالی که از پدر به پسر منتقل می‌شد واقع 
شد و فروغ گان‌پوتی را به دنیای ظلمانی بازرساند. در انتهای این ساسله. حدایی سنگین 
جثه با چشمانی بسیار بیحال در سال ۱۸۱۰ درگذشت. اما حقیقت امر چنان مقدس و دارایی 
معبد چندان قابل توجه بود که برهمنان نتوانستند این خسران ناگفتنی را که بر جهانی غافل 
از برکات گان‌پوتی واقع می‌شد تحمل کنند. از این رو گشتند و کسی راگیر آوردند که روح 
قدسی خداوند در او ظاهر شده بود و این ظهور در زنجیره‌ای بی‌وقفه در واسطه‌های ظهور 
روح یزدانی از آن زمان تاکنون به خوبی تداوم يافته است. اما بر اساس یک قانون مرموز 
اقتصاد روحانی که از عملکرد آن در تاریخ دین می‌توان متأسف بود اما امکان تغییردادنش 
نیست. معجزاتی که انسان خدایان در این ایام تباه انجام می‌دهند» با معجزه‌هایی که اسلاف 
آنان در ایام قدیم صورت می‌دادند قابل مقایسه نیست: حتی گفته‌اند تنها نشانه‌ای که خدا 
به این نسل تبهکار کنونی نمايانده است معجزه‌ی اطعام و رهاسازی سالانه‌ی انبوه مردم در 
حینجواد است. 

یک فرقه‌ی هندو که نمایندگان زیادی در بمبلی و هند مرکزی دارد معتقدند که بزرگان 
روحانی آنان موسوم به مهاراجه‌ها نمایندگان یاحتی تجتّم عینی کریشنا در روی زمین‌اند. 
و چون کریشنا با محبت فراوان از آسمان بر نیازهای جانشینان و نمایندگانش در روی زمین 
می‌نگرد. مراسمی خاص موسوم به وقف نفس ایجاد شده است که پرستندگان مومن‌اش 
ضمن آنْ تن خود. جان خود و شاید مهم‌تر از همه اموال دنیوی خود رانثار تجسم و تجسد 
خجسته‌ی وی می‌کنند و به زنان این اعتقاد را می‌آموزند که والاترین سعادت برای آنان و 
خانواده‌هایشان در این است که خود را به آغوش این اشخاص بسپارند که در وجودشان 
سرشت الهی به طور مرموزی همنشین صورت و حتی امیال بشر حقیقی است. 

خود مسیحیت از آثار این توهمات باطل یکسره عاری نگشته است: درواقم الب 
به گزافه‌ی عبٍ متظاهران به الوهیتی برابر با مسیح یا حتی فراتر از او آلوده شده است. در 
قرن دوم مونتانوس فریگیایی مدعی شد که تجسم تثلیث است و خدای پدر» خدای پسر و 
روح‌القدس در وجود او یگانه شده است. این موردی استثنایی که ادعای گزافی فردی 
نامتعادل و نابخرد باشد نیست. از قدیم‌ترین ایام تا حال حاضر فرقه‌های زیادی معتقد 
شده‌اند که نه مسیح بلکه خود خدا در هر مسیحی مژمنی حاول می‌کند و با پرستش 


تظاهر به الوهیت 
در بین مسیحیان. 


۱۴۲ شساخه‌ی ززین 


یکدیگر این اعتقاد را به نتیجه‌ی منطقی‌اش رسانده‌اند. ترتولیان می‌نویسد که در قرن دوم 
یارانٍ مسیحی‌اش در کارتاژ چنین می‌کردند؛ اصحاب قدیش کلمبا وی را به عنوان تجسم 
مسیح می‌پرسیدند؛ و در قرن هشتم الیپاندوس تولدویی مسیح را «حدایی در میان خدایان» 
می‌نامید به این معنی که همه‌ی مژمنان درست مثل خود عیسی خدا هستند. پرستش 
یکدیگر دربین آلبیژنس‌ها " معمول بودو در اوایل قرن چهاردهم صدها بار در اسناد دادگاه 
تفتیش عقاید تولوز ذکر شده است. 

در قرن سیزدهم. فرقه‌ای موسوم به «برادران و خواهران روح آزاد» ظهور کرد که اعتقاد 
داشت هر کسی می‌تواند با تفکر و تعمق طولانی و پی‌گیر به طرزی وصف‌ناپذیر با خدا 
یگانه شود و با اصل و منشأًهمه چیز یکی گردد. و کسی که بدین‌گونه تا خدا فرا رفته و با 
ذات مبارک وی درآميخته و عملاً بخشی از الوهیت گشته باشد. پسر خدااست به همان طرز 
و معنایی که خود عیسی هست و بنابراین از مصونیتی شکوهمند در برابر قیود همه‌ی 
قوانین بشری و الهی برخوردار است. اینان در باطن برانگیخته از این باور فرخنده. اما در 
ظاه با رفتار و حالتی جنون‌آمیز و پریشان اینجا و آنجا سرگردان بودند» سر و وضعی بسیار 
عجیب و غریب داثتند و با داد و فریاد شدید گدایی می‌کردند و هرنوع کار و تلاش 
شرافتمندانه را به عنوان مانعی بر سر راه تفکر الهی و عروج روح به سوی منشاأً ارواح با 
تحقیر رد می‌کردند. زنانی در این دربه‌دری همراه‌شان بودند که زندگی بسیار صمیمانه‌ای با 
هم داشتند. آنهایی که فکر می‌کردند در حیات روحانی به مراتب عالی نایل شده‌اند در 
اجتماعات خود تقریبا رخت و لباس را کنار می‌نهادند و حجب و حیا و متانت را نشانه‌ی 
فساد باطن و خصیصه‌ی روحی می‌دانستند که هنوز کاملةً از سلطه‌ی تن رها نشده و به اتحاد 
با الوهیت نایل نگشته است. گاهی دادگاه تفتیش عقاید حرکت به سوی این بیوند رازورزانه 
را تسریم می‌کرد و آنان نه فقط با آرامشی بی‌خدشه, بلکه با احساس پیروزمندانه‌ی شادی و 
سرور تن به آتش می‌سپردند. 

حدود سال ۱۸۳۰ در یکی از ایالات اتحادیه‌ی امریکا در مرز کنتا کی شیادی مدعی شد 
که پسر خدا و منجی بشریت است و به روی زمین بازآمده است که گناهکاران, بی‌ایمان‌ها و 
بدکاران را به دای وظایف‌شان دعوت کند. می‌گفت اگر این آدم‌ها در مهلتی معین نود راو 
رفتارشان را اصلاح نکنند. علامت خواهد داد و دنیا در چشم به هم‌زدنی ویران خواهد شد. 
این لافزنی‌ها راحتی توانگران و صاحبان مقام باور کردند. سرانجام یک آلمانی با فروتنی از 
این مسیح جدید خواست که این بلای مهیب را برای همشهریان او به زبان المانی اعلام کند 
زیرا آن‌ها انگلیسی نمی‌دانند و انصاف نیست که به این دلیل مغضوب واقع شوند. منجی 
قلابی در پاسخ با صداقت تمام اقرار کرد که آلمانی نمی‌داند. مرد آلمانی گفت «جی! تو پسر 
خدا هستی و همه‌ی زبان‌های روی زمین راو حتی زبان المانی را نمی‌دانی؟ بیا؛ بیا که 


انسان‌خدایان ۱۴۳ 


حقه‌بازی, ریا کاری. دیوانه‌ای. جای تو توی تیمارستان است.» حاضران خندیدند و از 
بلاهت خود شرمسار شدند. 

گاهی با مرگ خدای مجسم روح الهی به جسمی دیگر منتقل می‌شود تاتارهای بودایی 
به تعداد زیادی بودای زنده معتقدند که به عنوان لامای بزرگ ریاست مهم‌ترین صومعه‌ها را 
به عهده دارند. وقتی یکی از اين لاماهای بزرگ می‌میرد پیروانش عزا نمی‌گیرند زیرا 
می‌دانند که به زودی به صورت طفلی زاده می‌شود و بازمی‌گردد. تنها نگرانی‌شان پیدا کردن 
جای تولد اوست. اگر در آن مدت زتگهن کمانین دیدند آن را نشانه‌ای از جانب لامای 
درگذشته می‌دانند که آنان را به گهواره‌ی وی راهنمایی خواهد کرد. گاهی خود خدای کودک 
هویت خویش را آشکار می‌کند. می‌گوید «منم لامای بزرگ» بودای زنده‌ی معبد فلان و 
فلان. مرا به صومعه‌ام ببرید. من رییس بیمرگ آن صومعه‌ام.» جای تولد بودا به هر نحو که 
کشف شود چه با اقرار خود بودا و چه با نشانه‌ای در اسمان, به دنبال ان چادرها برافراشته 
می‌شود و زیارت‌های پرسرور غالباً به سرکردگی شاه یا یکی از اعضای برجسته‌ی خاندان 
سلطنتی برای یافتن و به خانه بردن خدای کودک ترتیب می‌یابد. او عموماً در تبت به دنیا 
می‌آید که شسرزمین مقدس است و کاروان برای رسیدن به او اغلب باید از پیابان‌های بسیار 
مهیب بگذرد. وقتی سرانجام کودک را می‌یابند به خاک می‌افتند و او را می‌پرستند. با 
این حال پیش از آن‌که به عنوان لامای بزرگ مورد نظر شناعته شود بایستی آنان را کاملاً از 
هویت خود مطمئن سازد. نام صومعه‌ای را که مدعی ریاست آن است. فاصله و مسافت آن» 
تعداد راهبانی را که در آن زندگی می‌کنند» از او می‌پرسند. هم‌چنین باید عادات لامای بزرگ 
درگذشته و نحوه‌ی مرگش را شرح دهد. سیس اشیای مختلف مثل کتاب دعاء قوری و 
شتهان پیش نود و ندب آن کفون حیات تس اف هگا میبزده ات اشاره کین 
اگر این‌همه را بی‌سهو و خطا انجام دهد ادعایش پذیرفته می‌شود و پیروزمندانه به سوی 
صومعه‌اش می‌برند. سرکرده‌ی همه‌ی لاماها دالایی لاما ساکن لهاسا است که واتیکان تبت 
محسوب می‌شود. او را خدای زنده‌ای می‌دانند که پس از مرگ روح خدایی و فناناپذیرش 
در وجود طفلی دوباره زاده می‌شود. بنابر بعضی گزارش‌ها طرز شناسایی دالایی لاما همانند 
شیوه‌ی کشف لامای بزرگ عادی است که قبلاً گفته شد. گزارش‌های دیگر سخن از 
قرعه کشی و برداشتن قرعه از توی کاسه‌ای زرین می‌گویند. هرجا که او زاده شود درختان و 
گياهان سبز می‌شوند؛ به فرمانش گل‌ها می‌شکفد و چشمه‌ها جاری می‌شود؛ و حضورش 
برکات اسمانی را نازل می‌کند. 

اما در این مناطق او تنها کسی نیست که مقام خدایی دارد. صورت اسامی همه‌ی خدایان 
مجسم در امپراتوری چین در لی‌فان‌یوان يا اداره‌ی مسته‌مرات در پکن نگهداری می‌شود. 
تعداد حدایانی که به این ترتیب جواز دریافت کرده‌اند یکصد و شصت است. تبت از این 


انسانْ خدایان. 


۴۴ ۱ شاخه‌ی ززین 


میان سی خدا سهم دارد» مغولستان شمالی نوزده خدا دارد و مغولستان جنوبی از برکات 
پنجاه و هفت خدا بهره‌مند است. دولت چین که پدرانه نگران رفاه اتباع خود است. نوزايي 
خدایان مندرج در صورت اسامی را در هرجایی جز تبت ممنوع می‌کند. هراس آنها از این 
است که در غیر این‌صورت تولد خدایی در مغولستان با تهییج وطن‌پرستی نهفته و روحیه‌ی 
جنگ‌طلبانه‌ی مغولان پیامدهای و خیم سیاسی داشته باشد زیرا ممکن است در گرد خدای 
محلّی جاه‌طلبی از تبار شاهان متحد شوند و بخواهند که به زور شمشیرٌ سلطنتی موقت و 
ی برایش دست‌وپا کنند. اما به جز این خدایان عام یا مجاز انبوهی خحدای 
خحصوصی کوچکتر يا کارورزان الوهیتِ غیرمجاز نیز وجوددارند که در گوشه و کنار 
مشغول معجزه و برکت‌دادن به قوم خودند و در سال‌های اخیر دولت چین چشم بر نوزايي 
این خداگونه‌های پیش‌پا افتاده در خارج از تبت بسته است. با این حال با به دنیا آمدن‌شان 
آن‌ها را و کارورزانِ معمولی را زیر نظر می‌گیرد و اگر احدی کجرفتاری کند بیدرنگ 
سرکوب و به صومعه‌ای دورافتاده تبعید می‌شود و زاده‌شدن دوباره‌اش در جسمی دیگر 
به شدت ممنوع می‌گردد. 

از بررسی منزلت ديني شاه در جوامع ابتدایی می‌توان دریافت که ادعای قدرتِ خدایی 
و فوق طبيعي فرمانروایان امپراتوری‌های بزرگ تاریخی مثلاً در مصر مکزیک و پروه. 
حاصل ساده‌ی نخوتي متورم یا تظاهر صرف تملق گزاف نبوده و صرفاً بقا و گسترش 
خداپنداری شاهان زنده در بین اقوام وحشی قدیم است. از اين رو مثلك اینکاهای پرو را 
به عنوان فرزندان خورشید چون خدا محترم می‌داشتند؛ آنها ممکن نبود خطا کنند و کسی 
تصور بیحرمتی به شخحص. به شرف یا دارایی شاه یا هریک از اعضای خاندان سلطنتی را 
به خود راه نمی‌داد. هم‌چنین, اینکاها چون غالب افراده بیماری را شرّ تلقی نمی‌کر دند. آن را 
پیامی از سوی پدرشان خحورشید می‌دانستند که از انان می‌حواست بیایند و با او در اسمان 
بیارامند. بنابراین کلماتی که یک اینکا در صحبت از مرگ خود به کار می‌برد چنین بود: 
«پدرم خواسته است که پیش او بروم.» آنان با پیشکشی و قربانی برای بهبود یافتن با اراده‌ی 
پدرشان مخالفت نمی‌کردند اما علناً می‌گفتند که آن‌ها را به آرام گرفتن در نزد حود 
فرا خوانده است. فاتحان اسپانیایی که از دره‌های گرم به فلات وسیع آندٍ کلمبیا پا گذاشتند با 
شگفتی مردمانی یافتند که برخلاف جماعات وحشي جنگل‌های شرجی که آن پایین پشت 
سر نهاده بودند. از تمدنی قابل توجه برخوردار بودند. کشاورزی می‌کردند و حکومتی 
داشتند که هومبولت با حکومت‌های مذهبي تبت و ژاين مقایسه کرده است. این مردمان 
چیبچاها و مویسکاها يا موزکاها بودند و به دو قلمرو سلطنتی تقسیم می‌شدند که 
پایتخت‌شان در بوگرتا و تونجا بود اما ظاهراً در وابستگی روحی به مرشد اعظم سوگاموزو 
یا ایراکا متحد بودند. مشهور بود که این حاکم روحانی با مساعی مرتاضانه‌ی فراوان از چنان 


انسان‌خدایان ۱۴۵ 


قداستی برخوردار گشته است که آب‌ها و باران به فرمان اویند و اوضاع جوّی به اراده‌ی وی 
بستگی دارد. شاهان مکزیک به هنگام جلوس, چنانکه دیدیم سوگند باه می‌گردند که 
خورشید را به تابیدن, ابرها را به باریدن, رودخانه‌ها را به جریان و زمین را به بار فراوان 
دادن وادارند. می‌شنویم که مونتزوماء آخرین فرمانروای مکزیک» را چون خدایی 
ی پر تیه تب 

خدایان قدیم بابلی از عهد سارگون اول تا سلسله‌ی چهارم اور یا بعدتر ادعای خدایی 
داشتند. به‌ حصوص فرمانروایان سلسله‌ی اور برای خود معابدی بنا کرده بودند؛ 
مجسمه‌های خود را در پرستشگاه‌ها قرار می‌دادند و امر می‌کردند که مردم برای آنها قربانی 
کنند؛ ماه هشتم به شاهان اختصاص داشت و قربانی‌ها در هنگام ماه نو و در پانزدهم هر ماه 
انجام می‌گرفت. هم‌چنین پادشاهان اشکانی خود را برادران خورشید و ماه می‌دانستند و 
چون خدا پرستیده می‌شدند. حتی زدن یک عضو عادی خاندان اشکانی بیحرمتی 
به مقدسات موب می‌شد. 

فرمانروایان مصر در طول حیات خود منزلت خدایی داشتند» برایشان قربانی می‌شد و 
کاهنانی خحاص در معابذی خاص آنان را می‌پرستیدند. در واقع پرستش شاهان گاهی 
پرستش خدایان را تحت‌الشعاع قراز می‌داد. بدین‌گونه در عهد سلطنتِ مرنرا مقامی بلندپایه 
اعلام کرد که جایگاه‌های زیادی ساخته است تا روح شاه مرنرای جاودان, «بیش از همه‌ی 
خدایان» در انجا حاضر شود. هیچ تردیدی نبود که شاه مدعی الوهیت واقعی است؛ او 
«خدای بزرگ»؛ و «هوروس زرین» و پسر را بود. او نه تنها مدعی سلطنت بر مصر که 
مدعی تسلط بر «همه‌ی سرزمین‌ها و ملت‌ها» بوده سرتاسر عالم از شرق تا غرب «همه 
گستره‌ی مدار عظیم خورشید», «آسمان و آنچه در آن قرار دارد. زمین و هرچه روی آن 
هست». «هر جانوری که بر دو يا چهار پا راه می‌رود. همه‌ی پرندگان و جنبندگان» همه‌ی 
جهان داشته‌هایش را به او پیشکش می‌کند. » در واقع آنچه که بر حورشید -خدا اطلاق 
می‌شد به طور جزمی به فرمانروای مصر قابل اسناد بزد. عناوین او مستقیماً از عناوین 
خورشید دا اخذ می‌شد: گفته شده است فرمانروای مصر در طول حیاتش هر مفهوم 
ممکن راکه مصریان از الوهیت برای خود ساخته‌اند تجسم می‌بخشید. به عنوان حدای فوق 
بشر با تولد و سلطنت‌اش پس از مرگ به صورت انسانی خدا گونه و پرستیدنی درمی‌آمد. از 
این رو هرآنچه که از خدایان قابل تصور بود در او جمع آمده بود. 

اکنون طرح ما - زیرا انچه امد جز طرحی نیست -از تطور آن سلطنت مقدس که 
عالی‌ترین شکل خود راء کامل‌ترین تظاهر خود رء در فرمانروایی‌های پرو و مصر یافت؛ 
کامل شده است. این نهاد از لحاظ تاریخی ظاهراً در میان جادوگران عمومی یا پزشکان قبیله 
به وجود آمده است و از نظر منطقی بر استنتاج غلط از تداعی معانی استوار است. انسان نظام 


الوحیت 


فرماتروایان مصر. 


تحول فرمانروایان 
مقدس از 
جادوگران. 


تصوراتش را به اشتباه با نظام طبیعت یکی گرفت و از اين رو فکر کرد کنترلی که بر افکار 
خود دارد. یا به نظر می‌رسد که دارده به او اجازه می‌دهد همین کنترل را بر اشیا نیز داشته 
باشد. کسانی که به دلیلی» به سبب قوت يا ضعفب اعضای طبیعی خود. گمان می‌کردند که این 
قدرت‌های جادویی را به منتها درجه دارا هستند. کم‌کم از دیگران متمایز گشتند و گروه 
جداگانه‌ای را تشکیل دادند که مقدر بود اثری بسیار دوررس بر تکامل سیاسی. دینی و 
فکری بشریت بگذارد. پیشرفت اجتماعی چنانکه می‌دانیم. اساسا شامل تمایز متوالی 
نقش‌هاء یا به زبان ساده‌تر» تقسیم کار است. کاری که در جامعه‌ی بدوی همه به یکسان و 
همه به طور ناقص یا تقریباً ناقص انجام می‌دهند. به تدریج بین طبقات مختلفب کارگران 
تقسیم شد و بیش از پیش کاملتر انجام گرفت؛ و از آنجا که همه در تولیدات مادی و غیرمادی 
این کار تخصصی شده سهیم‌اند. همه‌ی جامعه از تخصصی شدن فزاینده سود می‌برد. با این 
حساب جادوگران یا پزشکان قبیله ظاهراً قدیم‌ترین طبقه‌ی صناعی یا حرفه‌ای در تکامل 
جامعه‌اند. زیرا جادوگر در هر قبیله‌ی بدوی که برای ما شناخته شده است وجود دارد و در 
میان پست‌ترین بدویان مثل بومیان استرالی؛ تنها طبقه‌ی حرفه‌ای موجود است. با گذشت 
زمان و تداوم روند تمایز: گروه پزشکان قبیله خود به طبقاتی چون مداوا کنندگان بیماری» 
باران‌سازها و مانند آن تقسیم می‌شوند, در حالی که قدرتمندترین عضو گروه مقام سرکرده 
را برای خود کسب می‌کند و به تدریج به صورت فرمانروایی مقدس درمی‌آید. نقش قدیم 
جادوگری‌اش بیش از پیش کم‌رنگ‌تر می‌شود و چون دین به آهستگی جادو را کنار می‌زند. 
جابه وظایف کاهنانه يا حتی الهی می‌دهد. باز مدت‌زمانی بعد تفکیکی بین جنبه‌ی مدنی و 
دینی سلطنت و فرمانروایی حاصل می‌شود. قدرت دنیوی را یک‌نن و قدرت معنوی را 
فردی دیگر به عهده می‌گیرد. در آین بین؛ جادوگران, که با چیرگی دین ممکن بود دفع شده 
باشند اما ریشه کن شدن‌شان امکان نداشت. هنوز به‌هنرهای مرموز قدیم‌شان در مقابله با 
مراسم جدید قربانی و نیایش چسبیده‌اند و هنوز زیرکترین آن‌ها مغلطه‌ی جادو را درک 
می‌کنند و دستکاری در نیروهای طبیعت را به طرزی موّثرتر در خدمت منافع بشر قرار 
می‌دهند؛ کوتاه سخن, جادو را به سوی علم می‌کشانند؛ به هیچ وجه نمی‌خواهم بگویم که 
مسیر تحول در همه‌جا دقیقاً بر این روال و مسیر بود: این تحول بی‌تردید در جوامع مختلف 
صورت‌های بسیار مختلف داشته است. قصدم فقط این است که گرایش کلی آن را السته 
به نظر خودم. در بسیط‌ترین صورت‌اش, نشان دهم. این تکامل نقش‌ها از دیدگاه صنعتی از 
یکنواختی به تنوع و از دیدگاه سیاسی از دموکراسی به استبداد بوده است. ما در این بررسی؛ 
به تاریخ آتي سلطنت. به‌خصوص زوال استبداد و جایگزین شدن آشکالی از حکومت که با 
نیازهای عالی‌تر انسان متناسب‌تر بود. کاری نداریم: مضمون بررسی ما رشد, نه زوالی, یک 
نهادٍ عظیم و در زمان خود مفید است. 


فصل ۵ 
ی 


فرمانروایان بخشی طبیعت 


بررسی‌های پیشین نشان داده است که همان مجموعه وظایف مقدس همراه با مقام سلطنت 
که در فرمانروای بیشه‌زار در یمیء شاه آبین‌ها در روم و دادرس موسوم به شاه در آتن 
می‌بینیم» پیوسته خارج از محدوده‌ی دوران عتیق کلاسیک ظاهر می‌شود و مشخصه‌ی عام 
جوامع در همه‌ی دوران‌ها از بربریت تا تمدن است. علاوه بر این به نظر می‌رسد که کاهن 
فرمانروا غالا شاه است و نه در اسم که, در واقع؛ به دستی نگین پادشاهی و به دستی عصای 
روحانیت دارد. اینها همه موید نگرش سئتی به منشاً شاهان افتخاری و روحانی در 
جمهوری‌های یونان و ایتالیاست. دست کم با نشان دادن این‌که آميزش قدرت روحانی و 
دنیوی» که نمونه‌اش در سنّت یونانی -ایتالیایی به حاطر می‌آید. عملاً در بسیاری حاها 
وجود دارد. هرگونه گمان عدم احتمال را که شاید در این خصوص وجود داشته باشد از 
میان برداشته‌ايم. بنابراین اکنون به حق می‌توان پرسید آیا امکان ندارد که فرمانروای بیشه‌زار 
منشأئی داشته باشد همانند آن‌که طبق سّتی محتمل بر فرمانروای قربانی در روم و پادشاه 
اسمی در یونان تعلق می‌گیرد؟ به عبارت دیگر آیا ممکن نیست پیشکسو تان او سلسله‌ای از 
شاهان بوده باشند که انقلابیی جمهوری‌خواه از قدرت سیاسی خلع‌شان کرده و ف قط 
وظیفه‌ی مذهبی و سایه‌ی تاجی را برایشان باقی گذاشته است؟ دست کم به دو دلیل می‌توان 
به این پرسش جواب منفی داد. دلیل اول از اقامتگاو کاهن نمی برمی‌خیزد و دلیل دیگر از 
لقب اوء فرمانروای بیشه‌زار. اگر اسلاف وی شاه به معنی معمولی‌اش بودنده او مسلماً 
می‌بایست مانند شاهان مخلوع روم و آتن» در شهری که دیهیم شاهی از او گرفته شده بود 
اقامت می‌گزید. این شهر می‌بایست آریسیا بوده باشد زیرا نزدیکترین شهر بود. اما آریسیا 
سه مایل دورتر از صومعه‌ی جنگلی او در ساحل دریاچه قرار داشت. او اگر حکومت 
می‌کرد. قلمروش نه در شهر که در جنگل بود» و همین‌طور لقبش» فرمانروای بیشه‌زار, 
کمتر اجازه می‌دهد فکر کنیم که هرگز شاهی به معنای معمول کلمه بوده است. به احتمال 
بیشتر او شاه طبیعت» و بخش خاصی از طبیعت یعنی بیشه‌زار بود که لقبش نیز از آن می‌آمد. 
اگر بتوانیم نمونه‌هایی از آنچه که می‌توان فرمانروایان بخشی طبیعت نامید پیدا کنیم این 


فرماروایان بخ 


فرمانروایان باران 
در آفریقا. 


کاهنی آلفای. 


فرمانروایان آتش 


و آب در کامپرج. 


۴۸ ۱ شساخه‌ی ززین 


فرمانروایان اشخاصی هستند که گمان می‌رود به عناصر یا جنبه‌های خاصی از طبیعت 
حاکمند و احتمالاً همانندی بیشتری با فرمانروای بیشه‌زار دارند تا فرمانروآیان خدا گونه‌ای 
که تاکنون دیده‌ايم و کنترل‌شان بر طبیعت غالباً عام است تا خاص. نسمونه‌ی این‌گونه 
فرمانروایان بخشی کم نیست. 

بر تپه‌ای در بوما نزدیک دهانه‌ی رود کنگوء نام وّلووُمو فرمانروای باد و باران سکونت 
دارد. در خصوص بعضی قبایل ساکن در نیل علیا می‌شنویم که فرمانروا به معنای متداول آن 
ندارند؛ تنها کسانی که به این معنی می‌شناسند فرمانروایان باران يا ماتاکودو هستند که 
قادرند در موعد مناسب» یعنی فصل بارش باران نازل کنند. پیش از آن‌که در آخر ماه مارس 
باران نازل شود آن سرزمین بیابانی تفتیده و بی‌بار و بر است و چارپایان که ثروت اصلی 
مردم را تشکیل می‌دهند از کمبود علوفه در شرف نابودی‌اند. از این رو وقتی آخر ماه مارس 
فرا می‌رسد هرخانواده‌ای به فرمانروای باران متوسل می‌شود و کاوی به او پیشکش می‌کند 
تا مگر باران حیات‌بخش رااز آسمان بر مزارع تشنه و پژمرده نازل کند. اگر رگبار در نگیرد 
مردم انجمن می‌کنند و می‌خواهند که فرمانروا برایشان باران بیاورد. اگر آسمان هنوز هم 
بی‌ابر باشد: شکم او را پاره می‌کنند زیرا معتقدند باد و باران در شکم اوست. در قبیله‌ی باری 
یکی از این فرمانروایانِ باران با پاشیدن آب به زمین با زنگوله‌ای دستی باران نازل می‌کند. 

در بین قبایل حوالی حبشه منصب مشابهی وجود دارد و نحوه‌ی آن را بیننده‌ای چنین 
شرح داده است: «کاهنی آلفای, به قول قوم باریا و کوناما؛ منصب مهمی است. معتقدند او 
قدرت نازل کردن باران دارد. این شغل قبلاً بین الگب‌ها رایج بود و ظاهراًهنوز بین سیاهان 
نوبا مرسوم انست. آلفای در باریا؛ که قوم کوتامای شمالی نیز به او روی می‌آورند. نزدیک 
تمبادره بر فراز کوهی با خانواده‌اش زندگی می‌کند. مردم هدایایی به صورت لباس.و میوه 
برایش می‌آورند و زمینی بزرگ را به نام خحود او برایش می‌کارند. او نوعی شاه است و 
منصب‌اش به طور موروئی به برادر يا پسر حواهرش می‌رسد. او را قادر به نازل کردن باران 
و راندن ملخ می‌دانند. اما اگر نتواند انتظار مردم را بروَرّدو خشکسالی بزرگی واقع شود 
آلفای را سنگسار می‌کنند و می‌کشند و نزدیک‌ترین خویشانش باید نختین سنگ را 
پرتاب کنند. وقتی ما آنجا بودیم کاهن آلفای هنوز یک پیرمرد بود.اما شنیدم که باران‌سازی 
برای او بسیار حطرناک شده بود و او شغل‌اش رارها کرده بود.» 

در جنگل‌های کامبوج دو حاکم مرموز می‌زیند که به شاه آتش و شاه آب مشهورند. 
شهرت‌شان در سر تأسر جنوب شبه جزیره‌ی بزرگ هندو چین پیچیده است اما اندک اثری از 
ان یه عرب رسلاه: ۵ همین چته سال پیشن» نا انیجا کهامی دانم میج ارپابی‌بی دور 


ندیده بود و اگر تا این اواخر ارتباط بین آنها و شاه کامبوج که سال به سال با آنها به تبادل 


هدایا می‌بر دازد برقرار نبود» زندگی‌شان حتی شاید به صورت افسانه درآمده بود. نقش 


فرمانروایان بخشي طبیعت ۱۴۹ 


شامانه‌ی آنها جنبه‌ی کاملاً رازورزانه یا روحی دارد؛ هیچ نوع اقتدار سیاسی ندارند؛ 
روستاییان ساده‌ای هستند که با عرق جبین و پیشکشی‌های مژمنان امرار معاش می‌کنند. بنا 
به گزارشی آنها در انزوای مطلق زندگی می‌کنند هرگز همدیگر را و صورت انسانی را 
نمی‌بینند. به طور متوالی در هفت برجی که بر هفت کوه ساخته شده است زندگی می‌کنند و 
هر سال از برجی به برج دیگر نقل مکان می‌کنند. مردم مخفیانه می‌آیند و چیزی مورد نیاز 
معیشتی‌شان رابر سر راه‌شان قرار می‌دهند. سلطنت‌شان هفت سال طول می‌کشد یعنی 
مدتی که برای اقامت متوالی در همه‌ی برج‌ها لازم است اما اغلب‌شان پیش از سرآمدن این 
است که مورد توجه فراوان‌اند و عوایدی خاص خود دارند و از کارکردن بر روی زمین 
معافند. اما طبیعتاً این منزلت غبطه‌انگیز نیست و وقتی به متصدی نیاز افتد همه‌ی مردان 
حایز شرایط (باید قوی و بچه‌دار باشند) می‌گریزند و پنهان می‌شوند. گزارشی دیگر اکراه 
نامزدان موروثی را از قبول این منصب می‌پذیرد اما بر گزارش انزوای زاهدانه‌ی آن‌ها در 
آتش و آب همچون بسیاری دیگر از شاهان مقدس که بعداً درباره‌شان بیشتر خواهیم 
یکی‌شان سخت بیمار باشد» ریش‌سفیدان مشورت می‌کنند و اگر فکر کنند که درمان‌شدنی 
و تا پنج سال در ملاعام از آن تجلیل می‌کنند. قسمتی از آن به بیوه‌ی او داده می‌شود و او در 
ظرفی از آن نگهداری می‌کند و وقتی برای گریستن بر سر قبر شوی خود می‌رود آن را باید 
بر یشت خود حمل کند. 

می‌گویند شاه آتش» که مقامش مهم‌تر است و در قدرت فوق‌طبیعی‌اش هرگز تردیدی 
بیش نیامده» هنگام عروسی‌هاه جشن‌ها و مراسم قربانی برای یان یا روح بر کار گماشته 
می‌شود. در اين مواقم جایگاهی خاص برای او مهیا می‌سازند و راهی را که باید از آن عبور 
به یک خانواده آن است که این خانواده دارای افسون‌ها و طلسم‌های مشهوری است که اگر از 
خانواده بیرون روند اثرشان را از دست می‌دهند يا از بین می‌روند. اين طلسم‌ها سه‌تا هستند: 
میره‌ی گیاهی رونده موسوم به‌کوی که در اعصار پیشین به هنگام آخرین سیلاب 
جمع‌آوری شده اما هنوز هم سبز و تازه است؛ یک خیزران, که باز قدیمی است اما گل‌هایی 
- رد که هرگز نمی‌پژمرند؛ و بالاخره شمشیری که دارای یان یا روح است و شمشیر را حفظ 
عي‌کند و معجزه‌هایی با ان صورت می‌دهد. می‌گویند روح مال برده‌ای بوده که هنگام 


قدرت‌های فرق 
طبیعی فرمانروایانِ 


آتش و آب. 


۶ شاخه‌ی ززین 


شاععیه کنخیر و تفن ااها بر نی ان یر و وروی یه ی آن کلام تا تعوا یی خاش 
مرگی خودخواسته را پذیرفت. شاه آب به وسیله‌ی دو طلسم اول می‌تواند سیل و ابشاران 
برانگیزد که می‌تواند خشکسالی را براندازد. اگر شاه آتش شمشیر جادویی را اندکی از 
نیامش بیرون کشد. خورشید نهان می‌شود و آدم‌ها و جانوران به خوابی عمیق فرو می‌روند؛ 
اگر همه‌ی شمشیر از نیام برآید دنیابه آخر می‌رسد. برای این شمشیر شگفت. گاو و خوک و 
مرغ و اردک به خاطر باران قربانی می‌شود. آن را همواره در میان پنبه و ابریشم نگه می‌دارند 
و هر سال جزو هدایایی که شاو کامبوج می‌فرستد مقادیر زیادی پارچه برای پیچیدن به دور 
شمشیر مقدس وجود دارد. 

برخلاف رسم معمول این سرزمین که خاک‌کردن مردگان است» پیکر هر دوی این 
شاهان مرموز سوزانده می‌شود و ناخن‌ها و بعضی دندان‌ها و استخوان‌هاشان را با احساسی 
مذهبی به عنوان تعویذ نگه می‌دارند. در همان دم که جسد بر روی تل آتش در حال سوختن 
است» خویشان جادوگرِ متوفی به ترس از آن‌که به این مقام پرزیان که با مرگ جادوگر 
بی‌صاحب شده است برگزیره شوند به جنگل می‌گریزند و مخفی می‌شوند. مردم 
به جستجوی آن‌ها می‌روند و نخستین کسی که نهانگاهش کشف می‌شود به عنوان شاه آتش 
یا آب برگزیده می‌شود. 

باری» این‌ها نمونه‌ی چیزی است که من فرمانروایان بخشی طبیعت نامیده‌ام. اما اینها 
بانگی از دوردستِ جنگل‌های کامبوج و سرچشمه‌های رود نیل به سوی ایتالیاست. گرچه 
فرمانروایان باران آب و آتش پیدا شده‌انده هنوز باید فرمانروای بیشه‌زاری پیدا کرد که 
همتای کاهن آریسیایی باشد که آن لقب را دارد. شاید آن رادر جایی نزدیک‌تر به خانه بيابیم. 


فصل ۶ 


سمچیته و وله 


پرستش درختان 


در تاریخ ديني قوم آریایی در اروپا پرستش درختان نقشی مهم بازی کرده است. این 
طبیعی‌ترین مر است زیرا در آغاز تاریخ اروپا پوشيده از جنگل‌های عظیم ماقبل تاریخ بود 
که پهنه‌های بی‌درخت در میان آن شاید مثل جزیره‌هایی در میان اقیانوسی سبز به نظر 
می‌آمده‌اند. تا قرن نحست پیش از میلاد جنگل هرسین از راين به سوی شرق می‌گسترذ که 
هم پهناور و هم ناشناخته بود؛ آلمان‌هاء که سزار از آنان تحقیق می‌کرد. دو ماه در عمق آن 
پیش رفته بودند بی‌آن‌که به انتهایش برسند. چهار قرن بعد امپراتور ژولیان از آن دیدن کرده 
و دورافتادگی» تیرگی و سکوت جنگل ظاهراً در سرشت حساس او اثر عمیقی نهاده است. 
او اظهار داشت که در امپراتوری روم چیزی همانند آن نمی‌شناسد. در کشور خود ما 
بیشه‌زارهای کنت. ساری و ساسکس باقیمانده‌ی جنگل بزرگ آندرید است که زمانی 
سرتاسر نواحی جنوب شرقی جزیره را فرا گرفته بود. از طرف غرب ظاهراً همچنان 
گسترده است تا به جنگلی دیگر می‌پیوندد که از همشایر تا دون ادامه دارد. در عصر هنری 
دوم اهالی لندن در جنگل‌های همستید هنوز گاو وحشی و گراز شکار می‌کردند. حتی در 
عهد پلانتا گنت‌های اخیر تعداد بیشه‌های ساطنتی به شصت و هشت می‌رسید. می‌گویند در 
جنگل آردن تا دوران جدید یک سنجاب می‌توانست تقریباً انداز‌ی طول وارویک‌شر را از 
درختی به درختی بپرد و طی کند. حفاری توده‌ی دهکده‌ها در دره‌ی پو نشان داده است که 
خیلی پیش از ظهور و شاید بنیانگذاری روم شمال ایتالیا پوشیده از جنگل‌های انبوه نارون و 
بلوط بوده است. در اینجاء تاریخ باستان‌شناسی را تأیید می‌کند. زیرا نویسندگان کلاسیک 
رجاعات فراوان به جنگل‌های ایتالیا که اکنون از بین رفته است دارند. در زمانی نزدیک 
یعنی قرن چهارم پیش از میلاد روم با جنگل هراس آور کیمی‌نی از اتروریای مرکزی جدا 
می‌شد که لیوی با جنگل‌های آلمان مقایسه‌اش می‌کند. اگر به آن مورخ ژمی اعتماد کنیم 
میج بازرگانی به اعماق گذرناپذیر آن راه نبرده بود؛ و وقتی سرداری رمی پس از فرستادن دو 


جنگل‌های بزرگ 
آروپای پاستان. 


درشت‌پرستی در 
بین همه‌ی اقرام 
آریایی در اروپاء 


(م ۱ شاخه‌ی ززین 


جوخه سرباز برای کشف اعماق آن سپاهش را به درون جنگل گسیل داشت و بر فراز 
کوه‌های پوشیده از جنگل رسید و زمین‌های پربار اتروریا را گسترده در زیر پای خود دید 
کارش کارستانی پرجسارت تلقی شد. در یونان جنگل‌های زیبای کاج» بلوط و سایر 
درختان هنوز در دامنه‌های کوهستان بلند آرکادی دیده می‌شود هنوز دره‌ی ژرفی را که 
لادون شتابان برای پیوستن به الفیوس مقدس از آن می‌گذرد با سبزی و طراوت خود زینت 
می‌دهد و تا همین چند سال پیش هنوز در آب‌های تیره‌ی رود تک‌افتاده‌ی فینیوس منعکس 
می‌شد. اما اینها صرفاً تکه‌هایی از آن جنگل‌هاست که در عهد باستان گستره‌های عظیمی را 
می‌پوشانید و در دورانی بسیار دورتر شاید شبه‌جزیرة یونان را از دریای آن‌سو تا دریای 
این سو طی می‌کرد. 

گریم با بررسي واژه‌هایی که در زبان تیوتنی " برای «معبد» هست نشان داد که احتمال 
دارد. بین آلمان‌ها قدیم‌ترین معبدها جنگل‌های طبیعی بوده باشند *. به هر صورت. 
درخت‌پرستی در میان همه‌ی خاندان‌های بزرگ ارویایی از تبار آریایی کاملاً مصداق دارد. 
بین سلت‌ها بلوط پرستی درویدها برای همه آشناست و واژه‌ی قدیم‌شان برای معبد در 
ريشه و معنی ظاهراً با 9625 لاتین, به معنی بیشه‌زار و درختستان, که هنوز در نام ۱6۳۱( 
تاخا مان یکی است ستهرارهای شس سین المانهاق مانتان: ماو ل مود و 
درخت‌پرستی در بین اخلاف آنان امروزه کم و بیش منسوخ گشته است. حدود اهمیتِ این 
پرستش را در اعصار گذشته می‌توان از مجازات شدیدی که در قوانین کهن المانی برای 
کندن پوستِ تنه‌ی درخت زنده پیش‌بینی شده است دریافت. ناف مجرم را بیرون 
می‌کشیدند و به جایی از درخحت که پوستش را کنده بود میخکوب می‌کردند و مجبورش 
می‌کردند دور درخت بگردد تا آن‌که همه‌ی دل و روده‌اش به دور تنة آن بپیچد. قصد از این 
مجازات آشکارا تعویض پوست کنده‌شده‌ی مرده با جانشینی زنده بود که از خود مجرم 
گرفته می‌شد؛ نوعی زندگی در برابر زندگی» زندگی یک انسان در برابر زندگی یک درعت 
بود. در اپسالا» پایتخت کهن مذهبی سوئد, بپیشه‌زاری مقدس وجود داشت که همه‌ی 
در سای ان دی الوهیت داشتند. اسلاوهای.بت‌پرست درختان و بیشه‌ها را 
می‌پرستیدند. امالی لیتوانی تا نزدیکی‌های پایان قرن چهاردهم به مسیحیت نگرویدند و در 
هنگام گرویدن به دین جدیدذٌ درخت‌پرستی در بین‌شان رواج داشت. بعضی از آنان درختان 
بزرگ بلوط و سایر درختان بزرگ سایه‌دار را محترم می‌داشتند و از آن‌ها پاسخ‌های غیبی 
می‌شنیدند. بعضی دیگر بیشه‌زاران مقدس در کنار دهکده یا خانه‌های خود داشتند که 
شکستن حتی یک شاخه از آن گناه محسوب می‌شود. آن‌ها فکر می‌کردند هرکس شاخه‌ای 


۱ 16۱080 از اقوام قدیم اروپای شمالی شامل زرمن‌ها و آلمان‌ها. سم 


پرستش درختان ۱۵۳ 


از بیشه‌زار مقدس بشکند یا به مرگ ناگهانی می‌میرد یا یکی از اعضای بدنش فلج می‌شود. 
شواهد رواج درخت‌پرستی در یونان و ایتالیای باستان فراوان است. مثلاً در دیر 
شاید هیچ‌جا در دنیای باستان این شکل عتیق مذهب بهتر از قلب خحود ابرشهر روزگار 
رعایت نمی‌شد. در «فوروم» مرکز پرازدحام زندگی روم» درخت انجیر مقدس رّمولوس تا 
اخرین روزهای امپراتوری پرستیده می‌شد. و پژمردن تنه‌ی آن کافی بود که در سرتاسر 
شهر ترس و وحشت برانگیزد. بازه در کمرکش تیه‌ی پالاتین یک درخت زغال‌اخته روییده 
بود که یکی از مقدس‌ترین چیزهای شهر روم بود. وقتی درخت به نظر رهگذری پژمرده و 
بیحال می‌نموداو بلافاصله سر و صلدا راه می‌انداشت و آدم‌های بوی خیابان صدا 
به صدایش می‌دادند و به زودی می‌شد مردم را دید که از هرسو آشفته و هراسان بااسطل آب 
در دست دوان دوان می‌آیند» تو گوبی (به قول پلوتارک) برای خاموش کردن حریق 
قی‌نشتعانتن: 

دوین فان فتلاتتی سا گر ان هرز وربا این پ سفن یی تیا در درختستان 
مقدس که همیشه بانرده‌ای محصور شده بود انجام می‌گرفت. این‌گونه بیشه‌ها غالباً شامل 
یک محوطه‌ی باز با تک و توکی درخت بود که در ایام قدیم پوستِ قربانی‌های پیشکنی را 
از شاخعه‌های آن می‌آويختند. نقطةٌ مرکزی بیشه دست‌کم در بین قبایل ژّلگاه درخت مقدس 
بود که همه چیز را در کنار خود تحت‌الشعاع قرار می‌داد. پرستندگان دور آن گرد می‌آمدند و 
کاهن نیایش را آغاز می‌کرد» قربانی را در پای آن ذبح می‌کردند و شاخه‌هایش گاهی به جای 
منبر به کاز می‌رفت. نمی‌بایست چوبی از آن بریده می‌شد یا شاخه‌ای می‌شکست و ورود 
بررسی کرد. به نظر بدویان. جهان عموماً جان‌دار است و گیاهان و درختان از این قاعده 
مستثنی نیستند. به نظر او آن‌ها نیز چون خود او روح دارند و بر همین اساس با آن‌ها رفتار 
می‌کند. پرفیری گیاهشناس باستان می‌نویسد.«می‌گویند انسان‌های بدوی زندگی 
غم‌انگیزی داشتند زیرا خرافات‌شان به حیوانات محدود نمی‌شد بلکه حتی گیاهان را نیز 
دربر می‌گرفت چرا باید کشتن گاو یا گوسفند کاری بدتر از برانداختن درختِ صنوبر یا 
بلوط باشد. مگر نه اين‌که این درخت‌ها هم جان دارند؟» همین‌طور بومیان هیداتسا در 
امریکای شمالی معتقدند هر چیز طبیعی برای خود روحی دارد. یا دقیق‌تر بگوییم» سایه‌ای 
دارد. برای این سایه‌هاء توجه يا احترامی معطوف می‌شود اما در مورد همه به تساوی 
صورت نمی‌گیرد. مثلا سایه‌ی نوعی سپیدار بزرگ‌ترین درخت در دره‌ی میسوری علیاء را 
هوشمند می‌دانند که اگر کاملاً بگسترد ممکن است در بعضی کارها بومیان راکمک کند؛ اما 


درخت‌پرستی در 
ین اقوام فنلاندی 
-اگری. 


وحشیان درشت 
را جاندار 
می‌دانستند. 


۱۵۴ شاخه‌ی زین 


سایه‌ی در حتچه‌ها و گیاهان منزلت کمی دارد. وقتی رود میسوری, که در بهار طغیان می‌کند. 
نقاطی از ساحل را می‌شوید و چند درخت بلند را در خود غرق می‌کند» می‌گویند که روح 
درخت‌ها می‌گریند در حالی که ريشه هنوز به زمین چسبیده ات تا آن‌که تنه‌ی درخت با 
صدای بلندی به درون سیلاب سقوط می‌کند. در گذشته بومیان فروافکندن این درختان 
غول‌آسا را حطا می‌دانستند و وقتی تنه‌ی درخت مورد نیاز بود فقط از درختانی که خحود 
افتاده بودند استفاده می‌کردند. تا همین اواخر بعضی از پیرمردان زودباور می‌گفتند علت 
بسیاری از بدبیاری‌های مردم‌شان بی‌اعتنایی جدید به حقوق سپیدار زنده است. قوم 
ایروکوا معتقدند که هر نوع درخت» درختچه, گیاه و علفی روح دارد و رسم آن‌ها این است 
که شکر این ارواح را به جا آرند. اینکاهای آفریقای شرقی برآنند که هر درختی و به ویژه 
هر درعت نارگیل روح دارد؛ «از بین بردن درخت نارگیل با مادرکشی برابر است زیرا این 
درخت درست مثل مادر به آنها حیات می‌دهد و غذا می‌رساند.» راهبان سیامی. که معتقدند 
ارواح همه‌جا هستند و نابودکردن هر چیز مصادره کردن خشونت‌بار یک روح است. 
شاخه‌ی درختی را نمی‌شکنند. «همچنان که دست آدم بیگناهی را نمی‌شکنند.» اینان البسته 
بودایی‌اند. اما جان‌باوری بودایی نظریه‌ی فلسفی نیست فقط یک اعتقاد عام بدوی است که 
با نظام یک دین تاریخی ممزوح شده. این نظر بنفی و دیگران که نظریه‌های جان‌باوری و 
تناسخ رایج در میان اقوام بدوی آسیا از بوداییگری مشتق شده است, قلب‌کردن واقعیات 
است. 

گاهی فقط نوع خحاصی از درعتان دارای روح تلقی می‌شوند. در گربالج دالماسی 
می‌گویند که در بین درختان بزرگ راش» بلوط و جز آن درخت‌هایی هستند که سایه با روح 
دازتشرواگر کی تک از آتها راتیتتار ۵ درجا اش مرو تا دسکاک بقهق مععر ی تاتران 
می‌شود. اگر جنگل‌نشینی در هراس است که مبادا درختی که افکنده است یکی از آن 
درخت‌ها باشد باید سر مرغی زنده را بر روی کنده‌ی آن درخت با همان تبری که درخت را 
انداخته است ببُرد. اين باعث می‌شود از هر نوع گزندی مصون گردد حتی اگر آن درخت 
یکی از انواع جاندار بوده باشد. اين درختان پنبة کاپوک که ارتفاع تنه‌شان بسیار تماشایی 
است و از همه‌ی درختان جنگل از این نظر درمی‌گذرند» در سراسر غرب آفریقا از سنگال تا 
نیجر سخت مورد احترام‌اند و جایگاه خدا یا روح پنداشته می‌شوند. در بین اقوام ساکن 
(ساحل بردگان» که به زبان ٍیو» تکلم می‌کنند خدای نهان در این غول جنگلی هونتین نامیده 
می‌شود. درختانی که او به ویژه در انها اقامت می‌کند -زیرا هر درختِ پنبه‌ی کاپوک از این 
موهبت برخوردار نمی‌شود -به برگهای نخل مزین‌اند و مرغ یا گاهی اوقات انسان قربانی 
به تنه‌ اش می‌بندند یا در پای آن قرار می‌دهند. درختی را که با برگ نخل مشخص شده است 
به هیچ روی نباید برید یا صدمه زد. حتی درخت پنبه‌ی کاپوک را که تصور نمی‌شود جایگاه 


٩۵۵  ناتخرد پرستش‎ 


هونتین باشد نباید انداخت مگر آن‌که مرد جنگلی به جبران بیحرمتی به مقدسات اول مرغی 
قربانی کند و روخن خرما پیشکش کند. غفلت از قربانی گناهی است که عقوبتش مرگ است. 
در کوه‌های کانگرای پنجاب هر سال دختری را پای درخت سدر کهنسالی قربانی می‌کردند 
و خانوارهای دهکده به نوبت قربانی را تقدیم می‌کردند. سالیان درازی نیست که آن درخحت 
را بریده‌اند. 

درختان اگر جان دارند پس لزوماً حسّاسند و بریدن آنها به صورت نوعی عمل جراحی 
ق بش رشان که اند زیامت دفت وملانیت گنه هام اند با رقف آران مهد 
غیر این‌صورت ممکن است برگردد و عمل‌کننده‌ی بیدقت يا ناوارد را هلاک کند. وقتی 
بلوطی را می‌افکنند «نوعی جیغ می‌کشد و می‌نالد که می‌توان یک مایل دورتر شید که 
گویی خاصیّت ناله‌ی بلوط است. ی. وایلد چند بار آن را شنیده است.» اوجیب‌وای‌ها 
«خیلی کم درختان سبز یا زنده را می‌بُرند زیرا فکر می‌کنند که درخت را به درد می‌آوّرد و 
بعضی از پزشکان قبیله‌شان اقرار می‌کنند که نالیدن درختان را در زیر ضربه‌های تبر 
شنیده‌اند.» حونریزی درختان و نالیدن‌شان از درد یا رنجش به هنگام بریده شدن یا سوختن 
در کتاب‌های چینی حتی در «تواریخ معیار» بسیار رایج است. روستاییان قدیم در جاهایی 
از اتریش هنوز معتقدند که درختان جنگلی جان دارند و اجازه نمی‌دهند شکافی روی 
پوست درخت بدون علت خاصی ایجاد شود؛ آن‌ها از پدران‌شان شنیده‌اند که درخت‌ها 
برش روی تنه‌شان را همان‌قدر احساس می‌کنند که انسان زخم‌اش راء آن‌ها هنگام انداختن 
درخت از آن پوزش می‌خواهند» می‌گویند در یالاتیناتِ علیا نیز جنگلی‌ها پیش از انداعتن 
«رخت سالم و خرم هنوز از آن طلب بخشش می‌کنند. همین‌طور در جارکینو جنگل‌نشینان 
ز درختی که می‌اندازندش طلب عفو می‌کنند. آیلوکین‌های لوزون پیش از آن‌که در جنگل 
بکر یا در کوهستان‌ها درختی را قطع کنند دعایی به این مضمون می‌خوانند: «دوست من» 
تاراحت مباش اگر چیزی را قطع می‌کنیم که به ما دستور داده‌اند.» این کار رابرای آن می‌کنند 
که تقرت ارواح موجود در درختان را جلب نکنند زیرا آن‌ها می‌توانند با ایجاد بیماری و خیم 
حتام بگیرند. قوم باسوکا در آفریقای مرکزی تصور می‌کند که با قطع یک درخت روح 
حشمگین آن ممکن است موجب مرگ رییس قبیله و خانواد‌اش شود برای جلوگیری از 
ار تن دی ی رت و کی 
ب ند جنگل‌نشین نخست مرغ و بزی برای درخت قربانی می‌کند و سپس چون نخستین 
خریه‌ی تبر را زد دهان بر محل بریدگی می‌گذارد و کمی از شیره‌ی درخت را می‌مکد. به این 
ترتیب با درخت برادر می‌شود, مثل دو تنی که با مکیدنِ ون همدیگر برادرٍ حونی 
می‌شوند. پس از آن می‌تواند بی‌ترس از عقوبت برادرش درخت را فطع کند. اما با روح 
نات همیثه به احترام و مماشات رفتار نمی‌شود. اگر سخن ملایم و رفتار حوپٍ آنان را 


درختان با یکدیگر 
ازدواج می‌کنند. 


باروی‌سازي 
خرما. 


۱۵۶ ۰ ساخه‌ی ززین 


برنيانگیزد گاهی به رفتار خشن‌تر متوسل می‌شوند. درخت کلا در هند شرقی که تنه‌ی 
صافش اغلب تا هشتاد نود پا قد می‌کشد بی‌آن‌که شاخه‌ی دیگری بدهد» میوه‌ای با طعم 
خوش و بوی بسیار بد دارد. مردم مالا کا درخت را به خاطر میوه‌اش می‌کارند و برای بارور 
ساختن درخت به مراسم غریبی متوسل می‌شوند. نزدیک جوگرا در سالنگور باغچه‌ای از 
درختان کلا وجود دارد و در روز خاصی روستاییان در آنجا جمع می‌شوند. یکی از 
جادوگران تبری برمی‌دارد و چند ضربه‌ی دقیق به تنه‌ی بی‌بارترین درخت می‌زند و 
می‌گوید «حالا میوه می‌دهی يا نه؟ اگر ندهی. می‌اندازمت.» درخت به این پرسش از دهان 
مرد دیگری که در همان نزدیکی از درحت دیگری بالا رفته است (از درخت کلا نمی‌توان 
بالا رفت) پاسخ می‌دهد «چرا حالا میوه می‌دهم. خواهش می‌کنم مرا قطع نکن.» همین‌طور 
در ژاپن برای بارور کردن درخت دو مرد به باغی می‌روند. یکی از درختی بالا می‌رود و 
دیگر با تبری در دست پای درخت می‌ایستد. مرد پایینی از درخت می‌پرسد که آیا سال بعد 
بار خواهد داد و تهدیدش می‌کند که اگر بار ندهد قطعش می‌کند. مرد بالای درخت به جای 
درخت جواب می‌دهد که بار فراوان خواهد داد. شاید شگفت‌آور بنماید که این نوع 
باغداری مشابه دقیقی در اروپا دارد. در شب کریسمس روستایی اسلاوّنی و بلغاری تبری را 
تهدیدکنان به سوی درخت میوه‌ی بی‌باری تکان می‌دهد و مرد دیگری وساطت‌کنان 
می‌گوید «قطعش نکن این بار دیگر میوه می‌دهد.» سه بار تبر تکان می‌خورد و سه بار 
وساطت آن مرد جلوی ضربه را می‌گیرد. از آن پس درختِ هراسیده یقیناً سال بعد میوه 
می‌دهد. 

این تصور که درختان و گیاهان موجودات جاندارند طبیعتاً موجب این اعتقاد می‌شود 
که نر و ماده هستند و می‌توانند به معنی واقعي کلمه, نه صرفاً مجازی و شاعرانه با هم 
ازدواج کنند. این تصور تخیّل محض نیست زیرانباتات همچون حیوانات جنسیت دارند و 
با جفت شدن عناصر نر و ماده تولید مثل می‌کنند. اما با آن‌که در همه‌ی حیوانات عالی اندام 
تناسبلی دو جنس در افراد مختلف به طور جداگانه وجود دارد, در غالب گياهان این اندام‌ها 
در هر نوع واحد با هم‌انده با این حال این قانون به هیچ وجه عام نیست و در بسیاری از انواع 
گیاهانْ نر و ماده از هم جدا هستند. ظاهرا بعضی بدویان از این جداگانگی آگاهی داشتند 
زیرا گفته شده است که مائوری‌ها «از جنسیت درختان آگاهی دارند و نام‌های جداگانه‌ای 
برای ثر و ماده‌ی بعضی درختان دارند.» مردمان باستان تفاوت بین درحت خرمای نر و ماده 
را می‌دانستند و آن‌ها را به طور مصنوعی با تکاندن گرده‌ی درخت نر بر روی گل‌های 
درخت ماده بارور می‌کردند. بارورسنازی در بهار صورت می‌گرفت. در بین قوم بت‌پرستِ 
حران ماه باروری نخل راماه خرما می‌نامیدند و جشن ازدواج همه‌ی خدایان و زن‌خدایان را 
در این ماه برگزار می‌کردند. وصلت‌های کاذب و عقیم نباتات که در خرافات هندو.نقشی 


پرستش درختان . ۱۵۷ 


بازی می‌کند غیر از این وصلت حقیقی و بارور است. مثلاً اگر یک هندو انبه‌زاری کشت 
کرده باشد نه خود و نه زنشء مادام که وی رسماً یکی از درختان را به عنوان داماد به ازدواج 
درختی از نوع دیگر, معمولاً درخت تمرهندی که نزدیک آن درخت می‌روید. درنیاورده 
است نباید از میوه‌ی آن بچشند. اگر درخت تمر هندی نباشد که جای عروس را بگیرد از 
یاسمن استفاده می‌کنند. مخارج این ازدواج غالباً چشمگیر است زیرا همرچه برهمن 
بیشتری به جشن دعوت شود سرفرازي صاحب باغ بیشتر خواهد بود. می‌گویند 
خانواده‌ای زیورآلات طلا و نقره‌اش را می‌فروخت و تا آنجا که می‌توانست پول فرض 
می‌کرد تا جشن ازدواج درخت انبه و یاسمن را با تشریفات و شکوه لازم برگزار کند. 
روستاییان آلمانی دز شب کریسمس درختان میوه را با الیاف گیاهی به هم می‌بستند تا بارور 
گردند و معتقد بودند که این ازدواج درخت‌هاست. در مولوکا وقتی درخت میخک شکوفه 
می‌کند مثل زن آبستن با آن رفتار می‌کنند: نزدیک درخت نباید سر و صدا کرد؛ شب‌ها نباید 
چراغ يا آتش از کنارشان عبور داد؛ نباید کلاه بر سر به آن نزدیک شدء نزدیک آن چیز 
رویوشیده نباید باشد اگر همه‌ی اینها رعایت نشود. درخت می‌ترسد و به بار نمی‌نشیند یا 
میوه‌هایش زود می‌ریزد. ذرست مثل زایمان زودرس زنئی که در دوره‌ی حاملگی ترسیده 
باشد. همین‌طور در شرق رویش شالیزار نیز غالبا چون دوران حناملگی زنان دانسته 
می‌شود. در آمبوینا هنگامی که برنج شکوفه کرد مردم.می‌گویند آبستن است و نزدیک 
مزرعه تیر شلیک نمی‌کنند و سرو صدا راه نمی‌اندازند. وگرنه با ترسیدن برنج محصول 
به بار نمی‌آید و حاصلی جزکاه بی‌دانه به دست نمی‌آید. 

گاهی تصور می‌رود که ارواح مردگان به درخت‌ها جان.می‌بخشند. قبیله‌ی دی‌بری در 
استرالیای مرکزی بعضی درختان را که به نظرشان شکل دگرگون شدة نیا کان آنهاست سخت 
محترم می‌دارند. از اين رو از آنها با اخترام یاد می‌کنند و مراقبند که آسیب نبینند یا نسوزند. 
اگر مهاجران وادار به قطع‌کردن‌شان کنند سخت اعتراض می‌کنند و اصرار می‌ورزند که در 
این صورت روی خوشی نخواهند دید و به حاطر عدم مراقبت از نیا کان‌شان مجازات 
می‌شوند. بعضی از ساکنان فیلیپین معتقدند که روح نیا کان‌شان در بعضی درخت‌ها جا دارد 
و بنابراین از آن‌ها مراقبت می‌کنند. اگر مجبور به قطع یکی از این درختان شوند این عذر را 
می‌آورند که کشیش آنان را وادار به این کار کرده.است. ارواح ترجیحاً در درخت‌های بلند و 
شکوهمند با شاخه‌های بلند و درهم خانه می‌کنند. وقتی باد در لابلای برگ‌ها می‌پیجد 
بومیان آن را صدای ارواح تلقی می‌کنند و هرگز بی‌آن‌که به احترام تعظیم کنند از کنار آن‌ها 
رد نمی‌شوند و به خاطر برهم زدن آرامش و خلوت روح از او پوزش می‌طلبند. در بین 
ایگوروت‌ها هر دهکده برای خودٌ درخت مقدسی دارد که ارواح نیا کان قوم در آن سکونت 
دارد. به این درخت نذر و هدایا تقدیم می‌کنند و اگر آسیبی بدان رس معتقدند که عواقب 
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در هند. 


گاهی درخت رانه 
جایگاه ارواح 
می‌دانستند, 
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سوئی برای دهکده در بر خواهد داشت. اگر درخت قطع شود دهکده و همه‌ی ساکنانش 
به ناگزیر هلاک خواهاد شد. 

در کره روح کسانی که از طاعون یا در کنار راه می‌میرند و زنی که سر زامی‌رود بی‌جون 
و چرا در تن درخت جایگزین می‌شود. برای این ارواح نان شیرینی و شراب و گوشت خوک 
بر روی تکه سنگ‌هایی که پای درخت‌ها توده می‌شود پیشکش می‌کنند. در چین از 
زمان‌های دیرین و به یاد نیامدنی رسم بود که کنار گورها درخت بکارند تا روح مردگان را 
نیرو دهد و به این ترتیب جسد رااز تباه شدن بازدارد؛ و چون فکر می‌کردند که سرو هميشه 
سبز و کاج بیش از سایر درخت‌ها نیروی حیات دارند برای این کار ترجیح داده می‌شدند. 
بدین‌سان درختانی که در گورستان‌ها می‌رویند گاهی با ارواح مردگان یکسان پنداشته 
می‌شوند. بین قوم میائو -کیا از بومیان چین جنوبی و غربی» در مدخل هر دهکده‌ای یک 
درعت مقدس قرار دارد و اهالی معتقدند که ارواح نیا کان اولیه‌شان در آن سکوئت دارند و 
همو بر سرنوشت‌شان حاکم است. گاهی در کنار دهکده باغی مقدس همت که 
درخت‌هایش می‌ خشکند و می‌پوسند. شاخه‌های شکسته و فروافتاده‌ای روی زمین انباشته 
است و کسی حق ندارد به آن‌ها دست بزند مگر آن‌که اول از روح درخت اجازه بگیرد و 
پیشکشی بدهد. در بین ماراوهای آفریقای جنوبی قبرستان همیشه مکانی مقدس انگاشته 
می‌شود که در آن نباید درختی را قطع کرد یا حیوانی رااکشت زیرا تصور بر این است که آنجا 
همه چیز در تصرف ارواح مردگان است. 

در اغلب, اگر نه در همه‌ی این موارد روح را ساکن درخت می‌دانند. او به درحت جان 
می‌دهد و با آن درد می‌کشد و می‌میرد. اما بنا به اعتقادی دیگر و شاید جدیدتر درخت نه 
پیکر بلکه فقط جایگاه روح درخت است که می‌تواند به دلخواه خود آن را ترک کند و به آن 
بازگردد. اهالی سیائو» از جزیره‌های هند شرقی, به ارواحی جنگلی معتقدند که در جنگل‌ها 
یا درخت‌های بزرگ تک‌افتاده اقامت دارند. هنگامی که قرص ماه کامل است ارواح از 
پناهگاه‌شان بیرون می‌آیند و پرسه می‌زنند. روح سری بزرگ دست‌ها و پاهایی بسیار بلند و 
جنه‌ای کلان دارد. مردم برای راضی ساختن روح بیشه‌ها غذاء مرغ بز و مانند آن رابه عنوان 
پیشکش برای آن‌ها می‌برند و در جاهایی که فکر می‌کنند اقامتگاه آنهاست قرار می‌دهند. 
اهالی نیاس فکر می‌کنند که هنگام مرگ درخت روح آزادشده‌ی آن به صورت شیطان 
درمی‌آید و می‌تواند نخل نارگیلی را فقط با فروآمدن بر شاخه‌هایش نابود کند و با نشستن 
بر یکی از تیرک‌هایی که پایه‌ی خانه است مرگ همه‌ی بچه‌های خانه را باعث شود. هم چنین 
معتقدند که بعضی درخت‌ها هميشه در تصرف شیاطین سرگردان‌اند و بااز بین رفتن 
درخت آزادانه به تبهکاری می‌پردازند. از این رو مردم به این درخت‌ها احترام می‌گذارند و 
مراقبند که کسی آنها را قطع نکند. کم نیست مراسمی که هنگام افکندن درختان جن‌زده 


پرستش درختان ۱۵۹ 


رعایت می‌شود و استوار بر این باور است که ارواح قدرت آن را دارند که به دلخواه یا در 
صورت لزوم درخت را ترک کنند. از این رو وقتی جزیره‌نشینان پلیو درختی را می‌افکنند 
روح درخت را وامی‌دارند آن را ترک کند و بر درخت دیگری جای گیرد. سیاهان مکار: 
«ساحل بردگان» که می‌خواهند یک درخت آشورین را بیفکنند اما می‌دانند تا زمانی که روح 
در درخت لانه کرده است این کار ممکن نیست. کمی روغن خرما را چون طعمه‌ای بر زمین 
می‌گذارند و سپس وقتی روخ بی‌شک و سوءظن درخت را ترک می‌کند تا آن طعمه‌ی لذیذ 
را برژباید بیدرنگ درخت را قطع می‌کنند. وقتی تابونگ‌کوهای سِلب می‌خواهند محوطه‌ای 
را در میان جنگل از درخت خالی کنند و برنج بکارند. خانه‌ی کوچکی می‌سازند و آن را با 
پارچه‌های کوچک و کمی غذا و طلا می‌آرایند. سپس همه‌ی ارواح جنگل را صدا می‌زنند و 
خانه‌ی کوچک را با محتویاتش به آنها پیشکش می‌کنند و از آن‌ها می‌خواهند آن محل را 
ترک کنند. در این موقع می‌توانند به آسودگی به بریدن درختان مشغول شوند بی‌آن‌که از 
آسیب‌دیدن هراسی به دل راه دهند. توموری‌ها؛ قبیله‌ی دیگر سلب پیش از فروافنکندن 
درختی بلند برگ تنبولی پای درحت می‌گذارند فلز سا کف درجت می خراهتد که 
جایش را تغییر دهد. علاوه بر اين» نردبانی کوچک به تنه‌ی درخت تکیه می‌دهند تا 
به سلامت و راحت فرود آید. ماندلینگ‌های سوماترا می‌کوشند تقصیر این‌گونه اعمال ناروا 
را به گردن مقامات هلندی بیندازند. وقتی مردی از وسط جنگل جاده‌ای می‌کشد و مجبور 
می‌شود درختی را که سدّ راه است بیندازد» قبل از آن‌که تبرش را به کار بیندازد می‌گوید «ای 
روحی که در این درخت خانه داری» بر من مگیر اگر خانه‌ات را خراب می‌کنم» زیرا ین 
خواسته‌ی من نیست بلکه دستور کارفرماست.» و وقتی بخشی از جنگل را برای کشت و 
زرع پاک می‌کند لازم است قبل از آن‌که پناهگاه گیاهی ارواح جنگل را با خاک یکسان کند با 
آنان به تفاهم رضایت‌بخشی برسد. به این منطور به وسط زمین مورد نظر می‌رود حم 
می‌شود و وانمود می‌کند که نامه‌ای را برمی‌دارد. سپس تکه کاغذی راباز می‌کند و با صدای 
بلند مشغول خواندن نامه‌ی خیالی می‌شود که از دولت هلند رسیده است و به او دستور اکید 
داده‌اند که بی‌درنگ محوطه‌ای از جنگل را پاکسازی و آماده کند. پس از این اعمال می‌گوید 
«ای ارواح» شنیدید که! باید فوراً مشغول پاک‌کردن محوطه شوم وگرنه به دارم می‌کشند.» 
حتی وقتی درخت قطع شده و به صورت الوار درآمده و برای ساختن خانه به کار 
می‌رود ممکن است روح جنگل هنوز در تن الوار پنهان شده باشد, بنابراین بعضی‌ها پیش يا 
پس از اقاست در خانه‌ی جدید در صدد جلب رضایت او برمی‌ایند. وقتی خانه تازه مهیا شد 
توراجاهای سلب بزی» خحوکی یاگاوی می‌کشند و همه‌ی چوب‌های خانه رابه حون حیوان 
لتق شاه گر ویر با سانهی ازاه اش مر باسگی دشر بش بامای دا 
می‌گذارند که خون‌اش از دو طرف بریزد. توتاپوی بدوی‌تر در چنین مواقعی انسانی را در 
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که به خون آلودنٍ چوب‌های خانه‌ی معمولی. غرض ارضای خاطر ارواحم جنگل است که 
هنوز در تن الوارها نهانند. آنها به این وسیله راضی می‌شوند و به ساکنان خانه آزاری 
نمی‌رسانند. به همین دلیل مردم سلب و مولوکا سخت می‌ترسند از این‌که دیرکی را 
سرنگون در ساختمانِ خانه کار بگذارند زیراروح جنگل که ممکن است هنوز در الوار لانه 
کرده باشد از این خواری می‌رنجد و ساکنان خانه را به بیماری گرفتار می‌کند. کایان‌های 
برنئو معتقدند که ارواح درخت در خصوص حرمت و شرف خود مماشات نمی‌کنند و هر 
آسیب و رنجی را که به آنان برسد با درد و بیماری پاسخ می‌دهند. بنابراین پس از ساختن 
خانه که باعث شده است با درختان زیادی به ناچار بدرفتاری کنند» یک سال آیین توبه به جا 
می‌آورند و در این مدت از بسیاری چیزها مانند کشتن خرس گربه وحشی و مار پرهیز 

وقتی درخت نه دیگر پیکره‌ی روح درخت. بلکه صرفاً قرارگاه او محسوب می‌شود که 
هر لحظه خواست می‌تواند ترک‌اش کند. پیشرفت مهمی در تفکر دینی حاصل شده است. 
جان‌باوری به آیین چند خدایی انجامیده. به عبارت دیگر. به جای زنده و هشیار دانستن 
درخت. انسان اکنون آن را فقط جسمی بی‌جان و لخت می‌بیند که برای مدتی کو تاه يا دراز 
مسکن موجودی فوق‌طبیعی شده است که چون می‌تواند آزادانه از درختی به درخت دیگر 
رود بنابراین از نوعی حق تصرف و سروری بر درختان برخوردار است و دیگر نه جانِ 
درخت که خدای جنگل می‌شود. به محض اینکه روح درخت بدین‌گونه از هر درخت 
حاصی فارغ می‌گردد کم‌کم شکلش را تغییر می‌دهد و به هیثت انسان درمی‌آید. چراکه تفکر 
ابتدایی عموماً گرایش به آن دارد که هر موجود ذهنی مجردی رابه شکل عينی انسانی 
درآورّد. بدین‌سان در هنر کلاسیک خدا گونه‌های جنگلی به شکل انسان نشان داده می‌شوند 
و سرشت جنگلی‌شان با یک شاخه با نشان‌ی صریح دیگری تصویر می‌شود. اما این تغییر 
در درخت پدید می‌آوَّرّد به عنوان جدای درختان نیز در احتیار اوست. می‌کوشم این نکته را 
اکنون نشان دهم. نخست نشان می‌دهم که درختان به عنوان موجودات جاندار قادرند باران 
نازل کنند. خورشید را به تابش وادارند. گله‌ها و رمه‌ی چاریایان را به زاد و ولد وادار کنند و 
باعث شهولت زایمان زنان گردند و دوم آن‌که همین نیروها به درخت خدایانی نسبت داده 
می‌شوند که موجودانی انسان‌ریخت تصور می‌شوند يا عملاً در انسان‌های زنلده تجسم 
یافته‌اند. 

پس, نخست گمان بر این است که درختان یا ارواح درحت می‌توانند باران و آفتاب 
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مقدس‌شان را براندازند. گروهی از زنان از شهریار لیتوانی حواستند او را ساکت کند. 
می‌گفتند آنها با این کار مسکن خدایی را از بین می‌برند که برای آن‌ها باران و آفتاب 
می‌فرستد. قوم مندرس در آسام برآنند که اگر درختی در بیشه‌ی مقدس قطلع شود خدایان 
جنگلی نارضايی خود را با قطع کردن باران نشان می‌دهند. اهمالی مونیو» دهکده‌ای در 
منطقه‌ی پستِ برمه‌ی علیاء برای برانگیختن باران بزرگترین درخت تمر هندی نزدیک 
دهکده را که جایگاه ارواح (نات) و ناظر بر باران دانسته می‌شود انتخاب می‌کنند. آنگاه نان, 
نارگیل, بارهنگ و مرغ به روح نگهبان دهکده و روحی که آورنده‌ی باران است پیشکش 
می‌کنند و چنین دعا می‌کنند: «ای خداء ای تات بر ما بیچارگانِ فانی رحم‌آور و باران را دریغ 
مدار. این پیشکش‌ها را به طیب خاطر نثارت می‌کنيم پس شب و روز بر ما باران نازل کن.» 
سپس به افتخار درخت تمر هندی اشربه پیشکش می‌شود و بعد سه زن مسّن با لباس‌های 
آراسته و گردنبند و گوشواره ترانه‌ی باران می‌خوانند. 

هم‌چنین» روح درخت سبب رشد کشت می‌شود. در بین مندارها هر دهکده‌ای بیشه‌ی 
مقدسی دارد و «مسئولیت محصول با خدایانِ بیشه است و در همه‌ی جشن‌های بزرگ 
کشاورزی به ویژه از آنان تجلیل می‌شود.» سیاهان ساحل طلا در پای درختان بزرگ خاصی 
قربانی می‌کنند و معتقدند اگر یکی از آن‌ها قطع شود همه‌ی ثمرات زمین نابود می‌شود. 
گالاها دور درختانِ مقدس دونفره می‌رقصند و برای خوب بودن محصول دعا می‌کنند. هر 
زوج از یک زن و یک مرد تشکیل می‌شود و با چوبی که هرکس یک سر آن را گرفته است 
به هم می‌پیوندند. زیر بغل‌شان جوانه‌ی ذرت با علف سرسبز می‌گذارند. روستاییان 
سوئدی شاخه‌ی پربرگی در کنار هر شیار مزرعه‌ی ذرت‌شان فرو می‌کنند و اعتقاد دارند که 
فراوانی محصول را تضمین می‌کند. همین نکته در رسم آلمانی و فرانسوی «جوانه‌ی 
غرم ».دیده می‌شود. این شاشه یا درختی بزرگ است اراسته با جوانه‌هاق ذرت که یا 
خرین ارابه از خرمنگاه می‌آورند و بر بام خانه‌ی باغ یا انبار قرار می‌دهند و یک سال 
همان‌جا می‌ماند. مانهارت نشان داده است که این شاخه يا درخ تجسم روح درخت است 
که به طور کلی روح گیاهان دانسته می‌شود و اثر نیروبخش و بارورسازنده‌اش بدین‌گونه 
به طور حاص برای رشد کردن ذرت به کار می‌رود. از این رو در سوابیا «جوانه‌ی خرمن» را 
در میان آنحرین خوشه‌های ذرت که در مزرعه مانده است می‌بندند؛ در جاهای دیگر آن رادر 
مزرعه‌ی ذرت می‌کارند و آخرین بافه‌ی خرمن را به تنه‌ی آن می‌بندند. 

بازه روح درخت موجب ازدیاد گیاهان و زيادی زاد و ولد زنان می‌شود. در هند شمالی 
درخت کتان درخت مقدسی است. در یازدهم ماه فالگون (فوریه) نوشابه بر پای 
درخت می‌ریزند» نخی قرمز يا ززد دور تنه‌اش می‌بندند و حطاب به آن برای باروری زنان؛ 
حیرانات و محصول دعا می‌کنند. باز در هند شمالی درخت نارگیل را یکی از مقدس‌ترین 
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میوه‌ها می‌دانند و آن را سریفالا با میوه‌ی «سری» الهه‌ی سعادت می‌نامند. درخت نارگیل 
مظهر باروری است و در سراسر هند علیا در معبدها نگهداری می‌شود و کاهنان آن را 
به زنانی که در آرزوی مادرشدن‌اند می‌دهند. در شهر کوانزویک کالابارٍ قدیم نخلی 
مور ورن که شامی آیستن فلا زبان:تازای ابیت کمیوه ازقاکه‌ی آن ختوردانن: در 
اروپا درخت بهار پا ديرک بهار را ظاهراً دارای همان قدرت در مورد زنان و چارپایان 
می‌دانند. بدین‌گونه» در بعضی از نقاط آلمان در روز اول ماه مه روستاییان برای هر اسب و 
گاوی یک درخت بهار يا جوانه‌ی بهار در کنار در طویله‌ها و آغل‌ها قرار می‌دهند و معتقدند 
که شیر گاو را زیاد می‌کند. در مورد ایرلندی‌ها می‌گویند که «به نظر آن‌ها شاخه‌ی سرسبز 
درخت که در اول ماه مه در خانه قرار دهند موجب فراوان شدن شیر در آن تابستان وی 
در دوم ژوئیه بعضی از وندها درحت بلوطی را در وسط میدان دهکده قرار می‌دادند و 
خروسی آهنی بر سر آن می‌نهادند؛ سپس دور آن می‌رقصیدند. سپس گله را دور آن 
می‌گرداندند تا بارور شود. سیرکاسی‌ها درخت گلابی را نگهبان گله می‌دانند. بنابراین 
درخت گلابی جوانی را در جنگل قطع می‌کنند. شاخه‌هایش را می‌کنند و به خانه می‌آورند و 
بجون نان هی پرسفد: عم با هر خانه‌ای یکی از ایر‌ها را دارد دی بانیی در روز سین 
درخت را با تشریفات خاصی و با نوای موسیقی و همراه با فریادهای شادی همه‌ی ساکنان 
خانه که آن را نشانه‌ی بازآمدن برکت و سعادت می‌دانند به درون خانه می‌آورند. درعت 
مزین به شمع‌هاست و پنیری بر سرش قرار دارد. همه دور آن جمع می‌شوند و می‌خورند و 
مس آا و اوزس و نت عتیی با داتفه سس کت و ند امن 
بازمی‌گر دانند که بقیه‌ی سال را کنار دیوار. بی‌آن‌که اعتنایی به آن بکنند همان‌جا می‌ماند. 
در قبیله‌ی توهو بین مائوری‌ها «قدرت بارور ساختن زنان به درختان نسبت داده 
می‌شود. این درخت‌ها با بند ناف نیا کان اساطیری خاصی ارتباط دارند. همچنان که به واقع 
بند ناف همه‌ی کودکان تا همین اواخر بر آن‌ها اویزان بود. زن نازا می‌بایست این درخت را 
در آغرش می‌گرفت و بسته به این که طرف شرق یا غرب درخت را در آغوش می‌کشید. 
پسر يا دختر نصیب اش می‌شد.» رسم معمول اروپایی یعنی گذاشتن شاخه‌ای سرسبز در 
جلو یا در دیوار خانه‌ی دختری محبوب در روز اول ماه مه شاید از تصور قدرت باروری 
روح درخت ناشی شده است. در بعضی جاهای باواریا این‌گونه شاخه‌ها را در خانه‌ی 
زوج‌های تازه ازدواح کرده نیز قرار می‌دهند و فقط اگر زن در شرف زایمان باشد این رسم 
اجرا نمی‌شود زیرا در این صورت می‌گویند که شوهر یک «جوانه‌ی بهار» برای خودش 
آورده است. در اسلوونی جنوبی زن نازا که در آرزوی بچه است یک زیرپوش تازه را در 
شب عید جرجیس قا.یس بر شاخه‌ی درخت پرباری قرار می‌دهد. صبح روز بعد پیش از 
طلوع آفتاب به سراغ زیرپوش می‌رود اگر حشراتی توی زیرپوش خزیده باشند امیدوار 
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می‌شود که در آن سال به آرزویش خواهد رسید. بعد لباس را می‌پوشد و عقیده دارد که 
خودش نیز همچون درختی که زیرپوش شب راروی آن مانده بود بارور خواهد شد. در بین 
قاراقرقزها زنان نازا زیر درحت سیب دورافتاده‌ای روی زمین غلت می‌زنند تا زاییندگی و 
برکت به آن‌ها رو کند. و سرانجام این‌که هم در سوئد و هم آفریقا معتقدند که درخت موجب 
سهولت زایمان زنان می‌شود. در بعضی نواحی سوئد سابقاً در جوار هر مزرعه‌ای یک 
درخت نگهبان یا 0۵701780 (درخت لیمو درختان زبان گنجشکه» با نارون) وجود داشت. 
کسی حتی برگی از این درخت مقدس را نیز نمی‌کند زیرا هر آسیبی به درخت می‌رسید 
جزایش بدبختی يا بیماری بود. زنان آبستن دست دور تنه‌ی این درخت می‌انداختند تا 
زایمان راحتی داشته باشند. در بعضی قبایل سیاهپوست کنگو زنان آبستن از پوست درخحت 
مقدس خاصی برای خوذ لباس درست می‌کنند زیرا معتقدند که حطرهای دوران حاملگی را 
از آنان دور می‌کند. داستان چسبیدن لتو به درخت بلوط و درخت زیتون یا دو درخت غار 
به هنگامی که خدایان دوقلی آپولو و آرتمیس, را حامله بود شاید اشاره به اعتقاد يوناني 


مشابهی در خحصوص تأثیر بغضی درخت‌ها در سهولت زایمان دارد. 
۳ 


از بررسی خحصوصیات سودمندی که عموماً بهارواح درخت نسبت می‌دهند به آسانی 
می‌توان دریافت که چرا مراسمی چون درخت بهار یا دیرک بهار این چنین رواج یافته و در 
حشن‌های عمومي روستاییان اروپایی چنان جای مهمی اشغال کرده است. در بهار یا اوایل 
تابستان يا حتی در نیمه‌ی تابستان در بسیاری از مناطق اروپا رسم بود و هنوز هم هست که 
به جنگل بروند. درختی را قطع کنند و به دهکده بیاورند و دور آن به شادی و پایکوبی 
بپردازند یا مردم شاخ و برگ از جنگل بیاورند و بر خانه‌های خود ببندند. منظور از این 
مراسم آوردن برکت و اثرات سودمند روح درخت به درون خانه‌ها و دهکده است. به همین 
جهت است که در برخی نقاط درخت بهار را جلو هر خانه قرار می‌دهند یا درخت بهار 
دهکده را خانه به حانه می‌گر دانند تا هر خانه‌ای از برکت آن سهمی داشته باشد. از میان انبوه 
شواهدی که در این خصوص وجود دارد نمونه‌هایی را برمی‌گزينيم. سر هنری پی‌یرس در 
شرح چمنزاران غرب» نوشته شده به سال ۲ می‌گوید: «در شب اول ماه مه هر خانواده در 
جنو در خانه‌اش شاخه‌ی سرسبزی پوشیده از گل‌های زرد می‌گذارد که در مراتم منطقه 
به فراوانی یافت می‌شود. در سرزمین‌هایی که چوب فراوان است» مردم درختان باریک بلند 
برپا می‌کنند که قد برمی‌افرازند؛ و تقرییاً سراسر سال را به این کار ادامه می‌دهند» چنان که 
دم غریبه ممکن است فکر کند آنان آبجوفروش و خانه‌ها همه آبجوفروشی‌اند.» در اول ماه 


درخت بهاران در 


اروپا. 


درخت بهاران و 
شاخه‌ی بهاری در 
انگلستان. 


مراسم ما مه در 
فرانسه؛ آلمان و 
پونان. 
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مه در نورئمپتن‌شر درخت جوانی ده دوازده فوتی جلو هر خانه می‌کارند که گویی خودش 
رشد کرده است» بر روی آن و بر در خانه نیز گل می‌پاشند. «از جمله‌ی رسومی که هنوز در 
بین مردم کورنوال رایج است می‌توان به آراستن در و ایوان خانه‌ها با شاخه‌ها و بوته‌های 
سرسبز درخت خفچه و افرا در اول ماه مه و کاشتن درخت یا گنده‌ی درخت در جلو خانه‌ها 
اشاره کرد.» در شمال انگلیس در میان جوانان مرسوم بود که کمی پس از نیمه شب در صبح 
اول ماه مه از خواب برخیزند و با آوای موسیقی و شیپور به جنگل روند شاخه‌هایی از 
درختان بکنند و دسته گل و گلتاج‌ها بیارایند. سپس دمدمه‌های طلوع آفتاب برمی‌گشتند و 
شاخه‌های آراسته به گل را بر در و پنجره‌ی خانه‌هاشان قرار می‌دادند. در آبینگدون برکشایر 
سابقاً جوان‌ها گروه گروه در صبح اول ماه مه بیرون می‌آمدند و آوازهای دسته‌جمعی 
می‌خواندند که نمونه‌هایی از آن چنین است: 

شب همه شب تا دم صبح, پرسه می‌زدیم 

حالا برمی‌گردیم باز: 

گلبندهای شادی با خود می‌آوريم 

برای ت گلبندهای شادی می‌آوریم 

و پشت در خانه‌ات می‌ایستیم 

نگاه کن جه شکوفاست شاخه‌هایش 

نشان از دستکار خدا دارد. 

روز اول ماه مه در سافرون والدن و دبدن در اسکس دخترکان دسته‌جمعی دسته گل در 
دست آوازخوانان پشت در خانه‌ها می‌روند؛ اتف لو روشک بسن نوشن در وسط 
دسته گل‌ها و گلبندها قرار دارد. در نقاط مختلف انگلیس رسوم مشابهی وجود داشته و 
اکنون نیز دارد. گلبندها عموماً به شکل رشته‌هایی است که یکدیگر را با زوایای قائمه قطع 
می‌کنند. ظاهراً در بعضی از جاهای ایرلند روستاییان حلقه گلی پوشیده از ون کوهی و گل 
اشرفی با دو توپ معلق در وسط را هنوز در اول ماه مه با خود حمل می‌کنند. می‌گویند 
توپ‌ها که گاهی پوشیده از کاغذهای زرین و سیمین‌اند در اصل نماینده‌ی خورشید و 
ماه‌اند. 
در بعضی از روستاهای کوهستان واسگس در نخستین یکشنبه‌ی ماه مه دختران جوان 

گروه گروه پشتِ در خانه‌ها می‌روند و در ستایش بهار سرود و ترانه‌ای می‌خوانند که در آن 
به «نان و گوشتی که در ماه مد فرا می‌رسد» اشاره می‌شود. اگر صاحبخانه پول به آن‌ها بدهد. 
شاخه‌ای سبز بر در حانه می‌زنند اما اگر جواب‌شان کنند دعا می‌کنند که اولاد زیاد داشته 
باشد اما نان برای سیرکردن‌شان نتواند فراهم سازد. در بخش فرانسوي 6 پسرهایی 
که 1۷10۱015 نامیده می‌شوند در اول ماه مه به سر زمین‌ها می‌روند و سرود می‌خوانند و در 
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عوض پول يا شراب می‌گیرند و نهال یا شاخه‌ی درختی می‌کارند. در نزدیکی ساورژن در 
آلزاس مردم با درختان بهار به راه می‌افتند. بین‌شان مردی سپیدپوش و سیاه‌چهره است و 
پیشاپیش او درخت بهار بزرگی حرکت می‌دهند اما هرکس نیز درخت کوچکی در دست 
دارد. یک نفر نیز سبد بزرگی دارد که توی آن تخم‌مرغ و گوشت و مانند آن جمع می‌کند. در 
پنجشنبه‌ی پیش از یکشنبه‌ی سفید ! روستایبان روس «به جنگل می‌روند. آواز می‌خوانند, 
گلبند درست می‌کنند» و درخت غان جوانی را قطع می‌کنند و لباس زنانه به آن می‌پوشانند با 
با نوارها و پارچه‌های رنگارنگ می‌آرایند. پس از آن جشنی می‌گیرند و در پایان آن درخت 
غانِ آراسته را برمی‌دارند و با رقص و آواز و شادمانی به دهکده می‌برند و در خانه‌ای 
قرارش می‌دهند که چون مهمان عالیقدری تا یکشنبه‌ی سفید همانجا می‌ماند. در دو روزی 
که تا عید باقی است مرتب به آن خانه سر می‌زنند و از «مهمان» گرامی دیدن می‌کنند اما در 
روز سوم یعنی روز عید» درخت را برمی‌دارند و به رودخانه‌ای می‌اندازندش» و گلبندهای 
خود را نیز به دنبال آن به جریان آب می‌سپارند. در این رسم روسی لباس زنانه پوشاندن 
به درخت غان ظاهراً نشان‌دهنده‌ی انسان‌انگاری درخت است و افکندن آن به‌میان آب 
نهاتعتمال زاف تاش اسر تیا رآن انست: 
در بعضی نقاط سوئد در شب اول ماه مه جوان‌ها هرکدام چندین شاخه‌ی سرسبز 
فر نف دس نها مس زو ند سای آشان کی ول عس زن3 و اسان 
ترانه‌های بهاری می‌خوانند. به این ترتیب خانه به خانه می‌گردند و در ترانه‌های خود برای 
هوای خوش و فراوانی محصول و سعادت دنیوی و اخروی دعا می‌کنند. یک نفر سبدی در 
دست دارد و هدایای مردم چون تخم‌مرغ و مانند آن را جمع‌آوری می‌کند. اگر از آن‌ها 
پذیرایی شود شاخه‌ی پربرگی بر رواق خانه نصب می‌کنند. اما در سوئد نیمه‌ی تابستان 
موسم عمده‌ی برگزاری این مراسم است. در شب عید یحیای قدیس (بیست و سوم ژوئن) 
انشا رانا قیزم ما کنو وبا شاک هاق بکرست و کا رم ارایت یو د رگا از اهامای نگ 
خانه نهال‌های صنوبر قرار می‌دهند و غالبا آلاچیق‌های کوچک سایه‌دار در حیاط نحانه 
درست می‌کنند. در اين روز در استکهلم نهال‌بازار برگزار می‌شود و آنجا همزاران دیرکي 
بهاری (0۵026۲ [۷۵) از شش اینچج تا دوازده فوت بلندی, آراسته به گل و سبزه و کاغذهای 
رنگی» تخم‌مرغ‌های نک و نقشدار و امثال آن به فروش می‌رسد. در تیه‌هاً آتش‌های 
شادی می‌افروزند و مردم دور آن می‌رقصند و از رویش می‌پرند. اما رویداد اصلی این روز 
برنشاندنِ دیرک بهار است. این ستون یک درخت کاج -صنوبر راست و باند است که 
۷۱50۳0 . وجه تسمیه‌اش لباس سفیدی است که داوطلبان غسل تعمید در این روز 
می‌پوشند. هفتمین یکشنبه (پنجاه روز) پس از عید پاک. جشن کلیسابه مناسبت نزول 
روح‌القدس در روز «پنجاهه». سم 


برپا کردن ستونٍ 
رقتص در 
دهکده‌های 
انگلستان. 


آرردن ستون 
رفص بهاران. 
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شاخه‌هایش را بریده‌اند. «گاهی حلقه و گاهی تکه چوب‌های ضربدری در فواصل منظم بر 
ان قرار می‌دهند. در بعضی مواقم نیز کمان, به نشانه‌ی ادمی دست به کم به جای آن‌ها 
نصب می‌کنند. از سر تا پا نه فقط خود دیرک بهار بلکه حلقه‌هاء کمان‌ها و غیره رابا گل و بوته 
و برگ و نوارهای رنگارنگ پارچه‌ای, تخم‌مرغ رنگی و امثال آن می‌آرایند و بر فراز آن 
پره‌ی بادنما قرار می‌دهند که شاید هم پرچم است.» برافراشتن دیرک بهار و تزیین آن‌که 
به دست دختران دهکده صورت می‌گیرد رویدادی همراه با تشریفات فراوان است. مردم از 
هرجا دور آن گرد می‌آیند و در دایره‌ی بزرگی گرد آن می‌رقصند. مراسم نیمه‌ی تابستان از 
همین نوع در برخی نقاط آلمان رایج است. مثلا در آبادی‌های کوهستان هارتز علیا نهال‌های 
توبر هنشت آن بر دز آشسفت‌های باس کنمانن دن مخررطه‌های بان فرآنفی فهتا وبا 
گل و تخم‌مرغ‌های زرد و قرمز می‌آرایند. جوان‌ها موقع روز و پیرترها شب دور این نهال‌ها 
می‌رقصند. در بعضی نقاط بوهم نیز دیرک بهار یا درخت نیمه‌ی تابستان در عید یحیای 
قدیس برپا می‌شود. جوان‌ها صنوبر یا کاج بلندی از جنگل می‌آورند و بر جایی بلند قرار 
می‌دهند و دختران آن را با دسته گل و گلبند و نوارهای قرمز می‌آرابند. بعداً آن را 
می‌سوزانند. 

لزومی ندارد مراسم برپا کردنِ ستون رقص يا درخت بهاری دهکده را در روز اول ماه مه 
که در نقاط مختلف ارویا مثل انگلیس, فرانسه و آلمان رایج است به تفصیل شرح دهیم. ذکر 
چند نمونه در این خصوص کافی است. نویسنده‌ی پیوریتن» فیلیپ استابز د رکند وکاو در 
ست‌های غلط که نخستین بار در ۱۵۸۳ در لندن منتشر شد با اکراهی آشکار شرح می‌دهد که 
در عهد «بس» ملکه‌ی نیکوکار دیرک بهار از جنگل می‌آوردند. توصیف او تصویری 
دل‌انگیز از دوران خوش انگلستان در زمان قدیم ارائه می‌دهد. «در ماه مه به هنگام 
یکشنبه‌ی سفید و مواقع دیگر, مردم از پیر و جوان» دختر و پسر. زن و مرده شب به سوی 
جنگل و دشت و دمن روانه می‌شوند و همه‌ی شب را به شادمانی و پایکوبی می‌پردازند. 
صبح که برمی‌گردند درخت غان و شاخه و بوته با خود می‌آورند و در میدان ده برپا 
می‌دارند. جای عجب نیست. زیرا بین‌شان سرکرده‌ای هست که ناظر و مراقب همه‌ی آن 
مراسم و شادمانی‌هاست و شیطان نام دارد که همان فرمانروای دوزخ باشد. اما گرانبهاترین 
چیزی که از جنگل می‌آورند ستون بهاران است که با حرمت و توجه فراوان با خود حمل 
می‌کنند. بیست یا چهل رأس گاو این تنه‌ی درخت (یا بهتر بگوییم این بت نفرت‌انگیز) را با 
خود می‌کشند. حلقه‌های زیبای گل به شاخ‌های آن‌ها می‌اویزند. تنه‌ی درخت رااز سر تاپابا 
گل و بوته و شاخ و برگ و نوارهای رنگین می‌آرایند و با انواع رنگ‌ها نقاشی می‌کنند. 
دویست سیصد نفر از مرد و زن و کودک با شور و اشتیاق دنبال آن راه می‌افتند. بر فراز ستون 
هم پرچم و پارچه‌های رنگین نصب می‌کنند. ستون را در محوطه‌ای قرار می‌دهند و شاخ و 
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برگ بر آن می‌بندند و در کنار آن آلاچیق‌ها و سایبان‌های تابستانی می‌سازند و آنگاه مثل 
اقوام بت‌پرست که در ستایش بّت‌هایشان به رقص می‌پرداختند در گرد ستون به رقص و 
پایکوبی می‌پردازند. از منابع موثق و از اشخاص عالیقدر و مشهور شنیده‌ام که از چهل پنجاه 
یا صد دختری که شبانه به جنگل می‌روند کمتر از یک‌سوم‌شان دست‌نخورده و پاکدامن 
برمی‌گردند.» 

در سوابیا در اول ماه مه درخت بلندی به ده می‌آورند و با پارچه‌ها و نوارهای رنگی 
می‌آرایند و برپا می‌دارند. سپس مردم همراه با ساز و آواز دور آن به رقص و پایکوبی 
ور فا ول شنت شرانس آن ال همان سرشتر اش ‌مازن تا ان که شان بتفل در ساذیه 
درخت تازه‌ای جای آن قرار دهند. در ساکسونی «مردم به آوردنِ نمایشی بهار (به صورت 
شاه و ملکه) به دهکده راضی نمی‌شوند. آنها خود سرسبزی بهار را از جنگل می‌آورند و 
به درون خانه‌ها می‌برند. این همان درخت ماه مه يا یکشنبه‌ی سفید است که در اسناد مربوط 
به قرن سیزدهم به این سو ذکر شده است. آوردن درخت بهار جنبه‌ی جشن هم داشت. مردم 
برای آوردن درخت و بهار (00067676 «نازه) به جنگل می‌رفتند و به‌حصوص نهال 
صنوبر ژ غان با خود به ده می‌آوردند و در جلو خانه‌ها و طویله‌ها یا توی خانه‌ها قرار 
می‌دادند. جوان‌ها این درخت ماه مه را که قن دوس فادیم در جلز هانهی محبوبه‌های حود 
به پا می‌کردند. غیر از این درختان بهار که خاص خانه‌ها بود. درخت بهاري بزرگی نیز در 
وسط میدان دهکده یا بازار عمومی برپا می‌شد که مردم از جنگل آورده بودند. همه در اين 
درحت سهمی داشتند و از آن مراقبت می‌کردند. درخت شاخ و برگ نداشت و فقط کاکل آن 
سرسبز بود و از سر تا پا با پارچه‌ها و نوارهای رنگین تزیین شده بود و علاوه بر آن» انواع 
پیشکشی‌ها مثل سوسیس و کالباس و نان شیرینی و تخم‌مرغ بر آن می‌بستند. جوان‌ها سعی 
می‌کردند این جایزه‌ها را به دست آورند. دیرک‌های چوبی و لیزی که هنوز می‌توان در 
نمایشگاه‌ها دید یادگار همین دیرک‌های ماه مه است. مسابقَهٌ دو یا اسب‌سواری تا پای 
درخت ماه مه انجام می‌گرفت -یکی از بازی‌های یکشنبه‌ی سفید که به مرور زمان هدف آن 
فراموش شده و امروزه به صورت رسمی عام در بسیاری از نقاط المان باقی مانده است.» در 
بردو در اول ماه مه پسران هر خیابان یک ستون ماه مه در آن محل درست می‌کننا. و با گلبندها 
و تاج بزرگی می‌آرایند و سراسر آن ماه را هر شب دختر و پسر گرد آن می‌رقصند و آواز 
می خوانند. تا همین اواخر درختان ماه مه آراسته با گل و نوار را در اول ماه مه در هر ده و 
روستایی از ایالت زیبای پرووانس به پا می‌دارند. جوان‌ها پای درخت شادمانی می‌کنند و 
یبران می‌آسایند. ظاهرآ در همه‌ی این موارد رسم این است یااین بود که هر سال درخت بهار 
جدیدی بیاورند. با این حال به نظر می‌رسد که در انگاستان دیرک ماه مه به عنوان یک قانون 
جنبه‌ی دائمی داشت و هر سال تجدید نمی‌شد. 


درخت بهاران در 
سر سال سرزانده 
می‌شود. 


ررح درخت جدا 
از درخت ر مجحم 


به شکل انسان. 
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دهکده‌های باواریای علیا ستون ماه مه خود راهر سه., چهار یا پنج سال یک بار تجدید 
می‌کنند. این ستوَنْ درخحت صنوبری است که از جنگل آررده شده و از همه‌ی نوارها و 
بوته‌ها و خوشه‌ها و نقش‌هایی که بر آن نصب شده است اساسی‌تر از همه گل و بوته‌ی سبز 
تیره‌ای است که «چون یادگاری» بر فراز آن قرار دارد و از این رو «سرو کار ما نه با جوبی 
خحشک و بیجان بلکه درعتی زنده از جنگل سرسبز است.» مشکل بتوان تردید کرد که اصلاً 
رسم معمول در همه‌جا برپا کردنٍ درخت ماه مه جدیدی در هر سال بوده است. از آنجا که 
هدف از این رسم آوردنِ روح بارور گیاه بود که به تازگی با فصل بهار برانگیخته شده پس 
نقض غرض می‌بود اگر به جای درختی زنده. سرسبز و پرتوان درختی خشکیده هرسال 
برپا می‌شد یا اجازه داده می‌شد که به طور دائم برجا بماند. با این حال وقتی معنای این سنّت 
فراموش شد و درخت ماه مه صرفاً به صورت جایی برای خوشگذرانی تابستانی درآمد. 
مردم دیگر دلیلی ندیدند که هر سال درخت تازه‌ای را قطع کنند و ترجیح دادند که همان 
درخت را به طور دائم نگهدارند و فقط در اول ماه مه با گل و بوته‌های تازه و سبز بیارایند. اما 
حتی وقتی که دیرک ماه مه به این ترتیب به صورت شیثی ثابت درآمده بود گهگاه لازم 
می‌آمد که جلوه‌ی درختی سرسبز نه چوبی حشکیده و بیجان, به آن داده شود. بدین‌گونه. 
در ورهام چشایر «دو ديرک بهار هست که در این روز (اول ماه مه) با توجه کامل به شکوه 
باستانی آن‌ها را می‌آرایند؛ در تن‌ی آن گلبندهایی نصب می‌کنند و بر فراز آن درخت غان با 
درخت باریک بلندی از نوع دیگر با شاخ و برگ طبیعی قرار می‌دهند؛ پوستِ تنه‌ی درخحت 
را می‌کنند و ساقه را به دیرک می‌چسبانند به نحوی که از بالا به صورت یک درخت به نظر 
آید.» بدین‌سان, تجدید درخت ماه مه شبیه تجدید جوانه‌ی حرمن است؛ هر دو را برای 
تضتمین بجین شرس رح بارآور گیاه و حفظ آن در عرض سال تدارک می‌بینند. اما در عين 
آنکه اثربخشی جوانه‌ی خرمن محدود به تقویتِ رشد محصول است. تأثیر درختِ ماه مه یا 
شاخه‌ی ماه مه» چنان که دیدیم زنان و چارپایان را نیز شامل می‌شود. و سرانجامه شایان ذکر 
است که درخت ماه مه قدیم را گاهی در آخر سال می‌سوزانند. به این صورت در ناحیه‌ی 
پراگ جوان‌ها تکه‌هایی از درخت ماه مه عمومی را می‌شکنند و پشت تمثال مقدس در 
اتاق‌شان قرار می‌دهند که تا اول ماه مه سال بعد بماند و سپس طعمه‌ی آتش می‌شوند. در 
ورتمبرگ شاخه‌هایی که در یکشنبه‌ی نخل در خانه‌ها قرار می دهد گاهی تا یک سال می‌ماند 
و سپس آتش‌اش می‌زنند. 

تا اینجا ملاحظه کردیم که روح درخت رامقیم یا ذاتی درخت تصور می‌کنند. اکنون باید 
نشان دهیم که روح درخت غالبا جدا از درخت و به شکل انسان و حتی مجسم در زنان و 
مردان زنده تصور می‌شود. شواهد این نمایش انسان‌گونه‌ی روح درخت را عمدتاً می‌توان 
در اداب و رسوم عام روستاییان اروپا یافت. موارد آموزنده‌ای و جود دارد که روح درخحت 
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در عین حال به صورت گیاه و انسان مجسم می‌شوند و در کنار هم قرار می‌گیرند تا گویی 
یکدیگر را به صراحت توضیح دهند. در این موارد» نمایش انساني روح درخت گاهی آدمک 
یا عروسک و گاهی آدم زنده‌ای است. اما خواه آدمک. خواه آدم زنده, در کنار درخت یا 
شاخه‌ی درخت قرار می‌گیرد و بنابراین» انسان پا آدمک و درخت يا شاخه‌ی آن با هم نوعی 
کتیبه‌ی دوزبانه تشکیل می‌دهند که گویی یکی ترجمه‌ی دیگری است. از این رو اینجا جایی 
برای این تردید نمی‌ماند که روح درخت عملاً به شکل انسان مجسم شده باشد. بر این 
اساس, در بوهم در چهارمین یکشنبه‌ی چله‌ی پرهیزء جوانان آدمکی را که مرگ نامیده 
می‌شود به آب می‌اندازند. سپس دختران به جنگل می‌روند» نهالی را قطع می‌کنند و آدمی 
سپیدپوش را که شبیه زنان است به آن می‌بندند و با درخت و ادمک‌شان خانه به خانه 
می‌گردند و هدیه و انعام جمع می‌کنند و ترانه‌هایی می‌خوانند که ترجیع‌بندش چنین است: 

مرگ را از دهکده بیرون می‌کنيم 

و تابستان را به ده‌مان بازمی‌اریم. 
اینجاه چنان که بعداً ملاحظه خواهیم کرد «تابستان» روح گیاه است که در بهار بازمی‌گردد یا 
احیا می‌شود. در بعضی نواحی کشور خود ما [انگلستان] بچه‌ها با دیرک‌های کوچک ماه مه 
در دست و عروسک آراسته‌ای که بانوی ماه مه می‌نامند برای گرفتن پول خرد به در خانه‌ها 
می‌روند. در این موارد» درخت و آدمک آشکارا معادل هم‌اند. 

در تن الزاس دختری موسوم به گلسرخ ماه مه (3056 1۷62۲ 6انآ) با لباس سفید 

درخت بهاري کوچکی در دست می‌گیرد که با گلبند و نوارهای رنگین آراسته است. 
همراهانش هدیه از خانه‌ها می‌گیرند و این ترانه را می‌خوانند: 

گلسرخ بهاری سه بار چرخ بزن؛ 

بحنان هی نگاهت بکنیم! 

گلسرخ بهاری به جنگل سرسبز بیاء 

هگن تاوق کی 

از ماه مه اکنون به سوی گل‌ها می‌رويم. 
در این ترانه‌ها خواسته می‌شود کسانی که جیزی نمی‌دهند سموز مرغ‌هاشان رابه یغما برد 
تاک‌هاشان خوشه نبندد. درخت‌شان میوه نیارد و زمین‌شان محصول ندهد. تصور می‌شود 
محصول آن سال بستگی به هدیه‌ای دارد که به این آوازخوان‌های ماه مه داده می‌شود. در 
اینجا و در موارد فوق وقتی کودکان در اول ماه مه با شاخه‌ی سرسبز و بوته و گلبند 
ترانه‌خوانان پول جمع می‌کنند به این معنی است آنان با روح گیاهٌ فراوانی و نیک‌روزی 
به خانه‌ها میآورند و انتظار دارند در برابر حدمت‌شان پاداش بگيرند. در ليتواني روس, در 
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آیین لینل می رز. 


درخت والبر. 
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دختر را انتخاب می‌کنند. تاج بر سرش می‌گذارند. در شاخ و برگ صنوبرش غرق می‌کنند و 
در کنار درخت ماه مه می‌نشانند و همه گرد درخت به‌رقص و آواز می‌پردازند و فریاد 
می‌زنند «آی بهار! آی بهارا» در بُری (8۳1۵) (ایل دو فرانس) یک درخت ماه مه در میدان ده 
ربا هر کفته که بر فرارشن کل کلاشهانه زین دره تا بعر کل ورس ره یرنه ابو 
پایین‌تر از آن شاخه‌های بزرگ سرسبز قرار دارد. دخترها دور آن می‌رقصند و در همان حال 
پسری پوشیده از برگ و موسوم به عمو بهار آنجا جولان می‌دهد. در آبادی‌های کوچکی 
کوهستان فرانکن والد در باواریای شمالی در دوم ماه مه یک درختِ والبر جلو میخانه‌ای 
برپا می‌کنند و مردی دورش می‌رقصد که سر تا پا غرق در کاه و پوشال است به طوری که 
ساقه‌های گندم در بالای سرش به هم می‌رسند و تاج‌مانندی درست می‌کند. او را والبر 
می‌نامند و پیشاپیش فوج مردم در کوچه و خیابان که با بوته‌های صنوبر تریین شدء است 
رام ان 
در بین اسلاوهای کارینتی؛ در عید جرجیس قدیس (بیست و سوم آوریل) جوانان 

درختی را که در شب عید قطع کرده‌اند با گل و بوته می‌آرایند. مردم همراه با رقص و 
موسیقی و پایکوبی درخت را با خود می‌برند. چهره‌ی اصلي جمعیت جرجیس سبزگون 
است که جوانی سر تا پا پوشیده از شاخ و برگ صنوبر است. در پایان مراسم. آدمکی را 
به جای جرجیس سبزگون توی آب می‌اندازند. هدفب جوانی که نقش جرجیس سبزگون را 
بازی می‌کند این است که چنان به مهارت و چالا کی از میان شاخ و برگ بیرون آید و آدمک را 
به جای خود بگذارد که هیچ‌کس متوجه نشود. با این حال در بسیاری جاهاء خودٍ آن کسی که 
نقش جرجیس سبزگون را بازی می‌کند به رودخانه يا آبگیر می‌پرد با اين نیت که حتماً در 
تابستان بارش باران زمین‌ها و مراتع رااسرسبز کند. در بعضی جاها گله را می‌آرایند و از 
آغل‌ها همراه این ترانه بیرون میآورند: 

جرجیس سبزگون را می‌آوريم 

با جرجیس سبزگون ما همرهیم 

باشد که گله‌هامان را خوب بپرورد؛ 

ورنه» توی آبش می‌کنيم. 
در اینجا می‌بينيم که همان قدرتٍ باران‌سازی و پروردن گله که به روح ساکن در درخت 
قائل‌اند به روح درخت مجسم در انسان زنده نیز نسبت داده می‌شود. 

در میان کولی‌های ترانسیلوانیا و رومانی عید جرجیس سبزگون جشن اصلی بهار است. 

بعضی از آن‌ها جشن رادر دوشنبه‌ی عید پاک و بعضی دیگر در عید جرجیس قدیس برگزار 
می‌کنند. در شب جشن نهال بیدی را قطع می‌کنند و با گل و بوته می‌آرایند و در جایی قرار 
می‌دهند. زن‌های آبستن تکه‌ای از لباس‌شان را یای درحت می‌گذارند و یک شب همان‌جا 


پر ستش درختان ۱۷۱ 


می‌ماند. اگر صبح برگی از درخت روی آن افتاده باشد می‌دانند که زایمان راحتی خواهند 
اه ان شسار ان یت وف هی و سا رن تم روم کرش 
به‌زودی می‌میری ولی ما را زنده نگهدار.» صبح روز بعد کولی‌ها دور بید جمع می‌شوند. 
آدم اصلی جشن» جرجیس سبزگون, سر تا پا پوشيده از گل و بوته و برگ و گیاه است. مشتی 
علف پیش چارپایان قبیله می‌ریزد به اين نیت که آن سال راهرگز دچار کمبود علوفه نشوند. 
آنگاه سه میخ آهنی راکه سه روز و سه شب توی آب بوده‌اند برمی‌دارد و به تن‌ی درخت بید 
می‌کوبد: بعد بیرون‌شان می‌کشد و می‌اندازد توی آب تا روح آب را برانگيزد. بالاخره 
وانمود مین کند که:جرجیس سیزگون رابه آت می‌آنداژد که در حقیقت سر آدمکس ستاشته 
شده از شاخ و برگ نیست. در این روایت آشکارا قدرتِ تسهیل زایمانِ زنان و نیروی حیات 
بخشیدن به بیماران و پیران به درخت بید نسبت داده می‌شود. در حالی که جرجیس 
سبزگون. همتای انسانی درخت. گله را غذا می‌دهد و با ایجاد ارتباط غیرمستقیم بین ارواح 
آب و درحت رضایت و توجه آنان را جلب می‌کند. 

بی‌آوردنِ نمونه‌های مشابه دیگر می‌توان نتایج صفحات قبل را در این سخنان مانهارت 
خحلاصه کرد: «آداب و رسومی که ذکر شد کافی است تا با اطمینان نتیجه بگیریم که در این 
مراسم بهاری روح گیاه اغلب در درختِ ماه مه و علاوه بر آن در مردی ملبس به شاخ و برگ 
سبز و گل یا دختری در همان لباس مجسم می‌شود. این همان روحی است که به درخت جان 
می‌دهد و در گیاهان پست‌تر فعال است و در درخت ماه مه و جوانه‌ی حرمن شناخته‌اييم. 
همواره تصور می‌کردند که روح حضور خود را در نخستین گل بهاری نشان می‌دهد و در 
وجود دعتری که تجسم گلسرخ ماه مه است و هم‌چنین به عنوان بخشنده‌ی محصول در 
قالب والبر آشکار می‌کند. عقیده بر این بود که برگزاری مراسم با حضور این نماینده‌ی خدا 
همان آثار سودمند را بر طیور, درختان میوه و محصول دارد که حضور خود خدا. به عبارت 
دیگر, مقلد رانه تصویر بلکه نماینده‌ی واقعی روح گیاه می‌دانستند. ترا همین نود که 
همراهان گلسرخ ماه مه و درخت ماه مه می‌گفتند آنهایی که از دادن تخم‌مرغ و گوشت و 
مانند آن خودداری می‌کنند از برکاتی که روح سیار ارزانی می‌دارد بی‌نصیب خواهند بود. 
عی‌توان نتیجه گرفت که درخواست هدیه و خانه به خانه گشتن به همراه درحت ماه مه و 
جرانه‌ی بهاری (آوردن ماه مه یا تابستان) در همه‌جا اصولاً اهمیتی خطیر و. بهتر بگوییم» 
بینی داشته است؛ مردم واقعاً معتقد بودند که خدای رویش به طور نامرئی در شاخ و برگ‌ها 
حضور دارد؛ او را با حرکت دسته‌جمعی به همه‌ی خانه‌ها می‌اوردند تابرکات خحود را 
رزانی دهد. نام‌هایی چون مه عمو بهار؛ بانوی بهار» بانوی ماه مه ملکه‌ی بهار که غالبا 
به‌روح انسانوار گیاه می‌دادند آميخته با انسان‌انگاری فصلی است که قدرت روح در آن 
تخاهر اشکارتری دارد.» 


روح درعت یا 


روح گیاه مجسم 
در یک فرد. 


حرجیس مبزپوش 
در روسیه. 
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تا اینجا ملاحظه کردیم که روح درعت پا روح گیاه به طور کلی يا فقط به صورت گیاه 
مثلاً درخت. بوته و شاخ یال ظاهر می‌شود یا در آن واحد به صورت گیاه و انسان مثل 
درخت. بوته و شاخه یاگل همراه با یک ادمک يا آدم زنده. حالا باید نشان داد که نمایش وی 
به وش در زان که و شاه با کل کاهی کیره مهن مین شور دایز حالی که تضاهرشن 
به موی شا ز یود آدامشی بان عون سورد ی یه نما تا گی صن را تما 
بت اک و هو گر که تا ی هرایس وهی من ی کنو 

به این ترتیب در برخی نقاط روسیه در عید جرجیس قدیس جوانی. مثل جک 
سبزپرش خودمان, لباسی از گل و بوته و برگ به تن می‌کند. اسلون‌ها او را جرجیس 
سبزپوش می‌نامند. او با مشعلی فروزان در یک دست و نان شیرینی‌یی در دست دیگر 
به گندمرارها می‌رود و دختران پشت سرش ترانه‌خوانان به راه می‌افتند, بعد خحس و 
خاشاکی دایره‌وار را که در وسطاش نان شیرینی قرار دارد آتش می‌زنند. همه‌ی 
شرکت‌کنندگان در مراسم دور آتش می‌نشینند و نان شیرینی را بین خود تقسیم می‌کنند. در 
این رسم جرجیس سبزپوش آشکارا با جرجیس سبزگون که مثل او لباسی از برگ و گل و 
بوته می‌پوشد و در رسم‌های متداول در کارنیت. ترانسیلوانیا و رومانی به مناسبت ماه مه 
همراه درخت است یکسان است. هم‌چنین» می‌بينيم که در روسیه در عید یکشنبه‌ی سفید 
درخت صنوبری را لیاس زنانه می‌پوشانند و توی خانه می‌گذارند. نمونه‌ی مشابه آنْ 
مراسمی است که دختران روس در دوشنبه‌ی سفید در پینسک انجام می‌دهند. آن‌ها از بین 
خود زیباترین دختر را انتخاب می‌کنند» او را با شاخ و برگی که از درختان صنوبر و افرا 
چیده‌اند می‌پوشانند و سپس در کوچه‌های دهکده می‌گردانند. 

در رولا به محض آن‌که درختان در بهار برگ درآوردند بچه‌ها روز یکشنبه‌ای گرد هم 
می‌آیند و به جنگل می‌روند و یکی را به عنوان «مرد کوچک برگ‌پوش» برمی‌گزینند. شاخ و 
برگ درختان را می‌چینند و بر بدن او می‌بیچند تا آنجا که فقط کفش‌های کودک از زیر 
پوشش گیاهی دیده شود. سوراخ‌هایی روی آن درست می‌کنند تا کودک بتواند اطراف خود 
را ببیند و دو نفر مرد کوچک برگ‌پوش را راهنمایی می‌کنند تازمین نخورد. آنگاه 
آوازخوانان و رقصان او رابه ده می‌برند و در به در می‌گردند و خوردنی‌هایی چون تخم‌مرغ 
سرشیر سوسیس, کالباس و نان شیرینی طلب می‌کنند. سرانجام آب بر مرد کوچک 
برگ‌پوش می‌پاشند و با خوردنی‌هایی که گرد آورده‌اند جشن می‌گیرند. در فریکتال سویس 
هنگام یکشنبه‌ی سفید پسرها به جنگل می‌روند و از میان حود یکی را با شاخ و برگ 
می‌ارایند و لاتِ یکشنبه می‌نامند. او سوار بر اسب با شاخه سرسبزی در دست به دهکده 
برمی‌گردد. بر سر چاه دهکده از او می‌خواهند که توقف کند. لا برگ‌پوش را از اسب پیاده 
می‌کنند و توی آبگیر می‌اندازند. آنجا او حق دارد روی هرکس که دلش خواست آب بیاشد و 
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او از حق خود بهتعصوص در مورد دخترها و بچه‌های محل استفاده می‌کند. بچه‌محل‌ها 
دسته جمعی پشت سرش راه می‌افتند و ازش خواهش می‌کنند که به یمن این روز خیس‌شان 
کند. 

در انگلستان مشهورترین نوع این مقلدهای برگ‌پوش جک سبزپوش است. او 
دوده‌پاککتی است پیچیده در پوشش هرمی شکل حصیری که پوشیده از شاخه‌ی خاس و 
پیچک است و بر سرش تاجی از گل و نوارهای رنگین قرار دارد. در اول ماه مه با اینن 
سرو وضع پیشاپیش فوج دوده‌پا ک‌کن‌ها می‌رقصد و از رهگذران پول می‌خواهد. فریکتال 
سبد حصیری مشابهی دارد که سبد یکشنبه نامیده می‌شود. به محض شکوفه کردن درختان؛ 
جایی را در جنگل نشان می‌کنند و جوان‌های دهکده در آنجا مخفیانه پبوشش را درست 
می‌کنند وگرنه ممکن است دیگران جلوشان را بگیرند. با شاخ و برگ دو تا رشته هم درست 
دهن نیز سوراخ‌هایی تعبیه می‌کنند» بالای همه‌ی این‌ها هم دسته‌ای گل و بوته قرار می‌گیرد. 
جک با این هیئت در وقت نماز عشانا گهان در دهکده ظاهر می‌شود و سه پسر پیشاییش وی 
در شیپورهایی می‌دمند که از پوست بید ساخته شده است. قصد اصلی پیاران او برخلاف میل 
جوانان دهکله‌های همسایه که می‌خواهند سبد یکشنبه را بدزدند و بر سر جاه دهکده‌ی 
خود قرار دهند. این است که سبد یکشنبه را به سر چاه دهکده برسانند و او و سبد را آنجا 
نگهدارند. 

از میخنو ین مواردی که نمونه‌هایی از آن را ملاحظه کردیم آشکار است که شخص 
برگ‌پوش همتای درخت ماه مه. شاخه‌ی ماه مه يا عروسک ماه مه است که بچه‌ها در طلب 
پول و آذوقه خانه به خانه می‌گردانند. هر دو نماینده‌ی روح نیکوکار گیاه‌اند که در عوض 
دیدار او پول و غذا پیشکش می‌شود. شخص برگ‌پوش راکه نماینده‌ی روح گیاه است. غالبا 
شاه یا ملکه می‌دانند و به همین سبب شاه ماه مه شاه یکشنبه‌ی سفیا ملکه‌ی ماه مه و مانند 
آن خوانده می‌شود. این القاب» همچنان که مانهارت می‌گوید» حاکی از آن است که روح 
مقیم در گیاهٌ فرمانرواست و قدرت خلاقش وسیع و دوررس است. 

در دهکده‌ای نزدیک سالزودل در یکشنبه‌ی سفید درخت بهار بریا می‌کنند و پسرها تا 
پای آن مسابقه‌ی دو می‌دهند؛ هرکس زودتر به درخت برسد شاه می‌شود؛ حلقه‌ی گل 
به گردنش می‌افکنند و خوذ شاخه‌ی ماه مه به دست می‌گیرد و وقتی دسته‌ی مردم می‌گذرد. 
شبنم از خاک می‌سترّد. آن‌ها در هر خانه‌ای ترانه‌ای می‌خوانند و برای اهل خانه نیک‌بختی 
آرزو می‌کنند تا «گاو سیاه در آغل شیر سفید دهد و مرغ سیاه در لانه تخم سفید بگذارد» و 
سپس سهمی از تخم‌مرغ و گوشت و مانند اینها طلب می‌کنند. در دهکده‌ی الگوت در 
سیلزی مراسمی موسوم به مسابقه‌ی شاه در یکشنبه‌ی سفید اجرا می‌شود. دیرکی را که 


نماینده‌ی 
برگپوش 
سرسبزی» گاهی 
شاه یا ملکه نامیده 
می‌شود. 


شاو برگدپوش. 
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پارچه‌ای بر آن بسته شده در وسط چمنزاری قرار می‌دهند و جوان‌ها سواره به سوی آن 
می‌تازند. هرکس سعی می‌کند دستمال را در حین سواری از روی دیرک برباید. کی که 
موفی چه این کار شوه عم تامیلم سس شور در فر ایتجا هی کب اشکارا از یی خر ماه امه 
است. در بعضی دهات برونشویک در یکشنبه‌ی سفید شاه ماه مه را کاملاً در شاخه‌ی ماه مه 
فرو می‌پوشانند. در بعضی نقاط تورینگن نیز یک شاه ماه مه در یکشنبه‌ی سفید برمی‌گز ینند 
اما پوشاک او کمی متفاوت است. جارچوبی درست می‌کنند که آدم تویش جا می‌گیرد؛ آن را 
با شاخ و برگ صنوبر کاملاً می‌پوشانند و بر بالایش تاجی از صنوبر و گل قرار می‌دهند و بر 
آن زنگوله‌ای می‌بندند. چارچوب را در جنگل می‌گذارند و شاه ماه مه توی آن می‌رود. بقیه 
بیرون می‌روند و دنبال او می‌گردند و چون پیدایش کردند به دهکده پیش قاضی. کشیش, و 
دیگران برش می‌گردانند و آن‌ها باید حدس بزنند که چه کسی توی چارچوب گیاهپرش 
است. اگر حدس‌شان خطا بود شاه ماه مه با تکان‌دادن سرش زنگ به صدا درم ی آورد و کسی 
که غلط حدس زده باشد به عنوان جریمه باید آبجو یا چیزی مثل آن بدهد. در وارشتد 
پسران در یکشنبه‌ی سفید با قرعه یک شاه و یک پیشکار اعظم انتخاب می‌کنند. پیشکار را 
کاملاً با شاخه‌ی ماه می می‌پوشانند و تاجی چوبین بر سرش می‌گذارند که به گل آراسته 
ازع شرس هدس ی هي که ار وی فیک ان بط بویت کل مر 
کلاهش و یک نی در دست که نوار قرمز بر آن بسته‌انده مشخص می‌شود. آنها خانه به خانه 
می‌گردند و تخم‌مرغ مطالبه می‌کنند و آنجا که چیزی نگیرند تهدید می‌کنند که آن سال را تا 
آخر مرغ‌شان تخم نخواهد کرد. در این رسم, پیشکار به دلاپلی ظاهراً نشانه‌ی شاه را ربوده 
است. در هیلدزهايم پنج شش نفر جوان بعد از ظهر دوشنبه‌ی سفید راه می‌افتند و در موقع 
مقعضی شلاق‌زنان از خانه‌ها تخم‌مرغ جمع می‌کنند. فرد اصلی گروه شاه برگ‌پوش نام دارد 
که چنان پوشیده از بوته‌های صنوبر است که جز پاهایش دیده نمی‌شود. سرپوش بزرگی از 
بوته‌ی صنوبر نیز به تن دارد. عصایی بلند به دست اوست که با آن می‌کوشد سگ‌هاو 
بچه‌های ولگرد را بگیرد. در بعضی نقاط بوهم در دوشنبه‌ی سفید جوان‌ها کلاه‌های بلندی 
از پوست درخت صنوبر آراسته به گل بر سر می‌نهند. یکی لباس شاهی در بر دارد و با 
سورتمه‌ای به سوی سبزه‌زار دهکده می‌راند و اگر سر راهشان به آبگیری برسند سور تمه را 
همیشه به درون آن واژگون می‌کنند» وقتی به سبزه‌زار رسیدند دور شاه جمع می‌شوند. 
جارچی بر سنگی می‌پرد یا از درحتی بالا می‌رود و همه‌ی خانه‌های ده و ساکنانش را هجو 
می‌کند. سپس سرپوش از سر برمی‌دارند و با لباس روز تعطیل همراه با درخت ماه مه وارد 
دهکده می‌شوند و به در خانه‌ها می‌روند. گاهی نان شیرینی و تخم‌مرغْ و غله گیرشان 
می‌آید. در گراس وارگولا نزدیک لانگن سالزا در قرن همجدهم «شاه علفی» در روز 
یکشنبه‌ی سفید در میان جمعی به رام می‌افتاد. شاء در محفظه‌ای هرمی از شاخ و برگ سپیدار 
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نهان بود که بر فرازش تاجی شاهوار از گل و بوته قرار داشت. با همان هیئت بر اسبی سوار 
بود. چنانچه دنباله‌ی محفظه روی زمین کشیده می‌شد و فقط سوراخی بر آن وجود داشت 
که صورت‌اش دیده شود. همراه با جوان‌های اسب‌سوار همگی به سوی تالار شهر. خانه‌ی 
کشیش و مانند آن می‌راندند و جرعه‌ای آبجو دریافت می‌کردند. سپس شاه علفی زیر هفت 
درخت زیزفون در ناحیه‌ی سامربرگ محفظه‌ی گیاهی‌اش را ترک می‌کرد؛ تاج رابه شهردار 
می‌دادند و شاخ و برگ‌ها را در کشتزارهای کتان فرو می‌کردند تا رشدشان بیشتر شود. در 
رسم اخیر تأثیر بارورکننده‌ی منسوب به نماینده‌ی روح درخت عیان است. در ناحیه‌ی 
پیلزن (بوهم) کلبه‌ای مخروطی از شاخ و برگ درختان و بدونِ در هنگام یکشنبه‌ی سفید در 
وسط دهکده برپا می‌شود. جوان‌های ده به دنبال شاه به سوی این کلبه روان می‌شوند. شاه 
شمشیری به کمر و کلاهی کله‌قندی از حصیر بر سر دارد. ملازمان او یک قاضی» یک 
جارچی و کسی موسوم به قورباغه کش با جلاد است. شخص اخیر نوعی دلقک ژنده‌پوش 
است با شمشیری زوار دررفته و نشسته بر اسبی مردنی. وقتی به کلبه رسیدند جارچی از 
اسب پیاده مي‌شود و در جستجوی در کلبه را دور می‌زند و چون پیدا نمی‌کند. می‌گوید «آ» 
شاید قلعه‌ی جادو باشد. جادوگرها از لای شاخ و برگ تو می‌رونده نیازی به در ندارند.» 
سرانجام شمشیر می‌کشد و به زور راهش را به داحل کلبه باز می‌کند. در کلبه یک صندلی 
هست که خودش روی آن می‌نشیند و هجویه‌ای مقفی درباره‌ی دختران, کشاورزان و 
روزمزدهای ناحیه می‌خواند. وقتی تمام کرد؛ قورباغه کش پیش می‌آید و پس از نشان دادن 
قفسی که تویش قورباغه هست. چوبه‌ی داری برپا می‌کند و قورباغه‌ها را به ردیف به دار 
می‌کشد. در ناحیه‌ی پلاس این مراسم کمی فرق می‌کند. شاه و سربازانش کاملا پوشیده از 
پوسته‌ی درخت آراسته با گل و نوارهای رنگین‌اند؛ همه شمشیر بسته‌اند و سوار بر 
اسب‌هایی غرق در گل و بوته‌اند. جارچی هنگامی که توی آلاچیق زن‌ها و دخترهای دهکده 
را هجو می‌کند. مخفیانه قورباغه‌ای را نیشگون می‌گیرد تا صدا بدهد. شاه حکم مرگ 
قورباغه را می‌دهَد؛جلاد سر از تنش جدا می‌کند و لاشه‌ی خحون‌الودش را به میان 
تماشا گران می‌اندازد. سرانجام شاه از کلبه بیرون می‌آید و سربازها دنبالش روان می‌شوند. 
نیشگون گرفتن و سر کندنٍ قورباغه, به قول مانهارت بدون تردید. افسونْ باران است. 
دیدیم که بعضی از بومیان اورینوکو قورباغه‌ها را می‌زنند تا باران بياید و کشتن قورباعه 
افسون باران اروپایی است. 

غالباً روح گیاه را در بهار به جای شاه ملکه‌ای مجسم می‌کند. در ناحیه‌ی لیبکوویچج 
(بوهم) در چهارمین یکشنبه‌ی چله‌ی پرهیز, دختران سفید می‌پوشند و نخستین گل‌های 
بهاری, چون بنفشه و میناء به موهایشان می‌زنند و با دختری که ملکه خوانده می‌شود و تاج 
گل به سر دارد در دهکده راه می‌افتند. در این گردش که با شکوه خحاصی انجام هی گیر 3 


نمایش روح گیاه 
با شاه و ملکه یا 
عروس و داماد 
به طور همزمان. 


شاه ۳1 ملکه‌ی 


۱۷۶ ساخه‌ی ززین 


هیچ‌یک از دخترها نباید آرام بمانند بلکه مدام باید جست و خیزکنند و آواز بخوانند. در 
پشت در هر خانه ملکه آمدن بهار را حبر می‌دهد و برای اهل خانه نیک‌روزی و برکت آرزو 
می‌کند و در قبال آن تحفه‌ای می‌گیرد. در قسمت آلاني مجارستان دختران زیباترین دختر را 
به عنوان ملکه‌ی یکشنبه‌ی سفید, انتخاب می‌کنند. تاج‌گلی بزرگ بر سرش می‌گذارند و 
همراه او اوازخوانان در کو چه‌ها به راه می‌افتند. جلو در هر خانه‌ای می‌ایستند. ترانه‌ای 
قدیمی می‌شوانند و تحفه می‌گیرند. در جنوب شرق ایرلند در اول ماه مه زیباترین دشتر تا 
دوازده ماه ملکه‌ی آن ناحیه می‌شد. تاجی از گل‌های صحرایی بر سر داشت. جشن و 
پایکوبی و ورزش‌های روستایی برگزار می‌شد و در آخر مراسم شبانه باشکوهی انجام 
می‌گرفت. ملکه در سالی که در آن مقام بود بر جشن و رقص‌های جوانان ریاست داشت. اگر 
پیش از اول ماه مه ازدواج می‌کرد مقامش را از دست میداد و تا تاریخ یاد شده جانشینی 
برایش انتخاب نمی‌شد. ملکه‌ی ماه مه در فرانسه متداول و در انگلستان شناخته است. 
هم‌چنین» روح گیاه گاهی در شاه و ملکه, در خان و خاتون یا عروس و داماد مجسم 
می‌شود. اینجا نیز مشابهتی بین تجسم انسان‌گونه و گیاه‌وار روح درخت وجود دارد زیرا 
پیشتر دیدیم که درختان گاهی با هم وصلت می‌کنند. در هالفورد در جنوب وارویک‌شر 
بچه‌ها در اول ماه مه به در خانه‌ها می‌روند دوتا دوتا در گروهی به سرکردگی شاه و ملکه راه 
می‌افتند. دو پسر دیرک ماه مه به ارتفاع شش هفت فوت را حمل می‌کنند که با گل و بوته 
تزیین شده است و نزدیک به نوک دیرک دو چوب رابه طور ضربدری بر آن بسته‌اند. اینها 
نیز با گل آراسته‌اند و از انتهای آن دو چوب رشته‌هایی با آرایش مشابه آويخته است. بچه‌ها 
در خانه‌ها آوازهای بهاری می‌خوانند و پول می‌گیرند که بعد از ظهر با آن در مدرسه چای 
می‌خرند. در یکی از ذقات بوهم نزدیک کونیگگراتس, در دوشنبه‌ی سفید بچه‌ها شاه‌بازی 
می‌کنند. در بازی شاه و ملکه‌ای زیر سایبانی راه می‌روند. ملکه گلبند به سر دارد و 
کوچکترین دختر توی یک سینی دو تا تاج را پشت سر آن‌ها حمل می‌کند. دختر و پسرهایی 
که اطراف شاه و ملکه هستند ساقدوش وینگه خوانده می‌شوند و همگی به در خانه‌ها 
می‌روند و تحفه می‌گیرند. یکی از مشخصات رایج جشن عمومی یکشنبه‌ی سفید در 
سیلزی مسابقه‌ی شاه شدن بود و تا حدودی هنوز هم هست. این مسابقه اشکال مختلفی 
داشت اما علامت و هدف آن عموماً درخت يا دیرک ماه مه بود. گاهی جوانی که موفق 
می‌شد از دیرک صاف بالا رود و جایزه را با حود یایین آوّرد شاه یکشنبه‌ی سفید خوانده 
می‌شد و سوگلی‌اش عروس یکشنبه‌ی سفید می‌شد. سپس شاه با بوته‌ی ماه مه در دست. 
همراه دیگران به آبجوفروشی می‌رفت و شادمانی‌شان با رقص و ضیافت به پایان می‌رسید. 
کشاورزان و کارگران جوان غالبا سوار بر اسب تا پای درخت ماه مه که باگل و نوار و یک تاج 


ارایش يافته بود مسابقه می‌دادند. کسی که پیش از همه به دیرک می‌رسید شاه یکشنبه‌ی 


پرستش درختان ۸ 


سفید می‌شد و بقیه می‌بایست آن روز از دستوراتش اطاعت کنند. بدترین سوار دلقک 
عی‌شد. همه در کنار درخت ماه مه از اسب پیاده می‌شدند و شاه رااروی دوش بلند می‌کر دند. 
و به چالاکی از دیرک بالا می‌رفت و بوته‌ی ماه مه و تاج را که در بالا گذاشته بودند پایین 
می آورد. در این میان دلقک به آبجوفروشی می‌شتافت و سعی می‌کرد سی قرص نان را ببلعد 
و چهار شيشه کنياک با بیشترین سرعت ممکن سربکشد. شاه نیز پیشاپیش بقیه با بوته‌ی ماه 
مه و تاج دنبالش می‌رفت. اگر هنگام ورودشان دلقک کار نان‌ها و کنیاک را تمام کرده بود و 
می‌توانست با سخن گفتن و ظرفی آبجو به شاه خوشامد گوید» حسابش را شاه پرداعت 
می‌کرد در غیر این‌صورت مجبور بود خودش حساب را بیردازد. پس از وقت کلیسا گروه 
پُردبدبه وارد ده می‌شد. جلو دسته شاه سوار بر اسب می‌آمد که با گل و بوته آراسته بود و 
بوته‌ی ماه مه را می‌آورد. بعد دلقک بود که لباس‌هایش را پشت و رو پوشیده بود و ریشی 
بسند از کتان بر چانه و تاج یکشنبه‌ی سفید را بر سر داشت. دو سوار به نقش نگهبان در کنار 
بود. دسته در هر خانه یا باغی می‌ایستاد. دو نگهبان پیاده می‌شدند, دلقک را در حانه 
حیس می‌کردند و از کدبانوی خانه وجهی می‌خواستند که صابون بخرند و ریش دلقک را 
بشویند. طبق آداب می‌توانستند هر آذوقه‌ای را که در قفسه نبود بردارند. سرانجام به خانه‌ای 
ی رسیدند که خانه‌ی سوگلی شاه بود. به او به عنوان ملکه‌ی یکشنبه‌ی سفید سلام می‌کردند 
و هدایای مناسب دریافت می‌کردند -برای شوخی, حمایلی رنگارنگ» یک تکه پارچه و 
یک پيشبند. شاه به عنوان جایزه یک جلیقه» دستمال گردن و از این قبیل می‌گرفت و 
می‌توانست بوته‌ی ماه مه يا درخت یکشنبه‌ی سفید را جلو خانه‌ی سرورش بگذارد که 
به عنوان یادگار تا همان روز سال بعد همان‌جا ری 
ترشگاه ادامه می‌داد و آنجا شاه و ملکه رقص را آغاز می‌کردند. گاهی شاه و ملکه‌ی 
یکشنبه‌ی سفید می‌توانستند طور دیگری به آن مقام برسند. مترسکی به جثه‌ی طبیعی را با 
کلاهی قرمز بر سر در گاری بین دو تن مسلح که نقش نگهبان را داشتند می‌بردند تا در 
< دگاهی تقلیدی محاکمه کنند. انبوه جمعیت دنبال گاری بود. پس از محاکمه‌ای ظاهری 
مترسک به مرگ محکوم می‌شد و در محل اعدام به چوب‌اش می‌بستند. جوان‌ها با چشمان 
بسته سعی می‌کردند با نیزه سوراخش کنند. کی که موفق به این کار می‌شد به شأهی 
می رسید و سوگلی‌اش ملکه می‌شد. مترسک راگولیات می‌نامیدند. 

در محلی از دانمارک رسم بود که در یکشنبه‌ی سفید دخترکی رابه عنوان عروس 
یکشنبه‌ی سفید و پسرکی را به جای داماد بیارایند. دخترک را مثل عروس واقعی بزرگسال 
آرایش می‌کردند و تاجی از تازه‌ترین گل‌های بهاری بر سرش می‌نهادند. داماد را نیز با 
ظرافت باگل و نوار و قيّه زینت می‌دادند. سایر کودکان نیز منتهای سعی خود را می‌کردند تا 
خرد را با گل‌های زرد بیارایند. سپس باشکوه و دبدبه به سوی خانه‌ها می‌رفتند. دو دختر 


عروس زر داماد 
یکشنبه‌ی سفید در 
دانمارکد. 


عروس و داماد 
نیمه‌ی تابستان در 
سرئد و نروژ. 


سس 


۱۷۸ شاخه‌ی ززین 


کوچک به عنوان ساقدوش عروس جلوتر می‌رفتند و شش یا هشت اسکورت پیشاپیش 
اسب چوبی می‌تاختند و به این وسیله آمدن‌شان را اعلام می‌کردند. از مردم تخم‌مرغ, کره. 
قرص نان» سرشیر قهوه» شکر و شمع می‌گرفتند و در سبد می‌گذاشتند. از مزرعه‌ها که 
می‌گذشتند. زنان کدبانو در تدارک جشن عروسی کمک‌شان می‌کردند و بچه‌ها با کفش‌های 
چوبی بر زمین خاكي پاخورده شادمانه می‌رقصیدند تا آفتاب می‌زد و پرنده‌ها خواندن آغاز 
می‌کردند. این‌ها امروزه مال گذشته‌هاست. فقط پیرها هنوز عروس کوجولوی یکشنبه‌ی 
سفید و شکوه و جلال تقلیدی‌اش را به یاد می‌آورند. 

در سوئد مراسم مربوط به اول ماه مه یا یکشنبه‌ی سفید عموماً در نیمه‌ی تابستان رخ 
می‌دهد. همین‌طور می‌بینيم که در بعضی نقاط بلکینگ سوئد هنوز عروس نیمه‌ی تابستان 
انتخاب می‌کنند و «نیمتاح کلیسا» را مدتی به او عاریه می‌دهند. عروس برای خود دامادی 
برمی‌گزیند و هدایایی برای آنها فراهم می‌شود و در این مدت زن و شوهر تلقی می‌شوند. 
جوان‌های دیگر نیز برای خود عروسی انتخاب می‌کنند. ظاهراً هنوز مراسم مشابهی در 
نروژ متداول است. 

در حول و حوش بریانشون (دوفین) در اول ماه مه جوان‌ها یک نفر از خودشان را که 
محبوبه‌ اش ترکش کرده یا با دیگری ازدواج کرده است گیاه مي_پوشانند. آو ووی زمین 
دراز می‌کشد و خودرابه خواب می‌زند. بعد دختری که او را دوست دارد و با او ازدواج 
می‌کند. می‌آید و بیدارش می‌کند و چون بلندش کرد بازویش راو پرچمی به او می‌دهد. 
بعد به آبجوفروشی می‌روند و رقص را آغاز می‌کنند. این دو باید در عرض سال 


موی که وگن مال خری‌های پرسیدد یا ان ریاس نی کته وان هعراهی مان 


مُحروم می‌شوند. پسر را داماد ماه مه می‌نامند. در آبجوفروشی لباس گیاهی‌اش را 
درمیآورّدو شریک رقص‌اش از آنها که گل هم تویش هست دسته گلی درست می‌کند و 
فردا که باز به رقص می‌روند همان رابه سینه‌ی خود می‌زند. مشابه این مراسمی روسی 
است که در منطقه‌ی یزکتا در پنجشنبه‌ی پیش از یکشنبه‌ی سفید اجرا می‌شود. دخترها 
به جنگل صنوبر می‌روند. دور صنویر بلندی حلقه می‌زنند. از شاخه‌های پایینی‌اش 
حلقه‌ای برگ و بوته درست می‌کنند و دوتا دوتا از وسط آن همدیگر رامی‌بوسند. 
دخترهایی که این‌طوری یکدیگر را می‌بوسند با هم وراجی می‌کنند. سپس یکی از 
دخترها پیش می‌آید و در حالی که ادای مرد مستی را درمی‌آورّد روی زمین نقش 
می‌بندد و روی علف‌ها می‌غلتد و وانمود می‌کند که به خوابی آنی فرو رفته است. 
دخترانِ دیگر او رامی‌بوسند و بیدارش می‌کنند. بعد همگی آوازخوانان در جنگل به راه 
می‌افتند و گلبندهایی درست می‌کنند تا سر راه‌شان به دهکده در آب بیندازند. در 


سرنوشتِ گلبندهایی که به جریان رود سپرده می‌شوند آنان سرنوشت خود را مشاهده 
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می‌کنند. در اینجا نقش شخحص خوابیده را شاید زمانی یسرها بازی می‌کردند. در این 
مراسم فرانسوی و روسی با دامادی از یاد رفته و در مراسم بعدی با عروسی از یاد رفته 
روبروییم. اسلوون‌های اوبرکراین در سه‌شنبه‌ی اعتراف " آدمکی پوشالی رابا 
فریادهای شادی در کوچه‌های دهکده می‌گردانند سپس توی ابش می‌اندازند یا 
می‌سوزانند و از روی بلندی شعله آتش چگونگي محصول سال بعد راحدس می‌زنند. 
دنبال آن گروه پرهیاهو دختری نقابدار هست که چوبی بزرگ را با نخی با خود می‌کشد 
و می‌گوید که عروسی از یاد رفته است. 

بنابر آنچه که ملاحظه شد. می‌توان نتیجه گرفت که بیدار کردن شخص از یاد رفته در اين 
مراسم شاید نماینده‌ی احیای رویش گیاهی در فصل بهار است. اما آسان نیست که نقش 
خحاص آنان را به داماد از یاد رفته و دختری که از خواب بیدارش می‌کند حواله کنیم. آیا 
شخص خوابیده جنگل بی‌برگ يا زمین لخت زمستانی است؟ آیا دختری که بیدارش می‌کند 
سبزي پرطراوت یا آفتاب جان‌بخش بهاری است؟ دشوار بتوان» بر اساس شواهدی که در 
دست است. به این پرسش‌ها پاسخ داد. 

در کوهستان‌های اسکاتلند احیای رویش بهاری را آشکارا در عید سن‌براید» روز اول 
فوریه. مجسم می‌کنند. به همین ترتیب در جزایر هیبرید «بانو و خدمتکاران هر خانواده 
بافه‌ای جو دوسر برمی‌دارند و لباس زنانه می‌پوشانند. در سبدی بزرگ قرار می‌دهند و 
کنارش چماقی می‌گذارند و این را بستر براید می‌نامند. سپس خانم و خدمتکاران سه بار 
بانگ می‌زنند «براید آمده براید خوش آمده» این مراسم درست پیش از آن‌که به بستر 
روند انجام می‌شود و صبح که برخاستند, توی خاکستر را نگاه می‌کنند تا مگر اثر چماق 
براید را روی آن ببینند و اگر چنین بود آن را نشانه‌ای واقعی از محصول خوب و سالی 
پربرکت تلقی می‌کنند و در غیر این‌صورت آن را نشانه‌ی بدبختی و بدیمن می‌دانند.» 
همین مراسم را ناظر دیگری چنین گزارش می‌کند: «در شب عید تطهیر رسم است که در 
قسمتی از خانه نزدیک در, بستری از غله و علف درست کنند و رویش پلاسی بیندازند. 
وقتی همه چیز آماده شد. یک نفر بیرون می‌رود و سه بار تکرار می‌کند... ابریجیت. 
بریجیت. بیاء بسترت آماده است. بیا. یک یا چند شمع کنار آن سراسر شب روشن است.» 
همین‌طور در جزیره‌ی آدم در شب اول فوریه سابقاً مراسمی به افتخار بانوی ایرلندی 
اجرا می‌شد که برای گرفتن روبنده از ماگهولد قدیس به جزیره‌ی آدم رفت. در این مراسم 
بندیلی نحاشاک جمع می‌کردند و با آن در آستانه‌ی در می‌ایستادند تا از بریجیت قدیس 
خاک کت فاد وروی آ نک ۵ لت رانا ها سر گنت سس انا کی تراقهها رای تن 


۱. (۵۵502؟ 511۲0۷6: سه روز پیش از چهارشنبه‌ی خحاکستر و آغاز چله‌ی پرهیز که صرف جشن و 
اعتراف به گناهان می‌شود. م 


۰ شاخه‌ی ززین 

می‌ریزند تا فرش يا بستری برای بریجیت قدیس شود. در این مراسم اسکاتلندی و 
مانکسی آشکار است که سن براید يا بریجیت قدیس یکی از الهه‌های باروري دوران 
بت‌پرستی است که در ردای مسیحی ژنده‌ای نهان شده است. شاید او کسی جز بریژیت 


فصل ۷ 
جبص دومع 


وصلت مقدس 


از بررسی پیشین جشن‌های بهاری و تابستانی اروپا می‌توان دریافت که نیاکان بدوی ما 
نیروهای رویش رابه صورت نر و ماده مجسم می‌کردند و بر اساس جادوی هومیوپانیک یا 
تقلیدی می‌کوشیدند رشد درختان و نباتات را با تجسم ازدواج خداواره‌های جنگلی در 
وجودشاه و ملکه‌ی ماه مه عروس و داماد یکشنبه‌ی سفید و از این قبیل سرعت بخشند. این 
تجسم‌ها بنابراین صرفاً نمایش‌های نمادین یا تمثیلی و بازی‌های روستایی نبودند که برای 
سرگرم‌کردن یا آموزش مخاطبان روستایی طراحی شده باشند. افسون‌هایی بودند برای 
رویاندن جنگل» سرزدن گياهان سرسبز و تازه, جوانه‌زدن غلات» و شکفتن گل‌ها و طبیعی 
بودکه فکر کنیم ازدواج مقلدهای برگ‌پوش یاگل آذین هرچه بیشتر و دقیق‌تر ازدواج واقعی 
پریانٍ جنگل را تقلید می‌کرد افسونْ مورد نظر نیز مزثرتر می‌بود. به همین ترتیب می‌توان با 
احتمال زیادی چنین پنداشت که آن اسراف نمایان در برگزاری این مراسم در زمانی صرفاً 
جنبه‌ی تصادفی نداشت بلکه بخشی اساسی از مراسم و آیین‌ها بود و به عقیده‌ی 
اجراکنندگانِ آیین‌ها وصلت درختان و نباتات نمی‌توانست بدون آمیزش واقعی انسان‌های 
ترا هنازور کم تا کی رنه شندش یوزه میت کلام ارویای شون فنال مراشی از 
این نوع بگردیم که صراحتاً به قصد تقویت رشد گیاهان برگزار می‌شود. اما اقوام بدوی در 
دیگر نقاط جهان آگاهانه آمیزش زن و مرد را وسیله‌ی قطعیت باروری خاک قرار داده‌اند و 
مراسمی را که هنوز در اروپا اجرا می‌شود یا تا همین اواخر اجرا می‌شد منطقاً فقط به عنوان 
آثار دیرنده‌ی همین مراسم می‌توان توضیح داد. نمونه‌های زیر این نکته را وامی‌گشاید. 
پی‌پایل‌های آمریکای مرکزی مدت چهار روز پیش از پاشیدن بذر به زمین با زن‌هایشان 
تزفیکی نمی کند لت در شب:بلرافشانی دا کر تهوت خسی وود را دانتهزباشتن, 
می‌گویند حتی بعضی‌ها در لحظه‌ای که نخستین دانه‌ی بذر در زیر خاک قرار می‌گیرد عمل 
جنسی انجام می‌دهند.» در واقع کاهن‌ها استفاده از زن‌ها را در آن لحظه به عنوان وظیفه‌ای 


ازدواج شاه و 
ملکه‌ی بهاران 
به قصد تسری 
رشد گیاهان با 
جادوی 
هرمیوپاتیکك. 


آمیزش زن و مرد 
برای روپاندن 


۱۸۲ شاخه‌ی ززین 


دینی به مردم توصیه می‌کردند و بدون آن کاشتن بذر مشروع نبود. تنها توضیح این رسم 
ظاهراً این است که بومیان روند تولید مثل انسان را با روند تکتیر نباتات اشتباه می‌کر دند و 
خیال می‌کردند که با توسل به آن در عین حال این را ممکن و میسر می‌سازند. در برخعی نقاط 
جاوه هنگام نزدیکی سبز شدن ساقه‌ی برنج. کشاورز و زنش شب به سر مزرعه می‌رفتند و 
به نیت تقویت رشد و باروری محصول با هم جماع می‌کردند. در لتی سارماتا و بعضی 
جزیره‌های دیگر واقع در بین منتهاالیه غربی گینه‌ی نو و بخش شمالی استرالیا؛ اقوام ابتدایی 
خورشید را عنصر نرینه‌ای می‌دانند که زمین با عنصر مادینه را بارور می‌سازد. آن را اپو-لرا 
یا آقای خورشید می‌خوانند و به صورت چراغی ساخته‌شده از برگ‌های نارگیل مجسم 
می‌کنند که می‌توان در هر جایی از خانه و از درخت مقدس انجیر آویزان کرد. زیر درخت 
سنگ پهن بزرگی نهاده‌اند که جایگاه ذبح قربانی است. در بعضی جزیره‌ها سر دشمنان 
کشته‌شده را بر آن می‌گذاشتند و هنوز نیز می‌گذارند. سالی یک‌بار در آغاز فصل باران آقای 
خورشید در درخت انجیر مقدس حلول می‌کند تا زمین را بارور سازد و برای تسهیل 
فرودآمدن وی نردبانی هفت پله در دسترس او قرار می‌دهند. نردبان را پای درحت 
می‌گذارند و با نقش کنده کاری‌شده‌ی پرندگانی که نوای زیر و نازک‌شان مژده‌ی آمدن 
خورشید را از شرق می‌دهد می‌آرایند. در این زمان خوک و سگ فراوان قربانی می‌کنند. 
همه از زن و مرد تن به خوشی و شادخواری می‌دهند؛ و آميزش رمزی خورشید و زمین را 
علنا در میانه‌ی رقص و آواز, با آميزش واقعی زن و مرد در زیر درخت نمایش می‌دهند. 
هدف جشنواره. آن‌طور که گفته‌اند» فراخواندن باران فراوانی غذا و آب» برکت رمه و اولاد 
و ثروت از خورشید. از آن جد بزرگ است. از خورشید می‌خواهند که بز ماده را دو یا سه 
بچه بدهد آدم‌ها را زیاد کند. به جای خوک‌های مرده, خوک‌های زنده قرار دهد. کیسه‌های 
خالی برنج را پر کند و از این قبیل. و برای آن‌که دعایشان مستجاب شود, برایش گوشت 
خوک و برنج و شراب پیشکش می‌کنند و می‌خواهند که فرود آید و بردارد. در جزایر با بار 
پرچم خاصی را در این جشنواره به نشانه‌ی نیروی خلاق خورشید برمی‌افرازند. پرچم از 
نخ سفید است و حدود ه فوت بلندی دارد و تصویر مردی در وضعی مناسب آن ایام روی 
آن است. روا نیست این عیش و عشرت را صرفاً فوران شهوت افسارگسیخته بدانیم؛ 
تردیدی نیست که این را دانسته و جدی لازمه‌ی باروری زمین و سعادت نوع بشر می‌دانند و 
غرم کت 

همین وسیله‌ای که به این ترتیب برای انگیزش رشد محصول به کار گرفته می‌شود 
طبیعتاً برای قطعیت باروری درختان نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد, در بعضی نقاط آمبوینا 
اگر وضع درختان میخک حاکی از کمبود احتمالی محصول باشد, مردان شب برهنه به سوی 
درختستان می‌روند و انجا به صراحت در صدد بارور ساختن درختان برمی‌ایند. درست 


وصلت مقدس ۱۸۳۰۳ 


همچنان که بخواهند زنان را آبستن سازند و در همان حال با صدای بلند «میخک بیشترا» 
طلب می‌کنند. عقیده بر این است که به این ترتیب میوه‌ی درختان بیشتر می‌شود. در بین 
تنگخول‌های مانیپور گ هنگام برداشت برنج و پیش از کاشت. دختران و پسران با طناب 
کلفتی بافته از الیاف گیاه خزنده به طناب‌کشی می‌پردازند. ظرف‌های بزرگ آبجو را دور 
می‌گردانند و شب‌هنگام هر نوع قید و بند اخلاقی مرسوم از میان برداشته می‌شود و عشرت 
ر هرزگی رواج می‌یابد. 

باگانداهای افریقای مرکزی با چنان شدتی معتقد به ارتباط نزدیک جماع زن و مرد و 
بروری زمین هستند که زن نازارا عموما بیرون می‌کنند زیرا اعتفادشان این است که مانع 
دروری باغ شوهرش می‌شود. برعکس» زوجی که با آوردن دوقلو ثابت کرده‌اند سخت 
-رورند به نظر آن‌هاء دارای این قدرت نیز هستند که درخت بارهنگ را که غذای اصلی‌شان 
_ تامین می‌کند بارور سازند. اندک مدتی پس از زادن دوقلوها مراسمی برپا می‌شود که 
عف آن آشکارا انتقال دادن خحصلت زاینده‌ی والدین به درخت بارهنگ است. مادر به پشت 
.ری علف‌ها نزدیک خحانه می‌خوابد و یک گل بارهنگ را بین پاهایش قرار می‌دهد. سپس 
رهرش می‌آید و با آلتش گل راکتار می‌زند. آنگاه والدین رقص‌کنان در باغ‌های دوستان 
دیک خود به راه می‌افتند و غرض ظاهرا افزودن بر محصول درخت بارهنگ است. 

توافت آزویا مراسمشی قفومان و وفی داسیت سول سول آسشاکته 
"تک مبتنی بر همان تصور عام است که ارتباط زن و مردبا یکدیگر می‌تواند رشد 
محصون کشاورزی را افزايش دهد. مثلگ در عید جرجیس قدیس (بیست و سوم آوریل) در 
ترین. کشیش در ردای مخصوص همراه دستیارانش به مزرعه‌های دهکده که کمکم 


سبری می‌زنند می‌رود و آن‌ها را برکت می‌دهد. پس از آن زوج‌های تازه وصلت کرده در 
کاشته شده با هم روی زمین می‌غلتند. به این نیت که با اين کار رشد محصول قوت 
ینت تی می‌گیرد. در بعضی نقاط روسیه خود کشیش همراه زنان روی سبزه‌های تازه رسته 
عت. و توجهی به گل و لای و پستی و بلندی زمین در این حرکت سودبخش نمی‌کند. اگر 
سیتر یستادگی یا سرزنش کند پیروانش می‌گویند «پدر جان, تو قلباً حواهان خوشي ما 
بستر. نمی‌خواهی محصول غله‌مان خوب باشد اگرچه می‌خواهی با همان غله‌ی ما گذران 
سی.؛ در بعضی نقاط آلمان هنگام خرمن زنان و مردانی که درو کرده‌اند با هم روی زمین 
م ستتند. باز این شاید صورت تعدیل‌شده‌ی رسمی قدیم‌تر و ابتدایی‌تر برای بارور ساختن 
به شیوه‌های مورد استفاده‌ی پی‌پایل‌های آمریکای مرکزی سال‌ها قبل و کشتگران 
ت_ <ر جاوه در حال حاضر است. 

- ی پژوهنده‌ای که در صدد پی‌جوبی مسیر غیرمستقیم ذهن بشر در جستجوی 
حتت ست جالب خواهد بود که بداند همان اعتقاد نظری به تأثیر همدلانه‌ی جنیت در 


در اوگاندا والدین 
دوقلرها را 
بارورکننده‌ی 
کشت می‌دانند. 


کف نفس به 
منظور رویاندنِ 
کشت. 


اين تصور که 
رابطه‌ی نامشروع 
مرجب آفت 
دیدن محصول 
می‌شود. 


۱/۴ شاخه‌ی ززین 


گیاهان که مردمانی را واداشته است تا شهوات را وسیله‌ی باروری زمین قرار دهند. مردمانی 
دیگر را واداشته که همان هدف را با وسیله‌ای کاملةً متضاد جستجو کنند. بومیان نیکاراگونه 
از لحظه‌ی کاشت ذرت تا زمان درو آن پرهیزگارانه زندگی می‌کنند, از زنان‌شان دوری 
می‌کنند و در جایی دیگر می‌خوابند. نه نمک می‌خورند و نه کا کائو می‌نوشند و نه چیچا که 
مشروب تخمیرشده‌ی ذرت است. خلاصه این‌که این دوره برای آنان به گفته‌ی مورخ 
اسپانیایی دوره‌ی امساک است. هم‌چنین ارتباط همدلانه (سمپاتیک)ای که تصور می‌شود 
بین مرأوده‌ی جنسی و باروری زمین وجود دارد خود را در این عفیده نشان می‌دهد.که عشق 
نامشروع مستقیم و یا غیرمستقیم موجب ضایع شدن محصول و قطم باروری می‌شود. 
چنین باوری مثلاً در میان کارن‌های برمه رایج است. آنان تصور می‌کنند که زناکاری و فسق 
تأثیر شدیدی در صدمه زدن به کشت و محصول دارد. بدین‌سان, اگر کشت یکی دو سال بد 
باشد و بارانی نبارد. روستاییان آن را به گناهان نهانی از این نوع نسبت می‌دهند و می‌گویند 
که خدای آسمان و زمین از این گناهکاران در حشم است و گرد هم می‌آیند تا برای خشنود 
ساختن خدا پیشکشی‌ای فراهم آورند. هم‌چنین اگر زناکاری یا فسق و فجوری مشاهده 
شود ریش‌سفیدان دستور می‌دهند که گناهکاران باید خوک پرواری بخرند و ذبح کنند. 
سپس زن یک پای خوک و مرد پای دیگرش را برمی‌دارند و روی زمین با آن‌ها شیارهایی 
می‌کنند و با خون خحوک برش می‌کنند. فردای آن روز زمین رابا دست می خراشند و این‌طور 
دعا می‌کنند: «ای خدای زمین و آسمان» ای خدای کوه‌ها و تپه‌هاه من باروری این ولایت را 
ضایع کرده‌ام. بر من خشم نگیر بر من قهر روا مدار و بر من رحم‌آور و مرا بیامرز. اکنون 
کوه‌ها را ترمیم می‌کنم» تپه‌ها را مرهم می‌نهم و چشمه‌ها و دشت‌ها را. باشد که محصول 
آسیبی نبیند» باشد که در وطن من کار بی‌ثمر و کوشش بی‌فرجام پیدا نشود. این‌ها را تا 
دوردست‌های افق بتاران. شالیزارها را ربار و برنج را فراوان گردان. گياهان را برویان. اگر 
کشت‌مان اندک است یاری چنان کن تا اندک محصولی عاید کنیم.» پس از آن‌که هر دو اين 
دعا راکردند به خانه برمی‌گردند و می‌گویند که بر زمین مرهم نهاده‌اند و ترمیم‌اش کرده‌اند. 
باتاک‌های سوماترا تصور می‌کنند که اگر زن مجردی حامله شد لازم است فورا حتی 


به مردی پایین‌تر از خود» شوهر کند وگرنه مردم مورد حمله ببر قرار می‌گیرند و زمین 


محصول فراوان نمی‌دهد. گناه زنا با محارم به نظر آنان اگر فوراً جبران نشود تمامی 
محصول را آفت می‌زند. بیماری‌های واگیر و بلایای دیگر را که بر همگان عارض می‌شود 
تقریباً هميشه به گناه زنا با محارم نسبت می‌دهند و منظور از آن هر ازدواج مغایر با آداب و 
اعتقادات مرسوم است. در بعضی جاهای آفريقا گمان می‌رود که نقض کردن اخحلاقیات 
جنسی موجب اختلال در کار طبیعت می‌شود و به خصوص در باروری و باردهی زمین 
تأثیر دارد. سياهان لوانگو تصور می‌کنند که آميزش مردی با دختری نابالغ را خداوند با 
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قحطی و گرسنگی تنبیه می‌کند. تا آن‌که گناهکاران به تاوان آن برهنه در برابر فرمانروا و 
جمع مردم برقصند و مردم بر آنان شن داغ و خرده شیشه پرتاب کنند. مثلاً در سال ۱۸۹۸ 
کشف شد که به خاطر خطای سه دختر که پیش از انجام مراسم موسوم به «خانه‌ی رنگی» 
حامله شده بودند قحطی شده است. در این مراسم دختر را قرمز رنگ می‌کردند و مدتی را 
به نشانه‌ی آن‌که بالغ شده است در جایی حبس می‌کردند. مردم سخت خشمگین بودند و 
در صدد تنبیه یاحتی کشتن دختران بر آمدند. باویلی‌های لوانگو تصور می‌کنند که اگر مردی 
با زنی از طایفه‌ی مادرش ازواج کند قوانین ازدواج را نقض کرده و خداوند به قصاص آن 
باران را در موسم خاص آن دریغ می‌دارد. اعتقاد به تأثیر سوء جرائم جنسی در بین قوم 
ناندی در آفریقای شرقی بریتانیا نیز رایج است زیرا آنجا دختری که از جنگاوری ب چه‌دار 
شده است هرگز نباید به انبار غله بنگرد مبادا که غله ضایع و فاسد شود. به نظر می‌رسد که 
یونانیان و رومیان قدیم نیز همین تصور را در مورد اثر مخرب زنا کاری داشته‌اند. به گفته‌ی 
سوفوکل سرزمین تب در عصر فرمانروایی ادیپ که ندانسته پدرش را کشت و با مادرش 
ازدواح کرد دچار خشکسالی, طاعون و نازایی زنان واحشام شد و هاتف دلفی اعلام کرد که 
تنها راه اعاده‌ی رونق و فراوانی به کشور تبعید گناهکار از آنجاست. گویی صرف حضور 
وی‌گیاهان و حیوانات و زنان را می‌افسرد و تباه می‌کرد *. بی‌تردید شاعر و شنوندگانش این 
مصائب عظیم را عمدتاً به‌گناه بندرکعنی تسب می‌دهید هیر خضه‌ق ادیپ بنوه؛ اما 
نمی‌توانستند بخش زیادی از آن را نیز حاصل زنای وی با مادرش ندانند. هم‌چنین در 
ایتالیای باستان در عهد امپراتوری کلودیوس یک نجیب‌زاده‌ی زمی متهم به زنا با خواهر 
خود شد. او خودکشی کرد خواهرش تبعید شد و امپراتور دستور داد که مراسم و آیین‌های 
قدیمی خاصی که به طور سئتی از قوانین شاه سرویوس تولیوس اخذ شده بود اجرا شود و 
نیز کاهنان در بیشه‌زار مقدس دیاناء احتمالا همان بیشه‌زار مشهور اریسیا که نقطه‌ی اغاز 
پژوهش ماست. کفاره دهند. از آنجا که دیانا احتمالا به طور کلی الهه‌ی باروری و به طور 
اخص بارداری زنان بوده است» کفاره‌ای که به خاطر زنا با محارم در معبد او داده شد شاید 
بتواند مدرکی باشد بر این‌که رومیان چون ساير مردمان بداخلاقی جنسی را موجب تباه 
شدن ثمرات زمین و ثمرات زهدان هر دو می‌دانستند. 

بدین‌سان, این اعتقاد که زنا با محارم یا جرائم جنسی به طور کلّی قادر است باروری 
زمین را ضایع کند تصور رایجی بوده و احتمالاً به زمان عتیق بسیار دوری می‌رسد و شاید 
به عهد پیش از طهور کشاورزی تعلق داشته است. می‌توان حدس زد که این اعتقاد در اصل 
جادویی بوده است تا مذهبی؛ به عبارت دیگر آفت و تباهی نخست نتیجه‌ی مستقیم خود 
عمل تلقی می‌شده است تا مجازاتی که خدایان یا ارواح بر گناهکار روا می‌داشتند. زنا با 
محارم که آميزش غیرطبیعی دو جنس مخالف تلقی می‌شده است شاید مخل روند جاری و 


تصور این که نقض 
احلافیات جنسی 
موجب قطع بارش 
" و بنابراین بار 
ندادن زمین 
می‌شود. 


اعتقاد به تأثیر 
ضایم‌کننده‌ی زنا با 
محارم در ميان 
پونانیان و رومیان. 


اعتقاد به اثرات 
تباه کننده‌ی زنا با 
محارم شاید به 
ممنوعیت و 
حرمت آن کمک 
کرده است. 


توضیح تناقض 
ظاهری در آداب 
و رسوم پیشگفته. 
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معمول تولید مثل و از اين رو مانع بارآوری زمین و زاد و ولد حیوانات و آدمیان به نظر 
می‌رسید. در دوران بعدی طبیعتا خشم موجودات روحانی موجب شده است که این 
تابوی کهن ممنوعیت دینی پیدا کند. اگر چنین باشد احتمال دارد آن بیم و نفرتی که زنا با 
محارم بین اغلب» گرچه نه به هیج وجه همه‌ی, نژادهای انسانی برانگیخته است. از این 
خرافه‌ی کهن ناشی شده و بسی پس از فراموش شدن زمینه‌ی ذهنی آن به صورت غریزه‌ای 
در بسیاری از ملت‌ها معقل شده است. مسلماً نحوه‌ی رفتاری که تصور فی‌شد تأمین و 
تهیه‌ی غذا را به عطر می‌آندازد یا از بین می‌بَرّد و بنابراین بر معیشت و حیات کل آدمیان 
ضربه وارد میآوَرّد هیچ نمی‌توانست کرد جز این‌که خود را در تخیل وحشیان به صورت 
خوفناک‌ترین گناه و جرم با وخیم‌ترین عواقب برای حیر و صلاح بشر درآورّد. این‌که 
چنین خرافه‌ای در آغاز تا کجا در جلوگیری از آميزش خویشان نزدیک موثر و کارگر بوده 
است. به عبارت دیگر درجات ممنوعیتی را پدید آورده که هنوز در بین اکثریت عظیم 
بشریت اعم از وحشی و متمدن حاکم است. سوّالی است که مورخان ازدواج باید بدان 
بپردازند. 

تا همین امروز بهضی از قبایل بومی آمریکای مرکزی خویشتنداری را وسیله‌ی رشد و 
زان عضاوم ده باس مور موستم کابوسان مک تیار اشانرت 
بذر ذرت جدا از زنان‌شان می‌خوابند و پنج روز گوشت نمی‌خورند و دربین لانکی‌نروها و 
کاجابونروها دوره‌ی امساک از لذات جسمانی تاسیزده روز طول می‌کشد. به همین صورت 
در بین بعضی از آلمانی‌های ترانسیلوانیا قاعده این است که هیچ مردی نباید در طی مدتی که 
مستقولبلرافغانن ات بارین بخرایت سین فاعلدر کالوتازگ سازستان معناون 
است. مردم تصور می‌کنند اگر این قاعده رعایت نشود محصول را آفت می‌زند. همین‌طور 
رییس قبیله‌ی کایتیش در استرالیای مرکزی در طول مدتی که مشغول اجرای مراسم 
جادویی برای رویاندن علف است از روابط زناشویی با همسرش سخت پرهیز می‌کند زیرا 
اعتقاد دارد که نقض این قانون مانع رویش درست سبزه و علف می‌شود. در بعضی جزایر 
ملانزی وفتی بوته‌های سیبزمینی هندی در حال عمل امدن‌اند» مردان نزدیک باغ 
می‌خوابند و هرگز به زن‌هایشان نزدیک نمی‌شوند. اگر پس از نقض قاعده‌ی پرهیز وارد باغ 
شوند بارٍ مزرعه ضایم می‌شود. 

اگر پرسیده شود که چرا باورهای مشابه از نظر منطقی در میان اقوام مختلف به چنین 
رفتارهای متضادی مانند امساک شدید و همرزگی کمابیش علنی می‌انجامد پاسخ آن, 
به گونه‌ای که در ذهن بدوی پدیدار می‌شود. شاید چندان دور از دست نباشد. اگر انسان 
بدوی خود را از لحاظی, با طبیعت یگانه می‌بیند؛ اگر نمی‌تواند انگیزش‌ها و فرایندهای 
درونی خود را از شیوه‌های تکثیر نباتات و حیوانات در طبیعت متمایز سازد. به یکی از این 
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و نتیجه می‌رسد. يا معتقد می‌شود که با تن‌دادن به شهوات خود به تکثیر نباتات و حیوانات 
کمک می‌کند. يا تصور می‌کند که اگر از صرف نیروی شهوی خود برای تولید مثل حودداری 
کند. آن نیرو ذخیره می‌شود و موجودات دیگر اعم از گياهان و حبوانات به نحوی از آن سود 
می‌جویند و نوع خودرا تکثیر می‌کنند. بدین‌سان, آدم وحشی از یک قلسفه‌ی ابتدایی واحد, 
ز یک نگرش بدوي واحد به طبیعت و حیات. ممکن است از مسیرهای مختلف قانون 
قراط یا تفریط عیاشی یا پرهیز را استنباط کند. 

برای خوانندگانی که به دینی اشباع‌شده از آر مان‌گرايبي زاهدانه‌ی شرق معتقدند. 
ترضیحات من از قاعده‌ی خویشتنداری که اقوام وحشی يا بدوی در مواقم خاصی رعایت 
می‌کنند. شاید مبالغه‌آمیز يا ناممکن به نظر آید. ممکن است فکر کنند که حلوص اخلاقی؛ 
که در ذهن‌شان قرابتی نزدیک با رعایت چنین قاعده‌ای دارد, توضیحی کافی برای آن است؛ 
مکن است با میلتن " موافق باشند که عفتّ فی‌نفسه فضیلتی عالی است و محدودیتی که بر 
از قوی‌ترین انگیزه‌های طبیعتِ حیوانی ما تحمیل می‌کند افرادی راکه می‌توانند بر آن 
ردن نهند فراتر از خیل عامه‌ی مردم قرار می‌دهد و بنابراین شایسته‌ی برخحورداری از 
تییدات الهی می‌سازد. اما این شیوه‌ی تفکر هرقدر طبیعی به نظر آید. برای وحشیان بسیار 
غریب و در واقع غیر قابل فهم است. اگر در مواقعی جلو غریزه‌ی جنسی را می‌گیرد. نه از 
روی آرمان‌گرایی متعالی؛ نه تمنایی اثیری برای حلوص اخلاقی» بلکه به خاطر هدفی 
پتهانی و در عین حال کاملاً مشخص و عینی است. برای کسب چیزی است که به حاطرش 
رضای امیال خود را فدا کرده است. نمونه‌هایی که داده‌ام کاملاً ثابت می‌کنند که مسئله چنین 


۳9۹ 
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نیت با ممک است باشتل تیان می‌دهند که وفی غتریز‌ی صبیانت ذایت: کته عتمنل تا در 
جستجوی غذا خودرانشان می‌دهد با غریزه‌ی تولید مثل برخورد می‌کند یا به نظر می‌رسد 
که برخورد می‌کند» غریزه‌ی قبلی که اساسی و آولیه تر است می‌تواند بر غریزه‌ی بعدی چیره 
گردد. در یک کلام انسان ابتدایی امیال جنسی‌اش رابه خاطر معاش سرکوب می‌کند. هدف 
کرش کاتتاط ارو ای رای ره روا دیهش دزی و سک ات ادخ 
جنگاور در میدان جنگ بلکه یاران او در خانه نیز غالبا شهوات جنسی خود را محدود 
می‌کنند با این عقیده که به این ترتیب آسان‌تر بر دشمنان خود پیروز خواهند شد. غلط بودن 
این عقیده مانند عقیده به این که امساک کشاورز به هنگام بذرافشانی موجب رشد دانه 
می‌شود. برای ما روشن و بدیهی است. اما شاید امساک نفس که این اعتماد و اعتقادات مشابه 
در عين عبث و غلط بودنشان بر بشریت تحمیل کرده‌اند در تحکیم و تقویت نسل بشری 
بی‌اثر نبوده است. زیرا قدرت شخصیت در نژاده همچنان که در فرد اساساً عبارت از 
توانایی فدا کردن حال به خاطر آینده» بی‌اعتنایی به وسوسه‌های آنی لذت‌های گذرا به خاطر 
سعادت و رضایت‌های دورتر و پایدارتر است. این توانایی هرچه بیشتر اعمال شود 


نع غیرستفیم 
بعضی از این 
رسرم خرافی. 
نگرش زاهدانه‌ی 
امساک ۳ 
خویشتنداری برای 
وحشیان قابل فهم 
نبود. 


وصلت شورانگیز 
خدایان و 
زن‌خدایان 

به عنوان انسونی 
برای تقویت 
رویش: 
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شخصیت نیز همان‌قدر برتر و قوی‌تر می‌شود تا جایی که بلندای قهرمانی به زیر پای 
انسان‌هایی درمی‌آید که لذت‌های زندگی و حتی خود زندگی رابرای تأمین مواهب آزادی و 
حقیقت برای دیگران» شاید دیگرانی در آینده‌ی دوردست» فدا می‌کنند *. 


۲ 


دیدیم که بنا بر اعتقادی متداول که ريشه در واقعیت نیز دارد, گياهان از طریق آميزش جنسي 
عناصر نر و ماده تولید مثل می‌کنند و این‌که براساس جادوی هومیوپاتیک يا تقلیدی تصور 
بر این است که با وصلت تقلیدی زن و مردی که در آن لحظه در جای روح گیاه قرار می‌گیرند 
ایین تولید مثل برانگیخته می‌شود. این‌گونه نمایش‌های جادویی نقش بزرگی در 
جشنواره‌های عمومی اروپایی ایفا کرده‌اند و چون استوار بر فرایافت بسیار خامی از قانون 
طبیعی‌اند روشن است که باید از عهد عتیق دوردستی به جا مانده باشند. بنابرایین مشکل 
بتوان گفت که خطاست اگر بپنداریم اصل آن‌ما به زمانی می‌رسد که نیا کانِ اقوام متمدن 
اروپایی هنوز وحشی بود‌اند» گله‌داری می‌کردند و در محوطه‌های بی‌درختِ جنگل‌های 
عظیم که در آن زمان بخش‌های بزرگ‌تری از قاره راء از کرانه‌ی مدیترانه تا اقیانوس منجمد 
شمالی, فرا می‌گرفت. اندکی غلات می‌کاشتند. اما اگر این افسون‌ها و طلسم‌ها برای رشد 
گیاه‌ها و شکفتن گل‌هاء سبزه‌زارها و برگ‌ها و میوه‌هاه به شکل نمایش‌های روستایی و 
شادمانی‌های عامیانه تا زمان ما به جا مانده است. آیا منطقی نیست اگر فکر کنیم که در حدود 
دو هزار سال پیش در بین مردمان متمدن باستان در اشکالی نه چندان رقیق و کمرنگ رواج 
داشته‌اند؟ يا به صورتی دیگر آیا احتمال ادارد که در بعضی جشن‌های دوران باستان بتوان 
همتاهایی برای جشن‌های اول ماه مه» یکشنبه‌ی سفید و نیمه‌ی تابستان یافت. با این تفاوت 
که در آن ایام جشن‌ها هنوز به نمایش و مراسم محض تقلیل نيافته بودند و هنوز آیین‌هایی 
مذهبی یا جادویی بودند که بازیگرانش آگاهانه نقش ماورایی خذایان و الهه‌ها را تلقین و 
تأمین می‌کردند؟ از این رو در فصل نخست این کتاب دلیلی يافتیم که باور کنیم کاهنی که 
لب فرمانروای بیشه‌زار نمی را داشت» خود دیاناء الهه‌ی جنگل. را یار خویش می‌دانست. 
آیا ممکن نیست او و یارش, به عنوان شاه و ملکه‌ی جنگل, همتایان جذی مقلدان شادمانی 
بوده باشند که نقش شاه و ملکه‌ی ماه مه و عروس و داماد یکشنبه‌ی سفید را در اروپای امروز 
بازی می‌کنند؟ و آیا آمیزش آن‌ها را هر سال در مراسم تئوگامی با وصلت خدایان جشن 
نمی‌گرفتند؟ این ازدواج‌های نمایشی خدایان و الهه‌هاء که اکنون خواهیم دید به صورت 
مراسم مذهبی باشکوهی در بسیاری از نقاط دنیای باستان درامد. به این جهت استبعاد 
خاصی ندارد اگر فکر کنیم که جنگل مقدس در نمی صحنه‌ی مراسمی سالیانه از این نوع 
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بوده است. شواهد مستقیم در تأیید این گمان در دست نیست اما همچنان‌که اکنون خواهم 
کوشید نشان دهم امکان آن با قیاس تأیید می‌شود. 

دیانا اساسا الهه‌ی بیشه‌زارها بود. همان‌طور که سرس الهه‌ی غلات و باکوس خدای 
شراب بود. معبدهای او عموماً در جنگل واقع شده بود. در واقع هر جنگلی وقف او بودو در 
نام‌گذاری‌ها نام او غالباً با سیلوانوس خدای جنگل همراه است. اما اصل او هرچه که بوده 
باشد» هميشه فقط یک الهه‌ی درختان نبود. دیانا مانند خواهر یونانی‌اش آرتمیس ظاهرا 
به صورت تجسم زندگی سرشار طبیعت اعم از حیوانی و گیاهی درآمده است. طبیعتاً فکر 
کرده‌اند او به عنوان بانوی بیشه‌زاران صاحب حیوان‌های درنده و اهلی است که از بیشه 
پامی‌گیرند. در اعماق تیره‌ی آن در کمین صید می‌نشینند. برگ‌های تازه و جوانه‌های 
شاخه‌هایش را می‌ عورند با در دزه‌ها و دشت‌های بازرمی ‌ضرند بندین‌سان او شاید 
به صورت الهه‌ی نگهبان شکارچیان و چویانان هردو درآمده است. درست همچنان که 
سیلوانوس نه‌تنها خدای جنگل که رمه‌ها نیز بود. همین‌طور در فنلاند. جانوران وحشي 
جنگل را رمه‌ی تاپیو حدای بیشه‌زاران و زن زیبا و شکوهمندش می‌دانستند. هیچ‌کس 
نمی‌بایست یکی از این حیوانات رابی‌اجازه‌ی بزرگواران‌ی صاسیان خداوارشان می‌گشت. 
به این سبب بود که شکارچی خدایان جنگلی را نیایش می‌کرد و پیشکش‌های فراوان 
برایشان نذر می‌کرد تا مگر شکار را بر سر راه او قرار دهند. گله نیز چه در آغل و چه هنگام 
سرگردانی در جنگل ظاهراً از حمایت این ارواح جنگلی برخوردار بود. گایوهای سوماترا 
پیش از شکار گوزن. بز کوهی یا گراز در جنگل با سگ تازی لازم می‌دیدند که از فرمانروای 
نامرئی جنگل رخصت بگيرند. این کار را مردی که مهارت ویژه‌ای در شکار جنگلی دارد 
به شکل معینی انجام می‌دهد. او چند برگ تنبول در جلدی چوبی که به صورت حاصی 
بریده شده تا نماینده‌ی فرمانروای جنگل باشد قرار می‌دهد و سپس از روح می‌خواهد که 
رضایت يا نارضایی‌اش را نشان دهد. آریان در رساله‌اش درباره‌ی شکارگری می‌گوید که 
سلت‌ها هر سال در زادروز آرتمیس برای او قربانی می‌کردند و قربانی را با تاوان‌هایی 
می‌خریدند که در قبال کشتن هر روباه» خرگوش و غزال در عرض سال به خزانه‌ی او داده 
بودند. این رسم ظاهراً متضمن آن است که جانوران وحشی متعلق به الهه است و بابت 
کشتن‌شان می‌بایست به او تاوان می‌دادند. 

اما دیانا صرفاً نگهبان جانوران وحشیی بانوی بیشه‌ها و تپه‌هاء دشت‌های دنج و 
رودهای پرحروش نبود. او را ماه و به خصوص به نظر می‌رسد که ماه زرد هنگام درو 
می‌دانستند و به همین جهت بود که انبار کشاورز را پر از محصولات مرغوب می‌کرد و 
دعای زنان رابه هنگام درد زایمان می‌شنید. در جنگل مقدس خویش در نمی چنان‌که دیدیم 
او را به خصوص به عنوان الهه‌ی زایمان که برکت‌دهنده‌ی نسل زنان و مردان بود 


دیانا الهه‌ی 


جنگل. 


دپانا نه صرفاً 
الهه‌ی درختان 
پلکه چون 
آرتبس تجسم 
انسانی حیات وافر 
طبیعت: اعم از 
حیرانی و نباتی. 


اله‌ی جنگل 
طبیعتاً حامی 
رحوش جنگل 
اعم از شکار و 
احشام است. 


دیانا که ماه تصرر 
می‌شد الپه‌ی 
کشت و زایمان نیز 
بود. 


دیانا به عنوان 
الهه‌ی باروری 
خود نیز می‌بایست 
بارور می‌شد و 
بدین منظرر 

به زوج مذکری 


نیاز داشت. 


وصلت شدایان در 
بابل و آشور. 


وصلت آمون با 
ملکه‌ی مصر. 
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می‌پرستیدند. به این ترتیب, دیانا ره چون آرتمیس یونانی» که همواره با او یکسان بوده 
می‌توان الهه‌ی طبیعت به طور کلی و باروری به طور اخص دانست. پس جای تعجب نیست 
که در معبد وی در آونتین, او را با تصویری که رونوشتِ بت بسیارپستان آرتمیس افسی 
بود با همه‌ی آن نشانه‌های متعدد باروری‌اش نشان می‌دادند. از همین جا نیز می‌توان 
دریافت که چرا یک قانون کهن رمی» منسوب به شاه تولوس هاستیلیوس. حکم می‌کند که 
در هنگام ارتکاب زنا کاهن باید به عنوان کفاره در جنگل دیانا قربانی کند. زیرا می‌دانیم که 
گناه زنا راعموماً موجب بروز قحط و خشکسالی می‌دانند. به همین جهت کفاره‌ی این گناه 
می‌بایست به الهه‌ی باروری داده می‌شد. 

اکنون بر این اساس که الهه‌ی باروی خود باید بارور باشد لازم است که دیانا 
زوجی داشته باشد. یار او, اگر به شهادت سرویوس اعتماد کنیم» همان ویربیوس بود که 
نماینده یا اصولاً تجسم‌اش فرمانروای بیشه‌زار نمی بود. هدف از آمیزش آنان بارورسازی 
زمین, حیوانات و بشریت بود و طبیعتاً می‌توان فکر کرد که اگر عروسی مقدس را هر سال 
جشن می‌گرفتند و نقش عروس و داماد الهی را چه تمثال‌های آنان و چه اشخاص زنده بازی 
می‌کردند» این امر قطعیت بیشتری می‌یافت. هیچ‌یک از نویسندگان باستان به برگزاری این 
مراسم در جنگل نمی اشاره نمی‌کند اما اطلاع ما از مراسم آرتیسیا چنان اندک است که کمبود 
دانسته‌ها در این حصوص را دشوار بتوان ردیه‌ای قطعی بر این نظریه دانست. این نظریه در 
غیاب شواهد صریح لزوماً باید متکی بر قیاس رسوم مشابهی باشد که در جاهای دیگر اجرا 
می‌شود. چند نمونه‌ی جدید از این‌گونه مراسم و کمابیش منحط. در فصل پیشین ذکر شد. 
در این‌جا همتاهای باستانی آن‌ها را ملاحظه خواهیم کرد. 

در بابل معبد پُرابهت بعل با هشت برج یا طبقه که بر روی هم جای گرفته بودند. چون 
هرمی بر فراز شهر سر برافراشته بود. بر بالاترین برج که رشته پلکانی که از برج‌های دیگر 
برمی‌گذشت به آن راه داشت» پرستش‌گاهی وسیع و در داخل آن تختخوابی بزرگ قرار 
داشت که با شکوه و جلالی خاص آراسته و مرتب شده بود و در کنارش میزی زرین جای 
داشت. در پرستش‌گاه تمثالی به چشم نمی‌خورد و شب‌هنگام انسانی به آن پا نمی‌نهاد مگر 
یک زن که به اعتقاد کاهنان کلدانی خدا او را از میان همه‌ی زنان بابل برمی‌گزید. می‌گفتند که 
خود خدا شب‌هنگام به پرستش‌گاه می‌آمد و در بستر بزرگ می‌خوابید, و زن به عنوان همسر 
خدا نمی‌بایست با مرد فانی درامیزد. 

در پتس مصر زنی به عنوان همسر خدا در معبد آمون می‌خوابید و چون انسانِ مونثی که 
همسر بعل در بابل بود نمی‌بایست با هیچ مردی ارتباط داشته باشد, در متون مصری از او 
غالیاً با «همسر خدا» یاد می‌شود و معمولا منزلت‌اش کمتر از ملکه‌ی مصر نبود. زیرا 
به اعتقاد مصریان, فرمانروایان مصر در واقع فرزندان آمون بودند که زمانی به شکل 
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فرمانروای وقت درآمده و با ملکه درآمیخته بود. این زاد و ولد الهی به تفصیل در دیوارهای 
دوتا از قدیم‌ترین معابد مصر یعنی دیرالبحری و لوکسور حک و نقاشی شده است و 
سنگ‌نبشته‌های مربوط به نقش‌ها تردیدی در معنای صحنه‌ها به جا نمی‌گذارند. 

در آتن. دیونیزوس, خدای تاک هر سال با ملکه, خود وصلت می‌کرد و به نظر می‌رسد 
که زفاف زناشویی خدایی و همین‌طور عروسی طی مراسمی بازسازی می‌شد اما نمی‌دانیم 
نقش خدا را شخصی بازی می‌کرد یا تمثالی جای او را می‌گرفت. از طریق ارسطو می‌دانیم 
که مراسم در اقامتگاه رسمی قدیم شاه موسوم به آخور که در نزدیکی پریتانیوم یا تالار شهر 
در شیب شمال شرقی اکرویولیس قرار دارد برگزار می‌شد. هدف از وصلت مشکل چیزی 
جز تضمین باروری تاک‌ها و سایر درختان میوه‌ای بوده است که دیونیزوس خدای آن‌ما 
بود. به این ترتیب این مراسم در شکل و محتوا همان پیوند شاه و ملکه در اول ماه مه بود. 

در آیین‌های عظیمی که در ماه سپتامبر در الیوسیس برگزار می‌شد» وصلت زئوس 
خدای آسمان با دمتر الهه‌ی غلات گویا با وصلت کاهن بزرگ و کاهنه‌ی دمتر در نقش خدا و 
زن‌خدا به نمایش درمی‌آمد. اما آمیزش‌شان فقط جنبه‌ی نمایشی یا نمادین داشت زیراکاهن 
بزرگ خود را با استعمال شوکران موقتاً از مردی می‌انداخت *. در حالی که چراغ‌ها خاموش 
شده بود زوج به تاریک جایی فرو می‌رفتند و نیایشگران با دلهره‌ی فراوان نتیجه‌ی این 
مجامعت رمزی را انتظار می‌کشیدند زیرانجات خود رابسته بدان می‌دانستند. پس از مدتی 
کاهن بزرگ دوباره ظاهر می‌شد و در روشنایی اندک خوشه‌ی رسیده‌ی گندم را به نشانه‌ی 
ثمره‌ی ازدواج خدایان به حاضران نشان مي‌داد. سپس با صدای بلند می‌گفت «ملکه بریمو 
پسری خجسته به نام بریموس به بار آورده است» و منظورش این بود که «خدای تواناه توانا 
زاده است.» در واقع گندم مادر فرزندش گندم را زاده بود و درد زایمان‌اش در نمایش مقدس 
بازی می‌شد. به نظر می‌رسد آشکار کردن خوشه‌ی رسیده قسمت تاجگذاری آیین بوده 
است. به این ترتیب با زرق و برقی که شعر و فلسفه‌ی روزگارانٍ آتی بر گرد این آیین‌ها تنیده 
است هنوز جشنواره‌ی روستایی ساده‌ای چون منظره‌ای دوردست در روشنای آفتاب از دور 
نمایان است که برای انباشتن دشت وسیع الیوسیس با محصول فراوان به واسطه‌ی ازدواج 
زن شدای غلات با شغدای آسمان؛ خدایی که زمین برهنه رابا باران جانبخش بارور می‌کرد؛ 
برپا شده است. مردم پلاتیا در بویوتیا هر چند سال یک بار جشنی موسوم به دیدالای 
کوچک می‌گیرند و در آْ درخت بلوطی را در یک جنگل کهن بلوط فرو می‌افکنند. از آن 
درخت نقشی می‌تراشند و چون عروسی لباسش می‌پوشانند و با ندیمه‌ای در گاری 
می‌گذارند. اين تمثال گویا به کران‌ی رود آزوپوس حمل می‌شد و بعد دوباره به شهر 
برمی‌گشت و مردم در اطراف آن شادی و پایکوبی می‌کرده‌اند. جشنواره‌ی دیدالای بزرگ را 
مدع بویوتیا هر شصت سال یک بار برگزار می‌کردند و در ضمن آن همه‌ی چهارده‌تا تمثالی 


وصلت دیونیزوس 
با ملکه در آئن. 


وصلت زوس با 
دمتر در الیوسیس. 


ازدراج زئوس و 
هرا در پلانیا. 


رسم ازدواج 
خحداین با نقوش 
ساعتگی يا انسان 
زنده در بین اقرام 
غیرمتمدن نیز 
دیده می‌شرد. 
رسم وتيااک‌ها. 
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را که در جشنواره‌های کوچک‌تر جمع شده بود با ارابه‌ها و در میان جمع مردم به سوی رود 
آزوپوس و سپس بر فراز کوه سیتایرون می‌بردند و آن‌جا در تل عظیمی می‌سوزانندند. در 
توضیح این جشنواره‌ها گفته می‌شود که منظور بزرگداشتِ ازدواج زئوس با هرا بود که با 
جوب بلوط در لباس عروس نمایش داده می‌شد. در سوئد هر سال تمثالی از فرای» حدای 
باروری گیاهی و حیوانی, در اندازه‌ی طبیعی را در ارابه‌ای همراه با دختری زیبا که همسر 
خدا نامیده می‌شد دور آبادی می‌گرداندند. این دختر در معبد بزرگ خدا در آپسالا نیز مقام 
کاهنی داشت. هر جا که اين گاری با تمثال خدا و عروس زیبای نوسال‌اش می‌رسید مردم 
برای دیدن‌اش جمع می‌شدند و برای سألی پربرکت پیشکش می‌دادند. بدین صورت رسم 
ازدواج خدایان با تمثال‌ها یا انسان‌ها در میان اقوام باستان رواج داشته است. تصوراتی 
که مبنای این‌گونه رسم‌هاست چندان ابتدایی است که بی‌تردید می‌توان آن‌ها را یادگار نیا ان 
بربر یا وحشي بابلیان. مصریان و یونانیان متمدن دانست. این فرض زمانی تقویت می‌شود 
که مراسمی از این نوع را در میان اقوام پست‌تر می‌يابیم. مثلا می‌گویند که زمانی و تیاک‌های 
ناحیه‌ی مالمیز در روسیه چندین سال از بدی محصول در مضیقه بودند. نمی‌دانستند چه 
کنند اما سرانجام به این نتیجه رسیدند که کرمت» خدای قدرتمند اما موذی‌شان, باید از تنها 
بودن خشمگین شده باشد. پس جمعی از ریش‌تتفیدان به دیدار وّتيااک‌های کورا رفتند و در 
این حصوص با آنان به تفاهم رسیدند. سپس به خانه بازگشتند. باده‌ی فراوان اندوختند و 
ارابه‌ای با اسب‌ها را به زیبایی آراستند و آن را در میان گرفته, با صدای زنگوله‌ها همچون 
زمانی که عروس می‌آوردند به جنگل مقدس کورا رفتند. آن‌جا سراسر شب را شادی‌کنان 
خوردند و آشامیدند و صبح فردا تکه‌ای چارگوش از زمین جنگل را بریدند و با خود 
به خانه آوردند. بعد از آن» هرچند اين امر برای مردم مالمیز خوش‌فرجام بود مایه‌ی 
بدفرجامی مردم کورا شد؛ زیرا نان مالمیز خوب بود اما نان کورا نبود. به این سبب پیرانِ 
کورا که به ازدواج رضایت داده بودند مورد سرزنش قرار گرفتند و از همولایتی‌های 
رنجیده‌شان بدرفتاری دیدند. نویسنده‌ی گزارش می‌گوید «به آسانی نمی‌توان دریافت که 
قصد آنان از این مراسم عروسی چه بود. شاید به قول بخترف نیت‌شان این بود که کرمت را 
با موکیلسین مهربان و بارور زمین همسر پیوند دهند تامگر موکیلسین او رابه حیر و نیکی 
وادارد.» وقتی در بنگال چاه می‌کنند» نقشی چوبین از خدا می‌سازند و با زن‌خدای آب پیوند 
می‌دهند. 

اغلب عروسی که برای خدا مقذر می‌شود تکه چوب يا خاک و کلوخ نیست بلکه زن 
زنده‌ای دارای گوشت و خون است. اهالی دهکده‌ای در پرو اعتقاد داشتند که دختری زیبا 
تقریباً چهارده ساله را بهازدواج تکه سنگی به شکل انسان که خدا (هواکاایش می‌دانستند 
درآورند. همه‌ی روستاییان در مراسم ازدواج که سه روز طول می‌کشید و با شادمانی همراه 


بود شرکت می‌کردند. آن دختر از آن پس باکره می‌ماند و به خاطر مردم وقف بت می‌شد. 
مردم سخت او را محترم می‌داشتند و برایش الوهیت قایل بودند. هر سال در حدود نیمه‌های 
ماه مارس که فصل ماهیگیری با تور آغاز می‌شود. آلگونگین‌ها و هورون‌ها تورهایشان را 
به ازدواج دو دختر جوا شش هفت ساله درمی‌آورند. در جشن عروسی تور رابین دو 
دختر می‌نهادند و می‌خواستند که جرئت یابد و ماهیان زیاد صید کند. علت انتخاب 
عروسانی چنان جوان این بود که از باکره بودن‌شان مطمئن باشند. می‌گویند سابقه‌ی مراسم 
چنین است: یک سال که فصل ماهیگیری رسید آلگونکین‌ها مثل همیشه تور انداختند اما 
چیزی نيافتنده در شگفت از ناکامی خود نمی‌دانستند چه تدبیر کنند تا آن‌که روح یا همزاد 
(اوکی) تور به شکل مرد بلند قد خوش هیکلی ظاهر شد و با لحن پرشوری به آن‌ها گفت 
«من همسرم را گم کرده‌ام و نمی‌توانم همسری پیدا کنم که جز من مردی ندیده باشد. برای 
همین است که شما ناکام می‌مانید و تا رضایتم را در این خصوص تأمین نکنید موفق 
نخواهید شد.» پس آلگونکین‌ها انجمن کردند و تصمیم گرفتند روح تور رابا عروس‌کردن 
دو دختر با آن مشخصات برای او راضی سازند تا دیگر از این بابت در آینده شکایتی نداشته 
باشد. چنین کردند و ماهیگیری‌شان آن‌گونه که می‌خواستند رونق گرفت. ه مسایه‌شان 
به خانواده‌های دو دحتری می‌دهند که آن سال نقش عروس تور را بازی می‌کرده‌اند. 
اورائون‌های بنگال زمین را چون الهه‌ای می‌پرستند و هر سال ازدواج او را با دارمه 
حدای خورشید به هنگام شکوفایی درختِ سال جشن می‌گیرند. مراسم چنین است: همه 
آب‌تنی می‌کنند. سپس مردان به بیشه‌ی مقدس (سارنا) می‌روند و زنان در خانه‌ی کاهن ده 
جمع می‌شوند. مردان پس از پیشکش آن چند مرغ به خدای خورشید و روح بیشه 
می‌خورند و می‌نوشند. سپس کاهن راروی شانه‌های مردی قوی به ده می‌آورند. نزدیک ده 
زنان با مردان روبه‌رو می‌شوند و پاهایشان را می‌شویند. با نوای طبل و اواز و رقص و 
پایکوبی همه به سوی خانه‌ی کاهن که با شاخ و برگ و گل تزیین شده است راه می‌افتند. 
سپس مراسم معمول ازدواج بین کاهن و زنش به نشانه‌ی پیوند بین خورشید و زمین اجرا 
می‌شود. پس از مراسم همه می‌خورند و می‌نوشند و شادی می‌کنند. اوازهای وقیح 
می‌خوانند و آخرسر تن به هرزگی‌های زننده می‌دهند. منظور از آن بارور ساختن زمین 
باید توجه داشت آن موجود ماورای طبیعی که زنان با آن ازدواج می‌کنند غالباً خدا یا 
روح آب است. موکاسا خدای دریاچه‌ی ویکتوریا نیانزااکه قوم باگاندا هنگام عزیمت 


ازدواج دخحتران با 
تور ماهیگیری در 
پین هورون‌ها و 


آلگونکین‌ها. 


وصلت مقدس 
خدای خورشید و 
زن‌خدای زمین در 
بين اورائون‌ها. 


و شاخه‌ی زین 


به سفرهای دراز در صدد خشنودکردن او برمی‌آیند. باکرگانی داشت که به عنوان همسر در 
خدمت او بودند. اينان مثل باکرگان معبد وستا باید عفیف می‌ماندند اما برحلاف آنان به نظر 
می‌رسد که اغلبٌ عهدشکن بوده‌اند. مراسم تا زمانی که قبیله موانگا به دین مبیحی درآمد 
ادامه داشت. قبیله‌ی اکیکویوی آفریقای شرقی انگلستان ماری را که از آن رودخانه‌ی 
خاصی است پرستش می‌کنند و چند سال یک بار زنی به خصوص دختری جوان را 
به ازدواج خدا-مار درمی‌آورند. به همین منظور به دستور پزشکان قبیله آلونک‌هایی 
ساخته می‌شود و آنان در آن‌جا مراسم وصال را با زنان مومن ساده‌لوح انجام می‌دهند. اگر 
دختران به میل خود و به تعداد کافی به آلونک‌ها نروند. آنها را می‌گیرند و به زور در آغوش 
خدا می‌افکنند. ثمره‌های این وصلت‌های رمزی ظاهراً تبار از خدا (نگای) دارند. به قین در 
قبیله‌ی اکیکویو بچه‌هایی هستند که بچه‌های خدا شمرده می‌شوند. می‌گویند زمانی امالی 
کایلی در ناحیه‌ی بورو -جزیره‌ای در هند شرقی - در معرض تهدید هجوم تمساح‌ها 
بودند. آنان این بلا را ناشی از آن دانستند که شاه تمساح‌ها خواهان دختر خاصی است. به این 
اندازد. ۱ 

می‌گویند مراسمی شبیه این در جزایر مالدیو پیش از مسلمان شدن ساکنان آن وجود 
داشته است. ابن بطوطه سیاح مشهور عرب این مراسم و نحوه‌ی پایان‌گرفتن‌اش راشرح داده 
است. چند تن از اهالی معتبر جزیره که نام‌شان نیز ذکر شده است. به او اطمینان دادند که در 
دوران بت‌پرستی هر ماه یکی از اجنه‌های شرور به شکل یک کشتی پر از چراغ‌های فروزان 
از راه دریا بر آنان ظاهر می‌شد. جزیره‌نشینان با دیدن او با کره‌ای جوان برمی‌گزیدند. 
می‌آراستند, به معبد که در کنار دریا بود و پنجره‌ای رو به دریا داشت می‌بردند. دختر با کره 
شب را آن‌جا می‌ماند و صبح که برمی‌گشتند او را بکارت از دست داده و مرده می‌یافتند. آنان 
هر ماه قرعه می‌کشیدند و قرعه به نام هرکس که اصابت می‌کرد دخترش را به جنْ دریایی 
می‌داد. آحرین دختری را که بدین‌گونه وقف اجنه شده بود بربری دیندار نجات داد. او با 
تلاوت قرآن توانست جن را به دریا بازگرداند. 

گزارش ابن‌بطوطه از جَنْ عاشق و عروس‌های آدمیزادش با قصه‌های عامیانه‌ای که از 
ژاین و آنام در شرق تا سیگامبیاء اسکاندیناوی و اسکاتلند در غرب متداول است شباهت 
نردیکی دارد. جزئیات آن در بین اقوام مختلف متفاوت است اما ماجرا به طور کلی چنین 
است: سرزمینی در تصرف اژدهایی بسیار سر یا هیولایی دیگر است و اگر مردم به او قربانی 
ندهند که غالباً دختری باکره است» نمی‌توانند مدت زمانی دیگر بیاسایند و همه ناپود 
خواهند شد. هیولا قربانیان زیادی می‌گیرد و سرانجام قرعه‌ی مرگ به نام دختر پادشاه 
می‌افتد. او را پیش هیولا می‌برند اما قهرمان قصه که غالباً جوانی تهیدست است اقدام 


وصلت مقدس ۱۹۵ 


به جات از هی کنده هیولا را می که وبه باداش کارشن با دنفر نادشاه فروشی می‌کند. دز 
اغلب قصه‌ها هیولا که گاهی ماری بزرگ است در چشمه‌ای یا دریاچه‌ای جای دارد. در 
روایت‌های دیگر ماریا اژدهایی است که جلوٍ چشمه‌ی آب را گرفته است و فقط با گرفتن 
یک آدمیزاد قربانی می‌گذارد که آب جاری شود یا مردم کمی آب بردارند. 

شاید درست نباشد که همه‌ی این قصه‌ها را به عنوان خیالبافی‌های محض قصه گویان 
کنار گذاریم. می‌توان آن‌ها را انعکاس مراسم واقعي قربانی‌کردن دختران و زنان به عنوان 
همران روح آب دانست که غالباً به صورت مارهایی عظیم یا اژدها تصور می‌شده‌اند. 


فصل ۸ 
مچ‌حسبچه 


فرمانروایان رم 


ز بررسی رسم‌هاو افسانه‌ها در صفحات پیشین می‌توان دریافت که پیوند قدسی 
تیروهای گیاه و آب را اقوام بسیاری به خاطر بارور ساختن زمین که حیات انسان ِ 
حیوان نهایتاً به آن بسته است انجام می‌داده‌اند. و در اين آیین‌ها نقش عروس يا داماد 
دی راغالباً زن یا مردی بازی می‌کرد. بنابراین» از روی این شواهد شاید بتوان گمان 
رد که در بیشه‌زار مقدس یمی که نیروهای گیاه و آب در آن به شکل جنگل انبوه 
یشارهای غلتان و دریاچعه صاف و زلال ظاهر می‌شد. وصلتی چون وصلت شاه و 
عکه‌ی بهار که ذکر شد. هر سال بین فرمانروای آدمیزاده‌ی بیشه‌زار و دیانه ایزد بانوی 
یثه‌زان صورت می‌گرفت. از این لحاظ. شخصیت مهم در بیشه‌زان ایگریا پریواره‌ی 
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تخود که زیان ات راوترانمی ترسترید ری همان ایا یواست یت راتتان 
ر حت شود. از این نکته شاید بتوان به جرئت نتیجه گرفت که چشمه‌ی ایگریا ره چون 
بسیاری چشمه‌های دیگر دارای قدرت تسهیل آبستنی و همین‌طور زایمان 
می‌دانستند. پیشکش‌های نذری که در آن محل یافت شده است. که آشکارا حاکی از 
بچه‌دار شدن زایران است. احتمالاً برای ایگریاست تا دیانه یا شاید بهتر باشد بگوییم 
یگریا پریواره‌ی آب. فقط شکل دیگری از خود دیانا ایزد بانوی بزرگ طبیعت» بانوی 
رودهای غرّان و نیز جنگل‌های طلمانی است که قرارگاهش در کنار دریاچه و آینه‌اش 
آب‌های صاف بود و همتای یونانی‌اش: آر لت دوست داشت در برکه‌ها و رودها 
بگردد. یکسان‌انگاری ایگریا و دیانا رااین سخن پلوتارک تأبید می‌کند که ایگریا یکی از 
پریواره‌های درخت بلوط بود که رومیان اعتقاد داش تا مس هس یلوط راز رش 
مستولی است؛ زیره در عین حال که دیانا به طور کلی ایزد بانوی جنگل‌ها به شمار 
می‌رفت» ظاهراً به ویژه‌ی با درخت بلوطء تخضوضا دن پیشهزار نقداس اش در نمی 
رتباطی نزدیک‌تر داشت. پس شاید ایگریا پریچه‌ی چشمه‌ای بود که از بیخ درخت 


ایگریا در نمی 
پریچه‌ی آب و 
درخت بلوط» 
شاید شکلی از 


دیانا است. 


افسانه‌ی ازدواج 
نوما و ایگریا 
ممکن است 
یادگار وصلت 
مقدسی باشد که 
فرمانروایان رم با 
الهه‌ی آب و 
گیاهان انجام 
می‌دادند. 


۱1۹4 شاخه‌ی ززین 


بلوط مقدسی جریان می‌یافت. می‌گویند چنین چشمه‌ای از ریشه‌ی بلوط بزرگ 
مقدسی در دو دونا برون جوشیده است و کاهنه‌ها از روی صدای جریان آن غیبگویی 
می‌کردند. یونانیان معتقد بودند که جریان آبی از چشمه‌ها و چاه‌های مقدس قدرت 
پیشگویی به انسان می‌دهد. با این نکته می‌توان آن حکمت فرابشری راکه طبق روایات» 
ایگریا به نوماه شوهر یا معشوق فرمانروایش الهام کرد توضیح داد. وقتی به یاد 
می‌آوریم که شاه در جوامع ابتدایی غالباً مسئول بارش باران و باروری خاک بود مشکل 
می‌توان افسانه‌ی عروسی نوما و ایگریا را یادگار وصلت قدسی شاهان رم با ایزدبانوی 
گیاه و آپ برای کسب قدرت در ادای وظایف الهی یا جادویی‌شان ندانست. در چنین 
آییتی نش ایزدبانن زا همکن است شمان یا زن اعتمالا ملکه‌ای: ایفا کند. اگر در این 
گمان حقیقتی نهفته باشد می‌توان فرض کرد که شاه و ملکه‌ی رم با ازدواج‌شان ایزد و 
ایزدبانو را نمایش می‌دادند دقیقاً همچنان‌که شاه و ملکه‌ی مصر ظاهرآً می‌داده‌اند. 
افسانه‌ی نوما و ایگریا صحنه‌ی عروسی را بیشه‌زاری مقدس قرار می‌دهد تا خانه‌ای. 
وصلتی که چون ازدواج شاه و ملکه‌ی ماه مه یا تاک -خداو ملکه‌ی آتن احتمالاً هر ساله 
چون افسونی برای تضمین باروری نه فقط زمین بلکه انسان و حیوان نیز برگزار 
می‌شده است. حال. بنا بر بعضی گزارش‌هاء صحنه‌ی ازدواج جز بیشه‌زار مقدس «نمی» 
نبود و در مواردی کاملاً مستقل می‌توان فرض کرد که فرمانروای بیشه‌زار در همان 
بیشه‌زار با دیانا وصلت کرد. تلاقی دو حط جداگانه‌ی پژوهش حاکی است که وصلت 
افسانه‌ای فرمانروای رّم با ایگریا ممکن است بازتاب يا المثنای وصلت فرمانروای 
بیشه‌زار با ایگریا همتایش دیانا باشد. این مستلزم آن نیست که شاهان رم همواره نقش 
فرمانروای جنگل را در بیشه‌زار آریسیا ایفا کنند بلکه فقط لازم می‌آورد که احتمالا 
همگی در اصل از یک شخصیت قدسی واحد مشتق شده باشند و وظایف مشابه به آنان 
محول شده باشد. صریح‌تر گفته باشیم احتمال دارد که آنان نه از طریق توارث بلکه 
به واسطه‌ی الوهیتی که به عنوان نمایندگان يا تجسم یک ایزد در آنان سراغ می‌رفت 
به شاهی می‌رسیدند و به این صورت ایزدبانویی در کنار داشتند و می‌بایست هرازگاهی 
کفایت خود را در ادای وظایف الهی خویش بامبارزه‌ی خطیر جسمانی به اثبات 
برسانند که غالباً برایشان مرگبار می‌بود و در این صورت تاج فرمانروایی را به حریف 
پیروز می‌سپردند. اطلاع ما از سلطنت رم بسی اندک‌تر از آن است که اجازه دهد بر یکی 
از این فرض‌ها با اطمینان تأکید کنیم اما دست‌کم در همه‌ی این جنبه‌هاء بین کاهنان نمی 
و شاهان رم یا بیش از آن» بین اسلاف دور آنان در اعصار تیره و تاری که مقدم بر آغاز 
افسانه است. نشانه‌ها و اجزای مشابه وجود دارد. 


۰ ِِ 


فرمانروایان رم ۱۹۹ 


۲ 


پس, در اولین وهله به نظر می‌رسد که فرمانروای رم تجسم خدایی فروتر از خود ژوپیتر 
نبود. تا دوران اخیر سلطنت. سرداران فاتح در جشن پیروزی خود و داوران ناظر بر 
بازی‌های سیرک لباس ژوپیتر به تن می‌کردند که از معبد بزرگ او در کاپتیول به این مناسبت 
به عاریه گرفته می‌شد و رایزنان قدیم و جدید احتمال زیادی داده‌اند که منظور از این تقلید 
نباس و نشان سّتی فرمانروایان رم بوده است. آنان پشت ارابه‌ای می‌نشستند که چهار اسب 
برگتاج پیروزی بر سرء آن را می‌کشیدند و ارابه از خیابان‌های شهر که همگان در آن پیاده 
بودند می‌گذشت: آن‌ها لباس ارغوانی زری‌دوزی شده می‌پوشیدند: به دست راست 
شاخه‌ی زیتونی و در دست چپ عصای عاج سلطنت با عقابی بر سر آن می‌گرفتند: شاخه‌ی 
زیتونی بر پیشانی داشتند: صورتشان را رنگ قرمز می‌زدند و برده‌ای یک تاج بزرگ طلایی 
یکپارچه به شکل برگ‌های بلوط را بر بالای سرشان نگه می‌داشت. همسانی او در اين لباس 
با ایزد پیش از هر چیز از عصای عقاب سر تاج بلوطی و صورت سرخ نمایان است. زیر 
عقاب پرنده‌ی ژوپیتر و بلوط درخحت مقدس وی بود و صورت تمثال او نشسته بر ارابه‌ای 
چهاراسبه در کاپیتول رابه همین شیوه در جشن‌ها قرمز می‌کردند. درواقم رعایت 
مشخصات ایزد چنان مهم شمرده می‌شد که یکی از نخستین وظایف مأموران ممیزی 
گماشتن کسانی برای انجام‌دادن اين وظیفه بود. از آن‌جا که مراسم پیروزی هميشه در معبد 
ژوپیتر در کاپیتول به پایان می‌رسید سخت مناسب بود که تاجی به شکل برگ‌های بلوط بر 
بالای سر سردار فاتح نگه دارند زیرا نه‌تنها همه‌ی درختان بلوط وقف ژوییتر بوده بلکه بنا 
به روایات معبد کاییتول را نیز رومولوس در کنار درخت بلوط مقدسی ساخته بوده است که 
شبانان حرمتش را می‌داشتند و شاه غنائمی راکه در جنگ از سردار دشمن گرفته بود بر آن 
می‌آویخت. علناً گفته‌اند که تاج بلوط برای ژوپیتر کاپیتول تقدیس شده بود؛ عبارتی از 
آووید ثابت می‌کند که بلوط نشانه‌ی خاص ایزد محسوب می‌شد. * 

بنا بر روایتی که دلیلی بر رد آن نداریم» رم را ساکنان آلبالونگاه شهری واقع بر 
کوهپایه‌های آلبا مشرف بر دریاچه و کامپانیاه ساخته‌اند. به این جهت اگر فرمانروایان رم 
مدذعی نمایندگی يا تجسّم ژوپیتر ایزد آسمان, رعد و درخت بلوط بودند. طبیعی است که 
فکر کنیم شاهان آلبا که بنیان‌گذار رم از تبار آنهاست» پیشی.ازآو همان ادعا را داشته‌اند. 
آن‌وقت. شاهان سلسله‌ی آلبا نام سیلوی يا جنگل بر خود دارند و مشکل بتوان این را 
بی‌اهمیت دانست که ویرژیل, باستان‌شناس و شاعرء در مشاهده‌ی افتخارات تاریخی رم که 
در جهان زیرین بر اینیاس آشکار می‌شود همه‌ی نسل سیلوی را با تاجی از بلوط بر سر 


به نظر می‌رسد 
فرمانروایان رم 
تم اي 
ژوپیتر بوده‌اند و 
لباس او را به تن 
می‌کردند. 


تاجی از برگ 
بلوط به عنوان 
نشانه‌ی زوپیتر و 
نشانه‌ی امپراتوران 
رم 


به نظر می‌رسد 
شاهان آلبا نیز 
مدعی نمایندگی 
زوپیتر پرده‌اند. 


به نظر می‌رسد از 
شاهان آلبا انتظار 
می‌رفت که برای 
رعایای خرد رعد 
و برق و باران 
ایجاد کنند. 


هر شهر لانینی 
احتمالا برای خود 
یک ژوپتر محلی 


داشت. 


۰ شاخه‌ی ززین 


تصویر می‌کند. به این سان به نظر می رسد که تاجی از برگ بلوط بخشی از نشانه‌های شاهان 
قدیم آلبالونگا و اخلاف‌شان فرمانروایان رم بوده است؛ در هر دو مورد این امر شاه را 
نماینده‌ی انسانی ایزد -بلوط می‌نمایاند. در وقایع‌نامه‌های رمی آمده است که یکی از 
شاهان آلبا به نام رومولوس: رٍمولوس يا آمولیوس سیلویوس بر آن بود که شخصاً ایزد 
است. همتای ژوپیتر يا برتر از اوست. او برای اثبات ادعاو مرعوب ساختن رعایایش 
ماشین‌هایی ساخت که رعد و برق را تقلید می‌کردند: دیودوروس گزارش می‌دهد که فصل 
میوه که رعد بلند و مکرر است شاه به سربازانش فرمان می‌داد که با کوبیدن شمشیرهاشان 
به سپرها غزّش تویخانه‌ی اسمان را خفه کنند. اما تاوان بی‌دینی‌اش را داد نابود شد. خود و 
کاخش رابه هنگام طوفانی سهمگین صاعقه زد. دریاچه‌ی آلبا پس از بارش باران طغیان کرد 
و قصر او رابا خود برد. مورخی باستان می‌گوید اما هنوز وقتی آب فروکش می‌کند و باد آرام 
سطح دریاچه را صاف می‌کند می‌توان خرابه‌های کاخ را در ته دریاچه‌ی زلال دید. با 
توجه به سر گذشت مشابه سالمونیوس یادشاه الیس این افسانه اشاره به رسمی واقعی 
دارد که شاهان قدیم یونان و ایتالیا به جا می‌آوردند و همچون شاهان دیگری در آفریقا 
تا همین اواخر شاید می‌خواسته‌اند برای برکت محصول باران و رعد برانگيزند. نوما 
فرمانروای کاهن گویا در فن فرو کشیدن برق از آسمان مهارت داشته است. می‌دانیم که 
تقلید رعد را اقوام مختلف در دوران احیر انجام داده‌اند؛ چرا شاهان باستان این کار را 
نکرده باشند؟ 

بدین‌سان, اگر شاهان آلبا و رم با به سر نهادن تاجی از برگ بلوط از ژوپیتر ایزد درخحت 
بلوط تقلید می‌کردند. شاید خصلت خدای آب و هوارا نیز در و جود او با اقدام به ایجاد رعد 
و برق اقتباس کرده باشند. و اگر چنین باشد» احتمال دارد همچون ژوپیتر در آسمان و 
بسیاری شاهان در روی زمین. هنگامی که زمین تفتیده از عطش می‌سوخت. کار 
باران‌سازهای عمومی را نیز انجام داده و با افسون از آسمان تیره باران بارانده باشند. در رم 
در انبارهای آسمان با سنگ مقدسی باز می‌شد. و مراسم ظاهراً بخشی از آیین ژوپیتر 
الیسیوس را تشکیل می‌داد. او ایزدی بود که از ابرها برق و آذرخش و باران فروریزنده 
برمی‌جهاند. و چه کسی برای انجام دادن مراسم مناسب‌تر از شاه نماینده‌ی زنده‌ی ایزد 
اسمان بود؟ 

اگر شاهان م از ژوپیتر کاپیتول " تقلید می‌کردند. پیشینیان‌شان» شاهان آلباه شاید در پی 
تفلید از ژوپیتر لاتیوم " بودند که بر فراز شهر, بر قله‌ی کوه آلبا اقامت داشت. می‌گویند 
لاتینوس. نیای افسانه‌ای این سلسله, پس از آن‌که به گونه‌ی اسرارآمیزی خاص شاهان لاتين 


۲ شهری در ابتالیای باستان» خاستگاه قوم لاتین. سم 
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از جهان ناپدید شد به ژوپیتر لاتینی یا لاتیوم تبدیل شده است. معبد این ایزد بر فراز کوه 
کانون ديني اتحادیه‌ی لاتین ! بو همچنان که آلبا پایتخت سیاسی آن بود تام برتری را از 
رقیب باستانش ربود. ظاهرا هیچ معبدی, به معنایی که ما از ان مراد می‌کنيم» در ایین کوه 
قدسی برای ژوپیتر ساخته نشد. او را به عنوان ایزد آسمان و رعد در فضای باز می‌پرستیدند. 
دیوار عظیمی که خرابه‌های آن هنوز باغ کهن صومعه‌ی پاسیونیست‌ها "را در کنار گرفته 
است ظاهراً بخشی از صحنی بوده است که تارکین سرفراز » آخرین شاه ژم» برای همایش 
پرشکوه سالیانه‌ی اتحادیه‌ی لاتین معین کرد. قدیم‌ترین معبد ایزد در این قله‌ی رفیع 
بیشه‌زاری بود؛ و اگر فقط به تخصیص بلوط به ژوپیتر فکر نکنیم و تاج سنْتی بلوط را در نزد 
شامان آلبا و مشابهت ژوپیتر کاپیتول در زم را نیز به یاد آوریم می‌توان گمان کرد که درختانِ 
این بیشه‌زار همه بلوط بودند. می‌دانیم که کوه آلگیدوس, رشته کوه عمده‌ای از کوهستان 
آنباء در زمان باستان پوشیده از جنگل انبوه بلوط بوده است؛ و در میان قبایلی که در 
قدیم‌ترین ایام به اتتحادیه‌ی لاتین تعلق داشتند و از حق شرکت در گوشت گاو سپید قربانی 
در کره البا برخوردار بودند قبیله‌ای وجود داشت که افرادش خود را «مردان بلوط» 
می‌نامیذند که بدون شک اشاره به جنگلی داشت که در آن زندگی می‌کردند. 

اما به خطا خواهیم بود اگر آن سرزمین را در اعصار تاریخی پوشیده از جنگل 
دست‌نخورده برای خود تصوير کنيم. تلوفراست شرحی از جنگل‌های لاتیوم آن‌گونه که در 
ترن چهارم پیش از میلاد بود به ما داده است. او می‌گوید: «سرزمین لا تیوم بسیار مرطوب 
ست. در دشت‌ها زیتون و مورد و راش‌های شگفت‌انگیز می‌روید. آن‌ها درختانی چنان 
بزرگ را می‌افکنند که تنه‌ی یکی از آن‌ها تیر ته یک کشت «تایرنی» می‌شود. کوه‌ها پوشيده از 
تیان کاس وروی اه سر رسک مت (6068) رمق تاد کی علی وشوه 
پرشیده از بلوطء مورد و زیتون پرشکوه است. اهالی آن می‌گویند که سیرسه در آن‌جا اقامت 
دشت و گور الپنور را نشان می‌دهند که از آن مُورّد می‌روید و خوشه می‌بندد در حالی که 
مُوزدهای دیگر قد می‌کشند.» بنابراین چشم‌انداز آن‌جا از بالای کوه آلبا در دوران قدیم رم 
می‌بایست از جنبه‌هایی با چشم‌انداز امروزین متفاوت بوده باشد. کوه‌های ارغوانی آپنین؛ 
در واقع, با آن آرامش ابدی‌شان از سوچی, و مدیترانه‌ی تابناک با ناآرامي ابدی‌اش از دیگر 
سو. بی‌شک در آن زمان چنان می‌نمود که اکنون؛ همچنان غرق در نور آفتاب یا مستور در 
سایه‌های گذران ابرها. اما به جای گستره‌ی کامپانی؛ آن ناحیه‌ی متروك تب‌زده‌ی تفتیده» با 
آبازه‌های طویل ویران همچون طاق‌های شکسته‌ی پل‌ها در رژیای میرزا (1/:028). نگاه 

»اودعا جناما .1 
". عاههنععه۳ فرقه‌ای مسیحی, یادآو ران مصائب مسیح. سم. 
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رصلت مقدس 
ژوپیتر و ژونر. 


در وصلت مقدس 
ژوپیتر و ژونو در 
ایام اخبر فلامن 
دیالیس و 

نقش خدایان را 
بازی می‌کرده‌اند. 


ارخگر شاخه‌ی ززین 


را باید به جنگل‌هایی متوجه کرد که آن‌سوتر فرسنگ در فرسنگ گسترده‌اند تا آن‌جاکه 
رنگینه‌های گونه گونش, سبز و سرخ پاییزی و طلایی. بی‌هوا با آبي کوهستان‌ها و دریای 
دوردست در هم می‌آميزد. 

اما ژوییتر بر فراز کوه مقدس خویش به تنهایی فرمان نمی‌رانذٌ. ملکه‌ای نیز در کنار 
داشت که ژونوی ایزدبانو بود و در این‌جا به همان نامی» بعنی مونه‌تا (100612)» پرستیده 
می‌شد که در کاپیتول زُم. به همین جهت می‌توان گمان کرد که مراسم عبادی کاپیتول از کوه 
آلبا ریشه گرفته است. بدین‌سان, ایزد_بلوط ایزدبانوی بلوط را در جنگل مقدس بلوط در 
کنار داشت. در دودونا ایزد-بلوط زوس زوج دیون بود این اسم صرفاً در شکل از نظر 
دیالکتیکی با ژونو تفاوت دارد و بنابراین چنان‌که دیدیم به نظر می‌رسد او بر فراز کوه 
سیتایرون به طور ادواری با تمثال بلوطي هرا وصلت می‌کرد. احتمال دارد, گرچه قطعاً قابل 
اثبات نیست. که وصلت قدسی ژوییتر و ژونو را هر سال همه‌ی مردمان لاتین در ماهی 
رگرازشی کته که ات اس بان زوقع طاه هی تابستان نامیده‌اند. 

اگر در هر زمانی از سال رومیان وصلت قدسي ژوپیتر و ژونو را برگزار می‌کردند. 
آن‌گونه که یونانیان عموماً وصلت مشابه زئوس و هرا را جشن می‌گرفتند می‌توان فرض 
کرد که در عصر جمهوری مراسم یا با تمثال‌های زوج ایزدی اجرا می‌شد یا فلامن دیالیس 
(علهزظ «عصعا) و زنش فلامینیکا (عننها۳) آن را بازی می‌کردند. زیرا فلامن دیالیس 
کاهن ژو (0۷) بود؛ به واقع, نویسندگان باستان و مدرن او را به قوی‌ترین احتمال تمثال 
زنده‌ی ژوپیتر: تجسم انسانی ايزد آسمان دانسته‌اند. در ادوار قدیم‌ت شاه رم نماینده‌ی 
ژوپیتر طبیعتاً نقش داماد آسمانی را در وصلت قدسی بازی می‌کرد در حالی که ملکه‌اش نیز 
عروس آسمانی بود درست همچنان‌که در مصرّ شاه و ملکه برای خود حصلت ایزدی قایل 
بودند و همچنان‌که در آتن ملکه هر سال با دیونیزوس تاک -ایزد وصلت می‌کرد. این که شاه 
و ملکه‌ی رم نقش‌های ژوییتر و ژونو رابازی مي‌کردناه بیییار طبیعی می‌نماید زیرا خود این 


یه 


ایزدان نیز عنوان شاه و ملکه داشتند. 

خواه چنین باشد یا نباشد. افسانه‌ی نوما و ایگریا ظاهراً تجسم خاطره‌ی دورانی است 
که خود فرمانروای کاهن نقش داماد اسمانی را بازی می‌کرد و همان‌طور که دلیلی داشتیم که 
فکر کنیم شاهان رمی تجسم بلوط -ایزد بودند حال آن‌که ایگریا را صراحتاً پریوار‌ی بلوط 
دانسته‌اند» قصه‌ی وصلت آنان در جنگل قدسی این فرض را پیش می‌آوّرد که در رم دوران 
شلظتی نان آذوازی اش ای فد که اه قیی با مرآسین کافت که سان دز ان 
تا عصر ارسطو اجرا می‌کردند. وصلت شاه رم با ایزدبانوی بلوط چون ازدواج تاک-ایزد با 
ملکه آتن, لابد به قصد تسریع رش گیاه از طریق جادوی هومیوپاتیک برگزار می‌شده است. 
از این دو گونه آیین, کمتر می‌توان تردید داشت که گونه‌ی رّمی قدیم‌تر بود و خیلی پیش از 


فرمانرولیان زم ۲۰۳ 


که با مهاجمان شمالی در سواحل مدیترانه روبه‌رو شده باشند» پیشینیان‌شان ایزد -درخحت 
و ایزدبانو -درخت را در جنگل‌های وسیع اروپای مرکزی و شمالی با هم پیوند داده بودند. 
در انگلستانِ امروزی جنگل‌ها غالباً از بین رفته‌اند اما همنوز در بیشه‌های بسیاری از 
دهکده‌ها و کوچه‌باغ‌های بسیاری از آبادی‌ها تصویر رنگ و رو رفته‌ی وصلت مقدس 
همچنان در مراسم پرشکوه روستایی اول ماه مه می‌درنگد. 


در نگاه به شاه رم که نقش‌های کاهنانه‌اش به جانشین اوء پادشاه «آیین‌های مقدس» به ارث 
می‌رسید. بحث پیشین ما را به نتایج زیر راهبر شده است. او نماینده و در واقع تجسم ایزد 
بزرگ آسمان, رعد و درخت بلوط بود و در این خصوصیت می‌توانست همچون بسیاری 
شاهان آب و هوا در سایر نقاط دنیا برای رعایایش باران و رعد و برق برانگیزد. علاوه بر این 
او نه‌تنها ایزد بلوط را با نهادن تاجی از شاخ و برگ بلوط و دیگر نشانه‌های ایزدی تقلید 
می‌کرد بلکه با ایگریا پریواره‌ی بلوط که به نظر می‌رسد صرفا شکل محلی دیانا در جنبه‌ی 
ایزدبانوی جنگل‌هاء آب‌ها و زایمان بوده است. نیز وصلت می‌کرد. همه‌ی این نتایج که 
عمدتاً از ملاحظه‌ی شواهد می به دست آورده‌ايم» به احتمال زیاد می‌تواند در سایر جوامع 
لاتين نیز صادق باشد. آن‌ها نیز احتمالاً فرمانروایان ایزدوار یا کاهن‌وار با قدمت زیاد 
داشته‌اند که نقش دینی‌شان را بدون قدرت مدنی‌شان به جانشینان حود بعنی شاهان 
«آیین‌های مقدس» انتقال می‌دادند. اما هنوز جا دارد بپرسیم که قانونِ جانشینی سلطنت در 
بین قبایل قدیم لاتین کدام بود؟بنا بر روایت, جمعاً هشت شاه رمی وجود داشته است و در 
حصوص پنج‌تای آخری, در هر صورت. مشکل بتوان در به تخت نشستن‌شان و صحت 
تاریخ سنتی پادشاهی‌شان در حطوط کلی‌اش تردید کرد. اکنون بسیار قابل توجه است که 
هرچند می‌گویند نخستین شاه رم رمولوس, از دودمان شاهي آلبا برخاسته است که در آن 
شاهی به طور موروئی به اولاد ذکور منتقل می‌شد. هیچ‌کدام از شاهان رم بلافاصله 
به واسطه‌ی پسر او بر تخت ننشستند» اما چند تن پس از خود پسران یا نواده‌هایی به جا 
گذاشتند. از سوی دیگر, یکی از آن‌ها پس از شاه سابق از طریق مادر و نه پدر به تتخت 
نشست و سه نفرشان. تأتیتوس. تارکین مهتر» و سرویوس تولیوس جا به دامادهاشان دادند 
که همه يا بیگانه و یا از تباری‌بیگانه بودند. این‌نشان می‌دهد که حق سلطنت از نسل مادر 
منتقل می‌شد و بیگانگانی که با شاهزاده‌حانم‌ها ازدواج می‌کردند عمل؟ٌ آن رارعایت 


قانون جانشيني 
سلطت لاتین 


چه بود؟ 


از سوی دیگر هیچ 
یک از شاهان رم 
بلافاصله به جای 
پدر نمی‌نشمت 
پلکه دامادها که 
خارجی بودند به 
جای او به تخت 
می‌نشستند. 


این نشان می‌دهد 
که پادشاهی از 
فرزندان اناث 


انتقال می‌یافت و 
به بیگانگانی 
می‌رسید که با 
شاهزاده خانم‌ها 
ازدراج می‌کردند. 


اين فرضیه بعضی 
از خصوصیات 
غامض در تاریج 
سنتی شاهان لاتين 
همچرن قصه‌های 
تولد معجزه آسای 
آن‌ها را توضیح 
می‌دهد. 


۳+۶ شاخه‌ی ززین 


می‌کردند. اگر به‌زبان فنی بگویيم» جانشینی سلطنت در رم واحتمالا در لاتیوم به طور 
کلی. ظاه را مبتنی بر قواعد خاصی بود که جامعه‌ی اولیه را در بسباری از نقاط جهان 
شکل داده است. برون‌همسری قانونی موسوم به برون‌همسری (67082007) ازدواج 
8 و زن‌تباری يا تسب بردن از مادر است که مرد را متعهد می‌کند با زنی از طایفه‌ای 
جز طایفه‌ی خود ازدواج کند: ازدواج 4 قانونی است که براساس آن مردباید 
زادگاهش را ترک و با اقوام زنش زندگی کند؛ و زن‌تباری یا سب بردن از مادر نظام 
پی‌گیری نب و انتقال نام خانوادگی از طریق زنان به جای مردان است*. اگر این اصول 
مبنای سلسله شاهی در میان لاتین‌های باستان بود. وضع موجود را از این نظر چنین 
می‌توان تصویر کرد. کانون سیاسی و دینی هر جامعه آتش جاویدان در آتشگاه شاه بود 
که با کرگان وستا از خانواده‌ی شاه از آن مراقبت می‌کردند. شاه مردی از طایفه‌ای دیگر» 
احتمالاً از شهری دیگر یا حتی از نژادی دیگر بود که با دختر سلف خود ازدواج کرده و 
به تخت شاهی رسیده بود. بچه‌هایی که از این زن داشت نام مادر رابه ارث می‌بردند نه 
نام او را؛ دخترانش در خانه می‌ماندند؛ پسران وقتی بزرگ می‌شدند به اکتاف جهان روانه 
می‌شدند» ازدواج می‌کردند و در سرزمین همسران‌شان اقامت می‌کردند اعم از ا: که 
شاه شونم‌یا مردانی معمولی. از دختران که در خانه بودنده تعدادی یا همه مدتی کو:" یا 
وم ها تاو هتم لا بکاهدان ار در آنت که تاو سک رظان 
به موقع خود ملکه‌ی جانشین پدرش می‌شد. 

مزیت این فرضیه آن است که بعضی از خصوصیات غامض در تاریخ سْتی سلطنت 
لاتین را به طور ساده و طبیعی شرح می‌دهد. بدین‌سان افسانه‌ای که می‌گوید شاهان لاتين از 
مادران با کره و پدران ایزدوار می‌زادند لااقل قابل فهم‌تر می‌شود. زیر صرف‌نظر از 
پیرایه‌های داستانی» معنای افسانه‌هایی از این دست جز این نیست که زن از مردی ناشناس 
بچه‌دار شده است. و این عدم اطمینان از بابت پدر با آن نظام که به نب پدری اهمیت 
نمی‌دهد سازگارتر است تا با نظامی که آن را مهم‌ترین می‌داند. اگر در تولد شاهانِ لاتين پدر 
واقعاً ناشناس بود این نکته یا اشاره به بی‌بندوباری زندگی خانوادگی دربار یا به سستی 
خاص قواعد اخلاقی در برخی زمان‌ها دارد. زمانی که مرد و زن مدتی تن به هرزگی و 
عشرت اعصار قدیم می‌دادند. این‌گونه شادخواری [ساتورنالیا آها در مراحلی از تکامل 
اجتماعی بشر نامتداول نیست. در کشور خود ما آثار آن اگرنه در مراسم کریسمس, در 
مراسم اول ماه مه و یکشنبه‌ی سفید دیرپاییده است. بچه‌هایی که ثمره‌ی آمیزشی کمابیش 
بی‌بندوبار خاص این‌گونه جشنواره‌ها بود طبعاً به گردن حدایی می‌افتاد که آن جشنواره 
به افتخارش برگزار می‌شد. 


جانشيني سلطنت ۲۰۷ 


از این لحاظ شاید بامعنی باشد که جشنواره‌ی شادمانی و مستی را در رم عوام و بردگان 
در روز نیمه‌ی تابستان برگزار می‌کردند و جشنواره حصوصابا شاه آتش‌زاد سرویوس 
تولیوس مربوط بود و به افتخار فورتونا برگزار می‌شد. ایزدبانویی که سرویوس را 
همچنان که ایگریا نوما راه دوست داشت. تفریح همگانی در این موقع شامل مسابقه دو و 
مسابقه قایقرانی بود؛ رود تی‌بر با قایق‌های پوشیده از گل که جوانان در آن‌ها مشخول 
باده گساری بودند مزین بود. ظاه را جشنواره نوعی شادخواری نیمه‌ی تابستان در برابر 
شادخواری اصلی بود که در نیمه‌ی زمستان برگزار می‌شد. در صفحات آتی خواهیم دید که 
در اروپای نوین» جشنواره‌ی بزرگي نیمه‌ی تابستان پیش از هر چیز جشن عشاق و آتش بوده 
است؛ یکی از ویژگی‌های اساسی آن وصال دلباخته‌ها است که دست در دستٍ هم از روی 
آتش می‌پرند يا از روی شعله‌های آتش گل به سوی هم می‌اندازند. شگونِ عشق و ازدواج 
مربوط به گل‌هایی‌ست که در این فصل رازامیز شکوفا می‌شوند. این فصل موسم گلسرخ و 
عشق است. با این همه صفا و زیبایی این‌گونه جشن‌ها در دوران نوین نباید مارا از ایبن 
اخمال غافل سازد که مر ایام قلیم این جشی‌ها حصومیات وشت‌تر ی داشتلد که شاید در 
کنه آیین‌ها نهفته بود. در واقع این خصوصیات در میان روستاييان ابتدایی استونی گویا تا 
نسل خودماء اگر نه تا امروز پایدار مانده است. حصوصیت دیگری از جشن نیمه‌ی تابستان 
دررّم شایسته‌ی توجه حاص است. رسم قایق‌سواری در قایق‌های آراسته به گل در این روز 
حاکی از آن است که این جشن تا حدودی جشنواره‌ی آب بوده است. آب هميشه تا دوران 
نتوین نففن تخعمگیری در آیین‌های روو نیمه‌ی تابسعان داشته و ترای همین بوده است که 
کلیسا با افکندنِ جبّهاش بر این جشنواره‌ی قدیم بت‌پرستانه آن را به بحیای تعمیددهنده 
اهدا می‌کند. ۲ 

این فرضیه که شاهانِ لاتین شاید یادگار یک جشن سالانه‌ی عشق بوده‌اند لزوماً گمان 
محض است. هرچند شاید بتوان تصور کرد که توللٍ سّتي نوما در جشنواره‌ی پاریلیا آن‌گاه 
که شبانان. همانند عشاق که در نیمه‌ی تابستان از روی آتش می‌پرند» از روی آتش‌های 
بهاری می‌پریدند» رنگی از احتمال به آن می‌زند. اما کاملاً ممکن است که عدم یقین در مورد 
پذران آنان احتمالاً تا مدت‌های دراز پس از مرگ شاهان ایجاد نبده است یعنی آن‌گاه که با 
دنیای ابرگونه‌ی افسانه‌ها درآمیخته‌اند و با گذار از زمین به آسمان, اشکالی رویایی و رنگ و 
رویی پرشکوه به خود گرفته‌اند. آنان اگر در سرزمین تحت حکومت خود مهاجران 
خارجی, بیگانگان و زایرانی بوده‌اند. به قدر کافی طبیعی می‌بود که مردم تبار آنان را 
فراموش کرده باشند و فراموش کنند که این امر تباری دیگر برایشان می‌سازد دارای 
شکوهی که در واقع وجود نداشته است. آخرین خداسازی» که شاهان را نه صرفاً از تخمه‌ی 
خدایان بلکه خودشان را حدایانی مجسم می‌انگاشت» بسیار سهل‌تر می‌بود اگر آنان در حال 


جشنواره رمي 
نیمه‌ی تابستان 
نوعی جشن 
شادخواری و 
خصوصاً مرتبط با 
شاه سرویرس 
ترلیوس آتش‌زاد 
بود. 


اما عدم یقین 
درباره‌ی اصل و 
نمب پدري شاهان 
زرم شاید فقط 

به این معنی باشد 
که در دوران 
بعدی نام پدران 
آنان فراموش شده 
بود. 


آن‌جاکه نب 
فقط از طریق زنان 


آاری از ورائت 
ات در پادشاهی 
یونان باستان. 


با اين قانون 
ورائت سلطنت؛ 
مردان سل اندر 


نسل بر 


مهاجرت اولاد 
ذکور در اعصار 
بعدی درک 
ثمی‌شود. 


۸ شاخهی ززین 


حیات خود عملاً ادعای خدایی کرده بودند. و دیده‌ايم که دلیلی برای این تصور و جود دارد. 
اگر در بین اقوام لاتین رسم بود که زنانِ خانواده‌ی شاهی همواره در خانه بمانند و مردانی از 
تبار دیگر و غالبا از کشوری دیگر را به شوهری بپذیرند که به خاطر ازدواج با 
شاهزاده‌خانمی بومی بر اریکه‌ی شاهی بنشینند. در این صورت نه فقط به شاهی رسیدن 
بیگانگان را در رم بلکه هم‌چنین وجود نام‌های بیگانه در فهرستِ شاهانْ آلبان را می‌توان 
درک کرد. در جامعه‌ای که اشرافیت فقط از طریق زنان منتقل می‌شود -به عبارت دیگرتبار 
مردان عادی و حتی بیگانگان و بردگان عیبی نخواهد داشت به شرطی که خود مردانْ برای 
این کار مناسب به نظر آیند. فقط این مهم است که خانواده‌ی شاهی, که سعادت و <: 
ین دار ی ین مهم است نواد‌ی هی دت و حتی 
هستی مردم را بسته به آن می‌دانند. در قدرت و شوکت خود پایدار بماند. و به این منظور 
لازم است که زنان خاندان شاهی از مردانی بچه‌دار شوند که از نظر جسمی و روحی. طبق 
معیارهای جامعه‌ی ابتدایی. برای انجام‌دادن وظیفه‌ی مهم زاد و ولد مناسب‌اند. به این 
ترتیب کیفیت شخصی شاهان در این مرحله از تکامل اجتماعی دارای اهمیت حیاتی است. 
اگر ماد ملکه‌ی وف تبار شاهی و الهی دافته بانند که جه بهتر ما از این لحاظ خضرورتی 
نیست. 

در آتن, مانند رم آثاری از جلوس به‌تخت به‌خاطر ازدواج با شاهزادهخانمی از خاندان 
شاهی سراغ می‌کنیم؛ می‌گویند دو تن از شاهان بسیار قدیم آتن: به نام سروپُس و آمفیکتیون, با 
دختران اسلاف خود ازدواج کرده‌اند. این سنّت تا حدّی مبتنی بر شواهدی است که 
به واسطه‌ی آن می‌توان نتیجه گرفت در آتنْ قرابت آنات مقدم بر قرابت ذکور بوده است. 

علاوه بر این اگر در این گمان خودبه صواب بوده باشم که در لاتیوم باستانْ خاندان‌های 
سلطنتی دختران خود را در خانه نگه می‌داشتند و پسران‌شان را می‌فرستادند تابا 
شاهزاده‌خانم‌ها ازدواج کنند و در بين اقوام همسرشان به حکومت تشیتنل پیامدش این 
خواهد بود که فرزندان ذکور نسل اندر نسل بر کشورهای مختلف سلطنت کرده باشند. 
به نظر می‌رسد که این آمر هم در مصر باستان و هم در سوئد باستان روی داده است؛ از این‌جا 
به حق می‌توان استنباط کرد که بیش از یک شاخه از نزاد آریایی در اروپا چنین رسمی 
داشته‌اند. در بسیاری از روایت‌های یونانی می‌بينيم که شاهزاده‌ای سرزمین‌ اش را ترک 
می‌کند و به سرزمینی دوردست می‌رود و با دختر پادشاه آن‌جا ازدواج می‌کند و به شاهی 
می‌رسد. نویسندگان یونان باستان دلایل مختلفی برای این‌گونه مهاجرت شاهزادگان 
آورده‌اند که متداول‌تریناش این است که پسر شاه به حاطر قتل تبعید شده بود. این به خوبی 
می‌تواند علت فرار شاهزاده رااز سرزمین خودش توجیه کند اما به هیچ وجه دلیلی بر شاه 
تین قزر ری هنک تسا آیتخ پر هیا ا تاه ی شود کنهدا بل ار این دس 


جانشينی سلطنت ۲۰۹ 


برساخته‌ی نویسندگان باشد که آموخته‌ی این رسم بوده‌اند که پسر باید وارث تاج و تخت و 
سلطنت پدر گردد و لاجرم کوشیده‌اند برای آن همه روایت درباره‌ی جلای وطن پسران 
شاهان و به شاهی رسیدن‌شان در کشوری دیگر دستاویزی بیابند. در روایات اسکاندیناوی 
شبیه این‌گونه رسوم را می‌توان دید, زیرا شوهرانٍ شاهزاده‌خانم‌ها را سراغ می‌کنيم که 
حکومتِ بخشی از قلمرو پدرزن تاجدارشان را به دست می‌آورند حتی اگر پدرزن‌ها خود 
دارای فرزندان پسر باشند. به حصوص, بنا بر گزارش هایمسکرینگلا بانبارنامه‌ی شاهان 
نروژ اولاد ذکور خاندانِ ینگلینگار که از سوئد مهاجرت کرده است؛ در طول پنج نسل پیش 
از «هارولٍ موطلایی» دست‌کم شش ایالتِ تروژ را از راه وصلت با دخترانِ شاهان محلی 
صاحب شده بودند. 

به این ترتیب به نظر می‌آید که در بین بعضی اقوام آریایی, در مرحله‌ی معینی از تکامل 
اجتماعی‌شان, مرسوم بود که زنان راء و نه مردان راء انتقال‌دهنده‌ی خونٍ شاهی بدانند و 
سلطنت را در هر نسل متوالی به مردی از خاندانی دیگر و اغلب از کشوری دیگر عطا کنند 
که با یکی از شاهزاده‌خانم‌ها ازدواج می‌کند و به قوم همسر خود فرمان می‌راند. این قصه‌ی 
رایج و مشهور که ماجراجویی وارد شهری غریب می‌شود و دل دختر شاه را به دست 
می‌آورد و از این طریق نصف یا همه‌ی سلطنت را تصاحب می‌کند چه بسا یادگار رسمی 
واقعی بوده باشد. 

آن‌جا که چنین آرا و اعمالی در کار باشد بدیهی است که پادشاهی صرفاً ملازم ازدواج با 
زنی از تبار شاهی است. مورخ دانمارک قدیم. ساکسو گراماتیکوس, این نوع پادشاهی را 
به صراحت از دهان هرموترود» ملکه‌ی افسانه‌اي اسکانلند, بازگو می‌کند. هرموترود 
می‌گوید «او مسلماً ملکه بود اما جنسیت‌اش چنین ایجاب نمی‌کرد که شاه به حساب آید نه 
(ولی درست‌تر همین است)؛ هر آن‌کس را که وق لایق بستر خویش می‌یافت بی‌درنگ شاه 
می‌شد. او سلطنتِ کشورش را با خودش تسلیم می‌کرد. بدین‌سان عصای شاهی و آغوش او 
در کنار هم بود.» این گفته بسیار اهمیت دارد زیرا ظاهرا انعکاس رسم متداولی در خصوص 
شاهان پیکت است. از گفته‌های بید برمیآید که هرگاه شبهه‌ای در انتقال سلطنت و جانشین 
بروز می‌کرد پیکت‌ها شاهان خود را از تیره‌ی زن انتخاب می‌کردند تا از نسل مردگ. 
خصوصیات شخصی که برای مردی لازم بود تا به کسوت شاهی درآید و به تخت جلوس 
کند طبیعتا براساس ارای عامه در هر عصر و شخصیت شاه پا جانشین او تفاوت می‌کرد اما 
منطقی است که تصور کنیم در میان آنان و در جوامع بدوی قدرت بدنی و زیبایی ظاهری 
عامل مهمی به حساب می‌آمد. 

ظاهراً گاهی حق همسری با ملکه و جلوس به تخت شاهی ضمن مسابقه‌ای تعیین 
می‌شد. لیبیایی‌های الیتمی سلطنت رابه سریع‌ترین دونده می‌دادند. در بین پروسی‌های 


آثار مهاجرت‌های 
مشابه در روایات 
اسکاندیناو. 


یادگار اتفال 
سلطنت از طریق 
زنان در قصه‌های 
عامیانه به جا 
مانده است. 


آن‌جا که چنین 
آدابی رایج است 
سلطنت ملازم 
ازدواج با یک 
شاهزاده‌خانم 


است. 


تعیین جانشین شاه 
با مسابقه. 


داستان‌های یونانی 
درباره‌ی وصلت 
شاهزاده‌خانم از 
طریق مسابقه. 


مراسم مربوط 
به مسابقه‌ی 
عروسی در بين 
قرقیزها و 
کورياک‌ها. 


فرار سالبانه‌ی شاه 
در زم شاید 
بازمانده‌ی 
مبارزه‌ی او پرای 
سلطت و برای 
ازدواج با 
شاهزاده خانم بود. 


۳۱۰ شاخه‌ی ززین 


قدیم نامزدان اشرافیت با اسب به سوی شاه می‌تاختند و کسی که زودتر به او می‌رسید 
به اشرافیت نایل می‌شد. مطابق سنّت قدیم‌ترین بازی‌های المپیک را اندیمیون برگزار 
کرد. او پسرانش رابرای رسیدن به سلطنت به مسابقه‌ی دو واداشت ت. می‌گویند آرامگاه او 
خط آغاز مسابقه بود. داستان مشهور پلوپس و هیپودامیا احتمالاً روایت دیگری از اين 
افسانه است که نخستین بازی‌های المپیک جایزه‌ای کمتر از جلوس بر تخت سلطنت 
نداشت. 

این گونه سنت‌ها به عوبی حاکی از مراسم مسابقه برای بردن عروس است. زیرا چنین 
رسمی ظاهرا در بین بسیاری از اقوام رایج بوده است هرچند که در عمل فقط شکل و ظاهر 
آن اجرا و بازسازی 0 است. از ایین رو می‌شنویم که «مسابقه‌ای هست موسوم 
به «تعقیب عشق)» که گویا ی بخشی از مراسم ازدواج در بین قرقیزها بوده است". در این 
مراسم. عروس با تازیانه‌ای سهمگین در دست بر اسبی تیزرو سوار می‌شود و همه‌ی مردان 
جوانی که خواهان اویند به تعقیب او می‌پردازند. عروس مال کسی بود که می‌توانست او را 
بگیرد. اما دختر نیز علاوه بر اسب تیزیایی که داشت. می‌توانست از تازیانه‌ی بسیار قابلی که 
هرت شتا ای زانین راگدای کمتات سین بودالفاه کته ر میم ضید 
به کسی که از قبل برگزیده بود و دوست می‌داشت تسلیم می‌کرد.» مسابقه‌ی بردنٍ عروس در 
بین کوریاک‌های آسیای شمال شرقی نیز دیده می‌شود. مراسم در چادری بزرگ و مدور 
برگزار می‌شود که دورادورش را حجره‌های جداگانه موسوم به پولوگ دایره‌وار درست 
می‌کردند. دختر از اول شروع می‌کند و اگر بتواند از همه‌ی حجره‌ها بگذرد و گرفتار 
هیچ‌یک از خواستگارها نشود از تعهد ازدواج آزاد است. زان قیله انوع موانع راب سر را 
مره رف ها تاش مس انار ماش و از ای فا ساسا 
خحواستگار بخت اندکی برای موفقیت خواهد داشت مگر آن‌که دختر او را بخواهد و خودرا 
به او تسلیم کند. رسم مشابهی در میان همه‌ی اقوام توتونی [اروپای شمالی] وجود داشته 
است زیرا زبان‌های ژرمن, انگلوساکسون و نروژی [اسکاندیناوی] واژه‌ی مشترکی برای 
ازدواج دارند که معنی‌اش مسابقه‌ی عروس است. علاوه بر این آثار این رسم و آیین تا 
دوران جدید نیز به جا مانده است. 

به این ترثمب به عر می سل که تفن ازمواج بابک دعر وابه خمبوعن با خاهردهکاج 
غالبا به عنوان پاداش و جایزه در یک مسابقه‌ی ورزشی اعطا می‌شد. بنابراین جای تعجبی 
نخواهد بود اگر شاهان رم پیش از صدور اجازه‌ی ازدواج دختران‌شان به این‌گونه 
ازمون‌های باستان در مورد توانایی‌های شخصي دامادها و جانشینان خود متوسل شده 
باشند. اگر نظریه‌ی من درست باشد, شاه و ملکه‌ی رم تجسم ژوپیتر و ملکه‌ی او بودند و 
برای این خدایان مراسمی سالانه به صورت ازدواج مقدس برگزار می‌شد که غرض از آن 
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کمک به افزايش محصول و باروری و تکثیر انسان‌ها و چهارپایان بود. بدین‌سان, در 
بسیاری از سرزمين‌هاي شمالی مراسمی انجام می‌گرفت که شاید ما تصور کنیم شاه و 
ملکه‌ی ماه مه به نظر آن‌ها در اعصار باستان انجام می‌دادند. اکنون می‌بینیم که حق ایفای نقش 
شاه ماه مه و ازدواج با ملکه‌ی ماه مه زمانی از طریق مسابقه‌ای ورزشی, به ویژه با رقابت 
تعقیب و گریزء تعیین و ایجاد می‌شده است. و احتمال دارد که یادگار مراسم قدیمی ازدواج 
از آن‌گونه که دیدیم باشد: مراسمی برای آزمایش شایستگی نامزد زناشویی. منطقی بود که 
چنین مراسمی با دقت و شدت خاصی در مورد شاه اجرا شود تا اطمینان حاصل گردد که شاه 
فاقد هر نوع عیب و ایرادی است که نگذارد وی آیین‌های مقدس ضروری را که به نظر آنان 
انیت و سعادت اجتماع بسی بیش از وظایف کشوری و نظامی. در گرو اجرای آن‌ها بود. 
به جای آرد. و طبیعی بود که هرازگاهی همان مراسم و ازمایش‌ها را مجددا در مورد او 
صورت دهند تا علناً ثابت شود که وی هنوز یارای ادای وظایف سنگینی را که بر عهده‌اش 
محول شده است دارد. یادگاری از اين آزمون احتمالاً در مراسم موسوم به فرار شاه 
,نون ؟(ع۲6) که هر سال تاعصر امپراتوری همچنان در رم اجرا می‌شد و جود داشت. رسم 
بود که در بیست‌وچهارم فوریه در با مراسم قربانی اجرا می‌شد و سپس (شاه 
نین‌های مقدس» از انجمن (۳0۳1۳) هی کرت حدس مي‌زنيم که فرار شاه اصلاٌ 
مسابقه‌ی سالانه‌ی سلطنت بوده است که به عنوان پاداش به سریح‌ترین دونده اعطا می‌شد. 
در پایان سال شاه بایستی برای دوره‌ی دوم سلطنت‌اش دوباره می‌دوید و اين کار آن‌قدر 
دامه می‌یافت تا بالاخره شکست می‌خورد و عزل یا کشته می‌شد. به این ترتیب جیزی که 
زمانی مسابقه بوده شکل تعقیب و گریز را به خود گرفته است. مراسم با فرار شاه شسروع 
می‌شد و رقیبان به دنبال او راه می‌افتادند. اگر دوندگان به او می‌رسیدند» می‌بایست تاج و 
حتمالا جانش رابه تیزیاترین دونده‌ی آن جمع تسلیم می‌کرد. به مرور زمان احتمالا مردی 
چیره‌دست و بزرگمنش بر تخت شاهی جلوس کرده و بر دیگران برتری یافته و مسابقه‌ی 
سالانه را به صورت مراسمی ظاهری درآورده است که گویا در اعصار باستان همواره وجود 
داشته است. این مراسم را گاهی یادمان راندن شاهان از رم دانسته‌اند اما این ظاهراً فقط 
توجیه بعدی مراسمی بوده است که معنای قدیم آن فراموش شده بود. به احتمال زیاد «شاو 
آبین‌های مقدس» با این عمل صرفا رسمی باستان را رعایت می‌کرد که در عصر شاهی هر 
سال شاهان پیشین به جا می‌آوردند. معنای اصلی این مراسم را شاید همیشه کما بیش از 
روی حدس و گمان بتوان توضیح داد. توضیح حاضر با توجه به آن اشکال و ابهامی که این 
موضوع را فرا گرفته است صورت می‌گیرد. 

بدین‌سان» اگر نظریه‌ی من درست باشد. فرار سالانه‌ی شاه رم یادگار زمانی است که 
سلطنت به صورت مقامی سالانه به ورزشکار یا مبارز [گلادیاتور] پیروز اعطا می‌شد و 


سرنوشت موحش 
شاهان رم 


جانشین سلطنت 
لاتين شاید گاهی 
در مبارزه‌ی تن 
به تن معلرم 
می‌شد. 
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همراه آَنْ شاهزاده حانم نیز به همسری او درمی‌آمد و از آن پس در کنار عروس خود خدا و 
زن‌خدایی بودند که با و صلتی مقدس به هم پیوسته بودند تا باروری زمین براساس جادوی 
هومیوپاتیک مسلم گردد. اگر در این گمان بر حق باشیم که در اعصار کهن شاهان قدیم لاتینْ 
تجسم خدایی بودند و مرتبا در همان نقش کشته می‌شدند در این صورت سرنوشت 
اسرارآمیز یا وحشیانه‌ای را که بسیاری از این شاهان گویا داشته‌اند بهتر می‌توان فهمید. 
دیدیم که بنا بر روایات یکی از شاهان آلبا که کفر ورزید و برق و صاعقه‌ی ژوپیتر را تقلید 
کرد به برق صاعقه کشته شد. می‌گویند رمولوس به گونه‌ای اسرارآمیز چون اینیاس ناپدید 
شده یا نجیب‌زادگان که از او بدرفتاری دیده بودند تکه‌تکه‌اش کرده‌اند و هفتم ماه ژوئیه روز 
هلاکت او جشنواره‌ای بود که شباهت‌هایی با ساتورنالیا [شادخواری] داشته است زیرا در 
این روز کنیزکان از آزادی‌های خحاصی برخوردار می‌شدند. چون زنان آزاد به طرز کدبانوها 
و دوشیزگان لباس می‌پوشیدند و در شهر گردش می‌کردنده به هرکس که می‌رسیدند 
ریشخند و مسخره‌اش می‌کردند. با یکدیگر دعوا و جنجال می‌کردند و سنگ و کلوخ بر 
یکدیگر می‌زدند. دیگر شاه رمی که هلاک شد تیتوس همردیف سابین ژمولوس: بود. 
می‌گویند او در لاوینیوم برای خدایانِ آبا و اجدادی مراسم قربانی علنی برگزار می‌کرد که 
چند تن که از او رنجیده بودند با خنجر و نیزه‌های مراسم قربانی که از محراب ربوده بودند 
او زا کت زان راو مرک تخا کی اس کهاتل اما راز از که سوصه اس 
نوعی مراسم قربانی بوده است. هم چنین شایع بود که تولوس هاستیلیوس, جانشین نوماء بر 
اور لاو بری کعته شاه ات آما سار اسفاه دافتند کیه وق به تفریک آنکتوشن 
مارسیوس, که پس از او به سلطنت رسید. به قتل رسیده است. پلوتارک در صحبت از نوما 
که کمابیش اساطیرگونه و نوعی فرمانرواق کاهن است می‌گوید «شهرت او را سرنوشت و 
اقبال شاهان بعدی افزایش داد. زیرا از پنج تنی که پس از او بر تخت نشستند آخرین شاه 
معزول شد و عمرش در تبعید به پایان رسید و از چهار تن دیگر هیچ‌یک به مرگ طبیعی 
نمرد؛ سه تن به قتل رسیدند و تولوس هاستیلوس بر اثر صاعقه کشته شد. 

این افسانه‌های مربوط به سرنوشت فجیع شاهان رم حاکی است که رقابت برای 
جلوس بر تخت شاهی احتمالاً گاهی از صورت مسابقه‌ی دوستانه خارج می‌شد و 
مبارزه‌ای مرگبار می‌گشت. اگر چنین باشد شباهتی که بین رم و نمی یافتیم باید بیشتر از این 
باشد. بدین‌سان در هر دو سرزمین فرمانروایان مقدس, نمایندگان جاندار الوهیت؛ 
می‌بایست به دست مردی مصمم عزل و کشته شود که می‌توانست حق خدایی‌اش برای 
سلطنت مقدس رابا زور بازو و شمشیر برّا ثابت کند. شبیه این رسم که به گمان من قانون 
سلطنت لاتين بوده است» رسم امروزی در آفریقای غربی است. وقتی مالوانگو با شاه 
لوانگو که نماینده‌ی خدا در روی زمین انگاشته می‌شود انتخاب شد. در زیر تکومیی, درخت 
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بزرگی نزدیک ورودي محوطه‌ی مقدس خود می‌ایستد. آن‌جا به ترغیب و تشویق یکی از 
دستیارانش, باید با هر کسی که به حق وی در سلطنت و تخت شاهی اعتراض دارد بجنگد. 
ین یکی از نمونه‌های زیادی است که در آن‌ها آیین‌ها و افسانه‌های ایتالیای باستان با 
عملکرد آفریقای امروز منعکس می‌شود. همین‌طور در قبیله بانیورو " در آفریقای مرکزی 
که شاهش به هنگام زوال قدرت و سلامتی‌اش می‌بایست شخصا از جان خود دفاع کند. 
جانشین تخت شاهی از طریق مبارزه‌ی مرگ و زندگی بین مدعیان تعیین می‌شد. مدعیان 
شاهی آن‌قدر می‌جنگند تا آن‌که فقط یک تن زنده می‌ماند. حتی در انگلستان بقایای رسم 
مشابهی تا همین اواحر در مراسم تاجگذاری وجود داشت. در ضمن مراسم پهلوانی 
به‌میدان می‌آمد و همه‌ی آنهایی را که به حق شاه معترض بودند به مبارزه‌ی مرگ و زندگی 
می‌طلبید. پپیس شاهد عینی این رسم در هنگام تاجگذاری چارلز دوم " بوده است. 


مبارزه پرای شاهی 
در افریقا. 


فصل ۱۰ 
۱[ 


تولبت لطنت 


در مرحله‌ای از جامعه‌ی قدیم؛ شاه پا کاهن را غالبا دارای نیروهای فوق‌طبیعی یا تجسم:یکی 
از خدایان می‌دانستند و بر اساس این باور اعتقاد داشتند که سیر طبیعت کمابیش زیر فرمان 
اوست و همو مسئولیت بدی آب و هوا؛ بدی محصول و بلایایی مانند آن را بر عهده دارد. تا 
حدودی به نظر می‌رسد "این گمان و جود داشت که تسلط شاه بر طبیعت» همچون سلطه‌اش 
بر رعایا و بردگان خود از اراده‌ی خاصی سرچشمه می‌گیرد و بنابراین بروز حشکسالی؛ 
قحط, طاعون و سیل و طوفان را به بداقبالی» غفلت با گنهکاری فرمانروای خود نسبت 
می‌دادند و با بند و تازیانه یام اگر همچنان سرسخت بود با عزل و مرگ مجازاتش می‌کردند. 
با این حال, گاهی گردش طبیعت را در عين آن‌که به شاه وابسته می‌دانستند. در برخی موارد 
مستقل از اراده‌ی او تصور می‌کردند. شخص شاه را این‌طور بگوییم که؛ کانون پویای گیتی 
می‌دانستند که شعاع‌های نیرو و توان از آن به همه جای ملکوت می‌تابد و از ایين رو هر 
حرکت شاه -چرخش سرش, بالارفتن دستش -بلافاصله در ببخشی از طبیعت اثر 
می‌گذارد و ممکن است آن را برآشوبد. شاه نقطه‌ی اتکا است و تعادل هستی به او بسته است 
و کوچک‌ترین بی‌قاعدگی از جانب وی ممکن است آن تعادل حساس رابر هم زند. بنابراین 
باید سخت مراقب خود و نیز تحت مراقبت باشد و همه‌ی زندگی‌اش تاکوچک‌ترین 
جزئیات آن‌چنان تنظیم گردد که هیچ عمل او» ارادی پا غیرارادی, نظم مستقر طبیعت را 
خدشه‌دار نکند یا برهم نزند. میکاد و" یا دایری امپراتور روحانی ژاپن» نسونه‌ی مشخصی از 
این گونه شاهان است. او تجسم الهه‌ی خورشید است که بر جهان. از جمله خدایان و 
مردمان. فرمان می‌راند. سالی یک بار همه‌ی خدایان منتظر او می‌شوند و یک ماه در بارگاه 
وی اقامت می‌کنند. در این ماه که اسمش «بی خدا» معنی می‌دهد. کسی وارد معبدها نمی‌شود 
زیرا خدایان رفته‌اند و معابد متروک است. میکادو را رعایایش «خدای ظاهر یا مسجسم» 
می‌نامند و وی در بیانیه‌ها و فرمان‌های رسمی‌اش همین عنوان را به کار می‌بُرد و بر خدایان 


زندگی شاهان و 
کاحنان آسمانی 
مقررات دقیقی 


داشت. 
5 


میکادو یا دايري 
زاپن. 


مقررانی که سابقاً 
میکادو در 
زندگیش رعایت 
می‌کرد. 


۳۷۶ شاخه‌ی زین 


ژاین تسلط محلی دارد. مثلاً در فرمانی رسمی مربوط به سال ۶۴۶ امپراتور «خحدای مجسّمی 
که بر جهان فر مانرواست» توصیف می‌شود. 

توصیف زیر از نحوه‌ی زندگی میکادو حدود دویست سال پیش نگاشته شده است: 

«حتی تا امروز نیز شاهزادگان خانواده‌ی سلطنتی راء به حصوص آنهایی را که به تخت 
می‌نشینند. اشخاصی بسیار مقدس می‌دانند و از بدو تولد مقامی چون پاپ دارند. برای 
این‌که این حرمت در اذهان رعایا محفوظ ماند مجبورند مراقبتی استثنایی از وجود مقدس 
خود معمول دارند و چنان کارهایی صورت دهند که در قیاس با آداب و رسوم سایر اقوام 
عجیب و نامربوط می‌نماید. بی‌مناسبت نیست اگر نمونه‌هایی از آن را ذکر کنیم. امپراتور 
دون شأن و تقدس خود می‌داند که پا بر زمین نهد. به همین سبب وقتی می‌خواهد جایی 
برود بر دوش دیگران باید حمل شود. این وجود مقدس نباید در هوای آزاد آزرده گردد و 
گمان می‌کنند که حورشید آن شایستگی را ندارد که بر سر امپراتور بتابد. برای اعضای بدن 
ار قت یر کنیس با تاکز کل زرسیی نا 
برای آن‌که زیاد کثیف نشود او را شب‌هنگام که در حواب است می‌توانند تمیز کنند زیرا 
معتقدند که در این موقع آنچه از بدن او شترده یا چیده می‌شود در واقع از او دزدیده شده 
است و این دزدی تقدس و شأن او را خدشه‌دار نمی‌کند. در ایام باستان, امپراتور مجبور بود 
هر روز صبح چندین ساعت. تاج شاهی به سر. همچون مجسمه‌ای بر تخت نشیند و 
نمی‌بایست دست یا پایش راه سر یا چشم‌هایش راو عضوی از اعضای بدنش را تکان دهد 
زیراگمان می‌کردند که به این ترتیب می‌تواند آرامش و صلح را در امپراتوریش حفظ کند و 
اگر خحدای‌نا کرده تکانی می‌خورد یا مدت زیادی به سوی بخشی از مستملکات خحود 
می‌نگریست» چنین تصور می‌شد که جنگ قحط حریق يا بلای بزرگ دیگری عنقریب 
مملکت را ویران خواهد کرد. اما بعدها کشف شد که تاج شاهی مأمن و پناهی بود که با 
سکون و ثبات آن آرامش در امپراتوری محفوظ می‌ماند. لازم بود که شاه فقط برای 
استراحت و تفریح از این وظیفه‌ی طاقت‌فرسا معاف گردد بنابراین امروزه تاج را صبح‌ها 
چندین ساعت بر روی تخت قرار می‌دهند. طعام شاه را هر بار باید در ظرفی تازه درست 
کرد و در بشقاب‌های تازه روی میز چید. ظرف‌ها و بشقاب‌ها همه کاملاًتمیز و پاکیزه‌ند اما 
از گل معمولی درست شده‌اند تا پس از هر بار مصرف بدون تحمل هزینه‌ی هنگفت بتوان 
دورشان انداخت يا شکست. معمولا ظرف‌ها را می‌شکنند تا مبادا به دست مردم عادی 
بیفتند زیرا اعتقاد دینی‌شان بر این است که اگر آدمی عادی جرئت کند که در این ظرف‌های 
مقدس غذا بخورد دهان و گلویش تاول می‌زند و می‌سوزد. لباس‌های مقدس دایری نیز این 
اثرات شوم را دارد. آنان معتقدند که اگر آدمی عادی بی‌اجازه یا د‌تور صریح امپراتور آن را 
بپوشد همه‌ی بدنش تأول می‌زند و درد می‌گیرد.» گزارشی قدیم‌تر در مورد میکادو نیز در 
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همین مایه است: «تحقیری شرم‌آور بود که حتی پا بر زمین نهد. حتی اجازه نمی‌دادند که 
خورشید و ماه بر سرش بتابد. چرک و زواید بدن را از تن او برنمی‌گرفتند» نه موی سر نه 
ریش و نه ناخن‌هایش راکوناه نمی‌کردند. غذایش راهر بار در ظرفی تازه می‌خورد ». 
چنین فرمانروایان کاهن‌وار يا بیشتر خداگونه» در مرحله‌ی پایین‌ترٍ وحشی‌گری ؛ در 
ساحل غربی آفریقا یافت می‌شوند. در شارک پوینت نزدیک دماغه‌ی پادرون " در گینه‌ی 
سغلی,کولولو سلطان کاهن‌گونه تنها در جنگلی زندگی می‌کند. او نباید زنی رالمس کند یا از 
خانه‌اش به در آید. در واقع حتی نباید مسندش را ترک کند. مجبور است همان جا نشسته 
بخوابد زیرااگر بیاساید دیگر بادی نخواهد وزید و قایقرانی تعطیل خواهد شد. او طوفان‌ها 
"مهار می‌کند و به طور کلی آب و هوای مساعد و مناسب در احتیار اوست. در مونتا گو در 
توگو از متصرفات آلمان در آفریقای غربی " فتیش یا روحی موسوم به باگبا زندگی می‌کند 
که برای سراسر سرزمین مجاور اهمیت عظیمی دارد» قدرت باران‌سازی و قطع باران 
می‌وزد. کاهن این روح در خانه‌ای در بلندترین قله‌ی کوهستان مسکن دارد و آن‌جا بادها را 
در کوزه‌های عظیم می‌کند. طلب باران نیز از او می‌شود با دندان و چنگال پلنگ برای مردم 
تعویذ و طلسم می‌کند. اما هرچند قدرت عظیمی دارد و در واقع رییس واقعی سرزمین 
ست. قانون فتیش ترک کوهستان را برایش ممنوع کرده است و سراسر عمرش را باید بر 
قرازقل‌ی آن سرکند. فقط سالی یک بار پایین می‌آید تااز بزار حرید کند اما حتی اين‌جا نیز 
نمی‌تواند پا به کلبه‌ی آدمیان فانی بگذارد و همان روز باید به تبعیدگاه خود بازگردد. کار 
داره‌ی آبادی‌ها را سرکردگان زیردست او که منصوب او هستند انجام می‌دهند. دز کتدگو 
سلطان‌نشین غرب آفریقا کاهن بزرگی موسوم به چیتومه یا چیتومبه وجود داشت که 
را نقض کنند بلایای عظیم بر آنان نازل گردد. وقتی اقامتگاهش را برای سرکشی به جاهای 
دیگری که در حوزه‌ی استحفاظی او بود ترک می‌کرد همه‌ی زن و شوهرها می‌بایست در ایام 
"و گردد. هنگامی که مرگ طبیعی وی فرا می‌رسید گمان می‌کردند دنیا متلاشی خواهد شد و 
روحانی‌سالاری از نوع ژاپن وجود داشت. به ویژه کاهن بزرگ زایوتک‌ها ظاهرا مشابهت 
نزدیکی با میکادو داشته است. این رقیب قدرتمند شخص شاه سرکرده‌ی روحانی آن 
سرزمین بود و بر یویا؛ یکی از شهرهای عمده‌ی آن‌جاء فرمان می‌راند. می‌گویند ممکن 


مقررانی که 
شاهان و کاهنان 
در آفریقا و 
آمریکا رعایت 


مقرراتی که در 
جوامع اولیه پرای 
زندگی‌فرمانروایان 
وجود داشت» 

به منظور حفظ 
جان آن‌ها و 

به حاطر مصالح 


مردم برد. 


۳۸ شاخه‌ی ززین 


نیست بتوان حرمتی بیش از آن‌که برای وی قائل بودند تصور کر د. او را حدایی می‌انگاشتند 
که زمین را آن شایستگی نبود که وی پا بر آن نهد یا خورشید که بر وی بتابد. تقدس وی 
خدشه‌دار می‌شد اگر حتی پا بر زمین می‌نهاد. کسانی که تخت روان او را بر شانه‌های خود 
حمل می‌کردند از شریف‌ترین خانواده‌ها بودند. به ندرت لطف می‌کرد که به چیزی در 
اطراف خود نگاهی بکند و هرکس که او را می‌دید به زمین می‌افتاد و صورت بر خاک 
می‌نهاد و فکر می‌کرد که حتی دیدن سایه‌ی او موجب مرگ و هلاکت می‌شود. قاعده‌ی 
پرهیز از آمیزش جنسی مرتباً بر کاهنان او. به خصوص کاهن اعظم. شامل می‌شد اما «در 
روزهای خاصی از هر سال که جشن و سرور و پایکوبی برگزار می‌شد رسم بود که کاهن 
اعظم مست و لایعقل شود و در این حالء که گویی وی نه به زمین وابسته بود نه به اسمان 
یکی از زیباترین دوشیزگانی را که وقف خدمت به خدایان بود در اختیارش می‌گذاشتند.» 
اگر بچه‌ای که متولد می‌شد پسر بود. چون شاهزاده‌ای اصیل بزرگ می‌شد و بزرگ‌ترین پس 
منصب کاهنی را از پدر به ارث می‌بُرد. قدرت‌های فوق‌طبیعی که به‌ این کاهن نسبت 
می‌دادند مشخص نیست اما احتمالا شبیه قدرت‌های میکادو و چیتومه بوده است. 

"هر آن‌جا که مثل ژاپن و آفریقای غربی. گمان می‌رود نظام طبیعت و حتی هستي عالّم 
بسته به وجود شاه يا کاهنی است. بدیهی است که رعایایش باید او راهم منبع خیر و برکت 
بیکران و هم منشأً شر و حطر بی‌انتها بدانند. از سویی مردم باید به حاطر باران و آفتاب که 
میوه‌ها و زمین را می‌پرورّده به خاطر باد که کشتی‌ها را به ساحل می‌رساند و حتی به خاطر 
زمین زير پایشان از او سپاسگزار باشند. اما او آنچه را که می‌دهد می‌تواند دریغ کند. 
وابستگی طبیعت به شخص او چنان نزدیک است. تعادل نیروهایی که وی کانون آنهاست 
چنان حساس و ظریف است که کوچک‌ترین بی‌نظمی از سوی او می‌تواند چنان آشسوبی 
به پا کند که زمین را واژگون سازد. و اگر طبیعت ممکن است با کوچک‌ترین عمل غیرارادی 
شاه بیاشوبد» به آسانی می‌توان تصور کرد که مرگ وی چه فاجعه‌ای به بار حواهد آورد. 
مرگ طبيعي چیتومه, چنان که دیدیم. به اعتقاد عموم. اضمحلال همه چیز را به دنبال داشت. 
بنابراین روشن است که مردم به خاطر علاقه به امنیت و آسایش خود که هران ممکن است 
با یک عمل نابجای شاه به خطر افتد و با مرگ او بدتر هم شود از شاه یا روحانی خحود 
خواهند خواست که خود را دقیقاً با قوانین و قواعدی وفق دهد که رعایتش برای سلامت 
خود وی و در نتیجه برای سلامت قوم او و جهان ضروری تصور می‌شود. این نظر که 
سلطنت‌های اولیه استبدادهایی است که در آن مردم فقط به خاطر سلطان وجود دارند. در 
خصوص پادشاهی‌هایی که مورد نظر ماست به هیچ روی نافذ نیست. برعکس, سلطان در 
این‌جا فقط به خاطر رعایایش وجود دارد. زندگیش فقط تا زمانی ارزش دارد که وظایف 
خاص سلطنت رابا تنظیم گردش طبیعت به نفع مردم خود انجام می‌دهد. بنابراین به محض 
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این‌که نتواند وظایفش را انجام دهد» همه‌ی آن مراقبت» حرمت و احترام دینی که تاکنون 
برایش نثار می‌شد رخت برمی‌بندد و به نفرت و تحقیر تبدیل می‌شود. او را با رسوایی عزل 
می‌کنند و اگر جان به در ببرد باید شاکر باشد. او که زمانی چون خدا پرستیده می‌شد زمانی 
دیگر چون مجرمی کشته می‌شود. اما اين تغییر رفتار مردم امری غریب و خارق‌العاده 
نیست. برعکس, رفتارشان جزیی از یک طرح کلی است. اگر فرمانروای‌شان خحدای 
آنهاست. حامی آنها نیز هست يا باید باشد و اگر نتواند باشد باید جای خودرا به کسی دهد 
که می‌تواند. اما مادام که به انتظارات مردم پاسخ می‌دهد مراقبت مردم از او و اصرارشان در 
این‌که خود نیز مراقب خود باشد حدی نخواهد داشت. چنین فرمانروایی در احاطه‌ی 
مراسمی آیینی. مجموعه‌ای از محرمات و واجبات قرار دارد که غرض اصلی آن نه افزودن 
بر شأن او یا برای راحتی وی بلکه بازداشتن او از اقدام به حرکتی است که با بر هم زدن روال 
طبیعت» ممکن است خود و قوم خود و همه‌ی جهان را به فاجعه‌ای عمومی سوق دهد. این 
مراسم نه تنها برای آسایش او نیست بلکه با محدود ساختن اعمال او آزادی‌اش را سلب می‌کند 
و غالبا زندگییی را که حفاظت آن مورد نظر است. برایش تلخ و غم‌افزا و کسالت‌بار می‌سازد. 

می‌گویند از میان شاهان لوانگو که دارای قدرت‌های فوق‌طبیعی‌اند قدرتمندترین شاه 
باید محرمات بیشتری را رعایت کند. همه‌ی اعمال او راه رفتن و نشستن‌اش» خوردن و 
نوشیدنش» خوابیدن و بیدار شدنش قبلاً تنظیم شده است. ایین محدودیت‌ها در مررد 
جانشین او نیز از زمان طفولیت اعمال می‌شود و با بزرگ‌تر شدنش بر تعداد برهیزها و 
مراسمی که باید رعایت کند افزوده می‌شود «تا جایی که به هنگام جلوس بر تخت شاهی در 
دریای مراسم و آیین‌ها و محرمات فرو می‌رود.» در دهانه‌ی اتشفشانی خاموش که 
گرداگردش را شیب تند علفزار فرا گرفته است» آلونک‌های پراکنده و مزارع سیب‌زميني 
ریابا قرار دارد که پایتنخت سلطان بومی محل, فرناندو یو است. این موجود اسرارآمیز در 
اعماق دهانه‌ی آتشفشان در میان حرمسرایی با چهل زن زندگی می‌کند و می‌گویند بدنش 
پوشیده از سکه‌های نقره‌ی قدیمی است. این وحشی عریان با این همه نفوذی بس بیشتر 
از حاکم اسپانیایی سانتا ایزابل در جزیره دارد. روح محافظه کار بوبی‌ها یا ساکنان بومی 
جزیره گوییء در وجود او قرار می‌یابد. او هرگز سفیدیوستی ندیده استو بوبی‌ها اعتقاد 
راسخ دارند که تماشای چهره‌ای سفید و روشن بلافاصله موجب مرگ وی می‌شود. هرگز 
نمی‌تواند به دریا بنگرد. در واقع می‌گویند که همرگزء حتی از دور نباید دریا را ببیند و 
بنابراین زندگی‌اش را با پابندی بر پاها در فضای نیمه روشن کلبه‌اش سپری می‌کند. مسلم 
است که هرگز پا بر ساحل نگذاشته است. به جز تفنگی فتیله‌ای و چاقو چیزی از لوازم 
سفیدپوست‌ها را به کار نمی‌بُرد. لباس اروپایی هرگز به تنش نمی‌خورّد و از توتون و 
مشروب و حتی نمک نفرت دارد. 


شاهان آفریقابی 
رعایت می‌کنند. 


تابوهایی که 
شاهان آفریقایی 
رعایت می‌کنند. 


ممنوعیتِ دیدن 
دریا. 


تابوهایی که 
رسای فببله 
ساکالاوا و قبایل 
کوه‌نشین آسام 
رعایت می‌کنند. 


شاهان ایرلند 


رعایت می‌کردند. 


۳۳۰ شاخه‌ی ززین 


در میان قوم 8۷6 زبانِ ساحل بردگان" در آفریقای غربی «شاءٌ کاهن اعظم نیز هست. 
به همین سبب, به خصوص در ایام گذشته, رعایایش به او دسترسی نداشتند. فقط شب‌ها 
اجازه داشت برای استحمام و مانند آن اقامتگاه‌اش را ترک کند. فقط نماینده‌اش موسوم 
به سلطان مرئی» با سه سرکرده‌ی منتخب می‌توانستند بااو صحبت کنند اما انها نیز 
می‌بایست بر پوست خام گاو نری پشت به او بنشینند. او نمی‌بایست آدم اروپایی یا اسبی 
ببیند با دریا راتماشا کند به همین دلیل مجاز نبود اقامتگاهش راحتی لحظه‌ای ترک کند. این 
قوانین در ایام احیر رعایت نمی‌شود.» سلطان داهومی نیز از دیدار دریا محروم است. شاهانِ 
لوانگو و آردرای بزرگ در گینه نیز چنین‌اند. دریا فتیش آییوها در شمال غربی داهومی است 
واگر خود یا شاه‌شان به آن بنگرند به دست کاهنان قبیله کشته می‌شوند. معتقدند که سلطان 
کایور در سنگال اگر از رودخانه‌ای یا شاخابه‌ی دریا بگذرد در عرض یک سال حتماً می‌میرد. 
در ماشونالند تا همین اواخر بزرگان از بعضی رودخانه‌ها؛ مخصوصاً از روریکوی و نیادیری 
نمی‌گذشتند و این رسم در سال‌های اخیر حداقل در مورد یک سرکرده هنوز به شدت 
رعایت می‌شد. «رییس قبیله به هیچ عنوان از رود عبور نمی‌کند. اگر این کار بسیار ضروری 
باشد چشمانش رامی‌بندند و با آواز و فریاد عبورش می‌دهند. اگر خود از رود بگذرد یاکور 
موه با ی میراد و بقتا از رساشت:عول: می‌شود:ه همین ‌طون دز میان عسامافالی‌ها و 
ساکالاواها در جنوب مادا گاسکار بعضی سلطان‌ها حق ندارند به دریا بروند یا از بعضی 
رودها بگذرند. در میان ساکالاواها سلطان را موجودی مقدس می‌دانند اما «محدودیت‌هایی 
برایش وجود دارد که مانند امپراتور چین اعمال و رفتارش را تعیین و تنظیم می‌کند. هیچ 
کاری نمی‌تواند انجام دهد مگر آنکه جادوگران سعد بودن‌شان را تأیید کرده باشند. 
نمی‌تواند غذای گرم بخورد. در بعضی روزها نباید از کلبه‌اش بیرون بياید و از این قبیل.» در 
بین برخی قبایل کوه‌نشین آسام سرکرده و همسرش باید ممنوعیت‌های زیادی را در مورد 
غذا رعایت کنند. به این صورت. حق ندارند گوشت گاومیش. گوشت خوک» گوشت سگ. 
گوشت ما کیان یا گوجه‌فرنگی بخورند. رییس باید پرهیز کند» بیش از یک زن نگیرد و در 
شب مراسم عمومی رعایت محرمات از او دوری کند. در ميانِ گروهی از قبایل رییس نباید 
در دهکده‌ی بیگانه غذا بخورد و به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی نباید سخن زشت بر 
زبان آرد. ظاهرا این مردم تصور می‌کنند تخطی رییس از یکی از محرمات موجب فلاکت و 
بدبختی همه‌ی دهکده خحواهد شد. 

در مورد شاهان باستان ایرلند و همین‌طور شاهان چهار ایالت لین‌ستر: مانستر کانگت 
وألستر ممنوعیت‌ها و محرماتی و جود داشت که گمان می‌رف.ت سعادت و خوشبختی مردم 
سرزمین و همچنین خود شاهان بسته به رعایت آد‌ها است. مثلاً در تارا پایتخت قدیم ارین؛ 


خورشید نمی‌بایست بر شاه ایرلند در بسترش بتابد» حق نداشت روز چهارشنبه در 
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مگبریگ چیز روشن کند. پس از غروب از مگ کیلین عبور کند. اسبش را در فن -چومر 
برانگیزد. در روز دوشنبه‌ی پس از بیلتین (روز اول ماه مه) به کشتی در روی آب پا بگذارد و 
مسیر سپاهش را در آت ماینه سه‌شنبه‌ی پس از روز قدیسان ترک کند. شاه لین‌ستر نباید روز 
چهارشنبه در توات لیگین به سمت چپ برود یا بین داتر و دویپلین بخوابد و سرش به طرفی 
مایل باشدء یاه روز در دشت‌ها یکوالان اتراق کند پا دوشنبه در جاده‌ی دویپلین سفر کند, با 
اسب پا مشکی کثیف در مگ مایستین سوار شود. شاه مانستر نمی‌بایست از دوشنبه‌ای تا 
دوشنبه‌ی دیگر در جشن لاک لین شرکت کند. در آغاز برداشت محصول پیش ا زگیم در 
لی‌تریچا عیاشی شبانه ترتیب دهد, ته روز در سیوثیر اتراق کند و د رگابراث ملاقات مرزی 
ترتیب دهد. شاه کانگت نمی‌بایست پس از انعقاد صلح در روز قدیسان معاهده‌ای درباره‌ی 
کاخ قدیمی‌اش کرواچان ببندد. با لباس خال‌خال بر اسب خاکستری خالدار به خلنگ‌زار 
دالچیس برود به مجمع زنان در سی‌گیس وارد شود. در پاییز بر بلندی‌های مقبره‌ی همسر 
ماین بنشیند. با سوارکار اسب خاکستری یک چشم در آت‌گالتا بین دو تیر چجوبی پیاده 
سابقه بدهد. شاه آلستر مجاز نبود در رات لاين بین جوانان دال ارایدی در نمایشگاه اسب 
شرکت کند. پس از غروب به آوای دسته پرنده‌های لین سایلیچ گوش دهد در جشن گاو نر 
دایرمیک -دایری شرکت کند. در ماه مارس به‌مگ کوپا برود؛ و بین دو تاریکی از آب بوتایمید 
فقو پردته کر قاهان یرک هو شاوی دای گرا که از فیرتان سوم 
بود دقیقاً رعایت می‌کردند» هرگز دچار بدبختی و ناکامی نمی‌شدند و نود سال بدون آن‌که 
رنج پیری بر آنان عارض شود زندگی می‌کردند؛ در عهد سلطنت‌شان بیماری و مرگ و میر 
شبوع نمی‌یافت؛ فصول سال مساعد و سازگار می‌بود و زمین بار فراوان می‌داد. در حالی که 
گر رسوم باستانی را زیر پا می‌نهادند و پاس نمی‌داشتند» کشور دستخوش طاعون و قحط و 
کیان شوش 

پادشاهان مصر را چون خدایان می‌پرستیدند و زندگی روزمره‌شان به تفصیل 
براساس‌قواعد دقیق و تغییرناپذیر تنظیم می‌شد. دیو دوروس می‌گوید «زندگی شاهان 
مصر مانند سلاطین دیگر نبود که مسئولیتی ندارند و هرچه بخواهند می‌کنند. برعکس 
همه چیز را برای آنان قانون تعیین می‌کرد نه فقط وظایف رسمی و شاهانه‌شان را بلکه 
حتی جزئیات زندگی روزانه‌ی آنها را... در ساعات روز و شب هردی قبلاً معین شده 
بود که شاه چه کاری باید بکند نه آن‌که هرچه بخواهد... نه فقط زمان رسیدگی به امور 
مردم و امور کشور و قضاوت تعیین شده بود بلکه زمان قدم‌زدن» حمام‌کردن و خوابیدن 
ب ملکه و خلاصه انجام‌دادن همه‌ی امور زندگی پیش‌بینی شده بود. غذای ساده‌ای 
برایش مرسوم بود؛ فقط گوشت گوساله و غاز ماده می‌توانست خحورد و فقط مقدار 
معینی شراب می‌نوشید *.» اما دلیلی هست که بگوییم این آداب را نه فراعنه‌ی باستان, بلکه 


تابوهایی که 
شاهان مصر 
رعایت می‌کردند. 


تابوهایی که فلامن 
دیالیس در رم 
رعایت می‌کرد. 


تابرهایی که بودیا 
در میرالگون 
رعایت می‌کرد. 


۳۳۲ شاخه‌ی ززین 


شاهان کاهنی به جا می‌آوردند که در اواخر سلسله‌ی بیستم در تب و اتیوپی سلطنت 
می‌کردند. 

از میان تابوهایی که بر کاهنان روا داشته می‌شد نمونه‌ی شایانی را در قواعد تعیین شده 
برای زندگی فلامن دیالیس در رم که او رانقش زنده‌ی ژوپیتر یا تجسم انساني روح آسمان 
می‌دانستند. می‌توان دید. تابوها از این قرار بود: فلامن دیالیس نمی‌توانست سواری کند یا 
حتی دست به اسبی زند» با قشون مسلح را ببیند. حلقه‌ای نشکسته را به انگشت کند در 
جایی از لباسش گرهی داشته باشد. هیچ آتشی مگر آتش مقدس از کاخش بیرون برده 
نمی‌شد؛ نمی‌بایست به آرد گندم یا نان ترشیده دست زند به بُزه سگ» گوشت خام؛ لوبیا و 
لبلاب دست بزند یاحتی اسمشان رابر زبان ارد, زیر تاک‌ها راه رود. پایه‌های تخت خوابش 
می‌بایست گل‌اندود شود؛ موهایش را فقط آزادمردی با قیچی مفرغ کوتاه کند و مو و ناخن 
جیده‌شده‌اش را می‌بایست در زیر درختی خوش‌یمن خاک کرد. نمی‌بایست بدن مرده را 
لمس کند یا وارد جایی شود که کسی را می‌سوزاندند. در ایام متبرک نمی‌بایست کارکردن را 
تماشا کند. در هوای آزاد نمی‌بایست برهنه باشد. اگر مردی در بند را به قصرش می‌آوردند 


در خیابان بیفند. همسرش, فلامینیکا, تقریباً همان موارد را به اضافه‌ی موارد دیگری باید 
رعایت می‌کرد. او نمی‌بایست بیش از سه پله از نوعی پلکان موسوم به یونانی بالاتر رود. در 
جشن خاصی حق نداشت موهایش را شانه کند. چرم کفش‌هایش می‌بایست نه از پوست 
حیوانی به مرگ طبیعی مرده بلکه از پوست حیوان ذبح یا قربانی شده درست شده باشد. اگر 
صدای رعد می‌شنید حرام می‌شد تا آن‌که به کفار‌ی آن قربانی کند. 

در میان قومگرییو در سیراللون کاهنی هست موسوم به‌بودیا که نه چندان به درستی با 
خاخام اعظم بهودیان مقایسه‌اش کرده‌اند. او به حکم غیبگویی انتخاب می‌شود. در مراسم 
مفصل انتصاب. او را تدهین می‌کنند. به نشانه‌ی پای‌بندی به وظایف. حلقه در مچ پایش 
انار نو هار شون ی همانهاش سیر ور بان کاس باشتف یوت بوط 
به طلسمات عمومی و بت‌ها که با تازه شدن هر ماه باید با برنج و روغن از آن‌ها پذیرایی کند. 
به او سپرده است. قربانی کردن برای مردگان و ارواح از سوی دهکده نیز جزو وظایف 
اوست. اسما قدرت بسیاری دارد اما در عمل اختیاراتش بسیار محدود است. جرئت مقابله 
با رأی عامه را ندار و مسئول هر بلیّه‌ای است که ممکن است در قبیله رخ دهد و تقاص آن 
راحتی با جان خود می‌دهد. از او انتقلار می‌رود که باعث شود زمین محصول فراوان دهد 
مردمان تندرست باشند. جنگ موقوف گردد و جادوگری بی‌اثر بماند. زندگیش در بند 
رعایت محرمات و ممنوعیت‌های خاصی است. حق ندارد جز در اقامتگاه رسمی‌اش, که 
به یاد مراسم تدهین به هنگام انتصاب اش «خانه‌ی تدهین شده» نامیده می‌شود» جای دیگری 
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بخوابد. در معبر عمومی نباید چیز بنوشد. وقتی در آبادی جنازه‌ای هست نباید چیزی 
بخورد و نباید برای مردگان عزاداری کند. اگر در دوران تصدی‌اش از دنیا برود باید در دل 
شب دفن‌اش کنند و فقط معدودی از تدفین او خبردار می‌شوند و وقتی مرگش علنی 
می‌شود کسی حق عزاداری ندارد. اگر جان خود را در آزمایش نوشیدن زهری که 
جوشانده‌ی پوست درخت ساسی است از دست داد باید زیر مسیر آب جاری دفن شود. 

در بین قبیله‌ی تودا در جنوب هند. شیرفروش مقدس, روحانی ویژه‌ی لبنیات متبرک» 
در دوران تصدی‌اش که شاید سال‌ها طول بکشد در بند انواع قیود طاقت‌فرسا و سنگین 
است. باید در دکه‌ی شیربندی زند کی گنل و حق ندارد به خانه‌اش با دهکده سری بزند. باید 
مجرّد بماند. اگر ازدواج کرده باشد باید زنش را ترک کند. مردم عادی به هیچ روی نباید 
شیرفروش مقدس با لبنیات متبرک را لمس کنند در غیر این‌صورت تقدسش مخدوش 
می‌شود و مقامش رااز دست خواهد داد. فقط دو روز در هفته» یعنی دوشنبه‌ها و پنج‌شنبه‌ها» 
مردم عادی می‌توانند به شیرفروش نزدیک شوند. در سایر روزها اگر کاری با مردم داشته 
باضد باید دورتر بایستد (بعضی‌ها می‌گویند حدود ۴۰۰ متر) و پیغامش را با فریاد بگوید. 
هم‌چنین در ذوران تصدی هرگز نباید موهایش راکوتاه کند یا ناخن بگیرد؛ نباید از روی 
طایفه‌اش کسی بمیرد حق ندارد در مراسم تدفین حضور یابد مگر آن‌که قبلاً کناره گیری کند 
و از مرتبه‌ی شیرفروش متبرک نزول کرده به صورت فردی عادی و فانی درآید. در واقع 
به نظر می رسد که در ایام قدیم هرگاه کسی از طایفه‌اش از دنیا می‌رفت او می‌بایست مُهرها یا 
غالباً سطل‌های کارش را واگذار می‌کرد. با این حال ان قیود سنگین در تمامیت‌اش فقط 
به شیرفروشانٍ عالی‌ترین طبقه تحمیل می‌شود. 


۳ 


مقررات طاقت‌فرسایی که با مقام شاهی یا کاهنی همراه نود تأثیر طبیعی‌اش را نشان داد. 
مردم چه از پذیرفتن این مقام خودداری می‌کردند که در این صورت منسوخ می‌شد و چه آن 
را می‌پذیرفتند که در این حالت نیز در زیر فشار آن به صورت موجوداتی بی‌روح و زاهدانی 
عزلتگزین درمیآمدند که از انگشتان بیجان‌شان باران قدرت و حکومت به چنگ نیرومند 
کسانی فرو می‌ریخت که غالبا راضی بودند واقعیت سنطنت را بدون اسم آن اعمال کنند. در 
بعضی کشورها ابن شکاف در قدرت برنر عمیق‌تر گشست و به جدایی کلی و دائمی قدرتِ 
معنوی و دنیوی انجامید. کاخ شاهي قدیم تن ضتر فا بلاق ان ون ال ی 
حکومت مدنی به چنگ نسل جوان‌تر و قوی‌تر افتاد. 


تابوهایی که 
شیرفروش مقدس 
در فیله تودا در 
ی 
رعایت می‌کند. 


تأثیر این مقررات 
طاقت‌فرسا 
تفکیک فدرت 
دنبوی و معنوی 
بود. 


اکراه از قبول 
سلطنت به خاطر 
محدودیت‌های 
شاق آن. 


اقتدار سلطتی بین 
سران روحانی و 
کشرری تیم 
می‌شود. 


۳۳۴ شاخه‌ی زین 


مثال‌هایی بزنیم. در بخشی از این اثر دیدیم که در کامبوج غالباً فرمانروایی آتش و آب را 
بر جانشینانی ناخواسته تحمیل می‌کردند * و در جزیره‌ی وحشی سلطنت عملاً به پایان 
رسید زیرا سرانجام هيچ‌کس را نمی‌شد راضی کرد که این تصدذی حطرناک را بپذیرد. در 
بعضی از نواحی آفریقای غربی وقتی شاه می‌میرد» یک شورای خانوادگی به طور مخفیانه 
برای تعیین جانشین او تشکیل می‌شود. کسی را که برای این سمت برگزیده شده است 
به نا گاه دستگیر می‌کنند» می‌بندند و به خانه‌ی فتیش می‌اندازند و چندان نگهش می‌دارند تا 
راضی به قبول سلطنت گردد. گاهی وارث پادشاهی راهی برای طفره رفتن از افتخاری که 
می‌خواهند بر او تحمیل کنند می‌یابد. از سرکرده‌ی مهیبی یاد کرده‌اند که هميشه مسلح بود تا 
اگر خواستند بر تخت سلطنت‌اش بنشاننده مسلحانه از حود دفاع کند. تیم‌های وحشي 
سیرالثون که شاه‌شان را انتخاب می‌کنند این حق را برای ود قاثلند که شاه را در شب 
تاجگذاری‌اش کتک بزنند و از این حق قانونی خود با چنان خشنودی صمیمانه‌ای استفاده 
می‌کنند که گاهی سلطان شوربخت شب پادشاهی‌اش را سحر نمی‌کند. به همین سبب وقتی 
بزرگان قبیله بدخواه کسی باشند و بخواه ند از شرّش راحت شوند او رابه سلطنت 


" برمی‌گزینند. پیش از اين» قبل از آن‌که کسی را سلطان سیرالشون کنند رسم بود که او را 


به زنجیر کشند و کتک بزنند. سپس غل و زنجیر را برمی‌داشتند و جبّه‌ی شاهی بر او 
می‌پوشاندند و مظهر سلطنت را که چیزی جز تبر جلاد نبود به دستش می‌دادند. بنابراین 
جای شگفتی نیست وقتی می‌خوانيم در سیرالئون که این رسوم شایع شده است «به جز در 
بین ماندینگوها و سوزی‌هاء شاهان معدودی بومي سرزمینی هستند که بر آن حکومت 
کت کر آزهاستان ربا سعارت ات که قاری سار توت کیان هار روم 
بسیار به ندرت چیزی از رقابت شنیده می‌شود.» 

میکادوهای ژاپن در اوایل ظاهراً به این تدبیر متوسل می‌شدند که افتخارات و بار گران 
قدرت برتر رابه فرزندان خردسال خود انتقال دهند و سابقه‌ی ظهور 76000 *ها که دیری 
حاکمان دنیوی کشور بودند» به کناره گیری یکی از میکادوها به‌نفع پسر سه ساله‌اش 
می‌رسد. فردی سلطنت را از چنگ شاهزاده‌ی خردسال درآورد و غصب کرد. یوریتومو که 
مردی جسور و مدب بود در صدد احقاق حق میکادو برآمد و فرد غاصب را عزل و میکادو را 
به سلطنت بازگرداند تا شبح قدرت باشد و خود زمام امور را به دست گرفت. شأن و منزلتی 
را که بدین‌گونه کسب کرده بود به اعقاب خود به ارث گذاشت و به این ترتیب بنیان‌گذار 
سلسله‌ی 0 ها شد. تا نیمه‌ی دوم قرن شانزدهم 9000 ها فرمانروایان فعال و کارآمد 
بودند آما بر آنان نیز همان رفت که بر میکادوها رو کرده بود. آنان که در قید و بند تشریفات و 
آداب مشابهی غرق شده بودند کم‌کم به صورت آلت دست صرف درآمدند که به ندرت از 
کاخ خود تکانی می‌خوردند و یکسره وقتشان رااصرف مراسمی پوچ و بی‌معنی و 


مسئولیت سلطنت "۳۲۵ 


تمام‌نشدنی می‌کردند. در حالی که کار اصلی حکومت را شورای دولتی در دست داشت. در 
تانکن " نیز روال سلطنت چنین بود. شاه را که همچون اسلاف خود در غفلت و شهوترانی 
می‌زیست. ماجراجوی جاه‌طلبی به نام ماک که از ماهیگیری به مرتبه‌ی ماندارین اعظم 
صعود کرده بود از تخت به زیر کشید اما ترینگ برادر شاه فرد غاصب را فرو انداخت و 
سلطنت را به شاه با زگرداند ولی فرماندهی کل قوارابه خود و اخلاف خود اختصاص داد. از 
آن پس شاهان هرچند عنوان و شکوه و جلال سلطنت را داشتند دیگر حکومت نمی‌کردند. 
در محوطه‌ی کاخ‌های شاهی می‌زیستند و قدرت سیاسی را فرماندهان و امرای موروئی 
به دست داشتند. 

در مانگایا از جزایر پُلی‌نزی اقتدار دینی و مدنی جدا از هم بود و امور روحانی را 
سلسله‌ی شاهانی به طور موروئی انجام می‌دادند در حالی که حکومت دنیوی را هرازگاهی 
جنگاوری ظفرمند به چنگ می‌گرفت که البته شاه می‌بایست تصدی و اقتدارش را تنفیذ و 
تأیید می‌کرد. در تونگا نیز علاوه بر فرمانروای مدنی که حق سلطنش مقداری موروثی و 
مقداری منبعث از استعداد جنگاوری و شماره‌ی جنگجویانش بود. یک سرکرده‌ی بزرگ 
بان نیز وسجوه داش که آوشاه سای فر ساندهان پرتر بو ویر از ار یکی ازاعدابان 
بزرگ محسوب می‌شد. سالی یک بار نوبرانه‌ی فصل را طی مراسمی باشکوه به پیشگاهش 
می‌آوردند و معتقد بودند که اگر این هدایا تقدیم نمی‌شد. خشم و غضب خدایان بر مردم 
دزل می‌گشت. از او با آدابی خاص سخن می‌گفتند که در خصوص هیچ شخص دیگری 
رعایت نمی‌شد و به هر چیزی که وی تصادفا دست می‌زد حالت مقدس يا حرام می‌یافت. 
وقتی او و شاه با هم دیدار می‌کردند, شاه می‌بایست به نشانه‌ی استرام بر زمین می‌نشست تا 
تغدس وی بگذرد. با این حال او در عين آن‌که به خاطر تبار الهی‌اش از بیشترین حرمت 
برخوردار بود و شخصیتی مقدس داشت از اقتدار سیاسی عاریژ بود و اگر جرئت می‌کرد 
که در امور حکومتی مداخله کند ممکن بودبا مخالفت و اعتراض شاء که قدرت واقعی رادر 
دست داشت روبه‌رو شود و سرانجام شاه خود را از شرّ این رقیب روحانی راحت سازد. 

در بعضی نواحی آفریقای غربی دو شاه در کنار هم حکومت می‌کنند که یکی شاه فتیش 
ی دینی و دیگری شاه مدنی است اما شاه فتیش عمااٌ برتر است. او بر آب و هوا و امثال آن 
نقارت دارد و می‌تواند هر چیزی را متوقف کند. اگر عصای سرخش را به زمین اندازد کسی 
باید از آن‌جا عبور کند. این‌گونه تفکیک قدرت بین فرمانروای روحانی و فرمانروای عرفی 
ر: می‌توان هر آن‌جا که فرهنگ واقعی سیاه هنوز دست‌نخورده مانده است دید. اما آن‌جا که 
جامعه‌ی سیاء مانند جوامع داهومی و آشانتی, دگرگونی یافته است گرایشی به ادغام دو 
تدرت در یک شاه واحد وجود دارد . 


در برخی نقاط جزیره‌ی تیمور در هند شرقی تفکیک قدرت از آن نوع که در شاه مدنی و 


شاه فتیش و شاه 
مدنی در آفریقای 
غربی. 


راجه‌ی مدنی و 
راجه‌ی تابر در 
جزایر هند شرفی. 


شاه فتیش آفریقای غربی دیدیم وجود دارد. بعضی از قبایل تیمور دو نوع راجه دارند که 
یکی راجه‌ی عادی یا مدنی است که بر مردمان حکومت می‌کند و دیگری راجه‌ی فتیش یا 
حرام (راجاپومالی) است که اداره‌ی امور مربوط به زمین و فرآورده‌های آن به عهده‌ی 
اوست. این فرمانروا قادر است هر چیزی را حرام اعلام کند؛ پیش از کشت کردن زمین بکر 
باید از او اجازه گرفت؛ و پس از انجام‌گرفتن کار نیز اوست که باید مراسم لازم را به جای 
آرد. اگر محصول در حطر خشکسالی یا آفت‌زدگی باشد» برای نجات محصول از او یاری 
می‌طلبند. گرچه مقامش پایین‌تر از راجه‌ی مدنی است. با این‌حال نفوذ زیادی بر جریان 
امور دارد زیرا همکار عرفی وی مجبور است که در هر موضوع مهمی با او مشورت کند. در 
بعضی جزایر همسایه مانند روتی و فلورس شرقی, فرمانروایی روحانی از همان نوع با 
نام‌های مختلف محلی وجود دارد که همه به معنی «فرمانروای زمین» هستند. همین‌طور در 
ناحیه‌ی مکیو در گینه‌ی نو انگلیس نوعی سرکردگی دوگانه وجود دارد. مردم براساس 
خانواده به دو گروه تقسیم می‌شوند و هر گروه برای خود رییسی دارد. یکی از آن دو 
سرکرده‌ی جنگ و دیگری سرکرده‌ی محرمات (آفو) است. مقام فرد اخیر موروثی است و 
کارش این است که در مواقعی که مصرف بعضی از اقلام محصول کشاورزی مانند نارگیل و 
فوفل رابه مصلحت نمی‌داند آن را حرام اعلام کند. در دوران تصدی او شاید بتوان آغاز یک 
سلسله‌ی کاهنی را تشخیص داد اما چون کار وی ظاهراً بیشتر جادویی است تا مذهبی. از 
این رو غالبا متوجه کنترل محصول است تا تسکین و خشنودسازي قوای فوق طبیعی. 
اعضای خانواده‌ی دیگر باید مراقب باشند که تابوهای تعیین شده از سوی سرکرده دقیقا 
رعایت شود. بدین منظور حدود چهارده پانزده تن از آن خانواده نوعی نیروی پلیس تشکیل 
می‌دهند. هر روز عصر چماق در دست و نقاب بر صورت يا شاخ و برگ بر تن و صورت 
به قصد ناشناس ماندن در دهکده می‌گردند. وقتی در سر خدمت هستند حق ندارند با 
زنان‌شان زندگی کنند و حتی به زنان بنگرند. از این رو وقتی مأمورها در حال گشت‌اند زن‌ها 
نباید از خانه‌ها بیرون آیند. علاوه بر این مأمورانِ سر خدمت حق ندارند میوه‌ی تملول 
بجوند و آب نارگیل بخورند وگرنه فوفل يا نخل هندی و نارگیل دیگر به هم نمی‌رسد. 
وقتی محصول نارگیل و فوفل خوب باشد سرکرده‌ی تابو اعلام می‌کند که در روز معینی 
تحریم به سر می‌آید. در پوناپه. یکی از جزایر کارولین. سلطان از بین خانواده‌ی سلطنتی و 
از تبار مادر انتخاب می‌شود. شاه منتخب باید رازهایی را بداند. باید بداند جاهای سنگ‌های 
مقدس که خودش باید بر آنها بنشیند کجاست. باید اوراد و ادعیه‌ی مقدس نماز را بفهمد و 
پس از انتخاب شدن باید آن‌ها را در جایگاه سنگ‌های مقدس بخواند. اما او فقط مقام 


افتخاری دارد, قدرت واقعی حکومتی در دست وزیر است. 


فصل ۱۱ 


هپس و 


مخاطرات روح 


از نمونه‌های پیشین آموختیم که وظایف شاه یا کاهن غالباً با یک رشته قید و بندهای گرانبار 
یا محرمات [تابوها] درآمیخته است که غرض اصلی از آن ظاهر حفظ جان مرد خداگونه 
به عاطر مصالح قوم اوست. اما اگر هدف از این محرمات حفظ جان اوست. این سژال پیش 
ُی‌آید که چگونه با مراعات آن‌ها این هدف تأمین می‌شود؟ برای فهم این نکته باید ماهیّت 
خطری را که جان شاه را تهدید می‌کند و غرض از این مقررات غریب اجتناب از آن است 
شناخت. بنابراین باید بپرسیم: انسان اولیه از مرگ چه تصوری داشت؟ چه عللی را در آن 
مژثر می‌دانست؟ و فکر می‌کرد که چگونه می‌توان از آن مصون ماند؟ 

هم‌چنان که وحشیان عموماً در توضیح فرایندهای طبیعت بی‌جان آن را حاصل عمل 
موجودات زنده می‌دانند که در متن پدیدارها یا در ورای آن دست‌اندرکارند. پدیدارهای 
خود حیات رانیز چنین توضیح می‌دهند. اگر حیوانی زنده است و حرکت می‌کند. به نظر او 
علت آن فقط این می‌تواند بود که حیوانی کوچک در درون‌اش هست که حیوان را به حرکت 
درمی آَوَرّد: اگر انسانی زنده است و حرکت می‌کند. فقط به اين دلیل است که او انسانی یا 
حیوانی کو چک در درون دارد که به حرکتش درم ی آوّرّد. حبوان درون حیوان و انسانِ درون 
انسان روح است و چون حرکت حیوان یا انسان با و جود روح توضیح داده می‌شود مستولی 
شدن خواب یا مردن را نیز غیبت روح می‌دانند. خواب و حلسه غیبت موقت. و مرگ غیبت 
همیشگی روح است. به این ترتیب اگر مرگ غیبت دایم روح باشد. راه جلوگیری از آن یا 
ممانعت از خروج روح از بدن است یا در صورت خروج روح اطمینان‌یافتن از بازگشت 
اوست. اقدامات پیشگیران‌ی وحشیان برای اطمینان از تحقق یکی از اين دو مورد همان 
محرمات يا تابوهاست که چیزی جز قواعدی به منظور اطمینان از حضور مداوم یا بازگشت 
روح نیست. به طور حلاصه این‌ها حافظ جان یا ضامن جان‌اند. اکنون این نظرات کلی را با 
تال وضیح مین ده 


انسان بدوی از 
مرگ چه تصوری 


داشت؟ 


روح چون یک 
آدمکك. 


۳۳۸ شاخه‌ی زین 


یک مبلْغ اروپایی * حطاب به سیاهان استرالیایی گفت «آن‌طور که فکر می‌کنید من یک 
نفر نیستم. دو نفرم. سیاهان به سخن او حندیدند. مبلغ ادامه داد «هرقدر می‌خواهید 
بخندید اما من دو نفرم در یک بدن. این بدن که می‌بینید یکی است. توی آن موجود 
کوچک‌تری هم هست که دیده نمی‌شود. بدن بزرگ‌تر می‌میرد و به زیر خاک می‌رود اما بدن 
کوچک‌تر با مرگ بدن بزرگ‌تر از تن پرواز می‌کند.» بعضی از سیاهان در جواب گفتند «بلی, 
بلی. ما هم دوتاييم. ما هم توی سینه‌مان موجود کوچک‌تری داریم.» وقتی از آن‌ها پرسیدند 
که پس از مرگ موجود کوچک‌تر کجا می‌رود بعضی جواب دادند که به پشت بوته‌ها می‌رود 
و بعضی گفتند به دریا می‌رود و بعضی دیگر گفتند که نمی‌دانند. هورون "ها فکر می‌کردند 
که روح دارای سر و بدن و دست و پاست و به طور خلاصه نمونه‌ی کوچک‌تری از خحود 
انسان است. اسکیموها معتقدند که «روح به شکل بدنی است که به آن تعلق دارد اما ظریف‌تر 
و اثیری‌تر است.» به اعتقاد نوتکاها روح به شکل انسان کوچکی است و جایگاهش در فرق 
سر است. مادام که پابرجاست صاحبش سالم و قوی است» اما چون به علتی وضع 
عمودی‌اش به هم بخورد انسان هوش و حواس‌اش رامی‌بازد. به نظر قبایل بومی رود فریزر 
سفلی»انسان چهار روح دارد که روح اصلی به شکل آدمکی است و سه تای دیگر شبح آنند. 
اهالی مالا کا ((ها182) روح انسان را آدم کوچکی تصور می‌کنند که بسیار نامرثی و به بزرگی 
یک انگشت است و از نظر شکل و تناسب و حتی قيافه دقیقاً شبیه صاحب خود است. این 
آدمک موجودی لطیف و غیرمادی است. با این‌که جندان لمس‌ناپذیر نیست اما ممکن است 
هنگام ورود به درون جسم جابه‌جا گردد, و می‌تواند به سرعت از جایی به جایی بگریزد. 
هنگام خواب, خلسه و بیماری موقتاً و پس از مرگ برای هميشه از بدن بیرون می‌رود. 

از این رو, شباهت این کوتوله با انسان و به عبارت دیگر» روح با بدن چنان دقیق است 
که هم‌چنان که تن چاق و لاغر وجود دارد, روح چاق و لاغر هم و جود دارد؛ هم‌چنان که بدن 
سنگین و بدن سبک و قد دراز و کوتاه داریم» روح سنگین و روح سبک» روح دراز و روح 
کوتاه هم وجود دارد. قوم نیاس * فکر می‌کنند که از همه قبل از تولد می‌پرسند که دوست 
دارد روحش به چه اندازه يا چه وزنی باشد و روحی به اندازه و وزن دلخواه برایش آماده 
می‌شود. سنگین‌ترین روح به وزن ده گرم است. طول عمر هرکس متناسب با اندازه‌ی روح 
اوست؛ کودکانی که می‌میرند روح‌هایی کوچک دارند. اهالی فیجی روح را به شکل آدمکی 
کوچک تصور می‌کنند که در مراسمی که هنگام مرگ سرکردگان در میان قبیله ناکیلو برگزار 
می‌شود آشکارا عیان است. وقتی سرکرده‌ای می‌میرد. کسانی که به طور موروثی به این کار 
مشغولند او را که روغن زده و آراسته بر رخت‌های نفیس آرمیده است می‌خوانند و 
می‌گویند «برخیز» والاتباره ای رییس تا برویم. آن روز فرا رسیده است.» سپس او را بر سر 
دست به کنار رود می‌برند که آن‌جا زورقبان شبح‌گونه می‌آید تا ارواح ناکیلو را از رودخانه 


مخاطرات روحم ۳۳۹ 


عبور دهد چون به این ترتیب سرکرده را در سفر واپسین‌اش همراهی کردند. بادبزن‌های 
عظیم‌شان را نزدیک زمین می‌گیرند تا او را محافظت کنند زیرا؛ چنان‌که یکی‌شان به مبلْغی 
مذهبی توضیح داد. «روحش کودک خردسالی بیش نیست.» مردم پنجاب که بدن خود را 
خالکوبی می‌کنند معتقدند که روح هنگام مرگ انسان» «به صورت مردیا زنی کوچک» قالب 
فانی را ترک می‌کند و به آسمان می‌رود و در این هنگام همان خالکوبی‌هایی را که 
زینت‌بخش جسم زنده بود بر خود خواهد داشت. با این حال چنان‌که دیدیم. گاهی روح 
تسانی نه به شکل انسان که به شکل حیوانی تصور می‌شود. 


۲ 


عموما تصور می‌کنند که روح از مجاری طبیعی بدن به خصوص از راه دهان و بینی فرار 
می‌کند. به این ترتیب در سلب گاهی قلاب ماهیگیری رابه بینی» ناف و پاهای بیمار می‌بندند 
رود پارام در پرنشو سنگ‌های قلاب‌مانندی را از خود دور نمی‌کند زیرا معتقد است که آن‌ها 
روحش رابه بدنش قلاب کرده‌اند و نمی‌گذارند که جزء روحانی بدن از جسم جدا شود. در 
مراسم یا گشایی جادوگر یا پزشک قبیله در دایااک دریایی (1۱(216 562) انگشتان او را آراسته 
ب قلاب‌های ماهیگیری تصور می‌کنند که بعد از این با آن‌ها روح آدم‌ها را هنگام فرارشان از 
بدن گرفتار خواهد کرد و به بدن فرد بیمار عودت خواهد داد. اما بدیهی است که قلاب‌ها را 
برای گرفتن زوح دشمنان نیز می‌توان به کار برد. شکارچیان جمجمه در برنئو بر همین 
ساس قلاب‌های چوبی را در کنار جمجمه‌ی دشمنانی که کشته‌اند می‌آویزند. با این اعتقاد 
که این امر کمک‌شان می‌کند تا هنگام شبیخون کلّه‌های تازه‌ای به قلاب اندازند و شکار کنند. 
یکی از لوازم پزشک قبیله در هایدا " استخوانی توخالی است که ارواح سرگردان و جدا شده 
حضور هندوها دهن‌دره کند همیشه انگشتان‌شان راگاز می‌گیرند و معتقدند که به این وسیله 
نمی‌گذارند که روح از راه دهان گشوده بگریزد. مارکیزان‌ها معمولا دهان و بيني آدم در حال 
احتضار را می‌گیرند تا با جلوگیری از فرار روح او محتضر را زنده نگه‌دارند. همین رسم در 
مورد اهالی نیوکالدونیا نیز گزارش شده است. با گوبوهای جزایر فیلیپین به همین منظور 
تیوناماهای امریکای جنوبی چشم‌هاو بینی و دهان محتضر را مهر می‌کنند تا روح او بیرون 
نیاید و دیگران را گرفتار نکند. قوم نیاس که از روح اشخاص تازه مرده می‌ترسند آن را از 
روی نس می‌شناسند, سعی می‌کنند با بستن بینی یا چانه‌ی جنازه روح آواره را در جایگاه 


کرشش برای 
جلوگیری از فرار 


روح از بدن. 


۳۳۰ شاخه‌ی ززین 


زمینی اش محیوس سازند. واگل‌بوراهای استرالیا پیش از رها کردن جنازه معمولاً آتش 
گداخته در گوش‌های جسد می‌گذارند تاروح در بدن بماند و تا چنین است روح نمی‌تواند 
به آنان صدمه زند. در سلب جنوبی برای جلوگیری از فرار روح زنان در بستر زایمان قابله 
بندی را محکم دور بدن زائو می‌بندد. مینانگ کابوثرهای سوماتر! مراسم مشابهی دارند؛ 
گاهی با یک رشته طناب زن زائو را از ناحیه‌ی کمر یا مج دست می‌بندند و به این صورت 
وقتی روح زن زائو بخواهد هنگام زایمان از تن جدا شود راه گریزی نمی‌یابد. آلشورهای 
سلب برای آن‌که روح نوزاد در بدو تولد پرواز نکند و سرگردان نشود هنگام زایمان همه‌ی 
روزنه‌های خانه حتی جاکلیدی رامسدود می‌کنند و همه‌ی درزها و سوراخ‌های دیوارها را 
می‌یوشانند. حتی دهان همه‌ی حیواناتِ درون و بیرون خانه را می‌بندند تا مبادا یکی از آن‌ها 
روح کودک نوزاد را ببلعد. به همین منظور همه‌ی افراد خانه حتی خود مادر طول زمان 
زایمان باید دهان‌شان را ببندند. وقتی سوال شد که جرا بینی‌شان را نیز نمی‌بندند تا مادا 
روح کودک در یکی از آن‌ها فرو رود جواب این بود که چون نفس از راه بینی فرو می‌رود و 
درمی‌آید بنابراین روح پیش از آن‌که فرصت قرار و آرام یابد به بیرون افکنده می‌شود. 
گفتارهای معمول در زبان اقوام متمدن, مانند به لب رسیدن جان, يا دل توی دهان داشتن؛ 
نشان می‌دهد که اين فکر که جان یا روح از دهان یا بینی به درمی‌رود چقدر طبیعی است. 

غالباً روح را پرنده‌ای فرض می‌کنند که آماد‌ی پرواز است. این مفهوم احتمالاً در اغلب 
زبان‌ها وجود دارد و به صورت استعاره در شعر هنوز باقی است. مالا کایی‌ها مفهوم مرغ 
روح را به طرق غریبی به کار می‌برند. اگر روح پرنده‌ای بال گشوده است دانه‌ی برنج او را 
جلب می‌کند و بدین‌گونه یا از پروازش جلوگیری می‌کند با مسیر پروازش را تغییر می‌دهد. 
به این ترتیب وقتی در جاوه کودکی برای نخستین بار پا بر زمین می‌گذارد (لحظه‌ای که 
مردمان بی‌فرهنگ ظاهرا بسیار خطرناک می‌دانستند) او را در قفس مرغان قرار می‌دهند و 
مادر به تقلید فراخواندن جوجه‌ها صدای قدقد درمی‌آورد. در سیتتانگ از نواحی بُرنئو» 
وقتی کسی اعم از مرد یا زن یا کودک از جای بلندی یا از درحت افتاده و به حانه آورده شده 
باشد. زنش یا سایر زنان حویشاوندش به سرعت تمام به محل حادثه می‌رود و آن‌جا دانه‌ی 
برنج را که به رنگ زرد درآمده است بر زمین می‌پاشد و می‌گوید «قدقدا قدقّد! کجایی روح! 
او دوباره به خانه برگشته. قدقد! قدقد! کجایی روح!» سپس دانه‌های برنج را در سبدی 
می‌ریزد و برای فرد آسیب‌دیده می‌برد و با دست خودش بر سر او می‌ریزد و باز می‌گوید 
«قدقد! قدقد! کجایی روح!: در اين‌جا غرض آشکارا به دامانداعتن مرخ بازیگوش روح و 
بازگردانش به له صاحبش است. 

اعتقاد بر این است که روح آن‌کس که خوابیده است از تن درآمده و سرگردان است و 
به اين‌جا و آن‌جا سرمی‌کشد تا آدم‌ها را ببیند و کارهایی را که به خواب می‌بیند انجام دهد. 


مخاطرات روحم ۳۲۳۱ 


مثلاً وقتی بومی برزیلی و گینه‌ای از خوابی سنگین بیدار می‌شود» سخت معتقد است که 
روحش وافعاً آن‌جا و این‌جا مشغول شکار, ماهیگیری و بریدن درخت یا هر آن کاری بوده 
که وی به خواب می‌دیده است و در همه‌ی این احوال جسم او بی حرکت در بستر غنوده بود. 
همه‌ی دهکده‌ی بورورو دچار دهشتی ناگهانی و تقریباً از سکنه خالی شد فقط به این سبب 
که کسی به خواب دیده بود که دشمنان مخفیانه به دهکده نزدیک می‌شوند. یک بومي 
ماکوسی که بیمار بود خواب دید که کارفرمایش او را مجبور کرده بود قایقی را از تین 
آبثار صعب بالا بکشد. صبح فردا سخت به کارفررمایش پرخاش کرد که چرا آدم بیچاره‌ی 
ناتوانی را مجبور کرده است که شب را بیرون آید و بیگاری کند. درباره‌ی بومیا نگران‌چاکو 
غالباً می‌شنویم که داستان‌هایی بسیار باورنکردنی تعریف می‌کنند و مدعی‌اند که حودشان 
آن را دیده و شنیده‌اند. بیگانگانی که آن‌ها را از نزدیک نمی‌شناسند به شتابزدگی آنان را 
دروغگو می‌خوانند. در واقع این بومیان کاملاً به حقیقتِ آن‌چه که می‌گویند معتقدند زیرا 
این ماجراهای شگفت صرفاً خواب‌های آنهاست که از واقعیت بیداری تميزش نمی‌دهند. 

باری» غیبت روح در هنگام خواب خطراتی دارد زیرا اگر روح به علتی از جسم برای 
هميشه جدا افتد. شخحص جان از دست می‌دهد و می‌میرد. المانی‌ها معتقدند که روح 
به شکل موشی سفید یا پرنده‌ای کوچک از دهان ادم خوابیده فرار می‌کند و ممانعت از 
بازگشت پرنده یا حیوان برای آن‌کس که خوابیده مهلک است. به این ترتیب است که در 
ترانسیلوانیا می‌گویند که نباید گذاشت بچه با دمان باز بخوابد وگرنه روحش به شکل 
موشی از آن بیرون می‌زند و می‌گریزد و بچه هرگز بیدار نمی‌شود. برای روح آدم خوابیده 
خطرهای زیادی است. مثلاً روحش ممکن است با روح خوابیده‌ی دیگری روبه‌رو شود و 
دعوایشان شود؛ اگر یک سیاهگینه‌ای صبح با بدن کوفته از خواب بیدار شود فکر می‌کند که 
روحی دیگر روحش را در خواب کتک زده است. یا شاید روح کسی را که تازه مرده است 
ملاقات کند و همراهش برود. بنابراین در جزایر ارو ساکنان خانه‌ای که کسی در آن مرده 
باشد اولین شب را نمی‌خوابند زیرا معتقدند که روح مرده هنوز در خانه است و می‌ترسند 
که او را هنگام خواب ملاقات کنند. هم‌چنین؛ روح آدم خوابیده ممکن است به خاطر 
حادثه‌ای یا مانعی فیزیکی نتواند به جسم حود برگردد. وقتی داياک خواب می‌بیند که توی 
آب افتاده است فکر می‌کند که این حادثه واقعاً برای روحش رخ داد است. و دنبال جادوگر 
می‌فرستد و جادوگر در تغار آب با تور دستی شروع به صید روح می‌کند تا آن را بگیرد و 
به صاحبش برگرداند. سانتال‌ها از مردی می‌گویند که خوابید و سخت تشنه شد و روحش 
به شکل مارمولکی بدنش را ترک کرد و وارد کوزه‌ی آبی شد تا از آن بنوشد. اتفاقاً صاحب 
کوزه سر کوزه را بست و روح نتوانست به جسم خود برگردد و آن مرد مُرد. در حالی که 
دوستا نی آماهه ی لها سکن را سو رات کش سر کورم زاین کرهعا اي جازه: 
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مارمولک به این ترتیب گریخت و به بدن بازگشت و بدن بی‌درنگ زنده شد. مرد برخحاست 
و از دوستانش پرسید که چرا می‌گریند. گفتند که فکر می‌کردند او مرده است و می‌خواستند 
جسدش را بسوزانند. مرد گفت که به درون چاهی رفته بود تا آب بردارد اما نتوانسته بود 
بیرون آید و سرانجام به این صورت بازگشته بود. آن‌ها این همه را به چشم دیدند. 

مردمان اولیه معمولاً آدم خوابیده را بیدار نمی‌کردند زیرا روحش بیرون از بدن بود و 
ممکن بود فرصت بازگشت پیدا نکند. اگر مردی را بدون روحش بیدار کنند بیمار می‌شود. 
اگر بیدارکردن کسی ضروری باشد این کار را باید به تدریج انجام داد تا روح فرصت کافی 
برای بازگشت داشته باشد. می‌گوبند در ماتوکو یکی از اهالی فیجی, که کسی با لگدکردن 
پاش او زااز رات بدار کرده برد دنال رونختن مي‌تالید و الشمامن هي کرد که نازگر وهای 
خواب می‌دید که به‌تونگا رفته است و چون غفلتاً بیدار شده بود از دیدن بدنش در ماتوکو 
دهشت کرده بود. مرگ با او قرین می‌بود مگر آن‌که می‌شد روح را واداشت که بی‌درنگ از 
دریا بگذرد و جایگاه متروکش رااز نو زنده کند. اگر مبلغی دم دست نبود که ترس آن مرد را 
زایل سازد احتمالا از وحشت می‌مرد. 

به اعتقاد انسان بدوی جابه‌جا کردن آدم خوابیده یا تغییردادن ظاهرش از این همه 
حطرناک‌تر است زیرا در این صورت روح هنگام بازگشت ممکن است نتواند جسم خود را 
بیابد یا بشناسد و در نتیجه صاحب روح بمیرد. میتانگ کابوثرها سیاه يا کثیف کردن صورتِ 
آدم خوابیده را بسیار ناروا می‌دانند زیرا روح از بازگشت مجدد به‌بدنی چنین دگرگون و 
ناشناس امتناع می‌کند. مالاکایی‌های پاتانی تصور می‌کنند که اگر صورت کسی را هنگام 
خواب رنگ کنند. روحی که از تنش بیرون رفته است در بازگشت او را نخواهد شناخت و 
همچنان در خواب خواهد بود تا صورتش شسته شود. در بمبلی تغییردادن قیافه‌ی آدم 
خوابیده راه چه با رنگ‌کردن آن و چه سبیل گذاشتن برای زن خوابیده» با قتل مساوی 
می‌دانند. زیرا وقتی روح بازمی‌گردد بدن خود را نمی‌شناسد و شخص می‌میرد. 

ما برای آن‌که روح بدن راترک کند ضروری نیست که آدم خوابیده باشد. روح در اوقات 
بیداری از بدن بیرون می‌رود و به دنبال آن بیماری» دیوانگی یا مرگ فرا می‌رسد. بدین‌گونه. 
مردی از قبیله‌ی ورون‌جری در استرالیا نس اش به شماره افتاد زیراروح‌اش از بدن جدا شده 
بود. پزشک قبیله به دنبال روح رفت و آن رادر یمه‌ی راه که نزدیک بود در روشنايي غروب 
ناپدید شودگیر آورد. روشنایی غروب نوری است که ارواح مردگان در رفت و آمد به جهان 
زیرین که خورشید برای استراحت به آن‌جا می‌رود ساطع می‌کنند. پزشک پس از گرفتن 
دفوج سرگردان آن رازیر پتوی صاریغ خود بازآورد. خود را روی مرد مُرده انداخت و روح 
را در او جا داد تا آن که پس از مدتی مرد و دوباره زنده شد.کارن "های برنو همواره نگران 
روح خویش اند تا مبادا از بدن‌شان بیرون رود و آن‌ها بمیرند. وقتی مردی دلیلی دارد بترسد 
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که روح‌اش می‌خواهد این حرکت مرگبار را بکند مراسمی برای نگهداری روح یا 
بازخواندن‌اش صورت می‌گیرد که همه‌ی خانواده باید در آن شرکت کنند. طعامی از یک 
مرغ و خروس, نوعی برنج و خوشه‌ای موز درست می‌کنند. سیس بزرگ خانواده کاسه‌ی 
کف‌گیري برنج رابرمی‌دارد و سه بار بر بالای نردبانِ خانگی می‌زند و می‌گوید «پرررر و و! 
ی روح برگرد بیرون نمان! باران می‌آید خیس می‌شوی. آفتاب می‌زند داغ می‌شوی. 
مررچه‌ها نیش‌ات می‌زنند. زالوها گازت می‌گیرند. ببرها قورتت می‌دهند. صاعقه نابودت 
می‌کند. پر ر رر و وابرگرد ای روح! این‌جا به تو عوش می‌گذرد. چیزی کم و کسر نخواهی 
داشت. بیا و دور از باد و باران بیاسای.» آن‌گاه خانواده در خوردن طعام شرکت می‌کنند و در 
پایان مراسم همه رشته نخی را که جادوگر طلسم‌اش کرده است به مچ دست راست 
می‌بندند. همین‌طور لولوهای جنوب غربي چین معتقدند که روح هنگام بیماری مزمن 
جسم را ترک می‌کند. در چنین مواقعی آنان نوعی سرود می‌خوانند و در ضمن آن روح را 
به نام می‌خوانند و از او می‌خواهند که از دشت و هامون و رودها و جنگل‌ها و صحرا یا هر 
جای دیگری که در آن سرگردان است بازگردد. در همان حال پیاله‌های آب و شراب و برنج 
برای پذیرایی از روح خسته‌ی سرگردان روی زمین می‌چینند. در پایان مراسم رشته نخی بر 
بازوی بیمار می‌بندند تا روح را مهار کند و اين نخ آن‌قدر بر بازوی بیمار می‌ماند تا خود 
خر سوده شود و بیفتد. 

بعضی از قبایل کنگو معتقدند وقتی کسی بیمار است. روح‌اش از بدن خارج شده و در 
بیرون سرگردان است. در این وقت به جادوگر روی می‌آورند تاروح گریزان را بازآرد و در 
تن بیمار جا دهد. عموماً طبیب می‌گوید که روح را تا درون شاخه‌ی درختی تعقیب کرده 
ست. همه‌ی دهکده در این موقع بیرون می‌آیند و همراه پزشک به کنار درخحت می‌روند و 
قوی‌ترین مرد آبادی مأمور می‌شود شاخه‌ای را که فکر می‌کنند روح مرد بیمار در آن مسکن 
گزیده است قطع کند. پس از بریدن شاخه آن را به دهکده می‌آورند. وانمود می‌کنند که بار 
کین اوح کر هناش دس آشتق واقی اه راب کا و سای دنه ای را 
راست کنار آن می‌نشانند و جادوگر مراسم جادو و افسون اجرا می‌کند که گویا باعث می‌شود 
روح به تن صاحب‌اش بازگردد. 

اندوه. بیماری» وحشت زیاد و مرگ را باتاک‌های سوماترا به غیبت روح از بدن نسبت 
می‌دهند. آنان نخست سعی می‌کنند آن گریزپا را فراخوانند و با پاشیدن برنج چون مرغی 
به داماش اندازند. سپس عموماً چنین عباراتی می‌گویند «بازگرد ای روح؛ هر جا که هستی, 
سرگردان جنگل‌ها؛ يا کوهستان یا ته درّه‌ها. تو را با تخم‌مرغ راجه مویلیجه با یازده برگ 
شفابخش فرامی‌خوانم. تأخیر نکن برگرد به خانه‌ات. دیر نکن ذبه در جنگل ونه در 
کوهستان و نه در دزه. چنین مکن. آی به خانه‌ات برگرد!؛ یک بار وقتی سیاح مشهوری 


اشباح ممکن است 
ارواح سرگردان را 
گر بیندازند. 
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دهکده یکایان را ترک می‌کرد. مادران از ترس آن‌که روح بچه‌های‌شان همراه او به سفر رود, 
بچه‌های خود را روی چوب‌هایی پیش او آوردند و به او التماس کردند که دعا کند روح 
اطفال به چوب‌های آشنا بازگردد و با او به کشور دوردست نرود. به هر چوبی حلقه‌ی نخی 
بسته بود به این قصد که روح سرگردان راگرفتار کند و انگشت کوچک طفل را توی حلقه‌ی 
نخ قرار داده بودند تا یقین کنند که روح کوچک نخواهد گریخت. 

در یک قصه‌ی هندی پادشاه روح خود رابه تن مرده‌ی برهمنی منتقل می‌کند و 
گوژپشتی روح‌اش را به تن بی‌روح شاه انتقال می‌دهد. حال گوژپشت شاه است و شاه 
برهمن است. اما گوژپشت مهارت نشان می‌دهد و روح‌اش را به تن بی‌جانٍ یک طوطی 
انتقال می‌دهد و شاه فرصت را غنیمت می‌شمارد و تن خود را صاحب می‌شود. قصه‌ای 
از همین گونه با جزییات متفاوت در بین مالایی‌ها وجود دارد. پادشاهی از روی 
بی‌احتیاطی روحش رابه میمونی انتقال داده است و وزیر با زیرکی روح خود را در تن 
پادضاه فراو می یود وبدینگو تا هلکه و کشوررا تضا مب ی کنله دز حالی که تاه سفیتی 
در دربار به صورت میمونی درآمده است و عذاب می‌کشد. اما روزی شاه دروغین که 
در شزطبندی شرکت می‌کرد» در حال تماشای جنگ قوچ‌ها بود و اتفاقاً قوچی که وی 
روی آن شرطبندی کرده بود از پا درآمد. هرچه کوشیدند حیوان را جان دوباره دهند 
سودی نداشت تا آن‌که شاه دروغین از روی غریزه‌ی یک ورزش‌دوست وأقعی» روح خود 
رابه تن قوچ مرده انتقال داد و بدین‌سان بازی ادامه یافت. شاه حقیقی در هیئت میمون 
فرصت را مساعد دید و با قدرت روحی عظیمی دوباره به تن خود, که وزیر آن را شتابان 
ترک کرده بود. حلول کرد. به این ترتیب سرانجام به جسم خود بازآمد و وزیر غاصب در 
هیئت قوج سرنوشتی یافت که کاملاً استحقاق‌اش را داشت. همین‌طور یونانیان آورده‌اند 
که روح هرموتیموس از اهالی کلازومنا معمولاً جسم‌اش را ترک می‌گفت و به گشت و گذار 
می‌رفت و از چیزهایی که در تفرج‌هایش دیده بود برای دوستانش خبر می‌آورد؛ تا آنکه 
روزی که روح به سیر و گشت رفته بود دشمنانش به تن بی‌روحش دست یافتند و آن را 
به شعله‌های اتش سپردند. 

بیرون رفتن روح همیشه ارادی نیست. ممکن است اشباح و شیاطین یا جادوگران این 
امر را برخلاف میل صاحب روح انجام دهند. از این رو» وقتی جنازه‌ای را از توی خانه‌ای 
تشییع می‌کنند. کارن‌ها (1۵۳605) بچه‌هایشان را با نوعی بند مخصوص به جای خاصی از 
خانه می‌بندند وگرنه ممکن است روح از تن بچه‌ها به در رود و به تن جنازه‌ای که در حال 
گذر است وارد شود. تا وقتی که جنازه از نظر دور نشده است بچچه‌ها را این‌گونه می‌بندند. و 
پس از نهادن جنازه در گور پیش از آن‌که خاک بر رویش بریزند عزاداران و دوستان متوفا 
دور گورش گرد می‌آیند و هر یک چوب بامبویی که از طول نصف شده است به یک دست و 


مخاطرات روح ۳۲۳۵ 


چوب کوتاهی به دست دیگر می‌گیرند. سپس هرکس بامبويش را توی قبر فرو می‌کند و 
چوب کوتاه را بر شکاف بامبو می‌کشد و به این صورت به روح خود نشان می‌دهد که با 
همان سهولت از قبر به درآید. وقتی خاک را توی گور می‌ریزند بامبوها را دور نگه می‌دارند 
وگرنه روح‌ها در آن جا می‌گیرند و همراه خاک در گور دفن می‌شوند. هنگام ترک‌کردن محل 
نیز بامبوها رابا خود می‌برند و از روح‌هایشان خواهش می‌کنند که همراه‌شان بيایند. سپس 
هنگام بازگشت از سر قبر» هر فرد کارن برای خود سه قلاب کوچک که از شاخه‌ی درختان 
درست شده است تهیه می‌کند و روحش را هرازگاهی فرا می‌خواند که پشت سرش بیاید و 
خود دور می‌شود و حرکتی می‌کند که گویی روح را با قلاب می‌گیرد و می‌کشد, و سپس 
قلاب را در زمین فرو می‌کند. این کار برای آن است که روح آدم زنده در کنار روح آدم مرده 
پشت سر جانماند. در بين کارو -باتاک‌ها" (۲۵۳0-321816) وقتی مرده‌ای رادفن کردند و در 
حالي پرکردنٍ گورند» زنٍ جادوگری دور می‌افتد و با چوبی هوار می‌زند. اين کار برای آن 
است که ارواح بازماندگان را بتاراند. زیرا اگر یکی از این ارواح تصادفاً درون گور راه یابد و 
زیر خحاک‌ها مدفون شود صاحبش می‌میرد. 

در یوئی (6060. یکی از جزایر لویالتی (1512045 واهرمآ)» ظاهرا ارواح مردگان را قادر 
به دزدیدن روح زندگان تصور می‌کنند. زیرا وقتی مردی بیمار باشد. پزشک روح همراه با 
گروهی بزرگ از زنان و مردان به گورستان می‌رود. در آن‌جا مردان نی می‌نوازند و زنان 
به نرمی سوت می‌زنند تا روح را به بازگشت به خانه راغب سازند. پس از آن‌که مدتی به این 
صورت گذشت دسته‌جمعی به سوی خانه راه می‌افتند و باز مردان همچنان نی می‌نوازند و 
زنان سوت می‌زنند و در عین حال روح سرگردان را بازمی‌گردانند وبا کف دست 
هدایت‌اش می‌کنند. هنگام ورود به منزل بیمار با صدای بلند به روح دستور می‌دهند که وارد 
تن او شود. 

غالبا ربودن روح را به شیاطین نسبت می‌دهند. به این صورت, چینی‌ها غش و تشنج را 
عموماً کار یکی از از ارواح بدکاره می‌دانند که دوست دارد روح آدمیان را از تن‌شان بیرون 
کشد. در آموی * ((۸0) ارواحی که با کودکان و بچه‌ها چنین می‌کنند القاب مطنطنی چون 
«مأموران آسمانی سوار بر اسبان تیز تک» و «میرزابنویس‌های ساکن در میانه‌ی زمین و 
"سمان» دارند. وقتی کودکی دچار تشنج می‌شود. مادر وحشت‌زده بر سر بام می‌شود. تکه‌ای 
ز لباس کودک را بر سر بامبویی می‌بندد و در هوا تکان می‌دهد و چند بار فریاد می‌زند 
: کودکم فلان و فلان, برگرد بیا خانه!» در این بین» فرد دیگری از افراد خانه زنگوله‌ای را 
به صدا درمی‌آورد تا بلکه روح سرگردان را جلب کند و او لباس خودش را تشخیص دهد و 
به درون آن بخزد. آن‌گاه تکه‌ی لباس راکه روح را در خود دارد بر تن کودک می‌پوشانند یا در 
کتارش قرار می‌دهند و اگر کودک نمیرد. دیر یا زود شفا خواهد یافت. همین‌طور. بعضی از 
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سرخپوستان روح گریزان را در کفش‌های صاحبش گرفتار می‌کنند و با پوشاندن کفش‌ها 
به او روح را به تتش بازمی‌گردانند. 

در جزایر مولوک (1۷10106025) وقتی کسی بیمار شود تصور می‌کنند که شیطان روحش 
رابه اقامتگاه خود در بالای درخت یا کوه یا تپه‌ای برده است. جادوگری جای شیطان را نشان 
می‌دهد و خویشان بیمار با خود. برنج و میوه و ماهی پخته. نخم‌مرغ نپخته. مرغی» 
جوجه‌ای. ردایی ابریشمین طلاء بازوبند و غیره به آن‌جا می‌برند. غذاها رااعرضه می‌کنند و 
نیایش‌کنان می‌گویند «آمده‌ايم ای شیطان, که این نذر طعام و رخت و طلاو غیره بر تو 
پیشکش کنیم» این‌ها برگیر و روح بیماری را که برایش دعا می‌کنيم حلاص کن. بگذار که 
به جسم خود بازگردد و آن‌که اکنون بیمار است تندرست گردد.» آن‌گاه کمی طعام می‌خورند 
و می‌گذارند که مرغ به عنوان نذر و فدیه‌ی روح بیمار آزاد شود؛ تخم‌مرغ‌های نيخته را نیز 
جا می‌گذارند؛ اما ردای ابریشمین, طلاو بازوبندها رابا خود به خانه بازمی آورند. به محض 
این‌که به خانه رسیدند ظرفی پهن محتوی پیشکش‌هایی که با خود بازگردانده‌اند رابر سر 
بیمار می‌نهند و می‌گویند «کنون روحت آزاد شده است و تو راحت و آسوده خواهی شد و 
تا موهایت سپید گردد در دنیا زنده خواهی بود.» 

به حصوص کسانی که تازه وارد خانه‌ی جدیدی شده‌اند از شیاطین می‌ترسند. 
بدین‌گونه در مراسم گرم‌کر دن کاشانه در میان آلفورهای میناهاسا در سلب (0616065) کاهن 
قصد دارد که روح آن‌ها را گرد آورّد. کیسه‌ای در قربانگاه می‌آویزد و سپس نام خدایانی را 
برمی‌شمارد. تعداد دایان چنان زیاد است که نام‌بردن از آن‌ها سراسر شب بی‌وقفه طول 
می‌کشد. صبح یک تخم‌مرغ و مقداری برنج به خدایان پیشکش می‌کند. تصور این است که 
تا این زمان ارواح اهل خانه در توی کیسه گرد آمده‌اند. پس کاهن کیسه را برمی‌دارد و روی 
سر سرپرست خانه نگه می‌دارد و می‌گوید «روح تو اینجاست؛ فردا (ای روح) باز دور شو.» 
سس هی کار زا با کتبانی و تک‌تنک فاد تعاندنی کید همان سجعوان زا دا هی که 
همین آلفورها برای شفادادن روح آدم بیمار» از جمله» ظرفی رابابندی از پنجره 
به بیرون می‌آویزند و دنبال روح می‌گردند تا آن‌که در ظرف گرفتار شود و بالایش 
بکشند. در میان همین مردمان» وقتی کاهنْ روح آدم بیماری راکه توی پارچه‌ای گرفتار 
کرده است. بازمی َوَرّد در صورتی که باران بیاید دعتری از پشت سر برگ بزرگ نوعی 
نخل را چون چتری روی سر او می‌گیرد تا از خیس شدن او و روح جلوگیری کند؛ مردی 
نیز با شمشیر آخته پشت سرش می‌آید تا نگذارد سایر ارواح برای نجاتِ روح گرفتار 
اقدامی بکنند. گاهی روح گریزان در شکلی مرئی بازمی‌گردد. سرخیوستان اش ۲ 


۱. عومها طدنادگ خانواده‌ای از زبان‌های سرخپوستی شمال غرب ایالات متحد. سم. 


مخاطرات روح ۳۳۷ 


کنه پهن ایالت اورگون معتقدند که روح آدم ممکن است مدتی از جسم او جدا شود 
بی آن‌که سبب مرگش شود یا او از این جدایی خبر داشته باشد. با اين حال باید روح 
گریزان را هرچه زودتر یافت و به صاحبش بازگرداند وگرنه موجب مرگ وی می‌شود. 
سم کسی که روحش گریخته است در خواب به پزشک قبیله الهام می‌شود و آو شتایان 
آن رابه بیمار اطلاع می‌دهد. عموماً در همان زمان عده‌ای دچار همین مفارقت روح‌اند 
و اسم‌شان به پزشک قبیله الهام شده است و همه از او می‌خواهند که روح‌شان را نجات 
دهد. سرتاسر شب را این افراد روح از دست داده در دهکده دور می‌افتند وبارقص و 
"راز از کلبه‌ای به کلبه‌ای سرمی‌زنند. هنگام سپیده‌دم به کلبه‌ی جداگانه‌ای می‌روند که 
همه جایش مسدود شده و کاملةً تاریک است. در سقف کلبه سوراخی تعبیه می‌کنند که 
پزشک دهکده از آن‌جا روح‌ها را که به شکل تکه استخوان‌هایی با مانند آنند توی 
پرچه‌ای از آنها می‌گیرد و او با دسته‌ای پر آن‌ها را پاک می‌کند. سپس آتشی افروخته 
می‌شود و پزشک دهکده در روشنایی آن روح‌ها را جدا می‌کند. نخست روح 
درگذشتگان را که هميشه چندتایی هستند کنار می‌گذارد؛ زیرا اگر روح آدم مرده‌ای را 
به آدم زنده‌ای بدهد. گیرنده بی‌درنگ خواهد مرد. سپس روح همه‌ی حاضران را جد؛ 
می‌کند و آن‌ها را جلو خودش می‌نشاند و روح هرکس راکه به شکل تکه استخوانی: 
چوبی و صدفی است برمی‌دارد و بر سر صاحبش می‌گذارد» ورد می‌خواند و با دست 
آهسته بر آن می‌زند تا آن‌که روح در نهاد وی جایگزین شود و قرارگاه شایسته‌اش را 
بماید. 

هم‌چنین» نه‌تنها اشباح و شیاطین بلکه انسان‌ها به حصوص جادوگران نیز ممکن 
ست روح را از جسم اش بیرون آورند یا از بازگشت‌اش به جسم جلوگیری کنند و 
مرگردانش نگه دارند. در فیجی» اگر مجرمی از اعتراف خودداری کند» رییس قبیله 
پارچه‌ای می‌طلبد ابا آن دروح فد مجرمراگفارسازد»مجرم با دیدن یا حتیشتیدن 

سم پارچه معمولاً هرچه در دل دارد بازمی‌گوید. زیرا در غیر این صورت پارچه رابر 
سرش می‌پیچند ند تا روحش در آن گرفتار شود و سپ سپس آن رابه‌دقت تا می‌کنند و به ته 
قایق رییس قبیله می‌بندند» و مجرم در مفارقت روحش کم‌کم تحلیل می‌رود تا بمیرد. 
جادوگرانِ جزیره‌ی دنجر * (98080) برای روح تله می‌گذارند. تله‌ها را از 1061 تنومند 
با حدود ۱۵ تا ۳۰ فوت درازا درست می‌کنند. در هر طرف آن حلقه‌ای با اندازه‌های 
مختلف وجود دارد تا هر روحی را به هر اندازه‌ای گرفتار سازد. برای روح‌های چاق 
حلقه‌ی بزرگ‌تر و برای روح‌های لاغر و باریک حلقه‌ی کوچک‌تر پیش‌بینی می‌شود. 
وقتی کسی بیمار شود و جادوگران با او کینه و عنادی داشته باشند. در نزدیکی خانه‌اش 
از این تله‌ها کار می‌گذارند و منتظر پرواز روحش می‌شوند. اگر روح به شکل پرنده یا 


۳۳/۸ شاخه‌ی ززین 


حشره‌ای در تله بیفتد. صاحب آن بی چون و چرا خواهد مرد. در بعضی نواحی غرب 
آفریقاء در واقع, جادوگران همواره تله‌هایی کار می‌گذارند تا ارواحی را که وقت خواب 
از جسم خود گریخته‌اند گرفتار کنند و هر وقت روحی را گرفتند آن راروی آتش 
می‌گیرند و با چروک شدن آن در روی آتش» صاحب روح بیمار می‌شود. در این کار البته 
کمی بدخواهی نیز نسبت به بیمار وجود دارد اما اصولاً به کسب و کار جادوگر مربوط 
می‌شود. جادوگر کاری ندارد که روح چه کسی رابه تله انداخته است و در صورتی که 
صاحب آن مزدی به او دهد بلافاصله روح رابه تن وی منتقل می‌کند. بعضی جادوگران 
برای «رواح سرگردان و گمشده پناهگاه‌های مرتبی فراهم می‌سازند و همرکس که 
روحش را گم کرده باشد می‌تواند با پرداخت قیمت معمول روح دیگری را از پناهگاه 
خریداری کند. کسانی که صاحب این پناهگاه‌ها هستند یابر سر راه ارواح تله کار 
من گدازند مووه سر زنخی قرار نمی گیرند. این کان آن‌هناست,و از این بایت کنینه و 
عداوت کسی را برنمی‌انگیزند. اما جادوگرانی نیز هستند که از روی عداوت یابرای 
سودجویی تله‌هایی درست می‌کنند تا روح فرد خاصی راگرفتار سازند. آنها توی 
طعمه‌ای که در تله قرار داده‌اند تیغ‌ها و چنگال‌هایی می‌گذارند تا روح بیچاره را زخمی 
ولت و پار سازد در این صورت روح یا یکباره می‌میرد يا چنان به او اسیب می‌رسد که 
وقتی بگریزد و به تن او بازگردد» وی رابیمار می‌کند. خانم کینگزلی یک کرومن 
(مع) را می‌شناخت که سخت نگران روحش بود زیرا چند شب بود که در خواب 
بوی مطبوع کباب‌کردن خرچنگ همراه با فلفل قرمز می‌شنید. معلوم بود که آدم 
بدخواهی تله‌ای ساخته و این طعمه را در آن قرار داده تا روح او را در حواب گرفتار 
سازد و می‌خواست به این وسیله جسما و حتی روحا لطمه‌ی شدیدی به او بزند. در 
شب‌های آتی او عذاب زیادی را تحمل کرد تا از گریختن روحش به هنگام خواب 
جلوگیری کند. در هوای گرم دم‌کرده‌ی حاره‌ای شب‌ها وقت خواب زیر پتو عرق 
می‌ریخت و خرناس می‌کشید. بینی و دهانش رابا دستمالی می‌بست تا از بیرون رفتن 
روح گرانقدرش جلوگیری کند. در هاوایی جادوگرانی بودند که ارواح زندگان را 
می‌گرفتند. در کدوقلیانی به بند می‌کشیدند و می‌دادند مردم بخورند. با فشردن روح 
گرفتار شده در دستشان. جایی را که مردم پنهانی دفن شده بودند کشف می‌کردند. 

شاید فن ربودن ارواح انسانی در هیچ جای دیگری چون شبه جزیره مالایا ظرافت و 
دقت خحاص و تکامل‌نیافته است در این جا شیوه‌های اثرگذاری جادوگر متفاوت است و 
انگیزه‌هایش نیز چنین است. گاهی می‌خواهد که دشمنی را نابود کند. گاهی در صدد 
جلب محبت و عشق یک زیبارژی بی‌اعتنا يا کمرو است. 


مخاطرات روحم ۳۳۹ 


۳ 


خطرات روحی که برشمردیم تنها خطراتی نیستند که بر وحشیان عارض می‌شوند. 
ء حشی اغلب سایه یا بازتاب خود را روح خود يا در هر صورت بخش مهمی از خودش 
سقی می‌کند و لذا به این معنی منبع حطری برای اوست زیرا اگر لگد شود, ضربه ببیند یا 
جتو بخورد او صدمه خواهد دید. به طوری که گویی با خود او چنان رفتار شده است و 
ک کاملاً از او جدا شود (و او معتقد است که چنین چیزی ممکن است) موجب مرگ وی 
مر سرد. در جزیره‌ی وتار" جادوگرانی هستند که می‌توانند با نیزه یا چاقوزدن به سایه‌ی 
کی او را پیمار سازند. می‌گویند پس از آن‌که شانکارا بوداییان را در هند سرکوب کرد 
»یل رفت که آن‌جا با لامای بزرگ احتلاف نظری داشت. برای ثابت‌کردن قدرت 
نر ق‌طبیعی خودش به هوا برخاست. اما چون بالا رفت. لامای بزرگ که می‌دید سایه‌اش 
وی زمین سرگردان است خنجرش رابر آن زد و شانکارا به زمین افتاد و گردنش شکست. 

در جزایر بنکس " نوعی سنگ‌های بسیار دراز هست که به اسنگ‌های شحورنده» 
متییورند زیرا گمان می‌رود که اشباح نیرومند و خطرناکی در آن‌ها جا دارند. اگر سایه‌ی 
کی روی یکی از این سنگ‌ها بیفتد شبح سایه‌اش را از او می‌دزدد و صاحب سایه خواهد 
مرد. از این رو چنین سنگ‌هایی را در خانه قرار می‌دهند تا خانه را حفظ کند و اگر صاحب 
حنه کسی را در غیاب خود به خانه بفرستد. او باید نام فرستنده را بر زبان آورد وگرنه شبح 
کیبان درون سنگ فکر خواهد کرد که او قصد سوئی دارد و به او سیب می‌رساند. در 
تتیم‌جنازه‌ای در چین وقتی می‌خواهند در تابوت را بگذارند آن‌هایی که حضور دارند 
به ستننای نزدیک‌ترین خویشاوند, چند گامی عقب می‌روند با حتی به اتاق دیگری 
می‌روند. زیرا گمان می‌رود که با گیرافتادن سایه‌ی شخص در تابوت سلامتی او به خطر 
مر فتد. و وقتی می‌خواهند تابوت را توی گور بگذارند اغلب حاضران کمی عقب می‌روند 
رگرنه سایه‌شان توی گور می‌افتد و ممکن است به قیمت جانشان تمام شود. رمٌال و 
دستیارانش در آن طرف گور می‌ایستند که نور خورشید باعث نشود سایه‌شان توی گور 
بیفتد و گورکن‌ها و تابوت‌کش‌ها با گره زدن پارچه‌ای به مج خود سایه‌ی خود را محکم 
به خود می‌بندند. برعکس, اگر سایه جزء مهمی از انسان یا حیوان است. ممکن است در 
بعضی شرایط تماس با آن همان‌قدر خطرناک و زیانبار باشد که تماس با خود آن شخص یا 
حیوان. بدین‌سان وحشی اصولاً از سایه‌ی بعضی آدم‌ها که به دلایل مختلف آن‌ها را منبع 
خطر و تأثیر سوء می‌داند اجتناب می‌کند. او جزو این خطرها عموماً عزاداران و زنان و 
حصوصاً مادر زنش را قرار می‌دهد. بومیان شوسواپ فکر می‌کنند که سایه‌ی یک عزادار اگر 


روح چون سایه. 


گاهی تصور 
می‌کنند که روح 
دارای بازتاب 


است. 


۳۴۰ شاخه‌ی زین 


روی کسی بیفتد موجب بیماری او می‌شود. در بین کورنای‌های ویکتوریا به راهبان نوآموز 
هشدار می‌دادند که نگذارند سایه‌ی زنی بر آنان بیفتد وگرنه موجب ضعف و گیجی و 
بلاهت آنان می‌شود. یک بومی استرالیایی یک بار از ترس مشرف به موت شد زیرا وقتی 
زير درعتی خوابیده بود سایه‌ی مادرزنش بر پاهای او افتاده بود. ترس و وحشتی که وحشی 
نادان از مادرزن حود دارد جزو آشناترین حقایق مردم‌شناسی است. در قبایل یوئین 
نیوساوث ویلز قانونی که شخص را از تماس و ارتباط با مادرزنش بازمی‌داشت بسیار 
سخت و شدید بود. نباید به او و حتی به مسیرش نگریست. اگر سایه‌ی خود او اتفاقاً بر 
مادرزنش می‌افتاد. موردی برای طلاق بود: در این مورد او می‌بایست زنش را ترک کند و زن 
پیش والدینش برگردد. در نیوبریتن * تخیل بومی نمی‌تواند وسعت و ماهیت مصائبی را 
دریابد که از صحبت اتفاقی کسی با مادرزنش پیشامد می‌کند؛ خودکشی یکی یاهر دو 
اعیالز زاف ارت گهریتن باق آزهالست سگم تین سو کی و سین اش انا 
بود: «حدایاء اگر راستش را نگویم با مادرزنم دست داده باشم.» 

شاید برابری و هم‌ارزی سایه با زندگی و روح در هیچکجا به روشنی رسومی نباشد که تا 
امروز در اروپای جنوب شرقی رایج است. در یبونان امروزی وقتی شالوده‌ی بنایی را 
می‌ریزند رسم است که خروسی يا گوساله‌ای بکشند و خونش را بر سنگ زیربنا بریزند و 
خود قربانی رانیز بعداً زیر همان سنگ دفن کنند. هدف از این قربانی تقویت و محکم کرد 
بناست. اما گاهی به جای کشتن حیوان» سازنده‌ی بنا کسی را به نزد سنگ زیربنا می‌کشاند» 
مخفیانه بدنش یا قسمتی از آن یا سایه‌اش را اندازه می‌گیرد و آن اندازه را زیر سنگ زیربنا 
می‌گذارد يا سنگ زیربنا را روی سایه‌ی آن شخص می‌نهد. باور این است که آنکس در 
نرق بک‌سال خو اه مره رشما بان ها تاش اب فک ام کل کنیس کهفیا پاش 
بدین‌سان خاک می‌شود. در عرض چهل روز می‌میرد بنابراین هر وقت کسی از جایی 
می‌گذرد که در آن عملیات ساختمانی انجام می‌گیرد ممکن است این اخطار را بشنود که 
«مواظب باش سایه‌ات را ندزدند!» چندی پیش سایه‌فروش‌هایی وجود داشتند که کارشان 
پیدا کردن معمارانی بود که سایه‌های مورد نیاز برای استحکام دیوارها را داشتند. در ایین 
موارد اندازه‌ی سایه معادل و هم‌ارز خود سایه تلقی می‌شود و دفن کردنش در واقع 
دفن‌کردن زندگی یاروح شخص است که با از دست دادن سایه‌اش باید می‌مُرد. این رسم 
در واقع جایگزین رسم کهن نهادن آدم زنده لای جرز دیوار با دفن‌کردنش زیر سنگ 
زیربنای عمارت نوساز است تا موجب تقویت و طول عمر بنا شود یا مهم‌تر از آن» برای 
آن‌که شبح خشمگین در آن بنا ساکن شود و مانع ورود دشمنان گردد. 

همچنان که بعضی مردمان روح شخص را در سایه‌اش می‌دانند. بعضی دیگر نیز (یا 
همان‌ها) معتقدند که روح شخص در انعکاس وی در آب یا آینه است. اهالی آندامان "نه 


مخاطر ات روح ۱۳۴۱ 


سایه‌ی خود بلکه عکس خود را (در هر آینه‌ای) روح خود می‌دانند. وقتی موتوموتوهای 
گینه‌ی نو برای نخستین بار عکس خود را در اینه دیدند فکر کردند که عکسشان روح 
آن‌هاست. در نیو کالدونی پیرمردان معتقدند که عکس آدم در آب یا آینه روح اوست؛ اما 
جوان‌ها که از کشیشان کاتولیک آموزش دیده‌اند بر این گمانند که این چیزی جز عکس و 
بازتاب نیست» درست چون بازتاب نخل‌ها در آب. عکس -روح از آن‌جا که برای اسان 
خارجی است. معروض همان حطراتی است که در کمین سایه است. زولوهابه استخر 
نمی‌نگرند زیرا فکر می‌کنند در آن جانوری هست که عکسشان را مبی‌رباید و آن‌ها 
می‌میرند. باسوتوها می‌گویند که سوسمارها قادرند با کشیدن عکس ادم به زیر آب او را 
بکشند. وقتی یکی‌شان ناگهان می‌میرد و علت آشکاری برای مرگش پیدا نشود. خویشانش 
گمان می‌کنند سوسماری باید سایه‌ی او را هنگام عبور از کنار برکه‌ای به زیر آب کشیده 
باشد. در جزیره‌ی سل ملانزی آبگیری هست که «اگر کسی توی آن بنگرد می‌میرد»؛ روح 
خبیث توی آب از طریق عکس او زندگیش را نابود می‌کند.» 

اکنون می‌توان فهمید که چرا در هند و یونان قدیم پند می‌دادند که نباید به عکس خود در 
آب نگریست و چرا یونانیان می‌گفتند اگر کسی در خواب ببیند که عکس خود را در آب 
می‌بیند نشانه‌ی مرگ است. آنان می‌ترسیدند که ارواح آب عکس آدم یاروح او رابه زیر آب 
کشند و روحش را بگیرند تا بمیزد. این شاید منشاً داستان کهن نارسوس زیبا باشد که با 
دیدن عکس خود در آب بیمار شد و مُرد. ۱ 

هم‌چنین اکنون می‌توان آن رسم رایج را توضیح داد که چراپس از مردن کسی در 
خانه‌ای, آینه‌ها را می‌پوشانند یا رو به دیوار برمی‌گردانند. بیم آن می‌رود که روح از طریق 
شخصی که در آینه می‌نگرد به شکل عکس او در آینه بیفتد و ممکن است شبح یا روح متوفا 
او ربا خود ببرد, زیرا عموماً تصور بر این است که روح شخص متوفا تا موقع تدفین در 
همان اطراف سرگردان است. این رسم دقیقاً مشابه رضم آرو "*هاست که پس از مرگ کسی 
در آن خانه نمی خوابند زیراروح ادم ممکن است در خواب با روح مرده دیدار کند و همراه 
او به جهان دیگر رود. 

عین مراتب سایه و عکس, در مورد تصویر هم صادق است. اغلب گمان بر این است که 
تصاویر حاوی روح صاحب آن تصويرند. کسانی که چنین اعتقادی دارند. طبیعتاً اکراه دارند 
از این‌که کسی تصویرشان را بکشد زیرا تصویر همان روح استِ یا دستکم بخش مهمی از 
وجود صاحب تصویر است و کسی که آن را در اختیار دارد قادر حواهد بود تأثیر مهلکی بر 
اصل آن ٍعمال کند. بدین‌سان؛ اسکیموهای باب برینگ باور دارند که جادوگران قادرند 
سایه‌ی آدم را بدزدند و او بدون آن تحلیل می‌رود و می‌میرد. یک بار در دهکده‌ی کنار 
رودخانه‌ی پوکون سفلی جهانگردی می‌خواست با دوربین خود از منظره‌ی رفتن مردم 


۳۳۲ ساخه‌ی ززین 


به خانه‌هایشان عکسی بگیرد. وقتی وی مشغول تنظیم دوربینش بود سرکرده‌ی دهکده 
پیش آمد و اصرار کرد که زیر پارچه را ببیند. وقتی جهانگرد اجازه داد او مدتی عکس مردم 
را توی عدسی دوربین دید و ناگاه سرش را بیرون آورد و به سوی مردم فریاد زد «اين مرد 
سایه‌ی همه‌ی شمارا توی جعبه‌اش دارد» در جمعیت ولوله‌ای افتاد و بی‌درنگ همه شتابان 
به درون خانه‌ها رفتند و پنهان شدند. تبه هوان‌های مکزیک از دوربین سخت وحشت 
داشتند و پس از پنج روز توضیح و توجیه راضی شدند که جلو دوربین ست بگیرند. وقتی 
سرانجام راضی شده بودند. مثل مجرمانی بودند که منتظر مراسم اعدام خود هستند. انان 
گمان می‌کردند که وقتی عکسشان گرفته می‌شود, عکاس روحشان رامی‌گیرد و سر فرصت 
و هنگام فراغت یکی یکی می‌بلعد. می‌گفتند عکس‌ها که به کشور عکاس رسید آنان 
خواهند مرد یا بلایی بر سرشان خواهد امد. 

اعتقاداتی از این دست هنوز در نقاط مختلف اروپا وجود دارد. چند سال پیش پیرزنانی 
در یونان در جزیره‌ی کارپاتوس بسیار خشمگین شده بودند که عکسشان را برداشته‌اند و 
فکر می‌کردند که بر اثر آن کم‌کم تحلیل خواهند رفت و خواهند مرد. در غرب اسکاتلند 
اشخاضی هستند که «نمی‌گذارند عکسشان برداشته شود مبادا که بد یمن باشد و برای نمونه 
چند تن از دوستانشان را نام می‌برند که پس از عکس گرفتن دیگر روی راحت و آسایش 
به خود ندیده‌اند.) 


- اینجا از مفاهیم بدوی روح و خطرهایی که تهدیدش می‌کند سخن رفت. این مفاهیم 
محدود به یک قوم یا سرزمین نیست و با جزئیات گوناگون در سراسر جهان یافت می‌شود 
ر. چنان‌چه دیدیم در آروپای امروز نیز به جا مانده است. باورهایی چنین ریشه‌دار و 
گسترده لزوماً باید در شکل‌دادن به الگوی تکوین سلطنت قدیم نقش ایفا کرده باشند. چراکه 
گر هرکس برای نجات جان خود از مخاطراتی که از هر سو متوجه‌اش بود چنان عذاب 
می‌کشید. چقدر بیشتر و دقیق‌تر می‌بایست ا زکسی حراست می‌شد که آسایش و حتی 
هستی همه‌ی مردم به زندگی آو بسته بود و بنابراین حفاظت وی به نفع همگان بود؟ از این 
رو می‌توان انتظار داشت که زندگی شاه زیر حمایت سلسله پیش‌بینی‌های امانی و حراستی 
ب ند بسیار بیشتر و دقیق‌تر از مواردی که همگان در جامعه‌ی بدوی برای سلامت جان خود 
رعایت می‌کردند. پس در واقع زندگی شاهان قدیم. چنان‌که دیدیم و اکنون مفصل‌تر 
ملاحظه خواهیم کرد براساس مجموعه قواعد بسیار دقیقی تنظیم می‌شود. به این ترتیب 
یا نمی‌توان پنداشت که این قواعد در واقع همان پیش‌بینی‌های امنیتی باشد که انتظار داریم 
برای حفاظت از زندگی شاه صورت گرفته باشد؟ بررسی خود این قواعد اين گمان را تأیید 
می‌کند. زیرا براساس آن به نظر می‌رسد بعضی از قواعدی که شاهان مراعات می‌کردند 
همانند قواعدی است که اشخاص عادی برای سلامت جان شود مرعی می‌داشتند و حتی 
بسیاری, اگرنه همه‌ی, آن‌هایی را که به نظر می‌رسا ویژه‌ی شاه بوده‌اند با این فرضیه 
به‌سهولت می‌توان توضیح داد که صرفاً برای سلامت یا حفظ جان شاه بودند. 

همچنان که هدف تابوهای شاهی جداکردن شاء از کلیه‌ی منابع خطر است. نتیجه‌ی کی 
"نها نیز واداشتن وی به زندگی در انزوا و عزلتِ کمابیش کامل است. بسته به تعداد و شدت 
مترراتی که رعایت می‌کند. اکنون می‌گوییم از میان همه‌ی منابع خطر برای وحشیان 
هیچ‌کدام وخیم‌تر از جادو و سحر نبود و او گمان داشت که هسه‌ی بیگانگان این فن شوم را 


مفاهیم بدوي 
دوح به تکوین 
سلطنت‌های 
کرده است. 


۳۴ شاخه‌ی زین 


انجام می‌دهند. بنابر ای ین اولین پیش‌بيني آدم وحشی حفظ خود در برابر اثراتٍ سوئی است 
که بیگانگان» به عمد یا غیرعمد» ایجاد و اعمال می‌کنند. بدین‌سان پیش از آن‌که اجازه داده 
شود بیگانگان وارد جایی شوند. یا دست‌کم پیش از آن‌که اجازه یابند آزادانه با اهمالی 
بجوشند» غالبا مراسم خاصی از سوی اهالی به منظور خلع بیگانگان از قدرت‌های 
جادویی‌شان, مقابله و معارضه با آثار سوئی که گمان می‌رفت از آن‌ها : نثقت هی گترهه. با 
به اصطلاح ضدعفونی کردن جوّ آلوده‌ای که گمان می‌رفت آن‌ها را فرااگرفته است انجام 
می‌گرفت. مثلاً در جزیره‌ی نانومیا (جنوب اقیانوس آرام) بیگانگانی که با کشتی یا از سایر 
جزایر می‌آمدند اجازه نداشتند با کسی ارتباط بگیرند تا آن که همگی؛ یا چند نفرشان 
به عنوان نماینده‌ی جمع به هر یک از چهار معبد جزیره برده شوند و در آن‌جا نیایش 
صورت گیرد تا خداوند هر بیماری یا خیانت و خدعه‌ای را که با خود و در خود داشته باشند 
بزداید و بلااثر سازد. پیشکش گوشت نیز در محراب گذاشته می‌شد و همراه با آن سرود و 
رقص برای خداوند به اجرا درمی‌آمد. هنگامی که این مراسم اجرا می‌شد. همه‌ی مردم جز 

روحانیان و همراهان‌شان دور از انظار بودند. ب بین أت دانوم‌های بُرنثو رسم است که 
بیگانگان به وقت ورود به سرزمین آن‌ها باید ۳ به اهالی بپردازند که به مصرف 
قربانی‌کردن بوفالو يا خوک برای ارواح زمین و آب می‌رسید تابه این وسیله با حیضور 
بیگانگان خو بگیرند و سازگار شوند و هم‌چنین لطف و اجسان خود را از مردم محل دریغ 
نکنند و بر محصول برنج و مانند آن بیفزایند. مردمان ناحیه‌ی خاصی در برنئو می‌ترسند 
به سیاحی ارویایی بنگرند مبادا که بدین‌وسیله مریض شوند و به زن و بچه‌های خود احطار 
می‌کنند که به او نزدیک نشوند. آن‌هایی که نمی‌توانستند کنجکاوی خود را مهار کنند. برای 
نحشنود ساختن ارواح خبیث مرغی می‌کشتند و خون آن‌ها را بر ود می‌مالیدند. وقتی 
کرو" دق آمویگای وی سقوم دمارد یک وگن رشان آبالای شا چند لحظه بعد 
از ورودش چند تن از بومیان برایش تعدادی مورچه سیاه درشت آوردند که نیش‌شان بسیار 
دردناک است و روی برگ‌های نخل بسته شده بودند. سپس همه‌ی اهالی دهکده اعم از پیر و 
جوان و مرد و زن او را در میان گرفتند و او می‌بایست مورچه‌ها رابر سر و رو وپاو دست و 
همه جای بدنشان بگذارد تا آن‌ها را نیش بزنند. گاهی که مورچه‌ها را ملایم‌تر به‌ کار 
می‌گرفت اعتراض می‌کردند و می‌گفتند بیشتر! بیشترا و تا پوست بدنشان تاول نمی‌زد و 
ورم نمی‌کرد راضی نمی‌شدند. هدف از اين مراسم راارسمی که در آمبوینا و اولیاس " رواج 
دارد روشن می‌کند. در آن‌جا بیماران را وادار به جویدن ادویه‌های بسیار تند و آتشین 
می‌کنند تا با لحساس سوزش و دردی که ایجاد می‌شود روح خبیث بیماری که در تن آن‌ها 
جای دارد متواری گردد. احتمال دارد که همان ترس از بیگانگان بیش از هر خواهشی برای 
محترم داشتن آنان انگیزه‌ی مراسم خاصی است که هنگام پذیرفتن آنان انجام می‌گیرد اما 


تابوها ۳۴۵ 


مقصود از آن مستقیماً بیان نمی‌شود. در افغانستان و بعضی نقاط ایران مسافر پیش از آن‌که 
وارد دهکده‌ای شود بلافاصله با قربانی‌کردن حیوانی یا پیشکش کردن غذایی یا با آتش و 
اسپند و کُندر استقبال می‌شود. هیئت مرزگذاری افغان را هنگام عبور از دهات افغانستان 
غالباً با آتش و اسپند استقبال می‌کردند. گاهی یک سینی اخگر گداخته زیر پای اسب مسافر 
می‌ریزند و می‌گویند «خحوش آمدید». امین پاشا هنگام ورود به دهکده‌ای در آفریقای 
مرکزی با قربانی کردن دو بز مورد استقبال قرار گرفت؛ خون بزها را بر جاده پاشیدند و 
کدخدا قدم بر روی خون گذاشت و به پاشا خیرمقدم گفت. گاهی ترس از بیگانگان و از 
جادوی آنان بیش از آن است که اجازه‌ی پذیرفتن آنان را بدهد. بدین‌سان وقتی اسپک 
به دهکده‌ای رسید بومیان در خانه‌هایشان را بر رویش بستند «زیرا پیش از آن هرگز نه مرد 
سفیدپوستی دیده بودند و نه جعبه‌های حلبی که آدم‌ها حمل می‌کردند. گفتند کسی چه 
می‌داند. شاید این جعبه‌ها واتوتوی غارتگر باشد که تغییر صورت داده و آمده است که 
بکشدمان. نمی‌توانیم شما را بپذيريم. توضیح و تفهیم سودی نکرد و گروه مجبور شد 
به دهکده‌ی دیگری برود.) 

ترس از تازه‌واردها غالبا دوجانبه است. آدم وحشی هنگام ورود به سرزمینی بیگانه 
احساس می‌کند که بر زمین افسون‌شده‌ای پا می‌گذارد و مراقب است که در برابر دیوها و 
اجنه‌ای که آن‌جا هستند و جادو و اون ساکنان محل خود را حفظ کند. بدین‌سان 
مائوری‌ها هنگام سفر به سرزمینی بیگانه مراتم خاصی اجرا می‌کنند تا آن سرزمین «عادی» 
شودمبادا که قبلاً مکان «مقدسی» بوده باشد. وقتی بارون میکلو چو -مک‌لی به دهکده‌ای در 
تساحل مکلی» در گینه نو نزدیک می‌شد؛ یکی از بومیان که ه مراهش بود شاخه‌ای از 
درنحتی کند و در حالی که به کناری می‌رفت مدتی با آن زمزمه کرد. سپس به کنار تک تک 
"فراد گروه آمد و چیزی گفت و به پشت او فوت کرد و با آن شاخه چند ضربه به او زد. 
سرانجام به درون جنگل رفت و شاخه‌ی درخت را زیر برگ‌های خشک در متراکم‌ترین 
نقطه جنگل خاک برد. اين مراسم به منظور حفاظت از گروه در برابر هر جادو و خطری در 
دهکده‌ی پیش رو بود. احتمالاً گمان می‌رفت که اثرات شوم و نا گوار از آدم‌ها به آن شاخه 
انتقال يافته و همراه آن در اعماق جنگل دفن شده است. در استرالیاء وقتی قبیله‌ای بیگانه 
به جایی دعوت می‌شود و به محل اقامت قبیله‌ای که صاحب آن منطقه است نزدیک می‌شود 
«بیگانگان چوب مشتعل در دست می‌گیرند تا به قول خودشان هوا را یاک و تصفیه کنند.» 
هم‌چنین» گمان می‌رفت کسی که در سفر بوده» ممکن است شرّی جادویی از بیگانگانی که با 
آنان آميزش داشته است کسب کرده باشد. بدین سبب» هنگام بازگشت به خانه پیش از آن‌که 
مجددا به قبیله پذیرفته شود و با دوستان و خویشانش دراميزد می‌بایست آیین پاکسازی 


حاصی درباره‌اش اجرا گردد. بدین‌سان, مردم بچوانا «پس از سفر با تراشیدن موی سر و جز 


آعمال حرام: 
حرمتٍ شرردن و 
آشامیدن. 


۳۴۶ شاخه‌ی ززین 


آن خود را تمیز و پاک می‌کنند مبادا از بیگانگان شرّ و نحوستی از طریق سحر و جادو به آنان 
سرایت کرده باشد.» دو سفیر هندو را حاکم محلی به انگلستان فرستاده بود. آنان وقتی 
به هند برگشتند معلوم شد به خاطر معاشرت و تماس با بیگانگان چنان آلوده شده‌اند که هیچ 
چیز جز دوباره زاده شدن آنان را پاک نمی‌سازد. «برای تولد مجدد مقرر است که نقش 
نیروی مونث طبیعت را به شکل زنی یا گاوی از طلای ناب بسازند. شخصی که می‌بایست از 
نو زاده شود توی این مجسمه قرار می‌گیرد و از راه طبیعی خارج می‌شود. از آن‌جا که 
ساختن مجسمه‌ای از طلای ناب و در ابعاد طبیعی بسیار گران تمام می‌شود. کافی است که 
نقشی از يوني مقدس بسازند و شخصی که می‌بایست از نو زاده شود از آن بگذرد.» چنین 
نقشی از طلای ناب به دستور حاکم ساخته شد و سفیرانش با حارج شدن از توی آن دوباره 
زاده شدند. وقتی عموماً چنین احتباط‌هایی در برابر تأثیرات شوم و نحوستی که گمان 
می‌رود از بیگانگان سرایت کرده است در مورد آدم‌ها صورت می‌گیرد جای شگفتی نیست 
که اقدامات ویژه‌ای برای محافظت شاه از همان خطر نهان و منحوس انجام یابد. در 
سده‌های میانی فرستادگانی که می‌بایست با خان تاتار دیدار کنند. پیش از ملاقات با او از 
میان دو آتش می‌گذشتند. علت این مراسم آن بود که آتش هر گونه آثار جادویی راکه 
بیگانگان احتمالاً می‌خواستند بر خان اعمال کنند از بین می‌بُرد. وقتی سرکردگان جزء با 
همراهان خود برای نخستین بار يا پس از یاغیگری به دیدار با کالامبا (قدرتمندترین 
سرکرده‌ی باشیلانگه در حوضه‌ی کنگو) می‌آیند. باید مرد و زن با هم دو روز پشت سر هم 
در دو نهر آب‌تنی کنند و شب‌ها را در میدان بازار در هوای آزاد بگذرانند. پس از دومین 
آب‌تنی سراپا عریان وارد سرای کالامبا می‌شوند و او علامت سفید بلندی بر سینه و پیشانی 
هرکدام‌شان می‌زند. سپس به میدان بازار برمی‌گردند و پس از گذراندنِ آزمونِ فلفل لباس 
می‌پوشند. فلفل را توی چشم‌شان می‌ریزند و در این ضمن هرکس باید به همه‌ی گناهانش 
اقرار کند, و به همه‌ی سوال‌هایی که احیانا از او می‌شود جواب دهد و قول‌هایی بدهد و عهد 
ببندد. مراسم این‌جا پایان می‌یابد و بیگانگان آزادند که به اقامتگاه خود در شهر بروند و هر 
مدتی که می‌خواهند انجا بمانند. 

به باور وحشیان عمل خوردن و نوشیدن با خطر خاصی همراه است. زیرا در اين انا 
ممکن است روح از طریق دهان فرار کند یا بر اثر جادوی دشمنی که حضور دارد گرفتار 
گردد. بدین‌سان می‌گویند با تاک‌ها «از آن‌جا که روح می‌تواند بدن را ترک کند. همیشه 
مراقبند در مواردی که خیلی به روح‌شان نیازمندند از سرگردانی و گم شدن‌اش جلوگیری 
کنند. اما فقط وقتی کسی در خانه است می‌تواند از سرگردان شدن رو حش جلوگیری کند. در 
جشن‌ها باید مراقب بود که خانه کاملا بسته باشد برای آن‌که روح ممکن است آن‌جا بماند و 
سرگرم چجیزهای خوبی باشد که پیشش گذاشته شده است» زفیمانلوها در مادا گاسکار وقتی 


تابوها ۳۲۴۷ 


عدا می‌خورند درها را می‌بندند و به ندرت کسی آن‌ها راهنگام غذاخوردن می‌بیند. واروها 
جازه نمی‌دهند کسی آن‌ها را هنگام خوردن و نوشیدن ببیند, به ویژه این‌که آنکس از جنس 
مخالف باشد. «مجبور بودم به مردی پول بدهم که اجازه بدهد نوشیدنش رانگاه کنم 
نتوانستم مردی را وادارم که اجازه بدهد زنی نوشیدنش را تماشا کند.» وقتی نوشیدنی 
به آن‌ها تعارف کنند می‌خواهند که پارچه‌ای روی سرشان کشیده شود تا کسی نوشیدن‌شان 
ر تبیند. اگر در مورد اشخاص عادی احتیاط‌های معمولی اعمال می‌شود احتیاط‌هایی که در 
مورد شاهان به کار می‌رود خارق‌العاده است. شاه لوانگو نباید هنگام نوشیدن یا حوردن 
دیده شود وگرنه بیم مرگش می‌رود. سگ محبوبی که سرزده وارد اتاق شد که شاه در آن‌جا 
مشغول آشامیدن بود به دستور شاه در دم کشته شد. یک بار پسر خود شاه که حدود دوازده 
سل داشت ناخواسته نوشیدن شاه را دید. شاه بلافاصله دستور داد لباس مجلل به تنش کنند 
و برایش جشنی بگیرند. سپس دستور داد به چهارپاره‌اش کنند و در شهر بگردانند و جار 
بزنند که شاه را در حال آشامیدن دیده بود. «وقتی شاه قصد نوشیدن دارد. جام شرابی دارد که 
بر یش می‌آورند. کسی که مسئول این کار است زنگوله‌ای به دست دارد و به محض این‌که 
جام را به شاه می‌دهد رویش را به طرف دیگر می‌کند و زنگ را به صدا درمی أوَرّد و به این 
- تیب همه‌ی کسانی که آن‌جا حضور دارند نگاهشان را به زمین می‌دوزند و آن‌قدر 
به همین حال می‌مانند تا شاه نوشیدنش را تمام کند... خوردنش نیز به همین صورت است و 
سر یی به این امر احتصاص دارد و آن‌جا غذایش را روی میزی قرار می‌دهند: او به درون 
می‌رود و در را می‌بندد: وقتی کارش تمام شد در می‌زند و بیرون می‌آید. به طوری که 
هیچکسی خوردن و آشامیدن شاه را نمی‌بیند. زیرا گمان بر این است که اگر او را در این حال 
بینند شاه خواهد مُرد.» توهین بزرگی است اگر کسی شاه داهومی را هنگام صرف غذا ببیند. 
وقتی در مناسبت‌های خاصی در ملاً عام می‌آشامد خود را پشت پرده‌ای پنهان می‌کند با 
_رچه‌ای دور سرش می‌گیرند و همگان خود را بر زمین می‌اندازند و صورت بر خحاک 
مر تنل 

در بعضی از موارد پیشین اقدام به خوردن و نوشیدن در خلوت محض احتمالاً بیشتر 
به منظور جلوگیری از ورود اثرات نحس به بدن است تا ممانعت از فرار روح. این امر 
مسنماً انگیزه‌ی بعضی رسوم متداول در خصوص آشامیدن است که در بین بومیان کنگو 
ءجود دارد. به این صورت. درباره‌ی این مردمان می‌گویند «به ندرت کسی پیدا می‌شود که 
جرئت کند بدون چشم‌بندی ارواح چیزی بیاشامد. یکی در حین نوشیدن زنگوله‌ای به صدا 
درمی‌آوّرد. دیگری قوز می‌کند و دست چپش رابر زمین می‌نهد؟ فل رن یل ترا 
می‌پوشاند» آن یکی بوته‌ی گیاهی یا برگی توی موهایش می‌گذارد یا پیشانی‌اش راگل 
می‌ماند. این رسم فتیش اشکال گونا گون به خود می‌گیرد. در توضیح آن بومی سیاه 


حرمت رو 
نشان‌دادن. 


حرمت آعمال : 
حرمتٍ باقی 
گذاشتن غذا. 


۳۳۸ شاخه‌ی ززین 


همین‌قدر می‌گوید که این‌ها شیوه‌ی موثری برای چشم‌بندی ارواح است.» در این نقطه از 
جهان رییس قبلیه معمولاً با هر جرعه عرقی که می‌خورد زنگی به صدا درمی‌آورد و در عين 
حال جوانکی جلویش ایستاده و نیزه‌ای در دست دارد تا «نگذارد ارواح از همان راه عرق 
احیاناً وارد بدن سرکرده‌ی قبیله شوند.» همین انگیزه‌ی جلوگیری از ورود ارواح خبیث 
احتمالاً رسم پوشاندن چهره را که بین بعضی از سلاطین آفریقایی متداول است توجیه 
می‌کند. سلطان دارفو چهره‌اش رابا پارچه سفیدی می‌پوشاند و دو سه بار می‌پیچد. نخست 
دهان و بینی و سپس پیشانی را می‌بندد به طوری که فقط چشم‌هایش دیده می‌شود. 
می‌گویند همین رسم پوشاندن صورت به نشانه‌ی سلطنت در سایر نقاط آفریقای مرکزی 
نیز رایج است. ساطان وادای همواره از پشت پرده‌ای سخن می‌گوید. هیچ‌کس جز 
نزدیکانش و چند نفر مورد لطف او را نمی‌بیند. 

هم چنین. جادو از طریق باقیمانده‌ی خوراکی که کسی خورده یا از ظرفی که در آن غذا 
خورده است» در او کارگر می‌شود. در اصول جادوی همدلانه (سمیاتیک) پیوند واقعی بین 
غذانی که کسی در شکم دارد و پس‌مانده‌ی آن که وی دست نزده است وجود دارد و از این رو 
با لطمه زدن به پس‌مانده می‌توان به طور همزمان به خورنده لطمه زد. در بین نارین‌بری‌های 
جنوب استرالیا هر آدم بالغی همواره دنبال استخوان حیوانات وحشی, پرندگان و ماهی 
است که گوشت آن راکسی قبلاً حورده باشد تا از طریق آن قصد سوء خود را اعمال کند. 
بتابراین هرکسی مراقب است استخوان گوشتی را که خورده است بسوزاند مبادا که به دست 
جادوگری بیفتد. در تانا یکی از جزایر نیوهبرید. مردم باقیمانده‌ی غذایشان را حاک می‌کنند 
یا در دریا می‌ریزند مبادا به دست کسانی بیفتد که موجب بیماری می‌شوند. زیرا اگر چجنین 
شخصی پس‌مانده‌ی غذایی» مثلاً پوست موزی پیدا کند آن را برمی‌دارد و آهسته در آتش 
می‌سوزاند. با سوختن آن» شخصی که آن موز را خورده است بیمار می‌شود و مجبور است 
دنبال او بفرستد و برایش پیشکش و هدایایی تقدیم کند تا از سوزاندن پوست موز دست 
بردارد. در گینه‌ی نو بومیان سخت مراقبند که باقیمانده‌ی خوراکی را که خورده‌اند از بین 
ببرند مبادا دست دشمنان بیفتد و از آن برای آسیب زدن يا از بين بردن خورنده‌ی آن استفاده 
کنند. به خاطر همین ترس از جاد‌وست که هیچ‌کس به غذایی که شاه لوانگو در بشقاب باقی 
گذاشته است دست نمی‌زند. آن را در چاله‌ای می‌ریزند و هیچکس در پیاله‌ی شاه چیزی 
نمی‌خورد. در عهد باستان رومیان عادت داشتند بلافاصله پوست تخم‌مرغ یا صدف 
حلزونی را که خورده بودند بشکنند تا مبادا دشمنان به وسیله‌ی آن‌ها جادویی بکنند. همان 
عادت عمومی که هنوز هم بین ما رایج است» این‌که پوست تخم‌مرغ مسصرف شده را 
می‌شکنيم. احتمالا از همین خرافه ناشی می‌شود. 

ترس خرافی از جادویی که از طریق پس‌مانده‌ی غذا در انسان کارگر شود این اثر 


تابوها ۳۴۹ 


سودمند را داشته است که بسیاری از وحشیان را وادار کرده پس‌مانده و فضولات را منهدم 
کنند که اگر باقی می‌ماند همه جارا آلوده می‌کرد و منبع بیماری و مرگ و میر می‌شد که البته 
این دیگر خیالی نبود و جنبه‌ی بسیار واقعی داشت. فقط شرایط بهداشتی قبیله نیست که از 
این خرافه سود برده است. شگفت این‌که همان ترس بی‌پایه و بی‌اساس» همان تصور باطل 
در مورد تأثیرات سوء به طور غیرمستقیم علقه‌های اخلاقي مهمان‌نوازی» عزت و احترام و 
نیکخواهی را در پین افرادی که بدان معتقدند تقویت کرده است. زیرا بدیهی است آن‌کس که 
قصد دارد به کس دیگری با جادو کردن پس‌مانده‌ی غذای او آسیب برساند خحودش آن غذارا 
یس‌مانده‌ی غذا وجود دارد مورد گزند دشمن خودش فقرار خواهد گرفت. همین ایده است 
که در جوامع ابتدایی به عهد و پیمان حاصل از با هم غذا خوردن * از مشارکت دو نفر در 
طعام که گویی ضمانتی برای درست رفتاری و مودت است. تقدس و حرمت می‌بخشد. 
به این وسیله هر یک به دیگری تضمین می‌دهد که بر ضد او اقدامی نخواهد کرد زیرا حالا 
که به لحاظ جسمی با او یکی شده است و هر دو از غذای واحدی خورده‌اند هر سیب و 
ی که بخواهد بر او وارد آورد در واقع به سوی خودش نیز برخواهد گشت. با این حال» 
به لحاظ منطقی. ضمانت همدلانه فقط تا زمانی پایدار می‌ماند که غذای خورده شده در 
شکم طرفین است. بدین جهت پیمانی که با هم‌کاسه‌شدن منعقد می‌شود به قطعیت و تداوم 
ییمانی نیست که از راه همخون شدن و درآمیختن خون‌ها ایجاد می‌شود زیرا همخون شدن 


دیدیم که غذای میکادو را هر روز در ظرف تازه‌ای می‌پختند و در ظرف تازه‌ای برایش 
می‌آوردند. همه‌ی ظرف‌ها از گل درست می‌شد تا بتوان پس از یک بار مصرف آن را 
شکست یا دور انداخت., عموماً آن را می شکستند زیرا گمان عی‌رفت که اگر کسی دیگر در 
آن ظرف‌ها غذا می‌خورد زبان و گلو و دمانش تاول می‌زد و می‌سوخت. همین اثر سوء برای 
آن‌کسی اتفاق می‌افتاد که بدون اجازه‌ی میکادو لباس‌های او را می‌پوشید. همه‌ی تن و بدن 
چنین کسی می‌سوخت و ورم می‌کرد. در جزایر فیجی برای بیماریی که گمان می‌رود 
حاصل خوردن غذا در ظرف‌های مخصوص سرکرده يا پوشیدن لباس‌های اوست نام 
خاصی (کانالاما) وجود دارد. 

در آثار سوئی که بدین‌گونه گمان می‌رفت با مصرف ظروف یا لباس‌های میکادو یا 
سرکرده‌ی اهل فیجی عارض می‌شود آن سوی دیگر حصلت و ماهیت انسان -خدا را 


حرمت اشخاص: 
حرمتٍ سرکردگان 
و شاهان. 


۳۵۰ شاخه‌ی ززین 


می‌بينیم که قبلاً توجه ما را جلب کرده بود. انسان آسمانی هم منبع زیان و هم سرچشمه‌ی 
سعادت و برکت است. نه‌تنها باید او را محافظت کرد بلکه خود را نیز باید از او حفظ کرد و 
برحذر داشت. سازواره‌ی مقدس او چنان ظریف و حساس که با تماسی ممکن است در هم 
ریزد هم‌چنین گویی سرشار از نیرویی جادویی با روحانی است که می‌تواند با اثری مرگبار 
بر هر کسی نازل شود که با او تماس می‌یابد. همین‌طور انزوای انسان خدا کاملاً همان‌قدر 
برای سلامت دیگران ضروری است که برای سلامت خوهد وی. حصلت جادویی او 
به دقیق‌ترین معنای کلمه سرایت‌کننده ناکت انیت الوهستن ای اس که زگ فرست 
مهار شودبرکات بی‌پایان دارد اما اگر بی‌محابا بدان دست بازند یا چنان شود که مهار بگ لد 
هرچه را که سر راهش قرار گیرد می‌سوزاند و نابود می‌کند. از این‌جاست آثار مهیب و 
وخیمی که بنا به تصور با نقض کردن هر تابوتی عارض می‌شود, نقض‌کننده در واقع دست 
بر آتش آسمانی دراز کرده است که تنوره می‌کشد و او را در دمی فرو می‌بلعد. 

مثلاً یک بار اتفاقاً یکی از سرکردگان عالیقدر و مقدس نیوزیلند باقیمانده‌ی غذایش را 
در کنار جاده‌ای رها کرده بود. برده‌ی تنومندی» گرسنه. پس از رفتن سرکرده به آن‌جا رسید و 
خوراک نیم‌خورده را دید و بی‌آن‌که پرس و جوئی کند همه را خورد. تازه از خوردن فارغ 
شده بود که یک شاهد عینی با خوف و هراسی بی‌پایان به او اطلاع داد خوراکی که خورده 
است غذای سرکرده‌ی بزرگ بود. «من حطاکار شوربخت را خوب می‌شناختم» آن شخص 
به شجاعت و دلیری شهره بود و در جنگ‌های قبیله انگشت‌نما و نامدار شده بود» اما دبه 
محض این‌که ماجرارا دریافت چنان تشنجی سخت او را فراگرفت و دل‌پیچه و شکم‌درد بر 
او عارض شد که آمانش نداد و تا غروب همان روز درگذشت. او مرد نیرومندی در آغاز 
جوانی بود و اگر هر پاکی‌های (اروپایی) آزاداندیشی می‌گفت که او را «تایوهای سرکرده که از 
راه تماس وی به غذايش سرایت کرده بود نکشته است» موضوع را که می‌شنید به خاطر 
نادانی و ناتوانی‌اش در فهمیدن این نشانه‌ی اشکار و صریح احساس حقارت می‌کرد.» این 
یک نمونه‌ی استثنایی نیست. یک زن مائوری میوه‌ای خورده بود و بعدها که به او گفته بودند 
میوه از جای حرامی آورده شده بود» فریاد زده بود که روح رییس که بدین‌گونه مورد 
بی‌حرمتی قرار گرفته بود او را خحواهد کشت. این حادثه در بعد از ظهر روی داد و او روز بعد 
حدود ساعت دوازده مُرد. جعبه‌ی آتش‌زنه‌ی یکی از سرکردگان مائوری یک بار سبب مرگ 
چندین نفر شد؛ زیرا این جعبه‌ی گم شده‌ی او را چند نفر پیدا کرده و برای افروختن 
چپق‌های خود از ان استفاده کرده بودند. آنان وقتی فهمیدند که جعبه به چه کسی تعلق داشته 
است از ترس مردند. همین‌طور, لباس‌های یک سرکرده‌ی بزرگ نیوزیلند می‌تواند موجب 
مرگ هرکسی شود که آن رابپوشد. یک بار یک مبلغ مذهبی دید که رییس قبیله‌ای پتوی خود 
راکه حمل آن برایش سنگین بود از پرتگاهی پایین انداخت. وقتی مبلغ پرسید چرا پنتو را 


تابوها ۲۵۱ 


روی درختی نگذاشت تا مسافر رهگذر دیگری بعدها از آن استفاده کند رییس جواب داد 
«ترس از این‌که کس دیگری آن را بردارد باعث شد پتو را دور اندازد» زیرااگر کسی آن را 
برمی‌داشت و بر دوش می‌انداخت. «تایوی رییس قبیله (یعنی نیروی روحی رییس که از 
طریق قمانن به‌بقو و از طریق یتو به آن:مرد مشق می‌فند) او را می‌کشست» به همین دلیتل 
رییس قبیله‌ی مائوری با دهان خود در آتش نمی‌دمید» زیرا تفس مقدس او تقدس‌اش را 
به آتش منتقل می‌کرد که از آن نیز به ظرف روی آتش و از آن به گوشت توی ظرف و از آن 
به کسی انتقال می‌یافت که گوشت را می‌خورد که در ظرف بود که آن نیز روی آتش بو که 
ریس قبیله آن را فوت کرده بود و به این ترتیب نس رییس که از طریق این واسطه‌ها 
به خورنده‌ی گوشت سرایت کرده بود مسلماً او را می‌گشت. 

به طور کلی می‌توان گفت که ممنوعیت مصرف ظروف. البسه و سایر لوازم بعضی 
اشخاص و آثاری که گمان می‌رود از نقض این قانون ناشی می‌شود دقیقاً یکی است اعم از 
این‌که صاحبان اشیا مقدس باشند با طوری باشند که بتوان ناپاک یا الوده نامید. همچنان‌که 
باس دست‌خورده‌ی یک رییس مقدس هرکس راکه بدان دست زند خواهد کشت در مورد 
شیای دست‌خورده‌ی زن حایض نیز چنین است. یک سیاه استرالیایی وقتی فهمید که زنش 
در دوران قاعدگی روی پتوی او نشسته بود. زنش را کشت و در عرض دو هفته خود نیز از 
ترس مرد. از این رو زنان استرالیایی در این دوران حق ندارند به اشیایی که مردان به کار 
می‌برند دست بزنند یا حتی از راهی بگذرند که مردی از آن عبور می‌کند وگرنه کشته 
می‌شوند. هم‌چنین در دوره‌ی زایمان جدا زندگی می‌کنند و کلیه‌ی لوازم و ظروف مورد 
ستفاده‌شان در طول مدت انزوا سوزانده می‌شود. در اوگاندا ظروفی را که زن زائو با حایض 
بدان دست زده است باید نابود کرد؛ نیزه و سپری را که به خاطر تماس او آلوده شده است 
تابود نمی‌کنند و فقط باید آن راپاک کرد. در بین بسیاری از اقوام محدودیت‌های مشابهی بر 
زنان زائو ظاهراً به دلایل مشابه اعمال می‌شود؛ در این دوران گمان بر این است که زنان در 
وضع خطرناکی هستند و به هرکس یا چیزی که دست بزنند آلوده می‌شود؛ از این رو آن‌ها را 
در قرنطینه نگه می‌دارند تا با بازگشت سلامت و نیرویشان آن خطر خیالی رفع شده باشد. 
بدین‌سان» در تاهیتی زن پس از زایمان دو یاسه هفته در کلبه‌ای موفتی در محوطه‌ی مقدس 
جدا زندگی می‌کرد؛ در طول این مدت حق نداشت به خواربار و لوازم دست بزند و کس 
دیگری غذایش می‌داد. علاوه بر این» اگر کس دیگری در این دوره به بچه دست می‌زد 
مشمول همان محدودیت‌های مادر قرار می‌گرفت تا زمانی که مراسم پاک‌شدگی اجرا شود. 
همین‌طور در جزیره‌ی کادیا ک» نزدیکی‌های آلاسکا. زن مشرف به زایمان را هر فصلی از 


سال که باشد در آلونک محقری از نی جا می‌دهند که تا بیست روز پس از تولد بچه‌اش باید . 
در آن‌جا بماند و چنان ناپا ک انگاشته می‌شود که کسی دستش نمی‌زند و با چوب درازی به او " 


حرمت اشخاص: 
حرمت زنان در 

۳ جم 
دوره‌ی قاعد ۳ 
زایمان. 


حرمت اشخاص: 


حرمت جنگاوران. 


۲ شاخه‌ی ززین 


غذا می‌دهند. بومیان بری‌بری آلودگی زایمان را حتی خطرناک‌تر از نایااکی دوره‌ی قاعدگی 
می‌دانند. وقتی زنی احساس می‌کند که وقت زایمانش فرا رسیده است. شوهرش را شیر 
می‌کند و او باعجله در نقطه‌ی پرتی آلونکی برایش درست می‌کند. زن باید آن‌جا تنها زندگی 
کند و با هیچ‌کس مگر با مادرش یا زن دیگری گفتگو نمی‌کند. پس از زایمان, پزشک با 
فوت‌کردن او را پاک می‌کند و حیوانی را؛ هر حیوانی که باشده به جای او می‌گذارد. اما حتی 
این مراسم نیز فقط ناپاکی او رابه حد ناپاكي زن حایض تقلیل می‌دهد و برای یک ماه تمام 
قمری او باید جدا از افراد عانواده زندگی کند و در حوردن و نوشیدن همان مقررات دوران 
عادت ماهانه رارعایت کند. اگر سقط جنین کرده یا نوزاده مرده به دنیا آورده باشد» شرایطش 
بدتر و آلودگی و نحوستش وخیم‌تر و شدیدتر خواهد بود. دراین صورت نباید به هیچ موجود 
زنده‌ای نزدیک شود؛ تماس صرف با اشیایی که وی مصرف کرده است سخت خحطرناک 
است: غذایش را بر سر چوبی دراز به او می‌دهند. این وضع عموماً سه هفته طول می‌کشد و 
پس از آن می‌تواند به خانه‌اش رود و فقط مقررات زایمان عادی درباره‌اش اعمال می‌شود. 

هم‌چنین وحشیان گمان می‌کنند که جنگاوران در هاله‌ای از حطر روحانی قرار دارند و 
همین باعت می‌شود که در موردشان مقررات خرافی گونا گونی اعمال شود کاملاً متقاوت با 
احتیاط‌ها و پیش‌بینی‌های عاقلانه‌ای که طبیعتاً در مورد دشمنان خود رعایت می‌کنند. تأثیر 
کلی این مقررات قراردادن جنگاور پیش و پس از پیروزی» در همان حالت انزوا و دور از 
دسترس يا در قرنطینه‌ی روحی است که انسان بدوی به حاطر سلامت خود انسان‌هایی را که 
خدای خود می‌انگارد و سایر شخصیت‌های خطرناک را قرار می‌دهد. بدین‌سان وقتی 
مائوری‌ها پا در راه جنگ می‌گذاشتند. در بالاترین حد از قداست و حرمت قرار داشتند و 
خود و دوستان‌شان در خانه می‌بایست بسیاری مراسم و آداب عجیب را به جز تابوهای 
متعدد زندگی روزمره به دقت به جا می‌آوردند. اروپاییان که آنها را در دوران جنگ‌های 
قدیم شناعتند در این حصوص. البته با بیحرمتی, می‌گویند. «به ضخامت یک اینج تابو 
می‌شدند» و فرمانده نیز کاملاً دور از دسترس بود. همین‌طور وقتی بنی‌اسراییل رهسپار 
نبرد می‌شدند, آداب خاص تطهیر آیینی به جا می‌آوردند که از سنخ قواعدی بود که 
مائوری‌ها و سیاهان استرالیا در راه نبرد رعایت می‌کردند. ظرف‌هایی که به کار می‌بردند 
مقدس بود و باید از مقاربت جنسی خودداری می‌کردند و در طهارت فردی می‌کوشیدند. 
اگر از روی انگیزه‌ی اظهار شده‌ی وحشیانی که همین رسوم را دارند قضاوت کنیم» انگیزه‌ی 
اولیه‌ی این عمل ترس از این بود که مبادا دشمن در غیر این صورت در وجودشان رخنه کند 
و با جادو موجب هلاک‌شان شود در بین بعضی قبایل بومی آمریکای شمالی. جنگجوی 
جوان در نخستین جنگ‌اش می‌بایست آدابی را رعایت می‌کرد که دو وشن همانند 
رسر‌می است که همین قبایل بر دختران در نخستین قاعدگی آن‌هااعمال می‌کردند: 


تابوها ۳۵۳ 


ظرف‌هایی که در آن‌ها غذا می‌خورد یا آب می‌نوشید نباید مورد استفاده‌ی کس دیگری قرار 
می‌گرفت و حق نداشت سر یا جای دیگری از بدنش را با دست‌هایش بخاراند؛ اگر مجبور 
به این عمل می‌شد بای با تکه چوبی خود را می‌خاراند. رسم اخیر» همانند رسمی که اجازه 
نمی‌دهد شخص حرمت‌دار (تابو شده) خود را با دست لمس کند. ظاهراً استوار بر همان 
تصور است که دست‌های حرمت‌دار را مقدس يا نجس -هرکدام را که بپذیریم -می‌داند. 
علاوه بر اين, در بین همین قبایل بومی مردی که پای در راه جنگ دارد همیشه می‌بایست 
شب‌ها موقع خوابیدن رویش را به سوی سرزمین خود برمی‌گردانید و هرچند که کار 
سختی بود؛ نمی‌بایست وضع خود را تغییر می‌داد. نمی‌بایست روی زمین لخت می‌نشست. 
تباب پاهانگن :زا یمن کر وزیا تا جانی که امکان داقبت نان ان زاف رفه و کتری له شیگه 
عبور می‌کرد؛ اگر مجبور بود از راهی بگذرد برای خنثی‌کردن آثار سوء این عمل می‌بایست 
یاهای خود را با داروها یا افسون‌های خاصی که به همین منظور همراه داشت مداوا و تطهیر 
می‌کرد. هیچ‌یک از افراد گروه مجاز نبود از روی پاها يا دست‌ها یا بدن فرد دیگری که اتفاقاً 
در روی زمین نشسته يا خوابیده بود بگذرد؛ همین‌طور قدغن بود که از روی پلاس او یا 
تفنگش» يا تبرزین‌اش یا هر چیز دیگری متعلق به او بگذرند یا بپرند. اگر ناحواسته از این 
قانون تخطی می‌شد, فردی که از رویش يا از روی اموالش پریده يا رد شده بودند موظطف 
بود فرد خاطی را بزند و بیندازد و فرد حاطی نیز می‌بایست آن را می‌پذیرفت و از خحود 
مقاومتی نشان نمی‌داد. 

در ویندسی, گینه‌ی نو هلند. وقتی گروهی شکارچي له با موفقیت برمی‌گردند» 
نزدیکی‌های خانه آمدن‌شان و پیروزی‌شان را با دمیدن در صدف شیپوری (تریتون) حبر 
می‌دهند. قایق‌هاشان را نیز با شاخ و برگ درختان می‌آرایند. چهره‌ی مردانی را که کله‌ای 
شکار کرده‌اند با دوده سیاه می‌کنند. اگر چندین نفر در کشتن یک نفر دشمن همدست بوده 
باشند» کلّه‌اش بین آنان تقسیم می‌شود. هميشه وقتِ آمدن‌شان را طوری تنظیم می‌کنند که 
صبح زود به دهکده برسند. نزدیکی‌های خانه با سر و صدای زیاد پارو می‌زنند و زن‌ها آماده 
می‌شوند که با رسیدن آن‌ها در ایوانِ خانه‌ها به رقص و پایکوبی بپردازند. قایق هنگام عبور 
از جلو خانه‌ای که محل زندگی جوان‌هاست (رّم سرام) به تعداد دشمنانی که کشته شده‌اند 
چوب‌های نوک‌تیز یا بامبو به سوی دیوار یا سقف خانه می‌اندازند. روز را به آرامی سپری 
می‌کنند. گه گاه طبلی می‌زنند یا در بوق می‌دمند؛ گاهی با فریادهای بلند بر دبوار حانه‌ها 
می‌کوبند تا ارواح کشتگان را بتارانند. به همین صورت قبیله‌ی يابیم در گینه‌ی نو معتقدند 
که روح مرد مقتول در تعقیب قانل خویش است تا به او آسیبی برساند. بنابراین با فریاد و 
زدن طبل ارواح را می‌رانند. اهالی فیجی وقتی طبق رسم رایچ خود کسی را زنده دفن کردنده 
شب‌هنگام با به هم زدن بامبو و دمیدن در صدف‌های شیپوری و مانند آن سر و صدای زیادی 


حرمت اشخاص: 
حرمت شکارچیان. 


۳۵۴ شاخه‌ی ززین ۲ 


راه می‌اندازند تا مگر روح او را بترسانند و فراری دهند وگرنه سعی می‌کند که به جایگاه 
قبلی خود بازگردد. و برای این‌که خانه‌ی قبلی دیگر برایش جذاب نباشد آن‌جا را خالی و 
ویرانه می‌کردند و ظاهرش را طوری درست می‌کردند که به نظرشان بسیار نفرت‌انگیز 
می‌نمود. بومیان آمریکا با فرا رسیدن شب روزی که مردی را شکنجه داده و کشته بودند 
عادت داشتند با بانگ و فریادهای هول‌انگیز در کوچه‌های دهکده این سو و آن سو بدوند و 
چوبدستی‌های خود به در و دیوار و سقف کلبه‌ها و اشیا بکوبند تانگذارند روح خشمگین 
مرد قربانی دوباره وارد خانه‌ها شود و انتقام شکنجه‌هایی را که بر جسم او روا داشته بودند 
بازستاند. به گفته‌ی سیاحی» «یک‌بار شب‌هنگام به دهکده‌ی آتاوا که رسیدم همه را آشفته و 
سراسیمه یافتم: اهالی دنبال آن بودند که سر و صدای هراس‌انگیز بسیار شدیدی ایجاد کنند. 
تحقیق که کردم فهمیدم جنگی بین مردم اتاواها و کیکایوها درگرفته بوده و همه‌ی این سر و 
صداها برای آن بود که از ورود ارواح جنگجویان مرده به دهکده جلوگیری کنند.» 

دوب پرشان نابز آمریکای مالن دلاوران جرانن که تس تو اس و ابا شتا 
ری ابقر اما یقت خرس اس 
با همسران‌شان همبستر می‌شدند با گوشت جاریایان می‌خوردند. خحوراک‌شان منحصر 
به ماهی و حلیم آرد و شیر و کره بود. اگر این قواعد رازیر پا می‌نهادند. تصورشان این بود که 
روح کسی که به دست آنان کشته شده است. با جادو موجب مرگ‌شان می‌شود. از آن یس 
نمی‌توانند بر هیچ دشمنی چیره گردند» و دست‌کم بلای سهمگینی بر آنان روی می‌آورد. 
وقتی بومی چوکتاو دشمن را می‌کشت و پوست سرش را می‌کند. مدت یک ماه عزاداری 
می‌کرد و در طی آن حق نداشت موهایش را شانه بزند و اگر سرش به خارش می‌افتاد فقط با 
تکه چوبی که در لای کمرش آماده داشت می‌توانست سرش را بخاراند. این عزاداري آیینی 
برای دشمنانی که به دست خود عزاداران کشته شده بودند در بین بومیان امریکای شمالی 
نادر بود. 

در جامعه‌ی وحشی. شکارچی و ماهیگیر غالباً همان قواعد پرهیز را رعایت می‌کرد و 
همان مراسم تطهیر را انجام می‌داد که در مورد جنگاوران و کشندگان دشمن رعایت می‌شد؛ 
و هرچند نمی‌توان در همه‌ی موارد غرض دقیق از این قواعد و مراسم را دریافت اما شاید 
بتوان این احتمال را داد که درست همچنان که ترس از روح دشمن انگیزه‌ی اصلي انزوا و 
طقس اسان رن اس که امتوار اش ها ای کت با فا کته اتب همان 
ترتیب نیز شکارچی یا ماهیگیری که مراسم مشابهی به جای می‌آورّد اساسا به انگیزه‌ی 
ترس از روح حیوانات و طیور و ماهیانی که کشته است يا در نظر دارد بکشد به چنین 
مراسمی تن‌درمی‌دهد. 

انسان وحشی در همین حال که روح همه‌ی حیوانات راء کماپیش, محترم می‌ذارد. برای 
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روح حیواناتی نیز که یا فایده‌ی خاصی برایش دارند یابه لحاظ جثه. قدرت. يا درنده‌خویی 
تکار نهنگ آماده می‌کردند و در طی آن مدت غذای بسیار اندکی می‌خوردند. روزی چند 
بار خود را در آب می‌شستند. آواز می‌خواندند و بدن و اعضا و صورت‌شان را با صدف و 
شاخ و برگ می‌مالیدند تا چنین به نظر آید که چندین بار بدنشان با خلنگ مجروح شده 
است. همین مدت نیز می‌بایست از زنان خود دوری می‌کردند و این امر برای موفقیت‌شان 
ضرورت داشت. رییس قبیله‌ای که نمی‌توانست نهنگ شکار کند معمولاً ناکامی خود را 
به تخلف افرادش از قواعد پرهیز و امساک نسبت می‌داد. صیادان نهنگ در مالاگاسی نیز 
تزاعد مشابهی را رعایت می‌کنند یا می‌کردند. آنان هشت روز پیش از عزیمت برای صید 
نهنگ روزه می‌گرفتند. از زنان و از مسکرات پرهیز می‌کردند. و مخفی‌ترین خطاهای خود 
ر به یکدیگر اعتراف می‌کردند و اگر معلوم می‌شد کسی خطا و گناه بزرگی مرتکب شده 
ست او را از گروه صید کنار می‌گذاشتند. در جزیره‌ی مابویاگ اهالی هم پیش از آن‌که 
به صید نهنگ بروند و هم در هنگام جفت‌گیری لاک‌پشت‌ها روزه می‌گرفتند. موسم 
جفت‌گیری لا ک‌یخنت‌ها در ماه‌های نوامبر و اکتبر است و اگر در آن زمان زن و مردی که زن و 
شوهر نبودند با هم نزدیکی می‌کردند. گمان بر این بود که با نزدیک شدن قایق به لااک‌پشت 
شناور حیوان نر از ماده جدا می‌شود و هر دو در جهات مختلف به اعماق آب فرو می‌روند. 
هم‌چنین در مووات در گینه‌ی نو وقتی لااک‌پشت‌ها جفت‌گیری می‌کنند زن و مرد با هم 
نزدیکی نمی‌کنند» در حالی که در مواقع دیگر از نظر اخلاقی بسیار سهل‌انگار و آسان‌گيرند. 
در میرزاپور" وقتی تخم کرم ابریشم را به درون خانه می‌آورند. کل یا بویار آن را در مکانی 
قرار می‌دهد که به دقت مدفوع گاو مقدس بر آن مالیده‌اند زیرا خوش‌یمن است. از آن دم 
به بعد صاحب آن باید مراقب باشد که آیین طهارت را نقض نکند. باید از نزدیکی با زنش 
پرهيزد نباید در بستر بخوابد, نباید مویش را کوتاه کند پا ناخن بگیرد یا روغن به بدنش 
بمانده نباید غذای طبخ شده با کره بخورد. دروغ بگوید یا کار خطایی انجام دهد. برای 
سینگارماتی دوی نذر می‌کند که اگر تولد کرم‌ها درست صورت گیرد پیشکشی برایش 
می‌خوانند که در موقع به دنیا آمدن بچه خوانده می‌شود. بر فرق سر زنان شوهردار محل 
جدا شدن موهاء سرنج می‌مالند. هنگام جفت شدن کرم‌ها؛ همچون اوقات عروسی شادی و 
ساوم این قاعده از طریق شبیه‌سازی است که بسیاری از اقوام رعایت می‌کنند و شوهر در 
دورهء‌ی حاملگی و شیردادن با زنش نزدیکی نمی‌کند. 


معنای تابو. 


شاهان را تباید 


لسن کرد. 
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بدین‌سان در جامعه‌ی ابتدایی قواعد پاکیزگی آیینی که شاهان سران و کاهنان خداگونه 
ریت ندرا فراع کب کته امیان رات فان بو وتان در دورن تیان 
دختران به هنگام بلوغ, شکارچیان و ماهیگیران و جز آن رعایت می‌کردند از بسیاری جهات 
توافق دارد. این گروه‌های مختلف از اشخاص به نظر ما از لحاظ منزلت و منش تفاوت 
زیادی دارند؛ بعضی‌ها را می‌توان مقدس نامید و بقیه از نظر ما ناپاک و آلوده‌اند. اما انسان 
وحشی بین آن‌ها یک چنین تمایز اخلاقی قائل نمی‌شود؛ مفاهیم قداست و آلودگی در ذهن 
او هنوز از هم متمایز نشده‌اند. در نظر او ویژگی مشترک همه‌ی این آدم‌ها آن است که 
خحطرناک و در حطرند. و حطری که متوجه آن‌هاست و برای دیگران دارند همان است که 
می‌توان روحی یا شبح‌گونه و بنابراین خیالی نامید. اما خطر به خاطر خیالی بودنش چندان 
هم غیرواقعی نیست؛ تخیل بر انسان همان‌قدر تأثیر واقعی دارد که گرانش و می‌تواند با 
همان قطعیتی ادم را بکشد که اسید سیانیدریک. منزوی ساختن این ادم‌ها از جهان خارج 
برای آن‌که خطر روحي مهیب به دیگران نرسد یا از وجود آنان منتشر نشود» هدف تابوها و 
محرماتی است که انسان وحشی رعایت می‌کرد. این تابوها همچون مقرّه‌های الکتریکی 
عمل می‌کنند و مانع از آن می‌شوند که آن نیروی روحی که در وجود آنان انبار شده است 
اسیب ببیند یا ضمن تماس با جهان خارج به آن اسیبی برساند. 

در وهله‌ی نخست باید دانست که قداست خحطیر شاهان طبیعتاً باعث می‌شود که 
لمس‌کردن آن آدم‌های مقدس ممنوع گردد. بنابراین دست زدن به بدن شاه اسیارت قدغن 
بود: کسی حق نداشت تن شاه یا ملکه‌ی تاهیتی را لمس کند؛ لمس‌کردن بدن شاه سیام در 
بستر مرگ ممنوع است و کسی نباید شاه کامبوج را به هر منظوری بدون اجازه‌ی صریح وی 
لمس کند. در ژوئیه ۱۸۷۴ شاه از کالسکه‌اش افتاد و بیهوش در روی زمین ماند اما هیچ‌یک 
از اطرافیانش جرئت نداشت به او دست بزند: یک اروپایی را اوردند و او پادشاه مجروح را 
به کاخش برد. سابقاً کسی حق نداشت شاه کره رالمس کند و او اگر چیزی را لمس می‌کرد 
محل تماس مقدس محسوب می‌شد و کسی که چنین افتخاری می‌یافت بقیه‌ی عمرش را 
نشانه‌ی مشخصی (معمولاً نواری از ابریشم قرمز) بر لباس خود می‌زد. فراتر از این‌ها؛ هیچ 
فلزی نمی‌بایست به تن شاه بخورد. در ۱۸۰۰ شاه تی‌ینگ -تسونگ -تای -اوانگ بر اشر 
غده‌ای در پشت درگذشت. هیچ‌کس تصورش را هم نمی‌کرد با نیشتری آن را بشکافد که 
احتمالاً جان او را نجات می‌داد. می‌گویند در لب شاهی دملی درآمده بود که سخت عذابش 
می‌داد تا آن‌که پزشکش دلقکی را فرا خواند و مسخره گی‌های او شاه را از ته دل به حنده 
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واداشت و با این عمل دمل ترکید. کاهنان رم و سابین نمی‌بایست با قیچی آهنی موی خودرا 
کوتاه می‌کردند و برای این کار فقط از تیغ یا قیچی مفرغی استفاده می‌کردند, و هرگاه مته‌ی 
آهنی حکاکی را برای حکاکیکردن کتیبه‌ای بر روی سنگ به درون باغ مقدس برادران اروال 
در رم می‌آوردند» به کفاره‌ی آن گوساله و خوکی باید قربانی می‌شد و هنگام بردن ابزار 
حکاکی نیز مراسم قربانی تکرار می‌شد. قانون کلّی بود که آهن به داخل معبد یونانی 
نیاورند. در کرت قربانی‌ها را که به مندهموس پیشکش می‌شد بدون استفاده از آهن ذبح 
می‌کردند زیرا در افسانه چنین گفته می‌شود که مندموس با سلاحی آهنی در جنگ تروا 
کشته شده بود. آرخون پلاتیا نباید به آهن دست می‌زد, اما سالی یک بار در یادبود سالانه‌ی 
کشته‌شدگان جنگ پلاتیا اجازه داشت شمشیری رابه دست گیرد و گاوی را قربانی کند. تا 
همین امروز کاهن هوتنتوت برای قربانی‌کردن حیوان یا ختنه کردن کودکی هرگز جاقوی 
آهنی به کار نمی‌بَرّد و هميشه از تکه‌ای سنگ چینی تیز استفاده می‌کند. بهودیان در ساختن 
معبد اورشلیم یا در ساختن محراب‌ها از ابزار آهنی استفاده نکردند. پل چوبی قدیمی 
(وینء‌ناطاناه عم0ج) در رُم که مقدس انگاشته می‌شد بدون استفاده از آهن یا مفرغ ساخته شده 
بود و در تعمیر آن نیز همین قاعده باید رعایت می‌شد. قانون صراحت داشت که در معبد 
ژوپیتر لیبر در فورفو نباید از ابزار آهنی استفاده شود. تالار شورا در سیزیکوس یکسره با 
چوپ و بدون استفاده از میخ‌های آهنی ساخته شد و تیرهای سقف طوری جاسازی شده 
بود که می‌شد بیرون‌شان آورد و عوض کرد. 

این اعراض‌های خرافی از آهن شاید یادگار آن زمان‌های دیرین در تاریخ جوامع است 
که آهن هنوز چیز تازهای محسوب می‌شد و به همین سبب مورد سوءظن و نفرت بود. زیرا 
هر چیز جدید می‌تواند ترس و نفرت وحشیان را برانگیزد. کاشفی در برنئو می‌گوید «اين 
قوم دوسون عجیب خرافاتی‌اند زیراهر حادثه‌ای - چه خوب چه بعد» خوشایند یا شوم 
را که برای‌شان رخ می‌دهد به چیز تازه‌ای که اخیراً وارد کشورشان شده است نسبت 
می‌دهند. مثلاً زندگی من در کیندرام را موجب بروز هوای گرمی می‌دانند که اخیراً شاهدش 
هستیم.» نخستین حضور گا و آهن شخم‌زنی در لهستان با چند سال پیاپی بد شدن محصول 
همزمان شد. کشاورزان این بدبیاری را به خیش آهني شخم‌زنی نسبت دادند و به همان 
اسباب‌های چوبي شخم‌زنی زمان قدیم روی آوردند. تا همین امروز بدوی‌های جاوه که 
عموماً از راه دامپروری گذران می‌کنند هرگز از ابزار آهنی برای کشت و زرع استفاده 

فرمانروای کاهنی در شمال زنگ‌ویت در برمه هست که قوم سوتی او را والاترین مقام 
روحانی و دنیوی می‌دانند و هیچ سلاح یا ابزار پرشی نباید به داخل خانه‌اش راه یابد. این 
قانون را شاید بتوان باارسمی توضیح داد که اقوام مختلف پس از مرگ کسی رعایت می‌کنند. 


حرمتِ اشیا: 
حرمت آهن. 


حرمت چیزها: 
حرمت شون. 
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آنان تا وقتی که روح فرد متوفا به نظرشان در همان حوالی است از ابزارهای تیز استفاده 
نمی‌کنند وگرنه ممکن است به روح آسیبی برسد. رومانیایی‌های ترانسیلوانیا پس از مرگ 
کسی مراقبند که تا وقتی جسد در داخل خانه است چاقو را طوری قرار ندهند که لبه‌ی 
تیزش رو به بیرون باشد «وگرنه جسد مجبور خواهد شد سوار بر لبه‌ی چاقو شود.» چینی‌ها 
مدت هفت روز که جسد در داخل خانه قرار دارد از به کار بردن سوزن و چاقو و حتی جوب 
غذاخوری پرهیز می‌کنند و غذایشان رابا دست می‌خورند. پروسی‌ها و لیتوانیایی‌های 
قدیم روز سوم» ششم. نهم و چهلم پس از خاکسپاری خوراکی می‌پختند و سپس بر در خانه 
می‌ایستادند و روح فرد درگذشته را فرا می‌خواندند. هنگام ضیافت ساکت دور میز 
می‌ایستادند و کارد و چاقویی به کار نمی‌بردند. زنان نیز که غذا می‌کشیدند چجاقویی 
نداشتند. اگر تکه خوراکی از روی میز به زمین می‌افتاد می‌گذاشتند همان‌جا باشد تا ارواح 
تنها و بی‌کسی که خویشاوند یا دوست زنده‌ای نداشتند تابرایشان ضیافتی ترتیب دهد از آن 
استفاده کنند. وقتی ضیافت به سر می‌آمد کاهن جارویی برمی‌داشت و ارواح را می‌روبید و 
از خانه بیرون می‌کرد و می‌گفت «ای ارواح عزیزء حوردید و نوشیدید. اکنون بروید. بروید.» 
اکنون می‌توان دریافت که چرا هیچ ابزار تیزی و الت برنده‌ای نمی‌بایست به خانه‌ی کاهن 
برمه‌ای آورده می‌شد. او را همچون بسیاری از فرمانروایان کاهن احتمالا الهی و خداگونه 
می‌دانستند و بنابراین منطقی بود که چنین روح مقدسی وقتی جسم‌اش را ترک می‌کند تا در 
هوا گردشی کند یا به ماموریتی دوردست برود از خطر بریده شدن يا مجروح شدن در امان 
باشد. 

دیدیم که فلامن دیالیس مجاز نبود به گوشت خام دست بزند یا حتی اسمش را بر زبان 
آورّد. در جزایر پلیو وقتی به دهکده‌ای شبیخون می‌زنند و سری با خود می‌برند. 
خویشاوندان مرد مقتول تابو می‌شوند و مراسمی اجرا می‌شود تا از خشم و غضب روح او 
در امان بمانند. آن‌ها را در خانه حبس می‌کنند. به گوشت خام دست نمی‌زنند و برگ تنبول 
می‌جوند که جن‌گیر بر آن اورادی خوانده است. به این ترتیب روح مرد مقتول دور می‌شود 
و در تعقیب قاتل خود به سرزمین دشمن می‌رود. این تابو احتمالاً مبتنی بر این باور عمومی 
است که روح یا جان حیوان در خون اوست. از آن‌جایی که گمان می‌رود اشخاص تابو شده 
در وضعیت خطرناکی قرار دارند -مثلاً خویشانِ مرد مقتول در معرض حمله‌ی روح 
ازرده‌ی اویند - مخصوصا ضروری است که آنان را از مجاورت و تماس با ارواح دور 
بدارند؛ پرهیز از دست زدن به گوشت خام به همین سبب است. اما طبق معمول تابو فقط 
تنفیذ خاص یک قاعده‌ی کلی است. به عبارت دیگر. رعایت آن در مواردی که 
به کارگیری‌اش حیاتی و اضطراری به نظر می‌رسد اهمیت خاصی دارد. اما غیر از چنین 
مواردی ممنوعیت, هرچند با سخت‌گیری کمتری. به عنوان یکی از اصول زندگی 


تابوها ۳۵۹ 


همچنان رعایت می‌شود. به این ترتیب بعضی از استونیایی‌ها خون را نمی‌چشند زیرا 
ععتقدند که جان حیوان در آن است و با این کار وارد بدن شخصی می‌شود که لب به حون 
رد باشد. بعضی از بومیان آمریکای شمالی؛ «طبق اصول محکم مذهبی شود به شدت 
ز خوردن حون هر حیوانی پرهیز می‌کنند زیرا آن را محتوی روح و جان حیوان 
مي دانند.» شکارچیان یهودی خون صیدی را که کشته‌اند دور می‌ریزند و رویش خاک 
می‌ریزند. لب به خون نمی‌زنند و معتقدند که روح و جان حیوان در خون اوست يا اصلاً 
همان خون است. 

قاعده‌ی کلی است که خون شاهان رانباید بر زمین ریخت. بنابراین وقتی فرار باشد شاه 
ب یکی از وابستگانش بمیرد او را طوری می‌کشند که خونش بر زمین نریزد. در حدود سال 
۰ فرمانده سپاه بر شاه سیام شورید و او را «به شیوه‌ی اعدام شاهان کشت. این شیوه‌ی 
عدام در مورد اعضای خاندان شاهی نیز اجرا می‌شود. به این ترتیب که آنان رادر دیگ آهنی 
زرگی قرار می‌دهند و با پتک چوبی آن‌قدر می‌زنند تا در هم کوبیده شوند. زیرا قطره‌ای از 
حون آنان نباید به زمین بریزد. در غیر این صورت. در دین آنان» درآمیختن خون شاهی با 
ح ک زمین بی‌حرمتی عظیمی به خون الهی و تباه ساختن آن محسوب می‌شود.» وقتی 
قربای خان بر عمویش نایان که بر وی شوریده بود فائق آمد و او را اشکست داد برای 
کشتن او دستور داد او را در فرشی بییچند و چندان روی زمین بغلتانند و بمالانند تا بمیرد, 
.یرآ نمی‌بایست خون او که از سلاله‌ی شاهان بود بر زمین می‌ریخت بامرگش در زیر 
سعّف آسمان و زیر نور حورشید صورت می‌گرفت.» راهب ریکولد این اعتقاد تاتارها را 
عر می‌کند که «خان تاتار برای آن‌که جانشین خان پیشین شود او را می‌کشد» اما مراقب 
خواهد بود تا خونش بر زمین نریزد. زیرا آنان عقیده دارند ریختن خون خان بزرگ بر زمین 
می‌حرمتی عظیمی است. بنابراین محکوم را خفه می‌کنند یا به شیوه‌ی مشابهی می‌کشند.» 
جنین تصوری در دربار برمه نیز وجود دارد و برای شاهان و خحویشان او شیوه‌ی اعدام 
خصی منظور می‌شود. 

!کراه از ریختن خون شاهی ظاهرا فقط مورد خاصی از عدم تمایل عام به ریختن خون یا 
حداقل ریختن آن بر زمین است. مارکوپولو می‌گوید که در روزگار او در خیابان‌های 
خنبالغ (پکن) مردم را در ساعات نامناسب دستگیر می‌کردند و اگر معلوم می‌شد جرمی 
مر تکب شده‌اند جوب می‌خوردند. «بر اثر این مجازات گاهی کسی می‌میرد» اما همیشه 
مر قب‌اند که خونی بر زمین نریزده زیرا گزمه می‌گوید ربختن خون انسان شوم است.» در 
سکس غربی مردم معتقدند زمینی که خون انسان پر آن ريخته باشد نفرین شده است و 
بر ی همیشه بایر خواهد ماند. در میان بعضی اقوام بدوی اگر قرار باشد حون کسی را بریزند 


نمی‌گذارند بر زمین ريخته شود و آن را بر روی بدن سایر افراد قبیله می‌ريزند. مثلاً در بین 


حرمتِ چیزها: 


جر هت مب 


م شاخه‌ی ززین 


برخی قبایل استرالیا پسرانی را که می‌خواهند ختنه کنند آن‌ها را بر روی بدن‌های افراد 
هم‌قبیله‌شان قرار می‌دهند و ختنه می‌کنند, ووقی دنتدان سر را در این باکضایین 
کته او رایر شوش شروعس تاد تا هی زب هی وم تدای هن تروق گنها 
خون دشمنان‌شان را می‌خوردند و بر تن و صورت خود می‌مالیدند. نوشته‌اند که ایرلندیان 
قدیم نیز چنین عادتی داشتند و خود نیز دیده‌ام که بعضی از آنان خون می‌خورند اما نه حون 
دشمن, بلکه خون دوستان خود را. مثلاً در مراسم اعدام فرد خائنی در لیمریک به نام 
موروگ اوبراین دیدم پیرزنی که مادرخوانده‌ی او بود پس از اعدام سرش را برداشت و 
خونی را که از آن می‌چکید مکید و خورد و می‌گفت زمین شایستگی آن را ندارد که خون او 
را بنوشد و سپس سر و صورت و سینه‌اش را به خون او آلود و مو پریشان کرد و به شدت 
می‌گریست و شیون می‌کرد.» 

توضیح كي اکراه از ریختن خون بر زمین را احتمالاً بتوان در این اعتقاد یافت که روح و 
جان در خون جای دارد و از این رو زمینی که خون بر آن ريخته باشد لزوماً تابویا حرام 
می‌شود. در نیوزیلند هر چیزی که حتی قطره‌ای خون فرد عالیقدری بر آن ريخته باشد برای 
او تابویا مقدس می‌شود. مثلاً گروهی از بومیان با قایق آراسته‌ی تازه‌ای به دیدار سرکرده‌ای 
آمدند, سرکرده سوار قایق شد تا با آن‌ها دیدار کنده در اين بین خرده‌چوبی به پایش فرو 
رفت و چند قطره خون بر کف قایق ریخت و قایق بلافاصله برای وی مقدس شد. صاحب 
قایق از آن بیرون پرید و قایق را به ساحل کشاند و درست روبه‌روی خانه‌ی سرکرده 
نگه‌داشت و محکم کرد. هم‌چنین سر رییس قبیله‌ای هنگام ورود به خانه‌ی مبلغان مسیحی 
به تیر درگاه ورد و خونریزی کرد. بومیان گفتند که در زمان‌های قدیم در چنین مواقعی 
خانه به تملک رییس قبیله درمی‌آمد. چنان‌که معمولاً در مورد تابرهای همگانی و فراگپر 
ملاحظه می‌شود» حرمت و کراهت ریختن خون مردمان بر زمین» مدت‌ها پس از آن‌که اين 
رسم در مورد افراد عادی منسوخ شده است با قاطعیت و شدت خاصی در مورد شاهان و 
سرکردگان رایج است و همچنان رعایت می‌شود. 

مردمان زیادی برای سر قداست خاصی قائلند. قداست ویژه‌ای که سر دارد گاهی با این 
اعتقاد توجیه می‌شود که سر محتوی روحی است بسیار حساس در برابر صدمات یا 
بی‌حرمتی. بدین صورت. قوم پوروبا معتقدند هرکس سه روح همحانه دارد که اولی: به نام 
آلوری, در سر جا دارد و حافظ و نگهبان و راهنمای شخص است. برای ایین روح قربانی 
می‌کنند که عمدتاً از ترندگان است ومقدازی از خون آن‌را آمیخته با روغن تخل به پیشانی 
می‌مالند. کارن‌ها تصور می‌کنند که موجودی موسوم به تسو در ناحیه‌ی فوقانی سر جای 
دارد و تا وقتی سر جایش هست از فعالیت‌های هفت‌کلاه با هیجان‌های انسان‌وار گزندی 


متوجه شخحص نمی‌شود. «اما اگر تسو بیاعتنا یاضعیف شود بلایی به شخص رو می‌آورد. از 


تابوها ۱۳۶۰۱ 


ین رو به دقت از سر مراقبت می‌کنند و هر زحمتی را می‌پذیرند تا چنان سر و وضعی 
درست کنند که خوشایند تسو باشد.» مردم سیام فکر می‌کنند که روحی موسوم به خوان يا 
کوان در سر انسان جای دارد که روح نگهبان است. از او در برابر هر صدمه و آسیبی باید 
سخت محافظت کرد؛ از این روست که کار اصلاح یا کوتاه کردن مو با تشریفات بسیار همراه 
ست. کوان به حرمت و منزلت خود بسیار حاس است و اگر دستِ بیگانه‌ای به سری 
بخورد که او در آن اقامت دارد سخت احساس توهین و بی‌حرمتی می‌کند. کامبوجی‌ها 
دست‌زدن به سر کسی را توهین بزرگی می‌دانند. بعضی از آن‌ها به‌هیچ وجه وارد مکانی 
سمی‌شوند که چیزی بالای سرشان آویزان باشد و فقیرترین کامبوجی هم هرگز راضی 
> زندگی در زیر اتاقی مسکونی نمی‌شود. از این رو خانه‌ها را در کامبوج فقط یک طبقه 
می‌سازند و حتی دولت به اعتقاد و تعصب مردم احترام می‌گذارد و کسی رادر زیرزمین 
زنماتی نمی‌کند» اگرچه خانه‌ها در روی زمین بسیار مرتفع‌اند. همین خرافه دز بین مردم 
م ایا نیز رایج است زیراسیاحی قدیمی گزارش می‌دهد که در جاوه مردم «چیزی بر سر 
حودنمی‌بندند و معتقدند که چیزی نباید روی سرشان باشد., و اگر کسی دست‌برروی 
رشان بگذارد می‌کشندش؛ خانه‌های چندطبقه نمی‌سازند تا بالای سر یکدیگر راه 
وتا 

کسی حق نداشت بالاتر از سر شاو تونگا قرار گیرد. در تاهیتی اگر کسی بالاتر از شاه یا 
سکه می‌ایستاد يا سرش را بالاتر از سر آنان قرار می‌داد باید کشته می‌شد. در تاهیتی مادام که 
مر سم خاصی اجرانشده بود کودک نوزاد تابو محسوب می‌شد؛ هر چیزی که در این مدت با 
سر شش تماس می‌گرفت مقدس می‌شد و آن را در جای خاصی که در خانه برای این مقصود 
یث‌بینی شده بود قرار می‌دادند.ا گر شاخه درخت با سر کودک تماس پیدا می‌کرد درخت را 
تعء می‌کر دند واگر آن درخت هنگام افتادن به درخت دیگری آسیب می‌زد به نحوی که 
یه سته‌ی آن را می‌خراشید. آن درخت را هم قطع می‌کردند زیرا ناپاک بود و نمی‌شد از آن 
ستفاده کرد. پس از آن‌که مراسم برگزار می‌شد این تابوهای ویژه موقوف می‌شد اما سر مردم 
- میتی همیشه مقدس بود و کسی روی سرش چیزی حمل نمی‌کرد و لمس‌کردن سر توهین 
محسرب می‌شد. سر رییس قبیله‌ی مائوری چندان مقدس بود که «اگر خود وی حتی با 
کشت سرش رالمس می‌کرد؛ مجبور بود بی‌درنگ انگشتش را در بینی کند و قداستی راکه 
_ حریق تماس احذ شده بود به سر جای اولش بازگرداند.» رییس قبیله‌ی مائوری به لحاظ 
ت- ست سرش «نمی‌توانست آتشی رابا دهان فوت کند زیر ان س‌اش مقدس بود و با این کار 
تست وی به آتش منتقل می‌شد و ممکن بود برده‌ای با کسی از قبیله‌ای دیگر از آن آتش 
- درد. یا شاید از آن در موارد دیگری چون پخت و یز استفاده می‌کرد که همه‌ی این‌ها 
مر جب مرگ وی می‌شد.» 


حرمت چیزها: 
حرمت مو. 


وقتی سر چنان مقدس بود که حتی لمس‌کردن آن توهینی سخت محسوب می‌شد» 
بدیهی است که زدن و کوتاه کردن مو نیز می‌بایست کاری ظریف و دشوار بوده باشد. از نظر 
مردم بدوی, دشواری‌ها و خطرهای این عمل دو نوع است. نخت خطر آزردن روح ساکن 
در سر و جود دارد که ممکن است در حین این کار اسیب ببیند و بخواهد که از مسبب آن 
انتقام بگیرد. دوم, مشکل دور ریختن يا منهدم‌کردنِ موهای چیده شده است. زیرا انسان 
وحشی معتقد است که ارتباط همسویی بین خودش و هر جزیی از بدنش وجود دارد که 
حتی با جدا شدن هر جزیی از بدن همچنان برقرار است و بنابراین اگر اسیبی به اجزای جدا. 
شده مثل مو یا ناخن چیده شده» برسد دامنگیر خود او می‌شود. از این رو مراقب است که 
این اجزای جدا شده در جایی قرار داده شود که در معرض گزند نباشد یا به دست بدخواهان 
و جادوگران نیفتد که مبادا آن‌ها را جادو کنند و موجب بیماری و مرگ او شوند. این حطرها 
برای همه وجود دارد اما آدم‌های مقدس بیش از مردم عادی حرمت آن را دارند و به همین 
خاطر احتیاط‌های لازم را به دقت رعایت می‌کنند. ساده‌ترین راه اجتناب از خطر خودداری 
از کوتاه کردن مو است و زمانی که خطر خیلی بیشتر از معمول است همین تدبیر به‌کار 
گرفته می‌شود. شاهان فرانک هرگز اجازه نمی‌دادند موهایشان را کوتاه کنند. از اوان کودکی 
تج هرک وین وهای اتود گیسوانی کم قا نگ شاه و سامت 1 
آن داشت که در آینده بر تخت می‌نشینند. وقتی برادران شرور کلوتر و چیلدبرت بر 
خطه‌ی سلطنت برادر متوفای خوده کلودومین چشم طمع دوختنده دو برادرزاده 
کوچک‌شان. پسران کلودومیر را فریفتند تا به قدرت برسند و سپس پیکی همراه با قیچی و 
شمشیری برهنه پیش مادربزرگ کودکان, ملکه کلو تیلد» در پاریس فرستادند. قاصد قیچی و 
شمشیر را به کل و تیلد نشان داد و حواست که او یکی از اين دو را انتخاب کند: یا موهای 
پسرها کوتاه شوند و زنده بمانند يا موی‌شان دست‌نخورده بمانند و بمیرند. ملکه‌ی مفرور 
پاسخ داد که اگر نوه‌هایش قرار است به تخت ننشینند, ترجیح می‌دهد آن‌ها را مرده ببیند تا 
سر تراشیده. و عموی بی‌رحم‌شان, کلوتره با دست خودش آن دو را کشت *. شاه پوناپه * 
یکی از جزایر کارولین» و اشراف دربارش موهایشان را بلند نگه می‌دارند. 

اما وقتی که ضرورتِ کوتاه کردن مو پیش آید. تدابیری برای کاستن از خطرهایی که 
تصور می‌شود با این عمل همراه است باید در نظر گرفته شود. رییس قبیله‌ی ناموسی در 
فیجی وقتی موهایش را کوتاه می‌کرد برای احتیاط هميشه مردی را می‌خورد. «طایفه‌ی 
خاصی وجود داشت که می‌بایست قربانی را برای این امر فراهم سازد و آن‌هابین خحود 
جلسه می‌کردند تا آن شخص را انتخاب کنند. مراسم قربانی برای رفع چشم زخم و 
دورکردن بلا از رییس برگزار می‌شد.» در بین مانوری‌ها هنگام کوتاه کردن مو ورد و افسون 
می‌خواندند و مثلاً یکی از آن‌ها به منظور تقدیس تیغ ساخته از شیشه‌ی آتشفشانی بود که 


تابوها ۳ ۳۶ 


ی کوتاه کردن مو از آن استفاده می‌کردند. افسون دیگر برای رفع رعد و برقی بود که گمان 


ی رفت کوتاه کردن مو باعث آن می‌شود. «کسی که موهایش را کوتاه کرده است در تسخیر 
۳3 بروح) است؛ از خویشان و اطرافیان و از قبیله‌اش دور می‌شود جرئت نمی‌کند خودش 
+غذایش دست بزند؛ غذایش راکس دیگری در دهانش می‌گذارد؛ ند روز نمی‌تواند 
»کر و زندگی روزمره‌اش برسد یا با مردم معاشرت کند.» آنزکس که سلمانی است و مو 
کرت: می‌کند نیز تابو است. او که دستانش به سر مقدسی خورده است نباید با ان‌ها دست 
ی کی ک وطری کی یی ا رس خم ونم رازفی تن 
مقسی می‌پزند؛ و تاروز بعد که دستانش را با سیب زمینی یاریشه‌ی سرخحس پخته بر آتشی 
مقس بمالد» نمی‌تواند از قید تابو رها شود. این غذا را که به بزرگ خانواده از نسل زن 
-هند و او بخورد دست‌های شخص مورد نظر از قید تابو آزاد می‌شود. در بعضی نواحی 
مر زینند مقدس‌ترین روز سال روزی بود که برای کوتاه کردن مو تعیین می‌شد: مردم در آن 
و ز از هر گوشه و ناحیه‌ای در گروه‌های بزرگی گرد هم می‌آمدند. 

ما حتی وقتی که مو و ناخن را به سلامت و بدون خحطر چیده باشند. هنوز مشکل 
ام مت ها هه ایا ی ی ان کار 
ء ی صدمه خواهد دید. این فکر که کسی را می‌توان به وسیله طره‌ی مویش یا خرده‌های 
-خنش یا هر جزء جداشده‌ای از بدنش جادو کرد و صدمه زد تقریباً جهانگیر است و با 
تر هدی چندان فراوان چندان آشنا و چندان تکراری از نظر یکسان بودنش آزموده شده 
ست که در اين‌جا لزومی ندارد به تفصیل تحلیلش کنیم. فکر کلّی که خرافه بر آن مبتنی است 
همان پیوند همسویی است که گمان می‌رود بین شخص و هر چیزی که زمانی جزئی از بدن 
ء بوده يا به نحوی با او ارتباط نزدیک داشته است وجود دارد. چند مثال معدود در این 
ححصوص کفایت خواهد کرد. این نمونه‌ها به شاخه‌ای از جادوی سمپاتیک تعلق دارد که 
می‌توان آن را جادوی مسری نامید. می‌گویند ترس از جادو یکی از برجسته‌ترین 
ءیذگی‌های جزیره‌نشینان مارکیز را در ایام قدیم شکل می‌داد. جادوگر طره‌ای از موء یا کمی 
ب دهان یا دیگر زایده‌ای از بدنٍ شخصی را که قرار بود صدمه ببیند برمی‌داشت و در 
غفی می‌پیچید و در کیسه‌ای از الیاف يا نخ و رشته می‌گذاشت و گره کوری به آن می‌زد. 
میس آن را با مراسم خاصی دفن می‌کرد و از آن پس شخص مورد نظر دچار بیماری 
تر نفرسایی می‌شد که بیست روز طول می‌کشید. اما می‌شد زندگیش رابا پیدا کردن کیسه‌ی 
دف شده و درآوردنش از زیر خاک نجات داد زیرا با این عمل قدرت جادو و انسون زایل 
می‌شد. جادوگر مائوری که بخواهد کسی را جادو کند تکه‌ای از مو يا ناخن يا کمی از آب 
دمن یا تکه‌ای از لباس قربانی‌اش را به دست می‌آورد. سپس با صدای زیر و نازکی افسون 
مخصوصی بر آن می‌خواند و نفرینش می‌کرد و بعد به خاکش می‌سپرد. با پوسیدن آن چیز 


۳۶۴ شاخه‌ی ززین 


دفن‌شده قربانی کم‌کم سست و بی‌حال می‌شد واز یا می‌افتاد. وفتی سیاه استرالیایی بخواهد 
از شرّ زنش حلاص شود تکه‌ای از موی او را هنگام خواب می‌بُرد و به کمان خودش 
می‌بندد و با آن به قبیله‌ی همسایه می‌رود و کمان رابه دوستی می‌دهد. دوستش کمان را هر 
شب در کنار آتش قرارگاه به زمین فرو می‌کند, وقتی کمان بر زمین افتد نشانه‌ی ال امت که 
زن مرده است. نحوه‌ی اثرکردن افسون را یکی از افراد ویراجوری به دکتر هاویت توضیح 
داده است. او گفت «ببینید» وقتی دکتر سياهه چیزی را که مال مردی است به دست می‌آورد و 
آن را با چیزهای دیگر برشته می‌کند و وردش می‌خواند» آتش بوی آن مرد را می‌گیرد و مرد 
بیچاره را گرفتار می‌کند.» 

مو یا ناحن چیده شده را اغلب در جای پنهانی قرار می‌دهند که لزوماً هنمچنان که قبلة 
ذکر شد معبد یا گورستان یا بالای درخت نیست. مثلاً در سوابیا توصیه می‌کنند که موی 
چیده شده را در جایی باید قرار داد که نور خورشید و ماه به آن نتابد. مثلاً در زیر خاک یا زیر 
تک در دانتزیگ آن راتوی کیسه‌ای زیر آستانه‌ی در می‌گذراند. گاهی مو و ناخن حیده 
شده را نگه می‌دارند. نه برای آن‌که به دست جادوگری نیفتد بل بدان خاطر که صاحب آن در 
"روز رستاخیز, که بعضی اقوام به آن معتقدند بتواند پیدایش کند. مثلاً اینکاهای پرو «به دقت 
از حرده‌های ناخن و موی کوتاهشده یا موهایی که به وسیله‌ی شانه کنده می‌شد مراقبت 
می‌کردند؛ آن‌ها را توی سوراخ‌ها یا درز دیوارها قرار می‌دادند و اگر کسی آن‌ها را می‌دید که 
از جای خحود بیرون افتاده‌اند برشان می‌داشت و دوباره در جای خود قرار می‌داد. من بارها از 
همه فقط یک چیز گفتند: «می‌دانی که هرکس متولد می‌شود زمانی دوباره به دنیا بازمی‌گردد 
(برای رستاخحیز واژه‌ای ندارند) و روح‌باهمه‌ی متعلقات جسمانی‌اش از گور برمی‌خیزد. ما 
نیز برای آن‌که در آن ازدحام و شلوغی دنبال مو و ناخن‌های خود نگردیم آن‌ها را در جای 
مشخصی قرار می‌دهیم که در آن هنگامه زود پیدا کنیم, و سعی می‌کنيم که آن‌ها را در یک 
جای واحد قرار دهیم.» همین‌طور ترک‌ها خرده نانعن خود را دور نمی‌ریزند» آن را به دقت 
در درز دیوار یا شکاف چوب قرار می‌دهند, به این نیت که در روز قیامت به آسانی پیدایش 
کنند. ارامنه مو یا ناخن چیده شده یا دندان افتاده‌ی خود را دور نمی‌اندازند بلکه آن‌ها را در 
جایی که به نظرشان مقدس است. مثلاً در شکاف دیوار کلیساء کنج ستون خانه, یا در تن‌ی 
درعتی, پنهان می‌کنند. آن‌ها فکر می‌کنند این‌گونه اجزای جدا شده‌ی تن‌شان در روز قیامت 
مورد نیاز خواهد بود و اگر آن‌ها را در جای امنی نگذارند در آن روز خطیر باید دنبالش 
بگردد. در دهکده‌ی درام‌کونرات در ایرلند پیرزنانی بودند که در کتاب مقدس تصریح شده 
است خداوند موهای سرشان را شه‌اره کرده است و باید در روز قيامت حساب آن را یس 
دهند. بنابراین آنان موهای کنده اه خودرادر سقف کلبه‌هاشان نگه می‌داشتند. 


تابوها ۲۶۵ 


دیدیم در بین تابوهای بسیاری که فلامن‌دیالیس در رم باید رعایت می‌کرد یکی او را از 
گره زدن به لباس خود نهی می‌کرد و دیگری مقرر می‌داشت که انگشتر به انگشت نکند مگر 
آن‌که شکسته باشد. همین‌طور زایران مسلمان به هنگام حج در مکه در وضعیت احرام یا 
تابو قرار دارند و نه در لباس‌شان گرهی باید باشد و نه حلقه‌ای به دست کرده باشند. این 
قواعد احتمالاً دلالت مشابهی دارند و می‌توان در کنار موارد دیگر مورد توجه و بررسی 
قرارشان داد. در خصوص گره باید گفت که بسیاری از مردمان در نقاط مختلف جهان سخت 
ایا دارند که در مواقع خطیر خصوصاً هنگام زایمان ازدواج و مرگ گرهی در رخت و 
باس‌شان باشد. مثلاً در بین ساکسون‌های ترانسیلوانیا وقتی زنی درد زایمان دارد همه‌ی بند 
و گره‌های لباسش را می‌گشایند زرا گمان می‌کنند به این ترتیب وضع حمل آسان‌تر 
می‌شود. و به همین نیت همه‌ی قفل‌های خانه. چه قفل درها و چه قفل جعبه‌ها را باز 
می‌کنند. آپ‌ها فکر می‌کنند که زن زائو نباید گرهی بر لباسش داشته باشد زیرا گره موجب 
سخت و پردرد شدن زایمان می‌شود. در هند شرقی این خرافه شامل همه‌ی مدت حاملگی 
می‌شود؛ مردم معتقدند که اگر زن آبستنی لباسش راگره بزند یا ببافد یا چیزی را محکم کند. 
به سبب آن بچه‌اش موقع زایمان گیر می‌کند يا خود مادر «سفت و تنگ» مس شود تین 
بعضی‌ها رعایت این قاعده را برای پدر و نیز مادرٍ نوزادی که در شرف تولد است لازم 
می‌دانند. در بین دایاک‌های دریا هیچ‌یک از والدین در حین حاملگي زن نباید چیزی را با نخ 
ببندند یا محکم کنند. در قبیله‌ی تومبلوی سلب شمالی در ماه چهارم یا پنجم حاملگي زن 
مراسمی اجرا می‌شود و پس از آن شوهر از جمله حق ندارد چیزی را گره بزند و چهارزانو 

در همه‌ی این موارد ظاهرآنکته این است که گره زدن, چنان‌که در هند شرقی می‌گویند, 
زن را «می‌بندد», به عبارت دیگر مانع از وضع حمل او می‌شود. یا پس از زایمان دوره‌ی 
عامت‌اش را به تأخیر می‌اندازد. طبق اصول جادوی هومیوپاتیک يا تقلیدی مانع فیزیکی 
گرء در یک طناب مانع همانندی در بدن زن ایجاد می‌کند. درست بودن این توضیح درباره‌ی 
تدعده‌ی مورد بحث از رسمی که هوس‌های آفریقای غربی هنگام زایمان دشوار به جا 
میآورند پیداست. وقتی زن زائو درد شدیدی دارد و نمی‌تواند فارغ شود آن‌ها جادوگری 
_ به کمک او فرا می‌خوانند. جادوگر زن را معاینه می‌کند و می‌گوید «بچه در رحم گیر کرده 
ست. برای همین نمی‌تواند بزاید.» به خواهش و تمنای خویشاوندانِ زائو جادوگر قول 
می‌دهد که مانع رابرطرف کند تا زن بتواند فارغ شود.به این منظور به آن‌ها دستور می‌دهد از 
حتکل گیاه روندة بزرگی بیاورند و با آن دست‌ها و پاهای زائو را از پشت می‌بندد. سپس 
جقوریی برمی‌دارد و زن را به نام می‌خواند و وقتی او جواب داد گیاه رابا چجاقو می‌بُرد و 
مي‌گوید «امروز بندهای تو و بندهای بچه‌ات را بریدم.» سپس گیاه راقطعه قطعه می‌کند و در 


ظرف آبی قرار می‌دهد و آن را بر سر و تن زائو می‌ریزد. در این‌جا بریدن گیاه رونده‌ای که 
دست و پای زائو با آن بسته شده است اجرای ساده‌ی جادوی هومیوپاتیک يا تقلیدی است: 
با آزادکردن دست‌ها و پاهای زن از بند. جادوگر تصور می‌کند که همزمان با آن بچه نیز در 
رحم مادر از قید و بندی که مانع زایمان است خلاص می‌شود. همین نحوه‌ی تفکر مبنای 
رسم گشودن درها و قفل‌ها و مانند آن به‌هنگام زایمان است که در بین بعضی اقوام رواج 
دارد. در چنین موقعی آلمانی‌های ترانسیلوانیا همه‌ی قفل‌ها را باز می‌کنند» در ژیگت‌لند و 
مکلنبورگ نیز همین کار را انجام می‌دهند. در آرگایل‌شرٍ شمال غربی مردم خرافی همنگام 
تولد بچه همه‌ی قفل‌ها را باز می‌کنند. در جزیره‌ی سالست نزدیک بمبئی وقتی زنی گرفتار 
درد زایمان است قفل همه‌ی درها و کشوها را با کلیدی باز می‌کنند تا زایمان او راحت‌تر 
شود. در بین ماندلینگ‌های سوماترا در صندوق‌ها. جعبه‌ها؛ ظرف‌ها و مانند آن را 
می‌گشایند؛ و اگر این کار نتیجه‌ی دلخواه را نداده شوهر نگران باید سر بیرون آمده‌ی 
تفای تسف را بیفا کنو ی کید تا تست هر سا مشقند رای اسان شین ژاینتان 
همه چیز را باید گشود و سست کرد.» در چیتاگونگ وقتی زنی نمی‌تواند وضع حمل کند 
قابله دستور می‌دهد که لنگه‌های همه‌ی درها و پنجره‌ها را طاقباز کنند. سرپوش بطری‌ها و 
در بشکه‌ها را بردارند» در طویله گاوها راو در اصطبل اسب‌ها را و سگ نگهبان را در لانه‌اش 
باز کنند. گوسفندهاء مرغ و خروس و اردک‌ها و جز آن را رها کنند. این خحلاص‌کردن 
حیوانات و حتی اشیای بی‌جان, به نظر این قوم. وسیله‌ای قطعی برای آسان‌تر کردن زایمان 
و به دنیا آمدنِ بچه است. در جزیره‌ی ساخالین " وقتی زنی در زایمانش با دشواری 
روبه‌روست. شوهرش هرچه را که می‌توان شود می‌گشاید و باز می‌کند. بافه‌ی کیسوانش 
راو بند کفش‌هایش را باز می‌کند. سپس در خانه یا اطراف آن هرچه را که بسته است باز 
می‌کند. در توی حیاط تبر را از لای کنده‌ی چوب درمی‌آورد؛ بند قایق را اگر به درختی بسته 
است می‌گشاید. خشاب تفنگش را خالی می‌کند و تیرها را از چله‌ی کمان بیرون می‌آورّد. 

هر عضو قبیله‌ی تومبولو " در طول حاملگي زنش نه‌تنها از گره‌زدن خودداری می‌کند 
بلکه چارزانو هم نمی‌نشیند. در هر دو مورد نحوه‌ی تفکر یکسان است. چه به هنگام 
گره‌زدن دو رشته نخ را در هم بکنید و چه به‌هنگام نشستن برای راحتی پاها را توی هم 
بکنید. طبق اصول جادوی هومیوپاتیک دارید چیزهایی را که باز و آزادند مقید می‌کنید و 
می‌بندید و عمل شمااثری ندارد جز این‌که در اطراف‌تان جریان و سیر هر چیزی را متوقف 
سارو لعج سرد رومیان از این حقیقت مهم آگاهی داشتند. پلینی بزرگ می‌گوید در هم 
کردن دسث‌ها و نشستن در کنار زنی آبستن یا بیمار تحت درمان به معنی تحمیل طلسم 
شومی بر آن شخص است و از آن بدتر بغل‌کردن زانو با دست‌های در هم يا انداختن پایی 
روی پای دیگر است. رومیان قدیم این‌گونه حرکات را مانع و قیدی بر سر راه هر کاری 


تابوها ۲۶۷ 


می‌دانستند و در شورای جنگ یا انجمن قضات هنگام نیایش و نذر و نیاز کسی جرثت 
تمی‌کرد پا روی پا بیندازد يا دست‌هایش را در هم کند. نمونه‌ی عادی پیامدهای شومی که از 
انجام‌دادن این کارها حاصل می‌شود داستان آلکمنا است که هفت روز و هفت شب برای 
زادن هرکول درد و عذاب کشید زیرا لوسینای الهه با دست‌های در هم انداخته و چهارزانو 
جلر خانه نشسته بودو تا وقتی که الهه را واداشتند که وضعیت نشستن اش را تغییر دهد بچه 
فراسست مهن پبایه بای سرافبای تفای آکرنژن ا بسح عافت درد که بعاروانن بکول 
هنگام زایمان بیشتر درد خواهد کشید. در بعضی نقاط باواری؛ وقتی گفتگو ته می‌کشد و 
سکوت جایش را می‌گیرد می‌گویند حتماً کسی چارزانو نشسته است. 

اعتقاد بر این بود که تأثیر جادویی گره در ایجاد مانم و دشواری و عذاب برای 
فعالیت‌های بشر را در ازدواج نیز به اندازه‌ی تولد می‌توان مشاهده کرد. در قرون وسطاو تا 
ترن هجدهم ظاهراً در اروپا اعتقاد عموم بر این بود که هرکس در حین برگزاری مراسم 
زدواج جایی را قفل کند یا رشته‌ای را گره بزند و سپس قفل یا آن رشته را دور اندازد 
می‌تواند مراسم مزاوجت را عقیم بگذارد. قفل يا رشته‌ی گره‌خورده‌ای که در آب انداخته 
تنه بود تا پیدا نمی‌شد و قفل یا گره گشوده نمی‌شد مزاوجت آن زوج ممکن نمی‌گشت. از 
ن رو نه فقط کردنِ چنین طلسمی بلکه دزدیدن یا دور انداختن وسیله‌ی مادی آن اعم از 
قشی یارشته‌ی گره‌خورده نیز جرم بزرگی بود. در سال ۱۷۱۸ پارلمان بردو شخحصی را که با 
گرعزدن طناب خانواده‌ای را به مصیبت و فلا کت دچار ساخته بود محکوم کرد که زنده در 
تش سوزانده شودو در ۱۷۰۵ در اسکاتلند دو نفر به عاطر دزدیدن گره‌های افسون‌شده‌ای 
که زنی زده بود تا مانع از خوشبختي زناشویی اسپایلرین گآواشینتیلی گردند به مرگ 
محکوم شدند. اعتقاد به کارآيي اين افسون‌ها ظاهراً تا اواخر قرن همجدهم در هایلندز 


0 


برت‌شر باقی مانده بود زیرا در آن زمان در روستای زیبای لا گیریت بین رودخانه تومل و 
_ودخانه تای» هنوز مرسوم بود که هر گره و بندی را در لباس عروس و داماد پیش از برگزاری 
مر سم ازدواج دقیقاً باز و شل کنند. همین خرافه و همین رسم را امروز در سوریه می‌بينيم. 
غر دی که در سوریه داماد را در پوشیدن لباس ازدواج کمک می‌کنند سخت مراقبند لباسش 
هیج گرهی نداشته باشد و دگمه‌ای ناگشوده نمانده باشد زیرا آنان معتقدند که بسته بودن 
<کمه‌ها یا وجود گرهی باعث می‌شود که دشمنان و بدخواهان با طرق جادویی بتوانند داماد 
۲ ز حقوق ازدواج محروم سازند و مانع از کامروایی وی گردند. ترس از این‌گونه افسون‌ها 
مروز در سراسر آفر یقای شمالی رایج است. افسونگر برای ناتوان‌کردن داماد کافی است 
تتهالن رکه قباد منکامن که داماد سوار آشب مشاه تا برای آوزدن غروس برود شحفنانة 
در جایی از بدن او قرار داده بود گره بزند؛ تا وقتی که گره دستمال باز نشاه است داماد 
خراهد توانست وظیفه‌ی زناشویی رابه جای آورد و مراسم زفاف را انجام دهد. 


۳۶۸ شاخه‌ی زین 


نیروی بدشگون گره را در ابتلا به بیماری» ناخوشی و انواع بلاها نیز می‌توان مشاهده 
کرد. بدین‌سان, در بین هوس‌های غرب آفریقا " جادوگر گاهی دشمن خود رانفرین می‌کند 
و ساقه‌ی گیاهی راگره می‌زند و می‌گوید «اين گره را با فلان قصد و فلان نیت زدم. باشد که 
لعنت و نفرین بر او نازل شود! وقتی به صحرا می‌رود ماری نیشش زند! وقتی به شکار 
می‌رود گرفتار حمله‌ی حیوان درنده گردد! اگر در رودخانه‌ای پا بگذارد. اسیر امواج 
خروشان شود و سیلش ببرد! به وقت بارش باران اسیر آتش صاعقه گردد! باشد که 
شب‌هايش پر از شرّ و بلا شودا» عقیده بر این است که جادوگر جانْ دشمن خود را در گره 
به بند کشینه است. در قرآن به شذ «آنآن که در گره‌ها می‌دمنده اشاره شده است. و یک مفشر 
عرب در تفسیر آن توضیح می‌دهد که آیه اشاره به زنانی دارد که با زدن گره به ریسمان جادو 
می‌کنند و سپس بر آن‌ها می‌دمند و ّف می‌کنند و نیز شرح می‌دهد که چطور زمانی 
جادوگری یهودی با زدن نه گره به نخی خود پیامبر را جادو کرد و سپس نخ رادر جاهی 
پنهان کرد. پیامبر ناخوش شد و از پا افتاد و هیچ‌کس نمی‌داند که ار جبرئیل بر پیامبر ظاهر 
۱ نمی‌شد و محل اختفای نخ گره‌زده‌ی جادویی را بروز نمی‌داد بر رسول خدا چه می‌گذشت. 
علی (ع) که مورد اعتماد بود بی‌درنگ نخ سحرآمیز را از چاه باز آورد و پیامبر بر آن دعایی 
خواند که به همین منظور و در همین مورد به او وحی شده بود. با هر دعایی گرهی از نخ 
گشوده شد و پیامبر سلامت خود را بازیافت . 

اگر گرة کُشنده انگاشته می‌شود تصور شفابخش بودنش نیز وجود دارد. این امر از اين 
اعتقاد ناشی می‌شود که گشوده شدن گرهی که موجب ناخوشی است سبب مداوای بیمار 
می‌شود. اما جدا از این خصیصه‌ی منفی گره‌های زیانبان گره‌های سودمندی نیز هستند که 
نیروی مثبتِ شفابخشی به آن‌ها نسبت داده می‌شود. پلینی می‌گوید که قومی با کندنٍ نخی از 
منسوجی و زد هفت يا نه گره بر آن و سپس بستن‌اش بر کشاله‌ی رانْ بیمار» بیماری‌های 
ککاله زان اراس کح اما بای انر یی ادن ماو ارو رهب که بسن هی که 
بیوه‌ای را به نام بخوانند. آدونووان مداوای تب را شرح می‌دهد که در بین ترکمن‌ها رایج 
بوده است. افسونگر موی شتری برمی‌دارد و آن را با نخ کلفتی می‌ریسد و طلسم می‌کند. 
سپسن هفت گره بر نخ می‌زند و بر هر گره پیش از آن‌که محکم شود فوت می‌کند. این نخ 
گره‌خورده را چون مچ‌بندی بر مچ بیمار می‌بندند. هر روز یکی از گره‌ها را باز می‌کنند و بر 
آن فوت می‌کنند و وقتی گره هفتم باز شد همه‌ی نخ راگلوله می‌کنند و در رودخانه 
می‌اندازند و (اعتقاد دارند که) تب همراه آن برای همیشه از تن بیمار حارج می‌شود. 

هم‌چنین ساحره‌ای می‌تراند برای جلب محبت کسی و دل ربودن از او از گره استفاده 


۱. منظور آیه‌ی چهارم از سوره‌ی فلق است. سم. 
۲.بدیهی است که نویسنده مذعی اصالت و سندیت تاریخی این روایت نیست. سم. 


تابوها ۳۶۹ 


کند. بدین‌سان در اثر ویرژیل " دختر دلباخته می‌کوشد با طلسم و با سه‌تا گره‌زدن به هر یک 
ز سه رشته نخ به رنگ‌های مختلف دافنیس را از شهر به سوی خود جلب کند. هم‌چنین 
دختر عربی که به مردی دل باخته است می‌کوشد با گره‌زدن به تازیان‌ی او دل او را به دست 
"وردو مجذوب خود سازد اما رقیبش گره‌ها را می‌گشاید و بی‌اثر می‌کند. بر همین اساس 
گره‌های سحرآمیز را می‌توان برای جلوگیری از فراق به کار برد. در سویس غالباً در کناره‌ی 
گذرگاه‌ها سبزه‌هایی را می‌توان دید که گره خورده‌اند. هر یک از این گره‌ها حاکی از غم 
فر قی است. زنی شوهرش را رها کرده و رفته است و خود و یارانش به دنبال همسر فراری 
_ء ان شده‌اند و در سرراه سبزه‌ها را گره زده‌اند تا بلکه از دور شدن او جلوگیری کنند و به این 
ای بایان مر ره ای گریهای قراوانی که دار انش وراد 
- بر جادو و جادوگران بسیار مزثر می‌دانند. از این رو در بعضی جاها وقتی عروس رخحت 
عروسی به تن می‌کند یک تور ماهی‌گیری را روی او می‌اندازند تا از خطر و آسیب مصون 
دد. به همین نیت داماد و یارانش را اغلب با تکه‌ای تور؛ یا دست‌کم کمربندی ریزبافت؛ 
»عم می‌بندند زیرا پیش از آن‌که جادوگری بتواند آسیبی به آنان وارد آورد داماد باید همه 
کءهای تور راباز کند یا کمربند را بگشاید. اما نظرقرباني روسی اغلب صرفاً رشته‌ای 
کر «خورده است. چنین تصور می‌شود که کلاف نخی از پشم سرخ که دور دست و پاها 
بچیده شده باشد تب و لرز را از آدم دور می‌کند؛ وه کلاف نخ که به دور گردن کودک ببندند 
حفغی در برابر تب مخملک است. در خطه‌ی تور کیسه‌ی خاصی را به گردن گاوی که 
تیش گله راه می‌رود می‌بندند تا گرگ‌ها را بتاراند؛ قدرت آن حرص و اشتهای جانور 
درزنده رابی‌اثر می‌کند. بر همین اساس» قفلی را سه بار دور گله‌ی اسبی که در بهار به گشت و 
جر می‌رود می‌گردانند و در این حین قفل را باز می‌کنند و می‌بندند و می‌گویند «با این قفل 
فو لادی دهان گرگ‌های خاکستری را در برابر گله‌ام می‌بندم.» 

گره و قفل نه‌تنها در برابر جادوگران و حمله‌ی گرگ‌ها که در برابر خود مرگ نیز مزثر 
ست. وقتی در ۱۵۷۲ زنی را در سنت‌آندروز به تیر چوبی بستند تا به جرم جادوگری زنده 
در "تش بسوزاننده پیشش پارچه‌ی سفیدی مانند یقه پیدا کردند که نخ‌هایی با گره‌های 
غر وان به آن وصل بود. آن را به رغم مخالفت شدید وی از او گرفتند زیرا به نظر می‌آمد که 
فکر می‌کند تا وقتی آن پارچه با نخ‌های گره‌خورده را همراه دارد آتش بر او اثری نخواهد 
<شت و او را نمی‌سوزاند. وقتی آن را گرفتند. گفت «حالا دیگر به خودم امیدی ندارم.» در 
سیاری از نقاط انگلستان تصور می‌کنند که تا وقتی قفلی در خانه بسته است یا چفت دری یا 
جیزی را انداخته‌اند شخص نمی‌میرد. از اين رو رایج است که وقتی کسی در حال احتضار 
ست. برای آن‌که بیهوده عذاب نکشد همه‌ی قفل‌ها و چفت‌های خانه را باز کنند. مثلاً در 
سل ۱۸۶۳ در تونتون کودکی مخملک گرفت و مرگش قطعی به نظر می‌رسید. «پرستاران و 


۳۷۰ شاخه‌ی ززین 


تیمارگران شور کردند و برای جلوگیری از «مرگ سختِ» کودک همه‌ی درها و کشوها و 
بندها و بست‌ها و جعبه‌ها و گنجه‌های خانه را باز کردند. کلیدها را درآوردند و پیکر کودک 
را زیر تیر سقف گذاشتند تا مسیر مطمثن و راحت و مسلّمی به سوی ابدیت فراهم گردد.؛ 
شگفتا که کودک از این همه تسهیل که با درایت و تجارب بانوان پرستار و تیمارگر انگلیسی 
در تونتون برای مرگش فراهم آمده بود بهره‌ای نگرفت و ترجیح داد که به جای تسلیم‌کردن 
روحش در ان دم همچنان زنده بماند. 

آن قاعده‌ای که مقرر می‌دارد در بعضی مراسم جادویی و مذهبی باید موی سر را باز و 
رها و پاها رابرهنه کرد احتمالاًمبتنی بر همین ترس از بروز اشکال در عمل مورد نظر 
به خاطر و جود گره يا بند و قیدی چه در سر و چه در پای اجراکننده است. بعضی اقوام چچنین 
قدرتِ ایجاد مانع و دشواری در فعالیت‌های روحی و نیز جسمی رابه حلقه نسبت می‌دهند. 
مثلاً در جزیره‌ی کارپاتوس لباس‌هایی راکه به تن مرده می‌پوشانند هرگز دگمه نمی‌کنند و 
مزال که حلقمای هرامش تاقیت «زیترا شی‌گربند روع حقی سکن انستافز انگت 
کوک نیز گیر کند و نتواند بیاساید.» در این‌جا روشن است که حتی اگر اعتقاد بر این نیست 
که روح یه هنگام مرگ از طریق انگشت کوچک از بدن جدا می‌شوده با این حال گمان 
می‌رود که حلقه تأثیر انقباضی و مقیدکننده‌ی خاصی دارد که روح فناناپذیر رابه رغم تلاش 
آن برای گریز از تن خحاکی محبوس می‌کند و به بند می‌کشد؛ خلاصه. حلقه, همچون گره. 
قید و بند روح است. شاید منشا ان اندرز یونان باستان منسوب به فیثاغورث از همین‌جا 
باشد که مردم را از به دست کردن حلقه برحذر می‌دارد. هيچ‌کس مجاز نبود در ارکادیای 
باستان با حلقه در انگشتش وارد معبد بانو در لوکوسورا شود. اشخاصی که با منادی معبد 
فونوس مشورت می‌کردند باید پاک و بی‌آلایش می‌بودند. گوشت نمی‌خوردند و حلقه 
به انگشت نمی‌کردند. 

از سوی دیگر» همان قیدی که مانع از خروج روح می‌شود ممکن است از ورود ارواح 
خبیثه نیز جلوگیری کند. از این جاست که می‌بینیم از حلقه به عنوان تعویذی برای دورکردن 
شیاطین, جادوگران و ارواح و اشباح استفاده می‌شود. در تیرول می‌گویند که زن هنگام 
زایمان نباید انگشتر ازدواج‌اش را درآورد وگرنه ارواح و شیاطین بر او مسلط می‌شوند. در 
بین پ‌هاء شخصی که می‌خواهد جنازه‌ای را در تابوت بگذارد از شوه زن یا فرزندان 
متوفا حلقه‌ای برنجی می‌گیرد که باید تا تمام شدن کار تدفین آن را به بازوی راشت خحود 
بکند. گمان بر این است که حلقه تعویذی محافظ در برابر آسیب احتمالی از سوی روح 
متوفاست. رسم انگشتر به دست کردن چقدر متاثر ازه با حتی ناشی از, اعتقاد به کارایی آن 
به عنوان تعویذی در حفظ و نگهداری روح در بدن یا راندن شیاطین و ارواح خبيثه از بدن 
بوده است؟ این پرسش درخور دقت و تأمل است. در این‌جا فقط تا جایی این اعتقاد و باور را 
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_سی می‌کنیم که به نظر می‌رسد توضیحی برای این قاعده است که فلامن دیالیس حق 
ست انگشتر به دست کند مگر آن‌که شکسته باشد. این مورد همراه با قاعده‌ای که او را از 
برحینِ لباس گره‌دار برحذر می‌دارد. حاکی از این ترس است که مبادا روح نیرومندی که 
- , جای دارد در رفت و آمدهای خود به خاطر این قید و بندهای جسمی و روحی یعنی 
کستر وگره با مانم و اشکال روبه‌رو شود. 


۴ 
: وحشی که نمی‌تواند بین واژه‌ها و اشیا تمایز مشخصی صورت دهد. عموماً فکر ‏ واژه‌های حرام: 
1 مت تا 
جر خلت که ارتباط بین یک اسم و خود شخص یاشیء موسوم به آن صرفاً مجاورتی ۳۳ 
ادج ی و دلخواه نیست بلکه پیوندی واقعی و ذاتی است که آن دو را به نحوی با هم یگانه 
سا تیب دج که جادو چنان به سهولت از طریق اسم بر انسان کارگر می‌شود که از طریق موء 


۳ یا دیگر اجزای بدنش. در واقع» انسان ابتدایی اسم خود را بخشی خطیر و حیاتی از 
حرد می‌داند و از این رو به دقت از آن مراقبت می‌کند. بدین‌سان, مثلةً در آمریکای شمالی 
درد بومی «اسم خود را نه صرفاً لقب و نشان بلکه جزء مشخصی از خود» همچون چشم و 
سر _سند. رفتار بدخواهانه با اسم او نیز مسلماً موجب آسیب دیدنش می‌شود. این اعتقاد 
- من قبایل مختلف از اقیانوس اطلس گرفته تا اقیانوس آرام دیده شده و تعدادی قواعد و 
ب شگفت‌انگیز در خصوص نهان‌کردن و تغییردادن اسم را پدید آورده است.» بعضی از 
سکیم‌ها وقتی پیر می‌شوند نام‌های تازه‌ای اختیار می‌کنند و امیدوارند به این وسیله 
درعت جدیدی برای زیستن به دست آورند. تولامپوهای سلب معتقدند که اگر اسم کسی 
_ سویسند روحش را نیز گرفته‌اند. امروزه وحشیانِ بسیاری اسم خود را جزء حیاتی خود 
می‌د ند و بنابرای ین در اختفای نام واقعی خود زحمت زیادی می‌کشند وگرنه اشخاص 
حور و دشمن‌خو 0 بر وب 
یا هبه لحاظ زیادی از اين اعتقاد سرچشمه می‌گیرد که دشمن با دانستن اسم شخص 
جیزی در دست دارد که بتواند به طور سحرآمیزی به ضرر آن شخص به کار گیرد.» در بین 
تدیر مرکز استرالیا هر مرد و زنی و بچه‌ای» غیر از نام خود که به طور علنی از آن استفاده 
مر‌کتد. یک اسم مخفی يا مقدس هم دارد که ریش‌سفیدان بلافاصله پس از تولد به او 
مر دهند و هیچ‌کس جز خویشان بسیار نزدیک از آن اطلاع ندارند. این اسم مخفی را هرگز 
حر در موارد بسیار خطیر بر زبان نمی‌آورند. بر زبان آوردنش به نحوی که زنان یا مردانٍ 


۳ شاخه‌ی ززین 


گروه دبگری آن را بشنوند. تخلفی بسیار خطیر از قواعد و آداب قبیله است و اهمیت‌اش را 
با شدیدترین نوع توهین به مقدسات در بین خود ما می‌توان مقایسه کرد. و وقتی هم 
بخواهند آن را بر زبان آورند. نجوا می‌کنند و البته قبلاًااحتیاط‌های لازم رابه جا می‌آورند که 
جز اعضای گروه کسی آن را نشنود. «بومی فکر می‌کند که اگر غریبه‌ای نام مخفي او را بداند 
قدرت خاصی پیدا می‌کند که با جادو به او صدمه بزند.» 

به نظر می‌رسد همین ترس و محابا موجب رسم و آدابی از همان‌گونه در میان مصریان 
باستان بوده است که تمدن نسبتاً بیشرفته‌شان جابه‌جا نشان از بقایای ابتدایی‌ترین 
د ۱ 0 ری ی 
یکی برای استفاده‌ی علنی و دیگری نام سرّی است که هیچ‌کس جز پدر و مادر نباید بداند. 
شخص از جادوست زیرا افسون فقط همراه با اسم حقیقی موثر واقع می‌شود. همین‌طور. 
و به‌همین دلیل غالباً در جاهایی که مسکن اجنه است. همچون اعماق تاریک جنگل, 
ساحل رودخانه, یا کنار چشمه‌ی جوشان, مردم همدیگر را به اسم نمی‌خوانند. 

بومیان شیلوثه ‏ اسم خود را پنهان می‌کنند و دوست ندارند آن رابا صدای بلند ادا کنند. 
زیرا می‌گویند در قلب سرزمین یا جزایر اطراف اجنه و پریانی هست که اگر اسم آدم‌ها را 
بدانند به آن‌ها آسیب می‌رسانند. اما مادام که نام‌شان را نشنیده‌اند قدرتی ندارند. آروکانی‌ها 
رات انم دوب فریهمی‌گویند زیر می تست به نله تساهی فق اناد بش 
ی رس کر ۱ 
پهلودستی‌اش می‌خواهد که جواب بدهد. این اکرء از آنجا ناشی می‌شود که از کودکی 
به آنان آموخته‌اند اگر نام خود را تکرار کنند دیگر رشد نمی‌کنند و همچنان کوچک و کوتاه 
می‌مانند. بسیاری از بیگانگان در توضیح این بی‌میلی به گفتن اسم خود گمان کرده‌اند که آنان 
به نظر نمی‌رسد ترس و محابایی از آثار سوء بروزدادن اسم در میان باشد؛ گزند فقط وقتی 
عارض می‌شود که اسم را صاحب آن اسم بر زبان آوزد. چرا چنین است؟ و چرا خصوصاً 
گمان می‌رود که اگر کسی اسم خود را بر زبان بیاورد جلو رشد خود را می‌گیرد؟ می‌توان 


تابوها ۳۱۷۳ 


وجوداو شمرده می‌شود که با صدا و نس خود آن را بر زبان آورده باشد؛ در صورتی که اگر 
کس دیگری آن راادا کند دیگر آن ارتباط حیاتی رابا او ندارد و از این طریق خطری متوجه او 
نمی‌شود. این حکمای بدوی شاید چنین استدلال کنند که وقتی کسی نام خود را با لبان خود 
دا می‌کند» در واقع از پاره‌ای حیاتی از وجود خود جدا می‌شود و اگر در این لاقیدی 
همچنان مداومت به خرج دهد مسلماً تاب و توان خود راکم‌کم از دست می‌دهد و سرانجام 
وجود و بنیه‌اش تحلیل می‌رود. اين اخلاقیون ساده و ابتدایی احتمالاً بسی فریب‌خوردگان 
ز پای افتاد» بسیاری واماندگان در هم شکسته از بیماری را به عنوان نمونه‌های هراس‌انگیز 
آن سرنوشت برای مریدانٍ بهت‌زده و مرعوب خود ذکر کرده‌اند که دیر یا زود دامن‌گیر آن 
بی‌بندوبارانی خواهد شد که بی‌محابا در عادتِ فریبنده‌ی گفتن اسم خود افراط می‌کنند و 
مداومت می‌ورزند. 

هر توضیحی که در این خصوص داده شود واقع این است که وحشی غالبا از به زبان 
"رردن اسم خود سخت اکراه دارد و در عین حال هیچ ابائی ندارد که دیگران آن را به زبان 
"ورند و حتی از آنان می‌خواهد که این کار را برایش انجام دهند تا کنجکاوی غریبه‌ی 
ی یا 
جنین باشد. در حصوص برخی قبایل بومیان آمریکا ثبت شده است. چنین است که گفته 
مي‌شود «نام یک بومی آمریکایی مقدس اشت و نباید بدون ملاحظات لازم بر زبان خود 
تخص جاری شود. اگر از یک جنگاور قبیله‌ای بخواهند که اسمش رابگوید این خواهش یا 
ک متناع صریح او و یا با این طفره‌روی حساب‌شده که او نمی‌تواند منظور دقیق گوینده را 
<ریاید روبه‌رو می‌شود. در این لحظه اگر دوستی سربرسد, جنگاوری که مورد سژال قرار 
کر فته بود موضوع را آهسته به او می‌گوید و آن دوست می‌تواند اسم جنگاور را بگوید و 
حرف مقابل از او تشکر می‌کند.» همین نظر به طور کلی در مورد مثلاً قبایل بومی کلمبیای 
- نیا نیز مصداق دارد و درباره‌ی آنان می‌گویند که «یکی از عجیب‌ترین تعصب‌هایشان که 
عهراً در بین همه‌ی قبایل رواج دارد, اکراه از بر زبان آوردن نام خودشان است. به این 
زبان می‌آورند.» در سراسر مجمع‌الجزایر هند شرقی نیز همین هنجار وجود دارد. 
بر مش بسیار بی‌ادبانه‌ای در جامعه‌ی بومی است. اکن در مراجع اداری یا قضایی نام یک 
برمی ۳ بیرسند» او به جای جواب‌دادن به دوستِ هسراهش رو می‌کناه به این نیت که او 
+ یش پاسخ دهد پا به صراحت می‌گوید که «از او پپرس.: این خرافه در سرتاسر هند 


۳۷۴ ساخه‌ی زین 


شرقی بدون استثنا رواج دارد و در بین قبایل موتو و موتوموتو, پاپوان‌های فیتش‌هی‌ون در 
گینه‌ی نو شمالی. نوفورهای گینه‌ی نو هلند. و ملانزیایی‌های مجمم‌الجزایر بیسمارک نیز 
دیده می‌شود. در بین بسیاری از قبایل آفریقای جنوبی زن و مرداگر بتوانند کسی راپیدا کنند 
که به جای آنان جواب بدهد هرگز اسم خودرا بر زبان نمی‌آورند. اما اگر ضرورتی پیش آید 
و مجبور شوند, از گفتن اسم خود یکسره امتناع نمی‌کنند. 

گاهی ممنوعیتِ ذکر نام حقیقی دایمی نیست و بستگی به شرایط دارد؛ با تغییریافتن 
شرایط, ممنوعیت نیز از بین می‌رود. به ایين ترتیب وقتی اهالی ناندی در بیرون از 
سرزمین‌شان در کار شبیخون زدن‌اند هیچ‌کس در خانه نباید نام جنگاوران را بر زبان آورد؛ 
به جای آن‌ها باید به پرنده‌ها اشاره کرد. اگر بچه‌ای فراموش کند و نام یکی از افرادی را که 
دور از خانه است بر زبان آورّه. مادر سرزنشش می‌کند و می‌گوید «از پرنده‌هایی که در 
آسمانند صحبت نکن.»» در بین قوم بانگالا در کنگوی علیا مردی که به ماهیگیری رفته است 
و وقتی با صیدش برمی‌گردد. اسمش منسوخ است و کسی نباید آن را تکرار کند. نام ماهیگیر 
هرچه که باشد. او را به طور کلی 7616 می‌نامند. علت این است که رودخانه پر از ارواح 
است و اگر اسم او را بشنوند ممکن است بر او چیره شوند و صیاد نتواند ماهی زیادی بگیرد 
یا اصلاً نتواند چیزی صید کند. حتی وقتی صیدش را کرده و آن رابه ساحل آورده است 
خریدار هنوز نباید او را به نام واقعی‌اش بخواند بلکه فقط باید 0۷616 صدایش کند زیرا 
حتی در این موقع نیز اگر ارواح نام واقعی او را بشنوند یا آن را به خاطر می‌سپارند و روز 
دیگری حسابش رامی‌رسند و یا ماهی‌های صید شده را چنان تباه می‌کنند که صیاد بابت‌شان 
چندان چیزی عاید نکند. به‌اين ترتیب هرکس که نام ماهیگیر را بر زبان آورد او را در 
معرض گزند و حطر بزرگی قرار می‌دهد. مگر آن‌که بتواند گوینده‌ی بی‌ملاحظه را وادارد که 
ماهی‌های صید شده رابه قیمت خوبی از او بخرد و بخت و اقبال خوش مجدداً به او رو کند. 
بومیان سولکا درنیوبریتن در مجاورت بومیا نگاکتی که دشمنان آنهایند زندگی می‌کنند؛ آنها 
مراقبند که نام حقیقی آن‌ها را بر زبان نیاورند وگرنه دشمن بر آن‌ها هجوم می‌آورد و کشتار 
می‌کند. از این رو در چنان شرایطی بومیان گاکتی را فقط لپ‌سیک می‌نامند که به معنی «تنه 
درخت پوسیده» است و تصور می‌کنند که با این کار بدن و دست و پای دشمنان خوفناک‌شان 
مثل تنه‌ی درحت خشک و لخت و سنگین می‌شود. اين نمونه حاکی از نگرش شدیدا 
ماتریالیستی این وحشیان به ماهیت واژه‌هاست؛ آن‌ها بر اين گمانند که صرف ادای سخنی 
در مورد سستی و سنگینی اثر هومیوپاتیک دارد و موجب لختی و سستی اعضای بدن 
دشمنان در جای دیگر می‌شود. 

وقتی لازم باشد که نام حقیقی کسی مسکوت و پنهان بماند. چنان‌که دیدیم. غالبا 
مرسوم است که او را با لقب یا شهرت دیگری بنامند. چنان‌که از نام‌های حقیقی یا اصلی 


تابوها ۲۷۵ 


برمی‌آید. این نام‌های دوم به نظرشان هیچ جزیی از آن‌کس را شامل نمی‌شود و از ایین رو 
می‌توانند آن را آزادانه به کار برند و بدون این‌که صاحب اسم به خطر افتد به‌هرکسی 
بگویند. گاهی برای اجتناب از به کار بردن نام واقعی شخص. او را به نام فرزندش 
می‌خوانند. به این ترتیب می‌شنویم که «سياهانِ گیپ‌اند * سخت اکراه دارند کسی خارج از 
قبیله نام‌شان را بداند وگرنه دشمن با دانستن آن می‌تواند آن‌ها را طلسم و جادو کند و 
جانشان را به خطر اندازد. از آن‌جا که فکر می‌کردند بچه‌ها دشمنی ندارند بنابراین برای 
صدازدن کسی او را «پدر: عمو یا دايي فلان‌کس» - که اسم بچه‌ای بود -می‌نامیدند. اما در 
همه‌ی موارد از گفتن نام اشخاص بزرگسال خودداری می‌کردند. «آلفورهای پوسو در سلیب 
نام خود را تکرار نمی‌کنند. در بین آنان نیز اگر بخواهند اسم واقعی کسی را بدانند نباید از 
خود او بلکه از دیگران باید جویا شوند. اما اگر چنین کاری مقدور نباشد» مثلاً کس دیگری 
در آن نزدیکی نباشد, باید اسم بچه‌اش رااز او پرسید و سپس او را«پدر فلانی» حطاب کرد. 
حتی این آلفورها از گفتن نام بچه‌های‌شان هم شرم دارند؛ بنابراین اگر پسر یادختری 
حراهرزاده یا برادرزاده‌ای داشته باشد او را «دایی با عمو, خاله یا عمه‌ی فلانی» حطاب 
می‌کنند. می‌گویند در جامعه‌ی مالایا هرگز اسم مردی را نمی‌پرسند و زیم نامیدن والدین 
به نام بچه‌هایشان فقط وسیله‌ای برای اجتناب از به کار بردن نام خود والدین است. در بین 
داياک‌ها بری وقتی بچه‌ها بزرگ می‌شوند. بسته به جنسیت‌شان» آن‌ها را پدر یا مادرٍ بچه‌ی 
برادر یا خواهر کوچک‌تر پدر یا مادرشان می‌نامند. یعنی آن‌ها پدر یا مادر خاله‌زاده‌ها یا 
دایی‌زاده و يا عمه‌زاده یا عموزاده‌ی خود می‌شوند. در بین کوکی‌ها و زمی‌ها یاکاچاناگاهای 
آسام؛ اسم والدین پس از بچه‌دار شدن دیگر گفته نمی‌شود و آن‌ها را پدر و مادر فلانی 
می‌نامند. زوج‌های بدون اولاد را «پدر یا مادر پی‌فرزند» می‌نامند. گاهی گمان کرده‌اند که 
رسم متداول نامیدن پدر به نام بچه‌اش از میل پدر به تأکید بر پدر بودن خود ناشی می‌شود. 
ظاهراً برای آن‌که به اين وسیله آن حقوقی را بر فرزندانش پیدا کند که قبلاً در دوران نظام 
مشروعیت نل مادر [مادرشاهی ] از آن مادر بود. اما این توضیح در مورد رسم مشابه 
نامیدن مادر به نام بچه‌اش که به نظر می‌رسد عموماً با آن رسم همراه است چیزی نمی‌گوید. 
از آن گذشته, اگر چنین احتمالی هم باشد. این توضیح در مورد رسم بی‌اولاد نامیدنِ 
زوج‌هایی که فاقد بچه‌اند: رسم نامیدن اشخاص به نام برادران کوچک ترشان؛ و عمه و عمو 
و خاله و دایی فلانی نامیدن بچه‌ها یا پدر و مادر خاله‌زاده یا دایی‌زاده با عمه‌زاده با 
عموزاده‌ی __ دانستن آن‌هاء کاربردی ندارد. اما اگر چنین تصور کنیم که منشأ همه‌ی این 
رسوم اکراه از گفتن نام واقعي اشخاص مخاطب یا از اشاره‌ی مستقیم به آن‌هاست. همه‌ی 
این رسوم به اسانی و به طور طبیعی توضیح داده می‌شود. مبنای این اکراه احتمالا به لمحاظی 
ترس از جلب توجه ارواح خبیثه» و به لحاظی هراس از افشا شدن نام در نزد جادوگران است 


واژه‌های حرام: 
حرمت نام 
خویشاوندان. 


زر 


۳۷۳۶ شاخه‌ی ززین 


که به این ترتیب دستاویزی برای آسیبزدن به صاحب اسم پیدا می‌کنند. طبیعتاً انتظار 
می‌رود امتناعی که عموماً در مورد ذکر نام حقیقی وجود دارد. در خصوص نام خویشان و 
دوستان صورت نگیرد یا لااقل کاهش یابد. اما در این مورد نیز غالباً بر همان منوال است. 
دقیقاً حویشاوندان نزدیک تسّبی و به ویژه سیّبی نیز مشمول این قاعده می‌شوند. این گروه 
از خویشاوندان غالباً نه فقط مجاز نیستند نام یکدیگر را بر زبان آورند بلکه حتی نباید آن 
واژه‌های عادی را که شبیه آن نام‌ها هستند یا با آن‌ها در یک هجا مشترکند به کار برند. 
اشخاصی که بدین‌گونه مجاز به ذکر نام یکدیگر نیستند. خصوصاً عبارتند از زن و شوهرها. 
مرد و والدین زنش» و زن و پدرشوهرش. زن قرقیز جرئت ندارد نام خحویشان بزرگ 
شوهرش را بر زبان بیاورد یا حتی واژه‌هایی به کار برد که صدایی شبیه آن‌ها دارند و منظور 
خود را به نحو دیگری باید برساند. در جنوب هند زن‌ها معتقدند که گفتن نام شوهران‌شان 
حتی در خواب موجب مرگ ناگهانی او می‌شود. در بین دایاک‌های دریایی مرد نباید نام 
پدرزن یا مادرزنش رابر زبان آورّد وگرنه ارواح بر او خشم می‌گیرند. از این رو نه فقط پدر و 
مادر همسر خود بلکه پدران و مادران همسرأن برادرها و شوهران خواهرانش رانیز پدرزن 
و مادرزن خود تلقی می‌کند و همین‌طور است در مورد پدران و مادران همه‌ی عموزاده‌ها و 
عمه‌زاده‌ها و دایی‌زاده‌ها و خاله‌زاده‌هایش. بنابراین شمار اسامي تابو ممکن است بسیار 
زیاد و احتمال خطا نیز به همین دلیل بسیار بالا باشد. احتمال بروز خطا این ‌جا بیشتر 
می‌شود که اتفاقاً نام اشخاص غالبا نام چیزهای عادی مثل ماه» پل جوء مار, پلنگ است و اگر 
نام پدرزن‌ها و مادرزن‌های متعدد کسی همین‌ها باشد او از به کار بردن نام آن‌ها نیز محروم و 
ممنوع ات در بین آلفوزهای فیناهاسا در للبه این رم باز هم:دقیق‌ثر می شود چرا که 
حتی به کار بردن واژه‌هایی که صرفاً یه نام اشخاص‌اند و صدای مشابهی دارند نیز ممنوع 
است. به ویژه نام پدرزن سخت حرمت دارد. اگر نامش مثلاً کالالا باشد. دامادش نباید 
واژه‌ی اسب را که در آن‌جا کاوالو نامیده می‌شود به کار برد و به جای آن باید «حیوان 
سواری» (ساسا کاجان) بگوید. بدین ترتیب در بین آلفورهای جزیره‌ی بورو " گفتن نام پدر 
و مادر و مادرشوهر و پدرشوهر و مادرزن و پدرزن و حتی به کاربردن واژه‌هایی که شبیه آن 
اسامی‌اند حرمت دارد. چنانکه اگر نام پدرزن دالو باشد که به معنی تنبول است. نمی‌توآن 
تنبول را با نام خودش خواست و باید مثلاً گفت «سرخ‌دهان». در همان جزیره گفتن اسم 
برادر بزرگ‌تر در حضور خود او حرمت دارد. تخطی از این قوانین تاوان دارد. در سوندا* 
گمان بر این است که اگر مردی نام پدر و مادرش را تکرار کند محصولی از بين می‌رود. 
در جزایر غربی تنگه‌ی توس " نباید نام پدرزن, مادرزن, برادرزن و خواهرزن را بر 
زبان آورد و همین ممنوعیت برای زن نیز وجود دارد. برای گفتن نام برادرزن برآدرشوهر» 
شوهرخواهر باید او را شوهر یا برادرٍ کسی نامید که گفتن نامش مشروع باشد و همین‌طور 


تابوها ۲۷۷ 


خواهرشوهر» خواهرزن, زن‌برادر را نیز باید زن فلانکس نامید. اگر مردی اتفاقاً نام 
بر درزنش را بر زبان می‌آورد از روی شرم و حجلت نمی‌توانست سر بالا کند. وقتی از 
شرمندگی خلاص می‌شد که به عنوان جبران و غرامت هدیه‌ای برای آن‌کس که نامش را 
به ناروا بر زبان آورده بود تدارک می‌دید. این غرامت به خواهرزن» خواهرشوهرء زن‌برادر و 
پدرزن» پدرشوهر و مادرزن و مادرشوهر در صورت ذکر نام آن‌ها به سهو» نیز داده می‌شد. 
در بین بومیان ساکن کرانه‌های شبه جزیره‌ی غغزال در نیوبریتن ذکر نام برادرزن؛ 
بر درشوهر, شوهرخواهر بزرگ‌ترین توهینی است که می‌توان به آن‌ها کرد؛ جرمی است که 
عقوبت‌اش مرگ است. در جزایر بنکس, در مالزی نام خویشان مَبّبی سخت حرمت دارد. 
عیج‌کس نباید نام پدرزن و پدرشوهرش و نیز نام مادرزن و مادرشوهرش و همین‌طور نام 


بر درزنش را بر زبان آورد اما می‌تواند نام خواهرزنش را بگوید و منعی برایش نیست. زن . 


باید نام پدرشوهرش راو نیز دامادش رابگوید. دو تنی که بچه‌هایشان با هم ازدواج کرده‌اند 
یر از گفتن نام یکدیگر باید خودداری کنند و نه‌تنها همه‌ی این اشخاص مجاز به گفتن نام 
یکدیگر نیستند, نیز نمی‌توانند حتی نام چیزهای عادی را تکرار کنند که اتفاقاً یادآور یا شبیه 
ن نام‌هایند؛ یا همجاهای مشترکی با آن‌ها دارند. بدین ترتیب می‌شنویم که یکی از اهالی این 
جزایر نمی‌توانست واژه‌هایی را که به معنی «خوک» يا «مردن» بود بر زبان بیاورد زیرا این 
ء زٌءها در نام چندهجایی دامادش به کار رفته بود. بدبخت دیگری نمی‌توانست از واژه‌های 
یج برای «دست» و «گرم» به حاطر اسم برادرزنش استفاده کند و حتی از به زبان آوردن عدد 
ایک» محروم بود زیرا واژه‌ی رایج برای «یک» بخشی از اسم یکی از خویشان زنش بود. 

اکراه از گفتن نام یا حتی هجاهای نام خویشان سَبّبی رابه ندرت می‌توان از اکراه این همه 
دم از گفتن نام خود یا نام مردگان يا سرکردگان یا شاهان و فرماندهان متمایز دانست؛ و اگر 
خحویشتنداری در خحصوص نام‌های اخیر عمدتا ناشی از خرافات است. می‌توان چنین 
نگاشت که خویشتنداری در مورد نام‌های پیشین نیز مبنای بهتری ندارد. این‌که بی‌میلی 
نان وحشی به ذکر نام خود حداقل به لحاظی» مبتنی بر ترسی خرافی از سوءاستفاده‌ی 
<شمنان» اعم از انسان‌ها و ارواح. از آن است قبلاً شرح داده شد. این می‌ماند که همین معنی 
ر در خصوص نام درگذشتگان و فرمانروایان بررسی کنیم. 

رسم پرهیز از گفتن نام مردگان در عهد باستان بین آلبانیایی‌های قفقاز رایج بوده است و 
مروزه در میان بسیاری از قبایل وحشی بسیار متداول است. در بین بومیان ویکتوریا بسیار 
به ندرت از مردگان یادی می‌شد و هرگز نام‌شان بر زبان نمی‌آمد. در صحبت از آنان با صدای 
آهسته می‌گفتند «آن از دست رفته» یا «آن بیچاره که دیگر نیست.» گمان می‌رفت که ذکر نام 
آماکینه‌ی کوئیت‌گیل» روح مردگان» را برمی‌انگیزد که مدتی بر فراز زمین سرگردان ند و 
میس برای هميشه به سوی خورشید مغرب روانه می‌شوند. درباره‌ی قبایل رود موراي 


واژه‌های حرام: 
و رو 
مردگان. 


۳۷۸ شاخه‌ی ززین 


سفلی می‌شنویم که وقتی کسی می‌میرد «سخت مراقبند که نامش رانبرند و اگر مجبور 
به چنین کاری باشند به نجوا اسمش را می‌برند. چنان آهسته که تصور می‌کنند روح 
نمی‌تواند صدایشان را بشنود.» در بین قبایل مرکز استرالیا هيچ‌کس نام مردگان را در طول 
عزاداری بر زبان نمی‌آورّد مگر آن‌که ضرورت مطلق وجود داشته باشد و در این صورت 
فقط با صدای بسیار خفیف این کار را می‌کنند زیرا می‌ترسند روح او را که هنوز شبح‌آسا 
سرگردان است برآشوبند و بیازارند. اگر شبح بشنود که نامش رابر زبان آوردند گمان می‌کند 
که خویشانش برای او عزاداری شایسته‌ای برگزار نکرده‌اند و اگر غم و اندوه‌شان از ته دل 
بود همرگز به این راحتی اسمش را نمی‌بردند. روح پریشان در خشم از بی‌اعتنایی 
سنگدلانه‌ی آنان می‌آید و در خواب به آن‌ها آسیب می‌رساند. 

همین اکراه از تکرار اسم مردگان ظاهرآ در بین همه‌ی قبایل بومی آمریکا از منطقه‌ی 
تنگه‌ی هودسون تا پاتاگونیا رواج دارد. در بی نگوجیروهای کلمبیا نام‌بردن از مردگان در 
حضور خویشان‌شان توهین بزرگی است که غالبا مجازاتش مرگ است؛ زیرااگر در حضور 
«رانچو» برادرزاده یا عمویش؛ صورت گیرد اگر بتوانند مسلماً شخصی را که مرتکب این 
پی وهی شاه ات در تن اما اگر مجرم فرار کند مجازات به‌ صورت جریمه‌ی 
سنگینی» معمولاً دو رس گاو نر یا بیشتر درمی‌آید. 

پرهیز مشابهی از ذکر نام مردگان را در ب بین اقوام بسیار پراکنده و جدا از هم نیز گزارش 
کرده‌اند که شامل ساموییدهای سیبری و توداهای جنوب هند. مغول‌های تاتارستان و 
توارگ‌های صحرا؛آینوهای ژاپن وآکامبا و اندی‌های شرق آفریقا تینگیان‌های فیلیپین و 
ساکنان جزایر نیکوبار در برنئو. مادا گاسکار و تاسمانی می‌شود. در همه‌ی موارد. حتی 
آن‌جا که صراحتاً ذکری نمی‌شود, علت اساسی این پرهیز احتمالاً ترس از ارواح و اشباح 
است. در مورد توارگ‌ها به تأکید گفته می‌شود که انگیزه‌ی حقیقی همین است. آنان از 
بازگشت روح شخص متوفا می‌هراسند و منتهای سعی خود را می‌کنند که با عوض‌کردن 
اقامتگاه خود پس از مرگ کسی, و خحودداری از به زبان آوردن نام او برای هميشه؛ و 
دوری‌گزیدن از هر آنچه که احتمالاً موجب فراخواندن روح او شود از آن اجتناب کنند. از 
این رو. همچون عرب‌ها افراد را با افزودن نام پدر بر اسم‌شان صدا نمی‌زنند؛ هیچ‌وقت 
نمی‌گویند فلانی پسر فلانی؛ به هرکسی نامی می‌گذارند که با خود او می‌زید و می‌میرد. 
بدین ترتیب در بین بعضی قبایل ویکتوریا در استرالیا نام اسخاص به ندرت دائمی و 
ماندگار بود» زیرا بومی‌ها معتقد پودند کش تدم عفن فرده ی را بر ره بان امه 
ژیاد عمر نمی‌کند . روح هم‌نام او احتمالا می‌آید و او را با حود به سرزمین ارواح می‌برّد. 
همین ترس از ارواح که مردم را وامی‌دارد نام پیشین آن‌ها را مسکوت بگذارند. طبیعتا 
همه‌ی آنهایی را که نام مشابهی دارند مجبور می‌کند نام جدیدی برای خود برگزینند وگرنه 


تابوها ۳۱۷۹ 


تکرار آن توجه روح را جلب خواهد کرد زیرا بدیهی است که نمی‌توان انتظار داشت روح 
بین کاربردهای مختلفی یک اسم واحد فرق و تمایز قائل شود. از این رو گفته می‌شود که بین 
قبایل تنگه‌ یآدلا یید و اینکانتر در جنوب استرالیا؛ پرهیز از ذکر نام کسانی که اخیرا مرده‌اند تا 
آن‌جا رعایت می‌شود که هم‌اسم‌های او دیگر از اسم خود استفاده نمی‌کنند. يا نامی موقت 
اختیار می‌کنند و یا به نام دیگری که احتمالاً دارند خوانده می‌شوند. رسم مشابهی در بین 
بعضی قبای لکوئیتزلند متداول است اما ممنوعیت استفاده از نام درگذشتگان دائمی نیست» 
هرچند که ممکن است سال‌ها طول کشد. در میان برخی قبایل استرالیا تعویض نام در چنین 
مواردی دائمی است؛ نام پیشین برای هميشه منسوخ و متروک می‌شود و نام جدیدی 
برمی‌گزینند که همان نیز ممکن است مدتی بعد به همان دلیل مجدداً تغییر یابد. در بین 
بومیان آمریکای شمالی همه از مرد و زن در صورتی که نام‌شان مشابه نام کسی می‌بود که 
تازه درگذشته بود باید نام‌شان را ترک می‌کردند و نام جدیدی برمی‌گزیدند واین در 
نخستین مراسم سوگواري متوفا رسماً صورت می‌گرفت. در بعضی قبایل شرق کوه‌های 
راکی این تعویض نام فقط در طی دوره‌ی عزاداری برقرار بود اما در بین قبایل دیگر سواحل 
اقیانوس آرام در آمریکای شمالی ظاهراً دائمی بوده است. 

گاهی با گسترش‌دادن همین استدلال» همه‌ی خویشان نزدیک متوفا اسمشان راء هرچه 
که باشد» عوض می‌کنند و علت آن مسلماً ترس از آن است که آهنگ و صدای نام‌های آشنا 
شاید روح آواره را وادارد که به خانه‌ی قبلی‌اش بازگردد. بنابراین در بعضی قبایل ویکتوریا 
نام همه‌ی خویشان نزدیک در طول ایام سوگواری بلااستفاده می‌شد و اسامی كلي دیگری 
طبق رسم و سّت جای آن را می‌گرفت. نامیدن یک فرد عزادار با نام نخودش توهین به مرده 
تلقی می‌شد و اغلب به جنگ و خونریزی می‌انجامید. در بین قبایل بومی شمال غرب 
آمریکا حویشان نزدیک متوفا «با این پندار که ارواح اگر نام‌های آشنایی را که مرتب تکرار 
می‌شود بشنوند دوباره به زمين برمی‌گردند» غالباً اسم خود راعوض می‌کنند. در بین بومیان 
کیووا نام مردگان را هرگز در حضور خویشان او تکرار نمی‌کنند و با مرگ فردی از یک 
خانواده. همه‌ی خویشان او نام‌های تازه اختیار می‌کنند. این رسم را مهاجرنشینان رالی در 
جزیره‌ی روائوکی بیش از سه قرن پیش ذکر کرده‌اند. در بین بومیان لنگوا نه فقط نام مرده را 
هرگز بر زبان نمی‌آورند بلکه همه‌ی بازماندگان نیز نام خود را تغییر می‌دهند. آن‌ها اعتقاد 
دارند که مرگ در بین آنان حضور داشته و لیستی از زندگان با خود برده است و به زودی 
برای بردن قربانیان بیشتری بازمی‌گردد. بنابراین برای عقیم گذاشتن اين نقشه, همه اسم 
خود را عوض می‌کنند و تصور این است که وقتی مرگ بازمی‌گردد. با آن‌که لیست قربانیان 
را در دست دارد ولی آن‌ها را در نام‌های جدیدشان بازنمی‌شناسد و برمی‌گردد تا در جای 
دیگری دنبال‌شان بگردد. عزاداران در نیکوبار " اسم خود را عوض می‌کنند تا توجه ارواح را 
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جلب نکنند و به همین قصد با تراشیدن موی سر تغییر ظاهر می‌دهند تاروح قادر 
به شناختن‌شان نباشد. 

هم‌چنین اگر نام متوفا اتفاقاً نام چیزی عمومی و رایج همچون حیوان, گیاهه یا آتش و 
آب باشد. گاهی لازم می‌آید که آن واژه را از محاوره‌ی عمومی حذف کنند و واژه‌ای دیگر 
به جایش برگزینند. بدیهی است که چنین رسمی می‌تواند به سهولت عامل موَئرٍ تغییر و 
بی‌ثباتی در زبان باشد زیرا با بسط و گسترش آن تا حد معینی بسیاری از واژه‌ها همواره باید 
منسوخ شوند و واژه‌های جدیدی جایشان را بگیرند. ناظرانی که در استرالیا؛ آمریکا و 
جاهای دیگر " این رسم راثبت کرده‌اند متذکرِ این نکته بوده‌اند. مثلاً در مورد بومیان استرالیا 
گفته شده است که «تقریباً گویش هر قبیله‌ای تغییر می‌کند. بعضی قبایل نام چیزهایی را در 
طبیعت روی بچه‌های خود می‌گذارند و وقتی صاحب آن اسم می‌میرد. آن واژه را دیگر 
به کار نمی‌برند و برای مصداق آن در طبیعت باید واژه‌ی دیگری ساخته می‌شد.» نویسنده 
مثلاً از شخصی نام می‌بَرّد که اسم شکارلا به معنی «آتش) بود. با مرگ کارلا می‌بایست 
واژه‌ی تازه‌ای برای آتش درست می‌کردند. نویسنده می‌افزاید «از این رو زبان هميشه ۳ 
حال تغییر است.» هم‌چنین در تنگه‌ی اینکانتر در جنوب استرالیا اگر مردی به نام نگنگه که 
به معنی «آب» است می‌مُرد» همه‌ی قبیله مجبور بود تا مدت زیادی پس از مرگش از واژه‌ی 
دیگری برای آب استفاده کند. نویسنده‌ای که این رسم را ثبت کرده است آن را احتمالاً سبب 
پیدایش تعدادی واژه‌ی معادل در زبان آن قبیله می‌داند. این حدس آن‌چه را درباره‌ی بعضی 
قبایل ویکتوربا می‌دانیم تقویت می‌کند. آنان در محاوره‌ی خود مجموعه‌ای واژه‌ی معادل 
دارند که در ایام عزاداری به جای واژه‌های رایج مورد استفاده قرار می‌گیرند. مثلا اگر مردی 
موسوم به وا ( کلاغ) می‌مُرد» در طول ایام عزاداری‌اش هیچ‌کس نمی‌بایست وا را برای نامیدن 
کلاغ به کار می‌بُرد و همه آن پرنده رائاراپارت می‌نامیدند. در مورد نام‌های سایر پرندگان و 
موجودات نیز چنین عمل می‌شد. 

رسم مشابهی همواره زبان ابیپون‌های پاراگوئه را دگرگون می‌کند اما در این قبیله واژه‌ای 
که از دایره‌ی محاوره‌ی عموم حذف شا دیگر بازنمی‌گردد. دوبریز هوفر؛ مبلغ مذهبی, 
می‌گوید واژه‌های جدید هر سال چون قارچ‌هایی یک‌شبه سر برمی‌کشیدند زیراهمه‌ی 
واژه‌های شبیه نام مردگان باید معدوم می‌شدند و جا به واژه‌های دیگری می‌داند. کار 
وازه‌سازی را پیرزنان قبیله انجام می‌دادند و هرچه به صلاحدید و تصویب آنان ساخته 
می‌شد, بی‌چون‌وچرا رواج عام می‌یافت و صفیر و کبیر آن را می‌پذیرفت و در سراسر 
منطقه, در قرارگاه و آبادی‌های قبیله, شایع می‌شد. همان مبلّغ می‌گوید شگفت‌انگیز است که 
همه‌ی مردمان قبیله ری و تصمیم پیرزن عجوزه‌ای را خاضعانه می‌پذیرند و واژه‌های 
آشنای قدیم پیوسته از حوزه‌ی کاربرد عموم حذف می‌شود و هرگز نه از روی عادت یا 
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فراموشکاری دیگر کسی آن‌ها را بر زبان نمی‌آورد. در هفت سالی که دوبریز هوفر در بين 
این بومیان سرکرد واژه‌ی محلی برای پلنگ سه بار تغییر یافت و واژه‌های رایج برای 
تمساح, خار و ذبح چارپایان نیز اندکی فرق کرد. در نتیجه‌ی این رسم. حوزه‌ی واژگان 
مبلغان مذهبی هر دم کاهش می‌یافت و مخدوش می‌شد؛ واژه‌های قدیم پیوسته حذف و 
واژه‌های جدیدی جایشان را می‌گرفت. در بسیاری از قبایل گینه‌ی نو بریتانیا نام اشخاص 
نام چیزهای عمومی نیز هست. مردم معتقدند که اگر نام مرده‌ای را بر زبان آورند روحش 
بازمی‌گردد و چون نمی‌خواهند چنین شود بر زبان آوردن نامش ممنوع است و اگر نام او 
معنای عمومي دیگری نیز داشته باشد» برای مصداق آن واژه‌ی جدیدی می‌سازند. در نتیجه 
بسیاری از واژه‌ها پیوسته محو می‌شوند یا معنای متفاوت و جدیدی می‌یابند. در جزایر 
تیکوبار رسم مشابهی همین تأثیر را بر محاوره‌ی بومیان گذاشته است. آقای دوراپستورف 
می‌گوید «رسم بسیار غریبی در بین آن‌ها هست که ظاهرا می‌تواند مانع مثری در "تشکیل 
تاریخ" یا به هر صورت انتقال مواریث تاریخی باشد. براساس قانونی استوار که ریشه‌ی 
محکمی در خرافات نیکوبار دارد نام هیچ‌کس را نباید پس از مرگش بر زبان آورد! این قانون 
تا جایی رعایت می‌شود که وقتی اسم چنین کسی در زبان نیکوبار به معنی مرغ, کلاه آتش» 
راه و... باشد, که اکثراً هم پیش می‌آید. پس از مرگ او نه‌تنها استفاده از آن موقوف می‌شود 
بسکه برای مصداق دیگر آن واژه نیز باید واژه‌ی تازه‌ای در زبان خود نیکوبار یا در گویشی 
خارجی پیدا کرد. این رسم غیرعادی نه‌تنها عامل بی‌ثباتی در زبان است بلکه تداوم حیات 
سیاسی را از بين می‌برد و سابقه‌ی حوادث گذشته را اگرنه غیرممکن, مبهم و پریشان 
می‌سازد.» 

این‌که خرافه‌ای موجب محو شدن نام مردگان شود و از این طریق ریشه‌ی سنّت تاریخی 
ر بخشکاند توسط یک پژوهنده‌ی دیگر این حوزه نیز تذکر داده شده است. آقای ا. اس. 
گاشه می‌گوید «قوم کلامات * سنّت و سابقه‌ی تاريخي قدیم‌تر از یک قرن ندارند. به این 
دنیل ساده که قانون اکیدی دارند که از ذکر نام مردگان و اعمال آنان باید پرهیز شود. این 
قنون را کالیفرنیایی‌ها؛ همچون آرگونی‌هاء به شدت رعایت می‌کنند و تخطی از آن را با 
عقوبت مرگ پاسخ می‌دهند. این امر مسلماً کافی است تا از پیدایش هر نوع سابقه و دانش 
تاریخی در بین آن قوم جلوگیری کند. تاریخ را بدون نام آدم‌ها چگونه می‌توان نوشت؟» 

با این‌حال, در بسیاری از قبیله‌ها قدرت این خرافه در زدودن خاطره‌ی گذشته رامیل 
حیعی ذهن و فکر انسانی تا حدودی تضعیف و تعدیل کرده است. زمان» که عمیق‌ترین 
تاثیرها را می‌فرساید, لاجرم اثری را که راز و خوفی مرگ در ذهن وحشی به جا نهاده است» 
گر هم یکباره زایل نکند. تخفیف و تسکین می‌دهد. دیر يا زود با کمرنگ‌تر شدن تدریجی 
خاطره‌ی عزیزان از دست رفته» راغب‌تر مي‌شود که از آن‌ها سخن گوید و به ین ترتیب 


واژه‌های حرام: 
حرمتِ شاهان و 
ساير اشخاص 
مقدس. 
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گاهی ممکن است پژوهنده‌ی فلسفه‌ی قبیله اسم آنها را پیش از آن‌که چون برگ‌های پاییزی 
یا برف‌های زمستانی در مغاک ناپیدای گذشته‌ها برای همیشه گم شوند نجات دهد. در بین 
بعضی از قبایل ویکتوریا ممنوعیتِ گفتن نام مردگان فقط در طول عزاداری و جود دارد؛ در 
قبیله‌ی پورت لینکلن در جنوب استرالیا این ممنوعیت سال‌ها طول می‌کشد. در بین بومیان 
شینوک آمریکای شمالی «سّت مانع از گفتن نام شخص متوفا دست‌کم تا سپری‌شدن 
که عزاداران اندوه مرگ او را از یاد بردند لغو می‌شود و اگر متوفا جنگاور مشهوری بود یکی 
از اعقابش, مثلاً نوه‌اش, را به نام او می‌نامند. در این قبیله این تابو را؛ جز خویشاوندانِ مرده, 
مشابه بازماندگان با خود او به گور می‌رفت تا آن‌که با تسلی یافتن داغ ماتم بازماندگان آنان 
می‌خواستند که «درخت را برپا دارند و شخص مرده را برانگیزند.» برانگیختن مرده به این 
معنی بود که نام او را روی کس دیگری بگذارند تا عملاً تجسد و تجسم او باشد زیرا 
در بین لپ‌ها وقتی زن ابستنی در شرف وضع حمل بود. معمولا یکی از خویشان یا 
نیا کان درگذشته به خوابش می‌آمد و می‌گفت که می‌خواهد در و جود طفل او از نو زاده شود 
و بنابراین طفل نوزاد باید به اسم او نامیده می‌شد. اگر زن چنین خوابی نمی‌دید. بر پدر یا 
خوند "ها هفت روز پس از زایمان جشنی می‌گیرند و کشیش و همه‌ی دهکده رادعوت 
می‌کنند. کشیش برای تعیین اسم چند دانه‌ی برنج را در ظرفی آب می‌اندازد و با انداختن هر 
دانه‌ی برنجی نام یکی از نیا کان را می‌بَرّد. از روی حرکات دانه‌ی برنج در آب و ملاحظه‌ی 
حالات کودک اعلام می‌کند که کدام یک از اجداد قبیله در آن کودک حلول کرده است؛ و طفل 
رااز آن پس, لااقل در بین قبایل شمالی, به نام همان شخص می‌نامند. در بین یوروباها پس از 
نیای درگذشته با کودک متولد شده است. با تعیین شدن آن, به والدین گفته می‌شود که کودک 
از هر لحاظ باید به شیوه‌ی زندگی آن نیایی که اکنون در وجود کودک است بزرگ شودو با او 
سازگار گردد و اگر. چنان‌که غالبا پیش می‌آید. آنان اظهار بی‌اطلاعی کنند. کاهن اطلاعات 
لازم را می‌دهد. کودک معمولاً نام نیایی را به خود می‌گیرد که با او باز زاده شده است. 
وقتی می‌بينيم که در جامعه‌ی بدوی در مورد نام آدم‌های عادی» اعم از زنده و مرده 
مقدس را از آسیب و گزند محفوظ دارند چنین است که نام پادشاه داهومی همواره پنهان 
می‌ماند وگرنه با دانستن آن هر شخص بدخواه و بدطینتی می‌تواند به او آسیب زند. نام‌هایی 
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که اروپاییان با آن شاهان داهومی را می‌شناسند نه نام واقعی آنان بلکه لقب آن‌ها یا به قول 
بومیان «نام قوي» آن‌هاست. بومیان ظاه را فکر می‌کنند دانستن اين القاب خطری ندارد زیرا 
لقب» همچون نام اصلی. ارتباط حیاتی با شخص ندارد. در ناحیه‌ یگالا د رگرل نام اصلي 
حاکم را هیچ‌کس نباید بر زبان آورد وگرنه به مرگ محکوم می‌شود و کلمات رایجی نیز که 
شبیه نام او هستند عوض می‌شوند. در بین قوم باهیمای مرکز آفریقا وقتی شاه می‌میرد نامش 
از زبان حذف می‌شود و اگر نامش نام حیوانی باشد واژه‌ی جدیدی باید برای آن حیوان پیدا 
کرد. مثلاً شاه را غالباً شیر می‌نامند؛ بنابراین با مرگ شاه موسوم به شیر باید واژه‌ی دیگری 
برای آن حیوان ساخت. در سیام دانستن نام حقیقی پادشاه بسیار دشوار است زیرا ان را از 
ترس جادوگران پنهان می‌داشتند؛ هرکس آن را بر زبان می‌آورد به زندان می‌افتاد. شاه را فقط 
با القاب نیک و خجسته‌ای چون «همایون» «عالی» «کامل»» «حاکم بزرگ» «از سلاله‌ی 
فرشتگان» و مانند آن‌ها می‌نامیدند. در برمه گفتن نام حاکم توهین بزرگی محسوب می‌شد؛ 
مردم برمه حتی وقتی از وطن‌شان دور بودند. جرئت چنین کاری را نداشتند؛ شاه پس از 
شلوس هت با ات شاهاله اش تاشلمی قه: 

در بین ژولوها کسی نام رییس قبیله يا اجدادش را تا جایی که به یاد می‌ایند. و هم‌چنین 
کلمات رایجی راکه همانند نام‌های حرام یا صرفاً شبیه آن‌هایند بر زبان نمی‌آورد. در قبیله‌ی 
دوان‌ذوی رییسی بود که لانگا نام داشت که به معنی خورشید است؛ بنابراین نام خورشید را 
از لانگا به گالا تغییر دادند و تا امروز نیز همان است. در صورتی که از مرگ لانگا بیش از صد 
سال می‌گذرد. نیز در قبیله‌ی زئومایو واژه‌ای که به معنی «گله‌جرانی» است از الوسایا ایوسا 
بهکاگیسا تغییر یافت زیرا یو -مایوسی نام رییس قبیله بود. همه‌ی قبایل زولوء علاوه بر اين 
تابوها که هر قبیله‌ای جدا گانه رعایت می‌کرد. در خودداری از ذکر نام پادشاهی که بر همه‌ی 
قبایل حکومت کرده بود مشترک بودند. بدین‌سان, مثلاٌ وقتی پاندا شاه زولولند مر واژه‌ی 
ایمپاندو که به معنی «ریشه‌ی درخت» بود به‌لگزابو تغییر یافت. همچنین واژه‌ی معادل 
«دروغ» یا «افترا» ا زآماسبو ب هآماکواتا تغییر یافت زیرا آماسبو هجای مشترکی بانام شاه 
سچوایو مشهور دارد. این جایگزینی‌ها رامردها به اندازه‌ی زن‌ها انجام نمی‌دهند. زن‌ها هر 
صدایی را که حتی مختصر شباهتی با یکی از صداهای موجود در نام حرام داشته باشد ساقط 
می‌کنند. در دهکده‌ای که شاه سکونت دارد. اصولا گاهی فهمیدن زبانِ همسران شاه دشوار 
است زیرا آن‌ها نه‌فقط با نام شاه و اجدادش بلکه با نام برادران او و اجداد او تا چند تن نسل 
پیش نیز چنین رفتاری می‌کنند. وقتی به این تابوهای قبیله‌ای و ملّی آن تابوهای خانوادگی 
در مورد نام‌های خحویشان سببی راکه قبلاً توضیح داده شد نیز بیفزاييم. به سهولت می‌توان 
دریافت که چرا در زولولند هر قبیله‌ای واژه‌هایی خاص برای ود دارد و زن‌ها واژگان 
زیادی دارند که حاص آن‌هاست. نیز اعضای خانواده‌ای ممکن است از به کار بردن 
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واژه‌هایی امتناع کنند که خانواده‌ی دیگری آن‌ها را به کار می‌بَرّد. مثلاً زنان دهکده‌ای ممکن 
است کفتار را با واژه‌ی معمولي آن بنامند. زنان دهکده‌ی دیگر ممکن است جایگزین رایج را 
به کار برند» در حالی که در دهکده‌ی سوم ممکن است واژه‌ی جایگزین هم ممنوع باشد و 
کلمه‌ی دیگری به جای آن ابداع شده باشد. از اين رو زبان زولو در حال حاضر تقریباً بدل 
زبان قبلی است؛ در واقع برای چیزهای بسیار زیادی سه یا چهار معادل دارد که از طریق 
اميزش قبیله‌ها در سراسر زولولند شناخته است. 

در مادا گاسکار رسم مشابهی در همه جا رایج است و در نتیجه‌ی آن, همچنان که در بین 
زولوها. تفاوت‌های گویشی خاصی در گفتار قبیله‌های گونا گون پدید امده است. در 
مادا گاسکار نام خانوادگی وجود ندارد و تقریباً همه‌ی نام‌های شخصی از زبان روزمره‌ی 
مردم اخذ می‌شود و به چیز یا عمل يا کیفیت خاصی همچون پرنده‌ای. جانوری وحشی. 
درختی, گیاهی, رنگی و مانند آن دلالت دارد. در این حال» وقتی یکی از این واژه‌های عام نام 
یا بخشی از نام رییس قبیله می‌شود, قداست می‌یابد و دیگر نمی‌توان آن را در دلالت عادی 
خود که مثلاً نام درختی» حشره‌ای یا چیز دیگری است به کار پُرد. بنابراین نام جدیدی باید 
برای آن ساخت و به جای واژه‌ی فسخ شده‌ی قبلی به کار گرفت. به سادگی می‌توان تصور 
کرد که بدین‌گونه چه اغتشاش و بی‌باتی عظیمی ممکن است در زبانی پیش اید که انبوهی 
قبایل کوچک محلی هرکدام تحت حکومت رییس قبیله‌ای که نام مقدس خود را دارد بدان 
صحبت می‌کنند. هنوز قبیله‌ها و اقوامی هستند که همچون نیا کان‌شان از زمان‌های 
به یادنیامدنی به این خودکامگي واژه‌ها تن درمی‌دهند. نتایج نابهنجار اين رسم حصوصاً در 
کرانه‌ی غربی جزیره هویداست. در آن‌جا به اظهار تعداد زیادی از سرکردگان مستقل نام 
چیزها, جاها و رودخانه‌ها دستخوش تغییرات زیادی شده است که غالباً ایجاد اغتشاش 
می‌کند. زیرا وقتی واژه‌ی رایجی رارییس قبیله ممنوع می‌کند بومیان دیگر آن را در معنی 
سابقش نمی‌پذیرند و نمی‌شناسند. 

اما صرفاً نام شاهان و رسای زنده در مادا گاسکار تابو نمی‌شود؛ نام حاکمانٍ مرده نیز 
به همان صورت. دست‌کم در برخی نقاط جزیره. ممنوع است. بدین‌سان در بین قوم 
ساکالاوا وقتی شاهی می‌میرد. بزرگان و مردم دور جسد گرد می‌آیند و شور می‌کنند و با 
تشریفات لازم نام جدیدی برمی‌گزینند که حاکم متوفا از آن پس باید با آن نامیده شود. پس 
از انتخاب نام جدید, نام قدیمی که شاه در طول حیاتش داشت مقدس می‌شود و نباید آن را 
بر زبان آورد وگرنه کیفر مرگ در انتظار خاطی خواهد بود. هم‌چنین» واژه‌هایی که در 
محاوره‌ی عام اندک شباهتی با نام‌های ممنوع دارند نیز مقدس می‌شوند و بایل معادل‌های 
دیگری به جایشان پیدا کرد. کسانی که این واژه‌های ممنوع را بر زبان می‌آوردند نه‌تنها بسیار 
گستاخ بلکه تبهکار شناخته می‌شدند و جرم بزرگی مرتکب شده بودند. با این حال» این 
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تغییر واژگان محدود به منطقه‌ی حکمرانی شاه متوفاست؛ در نواحی همسایه واژه‌های 
قدیم همچنان به معانی پیشین خود رواج دارند. 

قداستی که به رسای قبایل در پلی‌نزی قائلند طبیعتاً شامل نام آن‌ها نیز می‌شود که 
به نظر مردم بدوی از خود آنان قابل تفکیک نیست. بدین‌سان در پلی‌نزی همان ممنوعیت 
نخام‌دار را در خصوص ذکر نام رقسا یا واژه‌های رایج مشابه با آن‌ها می‌بينيم که قبلاً در 
زولولند و مادا گاسکار دیده‌ايم. بنابراین در نیوزیلند نام رییس چنان مقدس است که اگر 
تفاقاً واژه‌ی رایجی بوده باشد دیگر نباید آن را در محاوره به کار برد و واژه‌ی دیگری 
به جایش انتخاب می‌شود. مثلاً رییس قبیله‌ای در سمت جنوبي «دماغه‌ی شرقی» ماریبی 
-میده می‌شد که به معنی چاقوست. بنابراین واژه‌ی جدیدی (نکرا) برای چاقو انتخاب شد 
و واژه‌ی قدیم منسوخ گردید. در جای دیگری واژه‌ی رایج برای آب (وای) نیز باید عوض 
می‌شد زیرا اتفاقاً نام رییس بود و دیگر نمی‌بایست برای نامیدن آن مایع حیاتی عمومی 
کار می‌رفت. این تابو طبیعتاً انبوهی از واژه‌های مترادف در زبان سائوری پدید آورد و 
سیاحان تازه‌وارد به آن سرزمین گاهی با دیدن اين‌که چیز واحدی اسامی بسیار متفاوتی در 
تبایل همجوار دارد متعجب و سرگردان می‌شدند. در تاهیتی وقتی شاه به تخت می‌نشیند» 
هر واژه‌ای در زبان که شبیه نام اوست باید تغییر یابد. در ایام گذشته. اگر کسی جرئت می‌کرد 
که این رسم را نادیده بگیرد و واژه‌های ممنوع را به کار برد نه فقط خود بلکه همه‌ی 
حویشانش نیز بی‌درنگ کشته می‌شدند. اما تغییراتی که بدین‌گونه صورت می‌گرفت موقتی 
بودو با مرگ شاه واژه‌های جدید از اعتبار می‌افتاد و به کار نمی‌رفت و همان واژه‌های اصلی 
دوباره رواج می‌یافت. 


۵ 


بطدادن فهرست تابوهای مربوط به شاهان و کاهنان آسان است اما مواردی که در صفحات 
ییشین ذکر شد به عنوان نمونه کفایت می‌کند. برای نتیجه گیری از این بخش از مبحث خود 
تقط لازم است آن نتایج کلّی راکه پژوهش ما نشان می‌دهد به احتصار بیان کنیم. دیدیم که در 
جامعه‌ی وحشی يا ابتدایی غالباً کسانی یافت می‌شوند که خرافات رایج در میان مردم 
قدرت و نفوذ مهارشده‌ای بر جریان کلی طبیعت را به آنان نسبت می‌دهد. این‌گو نه کسان را 
ناجرم خدا می‌دانند و چون خدایان با آنان رفتار می‌کنند. اين‌که این انسان‌های خدا گونه 
تتدار مادی نیز بر زندگی و سرنوشت پرستندگان‌شان دارند یا آن‌که وظیفه‌شان صرفاً 
روحانی و ماورای طبیعی است. به عبارت دیگر این‌که آیا هم فرمانروایند و هم خدا یا فقط 
دا هستند» تمایزی است که عجالتاً چندان مورد نظر ما نیست. فرض الوهیت آنان نکته‌ی 


نتیجه‌ی کلی: 
انسان‌های 

خدا گرندای که 
سلامت سجامعه 

به آنان نسبت داده 
می‌شود؛ باید برایه 
خرد و فوم خود 
مقررات زیادی را 
رعایت کنند. 


بررسی و مطالعه‌ی 
ابن قواعد ما را 

به فلسفه‌ی 
رحشیان آ گاه 
می‌کند. 


۶ شاخه‌ی ززین 


اساسی است که باید در این‌جا بررسی کنیم. این اشخاص با برخورداری از چنین مزیتی در 
نظر پرستندگان خود تضمین و وثیقه‌ای برای تداوم و روال بسامان آن پدیده‌های طبیعی‌انن 
که زندگی و هستی بدان‌ها بستگی دارد. بنابراین طبیعی است که زندگی و سلامت ای 
انسان -خدا سخت مورد توجه مردمانی باشد که رفاه و حتی هستی‌شان به رفاه و هستی و 
بسته است و طبیعتاً چنین شخصی را مشمول محدودیت‌ها و مقرراتی ساخته و پرداخته‌ی 
ذهن و فکر انسان ابتدایی قرار می‌دهند تا از شزها و بدی‌هایی که همواره با تن و جان آدمی 
است. از جمله مرگ این شر آخرین. محفوظ و مصون بماند. اين مقررات و قواعد, که پیشتر 
به اجمال بررسی کردیم» چیزی جز رهنمودها و حکمت‌ها نیستند که به نظر انسان بدوی 
هر انسان دوراندیش و عاقلی اگر می‌خواهد دیرتر بزید باید رعایت کند. اما در حالی که در 
مورد آدم عادی رعایت این قواعد بسته به خواست خود اوست. در مورد انسان -خد: 
اجباری است و عقوبت عزل از مرتبه‌ی والا و حتی مرگ را به همراه دارد. زیر زندگی و جان 
او برای پرستندگانش بسی مهم‌تر و عظیم‌تر از آن است که اجازه دهند با آن به فلت و 
بی‌مبالاتی بازی کند. بنابراین» غریب‌ترین خرافه‌هاء حکمت‌های عهد قدیم. امثال و حکم 
معتبری که شعور و ابتکار حکیمان وحشی از دیرباز ساخته و پرداعته است. و پیرزنان 
کهنسال آن را چون گنجینه‌ای نفیس بر گرد آتش کلبه در شب‌های زمستان به فرزندان‌شان 
انتقال می‌دهند -همه‌ی این اوهام و تصورات عتیق, این تارها و رشته‌های ذهن چنان بر سر 
راء شاه بزرگ. آن انسان خداگونه, انبوه گشته و تنیده‌اند که چون مگسی گرفتار رشته‌های 
تار عنکبوت. در میانه‌ی رشته‌های سنت و آیین» رشته‌هایی «به سبکی هواو قدرت 
چفت‌های آهنی» که به صورت هزارتویی بی‌پایان در هم بافته شده‌اند. وان پر تراد ید 
حتی تکانی بخورد و در چفت و بست شبکه‌ی مقررات و قواعد چنان بسته است که فقط با 
مرگ یا عزل از آن توان رهایی‌اش هست. 

بدین‌سان» زندگی فرمانروایان و کاهنان قدیم برای پژوهندگان روزگاران پیشین پر از 
آموزه‌هاست. همه‌ی آن‌چه در روزگار نوجواني جهان بر خرد و حکمت گذشته است در آن 
متبلور شده بود. این الگوی کاملی بود که هرکسی زندگی‌اش را براساس آن شکل می‌داد؛ 
نقشینه‌ای خطاناپذیر بود که با صحت و دقت تمام بر مبنای فلسفه‌ی بربریت ساخته شده 
بود. با آن‌که این فلسفه ممکن است به نظر ما ابتدایی و باطل بنماید, منصفانه نخواهد بود که 
منکر انسجام منطقی آن باشیم. این فلسفه, با شروع از مفهوم اصل حیات به عنوان هستی يا 
جان رد که در موجود زنده جای دارد اما متمایز و مجزا از آن است. برای رهنمود عملي 
زندگی نظامی از قواعد و مقررات از آن استنتاج می‌کند که درست و بجا در کنار هسم قرار 
گرفته و یک کل کامل و هماهنگ را تشکیل می‌دهد. عیب این نظام که عیبی مسخرب و 
اساسی نیز هست -نه در استدلال آن بلکه در مقدمات آن است؛ در فرایافت آن از ماهیت 
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۳ و هم 
غیر فلسفی است. ما بر بنیادهایی ایستاده‌ايم که نسل‌های پیشین ساخته‌اند و ما فقط خحیلی 
میهم و تیره می‌توأنیم دريابیم که بشریت چه کوشش و تلاش طاقت‌فرسا و مستمری کرده 
ست تابه این مرحله که ما رسیده‌ايم. که در هر صورت چندان هم عظیم نیست دست یابد. 
سیاسگزاری ما از آن کوشندگان بی‌نام و فراموش شده‌ای باید باشد که تفکر شکیبا و 
-زدهء‌های کارآمدشان ما را به جایی رسانده است که اکنون هستیم. دانش جدیدی که یک 
ععصی و مسلماً یک انسان» می‌تواند به گنجینه‌ی مشترک بشری بیفزاید اندک است و علاوه 
دسپاسی, بی‌انصافی یا بلاهت است که تل و توده را از یاد ببریم و لاف آن چند دانه‌ای را 
- نیم که احتمالاً توانسته‌ايم بر آن گنجینه بيفزاييم. به يقین, در حال حاضر کم‌اهمیت دادن 
» سهمی که عصر جدید و حتی عهد باستان در پیشرفت کلی نوع بشر داشته است خحطر 
کی دارد. آما وقتی از این محدوده‌ها می‌گذريم, موضوع فرق می‌کند. تحقیر و تمسخر یا 
عرت و بدگویی غالباً تنها بازشناختی است که نسبت به وحشیان و شیوه‌های آنان ابراز 
مر شود. با این‌حال. بسیاری و شاید اغلب نیکوکاران که ما ۳ باید به یادشان 
۱11 ی 
می‌دنیم, مرهون نياکان وحشی ماست که آن را به تدریج و با تجربه به دست آوردند و از 
حریق ورانت آن ایده‌های ظاهراً اساسی را به ما انتقال دادند که اصیل و شهودی می‌دانیم‌شان. 
تس جرن وارئان ودیعه‌ای هستیم که اعصاری چنان دور و متمادی را پشت سر نهاده که 

ححرهءی پدیدآورندگانش از یادها رفته است و صاحبانش اکنون آن را داراي يي اصیل و 
۳ خود از آغاز جهان می‌دانند. اما ۱ خحواهد ارت از 
"_چه راکه که یکسره مال خود می‌دانيم مرهون و مدیون ٍ پیشینیان هستیم و خطاهای آنان نه 
ی ما قای عر ری با مرها وا که 
ت- یدید آمدند به همین عنوان قابل توجیه‌اند ولی تجربیات بیشتر و کامل‌تر نادرستی‌شان را 
دت کرده است. فقط با آزمون متوالی فرضیه‌ها و کنار نهادن حطاهاست که حقیقت 
جم آشکار می‌شود. با این‌همه, آن‌چه ما حقیقت می‌نامیم فقط فرضیه‌ای است که کارآتر 
عر می‌رسد. بنابراد ین در بازنگری آراو اعمال اعصار و اقوام ابتدایی‌تر بهتر آن است که با 
-۱ 2 بر خطاهای آن‌ها بنگریم و آن را لغزش‌های ناگزیر در جستجوی حقیقت بدانیم و 
مب سان‌گیری را در موردشان داشته باشیم که خود شاید روزی نیازمند آن بودیم: 


زجماناه فعتعنع عناوماز عممناقعنعه صنه 


دین ما به نيا کان 
وحشی ما. 


کتاب دوم 


۳ ههجو. 
کشتن خدابان 


فصل ۱ 


ميرندگی خدایان 


نان در مراحل اولی‌ی تحول فکری‌اش خود را طبیعتاً فناناپذیر می‌داند و تصور می‌کند که 
گر ترفندهای مصیبت‌بار جادوگران که رگ حیات را به پایان نرسیده قطع می‌کند. نبود برای 
همیشه زنده می‌ماند. این تّهم که همواره امید و آرزوی بشر را برانگیخته است» امروزه 
هتوز در بین بسیاری از قبایل وحشی رایج است و شاید بتوان گفت در عصر جادو که ظاهرا 
در همه جا مقدم بر عصر مذهب بود» رواج عام داشته است. اما زمانی رسید که حقیقتِ تلخ 
نی بودن انسان, به نیروی استدلال که هیچ تحصبی در برابرش یارای ایستادگی ندارد و هیچ 
مشطه‌ای نمی‌تواند بی‌اثرش کند, در ذهن آن بدوی فیلسوف‌منش ماپدید امد. جزو 
تاک وی که نافیل وبا کر رورت مرگ راید یرو اه کات هدروخ 
مهب را نام برد که با نمایاندنِ بیهودگی جادو و همه‌ی آن ادعاهای گزافب مبتنی بر جادو» 
کمکم» نگرش مغرورانه و جسورانه‌ی اسان را به طبیعت زایل ساخت و به او آموخت که 
ند رازهایی در جهان هست که عقل ناچیز او مرگز یارای کشف و شناسایی آن را ندارد و 
نیروهایی هست که دستان کوچک او هرگز نمی‌توانند مهارشان کنند. بدین‌سان او دم به دم 
ید گرفت که در برابر ناگزیر سر تسلیم فرود آرد و از آن پس در برابر ناپایداری و رنج و 
محنت زندگی در کره‌ی خاک خود را با امید ابدیت سعادتمندانه تسلی دهد. اما اگر او با اکراه 
ب» وجود نیروهایی در عین حال فوق انسانی و فوق طبیعی اذعان کرد اما هنوز در مورد عمق 
ر پهناوری شکاقی که او را از آن‌ها جدا می‌کرد هیچ تردیدی نداشت. او در واقع پذیرفت 


خدایان, که تخیل او اکنون ظلمت ناشناخته را با آنان انباشته بود از لحاظ دانش و قدرت 


سعادت سرمدی‌شان در زندگی و دیرندگی حیات‌شان بر او برتری دارند؛ اما هر چند خود 
نمی‌دانست» این موجوداتِ پر شکوه و مهیب نوعی توهم دیداری بودند. بازتاب‌های 
وجود خرد و ضعیف خود او بودند که از دور و از درون ابر و مه جهل و نادانی ابعادی 
عون آسابه خودگرفته بودند. انسان در واقع خدایانی شبیه خود ساخت و چون خودش فانی 
ست طبیعتاً تصور کرد که مخلوقاتش نیز باید همان سرنوشت غم‌انگیز را داشته باشند. 
ین‌سان مردم گرینلند معتقد بودند که بادی می‌تواند نیرومندترین خدای‌شان را بکشد و 
گر او سگی رالمس می‌کرد مسلماً می‌مُرد. وقتی با حدای مسیحی آشنا شدند پرسیدند آیا او 
هم می‌میرد و چون دانستند که نمی‌میرد سخت متعجب شدند و گفتند واقعا باید خدای 


ميرندگي خدایان 
رحشی. 


ميرندگي خدایانِ 
یونانی. 


ميرندگي خحدایانِ 
مصری. 


۳۹۳ شاخه‌ی رزین 


بسیار بزرگی باشد. یک بومی آمریکای شمالی در پاسخ سژالات کلنل داج گفت که دنیا را 1 
(روح بزرگ» ساخته است. در پاسخ این سژال که منظور کدام روح بزرگ است. روح 
نیکوکار يا شرور گفت «آ» هیچ‌کدام. روح بزرگی که دنیا را ساخت مدت‌ها پیش مرده 
است. نمی‌توانست این همه مدت زنده بماند.» * قبیله‌ای در جزایر فیلیپین به فاتحان 
اسپانیایی گفت که قبر «خالق» بر فراز «کوه کابونیان» قرار دارد. هی‌تی‌سی -ای‌بیب خدا یا 
گهرمان اشمای هت وزت‌هانعتدین با مر دوبان تفت گرهای او را سرد در 
گردنه‌های صعب در میان کوه‌ها می‌توان دید. وقتی افراد هوتن‌توت به یکی از اين گورها 
می‌رسند به نیت یمن خوش» سنگی بر آن می‌اندازند و گاهی زیرلب می‌گویند «رمه‌های ما 
را برکت بده.» گور زئوس, حدای بزرگ یونانیان را*تقریباً در آغاز عصر میلادی در 
جزیره‌ی کرت‌به جهانگردان نشان داده‌اند. پیکرِ دیونیزوس را در دلفی کنار تندیس زین 
آپولو دفن کردند و روی گورش این سنگ‌نبشته قرار داشت «آرامگاه پس از مرگ 
دیونیزوس پسر سیل». می‌گویند خود آپولو نیز در دلفی دفن شده است. زیرا فیثاغورث 
گویا کتیبه‌ای برای گورش کنده و شرح داده بود که چگونه پیتون زئوس را کشت و زیر سه 
پایه دفن کرد. کرونوس خدای باستان در سیسیل دفن شد و گورٍ هرمس, آفرودیت و آرس 
رادر هرموپولیس» قبرس و تراس نشان داده‌اند. 

خدایانِ بزرگ مصر نیز از این قاعده‌ی عام مستئنا نبودند. آنان نیز پیر می‌شدند و 
می‌مردند. چون انسان‌ها جسم و روح داشتند و چون انسان‌ها معروض عواطف و 
ضعف‌های بشری بودند. درست است که تن‌شان از مایه‌ای آثیری قوام یافته بود و از جسم 
انسانی دیرپاتر بوده اما برای ابد نمی‌توانستند از کمند زمان بگریزند. گذشت زمان 
استخوان‌هایشان رابه خورنت سیم و گوشتِ تن‌شان را به صورت زر درمی‌آورد و طرّه‌های 
شبق‌گون‌شان را به سنگ لاجورد تبدیل می‌کرد. وقتی زمان‌شان سرمی‌آمد» از دنیای 
پرسرور زندگان بیرون می‌رفتند تا در جهان تیره و تار دیگر به عنوان خدایانِ مُرده بر آدمیان 
مُرده فرمان برانند. حتی روح‌شان چون روح آدمیان پس از مرگ تا زمانی پایدار بود که 
جسم‌شان از هم نپاشیده بود و به همین سبب حفاظت از اجسادشان همان‌قدر ضرورت 
داشت که نگهداری از اجساد مردم عادی» وگرنه روح الهی نیز با جسم الهی فرو می‌مُرد و 
نابهنگام به سرمی‌آمد. اوایل اجساد آنان را زیر شن‌های بیابانی کوهستان دفن می‌کردند تا 
حشکی خاک و پاک بودن هوا مگر از فساد و تجزیه‌ی جسد جلوگیری کند. از این رو یکی از 
ی القاب خدایان مصری «فروخفتگان در زیر شن» است. اما وقتی در اعصار بعدی 
ظهور فن مومیایی‌گری با محفوظ نگه‌داشتن دایمی اجساد از فساد و تلاشی فرصت 
جدیدی برای زنده ماندنِ ارواح مردگان فراهم ات خدایان نیز از مزایای اختراعی 
برخوردار شدند که امید معقولی به فنانایذیری رابه خدایان همچنان که برای ادمیان عرضه 


میرندگی خدایان ۲٩۹۲‏ 


می‌کرد. از آن پس در هر ناحیه‌ای مقبره‌ای خاص از اجساد مومیایی شده وجود داشت. 
موميایی ازیریس را می‌شد در مندس دید؛ تیئیس لاف مومیایی آنهوری را می‌زد. و در 
هلیوپولیس مومیایی تومو قرار داشت. اما در عين حال که اجساد آنان پیچیده در پارچه در 
این دنیا در درون و بوده روح‌شان به گفته‌ی کاهنان مصری. به صورت ستاره‌ای 
درخشان در ملکوت به سر می‌برد. روح ایزیس در شعرای یمانی؛ روح هوروس در لتق و 
روح تیفون در دباکبر می‌درخشید. اما مرگ خدا به معنی انقراض تبار مقدس وی نبود زیرا 
خدا عموماً از همسرش پسر و وارثی یافته بود که پس از مردن پدرٍ آسمانی‌اش به جای او 
می‌نشست و از همان منزلت» قدرت و جلال الهی برخوردار می‌شد. تصور می‌شد که 
خدایانِ بزرگ بابل نیز هر چند فقط در خواب و ریا بر پرستندگان‌شان ظاهر می‌شدنده 
جسماً به شکل انسان‌اند» همان عواطف و احساسات را دارند و سرنوشتی انسانی در انتظار 
آنهاست, زیرا چون آدمیان در این جهان زاده می‌شدند و چون آن‌ها عشق می‌ورزیدنده 
می‌جنگیدند و می‌مُردند. 

یکی از مشهورترین قصه‌ها درباره‌ی مرگ خدا را پلوتارک نقل می‌کند. داستان چجنین 
است. در عهد فرمانروایی امپراتور تیبریوس آموزگاری به نام اپیترسس با کشتی از یونان 
به ایتالیا می‌رفت. کشتی او یک کشتی تجاری بود و سرنشینان زیادی داشت. شب‌هنگام. از 
جزایر اکیناد رد می‌شدند که باد فرو نشست و کشتی در جزیره‌ی پاکسوس پهلو گرفت. 
اغلب مسافران بیدار بودند و بسیاری هنوز شراب پس از شام را می‌نوشیدند که ناگهان 
صدایی از جزیره به آنان خوشامد گفت و تاموس را خواند؛ کشتی‌نشستگان در شگفت 
شدند, زیرا گرچه ملوانی مصری به نام تاموس در کشتی بود اندک کسانی او راحتی به اسم 
می‌شناختند. صدا بار دیگر بلند شد اما تاموس همچنان ساکت ماند. اما بار سوم دیگر جواب 
داد و صدایی که از ساحل می‌آمد. این بار بلندتر از پیش» گفت «وقتی به پالودس رسیدی» 
علام کن که «پانِ بزرگ» مُرده است.» همه غرق حیرت شدند و باهم مشورت می‌کردند که 
به گفته‌ی آن منادی عمل کنند یا نه. سرانجام تاموس تصمیم گرفت که اگر باد جریان داشته 
باشد ساکت از آن محل عبور کند اما اگر فرو بنشیند به کرانه‌ی پالودس که رسیدند پیام را 
برساند. باری» به پالودس که رسیدند هوا بسیار ارام شد و تاموس به عرشه رفت و رو 
به ساحل کرد و چنان که گفته شده بود پیام داد که «پانٍ بزرگ مرده است.» هنوز این سخنان 
کاملاً از دهانش خارج نشده بود که صدای نوحه‌سرایی به گوششان رسید تو گویی 
جماعتی بسیار عزاداری می‌کردند. این ماجرای عجیب که بسیاری از مسافران کشتی 
شاهدش بودند. اندکی بعد در رم شایع شد و خود امپراتور تیبریوس تاموس را خواست و 
جرا را از او بازپرسید و دستور داد که درباره‌ی خدای مُرده تحقیق کنند " . در دوران جدید 
نیز اعلام مرگ پان بزرگ بارها مورد بحث قرار گرفته و توضیحات گونا گونی درباره‌اش داده 


مرگ پان بزرگ. 


مرگي پادشاه اجنّه. 


شدء است. به طور کلّی؛ ساده‌ترین و طبیعی‌ترین توضیح ظاهرا این است که خدایی ک. 
فرجام اندوهبارش این‌گونه به طور رازآمیز اعلام و به خاطر آن عزاداری می‌شد. تموز - 
آ دوشن خدای سوری بود که می‌دانيم پیروانش هم در یونان و هم در زادگاهش سوریه 
هر سال عزای مرگش را می‌گرفتند. در آتن مراسم در نیمه‌ی تابستان برگزار می‌شد و 
نامحتمل نیست که در جزیره‌ای یونانی گروهی از پیروانٍِ تموز مراسم عزاداري درگذشتِ 
خدای خود را با همان ابراز تألم و ماتم‌سرايي پر شور و معمول برگزار کرده بودند که اتفاق 
یک کشتی عبوری در ساحل از سرعت می‌افتد و در سکوت و آرامش شب تابستان صدای 
نوحه و ماتم‌سرایی آنان آشکارا به گوش سرنشینانِ کشتی در روی دریا می‌رسد و اثری 
عمیق و دیرپا بر آنان می‌گذارد. به هر صورت. چنین داستان‌هایی در غرب آسیا تا زمان 
قرون وسطا رواج داشت. یک نویسنده‌ی عرب گزارش می‌دهد که در سال ۱۰۶۳ يا ۱۰۶۴ 
میلادی در عصر خلافت قائم باللّه در بغداد شایع شد که گروهی از ترکان به هنگام شکار در 


صحرا چادری سیاه دیده‌اند که در آن جماعتی مرد و زن نوحه‌خوانان و مویه کنان بر سینه و 


صورت خود می‌کوفتند که چیزی شبیه مراسم عزاداری در مشرق زمین است. آنان در میان 
همهمه‌ی عزاداران این سخنان را تشخیص داده بودند که «شاه بزرگ اجنه‌ها درگذشته است. 
وای بر ما و این ولایت!» این ماجرا به سرعت در سراسر کشور عراق پیچید. متعاقب آن, 
اخحطار تهدیدآمیزی از ارمنستان در سراسر خوزستان منتشر شد که هر شهری که در عزای 
مرگ پادشاه اجنه شرکت نکند ویران و نابود خواهد شد. نیز در سال ۱۲۰۳ يا ۱۲۰۴ میلادی 
بیماری مهلکی که در ناحیه‌ی گلو بروز می‌کرد در بخش‌هایی از موصل و عراق شایع شد و 
گفتند که زنی از اجنه به نام ام آنسود یا «مادر خوشه‌ی انگور» پسرش رااز دست داده است و 
هرکس که عزادارٍ مرگ او نباشد به این بیماری مبتلا می‌شود. بنابراین مرد و زن برای مصون 
ماندن از بیماری و مرگ گرد هم می‌آمدند و عزاداری می‌کردند و می‌نالیدند که «ای مادرٍ 
خوشه‌ی انگور از ما درگذر» خوشه‌ی انگور مٌرده است؛ ما نمی‌دانستيم.» * 
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گر گمان می‌رفت که خدایانِ بزرگ که دور از تب و تاب زندگی خاكي آدمیان به سر می‌برند 
نیز سرانجام طعمه‌ی مرگ می‌شوند نباید انتظار داشت خدایی که در قفس آسیب‌پذير تن 
ساکن است از چنان سرنوشتی در امان بماند. هر چند می‌شنویم که شاهان افریقایی 
به واسطه‌ی قدرت جادوگری‌شان خود را بی‌مرگ و فناناپذیر می‌دانسته‌اند. مردمان بدوی, 
چنان که دیدیم گاهی معتقدند سلامت‌شان و حتی سلامت جهان بسته به زندگی یکی از این 
نسان -خدایان یا تجسم انساني الوهیت است. بنابراین طبعاً به خاطر سلامت خود از جان او 
سخت مراقبت می‌کنند. اما هیچ مراقبت و توجهی هر قدر هم که دقیق و شدید باشد 
نمی‌تواند مانم از پیر شدن و سستی گرفتن و سرانجام مرگ انسان -خدا شود. پیروان او باید 
که به این ضرورتِ تلخ و حزن‌انگیز توجه کنند و به بهترین وجه ممکن با آن به مقابله 
برخیزند و چاره‌ای بجویند. خطر بسیار مهیب است؛ زیرا اگر گردش و روال طبیعت 
به زندگی و حیاتِ آن انسان -خدا بسته است» باسستی گرفتن و ضعف تدریجی قدرت‌های 
رو انتقام این وتان با مرگ او یلاها و مصایی که ول تخواهند شناد هرای 
جتناب از این حطرها فقط یک رآه و جود دارد و آن این که با بروز نخستین نشانه‌های ضعف 
و کاستی گرفتن نیروی انسان -خدا او را بکشند و روحش را پیش از آن که دستخوش زوال 
قطعی گردد به جانشین قوی و نیرومندتری انتقال دهند. مزیت این‌گونه کشتن انسان -خدا 
به جای آنکه بگذارند از فرط پیری و بیماری بمیرد برای وحشیان به قدر کافی روشن بود. 
گر انسان خدا به نحوی بمیرد که مرگ طبیعی می‌ناميم در نظر وحشیان به این معنی است 
که یاروح او به اختیار خوذ جسم او را ترک کرده است و برنمی‌گردد؛ یا معمول‌تر از آن روح 
ر شیطان یا جادوگری بیرون آورده یا حداقل سرگردان کرده است. در هر صورت روح 
تسان ‏ خدا از دسترس بندگان خارج می‌شود و به دنبال آن اقبال از مردم روی برمی‌تابد و 
زندگی‌شان در معرض خطر قرار می‌گیرد. حتی اگر می‌توانستند روح خدای میرنده را 
هنگام حروج از راه دهان يا بینی گرفتار سازند و به جانشین او انتقال دهند. باز هم 


انسان ‏ خدایان 
کشته می‌شوند تا 
از پیر و ضعیف 
شدن‌شان 


جلوگیری شود. 


فرمانروایانٍ 
روحانی کشته 
می‌شوند. چیتومه 


فزکنگ: 


شاهان مرو در 


شاهان فروکل در 
نیل آبی. 


شاهان شیلرکک را 
تجد دوباره‌ی 
نيا کانگ 
بنیانگذار 
نیم‌خدای سلله 
می‌دانستند. شاهان 
شیلوکث با بروز 
نشانه‌های بیماری 
یا سستی در آن‌ها 
به فتل می‌رسیدند. 


۳۹۶ ساخه‌ی ززین 


خواسته‌شان برآورده نمی‌شد زیرا در مرگ به سبب بیماری روح لزوماً بدن را در آخرین 
مرحله‌ی ضعف و فتور ترک می‌گوید و بنابراین پس از منتقل شدن به جسم جدید با سستی 
و وارفتگی به زندگیش ادامه می‌دهد. در حالی که با کشتن او مردم در اولین وهله مطمتن 
بودند که روح را هنگام فرار گرفتار می‌کنند و به جانشین مناسبی انتقال می‌دهند و در 
وهله‌ی دوم با کشتن او پیش از سستی گرفتن نیروی طبیعی‌اش اطمینان داشتند که با زوال 
یافتن انسان ‏ خدا جهان نیز زوال نمی‌یافت. به این ترتیب. با کشتن انسان ‏ خدا و انتقال 
دادن روح او در عين قدرت و چالا کی‌اش به جانشینی نیرومند همه‌ی خواسته‌ها براورده 
می‌شد و خطرها از بین می‌رفت. 

شاهان مرموز آتش و آب در کامبوج رانمی‌گذارند تا به مرگ طبیعی از دنیا بروند. از اين 
رو وقتی یکی‌شان سخت بیمار شود و ریش‌سفیدان ببینند که امکان بهبود نیست او رابه قتل 
می‌رسانند. مردم کنگو, چنان که دیدیم» معتقدند که اگر کاهن‌شان, چیتومه, به مرگ طبیعی 
بمیرد جهان زوال می‌یابد و زمین که بقایش فقط بسته به قدرت و کیاست اوست بی‌درنگ 
نابود می‌شود. اینجا نیز به محض بیمار شدن او و بروز علایم مرگ کسی که قرار بود 
جانشین او شود با طناب یا چجماقی وارد خانه‌ی کاهن می‌شد و او را خفه می‌کرد یا به قصد 
کشت می‌گرفت: شناهان مرو در تشه را بهاعتران عندایان اعي ترستید ند اما روانیان 
هروقت لازم می‌دیدند پیکی به نزد شاه می‌فرستادند و پيشنهاد مرگ به او می‌کردند. و 
مدعی بودند که از جانب خدایان چنین فرمانی می‌دهند. شاهان تا عهد سلطنت ارگامنس. 
معاصر بطلیموس رم فرمانروای مصر. از اين فرمان اطاعت می‌کردند. ارگامنس که به خاطر 
تربیت یونانی‌اش اعتفادی به خرافاتِ قوم خود نداشت, به فرمان کاهنان وقعی ننهاد و با 
گروهی سرباز وارد «معبد زرین» شد و کاهنان را از دم تیغ گذراند *. 

رسومی از این گونه ظاهراً در این بخش از آفریقا تا دوران اخیر رایج بوده است. در 
بعضی از قبایل فز وکُل» شاه می‌بایست هر روز زیر درختی به عدل و داد جلوشس می‌کرد. اگر 
به نحاطر بیماری یا علتی دیگر سه روز تمام نمی‌توانست این وظیفه را به جای آرد؛ بر همان 
درخت به دارش می‌کشیدند و بر حلقه‌ی طناب دو تیغه چنان قرار داشت که با سفت شدن 
حلقه گلوی او را می‌برید. 

در بین شیلوک‌های نیل سفید رسم کشتن شاهان آسمانی با بروز نخستین آثار سستی یا 
پیری رواج داشته است و شاید حتی امروزه متروک شده ولی کاملاً از بین نرفته باشد. دکتر 
سی. جی. سلیگمن در سالیان اخیر آن را بررسی کرده است و من مدیون مطالعات او در این 
زمینه‌ام ". حرمتی که شیلوک‌ها برای شاه خود قائلند ظاهراً بیشتر از اين اعتقاد سرچشمه 
می‌گیرد که او تجسّد روح نيا کانگ قهرمان نیم‌خدایی است که بنیانگذار سلسله‌ی شاهی و 
سکنا دهنده‌ی قوم خود در سرزمین فعلی بود. عقیده‌ی اساسی شیلوک‌ها این است که روح 
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نياکانگ آسمانی يا نیمه‌آسمانی در جسم شاه فرمانروا حلول می‌کند و او نیز تا حدودی 
الوهیت می‌یابد. اما شیلوک‌ها در عین آن که برای شاهان‌شان حرمتی عظیم و در واقع مذهبی 
قائلند و سخت مراقب سلامت و امنیت آنهایند. «معتقدند که نباید گذاشت شاه پیر یا بیمار 
شود وگرنه با زوال یافتن قدرتش رمه‌ها و چارپایان نقصان می‌یابند و بار نمی‌دهند. 
محصول را آفت می‌زند, بیماری بر بشر چیره می‌شود و مردم دسته دسته می‌میرند.» در میان 
شیلوک‌ها رسم بود که برای جلوگیری از اين فاجعه‌ها در مواقعی که نشانه‌ی بیماری یاییری 
کشک در فتاه اف کی ای یلپ هانه بکی ار تقانه‌های قفی زوانز 
تاتوراان شاه ور زرا سا یی هس آنتن می داتس شاه نان مار داشست کن در 
حرمسراهای متعددی در فشوده نگهداری می‌شدند. وقتی این ضعف او آشکار می‌شد. 
زنان خبرش را به بزرگان می‌دادند. می‌گویند بزرگان قوم برای آن که شاه را از سرنوشت 
خحود آگاه سازند. هنگامی که در گرمای داغ بعدازظهر در بستر غنوده بود پارجه‌ای سفید بر 
صورت و زانوانش می‌افکندند. سیس عذاب مراسم مرگ شروع می‌شد. کلبه‌ی خحاصی برای 
ین کار درست می‌کردند» شاه را به درون می‌بردند» او سر بر دامن دوشیزه‌ای دم بخت 
می‌نهاد و دراز می‌کشید. آن‌گاه درگاه کلبه را دیوار می‌کشیدند و آن دو بدون آب و غذاو 
تش می‌ماندند تا از گرستگی و حفگی جان دهند. این رسم قدیم بود اما به خاطر رنج و درد 
بیش از حدی که یکی از شاهان با چنین مرگی تحمل کرد حدود پنج نسل پیش از بین رفت. 
"2 شاه چند روزی پس از دوشیزه‌ی همراهش زنده ماند و در این فاصله چنان از بوی تعفن 
بدن گندیده‌ی کنيزک عذاب می‌کشید که فریادکنان به‌کسانی که صدای‌شان را از بیرون 
می‌شتید می‌گفت که از این پس هرگز اجازه ندهند هی بهمرگی چنین قجیع و پرغذابت 
بمیرد. پس از مدتی فریادهایش فروکش کرد و سکوت حاکم شد. مرگ او را از رنج و عذاب 
هانده بود. 

از پژوهش‌های دکتر سلیگمن چنین برمی‌آید که نه‌تنها شاه شیلوک‌ها می‌بایست با بروز 
ننانه‌ی ضعف و ناتوانی طی چنین مراسمی به قتل برسد بلکه در اوج قدرت و سلامت نیز 
مسکن بود مورد حمله‌ی رقیبی قرار گیرد و می‌بایست در نبرد مرگ و زندگی از تاج و تخت 
حریش دفاع کند. طبق رسم شیلوک‌ها هر یک از پسران شاه حق داشت با شاه به چنین نبردی 
ب دزد و اگر می‌توانست شاه را بکشد. جانشین او می‌شد. از آنجایی که شاه حرمسرای 
رگ و پسران زیادی داشت. شمار نامزدهای احتمالی برای جانشینی شاه در هر زمانی 
سمی‌بایست کم بوده باشد و سلطانی که به تخت می‌نشست در واقع جان در کف دست 
می‌دشت. اما حمله به شاه فقط در هنگام شب ممکن بود تا با توفیقی همراه باشد زیرا در 
عر روز شاه در محاصره‌ی محافظان و دوستان خود بود و مدعی سلطنت به دشواری 
مر تر نست از بین نگهبانان بگذرد و وارد اقامتگاه شود. در شب اما وضع طور دیگر بود 


شاهان شیلوک 
سابقاً هر لحظه در 
معرض حمله‌ی 
مدعیان تاج و 
تخت و کشته 
شدن به دست 
آنان بودند. 


۳۹۸ شاخه‌ی زین 


زیرانگهبانان مرخحص بودند و شاه تنها در خوابگاه پهلوی زنان سوگلی‌اش غنوده بود و جز 
چند چوپان که کلبه‌هایشان کمی آن‌سوتر قرار داشت کسی در آن حوالی نبود. بنابراین 
ساعات شب برای شاه لحظات دهشت بود. می‌گو ند شاه این ساعات را در نگرانی کامل 
سپری می‌کرد. سراپا مسلح در میان خانه‌هایش می‌گشت. دنبال سیاه‌ترین اشباح و تیره‌ترین 
سایه‌ها سرمی‌کشید با شخصاً چون نگهبانی حاموش و مراقب در گوشه‌ای تاریک کشیک 
می‌داد. وقتی سرانجام رقیب از راه می‌رسید» نبردی در سکوت ژرف درمی‌گرفت که ف قط 
صدای برخورد نیزه‌ها و سپرها آن را می‌شکست زیرا دور از شأن شاه بود که از شبانان یاری 
بطلبد. 

هر یک از شاهان شیلوک همچون ببنیانگذارشان نیا کانگ پس از مرگ در معبدی که بر 
روی مقبره‌اش درست می‌شود مورد پرستش قرار می‌گیرد. معبد همیشه در دهکده‌ی زادگاه 
شاه قرار دارد. معبد و مقبره‌ی هر شاه شبیه معبد نیا کانگ است و از چند کلبه در حصار 
یرچین درست شده است. یکی از کلبه‌ها بر فراز مقبره‌ی شاه است و بقیه را نگهبانان معبد 
اشغال می‌کنند. در واقع معبد نیا کانگ و معبدهای شاهان به ندرت از هم تمیز داده می‌شوند 
و مراسم مذهبی که در آن‌ها جرا می‌شود در شکل و ظاهر فرقی ندارند و فقط در جزییات با 
هم متفاو تند که ظاهرا مربوط به حدود حرمت و تقدس معابد نیا کانگ است. مجاورانِ مقبره 
-معبدهای شاهان, پیرمردها يا پیرزنانی‌اند که همتای نگهبانان معبد نیا کانگ هستند. این 
افراد معمولاً بیوه‌ها یا حدمتکاران شاه متوفابند و پس از مرگ وارثان‌شان جای آن‌ها را 
می‌گیرند. علاوه بر این؛ برای این معبدها نیز چون معبد نیا کانگ چارپا نذر می‌کنند و مراسم 
آسمانی, اعم از مرده و زنده, بوده است. این اعتقاد وجود داشت که یک روح واحد آسمانی 
در همه‌ی آن‌ها حلول می‌کند که از بنیانگذار و سرسلسله‌ی نیمه‌اسطوره‌ای» اما احتمالا 
دارای واقعیت تاریخی شاهان شروع می‌شود و در همه‌ی جانشینان او تا امروز حضور دارد. 
اان‌ها وخ ناب و فص ل کت یه نها وزانسته امت تما نیقی بن جرعبت را 
برایشان قایلند و از آن‌ها سخت مراقبت می‌کنند و هر چند ممکن است برای ما عجیب 
باشد آیین کشتن شاء آسمانی به هنگام بروز نشانه‌های ناتوانی یا بیماری در وی, از حرمت 
و تقدس عظیمی که برایش قایلند و از نگرانی‌شان در حفظ او یا سالم و توانا نگه داشتن 
روج اسمانی که د راوس تاشبی مشود ی فراتر از این» همین رنت شاه حصی بهترین 
شاهد آن‌ها بر مراقبت شدید از شاهان است. زیرا چنان که دیدیم. حیات يا روح شاه چنان با 
اقبال و سعادت همه‌ی سرزمین همسو و همراه است که اگر او بیمار شود یا ضعیف گردد. 
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چارپایان نیز از پا می‌افتند و زاد و ولد نمی‌کنند» محصول مزرعه را آفت می‌زند و مردمان 
دستخوش مرگ و بیماری می‌شوند. از این رو به نظر آن‌ها تنها راه مصون ماندن از این بلاها 
کشتن شاه در عین قدرت و تندرستی است. تا روحی آسمانی که از پیشینیان خود به ارث 
برده است در اوج نیرو و چالاکی قبل از آن که در اثر ضعف حاصل از بیماری و کهنسالی 
"سیب ببیند, از طریق او به جانشین‌اش انتقال یابد. در این بین» علامت خاصی که عموماً 
فرمان مرگ شاه را تسجیل می‌کند بسیار مهم است. وقتی او دیگر نتواند نیازهای جنسي 
زنان متعددش را ارضا کند» به عبارت دیگر وقتی موقتاً یا برای هميشه نتواند تولید مثل کند» 
زمان آن است که بمیرد و جابه فردی قوی‌تر بسپارد. این دلیل, در کنار دلایل دیگری که برای 
کشتن شاه عنوان می‌شود» حاکی از آن است که باروری و برکت انسان و حیوان و محصول 
مین را بسته به نیروی زایندگی و تولید مثل شاه می‌دانسته‌اند. به نحوی که کاهش این 
قدرت در شاه مایه‌ی نقصانی مشابه در مردمان و حیوانات و گیاهان می‌شد و دیری 
تمی‌گذشت که سر تاسر هستی را اعم از انسانی و حیوانی و گیاهی دربر می‌گرفت و تباه 
می‌کرد. عجبی نیست که با چنین خطری در پیش رو شیلوک‌ها می‌بایست سخت مراقب 
می‌بودند که شاه به مرگ طبیعی ناشی از بیماری یا کهنسالی نمیرد. نحوه‌ی نگرش آنان 
ب مرگ شاهان این است که آن را اصولا مرگ نمی‌دانند. نمی‌گویند که شاهی مرده است بلکه 
صرفاًمعتقدند که همچون نیا کان آسمانی اش «رفته است»» همچنان که می‌گویند نیاکانگ و 
< گ. دو تن از شاهان سلسله نیز نمرده‌اند بلکه نایدید شده‌اند. قصه‌های مشابهی از ناپدید 
حنِ مرموزِ شاهان قدیم در سایر سرزمین‌ها مثلاً در رم و در اوگاندا حاکی از آیین مشابه 
کشتن شاه به قصد حفظ حیات او است. 

"گر نگاه من به کاهن نمی درست باشد, به طور کی نظریه و عمل شاهان آسمانی در میان 
حیوک‌ها مطابقت نزدیکی با نظریه و عمل کاهنان توف تاتاان جنگل, دارد. در هر دو 
مررد با سلسله‌ای از شاهان آسمانی مواجهیم که باروری انسان و حیوان و نباتات را بسته 
به تان می‌دانند و همگی. چه در نبردی تن به تن یا به صورتی دیگر, کشته می‌شوند تا روح 
سمانی‌شان در عین نیرومندی و بدون لطمه دیدن از ضعف پیری یابیماری 
» جانشینان‌شان منتقل شود زیرا زوا قدرتِ شاه به عقیده‌ی پرستندگانش موجب زوال 
همه‌ی مردمان و حیوانات و نباتات می‌گشت. در توضیح رسم کشتن شاهان, به ویژه روش 
نتقن روح آسمانی آنان به جانشینان شاه نکاتی را بعداً مفصل‌تر بررسی می‌کنيم. عجالتاً 
» سونه‌های دیگری از اجرای کلی آن می‌پردازيم. 

دینکاها " مجموعه‌ای از قبایل مستقل در دره‌ی نیل سفید هستند. اساساً زندگی شبانی 
- نم و گله‌های گاو می‌پرورند و جز آن گوسفند و بز نیز می‌چرانند. زنان نیز کمی ارزن و 
تج می‌کارند. چون محصول کشت و مهم‌تر از آن مراتع‌شان نیاز به باران دارد, در دوران 


همانندي شاهاب 
شیلوکث و 
فرمانروای 
بیشه‌زار پمی. 


دینکاهای نیل 
علیاء 


باران‌سازان دینکا 
نباید به مرگ 
طبیعی بمیرند. 


۰ شاخهی ززین 


حشکی و کم‌آبی به زیاده‌روی‌هایی متوسل می‌شوند. باران‌ساز در بین آن‌ها تا امروز 
شخصیت بسیار مهمی است. در واقع مرد مقتدری که سیاحان او را سرکرده یا شیخ تصور 
می‌کنند عملاً یا بالقوه باران‌ساز قبیله است. آنان معتقدند که در درون هر یک از این 
باران‌سازها روح باران‌سازی بزرگ نهان است که از طریق باران‌سازها نسل اندر نسل به او 
رسیده است و از همین جاست که وی از قدرت زیادی برخوردار است و در هر موضوع 
مهمی طرف مشورت قرار می‌گیرد. اما به رغم. یابهتر از آن, به خاطر همین شأن و منزلتی که 
دارد هیچ باران‌ساز دینکا نباید به مرگ طبیعی ناشی از بیماری یا پیری بمیرد زیرا دینکاها 
معتقدند که در این صورت قبیله نیز دست‌خوش بیماری و قحط می‌شود. بنابرایین وقتی 
باران‌سازی احساس سستی و پیری کند به بچه‌هایش می‌گوید که می‌خواهد بمیرد. 
دینکاهای آگار گور بزرگی می‌کنند و باران‌ساز درون آن می‌خوابد و دوستان و خویشانش 
دور او حلقه می‌زنند. هرازگاهی با مردم سخنی می‌گوید و تاریخ گذشته‌ی قبیله را 
بازمی‌گوید و حکمرانی و توصیه‌ها و خدماتش را یادآوری می‌کند و سرانجام وصیت 
می‌کند که در آینده و پس از اژ چه کنند و چه راهی در پیش گیرند. سپس چون سخنانش تمام 
شیور مس دای خاک پرتر و وه سای وهای کرووران کلم ات هرهم 
خاک بر او می‌ریزند و کمی بعد خفه می‌شود و جان می‌دهد. در میان همه‌ی قبایل دینکا 
ظاهراً سرانجام معمول وظیفه‌ی خطیر باران‌سازی با اندکی تفاوت. همین بوده است. 
دینکاهای خورآدار به دکتر سلیگمن گفتند که وقتی گور باران‌ساز را کندند, او رادر خانه‌اش 
حفه می‌کنند. پدر و عموی یکی از متابع خبری دکتر سلیگمن هردو باران‌ساز بودند و هردو 
به شیوه‌ی معمول و سنتی کشته شده بودند. حتی باران‌سازی را که بسیار جوان است اگر 
احتمال برود که به سبب بیماری خواهد مُّرد به قتل می‌رسانند. علاوه بر اين» سخت مراقبند 
اناوت وا کهانن تیا ماد شم ریا درارسن سور تا سا 
به اندازه‌ی مرگ به حاطر بیماری یا پیری جدی نیست» اما مسلماً برای قبیله زوال و تباهی 
در پی داشت. به محض کشته شدن باران‌ساز» روح گران‌قدرش به نظر آنان وارد کالبد فرد 
مناسبی از پسران یا خویشاوندان نزدیک تَسّبی او می‌شود. 

در آفریقای مرکزی در بانیورو تا همین سال‌های اخیر رسم بود که فرمانروا به محضص 
بیمار ی ناتوان شدن از فرط پیری می‌بایست خودکشی کند زیرا بنابر پیشگویی قدیمیان در 
صورت مرگ طبیعی فرمانر وه سلسله‌اش منقرض می‌شد و شاهی به دیگران می‌رسید. شاه 
با سر کشیدن جام زهر خود را می‌کشت. آگر از فرط بیماری يا از روی تردید نمی‌توانست 
جام زهر را به دست گیرد» همسرش این وظیفه را انجام می‌داد. در کیبانگا در کنگوی علیا 
وقتی به نظر می‌رسد که شاه به آخر عم‌راسیده است جادوگران طنابی بر گردنش می‌افکنند 
و کم‌کم تنگ‌ترش می‌کنند تا بمیر 3 آگر شاه جین‌جیرو اتفاقاً در جنگ مجروح شود هر قدر 
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هم که تقاضای ترحم بکند یارانش او را می‌کُشند يا اگر نتوانند. خویشانش این کار را انجام 
می‌دهند. آن‌ها می‌گوبند که این کار را می‌کنند تا او به دست دشمنانش کشته نشود. جوکوها 
از قبایل وحشی رودخانه‌ی بن‌یو از شاخابه‌های بزرگ نیجرند. در سرزمین آنان «در 
روستای گاتری فرمانروایی هست که بزرگان آبادی به صورت زیر انتخابش می‌کنند. وقتی 
که به نظر بزرگان فرمانروا به قدر کافی حکومت کرده باشد شایع می‌کنند که شاه مریض 
است و همه از این سخن درمی‌یابند که می‌خواهند او رابکُشند. اما قضیه هرگز آشکارااعلام 
نمی‌شود. سپس درباره‌ی جانشین او تصمیم می‌گیرند. مدت سلطنت او نیز در سجمع 
عتنفذان آبادی تعیین می‌شود: هر کس نظرش را در مورد تعداد سال‌های حکومت او با 
قکندن تکه چوبی به زمین به ازای هر سال اعلام می‌کند. بعد به شاه خبر می‌دهند. جشنی 
بزرگ برپا می‌شود. از اين رو هر شاه جوکو می‌داند که دیرزمانی زنده نخواهد بود و 
سرنوشتی همانند سلفتخویش خواهد داشت. با این حال ظاهراً این امر نامزدهای سلطنت 
ر نمی‌ترساند. می‌گویند همین رسم شاه کشی در کونده و و کاری همانند گاتری رایج 
ست.» در سه قلمرو هائوسایعنی گوبیر» کاتسینا و دورا در نیجریه‌ی شمالی به محض آن که 
تشانه‌های بیماری یا سستی در شاه ظاهر شود مأموری که به فیل‌کش موسوم است ظاهر 
ند ود وواویرا مهس کنق: 

ماتیاموٌ شاه یا امپراتوری بزرگ در یکی از ایالت‌های آنگولاست. یکی از شاهان کهتر 
به نام چالا این گزارش را به هیئتی پرتغالی درباره‌ی نحوه‌ی مرگ او داده است. او می‌گوید 
در میان ما رسم است که ماتیاموٌ یا باید در جنگ بمیرد یا به قتل برسد» و ماتیاموّی فعلی که 
به دنبال ستمگری‌های بزرگش به قدر کافی زیسته است باید این سرنوشت آخرین را شاهد 
گردد. وقتی ما به این نتیجه برسیم و تصمیم به قتل او بگیریم از او دعوت می‌کنيم که با 
«شمنان ما بجنگد و همه‌ی ما در جنگ همراه او و خانواده‌اش هستیم و چند تن از افرادمان 
ر ز دست می‌دهيم. اگر در جنگ زخمی نشود دوباره جنگ را از سر می‌گیریم و تااسه چهار 
_وز دیگر ادامه می‌دهیم. سپس ناگهان او و خانواده‌اش را به دست سرنوشت‌شان رها 
می‌کنيم و با دشمن تنها می‌گذاريم. او که می‌بیند تنها رها شده است تخت و سراپرده‌اش را 
بر پا می‌کند و خویشانش را دور خود فرا می‌خواند. آنگاه به مادرش فرمان می‌دهد که 
دیک شود. او جلو پایش زانو می‌زند. نخست مر وی رامی‌بُرّده سپس یکايک پسرانش راء 
عد زنان و حویشانش راو پس از همه محبوب‌ترین زنش موسوم به آناکولو را گردن 
می‌زند. وقتی کشتار تمام شد. در لباس آراسته‌ی سلطنتی منتظر مرگ خود می‌ماند و این 
خیفه را ماموری که رسای قدرتمند همسایه کانی‌کین‌ها و کانیکاه می‌فرستند انجام 
عی‌دهد. مامور نخست دست‌ها و پاهایش را از مفصل جدا می‌کند و بعد سرش رامی‌برد. 
ک ز آن سر از تن مأمور جدا می‌کنند. همه‌ی سرکردگان از اردوگاه عقب می‌نشینند تا 


شاهان زولو با 
رسیدن به سن 
پیری کشته 
می‌شدند. 


شاهانٍ سوفالا 
به خاطر ضعف و 
به قتل می‌رمیدند. 


۳ شاخه‌ی ززین 
ی 


شاهد مرگش نباشند. وظیفه‌ی من این است که بمانم و شاهد مرگش باشم و جایی را که در 
سرکرده‌ی بزرگ و دشمن ماتیاموٌ سر و دست و پاها را دفن کرده‌اند علامت بگذارم. نت 
هم‌چنین همه‌ی دارایی سلطان متوفا و خانواده‌اش را تصاحب می‌کنند و به اقامتگاه حود 
می‌برند. من پس از آن که به پایتخت رفتم و سلطنت جدید را اعلام کردم» ترتیب دق 
اعضای مثله‌شده‌ی ماتیام‌وژی فقید رامی‌دهم. سپس به جایی که سر و دست و پاها را نهاده‌اند 
برمی‌گردم. چهل برده می‌خرم و همراه با مال و سایر دارایی شاه مرده به مانیامق» سلطاز 
جدید می‌دهم. این است چیزی که بر سر همه‌ی ماتیاموّها آمده است و بر ماتیام‌ّی حاضر 
نیز خواهد رفت.» 

به نظر می‌رسد در میان زولوها رسم بوده است که شاه را به محض خاکستری شدن 
موهایش به قتل برسانند. حداقل از نوشته‌ی زیرین شخصی که در اوایل قرن نوزدهم مدتی 
در دربار سلطان مشهور و مستبد زولو موسوم به چاکا سر کرده است چنین برمی‌آید: «خشه 
خارق‌العاده‌ی شاه به‌ من به خاطر آن داروی مسخره‌ی رنگ مو برانگیخته شد. آقای فرون 
به او باورانده بود که این دارو می‌تواند هرگونه آثار پیری را از بین ببرد. همان دم که شنذ 
چنین دارویی را می‌شود تهیه کرد به فکر به دست اوردنش افتا! از ان پس در هر فرصتی 
نگرانی اش را از این بابت به ما یادآوری می‌کرد. آحرش ما را مأللور کرد که دنبال تهیه‌ی آن 
مادّه برویم. یکی از رسم‌های و حشیانه‌ی زولوها ظاهراً این استٌ که شاهی که انتخاب 
می‌کنند نباید آثاری از چین و چروک و موی سپید داشته باشد و وجود این دو نشانه‌ی مهب 
در هر کس باعث می‌شود که نتواند سلطانِ مردمانی جنگجو گردد. هم‌چنین سلطان ای 
مردمان هرگز نباید نشانه‌های ناتوانی و سستی در سلطنت خرد نشان دهد. بنابراین اهمیت 
دارد که شاهان این‌گونه نشانه‌ها را تا جایی که ممکن است مخفی بدارند. چا کا از سفید شدن 
موهایش اطلاع یافته است که معنی‌اش این است که باید برای خروج از این جهان خاکی 
آماده شود که پس از مرگ شاه واقع می‌شود "». نویسنده‌ای که ایین داستان آموزنده ر 
درباره‌ی روغن مو مدیون اوییم نمی‌گوید که رییس سفیدمو و چروکیده‌ی زولو چگونه 
«باید برای خروج از این جهان خاکی آماده شوده اما از روی قاس می‌توان حدس زد که این 
امر با عمل ساده و کاملا مر ضربه‌ای بر سرش میسر می‌شد. 

ایین کشتن شاهان به محض بروز ضعف بشری در آنان دو قرن پیش در سرزمین 
کافری در سوفالا رواج داشته است. دیده‌ايم که شاهان سوفالا را خدا می‌دانستند و معتقد 
بودند که قادرند بسته به اقتضای فصلی, باران یا آفتاب پدید آرند. با وجود این کوچک‌ترین 
این سرزمین چنان بود که به محض بروز ناتوانی یا نقصان طبیعی جسمانی, چون ناتوانی 
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جنسیی, بیماری عفونی, از دست دادن دندان پیشین که موجب کراهت چهره می‌شد. یا 
نقصان و ناتوانی دیگر» با خوردن زهر خودکشی کنند. آنان برای پایان دادن به این عیب‌ها 
خود را می‌کشتند و می‌گفتند که شاه باید عاری از هر گونه عیب و نقص باشد وگرنه اقتضای 
شأن او این بود که بمیرد و زندگی دیگری را با برخورداری از سلامت و قدرت آغاز کند زیرا 
در آن جهان همه چیز کامل است. اما کوثی‌تیژ (شاه) در زمانی که من در آن نواحی بودم در 
این خحصوص از پیشینیان خود تقلید نکرد زیرا بدان اعتقاد و باور نداشت. وقتی یکی از 
دندان‌هایش افتاد دستور داد در سراسر کشور جار بزنند که او یک دندان از دست داده است و 
همگان وقتی او را بی‌دندان می‌بینند باید بازش شناسند و اگر اسلاف او به خاطر چنین 
چیزهایی خود را می‌کشتند ابله بوده‌اند و او چنین نمی‌کند» بر عکس بسیار متأسف است که 
روزی باید به مرگ طبیعی بمیرد زیرا زندگی وی برای حفظ کشور و دفاع از آن در برابر 
دشمنان بسیار ضرورت دارد و از جانشینانش می‌خواهد که به او تاسی کنند.» 

بتابراین, شاه سوفالا که جرئت کردو پس از افتادن دنهان پیفین ود زنده ماند 
همچون ارگامنس: شاه اتیوپی. اصلاح‌گر جسوری بود. می‌توان گمان برد که موجب کشتن 
شاهان اتیوپی» چنان که در مورد شاهان زولو و سوفالا دیدیم بروز نشانه‌های ضعف یا 
نقصان جسمانی در آنان بود و علتی که کاهنان برای اعدام شاه بیان می‌کردند این بود که 
مصایب عظیمی از حکومت شاهی دارای نقض جسمانی پدید می‌امد» همچنان که 
غیب‌گویی مردم اسپارت را از سلطنت افلیج» برحذر داشت که بتعی رت لمات فتافی: 
افلیج بود. این حدس از انجا تایید می‌شود که مدت‌ها پیش از برافتادن رسم شاه کشی شاهان 
اتیوپی راز روی قد و قدرت و زیبایی آنان برمی‌گزیدند. تا امروز سلطانِ وادی نباید نقصان 
جسمانی آشکاری داشته باشد و شاه آنگوی اگر نقصی, مانند شکستگی يا افتادگی دندان یا 
متام زشیس بر قر تاشعه شا تمر اند تاج‌گذاری کند. بنا به نوشته‌ی کتاب آگایّل و 
بسیاری منابم دیگر شاهی که عیب و نقصی جسمانی می‌داشت نمی‌توانست در تارا بر 
آیرلند سلطنت کند. از این رو» وقتی کورماک‌ما کآرت شاه بزرگ در حادثه‌ای یک چشمش 
رااز دست داد بلافاصله معزول شد. 

بسی دورتر در سمت شمال شرقٍ آبومی, پایتخت قدیم داهومی, سرزمین آیی‌و قرار 
دارد. «آیی‌نوها سلطانی دارند که همچون شاه داهومی مستبد است و با این حال از قانونی 
تبعیت می‌کند که هم عجیب و هم خفت‌بار است. وقتی مردم هم‌رأی شوند که خوب 
حکومت نمی‌کند -و این راگاهی کارگزاران ناراضی وی از روی دسیسه در میان مردم 
شاعه می‌دهند - هیثتی را پیش او می‌فرستند و تخم طوطی پیشکش می‌کنند که نشانه‌ی 
صحت و درستی است و به این وسیله می‌گویند که مسئولیت سلطنت سخت خسته‌اش کرده 
ست و اکنون زمان آن است که بياساید و خوابی کوتاه را از حود دریغ ندارد. شاه از مردم 


شاهان آیی ثر 
کشته می‌شدند. 


مرگ دارطلبانه‌ی 
و کروایدری (دهان 
خدا)؛ پروسی 


کهن با آتش. 


مرگ داوطلبانه با 
آتش. 
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خود تشکر می‌کند که به فکر آسایش اویند و چنان که گویی قضد خوابیدن دارد به اندرو - 
می‌رود و آنجا به زنان خود دسثور می‌دهد که خفه‌اش کنند. پس از آن پسرش به آرامی بر 
تخت می‌نشیند و او نیز فقط تا زمانی که مورد پسند و رضایت مردم باشد بر تخت سلطنت 
خواهد بود. در حدود سال ۱۷۷۴ یکی از شاهان آپی‌ئو که وزیرانش می‌خواستند به هم 
شیوه معزولش کنند» از پذیرفتن تخم‌های طوطی که برایش آورده بودند خودداری کرد و 
منافع مردمش باشد. وزیران که از امتناع او متعجب و ناراحت شده بودند شورش کردند ام 
سرکوب شدند و کشتار بزرگی انجام گرفت و به این ترتیب شاه با رفتار جسورانه‌اش خود 
را از استبداد مشاورانش آزاد کرد و سابقه‌ی جدیدی نهاد تا راهنمای جانشینانش باشد. ب 
این حال. به نظر می‌رسد که.رسم قدیم احیا شده و تا اواخر قوان نوزدهم برقرار بوده است 
زیرا از نوشته‌ی یک مبلغ کاتولیک در ۱۸۸۴ برمی‌آید که گویا چنین رسمی هنوز رواب 
داشته است. مبلغ دیگری در ۱۸۸۱ از رسم اگباها و یوروباها " در غرب آفریقا می‌نویسد: دز 
رسم‌های این سرزمینْ عجیب‌تر از همه مسلماً قضاوت و مجازات سلطان است. اگر شاء 
به خاطر تخطی از جقوق خود مورد نفرت مردم واقع گردد. یکی از مشاورانش که و ظیفه‌ی 
سنگینی بر عهده دارد به او می‌گوید که باید بخوابد. معنی حرفش البته این است که زهر 
بخورد و بمیرد. اگر در آن لحظه‌ی حطیر ترس بر او غلبه کند» دوستی این آخرین خحدمت ر 
شنیدن خبر مرگ شاه آماده می‌کنند. در یوروبا این رسم با کمی اختلاف اجرا می‌شود. وقتی 
شاه ویو صاحب پسری می‌شود قالب گلی پای راست کودک را می‌سازند و در انجمن 
شیوخ (ئوگبانی) قرار می‌دهند. اگر شاه از قوانین و رسوم تخطی کند پیکی بی‌آنکه سخنی 
گوید بای کودکش را به او نان می‌دهد. شاه می‌فهمد که منظور چیست. زهر می‌خورد و 
می‌میرد.» پروسیان قدیم سرکرده‌ی بزرگی داشتند که به نام خدایان بر آنان حکومت می‌کرد 
و به «دهان حدا» موسوم بود. او وقتی احساس ضعف و سستی می‌کرد اگر می‌حواست ناه 
نیکی از خود به یادگار بگذارده پشته‌ی عظیمی از خار و خس وجود داشت که بر بالای آن 
می‌رفت و موعظه‌ی طویلی برای مردم ایراد می‌کرد و آنان را اندرز می‌داد که حدایان ر 
عبادت و اطاعت کنند. آن گاه وعده می‌داد که پیش خحدایان برود و از آنان شفاعت کند. پس 
کمی از آتش جاویدان که در جلو درخت مقدس بلوط فروزان بود برمی‌داشت و پشته‌ی 
عظیم را آتش می‌زد و خود در میان شعله‌ها می‌سوخت. 

در حقیقتِ مورد اخیر تردید روا نیست. تعصب و نادانی یا عشق محض به انگشت‌نم 


آتش را به جان بپذیرند. در عهد باستان پرگرینوس شیاد. پس از تلاش برای کسب شهرت 
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در چهره‌های مختلفی چون شهید مسیحی, کلبی‌مسلک رسواو طغیان بر ضد رم با آتش 
زدن خود در ملاً عام در جشنواره‌ی المپیک در حضور انبوهی که ستایش با مسخره‌اش 
می‌کردند, از جمله لوسیان هجوپرداز به زندگی سراسر رسوایی و خودنمایی خود پایان 
داد. راهبان بودایی در چین که آتش غیرت دینی‌شان را این اعتقاد شعله‌ور می‌کند که بهره و 
نمره‌ی مرگشان عاید جامعه خواهد شد, گاهی با این روش در صدد نیل به نیروانا برمی‌آیند» 
در عین حال» ستایشی که در حال حیات نثارشان می‌شود. و دورنمای افتخار و پرستشی که 
پس از مرگ انتظارشان را می‌کشد انگیزه‌ای دیگر برای خودکشی میل‌شود. 

اما خودکشی راهبان بودایی و جادوگرانِ اسکیمو با آتش به مراتب نازل‌تر از 
دیوانگی‌های تعصب مسیحی است. در قرن هفدهم مردم روسیه با علم به مشکلات داخلی 
کشور مفلوک خود. در چشم‌انداز مبهم پیشگویی به این باور فراگیر دست یافتند که پایان 
جهان فرا رسیده است و حکومت دجال آغاز خواهد شد. از فحوای کتاب مقدس می‌دانیم 
قعی قدیم که همان شیطان باشد» مدت هزار سال در بند بوده است یا خواهد بود و عدد 
«دجال» ششصد و شصت‌وشش است. یک محاسبه‌ی ساده‌ی ریاضی بر اساس این داده‌های 
محکم اشاره به سال هزار و ششصد و شصت وشش داشت که از آن می‌شد موعد آخرالزمان 
و طهور دجال را به يقین دریافت. وقتی این تاریخ فرا رسید و گذشت و هنوز باکمال 
شگفتی دجالی ظهور نکرد محاسبات تغییر یافت معلوم شد که اشتباهی رخ داده است و 


جهان سی‌وسه سال دیگر نفسی به راحت کشید. اما با آن که در مورد تاریخ دقیق روز قیامت " 


حتاف عقیده وجود داشت» دین‌داران در نزدیک شدن آن متفق‌القول بودند. بنابراین 
بعضی‌ها دیگر زمین‌هایشان را شخم نزدند. خانه‌هاشان را ترک کردند و در شب‌های خاصی 
ز سال منتظر شنیدن صوراسرافیل بودند. 


۲ 


-ر مواردی که تا کنون ملاحظه کرده‌ايم» فرمانروا يا کاهن آسمانی مجبور است تا بروز 
ععی جسمانی و ظاهری و نشانه‌ی آشکاری از سستی و بیماری یا پیری بر سر کار باشد و 
- -روز این نقص این باور پیدا می‌شود که دیگر قادر به انجام دادن وظایف آلهی خود نیست» 
- پیش از بروز آن نشانه‌ها به قتل نمی‌رسد. اما بعضی از اقوام ظاهرً حتی منتظر بروز 
ته‌های سستی و پیری نمی‌شدند و ترجیح می‌دادند شاه را در عین قدرت و چالاکی او 
-کشند. به همین سبب دوره‌ای تعیین کرده بودند که پس از آن شاه نمی توانست سلطنت کند 
-ید می‌مُرد. این دوره همیشه کوتاه بود تا احتمال فرسودگی و شکستگی شاه در طول آن 
حود نداشته باشد. در بعضی نقاط جنوب هند این دوره دوازده سال بود. به این ترتیب» 


پر گرینوس در 
المپ. 


راهبان بودایی در 


خودکشی‌های 


مدهبی در روسیه. 


شامان پس از 
مدت معینی کشته 
می‌شدند. 


خودكشي شاهانٍ 
کیلا کار در پایان 
دوازده سال 


رسم شاهانِ 


کالیکوت. 


۶ شاخه‌ی ززین 


به گفته‌ی سیاحی قدیمی در ایالت کیلاکار «معبدی هست که بت داخل آن از حرمتی عظیم 
برحوردار است و هر دوازده سال برایش جشنی بزرگ بریا می‌کنند و همگان به مناسبت آن 
به عیش و عشرت می‌پردازند. این معبد زمین‌های فراوان و عواید بسیار دارد که حود 
موضوع بزرگی است. اين ایالت پادشاهی دارد که فقط از جشنی تا جشنی دیگر سلطنت 
می‌کند. سرنوشت این سلطان چنین است: وقتی دوازده سال به سر می‌رسد. در روز جشن 
مردمان زیادی گرد می‌آیند و پول زیادی صرف تهیه‌ی غذا برای برهمنان می‌شود. برای شاه 
چوب‌بستی می‌سازند که با ابریشم مفروش شده است. آن روز شاه طی مراسمی پر شکوه و 
همراه با نوای موسیقی در تن‌شویی حمام می‌کند و سپس به پیش‌گاه بت می‌رود و نیایش 
می‌کند. آن‌گاه به فراز چوب‌بست می‌رود و پیش روی همگان خنجر بسیار تیزی برمی‌دارد 
و شروع به بریدن بینی‌اش سپس گوش‌هایش و لبانش و سایر اعضایش می‌کند و تا آنجا که 
می‌تواند گوشت از خود می‌بُرّد و شتابان آن‌ها را دور می‌اندازد تا جایی که از فرط خونریزی 
کم‌کم ضعف بر او عارض می‌شود آن‌گاه به دست خود گلویش را می‌برّد. اين قربان کردن 
برای بت است و کسی که می‌خواهد دوازده سال بعدی را سلطنت کند و به عشق بت خود را 
فدا سازد باید حصور داشته باشد و ماوقع را ببیند و از همان‌جا خود را شاه بنامد و 
تخاس ات۳ 

شاه کالیکوت در ساحل مالابار را سامورین یا ساموری می‌نامند. او «حود را بالاتر از 
تن بان اه ماه ی نویه ات سا 
برهمنان آن را مهمل و بی‌معنی می‌دانند و او را فقط در حد شدره می‌پذیرند.» در سابق 
سامورین می‌بایست در پایان دوازده سال سلطنت گلوی خود را در ملاً عام می‌بُرید. اما در 
اواخر قرن هفدهم این رسم به صورت زیر درآمد: «در قدیم در این کشور مراسم عجیب 
زیادی وجود داشت و بعضی مراسم بسیار عجیب هنوز نیز وجود دارد. یکی از رسوم دیرین 
این امست که"ساموین فقط ذوازده سال و نه بیشغر ساطتت کند: اگر بیفن از انقضای این 
مدت می‌مّرد» از عذاب مراسم بریدن گلوی خود بر فراز داربستی که به این منظور ساخته 
شده بود معاف می‌شد. شاه نخست جشنی برای انبوه اشراف و درباریان برپا می‌کند. سپس 
مهمانان را وداع می‌گوید و بر داربست می‌رود و به نحو بسیار شایسته‌ای در پیش چشم 
آن‌ها با دست خود گلوی خود را می‌برد و بزرگانْ سامورین جدیدی انتخاب می‌کنند. من 
نمی‌دانم این مراسمی مذهبی بود یا غرفی اما اکنون متروک شده است. سامورین‌های جدید 
مراسم دیگری دارند و آن این که جشن پایان دوازده سال در سراسر کشور اعلام می‌شود و 
برای شاه در دشتی فراخ چادری برپا می‌کنند و جشن باشکوهی ده دوازده روزه می‌گیرند و 
سرور و شادی می‌کنند. شب و روز توپ‌ها شلیک می‌کنند و به این ترتیب در پایان جشن 
چهار تن از مهمانانی که در صادند با عملی متهورانه صاحب تاج و تخت شوند نبردی 
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سخت آغاز می‌کنند تا از میان ۳۰یا ۴۰ هزار تن محافظان شاه بگذرند و سامورین را در 
چادرش بکشند. کسی که موفق به کشتن او شودبر تخت سلطنت او جلوس می‌کند. در سال 
۵ میلادی یکی از همین جشن‌ها برگزار شد و چادر را نزدیک پنانی برپا کردند که 
بندری است حدود ۷۲ کیلومتر به سمت جنوب کالیکوت. فقط سه تن بودند که قصد 
داشتند به نبرد بپردازند. پس با شمشیر و سپر بر محافظان زدند و پس از کشتن و زخمی 
کردن بسیاری» خود نیز کشته شدند. یکی از جنگاوران برادرزاده‌ای پانزده با شانزده ساله 
داشت که در کنار عمویش می‌جنگید و چون مرگ عمویش رادید بر محافظان هجوم آورد و 
از آنان گذشت و وارد چادر شد و ضربتی بر سر سلطان زد که اگر چراغ برنجي بزرگی که بر 
بالای سر شاه می‌سوخت مانع نشده بود مسلماً شاه را کشته بود. اما قبل از آن که ضربت 
دیگری بزند. به دست محافظها از پا درآمد. نمی‌دانم که آن شاه هنوز هم سلطنت می‌کند یا 
نه. در آن زمان گذارم به ساحل افتاد و دو سه شبانه روز می‌شنیدم که توپ‌ها مرتب شلیک 
می‌کنند.» 

جهانگرد انگلیسی‌یی که گزارش‌اش را نقل کردم خودش شاهد جشنی که شرح 
می‌دهد نبود هر چند صدای شلیک توپ‌ها را از دور شنیده بود. خوشبختانه شرح دقیق 
این جشن‌ها و تعداد افرادی که در این میان کشته می‌شدند در بایگانی‌های خانواده‌ی 
سلطنتی در کالیکوت موجود بوده است. در اواخر قرن نوزدهم آقای دابلیو لوگان:: 
به یاری شخص سلطان آن‌ها را بررسی کرد و در نتیجه‌ی کار او می‌توان دریافت درستی 
ز تراژدی و از صحنه‌ی اجرای ادواری آن تا سال ۱۷۴۳ که تاریخ آحرین اجرای آن است 
قراهم آورد. 

جشنی که شاه کالیکوت ضمن آن تاج و جانش را هدف نبرد قرار میداد به «قربانی 
بزرگ» (مهاما کهام) مشهور بود. جشن هر دوازده سال» وقتی که سیاره‌ی مشتری در برج 
سرطان قرار داشت بریا می‌شد و ببست‌وهشت روز طول می‌کشید. از آنجا که موعد جشن با 
وضع سیاره‌ی مشتری در آسمان معین می‌شد و فاصله‌ی بین دو جشن دوازده سال بود که 
تقریبا دروه‌ی گردش مشتری به دور خورشید است می‌توان حدس زد که این سیاره‌ی عظیم 
_ به معنای خاصی ستاره‌ی شاه می‌دانستند که سرنوشت وی را تعیین می‌کند و طول دوره‌ی 
دش آن در آسمان مطابق دوره‌ی سلطنت وی در روی زمین است. در هر صورت مراسم با 
حدان و شکوه فراوان در معبد تیروناوایی در ساحل شمالی رودخانه پونانی برگزار می‌شد 
بر محل نزدیک مسیر راه‌آهن فعلی است. هنگام عبور قطار می‌توان معبد را به یک نظر دید 
ته ین آنبوه درختان در کران‌ی رود نهان است. از دروازه‌ی غربی معبد راهی مستقیم که 
مت ز سطح مزارع برنج اطراف بالاتر می‌رود و کم‌کم تبدیل به خیابان زیبایی می‌شود 
حبد نیم مایل پیش می‌رود تابه تهه‌ای در ساحل بلند برسد که آثار سه یا چهار سکو هنوز 


وقربانی بزرگدم در 


کالیکوت. 


حمله به سلطان. 


۳۰۸ شاخه‌ی ززین 


در آن معلوم است. در بالاترین اين سکوها در روز موعود سلطان جلوس می‌کرد. این 
جایگاه به منظره‌ای شگفت مشرف است. از گستره‌ی وسیم برنجزاران با رودخانه‌ی عریضص 
آرامی که از میان آن‌ها می‌گذرد نگاه در سمت شرق متوجه فلات‌های مرتفعی می‌شود که 
دامنه‌اش در انبوه درختان و بیشه‌ها گم شده است. در حالی که آن سوتر سلسله‌ی عظیم 
گوت‌های غرب و در آن دورترها نیلگری یا«کوهستان آبی» جلوه گر است و درست از کبود 
آسمان تمیز داده نمی‌شود. 

اما در این لحظه‌ی حساس سرنوشت چشمان سلطان طبعاً به دنبال چشم‌انداز نبود. 
چشمانش به منظره‌ای نزدیک‌تر دوخته بود. سر تاسر دشتٍ پای تپه پر از دسته‌های 
جنگاورانی بود که بیرق‌هاشان در زیر آفتاب در اهتزاز بود؛ چادرهای سفید اردوگاه‌ها با 
رنگ سبز و زرین برنجزارها سخت تضاد داشت. بیش از چهل هزار مرد جنگی آنجا جمع 
میآمدند تا از سلطان دفاع کنند. اما اگر دشت پر از سربازان بود.در راهی که از معبد تا جایگاه 
سلطان می‌رسید هیچ کس دیده نمی‌شد. احدی بر آن پا نمی‌گذاشت. دو طرف جاده را 
جان‌پناه‌هایی چوبی کشیده بودند که از میان‌شان ردیف طویلی از نیزه‌ها در دستٍ مردانی 
نیرومند از دو سو بر جاده‌ی خالی نشانه رفته بود که در وسط نوک به نوک می‌شدند و طاقی 
درخشان از پولاد بر فراز آن می‌ساختند. اکنون همه آماده بودند. سلطان شمشیرش را بیرون 
می‌کشید. در عین حال زنجیره‌ی درازی از طلای خام آراسته به گل‌میخ‌ها, بر پشت فیلی در 
کنارش قرار داشت. اين نشانه بود. در این لحظه می‌شد کوچک‌ترین حرکت را نیم مایل 
دورتر در دروازه‌ی معبد دید. گروهی شمشیرزن,» آراسته به گل و آغشته به حاکسترء از میان 
جمم جدا می‌شدند. آنان آعرین طعام‌شان را در این جهان خورده بودند و اکنون وداع 
اخرین و دیدار پسین را با خویشان و یاران خود می‌کردند. لحظه‌ای بعد پیش می‌آمدند و 
خود را هلهله کنان به چپ و راست به دیوار نیزه‌های آخته می‌زدند و بر نیزه‌داران حمله 
می‌بردند. چنان در میان ردیف نیزه‌ها می‌گشتند و می‌جنبیدند که گویی استخوان در بدن 
ندارند. این همه البته بیهوده بود. یکی پس از دیگری این‌جا و آن‌جاء کنار شاه با دورتر 
به خاک می‌افتادند و راضی به مرگ بودند. نه هوای تاج و تخت بلکه این قصد در سر داشتند 
که شجاعت بی‌بدیل و دلاوری خود را به جهانیان نشان دهند. در آخرین روزهای جشن 
همین نمایش شکوهمند دلاوری» همین فدا کردن بیهوده‌ی جان دوباره و چندباره تکرار 
می‌شد. با این همه فدا شدنی که نشان می‌دهد مردانی وجود دارند که افتخار را بر زندگی 
ترجیح می‌دهند شاید کاملاً بی‌فایده نباشد. 

یکی از مورخان بومی قدیمی هند می‌گوید «در بنگال این رسم غریب وجود دارد که 
سلطنت موروثی نیست... هر کس که ساطان را بکشد و بر تخت نشیند بی‌درنگ شاه 
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برایش همان اقتدار و حرمتی را قاپلند که برای فرمانروای پیشین قایل بودند. مردم بنگال 
می‌گویند «ما تخت را محترم می‌داريم. هر که بر آن نشیند. از او اطاعت می‌کنيم و به او 
وفاداریم.» چنین رسمی سابقاً در سرزمین کوچک پاسی‌یر در ساحل شمالی سوماترا وجود 
داشت. مورخ قدیم پرتغالی» دی‌باروش, با شگفتی گزارش می‌دهد که هیج آدم عاقلی 
حاضر نمی‌شود پادشاه پاسی‌یر شود زیرا مردم نمی‌گذاشتند زیاد زنده بماند. هرازگاهی 
مردم به شور و خشم می‌آمدند. به خیابان‌ها می‌ریختند و سرودهای مرگ‌بار سرمی‌دادند که 
«سلطان باید بمیرد!» وقتی سلطان سرودهای مرگ را می‌شنید می‌دانست که پایان عمرش فرا 
رسیده است. کسی که ضربه‌ی مرگبار رابر او وارد می‌آورد از تبار شاهی بودو به محض آن 
که کار خون ریختن را صورت می‌داد و بر تخت می‌نشست قانوناً شاه محسوب می‌شد 
مشروط بر این که بتواند مسند را یک روز بی‌مذعی حفظ کند. با این حال رسم شاه کشی 
همواره مسئله را حل نمی‌کرد. وقتی فرنائوپره‌س‌دآندراده در سفر به چین برای تهیه‌ی بار 
ادویه وارد پاسی‌یر شد دو شاه کشته می‌شدند بی‌آن که آرامش شهر به هم بخورد و آشوبی 
درگیرد یا شورش شود. همه چیز روال عادی و روزمره‌اش راطی می‌کرد تو گویی کشتن یا 
اعدام شاه امری معمولی و روزمره است. در واقع» یک بار سه شاه مدعی تخت شاهی شدند 
و یکدیگر رادر عرض یک روز راهي دیار ظلمانی مرگ کردند. مردم هوادار رسم و سنت‌اند 
و به آن سخت احترام می‌گذارند و حتی مرتبه‌ای آسمانی برای آن قایلند و می‌گویند خدا 
هرگز اجازه نمی‌دهد که موجود عالیقدر و نیرومندی چون سلطان که نایب او در روی زمین 
است به زور و قهر کشته شود مگر آن که گناهان و قصور خودوی موجب آن گردد. دورتر از 
جزیره‌ی استوایی سوماترا ظاه رآرسم مشابهی در بین اسلاوها وجود داشته است. یک بار 
دو تن اسیر به نام‌های گان و جارمریک دسیسه کردند و شاه و ملکه‌ی اسلاوها راکشتند و پا 
به فرار گذاشتند. بومیان آنان را تعقیب کردند و فریاد می‌زدند که برگردند و به جای سلطان 
متتول به تخت شاهی بنشینند» زیرا بنابر رسم و آیین مردمان باستان کسی که شاه را بکشد 
تفا نغیرن او ام شوک اما شاه کتن‌های متزاری گرکن:زه این ان ندادن و آن را باق 
برای به دام افکندن دوباره‌ی خود تلقی کردند و همچنان پا به گریز نهادند تا فریاد و 
ستغاثه‌ی وحشیان به تدریج در دوردست‌ها فروکش کرد. 

زمانی که شاهان با به سر رسیدن چند سال معین به دست خود یا به دست دیگران 
می‌بایست کشته می‌شدند. طبیعی بود که بخواهند این کار دردنااک را همراه با بعضی مزایای 
سطنت بر عهده‌ی کسی دیگر واگذارند تا به نیابت ایشان به کام مرگ رود. ظاهراً بعضی از 
مرای مالابار به این چاره متوسل شده‌اند. به گفته‌ی یکی از مقامات محل «در بعضی جاها 
قر ی مجریه و مقننه همه تا مدت معینی از سوی سلطان به اهل محل وا گذار می‌شد. این نهاد 
_ تالاوتی پاروتیام یا قدرت حاصل از گردن‌زنی می‌نامیدند... این مقام تا پنج سال اعتبار 


رسم تالار تی 
پاروتیام در 
مالابا. 


به جای شاه. 


داستان اون شاه 
سود و فربانی 
کرد نه پسرش. 


محدود بودن 
مدت سلطنت در 
پونان باستان. 
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داشت و در طی این مدت متصدی آن از قدرت استبدادی در حوزه‌ی عمل خود برخوردار 
بود. در پایان پنج سال او راگردن می‌زدند و سرش رابه میان انبوه روستاییان می‌انداختند و 
هر کس سعی می‌کرد در گرفتن آن بر دیگری پیش‌دستی کند. هر کس آن را به دست می‌آورد 
برای پنج سال بعدی به این مقام برگزیده می‌شد.» * 

وقتی شاهان که تا کنون مجبور بودند در پایان چند سال مرگی دردبار را بپذیرند به اين 
فکر خوش رسیدند که کسان دیگری رابه جای خود به کشتن دهند. طبعاً آن راعملی کردند 
و بنابراین مشاهده‌ی رسمی چنان رایج یا آثار آن در بسیاری از سرزمین‌ها نباید عجیب 
به نظر آید. در قصه‌های اسکاندیناوی قراینی و جود دارد که شاهان قدیم سوئد فقط مدت نه 
سال سلطنت می‌کردند و پس از آن یا باید به قتل می‌رسیدند يا کسی را ییدا می‌کردند که 
به جایشان کشته شود. به این ترتیب» می‌گویند که اون یائون. شاه سوئد به خاطر طولانی 
شدن مدت سلطنت‌اش برای اودین قربانی می‌کرد و از خدا جواب شنیده است مادام که 
هرنه سال یک بار یکی از پسرانش را قربانی کند بر تخت و زنده خواهد ماند. از نه تن از 
آن‌ها را به این ترتیب فدا کرد و می‌خواست دهمین و آخرین فرزند را نیز قربانی کند اما 
سوندی‌ها اجازه ندادند. پس شاه مر و بر تلی در اوپسالا دفن شد. نشانه‌ی دیگر از وجود 
چنین رسمی در نگهداری تاج و تخت در افسانه‌ی غریب عزل و تبعید ودین وجود دارد. 
خدایان دیگر او را به خاطر کردارهای زشت‌اش نامشروع اعلام و تبعید کردند اما تولرنامی 
را که جادوگری مکار بود به جایش گذاشتند و مظهر سلطنت و الوهیت قرار دادند. او نام 
ودین بر خود نهاد و نزدیک ده سال حکومت کرد تا آن که ودین حقیقی به سرزمین خود 
بازگشت. رقیب دروغین به سوئد گریخت و چندی بعد هنگام کوشش برای بازیس‌گیری 
سلطنت کشته شد. از آن‌جایی که در سایه روشن افسانه‌ها غالباً می‌بينيم که خدایان در واقع 
انسان‌ها هستند می‌توان حدس زد که این افسانه‌ی شمالی نیز روایتی مغشوش از سلطنت 
شاهان باستان سوئد است که نه يا ده سال حکومت می‌کرده‌اند سپس معزول می‌شدند و 
امتیاز مرگ به خاطر کشور را به دیگران محول می‌کردند. جشن بزرگی که هرنّه سال در 
آپسالا برپا می‌شد استمالاً در موسمی بوده است که شاه یا نایب‌اش کشته می‌شوند. این را 
می‌دانیم که قربانی کردن انسان بخشی از مراسم بود. 


۳ 


قراینی هست که معتقد باشیم سلطنت بسیاری از شاهان یونان باستان محدود به هشت سال 
بودیا حداقل در پایان هر دوره‌ی هشت ساله یک تبرک جدید برخورداری مجدد از تأییدات 
الهی لازم بود تا شاه قادر گردد که و ظایف شرعی و عرفی‌اش را انجام دهد. از این رو قانون 
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اسپارت این بود که هر هشت سال یک بار مشاوران سلطنت در شبی آرام و بی‌مهتاب 
گرد هم می‌آمدند و در سکوت آسمان را می‌نگریستند. اگر در طول این شب‌پایی شهاب يا 
افول ستاره‌ای می‌دیدند معلوم می‌شد که شاه نسبت به خدایان معصیت کرده است و او را از 
مقامش معلق می‌کردند تا غیب‌گوی المپ يا دلفی او را دوباره منصوب کند. این رسم که 
دارای قدمتی بسیار است حتی در آخرین دوره‌ی سلطنت اسپارت متروک نشد. زیرا در قرن 
سوم قبل از میلاد شاهی که با جریان اصلاحات موافق نبود» به اتهامات مختلف ساختگی» 
به حصوص به این بهانه که علامت شومی در اسمان ظاهر شده است. از تخت سلطنت عزل 
شا 

اگر مدت سلطنت در گذشته در میان اسپارت‌ها به هشت سال محدود می‌شد طبیعتاً 
می‌توان پرسید که چرا دقیقاً این مدت را برای سلطنت تعیین کرده بودند؟ شاید علت آن را 
بتوان در ملاحظات نجومی که مبنای تقویم یونانیان قدیم بود یافت. دشواری تطبیق تقویم 
قمری و شمسی یکی از معضلات پایداری است که ذهن مردمانی راکه می‌خواستند از 
دوران وحشی‌گری به درآیند به خود مشغول داشته است. یک دوره‌ی هشت ساله 
کوتاء‌ترین مدتی است که در پایان آ خورشید و ماه پس از هم‌پوشی یعنی در سراسر این 
فاصله با هم زمان واقعی رانشان می‌دهند. به اين ترتیب؛ مثلاً فقط هر هشت سال یک بار ماو 
بدر با کوتاه‌ترین یا درازترین روز مطابق می‌شود و عون اين مطابقت را می‌توان به کمک 
یک صفحه‌ی ساده ملاحظه کرد بنابراین» مراقبت طبیعتاً یکی از نخستین وسایل برای یافتن 
مبنای تقویمی است که زمان قمری و شمسی رادر هماهنگی نسبتاً حوب» هر چند نه دقیق» 
قرار می‌دهد. اما در عهد باستان تنظیم دقیق تقویم مسئله‌ای مذهبی است. زیرا شناخت 
قصول مناسب برای تشویق و تسکین خدایان که سعادت جامعه در گرو خشنودی آنان بود 
چه ان بتشگی دار باب آنی ‏ تعب اور یت هگا هیر کاهت رپ رک ترا امول 
خودش به عنوان خداء در پایان یک دوره‌ی نجومی عزل یا کشته شود. وقتی دوره‌ی گردش 
در عالم تاب در آسمان به سر آمده و گردشی عظیم دوباره در شرف آغازیدن بود, جا داشت 
فکر کنند که شاه نیز باید نیروهای آسمانی‌اش را تجدید کند با نشان دهد که کاستی 
پذیرفته‌اند و رنج جا دادن به جانشینی نیرومندتر را بر خود هموار کند. در جنوب هنده 
جنان که دیدیم سلطنت و حیات شاه با گردش مشتری به دور خورشید به پایان می‌رسید. از 
سوی دیگره دز بونان سرئوشت شاه ظاهراً به اعتدال موجود در انتهای هر هشت سال 
ستگی داشت و در صورت بروز عکس آن و افول ستاره‌ای بخت و اقبال او نیز واژگون 
نی کسام 

منشأً امر هرچه که باشد. دوره‌ی هشت ساله ظاهرا با طول معمول سلطنت در سایر 
جهای یونان جز اسپارت مطابقت دارد. به این ترتیب» می‌گویند که مینوس پادشاه 


ظاهراً شاهان 
اسپارت در گذشته 
فقط مدت هشت 
سال متصدی 
سلطت بودند. 
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سنوسوس در کرت که اخیراً کاخش را از زیر خاک درآورده‌اند چند دوره‌ی هشت ساله 
سلطنت کرده است. در پایان هر دوره مدتی در غار الهام در کوه آیدا عزلت می‌گزید و با پدر 
آسمانی اش زئوس در آنجا محشور می‌شد و گزارش سلطنت هشت سال گذشته را می‌داد و 
برای دوره‌ی بعدی سفارش و دستورهای لازم را می‌گرفت. این رسم آشکارا حاکی است که 
در پایان مر هشت سال لازم بود تا نیروهای قدسي شاه با معاشرت با الوهیت تازه گردد و 
بدون چنین معاشرت و گفتگویی حق سلطنت از او سلب می‌شد. 

بی‌شتابزدگی ناموجه می‌توان پنداشت هفت مرد جوان و هفت دختری که آتنی‌ها 
هر هشت سال باید برای مینوس می‌فرستادند. ارتباطی با تجدید قوای شاه برای دوره‌ی 
هشت ساله‌ی دیگر داشت. در خصوص سرنوشتِ آن هفت پسر و هفت دختر پس از 
رسیدن به کرت روایت‌ها متفاوت‌اند. اما نظر کلی ظاهراً این بوده است که در هزارتو 
می‌ماندند تا مینوتار در کام‌شان می‌کشید یا حداقل تا ابد محبوس می‌شدند. شاید در درون 
مجسمه‌ی مفرغین گاوی, یا انسانی گاوسرء زنده زنده بریان‌شان می‌کردند تا قدرت شاه و 
نیروی خورشید. که شاه تجسم آن بود. تازه گردد. به‌هر صورت از افسانه‌ی تالوس» مردی 
مفرغین که انسان‌ها را در کام می‌کشید و به درون آتش می‌رفت تا زنده زنده کباب شوند» 
چنین برمی‌آید. می‌گویند نگهبانی جزیره‌ی کرت را زئوس به یوروپا یا هفائیستوس 
به مینوس سپرده بود و او روزی سه بار نگهبانی می‌داد. بنابر روایتی او گاو و بنا بر روایتی 
خورشید بود. شید همان مینوتار باشد که اگر آلایش‌های اسطوره‌ای‌اش را بزدايیم همان 
تندیس مفرغین خورشید گردد که مرد گاوسر تجسم آن بود. شاید برای فروزان نگهداشتن 
کوره‌ی خورشید انسان‌ها را در درون تندیس کباب می‌کردند یا در میان بازوان سرازیرش 
قرار می‌دادند تا بغلتند و بر روی شعله‌های آتش فرو افتند و به این وسیله برای بت قربانی 
می‌شدند. کارتاژی‌ها اولاد خود را با همین شیوه برای مولوک قربانی می‌کردند. کودکان را 
در درون بازوانِ تندیسی مفرغین که سر گوساله داشت قرار می‌دادند و کودکان از آنجا 
به میان دیگی داغ و آتشین فرو می‌لغزیدند و در این حال مردم به نوای نی و تنبک 
می‌رقصیدن تأ جیغ کودکانی که بریان می‌شدند شنیده نشود. شباهت رسوم کرتی با ایین 
کارتاژها حاکی است که پرستش مربوط به مینوس و مینوتار به شدت متأثر از آیین پرستش 
َعّل بت سامی بوده است. در سنت‌های مربوط به فالاریس, شاه جبّارٍ اگریگنتیوم و گاو 
برنجی‌اش. می‌توان مراسم مشابهی در سییل که کارتاژها در آن قدرت بیشتری داشتند 
بازجست. 

در ناحیه‌ی لا گوس قبیله‌ی جیبو از قوم یوروبا دو شاخه می‌شود که به ترتیب جیبوی 
ود و جیبوی رمون نامیده می‌شوند. بر شاخه‌ی ود این قبیله فردی حکومت می‌کند که 
به آوجال مشهور است و شخصیتی بسیار اسرارآمیز دارد. تا همین اواخر هیچ یک از 


کُشتن فرمانروای آسمانی ۳۱۳ 


رعایای او نمی‌توانستند چهره‌اش را ببینند و اگر نیازی به تماس با مردم پیش می‌آمد از 
پشت پرده‌ای سخن می‌گفت تا به چشم دیده نشود. بر شاخه‌ی دیگر یا شاخه‌ی رمونِ 
قبیله‌ی جیبو سرکرده‌ای حاکم است که از آَّجال فروتر است. به آقای جان پارکینسون 
گفته‌اند که در زمان‌های گذشته این فرمانروای کهتر را پس از سه‌سال حکومت طی مراسمی 
می‌کشتند. چون سرزمین اکنون زیر قیمومت بریتانیاست رسم کشتن حاکم پس از سه سال 
حکومت دیری است که از بین رفته بود و آقای پارکینسون جزئیات بیشتری از نحوه‌ی 
اجرای مراسم به دست نیاورد. 

در اعصار تاریخی, در بابل مدت سلطنت عملاً مادامالعمر بود اما ظاهراً فقط یک 
سال بوده است» زیرا هر سال در جشن زگموک شاه می‌بایست با گرفتن دستانْ تندیس 
مردوک در معبد بزرگ او اساقیل در بابل قدرتش را تجدید کند. حتی وقتی قوم آشور بابل 
را مسخر ساخت. شاهان آشور می‌بایست سلطنت‌شان را بر بابل هر سال با دیدار از بابل و 
جرای مراسم دیرین در جشن سال نو مشروعیت می‌بخشیدند و بعضی از آنان این اجبار را 
چنان طاقت‌فرسا یافتند که ترجیح دادند از لقب شاه صرف نظر کنند و خود را فقط حاکم 
بتامند. علاوه بر این» به نظر می‌رسد در اعصار دیرین, و نه در دوران تاریخی. شاهان بابل یا 
بیشینیان وحشي آنان» در پایان یک سال حکومت نه‌تنها از تاج و تخت بلکه از جان خود نیز 
دست می‌شستند. دست‌کم این نتیجه‌ای است که احتمالاً از سند زیر می‌آید. به گفته‌ی 
بروسوس مورخ که به عنوان کاهنی بابلی با اطلاع فراوان سخن می‌گوید. در بابل هر سال 
جشنی موسوم به ساکایا برگزار می‌شد. مراسم در شانزدهم ماه لوس می‌آغازید و پنج روز 
حون می‌کشید و در طی آن ارباب و بنده جایشان را عوض می‌کردند. بندگان فرمان می‌دادند 
ء سروران فرمان می‌بردند. اسیری محکوم به مرگ لباس شاهی می‌پوشید» بر تخت شاهی 
می‌نشست و هر فرمانی که می‌خواست صادر می‌کرد. می‌خورد. می‌آشامید. خوشگذرانی 
می‌کرد و با معشوقه‌های شاه می‌خوابید. اما با به سر رسیدن پنج روز کسوت شاهی از تتش 
<رمی‌آوردند» تازیانه اش می‌زدند و به دار پا به صلابه‌ اش می‌کشیدند. او در طول فرمانروایی 
کر تاهش لقب زوگانس داشت. این مراسم احتمالة فقط نشان‌دهنده‌ی مضحکه‌ی ور 
ست که گناهکاری محکوم به مرگ در فصل عشرت انجام می‌دهد. اما یک مورد -اجازه‌ی 
عتق‌ورزی با معشوقه‌های شاه به شاهی قلابی دادن -با این تعبیر تضاد قطعی دارد. با توجه 
ینهان بودن و حرمتِ متعصبانه‌ی حرمسراهای سلاطین مشرق‌زمین می‌توان اطمینان 
<شت که شاه جبّار هرگز اجازه‌ی تجاوز به این حریم آن هم به مجرمی محکوم به مرگ 
سمی‌داد مگر آن که علتی بسیار خطیر موجود می‌بود. مشکل بتوان گفت که اين علت بسیار 
حعیر چیزی جز این می‌توانست باشد که مرد محکوم به مرگ قرار بود به جای شاه کشته 


بسا 


حردو برای آن که این جانشینی کامل گردد لازم بود که محکوم در طی حکومتِ کو تاهش از 


شواهد مبنی بر 
یکساله بودن 
مدت سلطت در 
بایل. 


علاوه پر اين به 
نظر می‌رسد در 
اعصار دیرین 
شاهان بابل پس از 
یک سال سلطنت 
کشته می‌شدند. 
شاه ساختگی که 
در جشن ساکابا 
کشته می‌شد 
احبالاً جایگزین 
شاو حقیقی بود. 


۳۱۴ شاخه‌ی ززین 


همه‌ی امتیازات و حقوق شاهانه برخوردار شود. در این جانشینی نکته‌ی تعجب‌آوری 
وجود ندارد. این قانون که شاه باید با بروز علایم سستي جسمانی يا در پایانِ مدتی معین 
کشته شود مسلماً قانونی است که شاهان دیر یا زود به فکر الغا یا اصلاح آن می‌اف تادند. 
دیدیم که در اتیوپی, سوفالاء و آیی‌و. شاهان دانا و هوشمند این قانون را کنار گذاشتند و در 
کالیکوت. رسم کهن کشتن شاه در پایان دوازده سال به این صورت تغییر یافت که هر کس 
بتواند در انتهای دوره‌ی دوازده ساله به شاه حمله کند و در صورت کشتن او به جایش 
بنشیند. گرچه چون شاه در این روزها همواره با محافظ حرکت می‌کرد تا مراقب جانش 
باشندء این رسم اندکی بیش از تشریفات بود. نوع دیگری از تغییرات در خصوص این قانونِ 
بی‌رحمانه‌ی کهن را در همین رسم بابلیان که شرح داده شد می‌بینیم. وقتی زمانِ کشته شدن 
شاه نزدیک می‌شد (در بابل این زمان ظاهراً در پایان یک سال سلطنت بود) چند روز از 
شاهی کناره می‌گرفت و در طول این مدت کسی دیگر به جای او سلطنت می‌کرد و به قتل 
می‌رسید. در اول. شاء موقت شاید فردی بی‌گناه و احتمالا از اعضای خاندان خود شاه بود. 
اما با پیشرفت تمدن قربانی کردن شخصی بی‌گناه بر حلاف احساسات عمومی می‌بود و 
بنابراین محکوم به مرگی را به سلطنتِ کوتاه‌مدت و مرگبار گماشتند. در پی‌آیند این مبحث 
نمونه‌های دیگری از محکوم به مرگی که مرگ خدا را مجسم می‌کند خواهیم دید. زیرا نباید 
از یاد برد که همچنان که مورد شاهان شیلوک آشکارا نشان می‌دهد. شاه در مقام خدا یا 
نیم خدا کشته می‌شود و مرگ و رستاخیز او به عنوان تنها راه جاودان ساختن حیات 
خداوندانه برای رستگاری قوم او و همه‌ی جهان ضروری شمرده می‌شود. 

آثاری از کشتن شاه پس از یک سال سلطنت ظاهراً در جشن موسوم به ما کاهیتی که در 
آخرین ماه سال در هاوایی برگزار می‌شود به جا مانده است. حدود یک‌صد سال پیش 
جهانگردی روسی مراسم را این‌گونه وصف می‌کند: «تابوی ما کاهیتی به جشن کریسمس ما 
بی‌شباهت نیست. جشن یک ماه تمام ادامه دارد و در ضمن آن مردم به انواع رقص و بازی و 
جنگ دروغین می‌پردازند. شاه هر جا که هست باید جشن را افتتاح کند. در این هنگام او 
مجلل‌ترین لباس‌هایش را می‌پوشد و در قایقی در کنار ساحل می‌راند و گاهی شماری از 
رعایایش نیز دنبال اویند. صبح زود راه می‌افتد و باید طلوع خورشید گردش را به پایان برّد. 
قوی‌ترین و کارآزموده‌ترین جنکاور را انتخاب می‌کنند تا هنگام پیاده شدن او در ساحل 
به پیشباز رود. این عنگاور ناظر قایق‌سواری اوست و به محض این که شاه پا به خشکی 
می‌گذارد و شنل از دوش برمی‌افکنّد. نیزه‌اش را از حدود سی قدمی به سوی او پرتاب 
می‌کند و شاه یا باید نیزه را با دست بگیرد يا از آن آسیب خواهد دید. این عمل جنبه‌ی 
شوخی ندارد شاه اگر نیزه را گزفت, آن را زیر بغل می‌گذارد و سر نیزه را پایین می‌گیرد و 
به معباد یاهی‌وو می‌بُرّد. هنگام ورودش انبوه مردم شروع به نبردی ساختگی می‌کنند و دیری 


کُشتن فرمانروای آسمانی  ۳٩۵‏ 


نمی‌گذرد که آسمان از تیر و نیزه‌ی مشقی سیاه می‌شود. چند بار به هامامیا [شاه] توصیه 
کرده‌اند که این مراسم عجیب را که هر سال جانش را به حطر می‌افکند موقوف سازد؛ اما 
سودی نکرده است. پاسخ او هميشه این است که همچنان که هر کس در جزیره می‌تواند نیزه 
به سویش پرتاب کند او نیز می‌تواند بگیردش. در طی جشن ماکاهیتی هیچ مجازاتی در 
سراسر کشور صورت نمی‌گیرد و هیچ کس نمی‌تواند در این چند روز, هر کار مهمی هم که 
داشته باشد» جایی را که در آن هست ترک کند.» 

این که شاه را همواره در پایان یک سال ساطنت بکشند وفتی مسحتمل‌تر همی‌شود که 
بدانیم در حال حاضر نیز سرزمینی هست که در آنجا سلطنت و عمر سلطان در یک روز 
به سر می‌رسد. در نگویو از ایالت‌های کنگوی قدیم رسم است رییس قبیله‌ای را که 
به سلطنت رسیده است در شب تاجگذاری‌اش بکشند. حق جانشینی به‌رییس قبیله‌ی 
موسورونگو می‌رسد اما جای تعجبی نیست که وی از آن استفاده نمی‌کند و تخت سلطنت 
همیشه خالی است. «کسی نمی خواهد به خاطر چند ساعت افتخار بر تخت سلطنت نگویو 
جانش رااز دست بدهد.» 


فصل ۲ 
سح پوس 


فرمانروایان موقت 


در بعضی سرزمین‌ها شکل دگرگون‌شده‌ای از رسم کهنِ شاه‌کشی که ظاهرا در بابل رواج 
<شت بیش از پیش ملایم‌تر شده بود. شاه باز هم هر سال مدت کوتاهی عزل می‌شود و 
فرعانروای دیگری کمابیش به طور صوری جانشین او می‌شود اما در پایان مدتِ تعیین 
تدء دیگر کشته نمی‌شود, هر چند که گاهی اوقات هنوز نمونه‌هایی از اعدام ساختگی 
ء جود دارد که یادگار دورانی است که شاه ظاهری واقعا کشته می‌شد. اکنون نمونه‌هایی 
می وریم. در ماه مه آک (فوریه /بهمن) شاه کامبوج هر سال سه روز عزل می‌شد و در این 
سات به کار حکومت نمی‌پرداخت. دست به مهرهای سلطنتی نمی‌زد حتی درآمدهایی را 
که خاص او بود دیگر دریافت نمی‌کرد. به جای او شاه موقتی موسوم به سداک مه‌آک 
+ ععتی فرمانروای ماه بهمن سلطنت می‌کرد. مقام شاه موقت موروثی خانواده‌ای بود که با 
در پیوند دوری داشت. درست همچون جانشینی سلطنتِ واقعی پسران جانشین پدران و 
- دران کو چک‌تر جانشین برادران بزرگ‌تر می‌شدند. در روز سعدی که ستاره‌شناسان 
تعین می‌کردند شاه موقت به همراه بزرگان و اشراف مشایعت می‌شد. بر یکی از فیل‌های 
سعنتی می‌نشست و در کجاوه‌ی شاهی جلوس می‌کرد و سربازان با لباس‌های تشریفاتی 
عتوان نمایندگان اقوام مجاورٍ سیام. آنام لائوس و غیره در التزام رکابش قرار می‌گرفتند. 
جی تاج زرین, کلاه سفید لبه‌داری به سر می‌نهاد و نشان‌های ملوکانه‌اش به جای آن که از 
عیاعی الما تمان تاه از جرب ترآشیده بو ق ین از کر تم ههام یی که س میت را 
ی سه روز همراه با کلیه عواید ملوکانه‌ی این مدت (البته رسم اخیر مدتی است که 
سرخ شده است) از او تحویل می‌گرفت با همراهان خود دور کاخ می‌گشت و در 
حب, زهای پایتخت راه می‌افتاد. در روز سوم پس از گردش مرسوم دستور می‌داد که فیل‌ها 
بس ات برنج» راء که داربستی از بامبو بود و دورش را بافه‌های برنج احاطه کرده بود. زیر پا 
- کند. مردم برنج‌ها را جمع می‌کردند و هر کس مقداری از آن را به نشانه‌ی اطمینان از 
حربی محصول‌اش به خانه می‌برد. مقداری نیز شاه برمی‌داشت و می‌بایست می‌پخت و 
+ یت هدیه می‌کرد. 


عزل سالانه‌ی 
شاهان و نشاندنِ 
فرمانروایان 
ظاهری و موقت 
به جای آن‌ها. 


شامان موقت در 
کامیوج. 


۳۱۸ ساخه‌ی زین 


شاهان موفت در در سیام در روز شنم ماه شم (آحر ماه آوریل /اردیبهشت) شاه موقتی تعیین 
سیام در ایا 9 ِ ۶ 
۱ می‌کنند و شاه از کاحش بیرون نمی‌آید. اين شاه موقت مأمورانش را به اطراف روانه می‌کند 


تا هرچه در بازار و دکان‌ها یافتند برگیرند و مصادره کنند. حتی کشتی‌ها و قایق‌هایی که در 
این سه روز وارد بندر می‌شوند مال او خواهند بود و باید به او تحویل داده شوند. شاه موقت 
به مزرعه‌ای در مرکز شهر می‌رود که حیشی زراندود در آن هست که به گاوهایی بزک‌شده و 
آراسته بسته است. پس از آن که خیش رابا روغن معطر آغشتند و گاو رابا بخور مالش دادند, 
شاه ساختگی ٩‏ شیار با خیش ایجاد می‌کند و پشت سرش زنان سالخورده‌ی دربار نخستین 
بذر بهاری را بر زمین می‌پاشند. وقتی کار کندنٍ ٩‏ شیار تمام شد مردم تماشاگر هجوم 
می‌آورند و بذرهایی را که تازه پاشیده شده‌اند جمع می‌کنند و معتقدند که اگر این دانه‌ها با 
دانه‌ی برنج قاطی شوند موجب فراوانی محصول می‌شوند. سپس یوغ از گاوها برمی‌گیرند 
و برنج ذرت. کنجد. بلغور هندی» موز» نیشکر» خربزه و از این قبیل در جلو آن‌ها 
می‌گذارند. گاوها هر یک را که اول بخورند گمان می‌رود که همان در آن سال گران خواهد 
بودو بعضی نیز عکس آن را تعبیر می‌کنند. در این هنگام شاه موقت به درختی تکیه می‌دهد 
و پای راست را بر زانوی چپ قرار می‌دهد و به خاطر این‌گونه روی یک‌پا ایستادنش در بین 
عامه به شاه یک‌پا مشهور است. اما تقب رسمی‌اش فایا فولاتپ «سرور آسمانیان» است. او 
نوعی کارگزار کشاورزی است؛ در هر اختلافی در مورد مزارع برنج و مانند آن به او رجوع 
می‌کنند. مراسم دیگری هم هست که ضمن آن وی به نقش شاه درمی‌آید. این مراسم در ماه 
دوم (که با فصل سرما مصادف است) برگزار می‌شود و سه روز طول می‌کشد. او با 
اطرافیانش به جای بازی در بیرون معبد برهمنان می‌رود که تعدادی دیرک بهاری مانند 
دیرک‌های ماه مه در آن بریاست و برهمنان بر آن‌ها تاب می‌خورند. در حالی که آنان مشغول 
رقص و نشاط و بازی‌اند سرور آسمانیان باید روی جایگاهی که از آجر ساخته و سفیدکاری 
شده است و پارچه‌ی سفید بر آن کشیده و فرش گسترده‌اند روی یک پا بایستد. به چارچوبی 
تکیه می‌دهد که طاقی زراندود دارد و در هر طرفش برهمنی می‌ایستد. برهمنان رقصان با 
شاخ گاوی که در دست دارند از دیگ بزرگ مسینی آب می‌آورند و بر تماشا گران می‌پاشند و 
آن را خوش‌یمن می‌دانند و معتقدند که موجب آسایش و آرامش. سلامت و رفاه مردم 
می‌شود. مدتی که سرور آسمانیان باید روی یک پا بایستد حدود سه ساعت است. گمان بر 
این است که وی به این وسیله «نظر و مشیت دیوات‌ها (دا۲6۷۵1) و ارواح را جلب می‌کند.» 
اگر پای دیگرش رابر زمین بگذارد «باید به تاوان آن از اموال خود چشم پوشد و خانواده‌اش 
نیز به بردگی شاء درمی‌آید. زیرا کاری بدیّمن محسوب می‌شود و نشانه‌ی نابودی کشور و 
تزلزل تخت سلطنت است. اما اگر محکم سر جای خود بایستد بر تمام ارواح شریر پیروز 
می‌شود و علاوه بر اين» حداقل به ظاهر» هر کشتی که در طول این سه روز وارد بندر شود 


فرمانروایان موقت ۳۱۹ 


به تملک او درمی‌آید و بار کشتی به او تعلق می‌گیرد هم‌چنین می‌تواند در شهر به هر دکانی 
که باز باشد وارد شود و هرچه می‌خواهد بردارد.» 

تا حدود اواسط قرن نوزدهم یا دیرتر» وظایف و مزایای شاه یک پای سیامی این چنین 
بود. در عهد سلطنت شاه روشن‌بین اخیر این شخصیت شگفت تا حدودی اهمیت و 
جبروتش را از دست داد و از بار این وظایف فارغ شد. او هنوز هم مثل قدیم نظاره گر تاب 
خوردن برهمنان بر روی تابی است که به دو دیرک بلند, هر کدام با ۰ فوت ارتفاع بسته‌اند, 
اما دیگر اجازه ذارد بنشیند و مجبور نیست روی یک پا بایستد و اگر چه مردم انتظار دارند که 
در سراسر مراسم پای راستش را بر زانوی چپ قرار دهد اگر احیاناً پایش را از فرط 
خستگی بر زمین گذارد. که برای مردم موجب تأسف عمیقی خواهد بود. جریمه و غرامتی 
به آن تعلق نمی‌گیرد. نشانه‌های دیگری نیز حاکی از غلبه‌ی ایده و تمدن غرب در شرق 
است. خیابان‌هایی که به محل مراسم ختم می‌شود پر از کالسکه‌ها و ارابه‌هاست: تیرهای 
چراغ و تیرهای تلگراف که تماشا گران مشتاق چون میمون از آن بالا می‌روند» در میان اين 
ازدحام نمایان است. و در این حال که گروه نوازنده‌ی ژنده‌پوشی به سبک قدیم با لباس‌های 
رنگ و وارنگ زرد و عنابی مثل قدیم‌ها بر طبل می‌کوبند و در شیپورها می‌دمند. انبوه 
سربازان پا برهنه با یونیفورم‌های پر زرق و برق چست و چالاک از جلو گروه موزیک منظم 
ارتش مدرن که «رژه‌ی نظامی در جورجیا» را می‌نوازد عبور می‌کنند. 

در روز اول ماه ششم که آغاز سال محسوب می‌شد. فرمانروا و مردم سمرقند لباس‌های 
نو می‌پوشیدند و موی سر و ريش خود را اصلاح می‌کردند. سپس به جنگلی نزدیک 
پایتخت می‌رفتند و سوار بر اسب مشغول تیراندازی می‌شدند که هفت روز طول می‌کشید. 
در روز آخر هدف یک سکه‌ی طلابود و کسی که آن را می‌زد» یک روز بر تخت شاهی 
جلوس می‌کرد. در مصر علیا در اولین روز سال خورشیدی به تقویم قبطی, برابر با دهم 
سبتامبر که آب رود نیل به بیشترین حد خود می‌رسد حکومتٍ معمول کشور سه روز 
به حالت تعلیق درمی‌آید و هر شهری برای خود حاکمی برمی‌گزیند. فرماندارٍ موقت نوعی 
کلاه بلند لوده‌ها بر سر می‌گذارد و ریش دراز بوری نیز دارد و ردای بلند عجیب و غریبی بر 
تن می‌کند. او با عصای سلطنت در دست. به همراه مردمانی که وانمود می‌کنند کاتبان و 
مأموران و ضابطان اویند به خانه‌ی فرماندار روانه می‌شود. فرماندار جایش را به او 
می‌سپارد و فرمانروای ساختگی بر مسند می‌نشیند و به داوری و رتق و فتق امور می‌پردازد 
و حتی فرماندار و مقاماتِ زیردستش نیز باید تصمیمات و احکام او را بپذیرند. شاه 
ساختگی پس از سه روز به مرگ محکوم می‌شود ردای او را آتش می‌زنند و از خاکستر آن 
«فلاح» می‌زاید. این آیین شاید بازمانده‌ی رسم کهن شاه سوزان حقیقی است. در اوگ‌اندا 
برادران شاه را می‌سوزاندند زیرا ریختن خون شاهی جایز نبود. 


رسم جدید شاهانٍ 
موفت در سیام. 


شاهان موقت در 


مراکش. 


شاه موقت در 


کورنوال. 


۰ ۶ شاخه‌ی ززین 


طلاب علوم اسلامی در شهر فاس مراکش مجازند برای خود یک سلطان انتخاب کنند 
که چند هفته‌ای حکومت می‌کند و به سلطان‌الطلاب موسوم است. این مقام را به مزایده 
می‌گذارند و بالاترین پيشنهاد برنده می‌شود. سلطان شدن مزایای مهمی دارد زیرا صاحب 
این منصب از آن پس از مالیات معاف می‌شود و حق دارد از سلطان حقیقی تقاضای لطف و 
تشن گنل رستاظان درو انیت را به تددت ره هی کیده عرکر امت سمو لا آزادشدن یک 
زندانی است. علاوه بر اين؛ مأموران سلطا طلاب بر دکان‌ها و خانه‌ها مالیات می‌بندند و از 
آن‌ها درخواست‌های مضحکی می‌کنند. سلطان موقت از تجمل و شکوو دربار حقیقی نیز 
برخوردار است و کبکبه‌ی او در میان غلغله و فریادهای مردم و همراه با ساز و آواز از 
خیابان‌ها عبور می‌کند و در این مدت سایبان سلطنتی راروی سرش می‌گيرند. با جمع‌آوری 
مالیات‌های وصول شده و پیشکش‌های داوطلبانه‌ی مردم» که سلطان حقیقی نیز خلعت و 
هدایای سخاوتمندانه‌ای بر آن می‌افزاید. طلاب ضیافت پر شکوهی راه می‌آندازند و 
به شادمانی و سرگرمی و بازی و تفریح می‌پردازند. سلطان ساختگی هفت روز اول را در 
مدرسه می‌ماند و سپس فرسنگی از شهر کناره می‌گیرد و در کناره‌ی رودی اتراق می‌کند. در 
این هنگام فقط طلاب همراه اویند و از مردم و شهروندان اثری نیست. در روز هفتم اقامتش 
در بیرون شهر سلطان از او دیدار می‌کند» خواسته‌اش را اجابت می‌کند و اجازه می‌دهد که 
هفت روز دیگر به حکمرانی‌اش ادامه دهد و به این ترتیب فرمانروایی سلطان طلاب» 
اقآ ناه طو زا کل انا با تردن کی زور از یی امن سناکس 
به شهر می‌گریزد. این سلطنتِ موقت هميشه در فصل بهار در اوایل آوریل رخ می‌دهد. 
می‌گوید منشأً آن چنین بوده است: وقتی مولای رشید دوم در ۱۶۶۴ يا ۱۶۶۵ م برای جلوس 
به تخت سلطنت می‌جنگید. یک یهودی مسند فرمانروایی را در طنجه (1822) غصب کرده 
بو اما به حاطر وفاداری و فدا کاری طلاب به زودی از تخت فرمانروایی ساقط شد. آنان 
برای عملی کردن قصد خود ترفند جالبی زدند. چهل نفرشان در صندوق‌هایی مخفی شدند 
و صندوق‌ها را به عنوان پیشکش برای سلطان غاصب فرستادند. در دل شب» هنگامی که 
يهودي غاصب آسوده در رختخواب غنوده بوده در صندوق‌ها آهسته باز شد و چهل دلاور 
بیرون خزیدند» غاصب را کشتند و به نام سلطان واقعی زمام امور رابه دست گرفتند و 
سلطان به نشانه‌ی تقدیر از کمک کارساز آنان مقرر داشت که طلاب هر سال سلطانی برای 
خود برگزینند. از این داستان برمی‌آید که برای توضیح دادن رسم و آیینی کهن که معنا و منشأً 
آن فراموش شده بود ساخته شده است. 

آیین برگزیدن شاهی دروغین در هر سال به مدت یک روز تاقرن هفدهم در 
لاست‌ویتی‌یل در کورنوال رایج بود. در «یکشنبه‌ی عید پا کوچک» مالکانِ آبادی و ملک 
اربابی» شخصاً یا توسط نمایندگان خود, جلسه‌ای می‌کردند و یکی را از بین خود به قرعه 


فرمانروایان موقت ۲۳۲۱ 


برمی‌گزیدند او را می‌آراستند و با کبکبه و دبدبه بر اسبی می‌نشاندند. تاجی بر سرش 
مر تهادند و عضای شکمر ان قه سکن ری واوند و در‌عالی که ری انعر اش 
حرکت داده می‌شد. از خیابان‌های اصلی به سوی کلیسا روانه می‌شد و بقیه‌ی یارانش نیز 
سوار بر اسب همراهی‌اش می‌کردند. کشیش که بهترین ردایش را به تن داشت در حیاط 
کلیس به استقبال‌اش می‌آمد و همراهی‌اش می‌کرد تا در مراسم نيایش شرکت کند. پس از 
خروح از کلیساء با همان تشریفات به خانه‌ای که برای پذیرایی از او در نظر گرفته شده بود 
می‌رفت. اینجا ضیافتی در انتظار او و همراهانش بود. او بر سر میز می‌نشست و میزبانان در 
جلویش زانو می‌زدند و از او پذیرایی شاهانه‌ای می‌کردند. مراسم با صرف شام به پایان 
می‌رسید و هرکس به خانه‌ی خود می‌رفت. 

گاهی فرمانروای موقت نه هر سال بلکه یک‌بار برای هميشه در سرآغاز هر سلطنتی 
به تخت می‌نشیند. در سرزمین جامبی در سوماترا رسم است که در آغاز هر سلطنتِ جدید 
مردی عادی به تخت بنشیند و به مدت یک روز از امتیازات سلطنتی برخوردار شود. در 
منشأً این رسم می‌گویند که روزگاری سلطنت کشور به پنج برادر رسید که چهار برادر 
بزرگ‌تر هر کدام به سبب نوعی نقص جسمانی نمی‌توانستند به تخت سلطنت جلوس کنند 
و بنابراین سلطنت به پرادر کوچک‌تر رسید. اما برادر بزرگ‌تر فقط یک روز به تخت نشست 
و این حق را در خاندان خود موروئی ساخت که آنان نیز در آغاز هر سلطنتی یک روز 
به تخت بنشینند. به این ترتیب. مقام فرمانروای موقت در خانواده‌ای که خویشاوند دربار 
باشد موروئی است. 

پیش از آن که به شواهد دیگری در این خصوص بپردازيم شایسته است که نکاتی 
درباره‌ی شاهان موقت مورد توجه حاص قرار گیرد. در وهله‌ی اول» شواهدی که از 
سرزمین کامبوج و سیام ذکر کردیم آشکارا نشان می‌دهد که در اینجا به ویژه وظایفب الوهی 
یا جادويي شاه است که به جانشین موقت او انتقال می‌یابد. این نکته از این اعتقاد پیدا 
می‌شود که فرمانروای موقتِ سیام با بالا نگهداشتن پایش بر ارواح شیطانی فایق می‌آید و با 
به زمین گذاشتن پایش ممکن است ملک و سلطنت را به حطر اندازد. باز: مراسم لگدکوب 
کردن «تلّ برنج» در کامبوج و مراسم شخم‌زنی و دانه‌پاشی در سیام افسونی برای افزایش 
محصول است زیراگمان بر این است که هر کس مقداری از برنج پای‌کوب شده یا بذر کاشته 
شده رابه خانهبَرّده فراواني محصول او مسلّم می‌شود. علاوه بر این» وقتی نماینده‌ی سيامي 
فرمانووا یش زایه پیش می‌زانه موفم نگران اویتف نگرانی برای آن تیست که او شیازهای 
ر ست و مستقیم بزند بلکه برای آن است که دقیقاً ببینند دامن ردای ابریمشین او تا کجای 
پیش می‌رسد زیرا وضع هوا و اندازه‌ی محصول در آن سال را بسته به آن می‌دانند. اگر 
سرور آسمانیان دامن قبایش را تا روی زانویش بالا بکشد هوا بارانی خواهد بود و 


شاهان موفت در 
آغاز سلطنت. 


شاهان موقت 
وظایف جادوبی 
یا الهی را انجام 
می‌دهند. 


در ایران شاهان 
موقت در مواقع 
اضطراری 
جایگرین شاه 
حقیقی می‌شدند. 


۳۳۲ شاخه‌ی ززین 


باران‌های سیلآسا محصول را از بین خواهد برد. اگر دامنش در ناحیه‌ی قوزک پایش قرار 
گیرد نشانه‌ی قحطی است. هوای مساعد و محصول فراوان در صورتی است که دامن ردای 
او درست روی نرمه‌ی ساق پا قرار گیرد. روند طبیعت و شادی يا اندوو مردم چنین بستگي 
تنگاتنگی با جزیی‌ترین عمل و حرکتِ نماینده‌ی فرمانروا دارد. اما کار افزایش دادن 
محصول که به این صورت به فرمانروایان موقت محول می‌شد. از اموری جادویی است که 
در جوامع بدوی معمولاً بر عهده‌ی فرمانروایان قرار گرفت. این قاعده که شاه ساختگی باید 
بر یک پاروی جایگاهی بلند در مزرعه‌ی برنج قرار گیرد شاید اصلاً نوعی افسون برای 
افزودن بر مقدار محصول بود؛ دست‌کم هدفب مراسم مشابهی که پروسی‌های قدیم انجام 
می‌دادند همین بود. بلندقدترین دختر روی یک پا بر جایگاهی می‌ایستاد. دامنش پر از 
کلوچه بود و جام شرابی در دست راست و پوستِ نارون یا کتانی در دست چپ داشت و از 
تحداء وایزگانتوس» می‌خواست که محصول را چنان افزایش دهد که بلندي گیاهان مزرعه تا 
جایی که او ایستاده بود برسد. سپس پس از سر کشیدن شراب جام را دوباره پر می‌کردند و 
او به نشانه‌ی پیشکش به وایزگانتوس آن را بر خاک می‌ریخت و کلوچه را از دامنش 
برمی‌داشت و به سوی پریان همراهش می‌انداخت. اگر می‌توانست تا پایان مراسم,روی یک 
پا بایستد نشانه‌ی آن بود که آن سال محصول خوبی به بار خواهد آمد اما اگر بایش را بر 
زمین می‌نهاد بیم آن می‌رفت که محصول خوب نباشد. تاب خوردن برهمنان نیزه که سرور 
آسمانیان سابقاً ایستاده بر یک پا نظاره گر آن بود؛ استمالاً همین معنی را دارد. طبق اصول 
جادوی هومیوپاتیک یا تقلیدی می‌بایست این اعتقاد وجود داشته باشد که راهبان همرچه 
بالاتر تاب می‌خوردند. محصول برنح همان قدر بیشتر می‌شد. 

در مواردی که ذکر شد. فرمانروای موقت طبق رسم رایج هر سال انتخاب می‌شد. اما در 
موارد دیگر این کار فقط برای رفع اضطرار موجود مثل رهانیدن شاه حقیقی از شری عینی 
یا احتمالی و منتقل کردن آن به شخص دیگری که مدت کوتاهی به جای او به تخت سلطنت 
می‌نشیند. صورت می‌گیرد. در تاریخ ایران نمونه‌هایی از این‌گونه جانشینی موقتی وجود 
دارد. شاه عباس کبیر, از قدرتمندترین شاهان ایران, که از ۱۵۶۸ تا ۱۶۲۸ سلطنت می‌کرد؛ از 
منجم‌های خود در ۱۵۹۱ شنید که حطری مهیب او را تهدید می‌کند. او از سلطنت کناره 
گرفت و غیر مسلمانی به نام یوسف را؛ که احتمالاً مسیحی بوده است. به جای خود بر تخت 
نشاند, تا در صورت بروز حطر خود در امان بماند. فرد جانشین تاج بر سر گذاشت و مدت 
سه روز اگر قول مورخان ایرانی درست باشد. نه‌تنها از نام و ملک پادشاه بلکه از اقتدار او 
نیز برخوردار گشت و در پایان این سلطنت کوتاه به مرگ محکوم شد: با قربانی شدن او 
تقدیر آسمانی و حکم کوا کب انجام گرفت و منجمان به شاه عباس, که در سعدترین ساعت 
به تخت سلطنت بازگشته بود. سلطنتی دراز و پر شکوه وعده دادند. 


فصل ۴ 


قربانی کردن پسر فرمانروا 


نکته‌ای درباره‌ی قرمانروایان موقت که در فصل پیشین شرح داده شد آن است که در دو جا 
(کامبوج و جامبی) آنان از تباری هستند که خویشاونلٍ خاندان سلطنتی شمرده می‌شوند. اگر 
نظر ما در حصوص منثأاین سلطنت‌های موقت درست باشد. به سهولت می‌توان دریافت 
که چرا جانشین فرمانروا گاهی اوقات می‌بایست از تبار حود شاه باشد. زمانی که فرمانروا 
ی تین زان توانست قربانی شدن کس دیگری را به جای خود بقبولائد. در واقع 
توانسته بود ثابت کند که مرگ آن کس دقیقاً همان تأثیر مورد نظر را خواهد داشت که مرگ 
خوداو می‌داشت. آن وقت شاه به عنوان خدا يا نیم خدایی می‌بایست می‌مٌرد و بنابراین کسی 
که به جای او می‌مُرد می‌بایست. حداقل مدتی» از خصوصیات الوهي فرمانروا برخوردار 
می‌شد. چنان که دیدیم» در مورد شاهان موقتِ سیام و کامبوج مسلماً همین موضوع مطرح 
بود. آنان وظایفی ماورای طبیعی داشتند که در جوامع قدیم‌تر جزو ویژگی‌های فرمانروا بود. 
ما هیچ کسی بهتر از پسر خوو فرمانروا نمی‌توانست جنبه‌ی خدایی فرمانروا رانشان دهد و 
شاید گمان می‌رفت که وی از خصلت الهي پدرش برخوردار است. از این رو» هیچ کسی 
برای قربانی شدن به جای فرمانروا و. از طریق او به خاطر همه‌ی مردم مناسب‌تر از پسر 
قرمانروا نبود. 

در یونان باستان گویا دست‌کم یک خانواده‌ی شاهی با قدمت بسیار زیاد وجود داشته 
ست که پسران ارشد آن همواره به جای پدران فرمانروای‌شنان قربانی می‌شند. وقتی 
خشایار شاه در رأس سپاه قدرتمندش از تسالی می‌گذشت تا در ترموپیل بر اسپارت بتازد, 
سر راهش به شهر الوس رسید. آنجا معبد زئوس لافیستی را به او نشان دادند و راهنماها 
درباره‌ی آن داستان غریبی نقل کردند که کم و بیش چنین بود. روزگاری فرمانروای آن 
سرزمین موسوم به آتاماس همسری به نام نیفلا احتیار کرد و از او پسری به نام فریکسوس و 
«ختری به نام هلا یافت. سپس همسر دومی اختیار کرد که اینو نام داشت و از او نیز دو پسر 
-‌نام‌های لیارخوس و ملیسرتس داشت. اما زب دومش به ناپسری و نادختری‌اش» 
عریکسوس و هلاه رشک می‌بُرد و نقشه‌ی مرگ‌شان رادر سر داشت و بر آن شد که با مکر و 


شاهان موقت 
گاهی با شاهان 
حقیفی ارتباط 
تشبی داشتند. 


اولاد ذکور شاه 
آتاماس باید 
قربانی می‌شدند. 
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غدر به نیت شوم خود نایل شود. نخست زنانِ شهر را واداشت که نهانی بذر غله را پیش از آن 
که کاشته شود تفت دهند. به این ترتیب در سال بعد محصولی به بار نیامد و مردم از فرط 
قحطی و گرسنگی مُردند. آن‌گاه فرمانروا پیک‌هایی نزد کاهن دلفی فرستاد تا درباره‌ی علت 
این بلیه تحقیق کند. اما نامادري دیوصفت پیک را تطمیع کرد که به شاه بگوید ندای آسمانی 
گفته است بلا رفع نخواهد شد مگر آن که بچه‌های آتاماس از زن اولش برای زئوس قربانی 
شوند. وقتی آتاماس این را شنید دنبال فرزندانش فرستاد که مراقب گوسفندان بودند. اما 
قوچی پشم طلایی چون انسانی به سخن درآمد و آن‌ها رااز خطر آگاه کرد. آنان سوار قوج 
شدند و پروازکنان از خشکی‌ها و دریاها گذشتند. در این هنگام دختر از پشت حیوان به دریا 
فرو افتاد و غرق شد اما برادرش, فریکسوس به سلامت به سرزمین کولخیس رسید که یکی 
از فرزندان حورشید در آن فرمانروایی می‌کرد. فریکسوس با دختر فرمانروا وصلت کرد و 
از او پسری به نام سیتیسوروس یافت و آنجا قوچ پشم طلایی را برای زئوس خدای پرواز 
قربانی کرد اما برحی را نظر بر این است که حیوان را برای زئوس لافیستی قربانی کرده 
است. پشم زرین آن را نیز به پدرزنش داد که او آن را بر درخت بلوطی دز بیشه‌ی سحرآمیز 
آریس آویخت و ازدهایی همواره بیدار رابر حراستش گماشت. در این بین در وطن» یکی از 
کاهنان دلفی فرمان داد که شاء آتاماس خود باید به حاطر کشور و مردم قربانی شود. پس 
مردم او را در میان گرفتند و چون قربانی با گلبندها آراستند و به‌سوی محرابش بردند و 
نزدیک بود قربانی‌اش کنند که یا به دست نوه‌اش سیتیسوروس نجات یافت که سر بزنگاه از 
کولخیس رسیده بود. یا به دست هرکول که خبر داد فریکسوس پسر شاه هنوز زنده است. 
به این ترتیب آتاماس جان به در بُرد اما دیوانه شد و پسرش لبارخوس رابا جانوری و حشی 
عوضی گرفت و او را با تیر گشت. سپس قصد جانٍ پسرٍ دیگرش ملیسرتس را کرد اما 
مادرش اینو نجاتش داد و گریخت و خود و پسرش را از صخره‌ی بلندی به دریا انداخت. 
مادر و پسر به شکل پریان دریایی درآمدند و پسر در جزیره‌ی تندوس از منزلت زیادی 
برخوردار شد تا آنجا که کودکان را برایش قربانی می‌کردند. بدین‌سان آتاماس شوربخت که 
زن و بچه‌هایش را از دست داده برد کشورش را ترک گفت و چون از غیب‌گوی معبد پرسید 
که کجا باید اقامت کند جواب شنید هر جا که حیوانات وحشی مایه‌ی سرگرمی‌اش شوند 
جایگاه او خواهد بود. با گله گرگی همراه شد که گوسفندی را می‌دریدند و چون او را دیدند 
گریختند و پس‌مانده‌ی خونین صیدشان را برای او گذاشتند. بدین‌سان غیب‌گو راضی شد. 
اما چون شاه آتاماس در قبال گناهانش به حاطر کشور قربانی نکرده بود فرمان آسمانی بر 
این تعلق گرفت که پسر ارشد خاندان او در هر نسلی اگر به تالار شهرء که یکی از افراد 
خاندانٍ آناماس آنجا برای زئوس لافیستی پیشکش می‌برد؛ پا بگذارد باید بی‌چون و چرا 
قربانی شود. به حشایار شاه گفتند که بسیاری از افراد خانواده‌ی او پرای فرار از این 
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سرنوشت به سرزمین‌های دیگر گریختند اما بعضی از آن‌ها پس از دیری بازگشتند و هنگام 
ورود به تالار شهر نگهبانان دستگیرشان کردند؛ به صورت قربانی آراستند و در حقله‌ی 
انبوو مردم به قربان‌گاه بردند و قربانی کردند *. 

این ظن را که این رسم وحشیانه به هیچ وجه حتی در ایام آتی منسوخ نشده بوده است 
یک مورد قربانی کردن انسان در عصر پلوتارک تقویت می‌کند که در اورخجومنوس از 
شهرهای بسیار قدیم بويوتیا؛ روی داد که فقط چند فرسخی از زادگاه آن مورخ فاصله 
داشت. در انجا خاندانی می‌زیست که مردانش ۳50۱0615 یا «دود زده» و زن‌هایش ۵1626 یا 
«ویران‌گر» نامیده می‌شدند. هر سال هنگام جشنواره‌ی اگریونیا کاهن دیونیزوس این زنان را 
با شمشیری آخته دنبال می‌کرد و اگر می‌توانست یکی‌شان را بگیرد حق داشت او را قربانی 
کند. در زمان پلوتارک کاهنی به نام زویلوس از این حق برخوردار شد. آن وقت خانواده‌ای 
که به این صورت می‌بایست هر سال دست‌کم یکی از اعضایش را قربانی دهد از نژاد شاهان 
بود زیر تبار خود را به مینیاس فرمانروای مشهور و قدیمی آورخومنوس می‌رسانید که 
ثروتی افسانه‌ای داشت و گنجینه‌ی شاهانه‌اش آن‌طور که می‌گویند در خرابه‌هایی انجا که 
کوه بلنل رٍ سنگلاخ اورنحومنوس به صورت دشتٍ وسیع کوپاییک درمی‌آید هنوز باقی است. 
می‌گویند که سه دخترٍ آن پادشاه از سایر زنان شهر به عاطر تن دادن‌شان به جنونٍ باکوس 
نفرت داشتند و از این رو وقتی دیگران غرق گل و آذین و زرق و برق, با گیسوانی آشفته و 
رها در باد. از فرط شور و خلسه غریوکشان بر تیه‌های بایر اورخومنوس برمی‌شدند و نوای 
کوبنده‌ی سنج و ضرب‌شان در سکوت کوهستان طنین می‌انداخت. آنان تحقیرکنان در کاخ 
1 و به نخ‌ریسی و بافندگی می‌پرداختند. اما خشم خدا به وقت خود حتی بر 
ین شاهزاده خانم‌ها در حلوت آرام‌شان فرود آمد. به جوع شدیدی نسبت به خحوردن 
ی دچار شدند. بین خود قرعه کشیدند که کدام یک باید بچه‌اش را بدهد که از 

شتدٌ شتش ضیافتی فراهم آورند. قرعه به نام لیوسیپه افتاد و او پسرض هیپاسوس راتسلیم کرد 
7 تکه پاره‌اش کردند. آن «دود زده»ها و «ویران‌گر»‌ها اولاد این زنان گمراه بودند. 
می‌گویند علت این نامگذاری برای مردان آن خاندان این بود که به نشانه‌ی عزا و ماتم 
نباس‌های تیره و کدر می‌پوشیدند *. 

در اینجا قربانی گرفتن از میان اعضای خانواده‌ای در اورخومتوس که تبار شاهی داشت 
بسیار دلالت‌گر است زیرا می‌گویند ود آتاماس پیش از عصر مینیاس در سرزمین 
ورخومنوس سلطنت کرده است و هم‌چنین کوو لافیستیوس مشرف بر این شهر است و 
معبد زئوس لافیستی» همچنان که در شهر آلیوس در تسالی. در آن قرار دارد و به گفته‌ی 
روایات آتاماس می‌خواست دو فرزندش فریکسوس و لا را آنجا قربانی کند. به طور کلی» 
ب مقایسه‌ی روایت‌های مربوط به اتاماس و مراسمی که در پیوند با اولاد او در اعصار 


خانواده‌ای از تبار 
شاهی در 

آورخر منوس که 
قربانی می‌شد. 


به‌نظر می‌رسد 
شاحان تسالی و 
بویوتیا پسران‌شان 
را به‌جای شود 
برای ز وس 
لائیمتی قربانی 
می‌کردند. 


قربانی کردن پسرانِ 
شاه در بین 


سامی‌ها. 


۳۳۶ ساخه‌ی ززین 


تاریخی پدید آمد. می‌توان به جرئت گفت که در تسالی و شاید در بویوتیا از دیرباز 
سلسله‌ای فرمان میراد که شاهانش می‌بایست به خاطر کشور برای خدایی موسوم 
به زئوس لافیستی قربانی می‌شدند اما تدبیری اندیشیدند که این سرنوشت مرگبار را 
به اولاد خود منتقل کنند که از میان‌شان پسر ارشد همواره می‌بایست برای قربانی شدن 
روانه‌ی محراب شود. با گذشت زمان این آیین وحشیانه چنان تخفیف یافت که به جای 
قربانی شدن شاهزاهای قوچی قربانی می‌شد. ابتهبهاين شرط که شاهزاده هرگز به تالار 
شهر که یکی از خویشان او در آنجا پیشکش‌ها را به زئوس لافیستی تقدیم می‌کرد پا نگذارد. 
ما اگر شاهزاده چندان ناخویشتن‌دار بود که پای به جایگاه مقدر بگذارد و خود را عمداً در 
معرض دی خدایی قرار دهد که با رآفت جایگزین شدن قوج را نادیده گرفته بود آن 
ضرورت و الزام باستانی که به اجبار مسکوت و معلق مانده بوده ناگاه همه‌ی نفوذ و نیرویش 
را بازمی‌یافت و هیچ چاره‌ای نمی‌ماند مگر آن که شاهزاده جان ببازد. روایت‌های مربوط 
به قربانی شدنٍ شاه یا فرزندانش در زمان قحطی ظاهرا اشاره به این اعتقاد رایج مردمان اولیه 
دارد که شاه مسئول اب و هوا و محصول کشاورزی است و جا دارد که هر نقصانی در این دو 
مورد را با جان خود تاوان دهد. به عبارت کوتاه. آتاماس و اولادش ظاهراوظیفه‌ی الوهی یا 
جادویی را با مقام شاهی درآمیخته بودند و این گمان را ادعای خدایی سالمونیوس, برادر 
آتاماس, آن طور که روایت شده است سخت تشدید می‌کند. دیده‌ایم که این آدم جسور 
مدعی بود که خود زئوس است و رعد و برق ایجاد می‌کند و با کوبیدن مس و افروختن 
مشعل تقلید رعد و برق را درآورد. اگر از روی قیاس داوری کنیم, تقلید رعد و برق نه صرفاً 
کاری نمایشی برای فریفتن و تحت تأثیر قرار دادن ناظران, بلکه افسونٍ جادوگرٍ فرمانروا 
فد (تجاد با بلهای اسان ای ضله‌تاشانه ر عبت آرقانیو.. ۰ 

در بین اقوام سامي غرب آسیاء شاه به هنگام بحران‌های ملی گاهی اوقات پسرش را 
به خاطر مردم قربانی می‌کرد. فیلوی بیبلیوسی در کتاب خود درباره‌ی یهودیان می‌گوید: «به 
هنگام روی آوردن خطرات بزرگ از دیرباز رسم بر این بود که فرمانروای شهر یاقومٌ پسر 
دلبندش را به عنوان کفاره‌ای برای ارواح خبیث به خاطر همه‌ی مردمان قربانی دهد و 
جوانانی را که بدین‌سان پیشکش می‌شدند ضمن آیین‌های اسرارآمیزی می‌کشتند. به این 
ترتیب» کرونوس که فنیقی‌ها او را اسراییل می‌نامند و فرمانروای آن سرزمین بود و فقط یک 
پسر موسوم به یئود داشت (یئود به زبان فنیقی به معنی «تنها فرزند» است) به هنگام جنگ که 
کشور سخت در خطر حمله‌ی دشمنان بود, بر او جامه‌ی شاهی پوشاند و در محرابی 
قربانی‌اش کرد.» وقتی فرمانروای موآب به محاصره‌ی اسراییلیان درآمد و کار بر او سخت 
شد. پسر آرشدش راکه می‌بایست به جای او بر تخت نشیند در روی بارو به عنوان قربانی 
در آتش افکند*. 
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اما در میان قوم سامی رسم قربانی کردن اولاد خاص شاهان نبود. در هنگام بروز بلاهای 
عظیم مثل شیوع طاعون, قحطی یا شکست در جنگ رسم بود که فنیقیان یکی از عزیزان‌شان 
را برای بعّل قربانی کنند. یک مولف باستان می‌گوید «تاریخ فنیقیان پر از این‌گونه 
قربانی‌هاست.» نویسنده‌ی گفتگویی منسوب به افلاطون آورده است که مردم کارتاژ 
انسان‌ها را ذبح می‌کردند تو گویی که کار درست و مشروعی است و می‌افزاید که بعضی‌ها 
حتی پسران‌شان را برای بعل قربانی می‌کردند ". در میان کنعانیان یا ساکنان بومی فلسطین که 
اسراییلیان مهاجم شکست‌شان دادند اما نابودشان نکردند» گویا رسم مخوفب سوزاندن 
فرزندان به حاطر بَعُل یا مولوک مرتباً اجرا می‌شده است. به نظر بهترین نمایندگان اقوام 
عبری که مژلفان متون گران‌قدر آنان نیز هستنده این‌گونه آیین‌ها نفرت‌انگیز بود و 
به هم‌وطنان خود هشدار می‌دادند که از شرکت در آن‌ها بپرهیزند. (وقتی به سرزمینی 
رسیدی که ذات باری خدایت به تو ارزانی می‌دارد؛ نباید از زشت کارهای آن ملت‌ها تبعیت 
کنی. همراهی نخواهی کرد با کسی که پسر یا دحترش را به گذشتن از آتش وامی‌دارد با 
کسی که غیبگویی می‌کند. با کسی که طالع می‌بیند. یا با افسون‌گر یا جادوگر یا ساحر, یا آن‌که 
با ارواحم سخن می‌گوید یا افسون‌ساز یا احضارکننده‌ی ارواح. و هرکه به این اعمال دست 
می‌یازد در برابر ذات باری زشت‌کاری می‌کند و به خاطر این زشت‌کاری ذات باری خدای 
تو آنان را از سر راه تو کنار می‌زند.» نیز می‌خوانیم: «و کسی از اولاد خود را برای مولوک در 
آتش نخواهی انداخت.» * این هشدارها در دورن قدیم تاریخ اسراییل هر اثری که داشته بود 
در هر صورت شواهد فراوانی وجود دارد که بعدها قوم عبری به آن باتلاق مطبوع خرافات 
که برگزیدگانِ قوم همواره و غالبا بیهوده» می‌کوشیدند از آن بازشان دارند» درغلتیده یا 
شاید بهتر باشد بگوییم مجدداً درغلتیده‌اند. زبورنویس [حضرت داود] می‌نالد که قوم 
خطا کارش با ملت‌های دیگر درآمیختند و آدات آنان رااغرا گرفتند: بت‌های آنان را 
پرستیدند که در دام‌شان افکند: آری» پسران و دختران‌شان را برای شیاطین و اجنه قربانی 
کردند. و خون بیگناهان ریختند. حتی خون پسران و دختران‌شان راء و برای بت‌های کنعان 
قربانی‌شان کردند و سرزمین به خون آلوده شد.» "* جالب می‌بود هر چند شاید بی‌ثمر که 
تحقیق می‌کردیم انبیا و زبورنویسان عبرانی در این اعتقاد خود که اسراییلیان این و سایر 
خرافاتِ مشنوم را صرفاً از طریق تماس با ساکنان قدیم آن سرزمین فرا گرفتند. و خلوص 
اولیه‌ی دین و اخلاقی که آنان از هوای پاک و زلال بیابان با خود آوردند در سرزمین بارور 
کنعان با پلشتی و فساد کفار درامیخت و تباه شد» چه قدر به حق بوده‌اند. با این همه وقتی 
به یاد آوریم که اسراییلیان نیز مانند اقوامی که شکست دادند و از آن‌ها نفرت داشتند از نژاد 
سامی بودند و رسم قربانی کردن انسان در بسیاری از شاخه‌های نژاد سامی وجود داشته 
ست. شاید بتوانیم تصور کنیم که این قوم برگزیده شاید بذری را با خود به فلسطین 


قربانی کردنِ 
کردکان برای بعل 
در میان سامی‌ها. 


رسم سوزاندن 
کودکان به افتخار 
بعل یا مورک در, 
بين عیرانیان و 
کنمانیان. 


آیا عبرانیان این 
رسم را از کنعانیان 
گرفتند؟ 


فقط فرزندا نخست 
سوزانده می‌شد. 


داستان منیا عید 


۳۳۸ ساخه‌ی ززین 


آورده بود که وقتی کاشته شد چنان میوه‌ی نفرت‌انگیزی در درّه‌ی حنوم به بار آورد. 

هنوز باید دید که اقوام سامی از اولاد خود کدامیک را برای قربانی شدن برمی‌گزیدند: 
زیرا شاید لازم بوده است انتخابی صورت گیرد و اصولی در این خصوص رعایت شود. 
قومی که همه‌ی فرزندانش را بدون استننا بسوزاند به زودی منقرض می‌شود و این‌گرن. 
افراط در پارسایی و دین‌داری اگر بی‌سابقه نباشد» باری نادر است. در واقع به نظر می‌رسن 
که حداقل در میان عبرانیان فقط فرزنٍ نخست محکوم به سوختن در شعله‌های آتش بود. 
میکاه نبی در عبارت مشهوری می‌پرسد «با چه چیزی به پیشگاه خداوند خواهم رفت و در 
برابر حدای متعال حضوع خواهم کرد؟ با پیشکش‌های بریانی با گوساله‌های یک ساله پیش 
او خواهم رفت؟ آیا با هزار قوج یا با ده هزار رود روغن راضی خواهد شد؟ باید آیا نخست 
زاده‌ام رابرای خطایم» تمره‌ی تنم را برای معصیت روحم تاوان دهم؟» این‌ها سوال‌هایی برد 
که در عصر آن نبی فرد ممن و شکاک از خود می‌کرد. پاسخ خود نبی تردیدآمیز پیست. «ای 
انسان, خدایت نشان داده است که خیر کدام است؛ و حضرت باری از تو چه انتظاری دارد 
جز این‌که به درستی بکوشی, محبت بورزی و با خدایت به خضوع و فروتنی رفتار کنی؟:* 
این پاسخ شریفی است و پاسخی است که فقط انسان‌های برگزیده در آن عصر و شاید در 
هر عصری داده‌اند. 

اما در عین آن که احلاق جانب پیامبر را می‌گیرد. شاید بتوان پرسید که تاریخ و پیشینه آیا 
به جانب مخالفان او نبود؟ اگر نخست‌زاده‌ی انسان‌ها و جارپایان وقف خدا بود و 
تست زاده‌ی جاریانان را هموازه قرنانی .عی کر دندق تتست‌زاده‌ی انسان :با یزدافت؛پول 
بازخرید می‌شد. آیا به نظر نمی‌رسد این تدبیر اخیر صورتِ تخفیف یافته‌ی یک رس 
قدیم‌تر و شاق‌تر بوده است که نخست‌زاده‌ی انسان را نیز مانند نخستین برّه و گوساله و بزی 
که زاییده می‌شد. به ذبح شدن در قربان‌گاه با سوختن در آتش محکوم می‌کرد؟ این گمان را 
داستان‌های قابل توجهی که در توضیح قداست و حرمتِ نخست‌زاده گفته شده است سخت 
که آنان را از بند برهاند و به ارض موعودشان رهنمون شود. در دل شب او بر زمین فرود 
می‌آمد و همه‌ی نخست‌زادگان مصریان اعم از انسان و حیوان را می‌کگشت؛ صبح هیچ یک از 
آن میان نباید زنده می‌بود. اما اسراییلیان را از ماجرا آگاه کرد و هشدار داد که شب در خانه 
بمانند و در خانه‌هاشان را علامت بزنند تا وقتی شب در خیابان‌ها راه می‌افتد تا مقصودش را 
به انجام رساند خانه‌ی آن‌ها را از خان‌ی مصریان تمیز دهد و فرزندان و حیوانات‌شان را 
به اشتباه ذبح نکند. این کارها انجام گرفت. کشتار فرزندان و چارپایانِ مصریان با موفقیت 
که اسراییلیان از آن پس باید همه‌ی نخست‌زاده‌های خود اعم از انسان و حیوان را وقف او 
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کنند؛ حیواناتی که گوشت‌شان خوردنی است قربانی شوند و آن‌هایی که قابل خوردن 
نیستند. به خصوص انسان‌ها و خران, برای هر یک حیوانْ مناسب دیگری یا وجه نقد تاوان 
داده شود. هر فصل بهار نیز جشنی برگزار شود و در آن آیینی درست مثل ماجرای شب 
کشتار بزرگ اجرا شود. فرمان خدا اطاعت شد و عید فصح از آن پس متداول گشت *. 
گفته می‌شود که منشأً حرمتِ نخست‌زاده و نیز عید فصح همین است. اما وقتی بعداً 
گفته می‌شود مردمانی که در این مناسبت نخست‌زادگان‌شان قربانی می‌شد نه عبرانی‌ها بلکه 
دشمنان آنان بودند. اشکالات جدی بروز می‌کند. می‌توان پرسید که چرا بنی‌اسراییل 
می‌بایست به این سبب که خدا زمانی نخست‌زاده‌های مصریان را کشته است برای همیشه 
نخست‌زاده‌ی چارپایانِ خود را قربانی می‌کرد؟ در اینجا خواننده باید روایت عبری دیگری 
را به یاد بیاورد که در آن قربانی کردنِ فرزندان ارشد با وضوح باز هم بیشتری بیان می‌شود. 
می‌گویند [حضرت] ابراهیم از خدا فرمان یافت که پسر ارشدش اسحق" را برایش قربانی 
کند. و او در صده اجرای فرمان خدا بود که خداوند با مشاهده‌ی نشانه‌ی ایمان و اطاعت 
پیامبرش» قوچی را برای قربانی شدن جایگزین انسان کرد و ابراهیم نیز آن را به جای 
پسرش قربانی کرد" با کنار هم نهادن این دو روایت و مشاهده‌ی مطابقت‌شان باهم و با 
رسم قربانی کردنِ سالیان‌ی فرزندانِ نخست " برای بَعل یا مولوک با سوزاندن آن‌ها در بین 
عبرانی‌ها, مشکل بتوان از این نتیجه رخ برتافت که پیش از جایگزین شدن رسم بازخرید 
قربانی» عبرانیان همواره فرزندان نخست خود را قربانی می‌کرد‌ند. ۱ 
بوران‌هاء در مرزهای جنوبی حبشه» برای استمالت از روحی آسمانی موسوم به‌ واک 
فرزندان و دام‌های خود را برایش قربانی می‌کنند. در میان آنان وقتی مردی توانگر ازدواج 
می‌کند به اصطلاح خودشان «رابا» می‌شود و برای مدتی پس از ازدواج شاید چهار تا هشت 
سال, باید هر بچه‌ای را که متولد می‌شود در آتش اندازد و قربانی کند. هیچ بورانی جرئت 
نمی‌کند به مصائب و بلاهای خوفناکی که در صورت سر باز زدن از ادای این وظیفه واک 
برایش نازل می‌کرد حتی فکر کند. دوران «رابا» بودن که تمام شد. ختنه‌اش می‌کنند و 
به صورت «گودا» درمی‌آید. پس از ختنه شدنٍ مرد روح آسمانی دیگر حقی بر فرزندان او 
ندارد اما بچه‌ها را از اوان کودکی پیش واته کاستِ پستی از شکارچیان, می‌فرستند تا تربیت 
شوند و تا نوجوانی پیش آنان بمانند و سپس به پیش خانواد‌ی خود برمی‌گردند. در این 
رسم جالب توجه چنین به نظر می‌اید که ختنه شدن پدر در واقع نوعی کفاره دادن است که 
بقیه‌ی فرزندان او را از روح آسمانی بازخرید می‌کند. داستان مبهمی که اسراییلیان در 
توضیح منشا ختنه کردن اورده‌اند نیز ظاهرا نشان می‌دهد که این رسم را نجات‌دهنده‌ی 


۱. در روایات اسلامی «حضرت اسماعیل» آمده است. م. 


در آغاز گرا 
فرزندان 
نخست‌زاده قربانی 
می‌شدند: معاف 
شدن‌شان ناشی از 
تخفیف قانون در 
دوران آتی است. 


قربانی کردن 
فرزندان نضت 
در میان بوران‌ها و 
ساير قبایل ساکن 


در جنوب حبشه. 


در اوگاندا نخستین 
فرزند ذکور را 
قربنیکردن 
کودکان 
نخست‌زاده در 


اروپا و آمریکاء 


کشنن نخست‌زاده 
انگیزه‌های 
مختلفی داشته 


است. 


۰ شاخه‌ی ززین 


جان فرزندان از طریق پیشکش کردن چیز دیگری به جای آن می‌دانسته‌اند "نیز بین قوم کر ه. 
بانا و باشاداء سه قبیله‌ی ساکن در درّه‌ی رود امو در جنوب حبشه رسم است که فرزنداز 
نخست خود را خفه می‌کنند و جسدشان را دور می‌اندازند. قبیله‌ی کره اجساد را به رود امر 
می‌اندازند تا طعمه‌ی تمساح‌ها شود؛ دو قبیله‌ی خی هرشح رها تن کید 
کفتارها بخورند. در اوگاندا اگر فرزند نخست سرکرده یا رییس قبیله‌ای پسر باشد قابله او ر 
خفه می‌کند و می‌گوید که طفل مرده به دنیا آمده بود. «اين کار را برای نجات جان پدر انجاء 
می‌دهند زیرا اگر نخستین فرزند او پسر به دنیا بیاید خود به زودی می‌میرد و پسر وارثٍ 
مایملک او می‌شود.» روس‌های قدیم معمولاً فرزند نخست خود را برای خدای موسوه 
به پرون قربانی می‌کردند. می‌گویند در 512001 628 یا «صحرای تسلیم» نزدیک دهکده‌ی 
بالی‌ما گورانِ امروزی در ولایت کاوان بت بزرگی قرار داشت موسوم به کروم‌کراج که 
زراندود بود و ایرلندیان باستان «نخست‌زاده‌های هر نسل و نوباوگان هر قبیله» را برای ان 
قربانی می‌کردند تا محصول غله عسل و شیرشان زیادتر شود. بومیانْ فلوریدا فرزند ذکور 
نخست خودرا قربانی می‌کردند. یک سح تم اسپانیایی در گزارش فتح پرو. در توصیف 
بومیانٍ ساکن درّه‌های واقع بین سان‌میگوئل و کاکسامالکا در پرو می‌گوید «آنان مراسم 
قربانی نفرت‌انگیز و بتکده‌هایی دارند که بسیار محترم می‌دارند؛ بهترین دارایی‌های خودر 
اغلب وقف آن می‌کنند. هر ماه فرزندان خود را قربانی می‌کنند و خون آن‌ها را به صورتِ 
بت‌ها و در معبدها می‌مالند.» در پوروها از ایالاتِ کیتو رسم بود که فرزندان نخست را برای 
خدایان قربانی کنند. اجساد را در محفظه‌های فلزی یا سنگی خشک می‌کردند و در خانه‌ها 
نگه می‌داشتند. اگزیماناها و ککساناها دو قبیله‌ی ساکن در دره‌ی علیای آمازون همه‌ی 
فرزندان نخست خودرا می‌کشند. در بین بومیانِ لنگوا اگر نکست‌زاده دختر باشد بی‌چون 
و چراکشته می‌شود. 

به این ترتیب به نظر می‌رسد که رسم کشتن همه‌ی فرزندان نخست در بسیاری از نقاط 
جهان مرسوم بوده است. چه انگیزه‌ای مردمان رابه چنین کاری که به نظر ما هم سفا کانه و هم 
ابلهانه است وامی‌داشت؟ ممکن نبود این امر صرفاً به منظور تنظیم جمعیت قبیله طبق مواد 
غذايي موجود باشد زیرا در وهله‌ی اول» وحشیان هرگز به فکر فردا نیستند. و در 
وهله‌ی دوم اگر هم بودند» در این صورت بهتر این بود که فرزندان بعدی را می‌کشتند نه 
نخست‌زاده را. شواهد ذکر شده نشان می‌دهد که این رسم را شاید اقوام مختلفی با 
انگیزه‌های مختلف رعایت می‌کرده‌اند. در بعضی موارد به نظر می‌رسد که مرگ فرزند قطعا 
جایگزینی برای مرگ پدر باشد و او با قربانی کردن اولاد خود از امکان زندگی بیشتری 
برخوردار می‌شده است. اما در مواردی نیز ظاهرآ فرزند را نه چندان به جای پدر بلکه از این 
رو می‌کشتند که فکر می‌کرده‌اند با جذب کردنْ جوهر روحي پدر يا نیروی حیاتی‌اش به او 
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صدمه می‌زند. در واقعء اعتقاد به تناسخ یا باز زادن روح موجب پیدایش رسم شایم 
بچه کشی, به خصوص کشتن نخستین فرزند. شده است. در وایدء واقع در «ساحل بردگان» 
در آفریقای غربی, که اعتقاد به تناسخ و تجسد بسیار رایج است دیده شده است که کودکی را 
کشته‌اند زیرا جادوگران و فتیش‌شناسان معتقد بوده‌اند که وی پدر فرمانروا است که به دنیا 
بازگشته است. طبعاً پدر نمی‌توانسته است به اين ترتیب سلطنت را به سلف خحود تسلیم 
کند» پس ناچار بود پدر فرضی‌اش را دوباره به جهانِ مردگان که بس نابهنگام از آن گریخته 
بود بازگرداند. هندوها معتقدند انسان واقعاً به صورت پسر خوداز نو زاده می‌شود. بنابراین 
در «قانون مانو» می‌خوانیم که «شوهر پس از نزدیکی با همسر خود به صورت جنین 
درمی‌آید و دوباره از او زاییده می‌شود. همسر بودن همسر برای همین است» برای این است 
که مرد دوباره از او زاییده شود.» از این رو پس از تولد پسری پدر آشکارا وضع ناپایدار و 
شکننده‌ای پیدا می‌کند. از آنجایی که پسرش خود اوست. آیا می‌توان گفت که خود وی» جدا 
از پسرش, وجود دارد؟ آیا با به دنیا آمدنش در وجود پسرش خود وی از دنیا نمی‌رفت؟ 

حالا برای مردمی با این دریافت از رابطه‌ی پدر و پسر معلوم است که پدر شدن باید 
امتباز مشکوکی باشد, زیرا اگر با پسردار شدن می‌میریم. آیا می‌توان کاملا مطمئن شد که 
دوباره زاییده می‌شویم؟ وجود چنین پسری در بهترین حالت تهدیدی برای خودٍ شخص 
است و در بدترین صورت ممکن است به نابودي شخص منجر شود. ظاهراً حطر 
به خصوص در تولد نخستین پسر است؛ اگر بتوان این را به نحوی رفع و رجوع کرد دیگر 
خطری نیست. در واقع کار به اینجا می‌کشد که بگوییم آیا شما باید زنده بمانید یااو؟ 
مخمصه‌ی غریبی است. محبت پدری وامی‌داردتان که بمیرید تا او زنده بماند. صیانتِ ذات 
ما نجوا می‌کند که «او را سر به نیست کن و زنده بمان. بهترین دورانٍ عمرٍ تست. گل سرسبد 
دودمان خودتی. برای مردم مفیدی» بلکه ضروری هستی. او فقط یک بچه است. چیزی از 
دست نمی‌دهی» چنین طرز فکری, که برای ما مهمل به نظر می‌رسد. به آسانی می‌توانست 
به رسم کشتن نخست زادگان بینجامد. 

با شواهد پیش‌گفته در پیش رو می‌توان به جرئت گفت که مجاز بودنِ شاه به کشتن 
پسرش, به عنوانِ قرباني جایگزین يا نیابتی, حداقل در سرزمین‌های سامی که ظاهراً در 
قراس تدشب ایس قیاق رابدهی کیش اش داد که بباضترآن وطیفای خزری ابر سنا 
جان پسر ارشدش رافدا ند به هیچ وجه نمی‌توانست استثنایی یا شگفت‌انگیز باشد. و این 
رسم وحشیانه اگر مدت‌ها پس از منسوخ شداش در میان مردم همچنان در میان 
فرمانروایان که از بسیاری جهات همواره نمایندگان دنیای محو شده و تک ستون‌هایی 
هستند ایستاده در میانه‌ی آب‌های هرزی که گذشته‌ها را در زیر حود مدفون کرده است 
برقرار بود با تمثیل و قیاس ما کاملاً مطابقت دارد. دیدیم که در یونان دو خاندان شاهی 


شاید اعتقاد 

به باززدادنِ روح 
در بعضی مرارد 
مرجب بچه کشی 
به خصوص کشتن 
نخست‌زاده شده 


است. 


هندوها معتندند 
که انسان در 
پسرش از نو زاده 
می‌شود و در عين 
حال خودش 
می‌میرد. 


مخمصه‌ی 
دردنا کی پدر. 


پسران شاحان 
به جای پدران‌شان 
قربانی می‌شدند. 


جایگزین گُشتن 
مجرمانٍ محکوم. 


۳۳۳ شاخه‌ی ززین 


همچنان موظف بودند از میان اعضای خود قربانی بدهند تا زمانی که خطر قربانی شدن 
سایر شهروندان از زن و مرد تقریباً همانقدر بود که امروزه امکان دفن شدن مسافران 
چییساید در کلیسای سن‌پل یا کلیسای بو و قربانی شدن سان در محران وجود دارد. 

آخرین شکل تخفیف یافته‌ی این آیین جایگزین شدن مجرمانِ محکوم به جای قربانیان 
بی‌گناه است. می‌دانیم که این جایگزینی در مراسم سالیانه‌ی قربانی کردن انسان برای بَعّل در 
رودس وجود داشت و دلیل لازم در دست هست که بگوییم فرد مجرم که بر فراز صلیب یا بر 
چوبه‌ی دار در بابل جان می‌باعت, در واقع به جای فرماثروایی جان می‌داد که در جامه‌ی 
شاهانه‌ی او اجازه یافته بود چند روزی پیش از مرگ مضحکه‌ای راه اندازد. 


فصل ۵ 


۷ کشتن رو درخت 


اکنون باید دید که رسم کشتن فرمانروای آسمانی يا کاهن فرمانروا به روشن شدن موضوع 
خاص پژوهش ما چه کمکی می‌کند. پیش از این دیدیم که مبنایی وجود دارد که فکر کنیم 
فرمانروای بیشه‌زار نمی را تجسم روح درخت یا روح نباتات می‌دانسته‌اند و او به این 
عنوان به عقیده‌ی پرستندگانش» از قدرت سحرآمیز باردار کردن درختان, رویاندنِ کشتزار 
و مانند آن برخوردار بوده است. از این رو حیات او برای برستندگان‌اش می‌بایست خیلی 
گرانبها بوده باشد و احمالاً برای حراست از آن احتیاط‌ها و مرآقبت‌ها یا تابوهایی وجود 
داشت که نظیر آن در بسیاری جاها برای حفظ جانْ انسان -خدا از گزند شیاطین و جادوگران 
رعایت می‌شده است. اما قبلاً ملاحظه کردیم که همین ارزش زیاد زندگی انسان -خدا 
موجب قتل او می‌شود تا به این وسیله از زوال و پيري ناگزیرش جلوگیری شود. همین 
استدلال در مورد فرمانروای بیشه‌زار نیز وجود داشت؛ او نیز می‌بایست به قتل می‌رسید تا 
روح ملکوتی که در او مجسّم شده بود» درست و بی‌نقصان به جانشین‌اش منتقل شود. این 
قانون که او تا زمانی منزلتِ خود را دارا بود که فرد قوی‌تری از پا ثرش می‌آوره هم 
تضمین‌کننده‌ی قوی ماندن جانٍ ملکوتی او بود و هم به محض این که آن قَوّت و 
چالا کی‌اش رو به نقصان و سستی می‌نهاد موجب انتقال آن به جانشینی مناسب می‌شد. زیر 
تا زمانی که با قوت و رشادت می‌توانست از منزلت خود دفاع کند» می‌شد استنباط کرد که 
قدرت طبیعی وی هنوز نقصان نپذیرفته است» در صورتی که شکست خوردن و کشته 
شدنش به دست حریف ثابت می‌کرد که قدرت و نیروی وی رو به نقصان نهاده و وقت آن 
بود که جان الهي او در جسم قوی‌تر و باصلابت‌تری جایگیر شود. این توضیح که 
فرمانروای بیشه‌زار می‌بایست به دست جانشین‌اش کشته شود دست‌کم این قانون را کاملا 
قابل فهم می‌سازد. تثوری و عمل شیلوک‌ها که با دیدن نخستین نشانه‌های ضعف و فتور در 
فرمانروای آسمانی‌شان او را می‌گشتند تا ناتوانی و سستی‌اش موجب سستی و زوال نیروی 


برد تن به تن 
فرمانروای بیشه‌زار 
احتمالا صورتِ 
تخفیف‌یافته‌ی 
مراسم قدیمی ترٍ 
کشتن وی در پایان 
یک مدت معین 
بو د. 


رسم کشتن 


انسان‌هایی که 
تجسم روح 


درخت بودند. 


۳۳۴ شاخه‌ی زژین 


حیاتی غلات و احشام و مردم نشوده به شدت این توضیح را تأیید می‌کند. علاوه بر این با 
جیتومه نیز قابل قیاس است که گمان می‌رفت هستی جهان به زندگی و حیاتِ او بسته است 
و بنابراین با دیده شدن نشانه‌ی سستی و ناتوانی به دست جانشین‌اش کشته می‌شد. 
هم‌چنین. در زمان‌های بعد» شرایط فرمانروایي پادشاه کالیکوت همانند شرایط ناظر بر 
منرلتِ فرمانروای بیشه‌زار است جز اين که شاء کالیکوت بر خلاف فرمانروای بیشه‌زار که 
هر زمانی به وسیله‌ی هر کسی ممکن بود مورد حمله قرار گیرد» فقط هر دوازده سال هدف 
حمله واقع می‌شد. اما همچنان که مهلتِ شا کالیکوت برای سلطنت کردن تا زمانی که قادر 
به دفاع از خود در برابر مدعیان باشد تعدیل قانون کهنی بود که برای زندگی او مدت ثابتی 
تعیین می‌کرد. می‌توان حدس زد فرصتی که به فرمانروای بیشه‌زار داده می‌شد نیز تعدیل 
رسم کهن‌تر کشتن او در پایان یک دوره‌ی معین بود. در هردو مورد قانون جدید حداقل 
امکان زندگی به انسان خدا میداد که در قانون قدیم از او دریغ می‌شد. و مردم احتمالا بااين 
فکر که تاوقتی انسان -خدا می‌تواند با شمشیر در برابر حمله‌ها از خود دفاع کند دلیلی برای 
فرسوده شدن‌اش وجود ندارد» این تغییر را پذیرفتند. 
می‌شد بی‌آن‌که فرصت زیستن به او داده شود وقتی تأیید می‌شود که بتوانیم شواهدی دال بر 
وجود رسم کشتن همتایان او یعنی تجسم‌های انسانی روح درخت در اروپای شمالی پیدا 
کنیم. در وأقع چنین رسمی آثار تردیدناپذیری از خود در جشنواره‌های روستایی به جا 
نهاده است. نمونه‌هایی می‌دهیم. 

در نایدرپورینگ در باواریای سفلی» تجسم انسانی روح درخت در عید حلول -که 
فینگشتل نامیده می‌شد -سر تا پا به گل و بوته و برگ آراسته بود. کلاه بلند نوک‌تیزی به سر 
داشت که ته آن به شانه‌هایش می‌رسید و فقط دو سوراخ به جای چشم داشت. کلاه از 
گل‌های آبی پوشیده بود و بالایش گل‌های صد تومانی قرار داشت. آستین‌های نیم‌تنه نیز از 
گیاهان آبی درست شده بود و جاهای دیگر بدنش پوشیده از برگ‌های فندق و توسکا بود. 
در هر طرفش پسرکی دست فینگشتل را در دست داشت. این دو پسر شمشیر آخته در دست 
داشتند و اغلب کسانی که جزو دسته بودند نیز شمشیر داشتند. آنان در جلو در خانه‌ها 
خوب خیس می‌شد همه شادی می‌کردند. سرانجام پسر برگ‌پوش تا کمر در آب فرو 
می‌رفت در حالی که یکی از پسرها که در کنار رودخانه ایستاده بود وانمود می‌کرد که با 
شمشیر سراو را قطع می‌کند. در ورملینگن سوابیا گروهی از جوانان در روز دوم عید حلول 
پیراهن و شلوار سفید می‌پوشند و شال سرخ بر کمر می‌بندند که از ان شمشیری اویزان 
است. سوار بر اسب در جنگل می‌رانند و پیشاپیش‌شان دو شیپورزن شییور می‌زند. در 


کُشتن روح درخت ۳۳۵ 


جنگل شاخه‌های درخت بلوط را می‌شکنند و سر تاپای آخرین نف گروه رابا شاخ و برگ 
می‌پوشانند اما پاهایش را جدا از بدن برگ‌پوش می‌کنند تا بتواند دوباره سوار اسبش شود. 
بعد برایش یک گردن بلند مصنوعی و روی آن یک سر و صورت ساختگی درست می‌کنند. 
سپس یک درخت بهاران (1706-(188) درست می‌کنند که معمولاً درخت راش يا سپیدار 
لرزان با دو متر بلندی است و آن را با دستمال‌ها و نوارهای رنگین می‌آرایند و یک «حامل 
بهار» آن را حمل می‌کند. دسته سپس با ساز و آواز به ده برمی‌گردد. در دسته یک شاه مغربی 
هست با صورت دوده زده و تاجی بر سر یک دکتر ریش آهنی» یک سرجوخه و یک جلاد. 
دسته در زمین‌های اطراف دهکده توقف می‌کند و هریک از شخصیت‌های گروه منظومه‌ای 
می‌خواند. جلاد اعلام می‌کند که برگ‌پوش به مرگ محکوم شده است و گردنِ ساختگی‌اش 
رای رن ویمل ابیاسو رها نی ند فراعت بهاز که سای قور توف او فده فص تراست 
مسابقه می‌دهند که هر کس در حال سواری آن را از زمین بردارد با همه‌ی تزیینات‌اش مالک 
آن می‌شود. این مراسم هر دو یا سه سال یک بار برگزار می‌شود. 

درساکسونی و تورینگن نوعی مراسم عید حلول است که به «تعقیب مرد وحشی در 
میان بوته‌ها» يا «گرفتن مرد وحشی در بیشه‌زار» موسوم است. پسر جوانی سراسر 
برگ‌پوش را مرد وحشی می‌نامند. او در جنگل مخفی می‌شود و جوانان دیگر دهکده 
به جستجوی او برمی‌خیزند. او را پیدا می‌کنند و اسیر می‌گیرند و با تفنگ‌های خالی به او 
کم کت ارس مر‌دههابه رهم الما یس کی در تناس بزشک ان آوشرن مر کیرد 
و او دوباره زنده می‌شود و همه شادی می‌کنند. فورا دست و پایش را می‌بندند و در ارابه‌اش 
می‌گذارند و به دهکده می‌برند و آنجا به همه می‌گویند که چطوری مرد وحشی را گرفتند و 
ز هر خانه هدیه‌ای می‌گیرند. حوالي آغاز قرن هفدهم مراسم زیر را هر سال در ارزگبرگ 
جرا می‌کردند. دو مرد به صورت مرد وحشی درمی‌آمدند یکی شاخ و برگ و علف و 
دیگری کاه و پوشال بر خود می‌بست. آنها را در کوچه و خیابان می‌گرداندند و سرانجام 
به وسط بازار می‌بردند, آنجا باز دنبال‌شان می‌گذاشتند. می‌بستندشان و می‌زدند. پیش از 
تفا پاش کار ی بان رت وبا نا دک ک‌هاش که هیران دافنل صرق 
روی مردم می‌پاشیدند. وقتی می‌افتادند. شکارجی‌ها روی تخته‌ای می‌گذاشتندشان و 
به آبجوفروشی می‌بردند. معدنچی‌ها در کنارشان قدم‌رو می‌رفتند و بر ابزار کارشان فوت 
می‌کردند که گویی شکار بزرگی به دست آورده باشند. یک رسم بسیار مشابه در موسم 
عید شادمانی (5070۷6006) هنوز در نزدیکی شلاکنو در برهمیا برگزار می‌شود. مردی در 
مش مرد وحشی را دنبال می‌کنند تا در کوچه‌ی تدگی گیر می‌افتد که از عرضش طنابی 
یسته‌اند. او به طناب گیر می‌کند و کله‌پا می‌شود و به زمین می‌خورد و تعقیب‌کنندگان 


می‌گیرندش. جلاد پیش می‌آید و با شمشیرش بر بادکنک پر از خونی که مرد وحشی در زیر 


۳۳۶ ساخه‌ی ززین 


پیراهنش قرار داده است می‌زند و پاره‌اش می‌کند. مرد وحشی می‌میرد و خونش زمین را 
رنگین می‌کند. فردای آن روز مردی پوشال‌پوش را که به صورت مرد وحشی درآمده بر 
تختی می‌نشانند و جماعت انبوهی به سوی آبگیری می‌برندش و جلاد در آب می‌اندازدش. 
این مراسم «به خاک سپردن کارناوال» نامیده می‌شود. 

در سمیک (بوهمیا) رسم گردن زدن شاه در دوشنبه‌ی عید حلول رایج است. گروهی از 
جوان‌هاء پوسته‌ی حلقوي درخت دربر می‌کنند و شمشیر چجوبی و شیپوری از پوست 
درخت بید به دست می‌گيرند. شاه نیز ردایی از پوست درخت می‌پوشد که به گل و گیاه 
آراسته است. بر سرش تاجی از پوست درخت و آراسته به گل و بوته هست به پاهایش 
سرخس و پیچک پیچیده است» صورتش پشت صورتکی پنهان است و به جای عصای 
شاهی ترکه‌ی گیاه زال‌زالکی به دست دارد. پسرکی او را در حالی که طنابی به پایش بسته 
است در پشت سر خود می‌کشد و در دهکده می‌گرداند و جوان‌های دیگر در دور و برشان 
می رقصند و در شیپورشان می‌دمند و سوت می‌زنند. در هر خانه‌ای باز دنبال شاه می‌کنند و 
یکی از جوان‌ها با غریو و فریادهای بلند باشمشیرش ضربه‌هایی به ردای شاه که از پوسته‌ی 
درخت است می‌زند تا دوباره حلقه‌ای از آن جدا شود. سپس انعامی خواسته می‌شود. مراسم 
گردن‌زنی که در اینجا تا حدودی کمرنگ و سرهم‌بندی شده با شباهت بیشتری به واقعیت 
در سایر نقاط بوهمیا اجرا می‌شود. بدین‌سان در بعضی روستاهای ناحیه‌ی گونیگراتز در 
دوشنبه‌ی عید حلول دختران زیر درخت زیزفون و پسرهای جوان زیر درخت زیزفون 
دیگری در بهترین لباس‌شان و آراسته به نوارها جمع می‌شوند. پسرها برای ملکه و دخترها 
برای شاه گلبندی درست می‌کنند. وقتی شاه و ملکه را انتخاب کردند همه دسته‌جمعی و 
دوتا دوتا به آبجوخانه می‌روند و از بالکن آنجا جارچی نام شاه و ملکه را اعلام می‌کند. 
سپس همراه با نوای موسیقی آن دو نشان رسمی می‌گیرند و گلتاج بر سرشان می‌گذارند. 
آنگاه کسی روی نیمکت می‌رود و تهمت‌هایی چون بدرفتاری با گله و چارپایان به شاه 
می‌زند. شاه به شهود متوسل می‌شود و محاکمه‌ای راه می‌افتد. قاضی که عصای سفیدی 
به نشانه‌ی مقام قضاوت در دست دار حکم می‌دهد که (مجرم است» یا «مجرم تش | گر 
حکم «مجرم است» باشد قاضی عصایش را می‌شکند. شاه بر پارچه‌ی سفیدی زانو می‌زند 
همه کلاه از سر برمی‌دارند و سربازی سه یا چهار کلاه» یکی روی دیگری بر سر شاه 
می‌گذارد. قاضی سپس با صدای بلند سه بار اعلام می‌کند که «مجرم است» و دستور می‌دهد 
که جارچی گردن شاه را بزند. جارچی اطاعت می‌کند و با شمشیر چوبی‌اش می‌زند و کلاه‌ها 
راز سر شاه می‌اندازد.. 

اما شاید, برای مقصود ماه گویاترین نوع این مجازات ساختگی رم پوهتحي :زیر باشته 
در برخی نقاط ناحیه‌ی پیلسن (بوهمیا) در روز دوشنبه‌ی عید حلول شاه پوست درخت 
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می‌پوشد با گل و بوته و نوار می‌آرایندش, تاجی از زرورق بر سر می‌گذارد و بر اسبی 
می‌نشیند که آن نیز گلآذین است. همراه با قاضی, جلاد. و سایر مقامات و گروهی سرباز, 
همه سواره رو به میدان دهکده می‌گذارند که در آنجا کلبه یا آلاچیقی از شاخه‌های سرسبز 
در زیر درختان بهاری برپا شده بود. درخت‌های بهار درخعتان صنوبرند که تا کله لخت 
شده‌اند و باگل و نوارهای رنگین آراسته‌اند. پس از آنکه دخترها و زن‌های روستاها 
سرزنش شدند و قورباغه‌ای گردن زده شد دسته‌ی سوار به خیابان وسیع و مستقیمی 
می‌رود که از قبل تعیین شده است. آنجا گروه دو ردیف می‌شود و شاه پا به فرار می‌گذارد. 
فرصت اندکی دارد و با تمام سرعت می‌تازد و همه‌ی گروه دنبالش می‌کند. اگر نتوانند 
بگیرندش تاسال بعد همچنان شاه است و همراهانش باید شب در آبجوخانه پول ميزش را 
حساب کنند. اما اگر بگیرندش با چوب فندق یا شمشیرهای چوبی می‌زنندش و از اسب 
به زیرش می‌کشند. سپس جلاد می‌پرسد «گردن این شاه رابزنم؟» جوابش می‌دهند «گردنش 
را بزن.» جلاد تبرش را تیز می‌کند و می‌گوید «یکی, دوتاء سه‌تاء کله‌ی شاه را بپا!» و با 
ضربه‌ای تاج شاه را می‌اندازد. در میان هیاهوی حاضران شاه به زمین می‌افتد؛ سپس روی 
تختی می‌گذارندش و به نزدیک‌ترین خانه‌ی روستایی می‌برند. 

در اکثر شخصیت‌هایی که به این ترئیب به طور کاذب کشته می‌شوند. غیرممکن است 
که نمایندگان روح درعت يا روح نبات را که فرض می‌شود در بهار خود را ظاهر می‌کند 
نتوان تشخیص داد و بازشناخت. پوست تنه‌ی درخت» شاخ و برگ و گُل‌ها که بازیگران بدان 
اراسته‌اند و موسمی که در آن ظاهر می‌شوند. نشان می‌دهد که اينان به همان رده‌ای تعلق 
دارند که شاه گياهان, شاه بهاره مرد سبزپوش و سایر نمایندگان روح بهاري نبات دارد و در 
بخش پیشین این کتاب بررسی کردیم. همچنان‌که برای رفع هر تردید احتمالی در این 
خصوص می‌بينيم در دو مورد این انسان‌های مقتول پیوند مستقیمی با درخحت بهار پیدا 
می‌کنند که جنبه‌ی شخصی ندارد همچنان که شاه بهار» شاه گياهان و امنال آن» نمایندگان 
شخصي روح درخت‌اند. بنابراین خیس کردنِ فینگشتل با آب و راه رفتنش در وسط 
رودخانه, بدون تردید افسون‌هایی برای باران‌اند همچون افسون‌هایی که قبلاً شرح دادیم. 

اما اگر این شخصیت‌ها نماینده‌ی روح گیاه در بهار هستند. که مسلماً هستند» ایین 
پرسش پیش می‌آید که چرا آن‌ها را می‌کشند؟ هدف از کشتن روح نبات در هر زمان و 
خحصوصا در بهار چیست. یعنی در وقتی که حدمات او بیش از هميشه مورد نیاز است؟ تنها 
پاسخ ممکن به این پرسش راشاید بتوان در توضیحی یافت که در مورد رسم کشتن فرمانروا 
يا کاهن آسمانی پيشنهاد شد. حیات آسمانی. مجسم شاه در تنی مادأی و میرنده» معروض 
فساد و آسیب حاصل از ضعف آن جسم شکننده است که موقتاً در آن پرستیده می‌شود؛ و اگر 


قرار است که از ضعف و سستی ناگزیر و روزافزون تن انسانی خود به مرور زمان مصون و 
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محفوظ بماند. باید پیش از یاادست‌کم به محض بروز نخستین نشانه‌های ضعف و زوال از 
آن جدا شود تا به جانشین نیرومندی انتقال یابد. این مهم یا کشتن نماینده‌ی قدیم خدا و 
انتقال روح آسمانی از او به جسمی جدید صورت می‌گيرد. کشتن خداء یعنی؛ کشتن تجسلد 
انسانی اش بنابراین صرفاً گامی ضروری برای احیا یا رستاخیز وی در شکلی بهتر است. این 
عمل به هیچ رو امحای روح آسمانی نیست. فقط آغاز تظاهر و تجلیی خالص‌تر و قوی‌تر 
آن است. اگر این توضیح به نفع رسم کشتن شاهان و کاهنان خداگونه به طور کلّی است. در 
عین حال بسی صریح‌تر در مورد رسم سالانه‌ی کشتن نماینده‌ی روح درخت یاروح گیاه در 
بهار کاربرد دارد. زیرا زوال حیات گیاهی در زمستان را انسان بدوی عملاً سستی گرفتن 
روح گیاه تعبیر می‌کند؛ فکر می‌کند روخ پیر و فرسوده شده و بنابراین باید بااکشتن آن و 
به دنیااوردنش در تنی جوان‌تر و شاداب‌تر تجدید و تقویت‌اش کرد. از این رو کشتن 
نماینده‌ی روح درخت در بهار وسیله‌ای برای تقویت و تسریع رشد نبات تلقی می‌شود. 
زیرا (باید چنین انگاشت که) کشتن روح درخت همواره به طور ضمنی. و گاهی به صراحت 
نیز همراه با احیا يا رستاخیز او در شکلی جوان‌تر و قوی‌تر است. به این ترتیب در رسوم 
ساکسون و تورینگن, پس از آن که مرد وحشی تیر خورد پزشکی او را دوباره زنده می‌کند و 
در مراسم ورملینگن یک دکتر ریش آهنی هست که شاید زمانی چنین نقشی ایفا می‌کرد. اما 
درباره‌ی احیا یا رستاخیز خدا اندکی بعد بیش‌تر خواهیم گفت. 

موارد مشابهت بین این شخصیت‌های شمال اروپا و موضوع پژوهش ما -فرمانروای 
بیشه‌زار يا کاهن پمی -بسیار برانگیزنده و تکان‌دهنده است. در این صورتک‌پوشان شمالی 
شاهان را می‌بینيم که پوست درخت و برگ پوشیدن‌شان همراه با آن کلبه‌ی ساخته از شاخ و 
برگ‌های سبز و درختان صنوبری که در زیر آن بارگا‌شان بود آن‌ها را به قطع و یقین 
همچون همتای ایتالیایی‌شان. شاهان جنگل و بیشه‌زار جلوه می‌دهد. آنان مثل او به مرگ 
ناگهانی و غیرطبیعی می‌میرند. اما چون او می‌توانند به واسطه‌ی قدرت و چالا کی جسمانی 
برای مدتی از آن بگریزند» زیر در برخی از این رسوم شمالی فرار و تعقیب شاه بخش مهم و 
برجسته‌ی مراسم است و دست‌کم در یک مورد. اگر شاه بتواند از دست تعقیب‌کنندگان 
بگریزد زندگی و مقامش را یک سال دیگر حفظ می‌کند. در این مورد آخرء شاه در واقع 
مقامش را حفظ می‌کند به این شرط که هر سال یک بار برای نجات زندگیش بگریزد» درست 
همان‌گونه که شاه کالیکوت در زمان‌های بعد مقامش رابه این شرط حفظ می‌کرد که 
هر دوازده سال یک بار از زندگیش در برابر مدعیان دفاع کند, یا درست چنان‌که کاهن یمی 
به آن شرط بر سر کار می‌مانذ که از خود در برابر هر حمله‌ای و در هر زمانی دفاع کند. در 
هر یک از این نمونه‌ها زندگی انسان -خدا تمدید می‌شود به این شرط که در نبرد یا فراری 
ای تفن رده که قراس رتاش ان کایشی دی فد ان و قیاق راکسا 
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زودناگزیر بود. فعلاً می‌توان به تعویق افکند. در مورد فرار جای توجه است که فرار آشکارا 
هم در افسانه و هم در روال کار فرمانروای بیشه‌زار وجود دارد. او می‌بایست به یاد فرار 
اورستس, بنیانگذار سنتی این آیین پرستش, برده‌ای فراری می‌بود؛ از این رو فرمانروایان 
بیشهژاز را تویبندهای باستان اهم قوی‌دستو هم گربزياة وضف گرده است: شایل آگیر 
مراسم و آیین جنگل آریسیا را کامل می‌دانستيم احتمالاً درمی‌يافتيم که فرمانروا مجاز بود 
همچون برادر بوهمیایی‌اش برای نجات جان خود فرار کند. قبلاً حدس زده‌ام که فرار 
سالانه‌ی فرمانروای کاهن در رم (1000ع/ع76) نخست فراری از همین گونه بود؛ به عبارت 
دیگر, او اصلاً یکی از آن شاهان آسمانی بود که یا پس از مدت معینی کشته می‌شوند یا اجازه 
دارند با زور بازو یا گریزیایی ثابت کنند که الوهیت‌شان سرشار و بدون نقصان است. یک 
شباهت دیگر را می‌توان بین فرمانروای ايتاليايي بیشه‌زار و همتایان شمالی‌اش تشخیص 
داد. در ساکسونی و تورینگن نماینده‌ی روح درخت را پس از کشته‌شدن پزشکی دوباره 
زنده می‌کند. این دقیقا همان است که افسانه تا کید دارد در مورد نخستین فرمانروای بیشه‌زار 
در نمی» هیپولیتوس یا ویربیوس, رخ داده است. او پس از آن‌که زیر پای اسبانش کشته شد 
به دست اسکولاپیوس پزشک دوباره زنده شد. چنین افسانه‌ای با این نظریه سازگارتر است 
که کشتن فرمانروای بیشه‌زار فقط گامی برای احیا یا رستاخیز وی در وجود جانشین‌اش 


بو ده است. 
بو 


تااینجا توضیحی عرضه کرده‌ام از قانونی که ایجاب می‌کرد کاهن نمی به جانشین‌اش کشته 
شود. این توضیح مذعي چیزی بیش از احتمال نیست؛ دانش اندک ما از مراسم و تاریخچه‌ی 
آن اجازه‌ی بیش از اين را نمی‌دهد. اما این احتمال به همان نسبت که بتوان ثابت کرد 
انگیزه‌ها و شیوه‌های اندیشه‌ای که با آن همراه است در جامعه‌ی ابتدایی جاری و متداول 
بوده است افزایش خواهد یافت. تا به حال خدایی که عمدتاً با مرگ و رستاحیزش سروکار 
داشتیم خدای درخت بود. اما اگر بتوان نشان داد که رسم کشتن خدا و اعتقاد به رستاخیز او 
ریشه در جامعه‌ای داشت. یا دست‌کم در جامعه‌ای و جود داشت که در مرحاه‌ی شکارگری و 
شبانی بود. یعنی زمانی که خدای میرنده حیوان بود. و به مرحله‌ی کشاورزی نیز رسید. 
یعنی زمانی که خدای میرند؛ غله بود یا انسان تجسم غله بود. در این صورت احتمال این توضیح 
به نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت. من در دنباله‌ی مطلب می‌کوشم این مهم را انجام دهم 
و در ضمن بحث آمیدوارم برخی ابهامات و معضلاتی را که هنوز باقی است روشن کنم و 
به اعتراض‌هایی که شاید به ذهن خواننده می‌رسد پاسخ دهم. 


دفن کردن 
کارناوال. 
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از جایی که بحث را واگذاشتيم شروع می‌کنیم - از رسم‌های بهاری روستاییان ارویا. 
علاوه بر مراسمی که شرح داده شد» دو دسته آداب خویشاوند وجود دارد که در آنها مرگ 
ظاهری موجود آسمانی یا فوق‌طبیعی ویژگی بارز است. در یکی از اینها موجودی که 
مرگش نمایش داده می‌شود تجسم کارناوال است» به عبارت دیگر خود مرگ است. آیین 
پیشین طبیعتاً در پایان کارناوال یا در آخرین روز آن موسم شادخواری» موسوم به سه‌شنبه 
حلول (6902 5070۷6) یا در نخستین روز چله‌ی پرهیز (1601) موسوم به چهارشنبه‌ی 
خاکنتر برگزار می‌شود. موعد آیین دیگر -به اصطلاح رایج راندن یا بیرون کردن مرگ - 
تاریخ چندان یکسانی ندارد. معمولا در یکشنه‌ی چهارم چله‌ی پرهیز برگزار می‌شود و از 
این رو به یکشنبه‌ی مردگان موسوم است. اما در بعضی جاها آن را یک هفته زودتر و در 
جاهای دیگر همچنان که در بین چک‌های بوهمیا؛ یک هفته دیرتر برگزار می‌کنند» در حالی 
که در برخی روستاهای آلمانی موراویا در ننخستین یکشنبه‌ی پس از عید پاک برگزار 
می‌شود. شاید, چنان که گفته‌اند موعد جشن در اصل هم بسته به اين‌که نخستین پرستوها یا 
منادی دیگر بهارکی پیدا شود متغیر بوده است. بعضی نو بسندگان معتقدند که این آیین اصلدٌ 
از اسلانی است. به نظرِ گریم همان جشن سال نو اسلاوهای قدیم بوده است که سال‌شان با 
ماه مارس شروع می‌شد. ما نخست نمونه‌های تقلید مرگ کارناوال را بررسی می‌کنیم که در 
تقویم هميشه پیش از مراسم دیگر برگزار می‌شود. 

در فروسینون لاتیوم در نیمه‌ی راء رم و ناپل. جشنواره‌ی باستانی‌ی موسوم به رادیکا 
روال یکنواختِ زندگی را در این شهرستان ایتالبایی در آخرین روز کارناوال به طور 
دلپذیری به هم می‌زند. حدود ساعت چهار بعدازظهر گروه موزیک شهر شروع به نواحتن 
نغمه‌های شاد و شورانگیز می‌کند و مردم پشت سرشان راه می‌افتند و به سوی پیازادل 
پلبیسیتو مرکز ساختمان‌های حکومتی می‌روند. آنجاء وسط میدان, چشم جماعتِ منتظر با 
منظره‌ی ارابه‌ی بزرگی آراسته به گلبندها و گلتاج‌های رنگارنگ آشنا می‌شود که چهار اسب 
به آن بسته شده‌اند. روی ارابه صندلی بزرگ هست که شاه کارناوال, مردی از گچ با حدود ٩‏ 
فوت بلندی با سیمایی سرخ و خندان, جلوس کرده است. چکمه‌هایی عظیم. کلاه‌خودی 
حلبی همچون کلاه‌های افسران نیروی دریایی ایتالیا و بالاپوشی رنگارنگ با آرایه‌ها و 
نقش‌ها عجیب و غریب زیب پیکر این مجسمه‌ی عظیم مردانه است. دست چپش بر بازوی 
صندلی قرار دارد در حالی که با دست راست‌اش به مردم درود می‌فرستد و برای این‌که این 
عمل متمدنانه را انجام دهد میله‌ای به بازویش وصل است که مردی دور از چشم مردم از 
زیر مسند عظیم آن را می‌جنباند. مردم در اطراف ارابه چون سیلی هیاهوگر سراسر شور و 
فریادهای شادی‌اند و در این حال به رقص پرشور سالتارللو می‌پردازند. ویژگی حاص 
جشنواره آن است که هر کسی باید رادیکا (ریشه)یی در دست داشته باشد که منظور از آن 
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برگ گیاه عود یا درست‌تر برگ گیاه آگار است. هرکس جرئت کند که بدون چنین برگی توی 
جمعیت برود بی‌بروبرگرد بیرونش می‌کنند مگر آن‌که به جای آن کلم بزرگی بر سر چوب 
بلندی یا دسته علفی آراسته با خود داشته باشد. وقتی جماعت پس از گردش کوتاهی همراه 
با حرکت آهسته‌ی ارابه به دروازه‌ی ساختمان حکومتی رسید» توقف می‌کند, و ارابه 
لک‌ولک‌کنان در زمین ناهموار وارد محوطه می‌شود. هیاهوی جمعیت فروکش می‌کند و 
آرام می‌گیرد. به وصف یک شاهد عینی که ناظر مراسم بوده, مثل همهه‌ی آهسته‌ی دریای 
متلاطم است. همه‌ی چشم‌ها نگران دری است که خود فرماندار و سایر نمایندگان حاکم 
مقامات پیش می‌روند و از پله‌ها پایین می‌آیند و در میان جمعیت سر جای حود قرار 
مي‌کیو نك در این دم سرود کارناوال خوانده می‌شود و پس از آن در میان غریو کرکننده‌ی 
جمعیت برگ‌های آگار و عود و کلم‌ها به هوا می‌رود و بر سر صغیر و کبیر می‌افتد و بهانه‌ی 
تازه‌ای به دست مردم می‌افتد که به هم بیرند و دعوا راه‌بیندازند. وقتی این مقدمات تمام و 
کمال اجرا شد و مردم گرم شدند. جمعیت راه می‌افتد. آخرسر ارابه‌ای پر از بشکه‌های 
غوغایی راه می‌افتد و مردم در پی آنند که با استفاده از این میگساری رایگان هرطور شده 
است دلی از عزا درآورند و دمی به خمره بزنند. سرانجام» پس از آن‌که جمعیت با همین 
شکوه شاهانه از خیابان‌های اصلی شهر گذشت تمثال کارناوال را به وسط میدان عمومی 
می‌برند» زر و زیورش را می‌کنند و بر تل هیزم قرار می‌دهند و در میان فریادهای جمعیت 
می‌سوزانند و همگان یک بار دیگر سرود کارناوال را می‌خوانند و به اصطلاح «ریشه‌ها» 
را به درون آتش می‌افکنند و خودرابه شور و هیجان بی‌محابای رقص و پایکوبی 
می‌سپارند. 

مراسمی از همین گونه در چهارشنبه‌ی خاکستر در پُروانس برگزار می‌شود. تمثالی 
موسوم به کارامانتران را که به دقت و ظرافت آراسته است در گاری یابر تخت روانی همراه با 
جماعتی با لباس‌های عجیب و غریب حرکت می‌دهند. جماعتِ همراه کدوهایی پر از 
شراب را سرمی‌کشند و واقعاً با متظاهرانه رفتار مستانه دارند. پیشاییش گروه چنند تنی 
هستند که به هیئت قاضیان و وکلا درآمده‌اند و یک شخصیت لاغر و بلند نیز وجود دارد که 
اغر و مردنی در هیأت عزاداران قرار دارند که وانمود می‌کنند در ماتم و سرگ سرنوشتی 
هستند که در انتظار کارامانتران است. در میدان اصلی دسته توقف می‌کند» محاکمه‌ای تشکیل 
می‌شود و کارامانتران در جایگاه متهم می‌نشیند. پس از محاکمه‌ای صوری وی سحکوم 
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به مرگ می‌شود و جماعت غرولند می‌کند: وکیل مدافع متهم موکلش را برای آخرین بار در 
آغوش می‌کشد: مأموران قضایی وظیفه‌شان را انجام می‌دهند: محکوم را پشت به دیواری 
قرار می‌دهند و باران سنگ بر او می‌بارند تا به ابدیت واصل شود. باقیمانده‌ی پیکر لت و پار 
شده‌اش را به دریا یا رودخانه می‌اندازند. تقریباً در سراسر آردن رسم بود و هنوز هم هست 
که در چهارشنبه‌ی خاکستر تمثالی را بسوزانند که نماینده‌ی کارناوال انگاشته می‌شود و در 
اطراف پیکر سوزانش اشعار و ترانه‌های متناسب بخوانند. غالباً سعی می‌کنند تمثال را شبیه 
قوهری فرشت کی که بیان او هکت خیکری ع ده و پرتایی ۷ خرن صوریت: 
دارد. جنان‌که احتمالا انتظارش می‌رفت. وقتی کسی انتخاب می‌شد که در این شرایط 
دردنا ک تمثالش را درست کنند» انگشت‌نما می‌شد و این امر کمابیش کدورت‌های محلی را 
باعث می‌شد. به خصوص وقتی که تمثال را در جلو خانه‌ی آن شوهر بیوفا که صاحب تمثال 
بود می‌سوزاندند و همراه با آن جیغ و داد و غرولند و هم‌چنین هوکردنی راه می‌افتاد که 
در واقع شهادت عامه بودبر این نظر که سجایای خصوصی آن شخص مایه‌ی تفریح دوستان 
و همسایگان اوست. در برخی روستاهای آردن مرد جوانی خحوش‌بنیه» پوشال و 
علف‌پوش نقش سه‌شنبه‌ی حلول (ماردی‌گراس) را بازی می‌کرد. تجسم کارناوال در 
فرانسه پس از آحرین روز چنین نامیده می‌شد. او را به دادگاه می‌آوردند و پس از آن‌که 
به مرگ محکوم می‌شد. همچون سربازی که در دادگاه نظامی محکوم شود. پشتش را 
به دیوار می‌کردند و با حشاب خالی به سویش تیراندازی می‌کردند. در وریگنو -بوا یکی از 
این مضحکه‌های بی‌آزار به نام تی‌ری» تصادفاً با گلوله‌ای که در خشاب یکی از اعضای 
جوخه‌ی آتش مانده بود کشته شد. وقتی سه‌شنبه‌ی حلول بخت‌برگشته پس از شلیک تیرها 
فرو افتاد مردم مدت‌ها کف زدند و تشویق کردند که طبیعی بود. اما وقتی او نتوانست بلند 
شود همگی بر سرش ریختند و با جسد بی‌جانش روبرو شدند. از آن پس دیگر نمایش 
تقلیت قربازان قزر آزدن ان تفیم 

در نورماندی. شب چهارشنبه‌ی خاکستر رسم بود که جشنی بگیرند موسوم 
به خاک‌کردنٍ سه‌شنبه‌ی حلول. آدمکی ژنده‌پوش با کلاهی پاره و سر و صورتی کثیف و 
قوزی که در آن کاه تیانده بودند» نقش ولگرد رسوایی را داشت که پس از عیاشی‌های فراوان 
و مدید اکنون جزای گناهانش رامی‌دید. مرد تنومندی آدمک را به دوش می‌گرفت و وانمود 
می‌کرد که زیر سنگینی آن دارد از پا درمی‌آید. این‌طوری مترسک کارناوال را به نشانه‌ی 
بخت‌برگشتگی وی برای آخرین بار در خیابان‌ها می‌گرداندند. پیشاپیش طبالی بود و مردم 
در دور و بر مترسک او را مسخره می‌کردند. بچه‌ها و ولگردها و لات‌های ده در میان 
جمعیت به شیرین‌کاری می‌پرداختند. مترسک را در نور لرزان مشعل‌ها در بین هیاهوی 
ناسازِ دیگ و دیگبر بیل و بیلچه تابه و خاک‌اندان دهل و نقاره آميخته با صدای سوت و 
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فریاد و هلهله حرکت می‌دادند. گه گاه دسته می‌ایستاد و معلم اخلاقی آن گناهکار شوربخت 
بینوا را به گناهانی که مرتکب شده بود متهم می‌کرد و می‌گفت که به خاطر این گناهان اکنون 
قرار است بسوزانندش. متهم را که حرفی نداشت در دفاع از خود بزند روی تل کاه و پوشال 
می‌انداختند و با مشعلی آتش می‌زدند که با زبانه کشیدن شعله‌ها بچه‌ها با شور و شعفب 
غریو می‌کشیدند و گرد آتش حلقه می‌زدند و ترانه‌های قدیم در مورد مرگ کارناوال را 
سرمی‌دادند. گاهی مترسک را پیش از سوزاندن از بالای تچه‌ای به پایین می‌غلتاندند. در 
سن‌لو در کنار تمثال ژنده‌پوش سه‌شنبه‌ی حلول بیوه‌اش را هم می‌آوردند که دیلاق 
تنومندی بود لباس زنانه پوشیده و پارچه‌ی نازکی بر سر انداخته, که به نشانه‌ی عزاداری 
بلند شیون می‌کرد و زار می‌زد. پس از آن‌که تمثال را در تخت روانی همراه با فوج مردم و 
گروهی صورتک‌پوش در خیابان‌ها می‌گرداندند» آن را در رودخانه‌ی ویر می‌انداختند. 
صحنه‌ی واپسین را مادام اکتاو فویه که در کودکی» حدود شصت سالی پیش شاهد مراسم 
بوده, به طور نمایانی وصف کرده است. «پدر و مادرم دوستان را دعوت کردند که از بالای 
برج ژان‌گویار گروه تشییم را در حال عبور تماشا کنند. آنجا بود که با قناعت به لیموناد 
-تنها نوشیدنی مجاز به سبب ایام روزه -منظره‌ای را شب‌هنگام تماشا کردیم که خاطره‌اش 
هرگز از ذهنم پاک نخواهد شد. در زیر پای ما رود ویر از زیر پل سنگي قدیمی جاری بود. 
در وسط یل تمثال سه‌شنبه‌ی حلول را در تخت روانی از شاخه و برگ‌ها گذاشته بودنده و در 
کنار آن گروه نقاب‌پوشان می‌رقصیدند و آواز می‌خواندند و مشعل‌های فروزان در دست 
داشتند. بعضی‌ها با لباس‌های غال‌خالی مثل شیاطین از کنار نرده‌ی پل می‌دویدند. بقیه, 
خسته از جست و خیز و تفریح, به دیرک‌ها تکیه داده و چرت می‌زدند. خیلی زود رقص 
تمام شد و یکی از افراد گروه مشعلی به دست گرفت و مترسک را آتش زد و پس از آن با 
غریو و فریادهای بسیار در رودخانه‌اش انداختند. ادمک پوشالی. آغشته به صمن» 
شعله کشان روی امواج رود ویر آن پایین می‌رفت و با نور آتش تدفین درختان کنار رودخانه 
و برج و باروی قلعه‌ی قدیمی را که لویی یازدهم و فرانسیس اول در آن حوابیده بودند 
روشن می‌کرد. وقتی آخرین روشنایی‌های مترسک شعله کش. همچون ستاره‌ای 
فرو میرنده» در ته دره گم شد. جمعیت اعم از مردم و نقاب‌داران پراکنده شدند و مابا 
مهمانان‌مان برج را ترک کردیم.» 


۳ 


آیین «بیرون کردنِ مرگ» غالبا همان ویژگی‌های «به حاک سپردن کارناوال» را دارد جز این 
که پس از بیرون کردن مرگ پا دست‌کم همراه با آن» آیین بازآوردن تابستان بهار یا زندگی 


بیرون کردن 
۳4 
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اجرا می‌شود. بدین‌سان در فرانکن میانه. از مناطق باواریا؛ در چهارمین یکشنبه‌ی چله‌ی 
پرهیز (لنت) جوان‌های ده آدمک پوشالی مرگ را درست می‌کنند و با تفریح و داد و فریاد با 
آن در خیابان‌ها راه می‌افتند و آخحرسر با غریو و شادمانی فراوان آن را آتش می‌زنند. این رسم 
فرانک‌ها را نویسنده‌ای در قرن شانزدهم چنین وصف کرده است: «در اواسط چله‌ی پرهیز, 
موسمی که کلیسا دستور شادی به ما می‌دهد جوان‌های زادگاه من آدمک پوشالي مرگ را 
می‌سازند و بر دیرکی می‌بندند و با شور و غوغا به روستاهای اطراف می‌برند. آنجا از آن‌ها 
استقبال می‌کنند و پس از پذیرایی با شیر و نخود سبز و امرود شک که غذای معمول آن 
روزهاست دوباره به ده خودشان فرستاده می‌شوند. اما دیگران رفتاری جز این با انان دارند» 
زیرا وقتی می‌بینند مترسک بدشگونی همراه آنهاست و خبر از مرگ می‌دهند» آن‌ها را با 
توهین و به زور اسلحه از سرزمین خود بیرون می‌کنند.» در روستاهای نزدیک ارلانگن, 
وقتی یکشنبه‌ی چهارم چله‌ی پرهیز فرا می‌رسد دختران روستایی خود را می‌آرایند و گل 
بر موهای‌شان می‌زنند و این‌گونه, همراه با آدمک‌هایی آراسته با برگ درختان و سپیدپوش» 
به آبادی مجاور می‌روند. آدمک‌ها را جفت, خانه به خانه» می‌گردانند و جلو هر خانه 
می‌ایستند تا چیزی بگیرند و ترانه‌هایی می‌خوانند به‌اين مضمون که نیمه‌ی چله‌ی پرهیز 
است و آنها می‌خواهند مرگ را به آب اندازند. وقتی چیزهایی به عنوان مژدگانی جمع کردند 
به کنار رود رگنیتز می‌روند و آدمک‌ها را که نماینده‌ی مرگ‌اند به آب می‌اندازند. این کار 
برای اطمینان از سالی پربار و پربرکت انجام می‌گیرد. هم‌چنین تضمینی در برابر طاعون و 
مرگ انگاشته می‌شد. در نورمبرگ دختران هفده هجده ساله در خیابان‌ها راه می‌افتند و 
تابرت کوچک روبازی را با خود همراه دارند که داخل آن عروسکی زیر پارچه‌ای نهان 
است. دخترهای دیگر شاخه‌ی آلش به همراه دارند که سیبی به جای سر به آن بسته شده و در 
جعبه‌ی روبازی نهاده است. آنها آواز می‌خوانند و می‌گویند «داریم مرگ را به آب 
می‌اندازيم. مژده باد.؛ يا «داریم مرگ را در آب می‌اندازيم. دوباره می‌اریم و می‌بریم.» در 
بعضی نقاط باواریا تا ۱۷۸۰ اعتقاد بر این بود که اگر رسم «بیرون کردنِ مرگ» اجرا نشود 
بیماری همه گیری به سراغ‌شان می‌آید. 

مراسمی مشابه به هنگام نیمه‌ی چله‌ی پرهیز در سیلزی برگزار مُی‌شود. به این صورت 
در بسیاری جاها دختران بزرگ به کمک پسرهای جوان مترسکی را لباس زنانه می‌پوشانند 
وبا خود از ده به سوی خورشید در حال غروب می‌برند. در بیرون دهکده لباس‌هایش را 
درمی‌آورند. پاره‌پاره‌اش می‌کنند و به باد می‌دهند. این را «دفن‌کردن مرگ» می‌نامند. وقتی 
مترسک را حمل می‌کنند آوازی به‌اين مضمون می‌خوانند که می‌خواه ند مرگ را پای 
درتخت بلوطرهاک کسد کلااز مریم دون باشط گاهی به آراز می‌عوانتد کهدارندمر گرا 
بالای تپه می‌برند که دیگر نتواند بازگردد. در ناحیه‌ی گراس -استرلیتز لهستان آدمک را 
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گویک می‌نامند. آن را بر پشت اسبی می‌برند و در نزدیک‌ترین رودخانه می‌اندازند. مردم 
فکر می‌کنند که مراسم آن‌ها را از انواع بیماری در سال اینده مصون می‌دارد. در ناحیه‌ی 
ولائو و گورائو تمثال مرگ را در زمین‌های دهکده‌ی مجاور می‌انداختند. اما چون اهالی ده 
همسایه از مترسک بدشگون می‌ترسیدند مراقب بودند که جلویش را بگیرند و گاهی بین 
دو طرف زدوخورد می‌شد. در بعضی نواحی لهستان در سیلزی علیا تمثال به شکل پیرزنی 
است که مارزاناه الهه‌ی مرگ نامیده می‌شود. آن را در خانه‌ای که آنعرین بار کسی در آن مرده 
است درست می‌کنند و روی دیرکی به بیرون دهکده می‌برند و در برکه‌ای می‌اندازند با 
می‌سوزانند. در پولک‌ویتس رسم «بیرون کردن مرگ» مدتی معوق ماند اما شیوع یک 
بیماری مهلک در این فاصله باعث شد که مردم آن را از سر گیرند. 

این نمونه‌ها و شواهد نشان می‌دهد که تمثال مرگ غالبا موجب ترس است و با نفرت و 
هراس مواجه می‌شود. به این صورت نگرانی مردم که می‌خواهند آن را از ده خود برانند و 
به زمین‌های ده همسایه بیندازند و اکراه روستاییان ده همسایه از پذیرفتن ان مهمان 
بدشگون, نشانه‌ی ترس و نفرتی است که این تمثال ایجاد می‌کند. هم‌چنین» در لوساتیا و 
سیلزی مترسک را گاهی پیش می‌برند تا از پنجره‌ای به داحل خانه نگاه کند و عقیده بر این 
است که در سال آینده کسی از اهل آن خانه می‌میرد مگر آن‌که یولی بپردازند و جانش را 
بخرند. نیز پس از دور انداختن تمثال» حاملان آن گاهی به سرعت به ده برمی‌گردند مبادا 
مرگ دنبال‌شان کند و اگر کسی در حین فرار زمین بخورد گمان می‌رود که در سال آینده 
خواهد مرد. در شرودین بوهمیاء تمثال مرگ را بر صلیبی می‌سازند که سرش با صورتکی 
در بالای صلیب است و پیراهنی به آن بند شده است. در یکشنبه‌ی پنجم چله‌ی پرهیز پسرها 
اين تمثال را به نزدیک‌ترین برکه يا نهر می‌برند و صف می‌ایستند و مترسک رابه اب 
می‌سپارند. سپس به دنبال آن همه توی آب می‌روند اما به محض این‌که مترسک را گرفتند 
کس دیگری نباید توی آب بیاید. پسرکی که توی آب نرود یا آخرین نفری باشد که خود را 
به آب می‌زند. در عرض سال خواهد مرد و مجبور است که مترسک مرگ رابه دهکده 
بازگرداند. سپس تمثال را می‌سوزانند. از سوی دیگر» گمان بر این است از آن خانه که 
مترسک را حمل کرده‌اند. در عرض سال کسی نخواهد مرد و گاهی معتقدند دهی که تمثال 
از آنجا به بیرون رانده شده است از بیماری و طاعون مصون می‌ماند. در بعضی دهات 
سیلزی اتریش در شنبه‌ی پیش از یکشنبه‌ی اموات تمثالی از پارچه و کاه و پوشال می‌سازند 
تا مرگ را از ده بیرون رانند. روز یکشنبه» مردم. چوبدستی و شلاق در دست, جلوٍ خانه‌ای 
که تمثال در آن قرار دارد جمع می‌شوند. سپس چهار تن با طناب تمثال را همراه با فریادهای 
شادی از ده بیرون می‌کشند در حالی که بقیه آن را با چوبدستی و شلاق می‌زنند. وقتی 
به زمین‌های ده مجاور رسیدند. تمثال را رها می‌کنند. محکم کتکش می‌زنند و تکه‌پاره‌اش 


با زآوردن 
تابستان. 
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می‌کنند. گمان بر این است که دهی که تمثال را بدین‌گونه بیرون رانده است سرتاسر س_ ۳ 
از بیماری‌های واگیر در امان خواهد بود. 


۴ 


در آیین‌های پیشین» بازگشت بهار تابستان یا حیات. به دنبال راندنِ مرگ فقط به صو _ 
ضمنی وجود دارد و یا حداکثر اعلام می‌شود. در آیین‌هایی که اکنون ذکر می‌کنيم - , 
عملاً نمایش می‌دهند. مثلاً در برخی نواحی بوهمیا تمثال مرگ را هنگام غروب آفت- 
در آب می‌اندازند و غرق می‌کنند سپس دخترها به جنگل می‌روند و نهال سرسبزی ‏ 
قطع می‌کننده عروسکی زنانه‌پوش را بر آن می‌آویزند. با نوارهای سبز و قرمز و سقی 
می‌آرایند و دسته‌جمعی این لیتو (تابستان) را به دهکده می‌آورند و دختران هم با هه 
می‌خوانند: 

مرگ با اب می‌رود؛ 

بهار پیش‌مان می‌آید 

با تخم‌مرغ‌های قرمز با کلوچه‌های طلایی. 

مرگ را از دهکده رانديم. 

تایستان را به دهکده می‌اريم. 
در بسیاری از روستاهای سیلزی با تمثال مرگ اول به احترام رفتار می‌کنند سیر 
لباس‌هایش را می‌کنند و با ناسزا و تفرین در آب می‌اندازند. یا در سر زمین لت‌وپارش 
می‌کنند. سپس جوان‌ها به جنگل می‌روند. نهال صنوبری قطع می‌کنند. پوست تنه‌اش ر 
می‌کنند و با شاخ و برگ سرو گل‌های کاغذی, پوست تخم‌مرغ رنگی, نوارهای رنگارنگ ء 
مانند آن می‌آرایند و آن را درخت بهار یا تابستان می‌نامند. آن را خانه به خانه می‌گردانند ء 
ترانه‌های مناسب می‌خوانند و انعام و پاداش می‌خواهند. از جمله‌ی ترانه‌ها این است: 

مرگ را بیرون راندیم 

تابستانِ دل‌انگیز را می‌آریم؛ 

تابستان و بهار راء 

و همه‌ی گل‌های شاداب را. 
گاهی هم‌چنین از جنگل تمثال آراسته‌ای با خود می‌آورند که تابستان, بهار یا عروس نامید: 
می‌شود: در دهات لهستان آن را دزی‌وانا. الهه‌ی بهار» می‌نامند. 

در آیزناخ: در یکشنبه‌ی چهارم چله‌ی پرهیز جوان‌ها آدمکی پوشالی می‌سازند ک. 

نماینده‌ی مرگ است و آن را به چرخی می‌بندند و به بالای تپه‌ای می‌برند. سپس ادمک ز 
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آتش می‌زنند و چرخ را از بالای تپه به پایین رها می‌کنند. روز بعد درحت صنوبر بلندی 
می‌بُرند و با نوارها می‌آرایند و وسط میدان می‌گذارند و سپس مردها دوره‌اش می‌کنند و 
هرکس می‌کوشد بالا رود و روبان‌ها را بکند. در لوساتیای علیاه آدمک مرگ را از پوشال و 
پارچه می‌سازند و تور آخرین عروس راسرش می‌کنند و پیراهنی راکه از خانه‌ای گرفته‌اند 
که اخی را کسی در آن مرده است بر آن می‌پوشانند. آنگاه بر سر ديرکِ بلندی قرارش می‌دهند 
و بلندترین و قوی‌ترین دختر دهکده آن رابه سرعت حمل می‌کند در حالی که بقیه چوب و 
سنگ بر آدمک می‌افکنند. هرکس آن را بزند مسلماً سال بعد زنده و پایدار خواهد بود. 
آدمک را به این ترتیب از ده بیرون می‌برند و در آب می‌افکنند یا بر زمین‌های ده همسایه‌اش 
می‌اندازند. در برگشت. هرکس شاخه‌ی سبزی از درخت می‌کند و شادمانه آن رادر دست 
دارد تا به دهکده برسند و آنجا شاخه را دور می‌اندازد. گاهی جوان‌های ده مجاور که آدمک 
در زمین‌های آنان انکنده شده است» آدمک را برمی‌دارند و دنبال آنان راه می‌افتند تا پس‌اش 
بدهند و به این ترتیب گاهی زد و خوردی می‌شود. در این نمونه‌ها آدمکی که دور انداخته 
می‌شود نماینده‌ی مرگ و شاحخه‌ها یا درخت‌هایی که بازمی‌آورند نماینده‌ی تایستان با 
زندگی است. اما گامی توان تازه‌ای برای حیات به خودٍ آدمک مرگ نسبت داده می‌شود و 
آدمک با نوعی رستاخیز دوباره وسیله‌ی نوزایی عمومی می‌شود. بدین‌گونه؛ در برخی نقاط 
لوساتیا فقط زنان به بیرون راندن مرگ می‌یردازند و به مردان از این بابت زحمت نمی‌دهند. 
آنان با ظاهری عزادار و ماتم‌زده, سراسرٍ روز را لباس عزا در بر: آدمکی یوشالی می‌سازند, 
بیرهن سفیدی تنش می‌کنند و به یک دستش جارویی و به دست دیگرش داسی می‌دهند. 
آوازخوانان, و به دنبال‌شان بچه‌های ده روان و شنک اند ازان آدمک رابه بیرون ده می‌برند و 
آنجا لت‌وپار می‌کنند. سپس درختی سرسبز را قطع می‌کنند. پیراهن را بر آن می‌آویزند و 
ترانه‌عوانان با حود به ده می‌آورند. 

در این آیین لوساتیایی» درختی که پس از لت‌وپار کردن آدمک مرگ با خود می‌آورند 
زندگی» پس از رانده شدن یا نابودی مرگ مردم با خود می‌آوردند. اما انتقال‌دادن پیراهن 
آدمک مرگ به درخت نورس, آشکارا نشان می‌دهد که درخحت نوعی زنده کردن آدمک 
نابودشده به شکلی تازه است. بنابراین این نمونه‌ها حاکی است که نمی‌توان مرگی را که 
ابودی‌اش در این آیین‌ها نمایش داده می‌شرد صرفاً عامل نابودگری انگاشت که ما از مرگ 
بهاری با خود می‌آورند پیراهنی را در بر دارد که قبلاً مرگ که هم‌اکنون نابود شد بود» آن را 
پوشیده بود در این صورت مسلماً هدف نمی‌تواند بی‌اثر ساختن یا مقابله با احیای نباتات 


باشد: مقصود فقط تشویق و ترغیب آن تواند بود. بنابراین» موجودی راکه نابود شده بود 


نبرد تابستان و 
زمستان. 
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به اصطلاح «مرگ» را - باید برخوردار از تأثیر احیا کننده و سرعت‌دهنده‌ای انگاشت که 
می‌تواند در جهان نباتات و حتی حیوانات جریان یابد. 

بدینگونه می‌توان به درستی حدس زد که نام‌های کارناوال» مرگ و تابستان 
توصیف‌های نسبتاً جدید و نامناسبی برای م و جوداتی‌اند که در رسوم و ادابی که ملاحظه 
کردیم تجسم و تجسد می‌یابند. همان انتزاعی که در اين نام‌ها هست حاکی از منشأًاخیر و 
جدید انهاست؛ زیرا مجسم کردن زمان‌ها و فصل‌ها به صورت کارناوال و تابستان یا 
مفهوم مجردی چون مرگ نمی‌تواند ابتدایی باشد. اما خحود مراسم نشان از قدمتی 
بی‌زمان دارند؛ از این رو مشکل می‌توان گمان نکرد که ایده‌هایی که اين مراسم مجسم 
می‌کردند در اصل صورتی ساده‌تر و عینی‌تر داشته‌اند. مفهوم درخت. احتمالا نوع حاصی 
از درخحت (زیرا وحشیان برای درخت به طور کلی واژه‌ای نداشتند» یا حتی یک درخحت 
واحد, به قدر کفایت چندان ملموس و عینی هست تا مینایی فراهم سازد که باروند 
تدریجی تعمیم‌گری بتوان به ایده‌ی وسیع‌تر روح نبات رسید. اما ایده‌ی کلي نبات با 
موسمی که خود را در آن ظاهر می‌کرد درم ی آمیخت و از اين رو جانشینی بهار تابستان. 
ماه مه به جای روح درخت یا روح نبات آسان و طبیعی می‌بود. هم‌چنین» مفهوم ملموس 
و عينی درخت میرنده یا نبات میرنده روند تعمیم‌گری مشابهی می‌بود که به مفهوم مرگ 
به 1 راه می‌بُرد؛ به نحوی که عادتِ بیرون راندن نبات میرنده یا مرده در بهار. 
به عنوان مقدمه‌ی احیای آن, به مرور زمان به صورت کوششی برای طرد و تبعید مرگ 
به طور کلی از دهکده پا منطقه در میآمد. 

گاهی در آداب و رسوم رایج روستایی تضاد بین نیروهای را کد نبات در زمستان و بیدار 
شدن نیروی حیاتی آنها در بهار شکل مسابقه‌ای نمایشی بین بازیگرانی را به خود می‌گیرد 
که به ترتیب نقش‌های زمستان و تابستان را بازی می‌کنند. بدین‌سان در شهرهای سوئد در 
روز اول ماه مه دو گروه از جوانان اسب‌سوار به شیوه‌ی مبارزان و سلحشوران در برابر هم 
صف می‌کشیدند. پیشرو یک گروه نماینده‌ی زمستان بود که پوستین به تن داشت که 
گلوله‌ی برفی و يخ پرت می‌کرد تا هوا همچنان سرد بماند. فرمانده گروه دیگر نماینده‌ی 
تابستان بود که به شاخ و برگ نورسته و سرسبز و گل و بوته آراسته بود. در نبرد تقلیدی که 
درمی‌گرفت دسته‌ی تابستان پیروز می‌شد و مراسم با جشن و سرور پایان می‌گرفت. نیز. در 
منطقه‌ی راین میانه. نماینده‌ی تابستان, گل و بوته و پیچک بر تن؛ با نماینده‌ی زمستان, 
پوشال و کاه پوشیده, نبرد می‌کند و سرانجام بر او پیروز می‌شود. دشسمن شکست‌حورده 
به زمین می‌افتد و کاه و پوشال از تتش درمی‌آورند و به باد می‌دهند و در ایبن حال یاران 
هردو طرف آوازی به افتخار و یادبود پیروزی تابستان بر زمستان سرمی‌دهند. سپس گل و 
بوته یا گلبندی برای تابستان می‌آورند و خانه به خانه به گردآوری هدایایی چون تخم‌مرغ و 
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باه و نیسای از کاب سم دارد هر بالاتاش این تره شلیتی مر خبارین یکی 
چله‌ی پرهیز رخ می‌دهد. در همه جای باواریا هميشه نمایش را در همان روز برگزار 
می‌کردند و تا اواسط قرن نوزدهم یا دیرتر هنوز در همان جاها رواج داشت. در حالی که 
تابستان سرایا سبز آراسته به نوارهای رنگین و شاد ظاهر می‌شد و شاخه‌ای پرشکوفه یا 
سر می‌کرد و بیل يا خرمنکوبی یخ‌بسته و برف‌آلود در دست می‌گرفت. اینان همراه با 
باران‌شان در همان هیئت در کوچه و خیابان‌های دهکده راه می‌افتادند» جلو خانه‌ها 
می‌ایستادند و ترانه‌های قدیمی می‌خوآندند و در مقابل نان و تخم‌مرغ و میوه هد به 
می‌گرفتند. سرانجام پس از اندک مبارزه‌ای زمستان از تابستان شکست می‌خورد و همراه با 
خنده و بانگ مردم در برکه‌ی دهکده خیس‌اش می‌کردند یا از دهکده بیرونش می‌راند و 

در گوپ‌فریتز سفلی در سه‌شنبه‌ی حلول دو نفر به نقش تابستان و زمستان خأنه به خانه 
راه می‌افتادند و همه جا بچه‌ها به شادی از آنان استقبال و یذیرایی می‌کردند. نماینده‌ی 
تابستان سپیدیوش بود و داسی به دست داشت؛ دوستش که نفهش زمستان را داشت کلاه 
بوستی بر سر می‌نهاد و دست‌ها و یاهایش پوشیده از کاه و یوشال بود و حرمنکوبی به دست 
داشت. بر در هر خانه‌ای هرکدام ترانه‌ای می‌خواندند. در دروملینگ برونشویک» تا همین 
می‌شود. پسرها ترانه‌خوانان و فریادزنان» زنگوله‌هایی را به صدا درمی‌آورند و پشت در 
خانه‌ها می‌روند تا زمستان را بیرون کنند؛ پس از آن‌ها؛ دختران می‌آیند در حالی که آوازهای 
لطیف می‌خوانند و پیشاپیش‌شان عروس بهار قرار دارده همه لباس‌های شاد در بر و آراسته 
به گل و گلبند و گلتاج‌هایند و فرا رسیدن بهار را مجسم می‌کنند. سابقاً نقش زمستان را 
آدمکی پوشالی داشت که یسرها همراه می‌آوردند؛ امروز این نقش را مردی پوشال‌پوش 
بازی می‌کند. 

در بین اسکیموهای مرکزي آمریکای شمالی رقابت بین نمایندگان تابستان و زمستان 
که فر ارو بادیری انیت رفا به ضررت:مراسمی نمایشتی :درامتله اه هقوز آیبیتی 
جادویی است که صراحتاً مقصود از آن متأثر کردن آب و هوااست. در پاییز که طوفان‌ها خبر 
باقرقره و دیگری مرغابی نام دارد. باقرقره‌ها کسانی‌اند که در زمستان و مرغابی‌ها آنهایی‌اند 
که در تابستان متولد شده‌اند. سپس رشته‌ی بلندی از پوست خوک دریایی را باز می‌کنند و 
هر دسته‌ای یک سر طناب را می‌گیرد و با همه‌ی توان می‌کشا و سعی می‌کند که بر دسته‌ی 


تدفین 
کاستروبانکوه 
کاستروما؛ کوپالوه 
و یاریلو در 


روسیه. 


۶۰ شاخهی ززین 


دیگر فایق آید و او را به سوی خود کشد. اگر باقرقره‌ها مغلوب شدند. در این صورت 
تابستان بازی را برده است و هوای خوبی در سراسر زمستان در انتظار آنهاست. 


۵ 


در روسیه آیین‌های خاکسپاری همچون مراسم «حاکسپاری کارناوال» و «بیرون کردن 
مرگ» رانه به نام‌های مرگ یا کارناوال؛ بلکه به اسم شخصیت‌های اسطوره‌ای خاصی: یعنی 
کاستروبانکو, کاستروماء کوپالو, لادا و باریلو برگزار می‌کنند. این آیین‌های روسی راهم در 
بهار و هم در نیمه‌ی تابستان اجرا می‌کنند. به اين ترتیب «در روسیه‌ی صغیر رسم بود که در 
عید پاک (عید رستاخیز مسیح) تدفین کاستروبانکو ایزد بهار, را جشن بگیرند. حلقه‌ای از 
خوانندگان تشکیل می‌شد که آهسته به دختری که بر زمین افتاده و خود را به مردن زده بود 
نزدیک می‌شدند و در این حال می‌خواندند: 

مرده است. کاستروبانکوی ما مرده است! 

مرده است؛ محبوب ما مرده است! 
دخترک نا گهان از جا می‌پرید و جمع خواننده‌ها با شادی و سرور می‌خواندند: 

و کاس ینک ما تن کته 

زنده شده, محبوب ما زنده شده* 
در عید بوحنای قدیس (جشن نیمه‌ی تابستان) تمثال پوشالی کوپالو را درست می‌کنند و 
«لباس زنانه‌اش می‌پوشانند و گردن‌بند و گلتاجی برایش می‌سازند. سپس درختی را قطم 
می‌کنند و با نوارهای رنگین می‌آرایند و در جایی قرار می‌دهند. در کنار درخت که مارینا 
(زمستان یا مرگ) نامیده می‌شود تمثال پوشالی را جا می‌دهند. همراه با میزی که رویش 
مشروب و خوراکی قرار دارد. آنگاه آتشی می‌افزوزند و دخترها و پسرها جفت جفت از 
روی آن می‌پرند و آدمک پوشالی را در دست می‌گیرند. ۳ 
لخت می‌کنند و هر دو را توی رودخانه می‌اندازند.» در روز پطرس قدیس, بیست‌ونهم 
ژوئن یا یکشنبه‌ی بعدء «تدفین کاستروما» یا لادا یا یاریلو در روسیه برگزار می‌شود. در 
حاکم‌نشین‌های پنزا و سیمبیرسک مراسم خاکسپاری به این ترتیب برگزار می‌شد. در 
بیست‌وهشتم ژوئن آتشی برمی‌افروختند و روز بعدش دخترها یکی از بین خود انتخاب 
می‌کردند تا نقش کاستروما را بازی کند. ندیمه‌هایش با احترام بسیار با او رفتار می‌کردند و 
خوشامدش می‌گفتند. او را بر تخت روانی قرار می‌دادند و به کنار رودخانه می‌بردند تا 
آب‌تنی کند و در این حال بزرگ‌ترین دختر از پوست درخت زیزفون جعبه‌ای می‌ساخت و 
چون طبلی می‌نواخت. سیس به دهکده بازمی‌گشتند و روز را با گردش و بازی و رقص 


کشتن روح درخت ۱۷ 


به آخر می‌رساندند. در ناحیه‌ی مورون, کاستروما را به صورت آدمکی پوشالی در لباس 
زنانه و گل و بوته‌نشان درست می‌کردند. آن را در سنگابی قرار می‌دادند و آوازخوانان 
به کنار دریاچه یا رودخانه می‌بردند. در آنجا دو دسته می‌شدند که یکی به آدمک حمله 
می‌کرد و دیگری به دفاع از آن می‌پرداخت. سرانجام مهاجمان پیروز می‌شدند. لباس و 
آرایه‌های آدمک را می‌کندند. تکه‌تکه‌اش می‌کردند و اندرونه‌ی بوشالی‌اش را زیر پاله 
می‌کردند و توی رودخانه‌اش می‌انداختند. در این حال مدافعان آدمک صورت‌شان را با 
دست می‌پوشاندند و تظاهر به زاری و عزاداری در مرگ کاستروما می‌کردند. در منطقه‌ی 
کاستروماء تدفین یاریلو در بیست‌ونهم یا سی‌ام ژوئن برگزار می‌شد. سردم پیرمردی را 
انتخحاب می‌کردند و تابوتی کوچک به او می‌دادند که محتوی تمثال پریاپوس "واری بود که 
یاریلو را مجسم می‌کرد. پیرمرد این را از آبادی بیرون می‌بُرد و در پی‌اش زن‌ها نوحه‌خوانان 
و زاری‌کنان راه می‌افتادند. در بیرون شهر گوری می‌کندند و تمثال را گریان و نالان در آن 
می‌نهادند و پس از آن رقص و پایکوبی آغاز می‌شد. «به نظر می‌رسد که بازی تدفین را در 
ایام قدیم اسلاوها برگزار می‌کردند.» در روسیه‌ی صغیر تمثال یاریلو را در تابوتی می‌نهادند 
و پس از غروب آفتاب زن‌های مست. گریان و ماتم‌زده آن را در کوچه و خیابان‌ها 
می‌گرداندند و می‌گفتند «یاریلو مرد! یاریلو مرد!» مردها تمثال را بلند می‌کردند و تکان 
می‌دادند که گویی سعی می‌کردند زنده‌اش کنند. سپس به زن‌ها می‌گفتند «زن‌ها گریه نکنید. 
می‌دانیم چی از عسل شیرین‌تر است.» اما زن‌ها همچنان می‌گریستند و همان‌طور که هنگام 
به گور نهادن مرده‌ها رایج بود می‌خواندند که «آخر گناهش چه بود؟ چقدر مهربان بود. 
دیگر برنمی‌خیزد. آ» چطور از تو جدا شویم؟ زندگی بی‌تو چه ارزشی دارد؟ برخیزه حتی 
برای چند لحظه هم که شده برخیز. اما افسوس که برنمی‌خیزد دیگر برنمی‌خیزد.» سپس 
یاریلو را در گور می‌نهادند و دفن می‌کردند. 

این رسم‌های روسی ماهیت همان مراسمی را دارند که در اتریش و آلمان به «بیرون 
راندن مرگ» موسوم است. بنابراین اگر تفسیری که از آن به دست دادیم درست باشد» 
کاستروبانکو و یاریلوی روسی و بقیه نیز باید در اصل تجسم‌های روح نبات و مرگ آن‌ها 
باید مقدمه‌ای لازم برای رستاخیزشان بوده باشد. نوزایی به صورت پی‌آیند مرگ در 
نخستین مراسمی که و صف شد, به صورت مرگ و رستاخیز کاستروبانکو نمایش داده 
عی‌شود. 

آما در حالی که ظاهراً مرگ تبات در همه‌ی این آبین‌های بهاری و نیمه‌ی تابستان و 
حیای آن در بعضی از آن‌ها مجسم می‌شد خصوصیاتی در برخی از آنها هست که مشکل 


ازدواج کردن ۳1 
غرق شدن 
تمثال‌های شیواو 
پارواتی و 
عزاداری برای 
آن‌ها در هند. 


۳ شاخه‌ی ززین 


می‌توان فقط با همین فرضیه توضیح‌شان داد. آن تدفین پرشور, عزاداری و ماتم‌سرایی و 
حالات غم و حزنی که غالباً حاصه‌ی این آیین‌ها بوده است در واقع اختصاص به مرگ رو ح 
کریم و بارآور نبات دارد. اما دربارهوی شادی و سروری که غالبا با بردن تمثال همراه است. 
درباره‌ی سنگ و چوبی که به سویش می‌اندازند. و لعن و ناسزایی که نثارش می‌شود چه 
باید گفت؟ درباره‌ی ترس و نفرتی که تمثال برمی‌انگیزد و آن را در شتاب کسانی می‌توان 
دید که آن رابیرون می‌برند و به محض دور انداختن‌اش به خانه می‌شتابند و در این اعتقاد که 
اگر تمثال به درون خانه‌ای بنگرد کسی در آن می‌میرد» چه باید گفت؟ این ترس را شاید با این 
اعتقاد بتوان توضیح داد که روح مرده‌ی نبات تأثیر سوئی دارد که نزدیک شدن به آن را 
خطرناک می‌سازد. اما اين توضیح علاوه بر این‌که کمی بعید و دور از ذهن است. آن سرور و 
مسرتی راکه غالباً با بیرون بردن مرگ همراه است توجیه نمی‌کند. از ایین رو باید دو 
خصیصه‌ی متمایز و احیاناً متضاد را در این آیین‌ها بازشناخت: از سویی» غم و اندوه برای 
مرگ» و حرمت و رأفت برای مرده؛ از سوی دیگر» ترس و نفرت از مرده» و شادی و سرور 
در مرگش. این را که چطور می‌توان نخستین حصیصه از این دو را توضیح داد کوشیده‌ام 
نشان دهم: این که دومی چگونه با اولی این چنین همراه و ملازم است پرسشی است که سعی 
خواهم کرد در سطور آتی پاسخ دهم. 


۶۶ 


در کانا گرای هند وش هنت که«دعترآن در بهار برگزار غر کند ویستار شتیه ی 
آیین‌های بهاری اروپاست که شرح دادیم. این آیین را رالی کاملا یا نمایش رالی می‌نامند و 
رالی تمثال کوچک گلي رنگ‌شده‌ی شیوا یا پارواتی است. این رسم در همه‌ی منطقه‌ی 
کانا گرا رایج است و جشن آن که منحصر به دختران جوان است اکثر روزهای چت (مارس - 
آوریل) تا سانکرانتِ بّیساخ (آوریل) به طور وت صبح روزی در ماه مارس همه‌ی 
دختران جوان دهکده سبدهای کوچکی گیاه و گل دوب را در جای.حاصی می‌گذارند تا 
به صورت تلی درآید. دور این تل حلقه می‌زنند و آواز می‌خوانند. دو روز تمام سرتاسر 
به این کار ادامه می‌دهند تا تلٍ گل و گیاه رشد می‌کند و قد می‌کشد. سپس از جنگل دوتا 
شاخه می‌بُرند که هرکدام سه نیم‌شاخه داشته باشد, و آن‌ها را به طوری که نیم‌شاخه‌ها پایین 
باشد روی تل گل‌ها می‌گذارند. چنان‌که به صورت دوتاسه‌پایه یا هرم دیده شود. 
صورتک‌سازی را فرا می‌خوانند تا دو مجسمه‌ی گلی؛ یکی از شیوا و دیگری از پارواتی» 
بسازد تابر بلندترین دو نقطه‌ی آن شاخه‌ها قرار دهند. سپس دختران دو دسته می‌شوند. 


دسته‌ای شیواو دسته‌ای پارواتی» و مجسمه‌ها را به شیوه‌ی رایج بی‌آن‌که چیزی از آداب 


کُشتن روج درخت ‏ ۳۵۳ 


آن‌جا بیندازند. به ازدواج هم درمی‌آورند. پس از ازدواج ضیافتی می‌گیرند که هزینه‌اش را 
والدین دخترها می‌پردازند. آنگاه در سانکرانتِ بعدی همگی به کنار رودخانه می‌روند» 
تمثال‌ها را در آبگیری عمیق می‌اندازند و در آنجا همچون مراسم تدفین می‌گریند. پسران ده 
مجاور غالباً برای اذیت کردن آنها دنبال تمثال‌ها به آب می‌زنند و آنها را درمی‌آورند و در 
دست تکان می‌دهند و فریاد و گریه‌ی دخترها را درمی‌آورند. می‌گویند هدف جشن 
اطمینان‌یافتن از شوهری خوب است. 

این‌که در مراسم این آیین هندی ایزدانٍ موسوم به شیوا و پارواتی روح نبات انگاشته 
می‌شوند ظاهراً با این نکته ثابت می‌شود که تمثال‌های آن‌ها را بر روی شاخه‌های نهاده بر 
بالای تل گل و گیاه قرار می‌دهند. در اینجاء همچنان‌که غالبا در رسوم مردمي اروپاء ایزدهای 
نبات را دوتایی به صورت گیاه و به صورت تمثال» نشان می‌دهند. ازدواج این ایزدان هندی 
در بهار مطابق است با آیین‌های اروپایی که در ضمن آن ازدواج روح‌های بهاری نبات را با 
شاه و ملکه‌ی ماه مه عروس ماه مه داماد ماه مه و مانند آن نشان می‌دهند. به آب انداعتن 
تمثال‌ها و عزاداری برای آن‌ها معادل رسم به آب انداختن روح مرده‌ی نبات با نام مرگ» 
یاریلو, کاستروما و جز آن و ماتم‌سرایی برای آن‌ها در اروپاست. نیز, در هند» چنان‌که غالبا 
در اروپ؛ مراسم را منحصراً زنان و دختران انجام می‌دهند. این معنا را که مراسم به پیدا شدن 
شوهر برای دختران کمک می‌کند می‌توان با تأثیر شتاب‌دهنده و بارورکننده‌ای که به اعتقاد 
رایج» روح نبات در زندگی انسان‌ها و نیز گیاهانی دارد توضیح داد. 

توضیح کلی که در مورد برگزاری این مراسم و بسیاری مراسم مشابه دیگر ارائه دادیم آن 
است که این‌ها در اصل مناسکی به قصد تضمین نوزایی و احیای طبیعت در هنگام بهار 
هستند يا بودند. گمان بر این بود که وسیله‌ی نیل به این هدف تقلید و همدلی است. انسان 
ابتدایی که در گمراهي جهل به علل حقیقی امور به سر می‌بُرد» معتقد بود که برای ایجادکردن 
نذیده‌های پورگ طبیعت که زننگش بلان‌ها تسیر و کال شوه کته ارف را سید کته و 
بلافاصله با یک همدلی مرموز یا اثر نهانی» آن نمایشی که وی در قلب جنگلی یا دره‌ی 
کوهستانی یا در پهنه‌ی دشتی یا کرانه‌ی بادگیر دریایی اجرا می‌کرد توسط بازیگران مقتدر و 
والامقام اقتباس و در سطح و مرتبه‌ای وسیع‌تر تکرار می‌شد. توهم او این بود که باپوشاندن 
خود در شاخ و برگ وگل کمک می‌کند که زمین‌های لخت سرسبز شوندو بنه صورت 
چمنزارها درآیند و با بازی کردن مرگ و تدفین زمستان این فصل حزن‌انگیز و اندوه‌خیز را 
می‌راند و راه را برای بازگشت بهار هموار می‌کند. اگر بخواهیم می‌توانیم به کوشش 


بیهوده‌ی او بخندیم» اما صرفاً با همین سلسله آزمون‌های مدید که برخحی از آن‌ها تقریباً 


به نا گزیر محکوم به شکست بودند, توانست از روی تجربه بطلان برخی از روش‌هایی را 


بهار جادویی. 


۳۵۴ شاخه‌ی ززین 


جادویی چیزی جز آزمون‌هایی باطل نیستند که همچنان تکرار می‌شوند صرفاً برای آن‌که 
عامل آن از بطلان‌شان آگاه نیست. با پیشرفت دانش يا اجرای این مراسم روی هم رفته 
متوقف می‌شود و یابر حسب نیروی عادت بسی پس از فراموش شدنْ غرض اصلی و اولیه 
از اجرای آن‌ها باقی می‌مانند. بدین‌سان با نزول از جایگاه والای‌شان دیگر مناسک شایانی با 
کاربرد دقیق انگاشته نمی‌شوند که رفاه و حتی زندگی جامعه به آنها بسته باشد و به تدریج تا 
حد نمایش‌ها و لال‌بازی‌ها و سرگرمی‌های صرف سقوط می‌کنند تا در آخرین مرحله‌ی 
تباهی بزرگسالان آن را کنار می‌گذارند و بدین‌گونه آنچه زمانی جدی‌ترین مشغله‌ی 
حکیمان و فرزانگان بود سرانجام بازیچه‌ی بیهوده‌ی کودکان می‌شود. اکثر مراسم کهن 
جادويي نياکان اروپایی ما امروزه در همین واپسین مرحله‌ی زوال قرار دارند و حتی از اين 
آخرین پناهگاه‌شان نیز با موج بالنده‌ی آن نیروهای چندوجهی احلاقی و فکری و اجتماعی 
که انسان رابه سوی هدفی نوین و ناشناخته پیش می‌بَرّد تند روبیده می‌شوند. شاید طبیعتا از 
محو شدن رسم‌هایی گیرا و آیین‌هایی پررنگ و نگار احساس تأسف کنیم که چیزی از طعم 
و طراوتِ ایام کهن را؛ نسیمی و رایحه‌ای از بهاران این جهان را تا این زمان که غالباً حنگ و 
بیروح انگاشته می‌شود حفظ کرده‌اند؛ با اين حال تاسف ما کم‌تر می‌شود وقتی که به یاد 
می‌آوریم این نمایش‌های زیباء اين کژکاری‌های امروزه ساده‌لوحانه» ريشه در جهل و خرافه 
داشتند؛ و اگر پیشینه‌ی تلاش و کوشش بثری‌اند. یادگار ذکاوتی بی‌ثمر رنجی بیهوده و 
امیدهایی تباه نیز هستند و با وجود همه‌ی آرایه‌های دل‌انگیزشان -گل‌ها و نوارها و آن 
نغمه‌ها و موسیقی‌شان -بیشتر ريشه در تراژدی دارند تا در مضحکه. 

تفسیری که کوشیدهام از این آیین‌ها ارائه دهم به واسطه‌ی این کشف که بومیان آمریکای 
مرکزی همواره مراسمی جادویی به قصد برانگیختن توانِ فسرده‌ی طبیعت به هنگام 
نزدیک شدن آنچه می‌توان بهار استرالیا" نامید انجام می‌دهند کم تأیید نشده است. ظاهراً در 
هیچ جایی تغییر فصل‌ها ناگهانی‌تر و تباین بین آن‌ها شدیدتر از صحراهای مرکز استرالیا 
نیست که در آن در پایان دوره‌ی مدیدی خشکی, برهوت شن و سنگلاخ که گویی سکوت و 
ملال مرگ بر آن حا کم است. ناگهان, پس از چند روز باران سیلآساء به صورت چشم‌اندازی 
مصفا و سرسبز و پر از انواع حشرات و مارمولک‌هاء قورباغه‌ها و پرندگان درمی‌آید. 
دگرگونی شگفتی راکه در این ایام در سیمای طبیعت حاصل می‌شود حتی ناظران اروپایی با 
کار جادو مقایسه کرده‌اند؛ پس, جای تعجب نیست که وحشی ان رابه يقین چنین بداند. و 
اما درست وقتی که وعده‌ی فرا رسیدن فصلی ماعد وجود دارد می‌بينيم که بومیان مرکز 
استرالیا عادت دارند خصوصاً آن آیین‌های جادویی را اجرا کنند که مقصود صریح از آن 
تکثیر گیاهان و حیواناتی است که غذای آنهاست. اين مراسم بنابراین» همانندی نزدیکی 
نه فقط به لحاظ زمان برگزاری, که از نظر هدف نیز با رسوم بهاری روستاییان اروپایی ما 


کُستن روج درخت ‏ ۳۸۵۵ 


دارند. زیرا مشکل بتوان تردید کرد که انگیزه‌ی نیاکان بدوی ما در ایجاد آیین‌هایی برای 
کمک به احیای حیاتی نباتی در بهار, نه میل احساساتی به بوئیدنِ نخستین بنفشه‌ها يا چیدن 
پامچال نورس يا تماشای رقص نرگس زرد در آغوش نسیم» بلکه این دریافت بسیار عینی» 
و مسلماً نه هنوز انتزاعی, بود که حیات انسان بستگی تنگاتنگی با زندگی گياهان دارد و آگر 
آنها بفسرند او نمی‌تواند زنده بماند. و همچنان که ایمان وحشی استرالیایی به اثر و کارایی 
مراسم جادویی خودش با مشاهده‌ی این نکته راسخ‌تر می‌شود که اجرای آن‌ها همیشه. دی 
یا زود به همان افزایش حیات گیاهان و حیوانات می‌انجامد که هدف آن مراسم است؛ 
می‌توان گمان کرد که در مورد وحشیان اروپایی در ایام کهن نیز چنین بوده است. منظره‌ی 
سبزی شاداب دشت و دمن گل‌های بهاری رسته بر کناره‌های خزه‌پوش, پرستوهایی که از 
جنوب می‌آمدند. و خورشیدی که هر روز در اسمان بالاتر می‌آمد. همه در نظر آن‌ها 
نشانه‌های عینی تأثیر افسون‌ها می‌بود و اين اطمینان سرورآمیز را بدان‌ها می‌بخشید که کار 
جهان بر وفق مراد است. فقط در روزهای پاییز: وقتی که تابستان آرام آرام رنگ می‌بااحت. با 
دیدن نشانه‌های زوال اطمینان‌شان دوباره در معرض تردیدها و شبهه‌ها کاستی می‌گرفت و 
همه تلاش‌های خود را برای جلوگیری دائمی از فرا رسیدن زمستان و مرگ بیهوده 
می‌یافتند. 


فصل ۶ 
سس مه وج 


آدونیس 


منظره‌ی دگرگونی‌های بزرگی که هر سال در پهنه‌ی گیتی رخ می‌دهد ذهن مردمان را در 
همه‌ی اعصار به شّت تحت تأثیر قرار داده و آنان را به تأمل در علل دگرگونی‌هایی چنین 
وحشی نیز حس می‌کند که حیاتش سخت به حیات طبیعت بسته است و همان روندی که 
سبب یخ‌زدن رود می‌شود و سبزه و گیاه را از روی زمین برمی‌اندازد می‌تواند او را نیز 
به مرگ سوق دهد. انسان در مرحله‌ای از رضد ظاهرا باید تصور کرده باشد که وسیله‌ی رفع 
بلای تهدیدگر در دست خود اوست و می‌تواند با فن جادو تغییر فصل‌ها را شتاب بخشد یا 
حیوانات زاد و ولد کنند و میوه‌ها به بار آیند. به مرور زمان پیشرفت آهسته‌ی دانش, که آن 
همه توهم دیرپای را واگشوده است حداقل آن تعداد از انسان‌های متفکرتر را مجاب کرد که 
تتاوب تابستان و زمستان بهار و پاییز صرفاً نتیجه‌ی آیین‌های جادویی آنان نیست بلکه 
عدت ژرف‌تری» نیروی عظیم‌تری در پشت تغییر چهره‌ی طبیعت در کار است. آن‌ها در این 
مرحله روییدن و پژمردن گیاهان زادن و مردن جانوران را جلوه‌های قدرت رویاننده یا 
زوال‌دهنده‌ی موجوداتی الوهی و خدایان و الهه‌هایی برای خود تصویر کردند که مثل 
سان‌ها می‌زادند و می‌مردند» ازدواج می‌کر دند و بچه‌دار می‌شدند. 

بدین‌سان نظریه‌ی قدیم جادويي فصول با یک نظریه‌ی دینی پیدا یا بهتر بگوییم 
تکمیل شد. زیرا با این که انسان‌ها اکنون چرخه‌ی سالانه‌ی تخیر را اساسا به تغییراتی 
مشابه در خداواره‌های آن نسبت می‌دادند هنوز هم فکر می‌کردند که با اجرای آیین‌های 
جادويي خاصی می‌توانند خدایی راکه منشأ زندگی بوده است در مبارزه با نیروی مخالف 
که منشأً مرگ بوده است یاری دهند. تصور می‌کردند که می‌توانند نیروهای از دست 
رفته‌اش را دوباره بازگر دانند و حتی از مرگ به زندگی‌اش بازآورند. مراسمی که به این 


تغییرات فصول با 
زندگی و مرگ 
خدایان توضیح 
داده می‌شد. 


آیین‌های جادویی 
برای احیای توا 
کاهش‌یافته‌ی 
خشدایان. 


در این آیین‌ها 
اصول حیات 
حیوان و بات 
درهم می آمیخت. 


شیوه این مناسک 
در غرب آسیا و 
در مصر. 


۳۵۸ ساخه‌ی ززین 


قصد درست کردند در اصل ارائه‌ی نمايشي آن روندهای طبیعی بود که خواستار تسهیل 
و بروز آن بودند؛ زیرا یکی از باورهای آشنای جادو این است که هر نتیجه‌ی دلخواهی را 
می‌توان فقط با تقلید کردن آن حاصل کرد. آنان در عین حال که اکنون فراز و فرود رشد و 
زوال» تکثیر و انهدام را با ازدواج. مرگ و نوزایی یا احیای خدایان توضیح می‌دادند 
نمایش‌های مذهبی یا بیشتر جادویی‌شان تا حدود زیادی به این مضامین رو کرد. آمیزش 
پُربرکتِ نیروهای باروری, مرگ غم‌انگیز حداقل شریک یکی از خدایان و رستاخیز 
سرورانگیز او را نمایش دادند. به این ترتیب نظریه‌ای دینی با عملی جادویی درامیخت. 
این آمیزش در تاریخ آشناست. در واقع, ادیان کمی توانسته‌اند خود را به کلی از پای‌بند 
کهن جادو رها سازند. ناسازگاري عمل بر مبنای دو اصل متعارض. هر چند ممکن است 
فیلسوف را بیازارد به ندرت ادم عادی را ناراحت می‌کند؛ در واقع او حتی به‌ ندرت 
ممکن است بدان آگاه باشد. کار او عمل کردن است نه تحلیل کردن انگیزه‌های عمل. اگر 
بشر همیشه منطقی و خردمند می‌بود؛ تاریخ به صورت طوماری پر طول و تفصیل از 
جهل و جنایت درنمی‌امد. 

جزو تغییراتی که فصل‌ها با خود همراه می‌آورند. در مناطق معتدل مهم‌تر از همه‌ی 
آن‌هایی است که بر نباتات اثر می‌گذارد. تأثیر فصول بر حیوانات هر چند زیاد اما تقریباً نهان 
است. از این رو طبیعی است که در نمایش‌های جادویی که برای واگشودن زمستان و 
بازآوردن بهار طرح شده بود تأکید بر گياهان باشد و درختان و گياهان با اهمیتی بیشتر از 
چارپایان و پرندگان در آن مجسم شوند. با این حال دو جنبه‌ی حیات. گیاهی و حیوانی؛ در 
ذهن کسانی که مراسم را به جا می‌آوردند از هم جدا نبود. در واقع آنان عموماً ارتباط بین 
حیوان و نبات را حتی نزدیک‌تر از آن چه واقعاً وجود دارد می‌دانستند؛ بنابراین اغلب 
نمایش دراماتیک احیای گیاهان را با آمیزش چنسي واقعی یا نمایشی درمی‌آمیختند تا در 
عین حال و با همان عمل, کثرت محصول و دام و نفوس را باعث شوند. در نظر آنان اصل 
حیات و باروری, اعم از حیوانی یا نباتی. یکی و تفکیک‌ناپذیر بود. زیستن و موجب زندگی 
شدن, خوردن و زاد و ولد کردن, نیازهای اساسي انسان در گذشته بود و در آینده نیز تا جهان 
برجاست همچنان نیازهای اساسی‌اش خواهد بود. برای غنی‌تر و زیباتر کرد حیات بشری 
چیزهای دیگری می‌توان افزود اما تا ین نیازها قبلاً تأمین نشود بشریتی وجود نخواهد 
داشت. از این رو عمدتاً این دو عامل» یعنی معاش و اولاد» بود که انسان با اجرای آیین‌های 
جادویی برای کنترل فصول می‌خواست زونق دهاد. 

این آیین‌ها ظاهراً در هیچ جایی وسیع‌تر و باشکوه‌تر از سرزمین‌های واقع در شرق 
مدیترانه برگزار نمی‌شد. مردم مصر و آسیای غربی زوال و احیای سالانه‌ی حیات, به ویژه 
حیات گیاهی را با تجسم خدایی که هر سال می‌مُرد و دوباره زنده می‌شد» با نام‌های 


آدونیس ۳۵۹ 


آزیریس, تموزء آدونیس و آتیس نمایش می‌دادند. اسم و تفصیل این آیین‌ها از جایی به جای 
دیگر فرق می‌کرد اما درونمایه‌اش یکی بود. اکنون باید مرگ و رستاخیز تصوري این 
خداواره‌ی شرقی, خدایی بسیار اسم اما با ماهیّتی اساساً یگانه را بررسی کرد. با تموز یا 
آدونیس آغاز می‌کنيم. 

آدونیس را مردم سامي بابل و سوریه می‌پرستیدند و یونانیان مدت‌ها پیش آن را در قرن 
هفتم پیش از میلاد از آنان به وام گرفتند. نام درستٍ خداواره تموز بود: ریشه‌ی نامگذاري 
ادونیس همان «ادونِ» سامی به معنی سرور است که پیروانش برای احترام و افتخار در 
حطاب به او به کار می‌بردند. در متن عبري عهد عتیق همین آدونای, اصلاً شاید آدونی 
به معنی «سرور من». غالباً به بهوه اطلاق می‌شود. اما یونانی‌ها بی‌توجه به این نکته لقب 
افتخاری را به اسم خاص تبدیل کردند. با وجود شهرت گسترده و دیرنده‌ای که تموز یا 
همتایش آدونیس در بین اقوام سامی دارد. قراینی هست که فکر کنیم پرستش او نخستین بار 
در بین قومی از نژاد دیگر و با زبانی دیگر یعنی سومریان, پدید آمده است که در پگاه تاریخ 
در جلگه‌ی هموار و آبژفتی در منتهاالیه خلیج فارس سکونت داشتند و تمدنی ساختند که 
بعدها بابلی خوانده شد. در ادبیات ديني بابل تموز به عنوان همسر یا معشوق جوان ایشتره 
اله‌ی بزرگ مادر تجسم نیروهای مود طبیعت» ظاهر می‌شود. ذکر وصلت آن دو با 
یکدیگر, هم در اسطوره و هم آیین‌هاء پراکنده و مبهم است اما از مجموع می‌توان فهمید که 
معتقد بودند تموز هر سال می‌مُرد و از زمین پر سرور به جهان تیره و تار زیرزمین فرو 
می‌شد و هر سال معشوق خداگونه‌اش در جستجوی او به «سرزمینی که از آن بازگشتی 
نیست. به جهان تاریکی که همه جایش راغبار پوشانده است» سفر می‌کرد. در غیبت او شور 
عشق دیگر در کار نبود: مردمان و حیوانات تولید مثل را فراموش می‌کردند: همه‌ی حیات 
در حطر نابودی بود. کارکرد جنسی در سر تاسر جهانْ حیوانات بستگي چنان نزدیکی با 
الهه داشت که بی‌حضور او نمی‌توانستند انرال کنند. پیکی از سوی ثه خدای بزرگ عازم 
رهانیدن الهه‌ای می‌شد که همه چیز این چنین به او وابسته بود. ملکه‌ی سنگ‌دل جهان 
زیرین, آلاتو یاارش کیگال به کرامت اجازه می‌داد که به ایشتر آب حیات بياشند تاء احتمالا 
به همراهی معشوقش تموز بازگردد» که هردو با هم می‌بایست به جهان زبرین فراز آیند و با 
بازگشتشان همه‌ی طبیعت از نو زنده شود. 

مرثیه بر رفتن نموز در بعضی سرودهای بابلی وجود دارد که او را به گیاهانی که 
به سرعت می‌پژمرند همانند می‌کند. او را چنین میانگارند: 

درخحتٍ گزی در باغ که آب نبخورده» 
کاکل او شکوفه نکرده‌ست. 


بیدی که بر پای خود گذر آبی ند یده» 


تموز با آدونیس 


در باپل. 


به نظر می‌رسد 
پرستش آدونیس 
از بین سرمریان 
سرچشمه گرفته 


است. 


تموز معشوی 
ایشتر. 


ترول اپشتر به 
جهانٍ زبرین برای 
یانتن تموز. 


مرثیه برای تموز. 


۳۶۰ شاخه‌ی ززین 


بیدی که ریشه‌هایش خشکیده 

گیاهی در باغ که آب نخورده است. 
ظاهرا هر سال با نوای حزین نای» مردان و زنان در نیمه‌ی تابستان در ماهی که به نام او تموز 
نامیده می‌شد بر مرگ او نوحه‌سرایی می‌کردند. مرثیه را ظاهرا بر بالا سر مجسمه‌ی خدای 
مرده که با آب خالص شسته و روغن‌مالی شده بود و ردایی سرخ به تن داشت می‌خواندند و 
عطر بخور فضا را می‌انباشت. تو گویی برای آن که با رایحه‌ی تندش حواس فروخفته‌ی او 
را برانگیزد و از حواب مرگش بیدار کند. در یکی از این مرثیه‌ها با عنوان مرئیه‌ی نای برای 
تموز چنین به نظر می‌رسد که هنوز هم صدای خواننده‌هایی را می‌شنویم که ترجیع بند 
غم‌انگیز را تکرار می‌کنند و نوای نالنده‌ی نای را چون موسیقی‌یی دوردست حس می‌کنيم. 

رفتنش ماتم‌انگیز است» 

(آم خردک دلکم!» رفتنش ماتم‌انگیز است؟ 

«داموی من!» رفتنش ماتم‌انگیز است. 

«سروش من؛ مولایم» رفتتشن ماتم‌انگیز است» 

در سدرٍ رخشان» ریشه‌اش در بزرگ‌جای» 

در ناه سر به سرء ماتم‌انگیز است. 

چون ماتمی که از خانه‌ای در فراق بزرگ خانه برخیزد ماتم‌انگیز است. 

چون ماتمی که از شهری در فراق سّرور شهر برخیزد. ماتم‌انگیز است. 

ماتمش ماتمی بر گیاهان است که دیگر در باغچه نرویند» 

ماتمش ماتمی است بر گندم که دیگر جوانه نزند. 

سرایش ملکی‌ست که ملکی‌ش نیست» 

زمی فرسوده تخردکی فرسوده وامانده. 

ماتم او برای رودی عظیم است که بر آن بیدها نمی‌رویند 

ماتم او برای زمینی‌ست که گندم و گیاه بر آن نروید. 

ماتمش بر آبگیری‌ست که ماهی‌ها در آن زیستن نتوانند. 

ماتمش برای نیزاری‌ست که در آن نی نمی‌روید. 

ماتمش برای بیشه‌هاست که در آن گز نروید. 

ماتهمش برای بیابانی‌ست بی‌بوته و گوّن. 

ماتمش برای اعماق درختزارهاست که در آن شراب و انگبین نروید. 

ماتمش مانم مرغزارانِ بی‌درخت و گیاه. 

ماتمش ماتم سرایی‌ست که حیات از ان رخت بربسته است. 


آدونیس ۳۶۱ 


داستان سوگناک و آیین‌های افسرده‌ی آدونیس را از روی کتیبه‌های بازمانده از نویسندگان 
یونانی بیشتر شناخته‌ايم تا از قطعاتِ مانده از ادبیات بابلی یا اشارات مختصر حزقیال نبی که 
شاهد نوحه‌ی زنان اورشلیم بر تموز در دروازه‌ی شمالی معبد بوده است. * خداواره‌ی 
شرقی با انعکاس در آینه‌ی اساطیر یونانی به صورت جوانی زیباروی درمی‌آید که 
آفرودیت دلباخته‌ی اوست. الهه او را در کودکی در جعبه‌ای نهفت و به پرسفونه ملکه‌ی 
جهان دوزخ سپرد. اما پرسفونه چون جعبه را گشود و زیبایی کودک رادید دیگر 
به آفرودیت بازپس نداد. الهه‌ی عشق خود به دوزخ رفت تا محبوبش رااز بند جهان ظلمات 
برهاند. اعتلاف بین دو الهه‌ی عشق و مرگ را زئوس فیصله داد و مقرر داشت که آدونیس 
یک بخش از سال را با پرسفونه در جهان زیرین و بخش دیگر را با آفرودیت در جهان بیرون 
سرکند. سرانجام جوان رعنا را هنگام شکار گرازی کشت يا مگر آریس از روی حسادت 
چنین کرد و خود را به هیثت گرازی درآورد تا مرگ رقیبش را نهان دارد. آفرودیت بر 
آدونیس محبوب و از دست‌رفته‌اش سخت نوحه کرد. در این روایت از اسطوره مبارزه بين 
اوقت تفت نیو لک آمر تس افکتاراب وبا شهی اشعر ی ااتر وه 
سرزمین مردگان است در حالی که تصمیم زئوس مبنی بر اين که آدونیس باید بخشی از 
سال را در زیرزمین و بخش دیگر راروی زمین بگذراند صرفاً روایت یونانی پدید و ناپدید 
شدن سالانه‌ی تموز است. : 


۲ 


اسطوره‌ی آدونیس در دو نقطه‌ی آسیای غربی جایگیر و مراسمش با شکوه بیشتری جشن 
گرفته شد. یکی از آن دو بیبلیوس در ساحل سوریه و دیگری پافوس در قبرس بود. این دو 


جامهم‌ترین محل پرستش آفرودیت يا همتای سامی او آسترته بود. و در هردو مورد اگر 


افسانه‌ها را پپذيريی سینیراس, پدر آدونیس, شاه بود. از این دو شهر؛ بیبلیوس باستانی‌تر 
بود و در واقع گفته‌اند که قدیم‌ترین شهر فنیقیه بوده» و در اوایل پیدایش جهان به دست ثل 
خدای بزرگ که یونانیان و رومیان او را به ترتیب با کرونوس و ساتورن یکی می‌انگاشتند 
ساخته شده بود. هر گونه که بوده باشد در دوران تاریخی مکانی مقدس» مرکز دینی کشور» 
مکه یا اورشلیم فنیقیه محسوب می‌شد. شهر بر ارتفاعی در کنار دریا قرار داشت و 
صومعه‌ی بزرگی برای استرته در آن بنا شده بود که در وسط صحن وسیع و روباز آن محاط 
در رواق‌ها و با پله‌هایی که به آن ختم می‌شد» مخروطی بلند یا تک‌ستونی هرمی به نشانه‌ی 
الهه سر برکشیده بود. آیین‌های ادونیس در این معبد برگزار می‌شد. در واقع, همه‌ی شهر 


آدونیس در 
اساطیر یونان صرفاً 
بازتاب تموزٍ 
شرقی است. 


پرستش آدونیس 
و آستارته در 
بیبلیوس در قلمرو 


سینیراس. 


شاهانِ بیبلیوس. 


الوهیت شاحان 
سامی. 


الرهیت شاهاب 
فتيقي بیبلوس و 
شامانٍ كعاني 


اورشليم. 


دارود وارثٍ 
شاهان مقدس 


قدیم اورشليم. 


۳۶۲ ساخه‌ی ززین 


نذر این معبد بود و «نهر ابراهیم» که کمی به طرف جنوب بیبلیوس به دریا می‌ریزد در عهد 
باستان ادونیس نامیده می‌شد. اینجا قلمرو سینیراس بود. شهر از قدیم‌ترین اعصار تا 
زمان‌های اخیر ظاهرا تحت فرمانروایی شاهانی بود که احتمالا به یاری سنا یا انجمن شیوخ 
فرمان می‌راندند. نام این شاهان دلالت بر اين دارد که آنان خود را به خدایان‌شان بَعل با 
مولوک منسوب می‌کرد‌اند. مولوک صرفاً صورت تحریف شده‌ی ملک به معنی «شاه» 
است. به هر صورت. به نظر می‌رسد که بسیاری دیگر از شاهان سامی چنین ادعایی 
داشته‌اند. فرمانروایان پیشین بابل را در زمان حیات‌شان چون خدا می‌برستیدند. به همین 
صورت شاهان بیبلوس شاید خود را با آدونیس قرین و هم‌تراز می‌دانستند زیرا آدونیس 
همان ادون یا «سرور» آسمانی شهر بود که در معنی چندان تفاوتی با بَعّل (بزرگ) و مک 
(شاه) ندارد. برخحی شاهان قدیم کنعانی در اورشلیم» اگر از روی نام‌های آنان ادونی -بزگ و 
ادونی -زدک قضاوت کنیم. ظاهراً در طول حیات‌شان نقش آدونیس را ایفا می‌کردند جای 
تعجبی نیست که در اعصار بعد زنان اورشلیم در دروازه‌ی شمالی معبد به خاطر تموز» یعنی 
برای آدونیس, می‌گریستند. آنان با این کار شاید صرفاً رسمی راادامه می‌دادند که بسی پیش 
از آن که عبرانیان آنجا را تسخیر کتند. کنعانیان در همان محل انجام می‌داده‌اند. اگر اورشلیم 
از قدیم مقر سلسله‌ی فرمانروایان روحانی یا لاماهای بزرگ بوده است که کلیدهای ملکوت 
را در اختیار داشتند و به عنوان شاهان و خدایانی در تن واحد از حرمت وسیع و دوررسی 
برخوردار بودند. به آسانی می‌توان فهمید که چرا داوودٍ نوخاسته آنجا را به پایتختی قلمرو 
سلطنتي جدیدی که به ضرب شمشیر برای خود تسخیر کرده بود برگزید. موقعیت مرکزی 
و اقتدار طبيعي باروی مستحکم و بکر لزوماً تنها پا اصلی‌ترین انگیزه‌هایی نبودند که آن 
حاکم سیاستمدار را واداشتند تخت شاهی‌اش را از حبرون به اورشلیم انتقال دهد *. او خود 
را وارث شاهان قدیم شهر قلمداد کرد و شاید به این وسیله به حق امیدوار بود که شهرت 
روحانی آنان را همراه با مستملکات پهناورشان به ارث بُرّده هم هاله‌ی نور تقدس و هم 
تاج‌شان را صاحب شود. ساکنان شهر با آن اطمینان راسخ و آرامی که حمله‌ی او را انتظار 
می‌کشیدند و از بالای برج و بارو محاصره کنندگان را مسخره می‌کردند» به یقین بیشتر 
به خدایان شهر پشتگرم بودند و اعتماد داشتند تا به بلندای و ضخامت دیوارها و برج و 
باروی سطبر قدیم. مسلماً آن سرسختی که بهودیان در اعصار بعدی در دفاع از همان شهر 
در برابر سپاهیان اشور و رم از خود نشان دادند تا حدود بسیار زیادی از ایمانی مشابه 
به خدای صهیون ناشی می‌شد. 

اما شاهان عبرانی. صرف نظر از این‌که حود را با آدونیس همتا می‌دانستند با 
نمی‌دانستند. به نظر می‌رسد که مسلماً به یک معنی خود را الهی, می‌شمردند و نماینده و تا 


حدودی تجسم بهوه در روی زمین می‌داذستند. زیرا تخت شاه تخت یهوه نامیده می‌شد و 


انیس ۳۶۳ 


باور این بود که تدهین سر شاه با روغن مقدس بخشی از روح الوهی را مستقیماً به او انتقال 
می‌دهد. و به همین سبب نیز شاه به مسیا ملقب بود که با معادل یونانی‌اش» )6715 به معني 
شص فهیی قه این ره او نیمارو ان وهای سایرل راوار اش هر 
در آن مخفی بود گرفت و پاره کرد» دلش به خاطر دست تعدی و اهانتی که به ادونی مسیا یهوه 
سرورم تدهین شده‌ی یهوه» دراز کرده بود بر آو نهیب زد. 

شاهان عبری همچون سایر حکمرانان الهی يا نیمه الهی ظاهرا در برابر قحط و طاعون 
پاسخگو بوده‌اند. وقتی بی‌آبی احتمالاً به واسطه‌ی کم بودن باران زمستانی مدت سه سال در 
آن سرزمین پیدا شده بود شاه داوود از منادی پرس وجو کرد که محتاطانه نه او بلکه سلف‌اش 
شائول را مقصر دانست. شاه معر فا البته دور از دسترس مجازات برد آما پسرانش نبودنده پس 
داوود هفت تن از آنها را یافت و در آغاز برداشت محصول جو در بهار در پیشگاه خداوند 
به دار آویخت و مادر دو تن از مردان حلق‌آویز سراسر تابستان را در پای چوبه‌ی دار نشست 
و شب‌ها شغالان و روزها کرکس‌ها را دور کرد تا آن‌که در پاییز باران پربرکت سرانجام فرو بارید 
و اجساد آویزان را شستشو داد و زمین بایر را یک بار دیگر بارور ساخت. آنگاه استخوان‌های 
مردگان را از سر دار فرو آوردند و در مقبره‌ی پدران‌شان به خاک سپردند *. فصلی که این 
شاهزادگان به دار آويخته شدند آغاز برداشت محصول جو و مدتی که بر سر دار ماندند ظاهر 
حاکی است که اعدام آنان مجازات صرف نبود بلکه جنبه‌ی افسون باران داشتة ات 

در اسراییل کمی يا زیادی باران ظاهرا به خشم خدا نسبت داده می‌شد. وقتی یهودیان 
پس از اسارت بزرگ به اورشلیم بازگشتند و برای نخستین بار در میدان جلو معبد ویران 
گرد آمدند اتفاقاً هوا بسیار مرطوب و بارانی بود و مردم که بی‌سرپناه و خیس در میدان 
نشستند از احصساس گناه و در زیر باران به لرزه افتادند. در همه‌ی اعصار قوت یا ضعف 
اسراییل این بود که در تغییر و تحول طبیعت دست خدا را در کار می‌دید» و جای تعجب 
نیست که در چنان موقعی و در صحنه‌ای چنین ملال‌انگیز» با آن آسمان کوتاه در بالای سر 
ویرانه‌های حزن‌انگیز معبد در پیش چشم و باران یکریزی که می‌بارید» این تبعیدیان تازه از 
راه رسیده باید از احساس مضاعفی گناه خود و حشم الهی سخت عذاب کشیده باشند. شاید 
خاطره‌ی بابل با خورشید تابان» مزارع پربار, رودخانه‌های خروشان با ردیف بیدها در 
کناره‌اش. که دیری وطن‌شان بود. چشم‌انداز عبوس و تیره‌ی یهودیه را بیش از پیش 
حزن‌انگیز می‌کرده با تبه‌های لندوک خاکستری‌رنگ که پُشته پُشته تا انتهای افق گسترده 
بودند یا در سمت شرق به خحط دوردستِ آبی کدری می‌پیوستند که نشانه‌ی آب‌های تیره‌ی 
بحرالمیت بود. ۱ 

اما اگر شاهان سامی عموماً و شاهان بیپلوس خحصوصاً در اغلب موارد طرز بل و 
آدونیس را پيشه می‌کردند. در این صورت باید با الهه‌ای, بُعّلات يا استارته‌ی شهر جفت و 


به نظر می‌رسد 
شاهان عبرانی را 
مسئرل قحط و 


باران زیاد را 
به خشم خداوند 
نسبت می‌دادند. 


بل و مت اش 
َُلات منبع هر 
باروری. 


مجسم شدنِ بعل 


در شاه. 


سبنبراس شا 


پیبلیوس. 


آناکا و دره‌ی 
آدونیس. 


۳۶۴ شاخه‌ی ززین 


همراه می‌بودند. مسلماً درباره‌ی شاهان تیره و صیدون شنیده‌ایم که کاهنان استارته بوده‌اند. 
آن‌وقت به دیده‌ی سامی‌های کشاورز بَعل یا خدای هر زمینی باعث و بانی همه‌ی باروري 
آن بود؛ او یود که با آب‌های روان‌اش, که در مناطق خشک سرزمین‌های سامی غالبا از 
چشمه‌هاء سیلاب‌ها و قنات‌های زیرزمینی است تا از باران آسمان, غلّه و شراب و انجیر و 
روغن و کتان می‌پرورید. 

علاوه بر این (قدرت حیات‌بخش خدا به طبیعت نباتی محدود نبود بلکه برکت حیات 
حیوانی, تکثیر رمه‌ها و گله‌ها و هم‌چنین افزايش نفوس ساکن در سرزمین نیز به او نسبت 
داده می‌شد. زیرا فزونی طبیعت جانوری, در نهایت امرء اشکارا به حاصلخيزي خاک بسته 
است و اقوام بدوی که هنوز بین انواع گوناگون حیات صراحتاً فرقی قائل نبودند. حیات 
جانوری رانیز همچون حیات نباتی وابسته به زمین و ناشی از آن می‌دانستند.» حلاصه آن‌که 
«بعل اصل مذکر تولید مثل» و شوهر زمینی که بارورش می‌ساخت. تصور می‌شد» بنابراین 
تا آنجا که سامی‌ها نیروهای مولد طبیعت را به صورت مذکر و منت بعل و بعلات» مجسم 
می‌کردند, ظاهراً ییروی مذکر را به ویژه آب و نیروی منث را حصوصاً زمین می‌دانستند. 
در این نگرش, گیاهان و درختان, حیوانات و انسان‌ها زاد و رود یا بچه‌های بعل و بعلات‌اند. 
پس, اگر در بیبلیوس و جاهای دیگر شاء سامی مجاز بوده یا حتی لازم بود, تجسم خدا باشد 
و با زن‌خدا وصلت کند» مقصود از این رسم فقط می‌توانسته است اطمینان یافتن از باروری 
زمین و افزایش مردمان و رمه‌ها به وسیله‌ی جادوی هومیویاتیک باشد. دلیلی وجود دارد که 
فکر کنیم رسم مشابهی با انگیزه‌ی مشابهی در سایر نقاط دنیای باستان و به ویژه در نمی 
متداول بود که در اینجا هر دو نیروی مذکر و مونث. دیانوس و دیانا؛ در یک جنبه از طبیعت 
خود. تجسم‌های آب حیات بخش بودند. 

از ۱ ۱۳ نام باستانٍ سینیراس را داشت و به خاطر زیاده‌روی‌های 
استبدادی‌اش به دست پمپي کبیر گردن زده شد. می‌گویند هم‌اسم افسانه‌اي وی» سینیراس. 
معبد آفرودیت» یعنی استرته, را در جایی در جبل لبنان که از پایتخت یک روز راه فاصله 
داشت. بنیان نهاده است. نام محل احتمالاً آفاکا در سرچشمه‌ی رود آدونیس در نیمه‌راه بین 
بیبلیوس و بعلبک بوده است. زیرا بیشه‌زار و معبد مشهور استرته که کنستانتین به حاطر 
ماهیت زشتِ پرستش ویرانش کرد در آنجا قرار داشت. محل معبد را سیاحان جدید در 
نزدیکی دهکده‌ای فقیر که هنوز افکه خوانده می‌شود بر بالاهای دره‌ی وحشی. رژیایی و 
بیشه‌زار ادوئیس کشف کرده‌اند. دهکده در میان جنگل درختان فاخرٍ گردو بر لب رودی 
واقع شده است. کمی دورتر, رود از درون غاری در دامنه‌ی آمفی تئاتری عظیم از صخره 
سنگ‌های برافراشته فرا می‌جوشد تابه‌ صورت آبشاره‌هایی به‌اعماق خوفناک دره‌ی 
تنگ فرو ریزد. آب هرچه عمیق‌تر می‌رود نباتٌ تنگ‌تر و انبوه‌تر می‌روید و از شکاف‌ها و 
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ترک‌های صخره‌ها بیرون می‌زند و بر آن جاري‌گاه غرّنده گاه زمزمه گر در اعماق پر هراس 
دره پرده‌ای سبز می‌کشد. در طراوت این آب‌های غلتان» در لطافت و خلوص هوای 
کوهستان, در سبزي سرزنده‌ی نباتات چیزی دل‌انگیز و تقریباً سرمست‌کننده هست. 
معبد, که هنوز تخته‌سنگ‌های عظیم تراش‌خورده و ستونی زیبا از حارای سیانی محل آن 
را نشان می‌دهد, بر سکویی مشرف بر سرچشمه‌ی رود نشسته و بر چشم‌اندازی 
پر شکوه مسلط است. در آن سوي کف و غرّش آبشارها غار و آن بالات پرتگاه‌های رفیع 
نگاه را می‌رباید. پرتگاه چنان رفیع است که بزهایی که برای چریدن علف از لبه‌ی آن 
می‌گذرند به نظر بیننده‌ای از صدها متر پایین‌تر چون مورچه‌اند. منظره‌ی طرف دریا 
هنگامی که خورشید دره‌ی ژرف رادر نور زرین غرق می‌کند. همه‌ی دیواره‌های شگفت 
و برج‌های مدوّر آن باروی کوهستانی را نمایان می‌سازد و به نرمی بر سبزي گونه گونِ 
جنگلی که پوشش اعماق است می‌تابد. گیرایی خاصی دارد. بنا به حکایت افسانه‌ها» اینجا 
بود که آدونیس برای نخستین یا آخرین بار آفرودیت را دید و اینجا بود که پیکر 
متلاشی‌شده‌اش دفن شد. منظره‌ای زیباتر از این برای داستانِ عشق سوگ‌ناک و مرگ کمتر 
می‌توان تصور کرد. با این همه. هر چند دره دورافتاده است و باید هميشه هم بوده باشد. 
اما متروک نیست. این‌جا و آن‌جا صومعه یا دهکده‌ای را می‌توان دید که بر فراز پيشامدگي 
پرتگاهی یا چسبیده بر پشتِ پرتگاهی تقریباً قائم» درست یر فراز آب کف‌آلود و 
پر غوغای رودخانه» بر متن آسمان جلوه گر است. و شب‌ها سوسوی چراغ‌هایی از میان 
تاریکی وجود ادم‌هایی را در ستیغ‌ها و شیب صخره‌ها فاش می‌کند که برای انسان 
گذرناپذیر می‌نمایند. در زمان باستان همه‌ی دره‌ی دلگشا ظاه را وقف آدونیس بوده است 
و امروزه از حاطره‌ی او سرشار است. زیرا ارتفاعاتی که دورهاش کرده است» در نقاط 
مختلف از یادبودهای ویران‌شده‌ی پرستش وی نشان دارد که بعضی‌ها بر فراز 
ورطه‌های خوف‌ناک جلوه‌گرند که نگاه کردن از پایین و دیدن عقاب‌هایی که خیلی مانده 
به لبه‌ی پرتگاه دور آشیانه‌شان چرخ می‌زنند سر را به دوار می‌اندازد. یکی از این یادبودها 
در گینه (01061)است. بر سطح صخره‌ای بزرگ» روی فرورفتگییی به حشونت 
تراش‌خورده. درست این‌جا نقش ادونیس و افرودیت را کنده‌اند. ادونیس با نیزه‌ای در 
«ست منتظر حمله‌ی جرسی است و آفرودیت اما با هاله‌ای از اندوه نشسته است . نقش 
ندوه‌زده‌ی او ممکن است آفرودیتِ عزادار لبنان باشد که ماکروبیوس وصف کرده 
ست" و فرورفتگی صخره شاید مقبره‌ی معشوق اوست. به باور پرستندگانِ آدونیس او 
هر سال در کوهستان‌ها زخمی می‌شد و می‌مُرد و هر سال چجهره‌ی خود طبیعت از حون 
مقدس او رنگین می‌گشت. از این رو هر سال دوشیزگانِ سوری بر سرنوشت ناسزاوار او 
نوسحه می‌کردند * در خالی که شقایق تعمانی» گل او در میان سدرهای لبنان می‌شکفت و 


ماتم‌سرایان 
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رود گذران از کرانه‌های پیچاپیج مدیترانه‌ی لاجوردین, هر گاه که باد با نوار پر پیچ و تابی 
ارغوانی‌رنگ رو به ساحل می‌وزید. سرخ‌فام رو به دریا می‌شتافت. 


۳ 


جزیره‌ی قبرس از ساحل سوریه فقط یک روز راه دریایی است. در واقع, در شب‌های 
خوش تابستان کوه‌هایش کوتاه و تیره در زمینه‌ی شعله‌ی سرخ غروب از دور پیداست. 
این جزیره با معادن غني مس و جنگل‌های صنوبر و سدرهای شکوهمندش طبیعتاً 
مردمانی سوداگر و ساحل‌نشین چون فنیقی‌ها را به خود جلب کرد. در حالی که وفور 
غلهء شراب و روغن‌اش باید جزیره را برای آنان در قیاس با طبیعتِ بخیل ساحل ناهموار 
خودشان» محاط بین کوهستان و دریاء سرزمین موعود کرده باشد. از این رو در زمانی 
بسیار قدیم در قبرس سکونت کردند و تا دیری پس از آن که یونانیان نیز در کرانه‌های آن 
جای گرفتند آنجا ماندند زیرا از روی سنگ‌نبشته‌ها و سکه‌ها می‌دانیم که شاهان فنیقی تا 
زمان اسکندر کبیر در سبتیوم» کیتیم عبری‌ها. فرمانروایی کردند. طبیعتاً مهاجرنشینان 
سامی خدایان‌شان را از وطن با خود آوردند. آنان بَعّل خدای لبنان راکه شاید همان 
آدونیس بوده باشد می‌پرستیدند و در آماتوس در ساحل جنوبی آیین‌های آدونیس و 
افرودیت يا به بیان دقیق‌تر استرته را تاسیس کردند. این‌جاء همچنان که در بیبلیوس, این 
آیین‌ها چنان شباهتی به پرستش مصری آزیریس دارد که بعضی‌ها حتی آدونیس آماتوس 
را با آزیریس یکی می‌دانند. 

اما جایگاه بزرگ پرستش آفرودیت و آدونیس, در قبرس» پافوس در جانب جنوب 
غربي جزیره بود. در بین پادشاهی‌های کوچکی که قبرس را از قدیم‌ترین ایام تا پایان 
قرن چهارم پیش از میلاد فرا گرفته بودند. پافوس باید بهترین بوده باشد. آن‌جا سرزمین 
کوه‌ها و کرانه‌های موح‌دار است با مزارع و تاکستان‌ها و شبکه‌ی رودخانه‌ها که به مرور 
زمان چنان بسترهای ژرفی برای خود کنده‌اند که گذر به داخل آن‌ها دشوار و فرساینده 
است. رشته کوو عظیم آلمپوس (ترودوس امروزی) که قله‌اش بیشترین مدت سا برف 
دارد. پافوس را از بادهای شمالی و شرقی حفظ می‌کند و از بقیه‌ی جزیره جدا می‌سازد. در 
دامنه‌های رشته کوءٌ آخرین کاجستان‌های قبرس دیده می‌شود که این‌جا و آن‌جا معبدهایی را 
در پناه گرفته‌اند که منظره‌اش شایسته‌ی جبال آپنین است. شهرٍ قدیم پافوس بر فراز تپه‌ای 
در یک مايلي دریاست, شهر جدیدتر در بندر حدود ده مایل آن سوتر گسترده است. معبدی 
آفرودیت در پافوس کهن (کوکلیای امروزی) یکی از مشهورترین زیارتگاه‌های جهان 
باستان بود. 
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به نوشته‌ی هرودوت آن را مهاجرنشینانِ فنيقی اهل آسکالون ساختند اما احتمالاً پیش 
از آمدنِ فنیقیان یک الهه‌ی محلی باروری در آن‌جا پرستیده می‌شا و تازه‌واردها او را که 
شباهت زیادی با الهه‌ی آن‌ها داشته با بُعّلات یا استرته‌ی خودشان یکی انگاشته‌اند. اگر دو 
خداواره این چنین در هم یکی شده‌اند می‌توان تصور کرد که هردو گونه‌هایی بوده‌اند از 
الهه‌ی بزرگ مادری و باروری که پرستش‌اش ظاهراً در سرتاسر غرب آسیا از قدیم‌الایّام 
رواج داشته است. اين گمان را شکل قدیم نقش‌های او و نیز خصلت هرزه‌ی آیین‌هایش 
نیک تأیید می‌کند. زیرا هم در شکل و هم در آیین‌ها او با سایر خداواره‌های آسیایی شریک 
بود. نقش او فقط مخروط یا هرمی سفید بود. به همین صورت. مخروط نشانه‌ی استرته در 
بیبلیوس الهه‌یی محلی که یونانیان آرتمیس می‌نامیدند در پرگا در پامفیلیا؛ و هلیوگابالوس 
خورشید خدایْ در امس (حمص) در سوریه بود. سنگ‌های مخروطی نیز که ظاه را به جای 
که کان مق رنف کل کر فترسن ففعانل فش مات بیدا کته انس و سس زعهای 
ماسه‌سنگ در معبدٍ «بانوی فیروزه» در میان تپه‌های بایر و پرتگاه‌های عبوس صحرای سینا 
کشف شده است. 

ظاهراً در قبرس همه‌ی زنان پیش از ازدواج طبق سّت رایج ملزم بودند در معبد الهه 
به اسم آفرودیت. استرته یا هر اسم دیگر خود را بر بیگانگان عرضه کنند و دست 
به خحودفروشی زنند. چنین رسمی در بسیاری از نقاط غرب آسیا رواج داشت. انگیزه‌ی آن 
هرچه که بود. خود عمل را نه شهوت‌رانی بلکه ظاهراً یک وظیفه‌ی خطیر مذهبی در خدمت 
به الهه‌ی بزرگ مادر در پهنه‌ی آسیای غربی می‌دانستند که نام‌های مختلفی داشت اما نوعش 
در هر سرزمینی یکسان بود. بدین‌سان در بابل هرزنی اعم از فقیر و غنی می‌بایست یک بار 
در عمرش خود را در معبد میلیتا به خاطر ایشتر یا استرته به بیگانه‌ای تسلیم و عايدي 
حاصل از این فاحشه گی مقدس رابه الهه تقدیم کرده باشد. صحن معبد مملو از زنانی بود که 
منتظر اجرای این رسم بودند. بعضی‌ها مجبور بودند سال‌ها صبر کنند. در هلیوپولیس یا 
بعلبک در سوریه که به خاطر شکوه نمایانِ معابد ویران‌اش شهرت دارد. رسم بود که هر 
دختری در معبد استرته خود را به بیگانه‌ای تسلیم کند و زنانٍ سرپرست و خدمتکاران معبد 
این ایثار را به ممان صورت گواهی کرده باشند. امپراتور کنستانتین این رسم را برانداخت» 
معبد راویران کرد و کلیسایی به جایش ساخت. در معابد فنیقی زنان برای خدمت به دین در 
ازای دستمزذ خود را واگذار می‌کردند و معتقد بودند که با این عمل خشم الهه رافرو 
می‌نشانند و رضایت‌اش را جلب می‌کنند. «قانون عموریان این بود که هر دختری که قصد 
ازدواج داشت می‌بایست هفت روز در کنار دروازه فاحشه گی کند.» در بیبلیوس مردم در 
عزاداری سالانه‌ی آدونیس سرهاشان را می‌تراشیدند. زنانی که نمی‌خواستند موی خود را 
نثار کنند می‌بایست در روز خاصی از مراسم خود رابه بیگانگان تسلیم کنند و پولی که از این 
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بابت درمی‌آوردند از آنِ الهه بود. این رسم شاید صورت ملایم‌ترٍ قانونی قدیم‌تر بوده است 
که در بیبلیوس همچون دیگر جاها سابقاً هر زنی را بدون استثنا وامی‌داشت که عفت خود را 
در راه دین تسلیم کند. در صفحات پیشین دلیلی پيشنهاد کرده‌ام که چرا واگذاردنِ موی زنان 
با تسلیم شدن خود آنان برابر بود". کتیبه‌ای یونانی که در ترالس در لیدیا کشف شد ثابت 
می‌کند که فاحشه گی دینی تا قرن دوم میلادی در آن سرزمین دوام داشته است. کتیبه که 
ی هط تک موس او سا اش ات هه ترا خرداو مه با 
صریح خدا از راه خودفروشی به او خدمت کرده است بلکه مادرش و سایر زنان خانواده‌اش 
نیز قبل از او چنین کرده‌اند, و انتشار سند» حک شده بر ستونی مرمرین که جزو پیشکش 
نذری است, نشان می‌دهد که چنین سابقه و چجنین اصل و نسبی از هر الایشی مبرا بود. در 
ارمنستان. ممتازترین خانواده‌ها .دختران‌شان را به خحدمت الهه آناهید (نازه‌ه) 
می‌گماشتند که در معبدش در آسیلیسه‌نا دوشیزگان پیش از آن که ازدواج کنند درازمدتی را 
به فاحشه گی می‌پرداختند. پس از خاتمه‌ی خدمت» هیچ کس در وصلت با یکی از این 
دختران و گزیدن‌اش به همسری خود تردید نمی‌کرد. هم‌چنین» انبوهی فاحشه گانٍ مقدس 
در کومانا در یتوس به خدمت الهة ما مشغول بودند و انبوه مردان و زنان از شهرها و 
سرزمین‌های همسایه برای شرکت در «جشنواره های‌دوسالانه يا تقدیم نذری به الهه در 
معبداش گرد می‌آمدند. 

در بررسی کلیه شواهد مربوط به این موضوع که هنوز بعضی از آن‌ها به خواننده ارائه 
نشده است. می‌توان نتیجه گرفت که بسیاری از مردمانِ آسیای غربی یک الهه‌ی بزرگ مادر 
راکه تجسم همه‌ی نیروهای زایای طبیعت بود با نام‌های مختلف اما با اسطوره و آیینی 
مشابه» می‌پرستیدند. در کنار او معشوق یا چندین معشوق بود که در عین خداواره گی 
میرنده بودند و الهه هر سال با آنان درمی آمیخت و گمان می‌کردند که این مراوده برای تکثیر 
حیوانات و نباتات در انواع مختلف‌شان ضروری است. هم‌چنین» آمیزش افسانه‌ای زوج 
خداگونه با آمیزش واقعی هر چند موق زن و مرد در صومعه‌ی الهه تقلید و گویی تکثیر 
می‌شد تا حاصل‌خیزی زمین و افزايش مردان و وحوش راسبب گردد. و اگر تصور یک 
چنین الهه‌ی مادر. چنانکه محتمل است ریشه در عصری دارد که نهاد ازدواج یا ناشناخته 
بود یا حداکثر صرفاً به صورت تخلفی ناروا از قوانین کمون تحمل می‌شد. می‌توان فهمید 
که چرا خود الهه را همواره ازدواج نکرده و دز عین حال بی‌عفت می‌پنداشتند» و هم این‌که 
چرا پرستندگانش مجبور بودند از این لحاظ کمابیش کاملاً از او پیروی کنند. زیرا اگر وی 
همسری آسمانی بود که شویی آسمانی داشت, قرینه‌ی طبيعي وصلتِ آنان ازدواج مضروع 
مردان و زنان می‌بود و دیگر نیازی نبود که برای نیل به مقصود به نظام روسپیگری یا هرج و 
مرج جنسی روی آورند. زیر بنا بر اصل جادوی هومیوپاتیک در این صورت. با مزاوجتِ 


آدونیس ۳۶۹ 


مشروع زد و مرد در محدوده‌ی زناشویی نیز همان‌طور یا بهتر از آن؛ به مقصود می‌رسیدند. 
شاید در سابق هر زنی مجبور بود دست‌کم یک بار در عمرش به آن حقوق زناشویی 
تن دردهد که در دورانی باز هم قدیم‌تر هر یک از مردان قبیله به طور نظری از آن برخوردار 
بود. اما به مرور زمان که نهاد ازدواج فردی و خصوصی مورد توجه قرار گرفت و آیین 
اشتراكي کهن بیشتر و بیشتر بی‌اعتبار شد, احیای این رسم باستانی, حتی برای یک بار در 
عمر یک زن, از نظر اخلاقی برای مردم قابل تحمل نبود و بنابراین برای از میان برداشتن 
قطعی تعهدی که هنوز به طور نظری نافذ بود به هر چاره‌ای متوسل شدند. یکی از این 
چاره‌ها این بود که زن بتواند به جای تسلیم کردن خود مویش را بدهد؛ چاره‌ی دیگر ظاهراً 
قراردادن نماد زشتی برای این عمل زشت بود. اما در عین حال که اکثر زنان به این ترتیب 
توانستند بدون فدا کردن شرف خود شعایر دینی را بجای آرند» هنوز ضروری به نظر 
می‌رسید که برای سعادت و بهروزی عام تعدادی از زنان آن تعهد قدیم را به همان شیوه 
قدیم انجام دهند. اینان در یکی از معابد. برای تمام عمر یا برای چند سال, به صورت 
روسیی درآمدند و وقف خدمت به دین گشتند. به همین سبب نیز مقدس شمرده می‌شدند و 
کارشان نه‌تنها شنیع و زشت نبود بلکه احتمالاً عامه‌ی مردم تا مدت‌ها آن را بسی بالاتر از 
شرف عادی می‌دانستند و آنان رابا آمیزه‌ای از حش احترام و شگفتی و رأفت می‌نگریستند, 
نه بی‌شباهت به حسی که در برخی نقاط جهان هنوز در مورد زنانی وجود دارد که به طریق 
دیگری با انکار اميال و نقش طبیعی جنسیت خود و لطیف‌ترین روابط انسانی, خحودرا 
| 
می‌جوید که هم زیانبار و هم قابل سرزنش است *. 

می‌گویند رسم روسپیگری دینی را در پافوس شاءٌ سینیراس باب کرد و دخترانش» 
خواهران آدونیس, به آن پرداختند و چون مورد خحشم آفرودیت قرار داشتند. در مصر 
روزگار سپری کردند. در این گونه روایات؛ حشم آفرودیت احتمالا افروده‌ی یک منبع 
متأحر است که این رابطه را که از لحاظ اخلاقی برای خود وی انزجارآور بوده است» فقط 
می‌توانست مجازاتی تلقی کند که الهه به جای نذر که مرتباً از همه‌ی پیروانش می‌خواست 
تعیین کرده بود. در هر صورت داستان نشان می‌دهد که شاهزاده‌خانم‌ها نیز می‌بایست مثل 
زنان معمولی به این رسم تن در دهند. 

در میان داستان‌هایی که از سینیراس, نیای شاهان کاهن پافوس و پدر آدونیس, نقل 
افیا خالب کو یشان در ار نن وهان هش موه که برش آ نونف خاضا 
مجامعت زنا کارانه‌ی او با دخترش میرا در جشنواره‌ی الهه‌ی غله بوده است که در فسمن 
جشنواره زنان سفیدپوش می‌بایست سنبل گندم رابه عنوان نوبر محصول پیشکش کنند و 
پرهیزی ه روزه به جای آرند*. نمونه‌های مشابه زنا با محارم (پدر با دختر) در مورد 


دختران سینیراس. 


زنای سینیراس با 
دخترش مرا و 
تولد آدونیس. 


انسانه‌های مربوط 
به زنا با محارم در 
مورد شاهان - 


توضیح پیشنهادی. 


سییراس معشوقي 
آفرودیت. 


پیگمالیون و 
آفرودیت. 


شاهان فنیقی 
قبرس یا 
پسران‌شان ظاهراً 
عشاق موروثي 
الهه برده‌اند. 


۳۷۰ ساخه‌ی ززین 


بسیاری از شاهان باستان گزارش شده است. احتمال نمی‌رود که این گزارش‌ها بی‌بایه باشند 
و شاید همان‌قدر نیز نامحتمل است که غرض فقط ذکر غلیان اتفاقی شهوات غیر طبیعی 
بوده باشد. می‌توان گمان کرد که این مبتنی بر عملی است که به دلیلی خحاص در بعضی 
شرایط خاص صورت گرفته است. در آن زمان در سرزمین‌هایی که تبار شاهی فقط از طریق 
زنان دنبال می‌شد و در نتیجه شاه فقط به خاطر ازدواجش با شاهزاده خانمی که دارای حق 
موروثی بود. شاه می‌شد و سلطنت در واقع از آَنٍ همسرش بود ظاهراً اغلب پیش می‌آمد که 
شاهزاده‌ای با خواهرش * وارث سلطنت. ازدواج می‌کرد تا تخت و تاج را در چنگ خحود 
داشته باشد زیرا در غیر این صورت به کسی دیگر و شاید به بیگانه‌ای می‌رسید. ممکن 
نیست همین قانونِ تبار انگیزه‌ای برای زنا با فرزند فراهم کرده باشد؟ زیرا به نظر می‌رسد 
پیامد طبیعی چنان قانونی است که شاه را مجبور می‌کند پس از مرگ همسرش, یعنی ملکه, 
تاج و تخت را رها کند زیرا فقط به خاطر ازدواج با او صاحب آن شده بود. با به سررسیدن 
ازدواج حق شاهی نیز سلب می‌شد و بلافاصله به شوهر دخترش می‌رسید. از اين رو اگر 
شاه می‌خواست پس از مرگ همسرش سلطنت کند. تنها راه مشروع آن ازدواج با دختر 
خودش و از این رهگذر تمدّیلٍ حقوقی بود که قبلاً از طریق مادرش به او رسیده بود. 
می‌گویند سینیراس به خاطر زیبایی استثنایی‌اش مشهور بود و خود آفرودیت با او نرد 
عشق باخته بود. بنابراین همچنان که پژوهش‌گران نیز گفته‌اند. به نظر می‌رسد سینیراس از 
لحاظی المثنای یسر زیبایش آدونیس بودکه آن الهه‌ی پر شور به او نیز دل باخت. هم‌چنین» 
داستان‌های عشق افرودیت به دو عضو خاندان شاهی پافوس را درست نمی‌توان از 
افسانه‌ی مشابهی در مورد پیگمالیون. شاه فنيقی قبرس که می‌گویند عاشق نقشی از 
آفرودیت شده و به بستر خویش‌اش برده بود" جدا کرد. وقتی می‌بینیم که پیگمالیون پدرزن 
سینیراس بود که پسر سینیراس ادونیس بود. و این که می‌گویند هرسه؛ سه نسل متوالی؛ با 
آفرودیت سرو سرّی داشته‌اند. به ندرت می‌توانیم نتیجه نگیریم که شاهان قدیم فنيقي 
پافوس, يا پسران‌شان, خود را مرتباًنه‌تنها کاهن معبد الهه بلکه معشوق او نیز خوانده‌انده 
به عبارت دیگر از لحاظ منزلت آدونیس را مجسم می‌کنند. در هر حال می‌گویند آدونیس در 
قبرس حکومت کرده است و ظاهراً مسلم است که لب آدونیس را پسرانِ همه‌ی شاهانِ 
فنيقي جزیره مرتباً داشته‌اند. درست است که این لقب دقیقاً دلالتی جز «سَروّر» ندارد, با این 
حال افسانه‌هایی که این شاهزاده‌های قبرسی را با الهه‌ی عشق می‌پیوندد امکان می‌دهد که 
آنان مدعي سرشتٍ خدایی و هم‌چنین منزلت انساني ادونیس گردند. داستان پیگمالیون 
اشاره به مراسم وصلتی مقدس دارد که در ضمن آن شاه با نقش آفرودیت يا بیشتر با آسترته 
ازدواج می‌کند. داستان اگر این‌طور بوده به یک معنی در مورد همه‌ی مردان, نه در مورد یک 
مرد فقط, صادق بوده است. و احتمال زیادی دارد که درباره‌ی پیگمالیون اگر نام مشترکي 


آدونیس ۳۷۳۱ 


شاهان سامی به طور اعم و شاهان قبرسی به طور اخص بوده است گفته شده باشد. در 
هر حال, پیگمالیون عنوان شاه مشهور تیره (1۷76) که خواهرش دیدو از او گریخت شناخته 
است. شاه لیتیوم و ایدالیوم در قبرس که در عصر اسکندر کبیر سلطنت می‌کرد نیز پیگمالیون 
با پومیاتون نام داشت که نامی فنیقی بود که یونانی‌ها به صورت پیگمالیون درآوردند. 
هم‌چنین باید توجه کرد که نام‌های پیگمالیون و آسترته در کتیبه‌ای کارتاژی بر روی نشانی 
طلایی که در گوری در کارتاژ پیدا شد با هم ذکر می‌شود. خط کتیبه از قدیم‌ترین نوع است. 
از آن‌جا که می‌گویند رسم روسپیگری دینی در پافوس را شاء سینیراس باب کرد و دخترانش 
به آن پرداختند. می‌توان پنداشت که شاهان پافرس نقش داماد خدایان را در مراسمی با 
معنی‌تر از ازدواج با مجسمه بازی می‌کردند و در واقم در جشنواره‌های خحاصی هر کدامشان 
می‌بایست با یک یا چند خودفروش مقدس معبد به نقش آستّرته و خوذ به نقش آدونیس 
وصلت کرده باشند. اگر چنین بود این بیشتر از آن تصور عمومی حقیقت دارد که موجب 
شتده است که بای کلبا بر زنت‌کنان آفرو دش را که یراس من پرسعته استایک 
خودفروش پیش یا افتاده بدانند. ثمره‌ی وصلت آنان پسران و دختران آن خداواره می‌بودند 
و خود نیز» همانند پدران و مادران‌شان, به‌مرقغ والدین خدایان و الهه‌ها می‌شدند. از این 
لحاظ یافوس و شاید همه‌ی معابد الهه‌ی بزرگ اسیایی که حودفروشی مقدس در آن 
صورت می‌گرفت. می‌بایست پر از انسان‌های خداواره‌ای می‌بود که از کر شاه خداواره 
وتان مرها ارو وق فان ما زو هی که کار سک باق ی 
بحرانی ایجاب می‌کرد که شاهی قربانی شود. که معمولاً پیش می‌آمد, هر یک از ایین 
فرزندان احتمالا می‌توانستند به تخت پدر جلوس کنند یا به جای او قربانی شوند. چنین 
تاوانی, که به حاطر مصالح کشور بعضی اوقات از اولاد پر شمار شاه گرفته می‌شد. نه از 
موجودي خداواره‌ها می‌کاست و نه قلب پدر رامی‌شکست که مهر پدری رابین آن همه 
اولاد تقسیم کرده بود. در هر صورت اگر شاهان سامی اغلب در عین حال خداواره‌هایی 
دارای حق موروثی بودند. و دلیلی هم در تأیید آن وجود دارد, در این صورت وفور 
نام‌هایی سامی را که مستلزم آن است که صاحبانش پسران و دختران, برادران و خواهران 
و پدران و مادران یک خدایی باشند به اسانی می‌توان فهمید و نیازی نیست به کاری که 
بعضی پژوهش‌گران می‌کنند متوسل شد و دلالت ظاهری اسامی را نادیده گرفت. این 
تعبیر را مورد مشابه مصري آن تأیید می‌کند, زیرا در مصر که شاهان را چون خداواره‌ای 
می‌پرستیدند, ملکه «همسر خدا» يا «مادر خدا» نامیده می‌شد و لقب «پدر خحدا» نه‌تنها 
مختص پدر واقعی شاه بلکه پدرزن او نیز بود. همین‌طور شاید. در بین قوم سامی مردی 
که دخترش را به حرم سلطنتی می‌فرستاد تا به زنان شاه افزوده شود می‌توانست خود را 
«پدر شدا» بنامد. 


وصلت مقدس 
شاهانٍ پانوس. 


پسران و دختران؛ 
پدران و مادرانٍ 


یک خدا. 


سینیراس چون شا 
داوود چنگ‌نواز 
برد. 


استفاده از 
موسیقی به عنوان 
وسیله‌ی 
الهام‌بخش برای 
غییگوبی در بين 


عبرانی‌ها. 


تأثیر موسبقی بر 
دین. 


۲ شاخهی ززین 


اگر قرار باشد از روی اسم داوری کنیم. شاهی سامی که نام سینیراس داشت. مثل شا: 
داوود. چنگ‌نواز بوده زیرا نام سینیراس ارتباطی آشکار با واژه‌ی یونانی سینیرا به معنی 
«جنگ» دارد که خود از واژه‌ی سامي کینور: «چنگ» گرفته شده است که نام سازی است که 
داوود در حضور شائول نواخت. شاید در این تصور به خطا نرفته باشیم که در پافوس مانند 
اورشلیم نوای چنگ يا هارپ سرگرمی اوقات فراغت نبود بلکه نوعی عبادت دینی 
محسوب می‌شد که تأثیر نوایش شاید. مانند تأثیر شراب موجب الهام خدایی می‌گشت. 
مسلماً در اورشلیم کاهن عادی معبد همراه با نوای چنگ و قانون و سنج به پیشگویی . 
می‌پرداخت. و به نظر می‌رسد که کاهنان غیر معمول نیز, که می‌توان انبیآشان نامید» برای 
ایجاد آن حالت خلسه در تماس بی‌واسطه با الوهیّت, به چنین محر کی متوسل می‌شدند. از 
این رو می‌شنویم که گروه انبیا با قانونی. ضربی, نایی و چنگی در پیش از بلندی فرود 
می‌آمدند و به پیشگویی می‌پرداختند. هم‌چنین» وقتی نیروهای متحد یهودا و افرائیم در 
تعقیب دشمن از بیابان موآب می‌گذشتند سه روز نتوانستند آب بیدا کنند و حود و 
چارپایانشان نزدیک بود از تشنگی بميرند. در این موقع خطیر, الیشای نبی که همراه سپاه 
بود خنیا گری طلبید و از او خواست که بنوازد. در حین تأثیر موسیقی به سربازان دستور داد 
در بستر شني رودی بیآب که مسیر سپاه بود گودال‌هایی حفر کنند. صبح روز بعد گودال‌ها 
پر آبی بود که از زیرزمین از کوه‌های متروکِ هراس‌انگیز اطراف به درون آن‌ها نشت کرده 
بود. توفیق نبی در به دست آوردن آب در بیابان, اگر چه شیوه‌اش فرق می‌کند. شبیه توفیق 
گمانه زن‌های امروزی است. او خدمتی دیگر نیز به همشهریانش کرد. زیرا موآبی‌های ینهان 
در میان تخته‌سنگ‌ها انعکاس خورشید سرخ بیابان را در آب دیدند و به تصور این که خون 
یا شاید نشانه‌ای از حون دشمنان‌شان است جری شدند و به اردوی آنان هجوم اوردند و با 
تلفات زیاد شکست خوردند. 

هم‌چنین. درست همچنان که آن موج افسردگی را که گه گاه ذهن عبوس شائول را 
برمیآشفت روحی شرور از سوی خدا برای آزردن او می‌دانستند. نوای فاخرٍ چنگ نیز که 
افکاز پر تشانن زا کین و انسجام می‌داد می‌بایست به نظر شاه کابوس‌زده صدای خداوند 
یا فرشته‌ی رحمت او باشد که در گوش‌اش صفا و آرامش زمزمه می‌کرد. حتی در زمان خود 
میک نویسنده‌ی بزرک مذهنی که خودش عمیفا به جادوی موسقی احشاس است؛ گفعه 
است نت‌های موسیقی با آن قدرتشان در به جوش آوردن خون و نرم کردن دل ممکن نیست 
فقط صوت خالی باشند و دیگر هیچ؛ نه, آن‌ها از سپهری برین گریخته‌انده فوران هارمونی 
ابدیت» صدای فرشتگان و سرود تجلیل قدیسان‌اند ". این‌گونه است که تخیل ابتدایی انسان 
بدوی مشجلی می‌شنوه و زبان الکر‌اش با طنینی پیچان در تفر شوسقايي نیز مایا 
می‌شود. در واقع تأثیر موسیقی در تحول مذهب موضوعی است که پژوهشی همدلانه 
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حق‌اش را ادا خواهد کرد. زیرا نمی‌توان منکر شد که موسیقی, این صمیمانه‌ترین و 
گیراترین همه‌ی هنرهاء در آفرینش و هم‌چنین بیان شور و حال مذهبی سخت کارگر بوده و 
به این ترتیب کمابیش عمیقاً بافت ایمان را که در نگاه اول فقط خادم آن به نظر می‌رسد شکل 
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هر دینی موسیقی خاص خود را دارد و تفاوت اعتقادها در نوع موسیقی منعکس می‌شود. 
مثلاً فاصله‌ای که عیاشی وحشیانه‌ی سی‌بل را از آیین فاحر کلیسای کاتولیک جدا می‌کند 
همان شکافی است که چکاچا کي ناموزون‌سنج و داریه‌زنگی را از هارمونی متين پالسترینا و 
هندل دور می‌سازد. در تفاوت موسیقی» روحی متفاوت حضور دارد. 

ویژگی ثابت در اسطوره‌ی آدونیس مرگ فجیع و زودرس او بود. پس, اگر شاهان 
پافوس همواره تجسم آدونیس بوده‌اند. باید پرسید که آیا در مرگ نیز همچون زندگی, از 
سرنمون خداوارشان تقلید می‌کردند؟ روایات در مورد سرانجام سینیراس متفاوت است. 
برخی بر آنند که وی وقتی به زنای خود با دخترش پی برد خود رآ هلاک کرد. روایات دیگر 
می‌گویند او چون مارسیاس در مسابقه‌ی موسیقی از آپولو شکست خورد و برنده به مرگ 
محکومش کرد *. در عين حال اگرء چنان‌که آناکرئون به قطع معتقد است. تاسن صد و 
شصت سالگی زیسته باشد ‏ نمی‌توان به يقین گفت که در عنفوان جوانی پرپر شده است. 
اگر قرار باشد از اين دو روایت یکی را برگزينيم شاید محتمل‌تر باشد که بگوییم وی 
به مرگی نا گهانی درگذشت تا این‌که معتقد باشیم به سنی رسید که از سن توماس پار " هشت 
سال هم بیشتر است هرچند که از معیار عهد دقیانوس بسی کم‌تر است. طول زندگی مردان 
بزرگ در اعصار کهن بسیار انعطاف‌پذیر است و بنا بر مصالح تاریخ به سلیقه و میل 
تاریخ‌گزار بلند و کوتاه می‌شود. 


روایات درباره‌ی 
مرگ سینیراس. 


فصل ۷ 


روسپیکری مقدس 


در فصل پیشین دیدیم که نظام روسپيگري مقدس در سر تاسر غرب آسیا رایج بود و هم در 
فنیقیه و هم قبرس خحصوصابا پرستش ادونیس همراه بوده است. از انجایی که توضیح من 
درباره‌ی این آیین را نویسندگانی رد کرده و نظر دیگری ابراز داشته‌اند که جا دارد محترم 
شمرده شود" این فصل رابه بررسي بیشتر موضوع اختصاص می‌دهم و خواهم کوشید با 
پرستش آدونیس را روشن‌تر و صریح‌تر سازد. 

در هنل رقاصه‌هایی که وقفب حدمت در معاید تأمیل‌اند دیوا -داسی «خادمان یابندگان 
خدایان» نامیده می‌شوند, آما در محاوره‌ی عادی صرفاً به روسپی معروف‌اند. در بسیاری از 
معابد مهم تامیل در جنوب هند گروه‌هایی از این زنانِ مقدس [وقفی] وجود دارد. وظیفه‌ی 
رسمي آنان روزی دو با صبح و شام رقص در معبد پاک کردنِ بت با دم گاو تبتی, 
رقصیدن و آواز خواندن پیشاپیش بت در مراسم و مراقبت از آتش مقدس موسوم 
به کومبارتی بود. سنگ‌نبشته‌ها نشان می‌دهد که در ۱۰۰۴ میلادی در معبد بزرگ چولا در 
طنجوری چهارصد «زن معبد» وقف بت بودند که بیرون از معبد در محلات اطراف آزاد 
می‌زیستند و از محل عواید معبد زمین‌هایی معاف از مالیات به آنان واگذار شده بود. اینان از 
می‌کنند که بچه‌شان را اگر دختر باشد وقف خدمت به خدا کنند. در میان بافندگان تیرو - 
کالیکوندارم» شهرکی در ایالت مدرس, دختر بزرگی هر خانواده‌ای وقفب معبد می‌شود. 
این‌گونه دختران پیش از آغاز خدمت» به طور صوری گاه با بت و گاه با یک شمشیر ازدواج 
می‌کنند. به این ترتیب به نظر می‌رسد که آنان اغلب. اگر نه همیشه, همسران خدا قلمداد 
هی و بل: 


روسپيگري 
مقدس در غرب 
آسیا, 


زنان مقدس در 
معابد تامیل در 
سنوت هبل: 


ایررگونه زنان 
گاهی با خدا 
ازدواج می‌کنند و 
به تصرف او 
درمی ایند. 


۳۷۶ شاخه‌ی زژین _ 


پرا کنده‌اند. حداقل یک دختر از هر خانواده باید به حدمت معبد درآید. این آیین. آن‌گونه که 
در تشریفات مربوط به آغاز کار اين دختران در کویمباتور مرسوم است. «نوعی مراسم 
عروسی است. مهمانان را روز سعدی دعوت می‌کنند و دایی دختر یا نماینده‌اش نواری 
زرین بر پیشانی او می‌بندد و می‌بَرّد و بر تختی در پیش مهمانان می‌نشاند. یک راهب برهمن 
مانترا می‌خواند و آتش مقدس (کومام) را آماده می‌کند. مادر دختر رخت نو به دایی هدیه 
می‌دهد. در عروسی‌های واقعی در صورت امکان برهمن عالی‌مقام وگرنه برهمنی 
دون‌یایه‌تر دعوت می‌شود. برهمنی که مادون بت و نماینده‌ی آن است به درون می‌اید. 
وقتی مردی که قرار است اولین همبستری را با دختر انجام دهد به او ملحق شد شمشیری را 
حداقل جند دقیقه‌ای در کنار دختر قرار می‌دهند.» وقتی بکی از این دختران رقاصه می‌میرد. 
پارچه‌ی نو که به این قصد از بت گرفته‌اند بر روی دختر می‌کشند و از معبد محل خدمتش 
گل برایش می‌فرستند. تازمانی که آخرین مراسم بر بالای سر جسد تمام نشده است در معبد 
مراسم عبادتی صورت نمی‌گیرد, زیرا بت که شوهر او پنداشته می‌شوده همچون آدمیان 
سرگرم مراسم مرگ همسر است و نمی‌تواند به وظایف مذهبی بپردازد. در مهاراتا این 
دختران وقفی را مورلی می‌نامند. مردم عادی معتقدند که هرازگاهی شبح خدا بر او نازل 
می‌شود و تصرفش می‌کند. در این زمان زن تصرف شده خود را به یس و پیش تکان می‌دهد 
و در این حال از او به عنوان غیب‌گو راهنمایی می‌طلبند و پول پیش پایش می‌گذارند و 
سخنان خردمندانه یا هذیان‌واری راکه از دهن‌اش برمی‌آید غیب‌گویی می‌پندارند. حرفه‌ی 
روسپی معبد را فقط دختران ندارند. در تولاو ناحیه‌ای در جنوب هند. هر زنی از چهار 
کاستٍ عالی که از شویش خسته شود یا بیوه شود و چون نمی‌تواند ازدواج کند از تجرد 
خسته شود می‌تواند به معبد رود و از برنجی که به بت پیشکش می‌شود بخورد. به این 
ترتیب» اگر برهمن باشد» حق دارد یا در معبد یا بیرون از آن در محلات اطراف زندگی کند. 
اگر بخواهد که ساکن معبد شود روزانه سهم برنج دارد و باید معبد را جارو بزند. بت راپاک 
کند و با برهمنان همبستر شود. پسرانِ این زنان طبقه‌ی خاصی موسوم به مویلار تشکیل 
هر فهه اماان لعت مک کاپ رام شون اعلت ندیسر نمی رات به کار مر بط 
به معبد مثل جارو کردن محوطه پاشیدن مدفوع گاو در آن» حمل مشعل پیشاپیش خدایان و 
کار‌هانی وان قی بدا لزق ها از این تاغل دس محر نید عون ان 
وظیفه‌ی شاق و عذاب‌آور می‌شوند که روزي خود را از راه شرافتمندانه کلب کنند. 
دختران یا به کار مادرشان می‌پردازند یا با یکی از استانیکاها ازدواج می‌کنند. زنانٍ برهمنی 
که نمی خواهند در معبد زندگی کنند و همه‌ی زنان وابسته به سه کاستِ پایین‌تر با هر مردی 
از یک نژاد پاک می‌توانند زندگی مشترک بکنند, اما باید هر سال مبلغ معینی به معبد 
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مراسم معمول در غرب آفریقا از اين لحاظ گویاتر است. در میان مردم 8۷6 زبانٍ ساحل 
بردگان» «راهبان را به دو طریق یا عضویت نوباوه‌ها يا وقفی افراد بزرگسال انتخاب 
می‌کنند. نوباوه‌ها از هر جنسی که باشند به خدمت خدا درمی‌آیند و کوسیو (از کوو به معنی 
«بی‌ثمر») نامیده می‌شوند زیرا نوباوه‌یی که وقف خدا شده باشد خادم اوست و عملاً برای 
والدینش از دست رفته (سی) است. در مورد دخترها که همسران خدا می‌شوند به خدمت او 
درمی‌آیند. بعضی از اروپایی‌ها «سی» در ودو -سی [نام دیگری برای زنان موقوف به خدا] 
زا به «همسر» ترجمه کرده‌اند اما هرگز در محاوره‌ی عام به کار نمی‌رود و صرفا خاص 
کسانی است که خحادم خدا شده‌اند. وظیفه‌ی کلّي کوسي ون روشک 6 اس ودره 
هر شهری حداقل یک مکان هست که در آن دختران زیبا؛ بین ده و دوازده سال را می‌پذيرند. 
آنان سه سال در اینجا می‌مانند و آواز خواندن و رقص‌های خاص مراسم پرستش خدا را فرا 
می‌گیرند و خود را به راهبان و شاگردان مذکر آموزشگاه‌های دینی تسلیم می‌کنند و پس از 
پایان این دوره روسپي عمومی می‌شوند. این وضع آما شایسته‌ی سرزنش نیست. این 
دخترها همسران خدا محسوب می‌شوند و گمان بر این است که افراط آنان حواسته و 
رهتمود خدا است. به عبارت روشن‌تر» سهل‌الوصول بودن آن‌ها باید فقط برای پرستندگان 
و خادمان مذکر معبد خدا باشد اما عملاً همگانی است. بچه‌هایی که از اين آمیزش‌ها متولد 
می‌شوند به خدا تعلق دارند.» اين زنان حق ازدواج ندارند زیرا همسران خدا محسوب 
من ون 

هم‌چنین, در این بخش از آفریقا «کوسیوهای من دان‌گبی» یا دان‌سیو یعنی همسران» 
راهبه‌ها و روسپی‌های معبلٍ دان‌گبی مار - خداء برای خود سازمانی دارند. عموماً با هم در 
خانه‌ها یا کلبه‌هایی محصور زندگی می‌کنند و در این خانه‌ها تازه‌واردان دوره‌ی سه ساله‌ی 
نوآموزی را طی می‌کنند. اعضای جدید اغلب از دختران جوان انتخاب می‌شود اما هر زنی 
اعم از متأهل یا مجرد برده یا آزاد. با تظاهر علنی به این که به تصرف خدا درامده. و فریاد 
کشیدن‌های معمول که نشانه‌ی حلول خدا در اوست. می‌تواند به جمع ملحق شود و 
به سلک آنان درآید. به چنین زنی نمی‌توان تعرض کرد و در طول نوآموزی نیز؛ اگر مجرد 
باشد. حق ندارد وارد خانه‌ی والدین, و اگر متأهل باشد. وارد جان‌ی شوهرش شود. این 
مصونیت» در عین آن که به زنان فرصت عشق‌ورزي نامشروع می‌دهد» موجب در امان بودن 
برده‌ی زجر دیده يا همسر فراموش شده از بدرفتاری ارباب یا شوهر می‌شود.» مار -خدا با 
این زنان در معبد خود نهانی ازدواج می‌کند و پدر اولادٍ انهاست. اما مجامعت را راهبان 
انجام می‌دهند. 

از لحاظ ما قابل توجه این است که ظاهراً گمان می‌رود ارتباط نزدیکی بین باروري خاک 
و وصلت این زنان با مار وجود دارد. زمانی که عروسان جدیدی برای مار -خدا اختیار 


در بین مردم ۷۵ 
زبانِ غرب آفریقا 
ررسپیان مقدس را 
حمسران مدا 
می‌دانند. 


حمسران زميني 
مار خدا. 


ارتباط فرضی بين 
باروري زمین و 
وصلت زان و 
مار 


هسران زميني 
یک مار -خدا در 
میان قرم 

آ کیکریو. 


مردان و زنان 
مقدس در غرب 
آفریقا که گمان 
می‌رفت شدا در 
آنان حلول کرده 


است. 


۳۷/۸ ساخه‌ی ززین 


در دست. به خیابان‌ها هجوم می‌آورند و چون دیوانگان جیغ و داد می‌زنند و هردشتر 

چک بین هشت تا دوازده سال را که بیرون از خانه‌ها گیر بیاورند با ود می‌برند تاعروس 
مار شود. مردمان ممن در این هنگام گاهی دختران‌شان را به کوچه می‌فرستند تا شاید 
است که خدا بتواند وظیفه‌ی مهم خود را در رشد گیاهان و ازدیاد محصول و دام انجام دهد. 
خوب نیست. و در آمور مربوط به حکومت و دامداری و خلاصه در هر کار و مشکل و 
اضطراری که به خدایان جدیدشان متوسل نشوند, به مار روی می‌آورند.» ‏ یک بار در فصل 
نامساعدی بوسمان کارگزار هلندی, پادشاه وایدا رااسخت خشمگین یافت. اعلیحضرت در 
بیان علت ناراحتی‌اش می‌گفت که «آن سال پیشکش و تحفه‌ی خیلی بیشتری به خانه‌ی مار 
فرستاده بود تا محصول خوبی برداشت کند و یکی از معاونانش ( که به من نشانش داد) از او 
خواسته بود که باز هم بفرستد زیرا گویا راهب‌ها تهدیدش کرده بودند که سال بدی در پیش 
خواهد بود. او جوابش داده بود که امسال دیگر قصد ندارد پیشکش بیشتری بدهد و اگر مار 

قوم آکیکویو در آفریقای شرقی انگلیس «مراسمی دارند که آدم را به یاد مار -خدای 
غرب آفریقا و همسرانش می‌اندازد. معتقدم جادوگران قبیله هر چند سال یک بار دستور 
زن‌ها با به حصوص دختران توی کلبه‌ها می‌روند. آنجا جادوگران قبیله با آنان مسجامعت 
می‌کنند. اگر تعداد زنانی که داوطلبانه به کلبه‌ها می‌روند کافی نباشد, دختران را می‌گیرند و 
به زور به داخل می‌برند. به نظرم بچه‌های حاصل از این مجامعت را فرزند خدا (نگای) 
می‌دانند:.به هر صورت بچه‌هایی در آکیکویو هست که آن‌ها رابچه‌های خدا می‌دانند.» 

در بین سیاهانِ ساحل بردگان, چنان که دیدیم. کوسیوهای مذکر و کوسیوهای مونث 
هست که در واقع راهبان و راهبه‌های وقف شده به خدایند و مراسم و عقاید مربوط به آنها 
ظاهراً هم شبیه است. مردان, چون زنان, سه سال دوره‌ی کارآموزی می‌گذرانند و در پایان 
دوره هر شاگردی باید ثابت کند که خدا او را پذیرفته و شایسته‌ی الهام دانسته است. او همراه 
گروه راهبان به معبد می‌رود و بر تعتی می‌نشیند که از آن خدا است. سپس راهبان سرش را 
با معجون سحرآمیزی تدهین می‌کنند و با سرودهای طولانی و پر شوری به نیایش 
می‌پردازند. در این حال جوان اگر مورد توجه خدا باشد سخت به لرزه درمی‌آید. به رعشه 
می‌افتد و کف بر دهان می‌آورد و به رقصی پر شور و بی‌خویشتنانه می‌پردازد که گاه بیش از 
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یک ساعت به طول می‌انجامد. این نشانه‌ی آن است که خدا در او حلول کرده است. پس از آن 
باید در معبدی اقامت کند و هفت شبانه روز لب به سخن باز نکند. در پایان این مدت, بیرون 
می‌آید و راهبی دهانش را باز می‌کند که نشان دهد می‌تواند زبانش را به کار اندازد. به او نام 
جدیدی داده می‌شود و به سلک راهبان درمی‌آید. از این پس او خادم خدا و واسطه‌ی اوست 
و گفته‌هایش در آن حالت خلسه و جذبه‌ی هذیانی که آن را الهام خدایی می‌دانند. به عنوان 
سخنان خدا از دهان او مورد قبول شنوندگان واقع می‌شود. هر خطایی که راهب در حال 
جنون و جذبه مرتکب شود معمولاً مجازاتی دربر ندارد, قطعاً برای این که آن را کار و 
اراده‌ی خدا می‌دانند. اما این مزیت چنان مورد سوءاستفاده قرار گرفت که در دوره‌ی 
سلطنت شاه گزو قاعده را اصلاح کردند. اکنون با آن که راهب تحت تصرف خداست اما از 
حیث خطاکاری نگرانی وجود ندار زیرا پس از آن که روح خدا از تنش بیرون رفت 
مجازات در انتظار اوست. 

در بین قوم تشی زبان در سمت غرب مراسم و اعتقادات مربوط به مردان و زنان نظر 
کرده. کاهنان و کاهنه‌ها؛ بسیار شبیه هم است. معتقدند که اين افراد هرازگاهی به تسخیر 
خدای مخدوم خود درمی‌آیند یا از او الهام می‌گیرند و در اين حال توان غیب‌گویی پیدا 
می‌کنند و می‌توان از آنان رهنمود خواست. آنان همراه بانوای طبل به رقص می‌پرداز ند تا 
به وج شور و جذبه برسند. هر خدا سرودی و نیایشی دارد که با ضربات خاص طبل 
همراه می‌شود و رقص خاصی نیز می‌طلبد. در چنین حالتی است که کاهن یا کاهنه سخنان 
غیب‌گویانه‌ای با صدای گرفته و رعشه‌دار ادا می‌کند که آن را صدای خحدا می‌دانند. 
بدین‌سان رقص جایگاه مهمی در آموزش کاهنان و کاهنه‌ها دارد. آموزش چهار ماه طول 
می‌کشد و سپس نوآموز می‌تواند در ملاعام به رقص بپردازد. پیام این دهان‌های الهی در 
مورد هر مشکل و هر موضوعی به اجرا درمی‌آید و در قبال آن پاداش و پیشکش فراوان 
داده می‌شود. «کاهنان مثل سایر افراد جامعه ازدواج می‌کنند و زن‌شان را می‌خرند. اما 
کاهنه‌ها هرگز ازدواج نمی‌کنند. حتی «دستمزد» هم نباید به آنان داده شود. علت ظاهرا 
این است که کاهنه خادم خدا است و بتابراین نباید به تملک مردی در آید زیرادر صورت 
ازدواج چنین خواهد بود. این ممنوعیت فقط در مورد ازدواج است و کاهنه از آمیزش 
جنسی محروم نیست. بچه‌های کاهن يا کاهنه را به طور عادی برای حرفه‌ی کاهنی 
نمی‌پذیرند و معمولاً باید نسلی بگذرد و نوه‌ها برای این حرفه انتخاب شوند. کاهنه‌ها 
معمولاً بسیار بی‌بند و بار و شهوتران‌اند و طبق رسوم حق دارند با هر مردی که مایل 
باشند به عشق‌ورزی بپردازند.»: برای کاهنی که شغلی موروئی است همواره کسانی 
انتخاب می‌شوند که يا خودشان می‌خواهند یا بستگان و اربابان‌شان آنان را وقف خدا 
می‌کنند. بدین‌سان مردان, زنان و حتی بچه‌ها می‌توانند به این شغل بپردازند. اگر مادری 


همین‌طور در بين 
قوم تشی زبانٍ 
«ساحل زرین: 
مردان و زنان 
کُمان می‌رود از 
خدا الهام 
می‌گيرند. 


به همین صورت» 
روسپیان مقدس 
غرب آسیا را 
احتمالاً تحت 
تصرف الوهیت و 
همسران حدا 
می‌دانسته‌اند. 


همین طور شاید 
مردان مقدس 
(قدیشیم) را در 
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تصرف الوهیت 
می‌دانستند که از 
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می‌کنند و سخن 


می‌گزیند. 


شباهت انبیای 
عبرانی با مردان 
مقدس آفریقای 
غربی. 
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چندتا از بچه‌هایش را از دست داده باشد عجیب نیست که نذر کنبچه‌ی بعدی‌اش را 
به حدمت خدا بگمارد زیرا به این ترتیب امیدوار خواهد بود که بچه‌اش نمیرد. به این 
صورت. وقتی بچه به دنیا می‌اید او را برای حدمت خدا نامزد می‌کنند و وقت رسیدن 
به سن بلوغ برای ادای نذر مادر او را به کار کاهنی می‌فرستند. در مراسم تشرف هیشت 
کاهنان باید صلاحیت او را برای خدمت مقدس تأیید کند. که طبق معمول با تظاهر با 
دچار شدنش به حالت جذبه و حمله‌ی مجنونانهه رقص جنون‌آسا با نوای طبل و ادای 
سخنانی با آن لحن نامفهوم و غیر طبیعی که صدا و کلام خدایی نگاشته می‌شود که موقتاً 
در تن او حلول کرده است» صورت می‌گیرد. 


۲ 


به این صورت در آفریقاء و گاهیء اگر نه همیشه در هند روسییان مقدس به عنوان همسران 
خدا به معبد وابسته‌اند. و زیاده‌روی‌های‌شان به این عذر که آنان خودشان نیستند بلکه زیر 
نفوذ الهامات خدایی عمل می‌کنند. بخشوده می‌شود. من با همین نکته می‌خوأهم رسم 
روسپیگری مقدس را که ظاهراً در عهد باستان در بین اقوام غرب آسیا رواج داشته است 
توضیح دهم. زنان» اعم از دختران» کدبانوان» يا فاحشه‌های حرفه‌ای» در امیزش‌های 
بی‌محابای خود در معابد. رفتار بی‌قید و بندٍ الهه‌های بزرگ باروری را به قصد مسلم 
ساختن پر باری مزارع و درختان, مردمان و حیوانات تقلید می‌کردند و احتمالاً چنین تصور 
می‌شد که زنان در حین انجام دادن این وظیفه‌ی مقدس و مهم چون خواهران شود در غرب 
افریقاء در تصرف و تسخیر الهه‌اند. 

همچنان که در غرب آفریقا این زنان همتاهای مذکر داشتند. در آسیای غربی نیز چنین 
بود. اینجا مردان مقدس (قدیشیم) آشکارا مطابق با زنان مقدس (قدیشوت)بودند. 
به عبارت دیگر بردگان مقدس مذکر معابد مکمّل بردگان مقدس مژنث محسوب می‌شدند. 
و همچنان که ویژگی خاص مردان وقف شده در آفریقای غربی حلول تصوری خدا در آنان 
بود اینجا نیز می‌توان گمان برد که در مورد بردگان مقدس مذکر (قدیشیم) در آسیای غربی 
چنین بوده است. آنان را نیز احتمالاً تجسم موقت يا دائمی خدا می‌دانستند که هرازگاهی 
روح خدایی در او حلول می‌کند و از سوی خدا دست به عمل می‌زند و با صدای او صحبت 
می‌کند. به همین صورت. معتقد بردند که انبیای عبرانی موقتا تحت تسلط و الهام روحی 
حدایی هستند که از دهان آنان سخن می‌گوید, درست همان طور که سیاهان آفریقای غربی 
فکر می‌کردند روحی الوهی از دهان کاهتانش یعنی مردان وقف شده حرف می‌زند. در وأقع 
موارد تشابه بین انبیای اسراییل و آفریقای غربی بسیار نزدیک و شگفت است. انبیای عبرانی 


اعنقاد به اين که 
زنان و مردان 
ممکن است اولاد 


خدایی باشند. 


قدیسانٍ سوریه‌ی 
امروز همتایان بل 
پا آدونیس 
پاستان‌اند. 
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شد‌اند. آن‌ها تن‌شان را در معرض آن هوای داغ قرار می‌دهند و در واقع معتقدند که پس از 
این‌گونه آمیزش از قدیس مقبره بچه‌دار می‌شوند. اما قدیسی که از این لحاظ مشهورتر از 
همه است گورگ قدیس نام دارد. او در مقبره‌هایش که در سراسر سرزمین پراکنده است 
ظاهر می‌شود؛ در هر مقبره‌ای البته قبری یا شبیه آن وجود دارد. مشهور و محترم‌ترین این 
به آن دخیل می‌شوند. «بومیان زیادی وقتی در حصوص زنان از این مقبره یاد می‌شود شانه 
بالا می‌اندازند. اما بی‌تردید درست است که خیلی‌ها نمی‌دانند حقیقت امر چه می‌تواند باشد 
و فکر می‌کنند که فقط آن قدیس بسیار توانا می‌تواند بچه‌دارشان کند.» اما حقیقتِ امر کم‌کم 
روشن می‌شود. چنان که بسیاری از مسلمانان رفتن زن‌شان به آنجا را قدغن کرده‌اند. 


۳ 


آیین‌ها و رسم‌هایی از آن گونه که ذکر شد می‌تواند در توضیح این اعتقاد. که منحصر 
به سوریه هم نیست» کمک کند که مردان و زنان ممکن است واقعاً و نه صرفاً به طور 
استعاری پسران و دخترانِ خدایی باشند؛ زیرا این قدیسانِ امروزی» اعم از مسیحی و 
مسلمان که پدر کودکان مادران سوری‌اند جز همان خدایان قدیم منتها با ظاهری بسیار 
دگرگون شده نیستند. اگر زنانِ سامی در عهد باستان همچون امروز اغلب به معبدها و 
مقبره‌ها دحیل می‌شدند تا ننگ نازایی رااز خود یاک کنند -و نیایش هثا نمونه‌ی آشنایی از 
این کردار است * -به آسانی می‌توان نه فقط سابقه‌ی پسران خذایی را که دختران مردم را 
بچه‌دار می‌کرد. بلکه رواج القاب الوهی در نام‌های عبري مردمان را نیز دریافت. در واقع؛ 
انبوه زنان و مردانی را که مادران‌شان برای بچه‌دار شدن به معبدها دخیل شده بودند» عملاً 
فرزندان خدا می‌دانستند و مطابق آن نامگذاری‌شان می‌کردند. بدین‌گونه» هنا کودکش را 
سموئیل [اسماعیل ] نامید که «نام خدا» یا «نامش خداست» معنی می‌دهد و شاید صمیمانه 
اعتقاد داشت که واقعاً خدا بچه را در رحم او قرار داده است. وقف کردن این‌گونه کودکان 
برای خدمت به خدا در معبد. صرفاً پس دادن کودک الهی به پدر الهی بود. به همین گونه در 
آفریقای غربیء وقتی زنی در حَرم آگباسیا که قادر بود زنان راباردار کند بچه‌دار شود کودک 
را به عنوان بنده و خادم مقدس يا نذری به خدا وقف می‌کند. 

به این صورت در اعتقادات سوری و رسوم امروزی احتمالا سرنخ روسپیگري مذهبی 
رکه در دزرآن باشتان فر همان توانفی وت می‌گرفت بعران یالت: در آن‌ژمان رن 
امروز زنان به خدای محلی, بَعّل یا آدونیس باستان» ابورّباح یا گثورگ قدیس امروزی» رو 
می‌کردند تا آرزوی طبيعي دل‌شان برآورده شود؛ و آن زمان چون امروز, ظاه رآ؛ نقش خدای 
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محلی را مردان مقدسی بازی می‌کردند که به عنوان تجسم آن خدا شاید صمیمانه اين اعتقاد 
وجود داشت که با الهام از خدا عمل می‌کنند و کاری راانجام می‌دهند که برایباروری زمین 
و نیز برکت و فراوانی اولاد و زاد و رود بشر ضروری است. تأثیر تطهی رکننده‌ی مسیحیت و 
اسلام گر وس‌ها زازتار ماود کهاست وی افروژ دراد وف کت تر کال 
در خفا و نهان صورت می‌گیرد. ولی اگر این آیین رو به زوال نهاده است اصلی که زاییده‌ی 
آن است ظاهراً باقی است و آن آرزوی تداوم نسل و نوع است. این اعتقاد است که چیزی 
چنان طبیعی و مشروع را یک نیروی خدایی که در وجود مرد يا زنی حلول کرده باشد 
می‌تواند به وجود اوّرد. 

اعتقاد به ابوّتِ جسمانی خدا در عهد باستان و امروز محدود به سوریه نبوده است. در 
جاهای دیگر نیز بسیاری از مردم خبر از پسران خدابه قيقترین معنیآنداد‌ند و معتقد 
بودند که ذات اقدس الهی آن رادر رحم زنانٍ عادی قرار داده است. من صرفاً این اعتقاد را 
با جند نمونه‌ی آن از دوران باستان توضیح می‌دهم. ونان رای سخه‌دار شندن سین ٩‏ 
به معبد آیسکولاپیوس متوسل می‌شدند که در دره‌ی زیبایی واقع شده بود و از حلیح 
اپیدوروس کوره‌راهی از درون بیشه‌زاری پر درخت به آن ختم می‌شود. اینجا زنان در 
جایگاه مقدس می خوابیدند و ماری را به خواب می‌دیدند و عقیده بر این بود که بچه‌دار 
شدنشان کار همان مار است. ظاهرا مسلم می‌نماید که مار را خود خدا می‌دانسته‌اند. زیرا 
آیسکو لاپیوس بارها به شکل مار ظاهر شد" و در معابد او مارهای زنده برای شفای 
بیماران نگهداری و تغذیه می‌شدند که بدون تردید تجسم همو بودند. از این رو بچه‌ی 
نان زا که بات بت پفه آسگر او تون تارداز شاه تزا الا تشه ات 
مار می‌دانستند. بدین‌سان در عهد باستان بسیاری از مردان بزرگ را با این‌گونه افسانه‌های 
مربوط به تولد معجزه‌آسا به مقامات و مراتب بلند آسمانی ارتقا می‌دادند. آراتوس 
سيکيوني مشهور را معاصرانش مسلماً پسر آیسکولاپیوس می‌دانستند و می‌گویند 
فافرشی تن از شید با یگ‌ها راز را ایس تست ابا ان نیرف 
آیسکولاپیوس در سیکیون که آنجا تصویری وجود داشت که او را نشسته بر ماری نشان 
می‌داد. یاشاید در معبد پرت‌ترٍ همان خدا در تی‌تین, نه‌چندان دورتر از آن محل, خوابیده 
بود. اینجا مارهای مقدسی در میان علف‌های دیرین بالای تپه‌های مشرف بر دره‌ی تنگ 
سبز و خرم آسوپوس با آن رود باریک سپید رنگ جاری در اعماق درهم می‌لولند. آنجا 
در سایه سار بیشه‌زاره مادرٍ آراتوس بازمزمه‌ی رود آسوپوس در گوش, شاید 
نجات‌دهنده‌ی اینده‌ی کشور را ابستن شده است يا جنین توهمی داشته است. . هم‌چنین 
می‌گویند مادر اگوستوس او راب پس از آمیزش با ماری در معبد آپولو آبستن شده است و از 
ین رو مشهور بود که امپراتور فرزند همان خداست. قصه‌های مشابهی درباره‌ی 


پران مار - شدا. 
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آریستو میس قهرمان ییا اسکندر کبیر» و سیپییوی مهتر گفته می‌شد: همه‌ی آنان گویا از 
مار عمل آمده بودند. به گفته‌ی ایلیان در عهد هرود ماری به همین گونه با دعتری از اهالی 
یهودیه آميزش کرد". آیا ممکن است این قصه شایعه‌ی تحریف‌شده‌ای درباره‌ی والدین 
بش ناهد ۱ 


فصل ۸ 
مهس میج 


در جشنواره‌های آدونیس در غرب آسیا و جزایر یونان به عصوص زن‌ها هر سال بر 
مرگ آن ایزد ماتم می‌سرودند و سخت نوحه می‌کردند. تمثال‌های او را آراسته چون 
جنازه‌ای» گویی برای تدفین» تشییع می‌کردند و سپس به دریا یا رودخانه می‌انداختند ودر 
بعضی جاها رستاحیز و بازگشتش را روز بعد جشن می‌گرفتند. اما نحوه‌ی مراسم و نیز 
فصل برگزاری آن در جاهای مختلف اندکی متفاوت بود. در اسکندریه تمثال‌های 
آفرودیت و آدونیس رابرد و تخت قرار می‌دادند و در کنارشان انواع میوه‌های رسیده» 
شیرینی. گیاهان گلدانی و آلاچیق‌هایی از گیاهان رازیانه می‌نهادند. وصلت عشاق را 
روزی جشن می‌گرفتند و فردایش زنان رخت عزا می‌پوشیدند و گیسو پریشان و سینه‌ها 
عریان تمثال ادونیس مرده را به ساحل دریا می‌بردند و به دستِ امواج می‌سپردند. اما 
توحه و ماتم‌شان نومیدانه نبود» زیرا سرودخوانان مژده می‌دادند که حدای از دست رفته 
باز خواهد گشت. زمان و موسم این مراسم اسکندریه به صراحت ذ کر نشده است اما از 
وجود میوه‌های رسیده حدس زده‌اند که در تابستان برگزار می‌شد. در معبد بزرگ 
آستارته در بیبلیوس فنیقیه مرگ آدونیس را هر سال با نوای نالنده‌ی نی و نوحه و زاری و 
سینه‌زنی عزامی‌گرفتند اما تصور این بود که فردای آن روز بازمی‌گردد و در پیش چشمان 
پیروان خود به ملکوت برده می‌شود. مومنان ناکام که بر زمین می‌ماندند همچون مصریان 
در عزای مرگ گاو آپیس موی سر می‌تراشیدند و زنان که دلشان نمی‌آمد طره‌های 
زیبایشان را هدر کنند می‌بایست در روز خاصی از جشن خود رابه بیگانگان واگذارند و 
عايدي این بی‌سیزتی را به آستارته تقدیم کنند. 

این جشنواره‌ی فنیقی ظاهراً بهاری بوده است زیرا ز مان مراسم را تغییر رنگ رود 
ادزتینن تیب می‌کرد و سیاحانِ امروزی دیده‌اند که اين امر در بهار رخ می‌دهد. در این 
فصل سیلاب‌های حاصل از باران خاک سرخ را از کوه‌ها فرو می‌شوید و آب رودو حتی 


جشواره‌ی مرگ 
و رستاخیز 
آدونیس. 


جشنواره‌ی 
اسکندریه, 


جشنواره‌ی 


بیبلیوس. 


موعد جشنواره در 


پیلیوس. 


شقایق نعمانی و 
کل سرخ» گل‌های 


آدونیس. 


جشنواره‌های 
آدونیس در آنن 
ر انطاکیه. 


شباهت این 
مناسک با 
آیین‌های هندی و 
اروپایی. 


۶ شاخه‌ی ززین 


دریا از آن رنگین می‌شود و مدتی درست به رنگ قرمز درمی‌آید. آن را نشانه‌ی خحون 
آدونیس می‌دانستند که هر سال در جبل لبنان از حمله‌ی گراز زخمی می‌شود و می‌میرد. 
هم‌چنین می‌گفتند سرخي شقایق نعمانی از خون آدونیس است. چون شقایق نعمانی در 
حوالی عید پاک در سوریه می‌شکفد می‌توان گمان برد که از این رو جشنواره‌ی آدوئیس یا 
دست‌کم یکی از مراسم‌اش در بهار برگزار می‌شد. نام این گل نیز احتمالاً از نعمان (محبوب) 
گرفته شده است که گویا لقب آدونیس بوده است. اعراب هنوز شفایق را «زخم نعمان» 
می‌نامند. می‌گویند رنگ گل سرخ نیز از همان حادثه‌ی غم‌انگیز است؛ زیرا آفرودیت وقتی 
به سوی معشوقي زخمی خود می‌شتافت پا بر بوته‌ی کل سپیدرنگی گذاشت و خارهای آن 
پوستِ لطیفش را خراشید و حون مقدس‌اش گل سپیدرنگ رابرای هميشه به‌رنگ سرخ 
درآورد. شاید توجه بیش از حد به تقویم گل و گیاه برای یافتن شواهد مورد نظر بیهوده باشند 
و به خصوص استدلال مبتنی بر شکفتن گل سرخ همچون خود آن گل دیر نپاید. با این‌حال 
تا آنجا که از این قصه‌ها برمی‌آید, ارتباط گل سرخ با مرگ آدونیس بیشتر نشان از این دارد که 
جشنواره‌ی ماتم آدونیس تابستانی است تا بهاری. در آتیکا مسلماً جشنواره در چله‌ی 
تابستان برگزار می‌شد. چرا که ناوگانی که آتنی‌ها بر ضد سراکیوز تجهیز کردند و فرستادند 
و پس از فرو کوبیدن شهر قدرت آن دولت برای هميشه زوال یافت. در اواسط تابستان 
عزیمت کرد و از بخت بد آیین نامسعود آدونیس در همان زمان برگزار می‌شد. وقتی 
سربازان در بندر پیاده شدند» از خیابان‌های شهر که می‌گذشتند» جابه جا تابوت‌ها و 
تمثال‌های آراسته چون جنازه می‌دیدند و از همه جا صدای شیون و نوحه‌ی زنان در مرگ 
اه تتفن وه کوش وتا ان وضع بر سفر دريايي شکوهمندترین خ تاوگانی کته آفتی‌ها 
به جایی گسیل کرده بودند پرده‌ی مشئومی کشید" *. سال‌ها بعد» وقتی امیراتور ژولیان 
نخستین سفرش به انطا کیه را انجام داد به همان ترتیب» پایتختِ پر جلوه و شکوه شرق را 
در هاله‌ای از ماتم و اندوه آيین مرگ آدونیس یافت و اگر ذره‌ای از بلای قریب‌الوقوع پیش 
آگاهی میداد شت. صدای نوحه و ماتمی که می‌شنید می‌بایست برایش همچون ناقوس مرگ 
خودش می‌بود. 

همانندی این مراسم با مراسم هندی و اروپایی. که در جای دیگری از آن ی 
آشکار اشت* به ویژه جد از تاریخ نسبتا مشکوکي مراسم؛ مراسم اسکندریه کر نا تا 
مراسم هندی همان است. در هردو, وصلت دو وجود الْهی که ارتباطشان با نباتات ظاهراً 
از وفور گل و گیاه در اطراف‌شان هویدا است. از طریق تمثال‌های آنان صورت می‌گیرد و 
سپس بر تمثال‌ها نوحه می‌کنند و در آب‌شان می‌افکنند. از مشابهت این دو مراسم با 
همدیگر و با آیین‌های بهاری و تابستانی اروپای نوین می‌توان طبعاً انتظار داشت که همگی 
یک توجیه و توضیح داشته باشند. از این رو اگر توضیحی که درباره‌ی مورد اخیر داده‌ام 
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درست باشد مراسم مرگ و رستاخیزٍ آدونیس نیز باید نمایش زوال و نوزایی زندگي گیاهی 
بوده باشد. پس چنین استنباطی از شبات این آیین‌ها را ویزگی‌های موجود زیرین در 
افسانه و آیین آدونیس تأیید می‌کند. ارتباط و بستگی او با نباتات آشکارا از قصه‌ی رایج 
تولد او قابل استنباط است. می‌گویند آدونیس از درخت مر زاده است. پوست درخت پس از 
ده ماه بارداری شکافته و طفل دلبند از آن بیرون آمده است. بنا به برخحی قصه‌هاء گرازی با 
شاخش یوست درخت را شکاف داده و برای بیرون آمدن بچه راه باز کرده است. اندک رنگ 
وروی عقلانی قصه نیز ناشی از این روایت است که مادرٍ کودک زنی به نام مَرّ بوده که 
به محض آبستن شدنِ کودک به صورت دختر مر درآمده است. استعمال مرّ به عنوان بخور 
در آیین‌های آدونیس شاید منشأً پیدایش این قصه باشد. دیده‌ايم که در آیین‌های مشابه 
بابلی. درست همچون ایین‌های بت‌پرستان عبری به افتخار «شهبانوی اسمانی» که همان 
آستارته بود» نیز بخور می‌سوزاندند. هم‌چنین این قصه که آدونیس نصف سال یا به قولی 
یک سوم سال را در جهان زیرین گذراند و نصف دیگر را در جهان بالا خیلی ساده و طبیعی 
نشان می‌دهد که وی نماینده‌ی نبات. به ویژه غله, بوده است که نصف سال را در زیر خاک 
مدفون است و نصف دیگر سال را شروع به‌روییدن می‌کند. مسلماً از میان پدیده‌های 
سالانه‌ی طبیعت هیچ کدام چنین به صراحت مرگ و رستاخیز را به صورتِ نهفتگی و 
آشکارگی مجدد نباتات در پاییز و بهار بیان نمی‌کند. آدونیس را برابر با خورشید 
دانستهاند گ اما در حرکت سالانه‌ی خورشید در مناطق معتدل و استوابی جیزی نیست که 
حاکی از این باشد که خحورشید نیم یا یک سوم سال می‌میرد و نصف یا دو سوم دیگر سال را 
زنده است. در واقع» شاید گمان این بود که او در زمستان بیمار می‌شود اما هرگ ز گمان مرگش 
نمی‌رفت. طلوع دوباره‌اش در هر روز با چنین گمانی تضاد دارد. در مدار قطبی که خورشید, 
بسته به عرض جغرافیایی. در عرض سال از بیست‌وچهار ساعت تا شش ماه به طور مداوم 
غروب می‌کند. مرگ و رستاخیز سالان‌ی آن مسلماً تصوری بدیهی می‌بود؛ اما هيچ‌کس جز 
پیلی " ستاره‌شناس شوربخت معتقد نبوده که پرستش آدونیس از مناطق قطبی آمده است. 
از طرف دیگر. مرگ و رستاخیز سالانه‌ی نباتات مفهومی است که قبلةً در هر مرحله‌ای از 
بربریت و تمدن برای آدمی شناخته بود؛ و وسعت و گستردگی عظیم وقوع این زوال و 
نوزايي مک همراه با وابستگی نزدیک معيشتِ آدمی به آن» با هم آن رابه صورتِ 
مهم‌ترین و مژثرترین حادثه‌ی سالانه‌ی طبیعت. لااقل در مناطق معتدل» درمی‌آورند. 
جای شگفتی نیست که پدیده‌ای چنین مهم چنین شگرف, و چنین جهانی. با پدید آوردن 
ایده‌های مشابهی. در سرزمین‌های زیادی ایین‌های مشابهی پدید آورده باشد. از این رو 
می‌توان توضیح پرستش آدونیس را که چنان مطابقت نزدیکی با رویدادهای طبیعت و 
قیاس ۳ آیین‌های مشابه در سایر سرزمین‌ها دارده محتمل و ممکن شمرد. 


مرگ و رستاخیز 
آدوئیس بیان 
اسطوره‌اي زوال 
و نوزایی جات 
نباتی. 


گامی آدونیس را 
خورشید 
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مانم‌سرایی برای 
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برداشت محصول 
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اما آدونیی 
احتمالاً پیش از 
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کشت‌شده باشد, 
دودح میوه‌ها؛ 
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بوده است. 


علاوه بر این تعداد قابل توجهی از آرای خود باستانیان که بارها و بارها خدای میرنده و از 
نو زاینده را به غله‌ی درویده و روییده تعبیر کرده‌اند با این توضیح سازگار است. 

پدر لاگرانز" به من پيشنهاد کرده است که ماتم‌سرایی برای آدونیس در اصل نوعی آیین 
برداشتِ محصول بوده که برای جلب نظرٍ خدای غلّه صورت می‌گرفت» زیرا به وقتِ 
برداشت محصول یا با تیغه‌ی داس‌های دروگران هلاک می‌شد یا زیر شم‌های گاوان به هنگام 
خرمن‌کوبی از بین می‌رفت. وقتی که خدا به دست آدمیان کشته می‌شد زنان در خانه برایش 
اشک تمساح می‌ریختند تا رنجش طبیعی او راباابراز تألم نسبت به مرگش تسلی و تسکین 
دهند. این نظریه با زمان برگزاری مراسم بسیار سازگاری دارد که در بهار يا تابستان صورت 
می‌گرفت؛ زیرا بهار و تابستان و نه پاییزه در سرزمین‌هایی که پرستش آدونیس در آن‌ها 
رواج داشت فصل محصول دادن جو و گندم است. به علاوه» این فرضیه را عملکرد دروگرانِ 
مصری که هنگام درویدن نخستین محصول بر مرگ ایزیس نوحه می‌کردند و او را 
می‌خواندند. تأیید می‌کند و مراسم مشابه بسیاری از قبایل شکارگر که احترام زیادی 
به حیواناتی که می‌کشند و می‌خورند قائلند نیز مژید آن است. 

مرگ آدونیس در چنین تعبیری زوال طبیعي نباتات به طور کلّی در گرمای تابستان يا در 
سرمای زمستان نیست؟؛ انهدام بی‌امان ۳ است که در سر مزرعه آن 
را می‌دروّد» در حرم جا آن را می‌کوبد و در آسیا آرد می‌کند. این که آدونیس در دوران آتی 
برای کشاورزانِ کناره‌ی مدیترانه در واقع نماینده‌ی همین جنبه‌ی اساسی بود شاید قابل 
قبول باشد؛ اما این که او از همان اول [خدای] غله و فقط همان بوده باشد, چندان مسلم 
نیست. در دوران قدیم‌تر شاید مقدم برهمه برای دامداران گیاه لطیفی بود که پس از باران 
سرمی‌زند و برای دام‌های لاغر و گرسنه غذا و چرای بسنده‌ای تأمین می‌کند. باز قدیم‌تر از 
آن شاید تجسم روح میوه‌های هسته‌دار و میوه‌های توت‌گونه بوده است که بیشه‌زاران 
پاییزی به شکارچي وحشی و همسرش عرضه می‌کرد. و درست همچنان که کشاورز باید 
روح غله‌ای را که مصرف می‌کنا. خشنود سازد دامدار نیز باید روح نبات و گیاهی راکه 
دام‌هایش نشخوار می‌کنند بر سر مهر آرد و شکارگر باید روح ریشه‌هایی را که از زمین 
درمی‌آوّرد و به نیش می‌کشّد و روح میوه‌هایی را که از شاخه‌ها می‌چیند آرام کند. در 
هر صورت دلجویی از روح رنجیده و خشمگین طبعاً اعتذار و پوزش‌خواهی شایان, همراه 
با نوحه‌سرایی و عزاداری جانانه برای مرگ وی در حادثه یا ضرورتی اسف‌انگیز, و 
همین‌طور برای بهره گیری و ارتزاق از او رانیز شامل می‌شد. فقط باید به ید داشته باشیم که 
شکارگر وحشی و کشاورز آن زمان‌ها احتمالاً هنوز به تصور انتزاعی گیاه نرسیده بوده و از 
این رو تا آن جا که اصلاً آدونیس برایشان و جود داشت. او می‌بایست «ادون» یاسرور 
تک تک درختان و گياهان بوده باشد تا تجسم سیات نباتی به طور کلی. بنابراین می‌بایست 
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همان قدر آدونیس وجود می‌داشت که گیاه و درخت وجود داشت و هر یک از ایین 
آدونیس‌ها هم می‌بایست متوقع می‌بودند که برای هر لطمه‌ای که به شخص یا دارایی او وارد 
می‌آید از او دلجویی شود. و سال به سال, به هنگام برگریزانِ درختان به نظر می‌رسید که 
هر آدونیسی با برگ زرد پاییزی از فرط خونریزی می‌میرد و با سبزي پر طراوت بهار زنده 
می‌شود. 
دلیلی وجود دارد که فکر کنیم در عهد قدیم آدونیس گاهی در انسان زنده‌ای مجسم 

می‌شد که به عنوان خدا به طور فجیعی کشته می‌شد. به علاوه, شواهدی هست که نشان دهد 
در بین کشاورزان شرق مدیترانه روح غله به‌هر نامی که مشهور بود. غالبا هر سال» 
به صورت قربانی در سر زمین کشته می‌شد. اگر چنین بود. ظاه رآ محتمل است که دلجویی 
از روح غله تا حدودی به پرستش مردگان می‌گرایید و با آن درمی‌آمیخت. زیرا لابد تصور 
نی‌کردند که ارواح این قربانیان با خوشه‌هایی که به خون آنان آغشته شده بود باز به دنیا 
می‌آیند و دوباره به‌هنگام درو محصول کشته می‌شوند. روح کسانی که وحشیانه هلاک 
شده‌اند مسلماً برآنند که در فرصت مناسب انتقام‌شان را از قاتلان خود بگيرند. از این رو 
کوشش برای دلجویی از روح قربانیان طبیعتا؛ لااقل در صورت عامیانه‌اش, با کوشش برای 
تسکین دادن روح غله‌ی کشته شده درمی‌آمیخت. و همچنان که قرباني مقتول با جوانه‌ی 
غلّه برمی‌گشت. پس می‌بایست گمان می‌کردند که روح غله نیز با نسیم لطیف بهاری از 
خواب طولانی‌اش بیدار می‌شود و با گل‌های بهاری بازمی‌گردد. این روح‌ها در زیر خاک و 
علف آرمیده بودند. چه چیزی طبیعی‌تر از این است که تصور کنند بنفشه و سنبل, گل سرخ 
و شفایق از تن خاک‌شده‌ی آنان می‌رویند و از خون آنان رنگین و گلگون‌اند و بخشی از روح 
آنان را در خود دارند؟ 

کی کیان هویش وق اس 

گویی ز لب فرشته‌حویی رسته است 

پابر سر هر سبزه به خواری ننهی 

انس مزا کول یرو رسیه آیعت 

وقت تابستان» پس از نبرد لاندن» خونین‌ترین نبرد قرن هفدهم در اروپاء با به خاک 

ریختن خونِ بیست هزار کشته میلیون‌ها شقایق رویید و هر بیننده‌ای که بر این گستره‌ی 
و می‌گذشت گمان می‌برد که خاک کشتگانش را بازپس داده است*. در آتن 
یادبود بزرگ مردگان به هنگام بهار در اواسط ماه مارس برگزار می‌شد که نخستین گل‌ها 
شکوفه می‌کردند. آن زمان گمان می‌رفت که مردگان از گور برمی‌خیزند و در کوچه و خیابان 
راه می‌افتند و بیهوده سعی می‌کنند وارد معابد و خانه‌ها شوند که با طناب خحولان و قیر 


به روی این ارواح پریشان مسدود شده بودند. نام این جشنواره بنا به صریح‌ترین و 


تسلی دادن روح 

غله شاید با 
پرستش مردگان 
درآميخته است. 


جشنواره‌ی 
مردگان به صورت 
جشنواره‌ی گل‌ها. 


گلدان‌های گل و 
کیاه و غلات را 
باغ‌های آدونیس 
می‌نامیدند. 


این باغ‌های 
آدونیس 
انسون‌هابی برای 
تقویت رشد 
گیاهان بودند. 


۰ شاخه‌ی ززین 


طبیعی‌ترین تفسیر به معنی جشنواره‌ی گل‌هاست و اگر در آن فصل در واقع گمان می‌رفت 
که این ارواح شوربخت همراه با شکفتن گل‌ها از خانه‌ی تنگ و تاریک‌شان بیرون می‌خزند. 
این عنوان با محتوای مراسم بسیار سازگار است". از این رو در نظریه‌ی رنان مایه‌ای از 
حقیقت باید موجود باشد که در پرستش آدونیس نوعی شوق شهواني رژیایی به مرگ 
می‌بیند. که دیگر سلطان عذاب و هراس نیست بلکه افسونگر مکاری است که قربانیانش را 
به سوی خود می‌کشد و به خوابی ابدی فرو می‌بَرّد. به نظر او افسونْ بی‌کران طبیعت در لبنان 
جای به شوری مذهبی از نوع عرفانی و شهوانی آن می‌دهد که به گونه‌ی مبهمی بین درد و 
لذت. بین خواب و اشگ معلق است. بی‌تردید درست نخواهد بود اگر پرستش مفهومی 
کاملاًانتزاعی چون مفهوم مرگ را به طور کلّی به روستاییان سوریه نسبت دهیم. با این حال 
شاید درست باشد که در ذهن ساده‌ی آنان اندیشه‌ی روح زنده‌شونده‌ی نبانات با تصور 
کاملاً ملموس ارواح مردگان که در ایام بهار با نخستین گل‌هاء بانو رستن غلات و 
شکوفه‌های هزاررنگ درختان دوباره زندگی می‌یافتند. درمی‌آمیخت. به این ترتیب 
نگاه‌شان به مرگ و رستاخیز طبیعت. با نگاه آنان به مرگ و رستاخیز انسان, با غم‌ها و امیدها 
و ترس‌هایشان رنگین می‌شد. همین‌طور نمی‌توان تردید کرد که خود نظریه‌ی رنان 
درباره‌ی آدونیس سخت متأثر از یادهای عاطفی و حسی است. یاد خوابیدنی همچون مرگ 
با چشمانی دوخته بر کمرکش کزه‌ها و تپه‌های لبنان, یادٍ خواهری که در سرزمین آدونیس 
به خواب می‌رود و هرگز با شقایق نعمانی و گل سرخ بیدار نمی‌شود *. 


۲ 


شاید بهترین دلیل این که آدونیس عمدتاً ابزد نباتات و به ویژه غلات بوده است, از 
«باغ‌های آدونیس» به اصطلاح رایج, قابل استنباط باشد. این‌ها سبد و زنبیل‌هایی پر از خاک 
بود که در آن گندم, جوء کاهو» رازیانه و انراع گل‌ها را می‌کاشتند و هشت روز» عمدتاً یا 


. می‌کردند اما چون ريشه نکرده بودند به همان سرعت می‌پژمردند و در پایان هشت روز 


همراه با تمثال‌های ا حتف مُرده آن‌ها رابه دریا یا به رودخانه می‌انداختند. 

این باغ‌های آدونیس را خیلی طبیعی نماینده‌ی آدونیس یا مظهر نیروی او تعبیر می‌کنند. 
این‌ها با توجه به ماهیت اصلی آدونیس نماینده‌ی او به شکل نباتی بودند. در حالی که 
تمثال‌هایش, که همراه با گلدان‌ها به آب سپرده می‌شد تصوير انسانی بعدی‌اش بودند. 
رشد با احیای زندگی نباتات بودند و با اصل هومیوپاتیک یا جادوی تقلیدی این اثر را القا 
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می‌کردند. زیرا مردمان ساده‌لوح فکر می‌کنند که با تقلید هر اثر و کیفیتی که می‌خواهند 
به دست آرند می‌توانند واقعاً آن را تحقق دهند. پس با پاشیدن آب باران می‌سازند. با 
افروختن آتش هوا را آفتابی می‌کنند و از این قبیل. همین‌طور با تقلید رشد محصول 
امیدوارند که وفور محصول تضمین شود. رشد سریع گندم و جو در باغ‌های آدوئیس برای 
آن بود که غلات را برویاند و به آب انداختن باغ‌ها و تمثال‌ها افسونی برای اطمینان از وفور 
و کفایت باران بود. به نظر من هدف از بر آب انداحتن پیکره‌ی «مرگ» و «کارناوال» در 
آیین‌های مشابه اروپای نوین نیز همین بود". مسلماً رسم خیس کردنٍ آدم برگ‌پوش, که 
به یقین تجسم نبات است؛ با اب برای بارانيدن باران هنوز نیز در اروپا رایج است. 
همین‌طور رسم آب پاشیدن بر آخرین بافه‌ی غلاتی که درو می‌شود یا بر روی کسی که آن 
را به خانه می‌بَرّد (که در آلمان و فرانسه رایج است و تا همین اواخر در انگلیس و اسکاتلند 
هم بود) در بعضی جاها برای این صورت می‌گیرد که سال بعد باران فراوان برای رشد 
گیاهان ببارد. بنابراین در والاچیا و در میان رومانیایی‌های ترانسیلوانیاه وقتی دختری تاج 
ساخته شده از احرین ساقه‌های دروشده‌ی غلات را به خانه می‌برّده هر کس که می‌بیندش 
آبی بر او می‌پاشد و دو کشاورز دروگر نیز در کنار در منتظرند که همین کار را بکنند. زیرا 
معتقدند که اگر چنین نکنند سال بعد محصول از کم‌آبی می‌خشکد. در پروس, هنگام شخم 
بهاری. وقتی شخم‌زنان و بذرپاشان سر شب از سر زمین بازمی‌گردند. همسر کشاورز و 
مستخدم‌ها آب بر آنان می‌پاشند. شخم‌زنان و بذرپاشان نیز در جواب آن‌ها رامی‌گیرند و در 
آب می‌اندازند و غوطه می‌دهند. همسر کشاورز باید می‌گفت که غرامت می‌دهد تا در آب 
نیندازندش, اما بقیه حتماً باید توی آب فوطه‌ور می‌شدند. با این رسم آنان امیدوار بودند که 
محصول مزرعه‌شان در فصل پیش رو آب کافی خواهد داشت و بار خواهد داد. 

این نظر که باغهای آدونیس اساسا افسونی برای تسریع رشد نباتات به خصوص 
غلات. است و به همان گروه مراسم عامیان‌ی بهار و نیمه‌ی تابستان در اروپای امروز, که در 
جای دیگر شرح داده‌ام: تعلق دارد؛ اعتبار خود را صرفاً از احتمال ذاتی‌اش کسب نمی‌کند. 
خوشبختانه می‌توان ثابت کرد که باغ‌های آدونیس راء اگر آن را به معنی اعم‌اش بگيریم» 
هنوز هم می‌کارند: اولاً قومی بدوی در فمصل کشت و ثانیاً روستاییان اروپا در نیمه‌ی 
تابستان, در بین اورائون‌ها و مونداهای بنگال وقتی موسم نشا کردنِ برنجی که در خزانه 
جوانه زده است فرا می‌رسد گروهی پسر و دختر جوان به جنگل می‌روند و نهالي کارما یا 
شاخه‌ای از آن را می‌پُرند و با هلهله و رقص و آواز و طبل‌زنان با خود می‌آورند و در وسط 
میدان رقص دهکده می‌کارند. برای درخت پیشکش می‌دهند و صبح روز بعد جوانان» 
دست در دستِ هم دور درخت که با نوارهای الوان و زیورالات ساخته از الیاف تزیین شده 


است حلقه می‌زنند و می‌رقصند. قبلاً دختران کدخدای ده برای روز جشن به شیوه‌ی 


" انداختن وبغهاه به 


آب افسون باران 


باغهای آدونیس 
در پین اورائون‌ها 
و مونداهای 
بیگال. 


باغ‌های آدونیس 
در راح‌پوتانا 


حاصی جو سبز می‌کنند. بذر را در خاک مرطوب و ماسه‌ای آميخته با زردچوبه می‌کارند 
گیاه به رنگ زرد روشن می‌روید. در روز جشن دختران این سبزه‌ها را برمی‌دارند و در 
گلدان‌هایی به میدان رقص می‌برند و آنجا سجده کنان در کنار درخت می‌گذارند. سرانجام 
درخت را درمی‌آورند و توی رودخانه يا تغاری می‌اندازند. معنای سبز کردن جو و سپس 
پیشکش کردن آن به درخت کارما چندان روشن نیست. تصور می‌کنند که درختان در رشد 
محصول اثر تسریع‌کننده دارند و در بین همین مردمان «خدایان بیشه‌زار مسئول رشد 
محصول‌اند». از این رو وقتی در موسم کاشت برنج مونداها درختی می‌آورند و چنین 
محترم می‌دارند» هدف‌شان فقط ایین می‌تواند بود که بدین وسیله رشد برنجی که 
می‌خواهند نشا کنند تضمین گردد و رسم سب ز کردن جو و تقدیم کردن‌اش به درخت نیز باید 
به منظور کمک به همان هدف صورت گرفته باشد و شاید به این ترتیب وظیفه‌ی روح 
درخت را در حصوص رشد محصول به او یادآوری می‌کنند و با دادن نمونه‌ای عینی از رشد 
سریع گیاه او را به کوشش وامی‌دارند. انداختن درخت کارما به آب را باید افسون باران 
پنداشت. گفته نشده است که آیا جو سبز شده نیز به آب انداخته می‌شود یا نه, اما اگر تعبیر 
من از مراسم درست باشد, احتمالاً آن نیز همراه درخت به آب انداخته می‌شود. یک فرق این 
مراسم بنگالی با آیین‌های يونانی آدونیس ایین است که در مراسم بنگالی روح درخت 
به شکل اصلی‌اش یعنی درخت ظاهر می‌شود در حالی که در پرستش آدونیس روح درخت 
شکل انسانی دارد و به صورت جسدی نمایش داده می‌شود, هر چند که ماهیت نباتی‌اش را 
می‌توان از باغ‌های آدونیس که به اصطلاح تظاهر ثانوی نیروی اصلی وی به عنوان روح 
درخت است. حدس زد. 

هندوها نیز ظاهرا به قصد اطمینان از باروری زمین و انسان باغ‌های آدونیس پرورش 
می‌دهند. در آودی‌پور در راج‌پوتانا جشنی «به افتخار گوری یا ایسانی الهه‌ی فراوانی. 
همتای ایزیس در مصر و سرس در یونان» برگزار می‌شود. مراسم با ورود خورشید به برج 
حمل, آغاز سال هندوء آغاز می‌شود. از گل تمثالی برای الهه گوری و تمثال کوچکتری برای 
شوهرش ایسوارا می‌سازند و در کنار هم می‌گذارند. پس در کنارشان شیاری ایجاد می‌کنند 
و در آن جو می‌کارند و آن‌قدر آب می‌دهند و گرمش می‌کنند که دانه جوانه زند. آن‌گاه زنان 
دست در دست دور آن حلقه می‌زنند و می‌رقصند و لطف و توجه گوری را به شوهرانشان 
طلب می‌کنند. سپس جوانه‌های نو رُسته را برمی‌دارند و بین مردها تقسیم می‌کنند و آنان 
به دستار خرد می‌زنند. در این آیین‌ها ترزیع جوانه‌ی جو بین مردان و کوشش زنان به جلب 
کردن لطف و نظر الهه به شوهران‌شان, آشکارا نشان‌دهنده‌ی اشتیاق باروری و زاد و رود 
به عنوان یکی از انگیزه‌های اجرای مراسم است. شاید همین انگیزه استفاده از باغ‌های 
آدونیس را در ازدواج برهسنان در ایالت مدرس توجیه کند. پنج ياه نوع بذر را مخلوط 
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می‌کنند و در گلدان می‌کارند. عروس و داماد چهار روز صبح و عصر آن را آب می‌دهند و در 
روز پنجم جوانه‌ها را؛ همچون باغ‌های آدونیس, در تغار یا رودخانه می‌اندازند. 

در ساردنی باغ‌های آدونیس را هنوز در جشن بزرگ نیمه‌ی تابستان که به نام یوحنای 
قدیس برگزار می‌شود» پرورش می‌دهند. در پایان ماه مارس یا اول آوریل یکی از جوانان 
دهکده دختری را انتخاب و به او پیشنهاد می‌کند که معشوقه‌اش (0۳0276)) شود و خحود 
6 باشد. این دعوت برای خانواده‌ی دختر افتخا رآمیز است و آن رابا خوشحالی 
می‌پذيرد. در آخر ماه مه گلدانی از تن‌ی درخت چوب‌پنبه درست و پر از خاک می‌کند و در 
آن مشتی گندم و جو می‌کارد. گلدان را در جلو آفتاب می‌گذارد و زود زود آب می‌دهد 
به طوری که در شب عید نیمه‌ی تابستان (عید یوحنای قدیس, ۲۳ ژوئن) جوانه می‌زند. 
مراسم مشابهی در همان فصل در سیسیل برگزار می‌شود. زوج‌های پسر و دختر در عید 
یوحنای قدیس با دادن تار موی خود به یکدیگر نامزدهای عید یوحنای قدیس می‌شوند. 
موها را به هم می‌بندند و به هوا می‌اندازند. یا تکه سفالی را دو تکه می‌کنند و هر کدام یکی را 
برمی‌دارد و چون شیء نفیسی با خود نگه می‌دارد. پیوندی که بدین‌گونه صورت می‌گیرد 
به نظرشان تا خر عمر می‌پاید. 

در اين آیین‌های نیمه‌ی تابستان در ساردنی و سیسیل محتمل است که یوحنای قدیس 
جایگزین آدونیس شده باشد. دیدیم که آیین‌های تموز یا آدونیس راعموماً در نیمه‌ی 
تابستان برگزار می‌کردند. به گفته‌ی جروم موسم آن ژوئن بود. و علاوه بر زمان برگزاری و 
شباهت‌شان از لحاظ گلدان‌های گیاه و غلات ارتباط دیگری نیز بین دو جشنواره‌ی باستانی 
و مسیحی وجود دارد. در هردو آیین» آب نقش مهمی بازی می‌کند. در جشنواره‌ی تموز در 
بابل, تمثال تموز که معنی اسمش را «پسر حقیقی آب یر عمق» ذکر کرده‌اند در آب زلال 
ای ای رای هه افیا حتان 
معشوقه‌ی الهه‌اش» آفرودیت؛ به دست امواج می‌سپردند و در جشن نیمه‌ی تابستان در 
یونان باغ‌های آدونیس رابه دریا یا رودخانه‌ها می‌انداختند. آن وقت» ویژگی مهم 
جشنواره‌ی نیمه‌ی تابستان با نام یوحنای قدیس» رسم آب‌تتی کردن در دریاء رودخانه یا 
چشمه در شب عید یا صبح عید بود. مثلاً در ناپل کلیسایی به نام یحیای تعمیددهنده هست 
که به یحیای تعمیددهنده‌ی دریایی موسم است و از دیرباز رسم بود که زن و مرد در شب 
عید آن قدیس در دریا آب‌تنی کنند که مصادف با شب عید نیمه‌ی تابستان است و معتقد 
بودند که به این ترتیب همه‌ی گناهان‌شان شسته می‌شد. در آبروتزی آب را هنوز دارای اثر 
معجزه‌آسا و خواص سودمند در شب عید یوحنای قدیس می‌دانند. می‌گویند شب‌هنگام ماه 
و خورشید آب‌تنی می‌کنند. از این رو اغلب مردم در این فصل, به خصوص هنگام برآمدن 
خورشید. در دریا يا در رودخانه تن به اب می‌سپارند. 


باغ‌های آدرنیس 
در عهد یوحنای 
فدیس در 
ساردنی. 


باغ‌های آدوئیس 
در عید پوحنای 


قدیس در سیسیل. 


در این آین‌های 
ساردنیایی و 
سیسیلی شاید 
یوحنای قدیس 
جای آدرنیس را 
گرفته است. 


د۳۳ 
آب‌تنی‌کردن در 
شب عبد یا روز 
یوحنای قدیس 
(عید نیمه‌ی 
تابستان با روز 
نیمه‌ی تابستان). 


رسم آب‌تنی در 
نیمه‌ی تابستان 
اصلاً باستانی 
است نه مسیحی. 


جشنواره‌ی 
یاستانی نیمه‌ی 
تابستان در اروپا و 
شرف. 


شبافت مراسم 
عید پاک در 
کلیسای یونانی 
به آیین‌های 
ادونیس. 


۳۹۴ شاخه‌ی ززین 


شاید بتوان گفت که رسم شایع آب‌تنی در شب عید یا صبح عید نیمه‌ی تابستان در اصل 
کاملاً مسیحی است و برای تجلیل از روزٍ قدیس تعمیددهنده برگزار می‌شود. اما در واقع 
این رسم بسی قدیم‌تر از مسیحیت است زیرا اگوستین آن را به عنوان رسمی جاهلی ممنوع 
ساخت * و امروز در نیمه‌ی تابستان مسلمانان در شمال آفریقا آن را برگزار می‌کنند. می‌توان 
گمان برد که کلیسا چون قادر نبود این یادگار بت‌پرستی را منسوخ کند همچنان رویّه‌ی 
مطابقت را پی گرفت و به آن نام مسیحی داد و به ناچار با برگزاریش موافقت کرد. آبای 
مسیحی به دنبال قدیسی که جانشین حامي آب‌تنی در عصر جاهلی گردد, کسی را مناسب‌تر 
از قدیس یحیای تعمیددهنده نمی‌توانستند پیدا کنند. 

اما این قدیس تعمیددهنده جانشین که شد؟ آیا اوه چنان که شواهد پیش‌گفته حاکی 
امگ فان ام مب زاین مسق یرون ای وی وراه هی وی 
تأثیر ایین‌های سامی مسلما عمیق و دیرپا بود. بنابراین تفریحاتِ بچه‌های سادرنیایی و 
سیسیلی در نیمه‌ی تابستان شاید ادامه‌ی مستقیم آیین‌های کارتاژی مربوط به تموز بوده 
باشد. با این همه جشنواره‌ی نیمه‌ی تابستان ظاهرا در اروپای مرکزی و شمالی چنان شایع 
و ریشه‌دار است که بتوان در همه جا منشا آن را در شرق به طور اعم و در ایین‌های آدونیس 
به طور اخص بازجست. این آیین بیشتر ظاهری بومی دارد تا رسم بیگانه‌ای آمده از شرق. 
بنابراین» بهتر خواهد بود بگوییم که در دوران بسیار قدیم طرز فکرهای مشابه, بر مبنای 
نیازهای مشابه, در بسیاری از سرزمین‌های دور از هم. . اقوام مختلف را از دریای شمال تا 
رودهای دجله و فرات مستقلاً وامی‌داشت تا انقلاب تابستانی را با آیین‌هایی جشن بگیرند 
که در عين بعضی تفاوت‌ها در بسیاری موارد مثل هم بودند؛ و در اعصار تاریخی موج تأثیر 
شرق که احتمالا از بابل برخاسته بوده جشنواره‌های موقوف به تموز یا آدونیس رابه سوی 
غرب راند تا با آشکال بومی همان جشن‌ها درآمیخت؛ و سرانجام اين که این جشنواره‌های 
متفاوت اما در عین حال خویشاوند. تحت فشار تمدن زم با هم درآمیختند و به اشکال 
مختلف درآمدند که هر کدام کمابیش جداگانه در کنار هم به جا ماندند» تا آن که کلیسا چون 
به برانداختن آن‌ها قادر نبوده تا جایی که می‌توانست حصوصیات و ویژگی‌های اولیه و 
قدیمی آن‌ها را زدود و ماهرانه نام‌شان را عوض کرد تا مسیحی قلمداد شوند. 

این رسوم سیسیلی و کالابربایی تنها مراسم عید پاک هم نیستند که شبیه آیین‌های 
ادونیس‌اند. «در یکشنبه‌ی صلیب (۳۲:۵۵۷ 0004) تن مومی از مسیح بی‌جان را در 
کلیساهای یونانی قرار می‌دهند و ممنان صمیمانه بر آن بوسه می‌زنند و اشگ حسرت 
می‌بارند و فضایی افرده و اندوهبار با نوحه‌ای یکنواخت بر کلیسا حاکم می‌شود. اواحر 
شب که هوا پاک تاریک شده است. کشیشان تمثال مومین را بر تابوتی آراسته با گل درنعت 
لیموء گل سرخ یاسمن و امثال آن به حیابان می‌برند و مراسم تشییع عظیمی در صفوف 


آیین آدونیس ۳۹۵ 


مرتب راه می‌افتد و تشییم‌کنندگان با گام‌های آهسته و سنگین روان می‌شوند و همه‌ی شهر 
را می‌گردند. هر کس شمعی با خود دارد و در اوج ماتم‌سرایی آن را درهم می‌شکند. دسته‌ی 
تشییع از جلو هر خانه‌ای که می‌گذرد. زنان در کنار در با بخوردان‌ها منتظرند تا 
تشییع‌کنندگان را بخور دهند. بدین‌سان دسته‌ی تشییع آرام و سنگین مسیح را دفن می‌کنند 
گویی واقعاً مرده باشد. در آخر کار تمثال مومی را به کلیسا برمی‌گردانند و همان فضای 
اندوهگین و ماتمزا دوباره برقرار می‌شود. نوحه‌سرایی همراه با پرهیز شدید تا نیمه شب 
تیه طرش کی وق ات تزا نی مره سر اس انیا فیس آیت وی 
می‌دهد که «مسیح بازگشته است» و جمع حضار هلهله می‌کنند که «آری, به یقین که بازگشته 
است» و شهر بی‌درنگ در غریو شادی و شادمانی غرق می‌شود و همگان فریاد و بانگ 
سرور برمی‌کشند و شلیک بی‌امان توپ و تفنگ همه جارا فرا می‌گیرد و آتش‌بازی‌های 
گوناگون راه می‌افتد. در این هنگام است که مردم روزه می‌شکنند و پس از دیری روزه‌داری 
به تناول بره‌ی عید پاک می‌پردازند: و شراب کهن و مردافکن می‌گسارند» * 

وقتی فکر می‌کنيم که کلیسا چگونه بارها ماهرانه توانسته است بذر دین جدید را در 
خاک کهن بت‌پرستی برویاند می‌توانیم گمان کنیم که گرامی‌داشتِ مرگ و رستاخیز مسیح 
در عید پاک را نیز از جشن مشابهی برای مرگ و رستاخیز آدونیس گرفته‌اند که می‌دانيم در 
همان فصل در سوریه برگزار می‌شد. آن شیوه‌ی کار که هنرمندان یونانی خلق کرده‌اند و 
الهه‌ی اندوهگین را با معشوق میرنده‌اش در آغوش هم نشان می‌دهد» شبیه و شاید مدل 
پیه‌تای هنر مسیحی بوده است که مریم با کره رابا جنازه‌ی پسر خدا گونه‌اش بر دامن او نشان 
می‌دهد و یکی از مشهورترین نمونه‌های آن مجسمه‌ای اثر میکلآنژ در کلیسای سین‌پیتر 
است. این اثر عالی. که در آنْ اندوه زنده‌ی مادر چنان شگفت با سکون مرگ پسر متباین 
ست» یکی از نفیس‌ترین دستکارهای مرمرین محسوب می‌شود. هنر یونان باستان اندک 
آثاری به این زیبایی برای ما به یادگار گذاشته است که هیچ‌کدام این چنین رقت‌انگیز 

در این حصوص سخن مشهور جروم به نوبه‌ی خود دلالت‌گر است. او می‌گوید که 
بیت‌اللحم. زادگاه مسیح به روایات سْتیء در کنار بیشه‌زار ایزد سوری دیگری یعنی 
دونیس قرار داشت و در آنجا که عیسای کودک گریسته بود برای معشوق ونوس عزا 
می‌گرفتند *. هر چند جروم صراحتاً چنین نمی‌گوید. ظاهراً فکر کرده است که بیشه‌زار 
دونیس را کفار پس از تولد مسیح کاشته‌اند تا آن مکان مقدس را بی‌حرمت سازند. او از اين 
نغر خطا کرده است. اگر آدونیس آن‌گونه که نشان داده‌ام, واقعاً روح غله بوده مناسب‌ترین 
سم برای اقامتگاه وی به ندرت می‌توانست چیزی جز بیت‌اللحم باشد که به معني «خانه‌ی 
ن» است و احتمالاً در آن «خانه‌ی نان»اش بسی پیش از تولد عیسا مسیح که گفت «من نان 


مراسم مسيحي 
عید پاک شاید از 
جشنراره‌ی 
آدونیس نشفت 
گرفته است. 


پرستش آدونیس 


در بیت‌اللحم. 


ستاره‌ی سحری 
همان ستاره‌ی 
ناهید (ونوس) 
شاید نشانه‌ی 
جشنواره‌ی 
آدونیس بود. 


ستاره‌ی 


بیت‌اللحم. 


۶ شاخه‌ی ززین 

زندگی‌ام» مورد پرستش بود. حتی با آين فرض که آدونیس پس از مسیح و نه پیش از او در 
بیت‌اللحم جاگرفت انتخاب این چهره‌ی غم‌بار به منظور منصرف کردن مسیحیان از توجه 
به پیامبرشان» وقتی شباهتِ آیین‌های مربوط به مرگ و رستاخیز این دو تن را به یاد داشته 
باشیم» صرفاً تدبیری سخت به‌جا و موثر به نظر می‌رسد. یکی از قدیم‌ترین نقاط پرستش 
خدای جدید انطا کیه بود و در انطا کیه. چنان که دیدیم» مرگ خدای قدیم را هر سال با شکوه 
خاصی جشن می‌گرفتند. اوضاع و احوال مقارن با ورود ژولیان به آن شهر در زمان برگزاری 
جشنواره‌ی آدونیس شاید پرتوی بر تاریخ برگزاری جشن بیفکند. وقتی امپراتور به نزدیک 
شهر رسید چنان مورد نیایش و دعاگويي مردم قرار گرفت که گویی خدا است و با شنیدن 
صدای جماعتی انبوه که فریاد می‌زدند «ستاره‌ی رستگاری» از شرق برای آنان طلوع کرده 
است» به حیرت افتاد. اين بی‌تردید جز سخنی خوشایند از سوی جماعت تملق‌گوی شرقی 
برای امپراتور رم نبوده است. اما ممکن هم هست که بگوييم معمولاً سر زدنٍ ستاره‌ی 
درخشانی وفتٍ جشنواره را تعیین می‌کرده است و تصادفا پدیدار شدن آن ستاره در کرانه‌ی 
شرقی آسمان با ورود امپراتور به آن سرزمین مصادف شده بود. این تقارن اگر رخ داده 
باشدء بی‌تردید تخیل جماعتی خرافاتی و تهبیج‌شده را برانگیخته است و امپراتور را خدایی 
تصور کرده‌اند که ورودش را طلوع ستاره‌های آسمان اعلام می‌کنند. و شاید هم امپراتور 
فریادهای شگفتی و حیرت را که به رژیت ستاره ابراز می‌شد حطاب به خود تصور کرده 
اش ,در آنتزهان استارته معشوق آسمانی آدونیس, با ستار‌ی ونوس [ناهید] هم‌سان بود 
و تغییرات آن از ستاره‌ی سحری به ستاره‌ی شبانگاهی را ستاره‌شناسان بابلی دقیقاً زیر نظر 
داشتند و بر مبنای طلوع و افول آن سعد و نحس اوقات را برآورد می‌کردند. از این رو 
می‌توان حدس زد که جشنواره‌ی آدونیس مرتباً با طلوع ستاره‌ی ونوس به هنگام شب یا 
سحر مصادف می‌شد. اما ستاره‌ای که مردم انطا کیه هنگام جشنواره می‌دیدند در شرق طلوع 
می‌کرد. بنابراین اگر واقعاً ستاره‌ی ونوس بوده است فقط می‌توانست ستاره‌ی سحری باشد. 
در آفاکای سوریه» که یکی از معابد مشهور آستارته در آن قرار داشت» نشانه‌ی زمان جشن 
ظاهراً با درخشش شهابی در آسمان تعیین می‌شد که در روز خاصی همچون ستاره‌ای از 
بالای جبل لبنان به رود آدونیس سقوط می‌کرد. این شهاب را خود استارته می‌دانستند و 
حرکتش را در پهنه‌ی آسمان طبیعتا شاید به فرو نشستن الهه‌ی عاشق در آغوش معشوق 
خود تعبیر می‌کرده‌اند. در انطا کیه و جاهای دیگر. طلوع ستاره‌ی سحری در روز جشن نیز 
شاید به همین صورت به آمدنٍ الهه‌ی عشق برای برانگیختن معشوق مرده از بسترِ 
زمینی اش تعبیر می‌شد. اگر چنین بوده باشد می‌توان گمان کرد که همین ستاره‌ی سحری 
بود که خردمندانِ شرق را به بیت‌اللحم رهنمون گشت» مکان مقدسی که به گفته‌ی جروم 
گریه‌ی مسیح کودک و نوحه برای آدونیس را شنیده بود. 


فصل ٩‏ 
سس __ههصصوو_ 
آتیس 


آتیس از دیگر خدایانی است که مرگ و رستاحیز فرضی‌اش ریشه‌ی عمیقی در باورها و 
آیین‌های غرب آسیا داشت. او در فریگیه " از همان منزلتی برخوردار بود که آدونیس در 
سوزبة داقنشه او کیزجون آدو تسش ظاهر | دای نات بو ده است و مرگ و رستا وف را 
هر سال در جشنواره‌ای در بهار ماتم و جشن می‌گرفتند. افسانه‌ها و آیین‌های این دو خدا 
چنان به هم مانند بود که خود مردمانِ باستان نیز گاهی آن‌ها را عوضی می‌گرفتند. می‌گویند 
آتیس چوپانْ جوان زیبارویی بود که سی‌بل, مادر خدایان» الهه‌ی بزرگ باروری در آسیاء که 
مقر اصلی‌اش در فربگیه بود عاشق او شد. بعضی‌ها معتقدند که آتیس پسر او بود. می‌گویند 
زادنش» چون بسیاری از قهرمانان. معجزه‌آسا بوده است. مادرش ناناء که باکره بوده با 
گذاشتن بادام رسیده‌ای در میانِ سینه‌هایش باردار شد. در واقع در جهان‌نگری فریگیه بادام 
سرمنشاً همه‌ی موجودات قلمداد می‌شد. شاید به این سبب که شکوفه‌ی لطیفب یاسگونِ 
آن یکی از نخستین منادیان بهار است و بر شاخه‌های هنوز لخت که برگ بر آن‌ها نروییده 
ست شکوفا می‌شوند. دو روایت مختلف از مرگ آتیس وجود داشت. طبق یک روایت او را 
چون آدونیس گرازی کُشت. براساس روایت دیگر در زیر درختِ کاجی خود را 
مقطوع‌النسل کرد و همان‌جا از فرط خونریزی مّرد. می‌گویند این روایت از باورهای 
مردمان پسینوس. از پرستندگان عمده‌ی سی‌بل» گرفته شده و کل افسانه که این بخشی از آن 
مق عیاش زا روت ار که تما کر ار قلست ان آبسطر هر توایت کر خی 
تیید مراسم است یا به عبارت دیگر هر دو را برای آن ساخته‌اند که توجیه مراسم مربوط 
به او باشد. قصه‌ی مربوط به مقطوع‌النسل شدن آتیس به دست خودش آشکارا کوششی 
ست برای توجیه رسم ناقص‌العضو کردن خود که کاهنان او انجام می‌دهند. این کاهنان 
هنگام حضور در مراسم نیایش برای الهه خود را اخته می‌کردند. قصه‌ی کشته شدن او ضمن 
حمله‌ی گراز نیز شاید توجیهی برای خودداري پیروانش, به خصوص اهالی پسینوس, از 
خرردن گوشتٍ خوک است» زیرا گرازی خدایشان را کشته بود. می‌گویند آتیس پس از مرگ 


صورت درحت کاج درآمده است. 


ارتباط اش با 
سی‌بل. 


۸ شاخه‌ی ززین 


پرستش می‌بل در رومیان در ۲۰۴ پیش از میلاد نزدیک به پایان‌گرفتن ستیزه‌ی دیرپایشان با هانیبال, 
۴ ق. م در رم 
باب شد, 


پرستش مادر خدایان را از فریگیه اقتباس کردند. در هنگامی که رومیان روحیه‌ی 
ضعیفی داشتند» گویا با مراجعه به‌متون مربوط به سی‌بل پیش‌بینی شد که اگر الهه‌ی 
بزرگ شرقی به رم آورده شود اشغالگر بیگانه [هانیبال ] از ایتالیا رانده خواهد شد. به این 
سبب سفیرانی به شهر مقدس او پسینوس در فریگیه گسیل شدند. سنگ سیاو کوچکی 
که تجسم الهه‌ی بزرگ بود به آنان واگذار شد و به رم انتقال یافت و در آن‌جا مورد 
حرمت همگان قرار گرفت و در معبدٍ پیروزی در ته‌ی پالاتین قرار داده شد. آمدن الهه 
مصادف با اواسط بهار بودو بلافاصله دست به کار شد#؛ زیرا در آن سال محصول چنان 
فراوان شد که از عدت‌ها پیش سابقه نداشت و در سال بعد نیز هانیبال و جنگاورانش رو 
به آفریقا نهادند. او وقتی در ساحل ایتالیا به آخرین نفرات خحود که پشت سرش در 
دوردست گم بود نگریست. نمی‌توانست پیش‌بینی کند اروپا که سپاه شرقی را رانده 
بوده به خدایانِ شرقی رو می‌کرد. قبلاً طلایه‌ی سپاه فاتحان» پیش از آن‌که عقبه‌ی سپاو 
شکست خورده به طور وخیمی از سواحل کشور عقب رانده شود در قلب ایتالیا اردو 
زده بود. 

آتبس و کاهنان می‌توان حدس زد هرچند روایتی در دست نیست. که مادر خدایان پرستش 
درز" "۳ معشوقیاپسر جوانش رانیزبا حودبه‌وطن تازه‌اش درغرب آورد. مسلما رومیان پیش 
از برچیده‌شدن جمهوری, با گالی‌ها؛ کاهنان اخته‌ی آتیس, آشنا بودند. این مردمان فاقا 
جنسیت با لباس‌های شرقی به تن و تصاویر کوچکی آويخته بر سینه, که دسته‌جمعی 
عبور می‌کردند و تمثال الهه بر سر دست همراه با نوای سنج و ضرب و شیپور و نی اوراد 
و سرودهای آیینی می‌خواندند و مردمٌ مجذوب این نمایش رژیایی هلهله کنان و 
متلاطم بارانِ نذر و نیاز و هدایا بر سرشان می‌باریدند و تمثال و حاملانش راغرق گل و 
سنبل می‌کردند» ظاهرا از مناظر معمولی خیابان‌های رم بوده است. امپراتور کلودیوس 
وقتی پرستش درخت مقدس, این رسم فریگیه‌یی. و همراه با آن شاید آیین‌های 
شادخواری و عياشي آتیس را در مذهب مستقر زُم گنجاند. گام دیگری قو این سین 
برداشت. جشنواره‌ی بزرگ بهاري سی‌بل و آتیس به شکلی که در رم برگزار می‌شد برای 
ما شناخته‌تر است ولی وقتی می‌شنویم که مراسم رُمی نیز فریگیه‌یی بوده می‌توان گمان 
برد که اگر هم تفاوتی با اصل آسیایی آن وجود داشته» بسیار اندک بوده است. مراسم 
به قرار زیر اجرا می‌شد. 


جشنواره‌ی بهاري در بیست‌ودوم مارس درخت بلوطی رااز جنگل می‌بریدند و به معبد سی‌بل می‌آوردند 
1 د ۳ 
و و حرمت الوهیت برای آن قایل بودند. وظیفه‌ی حمل درخت مقدس به «(صنفب 


درخت‌آوران» محول می‌شد. تنه‌ی درخت را چون پیکری با دست و بال چوبی قنداق 


آتیس ۳۹۹ 


می‌کردند و با گلبندهایی از بنفشه. زیرا می‌گفتند که بنفشه از حون آتیس رسته است و گل 
سرخ و شقایق, که از خون آدونیس روییده بو می‌آراستند و تمثال مرد جوانی» بدون تردید 
محود آتیس, را بر وسط تنه می‌بستند. در روز دوم جشنواره» بیست‌وسوم مارس, ظاهراً 
مراسم عمده نواختن شیپورها بوده است. روز سوم بیست‌وچهارم مارس, را «عید خون» 
می‌نامیدند: آرکیگالوس يا کاهن اعظم رگ دستانش را می‌گشود و خون پیشکش می‌کرد. 
دیگران نیز به او تبعیت می‌کردند. در غلغله‌ای که همراه با موسيقي شورانگیزِ بدوی و 
بیابانی» ضربه‌های سنج, رپ رپه‌ی طبل‌هاء غرش شیپورها و صفیر نی و فلوت 
درمی‌گرفت» کاهنان کهتر فرو رفته در حالت خلسه به رقصی بی‌خویشتنانه برمی‌خاستند. 
سرهاشان بی‌تابانه چرخان و گیسوان رها در باد و موج‌زن» جنون شور و خلسه چنان در 
می‌ربودشان که بی آن‌که دردی احساس کنند با تکه سفال تن‌شان را می‌خراشیدند و زنحم 
می‌زدند یا با دشنه می‌بریدند و خون‌شان را که فواره می‌زد بر محراب و بر تنه‌ی درخت 
ینمی تاشدنا, اه اس مت اا تین او دار ترا اس شو ده یرای 
شوش تفیش | مر شوه انس زرسان ترا عودرا دنس سانشان 
به همین شیوه زخم می‌زنند شاید به این قصد که مردگان دوباره زاده شوند و دنیا بيایند. 
باز می‌توان حدس زد؛ هرچند صراحتاً شاهدی وجود ندارد, که در همین روز عید خون و 
به همان قصد کاهنانِ تازه‌وارد خود را اخته می‌کردند و از مردانگی می‌انداختند. در اوج 
هیجان و سرمستی مذهبی, اندام‌های خود را می‌بریدند و بر پیکره‌ی الهه‌ی سفاک پر تاب 
می‌کردند. این الت‌های تناسلی بریده شده را بعد محترمانه در لفافی می‌پیچیدند و دفن 
می‌کر دند یا در سردابه‌هایی که وقف سی‌بل بود قرار می‌دادند و همین‌ها؛ همچون خون‌های 
بیشکش شده شاید وسیله‌ای برای فراخواندن آتیس به حیات و سرعت بخشیدن 
به رستاخیز عام طبیعت بود که به صورت رویش برگ و شکفتن شکوفه‌ها در آفتاب بهاری 
جلوه گر می‌شد. تأییدی بر این حدس از اين افسانه‌ی بسیار کهن به دست می‌اید که مادر 
آتیین با گذاقتن آناری زشته از الت تناسلي هیولامردی به نام آگدستیس, نوعی المثنای 
"تیس, در میان پستان‌هایش, باردار شد. 

اگر در این توضیح حدسي مراسم حقیقتی وجود داشته باشد» می‌توان به آسانی فهمید 
که چرا سایر الهه‌های آسيايي باروری را کاهنانِ اخته به همین شیوه می‌پرستيدند. این زن 
خدایان می‌بایست وسیله‌ی ایفای نقش حیات‌بخش خود را از کاهنا مذکرشان, که تجسم 
عشاق الهه بودند. دریافت می‌کردند: می‌بایست قبلاً با نیروی زندگی‌بخشی باردار می‌شدند 
ت می‌توانستند آن را به جهان و هستی انتقال دهند. این‌گونه الهه‌ها که مخدوم کاهنان اعته 
بسودند از جمله عبارتند از آرتمیس بزرگ افه‌سوس و استارته‌ی بورگ سوری در 
هیراپولیس " که معبداش زیارتگاه انبوه زایران و سرشار از پیشکش‌های رسیده از آشرر و 


عید خون 


کاهنان اخته در 
خدمتِ الهه‌های 
آسپایی. 


قربانی‌کردن آلتِ 
رجولیت. 


عزاداری برای 
آتیس. 


۰ شاخه‌ی ززین 


بابل و از عربستان و فنیقیه, و شاید در دوران شکوه و جلال‌اش مشهورترین و مهم‌ترین 
الهه‌ی شرق بود. آن وقت کاهنان بی‌جنسیتِ اين الهه‌ی سوری چنان شبیه کاهنانِ سی‌بل 
بودند که بعضی‌ها آن‌ها را یکی می‌گرفتند. شیوه‌ی سرسپردگی‌شان به زندگی مذهبی نیز 
مثل هم بود. بزرگ‌ترین جشنواره‌ی سالانه‌ی هیراپولیس در آغاز بهار بود که انبوه عظیم 
دلبسته گان از سوریه و نواحی اطراف آن در معبد الهه گرد می‌آمدند. همراه با نوای فلوت‌ها 
و کوبش طبل‌ها و کاهن‌های اخته‌ای که خود را با دشنه لت و پار می‌کردند. شور و تب 
مذهبی کمکم چون موجی در میان انبوه حاضران و تماشاگران می‌گسترد و آن‌گاه چه بسیار 
کسی که دست به کارهایی می‌زد که هنگام آمدنش به جشنواره برای تماشای مراسم روز 
تعطیل فکر آن راهم نمی‌کرد. شور مخدر موسیقی در رگش جاری می‌شد و منظره‌ی فوران 
خون افسونش می‌کرد. جامه از تن برمی‌کند و غریوی می‌کشید و خود را در میان جماعت 
می‌افکند. دشنه‌ای از میان انبوه تیغ‌ها که به همین منظور آماده بود برمی‌گرفت و بی‌درنگ 
خود را اعته می‌کرد. آن‌گاه آلتِ خونین در دست سر به کوچه و بازار شهر می‌گذاشت و 
دیوانهآسا می‌دوید و می‌گذشت تا سرانجام آن را در خانه‌ای در سر راه ود می‌افکند. 
صاحب خانه در قبال چنین حرمت و افتخاری می‌بایست جامه و زیورهای زنانه به او 
می‌بخشید تا بقیه‌ی عمر همان را به تن کند. وقتی تب هیجان فرو می‌نشست و او به حال 
عادی بازمی‌گشت. این عمل جبران‌ناپذیر اغلب می‌بایست اندوه شدید و ندامت مادام‌العمر 
به بار می‌آورد. کاتولوس این تغییر ناگهانی احساس طبيعي بشری پس از دیوانگی‌های یک 
مذهب جزمی را در شعر مشهوری ماهرانه وصف کرده است #. 

مشابهت این سرسپردگانِ سوری مژید این نظر است که در پرستش مشابه سی‌بل 
فدا کرد رجولیت در عید خون به هنگام آیین بهاري الهه رخ می‌داده زمانی که بنفشه‌هاء که 
گمان می‌رفت از قطره‌های خون معشوق زخمی الهه رسته است. در میان درختان بلوط 
ب گا ی تست فو واه این داسقان که ان در برد رعت تلرتی عره را آمرمی ساهط 
کرد برای این ساخته شده بود که توضیح دهد چرا کاهنان آتیس در عید او همان کار را در 
کنار بلوط متبرکي پوشیده از بنفشه انجام می‌دادند. به هر صورت. مشکل بتوان تردید کرد که 
عید خون روز عزاداری برای آتیس بر سر تمثال وی بود که سپس به خاک سپرده می‌شد. 
تمقالی که بدین‌گونه دفن می‌شد احتمالاً همان بود که پر تنه‌ی بلوط مقدس بسته بود. در 
سراسر مراسم عزاداری از خوردن نان پرهیز می‌کردند. ظاهراً برای این‌که سی‌بل در عزای 
مرگ آتیس چنین کرده بوده اما در واقع شاید به همان دلیلی که زنانِ حرّان را به هنگام 
عزاداری برای تموز به پرهیز از خوردن هر چیز خاصل از آسیاب وامی‌داشت. خوردن نان با 
آرد در این هنگام را شاید بی‌حرمتی فاحشی به پیکرِ مجروح و لت و پار شده‌ی خدای خود 
می‌دانسته‌اند. يا شاید این پرهیز مقدمه و تدارکی برای طعام ریانی بوده است. 


این ۴۳۶ 


اما وقتی شب فرا می‌رسید ماتم پرستندگان به سرور و شادی مبدل می‌شد. زیرا ناگهان 
اف یت م اد شید کرک دوه قتل ل از هافر کال ازیو فریو 
کاهن همچنان که لبانٍ عزاداران گریان را با بَلسان تدهین می‌کرد به آرامی مژده‌ی 
شادی‌بخش نجات را در گوششان زمزمه می‌کرد. رستاخیز خدا را مریدانش همچون 
وعده‌ای بر اين که آنان نیز بر رنج و خحوف قبر چیره نحواهند شد گرامی می‌داشتند و تجلیل 
می‌کردند. روز بعد» بیست‌وینجم ماه مارس» که زمان اعتدال بهاری بود. رستاخیز الهی با 
شور و مسرتی عظیم و بی‌مهار جشن گرفته می‌شد. در رم و احتمالاً جاهای دیگر» جشن 
به صورت کارناوال درمی امد که آن را جشن شادمانی (هیلاریا) می‌نامیدند. عیش و عشرتی 
همگانی برقرار می‌شد. هرکس هرچه می‌خواست می‌گفت و می‌کرد. مردم با چهره‌های 
مبدل در کوچه و خیابان می‌گشتند. هیچ مقام و منزلتی برای فروپایه‌ترین شهروندان چندان 
رفیع و چندان مقدس نبود که مصون و معاف بماند. در عصر فرمانروایی کومودوس 
گروهی توطثه گر خواستند با استفاده از بالماسکه لباس نگهبانان کاخ سلطنتی را بر تن کنند 
و همراه با ازدحام شادی‌کنندگان وارد کاخ شوند و امپراتور را بکشند. اما نقشه‌شان عقیم 
ماند. حتی الکساندر سوروس سخت و عبوس در این روز شادمانی جندان در حال 
استراحت و تن‌آسایی بود که به جیره‌ی غذایی ساده‌ی خود قرقاولی اضافه کند. روز بعد» 
بیست‌وششم مارس, به استراحت اختصاص داشت که پس از آن همه شور و مستی و 
التهاب روزهای پیش می‌بایست بسیار مورد نیاز بوده باشد. سرانجام. جشنواره‌ی رّمی در 
پیست‌وهفتم مارس با حرکت دسته‌جمعی به سوی نهر آلمو به یایان می‌رسید. نقش سیمین 
له با خهر داش از نننگ سیام دندانهدار در ارابه‌ای فرار خاشت که کاو تر آن راافي کشیاد. آزانه 
که از د پس آن اعیان و نجبا پابرهنه می‌آمدند. همراه با نوای بلند موسيقي نی و داریه آهسته 
شعن مش وفت و از ترا خاش می گلشی و به گ ان آلمی ع رت آنها که دوست دریاق 
دیوارهای رم به رود تیبر می‌ریزد. آن‌جا کاهن اعظم؛ ردایی ارغوانی بر تن ارابه ره تمثال را 
و سایراشیای متبرک را در آب جویبار می‌شست. گاوانِ نر و ارابه هنگام بازگشت از آب‌تنی؛ 
به گل‌های تازه‌ی بهاری آراسته بودند. همه چیز شاد و دل‌انگیز بود. هیچکس به خون‌هایی 
که ريخته شده بود فکر نمی‌کرد حتی کاهنان عقیم شدء زخم‌هایشان را فراموش می‌کردند. 

باری» مراسم گرامی‌داشت ت سالانه‌ی مرگ و رستاخیز آتیس در بهار ظاهراً چنین بوده 
است. اماه علاوه بر اين آیین‌های عمومی: می‌دانیم که پرستش او مراسم و آداب حاص 
مرموز و مخفی نیز داشته است که احتمالاً هدفش نزدیک ساختن پرستندگان و به ویژه 
میتدیان و نوآموزان به خدا بوده. اطلاع ما از چگونگی اين آیین‌های سری و موعد آن‌ها 
ات ی ای ی 
در مراسم طعام قدسی نوآموز با خوردن از درون طبل و نوشیدن از درون سنج دو آلت 


جشن شادمانی 
(هیلاریا) به خاطر 
رستاخیز آتیس در 
۵ ماه مارس. 


حرکتٍ 
دسته جمعی 


به آلمو: 


آیین‌های سرّي 


تعمید خون. 


واتیکان مرکز 
پرستش انیس 


۴+۲ ساخه‌ی ززین 


موسیقی که در ارکستر مهیج و شورانگیز آتیس نقش اساسی داشتند. در آیین مقدس شرکت 
می‌کرد. روزه‌داری که با عزاداری برای خدای درگذشته همراه بود شاید برای آماده کردن 
جم مژمنان برای قبول عشای متبرک با پالودن آن از همرآن‌چه که می‌توانست عناصر 
مقدس رابا تماس بیالاید پیش‌بینی شده بود. در هنگام تعمید» فرد پرستنده با تاج زرین و 
به درون گودالی می‌رفت که دهانه‌اش با شبکه‌ای چوبی پوشیده بود. گاوی آراسته با گلبندها 
پیشانی‌بند. و پیشانی‌اش رخشان از برگ‌های زرین را به سوی شبکه‌ی چوبی می‌راندند و 
چون روی در چوبی قرار می‌گرفت با نیزه‌ی متبرک می‌کشتند. خون داغ بخارآلود 
فواره‌زنان از شبکه‌ی چوبی به درون می‌ریخت و مومن پرستنده با شوق و اشتیاقی بی حد 
تن و بدن و رخت و لباس خود را به تمامی به آن می‌سپرد تا آن‌که سرانجام از گودال بیرون 
می‌آمد. سراپا خیس و خون‌چکان و سرخ‌رنگ بود. همچون کسی که گویی برای حیاتی 
جاودانه از نو زاده شده و خون گاو همه‌ی گناهانش را فروشسته است. مورد تسین و 
تکریم. نه, ستایش یارانش واقع می‌شد. مدتی پس از آن» توهم تولد جدید با شیر خوراندن 
به او همچون کودکی نوزاد پررنگ‌تر و مکدتر می‌شد. تجدید حیاتِ پرستنده در همان 
زمان تجدید حیات خدایش یعنی در اعتدال بهاری» رخ می‌داد. در رم ظاهرآً این تولد جدید 
و بخشایش گناهان با فروربختن خون گاو پیش از هر چیز در معبد الهه‌ی فریگیه‌یی در 
واتیکان‌هیل در همان محلی که اکنون نمازخانه‌ی بزرگ سن‌پیتر قرار دارد انجام 
می‌گرفت. زیرا به هنگام توسعه‌ی کلیسا در ۱۶۰۸ و ۱۶۰۹ کتیبه‌های بسیاری مربوط به این 
ایین در آن‌جا یافت شد. به نظر می‌رسد که این نظام خرافه‌ی وحشیانه از مرکزش در 
واتیکان به سایر نقاط امپراتوری رم گسترش یافته است. کتیبه‌های یافت شده در گل و المان 
ثابت می‌کنند که معابد ولایات مراسم واتیکان را الگو و سرمشق مراسم خحود قرار داده 
بودند. از همان منبع درمی‌يابیم که بیضه‌ها همچون خون گاو نقش مهمی در این مراسم 
داشته است. احتمالا آن‌ها را افسونی نیرومند برای افزایش باروری و تسریع حیات جدید 
دا نت 


فصل ۱۰ 


اه 


خدای حلق‌آویز 


از سنگ‌نوشته‌ها برمی‌آید که هم در پسینوس و هم رم کاهن بزرگ سی‌بل همواره نام آتیس 
بر خود داشت. بنابراین به جاست تصور کنیم که وی نقش نام بخش خوده آتیس افسانه‌ای, 
را در جشنواره‌ی سالیانه بازی می‌کرد. دیدیم که او در عید خون رگ دستانش را می‌گشود و 
این شاید تقلید مرگ آتیس به دست خود در پای درختِ بلوط بوده است. این مغایرتی با این 
گمان ندارد که در اين آیین‌ها آتیس را با تمثال او نیز نمایش می‌دادند؛ زیرانمونه‌هایی 
می‌توان نشان داد که این وجودایزدی نخست در هیأت انسان زنده و بعدذها با تمغال‌اش نشان 
داده می‌شد که سپس دفن يا به صورت دیگری نابود می‌شد. شاید بتوان گامی پیش ‌تر رفت و 
حدس زد که این کشتن تقليدي کاهن همراه با عونريزي واقعی وی در فریگیه. همچون 
جاهای دیگر, جایگزین یک انسان قربانی بود که در اعصار پیشین واقعاً جان می‌باخت. 
استرابون می‌نویسد که کاهنانٍ پسینوس زمانی هم فرمانروا و هم کاهن بوده‌اند؛ از اين رو 
شاید به گروهی از فرمانروایان یا روحانیان خداگونه تعلق داشته‌اند که وظیفه‌شان هر سال 
مُردن به حاطر مردم و جهان بود. درست است که نام آتیس در میان نام‌های فرمانروایان قدیم 
فریگیه که ظاه را از نسلی به نسل دیگر نام میداس و گوردیاس بر خود داشتند ذکر نمی‌شود 
اما یک سنگ‌نوشته‌ی بسیار دیرین دز صخره‌ای بر بالای یک بنای مشهور فریگیایی موسوم 
به مقبره‌ی میداس حاکی است که این بنا را ۸465 نامی برای شاه میداس ساخت یا اهدا کرد که 
نامش بی‌تر دید با ۵۸4 یکی است و خود اگرنه فرمانرزاه که احتمالاً یکی از اعضای خاندان 
شاهی بوده است. نیز قابل توجه است که ۸۵ را که باز ظاهراً شکل دیگری از ۸85 است؛ 
نام یکی از شاهان قدیم لیدیه ذکر کرده‌اند؛ و پسر کراسوس: پادشاه لیدیه نه‌تنها موسوم 
به ۸۵5 بود. بلکه گفته‌اند که به هنگام شکار گراز به دست یکی از اعضای خاندانِ شاهی 
فریگیه کشته شده است که تبارش به شاه میداس می‌رسید و چون ندانسته برادر خودش را 


کشته بود به دربار کراسوس گریخته بود. پژوهشگران در ایین داستان مرگ ۸٩95‏ پسر 


کاهن بزرگي 
آتیس نام خدا را 
بر حود داشت و 
ظاحراً تجم او 
بود. 


ریختن خون کاهن 

بزرگ شاید 
جایگزین مرگل او 
در نقش خدا بوده 


است. 


نام آتیس در 
خاندان‌های شاهی 
فریگیه و لیدیه. 


کاهنان فر بگيابي 
آتیس احتمالا از 
خاندان شامی 
بوده‌اند. 


نحوه‌ی کشته شدن 
نمایندگان آتیس 
شاید در این 
افسانه‌ی مارسیاس 
نشان داده می‌شود 
که آپولو ار را از 
درختی آویخت و 
پوستش را کند. 


۴ شاخهی ززین 


گراسون ضرفا همتای استطورمی آنشن وا یافتهانت و برآسامن واقعیاتن که دراب روش 
به دست ما رسیده است بسیار جالب است که اسطوره‌ی خدایی مقتول به پسر یک فرمانروا 
نسبت داده می‌شود. آیا می‌توان گمان کرد که کاهنانِ فریگیه که آتیس نام داشتند و نماینده‌ی 
خدایی به همان نام بودند خود عضو خاندان شاهی, مثلاً پسران ارشد خاندان, بوده باشند که 
پدران عموهاء برادران يا سایر حویشان‌شان افتخار مرگی فجیع در نقش خدایان تایه ایا 
واگذارده و وظیفه‌ی زیستن به عمری طبیعی در نقش فروتنانه‌تر شاهان رابه حود 
اختصاص داده بودند؟ اگر چنین بوده سلسله‌ی میداس در فریگیه شاید مشابهت نزدیکی با 
سلسله‌ی آتاماس در یونان داشته است که در آن‌جا نیز پسران ارشد ظاهراً همواره قرباني 
محراب می‌شدند. اما ممکن هم هست که کاهنان خداگونه که به آتیس موسوم بودند به آن 
نژاد بومی تعلق داشته‌اند که فریگیه‌یی‌ها پس از یورش از اروپا به آسیا ظاهراً در سرزمینی 
که بعدها فریگیه نام گرفت یافته و شکست داده‌اند. در فرضیه‌ی اخیر کاهنان شاید نماینده‌ی 
تمدنی قدیم‌تر و عالی‌تر از تمدن فاتحان وحشي سرزمین‌شان بوده‌اند. به هر صورت که 
باشد خدایی که مجسم می‌کردند خدای نباتات بود که حیات یزدانی‌اش به ویژه در درخت 
بلوط و بنفشه‌های بهاری ظاهر می‌شد و اگر در نقش آن الوهیت می‌مُردند با لالبازانی 
سازگار بودند که هنوز روستاییان اروپا در بهار تقلید کشتن آن‌ها را درمی‌آورند و نیز با 


کاهنی که مدت‌ها پیش در کناره‌ی جنگلی دریاچه‌ی نمی به ج و یقین کشته می‌شد. 
۲ 


خاطره‌ی نحوه‌ی کشته شدنٍ این نمایندگانِ قدیم الوهیت شاید در داستان مشهور مارسیاس 
به جا مانده است. می‌گفتند او ساتیریا خداواره‌ی جنگلی (سیلنیوس) در فریگیه بود. 
دیگران او را چوپان یا رمه‌داری می‌دانستند که نی حوب می‌نواخت. او که دوست سی‌بل 
بود با اله‌ی تسلی‌ناپذیر به شهر هجوم برد تا اندوه الهه از مرگ آتیس را تسکین دهد. غزه 
به مهارت خود. آپولو را به مسابقه‌ی نوازندگی فراخواند. خود فلوت می‌نواخت و آپولو 
چنگ می‌زد. چون شکست خورد به درخت بلوطی بسته شد و آپولوی پیروز یا برده‌ای 
اسکیتیایی پوستش را کند یا بند از بندش جدا کرد. پوستش را در دوران تاریخی در سلینا 
نشان دادند. او را در پای ارک در غاری که رود مارسیاس خروشان و تند از آن بیرون می‌آمد 
و به میانذر می‌پیوست آویزان کردند. بدین‌سان است که آدونیس از سیلابه‌های کوه لبنان باز 
زاده می‌شود؛ بدین‌سان رود نیلگونٍ ایبریز با فورانی بلورآسا از صخره‌های سرخ توروس 
فرومی‌ریزد؛ بدین‌سان است که رودی که اکنون در اعماق زیر زمین جاری است. از ظلماتی 
به طلمات دیگر در روشنایی ضعیف غار کوریسیان دمی می‌درخشد. در همه‌ی این 


خدای حلق‌آویز ۰۵ ۴ 


چشمه‌ها و رودها که مژده‌ی مسرت‌بار حیات و باروری می‌دهند» مردمان باستان دست خدا 
را در کار می‌دیدند و در کنار رود خروشنده و جاری با صدای شرشر آب در گوش او را 
می‌پرستیدند. اگر به روایات اعتماد کنیم» در سلینا؛ مارسیاس نی‌زن, آویخته در غارش» 
حتی به هنگام مرگ نیز روحی برای هماهنگی داشت زیرا می‌گویند از صدای نغمه‌های 
محلي فریگیایی‌اش پوستِ این ساتیر شُرده می‌جنبید اما اگر دمی به ستایش آپولو 
می‌پردانعت پوست خاموش و بی‌حرکت می‌شد. 
در این ساتیر فریگیه‌یی, شبان یا رمه‌داری که با سی‌بل دوستی داشت. موسیقی را جزو 

آیین‌های این الهه قرار داد و به مرگی فجیع در پای درخحت مقدس او کشته شد. آیا نمی‌توان 
شباهت نزدیکی با آتیس شبان یا رمه‌دار محبوب الهه یافت که او را نیز نی‌زن دانسته‌اند و 
گویا پای درخت بلوطی هلاک شد و هر سال به صورت تمتالی» مثل مارسیاس از درحت 
بلوطی می‌آو یختندش؟ می‌توان حدس زد که در ایام قدیم کاهنی که نام و نقش آتیس را در 
جشنواره‌ی بهاری سی‌بل داشت همواره از درخت مقدس آویزان يا به صورت دیگری 
کشته می‌شد و این رسم وحشیانه را بعدها به صورتی که در دوران بعد می‌بينيم تقلید 
می‌کردند و ضمن آن کاهن فقط در زیر درخت از بدن خود خون می‌ریخت و تمثالی را 
به جای خود بر تنه‌ی آن می‌بست. در بیشه‌زار مقدس آپسالا انسان و حیوان را با آویختن از 
درختان مقدس قربانی می‌کردند. انسان‌هایی را که نذر اودین بودند همواره با آویختن یابا 
آویختن و نیزه زدن می‌کشتند: قربانی رابر درخت یا چوبه‌ی داری آونگ می‌کردند و با نیزه 
زخم‌اش می‌زدند. از اين رو اودین را خدای چوبه‌ی دار يا خدای حلقآویز می‌نامیدند و 
نشسته در پای چوبه‌ی داری تصویرش می‌کنند. در واقع چنان‌که از شعر غریب هاوامال 
برمی‌آید او رابه طور معمول برای خودش قربانی کرده‌اند. در این شعر خدا شرح می‌دهد که 
چه‌طور با اموختن علائم جادویی قدرتِ خدایی یافت: 

می‌توانم که خود رانه شب تمام 

بر درختِ پوک بیاویزم» 

مجروح از نیزه‌ه؛ قربانی اودین؛ 

خودم قربانی خودم. 
باگوبوهای میندانائو» از جزایر فیلیپین؛ هر سال به خاطر محصول به همین صورت انسانی 
را قربانی می‌کردند. در اوایل دسامبر وقتی که صورت فلکی جبار ساعت هفت شب در 
آسمان ظاهر می‌شد مردم می‌دانستند که زمان ان رفن ره برای کاشت و هنگام 
قربانی‌کردنِ برده‌ای فرا رسیده است. قربانی را به عنوانِ تاوانٍ سال خوبی که سپری کرده 
بودند و تضمین توجه ارواح در سال آینده به ارواح قدرتمندی پیشکش می‌کردند» قربانی 
را به پای درخت بزرگی در جنگل می‌بردند و به پشت بر تنه‌ی درخت می‌بستند» طوری که 


مارسیاس ظاهراً 
بدلٍ آتیس برد. 


آويختن اودین و 
تربانیانش از 
درخت‌های 

عقدس و بیزه زدن 
به آن‌ها. 


آویختن 
انسان‌های قربانی 
و یزه زده به آنان 
در بین با گوبوها. 


آریختن آرتمیس. 


آوبختن هلن. 


آریخن حیوانات 
قربانی. 


استفاده از پرست 
انسان‌های قربانی 
برای کمک به 
رستاخیز آنان. 


۶ نشاخهی ززین 


دستانش گشوده بر بالای سر قرار می‌گرفت. همچنان که هنرورانْ باستان مارسیاس را 
آویزان بر درخت شوم تصویر می‌کردند. وقتی قربانی بدین‌گونه از دستانش آویزان می‌شد, 
با نیزه به موازات سینه و زیر بغل بر او زخم می‌زدند تا کم‌کم بدن از ناحیه‌ی بالای کمر 
می‌برید و نصف می‌شد و نصفب بالایی ظاهراً برای مدتی همچنان بر درخت آویزان 
می‌مانده و قسمتِ زیرین آغشته به خون بر زمین می‌افتاد. سرانجام هر دو قسمتٍ بدن را 
درون گودال کم‌عمقی در کنار درخت می‌انداختند. قبل از آن‌که این کار را بکنند. هرکس که 
می‌خواست می‌توانست تکه‌ای از گوشت يا طره‌ای از موی جسد برگیرد و به گور فلان 
خویشاوندش ببرد که جنازه‌اش خوراک غولی بود. غول با دیدن جسد تازه دست از لاشه‌ی 
کهنه می‌کشيد و راحتش می‌گذاشت. این قربانی‌ها را آدم‌هایی پیشکش کرده‌اند که اکنون 
زنده‌اند. 

در یونان خود الهه‌ی بزرگ آرتمیس را ظاهراً هر سال در هیأتِ تمثالش در بیشه‌زار 
مقدس وی, کوندیلیا؛ در میان تپه‌های آرکادیاء می‌آویختند و آن‌جا نیز به الهه‌ی آویخته 
مشهور بود. در واقع آثاری از آیین مشابه را شاید حتی بتوان در افه‌سوس. مشهورترین 
معبد او به صورت افسانه‌ی زنی یافت که خود را حلق‌آویز کرد و الهه‌ی رئوف جامه‌ی 
خدایی‌اش را بر او پوشاند و نام هکاته بر او گذاشت. همین‌طور. در ملیته واقع در فتیاء 
قصه‌ی دختری به نام اسپالیس رایج است که خود را حلق‌اویز کرد اما به نظر می‌رسد که 
ی فا هر اگوی از از میسن شو ده اس دا پس از مرگ جسدش راپیدا نکردند و 
فقط تمثالی از او یافتند که در کنار تمثال آرتمیس قرار داشت شت و مردم به او لقب ۲16026786 يا 
«رهاکننده‌ی تیرهای دوررس» از القاب رایج ح الهه» دادند. هر سال دختران با کره بزغاله‌ای را 
با آویختن اش به تمثال او پیشکش می‌کردند» زیرا می‌گفتند که آسپالیس خود را حلق‌آویز 
کرده است. این قربانی شاید جایگزین آویزان‌کردنِ تمثال یا انسانی در نقش آرتمیس بود. 
باز در رویس هلن زیبارو را تحت نام هلن درختی می‌پرستيدند زیرا شهبانوی جزیره 
خدمتکاران‌اش را در هیأت فرشتگان انتقام واداشته بود که او را از شاخه‌ای حلق‌آویز کنند. 
از روی سکه‌های ایلیوم معلوم می‌شود که یونانیانِ آسیایی حیوانات رابه همین صورت 
می‌آويختند. بر این سکه‌ها نقش گاوی آويخته از درخت وجود دارد که انسانی نشسته بر 
درخت یا بر یشت حیوان بر او دشنه می‌زند. در هیراپولیس نیز قربانیان را پیش از سوزاندن 
بر درخت می‌آویختند. با ملاحظه‌ی این معلابقت‌های یونانی و اسکاندیناویایی به ندرت 
می‌توان حدس زد که در فریگیه احتمالا 
مشئوم حلقآویز می‌کردند. 

این روایت که مارسیاس را پوست کندند و پوستش تا دوران تاریخی در سلینیا در 


۲ هر سال انسان عجدایی را بر آدرتفتی مقدس اضا 


معرض نمایش بود شاید حاکی از و جود مراسمی آیینی باشد که در آ خدای مرده را پوست 
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می‌کندند و پوستش رابر درخت بلوط می‌آویختند تا موجب رستاخیز مجدد وی و بنابراین 
احیای حیات نباتی در بهار شود. همین‌طور در مکزیک باستان انسان قربانی را در نقش 
خدایان غالبا بوست می‌کندند و بوست خون‌آلودشان را مردی می‌پوشید که ظاهراً نقش 
خدای مرده‌ی بازگشته به جهان را ایفا می‌کرد. وقتی فرمانروای اسکیتیا می‌مّرد او را همراه با 
یکی از معشوقه‌هایش, پیاله‌دارش, آشپزش, دامادش, خحدمتکارش, پیک‌اش در گور 
می‌نهادند. و برای این همه‌ی آن‌ها را می‌کشتند. گاری بزرگی روی گور می‌نهادند. یک سال 
بعد. پنجاه تن از خدمتکارانش و پنجاه رآس از بهترین اسبانش را حلق‌آویز می‌کردند و 
اندرونه‌ی لاشه‌ها را خالی و پاک می‌کردند و پوشال می‌تپاندند. می‌دوختند و بر چوبه‌های 
داری در اطراف گاری قرار می‌دادند به گونه‌ای که هر جنازه‌ای بر اسب مرده‌ای سوار بوده 
گویی که زنده باشد. این سوارکاران شگفت را بدون تردید نگاهبان و پاسداران فرمانروا 
می‌دانستند. کاه تپاندن در لاشه‌ها نیز شاید برای تضمین رستاخیز ارواح آنان صورت 
می‌گرفت. 

همین‌طور» اگر حدس‌ام درست باشد, مردی که نماینده‌ی خدای پدر در فریگیه بود 
توا هقرت شتا اقفر اند کاهاش وا رت بطم ازشتد فا مک 
روحش موجب رشد گیاهان و محصول تکثیر حیوانات و باروری زنان گردد. به همین 
ترتیب در آتن گاوی را که ظاهراً تجسم روح غله بوده هر سال طی مراسمی می‌کشتند و 
پوستش رااز کاه پر می‌کردند و می‌دوختند و سیس روی پاهایش در مزرعه قرار می‌دادند و 
یوغ بر گردنش می‌نهادند. تو گویی که در حال شخم‌زدنِ زمین است. ظاهراً قصد این بوده 
است که رستاخیز روح غله‌ی کشته شده در پایان برداشت محصول را نشان دهند. یا بهتر 
بگوییم برانگیزند. استفاده از پوست حیوانات خداوار به قصد اطمینان از احیای خحدای 
مقتول را می‌توان با نمونه‌های دیگری نشان داد. شاید پوست گاوی که برای راه‌انداختن 
حمام حون احیاگر در آیین آتیس کشته می‌شد به همین منظور به کار می‌رفته است. 


۳ 


پرستش «مادر اعظم» خدایان و معشوق یا پسرش در دوران امپراتوری رم بسیار رایج بود. 
کتیبه‌ها ثابت می‌کنند که اين دی جداگانه یابا هم نه فقط در ایتالیا و به ویژه در رم بلکه در 
ینت‌هاء به خصوص در افریقاء اسپانیاء پرتغال. فرانسه المان و بلغارستان» مرتبتی الهی 
< شتند. تا استفرار مسیحیت به دست کنستانتین» پرستش ان‌ها ادامه داشت» زیرا سیماخحوس 
ز رواج جشنواره‌ی مادر اعظم خبر می‌دهد و در عصر اگوستین راهبه‌های او با چهره‌های 
سفیدشده موی عطرزده و رفتار عشوه گرانه هنوز در خیابان‌ها و میدان‌های کارتاژ پرسه 


پرستٍ پرشده‌ی 
انسان‌های 
نماینده‌ی خدای 
فریگیایی شاید 
برای مقاصد 
مشابپی به کار 


می‌رفت. 


شهرت و رواج 
پرستش سی‌بل و 
آتیس در 
آپراتوری رم. 


شیوع دین‌های 
شرقی در 
امپراترری رم با 
القای رستگاری 
روح فرد به عتوان 
حدف عالی حیات 
بافت تمدن یونانی 
و ژمی را تخییر 
داد. 


۸ شاخهی ززین 


می‌زدند و در قرون وسطا چون راهبان در یوزه از رهگذران صدقه می‌خواستند. از سوی 
دیگر در یونان» عیاشی‌های خونین اله‌ی آسیایی و معشوقش ظاهراً اقبالی اندک یافته بود. 
خحصلت وحشیانه و پرقساوت مراسم. همراه با زیاه‌روی‌های پر شور و شرش, مسلماً با 
ذوق انسان‌دوستانه‌ی یونانیان ناسازگار بوده است و به نظر می‌رسد که مراسم مشابه اما 
ملایم‌تر آدونیس را ترجیح داده باشند. با این همه آن حصوصیاتی که یونانیان را تکان می‌داد 
و بیزار می‌کرد شاید رومیان نه چندان منزه و بربرهای غرب را به شدت جذب کرده باشد. 
دیوانگی‌های سرمستانه که به غلط الهام آسمانی انگاشته می‌شد, لت و پار کردن بدن, 
نظریه‌ی تولد دوباره و آمرزش گناهان از طریق خونریزی» همه ريشه در بربریت داشت و 
بالطبع مردمانی را که غرایز وحشیانه‌ی نیرومندی داشتند جلب می‌کرد. خصلت واقعی این 
اعمال مسلماً اغلب در لفافه‌ی خوشایندی از تعابیر تمثیلی و فلسفی نهان می‌شد و احتمالً 
به همین نحو به پرستندگانٍ مجذوب و مشتاق تحمیل می‌شد و حتی فرهیخته‌ترین‌شان را 
نیز به اعمالی وأمی‌داشت که شاید در هر موقع دیگر به نظرشان حوفناک و منزجرکننده 
می‌بود. 

مذهب مادر اعظم با آن آمیزه‌ی غریب بربریت عریان و اشتیاق روحی‌اش, فقط یکی از 
انبوه باورهای مشابه شرقی بود که در اواخر دوران بت‌پرستی به امپراتوری رم سرایت کرد و 
با اشباع‌کردن مردم اروپا از آرمان‌های مجرد درباره‌ی حیات. تدریجا به همه‌ی بافتِ تمدنِ 
پاستان مره کرد امه ی بوبان ی زو بل معورزع ترردسی فره هن براین جع رو هون دز 
برابر دولت استوار بود؛ سلامت ملت را به عنوان هدف عالی رهبری بالاتر از سلامت فرد 
چه در این دنیا و چه در آخرت قرار می‌داد. شهروندان که از کودکی به آرمان فدا کارانه عو 
کرده بودند زندگی خود را وقف خدمت به مردم می‌کردند و آماده بودند که آن را به خاطر 
خیر عمومی فدا کنند با اگر از ایثار نهایی خودداری می‌کردند هرگز پیش نمی‌آمد که 
در عوض با فرومایگی زندگی فردي خود را به منافع جامعه‌شان ترجیح دهند. همه‌ی این‌ها 
با شیوع ادیان شرقی دگرگون شد. ادیانی که پیوند روح با خدا و نجات ابدي حاصل از آن را 
تنها هدف زندگی می‌شمردند» هدفی که سعادت و حتی بقای دولت در قیاس با آن ارزشی 
نداشت. نتیجه‌ی ناگزیر این آیین خودخواهانه و غیراخلاقی آن بود که فرد مزمن بیش از 
پیش از خدمات عمومی کناره گیرد. فکرش را بر هیجاناتٍِ روحی خویش متمرکز کند و 
زندگی حاضر را که به نظرش فقط آزمایشی برای حیات عالی‌تر و ابدی بود تحقیر کند. 
یی نیمات اک یشرت ییافو کی اسان در نظر عامه 
عالی‌ترین نمونه‌ی انسانیت گشت و ایده‌آل قدیم قهرمان و میهن‌پرست که فارغ از خحود 
می‌زیست و آماد‌ی مرگ برای منافع کشورش بود متروک شد. شهر زمینی برای مردمانی که 
چشم به «شهر خدا» جلوه‌گاه برابررهای ملکرت. داشتند مبتذل و خوار می‌نمود. بدین‌سان, 
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به اصطلاح مرکز ثقل از زندگی حال به حیات اخروی منتقل شد و آن جهان از ایین تغییر 
هرچند که غنا یافت, بی‌تردید این جهان سخت زیان دید. دولت و ملت یکسر متلاشی شد. 
علقه‌های دولت و خانواده سستی گرفت؛ ساختار جامعه رفت تا به عناصر فردی‌اش تجزیه 
شود و به این ترتیب به بربریت برسد» زیرا تمدن فقط با همیاری فعالانه‌ی شهروندان و 
آمادگی آنان در مقدم داشتن خیر عمومی بر منافع خصوصی میسر می‌شود. مردم دفاع از 
کشور را حتی ادامه‌دادن نسل خود را از دست نهادند. در دلهره‌ی نجات روح خود و 
دیگران راضی بودند که جهان مادی را که با اصل شر یکی می‌دانستند وانهند تا نابود شود. 
این دل‌مشغولی هزار سال طول کشید. احیای قانون رم فلسفه‌ی ارسطو و هنر و ادب 
باستان, در اواخر قرون وسطا نشانه‌ی بازگشت اروپا به ایده‌آل‌های بومی زندگی و رهبری» 
به نگرش خره‌مندانه‌تر و انسانی‌تر به جهان بود. ایستِ طولانی در حرکت تمدن به پایان 
رسیده بود. موج تعرض شرق سرانجام گذشته بود. هنوز در حال فروکش کردن است. 

در میان خدایان شرقی‌تبار که در دوران زوال دنیای باستان بر سر حمایت غرب با هم 
رقابت می‌کردنده میترا ایزد ایران قدیم قرار داشت. شیوع عظیم پرستش وی را بناهای 
یادبود زیادی که در جای جاي امپراتوری رم کشف شده است تأیید می‌کند. کیش میتراه هم 
در آموزه‌ها و هم در ایین‌هایش, ظاهرا وجوه شباهت بسیاری نه فقط با مذهب «مادر 
خدایان» بلکه با مسیحیت نیز نشان می‌دهد. این شباهت خود شیوخ سیحی را به شگفت 
آورد و آن را کار شیطان دانستند که می‌خواهد روح مردمان را از اییمان حقیقی با تقلید 
دروغین و مکارانه‌ی آن منحرف سازد. به نظر فاتحان اسپانیایی مکزیک و پرو نیز بسیاری از 
مراسم کفرآمیز بومی جعل شيطاني شعاثر مسیحی بود. به احتمال زیاد پژوهشگر امروزي 
ادیان تطبیقی این‌گونه شباهت‌ها را به کارکرد مشابه و مستقل ذهن بشر در کوشش 
صمیمانه, هرچند ناپخته‌اش» در ژرفکاوی راز عالم و تطبیق زندگی محدودش با اسرار 
عظیم آن تعبیر می‌کند. در هر صورت شکی نمی‌توان داشت که مذهب میترایی رقابت 
سختی با مسیحیت داشت چرا که ایینی پرشکوه را با شوق به خلوص اخلاقی و امید 
جاودانگی درم ی آمیخت. در واقم مسئله‌ی رویارویی دو ایمان ظاهراً مدتی در حال تعادل 
بوده است. بقایای گویای این مبارزه‌ی دیرین را در مراسم عید کریسمس می‌توان یافت که 
کلیسا ظاهرا آن را مستقیماً از رقیب بت‌پرست‌اش به عاریه گرفته است. در تقویم ژولیان, 
بیست‌وپنجم دسامبر مصادف با انقلاب زمستانی است که تولد خورشیا. تلقی می‌شد زیر 
ز آن پس روزها بلندتر می‌شود و حرارت خورشید شدت می‌گیرد. مراسم تولد که ظاهرا 
در سوریه و مصر برگزار می‌شد چشمگیر بود. برگزارکنندگان در داخل معابد خاصی بیتوته 
می‌کردند و نیمه شب بیرون می‌آمدند و بانگ می‌زدند که «باکره وارد شد! روشنایی تابید!» 


عصریان حتی خورشید نوزاد رابا نقش کودکی نمایش می‌دادند و در زادروزش» انقلاب 


رواج پرسش 
میترا؛ شباهتش با 
مسیحیت و 


رقابتش با آن دین. 


جشن کریسمس را 
کلیا از دین میترا 
اقتباس کرد. 


انگیزه‌های تأسیس 
کریسمس. 


موسم در رم 
برگزار می‌شد. 


۴۱۰ شاخه‌ی زین 


زمستانی» به پرستندگان عرضه می‌کردند. بی‌تردید با کره که بدین‌سان بار می‌گرفت و در 
بیست‌وپنجم دسامبر پسری می‌زایید الهه‌ی بزرگ شرقی بود که سامی‌ها با کره‌ی آسمانی یا 
فقط الهه‌ی آسمانی می‌نامیذند. در سرزمین‌های سامی او شکلی از استرته بود. آن وقت» 
پیروان میترا او رابا خورشید, که خورشید تسخیرناپذیر خوانده می‌شد» یکی می‌انگاشتند و 
بنابراین تولد او نیز با بیست‌وپنجم دسامبر مصادف بود. انجیل‌ها درباره‌ی روز تولد مسیح 
چیزی نمی‌گویند و همین‌طور. کلیسای قدیم نیز روزی را به این مناسبت جشن 
نمی‌گرفت. اما به مرور زمان مسیحیان مصر کمکم ششم ژانویه را روز تولد منظور کردند و 
سر شرق را فرا گرفته بود. اما در پایان قرن سوم یا آغاز قرن چهارم, کلیسای غرب که ششم 
ژانویه را هرگز به عنوان روز تولد نیذیرفته بود. بیست‌وپنجم دسامبر را تاریخ حقیقی اعلام 
کرد و کلیسای شرق نیز این نظر را پذیرفت. در انطا کیه اين تغییر تا حدود سال ۲۷۵ میلادی 
صورت نگرفت. 

چه ملاحظاتی مقامات کلیسا را به برگزاری عید کریسمس واداشت؟ انگیزه‌های این 
ابداع را نویسنده‌ای سوری که خود نیز مسیحی بود به صراحت بیان می‌کند. او می‌گوید 
«دلیل این‌که آبای دین عید را از ششم ژانویه به پیست‌وپنجم دسامبر منتقل کردند این بود. 
بت‌پرستان در همان روز بیست‌وپنجم دسامبر تولد حورشید را جشن می‌گرفتند و 
به نشانه‌ی شادمانی مشعل برمی‌افروختند. مسیحیان نیز در ایین شادی و سرور شرکت 
می‌کردند. بنابراین وقتی آبای کلیسا تمایل مسیحیان به این جشن را ملاحظه کردند تصمیم 
گرفتند که تولد حقیقی مسیح را در همین روز و عید تجلی را در ششم ژانویه جشن بگیرند. 
از این رو همراه با این مراسم. رسم برافروختن مشعل تا روز ششم رواج یافته است.» 
اگوستین در ارشاد برادرانٍ مسیحی به این‌که آن روز باشکوه را مانند کفار نه به نام حورشید» 
بلکه به خاطر آفریننده‌ی خورشید جشن بگیرند. منشأً بت‌پرستانه‌ی کریسمس رااگر هم 
به طور ضمنی نپذیرد تلویحاً یادآور می‌شود. به همین صورت لثوی کبیر ایین عقیده‌ی 
تباه کننده را که عید کریسمس به خاطر به اصطلاح تولد خورشید و نه به علت تولد مسیح 
برگزار می‌شود مورد سرزنش قرار می‌دهد. 

بنابراین به نظر می‌رسد که کلیسای مسیحی تصمیم می‌گیرد زادروز بنیانگذار حودرا در 
بیست‌وپنجم دسامبر جشن بگیرد تا اعتقاد بت‌پرستان را از خورشید به او که حورشید 
پارسایی نامیده می‌شد سوق دهد. اگر .یعنین باشد استبعادی ندارد که تصور کنیم انگیزه‌هایی 
این‌چنین, مقامات کلیسا را به هماننذسازی عید پا ک» عید قیامت مسیح, با جشنواره‌ی مرگ 
و رستاخیز یک خدای دیگر آسیایی که در همان موعد برگزار می‌شد واداشته باشد. در آن 
زمان مراسم عید پاک هنوز در یونان» سیسیل و جنوب ایتالیا از چندین لحاظ شباهتی 


چسم 
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شگفت با مراسم آدونیس داشت و من پیشنهاد کرده‌ام که کلیسا شاید آگاهانه عید نو را از 


سلف باستانی آن اقتباس کرده است تا مردم را به سوی مسیح جلب کند؛ اما این اقتباس ‏ 


احتمالاً بیشتر در مناطق یونانیزبان دنیای قدیم صورت گرفته است تا مناطق لاتینی‌زبان؛ 
زیرا پرستش آدونیس, در عين حال که بین یونانیان شکوفا شد. ظاهراً تأثیر اندکی بر رم و 
غرب نهاد. مسلماً هرگز بخشی از دین رسمی رومیان نشد. جایی را که احتمالاً در علائق 
عامه برای خود باز می‌توانست کرد قبلاً پرستش همانند اما وحشیانه‌تر آتیس و مادر اعظم 
اشغال کرده بود. آن زمان مرگ و رستاخیز آتیس را روز بیست‌وچهارم و بیست‌وپنجم 
مارس در رم جشن می‌گرفتند که روز دوم اعتدال بهاری و بنابراین مناسب‌ترین روز برای 
احیای خدای گیاهان محسوب می‌شد که سراسر زمستان رامُرده یا به خواب رفته بود. اما بنا 
بر سنتی قدیم و رایخ عیسی مسیح در بیست‌وپنجم مارس گرفتار مصائب گنته بود و 
بنابراین بعضی از مسیحیان مراسم تصلیب را ای رنه به ومیفوط ماه در این روز برگزار 
می‌کردند. این رسم مسلماً در فریگیه, کاپادوسیه, و گل وجود داشت و ظاهراً جا دارد که 
فکر کنیم زمانی در رم نیز رواج داشته است. بنابراین سنتی که مرگ مسیح را در بیست وپنجم 
مارس قرار می‌داد باستانی و بسیار ریشه‌دار بود. این نکته بسیار مهم است زیرا ملاحظات 
دقیق ثابت می‌کند که نمی‌توانسته است مبنای تاریخی داشته باشد. ظاهراً نا گزیر از این 
استنباط خواهیم بود که مصائب مسیح را به دلخواه به این تاریخ منسوب کرده‌اند تابا 
جشنواره‌ی قدیم‌تر اعتدال بهاری هماهنگ شود. این نظر مورخ دانشور کلیسا قاضی دوشن 
است که می‌گوید مرگ «منجی» را بنابراین در روزی قرار دادند که بنا پر اعتقادی شایع روز 
خلقت جهان بوده است. اما رستاخیز آتیس که شخصیتِ پدر الهی و پسر الهی را در خود 
داشت. در همان روز در رم جشن گرفته می‌شد. وقتی به یاد می‌آوریم که عید جرجیس در 
ماه آوریل جای جشنواره‌ی بت‌پرستانه و باستانی پاریلیا راگرفت؛ که عیل یجیای 
تعمیددهنده کش ی ی ون ها مر تسف تفا شده است؛ که 
عید عروج [مریم] باکره در ماه اوت به جای جشنواره‌ی دیانا نشسته است؛ که جشن 
آمرزش ارواح در ماه نوامبر ادامه‌ی جشن مردگان قدیم دوباره بت‌پرستی است و این‌که 
خود تولد مسیح برای انقلاب زمستانی در ماه دسامبر منظور شده است زیرا آن روز تولد 
خورشید انگاشته می‌شد؛ مشکل بتوان گفت شتابزده و غیرمنطقی است اگر تصور کنیم که 
دیگر عید مهم کلیسای مسیحی -مراسم عید پاک -به همین نحو و با همان انگیزه‌های 
تزکیه, از جشن مشابه برای آتیس خدای فریگیه‌یی در اعتدال بهاری اقتباس شده است. 
دست‌کم تصادف مهمی است. اگر بیش از این نباشد» که جشن‌های مسیحی و 
بت‌پرستانه‌ی مرگ و رستاخیز خدایی در یک موسم و در یک جا برگزار می‌شده است. زیرا 
جاهایی که مراسم مرگ مسیح در موسم اعتدال بهاری در آن برگزار می‌شد فریگیه گل و 


مسیحیت جای 
جشواره‌های 
پاستانی را گرفت. 


نظریات متفاوتی 
که بت‌پرستان و 
مسیحیان در 
خحصوص این 
مطابقت‌ها 
داده‌اند. 


مازش مسیحیت با 
بت پرستی. 


شبات با 
بردایی‌گری. 


ظاهرا رم بوده است یعنی همان مناطقی که پرستش آتیس در آن‌ها ریشه‌ی دیرین داشت يا 
در حال ریشه کردن بود. اگر اعتدال بهاری» موسمی که در مناطق معتدل چهره‌ی طبیعت 
حکایت از فوران نیروی حیاتی دارد از قدیم‌الایام موعد آفرینش دوباره‌ی جهان همراه با 
رستاخیز خدا انگاشته می‌شده است. هیچ چیز طبیعی‌تر از اين نبوده که رستاحیز حدای نو 
در همین موعد از سال قرار گیرد. فقط باید دانست که اگر مرگ مسیح در بیست‌وپنجم 
مارس بود» رستاخيزش طبق سّت مسیحی باید بعد از اعتدال بهاری تقویم ژولیان و 
رستاخیز اتیس روی داده باشد. یک چنین جابه‌جايي دو روزه به حاطر تطبیق‌دادن جشن 
مسیحی با جشن بت‌پرستانه در عید جرجیس و عروج اب کر می کر با 
این‌حال یک سّت مسیحی دیگر به اهتمام لاکتانتیوس و احتمالاً به عملکرد کلیسای گل؛ 
مرگ مسیح رادر پیست‌وسوم و رستاخيزش رادر بیست‌وپنجم مارس قرار داد. اگر این‌طور 
باشد, رستاخیز او دقیقا مطابق با رستاخحیز اتیس بود. 

در واقع از شهادت یک مسیحی ناشناس در قرن چهارم میلادی چنین برمی‌آید که 
مسیحیان و بت‌پرستان هر دو از مطابقت شگفتِ مرگ و رستاخیز خدایان حود متعجب 
7 
رستاخیز مسیح را تقلید ساختگی رستاخیز آتیس می‌دانستند و مسیحیان با همان حدّت و 
شدت اصرار داشتند که رستاخیز اتیس جعل شیطانی رستاخیز عیسی است. در این 
بسا جر بر هاق تاهایست بیان به برهایی موس رک فایر پم تا ری 
سطحی موجه جلوه کند. آن‌ها می‌گفتند خدایشان قدیم‌تر و بنابراین مسلماً اصیل است نه 
جعلی زیرا بنا به قاعده‌ای کلی, اصل قدیم‌تر از رونوشتِ خود است. این برهان سست را 
مسیحیان به سهولت رد می‌کردند. در واقع می‌پذیرفتند که مسیح از نظر زمانی کهتر است اما 
با توسل به این‌که شیطان با زیرکی خاص خود در چنین امر مهمی با وارونه کردن سیر 
معمول طبیعت خود را جلو انداخته است» مهتري واقعی مسیح را پیروزمندانه ثابت کردند. 

روی هم رفته» مطابقت اعیاد مسیحی و بت‌پرستانه دفیق‌تر و بیشتر از ان است که 
تصادفی باشد. این نشانه‌ی سازشی است که کلیسا در بحبوحه‌ی پیروزی مجبور بود با 
رقبای شکست خورده اما هنوز خطرناکش صورت دهد. پروتستانیسم انعطاف‌ناپذیر 
میسیونرهای اولیه با آن تقبیح سرسختانه‌ی بت‌پرستی» در اين انا با خط مشی انعطاف‌پذیره 
فدارای شتتر و گر کارق ععوسی کقیفان مقیار معاوضه شاه برد ای کف‌هان 
وی کمک اکن فک فران آس اس تیان رکفت نا کم 
اصول سختِ بنیانگذارش, با کمی گشادترکردن دروازه‌ی تنگ رستگاری می‌توانست. از 
این لحاظ می‌توان یک توازی ساختاری بین تاریخ مسیحیت و تاریخ بودایی‌گری قایل شد. 
هر دو سیستم اساسا اصلاحاتی اخلاقی بود شکل‌گرفته از شوقی عظیم» آرزوهای بلند, 
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شفقت و رأفت بانیانی بزرگ. دوتا از آن جان‌های زیبایی که با فواصل زیاد در روی زمین 
ظاهر می‌شوند که تو گویی از جهانی بهتر آمده‌اند تا نهاد ضعیف و خطاکار ما را یاری و 
راهنمایی کنند. هر دو منادی فضیلت اخلاقی برای دستیابی به چیزی بودند که عالی‌ترین 
هدف حیات» رستگاری ابدی روح انسان, دانسته می‌شد. اما با یک آنتی‌تز عترایسته یکین 
رستگاری را در ابدیتِ سعادت‌بار» و دیگری در رهايي نهایی از رنج در فنا جُست. اما 
ایده آل‌های شاق تقدسی که تلقین می‌کردند نه فقط با ضعف‌ها بلکه با غرایز طبيعي بشر 
بیش از آن تضاد داشت که بیش از معدودی حواری و مرید بتوانند عملاً بدان دست پابند و 
اینان علقه‌ی خانواده و جامعه را ترک گفتند تا در عزلت آرام صومعه به رستگاری فردی نایل 
شوند. این گونه ادیان برای آن‌که در میان ملت‌ها و حتی در سراسر جهان رواج یابند 
می‌بایست نخست تعدیل و اصلاح می‌شدند و تا حدودی با تعصب‌ها, احساسات و 
خرافات عامّه کنار می‌آمدند. این روندٍ انطباق را در اعصار آتی پیروانی طی کردند که 
درونمایه‌ی اعتقادی‌شان به قدر بزرگان دین اثیری نبود و به همین جهت برای وساطت بین 
آنان و توده‌ی عوام مناسب‌تر بودند. بهاين ترتیب با مرور زمان» این دو مذهب دقیقاً 
به نسبت رواج روزافزون خود هرچه بیشتر عناصر سخیفی را جذب کردند که برای زدودنِ 
همان تأسیس شده بودند. این‌گونه انحطاط‌های معنوی اجتناب‌ناپذیر است. دنیا نمی‌تواند 
در سطح بزرگان خودش زندگی کند. در عين حال بی‌انصافی به عموم بشریت است که 
انحراف تدریجی بودایی‌گری و مسیحیت از اصول اولیه‌شان راکلاً به ضعف فکری و 
اخلاقی آنان نسبت دهیم. زیرا هرگز نباید فراموش کرد که این دو مذهب با تجلیل فقر و 
بی‌همسری نه فقط صرفاً به جامعه‌ی مدنی بلکه به هستی بشر ضربه‌ی اساسی زدند. این 
ضربه با خردمندی يا حماقتِ اکثریتِ نوع بشر که نخواستند احتمال نجات روح خود را با 
حتمیتِ امساک نفس تأمین کنند دفع شد. 


فصل ۱۱ 


سس هی وم 


ازیریس 


در مصر باستان خدایی که برای مرگ و رستاخیزش هر سال متناوباً با غم و شادی مراسمی 
برگزار می‌شد آزیریس مشهورترین خداواره‌ی مصر بود و جا دارد که او را در یکی از 
جوانبش با آدونیس و آتیس به عنوان تجسم دگرگونی بزرگ سالانه‌ی طبیعت به خصووص 
بذر طبقه‌بندی کنیم. اما شهرت عظیمش در طول اعصار باعث شده است که پرستندگان 
شیفته‌اش صفات و نیروهای بسیاری خدایان دیگر را نیز بر او بار کنند به حدی که پیراستن 
وی از به اصطلاح آرایه‌های عاریتی‌اش و بازگرداندن‌شان به صاحبان اصلی‌اش هميشه 
اسان سیخ 

فقط پلوتارک * داستان آزیریس را به طور پیوسته بیان می‌کند و روایتِ همو در دوران 
جدید با شواهد به جا مانده تأیید شده و تا حدودی بسط يافته است. این داستان تراژیک 
جنین است: 

از یریش ژافهی ها رای عاشعانه زین سب ( کهانهصو رت کت يا کب نیز اسله است)؟ 
خدای زمین و نات الهه‌ی آسمان بود. یونانیان والدیین او را با حداواره‌های خحودشان» 
کرونوس و رها یکی می‌دانستند. وقتی «را» خدای خحورشید دریافت که همسرش «نات» 
به او خیانت کرده است او را نفرین کرد که بچه‌اش را در هیچ ماه و سالی نتواند به دنیا اوزد. 
اما الهه معشوق دیگری داشت که خدا توت یا در اصطلاح یونانیان هرمس بود. او با ماه نرد 
بات و هفتاد و دومین جزء هر روز رااز او برد" و با ترکیب آن‌ها پنج روز کامل درست کرد 
و به سال سیصد و شصت روزه‌ی مصری افزود. این منشأً اساطیری پنج روز متممی است که 
مصریان بر آخر هر سال می‌افزودند تا زمان قمری و شمسی راهماهنگ کنند. این پنج روز» 
که خارج از سالي ۱۲ ماهه منظور می‌شد» مشمول نفرین خدای خورشید نبود و آزیریس نیز 
در اول آن به دنیا آمد. به هنگام تولدش سروشی ندا درداد که حدای همگان به دنیا آمده است. 
برحی می‌گویند پامیلس نامی از معبد تب صدایی شنبد که به او فرمان میداد با بانگ بلند 


۲. که به عبارت دیگر ۲۰ دقيقه از هر روز را شامل می‌شود. با محاسبه‌ی ۳۶۰ روز سال» یک زمانِ 
۰ ساعته به دست می‌آید که معادل پنج روز است. سم. 


آزیربس همتای 
معنري آدونیی و 
آتیس. 


اسطوره‌ی 


ازیریس. 


ازیریس فرزند 
شدای زین و 
الهه‌ی آسمان. 


ازیریس کشت 
غلات و تا کک را 
باب می‌کند. 


مرگ فجیم او. 


ایزیی پیکر او را 


به باتلاق‌های 
پاپیررس در 
مصب یل پناه 
می‌برّد. 


ایزیس و کودک 


نوزادش هوروس. 


۴۶ شاخه‌ی ززین 


اعلام کند که سلطان پورگ رب حته زاده شده است. اما نی تنها کودک مادرش 
نبود. در دومین روز از روزهای متمم؛ مادرش هوروس بزرگ» در سومین روز ست خداء که 
یونانیان تیفون می‌نامیدند. روز چهارم ایزیس الهه و روز پنجم پفتیس الهه را زایید. بعدها 
ست با خواهرش نفتیس و ازیریس با خواهرش ایزیس ازدواج کرد. 
داد. برایشان قانون آورد و پرستش خدایان را به آن‌ها آموعت. پیش از او مصریان آدمخوار 
بودند. اما ایزیس, خواهر و همسر ازیریس, گندم و جو خودرو را کشف کرد و ازیریس 
کشت این دانه‌ها رابه مردمش آموخت و آنان بی‌درنگ آدمخواری رارها کردند و مشتاقانه 
به حوردن غلات یرداشختند. علاوه بر این می‌گویند ازیریس نخستین کسی بود که میوه را از 
درختان چید, تاک را بر دیرک‌ها نهاد و انگور را عمل آورد. برای آن‌که این اکتشافات 
سودمند رابه همه‌ی مردمان بیاموزد همه‌ی حکومت مصر را به زنش ایزیس سپرد و پای در 
عرصه‌ی گیتی نهاد و هر جاکه رسید برکات تمدن و کشاورزی را اشاعه داد. در 
سرزمین‌هایی که آب و هوای نامساعد یا خاک نامرغوب اجازه‌ی کشت تاک رانمی‌داد 
به مردم یاد داد که نیاز به شراب را با ساختن آبجو رفع کنند. با ثروتی که از هدایای ملل 
قدردان اندوخته بود به مصر بازگشت و به خاطر منافعی که عاید بشریت کرده بود همگان او 
می‌نامیدند) با هفتاد و دو تن دیگر بر ضد او توطثه کرد. او که اندازه‌ی پیکر برادرش آزیریس 
را مخفیانه برداشته بود صندوقی به همان اندازه ساحت و سخت آراست و آن‌گاه در یک 
مجلس عیش و نوش صندوق را پیش آورد و شوخی‌کنان گفت آن را به کسی خواهد بخشید 
که کاملاً در آن جا بگیرد. همه یکایک امتحان کردند اما هیچ‌کس با صندوق هم‌اندازه نبود. 
آحر از همه ازیریس به درون صندوق رفت و جاشد. در این لحظه توطئه گران پیش دویدند 
و در جعبه را نهادند و بی‌درنگ میخکوب کردند. با سرب اندودند و در رود نیل افکندند. 
این در هفدهم ماه اثیر که ماه در برج عقرب است و در بیست و هشتمین سال سلطنت یا 
حیات ازیریس رخ داد. ایزیس وقتی ماجرا را فهمید. طره‌ای از گیسویش را برید به عزا 
نشست و زمین و آسمان را در جستجوی ازیریس نالان زیر پا گذاشت. 

به راهنمایی خدای خرد به باتلاق‌های یاپیروس مصب رود نیل پناه برد. هفت عقرب در 
سفرش با او همراه بودند. شبی خسته به در خانه‌ی زنی درآمد. زن هراسان از دیدن عقرب‌ها 
در به روی ایزیس بست. پس یکی از عقرب‌ها از زیر در به درون خحزید و بچه‌ی او رانیش زد 
و کشت. اما چون ایزیس ناله‌ی زن را شنید قلبش به درد آمد و دست بر پیکر بچه نهاد و 
جادویی در کار کرد و زهر از تن کودک رفت و او زنده شد. سپس خود ایزیس نیز در باتلاق 
پسری به دنیا اورد. وقتی که به شکل بازی بر سر جنازه‌ی شوهرش بال و پر می‌زد او را 
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آبستن شده بود. کودک نوزاد هوروس بود که در جوانی هارپوکراتس یعنی هوروس کودک 
نامیده می‌شد. بوتو الهه‌ی شمال, او را از خشم عموی تبهکارش («ست» در امان می‌داشت. 
اما مراقبت وی کافی نبود. زیرا روزی که ایزیس به نهانگاه پسر خردسالش درآمد او راروی 
زمین خشک و بی‌جان یافت: کژدمی او را نیش زده بود. آن‌گاه ایزیس از درگاه «را» خدای 
خورشید یاری خواست. خدا دعای او را اجابت کرد ارابه‌اش را نگهداشت و توت را پایین 
باه یبد زموگ کیرش مار یه کل اس رواد شاد زا عوانخ و 
زهر کژدم از تن هوروس به در آمد و هوا جای آن را گرفت و او زنده شد. توت به آسمان 
برشد و دوباره در ارابه‌ی خورشید نشست و جهان دوباره رنگ روشنایی و شادی گزفت. 

در این بین جعبه‌ی محتوی پیکر ازیریس با موج‌های رود به دریا رسید و سرانجام در 
بیبلیوس در ساحل سوریه به حشکی نشست. درخت «اریکا‌ی زیبایی ناگهان بسته شد و 
جعبه را در میان تنه‌ی خود جای داد. شاه آن سرزمین که از آن درخت خوشش آمده بود. آن 
را برید و به صورت یکی از ستون‌های قصر خود درآورد اما نمی‌دانست که جعبه و جسد 
آزیریس در آن است. خبر به ایزیس رسید و او به بیبلیوس سفر کرد و در هیئتی محزون و 
جشمانی اشگبار کنار چاهی نشست. با کسی سخنی نمی‌گفت تا کنیزکان شاه آمدند و او با 
مهربانی به آنان سلام گفت و موهایشان رابافت و از تن خدایی خود عطری شگفت در آنان 
دمید. اما چون ملکه باه‌ی گیسوان کنی زکانش را دید و عطری را که از آنان برمی‌خاست 
بویید» دنبال زن ناشناس فرستاد و به قصر خود آورد و پرستاري بچه‌اش را به او سپرد. 
یزیس به جای پستان انگشت‌اش را در دهان بچه نهاد تا بمکد و شبانه همه‌ی عناصر فاني او 
ر آتش زدو خود به صورت پرستویی در اطراف ستونی که پیکر برادرش را در خود داشت 
به پرواز درآمد و نغمه‌ی ماتم سرداد. اما ملکه از نهانگاه مراقب او بود و چون کودکش را در 
ش دید فرید زد و به این وسیله از نامر شدنناش جلوگیری کرد.آنگهلهه شود را نشان 
< د و ستون تالار را از او حواست. آن را به او بخشیدند و ایزیس جعبه را از داخل ستون: 
در ورد و بر روی آن افتاد و در آغوشش گرفت و چنان نالید که کوچک‌ترین فرزند شاه از 
ترس بر جای خود مُرد. الهه تنه‌ی درخت را در پارچه‌ای نفیس پیچید و روغن خوشبو بر آن 
_بخت و به شاه و ملکه داد و آن چوب هنوز در معبد ایزیس باقی است و اهالی بیبلیوس آن 
_ می‌برستند. ایزیس صندوق را در زورقی نهاد و بزرگ‌ترین فرزند شاه را با خود برداشت 
ء به راه افتاد. وقتی که تنها شدند. صندوق راگشود صورت خود رابر صورت برادر نهاد و 
بوسید و گریست. اما کودک آهسته به پشت سر الهه رفت و اعمال او را نظاره می‌کرد» 
یه برگشت و با خشم به او نگریست و کودک مات نگاه از تشز ری تسف ی 
چنین نبود و کودک در دریا افتاد و غرق شد. مصریان در جشن‌های خود از او با نام 
وی در ترانه‌ها باد می‌کنند. 


6۸ 
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پیکر ازیریس 

به بیبلیپوس 
می‌رسد و ایزیس 
در انجا پیدایش 


تیفون پیکر 
آزیریس را تکه 
تکه کرد و ابزیس 
آن‌ها را یات. 


روایت 
دیودوروس 
سیکولوی 
ترباره‌ی دفن 
۳۳ 


پاره‌های پیکر 
آزر یس در تقاط 
مخطف مصر چون 
پادگاری محفوظ 
ماند. 
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اما ایزیس صندوق را جا گذاشت و به دیدار پسرش هوروس در شهر بوتو رفت و تیفون 
در شبی مهتابی که ماه بدر کامل بود در حال شکار گراز صتدوق را یافت. بیکر ازیبریس را 
شناحت و چهارده تکه کرد و پراکند. اما ایزیس در قایقی از برگ پاییروس در مرداب‌ها 
می‌گشت و در جستجوی تکه‌های پیکر بود. به همین سبب هنگامی که مردم در قایقی از 
پاپیروس باشند تمساح‌ها به آن‌ها آسیب نمی‌زنند زیر از الهه می‌ترستد یا حرمتش را 
می‌دارند. برای همین هم هست که ازیریس در مصر گورهای فراوان دارد زیرا خواهرش هر 
تکه‌ی بیکر او راهر جاکه یافت دفن کرد. بعضی دیگر بر آنند که او نقشی از برادر را 
به نشانه‌ی بیکر او در هر شهر دفن کرد تا ازیریس را در همه جا بپرستند و تیفون نتواند گور 
حقیقی را بیدا کند. با این‌حال ماهیان اندام تناسلی ازیریس را حورده بودند. و ایزیس 
تیانع شاست که رس بان دز هواس قاس اس زوا ان ستاو ضرعت 
دیودوروس سیکولوس مورخ می‌نویسد «ایبزیس همه‌ی اندام‌های برادرش جز ات 
تناسلي او را یافت و چون می‌خواست گور شوهرش ناشناس بماند و همه‌ی مردم سرزمین 
مصر آن را محترم دارند تدبیری به کار برد. از موم و ادویه نقش‌هایی مطابق با پیکر ازیریس 
از هر اندام او ساخت. سپس کاهنان را یکایک خواست و سوگندشان داد که آن‌چه را به آنان 
فاشی ک کنو دوم ان نگلارقر رگد به ه کی هه کته کت سکاف فان 
می‌سپارد و منافعی را که از این زاه عأید نان می‌شود برشمرد و وادارشان کرد که پیکره رادر 
سرزمین شود دفن کنتد و ازیریس را چون خدایی محترم دارند. سپس از آن‌ها خواست که 
۱ 
آزیریس مقدسش بدانند و چون مُرد به احترآمش مراسم تشبیع برپا دارند و برای آن‌که 
کاهنان رابه انجام‌دادن این کارها ترغیب کند یک سوم سرزمین رابه آنان داد تا در آن خدمت 
و عبادت خدایان کنند. همین‌طور. آمده است که کاهتان به شوق برکات ازیریس و برای 
حوشامد ملکه و به انگیزه‌ی اندوختن تروت همه‌ی آموخته‌های ایزیس را عملی کردند. تا 
اد 0 

که در آغاز نقدیس شده پود محترم می‌دارد و چون می‌میرد در مراسم تدفین آن عزاداری 
زیریس را تجدید می‌کند. اما گاوان مقدس, که یکی آپیس و دیگرء ی صنویس نام دارد. 
به ازیریس وقف شده‌اند و مقرر است که همه‌ی مردم مصر آنان را بپرستند زیرا بیش از 
# ر حیوان دیگری به کاشفان غللات در کاشتن بدر و اشاعه‌ی متأفع کشاورزژی باری 
داده‌اند *.» 

چنین است اسطوره یا افسانه‌ی ازیریس آن‌گونه که نویسندگان یونانی نوشته‌اند و از 
اشارات و یادآوری‌های کمابیش را کنده‌ی ادبیات بومی مصر برمی‌آید. کتیبه‌ای بزرگ در 


معبد دندرا صورتی از گورهای خدایان ارایه می‌دهد و متون دیگر برآنند که یاره‌های پیکر او 
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جون یادگاری مقدس در صومعه‌های مختلف باقی است. به این ترتیب» قلبش در آتریبیس. 
ستون فقراتش در بوسیریس, گردنش در لتوپولیس و سرش در ممفیس بود. در آین‌گونه 
موارد می‌بینیم که بعضی اندام‌های مقدس وی به طور معجزء‌آسایی تکثیر می‌شدند. سرش 
مثلاً هم در ابیدوس بود و هم در ممفیس؛ و پاهایش که بسیار بلند بود چند آدم معمولی را 
کقایت می‌کرد. با این‌حال» ازیریس از این نظر در مقایسه با دنیس قدیس که هفت سر از او 
باقی مانده است و همه نیز اصل‌اند چیزی نیست. 

به گزارش بومیانِ مصری که مکمل نوشته‌های پلوتارک است» وقتی ایزیس پیکر 
شوهرش ازیریس را یافت. با خواهرش نفتیس کنار آن نشست و نوحه‌ای بر او خواند که در 
اعصار بعدی نمونه‌ی عزاداری مصری برای مردگان شنت ابا جنین تدبه کر دند: «به خانه‌ات 
درآء به خانه‌ات درآء ای خدا بیا! به حانه‌ات بیا. تو را دشمنی نیست. ای خحدای مهربان, 
به خانه‌ات دراه تا بر من ظاهر شوی. من خواهر توام که بسیارت دوست می‌دارم. نباید که از 
من جدا شوی. ای مرد زیبایم به خانه‌ات بیا... نمی‌بینمت اما باز دلم هوأی تو دارد و چشمانم 
مشتاق تست. به‌سوی آن که دوستت دارد برگرد آن که تو راء ای آنه‌فر» ای حجسته‌پی, 
دوست می‌داردا به سوی خواهرت برگرد به سوی همسرت. همسرت که هنوزش دل در 
هوای تست. برگرد. به سوی کدبانویت برگرد. من خواهر توام از یک مادر» تو از من دور 
نخواهی بود. خدایان و مردمان رو به سوی تو کرده‌اند و برایت همگی می‌گریند... من در پی 
توام گریان ناله‌هايم به آسمان برمی‌شود اما تو صدایم را نمی‌شنوی؛ منم خواهر تو که در 
زمین بر او عاشق بود؛ بر کسی عاشق نبودی جز من. ای برادرم! برادرم!» این مرئیه برای 
جوانی زیبارو که تکه تکه شده است مرثیه‌ی آدونیس رابه یاد می‌آوزد. لقب آنه‌فریا (موجود 
نیک» که به او داده‌اند حاکی از سود و خیری است که عموم روایات به ازیریس نسبت 
حاده‌اند. این هم رایج‌ترین لقب او و هم یکی از نام‌های شاهی او بود. 

مرئیه‌ی دو خواهر گریان بیهوده نبود. به خاطر انذوه او «راه» خورشید _-شذ؛. آنوبیس 
خدای شغال‌سر را فرو فرستاد و او به یاری ایزیس و نفتیس, توت و هوروس, اجزای 
یراکتده‌ی پیکر خدای مقتول را گردآورده در پارچه‌ای پیچید. و در همه‌ی مراسمی که 
عصریان می‌بایست برای اجزای پیکر حدای از دست رفته بریا می‌کر دند ناظر بود. آن‌گاه 
ایزیس با بال‌هایش خاک را برآشفت: ازیریس از نو زنده شد و از آن پس در جهان دیگر بر 
مردگان شاه شد و لقب فرمانروای جهان زیرین, فرمانروای ابدیت و سلطان مردگان یافت. 
زیریس آن‌جا در تالار بزرگ «دو حقیقت» به دستیاری چهل‌ودو مشاور به نمایندگی از 
چهل‌ودو منطقه‌ی اصلی مصر به داوري اعمال انسان‌های مُرده می‌نشست و اعترافات آنان 
ر می‌شنید و اعمال‌شان را در ترازوی عدل می‌سنجید و به نیک وکاران پاداش زندگی ابدی و 


ابزیس و نفتیس 
برای آزیبریس 
عزاداری کردند. 


یریس دوباره 
زنده شد و در 
دنیای دیگر 
فرمانرو! و داوز 


مر دکان است. 


مصریان در 
رستاعیز ازپریس 
جاودانگیی خود 
را می‌دیدند. 


هر مرده‌ی مصری 
با آزیریس یکی 
می‌شد. 
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مصریان در رستاخیز ازیریس وعده‌ی زندگی جاوید پس از مرگ برای خود می‌بافتند. 
معتقد بودند که اگر بازماندگان مراسمی همانند مراسمی که خدایان برای ازیریس برگزار 
کردند برای مردگان انجام دهند. آنان در جهان دیگر زندگی جاوید می‌یابند. از اين رو مراسم 
مصریان برای مردگان تقلید دقیق مراسمی بود که آنوبیس» هوروس: و بقیه برای خدای 
مرده برگزار کرده بودند. «در هر مراسم تدفین؛ نمایشی از آیین رمزي مقدس اجرا می‌شد که 
در قدیم برای ازیریس اجرا شده بود و پسرش. خواهرانش و بارانش بر پیکر لت و پار 
شده‌اش گرد آمده و با طلسم و ترفند او را به حالت مومیایی درآورده و از نو زنده‌اش کرده 
بودند تا در جهان دیگر زندگی تازه‌ای شروع کند. جسد مومیایی مراسم همان ازیریس بود, 
زنانٍ عزادارٍ حرفه‌ای دو خواهرش ایزیس و نفتیس بودند. آنوبیس, هوروس, همه‌ی 
خدایان افسانه‌ی ازیریس در اطراف جسد جمع می‌شدند.» 

به این ترتیب هر مرده‌ی مصری با ازیریس همسان می‌گشت و نام او را می‌گرفت. از 
عصر «سلطنت میانه» به این سو رسم رایج بود که مرده را «ازیریس فلان» بنامند که گویی 
خود خدا است و بر لقبش عنوان «راستگو» بیفزایند زیرا راست گفتن خحصلت ازیریس بود. 
هزاران مقبره‌ی سنگ‌نبشته و نقش‌دار که در دره‌ی نیل بیرون آمده است ثابت می‌کند که آیین 
رمزی رستاخیز برای هر مرده‌ی مصری اجرا می‌شد. همچنان‌که ازیریس مرد و دوباره زنده 
شد. مردمان نیز امیدوار بودند مثل او از مرگ به زندگی ابدی بپيوندند. 

به این ترتیب طبق آن‌چه که یک سنت عام بومی می‌نماید ازیریس فرمانروای خوب و 
محبوبی در مصر بود که به‌مرگی فجیم مُرد اما از مرگ بازرست و آن‌گاه چون خدایی 
پرستیده شد. پیکرتراشان و نگارگران, هماهنگ با این سنّت. همواره او را به شکل انسان 
شکوهمندی در هیأت فرمانروای مُرده‌ای پیچیده در پارچه‌ی مومیایی» اما تاجی شاهانه بر 
سر و عصای سلطنت در دست که از لفاف بیرون مانده بوده نشان می‌دادند. دو شهر بیش از 
جاهای دیگر با اسطوره یا خاطره‌ی او مربوط بود. یکی بوسیریس در مصر سفلی که 
می‌گویند ستون فقرات ازیریس در آن بود و دیگری آبیدوس در مصر علیا قرار داشت که 
به داشتن سر او مفتخر بود. آبیدوس با برخورداری از جلال خدایی نه زنده که مرده؛ از 
صورت آبادی‌یی گمنام. از اواخر «سلطنت قدیم» به مقدس‌ترین مکان در مصر تبدیل شد. 
مقبره‌ی ازیریس در آن‌جا ظاهراً برای مصریان همان بوده است که کلیسای مرقد مقدس در 
اورشلیم برای مسیحیان است. آرزوی هر مرد دینداری بود که جسدش در تربت مقدس در 
کنار مقبره‌ی ازیریس جلیل مدفون شود. به واقع معدودی چنان ثروتی داشتند که به این 
امتیاز نایل شوند. زیرا غیر از هزینه‌ی مقبره‌ای در شهر مقدس صرفب حمل مومیایی‌ها از 
مسافت‌های دور تاشهر هم دشوار و هم پرهزینه بود. با این حال بسیاری افراد چنان مشتاق 
برخورداری از برکات مقبره‌ی مقدس در زمان مرگشان بودند که وصیت می‌کردند 


آزیریس ۴۳۱ 


بازماندگان جنازه‌ی آن‌ها رابه آبیدوس برده و مدتی کوتاه در آن‌جا نگه‌دارند و سپس از راه 
رودخانه بازگردانند و در مقبره‌ای که در سرزمین خودشان آماده شده بود به خاک سپارند. 
بقیه بنایی یادبود یا لوحه‌ای یادمان در کنار مقبره‌ی خدای مرده و برانگیخته شده‌ی حود 
درست کرده بودند تا شاید به این وسیله در برکتِ رستاخیز سعادت‌بار سهیم گردند. 

اگر به افسانه‌ی مصری بتوان اعتماد کرد محاکمه‌ها و مسابقه‌های خاندان شاهی با 
بازگشت آزیریس به زندگی و ارتقایش به مقام خدای داور در جهان مردگان موقوف نشد. 
وقتی هوروس کهتر: پسر آزیریس و ایزیس, به سن مردی رسید» روح پدر شاه‌وار و 
متتولش, چون هملتِ دیگری بر او ظاهر شد و ترغیبش کرد که انتقام قتل ناروا و 
تجوانمردانه‌ی او را از عمویش بازستاند. مرد جوان که بدین‌گونه تشجیم شده بود بر آن 
نابکار حمله برد. نبردی مهیب درگرفت که چندین روز طول کشید. هوروس در نبرد 7 
چشم از دست داد و ست به طور وخیم‌تری دچار قطع عضو شد. سرانجام توت مبارزان را 
جدا کرد و زخم‌هاشان راالتیام داد و با تف کردن در چشم هوروس آن را مداوا کرد. بنا بر 
زارشی» نبرد در بیست‌وششم ماه توت درگرفت. عموی مکار که در عرصه‌ی کارزار 
شکست‌خورده بود این بار در برابر برادرزاده‌ی شریفش به قانون متوسل شد. بر او تهمت 
حرامزادگی بست تا بلکه به این وسیله او را از ورائت نجلع کند و به حودش احتصاص دهد. 
دعوا در دادگاه عالی خدایان در تالار بزرگ هلیوپولیس طرح شد. توت. خدای خحرد. از 
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بر این حک دادن که مووونسی بیس رو رن است. به این ترتیب آن شاهزاده جانشین 
پدر شد و بر تخت سلطنت آزیریس شوربخت جلوس کرد. 
این‌گونه افسانه‌های مربوط به رقابت بر سر تخت شاهی مصر شاید یادگار مبارزات 
و قعی‌ی درون خاندان‌های شاهی است که با هدفب تغییردادن حق جانشینی از تبار زن 
به تبار مرد صورت می‌گرفت. زیرا در نظام مادرتباری وارثٍ تاج و تخت یابرادر شاه 
درگذشته یا پسر خواهر او است. در حالی که در نظام پدرتباری وارث تاج و تخت پسر شاه 
درگذشته است, در افسانه ازیریس وارثان رقیب ست و هوروس‌اند. ست برادر شاه فقید و 
هرروس پسر شاه فقید است. هرچند که البته هموروس درواقم هردو حق را نسبت 
به سلطنت داشت زیرا هم پسر خواهر شاه بود و هم پسر خود شاه. به نظر می‌رسد کوشش 
منابهی برای تغییر دادن حق جانشینی به رقابت‌های مشابهی در رم انجامیده است. 
ای وا ی ۱ 
ردیل متأخر و استمالاً ناموثق است. احتمال دارد افسانه از شباهتی ناشنی شده 
که پرستش آزیریس مصری با پرستش آدونیس فنیقی در آن شهر داشته است. اما ممکن 
0 ۱ 


مبارزه‌ی‌ست و 
هوروس برادر و 
پسرٍ آزیریس» بر 
سر تاج و تخت 
مصر. 


افساندهای 
مبارزه‌ی این دو 
شاید خاطره‌ی 
رقابت‌ها در 
خاندان سلطنتی 


است. 


اوزیریی با 


۳ ناخه‌ی ززین 


شهری است. واژه‌ای یونانی به معنی پاپیروس نیز هست و از آنجا که گفته می‌شود ایزیس 
پس از مرگ آزیریس به باتلاق‌های پاپیروس در مصب رود نیل پناه برد و در آنجا پسرش 
هوروس رابه دنیا آورد و بزرگ کرد نویسنده‌ای یونانی شاید آن گیاه را با شهری به همان 
اسم آشتباه گرفته است. یه هر صورتی که بوده باشد پیوستگی آزیریس با آدونیس در 
بیبلیوس به قصه‌ای غریب راه داد. می‌گویند هر سال مردمان آن سوی رودخانه‌های اتیوپی 
نامه‌ای به زنان بیبلیوس می‌نوشتند و خبر می‌دادند که آدونیس گمشده و ماتم‌انگیخته پیدا 
شده است. نامه را در گلدانی سفالین می‌نهادند و مهر می‌کردند و به رود می‌سپردند تا با آن 
به دریا می‌رسید. موج‌ها گلدان را به بیبلیوس می‌بّرد و هرسال هتگامی که زنان سوری 
به خاطر سَرور مرده‌ی خود می‌گریستند به آنجا می‌رسید. گلدان را از آب می‌گرفتند و باز 
می‌کردند. نامه را می‌خواندند. زنان گریان اشگ از دیدگان می‌ستردند» زیرا آدونیس مفقود 
پیدا شده بود. 


فصل ۱۳ 


حوصرص ۱ 
عید نیایش برای ارواح 


ع هنوز باید جشنواره‌های ازیریس در تقویم رسمی را تا جایی که نریسندگان یونانی شرح 
ححداند یا در یادمان‌ها ثبت شلده است بررسی کنیم. 

هرودوت می‌گوید که گور ازیریس در سایس در مصر سفلی بود و آن‌جا دریاچه‌ای 
ست که در کنار آن مصائب آن خدا را شبانه نمایش می‌دادند. شبیه‌سازی مصائب خداوند 
سای یک بار صورت می‌گرفت. مر دم عراداری می‌کردند و به نشانه‌ی ماتم مرگ خداوند پر 
سر و سینه می‌کوفتند» تمثال گأوی ساخته شده از چوب مطلا را با حورشیدی زرین بین 
تخهایش» از تالاری که در آن نگهداری می‌شد بیرون می‌آوردند. کار بدون شک نماینده‌ی 
حرح ایزیس بود» زیرا گاوها نذر ایزیس بودند و او را معمولا با شاخ‌های گاو بر سرش, یا 
حتی صورت زنی با سر گاو تصویر می‌کردند. احتمال دارد که بیرون‌آوردن تمتال گاو شکل 
ماد جسجوی الهه در بی جنازه‌ی ازیریس بود؛ زیرا اين تعییر محلي مصریان از یک آیین 
متتیه بود که در زمان پلوتارک در هنگام انقلاب زمستانی برگزار می‌شد و در آن گاو مطلارا 
هت بار دور معبد می‌گرداندند. مشخصه‌ی بزرگ جشنواره چراغانی شبانه بود. مردم 
مر سم به سایس محدود نمی شذ و در سراسر مصر رواج داشت. 

چراغاني سرتاسری خانه‌ها در یک شب از سال تست ان می‌دهد که جشنواره گوبی ند 
عقه یادبود مرگ ازیریس بلکه همه‌ی مردگان, و به عبارت دیگر عید نیایش برای ارواح ۸٩۱۱(‏ 
سس ۱:۱ علیام6) بوده است. اعتقاد رایجی است که ارواح مردگان در شبی از سال از خانه‌های 
خود بازدید می‌کنند و مردم در این فرصت مهم با چیدن غذا برای آنان آماده‌ی 


تست 
<س 


یدیرایی از ارواح می‌شوند و چراغانی می‌کنند تا در مسیر تاریک‌شان از گورستان و بالعکس 
_حتماشان باشد. نمونه‌های زیر مرأسم را توضیح می‌دهد. 

تسکیموهای سن‌میشل و رودخانه‌ی یوکونِ سفلی در آلاسکا هر سال در پایان نوامبر یا 
از دسامبر یک جشنواره‌ی مردگان و همین‌طور جشنواره‌ی بزرگ‌تری هر چند سال یک 
بر برگزار می‌کنند. در اين مناسبت‌ها برای ارواح بازگشته خوردنی. آشامیدنی و لباس در 


مصائب آزیریس 
را در سایس 

به صورت مراسم 
تعزیه نمایش 
میداد ند 


جشن سالاله‌ی 
مردگان در پین 


اسکیموها. 


روشن‌کردن چراغ 
برای مردگان. 


جشن سالائه‌ی 
مردگان در پين 
بومیان کالیفرنیا, 


جشن مالانه‌ی 
مردگان در بین 
ميزتک‌های 


مکزیک. 


۳۳۴ شاخه‌ی ززین 


باشگاء دهکده یا کاشیم قرار می‌دهند و آن‌جا را با چراغ‌های روغن‌سوز روشن می‌کنند. هر 
مرد یا زنی که بخواهد از روح دوستِ درگذشته‌اش پذیرایی کند در جایی از باشگاه که 
معمولا پاتوق متوفا بود چراغی می‌افروزد. اين چراغ‌ها پر از روغن خحوک آبی تاپایان 
جشنواره شب و روز روشن می‌مانّد. معتقدند که چراغ‌ها راهنمای اشباح برای بازدید از 
خانه‌ی پیشین و بازگشت‌شان به سرزمین مردگان است. اگر کسی در باشگاه چراغ نیفروزد و 
روشن نگه ندارد, روحی که مورد نظر اوست نمی‌تواند راهش را پیدا کند و از جشن محروم 
نمونه‌ی کوجکی از نیزه‌ی شکار خحوک دریایی با بشقابی جوبی, بسته به این‌که متوفا مرد یا 
زن باشد. روح را دعوت می‌کند. نشانه‌های متوفا در این لوازم نقش می‌شود. وقتی همه چیز 
آماده شد. ارواح در آتشگاهی که زیر باشگاه است جمع می‌شوند و در لحظه معین از کف 
زمین بالا می‌آیند و در تن هم‌اسم‌های خود وارد می‌شوند و خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها و 
لباس‌های پیشکشی به نام مردگان به آنان عرضه می‌شود. به این ترتیب هر شبحی آن‌چه را 
که در جهان دیگر نیاز دارد به دست می‌آورّد. پس از اجرای سرودهای دعوت از مردگان 
می‌اندازند. سپس هرکس کمی اب به زمین می‌ریزد به نحوی که در زمین فرو رود. معتقدند 
که به این وسیله جوغره‌ی همه‌ی غذاها و نوشیدنی‌ها به ارواح می‌رسد. بقیه غذاها راسپس 
وارواح به جایگاه نحود برمی‌گردند. 

بومیان کالیفرنیا هر سال مراسم عزاداری برای مردگان برپا می‌کردند که در بعضی از 
آن‌ها ارواح درگذشتگان در تن اشخاص زنده مجسم می‌شد. ده دوازده مرد با چند روز 
پرهیز به حصوص نخوردن گوشت آماده‌ی اجرای نقش ارواح می‌شدند. خود را رنگ 
می‌زدند, سیاه می‌کردند. با پرها و علف می‌آراستند تا شناخته نشوند و در آبادی به رقص و 
آواز می‌پرداعتند یا شب‌هنگام مشعل به دست در جنگل جست و حیز می‌کردند. پس از 
مدتی خود را به بستگان .مردگان نشان می‌دادند و آنان گویی که دوستان و باران مرده‌شان 
واقعاً بازگشته باشند با دیدن این مردهای صورتکزده یکباره شروع به ماتم‌سرایی 
می‌کردند. پیرزنان به نشانه‌ی عزا چهره می‌خراشیدند و با سنگ بر سینه می‌زدند. این 
نمایش معمولا در فوریه برگزار می‌شد و در ضمن آن ایام پرهیز در دهکده برقرار بود. 

ميزتک‌های مکزیک معتقد بودند که ارواح مردگان در ماه دوازدهم هر سال, که با ماه 
نوامبر مصادف می‌شود. بازمی‌گر دند. در این «نیایش برای ارواح» خانه‌ها را برای یذیرایی از 
آنان می‌آراستند. ظرف‌های غذا و نوشیدنی روی میزی در اتاق اصلی چیده می‌شد و امل 
خانه مشعل به دست به پیشباز می‌رفتند تا از ارواح دعوت کنند که وارد خانه شوند. سپس 


عید نیایش برای ارواح ۳۳۵ 


خود به خانه بازمی‌گشتند و دور میز زانو می‌زدند و چشم بر زمین دوخته دعا می‌کردند که 
ارواح پیشکش‌ها را بپذیرند و برکت خدایان را شامل حال خانواده کنند. تا صبح همچنان 
زانو زده و چشم بر زمین دوخته می‌ماندند و کسی جرأت نداشت به میز بنگرد وگرنه 
سرکشیدن به غذا خوردن ارواح بود و توهین به آن‌ها تلقی می‌شد. با تابیدن نخستین اشعه‌ی 
خورشید برمی خحاستند و در دل شادمان بودند. ظرف‌های غذا را که به مردگان پیشکش شده 
بود به فقرا می‌دادند یا در جایی مخفی می‌کردند. 

باز, بومیانِ سومبا جزیره‌ای در هند شرقی, جشنواره‌ی سال نو دارند که در عین حال 
جشنواره‌ی مردگان نیز هست. قبرستان در وسط دهکده است و در موعد معینی همه‌ی مردم 
به آن‌جا می‌روند و شروع به عزاداری و نوحه‌سرایی می‌کنند. آن‌گاه پس از مدتی رو کردن 
به تفریح و سرگرمی‌های رایج به خانه می‌روند و هر خانواده‌ای از مردگانش می‌خواهد که 
بازآیند. گمان می‌رود که ارواح می‌شنوند و دعوت را می‌پذيرند. برای آن‌ها برگ تنبول و 
دانه‌ی فوفل فراهم می‌کنند. در جلو هر خانه قربانی هم می‌کنند و دل و جگرش بابرنج 
به مردگان پیشکش می‌شود. پس از مدتی این غذا بین زنده‌ها تقسیم می‌شود آنان با گوشت 
و برنج موجود سوری می‌دهند که در منعیشت تنگی آن‌ها اتفاق نادری است. سپس 
سرخوشانه به بازی و رقص و آواز می‌پردازند و به این ترتیب جشنواره‌ای که با ماتم و 
نرحه‌سرایی آغاز شده بود بامسرت‌بارترین لحظات آن سال به پایان می‌رسد. اندکی مانده 
به سپیده‌دم میهمانان نامرثی برمی‌گردند. همه برای مشایعت آنان از خانه‌ها بیرون می‌آیند. 
در دستی نصفه‌ی نارگیل که محتوی اندک آذوقه‌ای برای مردگان است. و در دست دیگر 
تکه ی چوب کورسوز, دسته‌جمعی مردگان را بدرقه می‌کنند و همه با هم سرودخوانان با 
ی زنگ, چوب‌های نیمسوز را تکان می‌دهند. این چنین در تاریکی ره می‌سپارند تا آن‌که 
- حرین نغمه‌های سرود نارگیل‌ها و چوب‌های نیمسوز رادر مسیر سرزمین ارواح پرتاب 
می‌کنند و ارواح را می‌گذارند که بقیه‌ی راه را خود ادامه دهند و به دهکده بازمی‌گردند. 

دایاک‌های دریایی در برنئو جشنواره‌ی بزرگی به افتخار مردگان در فواصل نامنظم برپا 
مر کنند که ممکن است یک يا چند سال پس از مرگ شخص معینی باشد. همه‌ی آن‌هایی که 
ز مان برپايي آخحرین جشنواره به بعد مرده‌اند و هنوز مراسمی برایشان برگزار نشده است 
در ین جشن سهم دارند و یادآوری می‌شوند. بنابراین تعداد افرادی که جشن به یادبودشان 
بر گزاری می‌شود شاید بسیار زیاد باشد به خصوص اگر از احرین جشن زمان زیادی سپری 
ش: باشد. در شب جشن زنان با شاخه‌های خیزران اشیای کو جک مختلفی درست می‌کنند 
ء بر گور مردگان قرار می‌دهند تا در جهان دیگر مورد استفاده‌ی متوفا واقع شود. مردگان با 
زورقی از جهان دیگر می‌آیند. چون دایاک‌ها معمولا از راه دریا و رودخانه سفر می‌کنند 
براین گمان می‌رود که دایاک‌های مُرده نیز لابد باید چنین کنند. زورقی که مردگان را 


جشن سالانه‌ی 
مردگان در سوببا. 


جشن مردگان در 
بین داپا ک‌های 
دريايي پرنشو. 


جشن صالائه‌ی 
عر دگان در بین 
نا گاهای مانپرر. 


۴۳۶ شاخه‌ی ززین 


به ساحل می‌آورّد چندان دیدنی نیست و به ظاهر زورق کوچکی ساخته شده از خیزرانی 
گو شه‌ای از خانه می‌اندازند. با این حال با اورادی که زنان ماتم‌سرای حرفه‌ای می خوان ند 
درمی‌آید. مردگان شادمانه سوار آن می‌شوند و شتابان: با آحرین دعوت‌هایی که به آنان 
می‌رسد. به این جهان بازمی آیند. زورق هميشه تنگ غروب از راه می‌رسد زیر در این زمان 
است که نوحه گر نوحه‌ی ماتم ساز می‌کند؛ اما راه جندان دراز است که ارواح تا سپیده‌دمان 
به خانه نمی‌رستد. برای رفع حستگی پس از این سفر دور و دراز خیزرانی پر از عرق برنج 
منتظر آن‌هاست و کی به تیابت این کار را مي‌کنذ. پیرمرد دلیری که از دیذار اروا هراس 
ندارد به جای آن‌ها در میان فریادهای شادمانه‌ی بینندگان آن را سرمی‌کشد. صبح بعد از 
جشن زندگان آحرین مراتب احترام را برای مردگان به جا می‌آورند. یادمان‌هایی از جوب 
این هدابا دیگر هر ادعایی نسبت به بازماندگان خودرا فرو می‌گذارند و از آن یس معاش 
نوشیدن به خانه می‌آیند. 

به این ترتیب جشن مردگان که داياک‌ها برگزار می‌کنند جشن گرامی‌داشتی شامل همه‌ی 
ارواح نیا کان نیست. یک آیین دلداری است که یک بار برای هميشه به منظور اطمینان از رفاه 
ابدی درگذشتگان اخیرء یا دست‌کم برای جلرگیری از بازگشت روح آن‌ها و ایجاد مزاحمت 
برای زندگان. برگزار می‌شود. احتالة غرضص از جشنواره‌ی «بازگشت ارواح» (کاتی کاشام) 
که قوم تنگ‌کول‌نا گا در مانیپور آسام هر سال اواخر ژآنویه برپا می‌کنند نیز همین است. در 
این مراسم بزرگ زنده‌ها در جلد مردگان فرو می‌روند و به این متظور اشخاصی قسییه 
اضخاص درگذشته انتخاب می‌شوند. آن‌ها را می‌آرایند و طوری با آنان رفتار می‌کنند که 
گویی واقعاً خود اشخاص مُرده دوباره زنده شده‌اند. این افراد در هیأت جدیدشان 
دسته‌جمعی در میدان دهکده به رقص می‌بر دازند. زنان خحویشاوند به آن‌ها غذا می‌دهند. 
آن‌گاه به در خانه‌ها می‌روند و خلعت می‌گیرند. جشن ده روز طول می‌کشد اما روز نهم 
بازگشت ارواح نزدیک است. جانشینان زنده‌ی آن‌ها برای شام آخر به خانه‌ها دعوت 
می‌شونا. و هدایای وداع بين حویشان اندرهگین‌شان که برای خذحافظی مده‌اند تیم 
می‌کنند. با غروب آفتاب راه‌پیمایی آغاز می‌شود. پیشاپیش دسته‌ی مشعل‌داران حرکت 
می‌کنند. سپس بزرگان؛ مسلح و در لباس جنگی. قرار دارند و پشت سرشان مجسم‌کنندگانِ 
مرده‌ها آرام و موقر گام برمی‌دارند و دور و برشان خویثان درگذشتگان هلهله و ازدحام 
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می‌کنند. دسته آهسته و عزادار. شیون‌کنان» در تاریکی به سوی نقطه‌ای در منتهاالیه ضمال 
دهکده که نشانه‌اش درحت عظیمی است پیش می‌رود. روشنایی مشعل‌ها برای 
راهتمایی‌کردن ارواح مردگان به آرامگاه آن‌هاست. لباس جنگی پوشیدن بزرگان قوم برای 
حفاظت آنان از حطرات و گزندهای بین راه است. در سر حد دهکده دسته می‌ایستد و 
مشعلداران مشعل‌ها را فرومی‌اندازند. در آن لحظه گمان می‌رود که ارواح مردگان 
به صورت آن مشعل‌های فرومیرنده درمی‌آیند و راه جهان آخرت در پیش می‌گیرند. پس 
دیگر نیازی به مجسم‌کنندگان آن‌ها نیست و آنان در همان محل همهی آرایه‌ها و 
زیورهایشان را درمی‌آورند. وقتی جماعت به خانه برمی‌گردند هر خانواده‌ای باید مضعلی 
ز چوب کاج برافروزد و بر سنگی در درگاه ورودی خانه قرار دهد؛ این کار را از روی 
"حتیاط می‌کنند که روح خودشان نیز همراه ارواح مردگان به جهان دیگر نرود. همزینه‌ی 
ین‌گونه گسیل داشتن مردگان به خانه‌ی آحرت بسیار سنگین است. وقتی بزرگ خاندانی 
می‌میرد. باید قرض کرد شالیزارها و خانه‌ها فروخت تابتوان همزینه‌ی این انتقال را 
بر داحت. بدین‌گونه» زندگان برای غنی ساختن مردگان خود را به افلاس می‌کشند. 

جشنواره‌ی بزرگ مردگان در کامبوج در آخرین روز ماو فاترابوت (سیتامبر -اکتبر) 
ب گزار می‌شود اما زمانی که ماه رو به نقصان می‌گذارد همه سرگرم تدارک جشن می‌شوند. 
در خانه‌ها نان و شیرینی می‌پزند. شمع روشن می‌کنند عود و بخور می‌سوزانند و همه 
به یاد مردگان و دعوت از آنان سه بار می‌گویند ای همه‌ی نیا کان ما که درگذشته‌اید بازآیید 
ء از آن‌چه برای شما تدارک دیده‌ايم تناول کنید و اولاد خود را برکت دهید و مسرورشان 
سازید.» پانزده روز بعد زورق‌های کوچکی از پوست درخت می‌سازند و در آن‌ها برنج 
عیرینی» پول خرد. چوب‌های معطر برافروخته و شمع‌های روشن قرار می‌دهند. عصر 
زورق‌ها را به آب می‌اندازند و ارواح مردگان بر آن‌ها می‌نشینند تا به آرامگاه‌شان بازگردند. 
حر این هنگام زندگان با آن‌ها وداع می‌کنند. می‌گویند «بروید به جاهایتان, بروید به سرزمین 
خوت به کوهستان‌ها» به زیر تخته‌سنگ‌هایی که آرامٌ جای شماست. بروید! بازگردید! پسران 
ء نومهایتان, به وقت خود به یاد می‌آرندتان. یس بازمی‌گر دید بازمی‌گردید» بازمی‌گردید.» 
کتون رودخانه از اتش‌هایی پوشیده است که از دور می‌درخشند» آما به زودی امواج آن‌ها را 
به دورها می‌بَرّد و چون یک یک در دل تاریکی فرو می‌روند ارواح با آن‌ها به دیار دوردست 
هه هی نون 

اعتقاد مشابه به بازگشت سالانه‌ی مردگان تا امروز در بسیاری از نقاط ارویا وجود دارد 
و تر آداب مشابهی تجلی می‌کند. روز مردگان یاعید نیایش برای ارواح (5ان50 ا[۸۵ ۵ 02۷ 
قون ماء معمولاً در دوم نوامبر است. در بریتانی سفلی ارواح درگذشتگان در شب آن روز 
ی دیدار زندگان می‌آیند. پس از تمام شدن نماز شام کشیشان و همسرایان به شیوه‌ای 


ك-- 


جشن سالانه‌ی 
مر دگان در 
کامیو ج‌. 


عید نیایش برای 
ارراح در بریانی 
و دیگر تقاط 
قرانسه. 


عید نیایش برای 
ارواح در بلژیکك. 


۴۳۳۸ ساخه‌ی زین 


آیینی حرکت می‌کنند که به «حرکت به خانه‌ی مردگان» (استوکدان در اوستا. -م) موسوم 
است و ماتم‌سرودی غریب به لهجه‌ی برتونی می‌خوانند. سپس مردم به خانه می‌روند, دور 
آتش جمع می‌شوند و از درگذشتگان سخن می‌گویند. کدبانوی خانه روميزي سفیدی روی 
میز آشپزخانه می‌اندازد و رویش شراب سیب. ماست و کلوچه‌های داغ می‌چیند و با 
خانواده کنار می‌نشیند. توی اجاق کنده‌ی بزرگی روشن است که «گنده‌ی مردگان» («20 1۵۲ 
7 نامیده می‌شود. دیری نمی‌گذرد که صداهای دلخراشی از تاریکی بیرون سکوت 
شب را می‌شکند. این‌ها «آوازخوانان مرگ»اند که در کو چه‌ها می گریند وبا آوا ها تند و 
هذیانی خوذ خوابیدگان را بیدار می‌کنند و با صدایشان به زندگان در بسترهای راحت 
یادآوری می‌کنند که برای ارواح بیچاره‌ی دردمند دعا کنند. همه‌ی آن شب مردگان خود را 
در کنار اجاق‌ها گرم می‌کنند و با غذاهایی که برایشان مهیا شده است ضیافت راه می‌اندازند. 
گاهی اهالی خانه‌ها هراسان صدای جیرجیر صندلی‌ها را در آشپزخانه یا خرد شدن 
برگ‌های خحشک را در زیر پای ارواح در بیرون می‌شنوند. در کوهستان و گس در عید 
نیایش برای ارواح صدای پرابهت ناقوس‌های کلیسا مسیحیانِ مومن را به دعا برای آمرزش 
مردگان فرامی‌خواند. در حالی که ناقوس‌ها می‌نوازند. در بعضی خانواده‌ها رسم است که 
تختخواب‌ها را آماده کنند و پنجره‌ها را بگشاینده مسلماً برای آن‌که بگذارند ارواح بیچاره 
وارد شوند و بياسایند. هيچ‌کس آن شب نمی‌تواند به صدای دعوت‌کننده‌ی ناقوس بی‌توجه 
باشد. نماز و دعا تا اواحر شب طول می‌کشد. وقتی آخرین «دی پروفاندی» قرائت شد بزرگ 
خانواده آهسته رختخواب‌ها را مرتب می‌کند. آب مقدس پر آن‌ها می‌یاشد و پنجره‌ها را 
می‌بندد. در بعضی دهکده‌ها آتش در اجاق‌ها روشن است و سبدی میوه در کنار آن برای 
استفاده‌ی ارواح می‌گذارند. 

در بروگس, دنانت و سایر شهرهای بلژیک شمع‌های مقدس در شب عیدٍ نیایش برای 
ارواح سر تا سر شب در خانه‌ها روشن است و ناقوس‌ها تا نیمه شب یا حتی تا صبح 
می‌نوازند. مردم هم‌چنین اغلب در سر قبرها شمع روشن می‌کنند. در شرین هوول خانه‌ها 
را چراغانی می‌کنند و مردم دسته‌جمعی شمع‌های روشن در دست حرکت می‌کنند. یک 
رسم متداول در باژیک خوردن «شیرینی ارواح» یا «نان ارواج» در شب يا روز عید نیایش 
برای ارواح است. شاید در اصل, همچنان که بین اسکیموها تا امروز نیز رسم است. گمان 
می‌کردند ارواح در تن خویشان‌شان حلول می‌کنند و در غذای زندگان شریک می‌شوند. 
همین‌طور در جشنواره‌های خحاص مردگان در شمال هند رسم است که به برهمنان غذا دهند 
و گمان می‌رود غذایی که به این مردان مقدس داده می‌شود به درگذشتگان می‌رسد و روح 
افسرده‌ی آنان را تازه می‌کند. همین اعتقاد به حوردن و نوشیدن نیابتی شاید بسیاری از 
ضیافت‌های خاکسپاری را تا حدودی توضیح دهد. به هر صورت. در دیکسمود و جاهای 
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دیگر بلژیک می‌گویند با هر شیرینی که بخورید روحی را از برزخ می‌رهانید. در آنتورپ 
به شیرینی ارواح رنگی محلی می‌دهند و آن رابا زعفرانٍ زیاد درست می‌کنند؛ رنگ زرد تند 
شیرینی گویای شعله‌های آتش برزخ است. مردم آنتورپ در همان موسم مواظبند که درها و 
تج ه‌ها را نبندند مبادا که به ارواح اسیبی بر سد. 

رسم پختن شيريني ارواح, که گاهی فقط ارواح (5الاه5) نامیده می‌شود, در عید نیایش 
بری ارواح در جنوب آلمان و اتریش متداول است؛ می‌توان گمان کرد که همه جانان 
شیرینی اصلاً برای ارضای مردگان گرسنه بوده است هرچند که آن را اغلب زنده‌ها 
می‌حورند. در پالاتیناتِ علیا مردم در روز عید نیایش برای ارواح به خاطر ارواح مستاصل 
غذ در آتش می‌اندازند. روی میز برایشان شمع روشن می‌کنند و برای آمرزش آنان در حال 
_ نوزده نماز می‌گزارند. در سر قبرها نیز شمع روشن می‌کنند و ظرف‌های آب مقدس قرار 
می‌دهند و غذا برای تقویت ارواح پیشکش می‌کنند. در روز نیایش برای ارواح در سراسرِ 
اتینات علیا هم‌چنین رسم است که نان شیرینی‌های خاصی از ارد اعلا می‌پزند و بین 
نو یان تقسیم می‌کنند و آن‌ها شاید به نیابت از طرف مردگان آن را می‌خورند. 


در تیرول رسوم و اعتقادات مشابهی هست. آن‌جا نیز «چراغ ارواح» روشن می‌کنند. این 
جر ی پراز روغن خوک یا کره است که در عید نیایش برای اروأح روشن می‌کنند و روی 
ح جاقی قرار می‌دهند تا ارواح بینوایی که از آتش برزخ فرار کرده‌اند از روغن آب‌شده‌ی 
بر سوختگی‌های بدن‌شان بمالند و عذاب و دردشان تخفیف یابد. بعضی‌ها سراسر آن 
ت ر و نان روغنی (دونات) هم روی میز برای آن‌ها می‌گذارند. روی قبرها نیز شمع 
طف و مر ای شتا زا کل می‌آرایند که گویی فصل بهار باشد. دز تیرول ابعالیا 
م سوه است که در روز نیایش برای ارواح نان یا پول به فقرا بدهند, در وال‌دی لدرو بچه‌ها 
نیسیب می‌کنند که اگر کسی اعانه‌اش را ندهد در خانه‌اش را کثیف می‌کنند. بعضی از 


ام 


در بگرن در این روز سوب لوبیا به نقرا می‌دهند. بعضی‌ها آن شب تنگ پر از آب دز 
تبرخانه می‌گذارند تا ارواح بینوا تشنگی‌شان را فروبنشانند. در بادن هنوز رسم است که 
۳ را با شمع و چراغ و گل زینت دهند. گاهی در 

ی نسغم آتش درست می‌کنند و رویش نقش و نگاری می‌کُنّند که در تاریکی می‌در حشد. 
ت بچه‌ای این فانوس‌های شلغمی یا چیز دیگری را از سر قبری بدزدد روح آزرده‌ای که 
یه قراز کرفته نت همان فیس جازم کمن ی شوکای مالس تاش ر 
مح به می‌کند. یادگاری از رسم کهن غذا دادن به ارواح در دادن شيريني ارواح به فرزندان 
تنعس ی وجوددارد. ‏ . 

<, روز اولیا ((2ظ واطزه۹ الش) اول نوامبر مغازه‌ها و خیابان‌ها در آ بروتزی پر از شمع 


| عردم می‌خرند تا اول شب سر قبر خویشان‌شان روشن کنند, زیرا آن شب شب عید 


شیرینی ارراح و 
عید نیایش برای 
ارواح در جنوب 
آلمان. 


عید یایش برای 
ارواح در نیرول. 


عید نیایش برای 
ارواح در بادن. 


شیرینی ارواح در 
عید نیایش برای 
ارواج در 


انگلستان. 


عید ظاهراً 
مسیحیی یایش 
برای ارواح در ۲ 
توامیر استمال 
می‌رود جشن 
سلتی‌ی مردگان 
باشد که کلیسا عر 
۸ ملادی 
اقتباس کرد. 


بربایی‌ی عید 
نیایش برای ارواح 
توسط راهب 


کلوگی. 


۰ شاخه‌ی ززین 


نیایش برای ارواح, همه‌ی درگذشتگان برای دیدن خانه‌هایشان بازمی‌گردند و نیاز 
به روشنایی دارند تا راه را بیدا کنند. به‌همین سبب در خانه‌ها نیز سراسر آن شب چراغ را 
روشن می‌گذارند. مردم پیش از حواب» چراغ با شمم روشن و نان و آبی روی میز 
می‌گذارند. مردگان از قبرهاشان بیرون می‌آیند و با هم در دهکده راه می‌افتند. اگر کسی سر 
می‌گذرند و سپس ارواح مقتول و گناهکار می‌آیند. می‌گویند یک‌بار کسی این‌طور 
به تماشای حرکت ارواح پرداخت. روح‌های نیک به او گفتند که بهتر است به خانه رکذ 
اما او نپذیرفت و چون ارواحی راکه از عقب می‌آمدند دید از فرط وحشت مُرد. 

در کشور خود ما [انگلستان ] اعتقاد کهن به بازگشت سالانه‌ی مردگان در رسم پختن 
«شیرینی ارواج» و خوردن یا تقسیم‌کردن‌اش بین فقرا در عید نیایش برای ارواح زنده مانده 
در شرایشر تا قرن هفدهم رسم بود که در روز نیایش برای ارواح مقدار زیادی نان شيريني 

مقایسه‌ی این رسوم اروپایی با آیین‌های مشابه باستانی تردیدی باقی نمی‌گذارد که عیلِ 
ظاهراً مسیحی نیایش برای ارواح همان جشنواره‌ی کهن مردگان در دوران بت‌پرستی است 
خه کفیسا جون نمی توانست یا نمی خواست از میان پردارد از روی مصدحت نادیده‌ای 
گرفت. اما رسمیت بخشیدن به‌ این جشنواره را چرا در این روز خاص: دوم نوامبرء قرار 
داد؟ برای پاسخ‌دادن به اين پرسش باید توجه کنیم که اولاً مراسمی از اين نوع را غالبا در 
آغاز سال جد یل شک می‌کنند ات مردم ارویای شمال غربی بعنی سلت‌هاو تیوتون‌ها 


ظاهراً آغاز سال‌شان را اول زمستان قرار می‌دادند؛ سلت‌ها آن را از اول نوامبر و تیوتون‌ها از 


اول اکتبر حساب می‌کردند. اختلاف تاریخ‌ها شاید ناشی از تفاوت اقلیمی باشد. در 
سرزمین تیوتون‌ها در اروپای مرکزی و شمالی زمستان زودتر از سواحل معتدل‌تر و 
که جشنواره نیایش برای ارواح در دوم نوامیر یادگار سلت‌هاست و از بین آن‌ها به سایر اقوام 
اروپایی سرایت کرده است و آنان در عین حفظ جشن مردگان قدیم خودشان, شاید زمان آن 
را به دوم نوامبر تغییر داده‌اند. این حدس را آن‌چه از ایجاد و بلکه شناسايي جشنواره توسط 
کلیسا می‌دانيم تأیید می‌کند. زیرا شناسایی نخست در آخر قرن دهم در فرانسه, یک کشور 
سلتی. صورت گرفت و جشنواره‌ی کلیسایی از آن‌جا به تدریج در سراسر ارویا گسترش 
یافت. آدیلو راهب اعظم صومعه‌ی بزرگ بندیکیتن موسوم به کلوگنی در ۹٩۸‏ میلادی 
موجب این تغییر شد و فرمان داد که در همه‌ی صو معه‌های تحت نظر او باید نیایش رسمی 
در دوم نوامبر برای همه‌ی درگذشتگان مسیحی برگزار شود. این نمونه به تدریج سرمشق 


عید نیایش برای ارواح ۴۳ 


سیر مراکز مذهبی و اسقف‌ها قرار گرفت و این مراسم جدید را به قلمرو خود وارد کردند. 
سین‌سان جشنواره‌ی نیایش برای ارواح به تدریج قر رشن جهان مسیحیت جایگیر شد 
ه چند که عملاً کلیس نه هرگز رسماً با فرمانی عمومی آن را تقدیس کرده یا چندان تأکید 
حصی بر اجرای آن کرده است. در وآقع. وقتی در دوران اصلاحات دیتی (رفرماسیون) 
به ین جشن اعتراض شد. مقامات کلیسا ظاهراً آماده بودند که آن را منسوخ سازند. این 
قعبت را با این نظریه به سادگی می‌توان توضیح داد که یک جشن یادبود قدیمی سلتی 
ب جن شردکان تا پایان قرن دهم در فرانسه درنگیده و سپس از روی مصلحت و نوعی 
تب زحادن به بت پرستي جانسخت و مضّر سرانجام وارد ایب ن کاتولیک شده ست.]گاهی از 
_بحه‌ی یت‌پرستانه‌ی مراسم طبیعتاً مانم از [ ان بود که مقامات عالی کلسا بر اجرای آن زیاد 
- کید کنند. به نظر می‌رسد که آنان به حق مراسم رانوعی برج دیده‌بانی می‌دانستند که می‌شد 
سون به حطر انداختن دژ به موج خردگرایی واگذارش کرد. 
خاید بتوان گامی پیش‌تر رفت و به همین شیوه متشأً عید اولیا در اول : نوامبر رانیز 

و و 
جشنواره‌ی قدیم مردگان در میان سلت‌ها در روز سال نوی سلتی ی 
جک از یش شبن آبا همکن شست که آیهاد اعد ولا عر آن دوو سیم کرش کلیا 
رنگ میحی زدن به این آیین باستان بت‌پرستانه بوده و اولیا را به جای ارواح مردگان 
7 این عبادت قرار داده است؟ واقعیات تاریخی ظاهرً با این فرضیه سازگار 
ست. زیراعید اولیا د ر فرانسه و آلمان با فرمان امیراتور لوئیس پرهیزگار در ۸۳۵ میلادی 
یعتی حدود صذ و شصت سال پیش از پیدایش عید نیایش برای ارواح ایجاد شد. این بدعت 
- توصیه‌ی یاپ گریگوری چهارم انجام گرفت که انگیزه‌اش شاید کنارزدن مراسم 
بتیر ستانه‌ی کهنی در فرانسه و آلمان بوده است که هنوز رواج و شهرت عام داشته است. با 
ین حال. این فکر تازگی نداشت زیرا شهادت بید ثابت می‌کند که در بریتانیاه کشور دیگر 
ستی. عید اولیا در قرن هشتم اول نوامبر برگزار می‌شده است. می‌توان گمان کرد که این 
خوشش برای منحرف‌کردن توجه و ارادت موعتان لز ارواح سردگان به اولیا به فکست 
جمینه و کلیسا سرانجام با اکراه تصمیم گرفته است این خرافه‌ی عامیانه را با واردک دل 
عستی عید نیایش برای ارواح به تقویم مسیحی تأیید کند. اما نمی‌توانست این عید جدید یا 
سکه قدیم. را در موعذ قدیمش, یعتی اول نوامب جا دهد زیراعید اولیا قبل آن‌جا را اشغال 
ک ده بود. بنابراین نیایش برای مردگان را در روز بعد» یعتی دوم قرار داد. در این توری عید 
وب و عید نیایش برای ارواح دو کوشش پی در پي کلیسای کاتولیک برای ريشه کن کردنِ 
حتن بت‌پرستانه‌ی مردگان محسوب می‌شوند. هر دو کوشش ناکام ماند. «در همه‌ی 
کشورهای کاتولیک عید نیایش برای ارواح حصلت جدي یک جشنواره‌ی عردگان را حقفظ 


جشن اولیا در اول 


نواعیر تیز احتمالاً 
جایگزین جشن 
باستانیی مردگان 


شده است. 


۳۲ شاخه‌ی ززین 


کرده است که هیج شادی و سرور دنیوی در آن خللی وارد نمی‌کند. پس وظیفه‌ی دینی 
بازماندگان است که بر سر قبرهای عزیزان‌شان در قبرستان کلیسا بروند. بر آن‌ها شمع و گل 
بگذارند و دعای رحمت بخوانند -رسم مقدسی که در شهرهایی چون پاریس و وین حتی 
جوانان شنگول و بازیگوش را ظاهراً آرام می‌کند. اگر دغدغه‌های دل را تسکین ندهد .؛ 


فصل ۱۳ 


چیسبی 


ایزیس 


صشت‌ها و لب‌های او چندان زیاد بود که در متون هیروگلیف «بسیار نام», «هزازنام» و در 
کتیبه‌های یونانی «بی‌شمار اسم» نامیده می‌شود. 

ایزیس در مقام الهه‌ی حاصلخیزی همتایی برای الهه‌های بزرگ مادر در آسیا بود 
هرچند از نظر پا کدامنی و وفاداری در زندگی زناشویی با آن‌ها تفاوت داشت. آن‌ها بی‌شوهر 
و خوشگذران بودند در حالی که او شوهر داشت و برايش همسری وفادار و برای پسرشان 
عدری مهربان بود. از این رو تمثال زیبای مادوناوارش بسی بیش از هیأت درشت و شهوانی 
و بی‌رحم استارته, آناهید» سی‌بل و بقیه‌ی گروه نشان از حضور و اصول اخلاقی دارد. 
در واقع رد روشنی از موازین اخلاقي بسیار متفاوت با از آنِ خود ما در نسبت دوگانه‌ی وی 
با ازیریس به عنوان خواهر و همسر جلوه‌ گر است آما از بسیاری جهات دیگر احتمالا 
ع-أخرتر است» بیشتر گل شکفته‌ای است تا بذر یک اعتقاد مذهبی بس تحول‌یافته. صفات 
عنسوب به او متنوع‌تر از آن است که همه مال خود وی باشند. سجایایی هستند به عاریه از 
بسیاری خداواره‌های کهتر. شهدهایی به یغما رفته از هزاران گیاه کوچک‌تر برای پروردنِ 
عسل شکفتگی پرشکوه وی. با وجود این در طبع پیچیده‌اش هنوز شاید بتوان آن هسته‌ی 
ءنیه‌ای را که عناصر دیگر در پیوندی آهسته بر گرد آن جمع آمدند تشخیص داد. زیرا اگر 
در و همسرش آزیریس در یکی از جنبه‌های خود خدای غله بود» زیرا دیدیم که دلیلی بر 
ب- گمان هست. او مسلماً باید الهه‌ی غله بوده باشد. حداقل زمینه‌هایی هست که چنین فکر 
تی. چون اگر بتوان به دیودوروس سیکولوس اعتماد کرد. که به نظر می‌رسد منبع‌اش مانتو 
صنع را سصری سوده است» کشف گندم و جو را به ایزیس نسبت می‌دادند و در 
حتنر رءهایش جوانه‌ی این غلات را به یادبود نعمتی که بر بشر ارزانی داشته بودبا 
ریت حمل می‌کردند. آگوستین تفصیل بیشتری می‌دهد. او می‌گوید ایزیس جو را 
_ ی کشف کرد که مشغول ادای نذر و پیشکشی برای نیا کان مشترک خود و شوهرش بود 
عسگی فرمانروا بودند» و جوانه‌های جو راکه تازه کشف کرده بود به ازیریس و مشاورش 


لقب‌های متعدد 


شباهت ر در عین 
حال تفاوت 
ایزیس با الهه‌های 
مادر در آسیا. 


ایزیس شاید اصلا 
الهه‌ی غله بود. 


پالایش و 
روحانی‌تر شدن 
ایزیس در اعصار 
بعد پرستش او را 
در اپراترری رم 
رواج داد. 


۳۳۴ شاخه‌ی ززین 


توت یا به قول رومیان مرکوری [عطارد] نشان داد. اگوستین می‌افزاید که به همین سبب 
است که ایزیس را با سرس * یکی می‌دانند. علاوه بر اين, هنگام برداشت محصول, آن‌گاه که 
دروگران مصری نخستین ساقه‌ها را درویده بودند» آن را به زمین می‌گذاشتند و بر سینه 
می‌زدند و به یاد ایزیس نوحه می‌کردند. جزو لقب‌هایی که در کتیبه‌ها به ایزیس داده شده 
است «خالق سبزینه‌ها» «الهه‌ی سبز که رنگ سبزش همچون سبزي زمین است», «بانوی 
نان»» «بانوی آبجو» «بانوی فراوانی» است. به گفته‌ی بروگش او «نه‌تنها خالق سبزینه‌ی 
پرطراوت گیاهان است که روی زمین را پوشانده بلکه پدیدآورنده‌ی خود مزرعه‌ی 
سبزرنگ غفلات نیز هست که چون الهه‌ای مجسم می‌شود.» لقب او ا«506 به معنی 
«مزرعه‌ی غله» که هنوز در زبان قبطی به همین معنی است این نکته را تأاکید می‌کند. 
یونانیان او راالهه‌ی غلات می‌دانستند زیرابه صورت دمتر می‌شناسندش. او در یک لطیفه‌ی 
پونانی «آن‌که میوه‌های زمین رازاییده است» و «مادر جوانه‌ی غلات» توصیف می‌شود و در 
سرودی که به نامش تصنیف شده است خود را «شاهبانوی مزرعه‌ی گندم» می‌نامد و 
«نگاهبان کوره راو گندم خیز شیارهای بارور» نامیده می‌شود. همین‌طون هنرمندان یونانی و 
رمی اغلب او را با جوانه‌ی غلات بر سر یا در دست نشان می‌دادند. 

می‌توان گمان برد که ایزیس در ایام قدیم‌تر چنین بود. غله مادری روستایی که جوانان 
ککشگر مضری با آیین‌هایی تحالی از ظرافت مستایشر ائن مر کزدند, اما خصات صیافت و 
مدق این الههی ب شکلف روستای زاسکلن تقوان فوشک یال تفه ی قوس اعن نا 
روحائیتی حاصل زمان‌های مدید تکامل دینی به عنوان همسری وفادار مادری پرمهر: 
شهبانوی نیکوکار طبیعت» سرشار از جوهره‌ی سلامت اخلاقی, جوهره‌ی قداستی دیرین و 
اسرارآمیز که به پرستندگان آینده‌اش عرضه می‌کرد. بازیافت. او با این تهذیب و دگرگونی 
دل‌های زیادی را بسی فراتر از مرزهای سرزمین خودش تسخیر کرد. در بلبشوی ادیسان 
به هنگام زوال حیات ملی در عهد باستان» پرستش او یکی از آیین‌های بسیار رایج در رم و 
سراسر امپراتوری بود. بعضی از امپراتوران رم علناً به او اعتقاد داشتند و گرم دان ززنان 
بی‌بندوبار دین ایزیس را شاید. مثل هر دین دیگری» اغلب استتار و پوششی برای خود قرار 
می‌دادند. چنین می‌نماید که آیین‌های وی در مجموع از نظر شکوه و آرامش, وقار و متانت 
تشخص محترمانه‌تری داشت که برای تسلی و دلداری شوریدگان و ترمیم دل‌های شکسته 
مناسب‌تر بو بنابراین برای روح‌های آرام» و بیش از همه برای زنان, که آیین‌های خونین و 
عباشانه‌ی سایر الهه‌های شرقی فقط سراسیمه و دلزده‌شان می‌کرد. جاذبه داشت. پس جای 
تعجبی نیست که در یک دوره‌ی انحطاط که اعتقادات سنتی متزلزل بود. نظام‌های فکری با 
هم برخورد می‌کرد» مردم بی‌قرار بودند و حود بافتِ امپراتوری» که زمانی ابدی می‌نمود» 
کم‌کم نشانه‌های گسستگی و تجزیه از خود بروز می‌داد. حضور باصفای ایزیس با آن 


ایزیس ۴۳۵ 


آرامش روحانی و وعده‌ی خحجسته‌ی جاودانگی‌اش, برای بسیاری چون ستاره‌ای در یک 
شب طوفانی به نظر آمده باشد و در دل‌هایشان شور ایثاری نه بی‌شباهت به آن که در قرون 
میانه در مریم با کره ارزانی شد. برانگیخته باشد. در واقع مناسک شکوهمند وی با کاهنان تر 
و تمیز و تشریفاتی‌اش, با اوراد و ادعیه‌اش با نوای موسیقی‌اش با تعمید و تهطیر اب 
مقدس‌اش, مراسم پرابهت‌اش, تمثال‌های جواهرنشان «مادر خداایش شباهت‌های 
بسیاری با مراسم و شعاثر کاتولیک داشت. این شباهت نباید صرفاً تصادفی باشد. مصر 
باستان شاید در نمادهای رنگارنگ کلیسای کاتولیک و نیز در انتزاعاتِ رنگ‌باخته‌ی الهیات 
آن سهمی داشته است. مسلماً در هنر تابلو ایزیس در حال شیردادنِ هوروس چندان شبیه 
تابلو مریم باکره و کودک است که گاهی تحسین و ستایش مسیحیان بی‌خبر را برانگیخته 
ست.و مریم مقدس شاید لب زیبای خوداستلا ماریس, «ستاره‌ی دریا» را که به حاطر آن 
مورد پرستش دریانوردانِ طوفان‌زده است. از شخصیت دیگر ایزیس, نگاهبان دریانوردان؛ 
وام گرفته است. نسبت الهه‌ی دریانوردی را شاید یونانیان و اسکندریه به ايزیس داده 
بودند. آنان با شخصیت اصلی وی و آداب مصریان که با دریا ارتباط و علقه‌ای نداشتند پاک 
:آآشنایند. در ایین فرضیه» سیریوس [شعرای یمانی]. ستاره‌ی درخشان ایزیس. که 
صبح‌های تابستان از پهنه‌ی امواج شرق مدیترانه چون منادي هوای آرام برای دریانوردان, 
لوع می‌کند استلا ماریس یا ستاره‌ی دریایی حقیقی بود. 


شباهت ایزیس با 
مادونا. 


فصل ۱۴ 


ماد تباری و الهه‌های مادر 


کنون پژوهش خود را درباره‌ی حصلت و پرستش سه خداگونه‌ی شرقی» آدونیس» آتیس و 
زیریس, به پایان رسانده‌ايم. شباهت اساسي منش اسطوره‌ای آن‌ها به ما اجازه می‌دهد که 
"نها رابا هم بررسی کنیم. هر سه ظاهراً تجسم نیروی باروری به طورٍ اعم و رویش نباتی 
پهطوز اقصی بوده‌اند: کمان مي رقت کته تسه مر ذهابد و متفندا ار نعهان ستردگان 
بازگشته‌اند ؛ و مرگ و رستاخیز خداگونه‌ی هر سه به طور چشمگیری در جشنواره‌های 
سالانه به نمايش درمی‌آمد و پرستندگان‌شان در آن‌ها از شادی به غم و از ماتم‌سرایی 
به شادخواری می‌پرداعتند. آن پدیده‌های طبیعی که این‌گونه اساطیری دریافت می‌شد و 
سطوره‌وار به نمایش درمی‌آمد تغییر فصل‌ها و حصوصاً موثرترین و تکان‌دهنده‌ترین آن 
یعنی پژمردن و از نو روییدن گیاهان بود و غرض از این نمایش‌های مقدس تازه کردن و 
توانا کردنِ قوای فرومرده‌ی طبیعت از طریق جادوی همدلانه [سمپاتیک] بود نا درختان 
بارآورنده خوشه‌های غلات پُردانه شوند و انسان‌ها و حیوانات به تولیدمثل بپردازند. 

اما این سه خدا قائم به خود نبودند. تجسم اسطوره‌ای طبیعت. که این هر سه دست‌کم از 
یک جنبه حاصل آن بودند. لازم می‌آورد که هر یک از آن‌ها با الهه‌ای همر شود و در هر 
مورد به نظر می‌رسد که آن الهه اصلاً شخصیتی نیرومندتر و مهم‌تر از آن خدا داشت. در هر 
صورت همیشه خداو نه زن خدا سرنوشتی اندوهبار می‌یابد و در مرگ‌اش هر سال عزاداری 
می‌شود. بدین‌گونه؛ در حالی که آزیریس به دست تیفون کشته شد» همسر آسمانی‌اش 
پزیس زنده ماند و او را دوباره حیات داد. این حصوصیت اسطوره ظاهراً نشان می‌دهد که 
پزیس در آغاز همانی بود که آستارته و سی‌بل همیشه بودند. یعنی خدای نیرومندترٍ این 
زوج آسمانی. حال این برتري زن‌خدا بر خدا به طور خیلی طبیعی حاصل یک نظام 
جتماعی است که در آن مادر بودن بیش از پدر بودن اهمیت داشت و تبار و مالکیت از طریق 
زنان و نه مردان تعیین می‌شد. در هر صورت اگر بتوان نشان داد که آن علت مفروض همان 
معئول را در میان مردمانی به بار آورده است که درباره‌ی نهادهای [اجتماعی ] آنان اطلاعات 
صحیحی در دست داریم. این توجیه را نمی‌توان فی‌نفسه غیرممکن تلقی کرد. 


شبات اساسی 
آدونیس: آتیس 
و آزبریس. 


برتري الهه‌های 
همراه با آدرنیس 
آتیی و آزیریس 
حاکی از نظام 
مادرتباری است. 


مادرتباری و 
پدرتباری. 


خاسی‌های آسام 
نظام مادرتباری 
دارند و در بين 
آن‌ها اپزدبانوها 
برتر از ایزدان و 
کاهنه‌ها بر تر از 
کاهنان‌اند. 


نیزه جزبره‌نشینالٍ 
پلیر مادر تبارند و 
ایزدان قبیله‌شان 


همد مژلت‌انل. ‏ 


۸ شاخه‌ی ززین 


آن نظام اجتماعی را که تبار و نژاد فقط از طریق مادر تعیین و مالکیت نیز از همان طریق 
منتقل می‌شود می‌توان مادرتبار " نامید در حالی که نظام مخالفی آن را که تعیین تبار و نژاد و 
انتقال مالکیت در آن فقط از طریق پدر صورت ی کیرد پدرتبار می‌نامیم. نمونه‌ی خوب 
نفوذی را که مادرتباری در مذهب می‌تواند داشت در خاسی‌های اسام می‌بينيم. خاسی‌ها 
همچون مصریان باستان و سامی‌های سوریه و بین‌النهرین در دهکده‌های مسکون زندگی 
می‌کنند و غمدتاً به کشت زین می‌پردازند؛ با وجود این «سازمان اجتماعی‌شان 
نشان‌دهنده‌ی یکی از کامل‌ترین نمونه‌هایی است که از نهادهای مادرسالاری هنوز به جا 
مانده است و با منطق و صحتی اجراامی‌شود که برای آن‌هایی که عادت کرده‌اند منزلت و 
اقتدار پدر راشالوده‌ی جامعه بدانند سخت جالب توجه است. مادر نه‌تنها سررشته و منشأو 
تنها ضامن پیوستگی خانواده است» در بخش بسیار ابتدایی‌تر کوهستان یعنی ناحیه‌ی 
سینتنگ تنها مالک اموال غیرمنقول محسوب می‌شود و ارث فقط از طریق او انتقال می‌یابد. 
پدر نسبتی با بچه‌هایش ندارد و آن‌ها به طایفه‌ی مادر تعلق دارند؛ هرچه کسب می‌کند 
به تیره‌ی مادرسالار خود وی منتقل می‌شود و پس از مرگ نیز استخوان‌هایش در استوکدانِ 
خویشان مادری‌اش نگهداری می‌شود. در جووای او نه در خانه‌ی زنش زندگی می‌کند و نه 
آن‌جا چیزی می‌خورد و فقط پس از تاریک شدن هوا به آن‌جا می‌رود. به احترام نیا کان, که 
شالوده‌ی دینداری قبیله‌ای است. جده‌ی اعلا (کالاوبای) و برادرش تنها اشسخاص مورد 
توجه‌اند. سنگ‌های تخت یادمانی که برای تعظیم خاطره‌ی مردگان برپا است به اسم زنی که 
نماینده‌ی طایفه (ماوکینتای) نامیده می‌شود و سنگ‌های بلندی که پشت آن‌ها ردیف شده 
است یادبود خویشاوندان ذکور از نسل مادر است. هماهنگ با این طرح نیا کان‌پرستی» سایر 
ارواحی که مورد تجلیل‌اند عمدتا مونث هستند هرچند که این‌جا افراد.ذکور نیز وجود 
دارند. نیروهای بیماری و مرگ همه مونث‌اند و آن‌ها رابیش‌تر از همه می‌پرستند. دو حامی 
انوا الهه‌اند. هرچند که در کنار آنان نخستین پدر طایفه (یوتاونگ) نیز محترم شمرده 
می‌شود. کاهنانٍ زن همه‌ی مراسم ادای نذر و پیشکشی را انجام می‌دهند و مأمورانْ مرد 
صرفاً دستیار آن‌هایند؛ در یک ایالت مهم خيریم, کاهنه‌ی اعظم و سرکرده‌ی واقعی ایالت 
زن است و دو جنبه‌ی مذهبی و عرفی در وجود او ترکیب شده است.»* 

نمونه‌ی دیگری از آن علت که همان معلول را به بار آورده است در نهادهای 
جزیره‌نشینان پلیو * قابل مشاهده است که ناظر دقیقی پس از اقامت طولانی در آن جزایر 
شرح داده است. این مردمان که شاخه‌ای از نژاد میکرونزی هستند به خانواده‌ها یا طایفه‌هایی 
برون‌همسرگزین تقسیم می‌شوند که تبار از مادر می‌برند» چنان‌که, بنا به روال معمول در 
چنین نظام‌هایی, وازثان یک مرد نه بچه‌های خود او بلکه بچه‌های خواهر یا خاله‌ی اویند. 
هر خانواده یا طایفه‌ای نب از زنی می‌برد که مادر همه‌ی خویشاوندان است و بنابرایین 


مادر تباری و الهه‌های مادر ۴۳۹ 


افراد آن طایفه نه خدا بلکه زن‌خدایی را می‌پرستند. این خانواده‌ها یا طایفه‌هاء با نب 
مادرانه و پرستندگان زن‌خدایان و نه خدایان با هم در دهکده‌هایی زندگی می‌کنند و هر 
دهکده مرکب از ده دوازده طایفه با زمین‌ها و مزارع خود یک ایالت کوچک مستقل تشکیل 
می‌دهد. هر دهکده-ایالت خدا یا خدایانی برای خحود دارد که معمو لا یک دا و یک زن غدا 
است. اما می‌گویند این خدایان سیاسی دهکده‌ها مستقیماً از خدایان بومی و خانوادگی 
همه‌ی خانواده‌ها و طایفه‌ها مشتق می‌شوند و به نظر می‌آید که در این بین خدایان از لحاظ 
تاریخی متأخرتر از زن‌خدایان‌اند و از آن‌ها به وجود آمده‌اند. پیدایش متأحر حدایان در 
قیاس با زن‌خدایان را با دقت در نام آن‌ها نیز می‌توان دریافت. 

ترجیح زن‌خدایان بر خدایان در بین طوایف جزیره‌نشینان پلیو راه مسلماً به حق. ناشی 
از اهمیت زیاد زنان در نظام اجتماعی این اقوام دانسته‌اند. جرا که موجودیت طایفه یکسره 
بسته به زندگی زنان است و نه به هیچ وجه به زندگی مردان. اگر زنان زنده بماننده مرگ 
مردان قبیله اهمیتی ندارد زیرا زنان طبق معمول با مردان طایفه‌ی دیگر ازدواج می‌کنند و 
اولادشان از طایفه‌ی مادرشان ارث می‌برند و بدین طریق زندگی و حیات طایفه ادامه 
می‌یابد. حال آن‌که اگر زنان طایفه بمیرند. طایفه لزوماً منقرض می‌شود حتی اگر همه‌ی 
مردان طایفه زنده باشند؛ زیرا مردان باید» طبق معمول, با زنان طایفه‌ی دیگری ازدواج کنند 
و اولاد آن‌ها از طایفه‌ی مادران‌شان و نه از طایفه‌ی پدران‌شان ارث می‌برند و به آن طایفه‌ها 
پنیو همانندی‌های چشمگیری با شرایط اجتماعی و مذهبی غرب آسیا و مصر در عهد 
باستان دارد. در هر دو ناحیه جامعه‌ای می‌بینیم استوار بر مادرتباری که مذهبی یدید امرحه 
ست که در آن زن‌خدایان طایفه اصولا منزلت بیشتری دارند. هرچند که در ایام آتی, که 
عوایف ائتلاف می‌کنند و دولتی پدید می‌آزرند» در پانتلون توسعه‌یافته. خدایان جدیدٍ 
مذکر با زن‌خدایان قدیم به رقابت پرداخته و تا حدودی بر آنان چیره گشته‌اند. اما در مذهب 
جزیره‌نشینال پلیو همچنان که در مذهب خاسی‌ها و مصریان باستان» موازنه‌ی قدرت 
هرگز به قطع از تبار مژنث به تبار مذکر منتقل نشده بود, زیرا جامعه هرگز از مادرتباری 
به پدرتباری گذر نکرده بود. و در جزایر پلیو همچون در شرق باستان شاهدیم که حرکتٍ 
قدرت سیاسی به شدت در جهت تئوکراسی است و مردم اداره‌ی امور را به دست مردانی 
تکامل با دخالت اروپا قطع نشده بوده این‌گونه مردان لاجرم به صورت فرمانروایان آسمانی 
ز آن گونه که در بابل و مصر دیده‌ایم درمی‌آمدند. 

نمونه‌ی خاسی‌ها و جزیره‌نشینان پلیو. دو قوم بسیار دور و بسیار متفاوت با یکدیگره 


اين ترجیح 
زن‌خدایان را با 
اهمیتِ زنان در 
جزیره‌نشینان پلیو 
توضیح باید داد. 


شباهت بین جزایر 
پلیر در این زمان و 
اوضاع دینی و 
اجتماعیی غرب 
آسیا و مصر در 
عهد پاستان. 


به ارث بردن 
آموال 

به حصوص زمین؛ 
از طریق مادر 
مسلماً باید اهمیت 
زنان را بالا می‌برد 
اما این نکته هرگز 
به حدی نرسید که 
مردان را از لحاظ 
سیاسی فروتر از 
زنان قرار دهد. 


بدین‌سان» در عبن 
حال که خاسی‌ها 
و جزیره‌نشینانِ 
پلیو 

مادر تباری‌اند 
حکومت در 
دست مردان است 


نه زنان. 


۰ شاخه‌ی ززین 


کافی است تا ثابت کند که تأثیر و نفوذ مادرتباری در مذهب واقعی و عمیق است. اما برای 
اجتناب از سوءتفاهم و کج‌فهمی که به نظر می‌رسد در این موضوع زیاد باشد. بهتر است 
به خواننده یادآور شویم یا تذکر دهیم که رسم دیرین و شایم تسب بردن و ارث بردن فقط از 
طریق مادر به‌هیچ وجه مستلزم آن نیست که حکومتِ قبایلی که چنین رسمی دارند در 
دست زنان باشد. به طور خلاصه, همواره باید به یاد داشت که مادرتباری به معنی 
مادرشاهی یا حکومت مادر نیست. برعکس, اعتقاد به مادرتباری در بین وحشیان بسیار 
ابتدایی رایج‌تر است که در نظر آنان زن نه‌تنها حاکم بر مرد نیست بلکه هميشه مستخدم و 
کارگر اوست و غالبا کمی بالاتر از برده‌ی اوست. در واقع, این نظام از هر گونه برتری 
اجتماعی زنان چنان دور و بی‌خبر است که شاید بتوان گفت حاصل خفت و خواري بی‌حذ 
زن‌هاست, حاصل جامعه‌ای است که مناسبات زن و مرد در آن چنان به هم ريخته و بی‌قید و 
مبهم بود که نمی‌شد برأی کودکان پدر مشخصی تعیین کرد. 

از مرحله‌ی بربریت مطلق به مرحله‌ی بالاتری از فرهنگ که می‌رسیم. انباشت دارایی و 
به ویژه مالکیت ارضی به صورت ابزار نیرومندی برای نفوذ و تأثیر اجتماعی و سیاسی 
درمی‌اید. بنابراین طبیعتا می‌بينيم که هر جا ترجیح باستانی تبار زنانه به جا مانده است 
به افزایش اهمیت و ارتقای منزلت زن گراییده است و این اعتلا به ویژه در خاندان‌های 
سلطنتی چشمگیرتر است که آن‌جا زن یا خودش اقتدار شاهی و هم‌چنین مالکیت 
خصوصی دارد؛ یا این‌که دست‌کم آن دو را به‌همسر یا بچه‌هایش انتقال می‌دهد. اما این 
پیشرفت اجتماعی زنان هرگز به آن‌جا نرسید که مردان راکلاً از نظر سیاسی تابع آنان سازد. 
حتی آن‌جا که نظام مادرتباری از لحاظ تسب و دارایی رواج کامل داشته است. حکومت 
عملی عموماًء اگرنه بدون استثنا؛ در دست مردان بوده است. البته استثنا هم وجود داشت. گاه 
زنانی پیدا شده‌اند که صرفا به واسطه‌ی شخصیت مقتدر فردی مدتی بر سرنوشت قوم خود 
حاکم بوده‌اند. اما این استثناها نادر است و اثری موقت دارد و تأثیری بر حقیقت این قاعده‌ی 
عامٌ نمی‌گذارد که در گذشته عمدتاً اقتدار مردانه و خرد مردانه بر جامعه‌ی بشری حکومت 
کرده است و. حون سرشت بشر همان است. در اینده نیز خواهد کرد. 

خاسی‌ها با آن نظام کامل مادر تباری‌شان استثنایی بر این قاعده نیستند. زیرا در میان آنان 
دزغین آننکه مالکیت ازضی هم از طریق زنان متفل می‌شردو هم فقط خاص زنان آننته 
قدرت سیاسی در واقع از طریق زنان انتقال می‌یابد اما در دست مردهاست. به عبارت دیگر 
قبایل حاسیی با یک استثناء شاه داشتند نه شهبانو. و حتی در آن یک قبیله نیز که اسماً زنان بر 
آن حکومت می‌کنند. قدرت واقعی را ملکه‌ی حاکم یا کاهنه‌ی اعظم به پسرش يا نوه‌اش يا 
یکی از خویشان دورترش می‌سپارد. در همه‌ی قبایل دیگر پادشاهی فقط زمانی به زنی 
تفویض می‌شود که همه‌ی وارثان ذکور نسل مادری ناتوان بوده باشند. مادرتباری به هیچ 


مادر تباری و الهه‌های مادر ۴۴۱ 


وجه به معنی مادرشاهی نیست. شاه خاسی قدرت را به حاطر مادرش به ارث میب اما آن 
را به شیوه‌ی خحودش اعمال می‌کند. همین‌طور جزیره‌نشینان پیلیو» علی‌رغم نظام 
مادرتباری برای حکومت رییس قبیله دارند نه سالارزن. درست است که آن‌جا سالارزن‌ها 
وجود دارند و به طور غیرمستقيم اعمال نفوذ می‌کنند اما اقتدار مستقیم آنان به امور زنان 
محدود می‌شود. خصوصاً اداره‌ی باشگاه‌ها و انجمن‌های زنان که همتای باشگاه‌ها و 
انجمن‌های مردان است. و یک نمونه‌ی دیگر این‌که, قوم ملانزی همچون خاسی‌ها و 
جزیره‌نشینان پیلیو دارای نظام مادرتباری‌اند و مثل آن‌ها به طوایفی برون‌همسرگزین تقسیم 
می‌شوند و نسّب از طرف مادر می‌برند؛ «اما باید دانست که مادر به هیچ وجه رییس خانواده 
نیست. خانه‌ی خانواده مال پدر است. مزرعه مال اوست. نظام و حکومت مال اوست.» 

به جرئت می‌توان گفت که همین روال در بین همه‌ی اقوام متعددی که نظام باستانی 
مادرتباری را در تحت یک نظام پادشاهی حفظ کرده بودند رایج بوده است. در آفریقاء مثلكٌ 
ریاست قبیله یا پادشاهی اغلب از طرف مادر منتقل می‌شود اما مردان و نه زنان آن را به ارث 
می‌برند. نظریه‌ی مادرشاهی در حقیقت رژیای خیالبافان و فضل‌فروشان است و همان‌قدر 
واهی است. این نظر که برتري زن‌خدایان در یک نظام مادرتباری از آن‌گونه که خاسی‌ها 
داشته‌اند ساخته‌ی ذهن زنانه است. اگر زن‌ها خدایی می‌ساختند مختمل‌تر آن بود که به آن 
خحصوصیات مردانه بدهند تا ژنانه. در واقع ایده‌آل‌های بزرگ مذهبی, که همواره در جهان 
زنان آن‌ها را می‌پرستند ". ترکیب نیا کان‌پرستی و مادرتباری توضیحی ساده و کافی از 
برتری زن‌خدایان بر خدایان در مرحله‌ای از جامعه است که چنین شرایطی بر آن حاکم 
انستکا, مرفال دز پرسخشی جده‌ی اعلاء که تسب از او می بر ند:اطییععا حایگاه تست را ذارند. 


فصل ۱۵ 


جح سس 


ذیونیزوس 


در فصل‌های پیشین دیدیم که در عهد باستان ملل متمدنْ غرب آسیا و مصر تغییر فصول و 
به حصوص روییدن و پژمردن سالانه‌ی گیاهان راحوادثی در زندگی خدایان تصور 
می‌کردند و برای مرگ ماتمزا و رستاخیز سرورانگیز آن‌ها آیین‌های تماشايي عزاداری با 
شادمانی برپا می‌داشتند. اما اگر شکل این مراسم تماشایی بود جوهره‌ای جادویی داشت» 
به این معنی که براساس جادوی هومیوپاتیک تولیدمثل بهاری نباتات و ازدیاد حیوانات را 
که ظاهر با آمدن زمستان به عطر افتاده بود تضمین می‌کرد. در جهان باستان اما این ایده‌ها و 
این‌گونه آیین‌ها به هیچ روی به مردمان شرقي بابل و سوریه. فریگیه و مصر محدود نبود؛ 
آیینی خاص عرفان ديني شرقٍ رژیایی نبود بلکه مردمانی با تخیل زنده‌تر و خلق و خویی 
معتدل ساکن کناره‌ها و جزایر دریای اژه نیز در آن سهیم بودند. با پژوهشی در اعصار باستان 
و نوین, نیازی نیست گمان کنیم که این مردمان غربی مفهوم «خدای میرنده و احیاشونده» را 
همراه تا زاس برش کوفی که ایوامفهوم رابه گونهای فرامانک بیقی جععم پرسندگان 
می‌نهاد از تمدن قدیم‌ترٍ «شرق» وام گرفته‌اند. به احتمال زیاد تشابهی که ممکن است از این 
نحاظ بین مذاهب شرق و غرب به نظر آید چیزی بیش از آن نیست که عموماًه هر چند 
به غلط مطابقت اتفاقی می‌نامیم به این معنی که علل مشابه معلولی به وجود می‌آورد که در 
شکل‌گیری ذهني انسان در سرزمین‌های مختلف با شرایط مختلف به طور مشابه عمل 
می‌کند. نیازی نبود که آدم یونانی برای آموختن تحول فصول, دیدن زيبايي چندروزه‌ی گل 
سوری» عزت فناشونده‌ی دانه‌های طلایی گندم و شکره گذرای خوشه‌های گلگون انگور, 
ب» سرزمین‌های دور سفر کند. هر سال در سرزمین زیبای خود با دریغی طبیعی شاهد بود که 
جدان تابنده‌ی تابستان جا به افسردگی و حزن زمستان می‌دهد و هر سال با سروری طبیعی 
شم یات قاز6 را دن بهار به یار ام رت او که عادت فاشت تا نی وهای طتیعت, را 
جم بخشد و انتزاع‌های خشک و بی‌روح آن را با رنگ آشنای تخیّل درآميزد و 
ء قعیت‌های عریانش را جامه‌ی فاخر اوهام اسطوره‌ای بیوشاند» از منظره‌ی گذرنده‌ی 
نص‌هاء خدایان و الهه‌هایی ارواح و پریانی برای حود ساخت و در عزت و ذلّت 


مرگ و رستاخیز 
خدایان نباتات در 
شرق. مرگ و 
نوزايي خدای 
نباتات در مصر 
باستان, 


دیونیزوس خدای 
شراب در اصل از 
خدایان تراس 


است؛. 


۰ دپونیزوس خحدای 
درخحت 
به تعصوص 
درخت میوه. 


سالانه‌ی دولت‌شان به نوبت ابراز شادمانی یا اندو مسرّت یا حسرت کرد که تجلی 
طبیعی اش ظهور آیین‌های سرور یا ماتم» شادخواری یا عزاداری بود. توجه به بعضی از 
خدایان پونانی که به این صورت می‌مردند و باز زنده می‌شدند تصویرهایی همسان 
به ما خواهد داد که در کنار چهره‌های غم‌انگیز آدونیسء آتیس و آزیریس بگذاريم. با 
دیونیزوس آغاز می‌کنیم. 

خدای موسوم به دیونیزوس يا بااکوس در نزد ما به تجسم تاک و نشاط حاصل از 
عصاره‌ی انگور مشهور است. پرستش مجذوبانه‌ی او که با رقص پرشور بی‌خودکننده. 
موسيقي مهیج و اغراق مستانه همراه بود. ظاهراً در میان قبایل وحشي تراس که 
به می خوارگی شهره بودند پدید آمده است. آموزه‌های رازورانه و آیین‌های گزاف‌اش برای 
رد وشوو ی مرف تاهدیرتانی اساشا غرانت دافت :با ان ان صابه اش یراق 
رازوری و استعداد قر کت تد تیک که کون در اغلب آدمیان نهفته است باعت شد که 
همچون آتشی سرکش سراسر یونان را به کام کشد تا آن‌جا که همان خدای کم قدر و ارج 
برای هومر مشهورترین خدای پانتتون گردید. شباهت سرگذشت و مراسم او با آزیبریس 
سبب شده است که تحقیقاتی در عهد قدیم و جدید بر این اساس صورت گیرد که 
دنو لیزوس ضرفاً جهره‌ی دیگری از ازیریس است که متقیما از مصر به‌ایونان رفعه است: 
اقا اغلت و امل تاک آن آن انیت که ان فان تفت بافتهو فبیاهت دی آسین غیملها با 
شباهت ایده‌ها و آداب و رسومی که مبنای آن بوده است توجیه می‌شود. 

در عین حال که تاک با حوشه‌هایش بارزترین شاحص دیونیزوس بود او حدای درحت 
به طور مطلق نیز محسوب می‌شد. بنابراین می‌شنویم که تقریباً همه‌ی یونانیان برای 
«دیونیزوس درخت» قربانی می‌کر ده‌اند. در بویوتیا یکی از القاب او «دیونیزوس در درخحت» 
بود. تصویر وی اغلب فقط دیرکی راست. بی‌بازوان» پوشیده در ردایی با صورتکی ریشدار 
به جای سر و شاخه‌هایی یربرگ بود که از سر یا تن روبیده بود و ماهیت خدا رانشان می‌داد. 
بر روی گلدانی نقش ابتدایی او را چنین کنده‌اند که از درختی کوتاه يا بوته‌ای پدید می‌آید. 
در گلنریا در میاندر نقشی از دیونیزوس گویا روی درخت چناری که باد شکسته بود پیدا 
شده است. او حامي درختِ کاشته شده بود: او را می‌پرستیدند و نیایش می‌کردند تا درختان 
را برویانده به خصوص برای کشاورزان و عمدتاً میوه کاران محترم بود که نقشی از او را 
به شکل کنده‌ی درنجتی طبیعی در باغ‌هایشان نگاه می‌داشتند. می‌گفتند او کاشف درختان 
میوه است و از بین آن‌ها به جحصرص از سیب و انجیر نام برده می‌شد. او را «میوه‌دار» «یار 
میوه‌های سبز؛ و «بارآورنده‌ی میوه» می‌نامیدند. یکی از القابش «شکوفاکننده» یا 
«فراوان‌کننده(ی شیره‌ی گیاهی) بود. در آتیکا و پاترای در آکایاء «دیونیزوس گلدارهی 


وجود داشت. مردم آتن برای میوه‌خیز شدن زمین به او نذر می‌کردند. از جمله‌ی درختانی 


دیونیز وس ۴۴۵ 


که حصوصاً نذر او بوده جز تاک» درخت کاج بود. غیب‌گوی معبد دلفی به کرنتیان فرمان داد 
درعت کاجی را «برابر با خدا» بیرستند» بنابراین دو نقش از او رابا چهره‌ی سرخ و تن 
زراندود از کاج ساختند. در عرصه‌ی هنر معمولا عصایی با میوه‌ی کاج بر سر در دست خدا 
یا یرستندگانش قرار دارد. همین‌طور. پیچیک و درخت انجیر ارتباط خاص با او داشت. در 
آتیک از اسیه‌ی آکارنه پیچک دبونیزوس وجود داشت, در لا کدمون؛ انجبر دیونیزومنی 
در ناکسوس که انجیر را می‌لیکا می‌ناميدند. دیونیزوس می‌لیکوس با چهره‌ای ساخته از 
جوب انجیر وجود داشت. 

هم‌چنین شواهدی اندک اما مهم وجود دارد که دیونیزوس را خدای کشت و غله 
می‌دانستند. معتقد بودند که خود وی کشتگری می‌کند: می‌گفتند او نخستین کسی است که 
گاو رابه حیش بست و پیش از آن خیش را فقط با دست حرکت می‌دادند. بعضی‌ها این سخن 
را اشاره می‌دانند بر اين‌که گویا خدا به شکل گاوی» چنان‌که خواهیم دید بر بندگانش ظاهر 
می‌شده است و بنابراین دیونیزوس با راء‌بردن خیش و همراه آن پاشیدن بذر کار کشتگران را 
آسان کرده است. علاوه بر اين» می‌شنویم که در سرزمین بیسالته از قبایل تراس: صومعه‌ی 
بزرگ و زیبایی برای دیونیزوس وجود داشت که در آن‌جا در موسم جشن نور فروزانی 
به نشانه‌ی محصول فراوانی که خدا ارزانی داشته است شب‌هنگام ساطع می‌شد اما اگر قرار 
بود آن سال محصول خوب نباشد آن نوٍ اسرارآمیز ظاهر نمی‌شد و صومعه مثل شب‌های 
دیگر غرق در ظلمت می‌بود. نیز از جمله‌ی سایر نشانه‌های دیونیزوس, شانه‌ی بوجار بود 
که سبد بزرگ پاروشکلی است و تا همین پیش از دوران جدید. کشاورزان برای جداکردن 
کاء از دانه با باددادن غله به کار می‌بردند. اين ابزار ساده‌ی کشاورزی در آیین‌های رازورانه‌ی 
دیرنیزوس تصویر می‌شد. در واقع می‌گفتند که گهواره‌ی خدا پس از زاده‌شدن‌اش شانه‌ی 
بوجار بود. در عرصه‌ی هنر چون طفلی در چنان گهواره‌ای نشان داده می‌شود و لقب 
5 به معنی «برخاسته از شانه‌ی بو جار» که به او داده‌اند. برآمده از همین روایات ۲ 
تجسم‌ها ۳ 

اعتقاد داشتند که دیونیزوس همچون دیگر خدایانِ گياهان به مرگی فجیع مرده اما 
دوباره زندگی يافته است. رنج‌هاه مرگ و رستاخیز او در آیین‌های مقدس وی به نمایش 
درمی‌آمد. نانوس شاعر سرگذشت غم‌انگیز او را چنین می‌سراید: زئوس در هیئت ماری با 
بر سنونه درآمیخت و زاگریوس یعنی دیونیزوس. زاده شد که کودکی شاخدار بود. نازه 
> دنا امده بود که بر تخت پدرش زئوس درامد و با افشاندن رعد وبرق در دستان 
کر چکش ادای خدایان را درآورد. اما چندان بر تخت نماند زیرا تایتان‌های خائن با 
جیرءهایی سفید شده با گچ. هنگامی که وی در آینه‌ای به خود می‌نگریست. با خنجر بر او 
-ختند. او مدتی با تغییر شکل متوالی حملات آنان را دفع کرد. پشت سر هم به شکل زوس 


دیونیزوس خدای 
کشاورزی و غله. 


شانه‌ی بوجار 
نشانه‌ی 
دیونیزوس. 


اسطرره‌ی مرگ و 
رستاخیز 
دیونیزرس. 


۴۳۳۶ شاخه‌ی زین 


و کرونوس مردی جوان» شیر اسب و مار درآمد. سرانجام به شکل گاو نری درآمده بود که 
با حنجر دشمنانش تکه تکه شد. اسطوره‌ی وی در روایت کرتی از قول فیرمیکوس 
ماترنوس چنین است*: وی پسر نامشروع ژوپیتر شاه کرت بود. ژوپیتر به سفر می‌رفت و 
تخت و عصای سلطنت را به دیونیزوس جوان وا گذاشت. اما چون می‌دانست همسرش 
ژونو بر او حسد می‌بَرّد» دیونیزوس را به نگهبانان که قابل اعتمادشان می‌بنداشت سپرد. اما 
ژونو نگهبانان را تطمیع کرد و کودک را با بازیچه و آینه‌ای فریبآمیز مشغول داشت و به دام 
انداخت تا بارانش تایتان‌هاء بر او تاحتند و بند از بندش جدا کردند و جسدش رابا انواع 
گیاهان پختند و خوردند. اما خواهرش مینروا که شریک عمل بود قلبش را نزد خود نگه 
داشت و چون ژوپیتر بازگشت به او داد و همه‌ی ماجرا را بازگفت. ژوپیتر در حال خحشم 
تایتان‌ها رابه مرگ با شکنجه محکوم کرد و برای تسکین اندوه از دست دادن فرزند تمثالی 
ساخت و قلب کودک را در آن جای داد. آن‌گاه معبدی به افتخارش بریا کرد. در این روایت با 
نشان‌دادن ژوپیتر و ژونو (زئوس و هرا) به صورت شاه و ملکه‌ی کرت خمشی تاریخی * 
به اسطوره داده‌اند. نگهبانان همان کورت‌های اساطیری‌اند که دور سر دیبونیزوس کودک 
در افانه‌ای آمده رقص جنگ کردند. همچتان‌که می‌گویند. دور سر زئوس کودک کرده بودند. نکته‌ی مهم در 


است که 0 ض ِ : ۳ ۰ ۱ : 
دیوش زوس فدانین افسانه که نانوس و فیرمیکوس هر دو ضبط کرده‌اند این است که دیونیزوس در کودکی‌اش 
به جا 2 ۳ ۳ ای .۶ ۹ 2 جح ۰ 
0 مدتی کوتاه بر تخت یپدرش زئوس نشست. از این رو پرکلوس می‌گوید «دیونیزوس 
نشست. آخرین شاه خدایان بود که زئوس متصوب کرد. زیرا پدر او را بر تخت شاهی نشاند و 


عصای سلطنت به دستش داد و شاه همه‌ی خدایانش ساخحت» این‌گونه روایات اشاره 
به واگذاری موقت مقام سلطنت به پسر شاه به عنوان مقدمه‌ی قربانی‌کردن او به جای پدر 
دارد. گمان بر این بود که انار از حون دیونیزوس پدید آمده همچنان که شقایق از حون 
افش نو که عون اه یلا مه انس دایم نود که رنان هو تشه شم فوریا از 
خوردن انار خودداری می‌کردند. بنا بر بعضی روایات. اندام‌های جدا شده‌ی دیونیزوس را 
آپولو به فرمان زئوس گرد هم آورد و در پارناسوس دفن کرد. گور دیونیزوس در معبد دلفی 
در کنار مجسمه‌ی زرینی از آپولو نشان داده می‌شد. با این حال» طبق روایتی دیگر گور وی 
در تب بود که می‌گویند در همان‌جا تکه تکه شده است. تا این‌جا ذکری از رستاحیز خدای 
مقتول نیست اما در روایت‌های دیگر ماجرا به گونه‌ای دیگر واگویه می‌شود. طبق روایتی که 
دیونیزوس راپسر زئوس و دمتر می‌داند. مادر او اجزای پراکنده‌اش راگرد هم آورد و دوباره 
او را جوان و جاندار کرد. روایت‌های دیگر به سادگی می‌گویند که او کوتاه‌مدتی پس از دفن 
شدن از گور برخاست و بر آسمان شد؛ یا زئوس قلب او را بلعیده و او را دوباره از سیمیل 


۱. ۰116671001:072 جشنواره‌ی مشهوری در یونان باستان که زنان شوهردار به نام دمتر (سرس) 


دیونئیزوس رف 


پدید آورد که در افسانه‌ی عامه مادر دیونیزوس است. یا این‌که قلب را کوبیدند و با شربتی 
به سیمیل دادند و او به این صورت دیونیزوس را آبستن شد. 

در رجوع از اسطوره به مراسم. می‌بینیم که کرتی‌ها جشنواره‌ای دو سالانه داشتند که 
مصائب دیونیزوس را به تفصیل ذکر می‌کرد. کارهایی که در آحرین لحظات عمرش کرده و 
رنج‌هایی که برده بود پیش چشم پرستندگانش بازی می‌شد و آنان گاو نری را زنده زنده 
به دندان تکه پاره می‌کردند و با فریادهای دیوانهاسا سر به بیشه‌زارها می‌نهادند. در 
پیشاپیش‌شان جعبه‌ای حمل می‌شد که به اعتقادشان حاوی قلب مقدس دیونیزوس بود و با 
نوای دیوانه‌وار نی و نای و سنج بازیچه‌هایی را که خدای کودک را به کام مرگ افکنده بود 
تقلید می‌کردند. آن‌جا که رستاخیز هم بخشی از اسطوره بود. آن را نیز در مراسم بازی 
می‌کردند و حتی ظاهراً یک اعتقاد عامٌ رستاخیز یا دست‌کم جاودانگی به پرستندگان تلقین 
می‌شد. زیرا پلوتارک در نامه‌ی تسلیتی به همسرش به مناسبت مرگ دختر خردسال‌شان, او 
را با فکر جاودانگي روح در روایات منقول, و آن‌گونه که در ذکر مصائب دیونیزوس عیان 
است. تسلی می‌دهد *. شکل دیگری از اسطوره‌ی مرگ و رستاخیز دیونیزوس آن است که 
او به دنیای مردگان [هادس] فروشد تا مادرش سیمیل رااز آن‌جا بیرون آوّد. روایتِ محلي 
آرگیو آن است که او در دریاچه‌ی آلکیونیان فروشد و بازگشتش از جهان زیرین و به عبارت 
دیگر, رستاخيزش راهر سال مردم آرگیو در همان نقطه جشن می‌گرفتند و بانوای شیپور از 
آب بیرونش می‌کشیدند و بره‌ای را به عنوان پیشکشی برای دربان دنیای مردگان به دریاچه 
می‌انداختند. به نظر نمی‌رسد این جشنواره‌ای بهاری می‌بوده است اما لیدیایی‌ها مسلماً 
ظهور دیونیزوس را در بهار جشن می‌گرفتند. تصور می‌شد که خدا بهار را با خود می‌آوزد. 
خدایان گیاه, که تصور می‌شد بخش معینی از هر سال را زیر زمین می‌گذرانند» طبیعتا 
خخدایان هن تین با مردکان شتا هی لین دیور نزوس یرس سر دق را ستق 
می‌انگاشتند. 

یک خصوصیتِ نقش اسطوره‌ای دیونیزوس, که در نگاه اول با ماهیت وی به عنوان 
خدای گیاه ناساز می‌نماید, این است که او اغلب به صورت حیوان» به خصو ص به شکل گاو 
نر یا دست‌کم با شاخ آن, تصور و مجسم می‌شد. به این ترتیب: از او با عباراتِ «گاوزاد», 
گاو» «گاوشکل» «گاوصورت» «گاوسیما» «گاوشاخ» «صاحب‌شاخ» «دوشاخ» و 
,شاخدار» یاد می‌شد. معتقد بودند که لااقل گاهی. به صورت گاو نر ظاهر می‌شود. 
تعاویرش غالبه مثل نقش واقع در سیزیکوس, به شکل گاو نری یا با شاخ‌های گاو نر 
مخته می‌شد. در نقاشی‌ها هم با شاخ مجسم می‌شد. انواع دیونیزوس شاخدار در بین 
ی عهد عتیق یافت شده است. در تمثالی در پوست گاو ظاهر می‌شود که کله شاخ‌ها و 


سهایش از پشت آویزان است. نیز به صورت کودکی با حوشه‌های انگور در دور سر و با 


تجسم دیونیزوس 
به صورتٍ گاو. 


دیونیزوس 
به صورت بزء 


پرستندگان او نز 
زنده را پاره پاره 
می‌کنند و 
می‌خورند. 


۴۴۳۸ شاخه‌ی ززین 


سر گوساله و شاخ‌های درآمده از پشت سر مجسم می‌شود. روی گلدانی با زمینه‌ی سرخ 
به صورت کودکی با سر گوساله نشسته بر دامن زنی تصویر شده است. قوم سینیتا یک 
جشنواره‌ی دیونیژوس در زهمستان داشتند که مردان در ضممن آن تن‌شان را روغن 
می‌مالیدند و از میان گله گاو نری انتخاب می‌کر دند و به معبد خدا میآوردند. باور این بود که 
دیونیزوس به آنان الهام می‌دهد که گاو عاصی را برگزینند که احتمالاً تجسم خود خداست 
زیرا تصور می‌کردند که وی در جشنواره‌های خود به شکل گاو نر ظاهر می‌شود. زنان الیس 
او رابه صورت گاو ستایش می‌کردند و دعا می‌خواندند که با پاهای گاووارش بیاید. دعا 
چنین بود: «بیا ای دیونیزوس, به معبد متبرکت در کناره‌ی دریا درا. با برکت‌هایت به معبد 
بیا. با پاهای گاووارت بشتاب ای گاو حجسته» ای مبارک گاو!» 

باکانال‌های تراس به تقلید از خدایشان شاخ بر سر می‌نهادند. بنا به اسطوره» تایتان‌ها او 
را در شکل گاو تکه تکه کردند و کرتی‌ها هنگام نمایش مصائب و مرگ دیونیزوس گاو 
زنده‌ای را با دندان تکه تکه می‌کردند. در واقع پاره کردن و بلعیدن گاو و گوساله‌ی زنده 
ظاهراً از لوازم معمول آیین‌های دیونیزوسی بوده است *. وقتی به تصویرکردن خدا 
به صورت گاو یا با برخی خحصوصیات ان حیوان به این اعتقاد که خدا در آیین‌های مقدس 
در هیئت گاو بر بندگانش ظاهر می‌شد و این افسانه که او در شکل گاو تکه تکه شده بوده 
دقت کنیم. نمی‌توان تردید کرد که پرستندگان دیونیزوس با پاره کردن و خوردن گاو زنده در 
جشنواره‌ها در واقع باور می‌کردند که خدا را می‌کشند. گوشتش را می‌خورند و خونش را 
می‌اشامند. 

حیوان دیگری که دیونیزوس به شکل آن درمی‌آمد بُز بود. یکی از نام‌های وی «بزغاله» 
بود. در آتن و هرمیون او را با نام «خدای تیماج تن» می‌پرستیدند و افسانه‌ای رواج داشت 
به این صورت که در موسمی معین وی با این پوست ظاهر شده بوده است. در منطقه‌ی 
تاکستانی فلیوس که در پاییز صحرا هنوز غرق در برگ‌های سرخ و زرد تاک‌های پاییزی 
است. از ایام قدیم نقشی برنزین از بُز در مزرعه قرار داشت که کشاورزان با برگ‌های 
طلایی اش می آراستند تا حافظ تاک‌های‌شان از آفت باشد. مجسمه شاید نماینده‌ی خحود 
تاک -خدا بود. پدرش زئوس برای حفاظت او از شم هراء دیونیزوس خردسال را 
به صورت بزغاله درآورد؛ چون خدایان از خشم تیفون به مصر گریختند دیونیزوس 
به صورت بز درآمد. بنابراین وقتی پرستندگان دیونیزوس بُزی زنده را پاره می‌کنند و نبخته 
می‌خورند می‌بایست بر این باور بوده باشند که دارند گوشت و خون خدا را می‌خورند. 
رسم پاره کردنِ حیوانات و انسان‌ها و نیخته خوردن آن در دوران جدید آیینی دینی در میان 
وختیان پودة ات بتاب رای لرومی نذارفاشو اه پاستان رآدایر تر وجود آبین‌های سشابه در 
میان پرستندگان جنون‌زده‌ی باکوس به نام افسانه نادیده انگاریم. 


دیونیز وس ۴۱۴۹ 


رسم کشتن خدا در شکل حیوان, که در صفحات آتی به تفصیل بیشتر از آن سخن 
می‌گوییم» به مراحل بسیار اولیه‌ی فرهنگ بشری تعلق دارد و مستعد آن است که در اعصار 
بعدی سوء تعبیر گردد. پیشرفت تفکر خدایان حیوانی و نباتی قدیم را از جسمیت جانوری 
و گیاهی‌شان عاری می‌سازد و فقط تجسم انسانی‌شان را (که همواره گوهر این مفهوم‌اند) 
به عنوان آخرین و تنها باقیمانده نگه می‌دارد. به عبارت دیگرء» خدایان حیوانی و نباتی 
گرایش به آن دارند که به ریخت انسان درآیند. وقتی ای ین امر کاملاً یا تقریباً رخ داده باشد 
حیوانات و نباتاتی که خود زمانی خدا بودند هنوز پیوندی مبهم و ناهشیار را با خدایان 
انسان‌ریختی حفظ می‌کنند که از آنان به وجود آمده‌اند. با فراموش شدن منشأ رابطه‌ی 
الوهیت و حیوان و نبات. قصه‌هایی برای توضیح آن ساخته می‌شود. این توضیحات بسته 
به این‌که مبتنی بر رفتار معمول يا استثنایی با حیوان یا نباتِ مقدس باشد یکی از دو طریق را 
طی می‌کند. حیوان مقدس را معمولاً پروار می‌کردند و فقط استتنااً می‌کشتند؛ همین‌طور 
اسطوره می‌بایست روشن می‌کرد که حیوان چرا پروار می‌شد يا کشته می‌شد. در توضیح 
و و 
سخخن اسطوره از لطماتی بود که حیوان به خدا می‌زد. علت قربانی‌کردن بُز برای 
دیونیزوس نمونه‌ای از اسطوره‌های نوع اخیر است. می‌گویند علت ذبح بُز برای دیونیزوس 
این بود که بزها به تاک آسیب می‌زدند. و تم وکا 
بود اما وقتی خدا سرشت حیوانی را ترک گفته و ذاتاً انسان شده بود کشتن بز در مراسم 
پرستش وی دیگر کشتن خود خدا محسوب نمی‌شد بلکه نذر و پیشکشی برای او بود. و 
چون لازم بود دلیلی ارائه شود که چرا خصوصاً بز می‌بایست قربانی شود پاسخ این بود که 
این مجازاِ آسیبی است که بُز به تاک گیاو تحت مراقبتِ خاص خداء می‌زند. به این ترتیب 
منظره‌ی غریبی است که خدایی به این عنوان که دشمن خود است قربانی خود می‌شود. و 
چون تصور بر این است که خدا در قربانی‌یی که برایش می‌شد شریک بود پس وقتی قربانی. 
خود قدیم خدا است. در واقع خدا گوشت خود را می‌خورّد. از این‌جاست که دیونیزوس 
ُز -خدا در حال نوشیدن خون خام بز نشان داده می‌شود و دیونیزوس گاو-خدا «کاوخوار» 
نام دارد. با قیاس از روی این نمونه‌ها می‌توان پنداشت که هر جا خدا حورنده‌ی حیوان 
حاصی دانسته می‌شد» حیوان مورد نظر چیزی جز خود خدا نبود. کمی بعد خواهیم دید که 
بعضی وحشیان برای ترضیه‌ی خاطر خرس و نهنگ مرده مقداری از گوشت آن‌ها را 
به خودشان پیشکش می‌کردند. 
با این همه توضیح نمی‌دهد که چرا خداواره‌ی نبات به صورت حیران درمی‌آمد. این 
کته اما در سخن از سرشت و نشانه‌های دمتر بهتر وارسی خواهد شد. در این جا فقط شایان 
کر است که در بعضی جاها به عوض حیوان انسانی در آیین دیونیزوس تکه تکه می‌شد. در 


سوء عبر دسم 
کشتن خدا در 
صورتِ حیوان در 
دوران بعدی. 


مرگ افسانه‌ای 
پنتیوس و 
لیکرگوس شاید 
بازمانده‌ی رسم 
قربانی کرد " 
شاهان آسمانی در 
نقش دیرنیزوس 
باشد. 


بازمانده‌ی 
آیین‌های 
دیونیزوسی در بين 
روستاییانِ جدید 


تراس. 


۰ شاخه‌ی ززین 


کیوس و تندوس چنین بود. و در پوتنیا واقع در بویوتیا روایات حاکی است که در سابق رسم 
بود کودکی را برای دیونیزوس بُرخوار قربانی کنند که بعدها بزی جانشین‌اش شد. در 
آرکومنوس, چنان‌که دیدیم. زنی از خاندان کهن شاهی را برمی‌گزیدند. همچنان‌که کشتن 
گاو یابز نمایش کشته شدن خدا بود» می‌توان گمان کرد که انسان قربانی نیز نماینده‌ی او بود. 

افسانه‌ی مرگ پنتیوس و لیکرگوس *؛ دو شاهی که می‌گویند یکی را باکانال‌ها و دیگری 
را اسبان به خاطر تضادشان با آیین‌های دیونیزوس, تکه پاره کرده‌اند. شاید. چنان‌که قبلا نیز 
پیشنهاد کرده‌ام. خاطره‌ای مفشوش از رسم قربانی کردنٍ شاهانٍ خداگونه در نقش 
دیونیزوس و پراکندن اجزای بدن‌شان در زمین برای حاصلخیز شدن خاک باشد. شاید فقط 
تصادفی نباشد که می‌گویند خود دیونیزوس در تب تکه تکه شده است» جایی که به گفته‌ی 
افسانه شاه پنتیوس در سرزمین امّت جنون‌زده‌ی آن خداتاک به همان سرنوشت دچار شد. 

با این حال روایت قربانی‌کردن انسان ممکن است گاهی سوءتعبیر مراسمی باشد که در 
آن با حیوانِ قربانی چون انسان رفتار می‌شد. برای مثال» در تنندو گوساله‌ی نوزادی راکه 
برای دیونیزوس قربانی می‌شد کفش می‌پوشانیدند و با گاوٍ مادر چون زنی در بستر زایمان 
رفتار می‌کردند. در رم بز ماده‌ای را همچون انسانی برای ودی‌یوویس قربانی می‌کردند. از 
سوی دیگر این نیز ممکن و شابد بیشتر محتمل است که خود آیین‌های عجیب گونه‌های 
معتدل‌تر رسم قدیم‌تر و خشن‌تر قربانی‌کردن آدمی, و نظاهر به انسان بودن قربانی نیز 
صرفاً بخشی از تقلب مژمنانه و نجات‌دهنده بوده باشد. برای آن‌که قریانیانی کمتر از مردان 
و زنان زنده را به حداواره قالب کند. اين تفسیر را موارد یقینی متعددی از قربانی‌کردن 
حیوانات به جای انسان تأیید می‌کند. : 

در مورد لیکرگوش شاه قبیله‌ی ادونیا در تراس به صراحت می‌گویند که رعایایش 
به دستور یک غیب‌گو به منظور بازگرداندن حاصلخيزي خاک پس از یک دوره خشک‌الی 
و قحطی او را به زیر شم اسب‌ها انداختند تا تکه پاره شود. این روایت هیچ استبعادی ندارد. 
قبلاً دیده‌ايم که در آفریقا و سایر نقاط جهان, شاهان و رسای قبایل را رعایایشان به همین 
منظور می‌کٌشتند. عللاوه بر این جای توجه است که می‌گویند شا لیکرگوس پسرش دریاس 
رادر حال جنون با شاخه‌ی تاکی عوضی گرفته و با تبر گشته است. در این روایت آیا آثاری 
از رسم قربانی‌کردن پسر فرمانروا به جای پدرش دیده نمی‌شود؟ 

این نظریه که در دوران پیش از تاریخ شاهان یونان و تراس یا پسرانشان احتمالاً در نقش 
خدای تاک یا خدای غله به منظور بارور ساختن زمین با برانگیختن رویش تاک‌هامثله 
می‌شده‌اند. در دوران بعد با این کشف قوت یافته است که تا زمان حاضر در تراس» خاستگاه 
اصلی دیرنیزوس, نمایشی هنوز هر سال برگزار می‌شود که با وفاداری چشمگیری برخی از 
نمایان‌ترین خحصوصیات در اسطوره و آیین دیونیزوس را عرضه و اجرا می‌کند *. 


دیونیز وس ۴۸۱ 


این نمایش که به درستی می‌توان آن را بازمانده‌ی مستقیم آبین‌های دیونیزوسی دانست» 
هر ساله ضمن کارناوالی در همه‌ی دهکده‌های مسيحي توده شده در اطراف ویزاء بیزیای 
باستان, از شهرهای تراس واقع در نیمه راه بین آدریانوپل و قسطنطنیه, اجرا می‌شود. در 
زمان باستان این شهر با تفت قبیله‌ی تراستی اس نود شتاهان در آنجتا: اخعمالا در 
آکروپولیس, کاخ‌هایی ساخته بودند که هنوز دیوارهای زیبایی از آن باقی است. کتیبه‌های 
به جا مانده در شهر جدید حاوی اسامی برخی از این شاهان قدیم است. موعد جشن 
به اصطلاح اهل محل دوشنبه‌ی پنیر بوده است که دوشنبه‌ی آخحرین هفته‌ی کارناوال است. 
نقش‌های اصلی نمایش رادو مرد که پرست بز پوشیده‌اند اجرامی‌کنند. سرپوش‌هایی بر سر 
می‌گذارند که یکسره از پوست بز درست شده است. توی آن را یر می‌کنند به گونه‌ای که 
حدود یک فوت یا بیشتر همچون 90۵60 بالاتر از سرٍ بازیگر قرار گیرد و پوست بدن بز نیز 
سر و صورت بازیگر را می‌پوشاند و صورتکی درست می‌کند که بر آن سوراخ‌هایی به جای 
چشم‌ها و دهان تعبیه می‌کنند. یکی از دو بازیگر بٍُپوش کمانی و بازیگر دیگر تمثال چوبي 
آلت تناسلی مردانه‌ای به دست دارد. هر دو بازیگر باید مردان متأهل باشند. دو پسر عزب در 
لباس دختران که گاهی عروس نامیده می‌شوند نیز در نمایش شرکت دارند. مردی به نقش 
پیرزنی ژنده‌پوش کودکی ساختگی توی سبدی به دست دارد که وانمود می‌شود بچه‌ی 
هفت ماهه‌ی حرام‌زاده‌ای است و پدرش معلوم نیست. سبدی که کودک خوش‌قدم در آن 
قرار دارد نام قدیم شانه‌ی بوجار (110 مشتق از 11006) رابر خود دارد و خود کودک را 
هم به آن اسم می‌نامند. در عهد باستان دیونیزوس را او شانه‌ی بوجار» (وعانه‌انا) 
می‌خواندند. دو بازیگر دیگر ژنده‌پوش با صورت‌های سیاه شده نقش مردی کولی و زنش 
ر بازی می‌کنند. بقیه نقش پلیس‌های مسلح به شمشیر و تازیانه را دارند. مردی که با 
نی آنبانی موسيقي نمایش را می‌نوازد گروه را کامل می‌کند. 

بازیگران نقاب‌پوش چنین‌اند. صبح روزی که نمایش اجرا می‌شود آنان توی دهکده 
حنه به خانه می‌گردند و نان و تخم‌مرغ یا پول جمع می‌کنند. دو مرد بُزپوش هر دری را که 
می زننده پسران دخترپوش می‌رقصند و مرد کولی و زنش بر روی توده‌ی کاهی که جلوی 
مج نه ست ادای عمل زشتی را درمی‌آورند. وقتی همه‌ی خانه‌های دهکده را به این صورت 
ختتند. به میدانچه‌ی جلو کلیسا می‌رسند که مردم دهکده از قبل در آن‌جا برای دیدن نمایش 
حمه شده‌اند. پس از رقصی دسته‌جمعی و دست در دستِ هم با شرکت همه‌ی بازیگران 
سینر. دو بُزپوش بیرون می‌روند و میدان رابه کولی‌ها می‌سپارند. آن‌ها وانمود می‌کنند که 


ت عتی درست می‌کنند. مرد خیش را چکش‌کاری می‌کند و زنش بر کوره‌ی آتش می‌دمد. 
در ۳ لبحظه تظاهر می‌کنند که کودک پیرزن ژنده‌یوش یکباره به سرعت رشد می‌کند و 


- رگ می‌شودو اشتهای عظیمی برای خوردن و نوشیدن پیدا می‌کند و می‌خواهد زن بگیرد. 


سال در کارناوالی 
در دهکده‌های 
اطراث وبزا 
پاینخت قدیم 
تراس اجرا 
می‌شود. 


بازیگرانِ نمایش. 


مراسم مربوط 

به سانحتن 

گار آهن؛ تقلید 
عروسی و تظاهر 
به مرگ و 
رستاخیز. 


شباهت این مراسم 
جدید تراس با 
آیین‌های باستان 
دبونیزوس. 


۲ شاخه‌ی ززین 


یکی از مردان بُزپوش دنبال یکی از عروس‌پوش‌ها می‌افتد و بین این دو زوج ادای مراسم 
عروسی را درم ی‌آورند. پس از اجرای مراسم عروسی ساختگی, داماد ساختگی را رفیقش با 
کمان می‌زند و او با رو به زمین می‌افتد و مثلاً می‌میرد. رفیقش که او را زده است وان‌مود 
می‌کند که با چاقویی پوست او رامی‌کند اما همسرٍ مرد مقتول بر سر جنازه‌ی شوهرمرده‌اش 
با صدای بلند عزاداری و شیون می‌کند و خود راروی جنازه‌ی شوهر می‌اندازد. در این نوحه 
و ماتم‌سرایی خود ضارب و بقیه‌ی بازیگران نیز شرکت می‌کنند: ادای مراسم تدفین مسیحی 
را درمی‌آورند, جنازه رابر سر دست می‌گیرند تا مثلاً به گورستان برند. در اين انا اما جنازه 
یکباره زنده می‌شود و برمی‌خیزد و مراسم تشییع به هم می‌خورد. نمایش مرگ و رستاخیز 
بدین‌گونه پایان می‌گیرد. 

در اين مراسم که هنوز هر سال در حوالی پایتخت قدیم شاهان تراس برگزار می‌شود 
نشانه‌های مشابهی با آیین دیونیزوس» خدای باستان سرزمین تراس» آشکارا مشاهده 
می‌شود. آن دو بازیگر بُرپوش یادآور تجسم و تجسد دیونیزوس به صورت بُز است: کودک 
که گهواره‌اش شانه‌ی بوجار است و از همان نام می‌گیرد یادآور .سنت‌ها و یادمان‌هایی است 
که دیونیزوس کودک رابه همین صورت در گهواره و به همین نام نشان می‌دهند. این که 
کردکٌ هفت‌ماهه و حرام‌زاده و پدرش نامعلوم است دقیقاً با این افسانه می‌خواند که 
دیونیزوس به طور زودرس در هفت ماهگی متولد شد و نتیجه‌ی رابطه‌ی زنی معمولی با 
خدایی مرموز بود. همان سمبل ابتدایی و نپرداخته‌ی نیروی تولیدمثل که خاص مراسم 
باستانی دیونیزوس بود؛ در نمایش جدید نیز به وضوح دیده می‌شود. مرگ و رستاخیز 
مشابه مرد بُزیوش را نیز می‌توان با قتل و رستاخیز سّتي خود خدا مقایسه کرد. 


فصل ۱۶ 


سس مرج 


دمتر و پرسفونه 


دیونیزوس تنها حدای یونانی نیست که سرگذشت و آیین سوگنا کش بازتاب زوال و احیای 
نباتات به نظر می‌رسد. این قصه‌ی کهن به شکلی دیگر و با کاربستی دیگر در اسطوره‌ی دمتر 
و پرسفونه ظاهر می‌شود. اسطوره‌ی این دو اساسا با اسطوره‌ی سوري آفرودیت (استارته) 
و آدونیس, اسطوره‌ی فریگیه‌یی سی‌بل و آتیس و اسطوره‌ی مصري ایزیس و آزیریس یکی 
است. در قصه‌ی یونانی. تا که در همتاهای آسیایی و مصری‌اش الهه‌ای در فراق 
محبوب. که تجسم نباتات به ویژه غلات است و در زمتان می‌میرد تا در بهار از نو زنده 
شود سوگوار است. فقط آن‌جا که تخیل شرقی شخص محبوب و از دست رفته راامعشوق 
یاشویی مرده تصویر کرده است که عاشق یا همسرش بر او مویه می‌کند. پندار یونانیْ همان 
ایده را به شکل لطیف‌تر و ناب‌ترٍ دختری مرده مجسم کرده است که مادر محزونش بر او 
سوگواری می‌کند. 

قدیم‌ترین سند ادبی که اسطوره‌ی دمتر و پرسفونه را روایت می‌کند سرود برای دمتر اثر 
زیبای هومر است که صاحب‌نظران به قرن هفتم پیش از میلاد نسبت می‌دهند. غرض شعر 
توضیح منشأً آیین‌های رمزی الیوسینی * است و سکوت اکید شاعر در خصوص آتن و 
آتنی‌ها که در اعصار بعد نقش چشمگیری در مراسم به عهده گرفتند این احتمال را پیش 
می‌آورّد که سرود در زمانی بسیار دور سروده شده است که الیوسیس هنوز دولت مستقلی 
بود و آیین‌های رمزی گوناگون در روزهای درخشان ماه سپتامبر در میان ردییفب کوتاو 
تپه‌های بایر سنگلاحی که گندم‌زارهای الیوسیس را از زیتون‌زارهای وسیع‌ترِ آتن جدا 
می‌کند شیوع پیدا نکرده بود. در چنین صورتی سروذ فرایافتِ نویسنده از سرشت و کاربرد 
دو الهه را بر ما آشکار می‌کند. شکل طبیعی آن‌ها با صراحت کافی از ورای پوشش ضخیم 
خیالپردازی شاعرانه هویدا است. قصه این‌طور است که پرسفونه‌ی جوان در مرغزاری 
پربار مشغول چیدن گل سرخ و سوسن و بوته‌ی زعفران و بتفشه و سنبل و نرگس بود که 
زمین شکافت و پلوتو خدای سرزمین مردگان از ورطه‌ی دوزخ بیرون آمد و او را با ارابه‌ی 
زرینش برد تا در جهان تاریک زیرزمین عروس و ملکه‌ی خویش سازد. دمت مادر 


دمتر و پرسفونه 
تجسم يوناني 
زوال و احیای 
نباتات. 


سرود برای دمتر 
اثر هومر. 


دزدیدن پرسفونه. 


خشم دمتر, 


بازگشتِ پرسفونه. 


مقصود هودر در 
سرود برای دمتر 
توضیح پایه گذاري 
آیین‌های رمزی 
الیوسین از سوی 
دمتر است. 


۴ فاخه‌ی ززین 


اندوهگین پرسفونه‌ی که موهای طلایی‌اش رازیر ردای سیاه سوگواری نهان کرده بود زمین 
و دریاها رابه دنبال دخترش زير پا گذاشت و چون سرنوشت دخترش رااز حورشید شنید با 
رنجش فراوان از خدایان روی گردانید و در الیوسیس سکونت گزید و در آن‌جا غمگین زیر 
سایه‌ی درخت زیتونی در کنار چاه دختران نشست و هنگامی که دختران شاه با کوزه‌های 
مسین برای بردن آب به خانه‌ی پدری بر سر چاه آمدند. در هيشت پیرزنی بر آنان ظاهر شد. 
به خاطر خشمی که از سرنوشت دخترش به او دست داده بود چنین مقرر داشت که از ان پس 
دانه از حاک نروید و در زیر خاک بماند. عهد بست که پا به المپ نگذارد و گندم نرویاند تا 
آن‌که دخترش را به او بازپس دهند. گاوان به عبث در زمین‌ها می‌راندند؛ کشاورز به عبث 
دانه‌ی جو در میان شیارهای شخم می‌افکند؛ از خاک سوخته و ترک‌خورده چیزی 
نمی‌رویید. حتی زمین‌های «راری» نزدیک الیوسیس که معمولا از خوشه‌های زردرنگ 
کشت سرشار بود لخت و نا کاشته مانده بود. اگر زئوس با احساس خطر به پلوتو دستور 
نداده بود که شکارش را پس دهد و عروسش پرسفونه رابه مادرش دمتر بازگرداتد آدمیان از 
گرسنگی هلاک می‌شدند و خدایان از نذر و پیشکشی آنان بی‌نصیب می‌ماندند. حدای 
مهیب جهان مردگان لبخندی زد و اطاعت کرد اما پیش از آن‌که پرسفونه را با ارابه‌ای طلایی 
به جهان بالا بفرستد دانه‌ی اناری به خورد او داد که بازگشتش را تضمین می‌کرد. اما زئوس 
مقرر داشت که از آن پس پرسفونه دوسوم سال را با مادرش و خدایان در جهان بیرون و 
یک‌سوم سال را با شویش در جهان مردگان سرکند و هر سال هنگامی که زمین از گل‌های 
بهاری شاداب است از جهان زیرین بازآید. آن‌گاه دخترک به زمین بازگشت و مادرش او را 
دید و در آغوش گرفت. دمتر به شکرانه‌ی یافتن گمشده‌اش از زمین‌ها دانه رویاند و 
مزرعه‌ها را پُربار کرد و سرتاسر زمین را غرق شکوفه ساخت. آن‌گاه یک‌راست به الیوسیس 
رفت و این منظره‌ی دل‌انگیز را به شاهزاده؛ به تریپتولموس» پومولپوس, دیوکلس و خحود 
شاء سلیوس نشان داد و هم‌چنین آایین‌ها و مراسم مربوط به خود را به آنان نمایاند. شاعر 
می‌گوید خوشا انسانِ میرنده‌ای که این منظره‌ها را به چشم دیده است اما آن‌که در زندگیش 
نصیبی از آن‌ها نبرده است وقتی به طلست گور رفت هرگز در مرگ خود دلشاد نخواهد بود. 
آن‌گاه دو الهه از هم جدا شدند تا با خدایانِ المپ در آسایش زندگی کنند. شاعر خنیا گر 
سرودش را با این دعا به دمتر و پرسفونه به پایان می‌رساند که باشد تا دلشاد گردند و. 
به پاداش این سرود معیشی بر او ارزانی دارند. 

عجوما عنین بنداشته می‌شود و کمتر تردیدی در آن وجود داشته است که مقصود 
اصلی شاعر در تصنیف این سرود توضیح مبنای سنتي آیین‌های رمزی الیوسینی از طریق 
له دمتر بود. اين سرود به نمایش منظره‌ی دگرگونی ختم می‌شود که ضمن آن گستره‌ی 
بی‌شاخ و برگ و عریانِ کشتزارهای الیوسیس به ناگاه» با اراده‌ی الهه, به دریایی از گندم‌زار 


دمتر و پر سفونه ۴۵۵ 


زرین‌فام تغییر می‌کند. زن‌خدای نیکوکازْ شاهزادگان الیوسیس رابه تماشای دستکار 
خویش می‌بَرّد» آیین‌های رمزی‌اش را به آنان می‌آموزد و سپس با دخحترش به آسمان 
برمی‌شود. وحی شدن آیین رمزی پایانِ پیروزمندانه‌ی سرود است. بررسی دقیق شعر مژید 
این نکته است و نشان می‌دهد که شاعر نه فقط گزارشی کلی از مبنای آیین رمزی, بلکه 
کمابیش به زبانی پوشیده توضیح اسطوره‌ای منشأً مراسم خاصی را به دست داده است که 
می‌توان به درستی معتقد بود که ویژگی‌های خاص جشنواره را تشکیل می‌دادند. از جمله‌ی 
مر اسمم که شاعر در این‌جا اشارات مشسخصی به آن دارد روزه‌ی مقدماتی نامزدهای 
تشرفه حرکت مشعلداران» شب‌زنده‌داری» نشتن نامزدهای رویوشیده و خاموش بر 
کرسی‌های پوشیده از پوست گوسفند بدزبانی. هرزه گویی و مراسم پرشکوو پیوند با خدا 
از راه مشارکت در خوراکی مرکب از اب و جو در پیاله‌ی مقدس [عشای ربانی ] است. 

اما به نظر مي‌سد که مصنفب شعر راز ژرف‌ترٍ دیگری از اين آیین رمزی را نیز در پرده‌ی 
روایت خحویش عرضه کرده است. او نشان می‌دهد که چطور الهه به محض تبدیل‌کردن 
زمین‌های بی بار و بر الیوسیس به مزارع سرشار از غلات ززین؛ چشمان تریپتولموس و 
ساير شاهزادگان الیوسینی رابا نشان‌دادن روییدن باانباشتن غعلات خحیره می‌سازد. در 
مقایسه‌ی این بخش از داستان با سخن هیپولیتوس نویسنده‌ی مسيحي قرن دوم که کنه 
کرد که مصنفب سرود با این مراسم پرابهت کاملاً آشنا بوده و خواسته است منشأً آن را دقیقاً 
به‌همان نحو که سایر مراسم آیین‌های رمزی را نشان داده است. یعنی با نمایش پیشقدم 
شدن خود دمتر در اجرای مراسم. به خواننده القا کند. از این روء اسطوره و آیین مشترکاً 
یکدیگر را تشریح و تأیید می‌کنند. شاعر ترن هفتم پیش از میلاد اسطوره را عرضه می‌کند 
را آشکار می‌کند و مکاشفه‌ی او کامااً با اشارات نهان شاعر باستان منطبق است. پس به طور 
کلی, می‌توان همراه با بسیاری از پژوهشگران جدید. سخن روحانی فرهیخته‌ی مسیحی» 
کلمان اسکندرانی را پذیرفت که اسطوره‌ی دمتر و پرسفونه به صورت نمایشی مقدس در 
آیین‌های رمزی الیوسیس اجرا می‌شد. 

اما اگر اسطوره به صورت بخشی, احتمالاً بخش اساسی؛ از مراسم بسیار مشهور و 
پرشکوه ديني یونان باستان اجرا می‌شد هنوز باید بررسی کرد که با این همه. صرف‌نظر از 
الحاقات بعدی» جوهره‌ی اصلی اسطوره کدام بود که در اعصارٍ آتی, پیچیده و دگرگون شده 
و در هاله‌ای از راز و هراس و روشن از پرتو رشان ادب و هنرٍ یونانی ظاهر می‌شود؟ اگر 
اشاراتِ سرود هومر برای دمتر را پی بگیریم حل معما دشوار نخواهد بود. وجود دو الهه 
مادر و دختر» به صورت تجسم غلات درمی‌آید. دست‌کم در مورد پرسفونه این امر مسلم 


دمتر و پرسفونه 


پرسفونه بذری 
است که پاییز 
کاشته می‌شود و 
در بپار می‌روید. 


دمتر غله‌ی قدیم 
پارسال است. 


۴۵۶ ساخه‌ی ززین 


می‌نماید. الهه‌ای که سه ماه با بنا بر روایتی دیگر از اسطوره. شش ماه از هر سال را در 
زیرزمین در جهان مردگان و بقیه‌ی سال را با زندگان در روی زمین سرمی‌کند و در غیابشس 
دان‌ی جو زیر خاک نهان است و زمین‌ها خالی و بی‌بارند و با بازگشتش در بهار به روی 
زمین غلّه از بن خاک می‌روید و زمین غرق در برگ و شکوفه می‌شود -اين الهه مسلماً 
نمی‌تواند جز تجسم اسطوره‌ای نبات و به خصوص بذر باشد که چند ماه زمستان را زیر 
خاک است و تو گویی از گور برمی‌خیزد و به صورت جوانه‌ی نورسته‌ی بذر و غنچه و شاخ 
و برگ بهاری دوباره حیات می‌یابد. هیچ توضیح منطقی و محتمل دیگری از پرسفونه 
ممکن به نظر نمی‌رسد. و اگر الهه‌ی دختر تجسم بذرٍ نو امسال باشد, ایا امکان ندارد که 
الهه‌ی مادر تجسم بذر کهن پارسال باشد که با تازه داده است؟ تنها شق دیگر برای این‌گونه 
ملاحظه‌ی دمتر شاید این باشد که تصور کنیم او تجسم زمین است و دانه و همه‌ی سایر 
نباتات از بطن عظیم او پدید می‌ایند و پس اینها همه را دختران او محسوب می‌توان داشت. 
در واقع» برخی ملفان اعم از قدیم و جدید همین نگرش را به ماهیّت اصلی دمتر داشته‌اند و 
به حق نیز می‌توان چنین انگاشت. اما ظاهرا مولف سرود دمتر این را نمی‌پذیرد زیرا نه‌تنها 
دمتر را از زمین مجسم متمایز می‌کند بلکه آن دو را در تضاد شدیدی نسبت به هم قرار 
می‌دهد. می‌گوید این زمین بود که بنا به اراده‌ی زئوس و برای خوشامد پلوتو با رویاندن 
نرگس و وسوسه کردن الهه‌ی جوان و دورکردنش از دسترس کمک در مرغزار دل‌انگیز او را 
فریفت و به سوی سرئوشت محتوم برد. از این رو دمتر در این سرود نه‌تنها با الهه‌ی زمین 
یکی نیست بلکه آن خداواره را دشمن سرسخت وی محسوب باید داشت زیرا از دست 
رفتن دخترش به سبب نیرنگ خائنانه‌ی او میسر شد. اما اگر دمترٍ سرود هومر نمی‌تواند 
تجسم زمین بوده باشد تنها راه دیگر ظاه رآ این است که نتیجه بگیریم وی تجسم بذر است. 

اين پنداشت را یادبودها تایید می‌کنند زیرا دمتر و پرسفونه در هنر باستان هر دو 
به صورت الهه‌های بذر با تاجی از دانه و بذر بر سر و خوشه‌های غله در دست تصویر 
می‌شوند. نیز دمتر بود که برای نخستین بار راز دانه را به آتنی‌ها آموخت و با مأمورکردن و 
اعزام تبپولموس برای تعلیم‌دادن آن به همه‌ی آدمیان این کشف سودمند را در همه جا اشاعه 
داد. در آثار هنری به خصوص در آرایش گلدان‌ها او و دمتر از این لحاظ همواره در کنار هم 
نشان داده شده‌اند که ترییتولموس خوشه و سنبلی در دست در ارابه‌اش که گاهی بال دارد و 
گاه ازدهایی آن را می‌کشد نشسته است و می‌گویند از آن‌جا سراسر جهان را از فراز آسمان 
بذر می‌باشد و می‌کارد. بسیاری از شهرهای یونانی به شکرانه‌ی این موهبت گرانبها که 
به آنان ارزانی شده است از دیرزمان نخستین محصول جو و گندم خود را به «الهه‌های 
دوگانه‌ی دمتر و پرسفونه در الیوسیس پیشکش می‌کردند و در همان‌جا انبارهایی برای 
نگهداری پیشکش‌های کلان ساخته بودند. تئوکریتوس می‌گوید در جزیره‌ی کاس در 
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روزهای دلگشای تابستان کشاورزان نوبر محصول را به دمتر تقدیم می‌کردند که زمین 
خرعن‌شان را یر از جو کرده بود و تمثال روستایی‌وارش سنبل و بافه‌ی جو در دست داشت. 
سای هقاس ردان مانسان هو تولف زرف ری مسا کر ا۶ اشاط 
دیک او با بذر و دانه و غلات است. 

سییلی‌ها جشنواره‌ی دمتر را در آغاز بذرباشی و جشنواره‌ی پرسفونه را در هنگام 
واه ی لک ارس دنق ان تست ی کف کاریه رشان انوا مارا 


عحت و الهه‌ی دختر با خوشه و سنبله‌ی رسیده اگر نه یکی همراه و مجاور بود. 

ی مردمی که روندهای طبیعت را به شکل خدایان انسان‌واری مجسم می‌کردنده آیا 
هم هی همانی آسان‌تر و واضح‌تر از اين می‌توانست وجود داشت؟ همچنان که بذز 
حرحه و ستیبه‌ی رسیده به بار می آورّد» دمتر غله‌ی مادر نیز پرسفونه‌ی غله‌ی دختر را به دنیا 
ی ء_- حقیقت این است که وقتی می‌کوشیم این مفهوم ظاهرا ساده را تحلیل کنیم 
مکی بروز می‌کند. مثلاً جطور باید دو وجه این الوهیت را دقیقاً تفکیک کرد؟ دقیقاً در 
تح حه بذر دیگر غله‌ی مادر نیست و به صورت غله‌ی دختر درمی آید؟ و تا کجا می‌توان 
حرهر مادي جو و گندم را با جسم آسمانی این دو الهه یکی انگاشت؟ سژالاتی از این دست 
میک شتند و می‌درویدند چندان مطرح نبود. نمی‌توان تصور کرد که فکرکردن به این مسایل 
کء حیاناً ذهن آشفته‌ی دهاتی سیسیلی که با ایمانی کور برای معیشت روزانه‌ی خود سر 
به ین دو الهه سپرده بود. یکسره ناتوان از این بوده باشد که دمتر را از بذر و پرسفوئه را از 
خوشه‌ی رسیده متمایز سازد يا به طور ضمنی آموزه‌ی حضور واقعی الوهیت را در غله 
پذیرفته باشد بی‌آن‌که آن‌چنان کنجکاوانه خاصه‌های مادی و روحی جو و گندم را تمیز دهد. 
۳ گر آدم منطقی خشک‌اندیشی حدود دقیق این دو وجه از ربوبیت را که با هم نماینده‌ی 
سردرگم می‌شد زیرا نمی‌توانست به او بگوید که نقش و حیطه‌ی عمل یک الهه کجا تمام 
می‌شود و حدود الهه‌ی دیگر از کجا شروع می‌شود یا چرا بذری که در زیر خاک مدفون 
می‌شد در یک زمان به منزله‌ی پرسفونه دختر مرده‌ای بود که به جهان زیرزمین رفته است و 
در زمان دیگری همچون دمتر مادرٍ زنده‌ای که می‌خواست محصول و کشت سال بعد را 
به دنیا آورد و عرضه کند. این‌گونه باریک‌بینی‌های الهیّاتی عموماً حاص کله‌هایی است 
ده از آن‌که رو شانه‌های رزنتاییان بیدا شواد. 

عمق اعتقاد یونانیان باستان به دمتر به عنوان الهه‌ی بذر را می‌توان با تداوم و پایداری این 
عتتاد در میان اخلاف مسیحی آنان در صومعه‌ی قدیمی الهه در الیوسیس تا اوایل قرن 


دشواری‌های 
تمایز قایل شدن 
بین دمتر و 
پرسفونه به عنوان 
تجسم‌های وجوه 
مختلف غله. 


این اعتقاد در 
دوران پاستان و 
جدید که محصول 
کشت بسنگی 

به وجود تمثال 
دمتر در سر زمین 
دارد. 
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نوزدهم حدس زد. هنگامی که دادول از الیوسیس مجدداً دیدار کرد ساکنان محل از اين که 
کلارک در ۱۸۰۲ تمثال عظیم دمتر را از آنان گرفته و به دانشگاه کمبریج اهدا کرده بود و 
هنوز هم آن‌جاست ‏ بر او شکایت بردند. دادول می‌گوید «در نخستین سفرم به یونان این 
الهه‌ی یشتیبان را سخت گرامی می‌داشتند و نقش او را در وسط خرمن‌جادر بین خرابه‌های 
معبدش قرار داده بودند. اصرار داشتند که وفور محصول به خاطر سخاوت و برکت الهه 
بوده است و به من اطمینان می‌دادند که با انتقال‌دادن آن دیگر از فراوانی خبری نیست.» 
به این ترتیب می‌بینیم که دمتر الهه‌ی بذر در قرن نوزدهم در وسط خرمن‌جا در الیوسیس 
قرار دارد و به پیروانش وفور بذر ارزانی می‌دارد, درست همچنان‌که نقش او در جزیره‌ی 
کاس در عهد تئوکریتوس چنین می‌کرد و درست همان‌طور که مردم الیوسیس در فرن 
نوزدهم کم شدن محصول را به انتقال‌دادن نقش دمتر نسبت می‌دادند. سیسیلی‌هاء 
بذرکارانی پیرو الهه‌های دوگانه‌ی بذر نیز در عهد باستان شکایت داشتند که محصول 
بسیاری از شهرها کم شده است زیر ورس فرمانروای بی‌توجه زمی بی حرمتی کرده و نقش 
دمتر را از معبد مشهورش در هنا حرکت داده است. برای این مدعا که دمتر در واقع الهه‌ی 
بذر بود آیا دلیلی روشن‌تر از این اعتقاد یونانیان که تا همین اواخر نیز باقی بود می‌توان سراغ 
کرد که محصول غله بستگی به حضور و برکت وی دارد و با انتقال تمثال او از میان می‌رود؟ 

پس به طور کلی اگر بی‌توجه به نظریه‌هاء در نگاه به آیین‌های الیوسیس, به شواهد 
موجود در بین خود مردم باستان بسنده کنیم احتمالا بافرهیخته‌ترین عتیقه‌شناس باستان» 
واروي رمی. موافق خواهیم بود که به قول اگوستین در گزارش نظریه‌ی وی «آیین‌های 
رمزي الیوسینی را به بذر و غلّه. که سرس (دمتر) کشف کرده بود و پروسرپین (پرسفونه) 
که پلوتو او را از دمتر گرفته بود مربوط می‌دانست. و به نظر او حود پروسریین نماینده‌ی 
حاصلخيزي بذر است و نبودش در هر زمانی موجب بی بار و بري زمین خواهد بود. پس 
این عقیده بروز کرده است که دختر سرس, یعنی خود باروری را پلوتو ربوده و به جهان 
آموات برده بود و چون همگان از قحط به جان آمدند و باروری دوباره بازگشت همه از 
آمدن پروسرپین شادمان شدند و آیین‌های باشکوه به خاطرش برپا شد.» آگوستین در 
گزارش نظرات وارو چنین ادامه می‌دهد. «سپس می‌گوید که در آیین‌های رمزي این الهه 
بسی چیزها آموخته می‌شود که مرجعی جز کشف بذر ندارد.» 

بنابراین تا آن‌جا که من غالبا به همساني طبیعتِ دمتر و پرسفونه قاثل بوده‌ا خداواره‌ی 
مادر و دختر تجسم غله در وجه دوگانه‌ی بذر -غله‌ی پارسال و جوانه‌ی سبز آن‌اند. و این 
يگانگي ذاتی مادر و دختر از تصاویر آنان در هنر یونانی نیز برمی‌آید که چنان به هم شبیه‌اند 
که تمیزدادنش مشکل است. این تشابه نزدیک بین شکل هنری دمتر و پرسفونه در تضاد 
قطعی با این نگرش قرار دارد که دو الهه را تجسم اساطیری دو چیز مختلف و به آسانی 
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متمایز از هم یعنی زمین و نباتاتی که از آن می‌روید دانسته است. اگر هنرمندان یونانی اين 
نگرش به دمتر و پرسفونه را پذیرفته بودند مسلماً می‌توانستند آنان را به اشکالی تصویر 
کنند که دو الهه کاملا از یکدیگر متمایز باشند. و اگر دمتر تجسم زمین نبود» آیا به طور 
منطقی می‌توان تردید داشت که تجسم غله باشد که از عصر هومر به این سو همواره با نام او 
همراه بوده ا ست؟ همسانی اساسی مادر و دختر نه فقط از شباهت نزدیک شکل هنري آنان 
بلکه از عنوان رسمي الهه‌های دوگانه» نیز برمی‌آید. اين عنوان را معمولاً در صومعه‌ی 
بزرگ الیوسیس بی هیچ تفکيکي لقب و تسب فردی در مورد آنان به کار می‌بردنده تو گویی 
فردیت جداگانه‌ی آنان در گوهر یگانه‌ی خدایی محو شده باشد. 

با ملاحظه‌ی کلّی این شواهد می‌توان نتیجه گرفت که دو الهه در نظر یونانی عادی اساسا 
تجسم غله بودند و کل شكوفايي دین آنان توجیه ضمنی خود را در این شالوده می‌یابد. اما 
این امر به معنی انکار این نکته نیست که در طی تکامل طولاني دین, مفاهیم عالی اخلاقی و 
معنوی از این مایه‌ی ساده‌ی اصلی جوانه زده و گل‌هایی نفیس‌تر از جوانه‌های جو و گندم 
به بار آورده باشد. فراتر از همه فکر نهان‌کردن بذر در زیر خاک برای آنکه حیاتی نو و 
عالب تر بانکنه ابتاش سا کی از فا شیهی آن تا س برشتا استتو اي اد را تون 
می‌کند که برای انسان : نیز دفن شدن در گور آغاز زندگی بهتر و عالی‌تر در جهان روشن‌ترِ 
ناشناخته‌ای باشد. این اندیشه‌ی ساده و طبیعی کاملاً قادر است همخوانی الهه‌ی غلات را در 
الیوسیس با آیین رمزي مرگ و امید به جاودانگی سعادت‌بار توضیح دهد. زیرا این‌که 
مردمان باستان شرکت در آیین‌های رمزی الیوسیس را کلید گشایش درهای بهشت 
می‌دانستند ظاهرآً از روی اشارات نویسندگان مطلع آن‌ها به ذخیره‌ی سعادت برای افراد 
متشرف به آیین‌ها ثابت می‌شود. تردیدی نیست که ما به سهولت می‌توأنيم سست بودن 
مبنای منطقي این‌گونه امیدهای بلند را دريابيم. اما آن‌که در حال غرق شدن است به تکه 
کاهی نیز چنگ می‌زند و نباید تعجب کرد که یونانیان همانند خود ماء با مرگ در پیش رو و 
عشق عظیم به زیستن در دل چرا دلایلی را که له و علیه امیلٍ بی‌مرگی انسان اقامه شده بود 
جنین خوشباورانه سنجیده‌اند. دلایلی که یطرس قدیس را راضی کرد و هواداران مسیحی 
اندوهگین را بر بالین عزیزان‌شان در بستر مرگ یا کنار گور او آسوده ساخته است؛ به آسانی 
مورد قبول بت‌پرستانٍ باستان قرار می‌گرفت» هنگامی که کمرشان زیر بار غم می‌خمید و با 
فروغ ضعیفب حیات در چشم؛ ظلماتِ ناشناخته را می‌نگریستند. بنابراین جای اهانت 
به اسطوره‌ی دمتر و پرسفونه تیست اگر در جستجوی منشاأً اسطوره یکی از معدود 
اسطوره‌هایی که در آن روشنایی و وضوح نبوغ یونانی با سایه و رازواره‌ی مرگ 
درمی‌آمیزد -به بعضی از آشناترین و در عين حال همواره مجذوب‌کننده‌ترین جنبه‌های 


طبیعت» به سودای حزن و زوال پاییزه و به تازگی و روشنی و سرسبزی بهار می‌رسیم. 


فصل ۱۷ 


هی چم 


نقش زن در کشاورزی اولیه 


اگر دمتر واقعاً تجسم غله بود. طبیعی است که بپرسیم چرا یونانیان غله را بیشتر به صورت 
الهه و زن خدا مجسم می‌کردند تا خدا؟ چرامنشأً کشاورزی را بیشتر به نیرویی منت نسبت 
می‌دادند تا قدرتی مذکر؟ آن‌ها روح تاک را مذکر می‌دانستند, چراروح جو و گندم رامونث 
می‌دانستند؟ به این نکته چنین پاسخ داده‌اند که تجسم غلات به صورت مونث یبا در هر 
صورت انتساب کشفب کشاورزی به یک الهه به خاطر نقش مهمی بود که زنان در کشاورزی 
اولیه داشته‌اند *. 

پیش از اختراخ خیش که بدون استفاده از نیروی مردان به زحمت می‌توان به کار برد در 
بسیاری نقاط جهان رسم بودو هنوز هم هست که خاک را با کج‌بیل برای کشت و زرع شخم 
کنند و در میان اقوام وحشی که اندک نیز نیستند تأ همین امروز وظیفه‌ی بیل‌زدن زمین و 
کاشتن بذر عمدتاً ی کاملاً به زنان محول شده است در حالی که مردان جز پا کسازی زمین با 
انداختن درختان جنگل و سوزاندن تنه‌ی درختان افتاده و بوته‌ها که زمین را شلوغ می‌کنند 
در کشاورزی چندان نقشی يا اصلاً نقشی نداشتند. به این ترتیب مثلاً در بین زولوها «وقتی 
تکه زمینی برای کشاورزی در نظر گرفته می‌شود وظیفه‌ی پاک‌کردن آن به عهده‌ی مردان 
است. اگر زمین خیلی شلوغ و بوته‌زار باشد کار بسیار سخت‌تر می‌شود زیرا تیشه‌هایشان 
خیلی کوچک است و به درخت که می‌رسند فقط می‌توانند شاخه‌هایش را بیندازند. وقتی 
کندن و بیرون بردن تنه‌ی درخت ضروری باشد آن را آتش می‌زنند. بنابراین خواننده 
متعجب نخواهد شد که این قوم معمولاً از زمین‌های بوته‌زار و بیشه‌زاره هرچند ظاهراً از 
حاصلخيزي خاکش آگاهند. دوری می‌کنند. قاعده‌ی کلی ایین است که مردان در کار 
کشاورزی وظیفه‌ی دیگری ندارند و از آن‌جایی که تکه زمین انتخاب شده به ندرت بوته‌زار 
و دارای خحار و خحاشاک و تنه‌های درخت است و معمولاً جز علف در آن نمی‌روید» کارشان 
بیار اندک است. کار و زحمت عمده بر عهده‌ی زن‌هاست. زیرا (به استتنای برخی موارد 
خاص) همه‌ی مراحل شخم کاشت و وجین‌گری را آن‌ها انجام می‌دهند و اگر دشنه و سپر 
نماد مرد باشد. کج‌بیل را نیز باید نشانه‌ی زن دانست. زن با این ابزار خشن و سنگین 


کكشاورزي اولیه 
داشتند. 


در بین بسیاری از 
فبایل وحشی کار 
بیل‌زدن زمین و 
کاشتن بذر بر 
عهده‌ی زنان 


است. 


در پین زولرها و 
سایر قبایل 
آفریقای جنوبی 
کار کشاورزی را 
زنان انجام 
می‌دهند. 


لزرم پا كدامني 
پذرکاران. 


شش زن در 
کشاورزی در بين 
کافرهای آفریقای 
جنوبی به طور 


کلي. 


مزرعه‌اش را می‌کنّد. می‌کارد و وجین می‌کند.» لفظ حقارت‌آمیز حاصی در مورد زولوبی که 
محروم از خدمات همسر و خانواده‌اش مجبور است خودش بیل بزند و کار زمین را انجام 
دهد به کار می‌رود. همین‌طور بین بارونگاهای خلیج دلا گوا «وقتی موسم باران گاهی 
اوقات در سپتامبر اما معمولاً دیرتره فرا می‌رسد آنان شروع به کشت می‌کنند. زنی که در کار 
زمین است. کج‌بیل در دست. با گام‌های کوتاه راه می‌افتد و در هر گام چاله‌ای می‌کند و در آن 
سه چهار دانه‌ی ذرت می‌کارد و رویش را می‌پوشاند.» در باروتسه که اندکی ذرت. ارزن و 
نخود به شیوه‌ی ابتدایی می‌کارند فقط زنان به کار زمین می‌پردازند و تنها وسیله‌ی کارشان 
کچبیل یا بیلچه است. در مورد ماتابله می‌گویند که «بيشتر کارهاي سخت را زنان انجام 
می‌دهند و کار کشت به تمامی به عهده‌ی آن‌هاست.» بین اویمیاهای غرب دریاچه‌ی 
تانگانیکا همه‌ی زحمت کشت و زرع به گردن زن‌هاست؛ مردها خصوصاً از بیل‌زدن زمین 
خودداری می‌کنند. آن‌ها مَنّلی دارند» «مگر پسر برای تبر و دختر برای کج‌بیل زاده 
نمی‌شود؟» 

بومیان فلات تانگانیکا «موز می‌کارند و در این مورد آداب خاصی دارند. مردان حق 
ندارند کشت کنند. پس از شخم دختر کوچکی را بر دوش مردی سر زمین می‌برند. او 
نخست تکه سفالینه‌ای توی شیار می‌اندازد سپس دانه رااروی آن می‌باشد.» سیب این کار را 
ناظران اخیر شرح داده‌اند, «کودکان در این‌جا غالباً کار تجویز دارو و درمان, حتی آزمون با 
سم و کاشتِ نخستین دانه‌ها را انجام می‌دهند. به اعتقاد بومیان, این کارها را باید ادم‌های 
پاکدامن و بی‌گناه انجام دهند وگرنه تماس آلوده و ناپاک موجب زایل شدن اثر دارو یا بذر 
کاشته شده می‌شود. در جزایر بانگ‌وئولو امری عادی است که زن قبیله‌ی بیساعدم 
صلاخیت اعادقی تخود را در این مارد این ظون حل م سکن که دعر کتو کی را 
به مزرعه‌ی موز می‌بَرّد و دانه‌ها را در دست او می‌گذارد تا توی شیارهایی که قبااً آماده شده 
است بکارد.» همین طور بین اقوام کنگوی سفلیْ «زنان باید در حین کاشتٍ.دانه‌ی کدوتنبل و 
کدو قلیانی پا کدامن بمانند, نباید به گوشت خوک دست بزنند و پیش از دست‌زدن به بذر 
باید دست‌هایشان را بشویند. اگر زنی همه‌ی این قواعد را رعایت نکند نباید به کار کشت 
بذر بپردازد وگرنه محصول خوبی به دست نمی‌آید. او کار شخم را انجام می‌دهد و دختر 
کرک ریا کسس یگ کی ارو اعل را غاب خر مامتان را مب کرد تون فاگ 
می‌ریزد.) 

در مورد کافرهای جنوب آفریقا به طور کلی می‌خوانیم که بین آنان کشاورزی «عمدتاً 
کار زنان است زیرا از زمان‌های قدیم مردان به شکار و جنگ مشغول بوده‌اند. زنان باکج‌بیل 
زمین را شیار می‌کنند و گاه مثل زولوها پیل‌های دسته بلند و گاهی مثل زامبسی بیلچه به کار 
می‌برند.وقتی زمین آماده شند زنان بذز می‌باشند بی آن‌که جنای عاضی را درا نظر داش ة 


نقش زن در كشاورزي اولیه ۳۶۳ 


باشند. زمان بذرپاشی را از روی جای ستارگان به حصوص موقعیت ستاره‌ی پروین 
درمی‌یابند. آغاز سال‌شان را با دیدن این ستاره درست پیش از طلوع آفتاب تعیین می‌کنند.» 
در باسوتولند که آن‌جا نیز زنان روی زمین کار می‌کنند. هرچند زمین رسا را مردان شخم 
می‌زنند و می‌کارند, زمان کشت رابا ملاحظه‌ی موقعیت ماه تعیین می‌کنند اما عموماً مترجه 
می‌شوند که محاسبه‌شان اشتباه است و پس از مشاجره‌ی فراوان ناگزیر از وضع آب و هواو 
گیاهان موسم بذرافشانی را حدس می‌زنند. رژسای هوشیار تقویم را در انقلاب تابستانی 
که آن را خانه‌ی تابستانی خورشید می‌نامند. اصلاح می‌کنند. 

بین ناندی‌های آفریقای شرقی بریتانیا «کار سنگین پاک‌کردن زمین و کندن بوته‌ها برای 
کشت را مردان انجام می‌دهند و پس از آن تقریباً همه‌ی کارهای کشت و زرع را زنان به عهده 
می‌گیرند. با این حال مردان در کار دانه‌پاشی و برداشت خرمن کمک می‌کنند.» با گانداهای 
آفریقای مرکزی عمدتاً با کشت موز گذران می‌کنند. در میان آنان «کار کشت و زرع را 
همیشه زنان انجام می‌دهند. شاهزاده‌انم‌ها و زنان روستایی هر دو کشاورزی را کار خاص 
خود می‌دانند. کار زمین و محصول برداشتن از آن اساسا به عهده‌ی زن‌هاست و هیچ زنی در 
هیچ شرایطی نمی‌گذارد شوهرش به کار شخم یا کشت دست بزند. هیچ زنی با مردی که 
به او تکه زمینی با یک کج‌بیل برای کار در روی آن ندهد سرنمی‌کند. اگر این‌ها را از او دریغ 
کنند. او منتظر اولین فرصت می‌ماند تا از پیش شوهرش فرار کند و پیش خویشاوندان خود 
برگردد و از حال و روزش شکایت کند و اجازه‌ی طلاق بگیرد. مردی که ازدواج می‌کند تکه 
زمینی به همسرش احتصاص می‌دهد که روی آن کار کند و معاش خانواده را از آن تأْمین 
کند.» در کیزیباء ناحیه‌ای در جنوب اوگاندء کشت زمین منحصرا به عهده‌ی زن‌هاست. 
شخم‌کردن زمین با کج‌بیل, شیارزدن خاک با بیلچه یا با دست و دانه کاشتن در آن را زنان 
انجام می‌دهند. در بین قوم نیام‌نيام در آفریقای مرکزی «مردان یکسره به کار شکار 
می‌پردازند و کار کشت را منحصرا به زنان وامی‌گذارند.» و بین اقوام مونبوتو در همان ناحیه 
نیز «در حالی که زنان به کار کشت زمین و برداشت محصول می‌پردازند. مردان سراسر روز 
را بیکارند مگر آنکه مشفول جنگ یا شکار باشند.» در خصوص بانگالاهای کنگوی علیا 
نیز می‌خوانیم که «در حاشیه‌ی آبادی‌ها مزارع بزرگی درست می‌کردند. مردان کار 
اماده‌سازي زمین و پاک‌کردن ان را از بوته‌ها و آنداختن درختان و ريشه کن‌کردن علف و 
خاشاک انجام می‌دادند و زنان همراه آنان به جمعآوری بوته‌ها و علف به منظور سوزاندن 
آن‌ها و سایر کمک‌های معمول مشغول بودند. زنان طبق معمول کار شخم, کاشت و وجین 
را انجام می‌دادند ولی مردان چنان این کارها را حقیر می‌شمارند که هرگز به آن دست 
نمی‌زنند.» در این قبیله «تأمین غذا به عهده‌ی زن است که زمین راکشت می‌کند و در حالی 
که وی غذای گیاهی برای شوهرش فراهم می‌کند شوهر نیز باید ماهی و گوشت تهیه کند و 


کار كشاورزي 
محول شده 

به زنان در میان 
ناندی‌ها و سایر 
قایل آفریقای 
مرکزی و غربی. 


کار کشاورزي 
زنان در میان قرم 
با گاندا. 


کار کشاررزی 


زنان در کنگو. 


یز کار 
کناورزی بین 
زنان و مردان در 


مجمع‌الجزایر هید 


بین وحشیانی که 
کشت زمن را 
نیاموخته‌اند» 
وظیفه‌ی 

گرد آوري غذای 
گیاهی به صورت 
دانه‌ها و ریشه‌های 
وحشی عموماً 

به زنان محول 
می‌شود. 
نموئه‌هایی که در 
بین بومیان 
کالیفرنیا وجود 
دارد. 


۳۱۶۴ شاخه‌ی ززین 


در اختیار زن يا زنانش قرار دهد.» در بین توفوک‌هاء از قبایل دولت کنگو در استواء همه‌ی 
کار زمین جز بریدن درختان جنگل و پاک‌کردن زمین را زنان انجام می‌دهند. زن با کج‌بیل 
زمین را شخم می‌زنند و ذرت و کاساو می‌کارند. هر مزرعه‌ای فقط یک بار کاشته می‌شود. 
در بین بامبالاهاء قبیله‌ای از بانتوها بین رود اینزیا و رود کویلو مردان زمین را برای کشت 
آماده می‌کنند اما بقبه کارهای مربوط به کشت و زرع به زن‌ها واگذار می‌شود و آن‌ها فقط با 
یک کج‌بیل آهنی به کار می‌پردازند. خاک را هر سال برای کشت آماده می‌کنند. قوم 
مپونگوه‌ی گابون در آفریقای غربی در زمین‌های نود کاساو (مانیوک»» ذرت سیب‌زمینی 
هندی [یام]. بارهنگ و بادام‌زمینی می‌کارند. اگر پا کسازی زمین لازم باشد مردان درخت‌ها 
را می‌اندازند و آتش می‌زنند و سپس زنان به کار کشت می‌پردازند. تنها وسیله‌ی کارشان 
بیلچه است که با آن زمین را شیار می‌کنند» دانه می‌پاشند و رویش خاک می‌ریزند. 

در بین بعضی اقوام مجمع‌الجزایر هند پس از آن‌که مردان زمین را برای کشاورزی آماده 
کردند کار کشت و بذرافشانی بین زنان و مردان تقسیم می‌شود. مردان با بیلچه شخم می‌زنند 
و زنان پشت سرشان بذر با جوانه‌ها را در شیارهای خاک قرار می‌دهند و رویش خاک 
می‌ریزند. چون وحشیان به ندرت کشت وسیم انجام می‌دهند بنابراین به دشواری زمین را 
می‌کنند و توی هر چاله دانه‌ای می‌کارند. تقسیم کار کشاورزی بین زن و مرد در میان قبایل 
مختلف سلب. سرام» بورنتو, نیاس و گینه‌ی نو رایج است. گاهی کار کشت به زن‌ها محول 
می‌شود که ظاهرا از ملاحظات خرافی و نیز اقتتصادی ناشی می‌شود. بین اقوام بومی 
اورینوکو که به دشواری فراوان جنگل را برای کشاورزی پاک و آماده می‌کنند و با تبرهای 
سنگی خود درختان جنگلی را فرومی‌اندازند و سپس می‌سوزانند و آن‌گاه با ابزار چجوبی 
زمین سفت را شخم و نرم می‌کنند» کار کشت ذرت و ریشه‌های خوردنی را فقط زنان انجام 
می‌دهند و هنگامی که میسیونرهای اسپانیایی دیدند که مردان در این کار سخت و سنگین 
به زنانشان کمکی نمی‌کنند چون علت را برسیدند جواب این بود که زنان خوب می‌دانند 
چطور بار بگیرند و بچه بیاورند. پس بذر و ریشه‌ای که این‌ها بکارند خیلی بیشتر بار 
می‌دهد تا کشتی که مردان انجام دهند. 

حتی بین وحشیانی که همنوز کشت گیاه را نیاموخته‌اند» کار جمع‌آوری دانه‌های 
خوراکی و کندنِ ریشه‌های غذايی وحشی ظاهراً عمدتاً به عهده‌ی زنان بود در حالی که 
مردان نیز وظیفه‌ی تأمین غذا را از طریق شکار و ماهیگیری به عهده داشتند و هر مرد در این 
کار شجاعت و کاردانی و توان بیشتری داشت نامدار می‌گشت. مثلاً در بین بومیان کالیفرنیا 
که هیچ کشاورزی نمی‌دانستند. تقسیم کار بین زن و مرد برای گردآوری غذا چنین بود که 
مردان شکار می‌کردند و ماهی می‌گرفتند و زنان ریشه‌های خوراکی رااز زمین درمی‌آوردند 
و غذاهای گیاهی پیدا می‌کردند. مردان آن‌ها را در جمع‌آوری دانه‌های خوراکی و بادام و 
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میوه‌ها کمک می‌کردند. در بین بومیان سان‌خوان کاپیسترانو در کالیفرنیا مردان به 
ماهیگیری» شکار رقص و تن‌آسایی می‌پردازند در حالی که «زنان به گردآوری دانه‌های 
خوراکی پختن آن و کارهای حقیری از این قبیل و هم‌چنین کارهای سنگین و پرزحمت 
مشغول بودند. برای آن‌ها البته بسیار طاقت‌فرسا بود که بچه بر دوش در جنگل دنبال دانه‌ها 
و گياهان بگردند و زیر باد و باران و حورشید تلاش کنند.» 

در این آداب و رسوم که حاص وحشیانی است که از کشاورزی هیچ اطلاعی ندارند 
می‌توان نشانه‌های گذر بشر از معیشت با میوه‌های وحشی به کشت منظم گیاهان را 
تشخیص داد. کندن زمین برای یافتن ریشه‌های خوردنی احتمالا در اغلب موارد به غنی‌تر 
شدن و باروری خاک منجر می‌شد و رشد ریشه‌ها و گیاهان وحشي غذایی را افزایش 


می‌داده است. این افزایش باروری طبیعتاً بومیان بیشتری را به آن نقطه جلب می‌کرد که 
می‌ترانستند مدت مدیدی را بدون نگرانی بابت غذا و اجبار به ترک محل و جستجوی 
مداوم غذا در آن محل سرکنند. علاوه بر این سرندکردن دانه‌های جمعآوری‌شده در روی 
زمین که قبلاً به دست زن‌ها کنده شده بود نیز به نتیجه‌ی مشابهی منجر می‌شد. زیرا هرچند 
وحشیان کالیفرنیا و استرالیا هیچ مصرفی برای دانه جز خوردن مستقیم آن قائل نبودند و 
هرگز کمبودی از این لحاظ برایشان پیش نیامد تابه فکر کاشتن آن و ذخیره کردنش بیفتند با 
ین حال تقریباً مسلم است که در جریان باددادنِ دانه‌ها برای آن‌که آماده خوردن شوند» 
< نه‌هایی پراکنده می‌شد و در خاک زیر و رو شده قرار می‌گرفت و مدتی بعد رشد می‌کرد و 
میوء می‌داد. بنابراین در جریان باددادن دانه و نیز زیر و رو کردن خاک اگرچه هدفی جز 
رضای نیاز فوری و رفع گرسنگی نداشت. انسان وحشی یا بهتر بگوییم زن وحشی ندانسته 
یننه‌ی گروه و ذخیره‌ی فراوانی از غذا برای گروه را تأمین می‌کرده است که به آنان امکان 
میداد که شیوه‌ی زندگی مهاجرتی و پرمشقت را به زیست سکونتی و اقتصادی تبدیل کنند. 
> ین ترتیب» شگفتا که انسان گاهی با نشانه قراردادن هدفی نزدیک و بسیار ناچیز, تیر خود 
_ به هدفی بس بزرگ‌تر و دورتر زده است. 

پس, به طور کلی بسیار محتمل می‌نه‌اید که در نتیجه‌ی تقسیم طبيعي کار بین زن و مرد؛ 
.2 بیش از مردان در بزرگ‌ترین پیشرفت اقتصادی بشر یعنی گذر از زندگی بیابان‌گردی 
+ زندگی سکونتی از معيشتٍ طبیعی به معيشتِ مصنوعی موثر بوده‌اند. 


کندن زمین 

به خاطر میوه‌های 
رحشی شاید 

به آغاز کشاورزی 
منجر شده است. 


کش کشاورزی 
عمدتاً مدیون زنان 


است. 


فصل ۱۸ 
مومس 


مادر -عغله ودختر -غله 


- بیو. مانهارت * استدلال کرده است که نخستین بخش نام دمتر از واژ‌ی ظاه رآکرتی دآی نظر در مورد 

کیت ۱ شتقاق نام دمتر. 

-2) به معنی «جو؛ مشتق می‌شود و بنابراین نام دمتر دقیقا به معنی «مادر -جو) یا ی 
در -غله» است زیرا شاخه‌های مختلف قوم آریایی ریشه‌ی کلمه راگویا به انواع مختلف 
عبات اطلاق می‌کرده‌اند. از آن جایی که به نظر می‌رسد کرت یکی از قدیم‌ترین جایگاه‌های 
بر ستش دمتر بوده است جای تعجب نمی‌بود اگر نام او ریشه‌ی کرتی می‌داشت. اما این 
_ینه‌شناسی معروض ایرادهای جدی است و بنابراین بهتر آن است که بر آن تأکید نورزیم. 
<ر هر صورت. ما دلایل مستقلی یافته‌ايم که دمتر را مادژغله و مادر دو نوع غله یعنی گندم و 
جر بدانیم که در دین کرتی با نام او همراه است و جو شاید بهتر بتواند ماده‌ی اصلی او عنوان 
حود. زیرانه‌تنها به نظر می‌رسد که این ماده‌ی غذایی قوت غالب کرتیان در عصر هومر 
رده بلکه زمینه‌هایی وجود دارد که معتقد باشیم این غلّه یکی از قدیم‌ترین؛ هرچند نه 
سیار قدیم‌ترین, غلات بوده است که نژاد آریایی می‌کاشته است. مسلماً مصرف جو در 
مر سم دینی هندوهای باستان و هم‌چنین یونانیان باستان شواهد محکمی به نفع قدمت زیاد 
کشت آن فراهم می‌کند که می‌دانيم دریاچه‌نشینان عصر حجر در ارویا صورت می‌داده‌اند. 

مشابه‌های مادر -غله يا مادر -جوی یونان باستان را دابلیو. مانهارت در میان فولکلور مادزغله در بين 

۳ ۳ 71 آلمان‌ها 

روپای نوین به وفور گرد آورده است. در آلمان غله راعموماً با نام مادژغله مجسم می‌کنند. 0 
> ین ترتیب در بهار وقتی ساقه‌ی غلات در باد موج می‌زند. روستاییان می‌گویند 
.مد غله دارد می‌آید» یا «مادژغله از بالای مزرعه می‌گذرد» یا «مادژغله از میان غلات 
می‌گذرد.» وقتی بچه‌ها می‌خواهند به مزارع بروند و گل گندم آبی‌رنگ وگل قرمز حشخاش 
بچینند به آن‌ها گفته می‌شود که چنین نکنند زیرا مادژغله توی گندم‌زار است و می‌گیردشان. 
ین‌که باز بسته به نوع محصول او را ماد چاودار یا مادرنخود می‌نامند و به بچه‌ها هشدار 
می‌دهند که مبادا مادرچاودار یا مادرنخود گولشان بزند و توی کشتزار گم شوند. در نروژ هم 


مادرٌغله در 
آخرین بافه‌ی 


۴۳۶۸ شاخه‌ی ززین 


می‌گویند که مادژنخود توی نخودها می‌نشیند. چنین گفته‌هایی در بین اسلاوها رایج است. 
لهستانی‌ها و چک‌ها بچه‌ها را از مادژغله که توی غلات جا دارد می‌ترسانند. یا او را 
پیره‌زن غله می‌نامند و می‌گویند که توی غله می‌نشیند و بچه‌هایی راکه آن را لگد بکنند حفه 
می‌کند. لیتوانی‌ها می‌گویند «پیره‌زن چاودار توی غله هست» باز عقیده بر ایین است که 
مادژغله موجب رشد کشت می‌شود. بدین‌سان در حوالی ما گدبورگ گاهی می‌گویند 
«امسال کتان محصول خوبی خواهد داشت. مادر کتان دیده شده است.» در دینکلزبول 
باواریا تا اواخر قرن نوزدهم مردم اعتقاد داشتند که وقتی محصول مزرعه‌ای نسبت به مزارع 
اطراف خوب نباشد علتش این است که مادژغله صاحب مزرعه را به خاطر گناهانش تنبیه 
کرده است. در دهکده‌ی استیریا می‌گویند مادژغله در هیئت ادمکی مژنث ساخته شده از 
آخحرین بافه‌های غله و سپیدپوش را می‌توان نصف شب در مزرعه‌ها دید که ضمن گذر از 
میان کشتزار آن را بارور می‌کند اما اگر از دست صاحب مزرعه عصبانی باشد محصولش را 
دستخوش آفت می‌سازد. 

علاوه بر این مادژغله نقش مهمی در آداب برداشت محصول بازی می‌کند. عقیده بر این 
است که او در آخرین مشت غله‌ای حضور دارد که در سرزمین باقی است و با برداشت این 
آخرین حصّه او گیر می‌افتد یا بیرون می‌رود یا گشته می‌شود. در نخستین مورد آخرین بافه 
رابا شادی به خانه می‌برند و چون موجودی اسمانی عزیز می‌دارند. در انبار جایش می‌دهند 
و در موقع خرمن‌کوبی روح غله دوباره ظاهر می‌شود. در ناحیه‌ی هانووري هادلن دروگران 
اطراف آخرین بافه‌ی محصول حلقه می‌زنند و آن را با چوب می‌زنند تا مادژغله از توی آن 
بیرون رود. به همدیگر می‌گوبند «اوناهاش! بزنش! مواظب باش نگیردت!» زدن چندان 
ادامه می‌یابد که خرمن‌کربی کاملا انجام گرفته باشد سپس این‌طور گمان می‌کنند که مادزغله 
رانده شده است. در حوالی دانتزیک شخصی که آخرین ساقه‌های کشت را درو می‌کند از 
آن‌ها عروسکی می‌سازد که مادژغله يا پیرزن نامیده می‌شود و با آخحرین گاری به خانه‌اش 
می‌برند. در بعضی نقاط هولشتاین به آخرین ساقه‌های محصول لباس زنانه می‌پوشانند و 
مادرژغله‌اش می‌نامند. با آحرین گاری آن را به حانه می‌برند و سپس کاملاً توی آب خحیسش 
می‌کنند. خیس‌کردن با آب مسلماً نوعی افسون باران است. در ناحیه بروک‌استیر یا آخرین 
بافه را مادژغله می‌نامند و مسن‌ترین زن متأهل دهکده پنجاه تا پنجاه‌وپنج ساله آن را 
به شکل زنی درمی‌آورّد. زیباترین سنبله‌ها را از آن برمی‌چینند و به صورت حلقه‌ای درست 
می‌کنند و با گل‌ها می‌آرایند و زیباترین دختر دهکده آن را بر سر می‌گذارد و به پیش صاحب 
مزرعه يا ارباب میبُرّد در حالی که مادژغله در انبار می‌ماند تا موش‌ها را برمائد. در سایر 
دهکده‌های آن ناحیه مادژغله را موقع برداشت محصول دو جوان بر سر دیرکی می‌آورند. 
پیشاییش آن‌ها دختری هست که همان حلقه‌ی سنبل و گل‌ها رابر سر به خانه ارباب می‌بَرّد و 
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ربب آن را برمی‌گیرد و در سالن خانه می‌آویزد در حالی که مادژغله را بر سر توده هیزمی 
تر ر می‌دهند که شام و رقص برداشت محصول بر گرد آن انجام خواهد گرفت. بعداً آن را 
تری انبار قرار می‌دهند و تا پایان برداشت محصول همان‌جا می‌ماند. مردی که اخرین ضربه 
ر بر خرمن می‌زند پسر مادرغله نامیده می‌شود؛ او را در مادرغله می‌بندند و می‌زنند و در 
دهکده می‌گردانند. حلقه‌ی سنبل و گل را روز یکشنبه‌ی بعدی به کلیسا هدیه می‌کنند و شب 
عید پاک غله را دختر هفت ساله‌ای از آن پاک می‌کند و بین غله تازه می‌پراگنّد. در عید 
کریسمس باقیمانده‌ی خشکیده‌ی حلقه را در آخور می‌گذارند تا احشام برکت یابد. در 
ن‌جانیروی بارورکننده‌ی مادژغله را با پراگندن بذری که از تن او ريخته است (زیرا حلقه 
سنبل از مادژغله ساخته می‌شود) در میان غله تازه» برمی‌انگیزند و تأثیر او بر حیات حیوانی 
ز قراردادن کاه خشکیده حلقه در آخور نمودار می‌شود. در وسترهاوزن ساکسونی آحرین 
غله‌ای را که درو می‌شود به شکل زنی آراسته با نوار و پارچه درمی‌آورند. آن را بر دیسرکی 
می‌بندند و با آحرین گاری به خانه می‌آورند. یکی از گاری‌نشینان دیرک را در دست تاب 
می‌دهد به طوری که عروسک زنده به نظر می‌رسد. آن را در کف خرمن‌جا قرار می‌دهند و تا 
پایان فصل خرمن آن‌جا می‌ماند. در بين اسلاوها نیز آحرین حصه‌ی محصول را بسته 
به محصول, مادز چاودار» مادز گندم. ماد جوء مادر جودوسر و مانند آن می‌نامند. در ناحیه‌ی 
تارنوی گالیسیا حلقه‌ی سنبلی را که از آحرین ساقه‌های محصول درست می‌شود مادژ گندم؛ 
مادز چاودار یا مادژنخود می‌نامند. آن را بر سر دختری می‌گذارند و تا بهار نگه می‌دارند. 
این‌جا نیز نیروی بارورکننده‌ی مادزغله نمایان است در فرانسه نیز در حوالی أکیر آحرین 
ساقه‌های محصول را مادر گندم. ماد جو مادر چاودار یا مادرر جودوسر می‌نامند. آن را تا 
آن زمانی که آخرین گاری عازم آبادی است روی زمین نگه می‌دارند. سپس با آن عروسکی 
درست می‌کنند» لباس‌هایی را که به صاحب مزرعه تعلق دارد به او می‌پوشانند و با تاجی و 
روسری آبی با سفیدی می‌آرایندش. شاخه‌ی درختی را در سینه‌ی عروسک فرو می‌کنند که 
حالا سرس نام دارد. شب‌هنگام موقع رقص سرٍس را در وسط منحوطه می‌گذارند و 
دروگری که سریع‌ترین درو را کرده است با زیباترین دختر محل دور آن می‌رقصد. پس از 
تاقیی تیم فوشت ی کت هعهی تبون بخ اه یشان برس عروسشک را نع 
پار می‌کنند و تکه‌های آن را با گل‌هایی که زینت عروسک بود روی تلْ هیزم قرار می‌دهند. 
سپس دختری که زودتر از همه درو را تمام کرده است آتش بر تل هیزم می‌زند و همه دعا 
می‌کنند که سرس سالی پُربار به ارمغان آوَرّد. در این‌جاء همان‌طور که مانهارت نشان 
می‌دهد» رسم قدیم دست‌نخورده مانده است هرچند که نام یرس کمابیش آموخته‌ی معلم 
محل است. در بریتانی علیا آخرین ساقه‌های محصول را همیشه به صورت انسان درست 
می‌کنند اما اگر مزرعه‌دار متأهل باشد آن را زوج می‌سازند و یک عروسک کوچک‌تر نیز 


نیروی 
پارورکننده‌ی 
مادر غله. 


مادزغله‌ی آخرین 
بافه‌ی محصول در 
میان اسلاوها و در 

فرانسه. 


مادربزرگ در 
آخرین بافه‌ی 
کت 


ملکه‌ی غله و 


۶۰ شاخه‌ی ززین 


پهلوی آدمک بزرگ‌تر قرار می‌گیرد. این را مادزسنبله می‌نامند. آن را به همسر مزرعه‌دار 
می‌دهند و او عروسک را باز می‌کند و در عوضش پول مشروبی می‌دهد. 

گاهی آخرین ساقه‌های محصول را مادربزرگ می‌نامند و آن را با گل و نوار و پیشبند 
زنانه می‌آرایند. در پروس شرقی هنگام برداشت محصول چاودار یا گندم به زنی که آخرین 
بافه‌ی محصول را می‌بندد می‌گویند «دارای ننه مادربزرگ را صاحب می‌شوی.» در نواحی 
ما گدبورگ خدمتکاران مرد و زن مراقبند که ببینند چه کسی صاحب آخرین بافه‌ی محصول 
که مادربزرگ نامیده می‌شود خواهد شد. کسی که آن را دریافت می‌کند در سال آینده ازدواج 
خواهد کرد اما همسرش پیر خواهد بوده اگر دختری آن را دریافت کند با مرد بیوه‌ای از دواج 
خواهد کرد و اگر مردی صاحب آن شود با پیر عجوزه‌ای ازدواج می‌کند. در سیلزی 
مادربزرگ را که بندیل بزرگی ساخته شده از آحرین سنبله‌های محصول بود و کسی که 
آخرین بافه‌ی کشت را درو کرده بود آن را درست می‌کرد» سابقاً به طور ناشیانه‌ای شبیه 
انسان می‌ساختند. در حوالی بلفاست آخحرین سنبله‌های کشت را گاهی مامان‌بزرگ می‌نامند. 
آن را به طور معمول درو نمی‌کنند بلکه همه‌ی دروگران داس‌هایشان را به آن بند می‌کنند و 
می‌کوشند ببرندش. آن را می‌بافند و تا پاییز (آینده؟) نگه می‌دارند. هرکس که صاحب آن 
شود در عرض سال ازدواج می‌کند. 

در روسیه نیز آخرین بافه‌ی کشت را اغلب مثل زنی درست می‌کنند و لباس می‌پوشانند 
و بارقص و آواز به دهکده می‌برند. بلغارها از آخرین سنبله‌های محصول عروسکی درست 
می‌کنند و آن را ملکه‌ی غله یا مادرغله می‌نامند. لباس زنانه‌اش می‌پوشانند و توی دهکده 
می‌گردانند و سپس توی رودخانه می‌اندازند تا در سال آینده باران زیاد شود و محصول 
برکت یابد. یا آن‌که آن را می‌سوزانند و خاکسترش را بر مزارع می‌پاشند که بدون تردید برای 
بارورگشتن زمین است. نام ملکه که به آخرین بافه‌ی محصول اطلاق می‌شود در اروپای 
مرکزی و شمالی نیز نظایری دارد. بدین‌سان در ناحیه‌ی سالزبورگ اتریش در پایان برداشت 
محصول دسته‌ی بزرگی راه می‌افتد که در آن ملکه‌ی سنبله‌های غلّه را جوان‌ها در گاری 
کوچکی حمل می‌کنند. رسم ملکه‌ی خرمن ظاهراً در انگلستان رواج داشته است. برّند از 
تاریخ تورثامبرلند اثر هاچینسن چنین نقل می‌کند: «در بعضی جاها تمثال‌هایی آراسته دیده‌ام 
با تاجی از گل که بافه‌ای از غله زیر بغل و داسی در دست دارد و آن راصبح آخرین روز درو با 
رقص و آواز و شادماني دروگران از دهکده بیرون می‌برند و در سر زمین روی دیرکی قرار 
می‌دهند و همه‌ی روز را همان‌جا می‌ماند و وقتی درو تمام شد با همان تشریفات به دهکده 
برمی‌گردانند. آن‌ها تمثال‌ها را ملکه‌ی خرمن می‌نامند و نماینده‌ی سرٍس رُمی‌اش 
می‌دانند.» ۶ هم‌چنین دکتر ئی. ای. کلارک سیاح می‌گوید که «حتی در شهر کمبریج و مرکز 
دانشگاه ما بازمانده‌های غریب رسوم باستان را در فصول مختلف سال می‌توان دید که بدون 
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ملاحظه اجرا می‌شود. رسم نواختن شیپور در اول ماه مه (تقویم قدیم) بازمانده‌ی 
جشنواره‌ای به افتخار دیاناست. در جشن خرمن موسوم به «هاوکی» دیده‌ام که دلقکی لباس 
زنان می‌پوشد» صورتش را رنگ می‌کند و سنبله‌های غلات بر سر می‌گذارد و در ارابه‌ای 
می‌نشیند و او را با رقص و شادمانی و غریو و هیاهو توی کوچه‌های دهکده می‌گردانند و 
اسب‌های ارابه سفیدپوش‌اند. وقتی از معنی مراسم پرسیدم مردم جواب دادند که «مورگای» 
یا ملکه‌ی خرمن را می‌برند.» * میلتون شاید با رسم ملکه‌ی خرمن آشنا بوده است که در 
بهشت گمشده می‌گوید: 

ادم 

مشتاقانه در انتظار بازگشت او. 

گلبندی از گزیده‌ترین گل‌ها ساخته بود» زینت گیسوان اوه 

تأجی روستایی. 

از آن گونه که دروگران برای ملکه‌ی خرمن می‌سازند. * 

در این رسم‌ها روح غله‌ی رسیده راپیر یا دست‌کم جا افتاده نمایش می‌دهند اما در سایر 
موارد روح غله جوان نمودار می‌شود. در سالدرن نزدیک ژلفن بوتل پس از دروکردن 
ختضیرل ساردار شم نافه زا به هقی پنتند و آن زآبه شکل آدمکی دزست ام کنتقاو آنزا 
دخترک با دختر غله (۲0::[0]67) می‌نامند. گاهی روح غله را بچه‌ای تصور می‌کنند که 
ضربه‌ی داس او را از مادرش جدا کرده است. این مورد را در لهستان می‌بینیم که به دروگر 
آخرین بافه‌های محصول می‌گویند «بند ناف را بریدی.» در برخی نواحی پروس غربی 
ادمک ساخته شده از اخرین بافه‌های محصول را «0250۵70) می‌نامند و پسرکی را توی آن 
می‌پیچند. زنی که آخرین ساقه‌های محصول را درو می‌کند و مادرغله را نشان می‌دهد 
به نظر اهل محل در شرف حاملگی است. او پس از انجام‌دادن کارش همچون زنی که درد 
زایمان دارد می‌نالد و فریاد می‌کشد و پیرزنی به نقش مادربزرگ کار قابله را انجام می‌دهد. 
سرانجام با فریاد نشان داده می‌شود که بچه به دنیا آمده است و به دنبال آن پسرکی که در میان 
ساقه‌های غله پیچیده شده است همچون نوزادی جیغ می‌کشد و نق می‌زند. مادربزرگ 
پارچه‌ای را به نشانه‌ی قنداق دور پسرک می‌پیچد و با شادی و سرور او را به انبار می‌برند تا 
مبادا در هوای آزاد سرما بخورد. در سایر نقاط شمال آلمان آخرین بافه‌ی محصول یا آدمکی 
را که از آن ساخته می‌شود «بچه» یا «بچه‌ی خرمن» و از اين قبیل می‌نامند و به زنی که آخحرین 
ساقه‌ها را درو می‌کند می‌گویند «داری بچه‌دار می‌شوی.» 
در جاهایی از ناحیه‌ی کوهستانی اسکاتلند آحرین حصه‌ی محصول را که دروگران در 

مزرعه‌ی خاصی درو می‌کنند «دخترک» يا به گویش گالیک عا2ا210006۵0) می‌نامند که 


به معتی «دخترک درو شده» است. در اين میان خرافاتی هست. می‌گویند اگر جوانی آن را 


روح غله 
به صررت بچه در 
هنگام برداشت 


در ارتفاعات 
اسکاتلند آخرین 
حصه‌ی محصول 
که درو می‌شود 
ودخترکدن نام 
دارد. 


روح غله 
به صورتِ 
عروس. 


دح غله 
به صورت عروس 
و داماد. 
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درو کرده باشد تا پیش از خرمن بعدی حتماً ازدواج می‌کند. به همین سبب يا به دلایل دیگر 
همیشه دروگران مراقبند که ببینند اين کار نصیب چه کسی می‌شود و به انحای مختلف 
می‌کوشند خود چنین مهمی را انجام دهند. مثلاً یک قسمتی از ساقه‌های محصول را درو 
نکرده زیر خاک ینهان می‌کنند تا سایر دروگران متوجه آن نشوند و همه‌ی محصول کاملة 
درو شود. این لک را چندین نفر می‌زنند و از این میان کسی که بختیارتر است و بیشترین و 
بلندترین ساقه‌ها را پنهان کرده باشد آن امتیاز خاص را به دست می‌اورد. وقتی این قسمت 
از محصول نیز سرانجام درو شد» «دخترک» را با پارچه‌ها و نوارهایی به صورت عروسکی 
می‌آرایند و بر دیوار خانه‌ی روستایی نصب می‌کنند. در شمال اسکانلند «دخترک» راتا صبح 
«یول» به دقت نگهداری می‌کنند و سپس بین چارپایان و احشام تقسیمش می‌کنند تا 
«سرتاسر آن سال پربرکت و نیرومند باشند.» در جزیره‌ی مول و بعضی نقاط خود آرگایل‌شر 
آخرین حصه‌ی غله را که درو می‌شود «دخترک» (00202ظ عدعلعن۷12) می‌نامند. نزدیکی 
آردریشایگ در آگاریل‌شر دخترک را به شکل سه گوش جالبی آراسته با نوارهای رنگین 
می‌سازند و از میخی بر دیوار می‌آويزند. 

در آلمان روح غله سن بیشتری دارد ولی هنوز جوان است زیراگاهی آخرین بافه‌های 
محصول و زنی را که آن را می‌بندد. عروس» عروس جوء و عروس گندم می‌نامند. هنگام 
برداشت محصول گندم در موگلیتس باواریا پس از دروکردن همه‌ی محصول اندکی از آن را 
درو نشده نگاه می‌دارند و سپس دختر جوانی با حلقه‌ای از ساقه و سنبله‌ی گندم بر سر و 
به عنوان عروس گندم. در میان شور و شعف دروگران به چیدن و دروکردن آن می‌پردازد. 
باور بر این است که او در ضمن همان سال واقعا عروس خواهد شد. در دره‌ی مرتفع الپااک 
در شمال تیرول کسی که آخرین ساقه‌های محصول را برمی‌چیدند» بسته به محصول 
موجود» عروس گندم یا عروس چاودار نامیده می‌شود و از او با شور و هیجان و احترام 
زیادی استقبال می‌کنند. کشاورزان به پیشوازش می‌ایند» ناقوس‌ها به صدا درمی‌اید و توی 
سینی برایش تنقلات می‌آورند. در سيلزي اتریش دختری به عنوان عروس گندم انتخاب 
می‌شود و در جشن خرمن او راعزیز می‌دارند. نزدیکی روزلین و استون هی‌ون در 
اشکاتاآ ری هاش مر کی داشت س فف و هر ونم استن وروی اخای 
دیواری قرار می‌دادند و نواری از زیر سنبله‌های آن و نوار دیگری دور کمرش می‌بستند. 

گاهی فکر نهفته در عروس بودن آخرین بافه‌ی غله جلوه‌ی نمایان‌تر و کامل‌تری 
می‌یابد و نیروهای مولّد نباتی را به صورت عروس و داماد نمایش می‌دهند. به این ترتیب 
در ورهارتز مرد و زنی به نشانه‌ی جوی مذکر و منث کاه و پوشال به خود می‌بندند و در 
جشن خرمن می‌رقصند. در ساکسونی جنوبی جوی داماد و جوی عروس در جشن خرمن 
با هم ظاهر می‌شوند. جوی داماد مردی است که از سر تا پا كاملاً در کاه و ساقه‌ی جو پوشیده 
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شده است و جوی عروس نیز مردی است در لباس زنان اما کاه و یوشال به خود نمی‌بندد. 
آن‌ها را توی گاری به آبجوفروشی می‌برند و مراسم رقص در آن‌جا انجام می‌گیرد. در آغاز 
رقص, رقصندگان ساقه‌های جو را یکی یکی از تن جوی داماد می‌کنند و او سعی می‌کند 
مانع این کار شود. تا آن‌که سرانجام با کنده شدن ساقه‌های جو کاملاً لخت و عور می‌شود و 
مورد خنده و مسخره‌ی جمع قرار می‌گیرد. در سیلزی اتریش جوان‌ها در فصل خرمن 
مراسم «عروس گندم» را برگزار می‌کنند. زنی آخرین ساقه‌های غله را به حود می‌بندد و 
به نقش عروس گندم درمی‌آید و تاجی از سنبل و گل گندم به سر می‌گذارد. با این هیشت توی 
گاری در کنار داماد می‌ایستد و ینگه‌های عروس دورش رامی‌گیرند و دو رأس گاو نر گاری 
را می‌کشند و درست همچون مراسم عروسی او را به نوشگاهی می‌برند که رقص تا صبح در 
آن تفا اس 

در نمونه‌های اخیر روح غله به صورت جفت مذکر و مونث مجسم می‌شود. اما گاهی 
روح به صورت جفت موّنث پیر و جوان ظاهر می‌شود که اگر تعبیر من از الهه‌های یونانی 
درست باشد با دمتر و پرسفونه‌ی یونانی مطابقت دارد. دیده‌ایم که در اسکاتلند. 
به عصوص در بین مردم گالیک‌زبان» آخرین حصّه‌ی محصول را گاهی کدبانو و گاهی 
دخترک می‌نامند. در مناطقی از اسکاتلند کدبانو (681[16200) و دخترک (0ع12:۵) را با هم 
درو می‌کنند. علت این رسم کاملاً روشن و مشخص نیست. قاعده‌ی کلی ظاهراً باید این 
باشد که وقتی دخترک و کدبانو را در یک زمان از غله‌ی درو شده درست می‌کنند. دخترک 
همیشه از آخرین ساقه‌های بر جا مانده درست می‌شود و کشاورز آن را در سر زمین قرار 
می‌دهد؛ در صورتی که کدبانو از بافه‌های دیگر و گاهی از نخستین ساقه‌های درو شده 
ساخته می‌شود و معمولاً آن را به کشاورز همسایه‌ی تنبلی می‌دهند که هنوز کار درو 
محصولش را تمام نکرده است. به این ترتیب در حالی که هر کشاورزی برای خود دخترکی 
دارد که تجسم روح جوان و بارورٍ غله است. سعی می‌کند هرچه زودتر کدبانویی درست 
کند و به همسایه‌ای بدهد که کارش را هنوز تمام نکرده است و به این ترتیب کدبانو ممکن 
است مزرعه‌های همه‌ی منطقه را بگردد تا بالاخره زمینی و مزرعه‌ای پیدا شود که در آن قرار 
گیرد و جلوس کند. کشاورزی که کدبانو سرانجام در مزرعه‌ی او جا خحوش می‌کند البته 


«- نسی ست که که کا. رو ور کی ۱ یک و این سروب موزه ی ای 


صح ار تفاس 0 1 ک‌ 


روح غله همزمان 
به صورت کدبانو 

و دخترکث در 
هنگام خرمن در 
هایلندز اسکاتلند. 


در این رسم 
کدبانو تجسم 
غله‌ی قدیم 
پارسال و دخترکنا 
غله‌ی جدید 
امسال است. 


شیامت مراسم 
خرمن با مراسم 
بهاری در اروپا. 


آیین‌های بدوی. 


۴۷۴ شساخه‌ی زین 


رسم‌هایی که در پایان خرمن‌کوبی» به خصوص در رد کردن آدمک پوشالی زشت 
به مزرعه‌ی همایه‌ای که هنوز خرمن‌کوبی‌اش را تمام نکرده است دیده می‌شود. 
رسوم مربوط به خرمن و برداشت محصول که در این‌جا شرح داده شد سخت مشابه 


بهاری روح درخت راهم درخت و هم انسانی مجسم می‌کند در مراسم خرمن نیز روح غله 
هم در آخرین ساقه‌های محصول و هم در شخصی که آن را درو یا خرمن می‌کند مسجسم 
می‌شود. یکسان بودن شخص با آخرین بافه‌ی محصول از این‌جا معلوم می‌شود که نام 
بافه‌ی محصول به او نیز داده می‌شود؛ يا خود رابا ساقه‌ها و سنبله‌های محصول می‌پوشاند؛ 
یا در بعضی جاها که بافه‌ی محصول را «مادر» می‌نامند. مسن‌ترین زنان شوهردار آن را 
به شکل انسان می‌سازند و اگر «دخترک» نامیده شود جوان‌ترین دختر باید آن را بچیند با 
درو کند. در این‌جا سنْ شخصی که نماینده‌ی روح غله است باسن فرضی روح غله مطابقت 
دارد. (۲) نیز همان اثر بارورکننده‌ای که فکر می‌کنند روح درخت بر نباتات» چارپایان و 
حتی زنان دارد؛ به روح غله نیز نسبت داده می‌شود. به این ترتیب ار فرضی آن بر نباتات را 
در این رسم مشاهده می‌کنیم که مقداری از دانه‌های آخرین بافه را (که گمان می‌رود و روح 
غله در آن حضور دارد) برمی‌دارند و در بهار با غله‌ی جوان به زمین می‌پاشند یابا بدر 
مخلوط می‌کنند. تأثیر آن بر حیوانات از این‌جا مشهود است که آخرین بافه را به مادیان یا 
گاومیش آبستن و در نخستین شخم به اسب‌ها می‌دهند؛ و سرانجام تأثیرش بر زنان از اين 
رسم برمی‌آید که بافه‌ی مادر را به صورت زنی آبستن می‌سازند و به همسر کشاورز 
می‌دهند. با اعتقاد دارند که زنی که اخرین بافه را می‌بندد سال بعد بچه‌دار می‌شود و شاید 
این که دروکننده‌ی آن به زودی ازدواج می‌کند. 

از این رو بدیهی است که این آداب و رسوم بهاری و مراسم خرمن و برداشت محصول 
مبتنی بر همان شیوه‌ی تفکر باستان است و بخش‌هایی از همان بربریت بدوی را تشکیل 
می‌دهند که نیا کان ما بسی پیش از آغاز تاریخ بدون تردید بدان می‌پرداخته‌اند. در میان 
مشخصات آیین‌های بدوی می‌توان این موارد را ذکر کرد: 

۱ قشر خاصی از اشخاص عهده‌دار اجرای آیین نیستند؛ به عبارت دیگر. روحانی 
وجود ندارد. مراسم را به اقتضای حال, هر کسی می‌تواند انجام دهد. 

۲ جای خاصی برای اجرای آیین منظور نشده است؛ به عبارت دیگر معبد وجود 
ندارد. مراسم را به اقتضای حال در هر جایی می‌توان انجام داد. 

۳ ارواح نه خدایان شناخته شده‌اند. (الف) ارواح متمایز از خدایان‌اند و عملیات‌شان 
به حوزه‌ی معینی از طبیعت محدود می‌شود. اسامی عام دارند, نه خاص. صفات کلی دارند 
نه فردی؛ به عبارت دیگر دوهی حور مداد تا یی زاو زود داودای اف راهن تعرژورمت 
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مثل هم‌اند؛ به طور فردی مشخصه معینی ندارند؛ درباره‌ی منشأ حیات, سرگذشت و منش 
آن‌ها سنت رایج و پذیرفته‌شده‌ای وجود ندارد. (ب) از سوی دیگر. خدایان که از ارواح 
متمایزند. به حوزه‌ی معینی از طبیعت محدود نیستند. درست است که به طور کلی بر 
حوزه‌ی خاصی تسلط دارند که قلمرو خاص آن‌هاست. اما یکسره محدود و مقید به آن 
نیستند؛ می‌توانند در بسیاری از دیگر حوزه‌های طبیعت و حیات در راه خیر یا شر اعمال 
قدرت کنند. نیز نام‌های خاص و فردی دارند مثل دمتر» پرسفونه» دیونیزوس و منش و 
سرگذشت فردی ثابت و معینی دارند که در اسطوره‌های رایج و آثار هنری بیان و نموده 
می‌شود. 

۴ _آیین‌ها جادویی‌اند نه استمالت‌جو و پرستش‌گر. به عبارت دیگر» هدف مورد نظ 
نه با بر سر مهر آوردنِ موجودات خداگونه از طریق نذر و قربانی و دعا و نیایش بلکه با 
مراسمی به دست می‌آید که چنان‌که پیش‌تر توضیح دادم. گمان بر این است که بر روند 
طبیعت از طریق همسویی یا همانندی فیزیکی بین آیین و وضعیتی که حصول آن با اجرای 
ند انتظار می‌رود؛ مستقیماً اثر می‌گذارد. 

اگر با این ملاک‌ها داوری می‌کنيم. مراسم بهار و خرمن در بین روستاییان اروپا را باید 
بدوی قلمداد کرد. زیرا برای اجرای آن قشر خاصی از آدم‌ها و مکان‌های حاصی وجود 
ندارد؛ هر کسی اعم از ارباب یا رعیت خانم یا کلفت, پسر یا دختر می‌تواند ان را انجام دهد؛ 
این مراسم نه در معبدها و کلیساهاء که در جنگل‌ها و مزرعه‌هاء کنار برکه‌ها و نهرهاء در 
انبارها؛ سر خرمن و توی کلبه‌ها اجرا می‌شود. موجودات ماورای طبیعی که در اين مراسم 
وجودشان مسلم انگاشته می‌شود ارواح هتند نه حدایان. عملکردشان به حوزه‌های خاص 
و معینی از طبیعت محدود می‌شود: نام‌شان کلی است. مثل مادر -جو کدبانو. دخترکه نه 
نام‌هایی خحاص همچون دمتر» پرسفونه و دیونیزوس. صفات کلی‌شان شناخته شده است اما 
سرگذشت و منش فردی‌شان موضوع اسطوره‌ها نیست زیرا به صورت گروهی و جمعی 
وجود دارند نه فردی» و عضو هر گروهی تمایز خاصی ندارد. مثلاً هر مزرعه‌ای برای خود 
مادر -غله‌ای دارد یا کدبانویی یا دخترکی, اما هر مادر غله‌ای دقیقاً جون مادر -غله‌های 
دیگر است و کدبانو و دخترک‌ها نیز چنین‌اند. و سرانجام این‌که» در جشن خرمن» همچون 
مراسم بهاری, آیین‌ها جادویی است نه استمالت‌جو و پرستشی. این را در انداختن 
عادر -غله به رودخانه به منظور اطمینان از وضور باران برای روییدن کشت: در چاق و 
منگین درست کردن کدبانو برای آن‌که محصول سال بعد زیاد و سرشار باشد؛ در پاشیدن 
غله‌ی برگرفته از آخرین باقه‌ی کشت به میان غله‌ی جوان در بهار؛ و در دادن آخرین بافه‌ی 
محصول به چارپایان برای بارور و چالک کردن آنان می‌توان مشاهده کرد. 


دلایل این‌که 
مراسم بهاری و 
مراسم خرمن در 
اروپای نوین جزو 
آیین‌های بدری 


است. 


مادر -غله در مایر 
سرزمین‌هاء 


مادر -ذرت در 
بین بومیان پرو. 


۳۷۳/۶ شاخه‌ی ززین 


۲ 


مردم اروپا در عهد باستان و دوران نوین از نظر مجسم کردن غله به صورت الهه‌ی مادر 
تنها و یگانه نبوده‌اند. این فکر را دیگر اقوام کشاورز در اقصا نقاط جهان نیز داشته‌اند و در 
سایر غلات بومی جز جو و گندم به کار گرفته‌اند. اگر در اروپا مادر -گندم و مادر -جو 
هست. آمریکا مادر -ذرت و جزایر هند شرقی نیز مادر -برنج دارند. 

دیدیم که در بین مردم اروپا رسم است آخرین بافه‌ی محصول غله‌شان را یا آدمکی را که 
از آن ساخته‌اند» در خانه تا زمان برداشت محصول سال بعد نگهداری کنند. مقصود از این 
کار مسلماً آن است یا بهتر گفته باشیم در اصل آن بوده است که با حفظ نماینده‌ی روح غله 
در واقع خود روح را در سرتاسر سال زنده و فعال نگه دارند تا آن‌که کشت‌شان رونق یابد و 
خوب رشد کند و محصول فراوان و خوبی داشته باشند. این تعبیر از مراسم در هر صورت 
بسیار محتمل است از آن‌جایی که مراسم مشابهی را نیز پروئی‌های باستان داشته‌اند که 
آکوستا مورخ قدیم اسپانبایی چنین وصف می‌کند: «آنان مقداری از بارورترین ذرتی را که 
در مزرعه‌شان عمل آمده است نگهداری می‌کنند. طی مراسم خاصی آن را در انباری که 
«ییروو» نامیده می‌شود نگه می‌دارند و سه شب آن را می‌پایند. نفیس‌ترین جامه‌های خود را 
به آن آدمک پوشالی می‌پوشانند و سپس این پیرووا را پرستش می‌کنند و سخت حرمتش 
می‌نهند و می‌گویند که مادر ذرتی است که به آنان به ارث رسیده است و به این وسیله ذرت 
شاداب و روینده و محفوظ می‌ماند. در اين ماه [ماه ششم مصادف با ماه مه] مراسم قربانی 
خاصی برگزار می‌کنند و جادوگران از «پیرووا» می‌پرسند که آیا قدرت کافی دارد که تا سال 
دیگر برقرار باشد و اگر جواب منفی باشد آن ذرت را به سر زمین می‌برند تا بسوزاننده 
این‌که به کدام مزرعه می‌برند بسته به قدرت هرکس دارد؛ سپس با مراسم مشابهی پیرووای 
دیگری می‌سازند و می‌گویند که آن را تجدید و احیا می‌کنند تا دانه‌ی ذرت نپوسد و نابود 
نشود و اگر این بار پاسخ دهد که قدرت کافی دارد تا سال بعد بپاید آن را تا سال بعد نگه 
می‌دارند. اين کار موهوم و عبث تا به امروز ادامه دارد و نگهداري پیرووا در بین «بومیان» 
ستاو مدای لاس۹ 

به نظر می‌رسد که در این گزارش خحطایی وجود دارد. احتمالاً آدمکي ساخته شده از 
ساقه‌های ذرت بود که قوم پرو می‌پرستیدند و مادرٍ ذرت‌اش می‌دانستند نه خود انباری 
(پیرووا). این نکته را مطلبی که درباره‌ی مراسم مردم پرو در منبع دیگری در دست هست 
تأیید می‌کند. گفته می‌شود که مردم پرو معتقد بودند در همه‌ی نباتات مفید روحی 


خدایی وجود دارد که موجب رشد و رویش آن‌ها می‌شود. این روح را بسته به هر نبات و 
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گیاهی مثلاً مادر -ذرت (2۵72-02102), مادر -سیب‌زمینی (۸:۵-۳02۳02)» مادر -کینووا 
(۷2مطذنا)) و مادر -کوکا (0062) می‌نامیدند. نقش‌ها و تمثال‌های این مادران آسمانی رابا 
جوانه‌ها و ساقه‌های همان گیاه درست می‌کردند» بدان لباس زنانه می‌پوشاندند و 
ی تفر هاش دی قیفوت وا دو فلت امک هلآو گر سفق 
ذرت در لباس زنانه مجسم می‌کردند. بومی‌ها اعتقاد داشتند که این «به عنوان مادر قدرت 
زایندگی و تولید ذرت بیشتر را دارد.» از اين رو آکوستا شاید منظور منبع خبر را درست 
درنیافته است و مادر ذرت که او وصف می‌کند نه خود انبار غله (پیرووا) بلکه آدمکی آراسته 
با جامه‌های نفیس بوده است. مادر ذرتِ بومیان پرو همانند دخترک خرمن بالک‌هیدر» یک 
سال تمام نگه‌داری می‌شد تا به اين وسیله محصول غله مرغوب و فراوان گردد. اما برای 
آن‌که مبادا قدرتش تا خرمن سال بعد دوام نیاورد و نپاید» در عرض سال از او می‌پرسیدند که 
حالش چگونه است و اگر پاسخ می‌داد که احساس ناتوانی می‌کند. آن را می‌سوزاندند و 
مادرذرت جدیدی درست می‌کردند «تا مگر دانه ذرت زوال نیابد.» در این‌جا می‌توان بات 
مطالبی را که قبلاً دربار‌ی کشتن خدا به طور ادواری یا به طور موسمی گفتیم ملاحظه کرد. 
مادر ذرت اصولاً یک سال زندگی می‌کرد و در اين مدت گمان بر این بود که نیرویش نسبتاً 
بی‌خدشه و بی‌زوال می‌ماند. اما هر نشانه‌ای دال بر زوال پذیرفتن قدرت و طراوتش» 
باعث می‌شد که کشته شود و از بین برود و مادرٍ ذرت جدید و نیرومندتری جایش را 
می‌گرفت تا مبادا محصول ذرت که رشد و حیات و بالندگی‌اش بسته به وجود او بود زوال 
یابد و بپژمرد. 

همین نحوه‌ی تفکر در آیین‌های خرمن که سابقاً زاپوتک‌های مکزیک برگزار می‌کردند 
نااشکار نیست. در فصل خرمن کاهنان به همراهی اشراف و رعایا دسته‌جمعی به مزارع 
ذرت می‌رفتند و بزرگ‌ترین و پربارترین بافه‌ی محصول را برمی‌گرفتند و آن رابا تشریفات 
زیاد به شهر یا دهکده می‌آوردند و در معبد در محرابی آراسته با گل‌های صحرایی قرار 
مور دادند,نی از قربالی کردن برای دای کشت ی مخضول» گاهتان نافتی متخصرل را اور 
لفاف نفیسی می‌پیچیدند و تا موسم بذرافشانی نگه می‌داشتند. آن‌گاه کاهنان و اشراف 
دوباره در معبد دیدار می‌کردند و یکی از آن‌ها پوست حیوان درنده‌ای رکه با مهارت تزیین 
شده بود و در توی آن لفاف محتوي بافه‌ی محصول قرار داشت با حود به همراه می‌آورد. 
بافه را یک بار دیگر دسته‌جمعی و با تشریفات به سر زمین قبلی می‌بردند. در آن‌جا گودال 
کوچک یا اتاقکی زیرزمینی مهیا شده بود و بافه‌ی گرانبها و پرقدر را پیچیده در لفاف‌های 
گوناگون در آن جای می‌دادند. پس از اجرای مراسم قربانی به پیشگاه خدایان کشتگاه‌ها 
برای برخورداری از محصول فراوان گودال را می‌پوشاندند و با خاک می‌انباشتند. بلافاصله 
بذرپاشی شروع می‌شد. سرانجام. با نزدیک شدن فصل خرمن کاهنان بافه‌ی دفن شده را با 


مادر -ءذرت؛ 
مادر -کنیوواا 
مادر -کوکا و 
مادر سیب زمینی 
در پین بومیان پرو. 


مادر -برنج در بین 
۳ ٍِ 


کابرثرهای 
سوماترا 
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احترام از زیر خاک درمی‌آوردند و از دانه‌های آن به همه می‌دادند. آن مقدار غله‌ای که 
بدین‌گونه توزیع می‌شد به عنوان افسون و طلسم به دقت تا زمان برداشت محصول 
نگهداری می‌شد. در این مراسم که مدتها پس از حمله‌ی اسپانیایی‌ها همچنان سالانه برگزار 
می‌شد. مقصود از نگهداری پربارترین بافه‌ی محصول در زیر خاک مزرعه از زمان 
بذرپاشی تا موسم خرمن مسلماً سرعت بخشیدن به رشد و نمو ذرت بوده است. 

همتای مادر غله‌ی روستاییان اروپایی مادر -برنج مینانگ کابوثرهای سوماترا است. 
مینانگ کابوثرها قطعاً برای برنج روحی قائلند و گاهی اصرار دارند مزه‌ی برنجی که 
به شیوه‌ی معمول کوبیده شده باشد بهتر از برنجی است که در اسیاب ارد می‌شود زیرا در 
آسیاب بدن برنج چنان خرد و کوبیده می‌شود که روحش از تن می‌گریزد. آن‌ها چون مردم 
جاوه فکر می‌کنند که برنج تحت حمایت خاص روح مژنثی موسوم به سانینگ‌ساری است 
که گمان می‌رود چنان با برنج درآمیخته است که برنج را غالباً به همان نام می‌خوانند 
همچنان‌که رومیان غله را سرس نیز می‌نامیدند. نماینده‌ی سانینگ‌ساری حصوصا ساقه‌ها 
و دانه‌هایی است که [2۵۵ 100062 نامیده می‌شود به معنی «مادر برنج» که غالبا نام خود روح 
نگهبان نیز هست. این به اصطلاح مادر برنج مراسمی دارد که هنگام کاشت و برداشتِ برنج 
و نیز در موعد نگهداری آن در انبار اجرا می‌شود. وقتی می‌خواهند دانه‌ی برنج را در خزانه 
بکارند تا پس از جوانه کردن در آن نظام کشاورزی آبی در شالیزار نشا کنند, بهترین دانه‌های 
برنج را جدا می‌کنند تا به صورت مادرٍ برنج درآید. اين دانه‌ها را در وسط زمین خزانه و 
دانه‌های معمولی را در اطراف آن می‌کارند. گمان می‌رود که حال و وضع مادر -برنج تأثیر 
عظیمی در رشد و نمو برنج دارد؛ اگر بپوسد و خراب شود محصول برنج در آن سال خوب 
نخواهد شد. زنی که مادر -برنج را در خزانه می‌کارد موهایش را باز می‌کند که فرو افتد و 
سپس حمام می‌کند تا به این وسیله محصول فراوان و مرغوب شود. وقتی موعد آن می‌رسد 
که جوانه‌ی برنج را از خزانه به شالیزار انتقال دهند باز مادر -برنج جای خاصی يا در وسط 
زمین با در گوشه‌ای از آن دارد و در این هنگام افسون یا دعایی می‌خوانند که می‌گوید: «ای 
سانینگ‌ساری» باشد که از ساقه‌ی برنج محصول فراوان و از ریشه‌اش نیز انبان دیگری 
حاصل شود؛ باشد که نه از رعد و برق و نه از گذرندگان بهراسی! از نور آفتاب مسرور شوی 
و از لطمه‌ی طوفان در امان باشی؛ باشد که نزول باران سر و رویت راصفا دهد با رشدکردن 
شالیزار شالی خاصی که مادر -برنج انگاشته می‌شد از دیده نهان می‌شود اما پیش از برداشت 
محصول مادر -برنج دیگری پیدا می‌شود. با رسیدن دانه‌های برنج و شروع برداشت» 
مسن‌ترین زن خانواده يا جادوگری برای پیداکردن آن وارد زمین می‌شود. نخستین 
ساقه‌هایی که در وزش نسیم سرخم می‌کند مادر -برنج است. آن‌ها را با هم می‌بندند اما تا 
زمانی که نخستین حصّه از محصول زمین را به خانه نبرده و با آن ضیافتی با خانواده و 
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دوستان ترتیب نداده‌اند و حتی از آن به چارپایان و حیوانات خانگی نداده‌اند آن را 
نمی‌چینند. زیرا سانینگ‌ساری خوش دارد که حیوانات نیز از ثمره‌ی نیکوی او برحوردار 
شوند. پس از خوردن طعام مادر -برنج را افرادی با لباس‌های آراسته و دلگشا با دقت و 
مراقبت تمام در زیر چتری و توی انبانی خوش‌دوخت و برازنده به خانه می‌آورند و در 
وسط انبار در جایی که برایش آماده شده است قرار می‌دهند. همگان باور دارند او در انبار از 
محصول برنج مراقبت می‌کند و حتی بعید نیست که موجب ازدیاد و برکت آن شود. 

بان‌هم وس اروبایی ایس ززخ جله به صو رت روج عروس از داماد معا یی دز مراسج 
برداشت برنج در جاوه دارد. پیش از آن‌که دروگران شروع به برداشت برنج کنند کاهن یا 
جادوگر چند ساقه‌ی برنج را که به هم بسته و تطهیر و تدهین شده و باگل آراسته است 
برمی‌دارد. این بافه را 050820166 2201 یعنی عروس -برنج و داماد -برنج می‌نامند. مراسم 
در واقع جشن عروسی آن‌هاست و پس از آن بلافاصله برداشت محصول شروع می‌شود. 

۲ با برداشت پرنج در انبار حجله‌ای می‌آرایند. فرش نوء چراغ و انواع لوازم آرایش در 

آن قرار می‌دهند. بافه‌های برنج را به عنوان میهمانان عروسی در اطراف عروس -برنج و 
داماد -برنج می‌چینند. تا پیش از انجام یافتن این مراسم نمی‌توان محصول را در انبار جا داد 
و چهل روز نخست پس از انبارکردن برنج کی حق ورود به انبار را ندارد تا مبادا ذوح تازه 
وصلت کرده ناراحت شوند. 

گزارش دیگری از رسم رایج در جاوه چنین است: وقتی موعد حمل محصول برنج 
به انبار فرا می‌رسد. دو دسته برنج سپوس‌نگرفته (شلتوک) را به صورت بافه‌ای و دو دسته 
برنج مخصوص (5ز6087) را به صورت بافه‌ی دیگری می‌بندند. سپس این دو بافه را نیز 
به هم می‌بندند و نامش را «عروس و داماد» (006720هعع) می‌گذارند. برنج مخصوص 
داماد است و برنج معمولی عروس. در انبار جادوگر «عروس و داماد» را با شانه‌ی بوجاری 
می‌گیرد و بر جایی که برگ ۷10600 بر آن فرش شده است قرار می‌دهد «تا محصول برنج 
برکت یابد» و در کنارشان 601۲ که نوعی تخم تمرهندی است. و نخ و فرفره‌ای به عنوان 
اسباب‌بازی برای آن‌که زوج جوان تفریح کنند. می‌گذارد. عروس را «ایمبوک‌سری» و داماد 
را «سادانا» می‌نامند. جادوگر آن‌ها را به نام می‌خواند و می‌گوید: «ایمبوک‌سری و سادانا؛ 
حالا آوردمتان خانه و برایتان جایی درست کرده‌ام. در این جای راحت به خوبی و خوشی 
آرام گیرید و بخوابید! ایمبوک‌سری و سادانا؛ شما را فلان‌کس (مالک) این‌جا جا داد کاری 
کنید که فلان زندگی راحت و بی‌دغدغه‌ای داشته باشد. باشد که برکت و یمن ایمبوک‌سری 
در این جایگاه بسیار خوش دیر بپاید!» 


عروس -برنج و 
دایاد -برنج فصل 
خرمن در جاوه. 


گزارش دیگری از 


رسم رایج در 
" جاوه. 


احتمالاً یرنانیان 
بودند که آغاز 
به مجسمکردنٍ 
غله به صررت 
الهه‌ی واسحدی 
کردند و فکر 
الهه‌ی دوم شاید 
متأحرتر بوده 


است. 


۰ شاخهی ززین 


۳ 


در نگاه به مراسم ویژه‌ی فصل خرمن و برداشت محصول که در صفحات پیشین بررسی 
کردیم ملاحظه می‌شود که به طور کلی دو دریافت متمایز از روح غله در آن‌ها وجود دارد. 


7 بعضی از این آیین‌ها روح غله را موجود در غله و بعضی دیگر آن را در خارج از آن تصور 


می‌کنند. به این ترتیب وقتی بافه‌ی خاصی از محصول را روح غله می‌نامند و به آن لباس 
می‌پوشانند و حرمت قائل می‌شوند. آشکار است که گمان می‌برند روح در خود غله حضور 
دارد. اما وقتی گفته می‌شود که روح با حلول در غله موجب رشد و نمو آن می‌شود یاکشت و 
محصول کسانی را که با آنان سر عناد و کینه دارد می‌پوساند و تباه می‌کند ظاهراً تصور این 
است که روح جدا از غله است هرچند که بر آن تسلط دارد. در صورت اخیر روح غله در 
مرحله‌ی مناسبی است که به صورت خدای غلات درآید اگر قبلاً درنیامده است. از این دو 
دریافت. آن‌که روح غله را ماندگار در غله می‌داند مسلماً قدیم‌تر است زیرا به نظر می‌رسد 
که فکر جاندار بودنِ طبیعت به واسطه‌ی وجود ارواح در آن به طور کلی مقدم بر این فکر 
است که ارواح از بیرون آن را کنترل می‌کنند. در یک کلام جان‌گرایی مقدم بر خداباوری 
است. در آیین‌های جشن خرمن روستاییان اروپا ظاه را روح غله زمانی ماندگار در خود غله 
و زمانی خارج از آن تصور می‌شود. از سوی دیگر در اساطیر یونان دمتر بیشتر خداواره‌ی 
غلات است تا روح ماندگار آن. آن روند فکری که منجر به تغییر از یک نحوه‌ی دریافت 
به نحوه‌ی دیگر می‌شود انسان‌انگاری است یا نسبت دادن تدریجی صفات انسانی هرجه 
بیشتر به ارواح درونمان است. با درآمدن انسان از عالم بربریت» که شدن خدایان 
او نیز قدرت می‌گیرد و خدایان هرچه انسانی‌تر می‌شوند فاصله‌شان با اشیای طبیعی که 
زمانی صرفاً به صورت روح و جان در آن‌ها اقامت داشتند بیشتر می‌شود. اما انسان‌های یک 
نسل در رستن از وحشیگری و فراتر رفتن از آن. حرکت یکسان نداشتند و اگرچه خدایانِ 
انسان‌گونه‌ی جدید نیازهای مذهبی انسان‌های پیشرفته‌تر را احتمالاً برمی‌آورند؛ افراد 
عقب‌مانده‌تر جامعه همچنان بهتموزاث جان‌گرایانه‌ی قدیم چنگ می‌زنند و همان را 
ترجیح می‌دهند. اکنون که روح هر شیء طبیعی همچون غله کیفیات انسانی یافته و از شیء 
جدا شده و به صورت خداواره‌ای درآمده است که آن را در کنترل خود دارد خود شیء دیگر 
با از دست‌دادن روح خود بی‌جان گشته است؛ این رامی‌توان نوعی خلا روحی تلقی کرد. اما 
توهمات عامه که تاب چنین خلایی را ندارد و به عبارت دیگر قادر نیست چیزی را بی جان 
تصور کند بلافاصله موجود اسطوره‌اي جدیدی خلق و شیء خالی را با آن پر می‌کند. 
بدین‌سان همان شیء طبیعی در اساطیر با دو موجود جداگانه نموده می‌شود: نخست با 
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همان روح قدیم که اکنون از آن جدا شده و به مرتبه‌ی خدایی رسیده و دوم با روح جدیدی 
که توهمات عامّه مجدداً آفریده است تا جای خالي روح قدیم را که به مرتبه‌ی عالی‌تری 
صعود کرده است با آن پر کند. مثلاً در دین ژاپنی شخصیت شمسی اما تراسو 
الهه‌ی بزرگ خورشید بسیار پرابهام است و از این رو مردم خورشید را مجدداً با نام 
نیکی -رین ساما «شخصیتٍ خورشید -چرخنده» و اتنتوساماا شخصیتِ راه - خجسته - 
آسمانی» مجسم کرده‌اند. امروزه در نظر ژاپنی‌های عادی, به خصوص برای زنان و کودکان, 
حورشید حقیقی همان اتنتوساما است که فاقد جنسیت و عاری از اسطوره است و پرستشی 
رسمی در مورد آن لازم نیست و در عین حال موجود اخلاقی و ارزشی پنداشته می‌شود که 
نیکوکاری را پاداش و تبهکاری را عقوبت می‌دهد و سوگندهایی را که به نام وی ادا می‌شود 
به اجرا درم ی آورّد. در چنین مواردی مسئله اساطیر این است که با وجود دو تجسّم جداگانه 
از یک شیء واحد چه می‌توان کرد؟ رابطه‌ی آن‌ها را با یکدیگر چه‌طور باید تنظیم کرد و هر 
دو را در نظام اساطیر چگونه باید جا داد؟ وقتی روح قدیم یا حدای جدید خالق یا مود شی- 
مورد نظر انگاشته می‌شوند مسئله به آسانی قابل حل است زیرا گمان بر این است که شیء را 
روح قدیم به وجود آورده و روح جدید به آن جان بخشیده است و روح اخیر به عنوان جان 
آن شیء هم چنین باید وجود خود را مدیون روح قدیم باشد و بدین‌سان روح قدیم نسبت 
به روح جدید تولیدکننده است نسبت به تولیدشده؛ یعنی در اساطیر مثل والد است 
به کودک. و اگر هر دو روح را مونث تصور کنیم, ارتباط‌شان رابطه‌ی مادر و دختر خواهد 
بود. بدین نحوء تخیّل اسطوره‌ای با شروع از تجم واجد زانه‌ی ارت ب*عرژن زمبان 
بایستی به تجسم دوگانه‌ی غلات به صورت مادر و دختر رسیده باشد. شتابزدگی خواهد 
بود اگر تأکید ورزیم که پدید آمدن اسطوره‌ی دمتر و پرسفونه دقیقاً و حتماً بدین صورت 
بوده است اما به نظر می‌رسید این حدس مشروع باشد که دوگانه شدن خدایان که دمتر و 
پرسفونه نمونه‌ای از آن است. گاهی ممکن است به نحوی که گفتیم صورت گرفته باشد. 
مثلاً در بین خدایان جفتی که در بخش پیشین این اثر بدان‌ها پرداختیم. زمینه‌هایی و جود 
دارد که ایزیس و دای شوی‌وارش آزیریس را تجسم‌های غلات تصور کنیم. در فرضیه‌ای 
که عرضه شد ایزیس می‌تواند روح غله‌ی قدیم و ازیریس روح جدید آن باشد و رابطه‌اش با 
روح قدیم را به صورت‌های گوناگون رابطه‌ی برادر شوهر و فرزند پسر دانسته‌اند. چرا که 
البته اساطیر همواره همزیستی دو خدا را به چندین طریق مختلف توجیه و تبیین می‌کند. با 
این همه نباید فراموش کرد که این توضیح پیشنهادی از خدایان جفتی همچون دمتر و 
پرسفونه یا ایزیس و آزیریس صرفا جنبه‌ی حدسی دارد و با قید درست پا غلط بودن ارائه 


می‌سود. 


نمونه‌ای از این 
دوگانگی در زاپن 
که در خدای 
خورشید جداگانه 
و جود دارند. 


شاید تجسم بونانی 
غله به صورت 
مادر و دختر 
(دمتر و پرسفونه) 
نمونه‌ای از آن 
دوگانگی‌های 
اساطیری باشد. 


۱٩ فصل‎ 


حیحص بو 


آواز دروگران 


کوششی کرده بودیم تا نشان دهیم که در غله‌ی مادر و خرمن دختر در اروپای شمالی 
سرنمون دمتر و پرسفونه را داریم. اما یک ويژگي اساسی هنوز لازم است تا این همانندی را 
کامل کند. حادثه‌ی اصلی در اساطیر یونان مرگ و رستاخیز پرسفونه است. همین مورد است 
که همراه با خصلت آن الهه به عنوان سرپرست نباتات آن اسطوره را با آیین‌های آدونیس: 
آتیس آزیریس و دیونیزوس پیوند می‌دهد. و به دلیل همین مورد است که آن اسطوره در 
بحث ما از خدای میرا جایی پیدا می‌کند. بنابراین فقط این می‌ماند که ببینيم آیا مفهوم مرگ و 
رستاخیز سالیانه‌ی یک خدا که در این پرستش‌های پرشکوه یونانی و شرقی در چنان 
منزلتِ والایی ظاهر می‌شود. در آیین‌های روستايی دروگران و موکاران کشتزارها و 
تاکستان‌ها نیز ريشه یا همانندی دارد یا خیر. 

به بی‌اطلاعی کلّی خود از خرافات و رسوم عامیانه‌ی باستان قبلاً اذعان کرده‌ايم. اما 
ابهامی که بدین‌سان در خصوص نخستین سرچشمه‌های دین باستان وجود دارد 
خوشبختانه در این مورد خاص تا حدودی رفع شده است. پرستش ازیریس آدونیس و 
آتیس چنان‌که دیدیم به ترتیب در مصر سوریه, و فریگیه صورت می‌گرفت؛ و در هر یک از 
این کشورها می‌دانيم که مراسم خاصی برای برداشت محصول و انگورچینی رایج بود که 
شباهت آن‌ها با یکدیگر و با آیین‌های ملی برای خود مردمان باستان نیز شگفت‌انگیز بود و 
در قیاس با جشن‌های خرمن در میان روستائیان و بربرهای نوین» به نظر می‌رسد که بر منشاً 
آیین‌های مورد بحث نیز پرتوی می‌افکنّد. 

پیش‌تر. با استناد به دیودوروس, گفته شد که در مصر باستان دروگران معمولاً همنگام 
درویدن نخستین بافه‌های محصول نوحه می‌کردند و ایزیس را به عنوان الهه‌ای که کشف 
غلات را مدیون او بودند فرا می‌خواندند. " آواز حزن‌انگیزی را که دروگران مصری 
می‌خواندند یا نالشی را که می‌کردند یونانیان مان‌روس نامیدند و در وجه تسمیه‌اش این 


مرگ و رستاعیزه 
حادثه‌ی اصلی در 
اسطوره‌ی 
پرسفوند یا در 
اسطوره‌های 
آدونیس آتیس؛ 
آزیریس و 
دیونیزوس. 


مراسم رایج 
برداشت محصول 
ر انگورچینی در 
مصر سوریه و 
فریگیه‌ی باستان. 


مانه‌روس آواز 
نج 
حزن‌انگیز 


دروگرانِ مصری: 


لینوس يا ایلینوس+ 
آوازی محزون 

به هنگام 
انگورچینی در 


لینت‌پرسس 
آوازی که 

94 حنگام درو و 
خرمنکوبی در 
فریگیه خرانده 
می‌شد. افسانه‌ی 
لیت‌برسس. 


به نظر می‌رسد که 
داستان لیت‌یرسس 
بازتاب یک رسم 
کهن برداشتٍ ‏ 


قصه را ذکر می‌کردند که مانه‌روس تنها پسرٍ نخستین فرمانروای مصر بود که کشاورزی را 
ابداع کرد و به مرگی نابهنگام مُردو به همین سبب مردم عزادارش بودند. با این حال به نظر 
می‌رسد که نام مانه‌روس تلفظ نادرست ما -نه -هراء «به نحانهبیاه است که در بسیاری از آثار 
مصری از جمله در مرئیه ایزیس در «کتاب مردگان» مشاهده شده است. از این رو می‌توان 
گمان کرد که نالش ما -نه -هرارا دروگران هنگام دروکردن ساقه‌های غلات همچون مرئیه‌ی 
مرگ روح غلات (ایزیس یا ازیریس) و چون دعایی برای بازگشت وی ادا می‌کرده‌اند. 

در فنیقیه و غرب آسیا آوازی محزون از آن گونه که غله دروندگانِ مصری می‌خواندند. 
هنگام انگورچینی و شاید (اگر از روی شباهت داوری کنیم) در برداشت خرمن نیز» خوانده 
می‌شد. این آواز فنیقی را یونانیان لینوس یا آیلینوس می‌نامیدند و همچون مانه‌روس 
نوحه‌ای در مرگ جوانی موسوم به لینوس می‌دانستند. بنا به روایتی لینوس را شبانی بزرگ 
کرد اما سگانش او را پاره کردند. اما همچون مانه‌روس به نظر می‌رسد که نام لینوس یا 
آیلینوس ناشی از اشتباه لفظی بوده است و چیزی ج زآی‌لانو نیست که به معنی «وای بر ما» 
است که احتمالا فنیقی‌ها به هنگام نوحه بر آدونیس ادا می‌کرده‌اند حداقل سافو ظاهراً 
ادونیس و لینوس رایکی دانسته است. 

در فریگیه چنین آوازی را که برداشت‌کنندگان محصول هم هنگام درو و هم 
خرمن‌کوبی می‌خواندند, لیت‌یرسس می‌گفتند. به روایتی لیت‌یرسس پسر نامشروع 
میداس, شاه فریگیه بود و در سلینیا اقامت داشت. او دروگر غله بود و اشتهای زیادی داشت. 
وقتی غریبه‌ای اتفاقاً وارد مزرعه می‌شد یا از کنارش می‌گذشت لیت‌یرسس خوراک و 
نوشیدنی فراوانش می‌داد و سپس به مزارع واقع در کناره‌ی میاندرش می‌برّد و وادارش 
می‌کرد دوش به دوش وی درو کند. سرانجام. بنا بر عادت. او را در میان بافه‌ی درو شده قرار 
باس اه کی را شاه دراه ها له رو تدا تراسا 
روزی هرکول " با او به درو پرداحت و سرش را با داس برید و جسدش رابه رودخانه 
انداخت. همچنان‌که طبق روایت هرکول او را به همان شیوه‌ای کشته است که او دیگران را 
می‌کشت (چنان‌که تزیوس, سیلیس و اسکیرون را) می‌توان استنباط کرد که لیت‌یبرسس 
عادت داشته است جسدهای قربانیانش را به رودخانه بیندازد. به روایت دیگری» 
لیت‌یرسس, پسر میداس, عادت داشت که مردم را به مسابقه‌ی دروگری با خود وامی‌دارد و 
اگر بر آنان چیره می‌شد می‌کشت‌شان؛ اما روزی با دروگر ماهرتری روبه‌رو شد و به دست او 

زمینه‌هایی برای این گمان وجود دارد که در این قصه‌های لیت‌یرسس, با توصیف رسم 
برداشت محصول روبه‌روييم که بنا بر آن, آدم‌ها به خصوص بیگانگانی را که از کنار 
مزرعه می‌گذشتند» معمولاً تجسم روح غله می‌انگاشتند و به همین عنوان دروگران 


آواز دروگران ۳۸۵ 


می‌گرفتندشان» لای بافه‌ی ساقه‌های غله می‌نهادند و سرشان را می‌بریدند و جسدشان را 
به ساقه‌های غلات می‌بستند و چون افسون باران به آب می‌انداعتند. دلایل چنین انگاره‌ای 
عبارت است از نخست. شباهت قصه‌ی لیت‌یرسس با رسم برداشت محصول در میان 
کناورزان اروپا و دوم کثرت انسان‌های قربانی که اقوام فحفع برای برانگیختن باروري 
مزرعه‌ها پیشکش می‌کرد‌اند. اين قراین را به ترتیب بررسی خواهیم کرد» و از نخستین آن 
شروع می‌کنيم. 

دیدیم که در اروپای نوین کسی که آخرین بافه‌ی محصول را درو می‌کند یا می‌بندد يا 
خرمن می‌کند غالبا با رفتار ناخوشایند رفقا و همقطارانش مواجه می‌شود. مثلاً او را در میان 
آخرین بافه‌ی محصول می‌بندد و راهش می‌برند یا توی گاری‌اش می‌نشانند» می‌زنندش با 
آب خحیسش می‌کنند. توی زباله‌ها می‌اندازندش و از اين قبیل. يا اگر از این مضحکه‌بازی 
دربروه دست‌کم مورد تمسخر قرار می‌گیرد یا فکر می‌کنند که در عرض سال جاری حتماً با 
بدبیاری و ناکامی روبه‌رو می‌شود. از اين رو دروگران طبعاً خوش ندارند آخرین دروگر 
کشت باشند یا اخرین ضربه‌ها رادر خرمن‌کوبی بزنند یا اخرین بافه‌ی محصول راببندند و 
نزدیکی‌های پایان کار اين اکراه رقابتی بین کشاورزان ایجاد می‌کند و هرکس می‌کوشد 
کارش را هرچه سریع‌تر و زودتر تمام کند تا از مورد تمسخر گشتن و رفتار ناهنجاری که با 
آحرین نفر می‌شود در امان بماند. مثلاً در حوالی دانتزیگ وقتی غله‌ی زمستانی را درو 
می‌کنند و غالبا به صورت بافه‌هایی می‌بندند. حصّه‌ای را که هنوز بسته نشده است به طور 
مساوی بین زنان بافه‌بند تقسیم می‌کنند تا کار را پایان دهند. انبوهی از دروگران بچه‌ها و 
بیکاره‌ها گرد می‌آیند تا مسابقه را تماشا کنند. با فریاد اپیرمرد را بگیر» زنان به کار می چسبند 
و با جداکثر سرعتی که می‌توانند مشغول بستن سهم تعیین‌شده‌ی خود می‌شوند. تماشاگرها 
کاملاً مراقبند و زنی که نتواند با بقیه همراهی کند و به این سبب آخرین بافه را یبندد باید 
«بیرمرد» را (یعنی آخرین بافه‌ای که به صورت مردی ساخته شده است) به انبار ببرد و 
به صاحب زمین بدهد و بگوید «پیرمرد را برایت آوردم». آن روز سر شام پیرمرد را دور میز 
جامی‌دهند و غذای فراوانی به او می‌دهند که چون نمی‌تواند بخورد» نصیب زنی می‌شود که 
او را آورده است. سپس پیرمرد را می‌برند توی محوطه و همگان گرداگرد او به رقص و 
پایکوبی می‌پردازند يا آن‌که زنی که آخرین بافه‌ی محصول رابسته است با پیرمرد مشغول 
رقص می‌شود و دیگران دورشان حلقه می‌زنند. آن‌گاه همگی به نوبت یک دور با پیرمرد 
می‌رقصند. هم‌چنین زنی که آخرین بافه‌ی را بسته است تا فصل حرمن بعدی خود نیز 
(پیرمرد» نام می‌گیرد و اغلب از روی تفریح و شوخحی به او می‌گویند «نگاه کن» پیرمرد دارد 
می‌آید.» در ناحیه‌ی میتل‌مارکي پروس پس از دروکردن چاودار. وقتی می‌خواهند آحرین 
بافه‌ها را ببندند. بافه‌بندها در دو ردیف روبه‌روی هم می‌ایستند. در جلوی هر زنی مقداری 


مسابقه‌ی 
دروگران» 
بافه‌بندها؛ و 
خرمن کوب‌ها پر 
سر این که در 
کارشان نفر آنحر 
نباشند. 


تصور می‌رود که 
روح غله منگام 
درو یا 

خرم نکوبی کشته 
می‌شود. 


۴۸۶ شاخه‌ی ززین 


جاودار دروشده و ریسمانی برای بستن آن قرار دارد. وقتی علامت دادند همه شروع 
به بستن ساقه‌های دروشده‌ی چاودار می‌کنند و آخرین نفری که کارش را تمام می‌کنند مورد 
تمسخر دیگران قرار می‌گیرد. از آن گذشته بافه‌ی او را به شکل آدمکی درست می‌کنند که 
«پیرمرد» خوانده می‌شود و او باید آن را به حیاط طویله ببرد و در آن‌جا همه‌ی دروگران 
دورشان حلقه می‌زنند و به رقص و پایکوبی می‌پردازند. سپس پیرمرد رابه خانه‌ی صاحب 
زمین می‌برند و به او می‌دهند و می‌گویند «پیرمرد را برای ارباب آوردیم. آن را باید داشته 
باشد تا یکی تازه‌تر گیرش بیاید.» آن‌گاه پیرمرد را روی شاخه درختی قرار می‌دهند و مدت 
مدیدی آن‌جا می‌ماند و هميشه وسیله‌ی خنده و تفریح است. در اشباخ باواریا وقتی کار درو 
نزدیک به اتمام است دروگران می‌گویند «حالا پیرمرد را گیر می‌آریم.؛ هرکسی می‌کوشد 
سهم درو خود را زودتر تمام کند و به‌کسی که آخرین حصه‌ی محصول را درو می‌کند 
تبریک گفته و شادمانه می‌گویند «تو پیرمرد راگیر آوردی» گاهی نقاب سیاهی به صورت 
دروگر می‌بندند و لباس زنانه تتش می‌کنند و اگر دروگر زن باشد لباس مردها را می‌پوشد. 
آن‌گاه می‌رقصند. سر شام به پیرمرد دو برابر دیگران غذا می‌دهند. هنگام خرمن‌کوبی نیز 
مراسم مشابهی برگزار می‌شود» کسی که آخرین ضربه را می‌زند صاحب «پیرمرد» خواهد 
بود. سر شام خرمن‌کوبان» او باید با ملاقه غذا بخورد و زیاد بنوشد. علاوه بر ایین او را 
به انحای گونا گون اذیت و ازار می‌کنند تا آن‌که مجبور می‌شود با مشروب و ابجو از همه 
پذیرایی کند و از تمسخر و آزار بیشتر رها گردد. 

در گذر به دومین مورد از مقایسه‌ی داستان لیت‌یرسس و آیین‌های برداشت محصول در 
اروپه اکنون باید توجه کنیم که در اروپا غالبا معتقدند روح غله به هنگام درو یا خرمن‌کوبی 
کشته می‌شود. در رومسدال و دیگر جاهای نروژ وقتی خرمن تمام می‌شود می‌گویند «بابا 
خرمن کشته شد.» در بعضی نقاط باواریا می‌گویند مردی که هنگام خرمن‌کوبی آخرین 
ضربه را می‌زند بابا گندم یا باباجو... را کشته است. در کانتونِ تیلوت در لوترینگن» هسنگام 
خرمن‌کوبی مردها در حالی که مشغول کارند می‌گویند «داریم پیرزن را می‌کشیم! داریم 
پیرزن را می‌کُشیم» اگر پیرزنی در خانه باشد به او هشدار می‌دهند که مراقب خحود باشد 
وگرنه کُشته خواهد شد. نزديكي راگنیت در لیتوانی آخرین حصَّه‌ی محصول را سر زمین 
رها می‌کنند و می‌گویند «پیرزن (بوبا) است که آن‌جا نشسته.» سپس دروگرِ جوانی داسش را 
تیز می‌کند و با یک ضربه‌ی شدید آن را درو می‌کند. آن وقت می‌گویند که او «سرٍ بوبا را 
بریده است» و صاحب زمین از او تشکر می‌کند و زنش کاسه‌ی آبی بر سرش می‌ریزد. بنا بر 
گزارشی دیگر هر دروگر لیتوانیایی می‌کوشد کارش را زودتر تمام کند زیرا پیرزن چاودار در 
آخرین ساقه‌های محصول جای دارد و هرکس که آن را درو کند پیرزن چاودار را می‌کشد و 
باکشتن او برای خودش دردسر درست می‌کند. در ویلکیشکن در ناحیه‌ی تیلسیت کسی که 
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آحرین ساقه‌ها را درو می‌کند قاتل «ننه‌چاودار» نامیده می‌شود. باز در لیتوانی گمان بر اين 
است که روح غله هنگام خرمن‌کوبی و هم‌چنین وقت درو کشته می‌شود. وقتی نوبت 
کوبیدن آخرین حصّه‌ی خرمن فرا می‌رسد همه‌ی خرمن‌کوبان ناگهان چند قدم عقب 
می‌روند چنان‌که گویی کسی به آنان فرمان داده باشد. سپس همه به کار می‌پردازند و با 
بیشترین سرعت ممکن شانه‌های خرمن‌کوبی‌شان را به کار می‌اندازند تا هرچه زودتر 
به آخرین بافه‌ی خرمن برسند. در این موقع با حشم و شور بدان حمله می‌کنند و به جٌ و 
عصبیت بارانٍ ضربه‌ها را پشت سر هم بدان فرو می‌بارند تا آن‌که سرگروه حرمن‌کوبان 
فرمان «ایست!» می‌دهد. کسی را که پس از فرمان ایست شانه‌ی خرمن‌کوبی‌اش بر بافه‌ی 
محصول فرود آمده باشد در میان می‌گیرند و فریاد می‌زنند که «او ننه‌چاودار رااکشته است.» 
آن شخص به تاوان این کار همه‌ی گروه را باید به مشروب میهمان و دعوت کند و همچون 
مردی که آنحرین حصه‌ی محصول را درو می‌کند, او را «قاتل ننه‌چاودار» می‌نامند. گاهی در 
لیتوانی روح غله مقتول را با آدمکی مجسم می‌کنند. بدین‌سان, از ساقه‌های غله عروسکی 
می‌سازند و لباسش می‌پوشانند و در خرمن‌جا زیر توده‌ی غله‌ای که احر از همه باید کوبیده 
شود قرار می‌دهند. هرکس که آخرین ضربه را بعد از این بر توده خرمن بزند «ننه‌چاودار را 
کشته است.» قبلا با نمونه‌هایی از سوزاندنِ عروسک که نماینده‌ی روح غله است برخورد 
کرده‌ايم» در رایدینگ یورکشر رسمی هست موسوم به «سوزاندن عجوزه» که در آخرین 


روز خرمن اجرا می‌شود. مشتی از محصول کشت را در سر زمین در انش کاءبن 
می‌سوزانند» نخود را در آتش برشته می‌کنند و با مقدار زیادی آبجو می‌خورند و جوان‌ها؛ 
پسر و دختر از روی آتش می‌پرند و با سیاه‌کردن سر و صورت یکدیگر شادی و تفریح 
می‌کنند. نیز گاهی روح غله به صورت سردی مجسم می‌شود که زیر آخرین توده‌ی غله 
جای دارد. وقتی آن غله را می‌کوبند مردم می‌گویند که «دارند پیرمرد را میکشتند.» 
دیدیم که گاهی همسر کشاورز را همراه با آخرین بافه‌ی محصول زیر دستگاه 
خرمن‌کوبی می‌اندازند تا مثلاً همراه خرمن کوبیده شود و بعد وانمود می‌کنند که دارند 
با خرمن بوجارش می‌کنند و به بادش می‌دهند. در وّلدرزٍ تیرول کاه و سپوس غله را 
به پشت گردن مردی که آخرین ضربه را در خرمن‌کوبی زده است می‌چسبانند و 
حلقه‌ای از کاه بر سرش می‌گذارند. اگر بلندقد باشد گمان می‌رود که رشد ساقه‌های 
کشت در سال آینده خوب خواهد بود. سپس او را در بندیلی می‌پیچند و به آب 
می‌اندازند. در کارینتیاء دست و پای خرمن‌کوبی راکه آحرین ضربه رازده و آن که 
آخرین بافه‌ی محصول را در محوطه‌ی خرمن‌کوبی باز کرده است با بافه‌ای از پوشال 
می‌بندند و بر سرشان تاجی از کاه می‌گذارند. سپس آن دو رارو در رو به هم می‌بندند, 
توی سورتمه‌ای جایشان می‌دهند و در کوچه‌های دهکده می‌گر دانند و سرانجام توی 


نمایش روح غله 
در هیثت مردی که 
با غله کوبیده 
می‌شود. 


روح غله در هیشت 
رمگذر بیگانه با 
مهنانی که وارد 
خرمن‌جا می‌شود 
و او را لای بانه‌ی 
محصول 
می‌پیچند. 


مراسم پومیان 

تاراهو مار هنگام 
بیل‌زنی» شخم‌زنی 
و برداشت 


رودخانه می‌اندازند. رسم انداختن نماینده‌ی روح غله به درون رودخانه. همچون 
رون ادها ات ی یی ای تفن ات 

تا این‌جا از نمایندگان روح غله سخن گفتیم که عموماً مرد یا زنی بودند که دروگر 
بافه‌بند. یا خرمن‌کوب آخرین حصه‌ی غله مسحسوب می‌شدند. اکنون به مواردی 
می‌پردازیم که روح غله با به صورت عابری مجسم می‌شود که از کنار خرمن‌جا می‌گذرد 
(همچنان‌که در قصه‌ی لیت‌یرسس) و يا در هیئت مهمانی که وارد آن‌جا می‌شود. در سراسر 
آلمان معمول است که دروگران یا خرمن‌کوبان عابران بیگانه را می‌گیرند و دست و پایشان 
را با رشته‌ای بافته از ساقه‌ی غله می‌بندند تا مجبور شوند که تاوانی بدهند و وقتی خحود 
صاحب زمین یا یکی از مهمانانش برای اولین بار وارد زمین یا خرمن‌جا می‌شود نیز همین 
معامله را با او می‌کنند. گاهی رشته را فقط به بازو یا پا یا گردن می‌بندند. اما گاهی رسم این 
است که او را توی بافه‌ی غله بپیچند. مثلاً در سولورِ نروژ هرکس وارد زمین شود اعم از 
ارباب یا رهگذری بیگانه, او ار توی بافه‌ی محصول می‌پیچند و باید تاوانی بدهد تا آزادش 
کنند. در منطقه‌ی سوست وقتی کشاورز زمیندار برای اولین بار به کتان‌کاران سرمی‌زند او زا 
سر تایا توی ساقه‌های کتان می‌بیچند. رهگذران را نیز زنان دوره می‌کنند. در ساقه‌های کتان 
می‌پیچند و مجبورش می‌کنند که مشروب بخرد. در نوردیلینگن بیگانگان را با رشته‌های 
کاهی می‌بندند و توی بافه‌ی غلات قرار می‌دهند تا مجبور شوند تاوان بپردازند. در بین 
آلمانی‌های هاسلبرگ در بوهمیای غربی به محض این‌که آحرین حصه‌ی محصول غله‌ی 
کشاورزی را در خرمن‌جا کوبیدند» او را توی آن می‌پیچند و وادارش می‌کنند که برای 
رها کردن خودنان شیرینی بدهد. در آنهالت وقتی ارباب یا یکی از بستگانش, مباشر یا حتی 
بیگانه‌ای برای اولین بار پس از آغاز درو وارد کشتگاه می‌شود زنٍ سردروگر رشته‌ای بافته 
از ساقه‌ی غله یا گلبندی ساخته از گل و بوته‌ی غله به بازویش می‌بندد و او ملزم است با دادن 
عوض و تاوانی خود را آزاد کند. در ایالت پوتانة در نرماندی هنوز تظاهر به بستن ارباب در 
لای آخرین بافه‌ی گندم می‌کنند يا حداقل حدود ربع قرن پیش چنین کاری می‌کردند. این 
کار را فقط زن‌ها انجام می‌دهند. خود را روی ارباب می‌اندازند» دست و پا و تنش را 
می‌گیرند و بر زمینش می‌افکنند و به آخرین بافه‌ی گندم تکیه‌اش می‌دهند. سپس تظاهر 
می‌کنند که دارند می‌بندندش و شرایطی راکه در سر شام برداشت محصول باید رعایت شود 
به او اعلام می‌کنند. وقتی او شرایط را پذیرفت رهایش می‌کنند تا بلند شود. 

مراسم تقریباً مشابهی را بومیان تاراهومار در مکزیکو نه فقط در فصل خرمن بلکه در 
هنگام شخم‌زنی نیز انجام می‌دهند. «وقتی کار بیل‌زنی و وجین‌کردن تمام شده است» 
کارگرها صاحب زمین را می‌گیرند و دست‌هایش را از پشت ضربدری می‌بندند. همه‌ی 
آلات و ابزار یعنی بیل و کج‌بیل را به پشتش بار می‌کنند و با طناب می‌بندند. سپس دو ردیف 
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می‌ایستند و ارباب بین‌شان قرار می‌گیرد و این‌طوری رو به خانه می‌نهند. در یک زمان دو 
مرد که جلوی هر صف‌اند حدود سی يارد به سرعت جلوتر می‌دوند و ضربدری از کنار هم 
رد می‌شوند» سیس دوان برمی‌گردند و طول صف را طی می‌کنند و در ته صف دوباره 
ضربدری می‌دوند و سرانجام در ته صفب خودشان می‌ایستند. این دو وفتی در ته صف 
مشغول عبور ضربدری از یکدیگرند با کف دست بر دهان می‌زنند و ولوله می‌کنند. وقتی 
سر جای خود ایستادند دو مردٍ بعدی همین عمل را شروع می‌کنند. همان‌طور می‌دوند و 
بعد از آن‌ها نیز جفت‌های بعدی همین کار را می‌کنند و در همین حين البته گروه همچنان 
به پیش می‌رود. کمی مانده به آبادی» می‌ایستند و به دو نفر جوان برخورد می‌کنند که 
دستمال‌های سرخی را مثل پرچم بر سر چوب‌ها کرده و در دست دارند. پدر خانواده که 
هنوز کت‌بسته و بیل و کج‌بیل بر پشت است. تنها به پیش می‌رود و جلوی در خانه‌اش زانو 
می‌زند. پرچم‌دارها؛ چوب‌هایشان رابالا سرش تکان می‌دهند و زنانِ خانه بیرون می‌آیند و 
زانوی چپ‌شان را بر زمین می‌زنند. نخست رو به شرق» سپس به دیگر جهات اصلی» 
غرب. جنوب و شمال. در همین احوال پرچم‌ها را جلوی خانه تکان می‌دهند. سپس پدر 
برمی‌خیزد و مردم بر او گرد می‌آیند و آن‌گاه او نخست طبق رسم معمول به زنان سلام 
می‌دهد و می‌گوید «کویرال» «يا «کویروا!» سپس همه به درون خانه می‌روند و او سخنانی 
می‌گوید و از همه به حاطر کمک‌شان تشکر می‌کند و باداور می‌شود که بدون آن‌ها 
نمی‌توانست از پس کارها برآید. آن‌ها در واقع یک سال زندگی او را سامان داده‌اند و او حالا 
می‌خواهد به آن‌ها پاداش و هدیه‌ای بدهد. آن‌گاه به هر نفر یک کدوی صراحی پر از نوشابه 
می‌دهد و کسی را از میان‌شان مأمور می‌کند که ظرف هرکس را باز هم پر کند. همین مراسم 
پس از شخم‌زنی و پس از برداشت محصول نیز تکرار می‌شود. در مورد اول مرد کت‌بسته 
یوغ شخم‌زنی را بر پشت می‌گیرد و در مورد دوم چیزی بارش نمی‌کنند.» 

شاهدی که ذکر کردیم کافی است تا نشان دهد که دروگران اروپای امروز همچون 
لیت‌یرسس باستان, رهگذر بیگانه را می‌گرفتند و لای آخرین بافه‌ی محصول می‌پیچیدند. 
نمی‌توان انتظار داشت که این شباهت تا آن‌جا کامل باشد که آنان نیز سر رهگذر را قطع کنند 
ولی اگر این عمل را انجام نمی‌دهند. گفتار و رفتاربان حداقل حاکی از آن است که 
می‌خواهند چنین کنند. مثلاً در مکلنبورگ در روز اول درو اگر ارباب یا بانو یا بیگانه‌ای وارد 
زمین شود یا صرفاً از آن‌جا عبور کند همه‌ی کارگران به او خیره می‌شوند و داس‌هایشان را 
تیز می‌کنند و دندان به هم می‌فشارند گویی که برای درویدن و بریدن آماده می‌شوند. سپس 
زنی که سردسته‌ی دروندگان است با پیش می‌گذارد ورشته‌ای بر بازوی جپ او می‌بندد: آن 
شخص باید با دادن غرامتی خود را آزاد سازد. در نزدیکی راتزبورگ وقتی ارباب یا 
سرکرده‌ای وارد زمین می‌شود يا از کنارش می‌گذرد همه‌ی کشتگران دست از کار می‌کشند 


تظاهر دروگران 


داس‌هایشان. 


کشتن نماینده‌ی 


انساني روح غله. 


قربانیکردن انسان 
به خاطر باروري 
کشت در 
آمریکای جنوبی 
و مرکزی. 


۴۳۹۰ شاخه‌ی ززین 


و دسته‌جمعی و پیشاییش همه دروگران با داس‌هاشان در دست. به طرفش می‌روند. به او که 
می‌رسند زن و مرد جلوش صف می‌بندند. مردان دسته داس‌هایشان را درست همچون 
وقتی که بخواهند داس‌های خود را تیز کنند. به زمین فرو می‌کنند. سپس کلاه از سر 
برمی‌دارند و بر داس‌هاشان می‌آویزند در حالی که سردسته‌شان جلوتر می‌ایستد و شروع 
به سخن می‌کند. وقتی حرفش تمام شد همگی داس‌های خود را در وقت معینی باسر و صدا 
تیز می‌کنند آن‌گاه کلاه بر سر می‌گذارند. بعد دو نفر از زن‌های بافه‌بند جلو می‌آیند یکی‌شان 
ارباب یا پیگانه را با رشته‌های پوشال یا پارچه‌ای ابریشمی می‌بندد و دیگری خطابه‌ی 
مقفایی می‌خواند. در بعضی نقاط پومرانیا هر رهگذری را متوقف می‌کنند و برای این کار 
راهش را با رشته‌ای پوشالی سد می‌کنند. دروگران دور او حلقه می‌زنند و داس‌هاشان را تیز 
می‌کنند در حالی که سردسته‌شان می‌گوید: 

مردها حاضرند 

داس‌ها کج‌اند, 

غله ریز و درشت دارد 

آقا باید درو کند. 

بدین‌گونه. در آیین‌های برداشت محصول در اروپای نوین با کسی که آخرین حصه‌ی 

غله را درو می‌کند» می‌بندد یا در خرمن می‌کوبد. چون تجسم روح غله رفتار می‌کنند و او را 
در آخرین بافه و آخرین ساقه‌های کشت می‌پیچند. کشتن‌اش را با ابزار کشاورزی تقلید 
می‌کنند و سرانجام توی آبش می‌اندازند. اين مطابقت‌ها با داستان لیت‌یرسس ظاهراً ثابت 
می‌کند که این داستان توصیف اولیه و اصلی یک آیین برداشت محصول در فریگیه است. اما 
چون در آیین‌های مشابه کُشتن نماینده‌ی ان روح غله لزوماً حذف می‌شود یا حداکتر 
تقلید آن اجرا می‌شود مطلوب است که نشان دهیم در جامعه‌ی اولیه انسان‌ها به عنوان ای 
مربوط به کشاورزی کشته می‌شدند تا به باروری مزارع کمک کرده باشند. نمونه‌های زیر 


۲ 


بومیان گوایا کیل در اکوادور هنگام کاشتن زمین‌هایشان خون انسان و قلب مردان راپیشکش 


می‌کردند. قوم گانار (اکنون کوئنکا در اکوادور) هر سال یکصد کودک را سر حرمن قربانی 
می‌کردند. شاهان کیتو» اینکاهای پرو و مدت مدیدی اسپانیایی‌ها نمی‌توانستند جلوی این 
مراسم را بگیرند. در یکی از جشن‌های خرمن در مکزیک هنگامی که نوبر فصل را 
به خورشید پیشکش می‌کردند. مجرمی را بین دو سنگ عظیم قرار می‌دادند و با به هم زدن 
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سب _ع مجرم در آن میان له می‌شد. باقیمانده‌ی او را دفن می‌کردند و جشن و پایکوبی 
ص می‌تد. این مراسم قربانی را «به هم خحوردنِ سنگ‌ها» می‌نامیدند. دیدیم که 
که یک هام باسان بد دی هس هرق در شیاین قراس رده وس 
تر-نی‌ها بااسنْ ذرت مطابقت می‌کرد: هنگام کاشت. کودک نوزاده هنگام جوانه‌زدن ذرت؛ 
بسر و به همین ترتیب با رسیدن و بارآمدن آن پیرمردی را قربانی می‌کردند. بی‌تردید 
معابقت سنٌ قربانیان با چگونگی رشد ذرت برای افزودن بر تأثیر قربانی رعایت 
عی شد. 

قوم پاونی هر سال انسانی را در بهار به هنگام کشت زمین‌های خود قربانی می‌کردند. 
معتتد بودند که ستاره‌ی ناهید یا پرنده‌ی خاصی که پیک آن ستاره است چنین فرمان داده 
ست. آن پرنده را حشک می‌کردند و چون طلسمی مجرب نگه می‌داشتند. آنان تصور 
می‌کردند که قربانی‌نکردن موجب نابودی کامل محصول ذرت و لوبیا و کدوتنبل می‌شود. 
قربانی» مرد یا زنی اسیر بود. به او لباس پر زرق و برق می‌پوشاندند. با بهترین غذاها 
بروارش می‌کردند و سخت مراقب بودند که از سرنوشت خود آگاه نشوند. چون خحوب 
پروار می‌شد در میانه‌ی جماعت به چوبه دآرش می‌بستند. رقصی پرهیبت اجرا می‌شد و 
سپس سرش را با تبرزین می‌شکافتند و تتش را آماج تیرها می‌کردند. به گزارش بازرگانی 
سپس زن‌ها گوشت بدنش را می‌کندند و با آن بیل‌هایشان را چرب می‌کردند. اما بازرگان 
دیگری که در مراسم حضور داشته است این قسمت را انکار می‌کند. بلافاصله پس از انجام 
مراسم قربانی, مردم برای کاشت به مزارع می‌رفتند. در گزارشی قربانی‌کردن یک دختر 
میوکس به دست قوم پاونی در اوریل ۱۸۳۷ يا ۳۸ ثبت شده است. دخترک چهارده پانزده 
ساله بود و شش ماه تحت مراقبت خاص فرار داشت. دو روز پیش از مراسم قربانی او را 
همراه همه‌ی بزرگان و جنگجویان محل از کلبه‌ای به کلبه‌ی دیگر می‌بردند و در هر خانه‌ای 
تکه چوبی و کمی رنگ به او داده می‌شد که او نیز به جنگجوی کنار خود می‌داد. به همین 
ترتیب به در کلبه‌ها می‌رفت و همان چوب و رنگ به او داده می‌شد. در ۲۲ آوریل همراه 
جنگجویان دهکده که هرکدام دو تکه چوب از دخترک گرفته بودند. او را به قربانگاه 
می‌بردند. بدنش راکه نیمی سرخ ونیمی سیاه رنگ کر ده بودند به نوعی صلابه می‌کشيدند و 
مدتی روی آتش ملایم تفت می‌دادند. سپس آن‌قدر تیرش می‌زدند تا بمیرد. گوشت تنش را 
که هنوز گرم بود تکه‌تکه از استخوان جدا می‌کردند. توی سبدهای کوچکی می‌گذاشتند و 
به مزرعه‌ی ذرت مجاور می‌بردند. آن‌جا ریس قبیله تکه‌ای گوشت از سبدی برمی‌داشت و 
می‌فشرد تا قطره خونی از آن بر دانه‌های تازه برداشت شده‌ی ذرت بچکد بقیه نیز چنین 
می‌کردند تا آن‌که همه دانه‌ها حونی شود سپس دانه‌ها را زیر خاک می‌نهادند. بنا به گزارشی 
دیگر بدن قربانی رابه صورت نوعی خمیر درمی‌آوردند و نه فقط به ذرت که 


قربان‌کردنٍ انسان 
برای محصول در 
آفریقا: 
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به سیب‌زمینی لوبیا و سایر دانه‌ها نیز می‌زدند تا بارور گردند. با این قربانی امیدوار بودند که 
محصول فراوان برداشت کنند. 

یک ملکه‌ی آفریقای غربی در ماه مارس مرد و زنی را قربانی می‌کرد. رعایایش آن‌ها 
را با بیل و کج‌بیل می‌کشتند و جسدشان را در وسط مزرعه‌ای تازه شخم شده دفن 
می‌کر دند. 

«تلالوک را در مکزیک به عنوان خدای رعد و برق و طوفان که مقدم بر باران 
بارورکننده‌اند پرستش می‌کردند. در جای دیگری ه مسر او اگزوچی کوئت‌زال که در 
منطقه‌ی تلاکس‌کالان به ماتلالکوئه‌یه یا «بانویی با جلیقه آبی‌رنگ» مشهور بود جنین 
حرمت و منزلتی داشت و بسیاری از کشورهای آمریکای مرکزی خصوصا برای او نذر و 
یار مرگ نذن: شر سل هتکانی که هرت رت که شور سوو لیاسم وا هد برش 
و به‌بار آید. چهار دختر جوان را از اشرافی‌ترین خانواده‌های محل برای الهه قربانی 
عیگردند. یه آن‌ها لباس ججلنن وسرور می‌پوشاندند کلناج پر سرشان می‌نهادند و با تخت 
روان‌های پرجلال و شکوه به کنار نهر متبرک می‌آوردند که مراسم قربانی در آن‌جا اجرا 
می‌شد. کاهنان رداهای بلند مواج بر تن و تاج‌های پردار مزین بر سرء پیشاپیش تخت‌ها 
بخوردان‌ها رادودکنان در دست داشتند. شهر الویانگو که به حاطر معبدش شهره بود نزدیک 
دریاچه‌ای به همان نام قرار داشت و معنی نامش به جوانه‌ی نورس ذرت اشاره دارد (الوتل 
«جوانه‌ی ذرت نورس»). این معبد وقف الهه اگزوجی کوئت‌زال بود و قربانی‌های جوان را 
با افکندن آنان از بالای پرتگاه به اعماق دره به او پیشکش می‌کردند. در لحظه اجرای این 
مراسم غیرانسانیء کاهنان به نوبت با آن چهار دوشیزه سخن می‌گفتند تا ترس از مرگ را از 
ذهن آنان بزدایند. آن‌ها تصور روشنی از حوشی‌ها و نعمت‌هایی که قربانیان در نزد خحدایان 
می‌یافتند برای آنان می‌دادند و توصیه می‌کردند که در آن‌جا این دنیا را که پشت سر نهاده‌اند 
فراموش نکنند و در وصول به ابدیت که در شرف سفر به آن بودند محصول سال بعد را 
برکت دهند.» 

در لاگوس گینه رسم بود که هر سال دختر جوانی را به منظور اطمینان از خوب بودن 
محصول بلافاصله پس از اعتدال بهاری زنده زنده به صلابه کشند و روی آتش بسوزانند. 
در دو طرف او بزها و گوسفندهای قربانی را نیز همراه با سیب‌زمینی و ذرت و بارهنگ و 
موز بر دیرک‌ها قرار می‌دادند. دختران قربانی را در حرمسرای سلطان به این منظور تربیت 
می‌کردند و جادوگران قبیله ذهن آن‌ها را چنان آماده می‌کردند که با شادمانی به سوی 
سرنوشت خود می‌شتافتند. مراسم مشابهی هر سال در بنین گینه برگزار می‌شد. ماریموها از 
قبایل بچوانا انسانی را برای محصول قربانی می‌کنند: قرباني منتخب معمولاً کوتاه و تنومند 
است. او را دستگیر می‌کنند يا مدهوش ساخته به مزرعه می‌برند و آن‌جا در میان گندمزار 


آواز دروگران ۳۹۳ 


می‌کشند تا به صورت «بذر» به کار رود (خودشان چنین می‌گویند) پس از آن‌که خونش در 
یر فتاب دلمه شده آن را همراه با استخوان پیشانی و گوشت چسبیده به آن و مغز 
مر سوزانند و خاکسترش رابه مزارع می‌پاشند تا بارور گردد. بقیه‌ی جسد را می‌خورند. 
گوبوهای میندانائو از جزایر فیلیپین پیش از کشت برنج انسانی را قربانی می‌کنند. قربانی 
دی است که توی جنگل تکه تکه‌اش می‌کنند. بومیان بانتوک در لوزون یکی از جزایسر 
نیسیین شکارچیان پراشتياق کله‌ی انسانند. نصول عمده‌ی شکار کلّه فصل کاشت برنج و 
خصی رسیدن برنج است. برای آن‌که محصول خوبی به دست اید به هر مزرعه باید حداقل 
یک که انسان در فصل کشت و یکی در فصل برداشت برسد. شکارچیان کله دوتایی یا 
سه‌تیی بیرون می‌روند و در کمین شکان چه زن و چه مرده می‌نشینند. سر و دست‌هاو 
هی او را می‌بُرند و با شتاب به دهکده می‌آورند و مردم با سرور و شادی از آن‌ها استقبال 
مر کنند. جمجمه‌ها را اول روی شاخه‌های دو سه‌تا درخت خشکیده‌ای که در میدانچه‌ی هر 
حعکنه‌ای هست و در اطراف آن سنگ‌های تختی برای نشستن قرار دارد به نمایش 
مر‌گذ رند. سپس مردم دور آن‌ها به پایکوبی می‌پردازند و جشن می‌گیرند و باده می‌نوشند. 
تتی گوشت و پوست جمجمه فرو ریخت مردی که سر را بریده است کله را به خانه می‌بَرّد 


دگار نگه می‌دارد و همراهانش نیز همین کار.را با دست‌ها و پاها می‌کنند. آپویائوها از 
, قبایل لوزون رسم‌هایی شبیه این دارند. وامیگی‌های تپه‌های اوسا گارا در آفریقای 
قی تحت سلطه‌ی آلمان سالی یک بار در موعد خرمن که زمان بذرپاشی نیز هست (زیرا 
۰ نکر سالی دو بار یک بار در سپتامبر و بار دیگر در فوریه» کشت می‌کنند) انسانی را 
- صورت غریبی قربانی می‌کردند. مراسم جشن معمولاً در سپتامبر یا اکتبر برگزار می‌شد. 
ی دختری بود که تازه بالغ شده بود. او را به بالای تپه‌ای می‌بردند که جشن آن‌جا برگزار 
سرت و در آن محل او را بین دو شاخه‌ی درخت لت و پار می‌کردند. مراسم قربانی در سر 
توت کی گ رف ومع خرن کراشست مق آز نوا بکویت اما من بان لس زد 
ری حمینان از خوبی محصول در سال بعد بوده است. 


دنهای هندوچین هنوز به تأثیر قربانی انسانی در وب شدن محصول معتقدند . قربنکردن انان 
به حاطر محصرل 


جب که بر این اساس کمتر از بعضی قبایل همین منطقه عمل می‌کنند. عملکردشان . درین فان‌ای 
ری ره ین است که در جشن عمومی کسی را مسموم کنند که عموماً در فاصله‌ی بین ماه 
سس و ماه مه برگزار می‌شود. در قبیله‌ی لوتاناگا یکی از فراوان قبایل وحشي ساکن در 
-سعی زرف هزارپیچ که از دره‌ی غنی براهماپوترا سرمی‌گیرند " و کوهستان‌ها را 
یت رت ویب ات کاس رششها ای‌باهای. هر کل را کیت رید ان 
- هی بریده را بر سر چوبی سر مزرعه‌ی خود نصب کنند تا خوب بودن محصول 


"ت تن تضمین شود. آن‌ها با اشخاصی که چنین معامله‌ای با آن‌ها می‌کنند هیچ کینه‌ای 
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بذارنت. و قت نوست تشر کی زا رنه زیدهمي کنتای رلک بخه‌آیزن قی کل و گنوی بیرن 
همه‌ی امالی دهکده تقسیم می‌شود و هرکس سهم خود را توی غله‌اش قرار می‌دهد تا دافع 
چشمزخم و ضامن باروری و فراوانی محصول باشد. آنگامی‌ها دیگر قبیله‌ی همین ناحیه 
نیز سر و دست‌ها و پاهای رهگذران رابا همان هدف و نیت والا می‌بُرند. کودولو قبیله‌ی 
کوه‌نشین در نزدیکی ویزاپا گاتام در مدرس برای برحورداری از محصول فراوان قربانیان 
خود را به خدایی موسوم به جانکاری پیشکش می‌کردند. مراسم عموماً در روز یکشنبه 
پیش و پس از جشن پونگال برگزار می‌شد. غالباً قربانی را می‌خریدند و تا زمانٍ مراسم او 
آزاد بود که در دهکده گردش کنده هرچه می‌خواهد بخورد و بنوشد و حتی با هر زنی که 
برخورد کرد همبستر شود. در روز موعود او را مست به پیش بّت می‌بردند و در حالی که 
یکی از اهالی ده سوراخی در شکمش ایجاد کرده بود و خون را بر پیکر بت می‌مالید. مردم 
آن نواحی و ده‌های اطراف بر سرش می‌ریختند و تکه تکه‌اش می‌کردند. هرکس که توفیق 
می‌یافت تکه‌ای از گوشت تن او را به جنگ آوژد آن را با خود می‌بُرد و به ت‌های دهکده‌ی 
خود پیشکش می‌کرد. گندهای هندوستان از نژاد دراویدی پسران برهمن را می‌دزدند و 
نگهداری می‌کنند تا در مناسبت‌های مختلف یعنی هنگام کاشت و برداشت قربانی کنند. پس 
از مراسمی ظفرنمون» یکی از پسرها را با تیر زهرآگین می‌کشند و سپس خونش را بر زمین 
شخم زده یا بر حرمن می‌پاشند و گوشت تنش را فرو می‌بلعند. اورائون‌های چوتانا گپور 
الهه‌ای به نام آناکواری را می‌پرستند که ضامن فراوانی محصول و ثروتمند شدن مردمان 
است. اما برای ترغیب وی به این کار باید برایش انسان قربانی کرد. با وجود مراقبت 
حکومت بریتانی؛ می‌گویند هنوز این مراسم مخفیانه برگزار می‌شود. قربانی‌ها ولگردان و 
آوارگان مفلوکی هستند که نایدیدشدن‌شان توجهی برنمی‌انگیزد. ماه‌های آوریل و مه 
زمانی است که آدم‌دزدان بای شکتار بیرون ضی آیند, در این ایام بیگانه‌ها تنها بیرون 
نمی‌روند و کسی نمی‌گذارد بچه‌اش به جنگل برود یا گله بچراند. وقتی آدم‌دزد کسی را 
شکار کرد گلویش را می‌بُرد و قسمت بالای انگشتِ وسط و بینی او رابا خودمی‌بُرّد. الهه در 
خانه‌ی مردی اقامت می‌کند که قصد دارد برای او قربانی کند و به این وسیله محصول 
مزرعه‌اش دو برابر گردد. الهه در خانه‌ی او در هیئت کودک خردسالی است. وقتی 
صاحبخانه محصول برنج پوست‌کنده‌اش را به دست آورد. الهه را برمی‌دارد و بر توده‌ی 
برنج می‌غلتاند تا دو برابر شود. اما دیری نمی‌گذرد که الهه بی‌تاب می‌شود و فقط با حون 
قربانیان جدیدی می‌توان نسکین‌اش داد. 

اما بهترین مورد قربانی‌کردن انسان برای ازدیاد محصول را در میان حوندهاء قوم 
دیگریق از نژاد دراويدي بنگال, یافته‌اند. اطلاع ما در این خصوص از گزارش‌های کتبی 
افسران انگلیسی فراهم شده است که در حوالی اواسط قرن نوزدهم به سرکوبی آنان 
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می‌پرداختند. قربانی‌ها به الهه‌ی زمین تاری‌بنو یا براپنو تقدیم می‌شد و گمان می‌رفت که 
عوجب محصول خوب و مصونیت از همه‌ی بیماری‌ها و مصایب می‌گردد. به ویژه در 
هنگام کشت زردچوبه ضرورت آن بیشتر بود و خوندها می‌گفتند که بدون پاشیدن خونْ 
زردجوبه‌ی حاصل آن رنگ سرخ را نمی‌داشت. قربانی یا به گفته‌ی خودشان, مریاء فقط در : 
صورتی مورد قبول الهه قرار می‌گرفت که خریده شده یا اصلاً قربانی به دنیا آمده یعنی 
پدرش نیز قربانی بوده یا این‌که پدر یا ولی‌اش او را وقف این هدف کرده باشد. خوندهای 
درمانده غالبا بچه‌هایشان را برای قربانی شدن می‌فروشند و «سعادتِ ابدي روح آنان را 
سلم و مرگشان رادر راه بشریث بزرگ‌ترین افتخار ممکن می‌دانند.» مردی از قبیله‌ی پانو] 
ر دیده‌اند که به خوندی ناسزا می‌گفت و سرانجام تف به صورتش افکنده بود زیرا خوند 
فرزندش راکه پانواً می‌خواست با او ازدواج کند برای قربانی شدن فروخته بود. خوندهای 
دیگری که این صحنه را می‌دیدند فوراً پیش آمدند و برای تسکین خاطر مردی که فرزندش 
_ غروخته بود گفتند «بچه‌ات مرده تا جهان زنده بمائّد و الهه‌ی زمینْ خودش این آب دهن 
ر از صورتت خواهد زدود.» قربانیان را غالباً پیش از قربانی شدن سال‌ها نگهداری 
میک دند. آنان را متبرک می‌دانستند و به مهر و عطوفت فراوان با آنان رفتار می‌کردند. آن‌ها 
_ دیگران متمایز بودند و هر جا می‌رفتند پذیرفته می‌شدند. جوانٍ مریا چون به سن بلوغ 
بی‌رسید همسری اختیار می‌کرد که خود نیز معمولاً مریا یا قربانی بود, و هر دو با هم تکه 
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یر . طوایف يا دهکده‌ها و روستاها چه در جشن‌های ادواری و چه در مناسبت‌های 
- کینی. به الهه‌ی زمین پیشکش می‌کردند. قربانیان ادواری را قبیله‌ها و طایفه‌ها عموماً 
ج : ترتیب می‌دادند که هر بزرگ خاندانی می‌توانست دست‌کم یک بار در سال تکه 
ستی برای زمین‌هایش و یلا به هنگام برداشت محصول عمده‌اش» فراهم داشته 
حرءی اجرای مراسم قربانی قبیله‌ای این‌گونه بود: ده دوازده روز پیش از برگزاری 

مر سب تراشیدن موهای قربانی او را نذر می‌کردند. تا آن موقع گذاشته بودند موی قربانی 
تود. مرد و زن گرد م ی آمدند تا شاهد اجرای مراسم باشند. کسی غایب نبرد زیرا عقیده 
ردکه قربانی به خاطر بشریت فدا می‌شود. چند روز به عیش و عشرت می‌گذشت. در 
.یت از مراسم. قربانی لباس نو در بر با تشریفات پرابهتی همراه با نوای موسیقی و 
و شادی از دهکده به بیشه‌ی مریا به راه می‌افتاد که درختستانی انبوه در مجاورت 


سدکء بود و تبر به حود ندیده بود. آن‌جا قربانی را به دیرکی می‌بستند که گاهی بین دو گیاه 


نیب ز قرار داشت. سپس روغن و چربی و زردچوبه بر او می‌مالیدند و با گل می‌اراستند 
سر ی حرمت که تمیزدادنش از پرستش آسان نیست» در سرتاسر روز بر آو روامی‌شد. در 


کشتن انسان 

به عنوان نماینده‌ی 
ررح غله در 
خرمن‌جا. 
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این موقع سخت تلاش می‌کردند که کوچک‌ترین یادبودی از شخص او به دست آورند: 
مشتی خمیر زردچوبه که با آن تدهین‌اش کرده بودند یا قطره‌ای از آب دهانش رامخصوصا 
زن‌هاء چون سعادتی عظیم محترم و گرامی می‌داشتند. جمعیت با نو نوای موسیقی در اطراف 
دیرک به رقص و شادی می‌پرداخت و خطاب به زمین می‌گفت «ای خداوند این قربانی را 
به تو پیشکش می‌کنيم. به ما محصول فراوان» هوای مساعد و سلامت عطا کن» سپس رو 


به قربانی می‌کردند و می‌گفتند: «تو را به بهایی خریدیم و اینک طبق رسم و آیین قربانیات 


می‌کنيم و گناهی بر ذمه‌ی ما نیست.» 

در آخرین بامداده عیش و نوش از سر گرفته می‌شد و تا نیمروز می‌پایید. که در طول 
شب‌دوش نیز به ندرت متوقف شده بود, و با به سر رسیدنش جمعیت برای اجرای مراسم 
قربانی روان می‌شد. قربانی را دوباره به روغن می‌آغشتند و هرکس جاهای روغن‌خورده را 
دست می‌زد و به سر می‌کشید. در بعضی جاها قربانی را در دهکده دور می‌گرداندند و بر در 
خانه‌ها می‌بردند. بعضی‌ها کمی از موهایش را می‌خواستند و بعضی التماس می‌کردند که 
قطره‌ای از آب دهانش بدهد که بر سر کشند. از آن جایی که قربانی نمی‌بایست در بند می‌بود 
و نشانه‌ای از مقاومت نیز بروز می‌داد استخوان‌های دست‌ها و در صورت لزوم پاهایش را 
می‌شکستند, اما غالبا با تخدیر قربانی با تریاک» این احتیاط‌ها لزومی نمی‌داشت. نحوه‌ی 
کشتنش نیز در جاهای مختلف فرق می‌کرد. یکی از رایج‌ترین شیوه‌ها ظاهراً فه کردن بوده 


است. 
۳ 


اکنون به داستان لیت‌پرسس بازمی‌گردیم دیدیم که در جامعه‌ی اولیه انسان را معمولاً برای 
سرعت بخشیدن به رشد و نمو غلات می‌کشته‌اند. بنابراین غیرمحتمل نیست که فکر کنیم 
زمانی برای مقصود مشابهی در فریگیه و اروپا کشته می‌شده است و وقتی افسانه فریگیه‌یی 
و رسوم مردم اروپا با مشابهت نزدیکی با یکدیگر این نتیجه را اقا می‌کنند که انسان 
بدین‌سان کشته می‌شد» مجبور می‌شویم» دست‌کم به طور موقت این نتیجه را بچديريم. 
علاوه بر اين؛ هم داستان لیت‌یرسس و هم آیین‌های برداشت محصول اروپا در این دلالت 
یکسانند که فرد قربانی به‌عنوان روح غله کشته می‌شده است و این دلالت هماهنگی دارد با 
این نظر که بعضی از وحشیان ظاهراً برای بارور شدن کشت قربانی می‌کرده‌اند. پس به طور 
کلی جا دارد فکر کنیم که نماینده‌ی روح غله هم در فریگیه و هم در اروپا هر سال در 
خرمن‌جا کشته می‌شد. قبلاً زمینه‌هایی به دست دادیم که بر مبنای آن‌ها بتوان معتقد بود در 


اروپا نیز نماینده‌ی روح درحت را هر سال به قتل می‌رساندند. 


آواز دروگران ۴۹۷ 


برای این پرسش که نماینده‌ی روح غله چه‌طور انتخاب می‌شد. قبلاً پاسخی داده‌ایم. 
هم داستان لیت‌پرسس و هم رسم رایج در اروپا حاکی است که بیگانگان عابر را تجلی‌های 
روح غله می‌دانسته‌اند که در حال گریز از میان غله‌ی در حال درو یا در حال کوبیده شدن 
ابیت یه هن تقفران او ارا مر کر روم کل اما فها ماش نس که ازدضو من 
برمی‌آید. طبق افسانه‌ی فریگیه‌یی قربانیان لیت‌یرسیس صرفاً عابران بیگانه نبودند بلکه 
افرادی بودند که او در مسابقه‌ی درو شکست‌شان داده و سپس در میان ساقه‌های غله نهاده و 
سرش را بریده بود. این می‌رساند که نماینده‌ی روح غله شاید از طریق مسابقه در خرمن‌جا 
انتخاب می‌شده است و در آن‌جا فرد بازنده مجبور می‌شد محکومیت مرگبارش را بپذیرد. 
این تصور را رسوم و آیین‌های برداشت محصول در اروپا تأیید می‌کند. حال از آن‌جا که 
خرمن‌کوب آخرین حصّه‌ی محصول را صرفاً در نقش نماینده يا تجسم روح غله به طور 
تقلیدی می‌کشند, و از آن‌جا که همان نقش نماینده (چنان‌که دیدیم) به دروگر و بافه‌بند و 
هم‌چنین خرمن‌کوپ آخرین حصه‌ی غله داده می‌شود و از آن‌جا که همان اکراه از جانب 
کارگران مزرعه ابراز می‌شود که در کار خود نفر آخر باشند» می‌توان این حدس را زد که 
عموماً نیز تظاهر به کشتن دروگر و بافه‌بند و هم‌چنین خرمن‌کوب آخرین حصّه‌ی محصول 
به عمل امده است. و در عهد باستان همین کشتن حقیقتا رخ می‌داد. این حدس رااین 
خرافه‌ی عام تقویت می‌کند که هرکس آخرین قسمتٍ غله را درو کند زودتر می‌میرد. گاهی 
تصور می‌کنند که هرکس آخرین قسمت غله را به صورت بافه درآورّد و ببندد در عرض 
سال بعد می‌میرد. علت برگزیدن دروگر بافه‌بند یا خرمن‌کوب آخرین غله به عنوان 
تتامیفی رو تغل یه همه اش رازن است که رود علاتا سای کهار اند 
کشتزار پنهان می‌شود و در برابر دروگران و بافه‌بندان و خرمن‌کوبان به هنگام کار 
عقّب‌نشینی می‌کند اما وقتی سرانجام ناگزیر در آخرین قسمت درو شده‌ی محصول یا در 
خرین بافه‌ی آن یا آخرین قسمت خرمن کوبیده شده گیر می‌افتد. لزوماً به صورتی غیر از 
ساقه‌های غله درمی‌آید؛ و روح غله‌ی آواره و گیر افتاده چه شکلی می‌تواند به خود گیرد 
عبیعی‌تر از شکل کسی که به غله‌ای که جایگاه وی (یعنی روح غله) بوده است نزدیک‌تر 
بشد؟ پس شخص مورد نظر لزوماً دروگر, بافهبند یا خرمن‌کوب آخرین قسمت محصول 
ست. بنابراین ن آن شخص را به عنوان خود روح غله می‌گیرند و به این عنوان بااو رفتار 
یز کف 

بدین‌سان کسی که به عنوان نماینده‌ی روح غله در خرمن‌جا کشته می‌شد می‌توانسته 
ست عابر بیگانه يا آخرین دروگر یا بافه‌بند یا خرمن‌کوبی باشد که دست از کار 
می‌کشد. اما احتمال سومی هم هست که افسانه‌ی قدیمی و آیین متداول امروزی هر دو 
کی از آنند. لیت‌پرسس نه‌تنها بیگانگان:را کشت بلکه شود نیز کشته شد و ظاهراً 


قربانی‌یی که 
نماینده‌ی روح 
غله است شاید 
عابری بیگانه با 
دروگره بافه‌بند با 
خرمن‌کرب 
آخرین بوده 


است. 


شاید آن قربانی که 
هر سال به جای 
روح غله کشته 
می‌شد خود 
پادشاه بوده است. 


ارتباط لیت‌برسس 
با آتیس: شاید هر 
در اصلا روح 
درخت برده‌اند یا 
ارلی روح غله و 
دیگری دوح 
درخت بوده 


است. 


به همان طریقی که خحودش دیگران را کشته بود یعنی با پیچیدن در لای ساقه‌های غله و 
زدن گردن و افکندن به‌رودخانه؛ و تلویحاً برمی‌آید که لیت‌پرسس در وطن خودش 
چنین سرانجامی یافت. همین‌طور چنین برمی‌آید که در آیین‌های امروزی برداشت 
محصول, تظاهر به‌گشتن درست همان‌قدر در مورد خود صاحب زمین (کشاورز یا 
ارباب) صورت می‌گرفت که در مورد بیگانگان. حال وقتی به یاد می‌آوریم که می‌گفتند 
لیت‌پرسس پسر پادشاه فریگیه بوده و این‌که در گزارشی خود وی پادشاه خوانده 
می‌شوده و وقتی خبرٍ کشته شدن ای ظاهرا به عنوان نماینده‌ی روح غله را با این‌ها 
درم ی‌آميزیم به این حدس راه می‌بریم که در این‌جا با یادگار دیگری از رسم کَشتن یکی 
از آن شاهان آسمانی یا روحانی در هر سال روبه‌رویيم که می‌دانیم در بسیاری از نقاط 
غرب آسیا و به خصوص در فریگیه رایج و متداول بوده است. چنان‌که دیدیم این رسم 
ظاهراً در نقاط مختلف چندان تغییر و تبدیل يافته بود که پسر پادشاه به جای پادشاه 
کشته می‌شد. قصه‌ی لیت‌یرسس, دست‌کم در یکی از روایت‌هایش, می‌تواند بازمانده و 
یادگاری از صورتِ بسیار تغییریافته‌ی آن رسم و آیین باشد. 

اکنون در بازگشت به رابطه لیت‌پرسس فریگیه با آتیس فریگیه می‌توان به یاد آورد که 
در پسینوس -جایگاه سلطنت کاهنانه - ملاحظه می‌شود که کاهن اعظم هر سال در نقش 
آتیس. خدای نباتات» کشته می‌شد و آتیس رابراساس مرجعی باستانی «ساقه‌ی درو شده‌ی 
غله» می‌ناميدند. بدین‌سان» آتیس را به عنوان تجسم روح غله که هر سال در وجود 
نماینده‌اش کشته می‌شد می‌توان نهایتاً با لیت‌یرسس یکی دانست و خود این لیت‌یرسس 
صرفاً سرنمونی روستایی است که دین رسمی آتیس از آن پدید شد. شاید چنین بوده است 
اما از سوی دیگر مشابهت رسم رایج آروپایی حاکی است که در میان قومی واحد دو حدای 
متمایز برای نباتات ممکن است انسان‌های نماینده‌ای به طور جدا گانه داشته باشند که هر دو 
در نقش خدایان در موعدهای مختلفی از سال کشته شوند. چرا که در اروپاه چنان که دیدیم, 
به نظر می‌رسد معمولا کسی در نقش روح درخت در بهار و کس دیگری در نقش روح غله 
در پاییز کشته می‌شد. شاید در فریگیه نیز چنین بوده است. آتیس خحصوصا خدای درحت 
بود و ارتباطش با غله شاید صرفاً همچون گسترش قدرت روح درحت بوده است چنان‌که 
در رسومی مانند ۵۷6۵۱-۷۵۷ (محصول بهاری) دیده می‌شود. هم‌چنین, به نظر می‌رسد 
که نماینده‌ی انیس دربهار کشته می‌شد. حال آن‌که لیت پرسس باید در تابستان یا پاییز» بسته 
به فصل خرمن در فریگیه, کته شده باشد. پس به طور کلی در عين حال که موجه نیست 
لیت‌یرسس را سرنمونٍ آتیس بدانیم» ولی این دو را می‌توان محصولات همسان یک تصور 
مذهبی واحد تلقی کرد و نسبت به هم وضعی دارند که در اروپا «پیرمردٍ» جشن خرمن 
نسبت به اوحشی مرد یا «برگ مرد؛ و از این قبیل دارد. این هر دو روح یا خداواره‌ی نبات و 


آواز دروگران ۴۳۹۹ 


زوین تردن واتمانند گان هر کی رااهر سالن هی کفتتن: آسا دراعین آن‌کنه پرستتی. آتیشس 
به منزلت دینی رسمی عروج کرد و به ایتالیا بسط یافت آیین‌های لیت‌یرسس ظاهرا مرگز از 
محدوده‌ی زادبوم خود یعنی فریگیه برون نرفته و خصلت آیین‌های روستایی را همواره 
حفظ کرده است که روستاییان در حرمن‌جا اجرا می‌کردند. 

شواهد بسیار زیادی در دست است که در مصر روح غله‌ی مقتول» یعنی آزیریس متوفاء 
را در وجود یک انسان قربانی نمایش می‌دادند که دروگران در خرمن‌جا می‌کشتندش و بر 
مرگش نوحه می‌کردند. یونانیان به سبب تعبیر غلط آن را مانروس نامیدند زیرا افسانه‌ی 
بوسیریس ظاهراًیادآور قربانی کردن انسان‌هاست که مصریان زمانی در حصوص پرستش 
تشن نا ان اخنکت هل ردنکا: می‌گویند بوسیریس یادشاهی مصری بوده است که همه‌ی 
بیگانگان را در محراب زئوس قربانی می‌کرد. منشأً این رسم را به یک قحطی نسبت 
می‌دادند که مدت ٩‏ سال سرزمین مصر را در کام خود فرو برد. یک پیشگوی قبرسی 
به بوسیریس اطلاع داد که اگر هر سال یک نفر برای زئوس قربانی شود قحطی به پایان 
می‌رسد. از این رو بوسیریس رسم قربانی‌کردن انسان را پدید آورد. اما وقتی هرکول‌به مصر 
آمد وبه محرابش آوردند تا قربانی‌اش کنند. بندهای خودرا گسیخت و بوسیریس و پسرش 
را کُشت. پس این‌جا افسانه‌ای داریم که در مصر هر سال انسانی برای جلوگیری از نابود 
شدن محصول قربانی می‌شد و این باور با آن همراه است که قربانی‌نکردن موجب بروز و 
گسترش ناباروری خواهد بود که هدف از قربانی کردن انسان جلوگیری از آن است. نام 
بوزیریس در حقیقت نام یک شهر» 06-۸5۵7 یعنی «خانه‌ی آزیریس» بود و وجه تسمیه‌اش 
آن است که گور آزیریس در آن‌جا قرار داشت. در واقم چند صاحب‌نظر بلندپای‌ی معاصر 
که ی کی یس ز گام ای ای وهی ی و رت از از ان نهساین تعاط 
مصر گسترش یافت. می‌گفتند قربانی‌کردن انسان برای گور او بود و قربانیان مردان سرخ‌مو 
بودند و حاکسترشان رابا شانه‌ی بوجار به همه جا می‌پراکندند. سنتِ قربانی‌کردن انسان بر 
گور آزیریس را وجود یادمان‌ها تأیید می‌کند, زیرا «در معبد دنلیره با تمثال انسانی روبه‌رو 
می‌شویم با کله‌ی خرگوش که با خنجر زخم خورده و در جلوی ازیریس خنتی _آمنتیر 
به دیرکی بسته شده و هوروس بر مجسمه‌ای از دوران بطلمیوسی در کارناک نقش شده 
است که در حال کشتن موجودی است با کله‌ی خرگوش و دست و پا بسته» در برابر تابوت 
ازیریس که به شکل هارپوکرات نموده شده است. این‌که این موجودات واقعاً انسان هستند 
و کله‌ی حیوانی را به خود بسته‌اند. از روی مجسمه‌ی دیگری در دندره معلوم می‌شود در 
این‌جامردی زانو بر زمین زده است که سر عقاب دارد و بال‌هایی در روی شانه‌هایش دیده 
می‌شود. در جای دیگری یک کاهن سر شغال دارد و سر خودش از پشت صورتک معلوم 
ست. علاوه بر این دیودوروس می‌گوید که شاهان مصر در ایام قدیم سر و سینه‌ی شیر یا 


انسان‌های 
نماینده‌ی 
لیت‌پرسس ۲ 
آنیس هر سال 
کشته می‌شدند. 


۱ روح غله 
(آزیریس) هر سال 
با یک انسان 
قربانی نمایش 
داده می‌شد. 


شبیه کردنِ 
انسان‌هایقرنی 
به غله‌ای که 
نماینده‌اش بودند. 


کلید ورود به آین 
سري آزیریس 
توحه‌های 
دروگران برای 
مرگ سالیانه‌ی 
روح غله است. 


۰ شاخه‌ی ززین 


گاو یا اژدها به عود می‌پوشیدند که نشان می‌دهد این‌گونه تغییر چهره و به جلد دیگر رفتن 
رسم رایجی بوده است.» 

در قالب بحث فوق می‌توان درباره‌ی قصه‌ی مصري بوزیریس توضیح سازگار و 
محتملی داد. ازیریس» روح غله هر سال در جشن خرمن در وجود بیگانه‌ای به‌نمایش 
درمی‌آمد که به خاطر موی سرخش نماینده‌ی مناسبی برای غله‌ی رسیده بود. این مرد را در 
نقش نمایندگی‌اش در محوطه‌ی خرمن می‌کشتند و دروگران برایش عزاداری می‌کردند و 
در عين حال دعا می‌کردند که روح غله احیا شود و در سال بعد با قدرت و نیروی بیشتری 
بازگردد (ما -نی -را < مانروس». سرانجام» قربانی با قسمتی از او را می‌سوزان‌دند و 
خاکسترش را با شانه‌ی بوجار بر مزارع می‌پاشیدند تا حاصل خیز و بارور گردند. رومیان 
آدمک‌های موسرخ را در بهار قربانی می‌کردند تا به تصور حودشان اثر سوء و زیانبار 
ستاره‌ی نحس را خنثی کنند و معتقد بودند که به این ترتیب محصول خوب رشد می‌کند و 
فراوان می‌شود. در شهر حران باستانی انسان‌ها را برای نحورشید» ماه و سیارات قربانی 
می‌کردند. قربانی‌ها براساس شباهت و قرابت فرضی‌شان به اجرام اسمانی انتخاب 
می‌شدند. مثلاً کاهنان سرخپوش و آغشته به خون» مردی سرخ‌مو و گونه سرخ را در 
معبدی که به رنگ سرخ درآمده و آرایه‌های سرخ بر آن آویخته بود برای «مریخ سیاره‌ی 
سرخ)» قربانی می‌کردند. این و سایر موارد شبیه‌سازی قربانی به خدا یا به پدیده‌ی طبیعی‌یی 
که او نماینده‌اش بود نهایتاً مبتنی بر جادوی هومیوپاتیک یا تقلیدی است با ایین تصور 
که هدف مورد نظر را به وسیله‌ی یک قربانی که شبیه آن است سهل‌تر و بهتر می‌توان تأمین 
کرد. ۱ 

بدین‌سان اگر درست گفته باشم کلید ورودبه آیین سرّی آزیریس را آن نوحه و ناله‌ی 
اندوهبار دروگران مصری به دست می‌دهد که تا دوران رومیان می‌شد هر سال در مزرعه‌ها 
و کشتگاه‌ها شنید که از مرگ روح غلات. سرنمون روستايي ازیریس» خبر می‌داد. چنان‌که 
دیدیم. نوحه‌های مشابهی نیز در فصل خرمن از همه‌ی خرمن‌جاها و کشتگاه‌های غرب 
آسیا به گوش می‌رسید. مردمان باستان این‌ها را ترانه و آواز می‌نامند اما از تحلیل نام‌های 
لینوس و مانروس چنین برمی‌اید که احتمالا فقط از چند کلمه تشکیل می‌شد که به صورت 
کشدار و آهنگینی ادا می‌شدند که از مسافت دور شنیده می‌شد. این‌گونه ناله‌های آهنگین و 
پرطنین و کشدار وقتی با چند صدای قوی همسرایی می‌شد باید تأثیر شدیدی می‌داشت و 
بعید بود عابری که اتفاقاً از آن اطراف می‌گذشنت متوجه و مجذوب آن نشود. این صداها 
چون به کرّات ادا می‌شد احتمالا از بسی دور نیز قابل تشخیص بود امابرای یک سیاح 
یونانی در آسیا یا مصر واژه‌های بیگانه معمولا معنایی نمی‌توانست داشت و بعید نیست که 
آن‌ها را نام کسی فرض کرده باشد که دروگران صدایش می‌زدند. 


آواز دروگران ۵*۱ 


تا همین اواخر دروگرانِ دون‌شایر چنین آوازهایی می‌خواندند و در سر زمین مراسمی 
اجرا می‌کردند دقیقاً شبیه مراسمی که اگر اشتباه نکنم» آیین‌های ازیریس از آن برخاسته بود. 
این آواز و مراسم را ناظری در نیمه‌ی نخست قرن نوزدهم چنین وصف کرده است: «پس از 
آن‌که گندم به تمامی درو شد, در اغلب مزارع شمال دون دروکاران مراسمی موسوم به 
36) ۰/۱08 (فریاد گلو) اجرا می‌کنند. بعید می‌دانم که اين مراسم در مزرعه‌های بزرگ 
این منطقه از کشور فراموش شود. نحوه‌ی اجرای آن بدین‌گونه است. پیرمردی یا کس 
دیگری کاملاً آشنا به مراسمی که در این موعد (که کارگران و دروکاران آعرین مزرعه‌ی 
گندم رادرو می‌کنند) توی بافه‌های دروشده می‌گردد و بافه‌ی کوچکی از بهترین خوشه‌های 
گندم را برمی‌دارد؛ آن را دقیق و جمع و جور می‌بندد و کاه و پوشال و ساقه‌ها را با سلیقه 
خاصی می‌آراید. آن را «گلوی»ی گندم (2601 96) یا سنبله‌ی گندم (۵79ع-7عامعط) 
می‌نامند. پس از تمام شدن درو و پس از آن که کوزه‌ی آب یک دور دیگر گشت. دروگران, 
بافه‌بندها و زنان حلقه می‌زنند. مردی با «گلو» در بغل آن وسط می‌ایستد و بسته رامحکم با 
دو دست می‌گیرد. نخست خم می‌شود و آن را نزدیک زمین می‌برد و دیگران که حلقه زده‌اند 
کلاه از سر برمی‌دارند» خم می‌شوند و کلاه‌ها را نزدیک زمین می‌برند. سپس همه با هم با 
آهنگ و کشدار فریاد می‌زنند «گلو!» و همراه با آن آهسته بلند می‌شوند و دست‌ها و کلاه‌ها 
رابالای سر می‌برند. مردی که «گلو» را در دست دارد نیز آن را بالا می‌برد. این عمل را سه بار 
تکرار می‌کنند. سپس همان‌طور کشدار و آهنگین سه بار فریاد می‌زنند «!60 ۷/۵۷». آخرین 
فریاد با همان حرکاتی همراه است که با فریاد « گلو» همراه بود... پس از آن که بدین‌گونه سه 
بار «گلو» و «۷60 ۷/۵۷»را تکرار کردند همگی یکباره خنده‌ی بلند و شادمانه‌ای سرمی‌دهند 
و کلاه‌ها را بالا می‌اندازند و شروع به جست و خیز و احتمالاً بوسیدن دخترها می‌کنند. 
یکی‌شان سپس «گردن» را برمی‌دارد و به سرعت هرچه تمام‌تر به سوی آبادی می‌دود که 
آن‌جا زن شیرفروش یا یکی از زنان جوان آبادی با سطل آبی در دست جلوی در ایستاده 
است. اگر کی که «گردن» را در دست دارد بتواند به طوری که دیده نشود» پا آشکارا از راهی 
جز در که دخترک جلوی آن ایستاده است وارد خانه شود در این صورت حق دارد دختر را 
ببوسد در غیر این صورت معمولا دخترک با سطل آب که در دست دارد خیسش می‌کند. در 
آن غروب آرام و دلانگیز پاییزی «فریاد گلو» از دوردست‌ها تأثیر غریبی دارد بسی 
شگفت‌تر از صدای اذان" که لرد بایرون چنان می‌ستایدش و آن را به همه‌ی ناقوس‌های 
دنیای مسیحیت ترجیح می‌دهد.) 7 

در رسم پیشگفته مقدار خاصی از سنبله‌ی غلات و معمولا آتخرین سنبله‌هایی که باقی 


۱. در اصل «صدای موذن ترک». سم. 


«فرباد گلو, 

به هنگام برداشت 
محصول در 
دون‌شایر. 


دروکردن : گلوه 


در شراپ‌شایر. 


۳ شاخهی ززین 


مانده است گلوی روح غله تصور می‌شود که سرانجام با درو شدن این سنبله‌ها در واقع 
گردنش قطع می‌شود. همین‌طور در شراپ‌شایر نام «گلو» یا «گلوی نره غاز» را معمولا 
هنگامی که همه‌ی محصول درو می‌شود به آخرین ساقه‌های باقیمانده‌ی کشت در وسط 
مزرعه اطلاق می‌کنند. آن‌ها را با هم می‌بندند و دروگران ده بیست قدم عقب‌تر می‌ایستند و 
داس‌هایشان را به سوی آن می‌اندازند. هرکس که آن را ببرد می‌گویند گلوی بارو را بریده 
است. «گلو» را به همسر ارباب صاحب مزرعه می‌دهند و او باید آن را برای خوش‌یمنی تا 
خرمن سال بعد در خانه نگه دارد. در نزدیکی ترهموس مردی که آخرین سنبله‌های کشت را 
درو می‌کند «گلوی بز را می‌بُرد؛. در فاسلین گرلاک (دومبارتن‌شایر) آحرین ساقه‌های 
باقی‌مانده‌ی غله راگاهی «کلّه» می‌ناميدند. ۳ اوریچ فریزلند مردی که آحرین قسمت کشت 
را درو می‌کند «دم خرگوش را درو می‌کند.» دروگران فرانسوی هنگام درویدن آحرین 
گوشه‌ی مزرعه گاهی می‌گویند «گربه را از دمش گرفته‌ايم.» در بریسه (بورگونی) آخرین 
باف‌ی محصول را مثل روباه درست می‌کردند. با چند ساقه‌ی غله دمی برایش می‌گذاشتند و 
هر دروگری چند گام عقب‌تر می‌رفت و داسش را به سوی آن می‌انداخت. کسی که آن را 
می‌برید «دم روباه را بریده» بود و همه به افتخارش فریاد می‌زدند «!60۷ 60۷ 20۲».اینن 
نمونه‌ها جایی باقی نمی‌گذارد که در معنای «گلو» در دون‌شایر و ناحیه کورنوال در خطاب 
به آخرین حصه‌ی محصول تردید کنیم. روح غله به صورت انسان یا حیوان تصور می‌شود 
و آخرین حصه‌ی محصول بخشی از بدن آن است -مثلاً گلو یا سر یا دمش. گاهی چنان‌که 
دیده‌ايم» آخرین غله را بند ناف می‌دانند. و سرانجام این‌که رسم دژن‌شایر در خیس‌کردن 
کسی که «گلو» را به آبادی میآورّدافسون باران است که نمونه‌های بسیاری از آن را ملاحظه 
کرده‌ايم. 


فصل ۲۰ 
سس موی تسس 


روح غله به صورت حیوان 


در نمونه‌هایی که در توضیح معنای اصطلاح «گلو» آوردم که به آخرین حصه‌ی محصول 
اطلاق می‌شد, روح غله به صورت حیوان مثل غاز. بز گربه و روباه ظاهر می‌شود. این نکته 


وجه جدیدی از روح غله را نشان می‌دهد که اکنون باید بررسی کنيم. با این کار نه‌تنها : 


نمونه‌های تازه‌ای از کشتن خدا خواهیم داشت بلکه امید می‌رود که بتوانیم بعضی از 
لمات باق فانله دز ابر وه‌هاو پرعتن آدونش» انش آزیر زوین دسر و 
زیربیوس رانیز روشن سازیم. 

در بین حیوانات زیادی که تصور می‌رود روح غله به هیئت آنان درمیآید می‌توان گرگ» 
سگ. خرگوش, روباه» خروس, غاز ماده, بلدرچین گربه» بزه گاو (نر و ماده؛ خوک و اسب 
را نام برد. تصور بر این است که روح غله غالبا به یکی از اين آشکال در غلات حضور دارد و 
در آخرین ساقه‌های محصول گرفتار با کشته می‌شود. با درو شدن غله حیوان از جلو 
دروگران می‌گریزد و اگر دروگری در سر شین بیان شود گمان می‌رود که ندانسته به روح 


غله برخورده و بدین‌گونه اين مزاحم حرمت‌شکن را تنبیه کرده است. مثلاً می‌گویند: 


«چاودار گرگ گرفتدش» «خرمن -بز بهش زده»؛ کسی را که آحرین غله را درو می‌کند یا 
آخرین سنبله‌ها را می‌بندد به نام آن حیوان, چاودار -گرگ» چاودار -خوک لوبیا -بز و مانند 
آن صدا می‌کنند و گاهی سر تا سر آن سال این نام رویش می‌مانّد. هم‌چنین حیوان را معمولا 
با آدمکی ساخته از آخرین ساقه‌های محصول يا از چوب و مانند آن مجسم می‌کنند و با 
شادی و پایکوبی با آخرین گاری خرمن به خانه می‌آورند. حتی آن‌جا که بافه‌ی محصول را 
به صورت حیوان نمی‌سازند آن را غالباً چاودار .گرگ خرگوش, بز و مانند آن خطاب 
می‌کنند. معمولاً تصور می‌رود هر محصولی حیوان خاص خود را دارد که با آخرین سنبله‌ها 
گرفتار می‌شود و بسته به‌ نوع کشت چاودار -گرگ: جو -گرگ» نخود -گرگ یا 
سیب‌زمینی -گرگ نامیده می‌شود. اما گاهی شکل حیوان را هنگام دروکردن آخرین حصه‌ی 


تجسم روح غله 
به صورت حیوان. 


۴ شاخه‌ی ززین 


محصول زمین و گرفتار شدنش یک بار برای همیشه می‌سازند. گاهی گمان می‌رود حیوان با 
آخرین ضربه‌ی داس کشته شده است اما بیشتر گمان می‌رود مادام که خرمن‌کوبی ادامه دارد 
حیوان زنده است. از این رو کسی که آخرین ضربه‌ی خرمن‌کوب را می‌زند گرفتارکننده‌ی 
ماده خوکي غله, سگ خرمن و امثال آن محسوب می‌شود. وقتی خرمن‌کوبی نمام شد» 
آدمکی به شکل حیوانی درست می‌کنند و همراه خرمن‌کوب به زمین و مزرعه‌ی هسایه 
می‌فرستند که خرمن‌کوبی هنوز در آن‌جا ادامه دارد. این باز حاکی از آن است که تصور 
می‌شود روح غله در هر جایی که خرمن باشد حضور دارد. گاهی خود آخرین خرمن‌کوب 
نماینده‌ی آن حیوان است و اگر آدم‌های مزرعه‌ی همسایه که هنوز خرمن می‌کنند او را 
بگیرند با او مثل حیوانی که نماینده‌اش است رفتار می‌کنند و مثلاً توی خوکدانی حبسض 
می‌کنند و او را با اصواتی صدا می‌کنند که در مورد حوک به کار می‌رود و از این قبیل. اکنون 
این مفاهیم کلی را با شواهد و نمونه‌ها توضیح می‌دهیم. 

بررسی را با روح غله که به صورت گرگ يا سگ مجسم می‌شود شروع می‌کنيم. این 
بیشتر در فرانسه المان و کشورهای اسلاو معمول است. وقتی باد ساقه‌های کثشت غله را 
چون موج دریا به حرکت درمی‌آورد روستایی‌ها غالبا می‌گویند «گرگ از روی با از توی 
کشت عبور می‌کند». «جاودار -گرگ در روی کشتزار می‌تازد», «گرگ توی زمین است». 
«سگ دیوانه توی کشتزار است», «سگ گنده آن‌جاست.» وقتی بچه‌ها می‌خواهند برای 
چیدن جوانه‌ها یا چیدن گُل غلات به کشتزار بروند به آن‌ها گفته می‌شود چنین نکنند زیرا 
«سک گنده توی کشتزار است» یا «گرگه توی کشتگاه نشسته و تکه تکه‌ات می‌کند», «گرگه 
می‌خوردت». گرکی که بچه‌ها را از آن می‌ترسانند مثل گرگ معمولی نیست و اغلب گرگ 
غله لوبیا گرگ و مانند آن نامیده می‌شود و مثلاً می‌گویند «چاودار -گرگ میاد 
می‌خوردت» «چاودار -گرگ میاد می‌بردت» و از اين قبیل. با این حال همه‌ی مشخصات 
ظاهری گرگ را دارا است. مثلاً در ناحیه‌ی فیلن هوف (پروس شرقی) وقتی روستاییان 
ببینند گرگی توی زمین می‌دود دقت می‌کنند که دمش را بالا گرفته يا دمش پایین است. اگر 
پایین باشد دنبالش می‌روند و می‌خواهند که برکتشان دهد و حتی چیزی و مائده‌ای از خود 
به شا نگلاری انا | کر طمفن با با دامن هی دهد وم میک که سل ون این ها 
گرگ روح غله‌ای است که قدرت باروری‌اش در دم اوست. 

سگ و گرگ هر دو در مراسم برداشت محصول تجسم روح غله محسوب می‌شوند. در 
بعضی نقاط سیلزی کسی که آخرین ساقه‌های غله را درو می‌کند يا می‌بندد سگ -گندم یا 
سگ-لوبیا نامیده می‌شود. اما در مراسم برداشت محصول در شمال شرق فرانسه تصور 
سگ-غله مشهودتر است. آن‌جا وقتی دروکار به سبب بیماری» خستگی يا تنبلی نتواند با 
دروگر همراهش همپایی کند می‌گویند «سگ سفید بهش زده» «ماده سگ سفید رفته تو 
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تنش» یا «ماده سگ سفید گازش گرفته». دروسگس موسم برداشت محصول را سگ 
خرمن» می‌نامند و می‌گویند کسی که آخرین حصه‌ی یونجه یا گندم را درو می‌کند «سگ را 
می‌کٌشد». در ناحیه‌ی لونس له سوللیه در ژورا آحرین ساقه‌های کشت را ماده‌سگ می‌نامند. 
در ناحیه‌ی وردون اصطلاح رایج برای پایان یافتن درو این است که «دارند سگ را 
می‌کشند!» و در اپینال می‌گویند مثلاً «سگ -گندم را می‌کشیم» با «چاودار -سگ راگُشتیم» و 
غیره. در لورن به کسی که آنحرین غله زامی‌کوبد می‌گویند #دارد سگ خرمن رامی‌کشد». در 
دوکس تیرول به فردی که آخرین ضربه‌ی خرمن‌کوبی را می‌زند می‌گویند «دارد سگ را 
می‌کوبد». در آنبرگن نزدیک اشتاد این آدم را مثلاً سگ ذرت. ماده سگ چاودار و غیره 
می‌نامند. 

در مورد گرگ هم چنین است. در سیلزی وقتی دروگران به دور آخرین قسمت محصول 
. گرد می‌آیند تا درواش کنند می‌گویند که می‌خواهند «گرگه را بگیرند». در نقاط مختلف 
مکلنبرگ که اعتقاد به غله -گرگ مخصوصاً رایج است. هرکسی بیم دارد که دروگر آخرین 
حصه‌ی غله باشد زیرا می‌گویند که گرگ آن‌جاست. از این رو هر دروگری سعی دارد 
آحرین دروگر نباشد و هر زنی نیز بیم دارد که آحرین حصه‌ی محصول را ببندد زیرا «گرگ 
توی آن است» به این ترتیب هم بین دورگران و هم بافه‌بندها رقابتی هست که آخرین نفر 
نباشند. در آلمان معمول است که بگویند «گرگ توی آخرین بافه‌ی محصول است». در 
بعضی جاها مثلا به دروگر می‌گویند «مواظب گرگه باش» با می‌گویند «توی غله دنبال گرگ 
است». در مکلنبرگ آحرین حصه‌ی غله را که باقی مانده است گرگ می‌نامند و مردی که آن 
را درو کند « گرگ راگرفته» است و گرگ نیز بسته به نوع محصول. چاودار -گرگ» جو -گرگ 
و غیره است. دروگر آخرین حصه‌ی کشت را گرگ يا مثلاً چاودار -گرگ می‌نامند و در 
بسیاری از نقاط مکلنبرگ چنین کسی باید به این حیوان تظاهر کند و مثلاً نشان دهد که 
می‌خواهد سایر دروگرها راگاز بگیرد یا مثل گرگ زوزه بکشد. آخرین حصه‌ی محصول را 
هم‌چنین گرگ يا مثلاً چاودار -گرگ یا لوبیا -گرگ می‌نامند و در مورد زنی که آن را می‌بندد 
می‌گویند «گرگ دارد گازش می‌گیرد» «باید گرگ را بگیرد». علاوه بر این خود او را نیز گرگ 
می‌نامند و می‌گویند «توگرگی» و این زن باید یک سال تمام این نام را تحمل کند. گاهی بسته 
به محصول موجود او را چاودار -گرگ يا لوبیا -گرگ و غیره می‌نامند. در جزیره‌ی روگن نه 
فقط زنی را که آخرین حصه‌ی کشت را می‌بندد گرگ می‌نامند بلکه وقتی به خانه می‌رسد 
بانوی خانه و سرپرست زن‌ها راگاز می‌گیرد و در برابر آن تکه گوشت بزرگی انعام می‌گیرد. 
با این حال هیچ‌کس دوست ندارد گرگ باشد. یک زن واحد ممکن است چاودار -گرگ» 
توبیا گرگ گندم -گرگ و غیره باشد, اگر تصادفا آخرین بافه‌های این محصولات کار او 
باشد. در بویر در ناحیه‌ی کی مرسوم بود که آخرین بافه‌ی کشت را به شکل گرگ درست 
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گندم گرگ درست کند. این تمثال دو فوت طول و نیم فوت بلندی داشت و پاهای حیوان را 
جوان پیش سر دروگر در دهکده می‌بُرد و آن را بر جای بلندی در مهمان‌خانه‌ی منزل قرار 
می‌دادند و مدت مدیدی آن‌جا می‌ماند. در بسیاری از نقاط آخرین بافه را که گرگ نامیده 
به صورت انسان و تصور آن به صورت حیوان است. عموماً گرگ را با آخرین گاری و با 
شادی و فریاد به حانه می‌آورند. به این لحاظ خود گاری با بارش را هم گرگ می‌نامند. 

هم‌چنین تصور می‌کنند که گرگ توی غله در انبار مخفی می‌شود تا آن‌که با ضربه‌های 
شانه‌ی کاه کش از توی آخرین بافه بیرون می‌آید. مثلاً در وانزلبن نزدیک مکلنبرگ پس از 
خرمن‌کوبی روستایبان دسته‌جمعی راه می‌افتند و پیشاپیش‌شان مردی زنجیری است که 
توی ساقه و پوشال پیچیده شده و گرگ نامیده می‌شود. او نماینده‌ی روح غله است که هنگام 
فرار از غله‌ی کوبیده شده گرفتار شده است. در ناحیه‌ی تره‌وس تصور می‌کنند که 
غله -گرگ هنگام خرمن‌کوبی کشته می‌شود. مردان آخرین حصه‌ی خرمن را می‌کوبند تا 
به صورت کاه درآید. بدین طریق فکر می‌کنند غله گرگ که در آخرین بافه وجود داشت 
تنم کت تاه اس 

در فرانسه نیز غله -گرگ در سر زمین ظاهر می‌شود. برای همین به دروگر آخرین 
حصه‌ی کشت می‌گویند «باید گرگه را بگیری». در نزدیکی شامبری دور آخرین ساقه‌های 
باقيمانده حلقه می‌زنند و فریاد می‌کنند «گرگ همین‌جاست». در فینیستر وقتی درو نزدیک 
به اتمام است سردروگر فریاد می‌زند « گرگ آن‌جاست. باید بگیریمش». همه مشغول درو 
می‌شوند و کسی که قبل از همه کارش را تمام می‌کند فریاد می‌زند «گرگ را گرفتم». در 
گویان وقتی آخرین حصه را درو کردند قوچی را دور زمین می‌گردانند که «گرگ مزرعه» 
نامیده می‌شود. شاخ‌های آن را با حلقه‌های گل و سنبله می‌آرایند و تن و گردنش نیز با گلبند 
و نوارهای رنگین تزیین می‌شود. همه‌ی دروگران سرودخوانان پشت سر قوج راه می‌افتند. 
یرداناه‌ز600 می‌نامند که در گویش محلی به معنی قوچ است. بنابراین کشتن قوج نماینده‌ی 
مرگ روح غله است که تصور می‌رود در آخرین حصه‌ی کشت جای دارد. اما دو دریافت 
متفاوت از روح غله -به صورت گرگ و قوج -با هم درمی‌آمیزد. 

گاهی این تصور وجود دارد که گرگ گرفتار در آحرین حصه‌ی کشت زمستان رادر انبار 
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غله زنده است و آماده است که در بهار به صورت روح غله کارش را از سر گیرد. بدین 
ترتیب در وسط زفستان وقتی دراز شدن روزها خبر از آمدن بهار می‌دهد. گرگ دوباره 
خودی نشان می‌دهد. در لهستان مردی با پوست گرگ بر سر در جشن کریسمس پیدایش 
می‌شود. یا افرادی پوست گرگ پر از کاه را می‌آورند و پول جمع می‌کنند. شواهدی هست که 
نشان می‌دهد در قدیم رسم بود که مردی پوشیده از برگ و بوته‌ی درخت خحودی نشان 
می‌داد و او را گرگ می‌نامیدند و رفقایش که او را هدایت می‌کردند به جمع‌آوری پول 
می‌پر داستند. 

شکل دیگری که روح غله غالباً به خود می‌گیرد شکل خروس است. در اتریش بچه‌ها را 
از گت و گذار در مزرعه می‌ترسانند. زیرا خروس غله آن‌جاست و چشم‌هاشان را 
درمیآورّد. در شمال آلمان می‌گویند «حروسی توی آخرین ساقه‌های کشت است» و هنگام 
دروکردن آخرین حصه‌ی محصول دروگران فریاد می‌زنند «حالا خروس را بیرونش 
می‌کنیم». وقتی درو تمام شد می‌گوبند «خروسه را گرفتیم». در برالر ترانسیلوانیا وفتی 
دروگران به آخرین حصه‌ی کشت می‌رسند بانگ می‌زنند «الان خروس را می‌گیریم». در 
فرشتنوالد آحرین بافه را که می‌بندند. ارباب خروسی را آزاد می‌کند که توی سبدی آورده 
است و می‌گذارد که در کشتگاه بگردد. دروگران دنبالش می‌کنند تا مگر بگیرندش. در جای 
دیگری دروگران همه سعی می‌کنند آخرین ساقه‌ی کشت را صاحب شوند و کسی که به آن 
توفیق می‌یابد باید چون خروس بخواند و خودش خروس نامیده می‌شود. در بین وندها 
رسم است یا رسم بوده است که ارباب خروس زنده‌ای را زیر آحرین ساقه‌های کشت که 
هنوز در مزرعه به جاست پنهان کند و وقتی محصول برداشت شد دروگری که آن بافه را پیدا 
می‌کند خروس را صاحب می‌شود به شرط این‌که بتواند بگیردش. این مراسم جشن خرمن 
را پایان می‌داد و آن را «خروس گرفتن» می‌گفتند و آبجویی که در این موقع به دروگران داده 
می‌شد به «آبجو خروس» مشهور بود. آحرین بافه را خروس بافه‌ی خروس, غله‌ی 
خروس, هرغ خرمن و مرغ پاییز می‌خوانند. بسته به نوع محصول نام خروس هم فرق 
می‌کند. در وّنشنسولي تورینگن آخرین بافه را به شکل خروس درست می‌کنند و خروس 
خرمن مي‌نامند. نقش خروسی ساخته از چوب با.مقوا با ساق و برگ غله با از گل را 
پیشاپیش گاری محصول می‌برنده به خصوص در وستفالی که خروس در منقارش انواع 
محصول کشاورزی دارد. گاهی نقش خروس را به بالای ستون بهاری یا دیرک بهاران 
می‌بندند که در آحرین گاری محصول قرار دارد. در جای دیگر خروس زنده‌ای يا نقش آن را 
به تاجی آراسته با محصول به دست آمده می‌بندند و بر بالای ستون حمل می‌کنند. در گالیس 
و جای دیگر این خروس زنده را به گلبندی از گل و بوته‌ی غلات می‌بندند و آن را 
سردسته‌ی زنانٍ کشتگر روی سرش می‌گذارد و پیشاپیش دسته حرکت می‌کند. در سیلزی 
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خحروس زنده‌ای را توی بشقابی به ارباب پیشکش می‌کنند. تم برداشت محصول را 
خروس خرمن» خروس کاءین و غیره می‌نامند و دیس اصلي شام» دست‌کم در بعضی جاها . 
خروس است. اکر گاریچی گاری خرمن را چپه کند می‌گویند «خروس خرمن را به هم 
ریخت» و از خروس یعنی شام برداشت محصول محروم می‌شود. گاری خرمن با نقش 
خروس بر روی آن» پیش از رفتن به انباره خانه را دور می‌زند سپس نقش خروس رابه روی 
در خانه پا کنارش یا به سردر میخکوب می‌کنند و تا خرمن بعدی آن‌جا می‌ماند. در فریزلند 
شرقی کسی که آخرین ضربه را هنگام خرمن‌کوبی می‌زند مرغ قدقدی نامیده می‌شود و تو 
گویی که مرخ باشد جلویش دانه می‌ریزند. ۱ 

هم‌چنین روح غله را در هیلت خروس می‌کشند. در جاهایی از آلمان مجارستان, 
لهستان و پیکاردی دروگران خروس زنده‌ای را در قسمتی از کشتزار که قرار است آخحرسر 
درو شود پنهان می‌کنند و توی زمین دنبالش می‌کنند يا حروس را تا گردن زیر خحاک می‌کنند 
و سپس با داس سرش را می‌زنند. در بسیاری از نقاط وستفالی وقتی دروکاران نقش چوبي 
خروس را به ارباب می‌دهند او در عوض خروس زنده‌ای به آن‌ها می‌دهد که با داس یا شلاق 
می‌کشندش یا با خنجر کهنه‌ای سرش را می‌بُرند يا برای بازی دخترها در انبار می‌اندازند يا 
به آشپز می‌دهند که بپزد. اگر خروس خرمن به هم نريخته باشد -یعنی اگر گاری چپه 
نشود-دروکاران حق دارند خروس توی حیاط را با سنگ بزنند و بکُشند یااسرش راببُرند. 
آن‌جا که این رسم منسوخ شده است. هنوز رسم است که زن ارباب یا کشاورز برای 
دورکاران سوپ مرغ درست کند و کلّه‌ی خروس راکه برای درست کردن سوپ کشته است 
به آن‌ها نشان دهد. در ناحیه‌ی کلوزنبرگ در ترانسیلوانیا حروسی را تا گردن در مزرعه حاک 
می‌کنند. سپس مرد جوانی داس را برمی‌دارد و با یک ضربه سر حروس رامی‌زند. اگر نتواند 
چنین کند او را در سراسر آن سال حروس قرمز می‌نامند و مردم می‌ترسند محصول سال 
آتی بد باشد. در نزدیکی اودوارلی در ترانسیلوانیا خروس زنده‌ای را به اخرین بافه‌ی 
محصول می‌بندند و با سیخ می‌کشند. سپس پوستش را می‌کنند: گوشت را دور می‌اندازند 
اما وتو ش‌ها را عسال دنه دار به و در مان دای اسان اس اباناش 
محصول را با پرهای خروس مخلوط می‌کنند و به زمینی که قرار است آماده‌ی کشت شود 
می‌پاشند. هیچ چیز یکی بودن خروس رابا روح غله از این روشن‌تر نمی‌سازد. خروسی که 
به آخرین بافه‌ی کشت می‌بندند و می‌کشند به منزله‌ی غله است و مرگش معادل درویدنِ 
غله است. با نگه داشتن پرهایش تا فصل بهار و سپس آمیختن آن با دانه و بذر حاصل از 
همان بافه‌ی آخر که مرغ را بدان بسته بودند و پاشیدن پرها و دانه‌ها به عاک مزرعه همسانی 
مرغ با غله مجدداً مورد تأکید قرار می‌گیرد و قدرت شتاب‌دهنده و بارورکننده‌ی آن, 


به عنوان تجسم روح غله به ساده‌ترین و روشن‌ترین شیوه نشان داده می‌شود. بدین‌سان. 


روح غله به صورت حیوان ۵*٩‏ 


روح غله در هیشت خروس هنگام خرمن کشته می‌شود اما در بهار زندگی و فعالیت جدید 
می‌یابد. نیز يگانگي خروس با غله: نه با وضوح کمتری, در رسم خاک‌کردن حروس در 
مزرعه و بریدن سرش (همچون جوانه و سنبله‌های غله) با داس هویدا است. 

دیگر تجسم رایج روح غله خرگوش است. در گالووی» درویدنِ آخرین حصه‌ی به جا 
مانده‌ی غله را «دروکردن خرگوش» می‌نامند که به این صورت است: وقتی سایر جاهای 
کشتزار درو شد مقداری از آن رابه عنوان حرگوش نگه می‌دارند. آن راسه قسمت می‌کنند و 
می‌بافند و سنبله‌ها را در نقطه‌ای می‌بندند و گره می‌زنند. دروگرها سپس چند قدم عقب 
می‌روند و هرکس به نوبت داس خود را به سوی «خرگوش» می‌اندازد تا آن را قطع کند و 
بیندازد. ساقه را باید از زیر گره قطع کرد و دروگرها همچنان به انداختن داس ادامه می‌دهند 
تا آن‌که یکی موفق شود ساقه‌ها رااز زیر گره قطع کند. سپس خرگوش رابه خانه می‌برند و 
در آشپزخانه به زن آشیز می‌دهند که آن را از داخل روی در قرار می‌دهد. گاهی خرگوش را 
این‌طوری تا خرمن سال بعد نگه می‌دارند. در دهکده‌ی مینیگافت وقتی خحرگوش را درو 
می‌کنند دروگران مجرد با همه‌ی سرعت به خانه می‌شتابند و آن‌که زودتر برسد نخستین 
کسی است که ازدواج می‌کند. در آلمان هم‌چنین یکی از نام‌های آخرین حصه‌ی محصول 
خرگوش است. مثلاً در بعضی از نقاط آنهالت وقتی همه جای کشتگاه درو شده و فقط 
اندکی از آن درو نشده مانده است می‌گویند «حرگوش به زودی پیدایش می‌شود» یا 
دروگران به یکدیگر می‌گویند «ببین خحرگوشه چطوری جست و خحیزکنان می‌آید». در 
پروس شرقی می‌گویند خرگوش در آخرین حصه‌ی غله جای دارد و باید آخرین دروگر 
بیرونش کند. هرکسی به سرعت کار می‌کند و نگران است که مبادا بیرون‌کردن خرگوش 
به گردن او بیفتد» زیرا کسی که اين کار را بر عهده می‌گیرد یعنی موظف است که آخرین 
ساقه‌ها را درو کند مورد تمسخر دیگران قرار می‌گیرد. در اوریچ چنان‌که دیدیم» «بریدن دم 
خرگوش» کنایه از دروکردن آخرین بخش محصول است. در آلمان سود هلند. فرانسه و 
ایتالیا معمولاً درباره‌ی کسی که آحرین حصه‌ی کشت را درو می‌کند می‌گویند «دارد 
خحرگوشه را می‌کشد». در نروژ کسی که مأمور « کشتن حرگوش» است باید «خون خرگوش» 
را به شکل کنیا ک به رفقایش بدهد که بنوشند. در لزبوس وقتی دروگران در دو مزرعه‌ی 
همسایه مشفول کارند. هر گروهی سعی می‌کند کارش را زودتر تمام کند و عرگوش را 
به مزرعه‌ی دیگر براند. گروهی که به این کار توفیق یابد معتقد است که سال بعد محصول 
خوبی خواهد داشت. بافه‌ی کوچکی از غله درست می‌کنند و تا جشن خرسن سال بعد در 
کار تضر بر فقلاین فران في دهد 

هم‌چنین روح غله گاهی به شکل گربه درمی‌آید. در نزدیکی کیل به بچه‌ها هشدار 
می‌دهند که توی مزرعه‌ها نروند زیرا«گربه توش هست» در آیزناخ اوبرلند می‌گویند 
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«غله -گربه میاد می‌بردت» «غله -گربه توی غله هست». در بعضی نقاط سیلزی هنگام 
برداشت آخرین حصه‌ی محصول می‌گویند «گربه را گرفتیم» و هنگام خرمن کسی راکه 
آخرین ضربه‌ها را می‌زند گربه می‌نامند. در ناحیه‌ی لیونز آخرین بافه‌ی کشت و شام 
برداشت محصول را گربه می‌نامند. در منطقه‌ی وسول‌وقتی آخحرین بخش محصول را 
برداشت می‌کنند می‌گویند «گربه رااز «مش گرفتیم». در بریانشون در دوفینه هنگام آغاز درو 
گربه‌ای را باگٌل و نوارهای رنگی و سنبله‌های محصول می‌آرایند. اگر دروگری هنگام کار 
زخمی شود گربه را وامی‌دارند که زخم را لیس بزند. در پایان درو گربه را دوباره می‌آرایند. 
سپس می‌رقصند و شادی می‌کنند. در گرونبرگ دروگری که آخرین غله را برداشت می‌کند 
گربه‌نره (2۵1 0000) خوانده می‌شود. او را در ساقه‌های محصول و شاخ و برگ می‌پیچند و دم 
بلندی برایش درست می‌کنند. گاهی مردی هم همراه اوست که مثل او لباس پوشیده و او را 
ده کرهش تامیل وهی آن‌ها این اعست که هکس زا که ی تیش وتان کید وبا تضویت 
بلندی بزنندشان. در نزدیکی آمی‌ینز وقتی کار درو تمام شود می‌گویند «دارند گربه را 
م ی کشنده و وقتی آشظریرن باختن امحصول نیز پرداشت شلد گربه‌ای را ذر حنیاط شسی‌کشند. 
هنگام خرمن‌کوبی در بعضی نقاط فرانسه گربه‌ی زنده‌ای را در زیر آخرین بسته‌ی غله که 
باید خرمن شود قرار می‌دهند و هنگام کار با شان‌ی خرمن‌کوبی می‌کشند. سپس در روز 
یکشنبه به عنوان غذای روز تعطیلی می‌پزند و می‌خورند. در کوهستان وس‌گس مراسم 
برداشت محصول را «گرفتن گربه» «کشتن سگ» و به ندرت «گرفتن خرگوش» می‌نامند. 
می‌گویند گربه, سگ یا خرگوش با خوب يا بد بودن محصول چاق یا لاغر می‌شوند. 
می‌گویند کسی که آخرین حصه‌ی محصول را برداشت می‌کند. گربه یا حرگوش را می‌گیرد 
اکتا کف 

هم‌چنین» روح غله اغلب به شکل بز ظاهر می‌شود. در بعضی نقاط پروس وقتی 
ساقه‌های کشت در زیر باد خم می‌شوند. مردم می‌گویند «بزها دارند یکدیگر را دنبال 
می‌کنند», «باد بزها را توی زمین به حرکت درمی‌اورد». يا «بزها دارند می‌چرند»» و محصول 
بسیار خوبی پیش‌بینی می‌کنند. هم‌چنین می‌گویند «چاودار بز توی کشتزار نشسته». 
به بچه‌ها می‌گویند توی مزرعه‌ی فلان نروند زیرا فلان بز آن‌جا کمین کرده است و 
می‌گیردشان یا می‌کٌشد. وقتی دروگری مریض می‌شود يا از دیگران عقب می‌ماند می‌گویند 
اب خرمن بهش زده». در ناحیه‌ی برونسبرگ (پروس شرقی) هنگام برداشت محصول 
عجله می‌کنند تا «بز خرمن نزندشان». در آفوتن نروژ هر دروگری موظف است سهم 
تعیین‌شده‌اش را درو کند. وقتی دروگری در وسط مزرعه از بقیه عقب بماند و دیگران 
کارشان را تمام کرده باشند می‌گویند «توی جزیره گیر کرده»» و اگر مرد باشد صدای 
فراخواندن نره بز و اگر زن باشد صدای فراخواندن ماده بز را درمی‌آورند. در نزدیکی 


روح غله به صورت حیوان ۵٩۱‏ 


اشترابینگ در باواریای سفلی درباره‌ی مردی که آخرین بخش کشت را درو می‌کند 
می‌گویند «بز غله را گرفته است». علاوه بر اين» دو تا شاخ به آخرین بافه‌ی کشت نصب 
می‌کنند و آن را «بز شاخدار» می‌نامند. در کروتزبرگ پروس شرقی به‌زنی که آحرین بخش 
کشت را می‌بندد می‌گویند «بز توی آن نشسته». در گابلینگن سوابیا وقتی آخرین بخش 
کشت درو می‌شود دروگران نقش بزی را روی چوب می‌کنند و به دماغ آن سنبله‌ی غله 
می‌چسبانند و با گل و بوته تزیین می‌کنند. آن را در سر زمین نصب می‌کنند و بز غله 
می‌نامند. وقتی کار درو نزدیک به پایان است هر دروگری می‌کوشد کارش را زودتر تمام 
کند و اگر نفر آخر باشد بز غله رابه او می‌دهند. هم‌چنین آخحرین حصه‌ی محصول رانیز بز 
می‌نامند. به این ترتیب در دره‌ی وایزنتِ باواریا آخرین حصه‌ی محصول رابّز نام می‌دهند و 
ضرب‌المثلی دارند که می‌گوید «هر زمینی باید بزی داشته باشد». در اسپاخ بروکن در هس 
آخرین حصه‌ی محصول را بز می خوانند و کسی که آن را درو می‌کند مورد تمسخر دیگران 
قرار می‌گیرد. در دورن بوچیگ و نواحی موسباخ در بادن آحرین بافه‌ی کشت رانیز بز 
می‌نامند. گاهی آن را به شکل بز درست می‌کنند و می‌گویند «بز تویش نشسته». هم‌چنین 
کسی که آخرین حصه را درو می‌کند و می‌بندد بز نامیده می‌شود. به این ترتیب در بعضی از 
نقاط مکلنبرگ به زنی که آن را می‌بندد می‌گویند «بز خرمن را گرفته». نزدیک اولزن در 
هانوور. جشن خرمن با «آوردنِ بز حرمن» شروع می‌شود و منظور از آن این است که زنی را 
که آخرین بافه‌ی کشت رابسته است توی ساقه و سنبله‌های غله بپیچند و گلبندی از سنبله‌ها 
بر سرش بگذارند و توی گاری به آبادی ببرند. در آن‌جا مردم حلقه می‌زنند و پایکوبی 
می‌کنند. در لونبرگ نیز زنی را که آخرین بافه را بسته است با تاجی از سنبل و ساقه‌ی غله 
می‌آرایند و بز غله می‌نامند. در مونزنهايم بادن دروگری راکه آخرین حصه‌ی کشت را درو 
کرده است بز غله می‌نامند. در ایالت سن‌گال سویس کسی راکه اخرین حصه‌ی کشت رادرو 
کرده است يا آخرین گاری خرمن را به انبار می‌بُرد بز خرمن,» بز غله یا فقط بز می‌نامند. در 
ایالت تورگو نیز چنین است و به گردن او زنگوله‌ای می‌اندازند که پیشاپیش مردم» خحیس از 
مشروب ظفرمندانه راه می‌افتد. در منطقه‌ی استیریا نیز مردی که آخرین بخش غله را 
برداشت می‌کند بز غله نام دارد. مرسوم است مردی که بز غله نامیده می‌شود سراسر آن سال 
این لب را تا فصل خرمن دیگر با خود داشته باشد. 

بنا به نظری دیگری» روح غله که به صورت بز يا صورت دیگری گرفتار شده است 
زمستان را در انبار سرمی‌کند. هر مزرعه‌ای به نوعی روح غله را مجسم می‌کند. اما به باوری 
دیگر, روح غله فقط نگهبان و حداواره‌ی غله‌ی یک مزرعه نیست بلکه به مطلق غلات تعلق 
دارد. بنابراین وقتی غله‌ی یک مزرعه درو شده باشد روح به مزرعه‌ی دیگری می‌رود که 
هنوز محصول‌اش بر زمین است. این رأی حاصل مراسم خحرمنی است که سابقاً در اسکای 


رز( شاخه‌ی ززین 


برگزار می‌شد. زمینداری که زودتر درو را تمام کرده باشد مرد یا زنی را با بافه‌ای به پیش 
زمیندار همسایه می‌فرستد که کار درو را تمام نکرده است. او نیز به نوبه‌ی خحود وقتی 
کارش را تمام کرد بافه‌ای را به مزرعه‌ی همسایه‌ی دیگری می‌فرستد که هنوز مشغول 
درو است و به این ترتیب بافه‌ی غله مزرعه‌ها را دور می‌گردد تا آن‌که همه کشتزارها 
درو شود. این بافه را 00۵۲۵۵۳ 02001۲ع می‌نامند که به معنی بز چلاق است. این رسم 
ظاهراً هنوز وجود دارد زیرا گزارش فوق دیری نیست که از اسکای رسیده است. روح 
غله احتمالاً چلاق دانسته می‌شود زیرا در حین درو آسیب می‌بیند. گاهی پیرزنی که 
آحرین بافه را به خانه می‌آورّد باید از یک پا بلنگد. اما گاهی معتقدند که روح غله در 
شکل بز باید در سر زمین هنگام درو با داس از پا درآیده مثلاً در ناحیه‌ی برن‌کستل در 
موزل دروگران برای تقسیم کار قرعه می‌کشند. اولی دروگر خط اول و آخری دروگرِ ته 
نامیده می‌شود. اگر دروگری از دروگر دیگری جلو بزند و مسیری منحنی طی کند 
به نحوی که دروگر آهسته کار در تکه‌ای از کشتزار تنها بماند. اين تکه از کشت رابز 
می‌نامند و مردی که به خاطرش به این صورت بز را درو می‌کنند سرتاسر روز مورد 
مسخره و تفریح یا رانش قرار می‌گیرد. وقتی دروگرٍ ته آخرین بخش کشت را درو 
می‌کند می‌گوید «دارم سر بز را می‌بُرم». در ناحیه‌ی گرنوبل پیش از تمام شدن درو بز 
زنده‌ای را با گل و بوته و نوار رنگی می‌آرایند و توی زمین رها می‌کنند. دروگران 
دنبالش می‌کنند و می‌کوشند بگیرندش. وقتی گرفتند. ه مسر زمیندار آن رامسحکم 
می‌گیرد و زمیندار سرش را می‌رد. گوشت بز را صرف تهیه شام برداشت محصول 
می‌کنند. تکه‌ای از گوشت را قورمه می‌کنند و تا خرمن بعدی نگاه می‌دارند که بز 
دیگری ذبح می‌شود. سپس همه‌ی دروگران از گوشت بز می‌خورند. در همان روز 
پوست بز را به شکل ردا درمی‌آورند و اگر باران بیاید يا هوا راب شود زمیندار که با 
دیگران کار می‌کند باید آن را در هنگام برداشت محصول بپوشد - اما اگر دروگری در 
یشت شود دردی احساس کند. زمیندار یوستین رابه او می‌دهد تا بپوشد. علت این امر 
ظاهرا آن است که درد پشت را از ناحیه‌ی روح غله می‌دانند و به وسیله‌ی او نیز درمان 
می‌شود. همین‌طور در جاهای دیگر می‌بينيم که وقتی دروگری هنگام کار زخمی 
می‌شود. گربه‌ای را به عنوان نماینده‌ی روح غله وامی‌دارند که آن را بلیسد. دروگرانِ 
استونیایی فکر می‌کنند مردی که آخرین بخش کشت را درو می‌کند پشتش درد 
می‌گیرد. ظاهرا برای آن‌که گمان می‌رود روح غله موجب این درد می‌شود و برای درمان 
آن دروگران ساکسونی در ترانسیلوانیا کمر خود را با اولین ساقه‌هایی که درو می‌کنند 
می‌بندند. این‌جا نیز روح غله درمان‌کننده و حافظ است اما این خصوصیت را در شکل 
اصلی گیاهی‌اش دارد نه در شکل گربه یا بز. 


روح غله به صورت حیوان ۵۱۲ 


علاوه بر این تصور می‌رود که روح غله در شکل بز گاهی توی انبار سرمی‌کند تا آن‌که 
به وسیله شانه‌ی خرمن‌کوبی بیرون رانده شود. مثلاً در بادن آحرین بافه‌ای را که انبار 
می‌کنند بز غله می‌نامند. نیز نزدیکی مارکتل در باواریای علیا این بافه را بز پوشالی یا فقط بز 
می‌نامند. آن راروی تل بزرگی در جای بازی می‌گذارند و دو ردیف آدم رو در روی هم 
مشغول کوبیدن‌اش می‌شوند و آواز می‌خوانند و می‌گویند که بز پوشالی را توی ساقه‌های 
غله می‌بینند. آآحرین بزه یعنی آخرین بافه, را با گل‌های صحرایی و بنفشه می‌آرایند و به آن 
نان شیرینی می‌بندند. آن رادرست وسط تل قرار می‌دهند. بعضی از دروگران و خرمن‌کوبان 
به آن هجوم می‌برند و لت و پارش می‌کنند. بعضی دیگر با شانه‌ی خرمن‌کوبی چنان 
بی‌محابا به آن می‌زنند که گاهی همدیگر را ز خمی می‌کنند و سر می‌شکنند. در اوبرینتال 
تیرول آخرین خرمن‌کوب رابز می‌نامند. در هازلبرگ بوهم غربی مردی که آخرین ضربه‌ی 
خرمن‌کوبی را می‌زند بز غله نامیده می‌شود. در تتنانگ ورتمبرگ خرمن‌کوبی که آخرین 
ضربه را به آخرین بافه‌ی غله می‌زند بز غله نامیده می‌شود و می‌گویند «او نره‌بز را بیرون 
رانده است». کی که پس از باز شدن آن بافه آحرین ضربه را به ان می‌زند ماده‌بز نامیده 
می‌شود. در این رسم تصور این است که توی غله یک جفت روح غله‌ی نر و ماده وجود دارد. 

هم‌چنین» روح غله‌ای را که در شکل بز هنگام خرمن‌کوبی گرفتار می‌شود به محضص 
اتمام کار به مزرعه‌ی همسایه می‌فرستند که هنوز کار خرمن‌کوبی‌اش تمام نشده است. در 
فرانش‌کُنته به محض اتمام کار خرمن‌کوبی» جوان‌ها بزی پوشالی را در حیاط همسایه که 
کارش تمام نشده است بر پا می‌دارند. همسایه درعوض باید به آن‌ها پول و شراب دهد. در 
آنوانگن ورتمبرگ تمثال بز را از آحرین بافه‌ی غله به هنگام خرمن‌کوبی درست می‌کنند. 
جای پامایش چهارتا چوب و دوتا چوب برای شاخ‌هایش قرار می‌دهند. مردی که آخرین 
ضربه را با شانه‌ی خرمن‌کوبی‌اش به خرمن زده است باید بز را به انبار همسایه که در حال 
خرمن‌کوبی است ببرد و روی زمین انبار بیندازد. اگر او را در حین کار بگیرند. بز را 
به پشتش می‌بندند. رسم مشابهی نیز در ایندرسدرف در باواریای علیا هست. مردی که بز 
پوشالی را در انبار همسایه قرار می‌دهد صدای بز درمی‌آورّد. اگر بگیرندش» صورتش را 
سیاه می‌کنند و بز را به پشتش می‌بندند. در ساورن آلزاس وقتی کشاورزی در کار 
خرمن‌کوبی یک هفته یا بیشتر از همسایه‌ی خود عقب‌تر است. پوست بز یا روباه انباشته از 
کاهی را جلو در خانه‌اش قرار می‌دهند. 

گاهی تصور می‌رود که روح غله در شکل بز باید هنگام خرمن‌کوبی کشته شود. در 
دحیه‌ی ترونشتاین باواریای علیا فکر می‌کنند بز غله در آخرین بافه‌ی محصول قرار دارد. 
در ساعتن مجسمه‌ای شن‌کش کهنه‌ای را جای مش و قابلمه‌ی کهنه‌ای را به جای سر 
جاسازی می‌کنند. بعد به بچه‌ها گفته می‌شود که بز غله را بکشند. 
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شکل دیگری که روح غله به خود می‌گیرد گاو نر یا ماده است. وقتی باد بر سافه‌های 
کشت می‌وزد» در کونیتز واقع در پروس غربی می‌گویند «ماده گاو توی زمین است». در 
بعضی نقاط پروس شرقی وقتی کشت‌زار در جایی انبوه و متراکم باشد می‌گویند «نره گاو 
توی کشتزار هست». وقتی کشاورزی از پا افتاده باشد و بلنگد. در منطقه‌ی گرودنزِ پروس 
غربی می‌گویند «نره گاو بهش زده». در لورن می‌گویند «نره گاو دارد». معنی هر دو گفته آن 
است که او ندانسته به روح غله‌ی آسمانی برخورده است و او اين مزاحم بی‌محابا را تنبیه 
کرده است. مثلاً در نزدیکی شامبری وقتی دروگری خود را با داسش زخمی می‌کند 


می‌گویند «نر گاو زخحمش زده است). در ناحیه‌ی بونزلائو (سیلزی) آخرین بافه‌ی محصول 


راگاهی به شکل نرگاو شاخدار از پوشال درست می‌کنند و با ساقه‌های غله می‌آرایند و 
پیرمرد می‌نامند. در بعضی جاهای بوهم آخرین بافه را به شکل آدم می‌سازند و بوفالوگاو 
می‌نامند. این موارد حاکی از درآمیختن شکل انسانی و حيواني روح غله است. این 
آمیختگی شبیه کشتن قوج تحت نام گرگ است. در سوابیا آخرین بافه‌ی کشت را در روی 
زمین گاو می‌نامند. مردی که آحرین حصه‌ی کشت را درو می‌کند «گاو را گرفته» است و 
خودش را هم گاو یا غله گاو می‌نامند. در سر شام دسته گل و دسته‌ای سنبله‌ی غله به او 


می‌دهند و بیش از هرکس دیگری می‌تواند مشروب بخورد اما در عین حال مورد تمسخر و 
خنده‌ی بقیه قرار می‌گیرد و برای همین کسی دوست ندارد گاو شود. گاهی گاو را با ادمک 
زنی ساخته شده از سنبله‌ی غله و گل غله مجسم می‌کردند. آن را مردی که آحرین حصه‌ی 
کشت را درو کرده بودبه خانه‌ی کشاورز می‌برد. بچه‌ها پشت سرش می‌دویدند و 
همسایه‌ها به و می‌خندیدند تا آن که کشاورز گاو را از او می‌گرفت. این‌جا نیز درآمیختن 
شکل انسانی و شکل حيواني روح غله آشکار است. در نقاط مختلف سویس دروگری که 
آخرین سنبله‌های غله را درو می‌کند گاو -گندم و غیره نامیده می‌شود و مورد تمسخر و 
خنده قرار می‌گیرد. از سوی دیگر» در روزنهایم باواریای علیا وقتی کار برداشتٍ کسی عقب 
افتاده باشد. همسایه‌ها در زمین او نرگاوی پوشالی برپا می‌کنند و همین نام رابه آن می‌دهند. 
این مجسمه‌ی بزرگ گاوی است که از ساقه و کاه و چوب ساخته می‌شود و آن‌راباگل و بوته 
و سنبله می‌آرایند و بر آن شعری در تمسخر صاحب زمین می‌نویسند. 

هم‌چنین روح غله به شکل نرگاو یا ماده گاو را در سر زمین به هنگام پایان کار درو 
مي گنت در پونلی تودیگ دزن وف می شواهتد آعرین تش کط ترا درو کت گاوین 
آراسته با گل و نوار رنگی و سنبله غله را دور زمین می‌گردانند و همه‌ی دروگران رقصان و 
پایکوبان پشت سرش راه می‌افتند. سپس مردی که به صورت شیطان درامده است آخرین 
ساقه‌ها را درو می‌کند و بلافاصله گاو نر را می‌کشد. قسمتی از گوشت حیوان را در سر شام 
می‌خورند و قسمتی را قورمه کرده تا نخستین روز بذرباشی در بهار نگه می‌دارند. در 
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پونآموسون و جاهای دیگر در شب آخرین روز درو گوساله‌ای آراسته باگل و بوته و سنبله 
راسه بار دور حیاط می‌گردانند. گوساله را یا سگی دنبال می‌کند و می‌گرداتد یا مردها با 
این مراسم انتخاب می‌شود حیوانی است که در بهار آن سال در آن مزرعه زاییده شده است. 
همه‌ی دروگرها با داس‌ها و ابزارهایشان دنبال گوساله راه می‌افتند. سپس رهایش می‌کنند 
که فرار کند. دروگرها دنبالش می‌کنند و هر کس بگیردش ارباب گوساله نامیده می‌شود. 
سرانجام او رابا تشریفات می‌کشند. در لونویل مردی که این قصابی را می‌کند تاجر يهودي 
دهکده است. 

گاهی روح غله خود را در بین بافه‌های انبارشده مخفی می‌کند و به صورت نرگاو با 
ماده گاوی هنگام خرمن‌کوبی ظاهر می‌شود. مثلاً در ژرملینگن تورینگن مردی که آخرین 
ضربه‌ی خرمن‌کوبی را می‌زند گاو يا غله گاو نامیده می‌شود. او را در پوشال و کاه می‌پیچند. 
چوب‌هایی جای شاخ به سرش می‌زنند و دو پسربچه او رآبا ریسمان به سوی چاه می‌کشند 
تا آب بخورد. توی راه مثل گاو ماغ می‌کشد و مدت‌ها گاو صدایش می‌کنند. در اوبرمدلینگن 
در سوابیا وقتی کار خرمن‌کوبی رو به پایان است هرکس مراقب است که آخرین ضربه را 
نزند. کسی که چنین کند «گاو را می‌گیرد». که مجسمه‌ای پوشالی است و نیمتنه‌ی ژنده‌ای. 
کلاهی و جورابی به تن دارد. این را با طنابی کاهی به پشت او می‌بندند. صورتش را سیاه 
می‌کنند و با طناب کاهی به چرخ دستی می‌بندند و دور دهکده می‌گردانند. اين‌جا نیز شاهد 
درآميختگي شکل انسان و حيوانی روح غله‌ايم که در مراسم دیگر دیده بودیم. در ایالت 
شافهاوزن مردی که آخرین بخش غله را می‌کوبد گاو نامید می‌شود؛ در تورگو غله -گاو و در 
زوریخ خرمن -گاو نام می‌گیرد. در همین منطقه او را توی کاه و پوشال می‌پیچند و در باغ 
به درختی می‌بندند. در آراد مجارستان مردی که آحرین ضربه‌های خرمن‌کوبی رازده است 
در کاه و پوشال پیچیده می‌شود و پوست گاوی را با شاخ‌هایش بر سرش می‌گذارند. در 
پسنیتز در ناحیه‌ی درسدن مردی که آحرین ضربه را با شانه‌ی خرمن‌کوبی می‌زند ماده گاو 
نامیده می‌شود. او باید آدمکی پوشالی بسازد و جلو پنجره‌ی همسایه‌ای قرار دهد. این‌جا 
ظاهراً چون بسیاری موارد دیگر. روح غله به خانه‌ی همسایه‌ای برده می‌شود که کار 
خرمن‌کوبی‌اش را تمام نکرده است. مثلاً در هربرختینگن تورینگن آدمک پیرزن 
ژنده‌پوشی را در انبار کشاورزی می‌اویزند که کار خرمن‌کوبی‌اش عقب مانده است. مردی 
که آن را می‌آویزد داد می‌زند «اين گاو برای توست». اگر خرمن‌کوب‌ها بگیرندش» شب 
ین رسم‌ها آميختگی شکل انسانی و حيواني روح غله باز مشاهده می‌شود. 

علاوه بر این» گاهی گمان می‌رود که روح غله به شکل گاو نر باید در هنگام خرمن‌کوبی 
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کشته شود. در اوکسر هنگام خرمن‌کوبی آخرین بافه‌ی غله دوازده بار می‌گویند «داریم 
نرگاو را می‌کشیم». در ناحیه‌ی بردو که قصابی در سر زمین بلافاصله پس از تمام شدن درو 
گاو نری را می‌کشد» می‌گویند مردی که آخرین ضربه‌های خرمن‌کوبی را می‌زند «گاو را 
می‌کُشد». در شامبری آخرین بافه را باف‌ی نرگاو جوان می‌خوانند و مسابقه‌ای انجام 
می‌گیرد که همه‌ی دروگران در آن شرکت می‌کنند. وقتی آخرین ضربه‌ی خرمن‌کوبی فرود 
می‌آید می‌گویند «نرگاو کفته شده و بلافاصله نرگاوی واقعی را دروگری می‌کشد که 
آخرین ضربه‌ی خرمن را فرود آورده است. گوشت گاو را خرمن‌کوب‌ها در سر شام 
می‌خورند. 

دیدیم که گاهی تصور می‌شود روح غله‌ی جوان, که وظیفه‌اش سرعت بخشیدن 
به غله‌ی سال پیش روست. به صورت بچه‌غله‌ای در هنگام برداشت محصول زاده می‌شود. 
همین‌طور در بری گاهی گمان می‌رود روح غله‌ی جوان به صورت گوساله در سر زمین 
به دنیا می‌آید» زیرا وقتی بافه‌بند رشته‌ی کافی در اختیار ندارد تااهمه‌ی کشت دروشده را 
ببندد محصول گندمی را که باقی مانده است کنار می‌گذارد و ماغ کشیدن گاو را تقلید 
می‌کند. معنی‌اش این است که «بافه‌ی کشت گوساله‌ای زاده است». در پوی‌دی‌دوم وقتی 
بافه‌بندی نمی تواند با دروگری همیایی کند می‌گویند «دارد گوساأله‌ای می‌زاید». در بعضی از 
نقاط پروس در چنین مواردی به آن زن می‌گویند «نرگاو دارد می‌آید» و صدای گاو 
درمیآورند. در این مواقع آن زن راگاو غله یا روح غله‌ی پیر محسوب می‌کنند و گوساله را 
غله -گوساله یا روح غله‌ی جوان می‌نامند. در بعضی نقاط اتریش گمان می‌رود گوساله‌ای 
اسطوره‌ای (60ط۷]0106) در میان جوانه‌های نورسته‌ی غله در بهار دیده می‌شود که 
بچه‌ها را می‌زند. وقتی سنبله‌های کشتزار در زیر باد موج می‌زند می‌گویند «گوساله پیدایش 
شده است». ظاهراً آن‌طور که مانهارت می‌گوید این گوساله‌ی بهاری همان حیوانی است که 
بعدها گمان می‌بردند به هنگام درو کشته می‌شود. 

گاهی روح غله به شکل اسب یا مادیانی ظاهر می‌شود. بین کالو و اشتوتگارث وقتی 
ساقه‌های کشت در زیر باد خم می‌شوند مردم می‌گویند «اسب دارد می‌تازد». در بولینگن 
نزدیکی رادلفزل در بادن, آخرین بافه‌ی کشت را نریان غله می‌نامند. در هرتفوردشر در 
پایان درو مراسمی برگزار می‌شود یا می‌شد که به «بانگ مادیان» موسوم است. آخرین 
ساقه‌های غله را که روی زمین باقی مانده است به هم می‌بندند و مادیان می‌نامند» دروگران 
دورتر می‌ایستند و داس‌هایشان را به طرف آن پرت می‌کنند. کسی که آن را قطع کند 
«به افتخارش هورا می‌کشند». پس از قطع شدن آن دروگران سه بار با صدای بلند فریاد 
می‌کشند «گرفتمش!» دیگران سه بار پاسخ می‌دهند «جی گرفتی؟» - «مادیان! مادیان! 
مادیان!» -«مال کیه؟» -«مال فلانی» و نام صاحبش را می‌گویند. -«برای کی می‌فرستیش؟» 
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-«برای فلانکس»؛ و نام همسایه‌ای را می‌برند که کار درو را تمام نکرده است. در این رسم 
روح غله به شکل مادیان از مزرعه‌ای که درو را تمام کرده است به مزرعه‌ی دیگری منتقل 
می‌شود که کار درو را هنوز تمام نکرده است و بنابراین طبیعی است که روح غله در آن پناه 
گیرد. در شراپ‌شایر نیز رسم مشابهی هست. کشاورزی که درو را بعد از همه تمام می‌کند و 
از این رو نمی‌تواند مادیان رابه جایی گسیل دارد مجبور است «آن را در زمستان نگه دارد». 
تعارف تمسخرآمیز مادیان برای همسایه‌ای که کارش عقب مانده بود گاهی با پذیرش 
تمسخرآمیز کمک او پاسخ داده می‌شد. مثلةً پیرمردی به پيشنهاددهنده می‌گفت «شام که 
خوردیم افساری می‌فرستم که بیاردش». در محلی معمولا مادیان واقعی می‌فرستادند اما 
کسی که اسب را می‌برّد در مزرعه‌ای که تحویل‌گیرنده‌ی اسب بود با رفتار ناخوشایند 
روبه‌رو می‌شد. 

در منطقه‌ی لیل تصور روح غله به صورت اسب رایج است. وقتی کشتگری از کار 
خسته می‌شود می‌گویند «اسب خسته‌اش کرده است». نخستین بافه‌ی کشت که «پایمال 
اسب» نامیده می‌شود در انبار روی چوب شمشادی گذاشته می‌شود و جوان‌ترین اسب 
مزرعه باید پا بر آن بگذارد. دروگران دور آخرین ساقه‌های کشت می‌رقصند و فریاد 
می‌زنند «باقی‌مانده‌های اسب را بنگر». بافه‌ی آخرین ساقه‌ها را به جوان‌ترین اسب آبادی 
می‌دهند که بخورد. این جوان‌ترین اسب آبادی» به قول مانهارت, روح غله‌ی سال بعد است؛ 
کره اسب غله است که روح غله اسب قدیم را با خوردن آخرین ساقه‌های غله به خود 
جذب می‌کند زیرا طبق معموفٍ روح غله‌ی قدیم آحرین پناهگاهش را در آخرین بافه‌ی 
کشت می‌جوید. می‌گویند خرمن‌کوب آخرین بافه «اسب را می‌کوبد». 

آحرین تجسم روح غله که ملاحظه خواهیم کرد حوک (گراز یا خوک ماده) است. در 
تورینگن وقتی باد ساقه‌های جوان کشتزار را به حرکت درمی آورّد گاهی می‌گویند «گراز 
توی کشتزار است». در بین استونیایی‌های جزیره‌ی اوزل آخرین بافه را غله -گراز می‌نامند 
و به‌کسی که آن را می‌آورد با شادی و تحسین می‌گویند «غله -گراز را بر يشت داری!» او در 
جواب آوازی می‌خوانّد و آرزوی برکت برای محصول می‌کند. در کلروینکل نزدیک 
"گسبورگ در بایان برداشت محصول, آنبرین ساقه‌های باقیمانده‌ی کشت را هیمه‌ی 
دروگران به نوبت» یک یک می‌چینند. کسی که آخرین ساقه را می‌چیند «ماده‌خوک را 
ی کی ژد و همه به او می‌خندند. در سایر دهکده‌های سوابیا هم‌چنین دروکننده‌ی آخرین 
ساقه‌ها «خوک را می‌گیرد». در بولینگن نزدیک رادولفزل در بادن آخرین بافه را غله حوک 
می‌گویند و در رودنباخ بادن کسی که آخرین بافه را می‌آورّد غله -خوک نامیده می‌شود. در 
فرایدینگن سوابیا خرمن‌کوبی که آخرین ضربه را می‌زند غله -خوک نامیده می‌شود. او را 
غالبا توی بافه‌ی غله می‌بندند و با طنابی روی زمین می‌کشند. معمولا در سوابیا کسی که 


روح غله 
به صورت شوکک. 


۵0۱۸ شاخه‌ی زین 


آخرین ضربه را در سر خرمن می‌زند خوک نامیده می‌شود. اما می‌تواند خود را از ناراحتي 
انگشت‌نما شدن برهاند و رشته‌ی کاهی را که نشانه‌ی خحوک بودن اوست به مزرعه‌ی 
همایه بدهد. از این رو به خانه‌ای می‌رود و طناب کاه را در آن می‌اندازد و فریاد می‌زند 
«ایناهاش, ماده‌خوک را آوردم». اهل خانه دنبالش می‌کنند و اگر بگیرندش می‌زنند و 
جندین ساعت توی خوکدانی‌اش می‌اندازند و مجبورش می‌کنند «حوک» رأبردارد و برود. 
در جاهای مختلف باواریای علیا کسی که آخرین ضربه را هنگام خرمن می‌زند باید «حوک 
رابیاورد»». یعنی یا نقش یوشالی حوک یا صرفا مشتی طناب کاهی را با خود بیاوزد. او این‌ها 
رابه مزرعه‌ای ۱ تمام نشده است و توی انبار می‌اندازد. اگر 
خرمن‌کوب‌ها بگیرندش, با او خشونت می‌کنند و می‌زنندش» صورتش را سیاه می‌کنند یا 
می‌آلابند» توی لجن و کثافت می‌اندازند خوک را به پشتش می‌بندند و از ان قبیل. اگر حامل 
خوک زن باشد, گیسوهایش را می‌بُرند. در سر شام یا ناهار» برای کسی که خوک را آورده 
است توی بشقاب چندتا کوفته می‌گذارند که به شکل خوک درست شده است. وقتی زن 
آشپز کوفته‌ها را برایش کشید. همه‌ی حاضران در سر میز فریاد می‌کشند «سوز. سوز, 
سوزا» که گویی دارند خوک‌ها را صدامی‌کنند. گاهی پس از ناهار صورتِ آورنده‌ی خوک را 
سیاه می‌کنند و سوار گاری می‌کنند و توی آبادی می‌گردانند و تعدادی هتم تفتت بی تن 
فریاد می‌زنند «سوز. سوزء سوزا» انگار مشغول صداکردن خوک‌اند. گاهی پس از 
کاری‌سواری در کوچه‌های دهکده او را توی لجن و کنافت می‌اندازند. 

هم‌چنین روح غله به شکل خوک نقشی در موسم بذرپاشی دارد. همچنان‌که در 
برداشت محصول حضور دارد. در نواوتز کورلند وقتی برای نخستین بار در عرض سال جو 
می‌کارند. همسر کشاورز راسته‌ی خوک را با ذمش می‌جوشاند و برای بذرپاش در سر زمین 
می‌برّد. او از آن می‌خورّد اما دم را درمی‌آورّد و در زمین خاک می‌کند. تصور این است که 
جوانه‌های کشت مثل دم بلند می‌شوند. در این جا خوک روح غله است و گاهی گمان می‌رود 
نیروی بارورکننده‌اش حصوصاً در دم او نهفته است. به عنوان خحوک او را هنگام بذرافشانی 
خاک می‌کنند و به عنوان خوک در میان غله‌ی رسیده در هنگام برداشت محصول دوباره 
ظاهر می‌شود. زیرا در بین استونیایی‌های مجاور. چنان‌که دیدیم. آخرین بافه را گراز غله 
می‌نامند. رسوم تقریباً مشابهی در آلمان وجود دارد. در ناحیه‌ی سالتز نزدیک ماینینگن یکی 
از استخوان‌های خوک را «یهودي شانه‌ی بوجار» می‌نامند. گنواشت این استخوان را در 
سه‌شنبه‌ی اعتراف (5070۷۵) می‌جوشانند اما استخوان را توی خاکسترهایی می‌نهند که 
امالی در روز پطرس قدیس (۲۲ فوریه) به هم هدیه می‌دهند و سپس با بذر مخلوط 
می‌کنند. در سرتاسر هس در ماینینگن و سایر نواحیء مردم در چهارشنبه‌ی خاکستر یا روز 
تطهیر مریم با کره (6۵00161۳۵5) سوپ نخود با استخوان دنده‌ی خوک می‌خورند. سپس 


روح غله به صورت حیون ۹ 


دنده‌ها را جمع می‌کنند و تا موسم بذرافشانی در اتاق می‌آویزند و در آن زمان آن‌ها را در 
زمین کاشته‌شده‌ی مزرعه خاک می‌کنند یا در کیسه‌ی بذر میان بذر کتان می‌گذارند. تصور 
این است که داروی مجربی برای از بین بردن حشرات است و باعث می‌شود که تخم کتان 
بلند و پربار بروید. 

اما تجسم روح غله به صورت خوک در هیچ جایی چون مراسم «گراز کریسمس» واضح 
و نمایان نیست. در سوئد و دانمارک رسم است که روز «یول» (کریسمس) نانی به شکل 
گراز بپزند که آن را گراز یول می‌نامند. غله‌ی حاصل از آخرین بافه اغلب برای پختن آن 
صرف می‌شود. گراز یول سرتاسر جشن را روی میز قرار دارد. اغلب آن را تا موسم 
بذرافشانی در فصل بهار نگه می‌دارند و در آن زمان قسمتی از آن را با بذر مخلوط می‌کنند و 
قسمتی را به شخم‌زن و اسب‌ها و گاوهای شخم‌زن می‌دهند تا بخورند و بدین صورت 
محصول فراوان و بارور گردد. در این رسم روح غله که در آخرین بافه نهان است؛ در 
میانه‌ی زمستان به شکل گرازی که از غله‌ی اخرین بافه‌ی کشت درست شده است ظاهر 
می‌شود و تأثیر سرعت‌دهنده‌اش در رویش غله از درآمیختن قسمتی از گراز یول با بذر و 
دادن قسمتی دیگر به مرد شخم‌زن و چارپایان او برای خوردن معلوم می‌شود. همین طور 
دیدیم که غله گرگ در میانه‌ی زمستان ظاهر می‌شود. یعنی در زمانی که سال رو به بهار 
می‌رود. سابقاً در عید کریسمس گرازی واقعی و ظاهراً مردی را نیز در نقش گراز یبول 
قربانی می‌کردند. این را دست‌کم شاید بتوان از کریسمسی که هنوز در سود رسم است 
استنباط کرد. مردی را که یک دسته کاه در دهان دارد در پوستی می‌پیچند. طوری که کاه مثل 
موهای زبر گراز به نظر می‌رسد. خنجری می‌آورند و پیرمردی با صورتِ سیاه‌شده تظاهر 
به کشتن او مي‌کند. 

در شب کریسمس در بعضی نقاط جزیره‌ی استونیایی اوزل نان شیرینی درازی می‌پزند 
که دو سرش بالاست و آن را گراز کریسمس می‌نامند و تا صبح روی میز می‌مانّد و سپس آن 
را بین چارپایان تقسیم می‌کنند. در سایر جاهای جزیره گراز کریسمس نان شیرینی نیست 
بلکه بچه‌خحوکي زاده شده در ماه مارس است که زن خانه پنهانی پروارش می‌کند و معمولا 
بی‌آنکه سایر اعضای خانواده بداننده در شب کریسمس بچه‌هوک رانهانی می‌گشند و کباب 
می‌کنند و بر چهارپایش روی میز می‌گذارند که همین‌طور چند روز همان‌جا می‌ماند. در 
سایر نواحی جزیره نیز هرچند نان کریسمس نه نام و نه شکل گراز را دارد آن را تا صبح 
سال جدید نگه می‌دارند و سپس نصفش را بین اعضا و همه‌ی چارپایان خانواده تقسیم 
می‌کنند و نصف دیگر آن را تا موسم بذرافشانی آنی نگه می‌دارند و سپس به همین گونه, 
صبح. بین آدم‌ها و حیوان‌ها تقسیم می‌کنند. نیز در سایر نقاط استونی» گراز کریسمس با 
همین اسم از نخستین غله‌ی حاصل تهیه می‌شود که شکل مسخروطی دارد و صلیبی با 


حصلتِ آبيني شام 
برداشت محصرل. 


شباهت دریافت 
روح غله به شکل 
انسان و به شکل 


حیوان. 


۵۳۰ شاخه‌ی ززین 


استخوان خوک بر آن نصب می‌کنند, آن راکنار شمعی روی میز می‌گذارند و سرتاسر موسم 
جشن در آن‌جامی ماند. صبح سال نو و در عید تجلی (1010۵7۷) » پیش از برآمدن آفتاب: 
تکه‌ای از نان شیرینی را نمک می‌زنند و به چارپایان می‌دهند. بقیه را تا روزی نگه می‌دارند 
که احشام برای اولین بار به چرای بهاری می‌رود. پس آن را توی کیسه‌ی چوپان یا گله‌چران 
می‌گذارند و شب بین چاریایان قسمت می‌کنند تا آنان را از جادو و گزند محفوظ دارد. در 
بعضی جاها گراز کریسمس را دروکاران و کشتگران و نیز حیوانات به هنگام کاشت جو 
می‌خورند تا برکت و فراوانی محصول تضمین شود. 


۳۲ 


تا این‌جا از تجسم‌های حيواني روح غله که در آداب و رسوم مردمان اروپای شمالی دیده 
می‌شود سخن گفتیم. این آداب و رسوم خصلت آیینی شام برداشت محصول را توضیح 
می‌دهند. روح غله را در حیوانی مجسم می‌کنند, این حیوان آسمانی کشته می‌شود؛ و 
گوشت و خونش را کشتگران می‌خورند. بدین‌سان. خروس, خرگوش, گربه. بز و گاو را 
کشتگران به طور آیینی می‌خورند و خوک را به طور آیینی شخم‌زن‌ها در بهار می‌خورند. 
هم‌چنین نان و کوفته را به عنوان جانشین گوشت واقعی موجود آسمانی به شکل او درست 
می‌کنند و به طور آیینی می‌خورند. بدین‌سان, کوفته‌های خوک‌شکل را کشتگران و نان‌های 


. گرازشکل (گراز کریسمس) را شخم‌زن و چاریایانش در بهار می‌خورند. 


خواننده احتمالاً به تشابه کامل این دریافت از روح غله در شکل انسانی و حیوانی‌اش 
توجه کرده است. شباهت را می‌توان به احتصار بررسی کرد. وقتی کشتزار در باد موج 
می‌زند می‌گویند مادر -غله یا گرگ-غله و غیره از توی کشتزار غله می‌گذرد. بچه‌ها را از 
گردش در مزرعه‌ی غلات برحذر می‌دارند زیرا مادر -غله يا گرگ -غله و جز آن آن‌جاست. 
هنگام درویدن آخرین بافه یا کوبیدن آخرین غله گمان می‌رود که مادر -غله یا گرگ -غله 
حضور دارد. خود آخرین بافه‌ی کشت را مادر -غله يا گرگ -غله با جز آن می‌نامند و نقش 
آن را به شکل زنی يا گرگی و جز آن می‌سازند. کسی را که آخحرین ساقه‌های کشت را درو 
می‌کند. می‌بنده. يا خرمن می‌کند پیرزن یا گرگ یا جز آن می‌نامنده بسته به این‌که چه نامی 
به خود سنبله‌های غله داده باشند همچنان‌که در جاهایی آخرین ساقه‌های کشت را که 
به شکل انسان درست می‌کنند و دخترک و مادر ذرت و غیره می‌نامند, از خرمنی تأ خرمن 
دیگر نگه می‌دارند تا تداوم برکتِ روح غله تضمین شود در جاهایی نیز خروس خرمن و 
در جاهای دیگری گوشت بز رابه منظور مشابهی از یک خرمن تا خرمن دیگر نگه می‌دارند. 
همچنان‌که در جاهایی غله‌ی حاصل از مادر -غله را در بهار با بذر درمی‌آمیزند تا محصول 


روح غله به صورت حیوان ۵۲۱ 


برکت یابد و فراوان شود. در جاهایی نیز پرهای خروس و در سوئد گراز کریسمس راتا 
بهار نگه می‌دارند و به همان منظور با بذر درمی‌آميزند. همان‌طور که قسمتی از مادر -غله یا 
دخترک را در کریسمس به چارپایان یا در نخستین شخم به اسب‌ها می‌دهند, همین‌طور نیز 
قسمتی از گراز کریسمس را در بهار به اسب و گاوهای شخم‌زن می‌دهند. و بالاخره مرگ 
روح غله را بااکشتن یا تظاهر به کشتن نماینده‌ی انسان صورت يا حیوان صورت او نمایش 
می‌دهند و پرستندگان به طور آیینی یا گوشت و خون نماینده‌ی الوهیت و یا نانی راکه شبیه 
اوست تناول می‌کنند. 

سایر اشکال حیوانی. که روح غله به خود می‌گیرد روباه گوزن گوسفند. خرس ره 
موش, بلدرچین لکلک» قو و زغن‌اند. اگر پپرسند چرا فکر می‌کردند روح غله به شکل 
حیوانات متعددی ظاهر می‌شود می‌توان پاسخ داد که برای انسان اولیه ظهور ساده‌ی حیوانی 
یا پرنده‌ای در مزرعه‌ی غله احتمالاً کافی بود که ارتباطی مرموز بین آن موجود و غله تصور 
کند و وقتی به یاد می‌آوریم که در ایام کهن پیش از حصارکشیدن زمین‌هاء هر نوع حیوانی 
احتمالا می‌توانسته است به آن هجوم اورد. جای تعجب نیست که روح غله حتی با 
حیوانات بزرگی چون اسب و گاو همذات ینداشته شده باشد که امروزه, مگر در موارد نادر, 
نمی‌توان دید که در مزرعه‌ی غله‌ای در انگلیس راه بروند. این توضیح را می‌توان با قدرت 
ویژه‌ای در وارسي این موارد عام به کار گرفت که تجسم حیوانی روح غله» ماندگار در 
آخرین باقیمانده‌ی غله پنداشته می‌شود. زیرا هنگام درو بعضی حیوانات وحشی مانند 
خحرگوش و سنجاب و کبک عموماً با پیشرفت درو به آخرین جاهای درو نشده‌ی زمین 
رانده می‌شوند و در آن پناه می‌گیرند. این امر چنان به کرات رخ می‌دهد که دروگران و سایر 
افراد غالباً در اطراف آخرین قسمت درونشده‌ی زمین داس یا تفنگ در دست می‌ایستند تا با 
تیر ون امن خی انیت ار | جرب شاه گاهتان دنمان ی ما انم رایکشتد آنگاه اسان 
بدوی که برایش تغییرات جادویی آشکال کاملاً معتبر می‌نماید. کاملاً طبیعی می‌داند که روح 
غله, رانده از مأمن خود در دانه‌های رسیده‌ی غلات. بخواهد در شکل حیوانی که از آحرین 
جای درونشده‌ی زمین بیرون می‌زند و با ضربت داس دروگر می‌افتد. اقدام به فرار کند. 
بدین‌سان یکسان‌انگاری روح غله با یک حیوان شبیه یکسان‌پنداری اوست با عابر بیگانه. 
همچنان‌که ظهور ناگهانی فرد بیگانه‌ای نزدیک مزرعه‌ی در دستٍ درو یا در محوطه‌ی 
خرمن برای انسان بدوی کافی است که او را روح غله‌ی در حال فرار از میان بوته‌های در 
دست درو باساقه‌های در حال کوبیده شدن بداند» ظطهور ناگهانی حیوانی که از زیربوته‌های 
غله بیرون می‌آید نیز کافی است که آن را روح غله‌ی در حال فرار از پناهگاه در هم 
ریخته‌اش تصور کند. این دو شناسایی جنان شبیه هم‌اند که به‌ندرت می‌توان برای 
توضیحدادن از هم تفکیک‌شان کرد. کسانی که برای توضیح شناسایی انعیر دنبال اصول 


خدایان باستاني 
نبات به صورت 
حیوانات. 
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دیگری جز آن هستند که این جا عرضه شد, مجبورند ثابت کنند که نظربه‌شان شناسایی قبلی 


رانیز شامل می‌شود. 
۳ 


این نکته, با آن‌که می‌توان آن را توضیح داد, هنوز مطرح است که در فولکلور روستایی روح 
غله عموماً به شکل حیوان شناخته و نمایش داده می‌شد. آیا این نکته رابطه‌ی بعضی 
حیوانات را با خدایان باستانی نباتات» دیونیزوس, دمتر» ادونیس, اتیس و ازیریس نشان 
نمی‌دهد؟ ۱ 

با دیونیزوس شروع می‌کنيم. دیده‌ايم که او راگاهی به صورت بز و گاهی به صورت گاو 
نر نشان می‌دادند. به صورت بز او را به ندرت می‌توان از حدایان کهتر مثل پان‌هاء ساتیرها و 
سیلنیوس‌ها تفکیک کرد که همگی با او مجاورت نزدیک دارند و کما بیش کاملاً به شکل بز 
نشان داده می‌شوند. مثاتْ یان هميشه در مجسمه و نقاشی با صورت و پاهای بز نشان داده 
می‌شود. ساتیرها با گوش‌های نوک تیز بر و گاهی با شاخ‌های برون‌جسته و دم کوتاه نشان 
داده می‌شدند. گاهی صرفاً به عنوان بز از آن‌ها سخن گفته می‌شد و در نمایش‌ها بازیگران با 
پوشیدن پوست بز نقش‌شان را ایفا می‌کردند. سیلنیوس در هنر با پوست بز نشان داده 
می‌شود. علاوه بر این فون‌هاء همتای ایتالبایی پان‌ها و ساتیرهاء نیمه‌بز با پاهای بز و 
شا‌های بن بو میب مي‌شرزت: هم‌چنین همه‌ی این خداواره‌های کهتر بُزگونه کمابیش 
آشکارا حصلت خدایان جنگلی را دارند. مثلا پان را مردم آرکادیا خدای جنگل می‌خواندند. 
سیلنیوس‌ها با پریچه‌های درخت همراه بودند. فون‌ها آشکارا خدایان جنگلی عنوان 
می‌شو تلو این عصلت‌شان را مت ان با هم اه باق مسان شان با ار انوس 
سیلوانوس‌ها دریافت که چنان‌که از نامشان برمی‌آید ارواح جنگلی‌اند. و سرانجام 
مجاورت ساتیرها با سیلنیوس‌ها؛ فون‌ها و سیلوانوس‌ها ثابت می‌کند که ساتیرها نیز 
خدایان جنگلی بوده‌اند. این ارواح بزگونه‌ی جنگل‌ها در فولکلور اروپای شمالی همتایانی 
دارند. مثلاً معتقدند ارواح جنگلی روسیه موسوم به عن6وعز1 (از دوز به معنی جنگل) 
به صورت نیمه‌انسان اما با شاخ و گوش و پاهای بز ظاهر می‌شوند. 1650 می‌تواند به هر 
شکلی که می‌خواهد ظاهر شود. وقتی توی جنگل‌هاست قدش به بلندی درخت‌هاست؛ 
وقتی در چمنزاران است از چمن‌ها بلندتر نیست. بعضی از آن‌ها روح غله و جنگل‌هایند. 
پیش از درو به بلندی ساقه‌های غلات‌اند اما سپس به اندازه‌ی کاه بن و ته ساقه درمی‌ایند. 
این امر -چنان‌که قبلا اشاره کردیم -پیوند نزدیکی بین روح درخت و روح غله پدید 
می‌اوزد و نشان می‌دهد که اولی جه به اسانی به صورت دومی درمی‌آید. همین‌طور فون‌ها 
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که هرچند روح جنگل‌اند. ولی گمان می‌رفت که موجب رشد کشتزاران می‌شوند. قبلا 
دیدیم که چه زیاد روح غله در رسم‌های عامیانه به صورت بز دیده می‌شود. پس, به طور 
کلی. چنان‌که مانهارت می‌گوید. پان‌ها؛ ساتیرها و فون‌ها شاید به گروه در هم آمیخته‌ای از 
ارواح جنگل تعلق دارند که به صورت بز نشان داده می‌شوند. علاقه‌ی بزها به گشتن در 
بیشه‌ها و جنگل‌ها و کندن پوست درختان دلیل روشن و شاید کافی است بر این‌که چرا 
ارواح جنگل چنین به کرات به شکل بز تصور می‌شدند. ناهمگونی خحدای نباتات که با 
گیاهان گذران می‌کند و تجسم گیاه است برای انسان بدوی شگفتی‌انگیز نیست. این 
ناهمگونی وقتی بروز می‌کند که خدا دیگر در خود نبات ماندگار نیست و صاحب و سرور 
آن محسوب می‌شود, زیرا تصور مالک بودن نباتات طبیعتاً به تصور گذران‌کردن از طریق 
آن منجر می‌شود. گاهی روح غله که در آغاز تصور می‌شد در خود غله ماندگار است مالا 
صاحب و مالک آن دانسته می‌شود که در درون آن زندگی می‌کند و با محروم شدن از آن 
دجار کمبود و فقر می‌شود. بدین‌سان غالبا «مرد فقیر» با «زن فقیر» شناخته می‌شود. 
گاهی آحرین ساقه‌های کشت را برای «زن فقیر» یا «مرد فقیر» در مزرعه دست‌ن خورده 
می‌گذارند. 

بدین‌گونه به نظر می‌رسد نمایش ارواح جنگل به شکل بز هم رایج و هم برای انسان 
بدوی» طبیعی بوده است. بنابراین وقتی می‌بینيم که دیونیزوس -خدای درخت - گاهی 
به شکل بز نموده می‌شود به ندرت می‌توانیم از این نتیجه اجتناب کنیم که این نمایش صرفا 
بخشی از خحصلت ویژه‌ی او به عنوان خدای درخت است و نباید با اختلاط دو اعتقاد دینی 
مشخص و مستقل توضیح داده شود که در یکی او اصلاً به صورت خدای درخت و در 
دیگری به صورت بز ظاهر می‌شود. 

دیونیزوس راء چنان‌که دیده‌ايم» به شکل گاو نر نیز نشان داده‌اند. پس از مطالبی که آمد 
طبیعتاًانتظار داریم این گاو نر فقط جلوه‌ی دیگری از خصلت وی به عنوان خدای نباتات 
باشد. علیالخصوص که گاو نر تجسم عمومی روح غله در اروپای شمالی است و مجاورت 
نزدیک دیونیزوس با دمتر و پرسفونه در آیین‌های رمزی الیوسیس نشان می‌دهد که وی 
دست‌کم قرابت‌های کشاورزی نیرومندی داشته است. 

اگر بتوان نشان داد که در آیین‌های دیگری جز آیین‌های دیونیزوس مردمان باستان گاو 
نری را به عنوان نماینده‌ی روح نباتات قربانی می‌کردند. محتمل بودن این نظر تا حدودی 
بیشتر می‌شود. به نظر می‌رسد که اين در مراسم قربانی آتنی‌ها موسوم به «قتل گاو نر» 
(برفونیا) " صورت گرفته است. مراسم تقریباً در آخر ژوئن يا آغاز ژوئیه برگزار می‌شد 
یعنی در زمانی که خرمن‌کوبی در اتیکا تقریباً تمام شده بود. طبق روایات مراسم برای رفع 
قحط و خشکسالی که آن سرزمین را فرا گرفته بود برگزار می‌شا. اجرای مراسم چنین بود. 


وب فونیاه» مراسم 
قربانی گاو نری 
برای زثرس 


پولیوس. 
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جو و گندم یا نان پخته از آن را در محراب مفرغین زئوس پولیوس در آکروپولیس 
می‌نهادند. یک جفت گاو نر را وارد محراب می‌کردند و گاوی که به محراب می‌رفت و نان 
پیشکشی رامی‌خورد قربانی می‌شد. تبر و خنجری را که حیوان با آن ذبح می‌شد قبلاً با آبی 
خیسانده بودند که دخترانِ موسوم به «سقایان» می‌آوردند. سپس سلاح‌ها را تیز می‌کردند و 
به دست قصابان می‌دادند. یکی از آن‌ها با تبر گاو را می‌انداخت و دیگری با خنجر سرش را 
آن‌که سر گاو را می‌برید ظاهراً همان کار را می‌کرد. در این بین گاو را پوست می‌کندند و 
همگان از گوشتش می‌خوردند. سپس پوستش را با کاه می‌انباشتند و روی چهار پایش 
محاکمه‌ای در دادگاهی باستانی به ریاست پادشاه ( که جنین نامیده می‌شد) تشکیل می‌شد تا 
معلوم شود چه کسی گاو را کشته است. دخترانی که آب آورده بودند مردانی را متهم 
می‌کردند که خحنجر و تبر را تیز کرده بودند؛ مردانی که خنجر و تبر را تیز کرده بودند کسانی 
را گناهکار می‌دانستند که این سلاح‌ها را به دست قصابان داده بودند؛ آن‌هایی که سلاح 
به دست قصابان داده بودند قصابان را مقصر می‌دانستند؛ و فصابان خنجر و تبر رامجرم 
می‌دانستند و سرانجام همان‌ها گناهکار تشخیص داده می‌شدند» محکوم ی کششتن و به در با 
می‌انداختندشان. 

نام اين مراسم قربانی -«کشتن گاو نر» -و رنجی که هر فرد دخیل در کشتن گاو تحمل 
می‌کرد تا گناه را به‌گردن کس دیگری بیندازد. همراه با محا کمه و مجازات رسمي تبر یا 
حنجر یا هردو, ثابت می‌کند که گاو نر در این‌جا نه صرفاً یک قربانی برای خدایی. بلکه حوذ 
موجودی متبرک شناخته می‌شد که کشتنش معصیت و قتل محسوب می‌شد. این نکته از 
سخن وارو برمی‌آید که در اتیکا کشتن گاوی در سابق جزو کناشان کبیره محسوب می‌شد. 
نحوه‌ی انتخاب قربانی نشان می‌دهد گاوی که غله را می‌چشید خدای غله دانسته می‌شد که 
مال خود را تصاحب می‌کند. این تعبیر رارسمی تقویت می‌کند که ذیلاً شرح می‌دهيم. در 
بیوس در ناحیه‌ی آورلثانز در بیست‌وچهارم یا بیست‌وپنجم آوریل مردی پوشالی موسوم 
به «ماندازد بزرگ» در ست می‌کنند. می‌گو یند ماندارد بزرگ اکنون مرده است و ناید ماندارد 
تازه‌ای درست کرد مرد پوشألی را با تشریفات لازم از دهکده عبور می‌دهند و سرانجام بر 
روی پیرترین درخت سیب می‌گذارند که تا موسم میوه‌چینی در آن‌جا می‌ماند و آن‌گاه 
پایینش می‌آورند و توی رودخانه می‌اندازند» یا می‌سوزانند و خحاکسترش را در آب 
می‌ریزند. اما کسی که نخستین میوه را از درشت می‌جیند «ماندارژد بزرگ» لقب می‌گیرد. در 
این‌جا آدمک پوشالی موسوم به «ماندارد بزرگ» و نهاده بر پیرترین درخت سیب در بهار» 
نماینده‌ی روح درخت است که در زستان مرده بود و با پیدا شدن شکوفه‌های سیب بر 
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شاخه‌ها دوباره زنده می‌شود. بدین‌سان کسی را که نخستین میوه را از درخت می‌چیند و از 
آن پس «ماندارد بزرگ» نامیده می‌شود باید نماینده‌ی روح درخحت دانست. مردمان بدوی 
را اگراه دا که توس اتف هن تفه کی نا سر آن کم رای اضرا 
می‌شد و آن را برای خوردن سالم و بی‌حطر می‌ساخت. علت این اکراه ظاهراً در این باور 
نهفته بود که نوبر تعلق به حدایان دارد یا اصلاً محتوی آن است. بنابراین وقتی انسان یا 
حیوانی را مشاهده می‌کردند که گستاخانه نوبر متبرک را می‌چشد طبیعتاً خدایی در هیثت 
انسان یا حیوانش می‌پنداشتند که مال خود را تصاحب می‌کند. موعد مراسم قربانی آتنی که 
با پایان فصل خرمن مصادف است می‌رساند که جو و گندم نهاده بر محراب محصول کشت 
بود که پیشکش می‌شد و حصلت آیینی طعام پس از آن -مشارکت همگانی در تناول 
چنان‌که دیديم در آن‌جا دروگران گوشتِ حیوانی را که نماینده‌ی روح غله است تناول 
می‌کنند. نیزء این‌که مراسم قربانی برای پایان‌دادن به قحط و خشکسالی برگزار می‌شد آن را 
به صورت جشن برداشت مخصول درمی‌آورّد. رستاخیز روح غله را که با قراردادنِ گاو نر 
انباشته از کاه و بستن گاوآهن به آن نمایش داده می‌شد» می‌نوان با رستاحیز روح درخت در 
وجود نماینده‌ی او امرد وحشی» مقایسه کرد. 

گاو نر در سایر نقاط جهان به صورت نماینده‌ی روح غله ظاهر می‌شود. در باسام گینه * 
لازم است که گاوها بگریند. از این رو زن‌های آبادی جلو گاوها می‌نشینند و می‌خوانند که 
دگاو خواهد گریست آری خواهد گریست!» هرازگاهی یکی از زن‌ها پیش حیوان‌ها می‌رود 
و غذای تند چاشنی‌دار یا شراب تند پیششان می‌گذارد و به حصوص در چشمشان 
که «گاوها می‌گریند! گاوها می‌گریندا» سپس دو نفر دم گاوها را می‌گیرند و با یک حرکت 
آن‌ها را می‌کنند. گمان می‌رود که اگر دم‌ها با یک حرکت کنده نشوند در عرض آن سال بلای 
بزرگی نازل می‌شود. سپس گاوها را می‌کشند و سرکرده‌ها گوشت‌شان را می‌خورند. در 
اینجا اشک گاوهاء همچون اشک قربانیان خوندها و آزتک‌هاء احتمالاً افسون باران است. 
قبلاً دیده‌ايم که گاهی تصور می‌شود برکت روح غله در تجسم حیوانی آن در دم قرار دارد و 
آخرین حصه‌ی محصول راگاهی دم روح غله می‌دانند. در دین میترایی این مفهوم را در 
تندیس‌های متعددی به عیان مشاهده می‌کنيم که میترا را زانوزده در عقب گاو نری نشان 
عی‌دهد در حالی که خنجری را در تهیگاه گاو فرو کرده است؛ در بعضی از اين آثار دم گاو نر 
به سه ساقه‌ی غلّه ختم می‌شود و در یکی از آن‌ها ساقه‌های غله به جای خون از جای زخم 
خنجر بیرون زده است. این‌گونه آثار مسلماً حاکی از آن‌اند که گاو نر, که به نظر می‌رسد ذبح 
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آن یکی از ویژگی‌های عمده‌ی آیین میترا باشد. دست‌کم در یکی از جنبه‌هایش مظهر روح 
غله محسوب می‌شده است. 

در آیینی که در همه‌ی ایالت‌ها و مناطق چین در گرامی‌داشت فرارسیدن بهار اجرا 
می‌شود گاو نر باز هم صریح‌تر به عنوان تجسم روح غله نمایان می‌شود. در آغاز بهار. 
معمولاً در سوم یا چهارم فوریه, که آغاز سال نو چین نیز هست. والي شهر با تشریفات 
به دروازه‌ی شرقی شهر می‌رود تا برای دامدار آسمانی قربانی کند که در سر گاو نری بر بدن 
انسان مجسم می‌شود. تمثال بزرگی از گاو نر یا گاو ماده یا بوفالو برای اینن مناسبت 
می‌سازند و در بیرون دروازه شرقی می‌گذارند و در کنارش ادوات کشاورزی قرار می‌دهند. 
تمثال از تکه کاغذهای الوان تشکیل شده است که به دست آدم کور يا با نظر و راهنمایی 
احضارکننده‌ی ارواح روی صفحه‌ای چسبانده می‌شود. رنگ‌های کاغذ چگونگی سال 
آینده را نشان می‌دهد اگر قرمز غالب باشد. آتش‌سوزی زیاد خواهد بود؛ اگر سفید باشد. 
سالی یرباران و سیل در پیش است؛ و همین‌طور رنگ‌های دیگر. بزرگان آهسته دور گاو نر 
می‌گردند و در هر قدم با چوبدستی‌هایی به رنگ‌های مختلف محکم بر آن می‌زنند. درون 
تمثال پر از پنج نوع دانه‌ی غله است که وقتی تمثال بر اثر ضربات چوبدستی در هم شکست 
تون امو ود هس تکهای کاعل را ال ام رت ورس تکههای مشتمان اما 
کشمکشی درمی‌گیرد زیرا مردم معتقدند که هرکس یکی از آن‌ها را بردارد مسلماً در سال 
آتی سعادتمند می‌شود. سپس بوفالوی زنده‌ای رامی‌کشند و گوشت آن بین بزرگان قسمت 
می‌شود. براساس گزارشی تمثال گاو را از گل می‌سازند و پس از آن‌که والی بر آن ضربه زد. 
مردم سنگبارانش می‌کنند تا تکه تکه می‌شود «و سال پربرکتی را از آن انتظار دارند.» در 
اين‌جا روح غله ظاهراً با گاو نر انباشته از غلات نمایش داده می‌شود و بنابراین تکه‌های آن 
را موجب باروری و برکت می‌دانند. 

به طور کلی» می‌توان نتیجه گرفت که دیونیزوس هم به صورت بز و هم به صورت گاو 
نر اساسا خدای نباتات بود. رسوم چینی و اروپایی که ذکر کردم شاید بتواند رسم لت و پار 
کردن گاو نر یا بز زنده در آیین‌های یوت شوم ار ی اند او نی رای متیر 
می‌کردند. هم‌چنان که خوندها قربانی خودرالت و پار می‌کردند» تابه هر پرستنده تکه‌ای از 
اثر زندگی‌بخش و بارورکننده‌ی خداوند ارزانی گردد. گوشت او را به عنوان مائده‌ی مقدش 
خام می‌خوردند و می‌توان پنداشت که مقداری از آن رانگه می‌داشتند تا در خاک مزارع دفن 
کنند یا به صورت دیگری در راه القای اثرات تسریع‌کننده‌ی خدای نباتات بر ثمرات زمین 
به کار برند. رستاخیز دیونیزوس که در اسطوره‌ی او بیان می‌شود شاید در آیین‌های او ب 
پرکردن پوست گاو قربانی و برپاداشتن آن» چنان‌که در بوفونیای آتنی» نمایش دادء 
می‌شد. 


روح غله به صورت حیوان ‏ ۵۲۷ 


۴ 


در عین پرداختن به دمتر الهه‌ی غله, و به یادآوردنِ اين‌که در فولکلور اروپا خوک تجسم 
معمول روح غله است. اکنون می‌توان پرسید که خوک با آن ارتباط نزدیکی که با دمتر 
داشت. ایا خود در اغاز الهه‌ای به شکل حیوان نبوده است؟ خوک برای او تقدس داشت. در 
هنر او را در حال حمل خوک یا همراه خوک نقاشی کرده‌اند و خوک را معمولا در آیین‌های 
او قربانی می‌کردند و این دلیل را ذکر می‌کردند که خوک به غله آسیب می‌زند و بنابراین 
دشمن این الهه است. اما پس از آن‌که حیوانی خدا یا خدایی حیوان انگاشته شده است» 
گاهی, چنان‌که دیده‌ايم» پیش می‌آید که خدا صورت حیوانی‌اش را ترک کند و یکسره 
به هیئت انسان دراید؛ و این‌که پس حیوان که در اغاز در نقش خدا ذبح شده بود به صورت 
یک قربانی درمی‌آید که به حاطر دشمنی‌اش با خدا به او پیشکش می‌شود؛ به عبارت کو تاه 
خدا به این سیب که دشمن خودش است فربانی خودش می‌شود. این برای دیونیزوس رخ 
داد و شاید برای دمتر نیز رخ داده است. و درواقم مراسم یکی از جشن‌های او 
_تسموفوریا "این نظر را تأیید می‌کند که خوک در اصل تجسم خود الهه‌ی غله اعم از 
دمتر یا دختر و بدلش پرسفونه بود. تسموریای آتنی یک جشن پاییزی بود که در اکتبر فقط 
زن‌ها برپا می‌داشتند و گویا آیین نزول پرسفونه (يا دمتر) را به جهان زیرین با ماتم و 
عزاداری, و بازگشتش از جهان مردگان را با سرور و شادمانی نمایش می‌داده است. از این رو 
روز نزول (656600) یا عروج (۸:۰6۳۱) را به گونه‌های مختلف به نخستین روز و 
۷2162 (نیک‌زاد) را به روز سوم جشن اطلاق می‌کردند. در آن زمان مرسوم بود که در 
جشن تسموفوریا خوک. نان شیرینی و شاخه‌ی درخت بلوط رابه «مغاک دمتر و پرسفونه» 
می‌نهادند که ظاهراً غارها يا سردابه‌های مقدسی بوده‌اند. می‌گویند در ایین غارها و 
زیرزمین‌ها مارهایی وجود داشت که نگهبان غارها بودند و بیشتر گوشتِ خوک‌ها و نان 
شیرینی‌ها را که در آن‌جا گذاشته می‌شد می‌خوردند. بمتها ماه آ خر بان سا 
زنانی که «برون‌کش» نامیده می‌شدند. بقایای پوسیده‌ی خوک‌ها و شیرینی‌ها و شاخه‌های 
بنرط رابیرون می‌آوردند. این زن‌ها پس از رعایت قواعد تطهیر آبینی به مدت سه روز وارد 
غارها می‌شدند و باکف‌زدن مارها را دور می‌کردند بقایای پوسیده رابیرون می‌آوردند و در 
محراب می‌نهادند. هرکس تکه‌ای از گوشت و شیرینی پوسیده رابرمی‌داشت و همراه با بذر 
در مزرغه‌اش می‌کاشنت» گمان مُی‌کردند که مسلماً محصول فراوانی برداشت می‌گرد, 

در توضیح مراسم اولیه و باستان تسموفوریا این افسانه را نقل می‌کردند. هنگامی که 
بموتو پرسفونه را ربود. خوک‌چرانی به نام یوبولیوس اتفاقاً در گوشه‌ای مشغول چراندن 


دمتر خوک و 


اسپ. 


۵2۳۸ ساخه‌ی زین 


خوک‌اش بود و خوکش در غاری فرو رفت که پلوتو با پرسفونه آن‌جا در دل زمین ناپدید 
شدند. در جشن تسموفوریا نیز به یاد ناپدید شدن خوکي یوبولیوس خوک‌ها را هر سال در 
غارها می‌انداختند. از این قصه برمی‌آید که انداختن خوک‌ها در غار به هنگام تسموفوریا 
بعشی از نمایش دراماتیک نزول پرسفونه به جهان زیرین بود و از آن‌جایی که ظاهراً 
تصویری از پرسفونه در میان نبوده است می‌توان چنین استنباط کرد که فروانداختن خوک‌ها 
نه‌چندان ملازمتِ نزول پرسفونه که خود نزول بود و به عبارت کوتاه» خوک‌ها خود 
پرسفونه بودند. بعدها که پرسفونه یا دمتر (چجون هردو یکی‌اند) هیئت انسانی یافتند دلیلی 
برای رسم انداحتن خوک‌ها در غار به هنگام جشن باید پیدا می‌شد و بدین منظور گفتند که 
وقتی پلوتو پرسفونه را ربوداتفاقاً حوکی در آن نزدیکی می‌چرید که هسمراه او در اعصماق 
زمین فرو رفت. قصه آشکارا کوششی اجباری و ناخوشایند است برای پل‌زدن بر شکافی که 
بین مفهوم قدیم روح غله به صورت خوک و مفهوم جدید آن به صورت الهه‌ای انسان‌گونه 
وجوددارد. اثاری از مفهوم قدیم‌تر در این قصه به جا مانده است که وقتی مادر غمدیده 
دنبال رد پایی از پرسفونه‌ی گمشده می‌گشت رد پای او را رد بای خوکی محو کرد؛ می‌توان 
حدس زد که در اصل, رد پای خوک رد پای خود پرسفونه و دمتر بوده است. نوعی آگاهی از 
پیوند نزدیک خوک با غله در این افسانه وجود دارد که یوبولیوس خوک‌چران برادر همان 
ترییتولموس بود که دمتر اولین بار راز غله را با او در میان گذاشت. در واقع طبق روایتی از 
همین داستان, خود یوبولیوس همراه برادرش تریپتولموس ارمفان غله را به عنوان پاداشی 
در مقابل فاش‌کردن سرتوشت پرسفونه به او دریافت داشت. هم‌چنین باید توجه کرد که در 
تسموفوریا زنان ظاه رآ گوشت خوک را می‌خورده‌اند. اين خوراک» اگر به خطا نرفته باشم, 
باید مائده یا ضیافتی قدسی بوده باشد: بنذگان تن خداوند را تناول می‌کردند. 

با چنین توضیحی تسموفوریا همانندهایی در رسم‌های عامیانه‌ی شمال اروپا دارد که 
پیش‌تر وصف شد. درست همچنان که در تسموفوریا - جشنی پاییزی به افتخار آلهه‌ی 
غلات - بخشی از گوشت خوک را می‌خوردند و بخشی دیگر را تا سال بعد در غارها 
می‌نهادند و سپس بیرون می‌آوردند تا برای اطمینان از خوب شدن محصول با پذر درآميزند 
و در مزارع بکارند. در ناحیه‌ی گرنوبل نیز بزی رادر سر خرمن می‌کشتند و بخشی از آن را 
در شام برداشت محصول می‌خوردند و بخشی دیگر رانمک‌سود کرده تا خرمن بعدی نگه 
می‌داشتند, یا در پویلی نیز گاو نری در سر خرمن می‌کشتند. بخشی از آن را دروگران 
می‌خوردند و بقیه را نمک‌سود کرده تا روز اول موسم بذرپاشی در بهار نگه می‌داشتند. 
شاید برای این‌که با بذر بيامیزد یا برای آن‌که شخم‌زن‌ها بخورند یا هر دو کار انجام یابد؛ یا در 
اودوارلی پرهای خروسی را که در وقت دروکردن آخرین ساقه‌های کشت می‌کشند تا بهار 
نگه می‌دارند و سپس با بذر می‌آمیزند و در کشتگاه می‌کارند يا در هس و ماینینگن گوشت 


روح غله به صورت حیوان ۵۲٩‏ 


خوک را در عید چهارشنبه‌ی خاکستر یا جشن تطهیر حضرت مریم می‌خورند و 
استخوان‌هایش را تا موسم کاشت نگه می‌دارند و آن‌گاه در زمین می‌کارند يا در کیسه‌ی بذر 
می‌ریزند و بالاخره غله‌ی حاصل از آخرین حصه‌ی کشت را تا کریسمس نگه می‌دارند و 
گراز کریسمس رابا آن می‌پزند و بعد تکه‌تکه می‌کنند و با بذر می‌آمیزند و در بهار می‌کارند. 
بدین‌سان کلی‌تر بگوییم روح غله در پاییز در صورت حیوانی‌اش کشته می‌شود. بخشی از 
گوشتش را مومنان او به صورت مائده‌ی قدسی می‌خورند و بخش دیگر آن را تا موسم 
کاشت يا فصل خرمن سال بعد به عنوان ضمانت و وثیقه‌ی تداوم یا نوزایی قوّتِ روح غله 
نگه می‌دارند. 

اگر افراد سخت‌گیر خرده بگیرند که یونانیان هرگز نمی‌توانسته‌اند دمتر و پرسفونه را 
به صورت خوک مجسم کنند. می‌توان پاسخ داد که در غار فیگالی در آرکادیا؛ دمتر سیاه را با 
سر و یال اسب و تن زن نفش کرده‌اند. بین تصویر الهه به صورت خحوک و تصویر او 
به صورت زنی با کله‌ی اسب به لحاظ بربریت چندان فاصله‌ای نیست. افسانه‌ی مربوط 
به دمترٍ فیگالیا نشان می‌دهد که اسب در یونان باستان, همچون اروپای نوین» یکی از 
صورت‌های حيواني روح غله بوده است. می‌گویند دمتر در جستجوی دخترش به شکل 
مادیانی درآمد تا از اظهار عشق پوزئیدون بگریزد و اين‌که برآشفته از سماجت أو با رنجش 
به غاری نه چندان دور از فیگالیا در بلندی‌های غرب آرکادیا پناه برد. در آن‌جاء سرایا 
سیاهیوش, چندان درنگ کرد که اگر پان اله‌ی خشمگین را دلداری نداده و ترغیب نکرده 
بود که غار را ترک کند میوه‌های زمین می‌پلاسیدند و آدمیان از گرسنگی و قحط هلاک 
می‌شدند. فیگالیایی‌ها به نیاد این حادثه تصویری از دمتر سیاهپوش بر غار نقش کردند. نقش 
زنی را نشان می‌دهد ردای بلند بر تن با سر و یال اسب. دمتر سیاه» که در غیابش میوه‌های 
زمین می‌پژمرند. صرفاً بیان اسطوره‌اي زمین یخزده‌ی بی بار و بر است» عاری از پوشش 
تابستانی سبزگون‌اش. 


۵ 


اکنون در گذر به آتیس و آدونیس می‌توان چند نکته را تذکر داد که ظاهراً حاکی از آن‌اند که 
این خداواره‌های نبات نیز» همچون سایر خدایانِ این گروه» تجسم‌های حیوانی حاص خود 
را داشته‌اند. پرستندگان آتیس از حوردن گوشت خوک پرهیز می‌کردند. این ظاهراً نشان 
می‌دهد که خوک را تجسم آتیس می‌دانسته‌اند. و این افسانه که آتیس را گرازی کشت 
به همین امر اشاره دارد. چرا که پس از نمونه‌های دیونیزوس به صورت بز و دیونیزوس 
به صورت خوک می‌توان این قاعده را مدوّن کرد که حیوانی که معتقدند به حدایی آسیب 


آتیس آدونیس و 


۵۳۰ شاخه‌ی ززین 


زده است اصلاً حود آن خدا بوده است. شاید فریادهای «هایس آتیس! هایس آتیس!» که 
پرستندگان آتیس سرمی‌دادند» چیزی کمتر یا بیشتر از «آتیس خوک! آتیس خوک!» نبوده 
است هایس (۳۷۵5) احتمالة همان 5( «حوک» یونانی در گویش فریگیه بوده است. 

در خصوص آدونیس, ارتباط وی با گراز معمولاًبااين داستان توضیح داده نشده بود که 
او را همین حیوان کشته است. به روایت داستانی دیگر گرازی با نیش خود تنه‌ی درختی را 
شکافت که آدونیس نوزاد در آن به دنیا آمده بود. به روایت یک داستان دیگر او را هنگام 
شکار گراز هفائیستوس در جبل لبنان هلاک کرد. این روایات گونا گون یک افسانه رانشان 
می‌دهند که در عين حتمی بودن ارتباط گراز و آدونئیس دلیل پیوند هنوز شناخته نبود و 
اين‌که متعاقباً داستان‌های مختلفی برای توضیح‌دادنش جعل شد. مسلماً حوک در بین 
سوری‌ها حیوان متبرکی بود. در کلان شهر بزرگ مذهبی هیروپولیس در کناره فرات خوک 
را نه قربانی می‌کردند و نه می‌خوردنده و اگر کسی خوک را لمس می‌کرد نجس می‌شد. 
قومی می‌گفتند علت این است که خرک ناپااک است. قوم دیگر معتقد بودند علت این است 
که خوک متبرک است. این اختلاف عقاید حاکی از وضعیت مبهم آن تفکر مذهبی است که 
مسئله‌ی قداست و نجاست در آن هنوز دقیقا مشخص نشده است. هر دو مفهوم در نوعی 
راه حل ابهام آمیز در هم آمیخته‌اند که ما آن را تابو می‌نامیم. این کاملاً سازگار با این است که 
خوک را تجسم ادونیس اسمانی دانسته باشند و شباهت‌های دیونیزوس و دمتر اين امکان 
را پیش می‌آورد که قصه‌ی خحصومت حوان با خدا صرفاً درک غلط این نظر قدیمی در 
دوران بعد باشد که خدا را در وک مجسم می‌انگاشت. این قاعده که خوک را پیروان آتیس 
و احتمالا ادونیس قربانی نمی‌کنند یا نمی‌خورند. اين امکان را نفی نمی‌کند که در این 
آیین‌ها خوک را در مناسبت‌های خطیری به عنوان نماینده‌ی خدا ذبح می‌کردند و پیروانش 
گوشت آن را به طور آیینی صرف می‌کردند. در واقع ذبح و تناول آييني یک حیوان به طور 
ضمنی حاکی است که حیوان متبرک و» به عنوان قاعده‌ای کلی» مصون است. 

نگرش یهودیان به خوک همانقدر ابهام آمیز بود که نگاه سوریان باستان به همین حیوان. 
یونانیان نمی‌توانستند بدانند که یهودیان خوک را می‌پرستند يا از آن تنفر دارند. از یک سو 
نمی‌بایست گوشت آن رامی‌خوردند اما از سوی دیگر نمی‌بایست آن حیوان را می‌کشتند. و 
اگر قاعده‌ی اول حاکی از ناپاکي حیوان است, قاعده‌ی دوم تأکید بیشتری بر قداست حیوان 
دارد. زیرا در عين حال که هر دو حکم را می‌توان» و یک حکم را بایده با این فرض توضیح 
داد که خوک مقدس بودء هیچ‌یک را نباید. و یکی را نمی‌توان با این فرض توضیح داد که 
خوک نجس بوده است. بنابراین اگر فرض اول را ترجیح می‌دهيم باید نتیجه بگیریم که. 
دست‌کم در اصل. خوک برای اسرائیلیان محترم بود نه منفور. در تأیید این نظر باید گفت تا 
زمان اشعیای نبی بعضی از بهودیان نهانی در باغ‌ها گرد می‌آمدند و به صورت آیینی دینی 
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به خوردن گوشت خوک و موش می‌پرداختند. بدون تردید این مراسم بسیار قدیمی و 
یادگار دورانی است که حوک و موش را چون خدا محترم می‌داشتند و گوشتشان را در موارد 
نادر و حطیر به عنوان تن و خون خدایان به طور آیینی تناول می‌کردند. و به طور کلی شاید 
بتوان گفت که همه‌ی این‌گونه حیوانات به اصطلاح نجس در اصل مقدس بوده‌اند؛ علت 
نخوردن گوشت آن‌ها این بود که مقدس و آسمانی بودند. 


۶ 


در مصر باستان, در دوران تاریخی, خوک همان جایگاه مشکوک را داشت که در سوریه و 
فلسطین از آن او بوده هرچند که در نگاه نخست ناپا ک بودنش مکدتر از مقدس بودنش 
است. نویسندگان یونانی عموماً می‌گویند که مصریان خوک را حیوان کثیف و نفرت‌انگیزی 
می‌دانستند و از آن بدشان می‌آمد. اگر کسی اتفاقاً دستش به خوکی می‌خورد همان‌طور با 
لباس توی آب می‌رفت تا آلودگی را از خود دور کند. خوردن شیر خوک را موجب بیماری 
جذام می‌دانستند. خوک‌چران‌ها با ان‌که بومي مصر بودند اجازه‌ی ورود به هیچ معبدی را 
نداشتند و تنها کسانی بودند که این محرومیت را داشتند. هیچ‌کس به خوک‌چران دختر 
نمی‌داد یا با دختر خوک‌چران وصلت نمی‌کرد و خوک‌چرانان بین خودشان ازدواج 
می‌کردند. با این حال مصریان سالی یک بار برای ماه و برای آزیریس خوک قربانی می‌کردند 
و, علاوه بر این گوشت خوک را هم می‌خوردند. هرجند که در سایر روزهای سال نه 
خوکی ذبح می‌کردند و نه به گوشتش لب می‌زدند. آن‌هایی که استطاعت ذبح خوک در آن 
روز را نداشتند نان شیرینی می‌پختند و همان را پیشکش خدایان می‌کردند. اين را نمی‌توان 
توضیح داد مگر آن‌که فرض کنیم وک حیوان متبرکی بود که سالی یک بار پیروانش به طور 
آیینی آن را می‌خوردند. 

این نظر که خوک در مصر مقدس بوده است از شواهدی برمی‌آید که برای امروزی‌ها 
شاید عکس آن را القا کند. مثلاً چنان‌که دیدیم مصریان اعتقاد داشتند خوردن شیر خحوک 
موجب بیماری جذام می‌شود. اما وحشیان نظر دقیتا مشابهی درباره‌ی حیوانات و نباتاتی 
دارند که برایشان بسیار مقدس است. مثلاً در جزیره‌ی وتار (بین گینه‌ی نو و سلب) مردم 
معتقدند که خودشان از حیواناتی چون گرازه مار تمساح لاک‌پشت. سگ و مارماهی 
زاده‌اند. هیچ‌کس نباید حیوانی را بخورد که از آن عمل آمده است و اگر چنین کند جذام 
می‌گیرد و دیوانه می‌شود. بین بومیان اوماهای آمریکای شمالی افرادی که توتم‌شان گوزن 
(6۱) است معتقدند اگر گوشت گوزن ماده بخورند بدنشان کورک می‌زند و جوش‌های 
سفیدی همه جای بدنشان را وم کنو 2 در همان قبیله افرادی که توتم‌شان ذرت سرخ است 


آزیریس» خوکك و 
کازش 
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گمان می‌کنند اگر ذرت سرخ بخورند دور دهان‌شان دمل و زخم چرکی می‌زند. سیاهان 
خوک‌مانند) بخورند جذام می‌گیرند. شاید این حیوان یکی از توتم‌های آن‌هاست. 
سوری‌های عهد باستان که ماهی را مقدس می‌شمردند گمان داشتند که اگر گوشت ماهی 
بخورند بدنشان زخم می‌شود و پاها و شکم‌شان باد می‌کند. کاساهای اوریسا اعتقاد دارند 
می‌شود. این شواهد ثابت می‌کند که خوردن حیوان مقدس را غالباً موجب جذام یا سایر 
بیماری‌های پوستی می‌دانند. از این رو تا اینجا موید این نظرند که خوک می‌بایست در 
مصر مقدس و متبرک بوده باشد زیرا خوردن شیرش را موجب بیماری جذام می‌دانستند. 

هم‌چنین, این حکم که پس از دست زدن به خوک باید خود و لباس‌های خود را شست 
نیز مژید قداست خوک است. زیرا اعتقاد رایجی است که اثر تماس با اشیای مقدس رابا 
شستن يا به طریق دیگری باید زدود تا بتوان با دیگران معاشرت کرد. مثلاً بهودیان پس از 
مقدس پوشیده بود از تن درمی‌آورد. جزو احکام مراسم یونانی این بود که همنگام تقدیم 
قربانی به عنوان کفاره» قربانی‌کننده نباید به قربانی دست می‌زد و پس از اجرای مراسم پیش 
از ورود به شهر یا خانه خود می‌بایست تن و لباس‌هایش را در رودخانه می‌شست. مردم 
پولینزی از عارضه‌ی حرام -اگر بتوان چنین اصطلاح کرد که با لمس‌کردن اشیای متبرک 
بدان مبتلا می‌شدند سخت حذر می‌کردند. مراسم گونا گونی برای مرتفع ساختن این 
عارضه و تأثیر اجرا می‌شد. مثلاً دیده‌ایم که چطور در تونگا کسی که اتفاقاً به سرکرده‌ی 
مقدسی يا به لوازم شخصی او دست زده است. مجبور بود مراسم خاصی به جای آورد تا 
بتواند با دست‌های خودش غذا بخورد وگرنه تصور می‌کردند که باد می‌کند و می‌میرد با 
دست‌کم به خنازیر یا به بیماری دیگری مبتلا می‌شود. هم‌چنین دیده‌ايم که در نیوزیلند چه: 
آثار خطیری برای تماس با اشیای متبرک قائل‌اند. کوتاه سخن این‌که انسان بدوی اعتقاد دارد 
که شیء مقدس خطرناک است. به نظرشان حرمت برق‌آسایی دارد که هرکس را که بدان 
دست بزند اگر نکشد. می‌گیرد و مرتعش می‌کند. بنابراین» و حشیان حوش ندارند چیزی را 
که مقدس می‌دانند لمس یا حتی نگاه کنند. مثلا قوم بچوانا از طایفه‌ی تمساح دیدن یا 
نگاه کردن به تمساح را «شوم و نفرت‌انگیز» می‌دانند و معتقدند که دیدارش موجب 
چشم‌درد می‌شود. در عین حال تمساح برایشان بسیار مقدس است؛ آن را پدر خود می‌دانند, 
مقدس است. در عين حال «نگریستن به آن آدم را نجس می‌کند و علاوه بر این موجب 
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آشفتگی مرموزی می‌شود.» طایفه‌ی گوزن از بومیان اوماها معتقدند که حتی لمس‌کردن 
گوزن ماده موجب کورک‌زدن بدن و پر شدن بدن با جوش‌های سفیدرنگ می‌شود. بومیان 
طایفه‌ی مار از همان قبیله معتقدند که اگر کسی از آن‌ها دست به مار زند یا بویش کند 
موهایش سفید می‌شود. در سامواً قومی که خدایشان پروانه بود اعتقاد داشتند که اگر 
پروانه‌ای را بگیرند موجب مرگشان می‌شود. هم‌چنین در ساموا از برگ‌های سرخگُون 
مقدس درخت موز به عنوان ظرف غذا استفاده می‌کردند اما اگر یکی از افرد خانواده‌ی کبوتر 
وحشی از برگ‌های موز چنین استفاده‌ای می‌کرد تصور می‌کردند که بدنش آماس می‌کند یا 
بدنش جوش می‌زند. طایفه موری از قبیله بیلز در مرکز هند طاووس را توتم خود می‌دانند و 
می‌پرستند و دانه برایش پیشکش می‌کنند؛ در عین حال افراد طایفه معتقدند که حتی اگر پا بر 
رد پای طاووس بگذارند بیمار می‌شوند و اگر زنی طاووس ببیند باید رویش را بپوشاند و 
به جای دیگر بنگرد. بدین‌سان ذهن بدوی ظاهراً تقدس رانوعی ویروس خطرناک می‌داند 
که آدم محتاط و دوراندیش حتی‌الامکان باید از آن دوری کند و اگر احیاناً کسی دچارش 
شود باید با نوعی تطهیر آیینی به دقت خود را از آن بیالاید. 

در پرتو این تشابه‌هاء در توضیح باورها و رسم‌های مصریان در دست زدن به خوک 
شاید بتوان آن را مبتنی بر قداست مفرط و نه ناپاکی مفرط آن حیوان دانست؛ یا درست‌تر 
بگوییم آن رسوم حاکی است که حیوان را نه صرفاً کثیف و نفرت‌انگیز بلکه موجودی 
برخوردار از نیروی ماورای طبیعی می‌دانسته‌اند و بنابراین احساس مذهبي ترس و حرمت 
سبت به آن داشته‌اند که در واقع آمیزه‌ای تقریباً نصفانصف از احساس احترام و نفرت است. 
حرد مردمان باستان ظاهرا می‌دانسته‌اند ترسی که خوک ظاهراً در مصریان برمی‌انگیخت 
ءرجه دیگری دارد زیرا اودوکسوس منجم و ریاضیدان یونانی که مدت چهارده ماه در مصر 
مت گزید و با کاهنان محشور بود اعتقاد داشت که مصریان نه از روی نفرت بلکه به خاطر 
هر یدش در کشاورزی برای خوک حرمت قایل بودند» زیراء به گفته‌ی وی» وقتی رود نیل 
فرو می‌نشست. رمه‌ی خحوکان را بر زمین‌های کنار رود روانه می‌کردند تا دانه‌ها و بذرها 
خرب با خاک رسوبی درآمیزد و در آن فرو رود. اما وقتی موجودی» بدین‌گونه معروض 
حاساتِ در هم آميخته و تلویحاً متضاد باشد می‌توان گفت که در نوعی حالت تعلیق 
من اب قرار دارد. به مرور زمان ممکن است یکی از آن احساس‌های متضاد بر وجه دیگر 
غالب آید و بسته به این‌که احساس غالب احترام باشد یا نفرت. آن موجود به مرتبه‌ی 
نرهیت صعود می‌کند یا به نمونه‌ی شر و پلیدی بدل می‌شود. مورد اخیر. به طور کلی» 
سرنوشت خوک در مصر بود. زیرا به نظر می‌رسد که در اعصار تاریخی ترس و نفرت از 
خوک مسلماً بر حس احترام و پرستشی که شاید زمانی نسبت به او وجود داشته و حتی 
هنوز نیز کاملاً زایل نشده فائق آمده است. بدین‌سان, خوک به صورت تجسم ست یا تیفون؛ 


وف( شاخه‌ی زین 


اهریمن مصری و دشمن آزیریس, درآمده است. تیفون به شکل خوک سیاه رنگی چشم 
فوزوس حاورا رهم زدی‌هوزوس رک زا بو زانبد و زمتم فربانی در ده آن را باب کرد 
که «را» خدای آفتاب نفرت‌انگیزش خوانده است. هم‌چنین» این داستان که تیفون در هنگام 
شکرگزاری بودکه تن آزیریس را یافت و پاره پاره کرد و این‌که به همین سبب هر سال یک 
بار عوک را قربانی می‌کردند. ظاهرا شکل نوین این قصه‌ی قدیم‌تر است که آزیریس را؛ 
همچون آدونیس و آتیس گرازی یا تیفون به صورت گراز کشت و پاره پاره کرد. بدین‌سان. 
ذبح سالیانه‌ی خوکی برای آزیریس را شاید طبیعتاً بتوان گرفتن انتقام مرگ و تکه تکه شدن 
خدا از این حیوان دشمن‌صفت تعبیر کرد. اما در اولین وهله, وقتی حیوانسی بدین‌گونه 
به صورت یک قربانی پرهیبت یک بار و فقط یک بار در سال ذبح می‌شود عموماً یا هميشه 
به این معنی است که حیوان منزلت خدایی دارد. و بقیه‌ی ایام سال را به عنوان خدا مصون و 
مورد احترام است و وقتی ذبح می‌شود نیز در مقام یک خدا ذبح می‌شود. در وهله‌ی دوم 
نمونه‌های دیونیزوس و دمتر اگرنه نمونه‌های آتیس و ادونیس, به ما آموخته‌اند حیوانی که 
برای خدایی ذبح می‌شود به این عنوان که دشمن خداست» شاید در اصل خود ان خدا بوده 
است. بنابراین» قربانی‌کردن سالیان‌ی خوکی برای آزیریس» همراه با ادعای حصومت‌اش با 
آن خداء, نشان‌دهنده‌ی این است که اولاً خوک در اصل خدایی بوده و در ثانی ازیریس بوده 
استت دزن اعضبان پسیرن که آزیریس شکل انسانی یافته و ارقباط اولبهاخن با خخرک فراموشن 
شبده نود این خیوان تست از ای متحایز شلدو بعدها اسطو تیان دشتغر اش دانعن 
زیرابرای ذبح شدن حیوانی در ضمن پرستش یک خدا نمی‌توانستند عذری بیابند جز 
این‌که حیوان دشمن آن خدا بوده است. يا به قول پلوتارک نه آن‌که عزیز خدایان است؛ بل 
آن‌که غیر از آن است. برای قربانی شدن مناسب است. در این مرحله‌ی اخیر: شهرت گراز در 
آسیب زدن به غلات دلیل موجهی فراهم می‌کرد که آن را خصم روح غله بدانند. هرچند که 
در اصل, اگر درست دریافته باشم. همین آزادی گراز در سیر و گشت در میان مزارع غلات 
مردم را به این گمان واداشت که او را روح غله بدانند که بعدها خصم آن تلقی گردید. 

نگرشی که خوک را با آزیریس یکی می‌داند از این لحاظ نیز تأیید می‌شود که در روزی 
که طبق روایات خود ازیریس کشته شد خوک برای او قربانی می‌کنند؛ زیرا این‌گونه کشتن 
خوک نمایش سالانه‌ی کشتن آزیریس بود, درست همچنان‌که انداختن خوک به درون 
غارها در جشن تسموفوریا " نمایش سالانه‌ی نزول پرسفونه به جهان زیرزمین بود. و هر دو 
آیین همتای رسم کشتن بز یا خروس و مانند آن به عنوان نماینده‌ی روح غله به هنگام 
برداشت محصول در اروپا است. 

هم‌چنین ارتباط مشابه مرد سرخ مو و گاو نر سرخ مو با تیفون تأیید این نظریه است که 
خوک» در اصل خود ازیریس, بعدها تجسم دشمن او تیفون گشت. زیرا در مورد مردان 
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سرخ مویی که سوزانده می‌شدند و خاکسترشان با شانه‌ی بوجار پراکنده می‌شد, زمینه‌های 
مساعدی دیدیم که معتقد شویم در اصل, همچون توله سگ‌های سرخ مویی که هنگام بهار 
در زُم کشته می‌شدند» این‌ها نمایندگان خودروح غله یعنی ازیریس بودند و به قصد این‌که 
غله سرخ و طلایی‌رنگ گردد کشته می‌شدند. در عین حال, در زمان‌های بعد این مردان را نه 
نمایندگان ازیریس, بلکه تجسم دشمن او تیفون دانستند و کشتن‌شان عملی به نشانه‌ی 
گرفتن انتقام از دشمن خدا تلقی گردید. همچنین» می‌گفتند گاو نر سرخ مویی که مصریان 
قربانی می‌کردند به واسطه‌ی شباهت آن با تیفون بود. هرچند احتمال بیشتری دارد که در 
اصل آن را به واسطه‌ی شباهتش با ازیریس روح غله می‌کشته‌اند. دیدیم که گاو نر عموماً 
نماینده‌ی روح غله است و به همین عنوان در سر خرمن کشته می‌شود. 

ازیریس را معمولا با گاو آپیس در ممفیس وبا گاو ویس در هلیوپولیس یکی 
می‌دانسته‌اند. اما درست نمی‌توان گفت که این گاوها تجسم‌های او به عنوان روح غله 
بوده‌اند. همچنان که گاو نر سرخ مو ظاهراً بوده است یا این‌که در اصل خدایان خاصی 
نبوده‌اند و بعدها با ازیریس اشتباه شده‌اند. عمومیت پرستش این دو گاو ظاهراً این‌ها را در 
سطحی متفاوت با حیوانات مقدس معمولی قرار می‌دهد که پرستش‌شان صرفاً جنبه‌ی 
محلی و بومی داشته است. اما ارتباط اصلی آپیس با ازیریس هرچه بوده باشد. نکته‌ای در 
حصوص آپیس وجود دارد که نباید در جستار رسم کشتن خدا نادیده‌اش گذاشت. اگرچه 
گاو آپیس را به عنوان خدایی باشکوه و محترم می‌پرستيدند, فراتر از مدت زمان معینی که 
کتب مقدس تجویز کرده بوده رنج زیستن را تحمل نمی‌کرد و با سرامدن آن مدت در 
چشمه‌ی مقدسی غرق می‌شد. این مدت. به گفته‌ی پلوتارک: بیست‌وپنج سال بود اما 
همه ین قطعیشی شمکرن ده است زیر فر‌های کاو انس اغر ایافت شده است وازن 
سنگ‌نبشته‌ی روی گورها معلوم می‌شود که در سلسله‌ی بیست‌ودوم دوتا از گاوهای پروار 
بیش از بیست‌وشش سال زیسته‌اند. 


۷ 


اکنون در مرحله‌ای قرار داریم که با حدسی در مورد معنای این روایت که ویربیوس 
خحطر کنیم. با این دریافت که اولاء روح غله همواره به شکل اسب نشان داده نمی‌شود و» 
درثانی» حیوانی که در افسانه‌های بعدی گویا خدارا گزند رسانده است. گاهی در اصل خود 
خدا بود اکنون می‌توان اين گمان را برد که اسبانی که گویا ویربیوس یا هیپولیتوس را 
کشته‌اند در واقع تجسم‌های شوداو به عنوان خحدای تباتات بوده‌اند. اسطوره‌ی کشته شادن او 


ویربیوس و اسب. 
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در زیر پای اسب‌ها را احتمالا برای توضیح‌دادن برخی ویژگی‌های مراسم پرستش وی از 
جمله رسم راه‌ندادن اسب به بیشه‌زار مقدس وی ساخته‌اند. زیرا افسانه و اسطوره تغییر 
می‌یابد در حالی که رسم و آیین همواره می‌ماند؛ مردم آن‌چه را که پدرانشان پیش از آنان 
انجام می‌دادند همچنان انجام می‌دهند, هرجند که علت انجام‌دادن آن مراسم از دیرباز 
فراموش شده باشد. تاریخ دین تلاشی دیرین و طولانی برای سازگارکردن رسوم کهن با 
دلایل جدید. یافتن تلوري درستی برای عملی عبث است. در این مورد که پیش‌روی ماست 
می‌توان اطمینان داشت که اسطوره جدیدتر از رسم و آیین است و به هیچ روی حاکی از 
علت اصلي را‌ندادن اسبان به بیشه‌زار نیست. از این اخراج شاید بتوان این استنباط را کرد که 
اسبان نمی‌توانسته‌اند حیوانات مقدس يا تجسم خدای بیشه‌زار باشند. اما چنین استنباطی 
شاید نسنجیده باشد. بز زمانی حیوان مقدس يا تجسم آتنا بوده و اين را می‌توان از رسم 
نمایش آتنا در پوست بز (5ا268) استنباط کرد. در عين حال بز را نه قاعدتاً برای او قربانی 
می‌کردند و نه اجازه می‌دادند وارد معبد بزرگ اوء اکروپولیس, در آتن شود. دلیل این 
ممانعت آن بود که بز به درخحت زیتون» درخت مقدس آتنا» آسیب می‌زد. از این رو تا جایی 
که ارتباط بز با آتنا همسان با ارتباط اسب با ویربیوس است. هر دو حیوان به خاطر آسیبی که 
به خدا وارد می اورند از معبد طرد شده‌اند. اما از طریق وارو می‌دانیم که قاعده‌ی طرد بز از 
آکروپولیس استثنایی هم داشت. وارو می‌گرید سالی یک بار بز رابه ضرورت مراسم قربانی 
وارد آکروپولیس می‌کردند. به این ترتیب چنان‌که پیشتر گفتیم, وقتی حیوانی فقط سالی 
یک بار قربانی می‌شود احتمالا به عنوان نماینده‌ی خود خحداه و نه به عنوان قربانی‌یی 
به پیشگاه خداء ذبح می‌شود. بنابراین شاید بتوان چنین استنباط کرد که اگر بزی سالی یک بار 
در آکروپولیس قربانی می‌شد در نقش خود آتنا قربانی می‌شد و چنین حدس زد که پوست 
حیوان قربانی‌شده بر تمثال الهه قرار می‌گرفت و 26815 را می‌ساخت و این مراسم هر سال 
تجدید می‌شد. هم‌چنین در تب در مصر نیز گاوها مقدس بودند و قربانی نمی‌شدند. اما در 
روزی از سال گاوی را می‌کشتند و پوستش را بر تمتال خداء آمون می‌افکندند. حال, اگر 
آیین بیشه‌زار آر سا را خوب می‌شناسیم. شاید بتوانیم دریافت که قاعده‌ی ممانعت از 
ورود اسبان به آن ناحیه, همچون رسم اخراج بزها از آکروپولیس در آتن. هر سال یک بار 
استئنا می‌پذیرفت و هر سال اسبی را به بیشه‌زار می‌آوردند و به عنوان تجسم ویربیوس خدا 
قربانی می‌کردند. سوء تعبیرهای معمول سبب شد که اسبی را که بدین‌گونه کشته می‌شد 
به مرور زمان دشمنی بدانند که در پیشگاه خدایی که از او آسیب و گزند دیده است قربانی 
می‌شود, همچون خوکی که برای دمتر و آزیریس یا بزی که برای دیونیزوس و احتمالا برای 
آتنا قربانی می‌شد. برای نویسنده بسیار سهل است که قاعده‌ای را بدون اشاره به استثنایی 
ضبط کند و از این رو جای تعجبی نیست که می‌بينيم قاعده‌ی مرسوم در بیشه‌زار آریسیا 
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بدون هیچ اشاره‌ای به آن استثنا که یاد کردم ضبط شده است. اگر فقط اظهارات آنتیوس و 
پلینی را در اختیار می‌داشتیم. فقط از رسم قربانی‌کردن بز برای آتنا و ممانعت از ورودش 
به آکروپولیس خبر داشتیم بی آن‌که از استثنای مهمی که خوشبختانه به واسطه‌ی آثار وارو 
پر ما اشکار شده است اطلاعی داشته باشیم. 

این حدس که سالی یک بار اسبی در بیشه‌زار آریسیا به عنوان نماینده‌ی خداواره‌ی 
بیشه‌زار قربانی می‌شده است به واسطه‌ی قربانی‌کردن مشابه اسبی در رم به طور سالانه نیز 
تأیید می‌شود. در پانزدهم اکتبر هر سال مسابقه‌ی ارابه‌رانی در «میدان مارس» برگزار می‌شد. 
اسب سمت راستٍ تیم پیروز را نیزه می‌زدند و سپس به منظور تضمینی برای حوب شدن 
محصول آن سال برای مارس قربانی‌اش رز و سر اسب را می‌بریذند و با قرص‌های 
نان تزیین می‌کردند. آن‌گاه ساکنان دو محله -«راه مقدس» «سوبورا»-بر سر تصاحب 
کلّه‌ی اسب با هم رقابت می‌کردند. اگر اهالی «راه مقدس)» آن را می‌بردند. بر دیوار خانه‌ی 
شاه قرار می‌دادند؛ و اگر اهالی سوبورا برنده بودند» بر برج مامیلیان قرارش می‌دادند. دم 
اسب را می‌بریدند و به سرای شاه می‌بردند و چنان سریع این کار را می‌کردند که خون از آن 
بر اجاق خانه می‌چکید. سپس ظاهراً حون را می‌گرفتند و تا بیست‌ویکم ماه آوریل نگه 
می‌داشتند تا در آن روز با کرگان وستا آن را با خون گوساله‌های تودلی که شش روز پیش 
قربانی شده بودند درآميزند. این معجون را آن‌گاه بین شبانان توزیع می‌کردند تابرای 
مصونیت گله‌های خود صرف کنند. 

در این مراسم تزیین کلّه‌ی اسب با تکه‌های نان, و مقصود از قربانی» یعنی تضمین حوب 
شدن محصول, ظاهراً حاکی است که اسب را به عنوان یکی از آن تجسم‌های حیوانی روح 
غله می‌کشته‌اند که نمونه‌هایی از آن را پیش‌تر ذکر کردیم. رسم بریدن دم اسب همانندٍ رسم 
بریدن دم گاو نر در آریسیا و قربانی کردن آن برای خوب شدن محصول است. در هر دو 
رسم در رم و آریسیا؛ حیوان ظاهرا نماینده‌ی روح غله است و تصور می‌رود که نیروی 
بارور آن حصوصاً در دُمش قرار دارد. این نکته‌ی اخیر راه چنان‌که اشاره شدء در فولکلور 
اروپا مي‌بييم یز رسم مصون‌سازی رمه در بهار با خون اسب را می‌توان ارم خوراندن 
بافه‌ی ننه کدبانو, دخترک» یا بافه‌ی 1(261» به صورت علوفه‌ای به اسب در بهار باتة کله ور 
کریسمس, و دادن بافه‌ی یول گراز به گاوهای شخم‌زن یا اسب‌ها در بهار مقایسه کرد. همه‌ی 
این اعمال به منظور اطمینان یافتن از نزو برکت و رحمتِ روح غله بر مزرعه و خانواده‌ی 
روستایی و ذخیره کردنٍ آن برای سال دیگر صورت می‌گیرد. 

قربانی‌کردن اسب در ماه اکتبر» مشهور به اسب اکتبر در رم ما را به ایام قدیم می‌بَرّد که 
سوبورا که بعدها بخش پست و فقیری از ابرشهر بزرگ شد هنوز دهکد:ای بیش نبود و 
اهالی‌اش در سر حرمن زقابت دوستانه‌ای با همسایگان خود در رم داشتند که آن زمان 


قرانی‌کردن 
سالیانه‌ی اسبی در 
ماه اکتبر در رم 


حال و موای 
باستاني این مراسم 
و همانندهایش در 
مراسم برداشت 
محصول در شمال 
اروپا. 
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شهرکی روستایی بود. «میدان مارس» که مراسم در آن اجرا می‌شد. در کنار رود تیبر قرار 
داشت و تا اضمحلال یادشاهی بخشی از قلمرو شاه را تشکیل می‌داد. زیرا گفته می‌شود 
زمانی که آخرین شاه از رم رانده شد. در کشتزارهای شاهی در کناره‌ی رود محصول آماده‌ی 
درو بود اما کسی غله‌ی نفرین‌شده را نمی‌خورد و محصول عمل آمد» را به صورت 
پشته‌هایی چنان عظیم به رودخانه می‌انداختند که در آن فصل تابستان که جریان آب کم بود, 
به صورت جزیره‌هایی در وسط آب درمی‌آمدند. قربانی‌کردن اسب بدین‌سان مراسم 
پاييزی کهنی بود که در کشتزارهای متعلق به شاه در پایان برداشت محصول صورت 
می‌گرفت. دم و خون اسب به عنوان اجزای عمده‌ی نماینده‌ی روح غله, را به خانه‌ی شاه 
می‌بردند و نگهداری می‌کردند؛ درست همچنان که در آلمان خروس خرمن را بر پشت بام 
یابر درگاه خانه‌ای روستایی میخ می‌کنند» یا در هایلندز اسکاتلند آخحرین بافه‌ی محصول را؛ 
به شکل دخترک» به خانه می‌آورند و بر بالای آتشگاه و اجاق قرار می‌دهند. بدین‌سان. 
برکت وت غله یه انم و تماق خانهی شاه نزن مرش وا آزیط به رهابایش تیر کیرد 
همین‌طور در مراسم بهاری و پاييزي اروپای شمالی, دیرک بهار یا ستون رقص را گاهی در 
جلو خانه‌ی اربابی یا خان‌ی شهردار برپا می‌کنند و هنگام برداشت محصول آخرین بافه‌ی 
محصول را به عنوان سرکرده‌ی دهکده برایش می‌آوردند. اما در عين حال که دم و خون 
نصیب شاه می‌شد. سوبوراء دهکده‌ی مجاور که بدون شک زمانی چنین مراسمی برای 
خود داشته است از روی سپاسگزاری این اجازه را می‌یافت که برای تردن کلّه‌ی اسب 
مسابقه دهد. برج مامیلیان, که اهالی سوبورا در صورت برنده شدن در مسابقه کله اسب رادر 
آن قرار می‌دادند. ظاه را برج انبار خانواده‌ی قدیمی مامیلیان, سرکرده‌ی دهکده بوده است. 
به این ترتیب اجرای مراسم در زمین‌های شاه و در سرای او به نام و به حاطر همه‌ی 
آبادی‌های مجاور حاکی از وجود دورانی است که هر ناحیه و دهکده‌ای مراسم مشابهی در 
زمین‌ها و کشتزارهای خود انجام می‌داده است. مدت‌ها پس از آن‌که خرمن‌گاه‌های 
جداگانه‌ی در دهکده‌ها این جشن را مشترکاً در زمین‌های شاه برگزار می‌کردند. احتمالاً در 
مناطق روستايي لاتیوم هر دهکده‌ای آن را همچنان در زمین‌های خود انجام می‌داده است. 
استبعادی ندارد که فکر کنیم بیشه‌زار مقدس آریسیاء همچون میدان مارس در رم احتمالا 
صحنه‌ی جشن مشترک برداشت محصول بوده است که دز آن اسبی نیز با همان مراسم 
ابتدایی به خاطر دهکده‌های مجاور قربانی می‌شد. اسب نماینده‌ی روح مصون‌دارنده‌ی 
درخت و غلات می‌بود زیرا جنان‌که در مراسمی جون جشن خرمن بهاره (۲1۵۷-)۲1۵۲۷۵5) 
می‌بینيم. این دو مفهوم با هم درم یآميختند. 


فصل ۲۱ 


سس جح جوو ی 
خوردن خدا 


اکنون دیده‌ايم که روح غله گاهی به صورت انسان و گاهی به صورت حیوان نمودار می‌شود 
و در هر دو صورت نماینده‌ی آن را به طور آیینی می‌کشند و می‌خورند. برای یافتن 
نمونه‌های واقعی از کشتن نماینده‌ی شخصي روح غله طبیعتاً باید به اقوام وحشی رجوع 
می‌کردیم اما در شام‌های فصل درو در میان روستاییان اروپایی نمونه‌های روشنی از تناول 
آیینی حیوانات به عنوان نمایندگان روح غله می‌توان دید. اما علاوه بر این همچنان‌که انتظار 
می‌رود خود غله‌ی تازه را به عنوان بدن روح غله می‌خورند. در ورملندٍ سوئد همسر 
کشاورز از دانه‌های آحرین بافه قرص نانی به شکل دخترکی می‌یزد این قرص نان را 
بین همه‌ی افراد خانه تقسیم می‌کنند و همه از آن می‌خورند. در این‌جا قرص نان 
نماینده‌ی روح غله است که به صورت دخترکی مجم شده. همان‌طور که در اسکاتلند 
نیز روح غله راچنین مجسم می‌کنند و با دانه‌های آخرین بافه‌ی محصول به شکل زنی 
نان می‌پزند و آن را دختر (۷121060) می‌نامند. شا ان می‌رود که روح غله در 
آحرین بافه‌ی محصول نهان است و بنابراین خوردن نانی درست شده از آخرین بافه‌ی 
محصول خوردن خود روح غله است. همین طور در لاپلز فرانسه مردی ساخته از خمیر 
را از درخت نراد می‌آویزند که در آخرین ارابه‌ی محصول قرار دارد. درخت و مرد 
ساخته شده از خمیر را به خانه‌ی شهردار می‌آوزند و تا اتمام انگورچینی آن‌جانگه 
می‌دارند. سپس پایان فصل برداشت را جشن می‌گیرند و شهردار آدمک خمیری راتکه 
تکه می‌کنند و به مردم می‌دهد که بخورند. 

در این نمونه‌ها روح غله به صورت انسان مجسم و خورده می‌شود. در موارد دیگر با 
آن‌که غله‌ی نو را به صورت قرص نانی به شکل آدم درنمی‌آورند. باز مراسم پرشکوو 
خوردن آن کافی است که نشان دهد این تناول جنبه‌ی آیینی دارد یعنی این‌جاء گوشت روح 
غله است که خورده می‌شود. برای مثال مراسم و آیین‌های زیر را روستاییان لیتوانی در 


رسم خوردی 
غله‌ی تازه به طرر 
آیینی به عنوان 
پیکر روح غله. 


فرص نانی از 
غله‌ی نو به شکل 
اسان می‌پزند و 
می‌خورند. 


مراسم تخوردنٍ 
غله‌ی تُر در بين 
لیتوانیایی‌های 
قدیم. 


۰ شاخه‌ی ززین 


خوردن غله‌ی نو رعایت می‌کردند. در موقع بذرافشانی پاییزی که همه‌ی غله برداشت و 
خرمن‌کوبی آغاز شده بوده هر کشاورزی جشنی موسوم به ساباریوس می‌گرفت که 
معنی‌اش «با هم قاطی کردن يا ریختن» است. نُه مشت پر از هر نوع محصول -اعم از گندم 
جو, جو دوس کتان لوبیاء عدس و غیره -برمی‌دارند و هر مشت رابه سه قسمت می‌کنند. 
به این ترتیب بیست‌وهفت حصه از هر غله‌ای برمی‌دارند و روی هم می‌ریزند و قاطی 
می‌کنند. غله‌ای که بدین منظور مصرف می‌شد می‌بایست از اولین خرمن کوبیده و 
بوجارشده می‌بود و به همین منظور جدا و نگهداری می‌شد. این مقدار از غله را برای پختن 
قرص‌های کوک نان به کار می‌بردند و هر یک از اهل خانه یکی برمی‌داشت؛ بقیه رابا جو 
یا جو دوسر بیشتری درم ی آميختند و آبجو درست می‌کردند. نخستین آبجو حاصل از آن را 
کشاورز زنش و بچه‌ها می‌خوردند؛ نوبت دوم را خدمتکاران می‌خوردند. وقتی آبجو آماده 
می‌شد» کشاورز شبی را انتخاب می‌کرد که انتظار ورود غریبه‌ای نمی‌رفت. سپس جلو 
بشکه‌ی آبجو زانو می‌زد تنگی از عرق برمی‌داشت و بر درپوش بشکه می‌ریخت و می‌گفت 
ای زمین بارور جو و چاودار و همه گونه غلات در بطن خودیپرور.» سپس تنگ در دست 
به اتاق نشیمن که زن و بچه‌هایش آن‌جا منتظر او بودند می‌رفت. در کف اتاق حروسی سیاه 
یا سفید یا خال‌خالی (نه قرمز) و مرغی همرنگ و همزاد قرار داشت که در عرض سال از 
تخم درآمده بودند. آن‌گاه کشاورز تنگ در دست زانو می‌زد و خدا رابه خاطر محصول شکر 
می‌کرد و برای خحوب شدن محصول در سال بعد دعا می‌کرد. سپس همه دست به دعا بلند 
می‌کردند و می‌گفتند «ای خدای مهربان و تو ای زمین این مرغ و حروس رابه دلخواه خود 
به تو پیشکش می‌کنیم.» بعد کشاورز با ضربات قاشقی چوبی مرغ و خروس را می‌گشت 
زیرانمی‌بایست سرشان را می‌برید. پس از نخستین دعا و پس از کشتن هر یک از طیور یک 
سوم آبجو را به زمین می‌ریخت. سپس زنش مرغ و خروس را در ظرف تازه‌ای که پیش تر 
به کار نبرده بود می‌یخت. پس از آن بوشلی را سر و ته وسط اتاق فی‌گذاشتند و قرص‌های 
نان و مرغ و خروس پخته را روی آن می‌چیدند. بعد آبجوی تازه را با ملاقه و سه لیوان که 
قبلاً مصرف نشده بود می‌آوردند. وقتی کشاورز با ملاقه آبجو را در لیوان‌ها می‌ریخت افراد 
خانواده دور بوشل زانو می‌زد. سپس پدر دعایی می‌خواند و سه لیوان آبجو را می‌نوشید. 
دیگران نیز چنان می‌کردند. سپس نان‌ها را با گوشت مرغ و خروس می‌خوردند و بعد دوباره 
آبجو داده می‌شد تا آن‌که هر یک از سه لیوان ه بار حالی شود. نباید غذایی باقی می‌ماند ولی 
اگر اتفاقاً چنین می‌شد. آن راصبح روز بعد با همان تشریفات مصرف می‌کردند. استخوان‌ها 
را جلو سگ می‌انداختند که بخورد و اگر چیزی از آن باقی می‌ماند آن را در آغل زیر تپاله‌ها 
دفن می‌کردند. اين مراسم در آغاز ماه سپتامبر برگزار می‌شد. در آن روز هیج‌کس نباید 
ناسزایی می‌گفت. 


خوردن خدا (ه 


حدود دویست سال پیش یا بیشتر: مراسم چنین بود. امروزه در لیتوانی وقتی 
سیب زمینی تازه یأ نان حاصل از غله‌ی نو را می‌خورند همه‌ی افراد حاضر در سر میز موی 
یکدیگر را می‌کشند که مقصود از آن روشن نیست اما رسم مشابهی مسلماً در بین 
لیتوانیایی‌های باستان به هنگام مراسم پرابهت قربانی رایج بوده است. بسیاری 
استونیایی‌های جزیره‌ی آیسل نان پخته از غله‌ی تازه را نمی‌خورند مگر آن‌که اول تکه آهنی 
را دندان بزنند. در این‌جا آهن آشکارا افسون است و روح غله راکه توی غله است بی‌زیان 
می‌سازد. در ساترلندشایر امروزی وقتی سیب‌زمینی تازه را از زمین درمی‌آورند همه‌ی 
خانواده باید آن را دندان بزنند. در غیر این صورت «به ارواح درون سیب‌زمینی بی‌حرمتی 
می‌شود و محصول سیب‌زمینی دیر نمی‌پاید و خراب می‌شود» در بخشی از یورکشایر 
هنوز رسم است که اولین خوشه‌ی غله را کشیش باید بچیند و خبردهنده‌ی من معتقد است 
که این خوشه‌ی غله را در پختن نان عشای ربانی مصرف می‌کنند. اگر بخش اخیر مراسم 
درست گزارش شده باشد (و مشابهت به تمامی موید آن است) نشان می‌دهد که عشای 
ربانی در مسیحیت چگونه آیینی مقدس را که بدون تردید بسی کهن‌تر از مسیحیت است 
به خود جذب کرده است. 

در میان چرمیس‌های وحشي کرانه‌ی چپ رود ولگا وقتی می‌خواهند نخستین نان پخته 
شده از گندم تازه رابخورند» همگان در خانه‌ی ریش‌سفید محل گرد می‌آیند» در شرقی خانه 
باز است و همه رو به آن سمت دعا می‌خوانند. سپس جادوگر یا کاهن به همرکس پیاله‌ای 
آبجو می‌دهد که سرمی‌کشند» آن‌گاه تکه‌ای از نان به هرکدام می‌دهد که بخورند. سرانجام, 
جوانان به سوی ریش‌سفیدان می‌روند و در برابرشان تعظیم می‌کنند و می‌گویند «طول عمر 
برایتان از خداوند مسئلت داریم. خدا توفیق دهد که شکر گندم نوبر را سال دیگر هم به جای 
آریم.» آن‌گاه روز را سراسر به شادی و پایکوبی می‌گذرانند. همه‌ی مراسم به اعتقاد 
نویسنده‌ای که آن را وصف کرده است. کمابیش کاریکاتوری از آیین عشای رّانی [آیین نان 
و شراب] به نظر می‌رسد. بنا به گزارشی دیگر هر کدبانوی چرمیس در این موقع» پس از 
حمام‌کردن. در ظرفی انواع غلات همراه با مالت» کیک و شراب قرار می‌دهد و برابر آفتاب 
می‌گذارد و بابت نعمت‌هایی که خدایان عطا کرده‌اند شکر و سپاس به جا می‌آورد. اما این 
بخش از مراسم نه تقدیس گندم نویر بلکه آیین قربانی و پیشکش است. 

می‌گویند آینو *های ژاپن انواع ارزن (گاوّرس) رابه نر و ماده تقسیم می‌کنند و آن رابا هم 
«غله‌ی زن و شوهر اسمائی» (1۵70۵۳0۵ اع:اهنا) می‌نامند. «بنابراین پیش از کوبیدن 
ارزن و درست‌کردن کیک از آن برای حوردن همگان» ریش‌سفیدان نخست مقداری از آن 
برای خود فراهم می‌کنند تا ستایش کنند. آن‌گاه خطاب به آن دعا می‌کنند و به جذٌ می‌گویند 
ای خدای ابدی» ترا می‌ستاييم. امسال بسیار خوب و فراوان روییده‌ای و چه ارد لذیذی 


مراسم رایج در 
اروپای امروزی 
گام خوردن 
غله‌ی نو یا 
سیپ‌زمینی نو. 


مراسم 
چرمیس‌های 
دی نگ 
خوردن گندم نوبر. 


مراسم آینوها 
هنکام خوردن 
ارزن نربر. 


آبین‌های خوردن 
پرنج نوبر در هند. 


خواهی داشت. به درستی که خوبی. الهه‌ی آتش شاد خواهد شد و مانیز بسی شادمان 
خواهیم بود. ای خدای رحیم, ای غله‌ی آسمانی؛ تویی که مردمان را غذا می‌دهی. اکنون تو 
را تناول می‌کنم. ترا می‌ستايم و ترا شکر می‌گويم. پس از اين دعا و نیایش, همراه با دیگران: 
نانی برمی‌دارند و می‌خورند و از آن پس همگان می‌توانند از ارزن نو برای نحود نان بپزند و 
بخورند. و بدین‌سان با حرمت و نیایش فراوان این نوع طعام به بهروزی و رفاه قبیله‌ی آینو 
نثار می‌شود. بدون تردید غله‌ای که پیشکش می‌شود سهمی برای خدا است اما خدا جز حود 
بذر نیست و فقط تا جایی خداست که برای انسان مفید باشد». 

در بین بادا گاها یا برگرهاء قبیله‌ی ساکن ارتفاعات نیلگری در جنوب هند. نخستین 
مشت بذر و نیز نخستین خوشه‌های محصول را کسی موسوم به کورومبار -مردی از 
قبیله‌ی دیگری که برگرها آنان را جادوگر می‌دانند -بر خاک می‌افشاند و درو می‌کند. 
دانه‌های نخستین خوشه را «آن روز آرد می‌کنند. از آن نان می‌پزند و به عنوان نذر نوبرانه, 
همراه با بقیه‌ی حیوانِ قربانی شده. همراه خانواده می‌خورند و آن را طعام پیشکش و نذر 
عمومی می‌نامند». در بین کورگ‌های جنوب هند مردی را که باید نخستین محصول برنج را 
درو کند منجمی برمی‌گزیند. به هنگام غروب خانواده حمام می‌کند و به سر شالیزار می‌رود 
و در آن‌جا دروگر منتخب بغلی سافه‌ی برنج با داس نو می‌درَوّو به هرکس دو سه تایی از آن 
می‌دهد. سپس همگان به محل خرمن می‌آیند. بافه‌ای از برگ و گیاه رابا ساقه برنج می‌آرایند 
و بر ستونی در وسط خرمن‌جا می‌بندند. مقداری مکفی از برنج را می‌کوبند. پاک می‌کنند و 
آرد می‌کنند تا از آن کیک‌هایی درست کنند که همه‌ی حاضران در خرمن‌جا از آن می‌خورند. 
سپس به در خانه می‌روند و کدبانوی خانه پاهای دروگر را می‌شوید و به او و سپس به بقیه 
در ظرفی برنجین شیر و عسل و شکر تعارف می‌کند که هرکس سهمی برمی‌دارد. سپس 
مردی که نخستین ساقه‌ها رادرو کرده است با آرد برنج و بارهنگ و شیر و عسل و هفت دانه 
برنج نوبر و هفت تکه نارگیل و از این قبیل نانی درست می‌کند و بر برگ آشواتا کمی از آن 
به هرکس می‌دهد که بخورد. به این ترتیب مراسم تمام می‌شود و دروگر به میان مردم 
قیزوددوفتی که ای مصخول دروکر ده تریح برد کتی ی تاش بای دزن در تین 
هندوهای جنوب هند هنگام برداشت محصول برنج جشنی می‌گیرند که پونگل نامیده 
می‌شود. برنج نوبر را در ظرف نویی و بر آتشی که نیمروز و در روزی که طبق برآورد 
منجمانٍ هندو خورشيد وارد مدار رأس‌الجدی می‌شود می‌جوشانند. همگان با دلوایسی 
به جوشیدن برنج می‌نگرند. زیرا سال پیش رو همانند جوشیدن آن خواهد بود. اگر زود و 
تند بجوشد سال پربرکتی در پیش است و اگر آهسته و آرام بجوشد برعکس. مقداری از 
برنج تازه جوشیده را به تمثال گانیسه پیشکش می‌کنند. سپس هرکس اندکی از آن 
برمی‌دارد. در بعضی نقاط جنرب هند جشن محصول تازه را ناوان (بذر نو) می‌نامند. با 
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رسیدن محصول. صاحب زمین تفألی می‌کند و بر سر زمین می‌رود و از محصول بهاره پنج 
یا شش ساقه‌ی جو و از کشت پاییزه ساقه‌ی ارزنی می‌چیند و به خانه می‌برد. آن را تفت 
می‌دهد و با شکر و کره و لور مخلوط می‌کند. کمی از آن را به یاد خدایان دهکده و نیا کان 
درگذشته بر آتش می‌ریزند و بقیه خوراک خانواده می‌شود. در گیلگیت هندوکش پیش از 
آغاز برداشت محصول گندم. فردی از هر خانواده در تاریک روشن هواه پنهانی مشتی از 
خوشه‌های گندم تهیه می‌کنند. چندتا از آن‌ها را بر سردرِ خانه می‌زنند و بقیه را صبح فردا 
تفت می‌دهند و در شیر خیسانده و می‌خورند. آن روز رابه خوشی سرمی‌کنند و صبح روز 
بعد برداشت محصول شروع می‌شود. 

چام‌های بین توان در هندوچین تا از محصول نوبر به پو -ناگار الهه‌ی کشاورزی 
پیشکش نکرده و به قصد تبرک از آن نخورده‌انده محصول نود را درو نمی‌کنند. محصول 
نوبر را از زمین‌های متبرک خحاصی به نام ۲12700-1161-1202 یا «زمین‌های کشت سرّی» 
فراهم می‌کنند که کاشتن و دروکردن‌شان با مراسم خاصی همراه است. ظاهراً کشت‌کردن 
زمین را در آن‌جا جرم می‌دانند و باید مخفیانه صورت گیره و سپس کفاره داده شود. در روز 
سعدی در ماه ژوئن. هنگام خروس خوان اول دو مرد با گاو و گاوآهن به سر زمین متبرک 
می‌روند و آهسته و در سکوت کامل سه شیار در دور آن ایجاد می‌کنند و دور می‌شوند. 
سپس هنگام طلوع خورشید صاحب زمین همین‌طور بی‌هوا تو گویی بر حسب اتفاق از آن 
حوالی عبور می‌کند و با دیدن شیارهای کنار زمین می‌ایستد و وانمود می‌کند که بسیار 
تعجب کرده است. و فریاد می‌زند «کی دیشب زمین مرا مخفیانه شخم زده است؟» شتابان 
به خانه برمی‌گردد چندتا مرغ یا بزغاله‌ای می‌کشد. خواربار و سورساتی فراهمم می‌کند و 
پخت و پز می‌کند. پنج بسته تملول» شمع. دبه‌ای روغن و سه جور آب جلا برمی‌دارد. با این 
پیشکش‌ها و گاوآهنی بسته به گاوها به سر زمین بازمی‌گردد. شمع‌ها را می‌افروزد. خورد و 
خوراک و سورساتی را که آورده است روی زمین می‌چیند و شروع به ستایش پو -ناگار و 
دیگر خدایان می‌کند و می‌گوید «نمی‌دانم چه کسی دیشب زمینم را شخم زده است. کسانی 
را که این کار خطا راکرده‌اند ببخشید ای خدایان. این هدایا رایپذیرید. بر ما برکت نازل کنید 
و رحمت آورید. تحمل کنید تا اين کار را به پایان رسانیم.» سپس یکی از سوی خدایان 
جواب مساعدی می‌دهد «بسیار خوب. شخم کن!» با آب جلاگاوها و خیش و یوغ را 
می‌شوید. روغن را به عیش می‌مالد و آب تطهیر درست می‌کند و بر خاک می‌پاشذ. پنج 
بسته‌ی تملول را در زمین خاک می‌کند. سپس مشتی برنج در آن سه شیار که آماده است 
می‌کارد و خواربار و خوردنی‌ها راکه آورده است با اطرافیانش می‌خورد..پس از آن‌که همه 
این مراسم رابه جای آورد می‌تواند زمینش را آن‌طور که می‌خواهد شخم زند و بکارد. وقتی 
برنج چندان رشد کرد که کبوتر بتواند در آن پنهان شود اردک و تخم‌مرغ و مرغ به خدایان 


مراسم چام‌ها 
گام شخم 
زدن؛ پدر 
افشاندن؛ 
دروکردن و 
خوردن برنج تازه. 


مراسم خخوردنٍ 
سیب‌ژميني هندي 
.تازه در اونیتشای 


خدایان و ارواج 
درآمیخته است. 


پیشکش می‌کند و هدایای تازه‌ای را سخاوتمندانه شامل پنج طبق برنج» دو مرغ پخته, دو 
بطر عرق و پنج بار تملول برای پو-ناگار و بقیه‌ی خدایان هنگام گل کردن جوانه‌های برنج 
تدارک می‌بیند. سرانجام وقتی برنج در «زمین کشت سرّی» رسید پیش از هر زمین دیگری 
باید درو شود. پیشکش‌های خوردنی همچون مرغ پخته, طبق‌های برنج نان و شیرینی و 
مانند آن را روی زمین می‌گسترند. شمع‌ها رااروشن می‌کنند و کاهنی؛ یا اگر او نباشد. خود 
صاحب زمین خدایان نگهبان را شک کر می‌گذارد و از آنان می‌خواهد که بيایند و از طعام‌ها و 
خوردنی‌هایی که برایشان آماده شده است بخورند. بٍ پس از آن صاحب زمین با داسی سه 
بافه‌ی برنج از وسط زمین درو می‌کند» سه دسته نیز از گوشه‌ی زمین می‌چیند و همه را در 
سفره‌ای می‌گذارد. این‌ها نوبرانه‌ای است که به پو -ناگار الهه‌ی کشاورزی پیشکش شده 
است. آن سه دسته برنج را به حانه می‌آورند. سپوس می‌گیرند. می‌کوبند و به الهه پیشکش 
می‌کنند و می‌گویند «از اين نوبرانه بخور ای الهه که تازه درو کرده‌ایم.» بعد این برنج را 
می‌خورند و کاه و سیوس آن را می‌سوزانند. پس از خوردن نوبرانه‌ی برنج» صاحب زمین 
ار سرا ی ی ای وا ود 
سقف خانه‌اش می‌آویزد که تا فصل کشت بعدی همان‌جا می‌ماند. دانه‌های حاصل از این سه 
بافه برای کاشتن آن سه شیار در «زمین کشت سرّی» به کار می‌رود. مادام که این آمرایسم 
برگزار نشده است نمی‌توان بقیه‌ی محصول برنج آن زمین و زمین‌های دیگر را درو کرد. 

مراسم خوردن سیب زمینی هندی نوبر در اونیتشا " در نیجر را چنین وصف کرده‌اند: هر 
سرکرده‌ای شش سیب‌زمینی می‌آورد و شاخه‌های نورسته‌ای از نخل می‌چیند و جلو در 
خانهاش می‌گذارد؛ سه عدد سیب‌زمینی را کباب می‌کنند و ماهی و جوز کولا کنارش 
می‌گذارند. لیبیا یا جادوگر و پزشک محل, سیب‌زمینی بریان را برمی‌دارد و از آن خوراکی 
می‌سازه و سه قسمت می‌کند. بعد یک تکه‌اش را برمی‌دارد و در دهان کسی که می‌خواهد 
نوبرانه رابخورد می‌گذارد. آن شخص بر بخار سیب‌زمینی داغ فوت می‌کند و سپس همه را 
در دهان می‌گذارد و می‌گوید از خداوند سپاسگزارم که اجازه داد سیب‌زمینی نوبرانه را 
بخورم؛ سپس آن را با اشتیاق تمام همراه با ماهی می‌جود و فرو می‌دهد. 

در بعضی از مراسمی که نقل کردیم. از جمله در میان چرمیس‌ها و چام‌هاء تقدیس 
نوبرانه همراه با پیشکش يا نذرکردن آن‌ها به خدایان و ارواح است و به مرور زمان نذرکردن 
نوبرانه به تدریج اگر نگوییم جایگزین آیین تقدیس شده آن را تحت‌الشعاع قرار داده است. 
همین پیشکش کردن نوبرانه به خدایان يا ارواح را اکنون شاید بتوان تدارکی برای خوردن 
محصول جدید تلقی کرد؛ نیروهای حاکم سهم خود را دریافت می‌کردند و انسان 
می‌توانست از بقیه‌ی آن برخوردار شود. چنین نگاهی به نوبر مستلزم آن است که آن را نه 
دیگر سرشار از حیات خدا بلکه صرفاً هدیه‌ای بدانیم که خدایان به انسان‌ها ارزانی می‌دارند 
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و او ملزم است که به خاطر آن از خدایانِ ولی نعمتش سپاسگزاری کند و بخشی از 
نعمت‌شان را به خود آنان تقدیم دارد و بازگرداند. نمونه‌های دیگری از پیشکشیء جدا از 
مراسم تقدیس * نوبرانه» را ذیلاً ذ کر می‌کنيم. 


۲ 


رسم خوردن آيينی نان به عنوان بدن خدا را آزتک‌ها پیش از کشف و تسخیر مکزیک 
به دست اسپانیایی‌ها اننجام می‌داده‌اند. سالی دو بار در ماه مه و دسامبر تمثالی از 
هوئیت‌زیلوپوچتلی خدای بزرگ مکزیک یا ویتزیلیپوزتلی را از خمیر درست می‌کردند و 
سپس تکه تکه می‌کردند و با تشریفات و احترام می‌خوردند. مراسم ماه مه را اکوستای 
مورخ به همین صورت توصیف می‌کند: «مکزیکی‌ها در ماه مه جشن اصلی خود را 
به افتخار خدایشان ویتزیلییوزتلی برگزار می‌کنند و دو روز پیش از این جشن با کره‌هایی که 
از آنان یاد کردم (که در همان معبد محبوس و منزوی بودند و نوعی زنان مقدس محسوب 
می‌شدند) مقداری بذر چغندر رابا ذرت بوداده مخلوط می‌کردند و با عسل می‌آغشتند و با 
آن تمثالی به اندازه‌ی بت چوبی خدا می‌ساختند؛ جای چشم‌ها شیشه‌های سبز, آبی یا سفید 
و جای دندان‌ها دانه‌های ذرت می‌نهادند و با ارایه‌ها و زیورها می‌اراستند. وقتی ساختن 
تمثال تمام می‌شد. همه‌ی بزرگان وارد می‌شدند و لباس گرانبها و پرشکوهی همچون 
یوشش بت اصلی می‌آوردند و به آن می‌پوشاندند. آن‌گاه تمثال رابر مسندی لاجوردی قرار 
می‌دادند و با تخت روانی بر دوش می‌گرفتند. صبح روز جشن, ساعتی پیش از دمیدن روزء 
دختران با کره در لباس سفید و ارایه‌های نو ظاهر می‌شدند. آن روز انان خواهران خدای 
خود» ویتزیلیپوزتلی؛ بودند؛ حلقه‌هایی از دانه‌های برشته و تفت‌داده‌ی ذرت بر سر و بر 
گردن داشتند که انتهایش را بر بازوی چپ انداخته بودند. گونه‌هایشان سرخاب زده و 
بازوهایشان از آرنج تا مج دست پوشیده از پر طوطیان سرخ‌رنگ بود. آن‌گاه مردان جوانی در 
رخت‌های سرخ و همچون دختران باکره تاج ذرت به سر بت اراسته را بر تخت روانی 
می‌آوردند و در پای معبد بزرگي هرمی‌شکل قرار می‌دادند و سپس با نوای نی و شیپور و طبل 
و کوس از آن پله‌های پرشیب و باریک به بالای معبد می‌بردند. «در این موقع مردم با ترس و 
احترام فراوان در محوطه‌ی جلوٍ معبد جمع می‌شدند. اکنون بّت بر بالای معبد در جایگاهی 
غرق در گل‌های سرخ که از قبل آماده شده بود قرار داشت. آن‌گاه مردان جوانی می‌آمدند و بر 
همه جاء داخل و بیرون معبد گل‌های گونا گون می‌پاشیدند و می‌ريختند. در این موقع بود که 
با کره‌ها از نهان‌گاه خود به درمی‌آمدند و هرکدام تکه‌هایی از آن خمیر بذر چغندر و ذرت 
تفتیده, از همان که بت را با آن ساخته بودند به شکل استخوان‌های بزرگی در دست داشتند. 


مرامم آزتک‌ها 
در خوردن آیینی 
تمثال خميري 
هوایت زیلوپوچتلی 
یا ویتزیلیپوزتلی 
برای در آمیختن با 
دا 
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وبتریلیپوز تلی. 


مور( شاخه‌ی زین 


آن را به مردان جوان می‌دادند و آن‌ها را بالا می‌بردند و در پای بت قرار می‌دادند و چندان 
می‌انباشتند که دیگر جای خالی نباشد. این تکه‌های خمیر گوشت و استخوان 
وتیزیلیپوزتلی بود. در این موقع همه‌ی کاهنان قدیم معبد» روحانیان و خادمان و متولیان 
معبد. به ترتیب شأن و مقام و قدمت‌شان (زیرا سلسله مراتب کاهنان سخت رعایت می‌شد) 
پشت سر هم در جامه‌های رنگین و آرایه‌های خاص به مناسبت رتبه و مقام خود با گلبندها 
پررتای بقلنه‌های کل بر گرفنیکن می‌آمدفد و با شرشان عدایان ر آلهته‌هاش رکه 
می‌پرستیدند. در شکل‌های گوناگون و همه همان گونه آراسته و رنگین» حرکت می‌دادند؛ 
آن‌گاه همگی در کنار آن تکه‌های خمیر به ترتیب صف می‌بستند و آیین خاصی رابا خواندن 
و رقصیدن برگزار می‌کردند و بدین‌گونه گوشت و استخوان بت بزرگ را تقدیس می‌کردند. 
این آیین و اين مراسم تبرک را سپس برای خدایان دیگر خود نیز به جا می‌آوردند. 

آن‌گاه مراسم قربانی شروع می‌شد و مردانی را به همان صورت که گفته‌ايم» و بیش از 
هر موقع دیگر قربانی می‌کردند زیرا این بزرگ‌ترین مراسم آیینی آنان بود. با پایان‌گرفتن 
مراسم قربانی, همه‌ی مردان جوان و دختران باکر با همان آرایه‌ها و رخت‌ها از معبد بیرون 
می‌آمدند و به ترتیب رتبه و مقام در کنار هم صف می‌کشیدند و بانوای طبل و ضرب 
به رقص می‌پرداختند که به حرمت جشن و آیین و به افتخار بت اجرا می‌شد. آن‌گاه 
عالیقدرترین کاهنان و روحانیان قدیم معبد نیز با آهنگ طبل‌ها به رقص می‌پرداختند و 
حلقه‌ی بزرگی می‌زدند و جوان‌ها و باکرگان در وسط حلقه می‌ماندند. اکنون همه‌ی اهالی 
این مراسم شگفت روحانی را تماشاگر بودند. در آن روز قاعده‌ای وجود داشت که همه در 
سرتاسر آن سرزمین باید به شدت رعایت می‌کردند و آن این بود که در آن روز جشن 
هیچ‌کس نمی‌بایست جز همان نان و عسنی که خدا از آن ساخته شده بوده خوراک دیگری 
بخورد. آن را می‌بایست در عرض روز خورد و خوردنٍ خوراک دیگر جز آن و نیز آب تا 
نیمروز مجاز نبود؛ زیرا آن را بد یمن می‌دانستند و سرپیچی از آن را توهین به مقدسات 
تلقی می‌کردند؛ اما پس از پایان یافتن مراسم منع از میان می‌رفت و خوردن همه چیز آزاد 
بود. در طول جشن و برگزاری مراسم آب را از دسترس کودکان دور می‌کردند زیرا خوردن 
آب مجاز نبود و اطاعت نکردن از آن خشم خدا را بر آنان نازل می‌کرد و نابود می‌شدند و 
به این مناسبت آن را به شدت رعایت می‌کردند. با پایان گرفتن مراسم رقص و قربانی, 
لباس‌ها و آرایه‌ها از تن می‌کندند و کاهنان و متولیان معبد بت حمیرین را نرمی داش عند و 
آرایه‌ها و رخت‌هایش را درميآوردند و همراه با خود بت چوبی که تقدیس شده بود 
تکه تکه می‌کردند و بین مردم مثل نان مقدس عشای ربانی تقسیم می‌کردند و از بزرگتران 
شروع می‌کردند و به همه از مردو زن و کودکان تکه‌ای می‌دادند و آنان با چشمانی پراشک و 
با ترس و حرمت بی‌حد, تو گویی مائده‌ای آسمانی است. آن را می‌گرفتند و با اين نیت که 
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اندوهگین بودند. آن‌هایی که در خانه بیماری داشتند. سهم آنان را نیز می‌گرفتند و با احترام 
و احتیاط فراوان برای بیمار می‌بر دند.» س‌ 

از این تکه‌ی جالب و شگفت درمی‌یابیم که مکزیکی‌های باستان حتی پیش از ورود 
مبلغان مسیحی کاملا با موضوع عبادی و دینی استحاله‌ی جوهری آشنا بوده‌اند "و در 
آیین‌های باشکوه دینی‌شان بر مبنای آن رفتار می‌کردند. آنان اعتقاد داشتند که 
روحانیان‌شان با تقدیس‌کردن نان می‌توانند آن را واقعاً به گوشت و تن خداوند تبدیل 
کنند و بدین‌سان هرکسی که از آن نان متبرک می‌خورد با برخحورداری از پاره‌ای از 
خداوند خود به نحو اسرارآمیزی با او درآمیخت و یگانه می‌شد. این آموزه‌ی استحاله یا 
تبدیل جادویی نان به گوشت و بدن خدا برای آریایی‌های هند باستان نیز بسی پیش از 
رواج یا حتی ظهور مسیحیت شناخته بوده است. برهمنان آموزش می‌دادند که نان 
ساعته از آرد برنج که در مراسم قربانی عرضه می‌شد جایگزین انسان بود و واقعاً با 
مداخله و عملکرد کاهن روحانی به صورت تن و بدن حقیقی انسان درمی‌آمد. 
می‌خوانیم که «وقتی نان برنجی فقط غذای برنج است در حکم موست. وقتی آب در آن 
ریزند پوست می‌شود. اگر مخلوط کنند. گوشت می‌شود. و آن‌گاه قوام می‌یابد و تن و 
5 شت نیز قوام دارد. چون آن را پختند, استخوان می‌شود» چجون سخت می‌شود و 
استخوان نیز سخت است. و چون بر آتش نهند و با کره و روغن درآمیزند. مغز استخوان 
می‌شود و این صورتِ تکمیل شده‌ی چیزی است که آنان قربانی کردن پنج مرحله‌ای 
حیوان می‌نامند». اما این دگرگونی‌ها و تبدیلات قابل توجه که هر روز کاهنان و 
روحانیان با نان برنج صورت می‌دادند هیچ ارتباطی با دگرگونی خود خدایان در هنگام 
تستقیره بر گزاری یک این درد زفرا است‌ یا کای تری که فزناتی من شتلاید به سر تس 
به صورت 2211۳15 و و 201 درمی‌آمدند؛ گوسفند به صورت شتر درم ی‌آمد و بز 
چندان چیزی از شعایر پیشرفته و پالوده‌تر کاتولیک بیاموزند. 

اکنون هم‌چنین می‌توان کاملاً دریافت که چرا مکزیکیان در روز آمیزش مقدس با 
خذاوند جز همان نان مقدسی که به عنوان گوشت و استخوان خدای‌شان برای آنان 
محترم بود چیز دیگری نمی خوردند و چرا تا نیمروز از نوشیدن هر چیزی حتی آب نیز 
حردداری می‌کر دند. آن‌ها می‌تر سیدند که خوردن غذاهای معمولی بدون تردید 
تر شت و تن خداوند رادر شکم آنان آلوده کند. یک چنین ترس پرهیزگارانه‌ای یونانیان 
۳ ۳ جزیره‌ی سمینول راء جنان‌که دیدیم به این عمل بنیادی‌تر واداشت که پیش از 


آمرزه استحالی 
جرهری يا تبدیل 
جادويي نان 

به گوشت و بدن 
به عقیده‌ی 
آزنک‌ها و 
برهمنان باستان. 


خرراکک مقدس را 
نباید در تماس با 
خوراک معمولی 
آلوده کرد. 


رسم کشتن حداء 
هو ئیتریلوپو چتلی» 
در نمثالش و 

سپس خوردن او 
در بين آزتک‌ها. 


آیینِ یگانه شدن با 
خدا با حوردن 
تمثال او در بين 
برمیان هو ثیچولل 
مکزیک و 
مالاهای جنوب 
هند. 


آن‌که جرئت حضور در آیین تقدیس نوبرانه را داشته باشند درون خود را با پاک‌کننده و 
زداینده‌ی پرقدرتی خالی کنند و بپالایند. هم‌چنین اکنون می‌توان حدس زد که چرا 
بچه‌های زولو پس از خوردن گوشت گاو سیاه در جشن نوبرانه از خوردن آب تا روز 
دیگر محروم و ممنوع بودند. 

در جشنواره‌ی ان قلاب زمستانی در دسامب ازتک‌ه انخست خدای خود. 
هوئیتزیلوپوچتلی, را در تمثال آن می‌گشتند و سپس در ضمن مراسم می‌خوردند. تمثالی از 
خداوند به شکل مردی از انواع بذرها که با خون کودکان آن رابه صورت خمیری دراورده 
بودند برای استفاده در اين ایین مهم و پرهیبت ساخته می‌شد. استخوان‌های خدا را با 
تکه‌های جوب اقاقیا نشان می‌دادند. این تمثال را در محراب اصلی معبد قرار می‌دادند و در 
روز جشن شاه برایش عود و کندر می‌سوزانید. فردای آن روز سحرگاه, آن را پایین 
می‌آوردند و در وسط تالار بزرگی قرار می‌دادند. سپس کاهن که نام هوئیتزیلوپوچتلی را بر 
خود داشت و در نقش او فرو رفته بود» تیری نوک‌تیز برمی‌داشت و بر سینه‌ی آن تمثال 
خمیرین فرو می‌کرد و چند بار می‌گرداند. اين عمل را «کُشتن خداونذ هوئیتزیلوپوچتلی 
برای خوردن بدن او» می‌نامیدند. یکی از کاهنان قلب تمثال را درمی‌آورد و به شاه می‌داد تا 
بخورد. بقیه‌ی تمثال را تکه‌تکه می‌کردند و از آن به حوردٍ همه‌ی مذکرها از کوچک و 
بزرگ تا پسرک توی گهواره می‌دادند. اما هیچ زنی نباید به آن لب می‌زد. این آیین رائتوکوالو 
می‌نامیدند که یعنی «خدا خورده می‌شودا. 

آیین یگانه شدن با خدا با حوردن تمثال او تا همین اواحر بین بومیان هوئیچول در 
مکزیک برقرار بود. در دره‌ی باریکی, در پای صخره‌ی سرخی بیرون زده از کمرکش کوه؛ 
آنان معبد کوچکی با بام گالی‌پوش برای خدای آتش داشتند و در این‌جا تا سال‌های اخیر 
تمثال کوچکی از آن خداواره به شکل انسان وجود داشت که آن را با گلی ساخته از خاکستر 
کوه آتشفشان پرداخته بودند. بت بسیار کثیف و آغشته به حون بود و در سمت راست آن 
سوراخی و جود داشت که حاکی از ایمان و زهد پرستندگانش بود. زیر آنان معتقد بودند که 
قدرت شفابخشیدن و علم به اسرار نهان با عوردن اندکی از بدن مقدس خدا حاصل می‌شود 
و به این سبب, شمن‌ها یا جادوگران و پزشکان قبیله که به اين توانایی‌ها نیازمند بودند و 
برخورداری از این قدرت را برای حفظ حرفه‌ی خود لازم می‌دیدند» به معبد پناه می‌آوردند 
و با پیشکش‌کردن طعامی یا کاسه‌ای نذری, باناخن خود تکه‌هایی از بدن خدارا 
می‌تراشیدند و می‌کندند و فرومی‌بلعیدند. یس از این‌گونه یگانگی و آمیزش با خدا 
می‌بایست پنج ماه از خوردن نمک و هرگونه آميزش جنسی با زنان خود پرهیز می‌کردند. 
هم‌چنین, مالاها کاستی از پاریاهای جنوب هند با خوردن تمثال الهه سونکالاما با او 
درمی‌آمیزند. آمیزش با ازدواج میسر می‌شود. تمثالی از الهه را با برنج 870/0سبز که با هم 


خوردن خدا ۵۴۹ 


نتم سارت وا کرو کله و زنووماو تتاهای قش ویگره ی ارانتن نی 
برنج و کندر و کافور و نارگیل پیشکش و قوچ یا بز نری برایش قربانی می‌کنند. پس از آن‌که 
مراسم قربانی انجام یافت همه در سکوت محض در جلو تمثال به خاک می‌افتند» سپس آن 
راتکه تکه می‌کنند و به هرکس تکه‌ای می‌دهند که فروبلعد. بدین طریق, آن‌ها مسلما معتقد 
بودند که از ذات قدوسی الهه برخوردار می‌شوند زیرا بدن تکه‌تکه‌شده‌ی وی در شکم آنان 
نعمت وصف‌اپذیر تناول و جود طفل و مادر او به چنین وسیله‌ای متوسل شده است. به این 
منظور تمثال و تصاویر حضرت مریم را در مواد قابل حل و بی‌زیانی نقش می‌کنند و 
به صورت ورقه‌های کوچکی چون تمبر پست می‌فروشند. ممن مسیحی هرقدر که نیاز 
داشته باشد از این آثار و نقوش مقدس می‌خرد و یکی با چندتا از آن را با غذا یا آب 
حسب معمول مقادیری از خدا و مادرش را با غذای خود می‌خوردند *. 


۳ 


کنون می‌توانیم درباره‌ی این ضرب‌المثل که «در آریسیا مانی زیاد است» " توضیحی بدهیم. 
دن‌هایی به شکل آدم می‌پختند که رمی‌ها آن را مانی (02012) می‌نامیدند و به نظر می‌رسد 
ین نوع به خصوص در آریسیا پخته می‌شد. آن‌وقت. مانیا؛ که نام اين نان‌ها بود, نام مادر یا 
مادربزرگ ارواح نیز بود که در جشنواره‌ی کومپیتالیا تمثال‌های پشمي مردان و زنان به او اهدا 
می‌شد. این تمثال‌ها را بر در همه‌ی خانه‌ها می‌آویختند؛ برای هر فرد آزاد خانه یک تمثال 
ء برای هر برده تمثالی از نوع دیگر وجود داشت. علت این بود که معتقد بودند در این روز 
رواح مردگان می‌آیند و به گردش می‌پردازند و امیدوار بودند که ارواج از روی نیکدلی یا 
حرفا از روی‌بی‌توجهی تمثال‌های روی در رابه جای ادم‌های زنده‌ی خانه‌ها با خود ببرند. 
قربانی‌کردن انسان‌ها بود. از روی اطلاعات پراکنده و نامطمئن نمی‌توان با اعتماد کامل 
جیزی گفت اما به نظر می‌رسد بتوان حدس زد که آن نان‌های به شکل انسان, که ظاهراً در 
تا می‌یختند. نان مقدس بوده است و در ایام قدیم. زمانی که فرسانروای آسمانی 
۳ رویا به شکل او پخته می‌شد و آن را پرستندگان وی به شکل آیینی می‌خوردند. آیین‌های 
خیس مکزیکی به افتخار هوئیتزیلوپوچتلی نیز با قربانی‌کردن انسان‌ها همراه بود. این 
.ء یات که بنیان‌گذار بیشه‌زار مقدس آریسیا مردی به نام مانیوس بوده است که مانی‌ها همه 


رسم كاتوليکي 
خوردن تمثال‌های 
حضرت مریم. 


نان موسوم به مانی 
که در آریسیا 
می‌بختند. 


در جشنِ کرمپیتالیا 
در ژم؛ تمثال‌های 
پشمی به مانیا؛ 
مادر یا مادربزرگ 
ارواح اهدا 
می‌شد. 


نان‌های آریسیا 
شاید نانی آیینی 
بود که شبیه 
فرمانروای بیشه‌زار 
پخته می‌شد. 


۵۵۰ شاخه‌ی ززین 

اخلاف اویند, بدین ترتیب اسطوره‌ای اتیمولوژیک می‌شود که برای توضیحدادن نام 
2 برای نان‌های مقدس و آیینی به کار می‌رود. یادآوری کمرنگی از رابطه‌ی اولیه‌ی 
نان‌ها با قربانی‌کردن انسان‌ها را شاید در این داستان بتوان دید که تمثال‌هایی که در جشن 
کومپیتالیا به مانیا هدیه می‌شد جایگزین قربانی‌کردن انسان‌ها بوده است. 


فصل ۲۲ 


سح بو 


گوشت‌خواری 


کشتن خدا را اکنون در بین مردمانی که به جامعه‌ی کشاورزی رسیده‌اند پی‌گرفته‌ايم. دیدیم 
که روح غله یا سایر محصولات کشاورزی معمولا به شکل انسان با حیوان نشان داده 
می‌شود و در بعضی جاها هر سال کشتن نماینده‌ی خدا به شکل انسان یا حیوان رواج یافته 
است. یکی از دلایل کشتن نماینده‌ی روح غله را به طور ضمنی در بخشی از این اثر بیان 
کردیم: می‌توان چنین انگاشت که قصد از این عمل دور داشتن او (که اغلب مونث است) از 
ضعف و سستي دوران پیری, با انتقال‌دادن روح در عين چالا کی و برازندگی‌اش به جانشینی 
جوان‌تر و قوی‌تر بود. غیر از ضرورت تجدید و تقویتِ قدرت خحدایی وی مرگ شح غله 
در دم داس و قداره‌ی دروگران شاید اجتناب‌ناپذیر بود و پرستندگان وی نیز شاید ناگزیر از 
قبول این ضرورتِ غم‌انگیز بوده‌اند؛ اما سم رایج خوردن خدا را به طورٍ آیینی» چه در شکل 
انسان یا حیوانی که نماینده‌ی آن خحداست و چه در شکل نانی پخته شده به شکل انسان یا 
حیوان» هم دیدیم. دلیل این‌گونه تناو بدن خدا از دریگن انان بدوی خیلی ساده است. 
انسان وحشی عموماً معتقد است که با خوردن گوشت حیوان یا انسان نهتنها خصوصیات 
ج‌مانی بلکه حتی خصوصیات اخلاقی و فکري خاص آن حیوان یاانسان راکسب می‌کند. 
از این رو وقتی موجودی خدا انگاشته می‌تود. وحشي ساده‌لوح طبیعتاً می‌خواهد بخشی 
از الوهیت او را همراه با گوشت تن او از آنٍ خود کند. بهتر است این باور عمومی به کسب 
انواع فضایل و رذایل از طریق گوشت حیوان راء حتی وقتی چنین انگاشته نمی‌شود که غذا از 

شت و خون خدا تشکیل شده است. با مثال‌هایی تشریح کنیم. اين آموزه بخشی از نظام 
جادوی سمپاتیک یا هومیوپاتیک را تشکیل می‌دهد که به شعبه‌ها و شاخه‌های متعددی 
تقسیم شده است. 

مثلا کریک‌هاء چروکی و قبایل خویشاوند بومیان آمریکای شمالی «معتقدند که 
طبیعت دارای این خاصیت است که در انسان و حیوان از راه غذایی که می‌خورند یا 
چیزهایی که از راه حواس درک می‌کنند به آنان تزریق می‌شود. آن‌که گوشت گوزن می‌خورد 
به لحاظ بدنی چالا ک‌تر و خردمندتر از کسی است که گوشت خرس زمخت و خام‌دست یا 


رسم کُشتن 
خوردنٍ روح غله 
به طورٍ آیینی. 


اعتقاد انسانِ 
وحشی به اين‌که با 
خوردن حیران یا 
انسان خصوصیاتٍِ 
آن حیوان پا اسان 
به او منتفل 


می‌شود. 


اعتقادات برمیان 
آمریکایی 
درباره‌ی خاصیت 
جادوبی 
هومیوپانیک در 
گوشت حیوانات. 


۵۵۲ شساخه‌ی ززین 


گوشت طیور بی‌دفاع و فضله‌ساز یا چاریایان اهلی و رام؛ یا خوک تن‌پرور مصرف می‌کند. 
به همین علت بعضی از پیرمردان آنان می‌گویند که سابقاً بزرگ‌ترین رژسای قبیله‌شان در 
غذ او رون یی قانوک کلی تایت) زا رعایتس کرفند وبه تبرت گوشت وان را 
میرکت که وششین ز تکیت بووتبآسگیوی کت کر کت من گرد و اعقاه دافکد کنه .۵ 
خحوزدن گوشت آن‌ها همان حصوصیات به آنان القا می‌شد و آن‌ها را در وظایف نظامی و 
اجتماعی و دینی‌شان با تقصان و سستی و کاهلی مواجه می‌کرد.» بومیان زاپاروی اکوادور 
«در اغلب موارد مگر از روی ضرورت. گوشت دیرهضم و ناگوان مثل گوشت تاپیر و گراز 
نمی جوز یله به کوش باه ی میمون و گیزن ی ماهی و آن راغ ترنده اس لا 
به این سیب کهامی‌گوایند. کشت ستکین و دیرهضم آن‌ها را مثل همان حیوانات لخت و 
سنگین بار ی ردو چالا کی رااز آن‌ه سلب می‌کند و دیگر نمی‌توانند از پس تعقیب شکار 
برآیند.» همین‌طور : بعضی از بومیان برزیل گوشت آن حیوانات وحشیی پرنده و ماهی را که 
آهسته می‌دونده می‌پرند و شنا می‌کنند. نمی‌خورند وگرنه با خوردن 9 آنان چالاکی 
خود را از دست می‌دهند و نمی‌توانند از دست دشمنان‌شان فرار کنند. بومیان نی 
کارائیب گوشت خوک نمی‌خورند زیرا خوردن آن باعث می‌شود که چشمان‌شان مثل چشم 

خوک کوچک و تنگ شود؛ از حوردن گوشت لاک‌پشت نیز امتناع می‌کنند زیرامی‌ترسند که 
همچون او سنگین و خرفت گردند. در بین فان‌های آفریقای غربی مردان در اوان زندگی 
به همین دلیل گوشت لاک‌پشت نمی‌خورند؛ معتقدند که اگر چنین کنند چالاکی و 
گریزندگی پاهاشان از بین می‌رود. اما پیرمردها می‌توانند گوشت لاک‌پشت بخورند زیرا 
چون قدرت و دوندگی و چالاکی خود را از دست داده‌اند گوشت آن حیوان سنگین و کندرو 
آسیبی به آنان نمی‌رسانّد. بعضی از چیریگوانوهای شرق بولیوی به گوشت ویکونیا ! دست 
نمی‌زنند زیرا فکر می‌کنند که ی و از 
شوی دیگره آیرریزن‌های باراگرته کرش بلنگ:[ سا گران | من و ردند کنا تشجاعع و 
جسارت حیوان راکسب کنند. در واقع می‌گویند تعداد جاگواری که به این مصرف می‌رسید 
بسیار زیاد بوده است و آنان به همین دلیل مشتاقانه گوشت گاو نر» گوزن نر» گراز و 
مورچه‌خوار می‌خوردند و فکر می‌کردند که با همرچه بیشتر خوردن گوشت این‌گونه 
حیوانات شجاعت و چالاکی و قدرت‌شان بیشتر می‌شود. از سوی دیگر» همگی از فکر 
خوردن گوشت مرغ و ما کیان تخم‌مرغ, گوسفند. ماهی و لااک‌پشت می‌ترسیدند زیرا معتقد 
بودند که این‌گونه غذاها موجب تنبلی و بی‌حالی در بدن و ترس و بزدلی در روح و روان 
آنان می‌شود. بومیان تامپسن در کلمبیای بریتانیا دلي مرغ نمی‌خورند و نمی‌گذارند 


۱ یستانداری از خانواده‌ی شتر در آمریکای جنوبی. 


گوشت‌خواری 0۵0۲ 


سگ‌هایشان گوشت پرنده بخورند. وگرنه خودشان نیز مثل پرنده و ما کیان ابله و سبک‌سر 
ی سو تا3ز 

وقتی؛ بومی در واگوگو مستعمره‌ی آلمان در آفریقای شرقی شیری را می‌کشد قلب او را 
می‌خورد تا مثل شیر شجاع شود؛ اما فکر می‌کند که خوردن دل مرغ او را ترسو خواهد کرد. 
در بین جالوها؛ قبیله‌ی سیاهان نیلوتی. جوانان گوشت پلنگ می‌خورند تا در جنگ جسور 
و نترس گردند. جنگاوران بومي جنوب شرقی آفریقا گوشت شیر و هم‌چنین گوشت 
یوزپلنگ را گاهی می‌پزند و می‌خورند. به اين امید که به این ترتیب چون شیر شجاع و 
جسور شوند. وقتی زولوها عزم جنگ می‌کنند. گوشت آغشته به پودر تهیه شده از گوشت 
خشکیده‌ی حیوانات مختلف مانند شیر و پلنگ و فیل و مار و امثال آن را می‌خورند و 
معتقدند که به این وسیله شجاعت و جسارت و سایر حصوصیات آن حیوانات راکسب 
می‌کنند. گاهی اگر زولویی حیوان درنده‌ای مثلاً پلنگی را بکشد» حون حیوان را 
به بچه‌هایش می‌نوشاند و قلب‌اش را می‌پزد و به حوردشان می‌دهد و انتظار دارد که به این 
ترتیب شجاع و نترس و جسور بارآیند. اما دیگران معتقدند که این خطرناک است؛ زیرا این 
عمل ممکن است شجاعت بدون احتیاط و دوراندیشی به‌بار آوزّد و باعث شود که انسان 
بی‌محابا به کام مرگ فرورود. در بین وابوندای در آفریقای شرقی قلب شیر یا پلنگ را 
می‌خورند تا قوی و جسور شوند. در آفریقای مرکزی بریتانیا بومیانی که می‌خواهند شجاع 
و نترس شوند گوشت و به خصوص قلب شیر می‌خورند. در حالی که آدم‌های شهوتران 
بیضه‌ی بُز می‌خورند. در بین سوک‌های آفریقای شرقي بریتانیه چربی و قلب شیر راگاهی 
به بچه‌ها می‌خورانند تا مگر قوی و جسور گردند اما بچه نباید بداند چه می‌خورد. زنان 
عرب آفریقای شمالی به پسرهای‌شان نکه‌ای از قلب شیر می‌خورانند تا نترس و شجاع 
گردند. بع‌بم‌گوهای آفریقای غربی فکر می‌کنند که گوشت فیل موجب قدرت و توانایی 
می‌شود. جنگاورانِ وایاگاء پیش از رفتن به جنگ, معجونی جادویی می‌نوشند که غالباً از 
تراشه‌ی شاخ و پوست کرگدن و آبجو ساخته می‌شود؛ تصور می‌کنند که به این وسیله 
قدرت و زور حیوان به آن‌ها منتقل می‌شود. وقتی در اتراق‌گاه زولو بیماری خطیری بروز 
کند, جادوگر استخوان سگ بسیار پیری یا استخوانْ گاو نر یا ماده يا دیگر حیوانِ پیری را 
برمی‌دارد و بین افراد سالم و بیمار پخش می‌کند به این قصد که آن‌ها نیز همانند حیوانی که 
استخوانش را خورده‌اند عمر درازی بکنند. هم‌چنین در بین ایسون‌هاء جادوگر قبیله, مدیاء 
برای جوان‌کردن آدم پیر. در رگ او عصاره‌ی جگر گوزن کهنسال و سر کلاغی که 
به اندازه‌ی نه نسل از آدم‌ها عمر کرده بود تزریق می‌کند *ٌ. در عهد باستان گوشت گوزن و 
کلاغ را به نیت‌های دیگری جز طولانی‌کردن عمر نیز می‌خوردند. چون گمان بر این بود که 
گوزن تب نمی‌کند. برحی زنان صبح‌ها معمولاً تکه‌ای گوشت گوزن می‌خوردند و 
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می‌گویند به همین سبب سال‌ها بی‌آن‌که تبی بر آنان عارض شود می‌زیستند؛ گوشت فقط 
وقتی اثرش را از دست می‌داد که حیوان را با ضرباتی چند و نه با یک ضربه کشته باشند. 
هم‌چنین پیشگویان باستان سعی می‌کردند با فرو بلعیدن اعضای مهم پرندگان و وحوش 
خوش‌یمن نیروی پیشگویی خود را تقویت کنند. مثلاً فکر می‌کردند که با خوردن قعلب 
کلاغ یا موش کور یا عقاب روح پیشگوی حیوان همراه گوشت وارد بدن آنان می‌شود. 

در بین دایاک‌های بورنئوی شمال غرب, مردان جوان و جنگاوران نباید گوشت گوزن 
بخورند زیرا این خورشت همچون گوزن جبون‌شان می‌کنده اما زنان و مردان بسیار پیر در 
خوردن آن آزادند. با این حال در بین کایان‌های همان ناحیه که درباره‌ی خوردن گوشت 
گوزن همان اعتقاد را دارند. از این خوراک خطرناک تناول می‌کنند مشروط بر این‌که در 
هوای آزاد پخته شود زیرا تصور می‌کنند که در این صورت روح جبونِ حیوان بیدرنگ 
به درون جنگل می‌گریزد و وارد بدن خورنده‌ی طعام نمی‌شود. آینوهای ژاپن فکر می‌کنند 
که سمور آبی حیوان بسیار فراموشکاری است و غالباً ادم کم‌حافظه را «کلّه سمور؛ 
می‌نامند. از سوی دیگر معتقدند که قلب هُدهّد پر از دانایی است و این پرنده در گفتار بسیار 
فصیح است. بنابراین وقتی کشته می‌شود باید بیدرنگ قلبش را درآورد و پیش از آن‌که سرد 
شودیا آسیب دیگری بدان برسد آن را فرو بلعید. اگر کسی آن را به این صورت ببلعد بسیار 
زبان‌باز و خردمند می‌شود و می‌تواند با همه‌ی مخالفان و حریفان خود مبااحثه و مشاجره 
کند. در شمال هند مردم گمان می‌کنند اگر کسی چشم جغد را بخورد چون جغد می‌تواند در 
تاریکی ببیند. 

نیز» گوشت و خون شخص مرده را برای برخورداری از شجاعت. خرد یا سایر صفاتی 
که در او وجود داشت یاگمان می‌رفت جایشان در فلان عضو بدن اوست غالباً می‌خوردند و 
می‌نوشیدند. بدین‌سان در بین قبایل کوه‌نشین جنوب شرقی آفریقا مراسمی هست که در 
ضمن آن جوانان به دنیای مردان پا می‌گذارند و جای خود را پیدا می‌کنند. جزو آیین‌های 
پا گشایی نیز مراسمی هست که برای القای دلاوری. خردمندی و سایر صفات مطلوب 
به نوجوانان برگزار می‌شود. وقتی دشمتی که به شجاعت شهره است کشته می‌شود. 
جگرش راکه جایگاه شجاعت او محسوب می‌شود. گوش‌هایش را که گمان می‌رود جایگاه 
هوشمندی است و پوست پیشانی‌اش را که جایگاه تدبیر و دوراندیشی به نظر می‌رسد. 
بیضه‌هایش را که محل قدرت او دانسته می‌شود و اندام‌های دیگر را که منشأً سایر فضایل 
اوست از بدنش جدا می‌کنند و جندان می‌سوزانند تا خاکستر شودو ان رابه دقت در درون 
شاخ گاوی محفوظ نگه می‌دارند و در ضمن آیین‌هایی که در مراسم ختنه‌سوران اجرا 
می‌شود با مواد و ترکیبات دیگری درمی‌آمیزند و به صورت خمیری درمیآورند که شیخ و 
ریش‌سفید قبیله به جوان‌ها می‌دهد تا در دهان بگذارند. گمان می‌رود که به این وسیله 
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می‌شود. باسوتوهای کوه‌نشین وقتی دشمنی بسیار شجاع را بکشند بیدرنگ قلب‌اش را 
درمیآوردند و می‌خورند زیرا تصور بر این است که دلاوری و قدرت وی رادر نبرد به آن‌ها 
انتقال می‌دهد. در پایان جنگ رییس قبیله مردی راکه چنین دشمنی را کشته است 
فرا می‌خواند و پزشک -جادوگر قبیله دارویی به او می‌دهد که وی با غذایش آن را می‌خورد. 

پس از گذشت سه روز او باید تنش را در آب جاری بشوید و با گذشت ده روز می‌تواند پیش 
وتات بازگردد. بدین‌سان» جنگجوی آوامبو به هنگام جنگ قلب دشمنی را که 
کشته است درم یآورد و می‌خورد و معتقد است که به این وسیله شجاعت مقتول به او منتقل 
می‌شود. عمل و اعتقاد مشابهی در بین برخی قبایل آفریقای مرکزی بریتانیا؛ به حصوص 
آنگونی» وجود دارد. این قبیله‌ها هم‌چنین مرده را مثله می‌کنند و اندام‌های قطع‌شده را 
می‌سوزانند و خاکستر می‌کنند. سپس آن را در غذاء یی آبکی یا حلیمی می‌ریزند و «باید با 
ی 
شحجاعت» تدبیر» استقامت» صیر» شکیبایی و دانایی بدهد.) در زمان‌های قدیم وقتی 
جنگجوی ناندی دشمنی را می‌کشت معمول بود که تکه‌ای از قلب مقتول را بخورد تا شجاع 
گردد. واگوگوی آفریقای شرقی آلمان نیز همین کار را به همان نیت انجام می‌داد. وقتی 
سر چارلز مک‌کارتی را در ۱۸۲۴ آشانتی‌ها کشتند. می‌گویند که فرماندهان سپاه آشانتی 
قلبش را خوردند تا مگر به این وسیله شجاعت او رااز آن خود کنند. گوشت نت تنش را خحشک 
کردند و هر تکه‌ای از آن را به همین منظور به جنگجویان زیردست خود دادند و 
استخوان‌هایش مدت‌ها به عنوان فتیش‌های قبیله در کوماسی نگهداری می‌شد *. در 
بین یوروبا کاهنان خادم آگون» خدای جنگ, معمولاً قلب انسان‌های قربانی را 
درمی‌آورند. خشک می‌کنند و به صورت گرد درمی‌آورند و بامشروب مخلوط 
می‌کنند و به کسانی که خواهان و طالب شجاعت‌اند می‌فروشند و آنان با این تصور که 
بسیاری از فضایل آن شخص راکه در قلب او جا دارد با خوردن معجون صاحب 

اما در عين حال که قلب انسان را بدین‌گونه عموماً به خاطر کسب خحصایص صاحب 
اصلی آن می‌خورند» چنان‌که دیدیم, قلب تنها عضو بدن نیست که به این منظور از آن 
استفاده می‌شود. مثلاً در کالدونیای جدید برنده‌ی جنگ معمولاً جنازه‌ی حریف خحود را 
می‌خورد. «نه بدان سبب که خوردن گوشت انسان را خوش می‌دارد بلکه برای آن‌که به این 
وسیله بخشی از شجاعت او را به حود انتقال دهد.» در بین قبایل ساکن در مری‌بورو در 
5 کوئینزلند وقتی مردی در نبرد آیینی کشته می‌شود رسم بود که دوستانش او را پوست بکنند 
و بخورند تا به این وسیله خصایص و فضایل جنگاورانه‌اش به آنان منتقل گردد. جنگاوران 
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قبیله‌ی تدورا و ناگاریگو در جنوب شرقی استرالیا عادت دارند دست‌ها و یاهای دشمنان 
کشته شده‌ی خود را بخورند و معتقدند که به این وسیله برحی از خصایل و شجاعت او 
به آنان منتقل خواهد شد. در قبیله‌ی دی‌یری در مرکز استرالیا وقتی مأموران کاملا 
سازمان‌یافته‌ی اعدام فردی را محکوم کردند و کشتند. سلاح‌هایی را که با آن حکم اجرا شده 
بود در کاسه‌ی چوبی کوچکی شستند و بزرگان قبیله مایم خون‌آلود رابه شیوه‌ی 
تجویزشده در حالی که مجریان اعدام به پشت خوابیده بود» در دهان آنان ريختند. گمان بر 
این بود که با این عمل قدرت آنان و شجاعت و جرئت‌شان برای ایفای وظیفه در اینده دو 
برابر می‌شود. کامیلاروی‌ها در نیو ساوث‌ویلز» جگر و هم‌چنین قلب مرد دلیری را 
می‌خورند تا شجاعتش را کسب کنند. در تانکن نیز خرافه‌ی رایجی هست که جگر مردی 
دلیر را هرکس بخورد شجاعت او را صاحب می‌شود. بدین‌سان وقتی یک مبلّغ مسیحی 
کاتولیک را در ۱۸۳۷ در تانکن گردن زدند» قاتلش جگر قربانی را درآورد و تکه‌ای از آن را 
خورد و جنگجوی دیگر سعی می‌کرد قسمت دیگری از آن رایبلعد. چینی‌ها به همین قصد 
کیسه صفرای راهزنان مشهوری را که اعدام شده بودند می‌خورند. دایاک‌های ساراواک 
عادت دارند کف دست‌ها و گوشت زانوهای مقتول را می‌خورند به نیّت این‌که دست‌هاو 
زانوهای خودشان قوی و استوار گردد. تولالاکی‌ها: شکارچیان مشهور کله‌ی انسان در 
سلب مرکزی, خونٍ قربانیان خود را می‌آشامند و مغزش را می‌خورند تا مگر دلیر گردند. 
ایتالون‌های جزایر فیلیپین خونٍ دشمنانٍ کشته شده‌ی خود را میآشامند و قسمتی از پشت 
جمجمه و اندرونه‌ی او را خام می‌خورند تا شجاعت آنان رااکسب کنند. به همان دلیبل 
افوگائوها, قبیل‌ی دیگری در فیلیپین, مغز سر دشمنان‌شان را فرو می‌بلعند. ماتوانا رییس 
قبیله‌ی مشهور زولو کیسه‌ی صفرای سی رییس قبیله را یس از تار و مار کردن قبایل‌شان 
بلعیده بود به اين گمان که با این عمل قوی و دلیر خواهد شد. تصور یک زولو این است که با 
خوردن وسط پیشانی و ابروی دشمن قدرت خیره شدن رو در رو به حریف را کسب 
می‌کند. در جزیره‌ی تور یا وّریور در تنگه‌ی تورس, مردان عرق تن جنگاوران نافدار را 
می‌چشند و تراشه‌هایی از ناخن‌های‌شان را با خون انسان مخلوط می‌کنند و می‌خورند. این 
عمل او را «قوی می‌کند. چون سنگ؛ بی‌با ک و نترس»» در ناگی جزیره‌ی دیگری در تنگه‌ی 
توررس, برای دلیرکردنٍ پسران جنگجویی چشم و زبانٍ مردی راکه کشته است درم ی‌آورد و 
پس از کوبیدن و خردکردن آن‌ها با ادرار خود مخلوط می‌کنند و به خورد پسر می‌دهد که با 
چشمان بسته و دهان باز بين پاهای جنگجو نشسته است. اهالی میناهاسا در سلب پیش از 
هر نبردی موی دشمن کشته شده‌ی خود را در آب می‌جوشانند تا عصاره‌ی دلیری‌اش را 
بگیرند و سپس این جوشانده را به جنگجویان می‌خورانند. در نیوزیلند «رییس قبیله آتوا 
(خدا) بود اما خدایان قدرتمند و بی‌قدرت وجود داشتند و هرکدام طبیعتاً می‌خواستند خود 
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را قوی سازند؛ بنابراین در پی آن بودند که روح دیگران را نیز از آن خود کنند. پس وقتی 
جنگاوری سرکرده‌ای را می‌کشت بیدرنگ چشمانش را درمی‌آورد و می‌بلعید. تصور بر 
این بود که آتواتونگا یا الوهیت در چشم‌ها قرار دارد. بنابراین او نه فقط جسم دشمن را نابود 
می‌کرد بلکه روحش را نیز صاحب می‌شد و در نتیجه هرچه بیشتر از سرکردگان می‌کشت 
الوهیت‌اش زیادتر می‌شد.» 

هرچند برای ما شاید عجیب به نظر آید. یکی از انگیزه‌های جنگجوی وحشی در 
خوردن گوشت يا آشامیدن خونٍ دشمنی که کشته بو ظاهراً این بوده است که مگر بتواند 
به این وسیله پیمان مودت و برادری ناگسستنی با قربانی‌اش ببندند. زیرا در بین وحشیان 
این اعتقاد رواج دارد که با درآمیختن خون دو نفر با همدیگر آن دو با هم خویشاوند و یگانه 
می‌شوند. در این صورت خون واحدی در رگ‌های هر دو در گردش است. هکس که به او 
آسیبی بزند در واقع به‌او نیز آسیب می‌زند, بنابراین آن دو به هم ضمانت می‌دهند و 
معتبررترین وثيقه را به هم می‌سپارند که رفتار خوبی داشته باشند. بر همین اساس است که 
جنگجوی بدوی با فرو بلعیدن گوشت و آشامیدن حون دشمن کشته شده‌اش می‌خواهد او 
رابه نزدیک‌ترین و صمیمی‌ترین دوست خود تبدیل کند. در هر صورت این نکته ظاهرا در 
عمق هر یک از رسم‌های زیر وجود دارد. وقتی بومی آواراک در گینه‌ی بریتانیا کسی را 
بکشد, در شب سوم به سر قبر او می‌رود و چوب نوک‌تیزی در لاشه‌ی او فرو می‌برد و 
خونی را که به سر چوب چسبیده باشد می‌لیسد و فرو می‌دهد زیرا معتقد است که اگر خونِ 
قربانی اش را نچشد دیوأنه می‌شود و می‌میرد. در حالی که با خوردن خون او همه‌ی عواقب 
سوئی را که ممکن است از مردهمتونجه او فنودب اثر می‌کنل. پومی تاندی تیر فاد و رفتار 
مشابهی دارد: «تا همین امروز. رسم است که وقتی بومی ناندی کسی را از قبیله‌ی دیگری 
بکشد. خون او را باید در کاسه‌ای از برگ و علف به دقت از نیزه یا شمشیر خودش بشوید و 
آبش را بخورد. اگر چنین نکند تصور بر این است که دیوانه می‌شود.» هم‌چنین در بین قبایل 
نیجر سفلی «رسم است که کُشنده‌ی دشمن ضرورتاً خونی را که بر تیغه‌ی خحنجر است 
بلیسد»؛ علاوه بر این «رسم لیسیدن خون از تیغه‌ی حنجری که دشمن با آن در جنگ کشته 
شده است در بین همه‌ی این قبایل رایج است و توضیحی که ایبو در این خصوص به من داد 
و عموماً نیز مورد قبول است. این بود که اگر.این عمل صورت نگیرد کشتن او چنان تأثیر 
بدی روی قاتل او می‌گذارد که کارش به دبوانگی و جنون می‌کشد زیرامنظره و بوی خون او 
رانسبت به هر پیشامدی مطلقاً بی‌توجه و بی‌اعتنا می‌سازد در صورتی که لیسیدن خون تنها 
علاج قطعی است و فقط به این ترتیب است که می‌تواند خود را بهبود دهد». در بین شان‌ها 
مأموران اعدام معتقدند که اگر خون قربانیان خود را نچشند به زودی از پامی‌افتند و 


می‌میر ند. 


وحشیان با 
خوردن خون 
دشمنانٍ مرده‌ی 

0 ۰ 9 ‌ 
خحویش گاهی قصد 
دارند با آن‌ها 
پیمان مودت 
ببندند. 


بگانگی با مرده با 
خوردنٍ خحا کستر 
ار. 


رسم وحشیانه‌ی 
خوردن خدا. 


۵0۸ شاخه‌ی ززین 


شیوه‌ی دیگر یکی شدن با مرده از طریق بقایای جسد او این است که استخوان‌هایش ۳ 
گرد کل با سور ال و سس کر دبا ها کت باعلا با اشایدی ی رن انسصم و 
جذب خصایص یا تصاحب روح خویشاوندان متوفا را بعضی از قبایل بومی آمریکای 
جنوبی انجام می‌دادند. مثلاً تاریاناهاه توکانوها و قبایل دیگر ساکن دره‌ی آمازون, حدود 
نک مایی آر له مرا که | رن عفن ماش ار کر هزمی اور لاور روم ناف 
بزرگی روی آتش قرار می‌دهند تا گوشت و پوست جسا با بوی تعفن شدیدی می‌سوزد و 
از بین می‌رود و فقط ماده‌ی زغال‌شده‌ای به جا می‌ماند. سپس آن رابه صورت گرد 
درمی‌آورند و با نوعی آبجوی بومی درمی‌آمیزند و معجون را در مجلسی با هم می‌نوشند تا 
همه مست شوند. گمان بر این است که به این ترتیب حصایص شخص مرده به نوشندگان 
معجون منتفل می‌شود. همین‌طور در بین اگزوماناها و پاسی‌های رودخانه‌ی 
ریونگروژاپورای برزیل رسم بود که استخوان‌های مردگان را می‌سوزاندند و خاکسترش را 
با اشامیدنی‌های خود درمی‌آمیختند و می‌خوردند؛ «زیرا تصور می‌کردند که به این و سیله 
روح دوستان و حویشان متوفایشان را صاحب می‌شوند.» می‌توان چنین انگاشت که در هر 
جایی از آمریکای جنوبی انجامگرفتن این‌گونه رسم‌هاانگیزه‌ی مشابهی داشته است حتی 
وقتی که ناظران غربی صراحتاً چنین انگیزه‌ای را نمی‌پذیرند. مثلاً رتورونیوهاء بچویوها و 
گوارایوهای شرق بولیوی «حساس خود را به مردگان با مراسم غریبی نشان می‌دادند: وقتی 
جسد متلاشی می‌شد. استخوان‌هایش را از گور درمی‌آوردند. گرد می‌کردند و با ذفرت 
درمیآميختند و با آن نوعی کیک می‌پختند و تعارف و خحوردن آن را منتهای دوستی و 
ال ترین تمانهی مر دام دابفیده با تعضی ان فلان از له بان این نان ان آدکی 
تعارف شده است و آن‌ها بی‌آن‌که بدانند چه می‌خورند از آن تناول کرده‌اند.» هم‌چنین؛ در 
ایالت کورو در شمال غربی ونزوئلا وقتی رییس قبیله می‌میرد شبانه بر او عزاداری می‌کنند 
و اعمال و رفتارش را می‌ستایند؛ سپس جسدش را در آتش می‌نهند و می‌سوزانند و 
خاکسترش را با شراب خود می‌آمیزند و می‌خورند و این عمل را بالاترین حرمت و افتخار 
برای او می‌دانند. بومیان تواره در ریوانیورا مردگان‌شان را می‌سوزانند و خاکسترشان را در 
جوف نی نگه می‌دارند و هر بار اندکی از آن را با غذایشان مخلوط می‌کنند و می‌خورند. 
چنین است که در عهد باستان آرتمیس عشق و اندوه حود را نسبت به شوی مرده‌اش» 
موسولوس, با درآمیختن خاکستر او در آب و خوردن آن بیان می‌کند. 

اکنون به آسانی می‌توان دریافت که چرا یک وحشی گوشت حیوان باانسانی را که 
خدایش می‌انگاشت تناول می‌کرد. او با حوردن جسد خدا در خصایص و قدرت خدا 
شریک می‌شود. و وقتی خدا حدای غلات است. جسد او همان غله است؛ وقتی خدای تاک 


است. عصاره‌ی انگور خون اوست؛ و بنابراین شخص پرستنده با خوردن نان و نوشیدن 


گرشت‌خواری ۵۵۹ 


شراب تن و حون واقعي حدای خود را تناول می‌کند. بدین‌گونه» نوشیدن شراب در 
آیین‌های خدای تاک چون دیونیزوس حاکی از عیاشی و عشرت‌طلبی نیست و محتوایی 
عبادی و ایمانی دارد. در عين حال زمانی فرا می‌رسد که آدم‌های باهوش و خردمند دیگر 
نمی‌توانند عقلاً بپذیرند که با خوردن نان یا نوشیدن شراب بتوان در تن و خون الوهیت 
شریک شد و از آن بهره گرفت. سیسرون می‌گوید «وقتی غله را مرس و شراب را باکوس 
می‌نامیم» در واقع صنعت بدیع رایجی را به کار می‌بریم. اما آیا تصور می‌کنید که کسی 
این‌قدر دیوانه باشد که باور کند آنچه می‌خورد حقبقتاً حداست؟» * این فیلسوف ژمی وقتی 
این‌ها را می‌نوشت شاید پیش‌بینی نمی‌کرد که در خودزم و در سرزمین‌هایی که باورهایشان 
متأثر از زُم بود همان اعتقادی که وی دیوانگی‌اش می‌داند. هزاران سال دیگر به عنوان اعتقاد 
اساسی دین در میان کسانی که در قیاس با حرافات کورکورانه‌ی بت‌پرستان باستان 
به روشنگری دینی خود فخر می‌کنند پایدار و پابرجا می‌ماند. بدین ترتیب حتی بزرگ‌ترین 
فرزانگان هر نسل درست نمی‌توانستند مسیر پر پیچ و خمی راکه ایمان مذهبي بشر در 
اعصار آتی می‌پیمود پیش‌بینی کنند. 


نظرِ یرون 
درباره‌ی 
استحاله‌ی 
جوهری. 


فصل ۲۳ 


مچ پچ 


* کشتن حیوان آسمانی 


در فصل‌های گذشته دیدیم بسیاری جوامع که چندان پیشرفت کرده بودند تا عمدتاً از 
راء کشاورزی گذران کنند عادت داشتند که خداواره‌های نشاسته‌ای خود را یا در شکل 
غله‌ی خاص‌اش» برنج و مانند آن» و یا به شکل عاریتی حیوانی و انسانی‌اش بکشند و 
بخورند. این می‌ماند که نشان دهیم قبیله‌های شکارگر و شبان و هم‌چنین اقوام کشاورز 
عادت داشته‌اند موجوداتی راکه می‌پرستیدند بکشند. نخستین مثال مااز بومیان 
کالیفرنیاست که در سرزمینی حاصلخیز در زیر آسمانی آرام و معتدل می‌زیند و با 
وجوداین زیر حط و حشیگری قرار دارند. آن‌جا تکه‌ی آهن‌کشی‌شده‌ای از ساحل» حط 
طویل شن‌های یکدست را که دستخوش موج‌های اقیانوس آرام‌اند قطع می‌کند. در ایام 
گذشته نهچندان دور از لبه‌ی یرتگاه‌های بزرگ. خانه‌ی سفید مبلغان مسیحی سن‌خوان 
کاپریسترانو قرار داشت. جزو راهبانی که در اين‌جا تعاليم خشک و سخت کاتولیک 
اسپانیایی را بر مشتی بومی بیچاره بار می‌کرد پدر جرونیمو بوسکانا بود که برای ما 
یادداشت‌های باارزشی از آداب و خرافات رعایای وحشی خود به جا گذاشته است. او 
می‌گوید قبیله‌ی آکا گچمم کرکس بزرگ را می‌پرستید و این‌که هر سال جشن بزرگی 
موسوم به پانس یا جشن پرنده به افتخارش برپا می‌کرد. روز جشن را شب قبل به اطلاع 
عموم می‌رساندند و بلافاصله تدارکات لازم برای بریا کردن معبد خحاصی (۷۵0۹۳66) 
شروع می‌شد که ظاهراً محوطه‌ای گرد یا بیضی با حصار چوبی بوده است و پوست 
نباشته از پوشال گرگی در آن روی بلندی قرار داشت که نماینده‌ی خدا جحی: 


برد. وقتی معبد درست می‌شد. پرنده را با مراسم باشکوهی به درون می‌آوردند و در 
عحرابی که بدین منظور آماده شده بود جامی‌دادند. سبس همه‌ی زن‌های جوان» مجرد و 
متأهل شروع می‌کردند به این سو و آن سو دویدن, تو گویی مضطرب و سراسیمه‌اند» 
گروهی این سو می‌دویدند و گروهی در جهت مخالف آن» و در این حال پیرمردان و 


تبایل شکارگر و 
شبان و هم‌چنین 
کشاورز عادت 


داشتند موجوداتی 


را که می پرستیدند 


بکُشند و بخورند. 


بومیان کالیفرنی با 
آیین باشکوهی 
کرکس بزرگ را 
که می پرستیدند 
می‌کشتند: اما 
اعتقاد داشتند که 
هرچند آن را 
می‌کشند اما 
فواره زد 
می‌شود. 


آنان شاید امیدوار 
بودند که با 
قربانی‌کردنٍ فردی 
از پرنده نوع آن 
پرنده را محفوظ 
بدارند. 


و( شاخه‌ی رزین 


پیرزنان ساکت نگاهشان می‌کردند و سرکرده‌ها و جنگجویان, با بدن‌های رنگ‌کرده و 
پوشیده از پر بر گرد پرنده‌ی مقدس می‌رقصیدند. این مراسم که به پایان می‌رسید. پرنده 
رامی‌گرفتند و به معبد اصلی می‌آوردند. تمام جمعیت دسته‌ی عظیمی راه می‌اندانعت و 
سرکردگان در جلو دسته می‌رقصیدند و می‌خواندند. وارد معبد که می‌شدند پرنده را 
طوری می‌کشتند که قطره‌ای از خونش هدر نرود. پوستش را همراه با پرها سرتاسر 
می‌کندند و به عنوان یادگار یا برای درست‌کردن رخحتِ آیینی (۳۵6۱0) نگاه می‌داشتند. 
کرکس را در چاله‌ای در معبد خاک می‌کردند و پیرزنان بر گرد گورش جمع می‌شدند و 
به عزاداری می‌پرداختند و در عین حال بذرهای مختلف و تکه‌های خوراکی به سوی 
آن می‌انداختند و می‌نالیدند که «چرا از ما گریختی؟ با ما خوش‌تر نبودی آیا؟ مثل ما 
برای خودت 0۱0016 (نوعی حلیم) درست می‌کردی و اگر نگريخته بودی پانس هم 
نمی‌شدی» و از این فبیل. وقتی این مراسم تمام می‌شد. رقص باز ادامه می‌یافت و سه 
شب و سه روز برقرار بود. می‌گفتند پانس زنی بود که سر به کوه و بیابان گذاشت و خدا 
چینیگچینیج به صورت پرنده‌ای درش آورد. معتقد بودند با آنکه هر سال پرنده را 
قربانی می‌کنند اما دوباره زنده می‌شود و به خانه‌اش در کوهستان بازمی‌گردد. علاوه بر 
این تصور می‌کردند که «پرنده هرچه کشته می‌شود بیشتر می‌شود زیراهر سال 
سرکرده‌های دیگر نیز همین پاس را برگزار می‌کردند و در این اعتقاد خود راسخ بودند 
که پرنده‌هایی که کشته می‌شوند همگی همان زنند». 

این وحدت در عین کثرت که بدین‌گونه مورد نظر کالیفرنیایی‌هاست بسیار قابل توجه 
است و به توضیح انگیزه‌ی آنان در کشتن پرنده‌ی متبرک کمک می‌کند. موضوع حیات نوع 
یا گونه متمایز از حیات فرد آن‌طور که برای ما ساده و بدیهی می‌نماید ظاهرا برای و حشی 
کالم فا فایل فد اجه یت آ وش بر انس یات بر رآنه ضیوزاعادر گر ی تدر تفای 
فرد تصور کند و بنابراین آن را دستخوش همان خطرها و افاتی می‌دانست که حیات فرد را 
تهدید و سرانجام نابود می‌کنند. ظاهراً تصور می‌کرد که نوع جانور اگر به حال خود رها 
شود همچون فرد جاندار پیر و فرسوده می‌شود و بنابراین برای جلوگیری از انقراض نوع 
حاصی از جانوران که به نظرش متبرک و آسمانی است گام‌هایی باید برداشت. تنها راهی که 
برای جلوگیری از فاجعه می‌توانست تصور کند کشتن یکی از آن نوع بود که جریان حیات 
در رگ‌هایش با شدت در کار بود و هنوز سستی و عوارض پیری و فرسودگی بر آن چیره 
نشده و از کارش نینداخته بود. خیال می‌کرد که بدین‌سان وقتی جریان حیات در رگی از کار 
بازمی‌ماند و قطع می‌شد. در رگ دیگری با نیرو و شدت بیشتر و شاداب‌تری جریان 
می‌یافت و به عبارت دیگر. حیوانِ کشته شده از نوزاده می‌شد و با همه‌ی شور و توان 


کشتن حیوان آسمانی ۵۶۳ 


اهالی تب و همه‌ی مصریان دیگری که آمون خدای تب را می‌پرستیدند قوچ را مقدس 
می‌شمردند و آن را قربانی نمی‌کردند اما هر سال در جشن آمون قرچی می‌کشتند و پوست 
می‌کندند و بر تمثال خدا می‌پوشاندند. سپس بر مرگ قوج نوحه می‌کردند و در گور متبرکی 
به حاکش می‌سپردند. این رسم را با قصه‌ای توضیح می‌دادند که چنین بود: زئوس یک بار 
خود را در پوست گوسفند و کله‌ی قوچی بر سر به هرکول نمایاند ". البته قوچ در این مورد 
صرفاً وحش -خدای تب بود. هسمچنان‌که گرگ وحش-خدای لایکوپولیس و بز 
وحش -خدای ینیس بود. به عبارت دیگر؛ قوج خود آمون بود. راست است که در یادمان‌ها 
به شکل نیم‌انسان با تن آدمی و سر قوج دیده می‌شود اما این فقط نشان می‌دهد که او در مسیر 
دگردیسی معمول و در حالت پیله گی است که وحش -خدایان از آن می‌گذرند تا به خدایان 
اتباتوار کان قندیل کرفنت: بنابراین, قوچ را نه به عنوان قربانی برای آمون بلکه به عنوان 
خود خدا می‌گشتند و حیوان پودنتن را یه صبراحتامي توا در وس پوساندان پوست وزج 
قربانی ده یه ال آن ند علت کشتن قوج-خدا در هر سال شاید همان بوده است که 
برای رسم کلی کشتن خداو نیز رسم خالص کالیفرنیایی یعنی کشتن کرکس متبرک آسمانی 
ذکر کرده‌ام. این توضیح را در اطلاق بر مصر شباهت آپیس گاو -خدا تأیید می‌کند که 
نمی‌گذاشتند بیش از مدت زمان معینی زنده بماند *. مقصود از ایجاد یک چنین محدودیتی 
برای زندگی خدای انسان‌گونه» چنان که گفته شد. مصون داشتن تن او از گزند ضعف و فتور 
سالخوردگی بود. همین علت می‌تواند توجیه رسم. احتمالا قدیم‌تي کشتن وحش -خدا در 
هر سال باشد که در تب در مورد قوج انجام می‌گرفت. 

نکته‌ای در ایین تب -پوشاندن پوست به تن تمثال خدا - شایسته توجه خحاص است. 
اگر خدا در اول قوچ زنده‌ای بوده است. نشان‌دادنش در یک تمثال باید در اعصار بعدی 
مرسوم شده باشد. اما چه‌طور مرسوم شده است؟ یک پاسخ این پرسش شاید در عمل 
حفظ کردن پوست حیوانی نهفته باشد که به عنوان دا کشته می‌شود. بومیان کالیفرنیاء 
چنان‌که دیدیم. پوست کرکس را نگاه می‌داشتند؛ و پوست بزی را که به عنوان نماینده‌ی 
روح غله در سر حرمن کشته می‌شود برای مقاصد خرافی گوناگونی نگهداری می‌کنند. 
پوست را در واقع به نشانه‌ی یادبود خدا یا بیشتر به عنوان این‌که بخشی از حیات خدا را در 
حود دارد نگهداری می‌کردند و فقط می‌بایست آن را با پوشال پر می‌کردند يا بر تندیسی 
می‌افکندند تا تمثالی عادی از او شود. در آغاز تمثالی از این‌گونه را هر سال نو می‌کردند و 
تمثال جدید را پوست حیوان ذبح شده می‌پوشاندند. اما گذر از تمثال‌های سالانه 
به تمثال‌های دائم آسان است. دیدیم که این رسم کهن‌تر که هر سال دیرک بهار تازه‌ای 
بسازند جا به نگهداری یک دیرک بهار دائمی داد که با این حال هر سال آن را با گل‌ها و 
برگ‌های تازه می‌آراستند و حتی هر سال نهال جوان نورسته‌ای بر آن قرار می‌دادند *. 


مصریان باستان 
قوچی را در جشن 
آمرن قربانی 
می‌کردند. 


مررد مصرلب 
پوستٍ حیوانٍ 
قربانی شده. 


نگاه غامفضس 
آینوها به حرس. 


۶۴ شاخه‌ی ززین 


همین‌طور وقتی پوستِ پر شده از پوشال به عنوان نماینده‌ی خدا جا به تمثال دائمي چوبی 
یا سنگی يا فلزی او داد تمثال دائمی را هر سال باپوست تازه‌ی حیوان ذبح شده 
می‌پوشاندند. با رسیدن به این مرحله رسم کشتن قوچ را طبیعتاً قربانی‌کردن برای تمثال 
تفسیر کردند و با قصه‌ی آمون و قصه‌ی هرکول توضیح دادند. 


۳۲ 


هم‌چنین در نگاه اول» معنای قربانی‌کردنٍ خرس در میان آینوهاء قومی در جزیره‌ی یزو یا 
یسوی ژاپن و نیز در ساخالین و جنوب جزایر کوریل, با تردید همراه است. تعریف‌کردن 
نگرش آینوها به حرس چندان آسان نیست. از سویی آن را کامویی یا خدا می‌نامند اما از 
آن‌جا که بیگانگان را نیز چنین می‌نامند بنابراین ممکن است صرفاً به معنی کسی باشد که 
برخوردار از قدرت‌های فوق بشریی يا به هر حال خارق‌العاده» انگاشته می‌شود. هم‌چنین 
گفته می‌شود که «حرس خدای اصلی آن‌هاست» یا «در دین اینوها خرس نقش عمده‌ای 
دارد» يا «در بین حیوانات به حصوص خرس است که منزلت بت‌وارگی دارد» يا «اینوها 
به شیوه‌ی خود آن را می‌پرستند» یا «تردیدی نیست که این حیوان وحشی بیش از نیروهای 
بیجان طبیعت آن احساسی را که موجب پرستش است در انسان برمی‌انگیزد و مشخصه‌ی 
آیتوها استفالا پرشخش هرس نواده اسسته در غین تال از موی دیگر آن‌ها هر گاهبقر اند 
تخوس :رام کشتد0؛ وذر سال‌های گذشته آیتر ها شکار خرس را کاری شصاعانه و شیوی 
مناسبی برای سپری‌کر دن اوقات می‌دانستند»؛ «مردان یاییز و زمستان و بهار رابااشکار گوزن 
و خرس سپری می‌کنند. بخشی از مالیات و خراج خود رابه صورت جنسی می‌دهند که 
پوست است و قوت غالبشان گوشت خشکیده است». گوشت خرس در واقع یکی از 
خوراک‌های اصلی آن‌هاست؛ آن را هم به صورت تازه و هم نمک‌سود می‌خورند و پوست 
خرس رابه مصرف پوشاک خود می‌رسانند. در واقع» پرستشی که نویسندگان در این مبحث 
از آن یاد می‌کنند ظاهرا به طور عمده در مورد حیوان مرده انجام می‌گیرد. بدین‌سان, اگرچه 
هر وقت بتوانند خرس را می‌کشند «در ضمن تکه‌تکه کردن خرس می‌کوشند با تعظیم و 
تکریم سزاوار و سرزنش حرمت‌آمیز خود با الوهیتی که نماینده‌اش را کشته‌اند تماس یابند 
اشتی کنند»؛ «وقتی خرسی کشته می‌شود أینو در کنارش می‌نشیند و به ستایش و 
تحسین‌اش می‌پردازد و به او درود و رحمت می‌فرستد, و به یائو پیشکشی می‌دهد»؛ «وقتی 
خرسی به تله بیفتد یا با تیری زخمی شود شکارچیان مراسم اعتذار یا دلجویی به جا 
می‌آورند.» جمجمه‌ی خرس‌های کشته شده را در کلبه‌ی خود در جائی پرحرمت قرار 
می‌دهند یا بر دیرک‌های متبرک در بیرون کلبه‌ها نصب می‌کنند و سخت عزیز و محترمش 


می‌دارند: برایش تحفه‌ای از خوراک گوشت خرس و ساکی, عرقی سکرآور؛ پیشکش 
می‌کنند و آن را «نگهبانان آسمانی» یا «خداواره‌های گرانقدر» می‌نامند. جمجمه‌ی روباه را 
نیز در بیرون کلبه‌ها بر دیرک متبرک نصب می‌کنند؛ آن را افسونی برای راندن ارواح خبیثه 
می‌دانند و ندای غیبی را به آن رجوع می‌کنند. در عین حال به صراحت گفته می‌شود که 
(روباه زنده راچندان کم حرمت می‌نهند که خرس را؛ در واقع می‌کوشند حتی‌الامکان از آن 
دوری کنند و آن را حیوانی مکار می‌انگارند.» بنابراین بحرس را کمتر بتوان در بین آینو 
حیوان مقدسی دانست یا حتی توتم انگاشت. زیرا آینوها خود را خرس نمی‌نامند و خرس 
را آزادانه می‌کشند و می‌خورند. با این حال» افسانه‌ای دارند به این شرح که زنی از خرس 
بچه‌دار شد و بسیاری از آنان که کوه‌نشین‌اند. به این افتخار می‌کنند که اولاد و از تبار 
خرس‌اند. این‌ها به اولاد و بازماندگان خرس موسوم‌اند و افتخاری را که احساس می‌کنند 
چنین بر زبان می‌آورند که «از من اگر می‌خواهی بدانی فرزند حدای کوهستانم؛ زاده 
الوهیتی‌ام که در کوه‌ها فرمان‌رواست» و منظور از خدای کوهستان جز خرس نمی‌تواند 
باشد. بنابراین ممکن است چون جناب ج. بچلر " اعتقاد داشت که خرس شاید توتم یکی از 
طوایف آینو بوده باشد اما حتی اگر هم چنین باشد نمی‌تواند حرمتی را که همه‌ی قوم آینو 
برای آن قائلند توضیح دهد. 

اما منظور ما در این‌جا جشن خرمن در بین اینوهاست و توجه ما معطوف به ان است. 
در اواخر زمستان بچه خرسی را می‌گیرند و به دهکده می‌آورند. بچه حرس خیلی کوچک 
است و زنی از آینوها شیرش می‌دهد اما اگر چنین زنی پیدا نشود حیوانک رابا دست یادهان 
غذا می‌دهند. اگر به خاطر مادرش, آن‌طور که عادتش است. داد و فریاد کند صاحبش 
حیوانک را در آغوش می‌گیرد و چند شب کنار خودش می‌خواباند تا به این وسیله ترسش 
بریزد و دیگر احساس غربت و تنهایی نکند. روزها توی کلبه با بچه‌ها بازی می‌کند و بسیار 
به او محبت می‌کنند. اما وقتی بچه خرس آن‌قدر بزرگ شد که با بغل‌کردن یا پنجه کشیدن 
به مردم آسیب بزند او را در قفس چوبی محکمی حبس می‌کنند که معمولاً دو سه سال آن‌جا 
می‌ماند و غذایش ماهی و حلیم است تا زمانش می‌رسد که بکشند و گوشتش را بخورند. اما 
«مسئله‌ی شگفت‌انگیز آن است که خرس را صرفاً به خاطر گوشت لذیذش نگاه‌نمی‌دارند؛ 
بیشتر او را فتیش یا حتی نوعی موجود عالی‌تر می‌دانند و به این جهت محترم می‌دارند.» در 
یزو جشن خرس را معمولاً در سپتامبر یا اکتبر برگزار می‌دارند. پیش از جشن آینوها از 
خدایان خود عذرخواهی می‌کنند و اظهار می‌دارند که تا حد ممکن با خرس به مهربانی و 
ملایمت رفتار کرده‌اند و حال دیگر نمی‌توانند خورد و خوراکش را فراهم کنند و مجبورند 
بکستا هن رقروی کقیر کزاز کدی اعد این فوسان واستو بقانشن زر فقوت سکن ۵ر 
دهنکده‌ی کوچکی در نزدیکی قرارگاه اصی جصن برگزار می‌شود؛ در واقع مهمانان از 


رسم گرفتن بچه 
خرس در میان 
آینوها و پس از 
چند سال پروردن» 
کشتن آن با مراسم 
باشکوه. 


۵۶۶ شاخه‌ی ززین 


دهکده‌های دوردست دعوت می‌شوند و عموماً هم به طمع استفاده از فرصت باده گساری 
رایگان می‌آیند. شکل دعرت همچو چیزی است: «من فلان و فلان می‌حواهم موجود عزیز 
آسمانی را که در دل کوهستان اقامت دارد قربانی کنم. دوستان و سرورانم برای شرکت در 
جشن خواهند امد و به این وسیله دور هم از لذت مشایعت خداوند برخوردار خواهیم شد. 
تو هم بیا.» وقتی همه دور قفس جمم شدند. غیبگویی که برای مراسم انتخاب کرده‌اند 
به حرس خطاب می‌کند و می‌گوید که می‌خواهند او را به پیش پدران و نیا کانش بفرستند و 
از این بابت از او طلب بخشش می‌کند و اظهار امیدواری می‌کند که اين امر او را خشمگین 
نکرده باشد و برای راحتی او اطمینان می‌دهد که بسیاری چوب تراشیده‌ی متبرک (اینائو) و 
نان شیرینی و شراب فراوان در این سفر طولانی همراهش خواهد بود. یکی از این‌گونه 
خطابه‌ها که اقای بچلر شنیده بود چنین است: «اي موجود اسمانی به این دنیا فرستاده 
شدی که شکارت کنیم. ای خدای ک و چک عالیقدر ترا ستایش می‌کنيم. اینک دعای ما بشنو. 
ترا پروردیم و غذا دادیم و با رنج و زحمت بسیار بزرگت کردیم همه برای آنکه بسیار 
دوستت داریم. اکنون که بزرگ شده‌ای می‌خواهيم ترا پیش پدر و مادرت بفرستیم. وقتی 
پیش آنان رسیدی از ما به نیکی و رضایت یادکن و بگو که چقدر با تو مهربان بودیم؛ لطفاً باز 
پیش ما بیا تا قربانیات کنیم.» با راضی و امیدوار کردن خرس از قفس بیرونش می‌آورند و 
با تیرها و چوب‌هایی که نوک تیز نیست چندان بر تتش فرو می‌کنند که خشمگین شود. 
وفتی خوب نیرويش رأبا تلاش و تقلای بیهوده تلف کرد به دیرکی می‌بندند و دهان‌بندش 
می‌زنند و خفه‌اش می‌کنند. گلویش را بین دو تیرک قرار می‌دهند و سخت و بی‌امان فشار 
می‌دهند. همه‌ی حاضران با تمام نیرو در این کار کمک و شرکت می‌کنند تا حیوان خفه شود. 
تیرانداز ماهری نیز نیزه‌ای در قلب حیوان فرو می‌کند به نحوی که خونی نریزد زیرا تصور 
می‌کنند که بسیار شوم و بدیمن خواهد بوداگر قطره‌ای از خون خرس بر خاک بریزد. با این 
همه مردم گاهی خون گرم خرس را می‌خورند «که موجب برخورداری از دلیری و سایر 
خحصایص حیوان می‌شود.» و گاهی خون حیوان را به لباس‌ها و سر و روی خود می‌مالند تا 
در شکار مهارت و جرئت پیدا کنند. وقتی سیوان خفه شد. پوستش رامی‌کنند و سرش را 
می‌بُرند و در لبه‌ی پنجره‌ی شرقی خانه قرار می‌دهند که تکه‌ای از گوشت حیوان نیز زیر 
پوزه‌اش جا داده می‌شود و در کنار آن پیاله‌ای از گوشت آب‌پز حیوان. مقداری کوفته‌ی 
گاورّس و ماهی حشکیده می‌گذارند. نیایش‌گران سپس به حیوان مرده خطاب می‌کنند و 
معمولا در ضمن از او خواسته می‌شود که پس از دیدار با پدر و مادر دوباره به دنیا برگر دد تا 
باز پرورشش دهند و قربانی‌اش کنند. وقتی تصور کردند که حیوان از خوردن گوشت خود 
فارغ شده است مردی که صاحب مراسم است پیاله‌ی گوشت و آبگوشت را به دست 
می‌گیرد. احترامش می‌کند و سپس محتویات آن را بین همه از کوچک و بزرگ و پیر و جوان 


کشتن حیوان آسمانی ۵۶۷ 


تقسیم می‌کند. هرکسی باید از آن بچشد. این خوراک را «پیال‌ی پیشکشی» می‌نامند زیرا 
به خرس مرده پیشکش شده بود. وقتی بقیه‌ی گوشت حیوان را پختند. آن رابه همان ترتیب 
بین همه تقسیم می‌کنند و به هرکس باید تکه‌ای, هرچند اندک» برسد. شرکت نکردن در 
جشن در حکم ارتداد و کفر است» چنین آدم جبونی را از معاشرت و یاری آینو طرد 
یگنت 

آینوهای ساخالین بچه‌عرس‌ها را با مراسم مشابهی می‌پرورند و می‌کشند. گفته 
می‌شود که آنان خرس را خدا نمی‌دانند بلکه فقط پیکی تلقی می‌کنند که باید با 
مأموریت‌های مختلفی به سوی خدای جنگل بفرستندش. حیوان را حدود دو سال در قفس 
نگه می‌دارند و سپس جشنی می‌گیرند و می‌کشند که معمولاً در زمستان و شبانه انجام 
می‌گیرد. روز پیش از مراسم قربانی به عزاداری اختصاص دارد. پیرزنان یکسر مشغول 
نوحه خواندن و گریستن و نالیدن در جلوی قفس حرس می‌شوند. سپس طرف‌های 
نیم‌شب يا نزدیکی‌های سحرگاه غیب‌گویی خطابه‌ی بلندی برای خرس ایراد می‌کند و 
می‌گوید که چه‌طور او را پرورش داده و از او مراقبت کرده‌انده خوب غذایش داده‌اند و در 
رودخانه‌اش شسته و گرم و راحتش نگهداشته‌اند و ادامه می‌دهد «حال» جشن بزرگی 
به افتخارت گرفته‌ايم. نترس. آزارت نخواهیم داد. فقط می‌کشیمت و پیش خدای جنگل که 
دوستت دارد می‌فرستیم. می‌خواهیم طعام خوبی پیشکش‌ات کنیم» بهترین طعامی که پیش 
ما خورده‌ای, و همه در مرگت خواهيم گریست. کسی که ترا می‌کشد بهترین تیرانداز 
ماست. آن‌جاست. دارد گریه می‌کند و از تو می‌خواهد که او را ببخشی؛ اصلاً چیزی حس 
نخراهی کرد. کار خیلی سریع صورت خواهد گرفت. نمی‌توانیم همیشه غذایت دهیم. 
خودت خواهی فهمید. به قدر کافی به تو حدمت کرده‌ايم. حالا نوبت توست که خودت را 
به خاطر ما قربانی کنی. باید از خدا بخواهی که برای زمستان ما سمور و خز فراوان و برای 
تابستان‌مان خوک آبی و ماهی بسیار بفرسند. پیغام‌های ما را فراموش نکن» خیلی دوستت 
داریم و بچه‌های‌مان هرگز فراموشت نخواهند کرد.» وقتی خرس آخرین غذایش را در میان 
شور و شوق تماشاگران خورد. پیرزنان دوباره گریه سرمی‌دهند و مردان ناله و فریادهای 


پرسوز می‌کنند و آن‌گاه خرس را نه دون دشواری و خطر. در بند می‌کشند و از قفس بیرون 


می‌آورند و سه بار دور قفس‌اش و بعد دور خانه‌ی صاحبش و سرانجام دور خانه‌ی خحطیب 
می‌گردانند. آن‌گاه به درختی می‌بندند که پوشیده از چوب‌های مقدس تراشیده شده (اینائو) 
است و خطیب دوباره با صدای بلند به او خطاب می‌کند و سخنان مفصلی می‌گوید که گاهی 
تا سپیده‌دمان طول می‌کشد. بانگ می‌زند که «به یاد بیاور» به یاد بیاور! سرتاسر زندگیات را 
وان رکه هن کر ورب باوتمی ویوسال ترش که وطمهد ات ر تاه رت 
چیزی را که از تو خواسته‌ام فراموش نکن. به خدایان باید بگویی برای ما آذوقه بفرستند؛ 


رسم پروردن و 
کشتن خرس در 
میان آینوهای 
ساخالین. 


جشن خرس در 


میان گیلیاک‌ها, 


۵۶۸ شاخه‌ی ززین 


شکارچی‌های ما باید با خز و پوست‌های کمیاب و حیوانات خوش‌گوشت و خوردنی از 
جنگل بازگردند؛ صیادهای‌مان گله‌های خوک آبی در ساحل و دریا پیدا کنند و تورهاشان از 
وزن ماهیان صید شده سنگین شوند. هیچ آمیدی جز تو نداریم. ارواح خبیثه به ما می خندند 
و اغلب با ما نامهربان و بر سر قهرند اما در پیش تو سر فرود خواهند آورد. برایت غذاو 
تفریح و سلامتی فراهم کردیم و اکنون می‌کشیمت تا تو نیز درعوض برای ما و بچه‌های ما 
آذوقه و غنائم بفرستی.» خرس با اضطراب و دلتنگی هرچه تمام‌تر» بی‌آن‌که قانع شود 
به این سخنان گوش می‌دهد؛ خطیب بارها دور درخت می‌گردد و لابه و زاری می‌کند. تا 
آن‌که درست وقتی نخستین اشعه‌های خورشیلٍ طالع هوا را روشن کرد تیراندازی تیری 
به قلب خرس می‌زند. تیرانداز به محض این‌که چنین کرد کمان خحود را دور می‌اندازد و 
به خاک می‌افتد و پیرزنان و پیرمردان نیز گریان و نالان چنین می‌کنند. سپس به حیوانٍ مرده 
خوراکِ برنج و سیب‌زمینی وحشی تعارف می‌کنند و با مهر و شفقت با او سخن می‌گویند و 
قاط از که فرکه ری کی ای رای تفع ی مها نی 
می‌برند و به عنوان چیزهایی مقدس نگه می‌دارند. سپس با گوشت و خون خرس ضیافتی 
تیا نایک دزنان تلا ار تش جا ی من ار یقت 
می‌کنند. حون خرس را همه‌ی حاضران گرم گرم می‌نوشند و گوشتش را آب‌پز می‌کنند. 
رسم نیست که گوشت را بریان کنند. و چون بقایای لاشه‌ی خرس نباید از در وارد خانه شود 
و خانه‌های آینو در ساخالین پنجره ندارد. مردی به پشت بام می‌رود و گوشت و کله و 
پوستٍ خرس رأاز راه دودکش به درون خانه می‌دهد. برنج و سیب‌زمینی وحشی راسپس 
به کلّ‌ی خرس تعارف می‌کنند و چپقی توتون با آتش‌زنه را از روی دوراندینی در کنارش 
می‌گذارند. . رسم بر این است که مهمانان همه‌ی گوشت حیوان را بٍ پیش از سرآمدن ضیافت 
و استفاده از نمک و ادویه همراه با غذا سمنوع است و ذره‌ای از گوشت شرع ار 
به سگ‌ها داده شود. وقتی مهمانی تمام شد کلّه را به اعماق جنگل می‌برند و در روی تل 
جمجمه‌های خشکیده و پوسیده‌ی خرس‌ها قرار می‌دهند که بازمانده‌ی جشن‌های مشابه 

گیلیاک‌هاء از اقوام تونگوز در سیبری شرقی» سالی یک بار در ماه ژانویه جشن خرسی از 
همان‌گونه برپا می‌کنند. «حرس در پیش آنان حرمت خاصی دارد و نقش عمده را در 
مراسم دینی آنان بازی می‌کند.» خرس ماده‌ای را با تیر می‌کشند و توله‌اش را در دهکده 
پرورش می‌دهند بی آن‌که شیرش دهند. وقتی به قدر کافی بزرگ شد از قفس بیرونش 

می‌آورند و در دهکده می‌گردانند. اما در نخستین روز به ساحل رودخانه می‌برند زیرا 
معتقدند که این عمل موجب فراواني صید ماهی می‌شود. سپس آن را به در خانه‌های 
دهکده می‌برند و آن‌جا ماهی و کنیا ک و مانند وی ترس ها یز 


کشتن حیوان آسمانی ۵۶ 


حیوان به خاک می‌افتند. اعتقاد دارند که ورود وی به خانه موجب برکت و سعادت است 
و اگر تس وی به غذایی که به او تعارف می‌شود بخورد نیز موجب برکت و تبرک 
خواهد بود. با وجوداین مسخرگی و بیتابی می‌کنند» حیوان را دائم اذیت می‌کنند و سیخ 
می‌زنند تا جایی که تحریک می‌شود و گاز می‌گیرد. وقتی حیوان رابههمه‌ی کلبه‌ها 
بردند در جایی می‌بندند و چندان تبرش می‌زنند که بمیرد. سرش را از تن جدا می‌کنند 
با تراشه‌هایی می‌آرایند و روی میز در محل جشن قرار می‌دهند. آن‌گاه شروع 
به پوزشخواهی از حیوان و ستایش وی می‌کنند. سپس گوشت‌اش راکباب می‌کنند و در 
ظرف‌های چوبی خاصی با کنده کاری‌های دقیق, می‌خورند. برحلاف آینوها گوشت را 
حام نمی‌خورند و خون حیوان را هم نمی‌آشامند. آخرسر هم مغز و اندورنه‌ی خرس 
خورده می‌شود و جمجمه‌اش را هنوز آراسته با تراشه‌هایی» روی درختی نزدیک خانه 
قرار می‌دهند. آن‌گاه مردم آواز می‌خوانند و زن و مرد صف می‌بندند و همچون خرس 
به رقص می‌پر دازند. 

هم‌چنین» آینوها عقاب در قفس نگه می‌دارند و آن را چون خدا می‌پرستند و از او 
می‌خواهند که مردم را از شرّ و بلا در امان دارد. در عين حال آن را قربانی می‌کنند و در 
این هنگام دعا می‌کنند و می‌گویند «ای خدای باشکوه تو ای مرغ الهی» تمنا می‌کنم که 
به سخنانم گوش دهی. تو به این دنیا تعلق نداری» منزلگاهت در کنار خالق و عقابان 
طلایی اوست. از این روء این آیتائوها و شیرینی‌ها و سایر چیزهای نفیس راپیشکش‌ات 
می‌کنم. از آینائو فراتر رو و به منزلگه خود در عالم قدسی صعود کن. وقتی به آن‌جا 
رسیدی در محفل خدایانٍ همنوعت حاضر شو و از آنان به خاطر اداره‌ی جهان و 
توجه‌شان به مردم سپاسگزاری کن. استدعا می‌کنم که آن‌گاه دوباره باز گردی و بر ما 
فرمان برانی» ای عالیقدر. اکنون با آرامش برو» هم‌چنین؛ آینوها به شاهین حرمت 
قایلند و آن‌ها را در قفس نگه می‌دارند و قربانی می‌کنند. هنگام کشتن‌شان این دعا را 
می خوانند: «ای شاهباز اسمانی» تویی شکارچی ماهر. جنان کن که مهارت و دلیری‌ات 
بر من نازل شود.» اگر شاهینی را خوب نگه‌داری کنند و هنگام کشتن‌اش خوب دعا 
بخوانند» او مطمثناً به شکارچیان کمک خواهد کرد. 

بدین‌سان آینوها امیدوارند که با کشتن و قربانی‌کردن جانوران که در عين حال مقام 
الوهی دارند. به طرق گونا گون فایده‌ای ببرند و بهره‌مند شوند. آنان انتظار دارند که این 
قربانی‌ها پیغام آنان را به‌همنوعان خود یا به خدایان آسمان برسانند؛ انتظار دارند که با 
خوردن گوشت آن‌ها یا به طرق دیگر در صفات عالی و مهارت‌های آنان شنریک شوند و 
ظاهراً به رستاخیز جسمانی آنان در این جهان امید دارند تا به‌ این وسیله آن‌ها را دوباره 
گرفتار کنند و بکشند و یک بار دیگر از منافع و مزایای کشتن آنان بهره‌مند گردند. در 


حرمت مثابهی که 
اینوها برای 
عقاب و شاهین 
قایند و آن را در 
قفس می‌کنند و 
می‌کُشند. 


مزایایی که آینوها 
امیدوارند از کششن 
حیواناتٍ قابل 
پرستشس به دست 
آورند. 


جشن خرس در 
میان این اقرام 
احتمالاً جز 
ادامه‌ی مراسم 


۰ ۸2۷ شاخه‌ی زین 


دعاهایی که به خرس مورد پرستش و عقاب مورد پرستش پیش از کشتن آنان حطاب 
می‌شود از آنان خواسته می‌شود که دوباره برگردند» که حاکی از اعتقاد آنان به رستاخحیز 
آتی حیوان است. اگر هنوز اندک تردیدی در این خصوص وجود داشته باشد با 
فاامطدتن مدرک آقای بچلر از میان خواهد رفت. او می‌گوید آینوها «سخت معتقدند 
که روح پرندگان» چارپایانی که در شکار کشته می‌شوند یا قربانی می‌شوند دوباره 
جسمیت می‌یابد و به جهان باز می‌گردد» و نیز معتقدند که «اين بازگشت برای آدم‌ها 
به حصوص شکارچیان آینو نفع خاصی دارد.» آقای بچلر می‌گوید «آینوها بنا 
به اعتقادشان حیوانی رامی‌کشند و می‌خورند که یکی دیگر جایش رامی‌گیرد و با آن نیز 
همان رفتار رامی‌کنند», و در هنگام قربانی‌کردن جانوران «حطاب به آن‌ها دعا می‌کنند و 
از آن‌ها می‌خواهند که دوباره بازگردند و سور و سات ضیافتی دیگر رافراهم آورند. تو 
گویی برایشان افتخار و موهبتی است که بدین‌گونه کشته و خورده شوند و هم‌چنین 
موجب شعف و مسرت است. در واقع نظرشان همین است.» این ملاحظه‌ی اخیر. جنان 
که از قراین برمی‌اید. خصوصا به‌کشتن خرس‌ها اشاره دارد. 

بدین‌سان» جزو مزایایی که آینوها از کشتن جانوران پرستیدنی در مد نظر دارند 
بهره‌مندی از گوشت و خون آن‌ها چه در حال حاضر و چه در موارد مشابهی در آینده 
است و آن انتظار حوشایند آتی نیز از اعتقادشان به جاودانگی روح و رستاخیز جسماني 
حیوانات مرده ناشی می‌شود. بسیاری از شکارچیان وحشی در بسیاری از نقاط جهان 
چنین اعتقادی دارند که به نوبه‌ی حودموجب انواع آداب و رسوم عجیب و غریب گشته 
است که بعضی از آن‌ها را در این‌جا وصف می‌کنيم. عجالتاً بیراه نیست که توجه کنیم 
جشن‌های آیینی آینوهاء گیلیا ک‌ها و سایر قبایلی که خرس‌های رام‌شده‌ی گرفتار رادر 
عین اندوه و ابراز احترام قربانی می‌کنند احتمالاً چیزی جز تداوم و تجلیل مراسم مشابهی 
نیست که شکارچی هنگام کشتن تصادفی خرسی وحشی در جنگل انجام می‌دهد. در واقع» 
در مورد گیلیاک‌ها صریحاً می‌دانیم که موضوع همین است. آقای استرنبرگ می‌گوید اگر 
می‌خواهیم معنای مراسم گیلیا ک‌ها را بدانیم «باید پیش از همه به یاد آوریم که جشن خرس 
آن‌گونه که معمولا ما به سهو تصور می‌شود فقط در هنگام کشتن خرس خانگی برگزار 
نمی‌شود بلکه هر زمان که گیلياک‌ها در کشتن خرس تحت تعقیب توفیق می‌یابند برپا 
می‌شود. درست است که در این موارد. جشن ابعاد پرشکوهی ندارد اما در اساس همان 
است. وقتی کله و پوست خرسی را که در جنگل کشته شده است به دهکده می‌آورند آن را با 
مراسم پیروزی و همراه با ساز و آواز و تشریفات باشکوهی پیشباز می‌کنند... از ایین رو 
جشن بزرگ زمستانی فقط ادامه‌ی آیینی است که در هنگام کشتن هر حرسی برگزار 
می‌شود.» 


کشتن حیوان آسمانی ۵۷۱ 


بدین‌سان تناقض ظاهری در رفتار این قبایل که حیواناتی را که عادتاً شکار می‌کنند. 
می‌کشند و می‌خورند. حرمت می‌نهند و تقریباً جنبه الوهی بدان‌ها می‌دهند. چندان که 
در نخستین نگاء به نظر ما می‌رسد شگفت‌آور و عجیب نیست: این مردمان برای این 
رفتار خود دلایلی و دلایل بسیار واقع‌بینانه‌ای دارند. انسان وحشی به‌هیچ روی 
چندان که ناظران سطحی‌نگر تصور می‌کنند غیرمنطقی و واقع‌ستیز نیست؛ او عمیقا 
به‌مسایلی که مستقیما برایش مطرح است می‌اندیشد. درباره‌ی آن‌ها استدلال می‌کند و 
اگرچه نتایج‌اش غالبا با نتایج ما بسیار متفاوت است اما نمی‌توان منکر تأمل و 
تفکر صبورانه و مستمر وی در خصوص مسایل اساسي زندگی بشری شد. در مبحث 
فعلی, اگر وی خرس را به طور کلی جانوری یکسره تابع نیازهای بشری می‌داند و در 
عين حال به صورت موجودی یگانه و شایسته‌ی احترام برجسته‌اش می‌کند که 
به الوهیت اش منجر می‌شود نباید با شتاب کار او را غیرعقلانی و ضد و نقیض تلقی 
کنیم بلکه باید بکوشیم که خود را جای او بگذاریم و دیدگاهش را درک کنیم؛ مسایل 
_ ز دید او بنگریم و پیشفرض‌های خود را که بر جهان‌بینی ما عمیقاً اثر می‌گذارند 
بء یکسو نهیم. در این صورت شاید بتوان کشف کرد که رفتار وی هرچند شاید برای ما 
عیث به نظر آید با این حال عموماً بر مبنایی استدلالی و تعقلی استوار است که برای 
خرد او هماهنگ با واقعیات زندگی و تجربه‌ی محدود او می‌نماید. من خواهم کوشید 
تن دهم که مراسم آیینی جشن خرس در میان آینوها و سایر قبایل شمال شرق آسیا 
ع فا نمونه‌ای شگفت‌انگیز از حرمت‌گذاری است که انسان وحشی طبق اصول 
غسفه‌ی ابتدایی خود عادتا نسبت به حیواناتی که می‌کشد و می‌خوزد نشان می‌دهد و 


بر ز می‌دارد. 
۳ 


ترخیح‌دادن حیات با نظریه‌ی روحی ماندگار و عملاً نامیرا توضیحی است که انسان 
ءحشی فقط به انسان‌ها محدود و منحصر نمی‌کند و آن را به حلقت جانداران به طور کلی 
بع می‌دهد. او با این کارش بلندنظرتر و شاید منطقی‌تر از انسان متمدن است که عموماً 
منکر امتیاز جاودانگی برای حیوانات است و آن را خاص خود می‌داند. آدم وحشی چندان 
مغرور نیست. اعتقاد دارد که حیوانات نیز همچون بشر دارای احساسات و هوش‌اند و مثل 
-اآن‌ها روحی دارند که پس از مرگ جسمانی آنان باقی می‌ماند یابه صورت روحی 
بی‌کانبد سرگردان می‌شود یا دوباره به صورت حیوانی به دنیا می‌آید و زندگی می‌کند. 
بدین‌سان, مثلاً می‌دانیم که بومیان گویانا «برخلاف ما تمایز و فرق عمده و مشخصی بین 


تناقتض ظاحری در 
رفتار این اقرام با 
خرس جندان‌که 


انسان وحشی 
معتقد است که 

حیوانات جون 

انسان‌ها روحی 
دارند که پس از 
مرگ آنان بافی 
می‌سائد. 


بومیان آمریکایی 
تفاوت و تمایز 
انسان و حیران 
قایل نیستند. 


از اين رو انسان 
رحشی سعی 
می‌کند حیوانی را 
که می‌کشد و نیز 
ساير همنوع‌های 
آن حیوان را تسلی 
دهد, 


حرمت تمساح‌ها 
در ماداگاسکار. 


انسان و ساير حیوانات بین انواع حیوانات» یابین حیوانات -و از جمله انسان -و 
موجودات بیجان قایل نیستند. برعکس, در نظر آن‌ها کلیه موجودات. اعم از جاندار و 
بیجان, سرشت و ماهیت واحدی دارند و فقط شکل و قالب جسمانی‌شان فرق می‌کند. هر 
چیزی در عرصه‌ی هستی یک موجود است که جسم و روح دارد و با سایر موجودات فرقی 
جز در شکل ظاهری و در قدرت حیوانی و حیله گري حيواني بیش و کم حاصل از تفاوت 
شکل جسمانی و خوی جسمانی ندارد.» هم‌چنین می‌خوانیم که «در اساطیر قبیله‌ی 
چروکی, همچون در سایر قبایل بومی به طور کلی تفاوت اساسی بین انسان و حیوان و جود 
ندارد. در دوران آغازین خلقت آنان کاملاً نامتمایز بودند و همه‌ی جانوران به یکسان و 
هماهنگ زندگی و فعالیت می‌کردند و یاور و کمک یکدیگر بودند. تا آن‌که انسان با جنبه‌ی 
تهاجمی‌اش و بی‌توجه به حقوق دیگران خصومت آنان را برانگیخت و حشرات. پرندگان, 
ماهیان, خزندگان و چارپایان بر ضد وی یکی شدند. از آن پس, جدااز هم زندگی می‌کنند اما 
تفاوت‌شان هم‌چنان ظاهری است.ا 

بدین‌سان در نظر وحشی, که همه‌ی موجودات زنده را عملاً با انسان برابر و یکسان 
می‌داند» کشتن و خوردن یک حیوان باید معنایی کاملاً متفاوت با آن داشته باشد که برای ما 
دارد. که هوش و فراست حیوانات را بسیار کم‌تر و پایین‌تر از هوش خود می‌دانیم و روح 
نامیرا برای‌شان قایل نیستیم. از این رو شکارچی اولیه براساس فلسفه‌ی ابتدایی‌اش وقتی 
حیوانی را می‌کشد فکر می‌کند که روح سرگردان شده‌ی حیوان یا سایر حیوانات همنوع‌اش 
که به نظر وی مثل انسان‌ها با هم رابطه‌ی نزدیک خویشاوندی و سابقه‌ی مودت و تعصب 
دارند و به حونخواهی یکدیگر اقدام می‌کنند. از او انتقام خواهند گرفت. بنابراین قانون 
انسان وحشی این می‌شود که حیات جانورانی را که انگیزه‌ی مبرمی برای کشتن‌شان ندارده 
حداقل حیات آن دسته از جانوران درنده و حطرناک را که می‌توانند انتقام سخت و هولناکی 
بگیرند» محترم شمارد. 

بومیان مادا گاسکار هرگز تهساحی را نمی‌کشند «مگر در عوض مرگ یکی از افرادشان 
که طعمه‌ی تمساح شده باشد. آنان معتقدند که نابودکردن بیهوده‌ی یکی از این حزندگان 
طبق قانون قصاص موجب از دست رفتن انسانی خحواهد شد» مردمانی که نزدیک 
رودخانه‌ی ایتاسی در مادا گاسکار زندگی می‌کنند هر سال خطاب به تمساح‌ها اعلام می‌کنند 
که در عوض مرگ دوستان‌شان همان تعداد تمساح خواهند کشت و به همه‌ی تمساح‌های 
خوش‌رفتار هشدار می‌دهند که از سر راه‌شان دور شوند زیرا با آن‌ها کاری ندارند و فقط با 
خویشان بدنهادشان که جان آدمیان را گرفته‌اند خصومت دارند. قبیله‌های مختلف 
مادا گاسکار خود رااز تبار تمساحان می‌دانند و نیز خزنده‌ی فلس‌دار رااز هر لحاظ انسان و 
برادر خود می‌شمارند. اگر یکی از این سیوانات اصل و نسب خود را فراموش کند و یکی از 


حویشان خود از آدمیان را فرو بلعد» رییس قبیله یا در غیاب او پیرمردی آشنا به رسوم قبیله, 
پیشاپیش افراد قبیله به کنار آب می‌آید و خطاب به خانواده‌ی جانورِ بدکار ندا درمی‌دهد که 
می‌افکنند. روز بعد, برادر گناهکار یا یکی از خویشان‌اش را از درون آب به ساحل می‌کشند 
و پس از آن‌که ضمن بازپرسی دقیقی جرمش را واضح و آشکار به او تفهیم کردند به مرگ 
محکومش می‌کنند و حکم اجرا می‌شود به این ترتیب با اجرا شدن عدالت و رعایت شدن 
موازین قانون. برای تمساح متوفا عزاداری می‌کنند و همچون خحویشاوندی به خاکش 
می‌سبارند. گورش رانشان می‌گذارند و بر بالا سرش سنگی قرار می‌دهند. بومیان مالاگاسی 
احترامی خرافی برای تمساح قایلند و آن را سلطان آب‌ها و موجودی والامقام می‌دانند. 
ساطه و فرمانروایی او رابر آب‌ها بازشناسند و بدان اذعان کنند. یک بومی سالخورده تقریباً 
نیم ساعت پیش از آن‌که وارد آب شود با تمساح‌ها پیمان بست پس از آن بانگ برداشت و 
به تمساح خطاب کرد که آسیبی به او نرساند زیرا او هرگز به آن جانور آسیبی نزده بود و 
اطمینان داد که هرگز با حویشان و یارانش هم حصومتی نداشته و برعکس همواره بیشترین 
احترام را برای او قایل بوده است و افزود که اگر وی از روی بی توجهی به او حمله کند» دیر یا 
زود جزایش را خواهد دید و از او انتقام خواه ند گرفت و اگر او را ببلعد دوستان و 
خویشانش و همه‌ی همنوعانش به آن جانوران اعلام جنگ خواهند داد. این رجزخوانی 
یک ربع ساعت دیگر وقت گرفت و پس از آن بومی به آب زد. 

بومی سوماترایی به هیچ عنوان اقدام به گرفتن یا زخمی‌کردنٍ ببر نمی‌کند مگر برای 
دفاع از خود یا بلافاصله پس از آن‌که ببری دوست یا حویشاندش را کشته باشد. اگر فردی 
ارویایی برای ببرها تله گذاشته باشد بومیان محل شبانه به آن اطراف می‌روند و به جانوران 
توضیح می‌دهند که تله‌ها رانه آن‌ها کار گذاشته‌اند و نه به آن رضایت داد‌اند. اگر کشتن ببری 
که به دهکده آسیب زده باشد ضروری تشخیص داده شود بومیان مینانگ‌کابور در سوماترا 
می‌کوشند ببر را زنده بگیرند تا بتوانند پیش از کشتن‌اش از او بخشایش بطلبند و در زندگی 
روزمره نیز از آن حیوان بد نمی‌گویند و یا کاری نمی‌کنند که به او صدمه بزند. مثلاً از راهمی 
که ببر از آن عبور کرده است دیگر عبور نمی‌کنند و آن راه بیش از یک سال بلااستفاده 
می‌ماند. زیرا گذشتن فرد دیگری از آن مسیر نشانه‌ی بی‌احترامی است. هم‌چنین افرادی که 
شبانه سفر می‌کنند پشت سر هم راه نمی‌روند يا دور و بر خود رانگاه نمی‌کنند زیراببر 
این‌ها را نشانه‌ی ترس آن‌ها از خحود تلقی می‌کند و در او سوءظن برمی‌انگیزد. سر برهنه نیز 
راه نمی‌روند زیرا این هم نشانه‌ی بی‌احترامی به ببر است. یا سر گداخته‌ی چوبی را 
نمی‌کوبند تا خاموش شود زیرا جرقه‌هایی که از آن پراکنده می‌شود مثل چشم‌های براق و 


حرمت پبر در 
سوماتراء 


مراسم کشت ببر 
در سوماترا و 
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مراسم رایج در 
کیزیا هنگام 
کشتن مار " 


2۷۴ شاخه‌ی ززین 


رخشان ببر است و او این را نشانه‌ی تقلید از خود تلقی خواهد کرد. مردمان مندلینگ» 
ناحیه‌ای در کرانه‌ی غربی سوماترا؛ به دو طایفه تقسیم می‌شوند. یکی از آن‌ها خرد را از تبار 
ببر می‌داند. اعتقاد پر این است که آن حیوان به افراد این طایفه حمله نمی‌کند و آن‌ها را 
نمی‌درد. زیرا حویشاوندان اویند. وقتی افراد این طایفه رد پای ببری را می‌بینند. با سه تکه 
چوب به نشانه‌ی احترام محصورش می‌کنند و وقتی ببری تیر خورده باشد زنانِ طایفه باید 
به ببر مٌرده برگ تنبول پیشکش کنند. باتاهای سوماترا به ندرت ببری را می‌کشند مگر 
به قصد انتقام براساس قانون مقابله به مثل که خودشان آن را چنین بیان می‌کنند «کسی که طلا 
بدهکار است باید طلا بدهد, کسی که تفس (یعنی حیات) بدهکار است باید تَفس‌اش را 
بدهد.» بدون مراسم نیز نمی‌توان به بر حمله کرد و فقط از سلاح‌هایی که ثابت شده است 
قادر به کشتن حیوانند باید استفاده کرد. وقتی ببر ُشته شد لاشه‌اش را به دهکده می‌برند» 
پیشکش‌ها و هدایا را پیشش می‌نهند و بر سر بساط بخور می‌سوزانند؛ دعا می‌کنند که روح 
ببر کالبدش را ترک کند و وارد بخوردان شود. به محض آیین‌که ببه تصورشان روح این 
درخواست را اجابت کرد» خطیبی علت کشتن ببر را به عموم ارواح شرح می‌دهد و از آنان 
می‌خواهد که این دلایل را بهاطلاع روح ببر کشته شده برسانند وگرنه روح او خشمگین 
می‌شود و عواقب آن دامنگیر مردم خواهد شد. سپس آن‌قدر گرد لاشه‌ی ببر به رقص و 
پایکوبی می‌پردازند که از پا بیفتند و آن‌گاه بوست حبوان را می‌کنند و به حاکش می‌سپارند. 
کوه‌نشینان ناحیه‌ی راج‌محل در بنگال معتقدند که گر کسی بدون اجازه‌ی خدایان ببری را 
بکشد خود یا یکی از خویشانش طعمه ببر خواهد شد. از این رو از کشتن ببر سخت 
می‌ترسند مگر آن‌که یکی از خویشاوندان‌شان طعمه‌ی آن‌ها شده باشد. در این صورت 
به شکار و کشتن ببر اقدام می‌کنند و چون توفیق یافتند تیر و کمان‌های خود رابر روی لاشه 
می‌اندازند و به خدایان رو می‌کنند و می‌گویند که این کار را در عوض مرگ یکی از 
خویشان‌شان انجام داده‌اند. به ین صورت با گرفتن انتقام سوگند می‌خورند که به هیچ 
ببری حمله نکنند مگر آن‌که مورد مشابهی پیش آید. بومیان کوچین چینا احترام زیادی برای 
ببر قابل‌اند و او را خدای مهیبی می‌دانند. در عین حال برایش تله می‌گذارند و برای 
گرفتن‌اش دست به هر چیزی می‌برند. وقتی به دامش انداختند از او پوزش می‌خواهند و 
به خاطر وضع ناگوار موجود تسلی‌اش می‌دهند. 

در کیزیباء ناحیه‌ای در آفریقای مرکزی, در غرب دریاچه‌ی ویکتوریا نیانزاه اگر زنی 
اتفاقا ماری را هنگام کار در روی زمین با بیلچه‌اش بکشد شتابان پیش مار -کاهن می‌رود و 
بیلچه‌اش را همراه با دو رشته خرمهره و یک تخته پوستِ گاو به او می‌دهد و می‌خواهد که 
روح خشمگین مار کشته شده زا تسکین دهد و راضی سازد. همه‌ی اهالی دهکده در این 
درخواست همراه و پشتیبان اویند و در ترس و اضطراب وی شریکند. بدین‌سان کاهن بر 


طبل خود می‌کوبد به این نشانه که هیچ زنی در دهکده نباید تاعلامت بعدی در سر زمین کار 
کند. سپس مار مرده را در تکه‌ای پوست گاو می‌پیچد و با احترام دفن می‌کند. روز بعد مراسم 
تطهیر به خاطر کشته شدن آن خزنده‌ی مقدس به جای می‌آورّد. از دل و روده‌ی پلنگ یا 
کفتار و خاک یاگل محلول در آب معجونی می‌سازد و با آن همه‌ی خانه‌های دهکده و اول 
عانه‌ی نی را که مان را کشعه اس پاک او فبرا می‌کند: شمیت به سر ژمتیت امی وود که 
بیلچه‌های همه‌ی زنان دهکده در آن‌جا تلنبار شده است. معجون را بر آن‌ها هم می‌پاشد تا 
پاک و پاکیزه شوند و سپس آن‌ها را می‌چرخاند تا قطرات مایع از بین بروند. از آن لحظه 
خطر حاصل از کشتن مار دفع می‌شود. روح مار تسکین می‌یابد و زنان می‌توانند به کار 
معمول خود در روی زمین ادامه دهند. 

بومیان کواکیوتل در کلمبیای بریتانیا اگر گرگی را بکشند لاشه‌اش را بر سفره‌ای قرار 
می‌دهند و قلب حیوان را درمی‌آورند و هرکس که در کشتن حیوان شرکت کرده است باید 
چهار لقمه از آن بخورد. سپس بر سر جنازه مویه می‌کنند و می‌گویند «ای وای گرگ! دوست 
گس تافو مس کل و میک کیان راکفا ان ی 
شده است بدیمن انگاشته می‌شود و صاحبش آن را دور می‌اندازد. این بومیان معتقدند که 
کشتن گرگ موجب کمیابی صید می‌شود. بومیان تینه در مرکز آلاسکاوقتی گرگی 
(۷۵۱۷۵۲۱۵۵) را بکشند لاشه رابا تشریفات به اتراق‌گاه یا دهکده می‌آورند. مردم به دیدارش 
می‌روند و می‌گویند «رییس دارد می‌آید.» سپس آن را در کلبه‌ای می‌گذارند و در وضعیت 
نشسته قرار می‌دهند و جادوگر جلوی آن سفره‌ی مفصلی می‌گسترد که هر خانواده‌ای 
بهترین تحفه‌اش را در آن نهاده است. وقتی جانور مرده به تصور آنان شکمی از عزا درآورد. 
مردان جشن می‌گیرند و از خوردنی‌های سفره می‌خورند اما هیچ زنی حق ندارد از 
پیشکش‌هایی که به گرگ تقدیم شده است چیزی بخورد. بومي عادی چروکی اگر هم 
بتواند. جرئت کشتن گرگ را ندارد زیرا معتقد است که خویشان گرگ کشته شده انتقامش را 
کت هت وهای تعاس آن برد اش دک تاواسفاده خواهد بود مگر آن‌که 
جادوگری آن را پاک و بی‌گزند سازد. با این حال کسانی که با مراسم خاص تطهیر در چنین 
مواردی آشنا هستند می‌توانند بدون کیفر و گزندی گرگ بکشند و گاهی کسانی که گر فتار 
حمله‌ی گرگ‌ها به گله‌ی حیوانات و تله‌های ماهیگیری‌شان بوده‌اند این‌گونه افراد را برای 
کشتن گرگ‌ها اجیر می‌کنند. گرگ‌کش حرفه‌ای بر سر جنازه‌ی گرگی که کشته است ورد 
می‌خواند و می‌کوشد با انداختن گناه کشتن گرگ به گردن افراد قبیله‌ی دیگر کین‌توزي 
گرگ‌های دیگر را از خود دفع کند. برای پاک‌کردن تفنگی که آلت قتل بوده است؛ لوله‌ی 
تفنگ را باز می‌کند و هفت تکه‌ی کوچک تمشک وحشی که در آتش گرم شده‌اند در آن 
قرار می‌دهد و بعد لوله و محتویاتش راتااصبح در آب جاری می‌گذارد. بومیانِ چا کچی در 


عذر و ترجیهی که 
وحشیان هنگام 
کشت حیوانات 


می آورند. 


تسکین‌دادن خرس 
کشته شده در میان 
بومیانِ کامچاتکا» 
أستيااک‌ها و 
کوربا کك‌ها. 


شمال شرق سیبری وقتی گرگی را بکشند جشنی می‌گیرند و می‌گویند «ای گرگ از ما 
خشمگین مباش. تو را ما نکشتيم روس‌ها کشتند.» در آتن باستان هرکس که گرگی می‌کشت 
الزاماً باید آن را دفن می‌کرد. 

اما بدیهی است که انان و حشی نمی‌تواند همه‌ی حیوانات رامعاف دارد. يا باید 
بعضی از آن‌ها رابخورد یا از گرسنگی هلاک شود و وقتی سوال این طور مطرح شود که 
او یا حیوان یکی باید بمیرد» مجبور می‌شود بر وسواس‌های خرافی‌اش فایق آید و جان 
حیوانات و وحوش رابگیرد. در عین حال سعی می‌کند قربانیان خود و حویشاوندانش 
را تسکین و تسلی دهد حتی هنگام کشتن آن‌ها احترامی را که برایشان قایل است ثابت 
می‌کند و می‌کوشد به حاطر شرکتش در کشتن آن‌ها عذری بیاورد يا حتی آن را مخفی 
دارد و قول می‌دهد که با جنازه‌شان با احترام رفتار شود. او با این‌گونه زدودن وحشت 
مرگ امیدوار است که قربانیانش را با سرنوشت‌شان آشتی دهد و همنوعانشان رانیز 
ترغیب کند که بيایند و کشته شوند. مثلاً در میان بومیان کامچاتکا رسم بود که هرگز 
حیوانی آبی یا زمینی رانمی‌کشتند مگر آن‌که قبلاً عذری بیاورند و از حیوان درحواست 
کنند که آن را سوءنیت تلقی نکند. هم‌چنین به او میوه‌ی سرو کوهی و امثال آن تعارف 
می‌کردند تا خودرانه قربانی بلکه مهمانْ ضیافتی بپندارد. معتقد بودند که به این وسیله 
سایر حیواناتِ همنوع. غریبگی و ناآشنایی نمی‌کنند. مثلاً پس از آن‌که خرسی را 
هی کستتناد با خوشت ت آن ضیافتی هت دی قاد تفت نان کلهی هرن را سل محر 
برگ و علف پیشاپیش مهمانان حرکت می‌داد و آن را با انواع تنقلات تعارف و عرضه 
می‌کرد. بعد گناه مرگ خرس رابه گردن روس‌ها می‌انداخت و می‌خواست که خرس 
خحشم خود رابر سر آنان خالی کند. هم‌چنین از خرس می‌خواست که نحوه‌ی رفتار او را 
به دیگر خرس‌ها نیز خبر دهد تا آن‌ها نیز ببی‌ترس و هراس نزدیک شوند. بومیان 
کامچاتکا با سگ آبی. شیر دریایی و حیوانات دیگر نیز با همین احترام آیینی رفتار 
می‌کردند. علاوه بر این بوته‌ی گیاهی را در دهانْ حیوانی که کشته بودند فرو می‌کردند 
که مثلاً نشان می‌داد حیوان غذا عورده است و به این ترتیب به‌کله‌ی رس یادآور 
می‌شدند که نترسد و برود ماجرا را به‌همنوعانش نیز بگوید تا بیایند و چون خودش از 
مهمان‌نوازی شایان آن‌ها بهره‌مند شوند. آستياک‌ها وقتی خرسی را شکار می‌کنند و 
می‌5شند» سرش را می بُرند و از شاحه‌ی درخحتی می‌آویزند: سیس دور آن حلقه می‌زنند 
و چون موجودی آسمانی به آن احترام می‌کنند. آن‌گاه بر سر لاشه می‌روند و مویه کنان 
می‌گویند «چه کسی تو را کُشت؟ آری» روس‌ها تو را کُشتند. سرت راکه بُرید؟ تبر 
روس‌ها بُرید. پوستت را که کند؟ چاقوی روس‌ها کند.» هم‌چنین توضیح می‌دهند 
پرهایی که تير را در هوا به پرواز درآورد تا بر تن او نشست و او را کشت. از بال‌های 
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پرنده‌ای ناشناس کنده شده بود و آن‌ها هیچ کاری نکردند جز این‌که گذاشتند تیر 
مسیرش را طی کند. این کارها را برای آن انجام می‌دهند که معتقدند اگر در صدد جلب 
رضایت حیوان برنیایند روح سرگردانِ خرس کته شده در اولین فرصت به آنها حمله 
خواهد کرد. یا پوست خرس قربانی رابا کاه پر می‌کنند و پس از جشن گرفتن پيروزي 
خود با رقص و آوازی در تقلید و هجو حیوان و آب دمان انداختن و لگدزدن به او 
خرس رابر دو پای عقب می‌ایستانند «و سپس مدت مدیدی چنان مورد احترام و 
ستایش قرارش می‌دهند که شایسته‌ی خدای نگهبان است» وقتی کوریاک‌ها خرس یا 
گرگی را بکشند. پوستش رامی‌کنند و یک نفر پوست رابه تن می‌کند. سپس همه او را 
در میان می‌گیرند و می‌رقصند و می‌گویند که خودشان حیوان را نکشته‌اند بلکه کس 
دیگری» و عموماً یک نفر روس, این کار راکرده است. وقتی روباهی رابکشند» پوستش 
رامی‌کنند جسد را در برگ و علف می‌پیچند و سفارش می‌کنند که برود و به دوستانش 
بگوید که چقدر از او پذیرایی کرده‌اند و به جای لباس کهنه‌اش رخت نو بر تنش کر ده‌اند. 

بومیان باگاندا از روح بوفالوهایی که کشته‌اند سخت می‌ترسند و همميشه ایین ارواح 
خطرناک را راضی و خشنود می‌سازند. به هیچ عنوان سر بوفالوی کشته شده را وارد دهکده 
یا باغ بارهنگ نمی‌کنند: گوشتِ سر حیوان را هميشه در بیرون آبادی و در صحرا می خورند 
و بعد جمجمه را در آلونک کوچکی که به همین منظور ساخته‌اند جای می‌دهند و به عنوان 
پیشکش بر آن آبجو می‌ریزند و دعا می‌کنند که روح همان‌جا که هست بماند و به آنان آسیبی 
نرساند. شگفت این‌که با گانداها از روح گوسفند نیز می‌ترسند و معتقدند که گوسفند اگر 
قاتل خود را ببیند. روحش او را تسخیر می‌کند. از این رو وقتی کسی می‌خواهد گوسفند را 
ذبح کند کس دیگری را وامی‌دارد که توجه گوسفند را به حود جلب می‌کند و خودش از 
عقب حیوان را بی‌آن‌که متوجه باشد با ضربه‌ای گیج می‌کند و سپس قبل از آن‌که گوسفند 
خود را بازیابد به سرعت سرش را می‌بُرّد. به این ترتیب» روح گوسفند فریب می‌خورّد و 
نمی‌تواند بر قاتل چیره شود. علاوه بر این» وقتی گوسفندی در خانه‌ای می‌میرد زن خانه, 
حادثه را علناً و به صراحت به شوهرش خبر نمی‌دهد که مثلا «گوسفند مُرد؛ وگرنه روح 
گوسفند که به ناگاه برانگیخته شده است حتماً موجب بیماری يا حتی مرگ وی خواهد شد. 
او باید این حقیقت تلخ را با ملایمت و حرمت بیشتری اطلاع دهد و بگوید «نمی‌توانم فلان 
گوسفند را پیدا کنم.» شوهر هم متوجه می‌شود اما روح گوسفند از چنین اشاره‌ی ظریفی 
به مرگ اندوهنا ک نمی‌رنجد. حتی زنی از بومیان موگاندا اگر تصادفاً مرغ خانگی را با 
بیلچه‌اش بکشد و به جای آن‌که لاشه را پیش شوهرش برد و جریان را بگوید و به اشتباهش 
اعتراف کند, آن را به میان بوته‌ها بیندازد روح مرغ ممکن است تسخیرش کند و موجب 
بیماری‌اش شود. 


بوفالو و گوسفنلٍ 
قربانی در اوگاندا. 


تسکین ۳ تسلي 
نهنگ اسب آبی؛ 
برزپلنگده و 
میمون. 


تسلی عقاب مرده. 


۵۷۸ ساخه‌ی زین 


وقتی ساکنان جزیره‌ی سنت‌مری در سمت شمال مادا گاسکار برای شکار نهنگ 
می‌روند» نهنگ‌های جوان رابرای شکار نشان می‌کنند و «فروتنانه از نهنگ مادر پوزش 
می‌طلبند و می‌گویند که نیاز و ضرورت سبب کشتار بچه‌های او شده است و از او 
درخواست می‌کنند که هنگام وقوع عمل لطف کند و به زیر آب فرو رود تا از مشاهده‌ی 
مرگ بچه‌هایش اندوهگین و آزرده و عواطف مادری‌اش جریحه‌دار نشود.» یک 
شکارچي آجومبا هنگام کشتن اسب آبی ماده‌ای در دریاچه‌ی آزینگو در غرب آفریقا 
سر آن حیوان را می‌بُرید و لاشه و دل و روده‌اش به هم می‌ریخت. آن‌گاه شکارجی. 
برهنه. به میان اعضا و جوارح حیوان می‌رفت و در آب خون‌آلود زانو می‌زد و همه‌ی 
تنش را با خون و فضولات حیوان می‌شست و در عین حال دعا می‌کرد که روح اسب 
آبی به خاطر این کار با او عناد نکند و به این سبب امیدش را به زندگی و زایش‌های 
بعدی از دست ندهد» و از روح می‌خواست که سایر اسب آبی‌ها را بر ضد او تحریک و 
ترغیب نکند که برای گرفتن انتقام مرگ اوء قایق وی را سوراخ یا واژگون کنند. بومیان 
برزیل از یوزپلنگ به خاطر درندگی و تهاجمش هراس دارند. وقتی یوزپلنگی را به دام 
انت از نت آن راهی کل و لاشفاش دای دسکاه مس ند کر انا وتان آن را با نزهای 
رنگین می‌آرایند. بر پاهایش النگو می‌ندازند و مویه کنان می‌گویند «دعا می‌کنم و از تر 
می‌خواهم به خاطر گرفتار شدن و کشته شدنت که ناشی از غفلت خودت بود از 
بچه‌های ما انتقام نگیری. زیرا تو راما اغفال نکردیم. خودت چنین کردی. شوهران ما 
فقط تله گذاشتند تا حیواناتی رابگیرند که گوشت‌شان خوردنی است. هرگز 
نمی خواستند تو را به دام اندازند. بنابراین باشد که روح تو به یارانت بگوید که انتقام 
مرگ تو را از بچه‌های ما نگیرند.» وقتی بومیان یوراکار در بولیوی در جنگل‌های 
استوایی‌شان میمون‌های بزرگی کشته باشند لاشه‌ها رابه خانه می‌برند و روی برگ‌های 
نخل در یک صف قرار می‌دهند به طوری که سر میمون‌ها همه متوجه یک جهت باشد و 
بر آن‌ها 52 می پاشند و می‌گویند یت نان داریم. زیراشما رابه خانه آوردیم.» 
آن‌ها معتقدند که اجرای این مراسم در خشنود ساختن سایر میمون‌های جنگل بسیار 
مژثر است. بومیان گویانا پیش از ترک اتراق‌گاه موقت خود در جنگل, که خحوک 
خرطوم‌داری را در آن‌جا کشته و گوشتش را در روی آتشدان بریان کرده‌اند. آتشدان را 
حتماً نابود می‌کنند و معتقدند که اگر خوک خرطوم‌داری از آن‌جا بگذرد و آثار کشتار 
همنوع خود را ببیند در فرصتی دیگر شبانه به آن محل می‌آید و وقتی همه خوابیده‌اند 
یکی از افراد را با حود می‌برد و برای انتقام او را بریان می‌کند. 

وقتی یک بومی بلک‌فوت چند عقاب به دام انداخته و کشته است, آن‌ها رابه خانه می‌برد 
و در جایگاه خاصی قرار می‌دهد که جایگاه عقاب‌ها نام دارد و مخصوص پذیرایی از 
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آن‌ها در خارج از قرارگاه است. در آن‌جا پرنده‌ها رادر یک ردیف روی زمین می‌گذارد و 
سرشان راروی چوبی قرار می‌دهد. در دهان هرکدام‌شان تکه گوشتی می‌گذارد تا روح 
عقاب‌ها بروند و به عقاب‌های دیگر بگویند که بومیان با یاران‌شان رفتار خوبی دارند. 
به این ترتیب وقتی شکارچیان بومي اورینوکو حیوانی را بکشد. دمانش را باز می‌کنند 
و چند قطره شراب که معمولا همراه دارند در آن می‌ریزند تا روح حیوانِ مرده 
به همنوعانش اطلاع دهد که از او حوب پذیرایی شده است و آن‌ها نیز برای برنعورداری 
از آن با میل و رغبت برای کشته شدن بیایند. شکارچی چروکی که عقابی کشته باشد بر 
سر لاشه‌اش می‌ایستد و دعا می‌کند که روح حیوان از قببله‌ی او انتقام نگیرد زیرا این 
وقتی بومی تتون در سفر است و با عنکبوت یا خاکستری یا زردپا برخورد می‌کند. آن را 
شاوی زا هن باه افیا دانسا دی اک سکس سای 
به سر حودش خواهد آمد. اما کاملاً دقت می‌کند که نگذارد عنکبوت بفهمد که او عامل 
این کار بوده است زیرا در غیر این صورت روح حیوان می‌رود و به عنکبوت‌های دیگر 
خبر می‌دهد و یکی از آن‌ها مسلما انتقام مرگ خویشاوندش رااز او خواهد گرفت. 
بنابراین» بومی هنگام کشتن حشره می‌گوید «ای عنکبوت بزرگوار دست صاعقه‌ات 
کشت» و بلافاصله او رامی‌کشد و عنکبوت حرفش را باور می‌کند. روحش ممکن 
است پیش عنکبوت‌های دیگر برود و بگوید که برق صاعقه او راکشته است اما گزندی 
از آن حاصل نمی‌شود. زیرا عنکبوت خاکستری یا زرد با برق صاعقه چه می‌تواند 
کرد؟ 

اما کوشش انسان وحشی آن نیست که فقط با حیوانات وحشی رابطه‌ی خحوبی داشته 
باشد. حقیقت این است که احترام او به حیوانات وحشی تا حدودی متناسب با قدرت و 
درندگی ان‌هاست. به این ترتیب» بومیان وحشی کامبوج که معتقدند همه‌ی حیوانات 
روحی دارند که پس از مرگ آن‌ها تعرض می‌کنند. هنگام کشتن حیوانی از او پوزش 
می‌خواهند وگرنه روحش بر آنان چیره می‌شود و گزند می‌رساند. هم‌چنین برایش قربانی 
می‌کنند اما اين قربانی‌ها متناسب با جثه و قدرت حیوان است. مراسمی که در هنگام مرگ 
فیل اجرا می‌شود بسیار مجلل و باشکوه است و هفت روز طول می‌کند. بومیان آمریکای 
شمالی نیز چنین تفاوت‌هایی قائل می‌شوند. «حعرس, بوفالو و سگ آبی روح‌های 
آمتمان ان که غذا تامین م کنیل عرش مهیب اسشت و کوش و زدنی آنست,آ رها برایتن 
مراسم برپا می‌کنند. التماس می‌کنند که اجازه دهد گوشتش را بخورند. هرچند می‌دانند که 
خودش چنین هوسی ندارد. تو را می‌کشیم. اما تو از بين نمی‌روی. سر و پنجه‌هایش را 
محترم می‌دارند... با حیوانات دیگر به دلایل مشابه رفتار مشابهی می‌کنند... با بسیاری از 
حیوانات آسمانی که خطرناک نیستند. غالباً به تحقیر رفتار می‌شود - لاک‌یشت. راسو, 


فريفتن ررح 


بوت. 


مراسم تسلی‌دادن 
حبواناتِ مقتول 
بسته به درندگي 
کمتر یا یشتر آن‌ها 
متفاوت است. 


با حیواناتی که 
ترسنا ک نیستند اما 
گوشتشان 
خوردئی است نیز 
بااحترام رفتار 
می‌شود. 


حرمتِ سور 
/ 
هرده. 


استخوان‌های 
راسر و مگ آبی 
را از دسترس 
سگان دور نکه 
می‌دارند وگرنه 
به ارواح نگهیان 
آن‌ها توهین 
می‌شود. 


۰ شاخهی ززین 


موش خرما و غیره» این تمایژ گویا و آموزنده است. با حیواناتی که ترسناک‌اند يا گوشتشان 
خوردنی است يا هر دو خصوصیت را دارند با احترامی ایینی رفتار می‌شود. ان‌هایی که نه 
ترسناک‌اند و نه قابل خوردن‌اند مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرند. نمونه‌هایی ذکر کردیم از 
احترام به حیواناتی که هم ترسناک‌اند و هم گوشت‌شان خوردنی است. فقط این می‌ماند که 
نشان دهیم چنین احترامی در مورد حیواناتی که ترسناک نیستند اما یاگوشت خوردنی دارند 
و یا به حاطر پوست‌شان ارزش دارند نیز اعمال می‌شود. 

وقتی شکارچیان سمور در سیبری سموری شکار مُی‌کنند کسی حق رویت آن را ندارد 
و تصور بر این است که اگر در مورد سمور شکار شده حرفی به نفی یا اثبات گفته شود دیگر 
سموری به دام نمی‌افتد. یک شکارچی اعتقاد داشت که سمور حتی اگر در مسکو هم باشد 
می‌تواند حرف‌هایی را که درباره‌اش گفته می‌شود بشنود. او می‌گفت علت اصنی رکود 
شکار سمور اين است که چند سمور زنده را به مسکو فرستادند. در آن‌جا مردم از دیدن 
آن‌ها به شگفتی درآمدند و آن‌ها را موجودات جالب و عجیبی دانستند و البته سمورها چنین 
چیزی را برنمی‌تابند و بر حود هموار نمی‌کنند. علت دیگر کاهش شکار سمور» هرچند نه 
علت اصلی, به نظر او آن بود که دنیا امروزه خیلی بدتر از گذشته‌ها شده است و بنابراین 
شکارچی اگر سموری شکار کند به عوض عرضه کردن آن جزو دارایبی خود پنهانش 
می‌کند. به گفته‌ی او سمور این را هم برنمی‌تابد. یک سیاح روس اتفاقا در غیات مرد خانه 
وارد کلبه‌ی یک گیلیا ک شد و راسوی تازه شکار شده‌ای را دید که از دیوار آویزان است. زن 
خانه که متوجه نگاه او شده بود سراسیمه و شتابان لاشه‌ی حیوان را برداشت و در صندوق 
نهاد و از معرض دید دور کرد. با وجود قیمت بالایی که سیاح برای سمور پيشنهاد کرد 
نتوانست به خرید آن توفیق یابد. به او گفته شد که حوب نیست بیگانه‌ای سمور مرده را که 
پوستش هنوز کنده نشده است مشاهده کند. بدتر از آن وقتی است که آن را همان‌طور درسته 
بفروشند زیرا در شکار آتی سمور اثر بسیار بدی می‌گذارد. شکارچیان آلاسکا 
استخوان‌های سمور و سگ آبی را یک سال از دسترس سگان دور نگه می‌دارند و سپس 
به دقت آن را دفن می‌کنند «وگرنه ارواح نگهبان سگ آبی‌ها و سمورها خیال می‌کنند که 
به آن‌ها بی‌احترامی شده است و بنابراین دیگر شکارشان ممکن نمی‌شود و حیوانی به دام 
نمی‌افتد.» بومیان شوس‌واپ در کلمبیای بریتانیا فکر می‌کنند که اگر استخوان‌های سگ آبی 
را در رودخانه نیندازند دیگر شکاری به دام نمی‌افتد و اگر سگی به گوشت‌اش دهن بزند یا 
استخوان‌هایش را بجود نیز چنین می‌شود. بومیان کریر وقتی دله يا سگ آبی شکار کنند 
دقت می‌کنند که از دسترس سگ‌ها دور نگاه‌شان دارند زیرا اگر سگی به لاشه‌ی آن‌ها دهن 
بزند به باور بومیان سایر سگ آبی‌ها و دله‌ها دیگر به تل‌ی شکارچیان نمی‌افتند. یک مبلغ 
مذهبی از یک بومی کهن‌سال کریر پرسید اوضاع شکار چگونه است. بومی پاسخ داد «آه. 


حرفش را هم نزن. سگ آبی فراوان است. وقتی این‌جا رسیدم خودم یکی شکار کردم اما از 
بخت بد سگی آن را به دندان گرفت. می‌دانی که به این سبب دیگر نمی‌توانم شکار دیگری 
بکنم.» مبلّغْ گفت «یعنی چه! توجه نکن. انگار که اتفاقی نیفتاده است. تلهات را بگذار و 
خواهی دید که موفق می‌شوی.» بومی با نومیدی پاسخ داد «فایده‌ای نخواهد داشت» هیچ 
فایده‌ای نخواهد داشت. تو از راه و روش سگ آبی خبر نداری. اگر سگی به آن فقط دهن 
بزند» همه‌ی سک آبی‌ها به صاحب سگ خشم می‌گیرند و از تله‌های او دوری می‌کنند.» 

بومیان آمریکایی برای گوزن‌های كوهي شمال به همان دلیل همان حرمتِ دقیق را 
قائلند. استخوان این حیوانات را نباید جلو سگان یا به درون آتش انداخت. چربی‌شان راهم 
نباید در آتش نهاد زیرا روح حیوان با مشاهده‌ی این عمل آن را به دیگر همنوعان حود 
خبر می‌دهند تا بدانند که با اجساد آن‌ها چه رفتاری می‌شود. از اين رو اگر با لاشه‌ی آنان 
بدرفتاری شود سایر گوزن‌ها در این دنیا و دنیای دیگر از شکار شدن اجتناب می‌کنند. 
خانه‌ی بومیان هندوراس پر از استخوان گوزن بود. آن‌ها اعتقاد داشتند که اگر استخوان‌ها را 
دور اندازند دیگر گوزنی شکار نمی‌شود. در بین چیکیت‌های پاراگوثه وقتی کسی بیمار 
شود جادوگر از او می‌پرسد که احیاناً گوشت گوزن یا لاک‌پشت را دور نینداخته باشد و اگر 
جوابش مثبت باشد جادوگر می‌گوید «برای همین است که از پا افتاده‌ای. روح گوزن یا 
لاک‌پشت در جسمات فرو رفته است تا انتقام این عمل نادرست را از تو بگیرد.» تزنتال‌های 
جنوب مکزیکو و ککچی‌های گواتمالا پیش از آن‌که بخواهند گوزنی را که کشته‌اند پوست 
بکنند. سرش را بلند می‌کنند و جلویش به عنوان پیشکشی سندروس می‌سوزانند. در غیر 
این صورت موجودی به نام تزولتا کا بر آنان خشم می‌گیرد و دیگر شکاری برایشان 
نمی‌فرستد. شکارچیان چروکی هنگام کشتن گوزن از او پوزش می‌خواهند. اگر چنین 
نکنند معتقدند که گوزن کوچک. سرکرده‌ی قبیله‌ی گوزن‌هاء که هرگز نمی‌میرد و زخمی 
نمی‌شود. از روی قطرات خون که روی زمین ريخته است شکارچی را تا خانهاش تعقیب و 
او را بیمار می‌کند. گاهی شکارچی هنگام عزیمت به خانه, آتشی می‌افروزد و پشت سرش 
می‌گیرد تا نگذارد که گوزن کوچک تعقیبش کند. آپاچی‌ها پیش از اقدام به شکار گوزن 
شمالی به غارهای متبرک پناه می‌برند و در آن‌جا جادوگران ورد می‌خوانند و پیشکش 
عرضه می‌کنند تا حیوان -خدایان را به خاطر آن‌که اولادشان را شکار می‌کنند تسلی دهند و 
راضی سازند. 

بومیان رودخانه‌ی فریزر سفلی خارپشتِ کوهی را برادر بزرگ خود می‌دانند. از این رو 
وقتی صیادی یکی از آن‌ها را می‌کشد از برادر بزرگش پوزش می‌طلبد و تا یک روز دیگر 
گوشتش رانمی‌خورد. سیوکس‌ها جغد را چوب نمی‌زنند یا لاک‌پشت را مجروح نمی‌کنند 
زیر اعتقاد دارند که اگر چنین کنند آن حیوان در آینده از آنان انتقام می‌گیرد. بعضی از بومیان 


بومیان آمریکایی 
برای گوزن و بز 
کرهی حرمتِ 
آپینی فائلند. 


احترام آیینی 

به روباه گوزن؛ 
لا ک‌پشت و 
خوکد. 


فریب‌دادن روح 
شترمرغ, 


2۸۲ شاخه‌ی ززین 


آمریکای شمالی معتقدند که هر جانوری روح نگهبانی دارد که حافظ اوست. یک دخترِ 
بومی روزی موش مرده‌ای یافت و برای خود برداشت. پدرش حیوان را از او گرفت و با 
ملایمت نوازش کرد و محترم داشت. وقتی از او پرسیدند چرا چنین می‌کند گفت که به این 
وسیله می‌خواست روح نگهبانِ آن حیوان را حشنود سازد تا به دخترش به حاطر خحوردن 
موش گزندی نرساند. و سپس موش رابه دخترش بازپس‌داد و او موش را خورد. 

وقتی کوریاک‌ها روباهی را می‌کشند آن را به خانه می‌برند و کنار آتش می‌گذارند و 
می‌گویند «مهمان را آوردیم که خود را گرم کند. وقتی گرم شد لباسش را درمی‌آوریم.» به این 
ترتیب وقتی لاشه‌ی یخ‌زده‌ی حیوان گرم شد پوستش را می‌کنند و توی الیاف و برگ 
درختان می‌پیچندش. سپس دهانش را با تخم ماهی پر می‌کنند و زن خانه لاشه‌ی حیوان را 
شکاف می‌دهد و تخم ماهی بیشتر یا گوشت خشکیده در درون شکاف‌ها قرار می‌دهد و 
این‌طور وانمود می‌کند که شکاف‌ها و بریدگی‌ها جیب‌های روباهند که او پر از توشه و 
آذوقه‌شان می‌کند. سپس لاشه را از خانه بیرون می‌برند و همه می‌گویند «برو و به دوستانت 
بگو که در خانه ما چقدر به تو وش گذشت. بگو که به جای لباس کهنه‌ات لباس تازه‌ات 
دادیم که از اولی گرم‌تر و ریُشم‌تر است. بگو که یک شکم سیر غذا خوردی و جیب‌هایت را 
هم پر کردند. برو آن‌ها راهم دعوت کن» بومیان تصور می‌کنند که اگر این مراسم را بجا 
نیاورند دیگر شانس شکار روباه پیدا نمی‌کنند. وقتی بومی ایو در توگولند گوزن کوهي 
خاصی را می‌کشد. محوطه‌ای را حصار می‌کشا. و در داخل آن استخوان قک زیرین همه‌ی 
تخیر اناتی ترا که شکار رده استت قر از ده مش یر امتضوان‌ها شراب هام عافد و 
آرد می‌ریزد و می‌گوید «ای آرواره‌های وحوش, اکنون در خانه‌ی حود هستید. این 
خوراک‌تان و این نوشیدنی‌تان. پس دوستانتان را نیز به این‌جا دعوت کنید.» 

بومیان لنگوا در گران‌چا کو دوست دارند شترمرغ شکار کنند اما وقتی آن را بکشند و 
می‌خواهند لاشه‌اش را به دهکده ببرند کارهایی می‌کنند که مثلاً روح آزرده‌ی شکارشان را 
اغفال کنند. آن‌ها تصور می‌کنند وقتی نخستین ضربه‌ی طبيعي مرگ وارد آمد. روح شترمرغ 
از جسد جدا می‌شود و پشت سر آن راه می‌افتد. به همین سبب» مشتی از پرهای سینه‌ی 
حیوان را می‌کنند و جابه‌جا آن رادر مسیری که به سوی دهکده طی می‌کنند به زمین 
می‌ریزند. روح که از پشت سر می‌آید با دیدن پرهای شترمرغ دمی می‌ایستد و می‌گوید «اين 
همه‌ی جسد من است یاقسمتی از ان؟» و چون تردید می‌کند. مدتی بر سر هر مشت پری که 
در مسیر شکارچیان ریخته شده است می‌ایسنذ و به فکر فرو می‌رود و این عمل را در 
سراسر مسیر تکرار می‌کند و به این ترتیب شکارچیان فرصت کافی پیدا می‌کنند که 
به سلامت از دست او بگریزند و به دهکده برسند در حالی که روح سرگردان همچنان در 
اطراف دهکده بیهوده دنبال بقایای جسد خود است و البته می‌ترسد که وارد دهکده شود. 


کشتن حیوان آسمانی ۵۸۳ 


تا این‌جا بررسی آداب و رسوم وحشیان برای ترغیب و تکثیر حیواناتی که شکار 
می‌کنند و می‌کگشند کافی است تا نشان دهد که انسان بدوی اعتقاد قاطعی به جاودانگی و 
بی‌مرگی جانوران فروپایه‌تر دارد. او بی چون و چرا بدیهی می‌داند که حیوانات وحشی» 
پرندگان و ماهیان همچون خود او روحی دارند که پس از مرگ جسم آنان باقی می‌ماتّد و در 
کالبدهای دیگر از نو به دنیا می‌آید و به زندگی ادامه می‌دهد تا شکارچی آن را دوباره بکشد 
و بخورد. همه‌ی مراسم و آدابی که در صفحات پیشین شرح داده شد - مراسمی که البته 
برای خواننده‌ی متمدن عبث و غریب نماد - بو اهتمی تضور اساسی مبتنی است. 
ملاحظه‌ی این آداب و رسوم تردیدی ایجاد می‌کند که توضیح حاضر درباره‌ی اعتقاد 
وحشیان به ناميرايي انسان در خصوص همه‌ی امور بسنده و پاسخگو باشد. این اعتقاد 
عموماً از نظریه‌ی بدوی رژیا ناشی می‌شود. گمان بر این است که انسان وحشی قادر نیست 
آن‌چه را که خواب می‌بیند از واقعیات زمان بیداری متمایز سازد و بنابرایین وقتی یاران 
مرده‌ی خود را خواب می‌بیند لزوماً نتیجه می‌گیرد که آن‌ها کاملاً از بین نرفته‌اند بلکه 
روح‌شان در جایی به شکل دیگری همچنان زنده است. هرچند که در ظاهر و در زندگی 
روزمره نمی‌تواند آن‌ها را ببیند. در این نظریهٌ مفاهیمی, اعم از ابتدایی یا پرداخته» زشت با 
زیباء که انسان وحشی و شاید انسان متمدن درباره‌ی وضعیتِ مردگان ساخته‌اند» ظاهراً جز 
فرضیه‌هایی ساخته و پرداخته برای توجیه و توضیح اشباح در رژیاها نمی‌بودند؛ این 
تصورات عظیم با همه‌ی شکوه درخشان يا تیره و تارشان, با تمام قوت و صلابت مهیبی که 
در تصورات و تخیل افراد ظاهر می‌شوند شاید در بررسی و تدقیق بیشتر بناهایی خیالی؛ 
ساخته از مه و ابر و غبار می‌بودند که با اندک نسیم تعقل و استدلال پراکنده می‌شدند و از 
میان می‌رفتند. 

اما حتی اگر این برهان را بپذیريم که این نظریه توضیح حاضر آماده‌ای برای اعتقاد شایع 
به نامیرایی انسان ارائه می‌دهد» باز دشوار بتوان دریافت که چگونه می‌تواند توجیه کننده‌ی 
اعتقادٍ مشابه انبوه اقوام و مردمان به ناميرايي حیواناتِ پست‌تر باشد. انسان وحشی در 
رژیاهایش تصوير باران مرده‌ی خود را از روی مشخصات اشنای آن‌هاء از صدا و حرکات و 
رفتارشان در زندگی بازمی‌شناسد. اما آیا می‌توان تصور کرد که حبوانات و وحوش و 
پرندگان و ماهیان را نیز به همین صورت تشخیص می‌دهد؟ که تصویر آن‌ها نیز در خواب با 
همه‌ی خحصوصیات ویژه‌ی هر حیوان خاص, با همه‌ی تفاوت‌های دقیق فردی که در طول 
زندگی آن را از سایر همنوعانش متمایز می‌کرد بر او ظاهر می‌شود به نحوی که وقتی آن‌ها 
را می‌بیند می‌تواند پیش خود مثلاً بگوید «اين همان بیری است که دیروز با نیزه کشتم‌اش؟ 
جسم‌اش مرده است آما روحش هنوز زنده است» یا «اين همان ماهی ازاد است که امروز 
صبح گرفتم و خوردم؛ بدنش را خورده‌ام اما معلوم است که نتوانسته‌ام روحش را نابود 


اعتقاد راسخ 
وحشیان 
به بی‌مرگ بودنِ 


حیوانات. 


اعتفاد وحشیان 
به نامیرایی انسان 
عموما از نظریه‌ی 
بدوي رژبا 
استباط می‌شود. 


اما آیا نظریه رژیا 
می‌تواند اعتقاد 
وحشیان 

ید ناميرايي 
حبوانات را 
توضیح دحد؟ 


انسان وحشی 
ظاهراً زندگی را 
شکل لایزالی از 


انرژی می‌داند. 


شبات این مفهرم 
با مفهرم علمي 


مدرن بقای انرژی. 


ور( شساخه‌ی ززین 


کنم»؟ بدون تردید ممکن است که انسان وحشی توانسته باشد با یک چنین روند استدلالی 
به نظریه‌ی ناميرايي حیوانات برسد. اما چنین دریافت و پنداشتی در این مورد دست‌کم بسی 
بعیدتر و نامحتمل‌تر از مورد نامیرایی انسان‌ها به نظر می‌رسد. و اگر نابسندگی توضیح رادر 
این یک مورد بپذيريم. به نظر می‌رسد که مجبوریم. هرچند شاید در سطح نازل‌تری» در 
مورد دیگر نیز چنین کنیم. کوتاه سخن, نتیجه می‌گیریم که نظریه‌ی رژیاها به خودی خود 
ظاه را به ندرت بتواند توجیه کننده‌ی اعتقاد رایج به نامیرایی انسان و حیوان باشد؛ 
رژیاها احتمالا در تشیت و تأبید آن اعتقاد سخت موثر بوده است اما آیا می‌توانسته است و 
کافی بوده است که منشأً و ایجادکننده‌ی آن باشد؟ عقلایی است که در این حصوص تردید 
کنیم 

هم‌چنین انگیزه‌ای احساس می‌کنيم که توضیح مناسب و درخورتری برای این اعتقاد 
بیابیم. برای یافتن چنین توضیحی شاید لازم نباشد دورتر از آن احساسی برویم که 
هرکسی از زندگی برای خود دارد. قبلاً دیدیم که انسان وحشی مرگ رانه ضرورت 
طبیعی بلکه حادثه‌ای فجیم و دردبار یا گناهی می‌بیند که رشته‌ی حیات را می‌گسلد که 
اگر رخ نمی‌داد تا ابد ادامه می‌یافت. به این ترتیب با حکم از روی تلقی و احساس خود 
او می‌توان گفت که زندگی به نظر وی نوعی انرژی لایزال است که وقتی در یک شکل 
محو می‌شود لزوماً باید به شکل دیگری از نو ظاهر شود. هرچند که در شکل جدید لازم 
نیست برای ما بلافاصله قابل تشخیص باشد. به عبارت دیگر استنباط‌اش این است که 
مرگ نه نیروی حیات راو نه حتی شخصیت و انسانیتِ هشیارانه را نابود نمی‌کند بلکه 
صرفاً هر دو رابه شکل‌های دیگری درمی‌آوز د که صرفاً به دلیل این‌که حواس ما آن‌ها را 
درنمی‌یابد نمی‌توان گفت که واقعیت‌شنان کمعر است. اگر دز این تفسیر ود از تفکر 
انسان بدوی به خطا نرفته باشم در این صورت دریافت انسان وحشی از ماهیت حیات 
اشکارابه اموزه‌ی علمي مدرن بای انرژی شباهت دارد. طبق این اموزه هیچ ماده‌ای از 
انرژی از بین نمی‌رود يا حتی کاهش نمی‌یابد. وقتی چنین می‌نماید که حذف شده یا 
کاهش يافته در واقع فقط بخشی از آن یا همه‌ی آن به اشکال دیگری درآمده امست کته 
هرچند از لحاظ کیفی با انرژی در شکل اولیه‌اش متفاوت‌ان» اما از نظر کمّی با آن 
برابرند. کوتاه سخن, اگر به علم رجوع کنیم» به‌ما می‌گوید که در طبیعت و جهان هیچ 
چیز از بین نمی‌رود بلکه همه چیز پیوسته و همواره تغییر می‌کند. مقدار انرژی در 
هستی ثابت و لایتغیر است. هرچند که پیوسته دگرگونی و تحول می‌پذيرد. انسان 
وحشی برای توضیح‌دادن پدیده‌ی مرگ و زندگی تلویحاً به یک چنین تثوري 
فناناپذیری انرژی متوسل می‌شود و منطقی است که آن را فقط به انسان محدود نمی‌کند 
بلکه به حیوانات پست‌تر نیز گسترش می‌دهد. بدین ترتیب نشان می‌دهد که از برادر 


متمدن‌اش که مشتاقانه آموزه‌ی نامیرا بودن انسان را می‌پذیرد اما اعتقاد به نامیرا بودن 
روح حیوانات راء به عنوان این‌که توهین به‌منزلت بشر است. مذمت‌کنان رد می‌کند. 
منطقی‌تر است. و این برادر وقتی می‌کوشد برای تأیید اعتقاد صمیمانه‌اش به زندگی 
پس مرگ به اعتقاد مشابهی در بین وحشیان متوسل شود و غریزه‌ی طبیعی بیمرگی رااز 
آنان استنباط کند» نیکوست که به یاد آورّد اگر در این توسل خود پابرجاست. بایستی 
همچون وحشیان این امتیاز بیمرگی رابه حیوان پست‌ترٍ بی‌قدر نیز بدهد. زیر مسلماً 
درست نیست که هر جا دیدگاه خودش ایجاب می‌کند زرا استدلال استفاده کند و آن 
بخش از اعتقادات وحشیان را بپذیرد که با عقاید خودش سازگار است و آن بخش راکه 
سازگار ئیست کنار گذارد. به نظر می‌رسد که به لحاظ منطقی و علمی مجبور است یا 
همه را بپذیرد یا نپذیرد. يا باید معتقد باشد که انسان و حیوان هر دو فتاناپذیرند یا 
هیچ‌کدام نیستند. 


۴ 


شاید اکنون بتوان رفتار مبهم آینوها با خرس را درک کرد. دیدیم که آن خط ممیز قاطعی که 
ما بین انسان و حیواناتِ پست‌تر می‌کشیم در نظر وحشیان وجود ندارد. در نظر آنان 
بسیاری از حیوانات دیگر نه فقط به لحاظ قدرت حیوانی بلکه از نظر هوش نیز با او 
برابر یا حتی از او برترند و اگر به میل خود یا به اقتضای ضرورت جان آن‌ها رامی‌گیرد؛ 
خود را مجبور می‌بیند که به خاطر سلامت خود این کار رابه نحوی انجام دهد که 
حتی‌الامکان نه فقط به حیوان زنده بلکه به روح جدا شده‌ی او و به همه‌ی حیوانات 
دیگر همنوع‌اش توهین‌آمیز و تهاجمی نباشد زیرادر غیر این صورت از حمله و تهاجم 
او درست همان گونه عشمگین می‌شود که قبیله‌ی وحشیان از واردآمدن گزندی 
به یکی از یاران خود می‌شود و انتقام آن را بازمی‌ستاند. دیدیم که یکی از تدابیر متعددی 
که انسان وحشی برای جبران رفتار نادرستش با حیوانٍ قربانی شده به کار می‌بندد اين 
است که به تعدادی از حیوانات برگزیده حرمت خاصی قائل شود زیرا چنین رفتاری 
ظاهراً به او این حق رامی‌دهد که همه‌ی حیوانات دیگر از آن نوع راکه در دسترس اویند 
آزادانه و بدون احساس گناه و جرم نابود کند. این قاعده شاید بتواند نگرش بومیان آینو 
به خرس راء که در نخستین نگاه متناقض و شگفت‌انگیز به نظر می‌آید. توضیح دهد. 
گوشت و پوست خرس همواره خوراک و پوشاک آنان را تأمین می‌کند اما از آن‌جایی که 
خرس حیوان باهوش و پرقدرتی است. لازم است در قبال خسارت و صدمه‌ای که با 


مرگ آن همه خرس بر نوع این حیوان وارد می‌شود تاوان و عوضی داده شود و 


توضیح رفتار 
دوپهلوی وحشیان 
پا خرس. 


دو شکل پرسش 
حیوان. 


در نوع آیین 
قرباني حیوانات: 
نوع مصری و نوع 
آینو. 


2۸۶ شاخه‌ی ززین 


رضایت اش جلب شود. این تاوان یا رضایت با پروردن بچه‌عرس‌هاء رفتار احترام‌آمیز 
با آنان در طول حیات‌شان» و نشان‌دادن تأسف و اندوه و عشق شگرف در هنگام 
کشتن آن‌ها تأمین می‌شود. به‌ این وسیله حرس‌های دیگر تسکین و تسلی می‌یابند و 
بر کشنده‌ی همنوع خود خشم نمی‌گیرند و مورد حمله قرارش نمی‌دهند یا آن نواحی 
را ترک نمی‌کنند که در نتیجه آن بومی آینو یکی از منابع معیشت خود را از دست 
بدهد. 

بدین ترتیب پرستش اولیه‌ی حیوانات دو شکل به خود می‌گیرد که به لحاظ‌هایی 
معکوس یکدیگرند. از یک سو حیوانات مورد پرستش قرار می‌گیرند و بنابراین آن‌ها را نه 
می‌کشند و نه می‌خورند. از سوی دیگن حیوانات را می پرنشند زیر ولا آن‌هاوا 
می‌کٌشند و می‌خورند. در این هر دو شکل پرستش, حیوان به حاطر فایده‌ای, منفی یا مثبت. 
مورد احترام است که انسان وحشی امیدوار است آن را کسب کند. در پرستش اول. این فایده 
یا به شکل مثبتِ حمایت. رایزنی» يا کمکی که حیوان نسبت به بشر می‌کند يا به صورت 
منفي مصونیت از گزند آن حیوان صورت می‌گیرد. در پرستش دوم فایده شکل مادي 
گوشت و پوستٍ آن حیوان را به خود می‌گیرد. هر دو شکل پرستش تا حدودی ضد و 
نقیض‌اند: در یکی: حیوان را می‌خورند زیرا محترم است در دیگری» محترم است زیرا 
می‌خورندش: 

طبق دو شکل مشخص در پرستش حیوان» دو نوع مشخص رسم کشتن خدای حیوان 
نیز وجود دارد. از یک سوء آن‌جا که مرسوم است حیوانٍ مورد احترام محفوظ و مصون 
باشد با وجوداین در موارد نادر و عطیری آن را می‌کشند و گاهی می‌خورند. نمونه‌های این 
رسم را قبلاً دیده‌ايم و توضیحی درباره‌اش داده‌ايم *. از سوی دیگرء آن‌جا که مرسوم است 
حیوانٍ مورد احترام را بکذند. کشتن هر یکی از آن حیوان‌ها در حقیقت کشتن خداست و 
بلافاصله نیز به تاوان آن اعتذار و قربانی می‌کنند, به حصوص وقتی حیوان پرقدرت و 
خطرناک باشد. و علاوه بر این تاوان معمول و روزمره. کفاره‌ی سالیانه‌ی حاصی نیز 
می‌دهند و در ضمن آن یکی از آن حیوان‌ها را با احترام و محبتِ نمایان می‌کشند. این دو نوع 
کشتار آیینی -که می‌توان آن‌ها رانوع مصری و نوع بومیان آینو نامید -مسلماً ممکن است 
با هم اشتباه شوندء و پیش از آن‌که بتوان گفت هر نمونه‌ای به کدام نوع از این کشتارها تعلق 
دار باید دریافت که حیوانی که به طور آیینی قربانی می‌شود از آن نوع حیوانی است که 
طبق رسوم باید محفوظ و مصون بماند یا از نوعی است که مرسوم است در قبیله کشته شود. 
در مورد اول, نمونه‌ی مورد نظر به آیین قربانی از نوع مصری آن و در مورد دوم از نوع آینو 
ان تعلق دارد. 


۵ 


شکلی از ارتباط و وحدت از طریق خانه به خانه گرداندن حیوان متبرک را در مراسم 
گیلیاک‌ها دیدیم که خرس را پیش از آن‌که قربانی کنند در دهکده گردش می‌دادند. مراسم 
بسیار مشابهی تا دوران اخیر در اروپا به جا مانده است که بدون تردید ریشه‌اش به دوران 
بانشان می رسد مشهورترین نموتهی آن شکارالنکایی » است: 

بسیاری از مردمان اروپا - یونانیان و رومیان باستان, ایتالیایی‌هاه اسپانیایی‌ها؛ 
فرانسویان, آلمانی‌ها. هلندی‌هاء دانمارکی‌ها. سوئدی‌ها؛ انگلیسی‌ها و ویلزی‌ها -الیکایی 
رایادشاه» خرده‌یادشاه پادشاه یرندگان, شاه پرچین‌نشین. و غیره می‌نامند و جزو پرندکانی 
می‌شمارند که کشتن‌شان سخت بد یمن است. در انگلستان تصور می‌کنند که اگر کسی این 
پرنده را بکشد یا لانه‌اش را خراب کند حتماً تا یک سال استخوانش می‌شکند یا حادثه بسیار 
ناگواری برایش پیش می‌آید و گاهی اعتقاد بر این است که گاوها شیر خونآلود می‌دهند. در 
اسکاتلند این پرنده را (همسر مرغْ بهشتی)» ۱ می‌نامند. 

در سنت‌دونان در بریتانی مردم معتقدند که اگر بچه‌ها به جوجه‌های الیکایی در لانه 
دست بزنند دچار آتش خشم لارنس قدیس می‌شوند و تن و بدن‌شان جوش می‌زند. در 
بعضی دیگر از نقاط فرانسه تصور می‌کنند که اگر کسی الیکایی را بکشد یا لانه‌اش را خراب 
کند, خانه‌اش را صاعقه می‌زند يا دستش چلاق می‌شود و زگیل درمی‌آورد یاگاو و 
گوسفندش چلاق می‌شود. 

با وجود چنین اعتقاداتی» در سنت‌دونان و فرانسه رسم کشتن الیکایی هر سال بسیار 
رایج بود. در جزیره‌ی آدم تا قرن هجدهم این رسم را شب عید کریسمس يا صبح عید اجرا 
می‌کردند. در بیست‌وچهارم دسامبر. طرف‌های عصر همه‌ی خدمتکاران به مسرخصی 
می‌رفتند و سرتاسرٍ شب را نمی‌خوابیدند و پایکوبی می‌کردند تا نیمه‌های شب ناقوس 
کلیساها به صدا درمی‌آید. وقتی نماز تمام می‌شد همه دنبال شکار الیکایی می‌رفتند و پس 
از کشتن پرنده» آن را با بالهای گشوده به سر ديرک بلندی می‌بستند و دیرک را به دست 
می‌گرفتند و سرودخوانان به در خانه‌ها می‌رفتند و هدایا و پول و سوقات می‌گرفتند. آن‌گاه 
پرنده را بر تابوتی می‌نهادند و دسته‌جمعی به جلوی کلیسای محل می‌بردند و در آن‌جا 
گوری می‌کندند و «با تشریفاتِ تمام دفن می‌کردند و بر سر قبرش سرودی می‌خواندند که 
نوحه‌ی مرگ پرنده‌اش می‌نامیدند و پس از آن مراسم کریسمس شروع می‌شد.» وقتی 


1. ۲۵6 ۱2۵ 0۲ ۱۲۵۵۷۵۵۶ ۰ 


ارتباط و پیوند با 
حیوانٍ متبرکك از 
طریق خانه به خائه 
گرداندن حیوان. 
ب«شکار الیکایی» 


در اروپا. 


حرمت الیکایی در 
خرافات عامه, 


شکار الیکایی در 
جزیره‌ی آدم. 


تشبیم انان‌ها در 
شکل حیوانات که 
در ضمن آن 
حیوان ظاهراً 
تجسم روح غله 
است. 


مراسم خرس ایام 
سروز در برهم: 


بز جو؛ خرس 
نخود و غیره. 


۵/۸ شاخه‌ی زین 


مراسم تدفین تمام می‌شد. مردم در بیرون کلیسا حلقه می‌زدند و با نوای ساز و موسیقی 
رقص آغاز می‌کردند. در اواسط قرن نوزدهم مراسم تدفین الیکایی در جزیره‌ی آدم در روز 
استفان قدیس (بیست‌وششم دسامبر) اجرا می‌شد. پسربچه‌ها در حالی که الیکایی را در 
مرکز دو حلقه‌ی متقاطع و آراسته با شاخه‌ی سرو و روبان‌های رنگین از پا آویزان کرده بود. 
به در خانه‌ها می‌رفتند و اوازهایی می‌خواندند که در آن از پختن و خوردن پرنده یاد می‌شد. 
اگر در پایان سرود سکه‌ای انعام می‌گرفتند. درعوض پری از پرهای پرنده به صاحبخانه 
می‌داذند و به این ترتیب در انتهای روز اغلب پرنده دیگر پر نداشت. آن‌گاه پرنده را دفن 
می‌کردند که این بار دیگر در حیاط کلیسا نبود ملکه در کنار دریا در جای پرت دیگر صورت 
می‌گرفت. پرهای الیکایی را با حرمت مذهبی محفوظ نگه می‌داشتند و باور این بود که هر 
پری یک سال حافظ آدم‌ها از طوفان دریایی است و ماهیگیری که آن را همراه نداشت ابله و 
بی‌احتیاط محسوب می‌شد. حتی تا همین امروز, در قرن بیستم. این رسم؛ حداقل اسماً در 
روز استفانٍ قدیس, در سراسر جزیره‌ی آدم اجرا می‌شود. 

در رسم «شکار الیکایی» چیزی نیست که نشان از ارتباط آن با کشاورزی داشته باشد. تا 
جایی که مشهود است ریشه‌ی آن شاید به زمانی پیش از پیدایش دامداری برسد که حیوانات 
فی‌نفسه به صورت خدایانی حرمت داشتند و نه صرفاً به صورت خدایانی که تجسم روح 
غله باشند. و شباهت مراسم گیلیاک‌ها در تشییع خرس تأییدی است بر این‌که مراسم مشابه 
اروپایی را نیز به همین زمان نسبت دهیم. از سوی دیگر بعضی مراسم تشییع حیوانات یا 
آدم‌هایی در جلد حیوانات در اروپا وجود دارد که شاید منشأً کاملاً کشاورزی داشته باشند, 
به عبارت دیگر» حیواناتی که در آن‌ها مجسم می‌شود شاید در اول جز نمایندگان روح غله 
نبوده‌اند که به صورت حیوان نشان داده می‌شدند. بدین‌سان, مثلاً در نواحی روستايي بوهم 
در آخرین روزهای مراسم کارناوال رسم است که جوان‌ها دسته‌جمعی به در خانه‌ها 
می‌روند و پیشکش و هدایا جمع می‌کنند. معمولاً یک نفر را سراپا پوشال و بافه‌های نخود 
می‌پیچند و او در این هیکت بانام ایام سرور (5۱1۲0۷61106) یا خرس کارناوال 
(۳2۵۱۳۱۵00/۵0۵۲) ترانه خوان و رقصان با نوای سازها به در خانه‌ها می‌رود. در هر خانه‌ای 
همراه با دخترهاء کلفت‌ها و خود کدبانوها می‌رقصد و به سلامتی مرد خوب همسر خوب 
و دخترها شراب می‌نوشد. در بعضی نقاط بوهم مرد پوشال‌پیج را در مراسم ایام سرور نه 
خرس بلکه بز جو می‌نامند و به همین سبب شاخ بر سردارد. این صورت‌ها و اسم‌های 
مختلف نشان مي‌دهد که در بعضی نقاط روح غله به صورت خرس و در نقاط دیگر 
به صورت بز نشان داده می‌شود. نمونه‌های بسیاری از ظهور روح غله به صورت بز را قبلا 
ذکر کرده‌ايم, تصورش به شکل خرس شاید چندان شایع نبوده است. در ناحیه نیوکووٌ در 


کشتن حیوان آسمانی ۵۸٩‏ 


لیتوانی پروس, این دو در هم آمیخته‌اند. زیرا در روز دوازدهم ‏ مردی پوشال نخود پوشیده 
به صورت خرس و مرد دیگری پوشال جو پوشیده به صورت بْزء با هم در دهکده می‌گردند 
و با تقلید حرکات این دو حیوان» به رقص می‌پردازند و از هر خانه انعامی می‌گيرند. در 
ماربورگ اشتایرمارک» روح غله گاهی به صورت گرگ و گاهی در هیئت خرس ظاهر 
می‌شود. مردی که آخرین ضربه‌ها را در وقت خرمن‌کوبی می‌زند «گرگ» نامیده می‌شود. 
مردهای دیگر همه از انبار بیرون می‌روند و منتظر آمدن «گرگ» می‌شوند و آن‌گاه همه بر 
سرش می‌ریزند و چندان پوشال و کاه بر او بار می‌کنند تا به صورت گرگی درآید و سپس او 
را جلو می‌اندازند و در دهکده می‌گردانند. این شخص تا روز عید کریسمس «گرگ» است و 
در آن روز پوست بز به تن می‌کند و طنابی به گردنش می‌بندند و به عنوان خرس نخود خانه 
به خانه حرکتش می‌دهند. در این رسم پوستِ بز پوشیدن آن شخص ظاهرا برای آن است که 
نماینده‌ی بز باشد و به نظر می‌رسد که تخیل اسطوره‌ای مردم در این مورد بین نمایش روح 
غله به صورت بزء» يا خرس یا گرگ مردد است. در اسکاندیناویا نمایش روح غله به صورت 
بُزی که در عید کریسمس (عدطانا1) ظهور می‌کند ظاهرا رایج است. بدین ترتیب می‌بینیم 
که مثلاً در برگسلاگزهارد (سوئد) رسم است در روز کریسمس مردی پوشال‌پوش و شاخ 
بز بر سر دوره بیفتد. این شخص تجسم یول بز (802 ۷۷16) است. در بعضی نقاط سوئد 
جزء ثابتی از نمایش‌های روز کریسمس نمایش کشتن یول بز است که البته دوباره زنده 
می‌شود. بازیگر نقش, که پوست پوشیده و شاخ‌های درشتی بر سر دارد. توسط دو نفر 
به وسط اتاق رانده می‌شود تا مثلاً کشته شود. آن دو نفر آوازی می‌خوانند که اشاره 
به شنل‌های رنگارنگی» قرمز و آبی و سفید و زرد دارد که واقعاً یکی پس از دیگری بر سراو 
می‌اندازند. در پایان ترانه» یو یز پس از تظاهر به مردن» یکباره برمی‌جهد و درمی‌رود و 
تماشاجیان به شادی فریاد می‌کشند. 

طبق اطلاعی که پروفسور جی. سی. مور اسمیت از دانشگاه شفیلد از سر لطف به من داد 
در انگلستان مراسمی شبیه نمونه‌های پیشین هنوز در ويتلسي کمبریج‌شر در روز 
سه‌شنبه‌ی پس از دوشنبه‌ی خاج‌شویان اجرا می‌شود. او می‌نویسد: «دیروز که در ویتلسی 
بودم توفیق یار شد که بتوانم شاهد اجرای مراسم «خرس پوشالی» در خیابان باشم. نزدیک 
به جهل سال بود که در چنین روزی در ویتلسی نبودم و فکر می‌کردم مبادا این رسم منسوخ 
شده باشد. پسربچه که بودم خرس پوشالی مردی بود پوشال پوشیده که طنابی به گردنش 
بسته بودند و شخص دیگری سر آن رابه دست داشت و او با این هیئت در جلوی در خانه‌ها 
به رقص و پایکوبی می‌پرداخت و درعوض آن باید پول و انعامش می‌دادند. این مراسم 


۱. شب ششم زانویه», دوازدهمین شب پس از کریسمس. یادبود بازدید سه تن از مغان از عیسای 


نوزاد. 


یول بز در سوئد. 


خرس پرشالی در 


مراسم دوشبه‌ی 
خاج‌شویان در 
انگلیس. 


این آیین‌ها بدون 
تردید یادگار عهد 
عتیل‌اند. 


۵۹۰ شاخه‌ی زین 


هميشه روز سه‌شنبه پس از دوشنبه‌ی خاج‌شویان اجرا می‌شد. دیروز دیدم که خرس 
پوشالی یک پسربچه است و رقصی هم در کار نبود. غیر از این چیزی عوض نشده بود.» 
- مقایسه این رسم انگلیسی با رسم‌های مشابه اروپایی که در بالا ذکر کردیم. این تصور را 
ایجاد می‌کند که خرس پوشالی که همراه جماعت به در خانه‌ها می‌رود. تجسم روح غله 
است که برکت خود را به خانه‌های دهکده نثار می‌کند. این تفسیر را تاریخ برگزاري مراسم 
قویاً تأیید می‌کند. زیرا تاریخ وقوع آن یک روز پس از دوشنبه‌ی خاج‌شویان است و مشکل 
بتوان تردید کرد که این جشن عامیانه‌ی قدیم ارتباط مستقیمی با کشاورزی داشته است. 
دوشنبه‌ی خاج‌شویان» نخستین دوشنبه‌ی ماه ژانویه پس از روز دوازدهم است. در آن روز 
رسم بود که در نواحی مختلف انگلستان در ضمن جشن,» خیش اراسته‌ای را به چند خوکي 
خوش‌بنیه می‌بستند و خانه به خانه و ده به ده حرکت می‌دادند و از هر خانه و روستایی اعانه 
و کمک جمع می‌کردند که بعداً در سور بزرگ روستایی در میخانه‌ای صرف می‌شد. 
مردهایی را که خیش را می‌راندند. «گاو نر شخم‌زن» می‌نامیدند و این اشخاص پیراهن‌شان 
را روی کت می‌پوشیدند و بر تن و سر و رویشان روبان‌های الوان نصب شده بود. بین‌شان 
هميشه یکی بود که تجسم پیرزنی جلف و سبکسر موسوم به «بسی» بود که سابقاً زیر 
لباسش دم گاو نری از دنبالش آویزان بود و بعدها آن را حذف کردند. پیرزن جست‌وخیز 
می‌کرد. می‌رقصید» ورجه‌وورجه می‌کرد و پیاله‌ای را دور می‌گرداند تا جماعت پول در آن 
پزیزند. ۲ 
بدون شک این آیین‌ها بازمانده از دوران بسیار قدیم در تاریخ کشاورزی‌اند و احتمالا 
قدمت‌شان بسی بیشتر از مسیحیت. حتی قدیم‌تر از دین تکامل یافته‌ی یونانی است که 
نویسندگان و هنرمندان باستان به ما معرفی کرده‌اند» اما قرن‌های مدید امری منسوخ و 
مربوط به گذشته‌ها محسوب می‌شده‌اند. به این ترتیب به نظر می‌رسد در عین حال که 
رویش و شکوفش خودآگاهي دینی در اساطیر؛ آبین‌ها و هنر همواره نمایان و جلوه گر و 
پرزونی است اشکال ساده‌تر تن تسیا ثابت و راکد عانده و در باورهای اذهان:عادق زیخ 
دوانیده و توانسته‌اند در برابر همه‌ی پدیده‌های پرشکوه و گذرای نبوغ پایداری کنند. شاید 
بتوان گفت که یزدانشناسی‌های پر رنگ و تفصیل, آیین‌های مجلل و معابد پرشکوه که 
امروزه احترام پا شگفتي بشریت را جلب می‌کنند خود محکوم بدانند که همچون «پایگان 
رنگ‌باخته‌ی المپ» منسوخ گردند و زمانی که مژذن دیگر از مناره‌های ایاصوفیه ممنان را 
به نماز فرا نمی‌خواند. زمانی که پرستندگان دیگر در راهروهای دراز نوتردام و زیر گنبد 
ای تین وراه نمی‌آیند» آن عامه‌ی ساده همچنان ایمان ساده‌ی پیشینیان و نیا کان بی‌نام و 
بی‌زمان خویش را حفظ خواهند کرد. همچنان به جادو و فسانه. به ارواح و اوهام باور 
خواهند داشت. همچنان اوراد کهن خواهند خواند و جادو و طلسمات در کار خواهند کرد. 


فصل ۱ 


در بخش‌های پیشین این اثر دیدیم که در جوامع شکارگر» شبانی و کشاورزی خحدایی را 
می‌کشتند و کوشیدم انگیزه‌هایی راکه موجب این رسم شگفت بود توضیح دهم. یک 
جنبه‌ی این رسم هنوز باقی مانده است که باید مورد توجه قرار گیرد. مصائب و گناهان 
انباشته‌ شده‌ی مردم گاهی بر دوش خدایی قرار می‌گیرد که باید بمیرد و تصور می‌شود که 
وی آن‌ها را برای هميشه با خود می‌بَرد و مردمٌ بی‌گناه و سعادتمند می‌شوند. این فکر» که 
می‌توان گناهان و درد و رنج خود را به کسی دیگر انتقال داد که با خود ببّرد» برای انسان 
وحشی آشنا بوده است. این فکر از درآمیختن عینیات و ذهنیات, امر مادذی و غیرمای ناشی 
می‌شود. چنان که می‌توان کنده‌ی درختی, تخته‌سنگی و هر چیز دیگری را از دوش حود 
برداشت و بر دوش دیگری گذاشت. وحشی تصور می‌کند که بار درد و محنت‌اش را نیز 
ممکن است به دیگری انتقال دهد که به جای او بر دوش کشد. او با این تصور عمل می‌کند و 
نتیجه‌ی آن انبوهی تدابیر بی‌رحمانه است تا مرارت‌هایی را که خود تاب تحمل‌اش را ندارد 
بر دوش دیگری بگذارد. خلاصه آن که اصل نیابتاً رنج بردن در میان اقوامی موجود بود و 
به آن عمل می‌شد که در مراحل اولیه‌ی فرهنگ اجتماعی و فکری قرار داشتند. در صفحات 
آتی این تلوزی و عمل را آن‌گونه که در میان وحشیان بود با تمام سادگی و آشکارگی‌اش» 
بی‌آن‌که با ارایه‌های متافیزیک و ظرایف و تدقیقات الهیات پوشیده شده باشد. توضیح 
خواهم داد. 

تدابیری که و خشي مکار و دوه ان موس ف شو وب ود راب کیت زد بر 
همسایه‌اش اسوده سازد بسیار است و فقط نمونه‌های معدودی از آن میان می‌توان ذکر کرد. 
نخست باید دانست شری که انسان در صدد است خود را از آن رها سازد لازم نیست حتماً 
به انسانی منتقل شود می‌توان آن رابه حیوان یا شیء دیگری انتقال داد هر چند که در مورد 
اعیر آن شیء غالباً فقط وسیله‌ای برای انتقال شر به اولین کسی است که به آن دست می‌زند. 


اصل عذاب 
کشیدن به خحاطر 
مردم. 


انتقال دادن شر 
به چیزهای دیگر, 


شته شدن گناهان 
و بدی‌ها با آب 
رودخانه‌ها. 


۸ شاخه‌ی ززین 


در بعضی از جزایر هند شرقی فکر می‌کنند که صرع را می‌توان با زدن برگ درختانِ خاصی 
به صورت بیمار و سپس دور انداختن آن درمان کرد. گمان می‌رود که بیماری با برگ از بدن 
بیمار بیرون می‌رود و زایل می‌شود. در قبایل وارامونگا و تیجینگیلی مرکز استرالیا آن‌هایی 
که سر درد داشتند غالبا دیده شده است که حلقه‌ی سر زنان ر به سر می‌گذاشتند. این مربوط 
به این باور بود که دردٍ توی سر به حلقه منتقل می‌شود و سپس می‌توان آن را دور انداخت و 
از شرش راحت شد. بومیان به کارآیی این درمان سخت معتقدند. به همین نحو وقتی کسی 
شکم درد دارد که معمولا محصول پر خوری است حلقه‌ی سر زنش را روی شکمش 
می‌گذارد و جادوی شومی که موجب درد است به آن منتقل می‌شود و سپس آن را به میان 
بوته‌ها می‌اندازد فکر می‌کند که به این ترتیب جادو بی‌اثر می‌شود. پس از مدتی زن دنبال 
حلقه می‌رود و می‌آورد و دوباره سرش می‌کند.» در میان سیهانا کاهای مادا گاسکار اگر کسی 
سخت مریض شود گاهی غیب‌گو به خویشانش دستور می‌دهد که مرض را به وسیله‌ی 
اشیایی چون شاخه‌ی درخت خاصی. تکه‌ای ژنده, مشتی خاک از لانه‌ی مورچگان اندکی 
پول و از این قبیل از تن بیمار دور سازند. به هر صورت. یکی از این‌ها را به حانه‌ی مریضص 
می‌آورند و مردی در کنار در نگهش می‌دارد و جن‌گیر توی اتاق می‌ایستد و اوراد خاص 
راندن بیماری را ادا می‌کند. آن‌گاه آن اشیا را در سمت جنوب دور می‌اندازند و همه‌ی اهالی 
خانه از جمله حود بیمار اگر توان کافی داشته باشد. لباس‌هایشان را می‌تکانند و به طرفب در 
تف می‌کنند تا شر و مرض از در بیرون رود. اگر یک آتخحان» بومی جزایر آلیوت. گناه بزرگی 
مرتکب شود و بخواهد که از بار گناهش راحت شود این اعمال را انجام می‌دهد. وقتی که 
خورشید می‌تابد و ابر در آسمان نیست مشتی علف می‌کند و با خود می‌آورد. روی زمین 
می‌گذارد و به خورشید می‌گوید که شاهد باشد و گناهانش رابر آن بار می‌کند و پس از آن که 
از بار آن فارغ و راحت شد علف‌ها را در آتش می‌اندازد و تصور می‌کند که به این ترتیب از 
گناه پاک شده است. در عصر ودایی برادر کوچک‌تری که پیش از برادر بزرگ‌تر ازدواج 
می‌کرد فکر می‌کرد گناه کرده است. اما مراسمی وجود داشت که با آن می‌توانست گناهش را 
بشوید. بر آو بند و بستی از ساقه‌های نی به نشانه‌ی گناهش می‌بستند و بعد که شستشو و 
آب‌تنی می‌کرد آن‌ها به آب ک فآلود سپرده می‌شدند و با آب می‌رفتند. به شر و گناه دستور 
می‌دادند که با کف‌های آب جاری برود و زایل شود. ماتسه‌نگروهای توگولند فکر می‌کنند 
که رود آر می‌تواند غم‌ها را بترد. وقتی کسی دوستی را از دست می‌دهد و غصه‌دار است؛ 
برگ نخل رافیا دور گردن می‌بندد و طبل در دست به‌کنار رودخانه می‌رود. کنار رود 
می‌ایستد و طبل می‌زند و برگ‌ها را به آب می‌اندازد. وقتی برگ‌ها در آب خروشان و با 
صدای طبل از نظر دور شدند. تصور می‌کند که غم و اندوه نیز او را ترک کرده است. 
همین طور یونانیان باستان تصور می‌کردند که درد عشق را با آب‌تنی در رود سلمنوس 


انتقال سر ۵٩۵‏ 


مداوا می‌توان کرد ". بومیان پرو با فرو بردن سر در رودخانه‌ای گناهانشان را می‌شویند و 
پاک می‌شوند. 

مداوای اعراب برای رنج و درد عشق که سر به جنون و مالیخولیا بزند این است که 
ظرفی آب بر سر بیمار می‌گذارند و توی آن سرب مذاب می‌ریزند و سپس سرب را در 
جای بازی خاک می‌کنند. به این ترتیب رنج و حرمان از تن بیمار به در می‌رود. بین 
میوتسه‌های چین وقتی پسر ارشد خانه به هفت سالگی می‌رسد. مراسمی موسوم 
به «راندن شیطان» اجرا می‌شود. پدر بادبادکی یوشالی درست می‌کند و در بیابان به باد 
می‌دهد تا همه‌ی شر و بدی رابا خودببرد. وقتی بومی تی‌پی‌هوکان سانتیا گو بیمار است 
گاهی سعی می‌کند با پختن سه دسته نان شیرینی هفت تایی خود را از شر بیماری 
راحت کند. هفت تا از نان‌شیرینی‌ها را بر بالای بلندترین درخت کاج جنگل قرار 
می‌دهد. هفت تای دیگر راپای آن درخت خاک می‌کند و هفت تای دیگر را توی چاهی 
می‌اندازد و سپس با آب آن چاه خود را می‌شوید. به‌اين وسیله بیماری را به آب چاه 
می‌سپارد و راحت می‌شود. با گانداها معتقد بودند که طاعون را خدای موسوم 
به کومپولی باعث می‌شود که توی معبدش در گودالی عمیق جا دارد. برای جلوگیری از 
فرار کردن او و آلوده کردنِ سرزمین آنان سر گودال رابا ساقه‌های بارهنگ می‌پوشاندند 
و پوست گربه‌ی وحشی رویش تلنبار می‌کردند. هیچ چیز مثل پوست گربه‌ی وحشی 
نمی‌تواند جلو گریختن او را بگیرد بتابراین هر سال صدها گربه‌ی وحشی شکار و 
که ما خا ریت دوم فراع شوقبا یشان کاهی با و عراز بش یش ها خدا 
موفق به فرار می‌شد و مرگ و میر راه می‌افتاد. وقتی باغ یا خانه‌ای به طاعون آلوده می‌شد 
کاهنان با انتقال دادن بیماری به درخت بارهنگ و بردن درخت به زمین بایر آنجا راپاک 
می‌کردند. نحوه‌ی انتقال بیماری چنین بود. کاهنان نخست تعدادی سپر و نیزه‌ی 
کوچک از چوب بارهنگ و نی درست می‌کردند و در فاصله‌ی باغ تا جاده‌ی اصلی قرار 
می‌دادند. سپس نهال بارهنگی راکه می‌خواست میوه بدهد می‌شکتند و ساقه‌اش رادر 
راهی که به یکی از کلبه‌های طاعون‌زده منتهی می‌شد قرار می‌دادند و حداقل بیست 
نیزه‌ی نیی به آن می‌زدند و بعضی از سپرهای ساخته از چوب بارهنگ رانیز به آن 
می‌بستند. ایسن درخت راسپس از آنجا می‌بردند و در جای بایر و بی‌مصرفی 
می‌انداختند. این درخت به بلا گردان ( کیونزیر) موسوم بود. برای اطمینان از این که 
طاعون که به صحرا منتقل شده است و دیگر از همان راهی که رفته است برنمی‌گردد. 
کاهنان در محل انشعاب راه فرعی از راه اصلی طاقی می‌ساختند و با پوست درختان 
می‌پوشاندند. تصور می‌شد که این طاق یک مانع گذرناپذیر در برابر بازگشت طاعون 


است. 


نتقال شر 
به چیزهای دیگر. 


انتتال دادن شر 
به چیزهای دیگر 


در بين دايا ک‌ها. 


انتقال دادن شر 
به اشخاص دیگر 
از طریق اشیاء 


و ۸ شاخه‌ی ززین 


کاهنه‌های دایاک بدبختی رابا زدن و روبیدن و کوبیدن هوا با شمشیرهای چوبی از 
خانه‌ها می‌رانند و شمشیر را سپس در رودخانه می‌شویند تا شومی و بدبختی با آب برود. 
گاهی بدبختی و بدشگونی را با جاروهای ساخته از برگ خاصی و آغشته به آب برنج و 
خون از خانه جارو می‌کنند. د پس از پاک شدن اتاق‌های خانه آن را به عانه‌ی بازیچه‌ای 
ساخته از نی انتقال مر یر ند پراز بدشگونی و بدبختی را توی رودخانه 
می‌اندازند. رودخانه آن را به سوی دریا می‌بَرّد و با شوم و نحس‌اش را به کشتي کتری 
مانندی می‌دهد که وسط دریاها شناور است و همه‌ی بدبختی‌ها و درد و رنج ادمیان را در 
درون پر وسعت خود جای می‌دهد. برای بشر خوب می‌شد اگر درد و رنج‌ها هميشه آنجا 
روی امواج می‌ماند؛ اما دریغا که آن‌ها را بادها از کشتی می‌پراکنند و باز به سرزمین 
فرسوده‌ی دایاک می‌اوّرد. در رودخانه‌های دایاک بسی خانه‌های کوچولو روان در 
رودخانه‌ها می‌توان دید که پر از غم و اندوه و بدبختی‌اند و در روی آب‌های خروشان بالاو 
پایین می‌روند يا سخت به بوته‌های اطراف رود جسبیده‌اند. 

این نمونه‌ها جنبه‌ی کاملا سودمتد انتقال شر را می‌نمابانند؛ نشان می‌دهند که انسان 
چگونه بر آن است که با منتقل کردن درد و محنت‌اش به اشیای مادی به آسودگی دست یابد و 
سپس آن اشیا را دور اندازد یا به صورتی درآورد که دیگر بی گزند باشند. با این حال» غالبا 
انتقال شر به اشیای مادی فقط گامی است به سوی انداختن آن به دوش انسان زنده‌ی دیگر. 
این جنبه‌ی تبهکارانه‌ی این انتقال است. نمونه‌هایش را در موارد زير می‌بينيم. برای شفای 
دندان‌درد بعضی از سیاهان استرالیا یک نیزه‌انداز داغ را روی گونه می‌گذارند و سپس 
دورش می‌اندازند و دندان‌درد همراه آن به شکل سنگ سیاهی موسوم به هاریچ دور می‌شود. 
این گونه سنگ‌ها را می‌توان در تبه‌ها و تل‌های شني قدیم یافت. آن‌ها را جمع می‌کنند و 
به طرف دشمنان می‌اندازند تا دچار دندان‌درد شوند. در میرزایور نشوعی انتقال بیماری» 
رکردن ظرفی با کل و برنج و حاک کردنش در سر راه و پوشاندنش با سنگی تخت است. 
هر کس به آن دست بزند فرضاً دچار بیماری می‌شود. این عمل را چالووا ا درد کردن شره 
می‌نامند. چنین کاری هر روز در هند علیا صورت می‌گيرد. اغلب وقتی یک روز صبح در 
تضابان راهم رواند کیهی ها کی زنط را می‌بق که باگل بر مراشتهآشدت آنن کی ای 
معمولاً محتوی پوستِ زخم و چرک و پلشتِ یک بیمار مبتلا به آبله است که آنجا گذاشته 
شده است به امید این که کسی دستش بزند و با مبتلا شدن به بیماری» آن آدم بیمار حلاص 
شود. باهیماها؛ قومی شبان در سرزمین تحت‌الحمایه‌ی اوگانداه اغلب دمل‌های درشت و 
ریشه‌دار دارند. «شفای‌شان در این است که آن را به شخص دیگری انتقال دهند و راهش این 
است که از پزشک جادوگر گیاه بخرند آن رابر محل دمل بمالند و در سر راه مردم خاک کنند. 
نخستین کسی که پا بر این گياهان خاک شده بگذارد به آن بیماری مبتلا می‌شود و بیمار 


انتقال سر ۵٩۷‏ 


اصلی شفا می‌یابد.» واگوگوهای آفریقای غربي آلمان رسم مشابهی دارند. وقتی کسی بیمار 
است» پزشک محل او را سر راه می‌بَرّد و شروع می‌کند به درست کردن دارو و در ضمن ورد 
می‌خواند که برای افاقه‌ی داروها تأثیر دارد. بخشی از دارو را به بیمار می‌دهد و بخش دیگر 
را زیر پیاله‌ای می‌گذارد و سر راه قرار می‌دهد. به امید اين که کسی پا بر روی آن بگذارد و 
دچار بیماری شود که در پیاله نهفته است و به این ترتیب بیمار اصلی راحت شود. نوع 
دیگری از این مداوا مالیدنِ کمی دارو یا کمی از خون بیمار بر میخی چوبی و کوبیدن آن بر 
درختی است؛ هر کس به درخت نزدیک شود و از روی بی‌احتیاطی بخواهد که میخ رابیرون 
بکشد دچار بیماری می‌شود. 

هم‌چنین, بعضی افراد گاهی با به جان خریدن شرّی که متوجه دیگران است نقش 
بلاگردان را ایفا می‌کنند. یک آیبن کهن هندو نشان می‌دهد که چگونه مرض استقا از 
بیماری ذچار به فرد دیگری منتقل می‌شود. خلیفه دو تن را پشت به هم روی شاخه‌ای 
می‌نشاند. روی بیمار به شرق و روی مرد سالم به غرب قرار می‌گیرد. سپس در ظرفی نهاده 
بر سر بیمار جو شیری درست می‌کند و به ادم سالم می‌دهد که سر بکشد. به این نحو عامل 
استسقا و تشنگی را از بیمار به دیگری منتقل می‌کند و او به رغبت و رضا آن را می‌پذیرد و 
می‌گیرد. نوعی درمانٍ سخت برای تب در بین قوم تلوگو وجود دارد و آن بغل کردن یک بیوه 
زن کچل برهمن در نخستین لحظاتِ سپیده‌دم است. با این عمل تب از بدن بیرون می‌رود و 
بدون تردید (گرچه علناً تأیید نشده است) به بیوه‌زنِ کچل منتقل می‌شود. وقتی سنگالی 
سخت مریض باشد و از پزشکان کاری برنياید یک رقاص شیاطین می‌آورند که با پیشکش 
دادن به شیاطین و رقصیدن با صورتک‌هایی مناسب آن‌هاء این رقاص شیاطین بیماری را 
یکی یکی از تن بیمار بیرون می‌آوّرد و به بدن خود انتقال می‌دهد. با این‌گونه خارج کردن 
علتِ بیماری» رقاص ترفندباز روی تختی دراز می‌کشد و خود را به مردن می‌زند که 
می‌برندش به جای بازی در بیرون دهکده. آنجا دوباره سرحال می‌آید و زنده می‌شود و 
شتابان برمی‌گردد که دستمزدش را بگیرد. در سال ۱۵۹۰ یک جادوگر اسکاتلندی به اسم 
اگنس سمپسن محکوم شد که بيماري رابرت کرس نامی را مداوا کند «که هنگام اقامت در 
دامفری جادوگری غربی مبتلایش کرده بود» و او مرض را به خود منتقل کرد و با خرخر و 
رجشه و تشنج تا سحر سرکرد و در این مدت سر و صدای زیادی از خانه‌اش به گوش 
می‌رسید.» این سر و صدای جادوگر برای آن بود که می‌خواست بیماری را به وسیله‌ی لباس 
از خود به سگ یا گربه‌ای انتقال دهد. متأسفانه کوشش او کمی منحرف شد. بیماری به جای 
آن که به حیوان فرود آید الکساندر داگلاس اهل دالکیت راگرفتار کرد که کم‌کم تحلیل رفت 
و مٌرد» در حالی که بیمار اصلی؛ رابرت کرس سلامتش را بازیافت. دایاک‌ها معتقدند که 


بعضی‌ها قدرت خنثی کردن نحوست را دارند. وقتی نحوست سلامت محصول کشاورزی 


انتفال شر 
به آدم‌ها در هند و 
جاهای دیگر. 


کناهان و 
نحوست‌ها در 
نیوزیلند و مانیپور 
به انسان‌های 

بل گردان منتفل 


می‌شد. 


نام‌بخش‌های 
سالانه در مانیپور. 


۵04۸ ساخه‌ی ززین 


را تهدید کند. او مقداری از محصول مزرعه‌اش رابرای یکی از این خردمندان می‌بَرّدو او آن 
را ناپخته می‌خورّد تا دمی تأمل کند. «و پس از آن نحوست رابه خود می‌کشّد که در و جود او 
بی‌اثر می‌شود و به این ترتیب کشاورز رااز تحریم پمالی یا تابو رها می‌سازد.» 

ار مس دازدتیی پل کقاره دادن بای کتاه را و رای یداع عتقمین رای کم 
انجام می‌دادند که به واسطه‌ی آن گمان می‌رفت همه‌ی گناهان قبیله به او منتقل می‌شود. 
بوته‌ی سرخی را قبلا به او می‌بستند و او با آن به رودخانه می‌جَست و آن را باز می‌کرد و 
می‌گذاشت که با آب به دریا برود و گناهان راب خود ببرد.» در موارد بسیار ضروری رسم بود 
که گناهان راجه‌ی مانی‌پور به کی دیگری معمولاً به مجرمی انتقال می‌یافت و او با عذاب 
کشیدن به‌نیابت او بخشوده می‌شد. برای انتقال دادن گنه راجه و همسرش رداهای نفیس 
در بر روی داربستی که در بازار برپا می‌شد آب‌تنی می‌کردند در حالی که شخص مجرم آن 
زیر ایستاده بود. با ریختن آب از بدن آن‌ها بر سر مجرم, گناهانِ آن‌ها نیز شسته می‌شد و بر 
بلاگردان نازل می‌شد. برای کامل شدن انتقال راجه و زنش رداهای نفیس‌شان را به جانشین 
خود می‌دادند و خودشان جامه‌ی نو دربر می‌کردند و تا شب با مردم درمی اميختند. اما با سر 
آمدن روز عزلت می‌گزیدند و حدود یک هفته در انزوا بودند و در این مدت حالت مقدس و 
تابو داشتند. به علاوه» درمانیپور «یک نظام قابل توجه برای محاسبه‌ی سال‌ها وجود دارد. 
هر سال به نام مردی نامیده می‌شود که -به لحاظی -مسئول خوبی یا بدی آن سال است. اگر 
سال خوب باشد. اگر طاعون نباشد و محصول خوب شود. همه از هر طبقه‌ای به او 
پیشکشی می‌دهد و یادم هست که در ۱۸۹۸ وقتی وبا بیداد می‌کرد شنیدم که نمایندگانی 
پیش کاردار سیاسی امدند و از او خحواستند صاحب آن سال را مجازات کند زیرا بدیهی بود 
که او مسئول بیماری است. در زمان‌های گذشته چنین کسی به دردسر می‌افتاد.» نامزد کردن 
کسی که نامش را به سال می‌داد در جشنی به نام چیروبا صورت می‌گیرد که در اواسط ماه 
آوریل برگزار می‌شود. کاهنان‌اند که اين آدم را تعیین می‌کنند و قبلا طالع او را با طالع راجه و 
دولت می‌سنجند. شخصی که نامش را به سال گذشته داده بوده حطاب به جانشین اش چنین 
می‌گوید «دوست من من زحمت کشیدم و همه‌ی ارواح خبیثه و گناهان را از راجه و ملتش 
در طول سال گذشته دور داشتم تو نیز از فردا تا چیروبای دیگر چنین کن.» سپس مأمور 
تازه‌وارد که نامش را به سال نو می‌دهد به راجه چنین خطاب می‌کند «ای فرزند اسمان؛ 
فرمانروای شاهان, سرورٍ بزرگ و دیرین؛ تجسم خداء سرور بزرگ پاخانگبا, سرور 
خورشیا درخشان, فرمانروای دشت‌ها و سلطان تپه‌هاء که قلمرو سلطنت‌اش از تبه‌های 
شرق تا کوهستان‌های غرب گسترده است» سال کهنه به سر صی‌رسد و سال نو می‌آید. 
خورشید سال نو تازه است. تو نیز جون خورشید نو درخحشان خواهی بود و چون ماه آرام و 
ملایم. باشد که حُسن تو و قدرتت با آمدنِ سال نو افزون شود. از امروز من همه‌ی گناهانت 


انتقال نز ۵٩٩‏ 


را؛ ناخوشی‌هایت راء غم و اندوهت راء ننگ و رنجت را آنچه راکه در نبرد بر تو آسیب زند» 
آنچه تهدیدت کند, آنچه را که برایت و مُلکات شر و گزند است. همه را به جان می‌خرم.» 
صاحب آن سال برای اين خدمات مهم‌اش از راجه هدایای زیادی از جمله سبدی نمک 
دریافت می‌کند و مردمان شاکر خدمات ایثارگرانه‌ی او را با دادن مزایای زیادی به او جبران 
می‌کنند. شاید در جاهای دیگری نیز» اگر اطلاعات بیشتری در این مورد می‌داشتیم, می‌شد 
این‌گونه دادرسان نام‌بخش یافت که نامشان رابه سال جاری می‌دادند و بلاگردان عام قلمداد 
می‌شدند و همه‌ی مصائب, گناهان و رنج‌های مردمان را به دوش می‌کشيدند. 

در جاتاکاء مجموعه‌ی داستان‌های هندی که تناسخ‌های بودا را شرح می‌دهد, داستان 
آموزنده‌ای هست که نشان می‌دهد جچگونه گناهان و مصائب را می‌توان با آب دهان 
به مرتاض مقدس منتقل کرد. آنجا روایت می‌شود که بانوی بلهوسی مورد بی‌اعتنایی و 
بی‌مهری شاه داندا کی قرار گرفت و با خود اندیشید که چگونه نظر او را تغییر دهد. همچنان 
که در باغ راه می‌رفت و به این فکر بود چشمش به مرتاضی به نام کیساواچا افتاد. فنکری 
به سرش زد. با خود گفت «مسلماً او بلاگردان است. گناهانم را به شخص او انتقال می‌دهم و 
بعد می‌روم آب‌تنی می‌کنم.» و همین کار راکرد. خلال دندانش را جوید آب دهانش راجمع 
کرد و بر موهای سر مرد مقدس ریخت و خلال دندانش را به نشانه‌ی این معامله بر سر او 
افکند و با ذهنی فارغ و آرام و پاکیزه از او جدا شد. تدبیر او کارگر افتاد و شاه مجدداً او را 
مورد مهر و محبت خود قرار داد. مدتی بعد اتفاقا شاه کاهن دربار را معزول کرد. کاهن که 
طبعاً به حاطر از دست دادن توجه و عنایت شاه دلتنگ شده بود به سوگلی راجه متوسل شد و 
از زیر یا که خر وسوای روصت ره را شجد یه عرواسلت کی مار 
به صراحت برایش شرح داد که چطور فقط با آب دهان انداختن بر سر مر بلاگردان در باغ 
سلطنتی توانسته است از شر گناهانش راحت شود و بدون کوچک‌ترین خدشه‌ای در رفتار 
و کردار از نزد او بازگردد. روحاني دربار قضیه را دریافت و به باغ شتافت و همان طور آب 
دهان بر موهای متبرک مرد مقدس انداخت و بر اثر آن خحیلی زود مقام از دست‌رفته را 
بازیافت. اگر ماجرا در اینجا پایان می‌یافت بهتر بود اما بدبختانه چنین نشد. مدتی بعد خبر 
رسید که ناارامی‌هایی در مرزهای کشور به وقوع پیوسته است. شاه فرماندهی سپاهش را 
به عهده گرفت تا عازم جنگ گردد. فکری نگران‌کننده به ذهن روحاني دربار رسید. او که از 
تأثیر مثبت مرد مقدس در بازگرداندن توجه و عنایت شاه مشعوف بود پیش شاه رفت و 
پرسید «سرور من, ایا خواهان پیروزی هستی یا شکست؟» شاه پاسخ داد «البته که خواهان 
پیروزیام!» کاهن گفت «پس به سخنم گوش بده. پیش بلاگردان که در باغ سلطنتی ساکن 
است برو و بر سرش آب دهان بیفکن تا همه‌ی گنامانت به او منتقل شود.» شاه این فکر را 
پسندید و اضافه کرد که همه‌ی سیاه باید همراه او برای پاک کردن گناهانشان بيایند. همه‌ی 


دادرسانٍ نام‌بخش 
به صورت 
بلا گر دان‌های عام. 


داستان هندی 
درباره‌ی انتقال 
گناهان به قدیسان, 


انقال شر 
به انان‌های 
بلا گردان در 
اوگاندا. 


انقال کناهان 
به برهمن در 
ترارانکور. 


اتقال کناهان در 
تاهیتی. 


۰ ناخه‌ی ززین 


سپاه» پس از شاه, به همان شیوه گناهان‌شان را پاک کردند و موهای مرد مقدس دیگر 
به صورتی درآمده بود که دیدنش هول‌آور بود. اما قضیه از این هم بدتر بو زیرا پس از 
رفتن شاه فرمانده کل گذارش به آنجا افتاد و وضع پلید مرتاض مقدس را دید و بر او 
رحمت آورد و دستور داد که موهای ژولیده و پراز کثافت او را بشویند. عواقب مرگبارٍ این 
اقدام حیرخواهانه اما خلاف مصلحت به سهولت قابل پیش‌بینی بود. گناهانی که همراه با 
آب دهان بر آن مرد مقدس انتقال یافته بود دوباره بر صاحبان آن گناهان بازگشت و 
به عقوبت آن آتشی از آسمان فرود آمد و سر تاسر مملکت را با شصت قوم اطراف‌اش در 
کام کشید و نابود کرد. 

یک شیوه‌ی بی خطر برای پاک کردن سپاه از گناه یا نحوست را در ایام قدیم قوم با گاندا 
به کار می‌بست. وقتی سپاهی از جنگ برمی‌گشت و خدایان از طریق غیب‌گویان به شاه خبر 
می‌دادند که نحوستی بر سربازان نازل شده است. رسم بود که زن برده‌ای از اسیران برگزینند 
و همراه با یک گاو یک بز» یک پرنده و یک سگ از غنايم» تحت نظر محافظان مسلح 
به نقطه‌ای در مرزهای کشور که از آنجا آمده بودند بازگردانند. آنجا اعضای بدن‌شان را 
می‌شکنند و می‌گذارند که بمیرند. زیرا دیگر پای بازگشت به اوگ‌اندا را نداشتند. برای 
اطمینان از انتقال شر به این بلاگردان‌هاء دسته‌های گیاه و علف را بر مردم و رمه و احشام 
می‌مالیدند و به این قربانیان می‌بستند. پس از آن سیاه کاملاً پاک شده بود و می‌توانست 
به پایتخت برگردد. شیوه‌ی مشابهی از انتقال شر به انسان و حیوان قربانی را باگانداها وقتی 
به کار می‌بستند که خدایان به شاه خبر می‌دادند بانیوروهاء دشمنان موروئی اوء بر ضد او و 
قوم‌اش مشغول جادو و توطله‌اند. ‏ 

در تراوانکور وقتی راجه در شرف مرگ است برهمن مقدسی پیدا می‌کنند که راضی 
باشد گناهان شاه مشرف به موت را در برابر ده هزار روپیه به جان بخرد. بدین‌سان؛ مرد 
مقدس را که آماده است به نیابت از طرف راجه خود را در محراب وظیفه قربانی گنامان او 
کند, به نزد راجه می‌برند. او راجه‌ی محتضر را تنگ در آغوش می‌گیرد و می‌گوید «یادشاها؛ 
من تمام گناهان و درد و بلایت رابه گردن می‌گیرم. ای عالیجناب دیرزی و با سعادت 
سلطنت کن.» پس از این ایثار بزرگ و بازخریدن همه‌ی گناهانٍ شاه و هم‌چنین دریافت 
روپیه‌ها. او را از کشور بیرون می‌رانند و هرگز اجازه‌ی بازگشت نمی‌دهند. 

در تاهیتی که پیکر بزرگان و فرمانروایان را می‌اندودند و روی زمین در اتاقک‌ها و 
جایگاه‌های خاصی که برایشان درست شده بود نگهداری می‌کردند, کاهنی ملقب به «کاهن 
اموات» آیین‌های تدفین را انجام می‌داد. کار او خاص بود. وقتی خانه‌ی شخص مرده آماده 
می‌شد و جنازه بر سکو یا میز در تابوت قرار می‌گرفت» کاهن دستور می‌داد سوراخحی در 
کف زمین نزدیک سکو بکنند. آنجا می‌ایستاد و با خدایی که تصور می‌شد شخص متوفا را 


انتقال شز ۶۰۱ 


خوانده است نیایش می‌کرد. محتوای دعایش این بود که همه گناهان متوفا به خصوص 
گناهی که روحش از او خواسته بود» همان‌جا توی سوراخ انبار شود و هیچ اثری بر 
بازماندگانش نگذارد و خشم خدا از این بابت نیز تسکین یابد. سپس به جنازه حطاب 
می‌کرد و می‌گفت «اکنون گناهانت با تو می‌مانّد.» به اصطلاح میل یاستون جنازه را در همان 
سوراخ برپا می‌کردند و سوراخ پر می‌شد. پس از اتمام مراسم انبار کردن گناهان در سوراخ؛» 
همه‌ی کسانی که به جنازه یا لباس‌هایش که سوزانده يا نابود می‌شد دست زده بودند شتابان 
به دریا می‌رفتند و خود را از آلودگی تماس با جنازه پاک می‌کردند. لباس‌هایی را هم که در 
دریا جمع می‌کردند و دوباره به اتاقک مُرده بازمی‌گشتند و می‌گفتند «آلودگی با تو بماند»» و 
مرجان‌ها را روی سوراخ که برای جمع کردن گناهان و آلودگی متوفا بود می‌انداختند. در 
این مثال گناهان و هم‌چنین آلودگی‌هایی که وحشیان عموماً به جنازه نسبت می‌دادند بر 
دوش آدم زنده‌ای بار نمی‌شود بلکه در سوراخی دفن می‌شود. با این حال نکته‌ی اساسی - 
انتقال گناهان - همان است. اعم از این که وسیله یا عامل تعیین شده برای گرفتن و 


۲ 


کوشش عمومی برای راندنِ شرّ انباشته شده‌ی کل جامعه را؛ بسته به این که شر رانده شده 
غیر مادی و نامریی باشد یا مجسّم در یک وله بلاگردان مادّی» به دو گروه می‌توان 
تقسیم کرد اولی را راندن سیم پنا باافاضاه‌ی شتر وزدومی را راتدن غیر مستقیم.یبا 
واسطه‌ای یا راندن با بلاگردان می‌ناميم. با نمونه‌های نوع اول شروع می‌کنيم. 

جزیره‌نشینان سلیمان در تنگه‌ی بوگن‌ویل معتقدند که بیماری‌های شایع را هميشه یا 
تقریباً همیشه ارواح خبیثه ایجاد می‌کنند و بنابراین وقتی مردم دهکده عموما دچار 
سرماخوردگی شوند در صدف‌ها می‌دمند. حلب می‌کوبند. فریاد می‌کشند و بر در و دیوار 
می‌زنند تا به این وسیله ارواح و شیاطین را فراری دهند و سرماخوردگی‌شان رفع شود. 
وقتی در روستایی در برمه وبا بیاید. آن‌هایی که هنوز سالم‌اند در پشت‌بام‌ها سر و صدا 
می‌کنند و با چوب و شاخه‌های نی بر آن می‌کوبند و دیگران از پیر و جوان در پایین جمع 
می‌شوند و طبل می‌زنند. در شیپورها می‌دمند. سر و صدا می‌کنند و فریاد می‌زنند» بر در و 
دیوار و بر حلب‌ها می‌کوبند» چندین شب به این صورت ادامه می‌دهند و تصور این است که 
ارواح عامل وبا به این ترتیب تار و مار می‌شوند و فرار می‌کنند. شان‌های کنگ‌تونگ» 
ناحیه‌ای در برمه‌ی سفلی» تصور می‌کنند که بیماری‌های واگیراز ارواح سرگردان تبهکاران, 


راندنِ ارواح 
خبیثه‌ی عامل 
بیماری در جزایر 


بوگن‌ویل. 


تاراندنِ ارواح 
بیماری‌زا در برمه" 


راندنٍ ارواح 
عامل بیماری در 
هندو چین. 


۲«< شاخه‌ی ززین 


مثل دزدان و قاتلان, ناشی می‌شوند زیرا این گونه ارواح آرام و قرار ندارند و راه می‌افتند و 
دست به هر کاری می‌زنند تا به زنده‌ها آسیب بزنند و بیازارند. به این ترتیب وقتی بیماری 
شایع می‌شود» مردم در صدد برمی‌آیند تا اين ارواح نابکار و خطرناک را بتارانند. کاهنان 
بودایی در این خصوص بسیار فعال و موثرند. آنان در معبد گردهم می‌آیند و به تلاوت متون 
مقدس می‌پردازند. با تفنگ تیراندازی می‌کنند و مردم دسته دسته به سوی دروازه‌های شهر 
راه می‌افتند. در آنجا سینی‌های کوچک غذا برایشان گذاشته شده. اما سینی‌های بزرگ‌تر را 
در مرکز شهر قرار می‌دهند. وقتی ابله نخستین بار در بین کومیس‌های جنوب شرقی هند 
شایع شد تصور کردند شیطانی است که از اراکان آمده است. دهکده‌ها به حالت 
محاصره درآمد؛ هیچ کس حق رفت و امد نداشت. میمونی را بر زمین کوبیدند و کشتند و 
لاشه‌اش رابر دروازه‌ی دهکده آویختند. خونش را با ریگ‌های رودخانه مخلوط کردند و بر 
خانه‌ها پاشیدند. آستانه‌ی هر خانه‌ای رابا دم میمون جارو کردند و به این وسیله روح خبیث 
بسیار زیاد باشد. اقدامات شدیدی برای راندن ارواح خبیثه که موجب بیماری و مصیبت‌اند 
صورت می‌گیرد. مردم شبانه دسته دسته به همین منظور در خیابان‌ها راه می‌افتند و شمایل 
شلیک می‌کنند» ترقه در می‌کنند» شمشیر می‌کشند» بر شیپورها می‌دمند تا شیاطین فراری 
شوند و کاهنان با آداب و تشریفات تمام راه می‌روند و زنگوله‌ها را به صدا درمی‌آورند. بر 
شاخ گاو می‌دمند و اوراد دفع بلا می‌خوانند. گاهی در این مراسم افرادی به صورت خدایان 
درمی‌آیند و گمان بر این است که روح ملکوتی در تن آنان حلول کرده است. این انسان - 
خداء تا کمر برهنه, با گیسوانی آشفته و رها در پشت سر راه می‌رود در حالی که حنجرهایی 
بر بازوها و سر و صورتش فرو کرده‌اند و خون از آن جاری است. شمشیری دو لبه در دست 
دارد که با آن اشباح خبیث را در هوا فرو می‌کوبد و می‌تاراد. اما گاهی نیز با آن یا با تویکی 
خاردار زخم‌های خونین بر پشت خود می‌زند. اشخاص نظرکرده‌ی دیگری را نیز بر 
کرسی‌هایی حمل می‌کنند که کف و پنت آن‌ها پوشیده از میخ با تیغه‌های شمشیر است و در 
درفش دراز می‌کشند. اين آدم‌های خون‌چکان را ساعت‌ها در کوچه و خیابان می‌گردانند. 
هم‌چنین معمولاً در اين مراسم می‌توان شخصی را دید که انسان -خدا یا واسطه است و 
درفش بزرگی در زبانش فرو کرده‌اند. بذاق خونین او در برگه‌های کاغذ می‌چکد که مردم 
انسان -خدا تخلیه می‌شود. این کاغذهای خونین رابر آستانه‌ی در دیوار یا کف خانه‌ها یا 


انتقال شرز ۶+۲ 


می‌کنند. در جنوب چین ارواح خبیثه را بدین‌گونه می‌تارانند و از شهر بیرون می‌کنند. 
در ژاپن روش قدیمي مهار بیماری همه گیر آن است که روح شيطاني آفت‌زا را از 
هر خانه‌ای که در آن وارد شده است بیرون برانند. کار را از خانه‌ای شروع می‌کنند که بیماری 
در آن معتدل‌تر است. نخست کاهن شینتو دیداری مقدماتی از اتاق بیمار می‌کند و از روح 
شیطانی قول می‌گیرد که در دیدار بعدی همراه او بیرون رود. روز بعد دوباره می‌آید و در 
کنار بیمار می‌نشیند و از روح می‌خواهد که با او بیرون آید. در این بین» برنج سرخ که فقط در 
موارد خاص مصرف می‌شود بر روی سر بیمار قرار می‌دهند. تخت روان مسدودی ساخته 
از چوب کاج می‌آورند. و چهار نفر با چوب یا اسلحه در چهارکنج اتاق می‌ایستند تا 
نگذارند روح شیطانی به آنجاها پناه ببرد. همه جز کاهن ساکت‌اند. حرف کاهن که تمام شد» 
بالش بیمار به سرعت در تخت روان می‌افتد و کاهن فریاد می‌زند «حالا خوب شد!؛ و آن‌گاه 
مردها نخت را برمی‌دارند و به خیابان می‌برند و مردم در داخل و بیرون خانه با شمشیر و 
چوب و هر چیزی که به دست‌شان برسد هوارا می‌زنند و بقیه نیز با زدن طبل و سنج و غیره 
به راندن شیطان کمک می‌کنند. آن‌گاه دسته‌ای راه می‌افتد که فقط مردها هستند و بعضی‌ها 
عم و بیرق‌هایی به دست دارند و بعضی دیگر طبل» زنگوله. نی و بسوق حمل می‌کنند و 
همگی سربند و شاخ پوشالی بر خود می‌بندند تااز گزند روح اهریمنی محفوظ بمانند. باراه 
فتادن حسته یبرمردی فریاد می‌زند «کدام خدارابا خود می‌برید؟» و بقیه یک صدا ی اسخ 
هی تنخوشی رابا خود می‌بریم!» سپس همراه با نوای طبل و زنگوله و نی و بوق 
جر حر گوجه و خییتن می‌گردانند. در طول مسیرِ تشییع‌کنندگان کسانی که در 


.گت تک دهد در خانه‌های خود می‌مانند و خانه‌های سر راه را به دقت مسدود 
هیکت و در چهارراه نیز شمشیرزنانی هستند که چپ و راست با شمثیر خحود هوارا 
می‌تتند و شیطان را می‌رانند» مبادا به نحوی فرار کند. تخت را به این صورت به محل پرتی 
حر بیرون شهر می‌برند و رها می‌کنند و سپس همه‌ی مشایعت‌کنندگان فرار می‌کنند و فقط 
کاهن نیم ساعتی می‌ماند تا کار جن‌گیری و تخلیه‌ی روح را به انجام رساند و بهبود کامل 
حاصل شود. حمل‌کنندگان تخت روان شب را در معبا. به دعا و نیایش می‌گذرانند. روز بعد 
پیش از آن که به خانه برگردند در هوای آزاد با آب سرد حمام می‌کنند تا آلودگي روح 
اهریمنی را از خود دور کنند. همین تخت روان را برای بیرون بردن روح شیطانی از 
خانه‌های دیگر نیز به کار می‌برند. 

گاهی به جای بیرون راندن ارواح بیمارکننده از خانه‌ها» وحشیان ترجیح می‌دهند که 
بدین‌سان وقتی پاتا گونیایی‌ها در معرض بیماری آبله قرار می‌گیرند که به نظرشان ناشی از 


راندن ارواح 
یماری‌زا در زاپن. 


فرار از ارواح 
بیمارکننده 


راندن ادواري شرّ. 


راندن سالیان‌ی 
ارواح در استرالیا, 


۴«<* شاخه‌ی ززین 


در ضمن آن با سلاح‌های خود به‌هوا ضربه بزنند و آب بپاشند تا از تعقیب شیاطین مصون 
گردند. وقتی پس از چند روز راه‌پیمایی به جایی رسیدند که به نظرشان دور از دسترس 
شیاطین است سلاح‌های خود را از روی احتیاط طوری در زمین فرو می‌کنند که لبه‌ی تیز و 
ررند‌ی آن‌ها رو به محلی باشد که از آنجا فرار کرد‌ند تا ارواح اهریمنی نتواننند نبزدیک 
شونده تو گویی که خواسته باشند در برابر سواره‌نظام دشمن موضع بگیرند. همین طور 
بومیانِ لول یا تونوکوت در گران‌چاکو وقتی در معرض بیماری واگیر قرار می‌گرفتند. پا 
به فرار می‌گذاشتند ولی راهی پر پیچ و خم را طی می‌کردند زیرا معتقد بودند که به این 
ترتیب بیماری اگر پشت سرشان بیاید در طول این راه پر پیچ و خم خسته می‌شود و 
نمی‌تواند به آنان برسد. بومیان نیومکزیکو وقتی دچار آبله يا بیماری واگیردار دیگری 
می‌شدند. جای خود را هر روز تغییر می‌دادند و به‌نواجی پرپیچ و خم و دشوار یا 
به کوهستان و جاهای پر خار و خس و طافت‌فرسا پناه می‌بردند به این امید که بیماری ابله از 
ترس خار و خس و راه‌های پر پیچ و خم نتواند دنبالشان بیاید. وقتی تعدادی از جین‌ها 
(عمنطاه) در دیدارشان از رانگون به وبا مبتلا شدند با شمشیرهای آخته پا به فرار گذاشتند تا 
بیماری از آنان بترسد و رهایشان کند و روزی را در زیر بوته‌ها پنهان شدند تا بلکه روح 
نله آنان وش باون 

راندن ارواح و تاراندن شرّ از آنجایی که گه گاهی است. به صورت ادواری صورت 
می‌گیرد. کم کم مطلوب چنان به نظر می‌رسد که ارواح خبیثه را در زمان‌های معین و ثابتی, 
معمولا سالی یک بار» برانند و دور کنند تا مردم شروع تازه‌ای در زندگی خود داشته باشند 
زهاان همه آنان مش عم کوش که ون اظراف‌شان انیاشته کته ات بعضی از متاهان 
استرالیا هر سال ارواح مردگان را از سرزمین نود می‌رانند. اين مراسم را عالیجناب دابلیو. 
رایدلی در کرانه‌های رود باروان به عینه شاهد بوده است.« گروهی بیست نفره از همسرایان 
پیر و جوان, می‌خواندند و با بومرنگ‌هاشان ضرب می‌گرفتند... نا گهان از زیر ورقبه‌ای 
پوست درخت مردی بیرون جهید که بدنش را رنگ سفید زده بود و سر و صورتش راه راه 
به رنگ سرخ و زرد بود و دسته‌ای پر بر چوبی یک متری بالای سرش روی تاج قرار داشت. 
مدت بیست دقیقه همچنان ساکت برجا ماند و نگاهش را به آسمان دوخت. یکی از بومیان 
که کنارم بود به من گفت که او دنبال ارواح مردگان می‌گردد. سرانجام آهسته شروع به حرکت 
کرد و کم‌کم به سرعت خود را به جلو و عقب تکان داد و همراه با ان شاخه‌ای را طوری در 
هوا تکان می‌داد که گویی دارد دشمنی نامریی را از خود دور می‌کند. وقیتی داشبتم فکر 
می‌کردم که لال‌بازی تمام شده است ناگهان ده تای دیگر با همان سر و وضع از پشت درختان 
پیدایشان شد و همچون او مشغول درگیری با دشمنان ناپیدایشان شدند... سرانجام پس از 


انتقال شر ۶۰۵ 


ساعت پس از سپیده‌دم تلاش و کوشش آسودند. ظاهراً قانم شده بودند که ارواح را برای 
دوازده ماه دیگر از اطراف خود رانده‌اند. این مراسم را در هر توقفی که در ساحل رودخانه 
داشتند اجرا می‌کردند و به من گفتند که این رسم هر سال برگزار می‌شود.» 

موسم خاصی از سال طبیعتاً به راندن ارواح شیطانی اختصاص می‌یابد. این سوسم با 
پایان زمستان قطبی مصادف می‌شود که خورشید پس از هفته‌ها یا ماه‌ها غیبت دوباره در افق 
ظاهر می‌شود. بدین‌سان در پوینت‌بارو, در شمالی‌ترین نقطه‌ی آلاسکا و تقریباً آمریکاء 
اسکیموها موسم ظهور مجدد خورشید را به شکار تونیاه روح شیطانی از خانه‌های محل 
اختصاص می‌دهند. این مراسم را اعضای هیئت اعزامی ایالات متحد به قطب شمال که 
زمستان را در پوینت‌بارو گذراندند مشاهده کرده‌اند. در جلو محل شورا آتشی می‌افروزند و 
پیرزنی در درگاه هر حانه‌ای می‌ایستد. مردها گرد محل شورا می‌ایستند در حالی که زن‌های 
جوان و دختران با چاقوهای‌شان ارواح را از خانه‌ها بیرون می‌کنند و این سو آن سو در خانه, 
در صندوق و زیر تخت و زير پوست‌های گوزن, ضربه‌ای وارد می‌آورند و تونیا راصدا 
می‌زنند که در برود. وقتی به نظرشان رسید که روح شوم از همه‌ی سوراخ سنبه‌ها فراری و 
رانده شده سرانجام به زمین‌اش می‌اندازند و بااسر و صداو جست و خیز دنبالش می‌گذارند 
تأابیرون رود. در این میان پیرزنی که در درگاه خانه ایستاده است با حنجری توی هوا می‌زند 
تا نگذارد که روح فراری باز برگردد. هر کس که روح را از خانه‌ی خود بیرون کرده است 
به سوی آتش می‌راندش و وامی‌دارد که در آن برود. کم‌کم همه دور آتش جمع می‌شوند و 
آن‌گاه چند تن از سر کرده‌ها حرکاتی می‌کنند که گویی شیاطین را می‌رانند و هر کدام 
سخنانی می‌گویند و سپس لباس‌های خود را به شدت می‌تکانند و از روح منحوس 
تم امد گذاز آناز نمی شم و وه دا نشف رو وان وخ از نان کادد 
تفنگ‌های‌شان فشنگ مشقی گذاشته‌اند پیش می‌آیند و نفر سوم کاسه‌ای ادرار می‌آورد و 
روی شعله آتش می‌پاشد. در همان حال یکی از مردها تیری به آتش شلیک می‌کند و با بلند 
شدن دود باروت تیر دوم شلیک می‌شود و گمان بر این است که بااین تير عجالتاً تونیا از میان 
می‌رود. 

در اواخر پاییز که طوفان این سرزمین را درهم می‌کوبد و موانع یخی را که کم و بیش 
جلو دریای منجمد را سد می‌کنند درهم می‌شکند و یخ‌های شناور به حرکت درمی‌آیند وبا 
صدای بلندی به هم می‌خورند و باد و بوران توده‌های یخ را به هر سو می‌راند و روی هم 
تلنبار می‌کند. اسکیموهای بافین‌لند خیال می‌کنند که در همهمه‌ی باد و طوفان صدای ارواح 
را می‌شنوند. سپس اشباح مردگان درهای کلبه‌ها را به شدت می‌کوبند ولی نمی‌توانند وارد 
شوند و وای به حال موجود بدبختی که به چنگ آن‌ها بیفتد که خیلی زود از پا می‌افتد و 
می‌میرد. بعد شبح سگ بی‌موی غولآسا در جستجوی سگ‌های واقعی برمی‌آید که اگر 


راندن سالیانه‌ی 
تونیا در میان 
اسکیموهای 
آلاسکا. 


راندن سالیانه‌ی 
سدنا در میأن 
اسکیموهای 


بافینلند 


راندن سالیانه‌ی 


ارواح در بين 
کورياک‌ها. 


۰۶-< شاخه‌ی زین 


ببینندش از شدت ترس و لرز از پا می‌افتند و فلج می‌شوند. انبوه ارواح شیطانی همه جارا 
می‌گیرند و در صدد آنند که مرگ و بیماری و هوای بد و ناکامی در شکار برای اسکیموها را 
باعث شوند. مهیب‌تر از همه‌ی این اشباح و هیولاها سدنا ملکه‌ی جهان زیرین و پدر اوست 
که اسکیموهای مُرده نصیب او می‌شوند. وقتی ارواح دیگر هوا و آب‌ها را پر کردند. او از 
دنیای زیرزمین بیرون می‌آید. از این رو در این فصل اشباح و اجنه همه‌جا را پر می‌کنند. در 
همه جاو در هر خانه‌ای صدای اواز خواندن و همهمه‌ی آن‌ها را می‌توان شنید و همه 
احساس می‌کنند که ارواح در روشنایی کمرنگ و اسرارآمیز چراغی در پشت کلبه 
نشسته‌اند. دشوارترین وظیفه‌ی همه بیرون راندن سدنا است و این کار رابه قوی‌ترین 
جادوگر و افسونگر خود محول می‌کنند. کلاف بزرگی از طناب را در کفب کلبه‌ی بزرگی 
قرار می‌دهند» به طوری که در بالای آن سوراخ کوچکی باقی بماند. این سوراخ برای نفس 
کشیدن خوک آبی است. دو نفر جادوگر در کنار آن می‌ایستند و یکی از آن‌ها نیزه‌ای به دست 
دارد و درست مثل آن است که در زمستان مراقب سوراخ خوک آبی در روی یخ‌ها است. 
جادوگر دیگر نیز سر طناب نیزه‌ی صیادی را به دست دارد. جادوگر سوم پشت کلبه 
می‌نشیند و اوراد جادویی را می‌خواند تا سدنا را به آنجا بکشاند. کم‌کم همه نزدیک شدن او 
رااز زیر کفب کلبه احساس می‌کنند و صدای نفس‌های سنگین اش را می‌شنوند. ناگهان سر و 
کله‌اش از سوراخ پیدا می‌شود و بلافاصله نیزه را در تتش فرو می‌برند که باعث می‌شود 
خشمگین به زیر زمین فرو رود و نیزه را با خود بکشد اما دو تن جادوگر با همه‌ی 
قدرت‌شان سر طناب را نگه می‌دارند و تقلای سختی آغاز می‌شود که سرانجام سدنا 
فرصتی می‌یابد و طناب را پاره می‌کند و در اعماق زمین به جایگاه خود ادلیوون» فرو 
می‌رود. وقتی نیزه‌ی صیادی را از سوراخ بیرون می‌کشند می‌بینند که خون‌آلود است. 
جادوگرها با غرور آن را به نشانه‌ی قدرت و مهارت‌شان به مردم نشان می‌دهند. بدین 
ترتیب سدنا و سایر ارواح خبیثه سرانجام متواری می‌شوند و روز بعدش پیر و جوان جشن 
بزرگی به خاطر این موفقیت می‌گیرند. اما هنوز باید مراقب باشند زیراسدنای مجروح 
خشمگین است و هر کس راکه بیرون کلبه اش بیابد گرفتار می‌کند و به همین سبب همه 
روی بالاپوش‌های خود طلسم و تعویذ به خود می‌بندند تا از ارواح مصون‌شان دارد. این 
طلسم‌ها از تکه‌های اولین لباسی که پس از تولد پوشیده‌اند درست می‌شود. 

کوریاک‌های شبه‌جزیره‌ی تایگونوس در شمال شرقی آسیا هر سال پس از انقلاب 
زمستانی جشنی می‌گیرند. توانگران میزبانی جشن را به عهده می‌گیرند و همایگان را 
به مهمانی می‌خوانند و برای «آن که در بالاست» قربانی می‌کنند و برای مهمانان خود گوزن 
می‌کشند. اگر شمنی جزو مهمانان باشد همه جای خانه را می‌گردد. طبل می‌زند و ارواح و 
اجنه (نا16212) را فراری می‌دهد. شمن همه‌ی حاضران را که در خانه‌اند می‌گردد و اگر ببیند 


انتقال شرز ۶۰۷ 


که تیر اجنه‌ای در تن یکی از آن‌ها فرو رفته است, هر چند که طبعاً آدم‌های عادی آن را 
نمی‌بینند. آن را بیرون می‌کشد و بدین وسیله مردم را از بیماری و مرگ مصون می‌دارد. اگر 
شمنی حضور نداشته باشد این وظیفه را خود میزبان یا زنی که در سحر و افسون مهارت 
دارد انجام می‌دهد. 

سیاهان گینه در زمان خاصی هر سال ارواح خبیثه را ضمن مراسمی از اطراف خحود 
می‌رانند. در آکسیم. در ساحل طلاء پیش از مراسم سالیانه‌ی راندن شیاطین هشت روز 
جشن می‌گیرند و در طی آن به رقص و پایکوبی و شادمانی می‌پردازند و «هر گونه تفریح و 
مضحکه‌بازی و بی‌بند و باری مجاز اعلام می‌شود به حدی که بزرگ و کوچک درهم 
می‌آمیزند و هر کس هر شرارت و گستاخی که بخواهد با هر کسی انجام می‌دهد بی‌آن که قید 
و بند و مانعی یا مجازات و منعی در بین باشد». در روز هشتم با فریادهای سهمگین شیطان 
رافراری می‌دهند و با چوب و سنگ و کلوخ و هر چیز دیگری که دم دست‌شان باشد دنبالش 
می‌کنند. وقتی به قدر کافی شیطان را بیرون راندند, بازمی‌گردند. به این ترتیب روح خبیث 
در یک زمان از بیش از صد آبادی بیرون رانده می‌شود و برای آن که مطمئن شوند دیگر باز 
نخواهد گشت. زن‌ها همه‌ی ظروف و کاسه‌های چوبی و سفالی خحود را می‌شویند و 
می‌سایند «تا از هر گونه آلایش و نحوست و از آثار شیطان پاک شوند.» یکی از نویسندگان 
اخیر نوشته است که «در ساحل طلا در زمان‌های معینی (عموماً شب‌ها) مردم دور هم جمع 
می‌شوند و با چوب و مشعل ارواح شیطانی رااز سرزمین خود می‌رانند. علامتی داده 
می‌شود و انبوه مردمان شروع به سر و صدا می‌کنند و هرگوشه و کنار و سوراخ پستویی را 
می‌گردند و ارواح را چوب می‌زنند و بیرون می‌رانند و سپس با چوب و چماق و مشعل‌ها 
به کوچه و خیابان می‌ریزند و همهمه و غلغله‌ی غریبی درمی‌گیرد. با چوب به فضای اطراف 
خود می‌زنند و چندان سر و صدا و فریاد می‌کنند تا سرانجام گفته می‌شود که ارواح و 
شیاطین از فلان گوشه‌ی آبادی بیرون رفته و متواری شده‌اند و جماعت همچنان پشت سر 
آن‌ها مسافتی را در جنگل پیش می‌روند و تعقیب‌شان می‌کنند و به آن‌ها هشدار می‌دهند که 
بازنگردند. آن‌گاه مردم نفسی به راحت می‌کشند و به آسودگی سر بر بالین می‌نهند و 
احساس تندرستی و آسایش می‌کنند زیرابرکت و فراوانی و آرامش به سرزمین‌شان 
بازگشته است.» 

یک سیاح انگلیسی در کیپ‌کوست کسل در ساحل طلا چنین مراسمی را در نهم اکتبر 
۴ مشاهده کرده است و آن را چنین وصف می‌کند: «امشب مراسم سالیان‌ی راندن 
شیطان, ابوئسام. از آبادی برگزار شد. از لحظه‌ی شلیک ساعت هشت در قرارگاه مردم 
شروع به تیراندازی کردند و سپس به خانه‌تکانی پرداختند. اثاث را بیرون آوردند. گوشه و 


کتار خانه و در و دیوار را چوب می‌زدند و به شدت فریاد می‌کشیدند و جیغ می‌زدند تا 


راندن سالیانه‌ی 
ارواح در بين 
سیاهان گینه. 


راندن سالیانه‌ی 
ارواح در 


راندنِ سالیانه‌ی 
جادوگران در 


شب والبورگیس 


(شب جشن بهار). 


راندن سالیانه‌ی 
جادوگران در 
جشن بهاران در 
تیرول. 


۶۰۸ شاخه‌ی ززین 


ارواح خبیثه بترسند و فرار کنند. وقتی که به نظرشان ارواح و اشباح بیرون رفتند. دنبال آن‌ها 
به خیابان‌ها ریختند» انش افروختند و مشعل‌هایی درست کردند و فریادکشان و جیغ‌زنان 
چوب‌ها را به هم می‌کوبیدند. و حلب و اهن‌پاره‌ها را به صدا درمی‌آوردند و سرو صدای 
هول‌آوری ایجاد می‌کردند تا شیاطین را از اطراف برانند و به دریا بریزند. پس از اين مراسم 
چهار هفته سکوت محض برقرار می‌شود و کسی حق ندارد تیری شلیک کند یا طبل بزند یا 
با دیگری جر و بحث کند. اگر در این مدت دو نفر اختلافی پیدا کنند که موجب سر و صدا 
شود آن‌ها را فورا پیش سر کرده‌شان می‌برند و مجازات سختی برایشان تعیین می‌شود. اگر 
سگ با خوک یا گوسفند یابُزی در خیابان دیده شود کشته می‌شود یا هر کسی می‌تواند آن را 
برباید و صاحب اصلی حق هیچ ادعا و غرامتی را نخواهد داشت.این سکوت و سکون برای 
اغوای ابونسام است که چون از نهانگاه خود به درآمده ممکن است شگفت‌زده و هراسان 
شود.اگر در طول مدتِ سکوت کسی بمیرد خویشاوندانش تاسر آمدن چهار هفته‌ی مورد 
نظر حق عزاداری و گریستن ندارند.» 

در اروپای مرکزی ظاهراً در شب والپورگیس» شب جشن بهار. بیش از هر زمان دیگری 
نیروهای شیطانی جادوگران در همه جایرا کنده بودند و فعالیت می‌کردند و از این رو طبیعی 
ره که مرو در ان ووزقا ان وخ مراقیت کت و فقط یددها رتش ادا و گستاخانه 
به سرزمین‌های دشمن حمله برند و آن نیروهای مرموز را به زور بیرون کنند. از جمله‌ی 
سلاح‌هایی که در نبرد با اين دشمنان نامریی به کار می‌رفت. آب مقدس» دود بخور یا سایر 
ادویه قابل اشتعال, انواع سر و صدا و بانگ و فریاه به خصوص کوبیدن ابزارهای فلزی و 
هم‌چنین نواختن ناقوس‌های کلیسا شاید از همه موثرتر بود. بعضی از این اقدامات کارساز 
هنوز بین روستاییان رایج است یا تا همین اواخر رواج داشته است و دلیلی وجود ندارد که 
تصور کنیم تأثیر اسرارآمیزشان به مرور زمان محو شده باشد. در تیرول. همچون جاهای 
دیگر راندن نیروهای شرور در اين ایام را «بیرون راندنْ جادوگران» می‌نامند. مراسم در 
جشن بهاران برگزار می‌شود و مردم از چند روز قبل مراسم جشن را تدارک می‌بینند. در 
روز سه‌شنبه‌ای نیمه‌شب بافه‌هایی از تراشه‌های صمغ‌دار» شوکران خالدارٍ سیاه و قرمز, 
اکلیل کوهی, کوّر و شاخه‌های آلوچه کوهی گرد می‌آورند و افرادی که از طرف کلیسا مجاز 
تشخیص داده شده‌اند باید آن را در روز جشن آتش بزنند. در سه روز آخر آوریل همه 
خازهتکانن مر کدی ییوش تفع و ساب موق ملد پر رون نارای با رس 
درآمدن ناقوس شبانگاهی و رسیدن غروب. مراسم «سوزاندن جادوگران» شروع می‌شود. 
مردها و پسرها با شلاق و زنگوله و قاب و قابلمه سر و صدا و بازی راه می‌اندازند؛ زن‌ها 
سینی‌های بخور می‌گردانند؛ سگ‌ها که زنجیرشان راباز کرده‌اند این سو و آن سو می‌دوند و 
پارس می‌کنند. با به صدا درآمدن ناقوس‌های کلیسا بافه‌های گیاهان را که به صورت ستونی 


انتقال سر ۶۰۹ 


بسته و آراسته‌اند آتش می‌زنند و باز بخور می‌سوزانند. سپس زنگ خانه‌ها و زنگ شام 
به صدا درمی‌آید. کاسه بشقاب‌ها رابه هم می‌زنند. سگ‌ها پارس می‌کنند و همه باید همهمه 
و داد و فریاد کنند و به این ترتیب غوغایی برپا می‌شود و آوازها و ترانه‌های رایج این مراسم 
از هر سو به گوش می‌رسد. سپس هفت بار دور خانه‌هاء میدان‌ها و دور دهکده می‌دوند. 
جادوگرها از سوراخ و نهانگاه‌های‌شان بیرون می‌آیند و متواری می‌شوند. 

رسم راندن جادوگران در شب والپورگیس تاسی چهل سال پیش در بسیاری از نقاط 
باواریا و در بین آلمانی‌های بوهم رایج بود و شاید هنوز هم باشد. در کوهستان‌های 
بومروالد که باواریا را از بوهم جدا می‌کند. جوان‌های دهکده پس از غروب آفتاب؛ بر سر 
تیه‌ای» به خصوص دو راهه‌ای» می‌روند و با تمام قوا شلاق‌های خود را در هوابه هر سو 
می‌کوبند. این کار جادوگرها را فراری می‌دهد» زیرا تا جابی که صدای تازیانه‌ها شتیده 
می‌شود جادوگرها یارای هیچ کاری را نخواهند داشت و نمی‌توانند گزندی برسانند. 
_وستاییان قویأ به ار این عمل معتقدند. دهاتی‌ها به پسران‌شان توصیه می‌کنند که ضربه 
علق را هرچه محکم‌تر و شدیدتر و صفیرکشان فرود آورند. جوان‌ها هنگام بازگشت 
به دهکنه آوازهای رایج را می‌خوانند و سر راه‌شان تخم‌مرغ و نان و پنیر و کره و چربی 
حوک انعام می‌گیرند. در بعضی جاها وقتی جوان‌ها شلاق می‌زنند شبانان در بوق‌های‌شان 
می‌دمند و صدای پر طنین آن. که در سکوت شب تا دوردست‌ها می‌رسد در ترساندن و 
تاراندن جادوگران بسیار موثر است. در جاهای دیگر هم‌چنین جوان‌ها در جلو خانه‌ها 
به خصوص خانه‌هایی که ظنٌ وجود جادوگر در آن می‌رود شاوم می‌نوازند که از چوب 
پوست‌کنده‌ی درخت بید درست می‌کنند. در وویگتلند. منطقه‌ی کوهستانی دلگیری در 
مرکز آلمان» هم‌مرز با کوهستان فرانکن‌والد اعتقاد به وجود جادوگران همنوز رایج است 
ترس از آن‌ها به حصوص در شب والپورگیس فزونی می‌گیرد اما در جشن نیمه‌ی تابستان؛ 
عید توماس قدیس و عید کریسمس نیز مزاحمت ایجاد می‌کنند. در این روزها ارواح و 
جادوگران سعی می‌کنند وارد خانه‌ای شوند و چیزی را از آن بردارند یا بدزدند. و اندوه و 
نحوست بر کسی که این پیغام شوم را دریافت داشته است نازل می‌شود! در شب والپورگیس 
و جشن نیمه‌ی تابستان است که آن‌ها سوار بر چنگک و ملاقه در هوا پرواز می‌کنند و مزاحم 
چارپایان و گله می‌شوند و مردم در این روزها برای محافظت حیوانات بی‌دفاع خود از شرّ 
آن‌ها روی در آغل‌ها سه علامت صلیب می‌کشند یا تره یوحنا یا مرزنگوش و امثال آن 
می‌آویزند. هم‌چنین اغلب جوانان ده دور هم جمع می‌شوند و با شلاق زدن به دور و بر 
خود. شلیک تیر و گرداندن جاروهای مشتعل در هوا جادوگران را می‌رانند. ایجاد سر و صدا 
ر فریاد کشیدن و همهمه کردن هم که جای خود دارد. این‌گونه مراسم ظاهراً در ناحیه‌ی 
تورینگن که وویگتلند بخشی از آن است رواج دارد. مردم فکر می‌کنند تازیانه زدن به هوا 


راندنِ سالیانه‌ی 
جادوگران در 
ب#ب رالپورگیس 


در باوارپا. 


راندنِ سالیان‌ی 
جادوگران در 
شب والپورگیی 
در وویگنلند. 


بیرون رائدن 
ارواح و شیاطین با 
قایق در سرام. 


راندن سالیان‌ی 
تجسم شیاطین در 
چین؛ هند و کره. 


۵۰ شاخه‌ی ززین 


جادوگران را که به طور نامریی در هوا این سو و آن سو می‌روند ساقط می‌کند و از پا 
درمی‌آورد و تا زمانی که صدای شلاق زدن شنیده می‌شود محصول و کشت آسیب نمی‌بیند 
و چیزی را صاعقه نمی‌زند» مسلماً برای آن که جادوگرها بر اثر این تدابیر متواری می‌شوند. 


۳ 


با این همه غالباً ارواح رانده شده تجسم عینی و خارجی ندارند و گمان بر این است که 
نامریی‌اند و می‌توان آن‌ها را در ظرفی و وسیله‌ای گرد آورد و بیرون‌شان کرد. این وسیله 
ممکن است انواع مختلفی داشته باشد. نوع رایج آن سفینه‌ی کوچک یا قایق است. در نواحی 
جنوبي جزیره‌ی سرام وقتی اهالی جزیره بیمار می‌شوند. قایقی می‌سازند و با مشارکت 
مردم آن را پر از برنج و توتون و تخم‌مرغ و مانند آن می‌کنند و بادبان کوچکی برایش نصب 
می‌کنند. وقتی همه چیز آماده شد مردی با صدای بلند فریاد می‌زند «ای بیماری‌هاء ای ابله, 
شُرخک» تب نوبه و... که مدت‌هاست با مایید و مبتلایمان کرده‌اید. دیگر زمان‌تان به سر 
رسید. این کشتی را برایتان آماده کرده‌ايم و همه جور آذوقه و خوراک به قدر کافی در آن 
گذاشته‌ايم تا راه‌تان را بگیرید و از این جا بروید و دیگر هرگز پیدایتان نشود. بروید 
به سرزمین‌های دوردست. باشد که بادها و موج‌های درا چندان شما را دور کنند که دیگر 
هرگز برنگردید و ما بتوانیم سالم و آسوده زندگی کنیم و یک بار دیگر شاهد دیدارتان 
نباشیم.» سپس ده دوازده مرد قایق را به ساحل می‌آورند و به جریان باد می‌سپارند و با دور 
شدن آن تصور می‌کنند که از آن بیماری‌ها برای هميشه یا دست‌کم برای مدت زمان معینی 
رهایی یافته‌اند. اگر دوباره بیمار شوند یقین می‌کنند که از آن نوع بیماری‌ها نیست و از 
گونه‌های دیگری است و بنابراین برای آن‌ها نیز مراسم مشابهی تبرتیب می‌دهند. وقتی 
زورق پراز بیماری در دوردست‌ها گم شد به دهکده برمی‌گردند و آنجا مردی اعلام می‌کند 
که « کنون بیماری‌ها رخت برسته‌اند و از بین رفته‌اند و از اینجا دور شده‌اند.» با این سخن 
همگان از خانه‌ها بیرون می‌ریزند و این خبر دهان به دهان می‌گردد و مردم با شادی و سرور 
زنگ و تنبک می‌زنند و حلب و ظرف و ظروف را به هم می‌کوبند. 

در سوکلاتیرتای هند ظرفی سفالین را که پر از گناهان (یکساله‌ی؟) مردم است به 
رودخانه می‌اندازند. در افسانه‌ها آمده است که منشأً این مراسم تبعید کاهن شروری بوده 
است که به خاطر گناهانش, او را ضمن مراسم کفاره و ریاضت در قایقی با بادبان سفید نهادند 
و به دست امواج سپردند. اگر بادبان او را دوباره به ساحل می‌آورد نشانه‌ی آن می‌بود که 
گناهان کاهن بخشوده شده است. چنین کردند و کاهن با حوشحالی اجازه داد که قایق همراه 
با گناهان او وارد دریا شود. در بین قبایل بومی چین جشن بزرگی در ماه سوم هر سال برپا 


انتقال شز ۶٩۱۱‏ 


می‌شود و ضمن آن بیماری‌ها و بدی‌های دوازده ماء گذشته را همراه با سرور و شادمانی از 
خود می‌رانند و بیرون می‌کنند. این انهدام شر باید به طریق زیر انجام گیرد. ظرف سفالین 
بزرگی پُراز باروت سنگ و خرده‌های آهن را در خاک دفن می‌کنند. سپس فتیله‌ای در 
باروت کار می‌گذارند و آتش می‌زنند. ظرف و محتویاتش متفجر می‌شود. سنگ‌ها و 
تکه‌های آهن تجسم گناهان و زشتی‌های سال گذشته است و منفجر شدن و پراکندن آن‌ها را 
نیز نشانه‌ی از میان رفتن شر و گناه می‌دانند. این جشن با سرور و پایکوبی و میگساری 
همراه است. در کره مردم در جشن سال نو با نقاشی کردن تصاویری روی کاغذ و نوشتن 
بیماری‌های جسمی و روحی خود بر آن می‌خواهند شر و تباهی و زشتی‌ها را از خود دور 
کنند. سپس کاغذها را به پسرکی می‌دهند تا بسوزاند. شیوه‌ی دیگر آن است که آدمک‌های 
پوشالی می‌سازند و در آن‌ها سکه‌های مسی قرار می‌دهند و وسط خحیابان می‌اندازند. 
هرکس که این آدمک‌ها را بردارد» در واقع شر و بیماری را از میان برمی‌دارد و به این وسیله 
بلا و بیماری را از سازنده‌ی آن ادمک دور می‌کند. هم‌چنین؛ در چهاردهم ماه نخست. مردم 
کره بادبادک‌های کاغذی هوا می‌کنند که بر آن نوشته شده است بیماری و بلای آن سال نیز 
همچون بادبادک به‌هوا برود و دور شود. آقای جرج با گل " فرستاده‌ی وارن هستینگز 
به تبت شاهد جشن سال نو در تشولومبو پایتخت تشولاما بوده است. راهبان دسته جمعی 
دور معبد همراه با صدای طبل و سنج و بوق و تنبور حرکت می‌کردند. دیگران در لباس‌های 
عجیب و غریب و نقاب بر چهره با حرکات مسخره می‌رفصیدند. #سپس, نقش مردی را که 
روی کاغذی با گچ کشیده بودند بر زمین انداختند و بر گرد آن مراسم عجیب و غریبی اجرا 
کردند که البته به نظر من که معنای آن را نمی‌فهمیدم مسخره و عبث بود. در گوشه‌ی معبد 
نیز آتش بزرگی افروخته بودند و نقش روی کاغذ راروی آن گرفتند که بلافاصله آتش 
گرفت و همراه با دود و سر و صدای فراوان سوخت. می‌گفتند اين نقش شر و بلا است.» 
در کالابار قدیم در ساحل گینه, شیاطین و ارواح را دو سال یک بار می‌رانند و فراری 
می‌دهند. ارواح کسانی که از مراسم تطهیر و پاک‌سازي پیشین تا کنون مرده‌اند نیز جزو 
ارواحی است که ضمن مراسم از نهانگاه‌های‌شان بیرون کنیده و رانده می‌شوند. حدود سه 
هفته یا یک ماه پیش از مراسم راندنِ ارواح که بنا به گزارشی در ماه نوامبر برگزار می‌شود 
تمتال‌هایی می‌سازند که به صورت انسان و حیواناتی چون تمساح, پلنگ» فیل گاو و 
پرندگان است و از چوب یا یوشال ساخته می‌شود و آن‌ها رابا بندی بر درگاه خانه‌ها 
می‌آویزند و با زلم زیمبو می‌آرایند. حدود ساعت سه صبح روز جشن همه بیرون می‌آیند و 
با سر و صداو داد و فریاد سرسام‌آوری سعی می‌کنند ارواح و شیاطین نهفته را در این 
تمثال‌ها گرد آورند و همراه با آن‌ها از خانه و زندگی خود برکنند و دوراندازند. به همین 
قصد آنبوه مردم در کوچه و خیابان‌ها راه می‌افتند. همه چیز را به هم می‌کوبند در خانه‌ها را 
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بلا گردان بهودیان. 


۶۳ ساخه‌ی ززین 


می‌زنند» تیر شلیک می‌کنند. طبل می‌زنند, در بوق‌ها می‌دمند. زنگ‌ها و زنگوله‌ها رابه صدا 
درمی‌آورند. ظرف و ظروف را به هم می‌زنند. غریو می‌کشند و هلهله می‌کنند و چندان 
سر و صدا و بانگ و فریاد برمی‌آورند تا بلکه شیاطین از نهانگاه خود بیرون آیند و متواری 
شوند. این وضم تا سپیده‌دم ادامه می‌یابد و سپس اندک اندک فروکش می‌کند و تا هنگام 
طلوع آفتاب آرام می‌گیرد. در این همنگام دیگر خانه‌ها پاک و تمیز شده است و ارواح 
وحشت‌زده در لابه لای تمثال‌ها فرو رفته‌اند و گمان می‌کنند که خاکستر آتش‌های دیروز و 
گرد و غبارٍ رفت و روب خانه‌ها نیز در تمثال‌هاق پوشالی انباشته شده است. سپس 
تمثال‌های انباشته از ارواح را برمی‌دارند و دسته‌جمعی و با شور و هیجان فراوان به کناره‌ی 
رودخانه می‌برند و همراه با نواختن طبل‌ها به دست امواج می‌سپارند تا همراه با آب دور 
شوند و به دریا برسند و بدین‌سان دهکده و آبادی تا دو سال دیگر از ارواح خبیثه و ارواح 
مردگان پاک می‌شود. این مراسم دو سالانه‌ی راندن ارواح را دوک و تمثال‌ها را تابی‌کم یا 
نابی‌کیم" می‌نامند. 

گاهی بلاگردانی که با آن شر و بلای یک سال گذشته را دور می‌ریزند یک حیوان است. 
بوتیاس‌های جوهر در غرب هیمالیء سگی را انتخاب می‌کنند و به او بنگ و حشیش 
می‌دهند تا با ارواح درآمیزد و شیرینی و تنقلات می‌خورانند و آزادش می‌کنند تا در دهکده 
بگردد. سپس دنبالش می‌کنند و با چوب و سنگ می‌کشندش و تصور می‌کنند که با این عمل 
در آن سال بلا و آفت و بیماری در دهکده وجود نخواهد داشت. در برخی نقاط بریدآلباین 
رسم بود که در جشن سال نو سگی را جلو در خانه می‌آوردند و تکه نانی می‌دادند و سپس 
می‌راندند و می‌گفتند «دورشو ای سگ» گم‌شو. درد و بلای آدم‌های خانه و حیوانات‌مان در 
این سال بخورد توی سرت!) به نظر می‌رسد سگ‌های سفیدی که ایروکواها هر سال در 
جشن سال نو خود می‌کشند جنبه‌ی بلاگردان دارند یا داشته‌اند. به نوشته‌ی آقای ج. و. ه 
کلارک که مراسم را در ژانویه ۱۸۴۱ شاهد بوده است؛ در روز اول جشن همه‌ی اجاق‌ها و 
آتش‌های دهکده را خاموش می‌کردند و خاکستر آن‌ها را به باد می‌دادند و با چخماق آتش 
تازه‌ای برمی‌افروختند. روز بعد مردها با لباس‌های شاد و رنگارنگ در دهکده راه می‌افتادند 
و گناه‌های مردم را جمع می‌کردند. با فرا رسیدن صبح آحرین روز جشین دو سگ سفید 
تاش کول زنگ قرف ید یبای و وویان و وم میس راتختق بل آنها را 
خفه می‌کردند و از نردبانی می‌آویختند. سپس آتش‌بازی و پایکوبی شروع می‌شد. نیم 
ساعت بعد جسد سگ‌ها رابه خانه‌ای می‌بردند «و در آنجا گناه مردم به آن‌ها انتقال داده 
می‌شد.» سرانجام لاشه‌ها را بر تل هیزمی می‌سوزانندند. به گزارش پدر روحانی آقای 
کرک‌لند در قرن هجدهم. خاکستر یکی از این سگ‌های سفید را در دهکده جلو هر حانه 
می‌پاشيدند. در روز کفاره که مصادف با دهم ماه هفتم بود, خاخام بهودی‌ها دو دست را بر 


انتقال‌شز ۶۱۳ 


سر بز زنده‌ای می‌گذاشت و همه‌ی گناهان و شرارت‌های بنی‌اسراییل را بر او اقرار و اعتراف 
می‌کرد و وقتی همه‌ی گناهان به حیوان منتقل می‌شد. آن را در بیابانی رها می‌کردند *. 

بلاگردانی که هرازگاهی گناهان مردم را به جان می‌خرید ممکن بود انسان هم باشد. در 
بین سیاهانٍ یوروبا در آفریقای غربی «کسی را که برای قربانی کردن برگزیده شده 
و ممکن است فردی آزاد يا برده؛ فردی توانگر یا اعیان با آدمی تهیدست باشد. ثولووو 
می‌نامند. او را خوب غذا می‌دهند و می‌پرورند و هر چه بخواهد در احتیارش می‌گذارند. با 
فرارسیدن موسم قربانی او را در کوچه و خیابان‌های قلمرو حاکمی که به خاطر بهروزی و 
سلامت خود و حکومت خود و همه‌ی افراد تحت فرمانش او را قربانی می‌کند گردش 
می‌دهند تا بلا و گناه و مرگ و نحوست همه را بدون استثنا به خود جذب کند. برای پوشاندن 
هویت او بر سرش خاکستر می‌ریزند و بر صورتش گچ می‌مالند. مردم از خانه‌ها بیرون 
می‌آیند و دست بر او می‌زنند تا به این وسیله گناه و خطا و درد و بلای خود را به او انتقال 
دهند. پس از تمام شدن گردش, او را به درون آلونکی موقتی و متبرک ساخته شده از شاخ و 
برگ نخل و درختان دیگر و به تحصوص نخل» موسوم به ایگبودو, می‌برند که تا قسمتی از 
آن همه‌ی مردم می‌توانند او را همراهی کنند؛ در قسمت دوم آلونک اما فقط سرکردگان و 
سایر افراد مهم حق همراهی و ملازمت او را دارند و در قسمت سوم نیز فقط خود کاهن 
بابالاوو و دستیار خاص‌اش. آجیگ‌بوناه حق ورود دارند. در آنجا او آخرین آوازش را 
می‌خواند تا به گوش مردم که منتظر شنیدن آخرین کلام یا آخرین ندای اویند برسد و سپس 
سرش رااز تن جدا می‌کنند و خون‌اش به خدایان پیشکش می‌شود. آواز یا آخرین ناله‌ی وی 
که به گوش مردم رسیده است نشانه‌ای برای شادمانی و سرور و شکرگذاری و برای طبل 
زدن و پایکوبی به خاطر خشنودی و رضایت است زیرا قربانی‌شان پذیرفته شده و خشم 
خداوند تسکین یافته و برکت و فراوانی و افزایش محصول تضمین شده است*. 

گاهی بلاگردان حیوانی آسمانی است. مردم مالابار چون هندوها برای گاو حرمت 
قائلند و کشتن و خوردن آن را «گناهی مثل آدم‌کنی یا قتل عمد می‌دانند.؛ با وجود این 
دبرهمنان گناهان مردم را به یک یا چند گاو انتقال می‌دهند و سپس گاوها و گناهانی را که در 
خرد دارند در محلی که برهمن تعیین می‌کند از بين می‌برند.» مصریان باستان وقتی گاوی را 
قربانی می‌کردند. همه‌ی بلاها و شرارت‌هایی را که ممکن بود بر خودشان و بر 
سرزمین‌شان نازل شود و روی آوّرد بر کله‌ی گاو تلقین می‌کردند و سپس آن را یا به یونانیان 
می‌فر و ختند يا در رودخانه می‌انداختند. از طرفی نمی‌توان گفت که مصریان در اعصاری که 
بای ما شیتاخععه است به طور کلی گاو را مي پزستیدءاند زیرایه نظر می‌وسد که معمو لا آن زا 
می‌کشتند و می‌خوردند. اما زمینه‌های مساعدی وجود دارد که نتیجه بگیریم مصریان در 
اصل هر گاوی را مقدس می‌شمرده‌اند. زیرانه تنها هرگاوی در نزدشان حرمت داشت و 


حیوانات مقدس 
به عنوان بلاگردان 
در هند و مصر 
باستان. 
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قربانی نمی‌شد. بلکه حتی گاو نر نیز قربانی نمی‌شد مگر آن که نشانه‌ی طبیعی خاصی بر 
خود می‌داشت. کاهن همه‌ی گاوان نر را پیش از قربانی شدن وارسی می‌کرد؛ اگر آن‌ها 
نشانه‌ها را در آن‌ها می‌دید مر خاص خود را بر آن‌ها می‌زد که معنی‌اش این بود که می‌توان 
حیوان را قربانی کرد. واگر کسی گاو نری را قربانی می‌کرد که مهر نخورده بود کشته می‌شد. 
علاوه بر اين؛ پرستش گاو نٍ آپیس و منویس: به خحصوص اولی؛ نقش مهمی در دیین 
مصریان داشت. همه‌ی گاوان نر راکه به مرگ طبیعی می‌مردند, در اطراف شهر به دقت دفن 
می‌کردند و استخوان‌های‌شان را بعدها از همه جای مصر گرد می‌آوردند و در جای واحدی 
نگهداری می‌کردند. و هنگام قربانی کردنِ گاو نر در مراسم بزرگ ایزیس همه‌ی پرستندگان 
بر سر و سینه می‌کوفتند و عزاداری می‌کردند. پس به طور کلّی» شاید بتوان نتیجه گرفت که 
گاو نر در اصل. همچنان که گاو ماده همیشه, در نزد مصریان مقدس شمرده می‌شد و گاو نرٍ 
قربانی که گناهان و بدبختی مردم بر سرش بار شده بود زمانی بلاگردان آسمانی محسوب 
می‌شد. 

انسان‌های مقدبی سرانجام این که بلاگردان ممکن است انسان مقدسی باشد. بدین‌سان در ماه نومب 

و گوندهای هند. گانسیام‌دئوه نگهبانِ کشت و محصول را پرستش می‌کنند و می‌گویند در 

9 هنگام جشن خود خدا در سر یکی از پرستندگان حلول می‌کند که ناگهان حمله‌ای بر او 
عارض می‌شود و او گیج و مبهوت به درون جنگل فرار می‌کند. گمان بر این است که اگر او را 
به حال خود بگذارند دیوانه خواهد شد و خوا:د مرد. او را برمی‌گردانند اما او تا یکی دو 
روز دیگر حواس شود را بازنمی‌یابد. مردم فکر می‌کنند که این فرد در واقع به عنوان 
بلاگردانی در قبال گناهان آنان نشان شده است. در معبد ماه» آلبانیایی‌های قفقاز شرقی 
برده‌هایی داشتند که بسیاری از آن‌ها نظر کرده و غیبگو بودند. وقتی یکی از آن‌ها بیش از 
حد معمول نشانه‌های الهام و شهود یا جنون از خود نشان می‌داد و مثل گوندهای هند سر 
به صحرا و بیابان می‌نهاد» کاهن بزرگ او را با زنجیر مقدس می‌بست و یک سال با حرمت و 
جلال نگه می‌داشت و پس از تمام شدن این مدت او رابا روغن مقدس خحوشبو تدهین 
می‌کردند تا برای قربانی شدن آماده شود. کسی که کارش کشتن این انسان‌های قربانی بود و 
در این کار مهارتی داشت. پیش می‌آمد و با نیزه‌ی مقدس ضربه‌ای به پهلوی قربانی می‌زد و 
قلبش را سوراخ می‌کرد. از نحوه‌ی افتادن قربانی می‌شد برکت و رفاه و سعادتِ مردم و 
سرزمین را حدس زد و پیش‌بینی کرد. سپس جنازه را به جایی می‌بردند که همه در آن 
گرد می‌آمدند و مراسم تطهیر شروخ می‌شد. این مراسم آشکارا حاکی است که گناهان 
مردم به قربانی منتقل شده است» درست همچنان که خحاخحام یهودی با گذاشتن دست بر 
سر حیوان گناهان مردم را به بلاگردان انتقال می‌داد و چون گمان بر این بود که روح 
خدایی در تن قربانی حلول کرده است بنابراین در اینجا نمونه‌ای مسلم از قربانی 
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خداگونه پیش رو داریم که گناهان و بدبختی‌های مردم رابازمی‌خرد و از بین می‌بَرّد. 

در تبت آیین بلاگردان خصوصیات جالبی دارد. سال نو تبت با ماه نو که در پانزدهم 
فوریه ظهور می‌کند آغاز می‌شود. مدت بیست‌وسه روز پس از آن, حکومت لهاساء پایتخت 
کشون را از فرمانروایان همیشگی می‌گیرند و به آن راهب صومعه‌ی دبانگ می‌سپارند که 
بیشترین مبلغ را در قبال این امتیاز بدهد. برنده‌ی این رقابت جالنو نامیده می‌شود و شخصاً 
جلوس خود را به تخت شاهی اعلام می‌کند و با عصای سیمین در دست در خیابان‌های 
لهاسا راه می‌افتد. راهب‌های همه‌ی صومعه‌ها و دیرهای منطقه برای بزرگداشت او و عرضص 
تبریک گرد می‌آیند. جالنو به هر صورت و هر گونه که می‌خواهد و به نفع خود می‌داند 
قدرت‌نمایی می‌کند و در این مدت هر جریمه و تاوانی که از مردم می‌گیرد و و صول می‌کند 
از ان خود او خواهد بود. سودی که وی می‌بَرّد حدود ده برابر مقدار پولی است که معمولا 
به دست می‌آورد. افراد او در کوچه و بازار می‌گردند و سعی می‌کنند کسانی را که کار خطا 
انجام می‌دهند بیابند و جریمه کنند. در این مدت از هر خانه‌ای تاوان می‌گیرند و 
کوچک‌ترین خطایی با بیشترین و شدیدترین مجازات‌ها روبرو می‌شود. شدت عمل جالنو 
تشرد تمه کارگان تور وه ترا ات ار اب اک 
آدم‌های عادی بیرون می‌روند. در عوض روحانیان به شهر هجوم می‌آورند. همه‌ی معبدها 
و صومعه‌های اطراف تا چندین فرسخ دروازه‌های خود را می‌گشایند و ساکنان خود را 
بیرون می‌فرستند. همه‌ی راه‌هایی که صومعه‌ها را به لهاسا وصل می‌کنند پر از راهبانی 
می‌شود که بعضی پیاده و برحی سوار بر اسب بعضی سوار بر الاغ و برخی بر پشت گاوهای 
پا کوتاه به سوی پایتخت می‌شتابند و کتاب‌های ادعیه و اوراد و ظرف و ظروف پخت و 
پزشان را با خود دارند. ازدحام راهبان به حدی است که همه‌ی کوچه‌ها و پس‌کوچه‌هاء 
میدان‌ها و خیابان‌ها پر می‌شود و رنگ سرخ ردای‌شان همه جا را فرا می‌گیرد. بی‌نظمی و 
اغتشاش شیوع می‌یابد. خیابان‌ها پراز مردان مقدسی می‌شود که ورد می‌خوانند یا 
فریادهای هولنا ک می‌کشند. با هم دیدار می‌کنند. به هم تنه می‌زنند, دعوامی‌کنند. زد و 
خورد می‌کنند. خون از بيني این یکی جاری می‌شود, چشم آن یکی کبود می‌شود. سر 
دیگری می‌شکند. سر تاسرٍ روز از دم سحر تاسر شب این راهب‌های سرخ‌پوش در فضای 
تیره‌ی سنگین از عطر بخور در معبد بزرگ ما کیندرانات در لهاسا مشغول دعاو نماز 
می‌شوند و روزی سه بار می‌آیند که پیاله‌ی چایی و کاسه‌ی آش و سهم پول‌شان را وصول 
کنند. این معبد بزرگ بنای عظیمی است که در مرکز شهر قرار دارد و دورش را بازار و 
مغازه‌ها احاطه کرده است. بت‌های داخل معبد غرق در طلا و جواهرات گرانبهاست. 

پیست وجهاز زون پین از اتمام فرمانروايي جالنو او دوباره به قدرت بازمی‌گردد و 


مدت ده روز مجددا قدرت بی‌حد و حصر قبلی را صاحب می‌شود. در نخستین روز از این 


آیین سالیان‌ی 
۲ انسان‌های 
بلاگردان در تبت. 


جالنو فرمانروای 
موقتِ لهاسا. 


جالنو و شاه ایام 


اخراج شاه ایام 


۶۶ شاخه‌ی ززین 


ده روز راهب‌ها دوباره در معبد بزرگ گرد هم می‌آیند و دعا می‌کنند که خدایان مردم را از 
بیماری و سایر بدی‌ها وبلاها مصون دارند و «برای خشنود ساختن آنان کسی را قربانی 
می‌کنند. او را به عمد نمی‌کشند بلکه مراسم و تشریفاتی که برگزار می‌شود غالباً به مرگ 
می‌انجامد. بر سر او غله می‌ریزند و صورتش رانیمی رنگ سیاه و نیمی رنگ سفید 
می‌زنند» بااین هیئت و پوستینی بر بازو افکنده او راشاه ایام می‌نامند. روزها در وسط بازار 
می‌نشیند و هر کاری که دلش خواست می‌کند. در حالی که دم غژگاو سیاهی را در دست تاب 
می‌دهد. گردش می‌کند و به این وسیله بلا و نحوستِ مردم را به حود منتقل می‌کند. در روز 
دهم همه‌ی گروه‌های لهاسا به سوی معبد بزرگ می‌روند و جلو آن صف می‌بندند. شاه ایام 
از معبد بیرون می‌آید و انبوه مردم هدایا و پیشکشی‌های کوچکی تقدیم‌اش می‌کنند. سپس 
جالنو رابه مسخره می‌گیرد و مثلا می‌گوید «ما حواس‌مان به جاست و اشتباه نمی‌کنيم. وعظ 
و آموزه‌های تو دروغین است» جالنو که به طور موقت جایگزین لامای بزرگ شده است با 
این حرف‌های کفرآمیز مقابله می‌کند و مشاجره و مباحثه شدت می‌گیرد و سرانجام هر دو 
طرف موافقت می‌کنند که برای تعیین این که حق با کیست تاس بریزند و جالنو می‌پذیرد که 
اگر باخت جایش رابا بلاگردان عوض کند. اگر شاه ایام برنده شود شر و بلای زیادی دامنگیر 
می‌شود اما اگر جالنو برنده شود همه شادی می‌کنند زیرا نشانه‌ی آن است که خدایان 
پذیرفته‌اند که رقیب او به عنوان قربانی همه‌ی گناهانِ مردم لهاسا را بر دوش کشد. اما بخت 
همیشه با جالنو یار است زیرا وقتی تاس می‌ریزند همواره جفت شش می‌آوّرد. در حالی که 
جفت یک نصیب حریفش می‌شود. این امر چندان که در بادي امر به نظر می‌آید خارق‌العاده 
و عجیب نیست زیرا تاس‌های جالنو فقط نقش شش‌تایی دارد و تاس‌های حریفش رانقش 
یک‌تایی زده‌اند. بدین‌سان شاه ایام وقتی حکم تقدیر و مشیت آسمانی را درمی‌یابد و 
به سرنوشت خود آگاه می‌شود هراسان و سراسیمه پا به فرار می‌گذارد و با یک اسب سفید» 
یک سگ سفید یک پرنده‌ی سفید. نمک و امثال آن, که حکومت برایش فراهم کرده است از 
شهر می‌گریزد. صورتش هنوز به رنگ سفید و سیاه است و هنوز آن پوست را به تن دارد. 
همه دنبالش می‌کنند. پشت سرش هو می‌کنند. بانگ و فریاد می‌زنند و تیرهای مشقی 
درمی‌کنند. چون از شهر خارج شد. او را هفت روز در سرای بزرگ دهشت‌ها در صومعه‌ی 
سامیاس بازداشت می‌کنند که تالاری است پر وحشت و خوف با تمثال‌ها و تندیس‌های 
غولآسا و هراس‌انگیز از شیاطین و پوستِ افعی‌های عظیم و حیوانات درنده. سپس در 
کوهستان چتانگ رهایش می‌کنند که مجبور است چندین ماه يا یک سال در آنجا در کنامی 
تنگ و تاریک به حالت تبعید سر کند. اگر پیش از سر آمدن این مدت بمیرد مردم می‌گویند 
که خوش یمن بوده است ولی اگر باز زنده بماند می‌تواند به لهاسا برگردد و سال بعد دوباره 
نقش بلاگردان را ایفا کند. 


انتقال شز ۶۱۷ 


این مراسم جالب که هنوز هر سال در پایتختِ دورافتاده‌ی بودایی‌گری که همچون 
رم آسیاست -برگزار می‌شود از بسیاری جهات شایسته‌ی توجه است, زیرا در یک 
لایه‌بندی مشخص مذهبی نجات‌بخش‌هایی آسمانی را که خودشان نجات داده می‌شوند» 
قربانی‌های نیابتی را که نیابتاً کفاره می‌دهند. خدایانی در روند فسیل‌شدگی را که در عین 
برخورداری از امتیازها خود را از رنج و تاوان الوهیت فارغ ساخته‌اند ارائه می‌کند. در وجود 
جالنو به سهولت می‌توان جانشینی برای آن فرمانروایان موقت آن خدایان میرنده یافت که 
به قیمت جان خود مدت زمان کوتاهی از قدرت و شکوه برخوردار می‌شوند. قطعی است 
که وی جانشین موقتی است برای لامای بزرگ. این که او می‌تواند» یا زمانی می‌توانسته 
است. بلاگردان مردم باشد از اين نکته تقریباً قطعیت می‌یابد که به بلاگردانِ حقیقی ‏ شاه 
که در شرایط موجود این پيشنهاد در واقع عبث است اما صرف مطرح شدن آن بی‌دلیل و 
بی‌سابقه‌ی منطقی نبوده است. اگر در حال حاضر چنین تشریفات عبثی هنوز وجود دارد و 
ظاهراً حالی از هرگونه محتوای دلالت‌گر به نظر می‌رسد. می‌توان یقین کرد که زمانی معنا و 
محتوایی داشته‌اند و اگر امروزه چون کوجه‌های بن‌بستی‌اند که راه به جایی نمی‌برند 
می‌توان اطمینان یافت که در روزگاران پیشین راه‌هایی بوده‌اند که به جایی» گرچه صرفاً 
به مرگ می‌رسیده‌اند. این که بلاگردانِ تبتی در عهد قدیم پس از مهلت کوتاهی آسایش و 
خودکامگی در بین مردم سرانجام کشته می‌شد. حدسی است که نکته‌های زیادی موید آن 
اغلب به مرگ می‌انجامد. اين اعتقاد که مرگ وی حوش‌یمن است» همه در تأیید چنین 
برای چند هفته احراز منزلتِ نماینده‌ی الوهیت ترجیح می‌داده است در پایان مهلت تعیین 
شده نه شخصاً بلکه به دست نماینده‌ی خداوند بمیرد. چرا که این کار دردناک اما ضروری 
به آدم وامانده‌ی بیچاره‌ای محول می‌شد. آدمی رانده شده از جامعه» آدم مفلوکی که دنیا 
برایش جهنمی شده بود به حدی که می‌پذیرفت أگر پس از چند روزی مهلت نتوانست فرار 
کند. دست از جان بشوید و بمیرد. زیر باید به یاد داشت در عین حال که مهلت داده شده 
به نماینده‌ی اصلی -جالنو -با هفته‌ها سنجیده می‌شد. مهلت تعیین شده برای نماینده‌ی آن 
نماینده را به روزها کاهش می‌دادند که به روایتی ده روز و به گزارش دیگری هفت روز بود. 
چنین ریسمان کوتاهی برای گوسفندی چنان مفلوک و نزار را افساری مناسب و کافی 
می‌دانستند. ماسه‌ای چنان اندی در ساعت شنی که به سرعت فرو می‌ریخت و تمام می‌شد 
برای کسی که آن همه ایام گرانبها را هدر داده بود کفایت می‌کرد. به این ترتیب در و جود آن 
آدم لوده‌ای که امروزه با قیافه‌های گوناگون در وسط بازار لهاسا و بين مردم مسخره‌بازی 


ارباط لامای 
بزرگ جالئو و 
شاه ایام با 


احمال اين‌که 
پلاگردانٍ تبت در 
قدیم به عنوانٍ 
جانشین لامای 
بزرگ کشته 
می‌شده است. 


درباره‌ی بلاگردان 


به‌طور کلی. 


۶۱۸ شاخه‌ی زین 


درمی آََرّد و با دم غزگاو نحوست و بدبختی را می‌راند و دور می‌کند, به درستی می‌توان 
جانشین یک جانشین راء نایب نایبی را دید. کفیل را دید که بار سنگینی را از دوش ادم 
محترم‌تری برداشته و بر پشت او نهاده‌اند. این رشته اگر آن را درست تعقیب کرده باشیم» در 
جالنو تمام نمی‌شود و یک سر دیگرش به خلیفه‌ی لهاساء به لامای بزرگ که جالنو صرفاً 
نایب موقت اوست برمی‌گردد. شباهت بسیاری از آیین‌ها در بسیاری سرزمین‌ها حاکی از 
این نتیجه است که اگر اين انسان خداگونه خود را کوک می‌کند تا اقتدار آسمانی‌اش را 
مدتی به دستِ جانشینی بسپارد, این امر هیچ علت دیگری ندارد. با نداشته است. جز این که 
جانشین می‌بایست به جای او کشته می‌شد. بدین سان, در گرد و غبار قرون و اعصار که 
چراغ تاریخ بر آن نتابیده است. شخصیتِ تراژيکي خلیفه‌ی بوداییان - نماینده‌ی خدا در 
روی زمین برای آسیا - چون انسان -خدایی که غم و اندوو مردماش را بر دوش می‌کشد 
همان شبانِ نیکی که جانش را فدای گوسفندان می‌کند. محزون و گرفته در دوردست‌ها دیده 


می‌شود. 
۴ 


بررسي پیشین ما در مورد رسم دور ریختن گناهان و بدی‌های جمع‌شده‌ی روستا و شهر و 
ابادی متضمَن چند ملاحظه‌ی کلی است. 

در اولین وهله. جای اعتراض نخواهد بود که بگوییم آنچه من احراج بی‌واسطه و 
باواسطه‌ی شر نامیده‌ام محتوایی یکسان دارند. به عبارت دیگر» این که شرّ و بدی به شکل 
مادی مجسم شده باشد یا نامریی تصور شود وضعیتی است یکسره تابم هدف اصلی 
مراسم. که صرفاً به انجام رساندن تطهیر كلّي همه شرّهایی است که دامن‌گیر مردم شدء 
است. اگر حلقه‌ی پیوندی لازم است تا این دو نوع اخراج را به هم مربوط سازد, رسم بیرون 
راندن شرها با تخت روان يا قایق می‌تواند آن را فراهم سازد. چراکه از یک سوء شرها 
نامریی و نامشخص اند و از سوی دیگر وسیله‌ای مریی و مشخص برای انتقال دادن آن 
پیش‌بینی شده است. و بلاگردان چیزی جز وسیله‌ای این چنین نیست. 

در وهله دوم وقتی کار پاک‌سازی بدی‌ها به طور ادواری تکرار می‌شود. فاصله‌ی بین 
مراسم پاک‌سازی معمولا یک سال است و موسمی از سال که مراسم رخ می‌دهد همیشه با 
تغییر مشخحص فصل, مانند آغاز با پایان زمستان در مناطق قطبی و معتدل, و آغاز یا پایان 
فصل باران در مناطق استوایی» مصادف است. انسان ابتدایی مرگ و مر فزاینده‌ای راکه 
این‌گونه تغییرات آب و هوایی می‌تواند ایجاد کند به حصوص در بین وحشیانی که خوراک 
و پوشاک و مسکن کافی و وافی ندارند. به دخالت و عملکرد ارواح و شیاطین نسبت 


انتقال شز ۶۱٩‏ 


می‌دهد و بنابراین بر خود فرض می‌داند که آن‌ها را تار و مار کند و بیرون رائد. چنین است 
که در مناطق استوایی بریتانیای نو و پرو شیاطین را در آغاز فصل باران بیرون می‌کنند یا 
می‌کودتن چنین است که در وال صعبا باثی لا آن‌ها را با فرا رسیدن زمستان گزنده‌ی 
قطبی می‌تارانند و دور می‌کنند. آنجا که قبیله‌ای کار کشت و زرع دارد» تاراندن شیاطین 
طبیعتاً با یکی از موسم‌های مهم و مشخص سال کشاورزی مثل بذرپاشی یا خرمن‌کوبی یا 
برداشت محصول تطبیق می‌کند, اما از آنجا که این موسم‌ها خود طبیعتاً مصادف با تغییر 
فصل است. چنین نیست که گذر از شکارگری یا شبانی به زندگي کشاورزی مستلزم تغییر یا 
تعویضی در زمانِ برگزاري اين آیین مهم سالانه باشد. اما تاراندن عمومی شیاطین در 
هر فصلی از سال که صورت گیرد معمولاً نشانه‌ی آغاز سال جدید است زیرا پیش از شروع 
شدن سالی نوء مردم نگرانِ آنند که خود را از قید ناراحتی‌های گذشته رها سازند؛ از این 
روست که می‌بینیم در بسیاری از جوامم, آغاز سال نو با تبعید عمومی و چشم‌گیر شیاطین و 
ارواح هم‌زمان می‌شود. 

نکته‌ی سوم آن که باید توجه داشت این تاراندنٍ عمومی و ادواری شزها و شیاطین 
معمولاً پیش یا پس از یک دوره اغتشاش و بی‌بند و باری عمومی است که در ضمن أنْ قد و 
بند مرسوم و روزمره‌ی جامعه کنار گذاشته می‌شود و هر کس مجاز است هر وقاحتی را غیر 
از شدیدترین‌اش را بدون کیفر دیدن انجام دهد. سست شدن ناگهانی و غیر عادي قواعد و 
ضوابط معمول اخلاق و رفتار در این مواقع را مسلما باید با پاک‌سازی كلي شیاطین که پیش 
یا پس از آن صورت می‌گیرد توضیح داد. از سویی, وقتی قرار است پاک‌سازی عمومي 
گناه‌ها و شیاطین در آینده‌ی خیلی نزدیکی صورت گیرد مردم ترغیب می‌شوند که به امیال 
و هوس‌ها و شهوات خود میدان دهند. به امید این که در ضمن مراسم پیش رو همه‌ی 
گناهانشان شسته می‌شود و نامه‌ی اعمال‌شان هر قدر هم سیاه شده باشد مجددا پا ک و سفید 
خواهد شد. از سوی دیگر, وقتی مراسم پاک‌سازی تازه برگزار شده است. مردم بابت 
شرارت‌های خود که معمولاً هميشه مایه‌ی عذاب است هنوز نگران نیستند و خیال‌شان 
راحت است از این که بار گناهان‌شان سنگین شود. از اين رو در نخستین فرصتی که برای 
شادخواری می‌یابند از حد و مرزی که معمولا احلاق و آداب و رسوم تعیین کرده است پا 
فراتر می‌نهند و لگام می‌گسلند. وقتی جشن در موسم خرمن رخ می‌دهده شور و شر و 
هیجان موجود با تن‌آسایی و تن‌پروري ناشی از پرخوری و شکم‌چرانی تشدید می‌شود و 
دامنه می‌یابد. 

چهارم این که» به کار گرفتن انسان یا حیوانی خدایی به عنوان بلاگردان را حصوصا باید 
تذکر داد. درواقع, اینجا مستقیماً تا آنجا با رسم تاراندنِ شیاطین روبروییم که گمان می‌رود 
آن شیاطین و شرارت‌ها به حدایی انتقال می‌یابند که بعداً کشته می‌شود. زیراه چنان که قبلا 


۶۳۰ شاخه‌ی ززین 


اشاره کرده‌ايم» رسم کشتن خدا ريشه در دورانی چنان قدیم از تاریخ انسان دارد که در 
اعضار بغایاسی وقتی که زیم تهلوزابرفران امتشای برگران می‌شود مکی اسبت تسیز 
تعبیر گردد. خصوصیتِ خدايي حبوان يا انسان فراموش می‌شود و دیگر آن را صرفاً قرباني 
عادی می‌دانند. علی‌الخصوص چنین موردی وقتی پیش می‌آید که قربانی انسان خداگونه 
باشد. چرا که وقتی ملتی متمدن می‌شود. اگر رسم قربانی کردنٍ انسان‌ها را یکسره ترک 
نکرده باشد» دست‌کم فقط چنان آدم‌های مفلوک و بیچاره‌ای رابرای قربانی شدن 
برمی‌گزیند که به هر حال محکوم به مرگ باشند. بدین‌سان» کشتن یک خدا ممکن است 
گاهی با مراسم اعدام مجرمی خلط شود. 

اگر بپرسیم که چرا می‌بایست خدای میرنده‌ای انتخاب شود که گناهان و عذاب‌های 
مردم را بر دوش گیرد و با حود ببرد شاید بتوان چنین گفت که رسم استفاده از الوهیت 
به عنوان بلاگردان در واقع ترکیب دو مراسم است که زمانی هر یک جدا و مستقل برگزار 
می‌شد. از سویی دیدیم که رسم بود خدای انسان یا حیوان را بکشند تا حیاتٍ خدایانه‌اش با 
مرور زمان دستخوش ضعف و فتور نشود. از سوی دیگر دیدیم که رسم بود سالی یک بار 
گناهان و شیاطین را یکجا بتارانند و دور بریزند. حال» اگر پیش می‌آمد که مردم این دو رسم 
را درهم آميزند. نتیجه این می‌شد که خدای میرنده‌ای را به عنوان بلاگردان برگزینند. او 
کشته می‌شد. نه برای آن که در اصل گناه را بشوید بلکه برای حفظ حیات الوهی از زوال 
کهنسالی و بیری. اما از انجایی که در هر صورت باید کشته می‌شد مردم شاید فکر کرده‌اند 
که می‌توانند از این فرصت استفاده کنند و بار غم‌ها و گناهان‌شان رانیز بر دوش او بنهند تابا 
خود به جهان ناشناخته‌ی پس از گورستان ببرد. 

استفاده از اآلوهیتی به صورت بلاگردان زداینده‌ی آن ابهامی است که چنان که دیدیم در 
مورد رسم عامیانه‌ی اروپاییان موسوم به «بیرون راندن مرگ» به نظر می‌رسد. زمینه‌ی 
مساعدی وجود داشته است که معتقد باشیم در این آیین چیزی که «مرگ» نامیده می‌شد. در 
اصل روح نبات بود که هر سال در بهار کشته می‌شد تا مگر با همه‌ی توش و توانٍ جوانی 
دوباره زنده شود. اماء چنان‌که اشاره کردم. خصوصیاتی در این ایین هست که فقط در این 
فرضیه کاربرد ندارند. آن نشانه‌ی سرور و شادمانی به هنگام بردنِ تمثال «مرگ» برای دفن 
کردن یا سوزاندن, و آن وف و نفرت از تمثال که حمل‌کنندگان از خود نشان می‌دهند از 
این گونه‌اند. اما این حصوصیات وقتی روشن و قابل درک می‌شوند که گمان کنیم «مرگ» 
صرفاً حدای میرنده‌ی نبات نبوده است بلکه بلاگردان مردم نیز محسوب می‌شده و حامل 
بار گناهان و شرارت‌های مردم در سال گذشته نیز بوده است. شادمانی در چنین موقعی 
طبیعی و درست است و اگر به نظر می رسد که آن ترس و نفرت از خدای میرنده است که حفا 
نه به خاطر خود او بلکه به خاطر گناهان و فلاکت‌هایی است که بر دوش دارد این صرفاً 


انتقال سر ۶۳۱ 


زاییده‌ی دشواري تفکیک یا دست‌کم تمایز بين حامل بار و حودبار است. وقتی بار خصلت 
مصیبت‌بار دار حامل آن نیز همان‌قدر ترسناک و نفرت‌انگیز خواهد بود که گویی خود با 
بار محنت‌خیز و خطرناکی که حمل می‌کند عجین است. همین طور. دیدیم که مردمان هند 
شرقی از قایق‌های پر از مرض و گناه می‌ترسند و نفرت دارند. نیز این تصور که در آن مراسم 
عمومی, «مرگ» هم بلاگردان و هم نماینده‌ی روح الوهي نبات است. از این لحاظ تقویت و 
تایید می‌شود که راندن و اخراج آن همیشه در بهار و عمدتا توسط اقوام اسلاو صورت 
می‌گیرد, زیرا سال اسلاوها در بهار شروع می‌شود و بدین‌سان آیین «بیرون راندنٍ مرگ» در 
یکی از هشابن وهای ارس رايج جراخ خرارت‌های جمع شا مدز سان بو پیتن 
از ورود به سال نو است. 


فصل ۲ 


تس 
ِ او سس 
سس نیج 


بلاگردان‌های باستان 


اکنون آماده‌ايم تا به کاربرد انسان بلاگردان در عهد باستان بپردازيم. هر سال در چهاردهم 
مارس مردی پوستین‌یوش را در میان می‌گر فتند و در خیابان‌های رم می‌گرداندند. با جوب 
سفید بلندی می‌زدند و از شهر بیرون می‌کردند. او به ماموریوس‌وتوریوس «مارس قدیم»» 
موسوم بود و چون مراسم یک روز پیش از نخستین بدر سال قدیم رمی ( که از اول ماه مارس 
آغاز می‌شد) برگزار می‌شد, مرد پوستین‌پوش باید نماینده‌ی مارس سال گذشته بوده باشد 
که در آغاز سال نو بیرون رانده می‌شد. در آن زمان مارس اصلاً نه حدای جنگ بلکه خدای 
نباتات بود. زیرا کشتگران رمی برای وفور غلات و محصول تاک‌ها درختان میوه و 
سرسبزی درختستان‌های خود به او رو می‌کردند؛ مدرسه‌ی کاهنی برادران آروال که کارش 
قربانی کردن برای رشد غله بود کمابیش منحصراً به مارس توسل می‌جُست؛ و چنان که 
یدیم مارس بود که در ماه اکتبر برای اطمینان از وفور محصول اسبی برایش قربانی 
می‌شد. علاوه بر این دامداران برای سلامتِ دام‌هایشان. برای او که به «مارس بیشه‌زاران» 
(مارس سیلوانوس) ملقب بود؛ قربانی می‌کردند. یک بار دیگر تحصیص ماه بهاري مارس 
(۵۲۵0) به مارس (۷۸۵۲۶) ظاهراً اشاره به این دارد که او حدای رویاننده‌ی گیاهان بود. 
بدین‌سان رسم رومي تبعید کردنٍ مارس قدیم در آغاز سال جدید در بهار» هم‌سان با رسم 
اسلاوی «راندن مرگ» است به شرطی که نظر ما درباره‌ی رسم اسلاوی درست باشد. تشابه 
رسم‌های ژّمی و اسلاوی را قبلاً پژوهشگران تذکر داده‌اند. با این همه به نظر می‌رسد که 
آنان ماموریوس‌وتوریوس و نمونه‌های مطابق آن در آیین‌های اسلاوی را بیشتژ نمایندگان 
سال قدیم دانسته‌اند تا خدای قدیم نباتات. احتمال دارد کد این‌گونه آیین‌ها را در اعصار 
بعدی حتی کسانی که آن‌ها را اجرا می‌کردند چنین تعبیر کرده باشند. اما این تجسم در یک 
دوره‌ی زمانی انتزاعی‌تر از ان است که بدوی باشد. با این حال, در آیین رمی» همچنان که در 
آیین اسلاوی, نماینده‌ی خدا ظاهراً نه فقط ایزد نباتات بلکه بلاگردان نیز تلقی می‌شده 


یرون راندن 
سالانه‌ی ومارس 
قدیم: در ماه 
مارس در رم 
باستان. 


به نظر می‌رسد که 
سالی‌ها» کاهنان 
رقصان مارس؛ 
«نارس قدیم» را 
می‌زدند. 


رقص سالی‌ها در 
بهار و پاییز 
احتمالا به قصد 
شتاب بخشیدن به 
رشد غله‌ای بوده 
است که در اين 
دو موسم کاشته 
شده بود. 


۴(« شاخه‌ی زین 


است. رآنده شدن وی حاکی از این است؛ وگرنه دلیلی ندارد که حدای نبات به این عنوان از 
شهر رانده شود. اما اگر او بلاگردان هم باشد قضیه طور دیگری است. پس لازم می‌شود که 
برانندش تا مگر ۳ خود را به جاهای دیگر بُْرّد. و در واقم ماموریوس‌وتوریوس 
ظاه را به سرزمین اسکان‌هاه دشمنان رم رانده می‌شد. 

ضرباتی را که «مارس قدیم» با آن از شهر رانده می‌شد. ظاهراً کاهتانٍ رقصانِ مارس, 
«سالی»هاء وارد می‌کردند. دست‌کم می‌دانیم که این کاهنان در سرودهایشان از ماموریوس و 
توریوس یاد می‌کردند» و می‌گویند در یک روز حاص او کاهنان پوستی را با چوب می‌زدند. 
بنابراین بسیار محتمل است پوستی که در آن روز کوبیده می‌شد همانی بود که نماینده‌ی 
خدا پوشیده بود و کاهنان همزمان با ضرباتی که می‌زدند نام او را نیز ذکر می‌کردند. پس 
هر سال در چهاردهم ماه مارس رم شاهد منظره‌ی غریب تجساٍ انسانی خدایی می‌شد که 
کاهنان‌اش با ضربات چوب او را از شهر بیرون می‌راندند. مراسم با این تلوری لااقل قابل 
فهم می‌شود که مردی که چوب می‌خورد و تبعید می‌شد نماینده‌ی خدای منسوخ نباتات 
بود که در آغاز سال نو آن‌گاه که در همه جاء در مزرعه‌ها و چمنزاران و در جنگل» شکفتن 
گل‌های بهاری رّستن گیاه و باز شدن غنچه‌ها و شکوفه‌ها نشان از جریان یافتن حیات 
جدیدی در رگ‌های طبیعت. پس از رکود و وففه‌ی طولانی زمستان داشت» می‌بایست 
خدای تازه‌ی جوان و نیرومندی جانشین او گردد. کاهنان ان خدا را به خاطر جست و 
خیزها یا رقص‌هایی که می‌بایست به عنوان مراسم رسم مذهبی هر سال در کُمیتیوم» مرکز 
فعالیت‌های سياسي رم می‌کردند «سالی» می‌نامیدند. سالی دو بار» در ماه بهاری مارس و ماه 
پاییزی اکتبر این وظیفه‌ی مقدس را انجام می‌دادند و با این عمل ساتورن خدای رومي 
کشت را فرا می‌خواندند. از آنجا که رومیان هم در بهار و هم در پاییز غلات می‌کاشتند و 
چون تا همین امروز در اروپا دهاتیان خرافاتی در بهار به رقص و جست و خیز می‌پردازند تا 
رشد خوشه‌ی غلات بیشتر شود می‌توان گمان برد که جست و خیز و رقص «سالی»ها,؛ کاهنان" 
خدای قدیم ایتالیایی گیاهان نیز به قصد تسریع رشد خوشه‌ی غلات به واسطه‌ی جادوی 
هومیویاتیک يا تقلیدی بوده است. «سالی»ها فقط در رم نبودند؛ می‌دانیم که این‌گونه 
مدرسه‌های کاهتان رقاص در بسیاری از شهرهای ایتالیای باستان وجود داشته است. 
می‌توان حدس زد که در همه جاکار آنان کمک به باروری زمین با رقص و جست و خیز بود. 
ساز و برگ نظامي «سالی»ها نیز آن طور که خواننده‌ی امروزی ممکن است فکر کند, برای 
چنین کار نیکی عجیب نبوده است. هر یک از این کاهنان کلاه خودی دراز از مفرغ به سر و 
شمشیری در پهلو داشت. بر بازری چپش سپری خاص بسته بود و در دست راستش چوبی 
بودکه با آن بر سپر می‌نواخت که صدا دهد. این سلاح‌ها در دست کاهنان شاید ارواح خبیث 
را هدف داشت. در صفحات گذشته نمونه‌های بسیاری از به کار گرفتن سلاح نظامی برای 


بلاگردان‌های باستان ۶۲۵ 
راندن شیاطینی که تخیل انسان بدوی را برمی‌آشفتند. ملاحظه کردیم و دیدیم که اغلب 


موجودات شریر می‌شود. آیا در مورد کاهنانِ نظامي مارس نیز چنین نبوده است؟ می‌دانیم 


که آنان چند روز با نظم خاصی در ثبهر می‌گشتند و هر روز جای دیگری را برای اقامت. 


شبانه‌ی خود در نظر می‌گرفتند. راه که می‌رفتند رقص سه ضربی می‌کردند. می‌خواندند و 
بر سپر می‌کوفتند و حرکت‌هاشان را با سر دسته‌شان هماهنگ می‌کردند که پیشاپیش آنان 
می‌جهید و حالت می‌گرفت. می‌توان تصور کرد که آنان با این کار می‌خواستند نیروهای 
شریری را بتارانند که در عرض سال یا شش ماهه‌ی گذشته جمع شده بودند و مردم 
به صورت شیاطینی مجسم‌شان می‌کردند که وارد خانه‌ها: معابد و ساير اماکن شهر 
می‌شدند. در جوامع وحشی این‌گونه دسته‌های پر سر و صدا و جنجالی غالبا با نیات 
مشابهی در دهکده‌ها راه می‌افتاد. همین طورء دیده‌ايم که در قبیله‌ی ایرواکوا مردان در 
لباس‌های عجیب و غریب راه می‌افتادند و گناهان مردم را جمع‌آوری می‌کردند تا 
به سگ‌های بلاگردان انتقال دهند و نیز نمونه‌های زیادی از مردان مسلح را دیده‌ایم که توی 
کوچه و خیابان‌ها و خانه‌ها می‌گشتند تا ارواح شریر و شیاطین را برانند. چرا در رم باستان 
نیز نمی‌بایست چنین می‌بود؟ مذهب رومیان قدیم پر از یادگارهای وحشی‌گری است. 
اگر در این تصور ما حقیقتی نهفته باشد. می‌توان گفت که «سالی»‌ها به عنوان کاهنان 
خدایی که قدرتش را در گیاهان بهار نشان می‌داده بیش و پیش از هر چیز به شیاطین آفت و 
ناباروری توجه داشتند زیرا تصور می‌رفته است که اینان با تبه کاری و احلالگری تأثیر مثبت 
و سازنده‌ی خدای مهربان را خنتی می‌کنند و معیشت کشاورز رادر تابستان یا زمستان پیش 
رو به خطر می‌اندازند. بدین‌سان؛ خوندها در موسم کاشت «ارواح شریر تباه کنندگان بذر» 
را از حانه‌های دهکده بیرون می‌رانند و اين کار را جوان‌ها با زدنِ یکدیگر و چوب زدنِ 
شدید به هوا انجام می‌دهند. اگر در مرتبط ساختن حرکت‌های دسته جمعي «سالی»ها هنگام 
کاشت بهاره و کاشت پاییزه به حق باشم همانندی نزدیکی بین رسوم خوندها و رومیان 
وجود دارد. به گفته‌ی یک سیاح قدیم فرانسوی در آفریقای غربی زمین‌های شاه وایدا را 
«پیش از آن که احدی از رعایایش اجاز‌ی شخم کردن و کاشتن زمینش را داشته باشد» شخم 
می‌زنند و می‌کارند. این کار سالی سه بار انجام هی کیرد سرکرده‌ها رعایای خود را سپیده‌دم 
به قصر شاه می‌برند و آن‌ها یک ربع ساعت آنجا به رقص و آواز می‌پردازند. نصف رعایا 
لباس جنگ می‌پوشند و نصف دیگر فقط ابزار کشاورزی در دست دارند. همه با هم رقصان 
و آوازخوانان به سر کار می‌روند و آنجا همراه با آهنگ‌سازها چنان به سرعت و دقت کار 
می‌کنند که گویی از آن لذت می‌برند. عصر بازمی‌گردند و در جلو قصر شاه باز می‌رقصند. 
این کار از هر استراحتی برایشان بهتر و حوشایندتر است.»" از این گزارش می‌توان دریافت 


شیاطینی که 
سالی‌ها 
می‌تاراندند, 
احتمالاً یش از هر 
چیزی شباطین 
آفات و ناباروری 
بودند. مراسم 
مشایهی که 
وحشیان به فصد 
راندن ارواح 
خبیثی که به کشت 
اسیب می‌زدند 
انجام می‌دادند» 
این حدس را تأیید 


رفص مردانٍ 
نقاب پوش در 
هند» برنئوه و 
آمریکای جنوبی 
به منظور شتاب 
دادن به رشد 


۳/۶« شاخه‌ی ززین 


که رقص صرفاً تجدید قوای کشتگران بوده است و موسيقي سر زمین جز برای روحیه دادن 
به آنان در هنگام کار از طریق همراه و هماهنگ کردنِ حرکتِ خیش‌ها و کلنگ‌ها با نوای 
سازها نبود. اما اين استنباط هر چند که ظاهراً مورد نظر سیاح گزارشگر بوده است. شاید 
خطا باشد. زیرا اگر نصف رعایا لباس جنگ می‌پوشیدند, در مدتی که بقیه مشغول شخم 
کردن زمین بودند. آنان چه می‌کرده‌اند؟ توضیحات یک سیاح اخیرٍ فرانسوی درباره‌ی 
صحنه‌ی مشابهی که در نزديکي تیمبوی گینه‌ی فرانسه عیناً شاهد آن بوده است سرنخی 
برای کشف این راز به دست می‌دهد. او بومیان را به هنگام کار دیده است که مشغول آماده 
کردن زمین برای کشت بودند. «منظره‌ی بسیار غریبی است: ینجاه شصت سیاه صف 
بسته‌اند و همه با هم خم می‌شوند و زمین را با خیش‌های کوچک آهنی‌شان که زیر آفتاب 
می‌درخشد» همزمان می‌کاوند. ده قدم جلوتر از آن‌ها؛ زن‌ها در حالی که عقب عقب می‌آیند. 
آوازی موزون می‌خوانند و کف می‌زنند. تو گویی رقصی اجرا می‌شوده و خیش‌ها و 
بیلچه‌ها همراه با ترانه‌ی آن‌ها بالا و پایین می‌رود. بین کارگران و خوانندگان مردی می‌دود و 
می‌رقصد. دلقک‌بازی درمی‌آوّرد و در عين حال تفنگش را در دست می‌چرخاند و با آن 
نمایش می‌دهد. دو نفر دیگر می‌رقصند و هرازگاهی با بیلچه‌هایشان نیز به زمین می‌زننذ و 
می‌کنند. این کارها برای راندن ارواح و کمک به روییدن دانه لازم است.» اینجا در عين حال 
که آواز زنان برای هماهنگ و موزون کردن حرکت خیش‌ها و کلنگ‌ها است» رقص و جست 
و خیز و نمایش‌های دیگرِ مرد مسلح و یارانش برای راندن یا دور نگه داشتن شیاطین و 
ارواح از اخلال در کار کاوندگان و لاجرم در رشد و نمو دانه‌هاست. 

بازه سیاحی قدیمی در جنوب هند می‌گوید که «مردان کالیکوت وقتی می‌خواهند برنج 
بکارند این کارها را می‌کنند. نخست مثل ما با بیلچه‌ها زمین را شخم می‌زنند و وقتی 
به کاشتن برنج می‌پردازند اهالی شهر همراه با نوای موسیقی می‌خوانند و پایکوبی می‌کنند. 
ده دوازده نفر هم هستند که مثل ارواح و شیاطین لباس پوشیده‌اند و همراه با نوازندگان 
به پایکوبی و شادمانی می‌پردازند تا مگر شیاطین محصول برنج را بیشتر کنند.» اینجا گمان 
می‌توان کرد که موسیقی و ساز و ضرب و مسخرگی لال‌بازان بیشتر برای راندنٍ شیاطین 
اسب قاتا نگزخیی آنان بای کدک بدرقتفی نی با این ساله وی اط ام ما ابدگه ات 
پافشاری و تعصب ورزیدن درست نخواهد بود. شاید سیاح مزبور در این که لال‌بازان را 
تجسم شیاطین می‌داند حق دارد. در بین کایان‌های برنثوی مرکزی مردان صورتک چوبی بر 
چهره زده و جماعتِ انبوو برگ‌پوش مسلماً نقش شیاطین را بازی می‌کنند به این قصد که 
رشد و نمو برنج را پیش از کاشتن دانه‌ها ترغیب و تسریع کنند؛ و جالب است که جزو 
مراسمی که در این هنگام اجرا می‌کنند رقص جنگ و رزم هم هست. باز؛ در بین بومیان کووا 
و کوبیووای شمال غرب برزیل مردان صورتک‌پوش به نقش ارواح و شیاطین باروری» 


بلاگردان‌های باستان ۶۲۷ 


برای برانگیختن و ترغیب رشد گیاهان بارور شدن زن‌ها و زیادتر شدن زاد و رود حیوانات 
رقص يا بلکه پانتومیم اجرا می‌کنند. 

پیش از این در ایالات اتريشي سالزبورگ و تیرول معمول بود که در روزهای حاصی از 
سال گروه‌های لال‌بازان با صورتک‌های غریب بر چهره و جلنگ جلنگ زنگوله‌های 
آویخته بر حود. و چوب‌های بلندی بر دست برای زیاد شدن محصول آن سال در خیابان‌ها 
راه می‌افتادند و جست و خیز می‌کردند. اینان به پرچتن * موسوم بودند که از پرچتاء برچتا یا 
پرچت. پیرزنی اساطیری, شاید پری یا الهه‌ای» که در سراسر جنوب المان شهرت دارد. 
گرفته شده است. آنجا؛ خانم پرچتا (۳۵۲۵06۵ ه۳8۳) به قول محلی‌ها: را می‌توان در 
آلزاس» سوابیا. باواریاه اتریش, و سویس دید اما شاید هیچ کجا مثل سالزبورگ و تیرول 
مشهور نباشد. در تیرول به صورت پیرزنی چروکیده صورت. چشمان سرزنده‌ی براق و 
بینی دراز. ژولیده‌مو و زنده‌پوش ظاهر می‌شود. به خصوص در فاصله‌ی دوازده روز از 
کریسمس تا شب دوازدهم (عید تجلّی) و بیشتر از هر زمان در شب عید تجلی که به روز 
پرچتا موسوم است دیده می‌شود. در این ایام اسرارامیز باید سخت مراقب بود که او نرنجد 
زیرا برای انسان‌ها و جانوران خطرناک است. در شب عید تجلی همه باید نوعی کلوچه‌ی 
پخته از آرد و شیر یا آب بخورند. اگر کسی چنین نکند خانم پرچتا می‌آید و شکمش را پاره 
می‌کند و هر غذای دیگری را که خورده است درمی‌آورد و جایش پوشال و آجرپاره پر 
می‌کند و بعد خوب می‌دوزد و البته سوزنش تیغه‌ی گاوآهن است و نخ‌اش زنجیر. در 
جاهای دیگر یا همان نواحی, همین کار را بااکی می‌کند که در شب دوازدهم شاه‌ماهی و 
نان میوه‌ای نخورد. بعضی‌ها می‌گویند او مثل «شکارجی وحشی» با تعدادی سخت 
هیاهوگر در پشت سرش در طوفان می‌تازد و آدم‌ها را به سرزمین‌های دور می‌بَرّد. با ین 
همه خانم پرچتا خاصیت نجات‌بخشی هم دارد. به بچه‌های خوب و سر به راه و 
درس خوان نقل و نبات و آجیل می‌دهد. حتی گفته‌اند که به زمین شخم خورده برکت می‌دهد 
و گله را بارور می‌سازد. 

راه افتادن صورتک پوشان موسوم به پرچتن که نام‌شان را از این مخلوق جالب تخیل 
عوام گرفته بودند پرچتن بازی نام داشت زیر اینان توی کوچه و بازار و سر زمین‌ها 
می‌دو بدند و جست و خیز می‌کردند. آنان اه دزشر اسزی اطخ الپ در المان وجود 
داشتند اما در تیرول و سالزبورگ برأی ما شناخته‌تراند. 

در ایالت سالزبورگ لال‌بازان پرچتن هم‌چنین به دو گروه تقسیم می‌شونا. پرچتن‌های 
زیبا و پرچتن‌های زشت. پرچتن‌های زشت دقیق بگوییم دوازده جوان‌اند با پوستین سیاه در 
بر و پوستٍ گورگن بر سر و دارای صورتک‌های عجیب و غریب چوبی که به شکل آدمی 
شاخدار با دندان‌های دراز یا حیوانی خیالی با منقار و موهای سیخ سیخ یا ارواره متحرک 


رقص 
نقاب‌پوشان» 
توس ۷ برس 
در اتريش به خاطر 
ررق محصول. 


پپرزنی اساطیری 
موسوم به پرچتا. 


دویدن و جست و 
تحیز نقاب پوشان 
موسوم به پرچتن 

در جشن شب 
دوازدهم. 


پرچتن زشت در 


سالزبورگ. 


این ماس‌کک‌بازی‌ها 
اصلاً به تصد 
برانگیختن رشد 
نبات در بهار و نیز 
راندن شیاطین 
صورت می‌گرفت. 


۶۳۸ شاخه‌ی زین 


است. همه‌شان زنگوله‌های بزرگ و کوچک دارند که از کمربند پهن چرمی‌شان آویزان 
است. پیشاپیش دسته مردی بود با طبلی بزرگ و دنبالش جوان‌ها بودند با مشعل‌های بزرگ 
و فانوس‌های بسته به دیرک‌های بلند. زیرا این لال‌بازان در سالزبورگ يا بعضی نواحی 
اطرافش شب‌ها راه می‌افتند. پشت مشعل‌دارها دو تا دلقک می‌آمد یکی مرد و یکی زن که 
نقش زن را پسرکی زن‌پوش بازی می‌کرد. دلقک مذکر لوله‌ی سوسیس‌مانندی در دست 
داشت که هر زن و دختر آشنایی را که سر از در خانه يا پنجره بیرون می‌کرد با آن می‌زد. 
همراه خود پرچتن‌ها مداد از جوان‌های آبادی می‌آمدند و شلاق تاب می‌دادند» شیپور 
می‌زدند یا زنگوله می‌تکاندند. راه‌شان شاید پرگل و لای و شب سخت تاریک بود اما در نورٍ 
مشعل‌های فروزان دسته به سرعت حرکت می‌کرد» جوان‌ها به کمک چوب‌های بلندشان 
پرش می‌کردند و آن دره‌های آرام و مصفا را با نعره‌های بلندشان برمی‌آشفتند. هرازگاهی 
سر زمینی میایستادند. می‌رقصیدند و جلو خانه‌ها جست و خیز می‌کردند و در عوض غذا 
و مشروب‌های قوی می‌گرفتند. پول دادن به آن‌ها توهین محسوب می‌شد. نیمه‌های شب 
نمایش لالبازان تمام می‌شد و نقاب‌پوشان خسته به خانه‌هایشان می‌رفتند. 

بر خلاف پرچتن‌های زشت. که اکنون ظاهراً از میان رفته‌اند. پرچتن‌های زیبا هنوز 
هرازگاهی در 2 ارتفاعات سالزبورگ پیدا می‌شوند. اما پوت آفتتن‌شازن نامرتب 
است و هر چهار تا هفت سال یک بار بلکه بیشتر رخ می‌دهد. این‌ها بر حلاف پرچتن‌های 
زشت صورتک به چهره ندارند و روز روشن,» همواره در «روز پرچتا» (شب دوازدهم. 
ششم ژانویه) و دو یکشنبه‌ی پشت سرش, پیداشان می‌شود. تعدادی هم دنبال‌شان می‌افتند 
و بازنگ و زنگوله و شلاق و قلوت و شیپور و تنبک و زنجیر سر و صدا و جنجال می‌کنند. 
بین‌شان یکی دو دلقک» سپیدپوش و کلاه‌های بلند بر سر و زنگوله بسته می‌پلکند و هر کدام 
لوله‌ی سوسیس‌مانندی پر از پوشال در دست دارند و با آن هر زن و دعتری را که در آن 
اطراف بخواهند آهسته می‌زنند. کس دیگری پیکره‌ی کودکی قنداق شده را ساخته از 
خرده‌ریز کتان حمل می‌کند که به بندی آوبخته است. اين آذمک را روی زن‌ها و دخترها 
از ونان تسین هر اما این کار را فقط برای زن و دختری می‌کند که مورد 
علاقه‌اش باشد. در سن‌یوهان پرچتن‌ها شمشیر آخته در دست دارند و جوانکی زن‌پوش 
هراتهر کلاه ایتار ردان وش ماه فا اس شا امس اس کشت نی 
شیاطین بر چهره و زنجیر به دست دارند. 

در بررسی این دسته‌ها و نمایش‌هاء آن طور که در اروپای امروز رایج بود یاهنوز هست. 
به طور کلی می‌توان گفت که ظاهراً در اصل برای برانگیختن رشد گیاهان در بهار و نیز بی‌اثر 
کردن دسیسه‌های شیطانی یا سایر بلاهایی بود که گمان می‌رفت در طول زمستان یا سال 
پیش به بار آمده بود؛ و این دو محر ک یعنی برانگیختن و راندن در حالت مرکب یا 


بلاگردان‌های باستان ۶۲۹ 


مفشوش, ظاهراً توضیح‌دهنده‌ی مراسم عجیب و غریب لالبازان. جار و جنجال شدید 
آنان و ضرباتی است که به دشمنان نامریی یا اشخاص دور و برشان می‌زنند. در حالت اخیر» 
زدن را می‌توان به معنی رهانیدن شخص مورد نظر از دست شیاطین یا ارواح پلید تلقی کرد. 

برای اطلاق این دریافت‌ها به مراسم روم راندن ماموریوس‌وتوریوس یا «مارس 
قدیم» در بهار هر سال می‌توان گفت که این دریافت‌ها تأییدی بر اين نظریه‌اند که «مارس 
قدیم» را خدای منسوخ تلقی می‌کنند که رانده می‌شود تا یا برای تجسّم حیات بهاری که 
جوان‌تر و قوی‌تر است و با شاید برای بازگشت همان خدا به صورت تازه‌تر و جوان‌ترش 
جاباز شود. و این تازه‌تر و جوان‌تر شدن خدا با رفتاری که در مراسم صورت می‌گرفت» و 
به خصوص با زدن چوب به نماینده‌ی مقدس وی صورت می‌گرفت؛ چراکه» اکنون 
خواهیم دید. شاه سلیمان به هیچ وجه در این اعتقاد که تنبیه درست اثر سازنده و 
نیروبخش دارد تنها نبود. «مارس قدیم» تا آنجا که گمان می‌رفت بار ضعف‌ها و 
سستی‌ها و سایر مصائب سال پیش رابر دوش دارد. نقش بلا گردان عام را بر عهده 
داشت. مثل تمثال در مراسم «راندنِ مرگ» در میان اسلاوها که ظاهرا نه‌تنها نماینده‌ی 
روح نباتی سال پیش بلکه بلا گردانی است که با خود بار سنگین عذاب و رنج بدبختی و 
مرگ را حمل می‌کند. 


1 


یونانیان باستان با کاربرد انسان بلاگردان نیز آشنا بودند. در زادگاه پلوتارک کایرونیا آیینی 
از این دست را سرّدادرس در تالار شهر و هر صاحب‌خانه‌ای در خانه‌ی خود اجرا می‌کرد. 
آن را «راندنِ گرسنگی» می‌نامیدند. برده‌ای را با چوب اگنوس کوستوس می‌زدند و از در 
بیرون می‌کردند و می‌گفتند «گرسنگی به دور؛ و ثروت و سلامت برقرار.» وقتی پلوتارک 
مقام سردادرس شهر زادگاهش را یافت این مراسم را در تالار شهر انجام داد و بحثی راکه 
مراسم برانگیخت ثبت کرده است ". 

اما در یونان متمدن رسم بلاگردان آشکالی تاریک‌تر از آن آیین ساده و سالمی به خود 
گرفت که پلوتاري رئوف و پرهیزگار اجراکرد. هروقت مارسی؛ یکی از شلوغ‌ترین و 
پر رونق‌ترین مهاجرنشینان یونانی, دستخوش طاعون می‌شد. مردی از فقیرترین طبقه خود 
را بلاگردان می‌کرد. او یک سال به خرج مردم زندگی می‌کرد و بهترین غذاها را به او 
می‌دادند. سال که به سر می‌رسید لباس مقدس‌اش می‌پوشاندند و با شاخ و برگ متبرک 
می‌آراستند و در شهر می‌گرداندند و همگان دعا و نیایش می‌کردند که همه‌ی گناه و بلای 


مردم بر سر او فرود آید. سپس او را از شهر بیرون می‌کردند یا مردم آن قدر بر او سنگ 


اطلاق این نتایج به 
راندن «مارس 
قدیم» در رم 
پاستان. 


انسان‌های 
بلااگردان در یونان 
پاستان. وراندن 
گرسنگی» در 
کایرونیا. 


اسان‌های 
بلاگردان را در 
آتن می‌کشتند. 


انسان‌های 
پلاگردان را هر 
سال در آپدرا با 
سنگسار کردن 
می‌کشتند. 


انسان‌های 
بلا گردان سالیانه 
در لوکادیا. 


انسان‌های 

پلا گردان را هر 
سال در 
جشنواره‌ی تارگلیا 
در آسیای صفیر 
می‌کشتند. 


+۶۳۰ شاخه‌ی ززین 


می‌زدند که پشت دیوارهای شهر بمیرد "*. مردم آتن معمولا تعدادی افراد پست و بینوا را 
به خرج مردم نگهداری می‌کردند و وقتی بلایی مثل طاعون, قحطی يا کمبود بر شهر 
حاکم می‌شد دوتا از اين رانده‌شدگان را به عنوان بلاگردان قربانی می‌کردند. یکی از 
آن‌ها برای مردان و دیگری برای زنان قربانی می‌شد. قربانی مردان دور گردن‌اش 
حلقه‌ای سیاه و قربانی زنان حلقه‌ای سفید از انجیر داشت. گاهی ظاهرا قربانی زنان حود 
نیز زن بود. آن‌ها را در شهر می‌گرداندند و بعد معمولاً با سنگسار کردن‌شان در خارج 
شهر قربانی می‌کر دند*. اما این قربانی کردن‌ها فقط خاص دوران استثنایی بلایای 
عمومی نبود؛ ظاهر اهر سال در جشنواره‌ی تارگلیا در ماه مه دو قربانی یکی برای مر دان 
و دیگری برای زنان را از آتن بیرون می‌بردند» سنگسار می‌کردند و می‌کشتند. شهر 
ابدرا در تراس سالی یک بار پاک‌سازی می‌شد و یکی از اهالی شهر را که به این منظور 
کنار گذاشته بودند به عنوان بلاگردان یا قربانی نیابتی برای زندگی دیگران سنگسار 
می‌کردند و می‌کشتند؛ شش روز پیش از کشتن او رابطه‌ی او را با جهان خارج قطع 
می‌کردند «تا فقط او بار همگان رابر دوش گیرد.» 

لوکادیایی‌ها هر سال از پرتگاه عشاق» پرتگاهی در منتهاالیه جنوبی جزیره» محکومی را 
به عنوان بلاگردان به دریا می‌انداختند اما برای کاستن از خطرات سقوط پرنده‌های زنده و 
بال و پر به او می‌بستند و گروهی در قایقی کوچک در پایین منتظر بودند که او را بگیرند و 
به آن سوی مرز ببرند. اين احتیاط‌های انسانی شابد صورت تعدیل‌شده‌ی مراسم قديمي 
به دریا انداعتن و غرق کردن بلاگردان‌ها بود. مراسم لوکادیایی در موسم قربانی برای آپولو 
برگزار می‌شد. آپولو معبدی در آن نقطه داشت. در جاهای دیگر رسم بود که هر سال مرد 
جوانی را به دریا بیندازند و بگویند «تو پس‌مانده‌ی ماباش.» گمان می‌رفت که این آیین گروه 
شیاطین را می‌راند و آرام می‌کرد یا بنا به تفسیر دیگری دین مردم به خدای دریا را ادا می‌کرد 
و نجات‌شان می‌داد. آیین بلاگردان آن‌گونه که یونانیان آسیای صغیر در قرن ششم پیش از 
میلاد برگزار می‌کردند چنین بود. وقتی طاعون یا قحطی يا بلای عام دیگری بر شهر نازل 
می‌شد. ادم زشت‌رو یا عجیب‌الخلقه‌ای پیدا می‌کردند که همه‌ی مصائب و بلاهای جامعه را 
بر او بار کنند. او رابه جای مناسبی می‌بردند و انجیر خشک» قرصی نان جو و پنیر به دستش 
می‌دادند تا بخورد. سپس هفت بار با ترکه‌ی عنصل و شاخه‌ی درخت انجیر و سایر درختان 
وحشی بر آلت تناسلی‌اش می‌زدند و در این ضمن آهنگ خاصی را با فلوت می‌زدند. آن‌گاه 
او را به درون آتشی که با درختان جنگلی برافروخته بودند می‌انداعتند و خاکسترش را 
به دریا می‌ريختند. مراسم مشابهی را ظاهراً هر سال یونانیان آسیایی در تارگلیا به هنگام 
جشن خرهن برگزار می‌کردند. 

در مراسمی که ذکر شد زدن قربانی با چوب و ترکه‌ی انجیر وحشی نمی‌توانسته است 


بلاگردان‌های باستان ۶۳۱ 


برای عذاب دادن او باشد زیرا در این صورت با هر چوب دیگری نیز می‌شد این کار را 
کرد. معنی درستِ این قسمت از مراسم را و. مانهارت توضیح داده است. او می‌گوید 
مردمان باستان معتقد بودند که چوب عنصل می‌تواند ارواح خبیث رابتاراند و به همین 
سبب آن را بر در خانه‌هاشان می‌آویختند یا در مراسم خاصی از آن استفاده می‌کر دند. از 
این رو رسم چوب زدن تمثال پان در آرکادیا با چوب عنصل به هنگام جشنواره یا وقتی 
که شکارچیان دست خالی برمی‌گشتند * می‌بایست نه به معنی تنبیه خدا بلکه برای پاک 
کردن او از نفوذ نیروهای شریری بوده باشد که نمی‌گذاشتند او وظایف خدایی‌اش و از 
جمله صید رساندن برای شکارچیان را انجام دهد. همین طرن غرض از چوب زدن 
به آلت تناسلی انسان بلاگردان با عنصل و جز آن می‌بایست برای آزاد کردن نیروهای 
باروری او از هر قید و بند یا طلسمی بوده باشد که ارواح شوم و تبه کار شاید بر او نهاده 
بودند؛ و چون مراسم تارگلیا که او را هر سال در آنجا قربانی می‌کردند جشنواره‌ای 
زودرس برای خرمن و محصول بود که در ماه مه برگزار می‌شد» می‌توان او رانماینده‌ی 
خحدای خالق و بارورکننده‌ی نباتات دانست. نماینده‌ی خداراهر سال به خاطر چیزی که 
قبلاً گفته‌ام قربانی می‌کردند یعنی برای حفظ قدرت و صلابت خداوندی و جلوگیری 
از نفوذ و رخنه‌ی سستی و ضعف ناشی از کهنسالی؛ و پیش از کشتن‌اش غیر طبیعی نبود 
که نیروی مولدش رابرانگیزند تا مگر با شدت و حدّت فراوان به جانشین او انتقال یابد 
که خدای نو یا تجسم تازه‌ی خحدای قدیم بود و بی‌تردید گمان می‌رفت که بلافاصله 
قافن رای تمعتورل را می کیره اسلا ل هی مشهر بر فان متانهن ی شد که دز 
موارد خاصی» مثل قحطی و خشکسالی. با بلاگردان صورت می‌گرفت. اگر محصول 
خوب نبود» آن را به نقصان نیروی مولد و زاینده‌ی خدایی نسبت می‌دادند که وظیفه‌اش 
زایاندن میوه از خاک و زمین بود.گمان می‌رفت که خدا طلسم شده یا در شرف پیری و 
ضعف است. بنابراین او را در وجود نماینده‌اش, با همه‌ی آن مراسم و آیین‌هایی که قبلگ 
شرح دادیم می‌کشتند تا دوباره جوان‌تر به دنیا بیاید و صلابت و سرزندگی جوانی‌اش 
را در رگ‌های فسرده‌ی طبیعت جاری سازد. بر همین اساس می‌توان دریافت که چرا 
ماموریوسوتوریوس راچوب می‌زدند. چرا برده را در مراسم کایرونیا با چوپ اگنوس 
کاستوس (درختی که خحواص سحرآمیز داشت) می‌زدند» جرا تمثال «مرگ» رادر بعضی 
نقاط ارویا با سنگ و چوب لت و پار می‌کردند. و چرا در بابل مجرمی راکه نقش خدارا 
بازی می‌کرد پیش از مصلوب کردن شلاق می‌زدند *. مقصود از شلاق زدنْ بیشترکردن 
عذاب این حدای محنت‌کش نبود بلکه بر عکس برای تاراندنِ اثراتِ نیروهای شوم و 
بدخواه و تبه کاری بود که گمان می‌رفت در آن لحظه‌ی خطیر خدا را در سیطره‌ی خود 
گرفتار کرده است. 


تعبیر مانهارت از 
رسم زدن انسان 
پلاگردان از آلٍ 
تناسلی‌اش؛ منظور 
از آن آزاد کردنِ 
تیروهای باروري 
وی از هر قیدی 
برد که شیاطین یا 
دیگر نیروهای 
شرور بر آن نهاده 
بردند. 


نظرٍ و. ر. پیتون 
مبنی بر این‌که 
انسان‌های 
بلاگردان در 
تارگلیا تجم 
روح درخت 
انچیر بودند و 
مراسم در راقع 
مناسکی جادوبی 
برای بارور کردنِ 
درخحت انجیر 

به تفلید از روند 
گرده‌افشانی بود. 


اين نظریه را 
مقایهای با 
مناسک رمي 
تزترره/۱ 
0 
تأیید می‌کند. 


۳۲ شاخهی ززین 


تا اینجا دریافتم این بوده است که انسان‌های قربانی در تارگلیا به طور کلی نماینده‌ی 
روح نبات بودند. اما اقای و. ر. پیتون نیز به حوبی نشان داده است که این فلک‌زده‌های 
هار ظاهرا به طور اخص روح درخت انجیر را نمایش می‌دادند. او اشاره می‌کند که 
فرایند گرده‌افشانی انجیر موسوم به 0۵0718160100 یعنی بارورسازی مصنوعي درختان 
انجیر با آویختن رشته انجیرهای وحشی بر شاخه‌هاه در یونان و آسیای صغیر در ماه ژوئن 
حدود یک ماه پس از تاریخ جشنواره‌ی تارگلیا صورت می‌گیرد و می‌افزاید که آویختن 
انجیر سیاه و سفید به گردن دو انسان قربانی» یکی نماینده‌ی مردان و دیگری زنان» شاید 
تقلیٍ مستقیم فرایندٍ گرده‌افشانی بر مبنای جادوی تقلیدی, بود که برای کمک به باروری 
درختان انجیر انجام می‌گرفت. و از آنجا که گرده‌افشانی در واقع وصلتِ انجیر نر و انجیر 
ماده است آقای پیتون می‌افزاید که شور و عشت درختان را؛ بر اساس همان اصل جادوی 
تقلیدی, با ازدواج ظاهری یا حتی واقعي دو انسان قربانی. که یکی‌شان ظاهراً گاهی زن بوده 
است. برمی‌انگیخته‌اند. طبق این نظر زدن به آلت تناسلی انسان قربانی با شاخه‌ی درحت 
انجیر وحشی و چوب عنصل افسونی برای برانگیختن قوای ملد مرد و زنی بود که در آن 
موقع به ترئیب تجسم انجیر وحشی نر و ماده بودند و با وصلت کردنْ واقعی یا ظاهری. 
گمان می‌رفت که به باروری درختان کمک می‌کردند. 

این تئوری جذاب و مبتکرانه است و تا حدودی با جشن رومي 027۵026 ۱۱2۵6 
تطبیق می‌کند. در این جشن, در هفتم ژوئیه. برده‌های منت در نقش زنان آزاد زیر درخت 
انجیر و حشی جشن می‌گرفتند. شاخه‌ای از درخت می‌کندند. یکدیگر راء شاید با آن شاعه, 
می‌زدند و شیره‌ی سفید درخت را به ال ژونو کاپروتینا هدیه می‌کردند که نامش حاکی از 
این است که الهه‌ی درخت انجیر وحشی (کاپری‌فیکوس) بوده است. در اینجا مراسمی راکه 
زنان در ماه ژوئیه در زیر درخت انجیر وحشی انجام می‌دادند» که مردم باستان به درستی آن 
را ذرخت نر می‌دانستند و برای بارور ساختن درخت انجیر اهلی که ماده بودبه کار 
می‌بردند به ندرت می‌توان از گرده‌افشانی انجیر یا وصلت مصنوعی درختان انجیر که 
به گفته‌ی کولومیلا در ماه ژوئیه بهتر اه سر خر نف جدادانست؛ و اگر ضرباتی که زن‌ها در 
این موقع به یکدیگر می‌زدند. چنان که بسیار محتمل به نظر می‌رسد. با چوبی بوده است که 
از درخت انجیر وحشی چیده بودند. همانندی بین مراسم می و یونانی بسیار بیشتر و 
نزدیک‌تر خواهد بود» زیرا یونانیان, چنان که دیدیم با شاخه‌ی درختٍ انجیر وحشی بر الت 
تتاتیلی انتان قوبالی نش دنه درس انیت که آنسان فربانین: که‌ستان شین مهم دز تن 
پزتانس تازگاا داشت. در دوران تاریخی در جشن 6 2071286 دیده نمی‌شود اما 
اثری از آن را شاید بتوان در این نکته بازیافت که خود رومولوس به طور اسرارآمیزی در 
همان روز در میان رعد و برق و طوفان مهیب ناپدید شد در حالی که مشغول بازدید از 


بلاگر دان‌های باستان ۳۳« 


سپاهش در بیرون دیوارهای رم در باتلاق و (ععلنل۳2 0203۳36 54 بودو این اسم 
می‌رساند که آن مکان زیاد دور از درخت انجیر وحشی, با انجیر بز (کایری فیکوس) 
به اصطلاح رومیان, که زنان برده مراسم عجیب‌شان را در زیر آن برگزار می‌کردند نبود. این 
زمین‌هایشان قربانی می‌کردند. آیا ممکن است این فرمانروا در رم همان نقش مرگباری را 
در بارور ساختن درختان انجیر بازی کرده باشد که اگر آقای پیتون ذرست گفته باشد» در 
یونان قربانی مذکر بازی می‌کرده است؟ زمان, مکان و نحوه‌ی مرگ وی به طور سنتی همه 
حاکی از آن است. این همه مطابقت بین آیین‌ها و سنّت‌های یونانی و رمی را کمتر بتوان 
یکسره اتفاقی دانست و هم‌چنین مایلم تصور کنم که عنصری از حقیقت باید در نظریه‌ی 
آقای پیتون وجود داشته باشد هر چند که باید اعتراف کرد نویسندگان باستان در شرح 
بارورسازی درختان انجیر. در آیین‌های مشابه. که ترکیبی از عناصر تصفیه و بارورسازی 
است» امر تصفیه ظاهرا به تدریج در ذهن برگزارکنندگان آیین‌ها بر عنصر بارورسازی غلبه 
کرده است. به نظر می‌رسد که در مورد راندن سالیانه‌ی ماموریوس و توریوس از رم باستان 


و در راه‌پيمايی همانندٍ پرچتن در اروپای نوین چنین بوده است. هم‌چنین در مورد انسان‌های ۰ 


قربانی در تارگلیا نیز باید چنین بوده باشد. 

تفسیری که از رسم زدن انسان بلاگردان با چوب تحاصی کرده‌ام با قیاس‌های زیادی 
تأیید می‌شود. قبلاً نمونه‌هایی از زدن بیماران با برگ‌های گیاه خاصی با با شاخه‌ها دیده‌ایم 
که برای راندن اثرات مزاحم و برآشوبنده از آنان صورت می‌گرفت. قبایلی از قوم دراویدی 
در شمال هند که صرع و حمله و ناخوشی‌های مانند ان را به حلول ارواح خبیث در بدن 
انسان نسبت می‌دهند, پرای شفا دادن بیمار او را به شدت با زنجیر آاهنی مقدس می‌زنند و 
معتقدند فوراً شیاطین را فراری می‌دهد. اگر شترها از آب حوردن امتناع کنند, اعراب 
گاهی بر پشت شترهای نر می‌زنند تا اجنه را که بر آن‌ها مستولی شده‌اند و می‌ترسانندشان 
فراری دهند. 

بعضی‌ها معتقدند که گاهی زدن در تاراندنٍ ارواح خبیث يا سایر عوارض شوم بی‌اشر 
نیست؛ گمان می‌رود خواص سودمند و متبرکی که در ابزارٍ زدن وجوددارد موجب این تأثیر 
مثبت است. مثلاً در میان قبیله‌ی کای در گینه‌ی نو آلمان وقتی مردی می‌خواهد مزرعه‌ی 
موزش زود ثمر بدهد. گیاه‌ها را با چوب درخت موزی که قبلاً ثمر داده است می‌زند. در 
اینجا بدیهی است که گمان می‌رود باروری و ثمردهی در چوبی نهفته است که از درختی 
ثمربخش چیده شده است و با زدنش به گياهان نورسته‌ی موز به آن‌ها انتقال می‌یابد. 


زدن شیوه‌ای برای 
دفع کردنِ اثرات 


سوعء. 


زدن آدم‌ها با 
چیزهایی که 
خراص ریژه‌ای 
دارند و بروژ 
می د هنك 


بنابراین رسم زدنٍ 
انسان‌های قربانی 
در تارگلیا با شاخه 
و ترکه‌ی انجیر 
احتمالاً افسرنی 
برای افزایش دادن 
قوه‌ی تولید مثل 
در آنان برده 


است. 


۴(« شاخه‌ی زوین 


همین‌طور در نیوکالدونیا کشاورز گیاه لوف را آهسته با شاخه‌ای می‌زند و می‌گوید «این 
بلوف را می‌زنم که زود رشد کند» و سپس شاخه را در ته مزرعه توی خاک فرو می‌کند. در 
بین بومیان برزیل در دهانه‌ی آمازون اگر مردی بخواهد آلت تناسلی اش بزرگ‌تر شود آن را 
با میوه‌ی گیاه آبی سفیدی موسوم به آنینگا که در ساحل رودها فراوان می‌روید می‌زند. این 
میوه که خوردنی است شبیه موز است و آشکارا به خاطر شکلاش برای این مقصود به کار 
می‌رود. اين مراسم را باید سه روز پیش یا پس از ماه نو انجام داد. در سرزمین یک‌ها در 
مجارستان برای بارورساختن زنان نازا آن‌ها رابا چوبی که قبلاً برای جداکردن سگ‌های در 
ات کزرسبه کار رف بات رانا آنتان انس که عورش شرتاشی وت 
نوعی خحاصیت بارورکننده وجود دارد و با شوردنش به بدن زن به او منتقل می‌شود. 
توراجاهای سلب مرکزی فکر می‌کنند که گیاه دراکینا ترمینالیس دارای روحی قوی است 
زیراوقتی آن را هرس می‌کنند دوباره زود رشد می‌کند. بتابراین اگر کسی بیمار باشده 
دوستانش با برگ دراکینا بر فرق سرش می‌زنند تا روح قوی گیاه ضعف و بیماری‌اش را 
زایل کند. در موواتِ گینه نو انگلیس پسربچه‌ها را در ماه دسامبر آهسته با چوب می‌زنند تا 
قوی و تنومند رشد کنند». 

این قیاس‌ها هم‌چنین تأییدکننده‌ی تفیری است که من به دنبال پيشينيانم» و.مانهارت 
و آقای و.ر. پیتون درباره‌ی زدن انسان‌های قربانی در جشنواره‌ی خرمن در تارگلیا به دست 
داده‌ام. زدن که با شاخه‌های نورسته‌ی گیاهانی بر آلت تناسلي قربانیان صورت می‌گرفت. 
به طور بسیار طبیعی افسونی برای افزایش قوه‌ی مولده‌ی مردان يا زنان چه از طریق انتقال 
دادن باروری گیاهان و شاخه‌ها به آنان و چه با راندن اثرات شیطانی از تن آن‌هاست؛ و این 
تعبیر وقتی تأیید می‌شود که می‌بینيم قربانیان از دو جنس مختلف بودند و یکی نماینده‌ی 
همه‌ی مردها و دیگری نماینده‌ی زنان محسوب می‌شد. موسم اجرای مراسم یعنی زمان 
برداشت محصول غلّه بااين نظریه سازگار است که مراسم به کشاورزی ارتباط داشته است. 
وانگهی, این نکته که قبل از هر چیز به منظور بارور کردن درختان انجیر صورت می‌گرفته 
است. صراحتاً از رشته انجیرهای سیاه و سفیدی که بر گردنِ قربانیان می‌آویخته‌اند و 
هم‌چنین ضرباتی که با شاخه‌ی انجیر وحشی بر آلت تناسلی آن‌ها نواخته می‌شد معلوم 
است؛ لاجرم این شیوه‌ی کار شباهت نزدیکی با تدابیری دارد که کشاورزان باستان و 
امروزی در سرزمین‌های یونانی به قصد بارورسازی درعتان انجیرشان معمولاً بدان 
متوسل می‌شدند. وقتی به یاد می‌آوریم که بارورسازی مصنوعی درخت خرما چه نفش 
مهمی در اعصار قدیم نه فقط در کشاورزی بلکه در مذاهب بین‌النهرین بازی کرده است 
دلیلی نمی‌ماند تردید کنیم که بارورسازی درخت انجیر نیز به همان نحو در ایین‌های 
پر شکوه مذاهب یونانی جایی برای شود احتصاص داده است. 


بلاگردان‌های باستان ۶۳۵ 


اگر این ملاحظات صحیح باشد. ظاه رآمی‌توان نتیجه گرفت که در عين آن که انسان‌های 
قربانی در تارگلیا مسلماً در اعصار اخیر کلاسیک عمدتاً به صورت بلا گردان‌های عام ظاهر 
می‌شوند که با گناهان» بلایا و محنت‌های عموم مردم رابر دوش دارند. در زمان‌های پیشین 
تجسم گیاهان, و شاید گیاه غلات اما حصوصاً درخت انجیر مصوب می‌شده‌اند و 
شیبای که اهر باتش ی کودنت وم گر که ین آنان رواش‌شد اضرا بزای تحار فمهدید 
نیروی نباتات بود که در آن موسم در گرمای شدید تابستانِ یونان رو به فسردن و پژمردن 
می‌رفت. 

نگاهی که در اینجا به بلاگردان یونانی کردیم. اگر درست باشد. مانع از اعتراضی خواهد 
بود که در غیر این صورت شاید بر استدلال اصلی این کتاب وارد می‌آمد. به این نظریه که 
کاهن آریسیا به عنوان نماینده‌ی روح بیشه‌زار به قتل می‌رسید». ممکن بود اعتراض شود که 
بود که یونانیان آسیایی در هر دوره و هر موسمی انسانی را می‌کشته‌اند که معمولاً تجسم 
خحدای نباتات تلقی می‌شده است. احتمالاً اشخاصی که آتنی‌ها برای قربانی شدن نگهداری 
می‌کردند نیز خدا پنداشته می‌شدند. این که آنان از رانده‌شدگان اجتماع بودند اهمیتی ندارد. 
به نظر انسان‌های بدوی انسان‌ها به حاطر فضیلت اخلاقی یا مراتب اجتماعی‌شان به عنوان 
واسطه یا تجسم خداوند انتخاب نمی‌شوند. وحی و الهام آسمانی هم بر نیکان و هم بر 
ذاتی ندارد که فرض کنیم در آغاز تاریخ لاتین‌های نیمه‌وحشی در جنگل آریسیا رسم 
مشابهی داشته‌اند. 


بنابراین قربانیان 
در تارگلیا شاید 


ناتات بودند. 


هساندی ین 
انسان‌های قربانی 
در تارگلیا و آیین 
خونینِ بیشه‌زار 
آریسیاء: 


فصل ۳ 
کشتن خدا در مکزیک 


ظاه را هیچ مردمی رسم قربانی کردن انسان را به عنوان نماینده‌ی خدا با آن رواج و آن 
تشریفات معمول در میان آزتک‌های مکزیک باستان انجام نداده‌اند. با مراسم این 
قربانی‌های نامدار نیک آشناييم زیرا اسپانیایی‌هایی که در قرن شانزدهم مکزیک را فتح 
کردند آن را کاملاً شرح داده‌اند و کنجکاوی‌شان با کشف مذهبی وحشیانه و سفاک در این 


ناحیه‌ی دوردست که بسی شباهت‌های شگفت با آیین‌ها و مراسم کلیسای خود آنان داشت 
طبیعتاً برانگیخته شده است. ژزوئیت آکوستا می‌گوید «کسی را که به نظرشان مناسب بود 
اسیر می‌کردند و با نیْتِ این که پیش بت‌هایشان قربانی‌اش خواهند کرد نام بّتی را که قرار بود 
قربانی آن شود بر او می‌نهادند و همانند آن بتشان می‌آراستند و نماینده‌ی آن بت قرار 
می‌دادند. در مدتی که این نمایندگی برقرار بود که در بعضی جشن‌ها یک سال و در بعضی 
دیگر شش ماه و در بعضی دیگر کمتر بود. او را مانند بت اصلی حرمت و پرستش می‌کردند. 
در این میان او می‌خورد. می‌آشامید و خوش می‌گذرانید» وقتی از خیابان می‌گذشت. مردم 
پیش می‌آمدند تا او را پرستش کنند» هر کس پیشکشی برایش می‌آورد؛ بچه‌ها و 
بیمارانی که باید شفا و برکتشان می‌داد هرچه را که دلخواهش بود باید انجام می‌دادند. 
فقط ده یا دوازده تنی همراهش بودند که نگریزد و (برای این که در حین گذر حرمت‌اش 
بگذارند) گه گاه در نی کوچکی می‌دمید تا مردم آماده‌ی پرستش شوند. جشن که فرا 
می‌رسید او بروار شده بود او را می‌کشتند. بازش می‌کردند و می‌خوردند و قربانی 
پرابهتی با او فراهم می‌کردند.» * 

این توصیف کی مراسم را حال باید با نمونه‌های خاص کامل‌تر کرد. از جمله این که در 
جشنواره‌ی موسوم به کوکسکاتل, بزرگ‌ترین جشنواره‌ی سال مکزیکی. جوانی را هر سال 
پس از یک سال نگهداری و پرستش به عنوان تجسم خدای بزرگ به نشانه‌ی تزکاتلیپوکا 
مرجع ما درباره‌ی مذهب ازتک است قربانی کردن خدای مجسم در انسان در عید پاک 
یا چند روز بعد رخ می‌داد. بنابراین اگر او درست گفته باشد. مراسم و شیوه‌ی آن مقارن با 


رسم قربانی کردنِ 
اسان‌های 


نماینده‌ی خدایان 


در بين 
آزنک‌های 


قربان‌کردن 
انسانی در نقش 
خحدای بزرگف 
ترکاتلپ وکا در 
جشنواره‌ی. 
ترککاتل در ماه 
پنجم آزنک. 


آموزش و 
پرورش انسانی که 
تجسم خدا بود. 


۸ شاخه‌ی ززین 


عید مسيحي مرگ و رستاخیز منجی است. به گفته‌ی او تاریخ دقیق مراسم قربانی 
نخستین روز ماه پنجم ازتک برد که به گفته‌ی او ازبیست‌وسوم يا بیست‌وهفتم ماه آوریل 
شزو فیح 

در این جشنواره خدای بزرگ در وجود شخصی که نماینده‌ی وی بود می‌مّرد و دوباره 
در شخص دیگری به دنیا می‌آمد که محکوم بود یک سال از افتخار مرگبار الرهیّت 
برخوردار شود و سپس مانند همه‌ی پیشینیان خود در آخر سال به هللاکت رسد. مرد جوانی 
که به این مقام عالی عروج می‌کرد به دقت از مان اسیران بر اساس زیبایی فردی‌اش برگزیده 
می‌شد. او می‌بایست دارای هیکلی بی‌نقصء خدنگ چون نی و راست چون ستون, نه زیاد 
بلند و نه چندان کوتاه باشد. اگر به خاطر زندگی خوب زیاد چاق می‌شد مجبور بود با 
خوردن آب نمک از وزن خود بکاهد. و برای این که در این منزلت عالی با ظرافت و شکوه 
لازم رفتار کند به دقت آموزش می‌دید تا چون نجبای طراز اول گردد. درست و سنجیده 
سخن گوید نی بزند. سیگار دود کند و با وقار و ظرافت بوی گل‌ها را استشمام کند. او 
مفتخرانه در معبد اقامت می‌گزید و نجبا و بزرگان در پیشگاهش به حدمت می‌ایستادند و 
کرنش می‌کردند. طعام برایش میآوردند و چرن شاهزاده‌ای با او رفتار می‌کردند. خود شاه 
ناظر بود که لباسی فاخر و با شکوه بر تنش کرده باشند «زیرا چون خدایی برایش محترم 
بود». سرش را با کرک عقاب می‌آراستند و پر حروس سفید بر موهایش می‌زدند که تا 
کمرش می‌رسید. گل‌تاج‌هایی چون ذرت برشته بر سرش می‌نهادند و گل‌بندهایی بر 
گردنش می‌افکندند و بر زیر بغل‌هایش گلبرگ می‌خواباندند. زیورهای طلا از بینی‌اش 
می‌آویختند و بازوانش را با دستبندهای زرین می‌اراستند. با هر قدمی که برمی‌داشت 
زنگوله‌های طلایی بر مج پاهایش به صدا درم ی‌آمد. بر گوش‌هایش گوشواره‌های فیروزه 
آویزان بود. مچ‌های دست را مچ‌بندهای فیروزه‌ای می‌آراست. گردنبندهایی از صدف بر 
گردن و سینه داشت. ردایی مشبک به تن داشت و میان‌بندی فاخر بر کمر می‌بست. وقتی این 
شمایل آراسته و پر آذین در خیابان‌ها به راه می‌افتاد و بر نای می‌دمید. پک به سیگار می‌زد و 
دسته گلی می‌بویید مردمان در پیش پایش به خاک می‌افتادند. با اشک و آه ستایش‌ اش 
می‌کردند. به نشانه‌ی منتهای خاکساری و بندگی خاک از زمین برمی‌داشتند و در دهان 
می‌گذاشتند. زنان کودکان‌شان را به و پیشکش می‌کردند و چون خدایی درودش می‌گفتند. 
چون «نشانه‌ی خدای بزرگ ما بود» مردم او را بزرگ می‌داشتند.» او مردمانی را که ستایشش 
می‌کردند با وقار و شکوه خاصی مورد تفقد قرار می‌داد. برای آن که نگریزده همه جا هشت 
تن خدمتگزار در لباس فاخر همراهش بودند که چهارتن‌شان چون غلامان کاخ سرٍ تراشیده 
داشتند و چهارتن دیگر چون جنگاوران گیسوان فروهشته بودند. اگر خحدا می‌گربخت. 


۳2 


فرمانده‌ی نگهبانان می‌بایست به جای او قرار گیرد و به عنوان نشانه‌ی خدا به جای او مرگ 


کشتن خدادر مکزیک ۶۳۹ 


را پذیرد. بیست روز پیش از آن که بمیرد لباسش عوض می‌شد و چهار دوشیزه‌ی خحوب 
پرورده شده که نام چهار الهه - الهه‌ی گل‌ها؛ الهه‌ی ذرّت نارس الهه‌ی «مادر ما در میان 
آب» و الهه‌ی نمک -رابر خود داشتند بر او عرضه می‌شدند تا عروس وی گردند و اوبا 
آنان وصلت می‌کرد. در پنج روز آخر شکوه خدایی بر قربانی محکوم فرو می‌بارید. شاه 
در کاخش می‌مانّد در حالی که همه‌ی دربار به دنبال انسانْ خدا می‌رفت. رقص‌ها و 
ضیافت‌های با شکوه یکی پس از دیگری به ترتیب خاصی در محل‌های معین برپا 
می‌شد. در روز آخرء مرد جوان را همراه همسران و خدمتکارانش در زورقی با سایبان 
شاهانه از دریاچه عبور می‌دادند و به تیه‌ای کوچک که در لبه‌ی آب بود می‌بر دند. اینجا 
«تپه‌ی وداع» بود زیرا آنجا زنانش با او وداع آخرین می‌کردند. آن‌گاه فقط به همراه 
خدمتکارانش به معبدی کوچک و تک در کناره‌ی راه می‌رفت که چون همه‌ی معابد 
مکزیک به صورت هرم ساخته شده بود و همچنان که از پله‌ها بالا می‌رفت در هر پله 
یکی از نی‌هایی را که در ایام شکوه و افتخارش نواخته بود می‌شکست. به رأس هرم که 
می‌رسید کاهنان می‌گرفتندش و به پشت بر توده‌ی سنگی قرار می‌دادند و در همان حال 
کاهنی سینه‌اش رامی‌شکافت. دست به شکاف زخم فرو می‌کرد و قلبش رابیرون 
می‌کشيد و به نشانه‌ی پیشکشی برای خورشید بالا می‌گرفت. جسد خدای مُرده را مثل 
پیکر قربانیان عادی از پله‌های معبد به پایین فرو نمی‌غلتاندند بلکه بر روی دست پایین 
می‌بردند و آنجا سر از تن جدا می‌کردند و بر نیزه‌ای می‌نهادند. چنین بود سرانجام 
محتوم کسی که بزرگ‌ترین خدای پانتلون مکزیک را مجسم می‌کرد. 

افتخار مدتی کوتاه به عنوان خدا زیستن و سپس مرگ خطیری مشابه را پذیرفتن در 
مکزیک محدود به مردان نبود؛ زنان نیز مجاز و در واقع مجبور بودند به این شکوه تن در 
دهند و در سرنوشت نمایندگان الهه‌ها شریک گردند. در جشنواره‌ی بزرگی در ماه سپتامبر 
پس از ایام هفت روزه‌ی پرهیز» و بلافاصله پس از قربانی کردن زنی در نقش الهه‌ی جذام 
زیباترین دختر برده‌ی جوانی دوازده یا سیزده ساله را تقدیس می‌کردند تانماینده‌ی 
چیکو مکوهاتل الهه‌ی ذرت گردد. با آرایه‌های خاص الهه می‌آراستندش؛ تاجی بر سرش 
می‌نهادند و حلقه‌ای از چوب ذرت بر گردنش می‌افکندند و جوب ذرتی به دستش می‌دادند 
و بر بالاهای تاجش ری سبزرنگ می‌بستند که نشانه‌ی جوانه‌ی ذرت بود. می‌گوبند با این 
کار می‌خواستند نشان دهند که ذرت در زمان جشن تقریباً رسیده است اما چون هنوز ترد 
است پس دخترکی نوسال را برمی‌گزیدند تا نقش الهه‌ی ذرت را بازی کند. سر تاسر آن روز 
دخترک بیچاره را با همه‌ی زر و زیورش و آن پر سبزرنگ جنبان بر فرق سر خانه به نحانه 
می‌گرداندند تا باارقص دل‌انگیزش پس از کسالت و محرومیت ایام پرهیز همگان را شادمان 
سازد. 


طرز قربانی کردن. 


ستایش دختری که 
تجسم الهه‌ی 


ذرت بود. 


دختری را که 
تجسم الهه‌ی 
ذرت بود 
دسته جمعی 
می‌آوردند ۲ 
پرستش را حون 
انسان به او 
که 


می‌کردند. 


۶۴۰ شاخه‌ی زین 


شب آن روز مردم در محوطه‌ی معبد که با شمع و مشعل و آتشدان‌ها نورافشان بودگرد 
ی امن وق راداو آغاتمی ی دنت هرهاق موی بر کی همکد 
بوق و شیپور و نی برمی‌خحاست. داربستی متحرک يا تخت روان می‌آوردند که آرایه‌هایی از 
چوب ذرت و فلفل داشت و پر از انواع دانه‌ها و غلات بود. آن راکنار در تالار که نقش چوبي 
الهه قرار داشت قرار می‌دادند. بیرون و درون تالار اکنون به حوشه‌های فرت فلفل» کدو 
تنبل, گل و انواع بذرها و غله آراسته و مزین بود که شگفتی می‌آفرید. کف زمین سراسیر 
پوشیده از پیشکش‌های سبز گیاهی و کشاورزی دینداران بود. موسیقی که قطع می‌شد. 
دسته‌ی با شکوو کاهنان و بزرگان با مشعل‌های فروزان و عود و بخور در حالی که دخترکي 
الهه را در میان گرفته بودند وارد تالار می‌شدند. دخترک رابه بالای داربست می‌فرستادند که 
پوشیده از ذرت و فلفل و کدو تنبل بود و او روی آن‌هاء دست‌ها بر چوب داربست. راست 
می‌ایستاد. آن‌گاه کاهن بخور دور سرش می‌گرداند و موسیقی دوباره آغاز می‌شد و در میان 
نوای موسیقی, کاهن بزرگ معبد ناگهان بالا به کنار او می‌جست و با تیغی که در دست داشت 
ماهرانه پر سبزرنگی راکه بر فرق دخترک قرار داشت همراه با دسته مویی که بر آن بسته بود 
از ريشه می‌برید. آن‌گاه پر و دسته مو را با جلال فراوان و مراسمی شگفت به تمثال چوبین 
الهه تقدیم می‌کرد و گریان و اشکبار به خاطر باروری زمین و محصول فراوانی که الهه در آن 
سال بر مردم ارزانی داشته بود بر درگاه او شکرگزاری می‌کرد و همراه با گریه و نیایش او 
همه‌ی مردم حاضر در محوطه‌ی معبد به گریه و نیایش می‌پرداختند. با پایان گرفتن مراسم 
دخترک از داربست پایین می‌آمد و به جایی که می‌بایست باقی شب را بگذراند مشایعت 
مر شیهی جاصیر نت ی میس وف اتید ای میرن 
تأسپیده سر زند. 

صبح که می‌شد, محوطه‌ی معبد هنوز مملو از جمعیت بود که ترک کردن صحن معبد را 
بی‌حرمتی به مقدسات می‌دانستند. کاهنان دوباره دخترک را در لباس الهه با نیم‌تاج بر سر و 
گردنبند ذرت بر گردن. می‌آوردند. باز از داربست بالا می‌رفت و آن بالاء دست بر جوب 
داربست. می‌ایستاد. سپس شیوخ معبد چوب بست را بر دوش می‌گرفتند و در حالی که 
بعضی عود و بخور می‌سوزاندند و برخی ساز می‌زدند و آواز می‌خواندند. از محوطه 
به سوی تالا رٍ خدای موسوم به هوییت زیلوپوچتلی روان می‌شدند و سپس به تالاری 
برمی‌گشتنا. که تمثال چوبین الهه‌ی ذرت در آن قرار داشت که دخترک تجسّم آن بود. آنجا 
دخترک را از داربست پایین می‌آوردند و بر روی تل غلات و گیاهان که بر کف تالار مقدس 
انباشته شده بود قرار می‌دادند. دخترک در حالی که آنجا ایستاده بود. شیوخ و نجبا پشت سر 
هم به صف با ظرفی پراز خون خشکیده و دلمه شده در دست که در ایام هفت روزه‌ی 


پرهیز به نشانه‌ی توبه و آمرزش از گوش‌هایشان گرفته بودند» وارد می‌شدند و یکی پس از 
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دیگری پشت به دخترک جمباتمه می‌زدند که همتای زانو زدن در نزد ما است. و خون‌های 
خشکیده را از ظرف‌ها می‌تراشیدند و به شکرانه‌ی نعماتی که دوشیزه به عنوان تجسم 
الهه‌ی ذرت بر آنان ارزانی داشته بود به پیش یایش می‌افکندند. پس از آن که مردان به همین 
ترتیب حون خود را متواضعانه به نمایند‌ی انسانی الهه تقدیم می‌کردند زنان در صفی دراز 
وارد می‌شدند و همین کار را انجام می‌دادند و یک یک بر روی نشیمن خود پیش دخترک 
می‌خزیدند و خون خود را از ظرف می‌تراشیدند و نثار می‌کردند. مراسم دیرزمانی طول 
می‌کشید زیرا بزرگ و کوچک پیر و جوان. همه بی‌استثنا می‌بایست به پیشگاه خدای 
مجسم روند و پیشکش نثار کنند. مراسم که تمام می‌شد همگان با دلی شاد به خانه‌ها 
بازمی‌گشتند تا به حوردن گوشت و طعام‌های مختلف بپردازند. می‌گویند چنان شاد 
می‌بودند که مسیحیانٍ ممن پس از روزه‌ی طولاني چله‌ی پرهیز در افطارٍ گوشت و سایر 
مائده‌های دنیوی در عید پاک هستند. وقتی سیر می‌خوردند و می‌اشامیدند و از شب 
زنده‌داري دوش می‌آسودند» سر حال و تازه‌نفس به معبد بازمی‌گشتند تا پایان جشنواره را 
ببینند. و پایان جشنواره چنین بود. با گرد آمدن مردم, کاهنان دختری را که تجسم الهه بود 
کون امش ا عفد وسیس اوررااته شا قل داتی قاوت ی ناخ سر را 


می‌بریدند. خون قوارٌزن را در لگنی می‌ريختند و بر تمثال چوبین الهه» دیوارهای تالار و 
غله و فلفل و کدو تنبل و دانه‌ها و گياهان پیشکشی که کف زمین را پوشانده بود می‌پاشيدند. 
آن‌گاه جسلٍ بی‌سر را پوست می‌کندند و یکی از کاهنان خود را در درون پوستِ حونین 
جامی‌کرد و همه‌ی پوشاکی را که دخترک به تن کرده بود بر او می‌پوشاندند. نیم‌تاج را بر 
سرش می‌نهادنده گردنبند ذرت طلایی را بر گردنش می‌آویشتند. دستبندهای ذرت با پر و 
طلا را بر دستانش می‌کردند و او این چنین؛ پیشاپیش مردم. همگی با آوای طبل به رقص 
ره هد و آو طیعتا مجییان و شلک‌انداز بر وت | که ادن برس نگاو لین 
دخترک و در لباس‌های او که برای مردی درشت بسیار کوتاه می‌بوده است احساس ناراحتی 
می‌کرده است. 

در این آیین» همساني دختر جوان با الهه‌ی ذرت ظاهراً کامل است. گردنبند ذرتی که او 
بر گردن می‌بست و چوب ذرت نمایشی که به دست می‌گرفت. پرٍ سبزرنگی که (می‌گویند) 
به تقلید از جوانه‌ی سبز ذرت به موها می‌زد, همگی او را تجسم روح غله نشان می‌دهند و 
همواره می‌گویند که به خصوص دختر جوان برگزیده می‌شد تانماینده‌ی ذرت نورس باشد 
که در حین جشنواره هنوز کاماا نرسیده بود. هم‌چنین» یکسانی او با غلات و اله‌ی غلات 
از ایستادن او بر تل ذرت و پذیرفتن پیشکش خون و پرستش همگان در عوض فوایدی که 
تصور می‌شد وی در تجسّد الهی خود به آنان ارزانی داشته است کاملاً آشکار است. اینجا نیز 
بریدن سر او بر روی تل غله و بذر و پاشیدن خونش نه فقط بر تمثال الهه‌ی ذرت. که بر 


دختری را که 
نماینده‌ی الهه‌ی 
ذرت بود بر روی 
تل غلات مر 
می‌برید ند 
پوستش را 
می‌کندند و کاهنی 
آن را به تن 


می‌کرد. 


همانی انسان 
قربنی با اله‌ی 
ذرت که تجم او 
بود. 


قربانی کردن مردی 
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توده‌های ذرت. فلفل و کدو تنبل و غلات و گیاهان مختلف ظاهراً معنایی جز تسریع در 
رویاندن و ازدیاد محصول غله و به طور کلی ثمرات زمین با ریختن خون خود الهه‌ی غلات 
بر نمونه‌های آن‌ها ندارد. شباهت این قربانی مکزیکی و معنای ظاهراً بی‌چجون و چرایش 
احتمالا به تقویت تفسیری که از مراسم دیگری مربوط به قربانی کردن انسان برای ازدیاد 
محصول به دست داده‌ام کمک خواهد کرد. 

سرانجام پرده‌ی آخر این نمایش مقدس که ضمن آن جسد الهه‌ی مرده‌ی ذرت را 
پوسنت می‌کنند و مردی پوست او را همراه با همه‌ی لباس‌های مقدس‌اش به تن می‌کند و با 
آن سر و وضع غریب در جلوٍ همگان به رقص می‌پردازد ظاهرا بهترین توضیح این فرضیه 
است که به این وسیله اطمینان داده می‌شود که مرگ الهه بلافاصله به رستاخیز الهه منجر 
خواهد شد. اگر چنین باشد می‌توان احتمال داد که کشتن انسانی به عنوان تجسم الوهیت. 
عموما و شاید همیشه, صرفا وسیله‌ای برای جاودان ساختن نیروهای خدایی در کمال و 
شدت جوانی» بری از ضعف و فتور پیری بوده است زیرااگر خدایان به مرگ طبیعی 
می‌مردند دستخوش همان ضعف و فتور می‌بودند. 

اما مرد جوانی که ذکرش گذشت. تنها مردی نبود که نقش خدایی را بازی می‌کرد و در آن 
نقش در اوایل بهار قربانی می‌شد. خدای بزرگ» ویتزیلوپوچتلی یا هوئیتزیلوپوچتلی‌رانیز 
در همان فصل می‌پرستيدند. تمثال او رااز خمیر به صورت انسان می‌ساختند. و با آرایه‌های 
خحاص آن خدا می‌آراستند و در معبدش قرار می‌دادند. اما او نماینده‌ی جاندار نیز به صورت 
مردی جوان داشت که» همچون نماینده‌ی تزکاتلیپوکاه یک سال تمام نماینده‌ی خدا بود و 
سر سال قربانی می‌شد. در ماه مه وظیفه‌ی جوانْ خدا گونه, که خیلی زود قربانی می‌شد. این 
بود که رقص‌ها را که از حصوصیات نمایان این جشن‌ها بود سر و سامان دهد. درباریان و 
جنگاوران» پیر و جوان» سرمستانه می ر قصیدند و دست در دستِ هم داشتند و با آن‌ها زنان 
جوانی می‌رقصیدند که نذر کرده بودند در جشن ذرتِ بوداده پایکوبی کنند. بر سر این زن‌ها 
تاجی از ذرّت بوداده قرار داشت؛ از گردن‌شان حلقه‌های ذرت نورسته ارو 
سرش روی سینه‌هایشان به هم می‌رسید؛ صورت‌هایشان را رنگ کرده بودند و دست‌ها و 
پاهاشان پُراز پرهای سرخ بود. رقص زن‌ها با این هیثت گویا به این معنی بود که 
ویتزیلوپوچتلی خدا را در آغوش دارند اما رفتارشان سخت موقر و متین بود. به این 
صورت تا اول شب می‌رقصیدند. صبح فردا رقص دوباره آغاز می‌شد و آن روز مردی که 
تجسم ویتزیلوپوچتلی بود کشته می‌شد. او حق داشت زمان مرگش را خود انتخاب کند. 
وقتی ساعت شوم فرا می‌رسید لباس شگفت‌انگیزی از کاغذ با نقش دایره‌های سیاه تن‌اش 
می‌کردند و کلاهی کاغذین آراسته به پرهای عقاب و پرهای نرم و لطیف بر سرش می‌نهادند 
که درمیان آن خنجری از سنگ‌های آتشفشانی [ابسرین ] قرار داشت. نماینده‌ی خدا با این 
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هیثت, با جلنگ جلنگ زنگوله‌هایی زرین بر مج پاها؛ ناظر و پیشاهنگ همه‌ی رقص‌های 
جشنواره بود و به همین حالت به سوی مرگ می‌رفت. کاهنان می‌گرفتندش, درازش 
می‌کردند و محکم نگه می‌داشتند. قلبش را از سینه‌اش بیرون می‌کشیدند و به سوی 
خورشید می‌گرفتند. سرش از تن جدا می‌شد و در کنارٍ سر انسان خدای دیگری که مدتی 
پیش قربانی شده بود بر سر نیزه می‌کردند. .. . 

در چولولاء از شهرهای ثروتمند تجاری مکزیک بازرگانان خدایی به‌نام 
کوئتزالکواتلی را می‌پرستیدند. تمثال او که در محراب یا پا ستون بسیار اراسته‌ای در معبدی 
وسیع قرار داشت پیکر انسان و سر پرنده‌ای کاکل‌دار داشت بامنقاری سرخ» صورتی 
زردرنگ با حط سیاهی که از چشم‌ها تا زیر منقار می‌رسید و زبانش از میان منقار بیرون زده 
بود. بر سرٍ پرنده کلاهی کاغذین به رنگ سیاه سفید و سرخ و بر گردن‌اش زیورٍ طلايي 
بزرگی به شکل بال‌های پروانه دیده می‌شد و ردایی از پرهای سیاه و سرخ و سفید به تن و 
جوراب‌های طلایی و سندل‌های زرین به پا داشت. در دست راستِ تمثال یک شیئی جوبی 
مثل داس و در دست چپش سپر کوچکی پوشیده از پرهای سفید و سیاه پرندگان دریایی قرار 
داشت. جشنواره‌ی این خدا در سوم فوریه برگزار می‌شد چهل روز پیش از جشن 
«بازرگانان برده‌ای متناسب, بی‌هیچ عیب و نقص بیماری یا زخم. می‌خریدند و او رااچون 
تمثالی که قرار بود چهل روز به صورت آن درآید می‌آراستند. پیش از آن, او را تمیز 
می‌کر دند. دو بار در دریاچه‌ای که دریاچه‌ی خدایان‌اش می‌نامیدند می‌شستند و چون تطهیر 
می‌شد آرایه‌های بّت را بر او می‌بستند. در این چهل روز او را به خاطر آن که نجسم آن خدا 
بود سخت محترم می‌داشتند. شب‌ها (آن طور که می‌گویند) زندانی‌اش می‌کردند تا فرار 
نکند و صبح از زندان بیرونش می‌آوردند و بر جای بلندی قرار می‌دادند و به خدمت و 
تکریم‌اش می‌پرداختند و غذاهای عالی‌اش می‌دادند. پس از خوراندن‌اش, گلبندی بر 
گردنش‌اش می‌آویختند و دسته‌های گل به دستش می‌دادند. سخت از او پاسداری می‌شد و 
آنبوهی از مردمان در اطرافش بودند. در شهر که راه می‌افتاد در کوی و برزن به رقص و ترانه 
خواندن می‌پرداخت که گویا برای شبیه‌تر شدن‌اش به خدای آنان بود. وقتی شروع به آواز 
خواندن می‌کرد زن‌ها و بچه‌ها از خانه‌ها به درمی آمدند و بر او درود می‌گفتند و پیشکش و 
نذری می‌دادند. ٩‏ روز پیش از جشن دو پیرمرد کهنسال معبد پیش‌اش می‌آمدند و تعظیم و 
تکریم می‌کردند و آهته و خاکسارانه می‌گفتند «ای سرور باید بدانی که ٩روز‏ دیگر رقص 
و اواز به سر می‌اید و تو باید بمیری» و او باید پاسخ می‌داد «در ساعت سعد». این مراسم را 
نیولو ما کسیلت ایلز تلی می‌نامند که معنی‌اش آگهی است؛ و چون به او آگاهی می‌دادند سخت 
مراقب بودند که ببینند آیا غمگین است یا مثل هميشه با شادی و سرور می‌رقصد و 
می‌خواند؛ اگر آن طور که انتظار داشتند نمی‌رقصیا. مراسم خرافی خاصی به کار می‌بردند. 


قربنی‌کردن مردی 
در نقش شدای 
بزرگ مکزیکف 
کر ثتزالکواتلی در 


ماه فوربه. 


قربنیکردن زنان 
در نقش الهه‌ی 
مكزيکي نمکک در 


شاه ژولن: 


7۴« شاخه‌ی ززین 


دشنه‌های قربانی کردن را برمی‌گرفتند و آثار خون قربانیان را که از مراسم پیشین بر روی آن 
مانده بود می‌شستند و یاک می‌کردند. ب پس از این کار شربتی آمیخته با نوعی عرق ساخته 
شده از کا کائو درست می‌کردند و به او می‌دادند که بخورد. می‌گفتند که او به ایین ترتیب 
جیزی را که شنیده بود فراموش می‌کرد و دوباره به همان شادمانی و رقص می‌پرداخت. 
هم‌چنین می‌گویند که وی تحت تأثیر این شربت خود را به رضا و شادمانی آماده‌ی مرگ 
می‌کرد. علت این که اصرار داشتند غم و افسردگی را از او بزدایند آن بود که آن را بدیمن و 
نشانه‌ای از بلایی عظیم می‌دانستند. روز جشن که فرا می‌رسید. پس از تعظیم و تکریم 
بی‌حد وی پس از رقص و ترانه‌حوانی فراوان او و پس از عود و بخور سوزاندن برای او. 
مأموران اجرای مراسم قربانی نیمه‌شب می‌گرفتندش و به گونه‌ای که قبلاً ذکر شد. 
قربانی اش می‌کردند و قلبش رابه ماه پیشکش می‌کردند و سپس به بُتی که خاص بازرگانان 
بودو جشن برای او برگزار می‌شد عرضه می‌داشتند و پیکرش را به زیر پله‌های معبد که قبلا 
باانواع چاشنی‌ها می‌پوشاندند تا (هنگام سپیده‌دمان) از آن ضیافتی بسازند و غذای جشن را 
تأمین کنند, البته نخست ضمن رقص کوتاهی در برابر بت نیایش صبحگاهی اجرا می‌کردند 
و سپس جشن برپا می‌شد. آن‌گاه همه‌ی بازرگانان. به خصوص آنانی که در کار حرید و 
فروش بردگان بودند و هر سال می‌بایست یک قربانی شبیه خدایشان پیشکش می‌کردند, بر 
با این بت در آن سرزمین مهم‌ترین و والاترین بُث بود و 

یت ها 
هفتم سال که تقریباً با ماه ژوئیه مصادف بود ازتک‌ها جشنی به افتخار هموئیکس 
توسی‌هوتل الهه‌ی نمک به پا می‌کردند. می‌گویند او خواهر خدایان باران بود اما به حاطر 
نزاع با آنان رانده شده و در آب‌های شور مسکن گزیده بود. او تدبیری از خود بروز داد و 
الهه‌ی حامی خود می‌دانست و می‌پرستید. او زرد می‌پوشید و کلاهی پوشیده از پرهای 
مواج یریگ به تبانه‌ی نو شزهام آقنه‌ی ز کین کمایی جوز شیدا بسن داننک ورین 
لیاس‌اش نقش‌هایی شبیه امواج دریا دوخته شده بود. گوشواره‌های زرینی به شکل گُل بر 
گوش داشت و زنگوله‌هایی طلایی در مج پاهایش جلنگ جلنگ می‌کرد. در یک دست سپر 
گردی ملوّن با برگ‌های گیاهی خاص و حاشیه‌ای آراسته با پرهای طوطی و در دست دیگر 
چوبی درست منتهی به گرزه‌ای مزین به گل‌ها و پُرهای دست‌ساختِ کاغذی قرار داشت. ده 
روز پیش از جشن زنی به نقش الهه درمی آمد و لباس و آرایه‌های او را به تن می‌کرد. در این 
مدت وظیفه‌ی وی راه انداختن رقص‌های جشن بود که در این مورد با شرکت زن‌هاو 


کشتن خدا در مکزیک ۶۴۸۵ 


دختران نمک‌سازان صورت می‌گرفت. همه از پیر و جوان و کودکان, دایره‌وار هر کس 
طنابی در دست, و بر سرشان تاجی از گلی معطر (هاهاصن‌ه! «اعنع۸:۱) و ترانه‌خوان 
به رقص و پایکوبی می‌پرداختند. در وسط دایره زنی می‌رقصید که نماینده‌ی آلهه بود و با 
هر حرکتش زنگوله‌های طلایی‌اش به صدا درم یآمد و سپر کوچکش برق می‌زد و با 
چوب‌دستی‌اش وق رقص و آواز را اعلام می‌داشت. در آخرین روز در شب جشن 
می‌بایست همه‌ی شب را بدون وقفه تا سپیده‌دم که زمانْ مرگش بود می‌رقصید. پیرزنان در 
این وظیفه‌ی فرساینده پشتیبانش بودند و همه همراهش دست در دست میرقصیدند. 
همراه او بردگانی نیز که صبح می‌بایست بمیرند می‌رقصیدند. وقتی ساعت موعود فرا 
می‌رسید او را که هنوز به نقش الهه بود پیشاپیش برده‌های محکوم به سوی پله‌های معبد 
تلالوک می‌بردند. به نوک هرم که می‌رسید. قصابان از اسیران شروع می‌کردند و زن همچنان 
تماشا می‌کرد. وقتی نوبت‌اش فرا می‌رسید. او را به پشت بر تخته‌سنگ می‌خواباندند و پنج 
تن مرد نگهش می‌داشتند. و دوتای دیگر با تکه چوبی یا با دندان‌های اره‌ماهی گلویش را 
سخت می‌فشردند تا نتواند جیغ بزند و کاهن سینه‌اش رابا دشنه‌اش می‌شکافت و دست در 
شکاف می‌کرد و قلبش را می‌کند و بیرون می‌کشید و در درون کاسه‌ای می‌انداخت. وقتی کار 
تمام می‌شد. نمک‌سازهایی که شاهد مراسم قربانی بودند برای باده گساری و عیاشی به خانه 
نژ 

هم‌چنین, در ماه هشتم سال مکزیکی که مصادف با اواخر ماه ژوئن و اوایل ماه ژوئیه 
است آزتک‌ها زنی را که تجسم کزیلونن, الهه‌ی ذرت نورسته (کسیلوتل)؛ بود قربانی 
می‌کردند.این جشنواره در دهم ماه زمانی که ذرت تقریباً رسیده است و سر زدن چوبه‌ی 
ذرت از جوانه‌های سبز نشان می‌دهد که گیاه در حال دانه بستن است برپا می‌شد. هشت روز 
پیش از جشن زن و مرد. آراسته به لباس‌های پر جلوه و جواهرات در محوطه‌ی معبد که 
به این مناسبت نورباران بود به رقص و اواز می‌پرداختند. ردیف اتشدان‌های بلند در 
تخاش فا مهو هاش بو مت و شعله ام کی مغعل دازان مضعا ای فررفی که با وت 
درخت کاج می‌سوخت بر سر دست داشتند. بعضی از رقصندگان خود مشعل‌های بزرگی 
به دست داشتند که در حین رقص شعله می‌کشید و نور می‌افشاند. رقص از غروب افتاب 
آغاز می‌شد و تا حدود ساعت ٩‏ [شب] طول می‌کشید. هیچ کس جز جنگاوران امتحان شده 
و برجسته حق شرکت در این رقص رانداشت. زن‌ها گیسوان بلند خود رابر پشت و شانه‌ها 
فرو می‌هشتند تا کلاله‌ی ذرت نیز همان طور بلند و فراوان بروید و به بار آید. زیرا کلاله‌ی 
ذرت هرچه بیشتر می‌شد دانه‌ی بیشتری به بار می‌آمد. زن و مرد دست در دست يا دست بر 
کمر یکدیگر داشتند و با نوای طبل در زیر نور آتشدان‌ها و مشعل‌های مشتعل نورافشان 
پایکوبی می‌کردند. این رقص‌ها بسیار موقر و با نزاکت بود. اگر مردی نشانه‌ای از 


قربانی کردنٍ زنی 
در نقش الهه‌ی 
مكزيکي ذرت 
نورسته در حوالي 
نیمه‌ی تابستان. 


قربانی‌کردن زنان 
در نقش الهه‌ی 
مكزيکي مادر 
مام در روز 


عشق‌ورزی به یکی از زنانِ رقصنده بروز می‌داد مورد نفرت و اعتراض جمع قرار می‌گرفت 
و سخت تنبیه می‌شد و دیگر هرگز اجازه‌ی رقص و آواز در همایش‌های عمومی به او داده 
نمی‌شد. در شب جشن زنی که قرار بود در نقش الهه‌ی ذرت نورسیده بمیرد» رخت و 
زیورهای الهه را به تن می‌کرد. نیمه‌ی بالای صورتش رارنگ سرخ و نیمه‌ی زیرین رارنگ 
زرد می‌زدند تا شاید شبیه رنگ ذرت رسیده باشد. دست‌ها و پاهایش از پرهای سرخ 
پوشیده بود. تاجی کاغذی آراسته با یُرها بر سر و گردنبندی از جواهرات و طلابر گردن 
داشت. بر لباسش اشکال ظریف و جالب دوخته بود؛ کفش‌هایش نوارهای سرخ داشت. در 
دست چپش سپری گرد و در دست راست چوب‌دستی قرمز داشت. با این هیشت» پیشاپیش 
سایر زن‌ها در چهار مکان مختلف بخور و عود می‌سوزاند. بقیه‌ی شب را سر تاسر او و 
دیگران در جلو معبد گزیلونن الهه که آن زن تمثال زنده‌ی او محسوب می‌شد می‌خواندند 
و می‌رقصیدند. صبح بزرگان و اشرافابه سین رفن موتری عی کرو 5و نموه 
می‌کردند که در برابر جوانه‌های ذرت می‌خمند. زن‌ها نیز با آرایه‌ی گلبندها و تاج گل‌های 
زرد به تنهایی همراه زن قربانی می‌رقصیدند. بین کاهنان آن که جلاد بود تاج زیبایی از پرها 
بر پشت داشت. کاهن دیگری پشت سر زنْ شوربخت که از پله‌های معبد سینتیوتل بالا 
می‌رفت» جفجغه‌ای رابه صدا درمی‌آورد. زن به رأس هرم که می‌رسید کاهنی او را 
وتو یه نمی ازد ات ای کف اوه ی ای یا مر ردو فلت رازب که 
درمی آوْرد و توی بشقابی می‌انداخت. وقتی مراسم قربانی به افتخار گزیلونن, الهه‌ی ذرت 
نورسیده به پایان می‌رسید مردم مجاز بودند که جوانه‌ی سبز ذرت و نان ذرت بخورند. 
هیچ کس جرئت نداشت این‌ها را پیش از اجرای مراسم بخورد. 

هم‌چنین در هفدهمین ماه از سالٍ مکزیکی که مصادف با اواحر دسامبر و اوایل ژانویه 
بود. ازتک‌ها زنی را قربانی می‌کردند که تجسم هاماتکوتلی الهه یاتونان به معنی «مادر ما» 
بود. جشنواره‌ی او مصادف با روز کریسمس؛ بیست‌وپنجم دسامب بود. تمثال الهه 
صورتکی دو چهره با دهان‌های گشاد و چشمان ورقلنبیده داشت. زنی که الهه را مجسم 
می‌کرد لباس سفید می‌پوشید و سندل سفید به پا می‌کرد. روی ردای سفیدش جلیقه‌ای 
چرمی می‌پوشید که حاشیه‌های تحتانی‌اش ريشه ريشه بود و بر هر یک صدفی کوچک 
بسته بود. راه که می‌رفت صدف‌ها به هم می‌خورد و صدایی می‌داد که از دور شنیده می‌شد. 
نیمه‌ی بالای صورتش به رنگ زرد و نیمه‌ی زیر سیاه بودو کلاه گیس به سر داشت. سپر گرد 
سفیدرنگی به دست داشت که در وسط آن دایره‌ای از پرهای عقاب ساخته کین و 
اطرافش پرهای سفید حواصیل آويخته بود. با این هیئت و به نقش الهه به تنهایی با نوای 
موسیقی که پیرمردان می‌نواعتند, می‌رقصید و در حال رقص با یادآوری مرگ قریب‌الوقوع 
خود آه می‌کشید و می‌گریست. سر ظهر یا کمی دیرتر رقص تمام می‌شد و وقتی خورشید 


کشتن خدادر مکزیک ‏ ۶۴۷ 


داشت در مغرب فرو می‌نشست نماینده‌ی الهه را به پله‌های معبد می‌بردند تا بر رأس معبد 
هوئیتزیلوپوچتلی‌صعود کند. پشت سرش کاهنانی در آرایش همه‌ی خدایان و صورتک بر 
صورت روان بودند. یکی از آنان لباس و صورتک ایلاماتکوتلی الهه راکه زنِ قربانی تجسم 
او نیز بود به تن داشت. به سکوی پر ابهت نوک معبد که می‌رسیدند» زن رابه شیوه‌ی 
همیشگی می‌کشتند» قلبش را درمی‌آوردند و سرش را می‌بریدند. سر خون‌چکان را 
به کاهنی که لباس و صورتک الهه را به تن داشت می‌دادند و او در حالی که سر رابالا و پایین 
تکان می‌داد پیشاپیش همه‌ی کاهنان دیگر در لباس و صورتک‌های سایر خدایان دور سکو 
به رقص می‌پرداخت. مدتی بعد که رقص به سر می‌رسید کاهن بزرگ علامتی می‌داد و همه 
از پله‌های معبد به زیر می‌آمدند تا لباس‌ها و صورتک‌ها را در بیاورند و در جای مربوط 


خود کیسه‌ها یا تورهای پراز کاغذ» گل سعد کوفی یا برگ‌های سبز ذرت فرأهم می‌کردند و 
آن رابه صورت رشته‌ای می‌بافتند و هرزن یا دختری را که در کوچه و خیابان جلوشان سبز 
می‌شد با آن می‌زدند. گاهی سه چهار پسربچه دختری را در میان می‌گرفتند و آن‌قدر 
می‌زدندش که فریادش بلند می‌شد. اما بعضی زن‌های زرنگ در این روز چوب‌دستی همراه 
می‌بردند و با آن در برابر مهاجمان از خود دفاع می‌کردند. طبق مقررات انداختن سنگ یا 
هر چیز دیگری که فقط به پاها آسیب بزند آزاد بود. 

در مراسمی که ذکر شد درباره‌ی زئی که تجسم الهه بود و مردی او را قربانی می‌کرد که 
نحود نیز لباس و صورتک آن الهه را به تن داشت و بلافاصله پس از قربانی کردن زن سر 
خون‌چکان او را به دست می‌گرفت و می‌رقصید, چه می‌توانیم گفت؟ شاید مقصود از این 
آیین شگفت‌انگیز نمایش رستاخیز الهه‌ی مقتول در وجود کاهنی بود که لباس و صورتک او 
رامی‌پوشید و سر بریده‌ی نماینده‌ی کشته‌شده‌اش را در دست تکان می‌داد. اگر چنین باشد. 
توضیح آیین دیگر و قساوت‌مندانه‌تری رانیز که مکزیکی‌ها در آن ظاهرا به رستاخیز الوهی 
توجه داشته‌اند می‌توان از آن استخراج کرد. در اين یی زنی را که تجسم الهه بود پوست 
می‌کندند و مردی پوست خونآلود او رامی‌پوشيد و به جست و خیز و پایکوبی می‌پردانخت 
تو گویی همان زن مقتول یا بلکه الهه است که دوباره زنده شده است. در ماه یازدهم مکزیکی 
که با اواخر اوت و اوایل سپتامبر مقارن می‌شود جشنواره‌ای به افتخار الهه‌ای موسوم به مادر 
خدایان (نیتواینان) یا جده‌ی ما (توسی) یا قلب زمین برگزار و در آن زنی با لباس و 
آرایه‌های آن الهه قربانی می‌شد. این زن برده‌ای بود که صنف پزشکان [جادوگران], 
جراحان, خون‌گیران قابله‌ها و طالع‌بینان که از پرستندگان حاص این الهه بودند برای همین 
مناسبت می‌خریدند. وقتی زن بیچاره در لباس و هیثت الهه ظاهر می‌شد می‌گویند مردم او 
راهمتای خود مادر خدایان می‌نگریستند و چنان او راحرمت می‌نهادند که گویی واقعاً حود 


فربانی‌کردنِ زنی 
در نقش الهی 
مکزیکی مادر 
خدایان در پایان 
ماه اوت یا آغاز 
ماه سپتامبر, 


وداغ در بازار. 


پوست زب قربانی 
شده را می‌کندند 
و مردی آن را 
به تن می‌کرد و 


تجسم آلهه می‌شد. 


2۳۸ شاخه‌ی زین 


آن الهه‌ی عالی‌مقام است. هشت روز آرام در چهار صف می‌رقصیدند. البته اگر بتوان 
فرآشتیی اهر ان رقاهان ب ترا نو ککان ماد و تیه بان ها 
کفایت می‌کردند. رقص نامید. رقاصان شاخه‌های پر شکوفه را در دست همراه با صدای 
طبل می‌جنباندند و چندان ادامه می‌دادند که خورشید غروب می‌کرد. در این حین هیچ کس 
حق حرف زدن نداشت فقط چند جوان سرزنده با حرکت لب‌ها صدای رپ‌ربه‌ی طبل 
درمی‌آوردند. وقتی رقص تمام می‌شد. زنانِ درمانگر, پیر و جوان, به دو دسته می‌شدند و در 
مقابل زنی که نقش مادر خدایان را ایفا می‌کرد به نزاع ساختگی می‌پرداختند. این کار برای آن 
بود که توجه او را منحرف کنند و نگذارند غمگین و افسرده شود و اشک بریزد زیاد اشک 
ریختن او بدیمن بود و خبر از مرگ مردان در جنگ و زنان در بستر زایمان می‌داد. جنگ 
زن‌ها عبارت بود از انداختن گلوله‌ی خزه و جلبک برگ و بوته یاگل به همدیگر, و زنی که 
نقش الهه را داشت رهبری یکی از دسته‌ها را در حمله به عهده می‌گرفت. این جنگ‌های 
تقلیدی چهار روز طول می‌کشید. 

پس از آن» زنی را که باید کشته می‌شد به بازار می‌بردند تا وداع کند و او برای این کار 
به هر جا که می‌رفت ارد ذرت می‌پاشید. سپس کاهنان او را به بنایی در نزدیکی معبد 
می‌بردند که محل قربان شدن وی بود. او را تا جایی که ممکن بود از سرنوشت خحودش 
بی‌خبر نگه می‌داشتند. زنان درمانگر و قابله‌ها با او که روبرو می‌شدند می‌گفتند «افسرده 
نباش. عزیزجان امشب با سلطان می‌خوابی؛ پس شادمان باش.» سپس زیورهای الهه رابر او 
می‌پوشاندند و نیمه‌شب به معبدی می‌بردند که باید کشته می‌شد. در طول راه سخنی رد و 
بدل نمی‌شد» صدا از کسی برنمی‌آمد. به رأس محبد که می‌رسیدند کاهنی او رابر پشت 
می‌گرفت و دیگری چست و چالاک سر از تتش جدا می‌کرد. بدن را که هنوز گرم بود پوست 
می‌کندند و مرد درشت جوانی پوست خون‌آلود را به تن می‌کرد و به نوبه‌ی حود تمثال 
زنده‌ی الهه می‌شد. یکی از ران‌های زن را جداگانه پوست می‌کندند و پوست رابه معبد 
دیگر می‌بردند و مرد جوانی آن را مثل صورتکی بر چهره می‌کشيد و به نقش سینتی اوتل 
الهه‌ی ذرت دختر مادر خدایان درمی‌آمد. در اين اثنا جوان دیگر که بقیه‌ی پوست را به تن 
کرده بود شتابان از پله‌های معبد پایین می‌رفت و اعیان و جنگاوران بافه‌های علف در 
درست پیشاپیش او می‌شتافتند. اما هرازگاهی برمی‌گشتند و او رانگاه می‌کردند و بر 
سپرهاشان می‌کوفتند گویی از او می‌خواهند که بياید و او همچنان به دنبال‌شان روان بود و 
هرکس که این تعقیب و گریز رامی‌دید از ترس می‌لرزید. به پای معبلٍ هوئیتزیلوپوچتلی که 
می‌رسیدند. مردی که پوست زن مقتول را پوشیده بود و نقش مادر خدایان را ایفا می‌کرد 
دست‌ها را بالا می‌برد و چون صلیبی در برابر تمثال خدا می‌ایستاد. اين عمل را چهار بار 
تکرار می‌کرد. سپس به مردی که نقش سینتی اوتل الهه‌ی ذرت را بازی می‌کرد ملحق می‌شد 


کشتن خدادر مکزیک ‏ ۶۴۹ 


و هردو آهسته به معبد مادر خدایان که زن در آن قربانی شده بود می‌رفتند. همه‌ی این آعمال 
در شب رخ می‌داد. صبح روز بعد» سپیده‌دمان» مردی که تجسم مادر خدایان بود بر بلندترین 
نقطه‌ی معبد جا می‌گرفت و بر او لباس‌ها و زینت‌ها و آرایه‌های الهه را می‌پوشاندند و تاج 
پر شکوهی بر سرش می‌نهادند. سپس اسیران در برابرش صف می‌بستند و او با همان هیئت 
جهازتن از آن‌ها رانه دست شود می‌کست وبقیه را می‌گذ اشنت فا اهتان دیگر سالاعی کنند: 
آن‌گاه انواع مراسم و رقص‌ها اجرا می‌شد. از جمله خونٍ قربانی‌ها را در پیاله‌ای می‌ريشتند و 
پیش مردی که تجسم مادر خدایان بود می‌نهادند. او انگشت بر کاسه‌ی خون می‌کرد و 
به دهان می‌بُرد و می‌مکید و سپس سر خم می‌کرد و ناله‌ای آندوهناک سرمی‌داد که بومیان 
معتقد بودند خود زمین است که تکان می‌خورد و می‌لرزد و هرکس که آن را می‌شنید نیز 
چنین می‌کرد. سرانجام پوستِ زن مقتول و پوستِ ران او را می‌بردند و جداگانه در دو برج 
می‌نهادند که هر یک در مرز سرزمین دشمن قرار داشت. 

می‌گویند این جشنواره‌ی جالب توجه به افتخار مادر خدایان درست پس از جشنواره‌ی 
مشابهی به افتخار چیکومکوهوتل الهه‌ی ذرت برگزار می‌شد. تمتال این الهه از جوب بود و 
الهه را در هیثت دختری حدود دوازده سال نشان می‌داد که لباس زنانه‌ای به رنگ‌های شاد 
به تن داشت. بر سرش تاجی مقوایی قرار داشت و موهای بلندش روی دوش‌هایش ريخته 
بود. گوشواره‌های زرین به گوش داشت و گردنبندی از چوب‌های زرین ذرت بر رشته‌ای 
آبی‌رنگ به گردن آويخته بود و در دستش شبیه چوب ذرت را گرفته بود که از پر درست 
شده و آب طلا خورده بود. جشنواره‌ی او که در سراسر آن سرزمین با شکوه بسیار در 


پانزدهم سپتامبر برگزار می‌شد بعد از ایام هفت روزه‌ی پرهیز رخ می‌داد و در آن ایام پیر و 


جوان» مریض و تندرست» جز غذایی اندک و نان خشک نمی‌خوردند و جز آب 
نمی‌نوشیدند و از روی توبه و ریاضت خون از گوش‌های خود می‌ریختند. حونی راکه 
به دست می‌آمد در ظرف‌هایی جمع می‌کردند و نگه می‌داشتند تا خشک شود و جرم ببندد. 
روز پیش از جشن مردم تا بیخ گلو می‌خوردند و می‌آشامیدند و زنی را متبرک می‌کردند تا 
وقتی دوره‌ی پرهیز به سرمی‌رسید. کاهن اعظم معبد تلالوک آن زن را به شیوه‌ی معمول 
قربانی می‌کرد و قلبش را درمی‌آورد و چون پیشکشی به سوی خورشید می‌گرفت. بدن او را 
باهمه‌ی زینت‌ها و آرایه‌هایی که داشت در جاه يا سردابه‌ای در معند می‌انداختند و همراه آن 
همه‌ی کاسه بشقاب‌هایی را که مردم در این مدت در آن غذا خورده بودند و همه‌ی 
رختخواب‌ها و تشک‌هایی را که بر آن نشسته و خوابیده بودند دور می‌انداعتند که به قول 
مورخ گویی آلوده به گنٍ جذام بوده باشند. و سپس جشنواره‌ی چیکومکوهاتل شروع 
می‌شد که شرح آن در اوایل اين فصل ذکر شد. 


انتخاب دختر 
جوانی به عنوان 


تجسم 
چیکومکوهوئل 


الهه‌ی درت. 


گریپ شدای 
پوستکنده و 
جشنواره‌ی 
مكزيکي پوست 
کندن انسان‌ها. 


افتضاح انسانی. 


۰ شاخه‌ی زین 


تفسیر ما رااز رسم پوست کندن انسان‌ها در مکزیک و روا دانستن یا ملزم ساختن 
دیگران به این که با پوست قربانیان در ملا عام ظاهر شوند شاید جشنواره‌ای تأیید می‌کند که 
این رسم شگفت در آنْ در مقیاس وسیعی صورت می‌گرفت و نام جشنواره نیز جشن 
پوست کندن از انسان (تلاکاکسی‌پیوالیزتلی) بوده است. جشن در ماه دوم سال آزتک آغاز 
می‌شد که مصادف با اواخر فوریه و اوایل مارس است. تاریخ دقیق جشنواره به گفته‌ی 
وقایع‌نویس مومنی بیستم مارس بود زیر او بی‌پرده‌پوشی اشاره می‌کند که این مراسم 
خونین فقط یک روز دیرتر از جشنی که کلیسای مقدس به‌نام قدیس ژوزف خجسته 
می‌گیرد اجرا می‌شد. خدایی که آزتک‌ها به این شیوه‌ی شگفت می‌پرستیدند گزیپ» 
«پوست‌کنده»» يا توتک «سرور ما» نام داشت. در این مراسم هم‌چنین نام مهیب یووالائوان 
«آن که شب‌هنگام می‌نوشد» به او می‌دادند. تمثال او از سنگ بود و انسانی رانشان می‌داد که 
دهانش باز بودگویی در حال سخن گفتن است. یک طرف بدنش زردرنگ و طرف دیگرش 
خرمایی‌رنگ بود و پوست انسانی دیگر را بر روی پوست خود پوشیده بود و دست‌های 
قربانی پوست‌کنده از مج دست‌هایش آویخته بود. بر سرش کلاهی الوان قرار داشت و 
نیم‌تنه‌ای سبزرنگ پوشیده بود که تا زانوانش می‌رسید و رشته‌هایی از صدف‌های کوچک 
از آن آویزان بود. در دو دست جنجنه‌ای مثل گرزه‌ی خشخاش با دانه‌های تویش گرفته بود 
و بر بازوی چپ‌اش سپری زردرنگ با حاشیه‌ی قرمزرنگ قرار داشت. مکزیکی‌ها در 
جشنواره‌ی او همه‌ی زندانیانی را که در جنگ اسیر کرده بودند اعم از مرد و زن و کودک 
می‌کشتند. تعداد قربانیان بسیار زیاد بود. یک مورخ اسپانبایی قرن شانزدهم برآورد کرده 
است که در مکزیک تعداد افرادی که معمولا در محراب‌ها قربانی می‌شدند خیلی زیادتر از 
آن‌هایی بود که به مرگ طبیعی می‌مُردند. همه‌ی کسانی راکه برای گزیپ «خحدای 
پوست‌کنده» قربانی می‌شدند نیز پوست می‌کندند و کسانی که نذری کرده بودند پوست 
قربانیان را به تن می‌کردند و مدت بیست روز به‌اين صورت در ملاً عام ظاهر می‌شدند و 
همه جا مورد تفقد و استقبال قرار می‌گرفتند و به عنوان تمثال زنده‌ی خدا حرمت می‌دیدند. 
چهل روز پیش از جشن به گفته‌ی دوران مورخ, مردی را انتخاب می‌کردند تا تجسم خدا 
باشد و لباس و ارایه‌های خدارابه تتش می‌کردند و به میان مردمش می‌بردند و در این مدت 
چنان مورد احترام بود که گویی حقیقتاً همانی است که نقش‌اش را بازی می‌کند. علاوه بر 
این کاهنان هر بخش از پایتخت نیز چنین مراسمی انجام می‌دادند, آن‌ها نیز برای خود معبد 
داشتند و افرادی رابرای تجسم بخشیدن به خدا برمی‌گزیدند که به همان ترتیب مدت چهل 
روز مورد احترام و پرستش اهالی بخش‌ها بودند. 

در روز جشن این خدایان فانی و سایر زندانیان» به استثنای تعدادی که برای مراسم دیگر 
ذخیره شده بودند» به شیوه‌ی معمول کشته می‌شدند. محل کشتار همان سکوی واقم در 


کشتن خدا در مکزیک ۶۵۱ 


رأس معبلٍ خدا هوئیتزیلوپوچتلی بود. بعضی از قربانیان بیچاره وقتی به پای پله‌ها 
می‌رسیدند ضعف می‌کردند و بنابراین آن‌ها رااز موهای سرشان می‌گرفتند و همه‌ی آن 
راه‌پله‌های طولانی را تا بالا کشان کشان می‌بردند. به رأس معبد که می‌رسیدند» یکی یکی 
روی سنگ قربانگاه به دست کاهن اعظم کشته می‌شدند و او سینه‌شان را می‌شکافت» 
قلبشان را درمی‌آورد و رو به خورشید می‌گرفت تا آن گوی عظیم نورانی را با اين اندام‌های 
خون‌چکان نیرو دهد. سپس تنه‌ی لاشه‌ها را از آن بالا به زیر پله‌ها می‌غلتاندند. آن پایین 
کاهنان دیگری یا بلکه قصابان لاشه‌هاء آن‌ها را تحویل می‌گرفتند و با مهارت حاصی که 
نتیجه‌ی تکرار بود پوست را از زیر گردن تا پاشنه‌ی پا می‌شکافتند و پوست را سالم و 
یک‌پارچه. عين پوست گوسفند. درمی‌آوردند. لاشه‌ی پوست‌کنده را سپس به صاحب آن» 
یعنی کسی که زندانی رادر جنگ اسیر کرده بود می‌دادند. او لاشه رابه خانه می‌بُرد و تکه تکه 
می‌کرد. یکی از ران‌ها را برای شاه می‌فرستاد و دیگری به دوستان پیشکش می‌کرد یا از آنان 
دعوت می‌کرد تا به خانه‌اش بیایند و با لاشه ضیافتی سازند. پوست قربانی‌ها نیز از آن 
دستگی رکنندگان آن‌ها بود و می‌توانستند آن را به کسانی که نذر داشتند بیست روز پوست 
قربانی به تن کنند کرایه دهند. این گونه افراد را که پوست قربانیان را می‌پوشیدند. به نام 
گزیپ یا توت خداء گزیکسی‌پم يا توتوتکتین می‌نامیدند. زیرا تمثال زنده‌ی آن خدا 
محسوب می‌شدند و لباس او رابه تن داشتند. بین این مومنان که خود را مقید به اجرای این 
آیین می‌کردند کسانی بودند که به بیماری‌های پوستی نفرت‌انگیزی چون آبله. دمل چرکی 
"جرب مبتلا می‌شدند. در این بین ولگردان هرزه‌ای هم پیدا می‌شدند که از فرط میگساری 
تقریباً کور شده بودند و به امد به دست آوردن مجدد بینایی خود یک ماه این پوشش 
نفرت‌انگیز را به تن می‌کردند. این افراد با ین وضع توی آبادی به در خانه‌ها می‌رفتند. به هر 


جایی وارد می‌شدند و به نام و لطف خدا تقاضای صدقه می‌کردند. اين راهبان دوره گرد را 


هنگام ورود به هر خانه بر تلی از برگ می‌نشاندند. بافه‌ای از ذرت و گلبندی بر گردنش 
می‌انداختند و شراب و نان شیرینی اش می‌دادند. وقتی مادری یکی از این دریوزه‌های 
پلشت اما مقدس را در کوچه و خیابان می‌دید, بچه در بغل به سویش می‌دوید و بچه‌اش را 
در آغوش او قرار می‌داد تامتبرک شود و او بی‌مضایقه چنین می‌کرد و در عوض مادرٍ شاکر و 
شادمان صدقه‌اش می‌داد. عایدی این راهبان دریوزه در ضمن دوره گردی‌شان گاه بسیار زیاد 
بود زیرا توانگران با سخاوت و دست و دلبازی به آن‌ها پاداش می‌دادند. به هر صورت آن‌ها 
بخشی از عایدات‌شان را به صاحبان پوست‌ها می‌دادند و آنان به این ترتیب از محل اجاره 
دادن این دارایی گرانبها سود می‌بردند. هر شب یوشنده‌های این پوست‌ها آن را در معبد 
می‌نهادند و صبح روز بعد دوباره می‌پوشیدند و به دوره گردی می‌پرداختند. در پایان بیست 
روز پوست خحشک و چروک و سخت می‌شد و چنان بوی تعفنی می‌داد که هر کس از کنار 


گدایان مقدسی که 
پوست انسان‌های 
قربانی را به تن 
داشتند. 


خدایانٍ گونا گونٍ 
مکزیکی را 
انسان‌هایی مجسم 
می‌کردند که 
پوست انسان‌های 
قربانی رابه تن 
داشتند. 


۶۵۲ ساخه‌ی ززین 


این گدایان مقدس می‌گذشت دماغش را می‌گرفت. وقتی زمان خلاصی از قید این عذاب فرا 
می‌رسید نذرکنندگان» دسته‌جمعی» پوست‌های فاسد در بر که بوی لاشه‌ی سگ می‌داد با 
ابهت به سوی معبدٍ یوپیکو راه می‌افتادند و آنجا پوست‌ها را از تن درمی‌آوردند و در تغار یا 
خمره‌ای فرو می‌کردند» سپس خود را می‌شستند و پلشتی از خود می‌ستردند. دوستان‌شان 
بدن برهنه‌ی آنان را می‌مالیدند تا چربی و روغن تن انسانی که بر تنشان ماسیده بودند زایل 
گردد. سرانجام, او با سک دس وروی ی مراسم تدفین با 
سرودخوانی و با شرکت مردم برگزار می‌شد و با پایان یافتن مراسم یکی از بزرگان 
موعظه‌ای خطاب به جماعت ایراد می‌کرد و با نصاحت تمام ضعف و ناتوانی بشر و ناچیز 
بودن حیات را یادآور می‌شد و شنوندگان را به زندگی آرام و معتدل, به احترام و فروتنی؛ 
به اطاعت و تواضع, به مهربانی و مددکاری به فقرا و بیگانگان سفارش می‌کرد. آنان را از 
گناه» دزدی» زن‌بارگی زنا و طمعکاری برحذر می‌داشت و برانگیخته از شور موعظه‌ی 
خویش با هیجان وافری شنوندگان را پند می‌داد و از آنان می‌خواست و التماس می‌کرد که 
به نیکی و خیر بگرایند و شر و بدی فرو گذارند و تصوير مهیبی از شرارت‌هاو 
مصیبت‌هایی که هم| کنون و بعد از آن بر گناهکاران نازل می‌شد عرضه می‌کرد و دورنمای 
رنگینی از سعادت و نجات که در انتظار درستکاران بود و پاداشی که در جهان پسین از 
خدایان می‌گر فتند ارائه می‌داد. 

در حالی که اغلب پوشندگانِ پوست قربانیان ظاهراً تجسم گزیپ خدای پوست‌کنده 
بودند و نامشان نیز به همین سبب گزیپم بود» افراد دیگری به‌هیئت سایر خدایان مكزيکي 
مانند هوئیتزیلوپوچتلی و کوئتزالکوتل درمی‌آمدند و نام آنان را بر خود می‌نهادند که نام 
مراسم آن نتکوتوکوئیلیزتلی به معنی «خدا وانمود کردن خود» بود. جزو خدایانی که 
بدین‌گونه مجسم می‌شدند توتک بود. نماینده‌ی او روی پوستِ قربانی پوست‌کنده‌ای, 
همه‌ی لباس‌ها و آرایه‌های خدا را به تن می‌کرد. بر سرش کلاه غریبی مزین به پرهای 
پُرپشت قرار داشت. از بینی‌اش هلالی زرین آويخته بود و گوشوراه‌های طلابه گوش و 
گردنبندی از طلای کوبیده به گردن انداخته بود. کفش‌های قرمزرنگ آرانسته با پر بلدارچین 
به پا داشت. نیم‌تنه‌ای اراسته با انواع پرها پوشیده بود و در پشت‌اش سه پرچم کاغذی در 
اهتزاز بود. در دست جپ سپری زرین داشت و در دست راست جغجغه‌ای که هنگام راه 
رفتن تکان می‌داد و به صدا درمی‌آورد و در عین رقصی شکوهمند گام برمی‌داشت. برای 
این انسان خدا جایگاه‌هایی معین می‌شد و چون می‌نشست برایش خمیری از آرد نپخته‌ی 
ذرت و نیز آنبوهی ذرت درسته می‌آوردند و نوبرانه‌ی میوه‌ها و نخستین گل‌های فصل نیز 
به او پیشکش می‌شد. 

در هجدهمین و آخرین ماه سال مکزیکی که با ژانویه مصادف بود مکزیکی‌ها 


کشتن خدا در مکزیک ۰ ۶۵۲ 


جشنواره‌ای به افتخار خدای آتش برگزار می‌کردند» هر چهار سال جشنواره در سطحی 
وسیع برگزار می‌شد و تعداد انبوهی مرد و زن» زن و شوهر با آرایش خدای آتش و به عنوان 
تمثال‌های زنده‌ی او قربانی می‌شدند. دست و پا بسته آن‌ها را زنده در درون کوره‌ی بزرگی 
می‌انداختند و پس از آن که کمی در آتش برشته می‌شدند پیش از آن که بمیرند از توی آتش 
درمی‌آوردند تا کاهن قلب‌شان را به شیوه‌ی معمول از بدن‌های بریان‌شده و تاول‌زده‌ای که 
هنوز به خود می‌پیچیدند بیرون کشد. مقصود از اين قربانی احتمالاً نیرومند نگه داشتن 
خدای آتش بود وگرنه زوال می‌یافت و حتی از فرط فرسودگی فرو می‌مُرد و مردمان از 
فواید ارزشمندش محروم می‌شدند. هدف عمده غذا دادن به آتش با زنان و مردان زنده بود 
که گریی نیروی تازه‌ای به رگ‌های خدای آتش و شاید همسرش نیز» تزریق می‌کرد. اما این 
قربانی‌ها را پیش از مرگ می‌بایست از درون آتش بیرون آورد زیرا بدیهی است که اگر در 
تش می‌مردند قربانی تأثیری نمی‌داشت و خدای آتش که قربانی‌ها تجسم آن بودند نیز فرو 
می‌مُرد. به همین دلیل قلب آن‌ها را وقتی هنوز جان در بدنشان بود می‌بایست درمی‌آوردند. 
قلب ان‌ان‌هایی که در آتش سوخته و زغال شده بودند چه فایده‌ای برای خحدای آتش 
داشت؟ 

شیوه‌ی معمولي قربانی کردن انسان‌های نماینده‌ی خدای آتش هر چهار سال یک بار 
چنین بود. آما در کائوتیتلان» شهری در چهار فرسنگي شهر مکزیکو» مراسم فرق می‌کرد. در 
شب جشن دو زن را در محراب معبد سر می‌بریدند و سپس درسته پوست می‌کندند و 
استخوان‌های ران را بیرون می‌آوردند. صبح فردا دو مرد بلندپایه پوست‌ها را از جمله 


غران و خروشان چون حیوانات وحشی از پله‌های معبد فرو می‌آمدند. انبوه مردم که 
به تماشا ایستاده بودند وقتی آن دو مرد را می‌دیدند که با یوست‌های حونین بر تن و 
استخوان‌های ران به دست از پله‌ها فرود می‌آیند و همچون ددان می‌غرند از ترس سرشار 
می‌شدند و می‌گفتند «اینک خحدایان مایند که می‌آیند!» به پای پله‌ها که می‌رسیدنده این انسان 
خدایان رقصی آغاز می‌کردند که تا پایان روز ادامه می‌یافت و پوست‌های خونین را تا پایان 
جشن از تن به درنمی‌اوردند. 

تأییدی بر این نظریه را که رسم پوشیدنِ پوستِ مرد یا زن پوست‌کنده‌ای که تجسّم 
خحدایی در آن هیئت بود به منظور نمایش رستاخیز همان خدا صورت می‌گرفت. در وجود 
گروهی از مردم می‌یابیم که نذر می‌کردند پوست قربانیان به تن کنند و آن را نمایش دهند. 
اینان. چنان که ديديم به ویژه مردان بودند که بیماری‌های پوستی و امراض چشم داشتند و 


ثبت کرده است به حونسردی می‌افزاید که بعضی بهبود می‌یافتند و بعضی نمی‌يافتند. 


انسان‌ها را 

به عنوان تمثال 
خدای آتش زنده 
زنده کباب 
می‌کردند. 


زن‌ها را به نام 
خدای آتش 
پوست می‌کندند و 
مردانی که تجمم 
خدایان بودند, 
پوست‌شان را 

به تن می‌کردند. 


مجسم‌کردن خدا 
به وسیله‌ی مردی 
با پوست انسانی 
قربانی در بر شاید 
برای نمایش و 
تضمین رستاخیز 
ایزدی است. 


فکر رستاخیز 
مردگان از 
مشاهده‌ی پوست 
انداختن ماران و 
سایر جانوران 
پدید می آید. 


به قصور وحشیان 
اگر انسان 
می‌ترانست چرن 
مار و خرچنگ 
پوست بیندازد 
بی‌مرگ می‌شد. 


و( شاخه‌ی ززین 


می‌توان گمان برد که آن‌ها با به تن کرد پوستِ مردانی که در نقش خدایان ظاهر شده بودند 
انتظار داشتند پوست قدیم بیمار خود را فرو اندازند و پوست تازه‌ی سالم چون پوست 
خدایان درآورند. اين را در بعضی از حیوانات مثل مار و افتاب‌پرست دیده بودند» که به نظر 
می‌رسد با انداختن پوست و آوردن پوست نوجوانی از سر می‌گیرند. این را که بسیاری از 
وحشیان متوجه این تحول و استحاله در دنیای حیوانات بوده‌اند می‌توان از قصه‌هایی که 
آنان در مورد منشأً مرگ در میان آدمیان می‌گو یند دریافت. برای مثال» آراواک‌ه ای‌گینه‌ی 
بریتانیا می‌گویند انسان را موجود نیکی که خوذ کورورومانی می‌نامند آفرید. زمانی ایین 
خالق نیک‌نهاد به زمین آمد تا از حال و روز مخلوق خود سراغی بگیرد. اما آدمیان چنان 
ناسپاس بودند که خواستند خالق خود را بکشند. از این رو او موهبت فناناپذیری را از آنان 
بازگرفت و آن را به حیواناتی مثل مار و آفتاب‌پرست و سوسک داد که پوست می‌اندازند. 
هم‌چنین تاماناچیرها. از بومیان اورینوکو» می‌گویند که خالق از روی لطف و رحمت 
می‌خواست انسان را بی‌مرگ سازد و به او یاد دهد که پوست بیندازد. می‌ خواست بگوید که 
با این عملْ آن‌ها مثل مار و خزوک عمر دوباره می‌يابنده اما پیرزنی در برابر این بشارت 
عظیم چنان ناباوری از خود نشان داد که خالق در حال خشم نظرش را تغییر داد و قاطعانه 
گفت «تو خواهی مُرد.» 

در آنام می‌گویند که نگوک هوانگ پیکی از آسمان فرستاد تا به انسان‌ها اطلاع دهد که 
چون پیر شدند می‌توانند پوست بیندازند و زندگی از سر گیرند اما ماران چون بیر شدند 
باید بمیرند. بدبختانه پیام به عکس انتقال يافت و بنابراین انسان پوست نمی‌اندازد و فناپذیر 
است. در حالی که ماران پوست قدیم خود را می‌اندازند و عمر دوباره می‌یابند. به نظر 
بومیانِ نیاس مأموری که قرار بود آعرین دستکاری‌ها را در مورد انسان صورت دهد 
روزه‌اش را به جای آن که با خرچنگ‌های آبی باز کند با موز گشود. اگر خرچنگ آبی 
می‌خورد انسان نیز مثل حرچنگ‌ها پوست می‌انداخت و چون آن‌ها هرگز نمی‌مُرد. اما 
مارها که عاقل‌تر از انسان‌اند خرچنگ را خوردند و برای همین آن‌ها نیز فناناپذیرند. و 
داستان‌هایی از این نوع در میان قبایل ملانزی رایج است. بومیان شبه‌جزیره‌ی غزال در 
بریتانیای نو درباره‌ی منشأ مرگ داستانی بسیار شبیه قصه‌ی مردم آنام نقل می‌کنند. آن‌ها 
معتقدند که روح نیک دوستدار آدمیان بود و می‌خواست آنان را فناناپذیر سازد اما از ماران 
نفرت داشت و می‌خواست نابودشان کند. پس برادرش را با این پیام شادی‌بخش پیش 
انسان‌ها فرستاد که «برو به نزد آدمیان و راز بی‌مرگی را به آنان بیاموز. بگو هر سال پوست 
بیندازند تا از مرگ در امان باشند, زیرا به این وسیله حیات‌شان دائماً تجدید می‌شود. اما 
به ماران نگو که از این پس باید بمیرند.» اما پیام‌گذار از روی بی‌دقتی یا به خیانت» پیام را 
به عکس اجرا کرد. و از اين رو چنان که همه می‌دانيم اکنون ادمیان می‌میرند و ماران با 


کشتن خدادر مکزیک ‏ ۶۵۵ 


هر سال پوست انداختن هميشه زنده‌اند. هم‌چنین اگر به روایات مربوط به جزیره‌نشینان 
بنکس و نیوهبرید اعتماد کنیم زمانی بود که آدمیان واقعاً پوست می‌انداختند و جوانی از سر 
می‌گرفتند. سرنوشتِ شوم فناناپذیری را پیرزنی سبب شد. او برای جلب رضایت کودکی که 
با دیدن او در پوست تازه و جدیدش جیغ می‌کشید. بدبختانه پوست قدیم‌اش را مجددا 
پوشید. گالاهای آفریقای غربی می‌گویند که خدا پرنده‌ای فرستاد تا به آدمیان خبر دهد که 
نخواهند مُرداما چون پیر شدند باید پوست بیندازند و دوباره جوان شوند. اما پرنده از روی 
نادانی یا بدخواهی پیام را به جای آدمیان به ماران داد و برای همین از آن پس آدمیان می‌میرند 
و ماران فناناپذیرند. خدابه سزای این نافرمانی او را مجازات کرد و چنان به عذابش افکند که 
تا امروز از آن در رنج است و همواره روی درخت‌ها می‌نشیند و از درد می‌نالد. 

به این ترتیب به نظر می‌رسد که بعضی مردمان نه‌تنها استحاله‌ی شگفتی را که خاص 
بعضی جانوران بود انجام می‌دادند بلکه فکر می‌کردند به این وسیله جانوران جوان‌تر 
می‌شوند و هميشه زنده می‌مانند. با این ملاحظات و تصورات فقط یک گام ساده تا این 
نتیجه باقی است که انسان نیز می‌تواند زندگیش را تجدید کند و دائمی سازد و فقط کافی 
است که مثل جانوران پوست بیندازد. مکزیکی‌ها ظاهراً برای رسیدن به این هدف بوده 
است که انسان‌ها را پوست می‌کندند و پوست خونین را مثل لباس می‌پوشیدند. بیماران 
مبتلا به بیماری‌های پوستی امیدوار بودند به این وسیله پوست‌شان نو و سالم شود و کاهنان 
به این وسیله می‌کوشیدند نه‌تنها خدایانی را زنده کنند که قبلاً آنان را در وجود 
نمایندگان‌شان کشته بودند بلکه نیروی جوانی را نیز مجدداً به تن زوال‌یافته و ناتوان‌شان 
برگردانند. 

این آیین‌های مکزیکی که در صفحات پیشین شرح دادیم نشان می‌دهند که قربانی کردن 
انسان, از آن گونه که به نظر من در آریسیا شایع بوده است. در واقع در میان کسانی نیز متداول 
بوده است که در آن دوره‌ای که باید منشأً کهانت معبد آریسیا بوده باشد سطح فرهنگ‌شان 
اگر نه بسیار بالاتره احتمالاً فروتر از فرهنگ اقوام ایتالیایی نبود. شواهد مثبت و 
انکارناپذیری از رواج این‌گونه قربانی‌ها در بخشی از جهان عقلاً احتمال رواج آن را در 
مناطقی که درباره‌شان شواهد و اسناد کافی و موثق از این لحاظ و جود ندارد تقویت تواند 
کرد. روی هم رفته, واقعیاتی را که از نظر گذراندیم ظاهراً نشان می‌دهد که رسم کشتن 
انسان‌هایی که خدا انگاشته می‌شدند در بسیاری از نقاط جهان متداول بوده است. اما برای 
خاتمه دادن به بحث ظاهراً مطلوب است که ثابت کنیم رسم کشتن انسانی که نماینده‌ی 
حدایی بود. در ایتالیای باستان در جای دیگری جز جنگل آریسیا نیز شناخته و معمول بود. 
اکنون می‌خواهم دلایلی برای اين اقامه کنم. 


بنابراین 
مکزیکی‌ها ظاه را 
فکر می‌کردند که 
با به تن کردن 
پرست دیگران 
می‌توانند پرست 
خود را تازه 
سازند. 


نتیجه‌ی کلی: رسم 
کشتن انسان‌ها در 
نقش خدایان در 
بسیاری از نقاط 
جهان رایج بوده 


است, 


فصل ۴ 


ساتور نالیا (جشن کیوان) 


در صفحات پیشین دیدیم که بسیاری از مردمان هر سال دوره‌ای را به بی‌بند و باری 
می‌گذرانند که در ضمن آن قید و بند معمول قاعده و قانون و اخلاق را کنار می‌گذارند و 
همگان خود را به حوشی و سرمستی بی‌حد و حصر می‌سپارند و شهواتٍ نهان مفرّی برای 
بروز می‌یابد که در زندگی متين و موقرانه‌ی روزمره هرگز ممکن نیست. این‌گونه طغیان 
نیروهای در بندٍ نهاد انسانی که غالبا به عیاشی‌های لگام گسیخته‌ی شهوت و جنایت راه 
می‌بُرّده معمولاً در آخر سال رخ می‌دهد و چنان که در موردی اشاره کرده‌ام» اغلب با یکی از 
فصول کشاورزی به ویژه با هنگام بذرافشانی یا درو همراه است. امروزه. از میان این دورن 
بی‌بند و باری» ساتورنالیا شناخته‌تر از همه است. که در زبان‌های نوین نامش رابه همه‌ی 
این گونه مراسم داده است. این جشنواره‌ی مشهور در دسامبر» آحرین ماو سال رمی برگزار 
می‌شد و به اعتقاد عامّه گرامی‌داشتِ فرمانروایی پر سرور کیوان. خحدای بذرافشانی و 
دامداری» بود که مدت‌ها من پادشاه عادل و نیکوکار ایتالیا زیسته و 
کوه‌نشینان وحشی و پراکنده را گرد هم آورده؛ به آن‌ها کشاورزی آموخته, برایشان قانون 
آورده و با صلح و آرامش حکومت کرده بود. سلطنت او به عصر طلایی شهره بود: زمین بار 
فراوان می‌داد: بانگ جنگ و ستیزی جهان شادمان را برنمیآشفت: حرص مال‌اندوزی چون 
زهری در خون روستاییان سخت‌کوش و راضی کارگر نمی‌شد. از بردگی و مالکیت 
خصوصی خبری نبود: مردم در همه چیز مشترک بودند. سرانجام. خدای خوب شاه 
مهربان ناگهان ناپدید شد اما یادش تا اعصار دوردست در خاطره‌ها ماند. معبدها 
به افتخارش برپا شد و کوه‌ها و بلندی‌های بسیاری در ایتالیا نام او را گرفتند. یاد روشن 
سلطنت او را اما سایه‌ای تاریک می‌کرد: می‌گویند محراب‌های او به حون انسان‌های 
قربانی آلوده شده بود و عصر سعادت بعدها جا به پیکره‌ها داد؟. از این جنبه‌ی تاریکی 


سس 2۳ 


دین این خدا در نوشته‌هایی که نویسندگان باستان از ساتورنالیا به جای گذاشته‌اند اثری 


بی‌بندوباری‌های 
سالیانه. 


ساتورنالیای زمی. 


در ساتورنالیا 
آزادی بی‌حدٌ 
به بردگان 
می‌دادند. 


شاه ساختگی 
ساتورنالیا؛ " 


تجسم کیوان در 
جشن ساتورنالیا با 
سربازی که پعداً 
کته می‌شد. 


۶۵۸ شاخه‌ی زین 


نیست يا بسیار اندک است. عیش و نوش و خحوشگذرانی و انواع لذت‌جویی‌های 
دیوانه‌وار ظاهرا مشخصه‌ی ویژه‌ی این کارناوال باستان است که به مدت هفت روز در 
خیابان‌ها و میدان‌های عمومی و خانه‌های رم باستان از هفدهم تا بیست‌وسوم دسامپر 
جریان داشت. 

اما هیچ مشخصه‌ی کارناوال چشمگیرتر و هیچ چیز آن برای خود مردمان باستان 
مزثرتر از آزادی بی‌حدی نبود که در این موقع به بردگان داده می‌شد. فرق بین طبقات آزاد و 
پست موقتاً از ین می‌رفت. برده می‌توانست به اربابش پرخاش کند. مانند بزرگان مست 
شود. سر میز پهلوی آنان بنشیند و به حاطر رفتارش, که در موقع دیگر شایسته‌ی تازیانه, 
زندان و مرگ بود هیچ سرزنشی متوجه او نبود. نه. حتی بیش از اين. اربابان عملاً جای خود 
را بردگان‌شان می‌دادند و در سر میز خدمت آنان را می‌کردند و مادام که خوردن و نوشیدن 
برده به سر نیامده و سفره‌ی غذا برچیده نشده بود ارباب دست به غذا نمی‌برد. وارونه شدن 
مراتب به آن حد می‌رسید که هر خانه‌ای موقتاً به صورت یک جمهوری تقلیدی درمی‌آمد 
که مناصب عالی را بردگان داشتند و هم آنان فرمان می‌راندند و قانون وضع می‌کردند و 
گویی از همه‌ی اختیارات کنسولی» قضایی و کشوری برخوردار بودند. شبیه این انتقال 
قدرت به بردگان در ساتورنالیاء شاه ساعتگی, بود که در این فصل بر سر آن بین آزادگان 
قرعه کشی می‌شد. کسی که قرعه به نامش اصابت می‌کر د شاه ۱ خنده‌آور 
و تفریحی برای رعایای موقت‌اش صادر می‌کرد. به یکی فرمان می‌داد شراب بسازد, دیگری 
بخورد آن یکی برقصد. آن یکی آواز بخواند» آن دیگری در نکوهش خود سخن گوید و 
دیگری دختر فلوت‌زن را بر پشت گیرد و سراسر خانه را دور بگرداند. 

امروزه وقتی می‌بینیم که آزاد گذاشتن بردگان در موسم جشنواره در واقع تقلیدی از 
وضع جامعه‌ی عصر کیوان بودو به طور کلی برگزاری ساتورنالیا جز احیا یا بازگشتِ موقت 
سلطنت آن فرمانروای سعید غرضی نداشت این گمان به ذهن می‌آید که شاه ساختگی که بر 
عیاشی و نوشخواری نظارت می‌کرد شاید اصولاً نمایند‌ی خود کیوان بود. آنچه این گمان 
راء اگر نه ایجاد. سخت تقویت می‌کند گزارش نحوه‌ی برگزاری ساتورنالیاست که سربازان 
رومي مستقر در «دانوب» در دوره‌ی سلطنت ما کزیمیلیان و دیوکلتیان انجام می‌دادند. این 
گزارش جزو روایت شهادت داسیوس قدیس به دست آمده است که در نوشته‌ای یونانی در 
کتابخانه‌ی پاریس کشف شد و پروفسور فرانس کومون اهل گنت آن را انتشار داد". دو 
گزارش کوتاه‌تر این حادثه و این رسم در نوشته‌هایی در میلان و برلین وجود دارد که یکی 
قبلاً در کتابی گمنام چناپ شده به سال ۱۷۲۷ در اوربینو ظاهر شده است اما اهمیت‌اش در 
تاریخچه‌ی دین رُم. اعم از باستان و نوین, ظاهراً شناخته نبود تا آن که پرفسور کومون چند 
سال پیش با انتشار هر سه روایت توجه یژوهشگران را به آن‌ها معطوف داشت. طبق این 


ساتور نالیا(جشن کیوان) ۶۵٩‏ 


گزارش‌ها که به ظاهر موثق می‌نمایند و بلندترین‌شان احتمالا مبتنی بر اسناد رسمی است 
سربازان رمی در دورستُروم " در موسیای سُفلی هر سال ساتورنالیا را جشن می‌گرفتند. سی 
روز پیش از جشن از بین خود با قرعه مرد جوان و زیبایی را برمی‌گزیدند که به جای کیوان 
ردای شاهی به تن می‌کرد. او آراسته و همراه انبوه سربازان به میان مردم می‌رفت و آزاد بود 
که هرچه می‌خواهد بکند و هر لذت و خوشی را که در دل داشت. هر چند وقیح و شرم‌آور, 
بیازماید. اما سلطنت او در عین حوشی و سرور کوتاه بود و پایانی فجیع داشت. زیرا پس از 
سی روز با فرا رسیدن جشن کیوان در محراب خدایی که خود تجسم وی بود گلوی خود را 
می‌برید. در سال ۳۰۳ میلادی قرعه به نام داسیوس سرباز مسیحی افتاد اما او از بازی در 
نقش خدای کافران و آلوده شدن به فسق و فجور در آخرین روزهای عمر را نپذیرفت. 
تهدیدها و استدلال‌های فرمانده‌اش باسیوس نتوانست در عزم او حللی اجاد کند و او 
آن‌گونه که تذکره‌نویس مسیحی شهدا به دقت تمام می‌نویسد» در دوستروم به دست 
سربازی به نام جان در روز جمعه بیستم توأمبر. روز بیست‌وچهارم ما در ساعت چهار 
گردن زده شد. 

پس از آن که پروفسور کومون این روایت را انتشار داد ارزش تاریخی آن, که با تردید یا 
انکاری مواجه بود, با کشفی جالب توجه سخت مورد تأیید قرار گرفت. در سرداب کلیسای 
جامع بر نو پرتگاه آنکونا جزو آثار مهم عتیق, تابوتی سفید و مرمرین وجود دارد که 
اين کتیبه‌ی یونانی از عصر ژوستی‌نین بر آن منقوش است: «آرامگاه پیکر پاک شهید 
داسیوس که از دوستریوم انتقال یافت.» تابوت را در ۱۸۴۸ از کلیسای سن‌پلگرینو که 
به حکایت کتیبه‌ای لاتین که در معماري بنا کار گذاشته‌اند در زیر محراب بلند آن هنوز 
استخوان‌های شهید و دو قدیس دیگر مدفون است. به سرداب کلیسای جامع انتقال دادند. 
نمی‌دانیم تابوت مرمرین چه مدتی در کلیسای سان‌پلگرینو قرار داشته. اما نوشته‌اند که در 
سال ۱۶۵۰ آنجا بوده است. می‌توان گمان کرد که در زمانی از قرون پر آشوب پس از شهادت 
شهید که موسیا به دنبال حملات پی در پی اقوام وحشی تسخیر و غارت شا بقایای جسد 
شهید را برای آن که در امان باشد به انکونا منتقل کردند. به هر حال از شواهد مستقل و 
ضمتي تذکره‌ی شهدا و یادبودها مسلم می‌گردد که داسیوس نه قدیسی افسانه‌ای بلکه 
شخصی واقعی بوده است که در یکی از قرون اولیه‌ی عصر مسیحیت به خاطر ایمانش در 
دورستُروم به قتل رسید. با توجه به نحوه‌ی گزارش این تذکره‌نویس ناشناس از موضوع 
اصلی, یعنی شهادت داسیوس قدیس, می‌توان به حق گزارش او را از چگونگی و علت 
شهادت پذیرفت» عمدتاً به این سبب که روایث صریح, دارای قراین؛ و کاملاً فارغ از عنصر 
معجزه است. همین طور من نتیجه می‌گیرم که گزارش او از جشن ساتورنالیا در میان 
سربازان رمی دارای ارزش است. 


تابوت شهید 
داسیوس قدیس 
که قرعه‌ی بازی 
در نقش کیوان 
به نام او افتاد. 


شاه ساختگی 
ساتورنالیا شاید 
بازمانده‌ی 
فرسوده‌ی یک 
ساسله شاهان 
موقت بوده است 
که تجسم کیران 
بودند و در نقش 
آن شدا کشته 
می‌شدند. 


۰ شاخه‌ی ززین 


اين گزارش برگماري شاه ساتورنالیا و سلطان هرج و مرج باستان را که ناظر عیاشی‌های 
زمستانی رومیان در عصر هوراس و تاسیت بود به طرزی جدید و ترسناک شرح می‌دهد. 
گویی می‌خواهد نشان دهد که کار اين شاه ساختگی همیشه لودگی و خوشباشی صرف 
نبوده که فقط به فکر این باشد که عیاشی هر دم اوج گیرد و هرزگی و شادخواری بیشتر و 
وحشیانه‌تر گردد و آتشی فروزان و گرمابخش نیز در آتشگاه زبانه کشد و خیابان‌ها انباشته 
از جمعیت شادمان و هرزه گرد باشد و در هوای روشن زمستانی در انتهای شمال سوراشت 
نیم‌تاج برفی بر سر نهاده باشد. وقتی این شاه خندستانی بشاش را در آن کلان شهر متمدن با 
همتای شوم‌اش در آن اردوگاه نیم و حشی دانوب مقایسه می‌کنیم و وقتی سلسله‌ی طویلی از 
نمونه‌های مشابه, خنده‌آور و در عين حال غم‌انگیز؛ را به یاد می‌آوریم که در اعصاری دیگر 
و سرزمین‌هایی دیگر تاج دروغین شاهی بر سر و ردای سلطنت در بر مضحکه‌ی کو تاو 
چند ساعته یا چند روزه‌ی خود را بازی کرده‌اند و سپس به‌کام مرگی زودرس و فجیع 
رفته‌اند. کمتر می‌توانیم تردید کنیم که شاه ساتورنالیای رم آن طور که نویسندگان کلاسیک 
ترسیم کرده‌اند. فقط رونوشت بی‌رمق اخته‌ای از اصل است که خصوصیات صریحش را 
خوشبختانه ملف گمنام شهادت داسیوس قدیس برای ما به یادگار گذاشته است. به عبارت 
دیگر گزارش این تذکره‌نویس از ساتورنالیا چنان موافق با گزارش آیین‌های مشابه در 
جاهای دیگر است که ممکن نبود حودش از آن آگاه باشد. و دقت و درستی آن را باید 
پذیرفت؛ و علاوه بر آن چون رسم کشتن شاه تقلیدی به عنوان نماینده‌ی خدا نمی‌توانسته 
است از برگماری او به ریاس خوشباشی عام نششت گرفته, باشد. حال آن که عکس آن 
عملاً رخ داده است. حق داریم تصور کنیم که این رسم در عصری قدیم‌تر و وحشی‌تر در 
ایتالیای باستان» در هر جاکه پرستش کیوان معمول بوده» رواج عام داشته است و مردی برای 
ایفای نقش او انتخاب و برای مدتی از همه‌ی مزایای فراردادی کیوان برخوردار می‌شد و 
سپس چه به دست خود و چه دیگری, با خنجر یا آتش یا چوبه‌ی داره به نشانه‌ی خدایی 
خوب که زندگیش را فدای جهان می‌کند. به قتل می‌رسید. در خود رم و ساير شهرهای 
بزرگ احتمالاً رشد تمدن این رسم وحشیانه را خیلی پیش از عصر اگوست تعدیل کرده و 
به آن صورت معصومانه‌ای درآورده بود که در نوشته‌های چند ملف کلاسیک می‌بينيم که 
اشاره‌ای گذرا به شاه تفریحی جشن ساتورنالیا می‌کنند. اما در مناطق دورافتاده‌تر شاید 
صورت قدیم‌تر و خشن‌تر آن مدت بیشتری دوام آورده باشد و حتی اگر پس از وحدت 
ایتالیء حکومت رم مانم از اجرای وحشیانه‌ی مراسم بوده باشد. خاطره‌ی آن در ذهن 
روستائیان همچنان زنده بود و هرازگاهی به خصوص در میان سربازان وحشی‌صفت 
کناره‌های امپراتوری که پنجه‌ی آهنین رُم در آن کم‌کم رو به سستی می‌نهاد میل به ظهور 
مجدد می‌کرده است. همچنان که در میان خود ما نیز با خرافه‌ی کمتری» رخ می‌دهد. 


ساتورنالیا(جشن کیوان) ۶۶۱ 


۲ 


شباهت ساتورنالیا در ایتالیای باستان و کارناوال در ایتالیای امروز را غالباً تذکر داده‌اند 
اما در پرتو واقعیاتی که بر ما معلوم شده است بهتر می‌توان بررسی کرد که این شباهت تا حد 
همسانی می‌رسد یا نه, دیدیم که در ایتالی؛ اسپانیا و فرانسه, یعنی کشورهایی که نفوذ رم در 
آن‌ها عمیق‌تر و دیرنده‌تر بود ویژگی نمایان کارناوال شخصیتی مضحکه است که موسم 
جشن را مجتم می‌کند و پس از شکوه و عیشی کوتاه‌مدت علنا؛ همراه با اندوه ساختگی یا 
شادی واقعی مردم. مضروب. سوزانده يا به صورت دیگری نابود می‌شود. اگر نظری که 
اینجا درباره‌ی کارناوال دادیم صحیح باشد این شخصیت مسخره جز جانشین بلافصل شاه 
باستانِ ساتورنالیاه شرورٍ عیش و عشرت. انسانی واقعی که تجسم کیوان بود و با پایان یافتن 
عیش و عشرت. به نشانه‌ی شخحصیت فرضی‌اش واقعا به قتل می‌رسید. نبود. «شاه لوبیا» در 
شب دوازدهم و «مرشد دیوانگان» در قرون وسطاء «راهب ابله» یا سلطان هرج و مرج» هم 
از این قبیل‌اند و احتمالاً منشأً یکسانی دارند. اعم از این که چنین باشد یا نباشد. می‌توان با 
احتمالی فراوان نتیجه گرفت که اگر فرمانروای بیشه‌زار در اریسیا به عنوان تجسم خدای 
جنگل می‌زیست و می‌مُرد. همانندي کهنی در رم با مردانی دارد که هر سال به نشانه‌ی شاءٌ 
کیوان» خدای بذر کشت شده و روییده به قتل می‌رسیدند. 

از آنجا که کارناوال همواره سه روز مانده به آغاز چله‌ی پرهیز (00م1) برگزار می‌شوده 
زمانش سال به سال کمی تغییر می‌کند اما هميشه یا با فوریه و یا مارس مصادف می‌شود. از 
این رو با موعد ساتورنالیا تقارن پیدا نمی‌کند زیرا این جشن در دوران تاریخی و حتی در 
دوران باستان, پیش از ظهور تقویم سزار که بر مبنای آن سال رّمی به جای دسامبر در فوریه 
به پایان می‌رسید. ظاهراً هميشه در ماه دسامبر برگزار می‌شد. با این همه اگر ساتورنالیا 
همچون بیاری دیگر از موسم‌های عشرت اصلا به عنوان نوعی تزکیه‌ی همگانی در پایان 
سال کهن یا در آغاز سال نو برگزار می‌شد. شاید در دوران قدیم‌تری که سال می با ماو 
مارس آغاز می‌شد * معمولاً یا در فوریه و یا مارس و بنابراین تقریباً در همان موعد 
کارناوال امروزی جشن گرفته می‌شد. غرایز محافظه کار روستاییان در مورد رسوم کهن‌شان 
چنان نیرومند و مصر است که جای تعجب نیست اگر در نواحی روستایی ایتالیا مدت‌ها یس 
از انتقال یافتن جشن رسمی ساتورنالیا در شهرها از ماه فوریه به ماه دسامبر جشنواره‌ی 
اسان هسسان یوخ فلس برگزار یو باق میت اقب کهنه روشیدی 
بت‌پرستی رسمی یا مدنی ضربه زد همواره با پسرعموهای روستایی‌اش مدارامی‌کرده 
است؛ که همان جشن‌ها و ایین‌های مردمی بودند. مصون مانده از ان قلاب‌های سیاسی و 


کارناوال‌های 


کارناوال امروزی 
احتمالاً همتای 
ساتررنالیای 
باستان است. 


ساتورنالیا در اصل 
شاید در آخر ماه 
فوریه برگزار 
می‌شد که موعد 
مناسبی برای یک 
جشنواره‌ی 
پذرپاشی و کشت 
بود. 


عید پرهیز در بهار 
شاید یک درره‌ی 
اساک عصر کهن 
جاهلی باشد که 

به منظور کمک 
به رویش بذر 
صورت می‌گرفت. 


۶۶۲ شاخه‌ی ززین 


مذهبی, و با گذشتن امپراتوری‌ها و خدایان در میان مردم محفوظ مانده و از اعصار به یاد 
نیامدنی اندک تغییری پذیرفته بودند و در واقع نماینده‌ی تبار نخستین بودند که مذاهب 
دولتي یونان و رم باستان از زاده‌های نسبتا اخیر آن بودند. از این رو شاید چنین رخ داده باشد 
که در عین حال که دین جدید ساتورنالیا رادر شهرها برانداخت» جشنواره‌ی اولیه به واسطه 
اختلاف تاریخ در روستاها از گزند دور ماند و پایید و بدین‌سان جشن قدیم کیوان زیر نام 
جدیدش کارناوال, دوباره به شهرها راه یافته است و جلو چشم و با تأیید کلیای کاتولیک 
آزادانه برگزار می‌شود. 

این نظر که ساتورنالیا اصلاً در ماه فوریه یا آغاز ماه مارس برگزار می‌شد از این لحاظ نیز 
تایید می‌شود که جشنواره‌ی ماترونالیا که ضمن آن بانوان. درست همچون اربابان در جشن 
ساتورنالیا؛ به بردگان‌شان آزادی می‌دادند. همواره حتی آنگاه که ژانویه آغاز سال می 
بود در اول ماء مارس برگزار می‌شد. نکته وقتی بیشتر قابل قبول می‌شود که بدانیم این 
زمان مناسب‌ترین موعد برای جشنواره‌ی کیوان. خدای کهن بذرافشانی و کشت در ایتالیا؛ 
بود. همواره توضیح این امر معضلی بوده است که چرا چنین جشنواره‌ای در نیمه‌ی زمستان 
برگزار می‌شد؛ اما با فرضیه‌ی حاضر این راز برملا می‌شود. برای کشاورز ایتالیایی فوریه و 
مارس فصل مناسب بذرپاشی و کشت بهاری بود؛ بسیار طبیعی بود که کشاورز این فصل را 
با نیایش به خدایی شروع کند که به نظرش سرعت رشد دانه‌ها در ید قدرت او بود. این تأیید 
مهمی برای نظریه‌ی ماست که اخرین روز کارنارال» موسوم به «سه‌شنبه‌ی اعتراف» تا حال 
حاضر یا تا همین اواخر. در ارویای مرکزی زمان متداول برای کمک به رشد محصول با 
رقصیدن و جست و خیز بوده است. این رسم با نظری که کارناوال را برگرفته از یک 
جشنواره‌ی قدیم بذرافشانی می‌داند همسویی دارد. ساتورنالیا خود احتمالا در اصل چنین 
بوده است. علاوه بر این خصلت عشرت‌جویانه‌ی جشنواره قبلاً به پاري نکاتی که در جای 
دیگری از بررسی خود ملاحظه کردیم, توضیح داده شد. دیدیم که عموماً گمان می‌رفت بین 
بذرپاش و بذر ارتباط همدلانه‌ای هست به‌گونه‌ای که رفتار بذرپاش مستقیماً بر آن تأثیر 
دارد و می‌تواند رشد محصول را کند یا تند کند. پس جای تعجب نیست اگر کشاورز 
ساده‌لوح تصور کرده باشد که با انباشتن شکمش, با باده گساری و پر خوری» درست پیش از 
اقدام به کاشت زمین‌اش می‌تواند به نیروی تازه گرفتن دانه کمک کند. 

اما در عين حال که فلسفه‌ی خام او شاید بدین‌گونه به شکم‌بارگی و باده گساری رنگ 
مطلوب وظایفی رازده است که او در موزد خودش؛ خانواده‌اش و جامعه‌اش برعهده داشت؛ 
احتمال دارد آن شور و شوقی که وی در انجام دادن تعهداتش نشان می‌داد با فکری نه‌چندان 
آرام‌بخش تشدید می‌شد. امروزه آسان‌گیری کارناوال بلافاصله جا به امساک دوره‌ی پرهیز 
(ع1) می‌دهد. و اگر کارناوال خلف مستفیم ساتورنالیاست. آیا ممکن نیست پرهیز نیز 


ساتورنالیا(جشن کیوان) ۶۶۲ 


به همین صورت. با اندکی تغییر صرفاً نداوم یک دوره‌ی باده‌پرهیزی باشد که کشاورزان 
ایتالیایی با انگیزه‌های خرافی, بسی پیش از عصر مسیحیت هر ساله رعایت می‌کردند؟ 
شاهد مستقیم این امس تا جایی که می‌دانم, در دسترس نیست اما قبلاً دیدیم که امساک از 
لذات جسمانی و شهوی را اقدام گوناگونی به صورت افسونی همدلانه برای تسریع رویش 
بذر مراعات می‌کرده‌اند * و اگر ساتورنالیا به واقع در اصل به هنگام بهار به عنوان تدارکی 
مذهبی یا جادویی برای بذرپاشی و کشت برگزار می‌شد. که به گمان من می‌شد. این امساک 
دنبال‌ی مناسبی برای آن جشنواره می‌بوده است. وقتی می‌بينيم اعتقاد به تأثیر همدلانه‌ی 
(سمیاتیک) رفتار بش و به ویژه معاشرت دو جنس مخالف بر ثمره و حاصل زمین چجه 
شیوع گسترده‌ای داشت. جا دارد گمان کنیم که عید پرهیز با قاعده‌ی امساکی که توصیه 
می‌کرد, اگرچه کلیساهای کاتولیک و قبطی در آن موسم سال مکداً تجویزش نمی‌کردنده 
در اصل نه به منظور یادآوری مصائب و رنج‌های یک خدای مُرده که برای تسریع رویش 
بذری برگزار می‌شد که کشاورز در روزهای بی‌روح و افسرده‌ی اوایل بهار با نگرانی و 
تردید در دلی زمین لخت و برهنه نهان می‌کرد. مورخان کلیسا از این لحاظ سردرگم بوده‌اند 
که چرا پس از آن همه تردید و ناهمگونی بسیار در برگزاری آن در نقاط مختلف کلیسای 
مسیحی سرانجام چهل روز را به عنوان دوره‌ی خاص پرهیز پذیرفت و تجویز کرد. شاید 
مثل اغلب موارد مشابه» مقامات کلیسا در رسیدن به این تصمیم خواستند یک ایین موجود 
جاهلی با ماهیت و موعد مشابه را اقتباس کنند و امیدوار بودند که با تغییر دادن نام آن 
به صورت آیینی مسیحی درش آورند. یک چنین دوره‌ی پرهیز بت‌پرستانه را شاید در 
آیین‌های پرسفونه الهه‌ی یوناني غلات. پیدا کرده‌اند که تمثالش را نقش شده بر درختی» 
هر سال به شهرها می‌آورند و چهل شب برایش عزاداری می‌کردند و سپس می‌سوزانندند. 
موسم این عزاداری‌ها را نویسنده‌ی مسیحی کهنی که این مراسم را ثبت کرده است ذکر 
نمی‌کند اما به احتمال زیاد در زمانی که بذر می‌کاشتند يا به زبان اساطیر» وقتی الهه‌ی غله 
مدفون می‌شد برگزار می‌شده است که همان طور که دیدیم در ایتالیای باستان در ماه‌های 
فوریه و مارس انجام می‌گرفت. می‌دانیم که در موسم کاشت بذر زنان یونانی جشنی 
حزن‌آلود و جدی برگزار می‌کردند زیرا پرسفونه الهه‌ی غله در آن زمان همراه با دانه و بذر 
کاشته شده در دل خاک مدفون می‌شد و دمتر مهربانانه در فراق دخترش نالان و نوحه گر 
بود؛ بدین‌سان زنان نیز در همدردی با مادر اندوهگین عزاداری و امساک را به همان دلیل 
در موسم بذرافشانی بهاری به جا میآوردند و همین آیین باستانی در چله‌ی پرهیز امروزی 
(۱۸۷) که یاداور خاطره‌ی مادر دولورس (1(0107052 216۲) است ادامه یافته است 
هر چند که در اینجا پسر متوفایی جایگزین دختر متوفا شده است. 

در هر صورت. گفتنی است که در برمه دوره‌ی پرهیز مشابهی وجود دارد که نویسندگان 


آبین‌های پاييزي 
ماتم‌سرایی و 
پرهیز به خاطر 
بذر. 


به‌هم ریختن 
مراب اجتماعی 
در جشنواره‌های 
یونان باستان که 
در کرت تروزن 
و تسالی برگزار 


می‌شد. 


۶۶۳ ساخه‌ی زین 


انگلیسی «روزه‌ی بودایی»اش می‌نامند و هر سال سه ماه همزمان با شخم و بذرافشانی 
مزارع انجام می‌گیرد و گمان بر این است قدمتش بسی بیشتر از بودایی‌گری است که 
همچون لفافه‌ی مسیحی که اگر اشتباه نکنم. بر آیین کهن چله‌ی پرهیز کشیده شده است؛ 
صرفاً پوشش ظاهری آن است. می‌گویند این روزه‌ی برمه‌ای در موسم باران از ماه بدر ژوثیه 
تا ماه بدر اکتبر طول می‌کشد. «اين دوره زمان شخم و آن دوره زمان کاشت بدر است؛ 
معیشت آنان در بقیه‌ی ایام سال به تلاش و کوشش روستاییان در این ماه‌ها بسته است. مرد و 
زن و کودک هر کدام به نحوی سخت کار می‌کنند. و پس از آن همه رنج سفر و رفت و آمد. 
آن همه کار که باید انجام گیرد و با وظیفه‌ی روزه که انجام می‌گیرد» همگان به خانه می‌روند. 
اکنون زمان دعاست. زمان روزه‌داری برای تزکیه‌ی روح است. بسیاری از افراد در طول این 
مدت حتی چون مرتاضان زندگی می‌کنند» فقط بیش از ظهر چیزی می‌خورند از توتون 
پرهیز می‌کنند. بازی و تفریحی نیست» عروسی و وصلتی نیست. زمان آماده کردن زمین 
برای کشت است. زمان آماده کردن روح برای ابدیت است. در این زمان اجتماع در روزهای 
یکشنبه بسی عظیم‌تر از سایر موارد سال خواهد بود؛ در اين زمان تفکر به مسائل جدی 


منت پستی تتیسی تر اطبوراته عل گیر د6 
۳ 


در خارج از خاک ایتالیا ظاهراً جشنواره‌هایی با همان خصلت کلّي ساتورنالیا در پهنه‌ی 
چشمگیری از دنیای باستان برگزار می‌شده است. ویژگی خاص ساتورنالیا؛ چنان که دیدیم. 
درهم ریختن منزلت‌ها و مراتب اجتماعی بود ارباب جای خود را به برده‌اش میداد و 
به حدمت او درمی‌آمد و بردگان نه‌تنها از آزادی که حتی از قدرت و اختیار فرمانروایی 
برخوردار می‌شدند. در نقاط مختلف بونان همان نمایش ساختگی تفویض آزادی 
به بردگان در بعضی جشنواره‌ها صورت می‌گرفت. در جشنواره‌ی هرمس در کرت 
خدمتکاران جشن می‌گرفتند و اربابانشان به حدمت آنان کمر می‌بستند. در ماه گراستیوس 
اهالی تروزن جشنی می‌گرفتند که چندین روز طول می‌کشید که در یکی از آن‌ها بردگان با 
شهروندان تخته‌نرد بازی می‌کردند و با اربابان خود به ضیافت می‌نشستند. اهالی تسالی 
جشنواره‌ی بزرگی موسوم به پلوریا برگزار می‌کردند که باتونِ سینوپی آن را با ساتورنالیا 
یکسان می‌داند و روایتی کهن حاکی است که ابداع‌کننده‌ی آن پلاسگیان‌ها بوده‌اند. در این 
جشن برای زئوس پلوری قربانی می‌کردند. میزهای باشکوهی می‌چیدند. همه‌ی بیگانگان 
را به مهمانی می‌خواندند, همه‌ی زندانیان آزاد می‌شدند و بردگان سور می‌گرفتند و از 
آزادی کامل بیان برحوردار می‌شدند و اربابان‌شان به حدمت آنان درم ی آمدند. 
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اما آن جشنواره‌ی پونانی که ظاهرا بیش از همه به ساتورنالیای ایتالیایی شباهت داشته 
است جشن کرونیا یا جشن کرونوس بود و به نام خدایی برگزار می‌شد که اسطوره‌ی 
وحشیانه و آیین قساوتمندانه‌اش آشکارا به قدیم‌ترین لایه‌های دین یونانی تعلق دارد و 
به فحوای عمومی جهان باستان با ساتورن یکسان بود. می‌گویند جشن این خدا در بسیاری 
از نقاط بونان به حصوص در آتن, برگزار می‌شد که این خدای عتیق و زنش را در نزدیکی 
معبد پر شکوه اما بسیار جدیدتر زئوس المپ زیارتگاهی داشتند. این جشنی پر شور و 
پر سرور بودو در ضمن آن ارباب و برده یکی می‌شدند و ضیافت می‌دادند. در آتن جشن در 
وسط تابستان در دوازدهمین روز ماه هکاتومبیون برگزار می‌شد که سابقاً ماه کرونوس نام 
داشتو تفر یبا مقارن ماه زونیه اسنت؛ زوایت تین آست که سسروین: تسین شاه آنیگاه 
معبدی برای کرونوس و رثا بنا کرده و دستور داده بود که برده و ارباب به هنگام برداشت 
محصول باید با هم به طعام نشینند. در عین حال اشاراتی هست که در آتن جشن کرونیا 
زمانی احتمالاً جشن بهار بوده است. زیرا آتنی‌ها در پانزدهم ماه الافیبولیون که تقریباً 
مصادف با ماه مارس بود کیکی دوازده تکه شاید به نشانه‌ی دوازده ماه سال به کرونوس 
پیشکش می‌کردند و نشانه‌هایی هست از آزادی تامی که در جشن دیونیزوسي گشودن 
عنوهای شرا زه بر دکاتدانمی شلو ی تا وش ما تین مت سیون یام کل فا 
المپ جشنواره‌ی کرونوس بدون تردید در بهار برگزار می‌شد؛ زیرا در اینجا تپه‌ای کو تاه اما 
شیب‌دار را که امروزه پوشیده از درختان بلوط و صنوبر است وقف او کردند و بر فراز تبه 
سر کردگانی که به شاه ملقب بودند» به هنگام اعتدال بهاری در ماه الیائی الافیوس برای 
دای کهن قربانی می‌کردند. 

در این مراسم اخیر که احتمالاً بسی قبل از آن که زئوس تازه به دوران رسیده معبدی در 
پای آن تپه به حود احتصاص دهد هر سال برگزار می‌شد» دو نکته قابل توجه خحاص است؛ 
نخست تاریخ مراسم و دوم لقب شرکت‌کنندگان. تاریخ جشن, که اعتدال بهاری یا 
بیست‌ویکم مارس است. باید چنان نزدیک به پانزدهم ماه آتنی الافیبولیون بوده باشد که 
می‌توان به درستی پرسید که آیارسم آتني پیشکش کردن کیک به کروئوس در همان روز نیز 
مراسمی به مناسبت اعتدال بهاری نبوده است؟ و اما لقب شاه که به سرکردگان 
برگزارکننده‌ی مراسم قربانی برای کرونوس داده می‌شد این احتمال را مطرح می‌کند که 
اینان نیز همچون مقامات عالی سایر نقاط جمهوری بونان بازماندگان و اعقاب شاهان 
مات دید که ینت ار رز الاک از نس ترهش تاو اک تن 
باشد» طبیعی خواهد بود که یکی از این شاهان افتخاری شخصاً تجسم کرونوس بوده باشد. 
چرا که کرونوس یونانی راء چون همتای ایتالیایی‌اش ساتورن» شاهی می‌دانستند که در آن 
عصر طلائی پراز سعادت در آسمان یا زمین سلطنت و فرمانروایی می‌کرد عصری که 


جشن يوناني 
کررنیا در مقایسه 
با ساتورنالیای 


برگزاري کرونیای 
المپ به هنگام 
اعتدال بهاری. 


بزرگانی که لقب 
شاه داشنند و 
جشن کرونیا را در 
المپ برگزار 
می‌کردند احتمالا 
خحوذ تجسم شاه 
کرونوس بوده‌اند. 


شاید مردی که هر 
سال شاه کرونوس 


را مجسم می‌کرد؛ 


هر سال فردی در 
جشن کرونیا در 
رودس قرباني 
کرونوس می‌شد. 


۶۶2۶ شاخه‌ی ززین 


آدمیان چون خدایان بی‌درد و رنج و اندوه می‌زیستند. زمانی که زندگی خود سور و عیشی 
بی‌انتها بود و مرگ چون خوابی, نا گهان اما آرام. فرا می‌رسید و عاری از آن نشانه‌های دردبار 
و ناگوارش یعنی بیماری و ناتوانی پیری بود. بدین‌سان, همانندي کرونیای المپی. شاید 
یکی از قدیم‌ترین جشن‌های یونانی, با ساتورنالیای ایتالیایی بسیار نزدیک خواهد بوداگر 
در آغاز, آن طور که حدس می‌زنم. ساتورنالیا در بهار برگزار می‌شد و در ضمن آن کسی در 
لباس شاه تجسم ساتورن بود و دلیل متقنی بر آن در دست هست. آیا می‌توان گامی جلوتر 
رفت و تصور کرد ذرست هم‌چنان که بازیگر نقش ساتورن در جشن ساتورنالیا سابقاً در آن 
نقش کشته می‌شد. یکی از شاهانی نیز که مراسم قربانی رادر کرونیای المپ انجام می‌داده نه 
فقط نقش کرونوس را بازی می‌کرد بلکه به عنوان خدا و قربانی در آن واحد بر فراز تپه 
قرافای مش کر و توش هن زد ی سلما تفر نا سگرن داشته اس تما وی 
پدری نامعمول بود که فرزندانش را بلعیده بود و یونانیان همواره او را با بل بی‌رحم قوم 
سامی تطبیق می‌دادند که از قربانی گرفتن انسان‌ها به ویژه کودکان شادمان می‌شد. افسانه‌ای 
که به شدت حاکی از قربانی کردن کودکان است درباره‌ی معبدی که درست در پای تپه‌ی 
خود خدا در المپ قرار دارد روایت می‌شود و قصه‌ی کاملاً صریحی درباره‌ی قربانی کردن 
کودکی برای زئوس لوسیان در کوه لوسیوس در آرکادیا گفته می‌شد که در آنجا پرستش 
زئوس احتمالاً همان ادامه‌ی پرستش کهن کرونوس با نامی دیگر بود و قربانی کردن 
انسان‌ها یی مس و ارس کرفتا مات رودس هر سال در ماه 
متاگیتنیون کسی را برای کرونوس قربانی می‌کردند؛ در دورهای بعدتر از آن مجرم محکوم 
به مرگی را در زندان نگه می‌داشتند تا جشنواره‌ی کرونیا فرا می‌رسید. سپس او را آزاد 
می‌کردند و چندان شرابش می‌دادند که مست شود و آن‌گاه سرش را می‌بریدند. با وجود 
همتاهای ساتورنالیا در پیش چشم می‌توان پنداشت آن قربانی که بدین‌سان در حالت مستی 
در جشن کرونیا زندگیش به سر می‌آمد شاید تجسم خود شاء کرونوس بوده است. خدایی 
که در عصر طلایی, در روزگار سعادت‌بار گذشته زمانی که انسان کاری جز خحوردن و 
نوشیدن و بازی کردن نداشت فرمانروا بود. رسم سرزمین رودس دست‌کم تأییدی است بر 
این حدس که سابقا ا نان محکومی در مراسم قربانی که بزرگانٍ ملقب به شاه در تپه‌ی 
خاص کرونوس برای او اجرا می‌کردند وجود داشته است. در این خصوص باید به یاد اورد 
که قبلاً نمونه‌های معتبری از رسم قربانی کردن پسران خانواده‌های سلطنتی در یونان باستان 
پیدا کرده‌ایم *. اگر خدایی که شاهزاده‌ها برایش؛ یا شاید به نقش او» قربانی می‌شدند. 
کرونوس بوده باشد طبیعی خواهد بود که یونانیان دوران بعد او را با بعل یا مولوک تطبیق 
داده باشند که شاهان سامی نیز به همین طرز فرزندان‌شان را برای آن‌ها قربانی می‌کردند. 
زئوس لافیستی در تسالی و بویوتیا که روایات او را با همین انسان‌های قربانی یکی می‌داند, 
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احتمالاً همچون زئوس لوسیان در آرکادیا جز خدایی محلی نبوده است که عموماً کرونوس 
نامیده می‌شد و یونانیان اشغالگر کاهنانِ قوم مغلوب را مجبور ساختند که آیین‌های مشئوم 
و دلگزای او را طبق شیوه‌ی باستان ادامه دهند و در عین حال با مفتخر ساختن آن وحشي 
خون‌آشام قدیمی به نام اگر نه به خصلتِ, خدای ملایم‌تر خود, زئوس رئوف و مهربان, 
ناراحتی و جدانشان را تسکین دادند یا غرورشان را به عنوان فاتحان ارضا کردند. 


۴ 


وقتی از اروپا به غرب آسیاء از یونان باستان به بابل باستان و سرزمین‌های تحت نفوذ بابل 
گذر می‌کنيم باز هم با جشنواره‌هایی مواجه می‌شویم که نزدیک‌ترین شباهت را با قدیم‌ترین 
شکل ساتورنالیای ایتالیایی دارند. خواننده شاید جشنواره‌ی ساکایا را به باد داشته باشد که در 
اوایل این اثر در مناسبتی بدان اشاره رفت *. این جشنواره در بابل طی پنج روز از ماه لوس 
برگزار می‌شد و آغازش هفدهم آن ماه بود. در ضمن جشن» همچون ساتورنالیا اربات و برده 
جا عوض می‌کردند» خادم دستور می‌داد و مخدوم فرمان می‌برد؛ و در هر خانه‌ای یکی 
خدمتکاران لباس شاهی دربر و ملقب به زوگانس بر اهل خانه فرمان می‌راند. علاوه بر اين» 
همچنان که در طرز اولیه‌ی ساتورنالیا مردی لباس شاه ساتورن در منصب ملوکانه را می‌پوشید 
و اجازه داشت که همه‌ی امیال و هوس‌هایش را عملی سازد و سپس کشته می‌شد, در جشن 
ساکایا نیز زندانی محکوم به مرگی که شاید عجالتاً نقب زوگایس داشت» به لباس شاه 
درمی‌امد و تقلید فرمانروای مستبد را درمی‌آورد. با معشوقه‌های شاه درمی‌امیخت و تا 
می‌خواست به عیش و عشرت و هرزگی و هوسرانی می‌پرداخت و البته سرانجام از همه‌ی 
امتیازات عاریه‌ای‌اش خلع می‌شد» تازیانه می‌خورد و آن‌گاه به دار آویخته یا مصلوب 
می‌شد ". از نوشته‌های استرابون درمی‌یابیم که این همتای آسیایی ساتورنالیا در آسیای صغیر 
هرجا که پرستش الهه‌ی ايراني آناهیتا (نانه۸0) رایج بود برگزار می‌شد. او جشن را چون 
شادخواري مربوط به باکوس وصف می‌کند که ضمن آن عیاشان خودرا به صورت «دروگران» 
درمی‌آورند و مرد و زن روز و شب باده می‌پیمودند و با هم می‌لاسیدند. 

از آنجا که پرستش آناهیتاء گرچه منشأً ایرانی داشت. ظاهراً سخت با عناصر خشن و 
ناهنجار درآمیخته است که از مذهب بابلی نشثت می‌گرفت. می‌توان احتمالاً بین‌النهرین را 
خاستگاه اصلی جشن ساکایا دانست که از آنجا به سایر نقاط آسیای صغیر در سمت غرب 
گسترش بافته است. آن وقت بروسوس, کاهن بابلی, در کتاب نخستِ تاریخ بابل جشن 
ساکایا رابه طور قابل قبولی با جشنواره‌ی بزرگ سال نو بابلی موسوم به زکموک» زگموک» 
زکموکو یا زگموکو یکی می‌داند که اخیرا از روی کتیبه‌ها با آن آشنا شده‌ایم. سال بابلی از ماه 


جشنواره‌ی بابلي 
ساکایا: 


سا کایا را بعضی‌ها 
با زکموکت یا 
زگموکد» 
جشنواره‌ی بابلي 
سال نو یکی 
می‌دانند که به 
هنگام اعتدال 
بهاری در ماه 
مارس به پا 
می‌شد. 


دلایلی بر هساني 
ماکایا و زکموک. 


۶2۶۸ شاخه‌ی زین 


نیسان در بهار شروع می‌شد که به نظر می‌رسد مقارن نیمه‌ی دوم ماه مارس و نیمه‌ی نخست 
ماه آوریل باشد. بدین‌سان جشنواره‌ی سال نو که دست‌کم یازده روز نخستِ نیسان را فرا 
می‌گرفت احتمالا اعتدال بهاری را نیز شامل می‌شد. این جشن به افتخار مردوک یا مروداک» 
خدای اصلی بابل برگزار می‌شد که معبد بزرگش ایساگیلا شهر را مرکز مذهبی مراسم و 
شعایر کرده بود زیرا باور این بود که در این فصل همه‌ی خدایان در اینجا به ریاست مردوک 
گرد می‌آمدند تا سرنوشت جهان را در سال جدید, به خصوص سرنوشت حیات شاه را 
تعیین کنند. در این هنگام شاه بابل مجبور بود هر سال اقتدار ملوکانه‌ی خود را با چنگ زدن 
به دستان تمثال مردوک در معبد او تجدید کند گویی برای این که نشان دهد سلطنت خود را 
مستقیماً از آن حدا گرفته است و نمی‌توانست بدون یاری و اقتدار وی آن را بیش از یک سال 
حفظ کند. اگر خود را بدین‌گونه رسماً یک سال دیگر بر تخت تثبیت نمی‌کرد سلطنتش 
دیگر مشروعیت نمی‌داشت. وقتی بابل به تصرف آشوریان درآمد. پادشاهان آشور خحود 
به بابل می‌آمدند و مراسم گرفتن دستان خداوند رابه جا می‌آوردند تابا این عمل رسمی حق 
سلطنت خویش راکه خود به زور شمشیر به دست آورده بودند مسجل کنند. تا وقتی این 
مراسم را به جا می‌آوردند رعایای بابلی‌شان آن‌ها را سلطان می‌شناختند. بعضی از آن‌ها در 
واقع مراسم را یا شاق و سنگین و یا نسبت به غرورشان به عنوان فاتح حقارت‌بار یافتند و 
به جای آن که آن را اجرا کنند عنوان پادشاه بابل را از حود سلب کردند و به عنوان فرو تنانه‌ی 
نایب‌السلطنه بسنده کردند. دیگر خصوصیت قابل توجه جشنواره‌ی سال نو بابل ظاهراً 
وصلت آیینی مردوک خدا بوده است؛ زیرا در سرودی مرتبط با این آیین درباره‌ی خداوند 
گفته می‌شود که «به سوی عروس خود شتافت». این جشنواره بسیار عتیق است زیرا گودیا 
پادشاه قدیم جنوب بابل که بین دو و سه هزار سال پیش از میلاد سلطنت می‌کرد از آن یاد 
می‌کند و هم‌چنین در یک گزارش کهن از طوفان نوح نیز ذکر شده است. در دوره‌ای بسیار 
نزدیک‌تر شاه نبوکد نصر و جانشینانش به کرات از آن یاد می‌کنند. نبوکد نصر می‌گوید که 
چگونه با سنگ و آجر و ملات برای جشن بزرگ مردوک» سرور همه‌ی خدایان محراب یا 
عبادتگاهی ساخت که «مایه‌ی لذت و سرور» است و از پیشکش‌ها و نذورات فراوان و 
نفیسی که کاهن اعظم در این زمان تقدیم کرده است آگاه می‌شویم. 

متأسفانه مطالبی که در مورد این جشن بابلی سال نو به دست ما رسیده است عمدتا 
پستبتی اسطووه‌ای آقمی‌پردازند و اندک اشازه‌ای به نحوه‌ی برگزاری آن دارند.از این رو 
عجالتاً انطباق آن با جشن ساکایا تا امروز باید فرضیه‌ای کمابیش محتمل به حساب آید. در 
تأیید این فرضیه در وهله‌ی اول می‌توان به شباهت نام‌های ساکایا و زوگانس با زکموک یا 
زگموکو, اگر تلفظ درست نام‌ها همین باشد. و در وهله‌ی دوم به همین گفته دلالت‌گر توسل 


" جست که سرنوشت شاه را وابسته به تصمیم و نظر خدایان» تحت ریاست مردوک در 
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جشنواره‌ی سال نو يا زکموک می‌دانستند. وقتی به یاد می‌آوریم که مشسخصه‌ی اصلی 
ساکایا ظاهراً حفظ زندگی شاه تا سال دیگر با قربانی کردن محکوم به مرگی بر روی صلیب 
یابر دار بوده است می‌توانیم دریابیم که این فصل برای شاه فصلی خطیر محسوب می‌شد و 
نیز شاید تعیین‌کننده‌ی سرنوشت وی در دوازده ماه آتی بوده است. ایین سالانه‌ی تجدید 
اقتداز شاه با تعاس او ها سمل باون که مخ هی اعمده‌ی جع ارکمر کیره 
به درستی بلافاصله پس از اعدام یا قربانی کردن شاه موقتی که به جای سلطان واقعی جان 
شرتانست اتشرااس ین 

برهان جدید و نیرومندی در تأیید یکسان بودن این دو جشنواره با ارتباط موجود بین 
آن دو و جشن یهودی پوریم فراهم می‌شود. قراین متقنی هست که بگوییم پوریم برای 
یهودیان تا پس از تبعید و آوارگی ناشناخته بود و آنان در ضمن اسارت‌شان در شرق 
آموختند که آن را برپا دارند. این جشن نخست در کتاب استر " ذکر می‌شود که اکثر منتقدان 
آن را به قرن چهارم یا سوم پیش از میلاد نسبت می‌دهند و مسلماً نمی‌تواند قدیم‌تر از دوران 
(شاهنشاهی) ايران باشد زیرا صحنه‌ی داستان در شوش در دربار اخشورش (2506۳55ه) 
شاهنشاه ایران قرار دارد که نامش ظاهراً معادل عبری کوروش (266۳009) است. اشاره‌ی 
بعدی به پوریم در کتاب دوم مکابیان صورت می‌گیرد که احتمالاً حدود آغاز عصر میلادی 
تحریر شده است. بدین‌سان در غیاب هر اشاره‌ای به پوریم در کتاب قدیم‌تر تورات 
به درستی می‌توان نتیجه گرفت که جشنواره در تاریخی نسبتا اخیر در بین بهودیان پدید آمد 
یا پذیرفته شد. همین نتیجه را خود کتاب استر که آشکارا برای توضیح منشأاً جشن و ذکر 
انگیزه‌هایی برای برگزاری آن نوشته شد تأیید می‌کند. زرا به گفته مولف کتاب این جشن 
به یادبود رهایی یهودیان از خطر بزرگی که آنان را در دوره‌ی حکومت کوروش در ایران 
تهدید می‌کرد پدید آمد. بدین ترتیب عقیده‌ی محققان امروز را که عید پوریم به گونه‌ای که 
یهودیان می‌گیرند تاریخی اخیر و منشأً شرقی داشته است با روایت خحود یهودیان تأیید 
می‌شود. بررسی آن روایت و نحوه‌ی برگزاری عید این احتمال را پیش می‌آورد که پوریم 
بیش و کم شکل تغییر یافته‌ای از جشن بابلی ساکایا يا زکموک بوده است. 

در وهله‌ی اول عید پوریم در چهاردهم و پانزدهم آوار, آخرین ماه سال بهودی» برگزار 
می‌شد و می‌شود که تقریبا با ماه مارس مقارن است. بدین‌سان اين تاریخ تقریبا اما نه دقیقا با 
تاریخ زکموک بابلی که دو هفته بعد در روزهای اول ماه بعدی نیسان قرار داشت می خواند. 
اگر حلقه‌هایی که پوریم را به زکموک پیوند می‌دهد نسبتاً قوی باشند, رشته‌ی شواهدی که 
جشنواره‌ی یهودی را با ساکایا مرتبط می‌سازد بسیار قوی‌تر است. وقتی به یاد می‌آوریم که 
با وجود ناشناخته بودن شیوه‌ی رایج برگزاری زکموک درباره‌ی طرز برگزاری ساکایا 
جزئیات مهم و ارزشمندی در اختیار داریم این شگفت‌آور هم نیست. دیده‌ایم که ساکایا 


برهانی براعه 
هسانی ساکایا و 
زکمرک ارتباط 
آشکار آن دو با 
جشن عبری پوریم 


است. 


جشنواره‌ی 
یهردی پردیم 
ظاهراً از 
جشنواره‌ی بابلي 
زکموکث گرفته 
شده است. ارتباط 
پوریم با سا کایا. 


خر 
سرورانگیزِ پوریم. . 


۶۷۰ شاخه‌ی ززین 


شادخواری باکوسی لگام‌گسیخته‌ای بود که در آن مرد و زن با چهره‌های مبدل به شیوه‌ای 
بس بلهوسانه با هم درم ی‌آمیختند و به عشرت می‌پرداختند. آن‌وقت حصلت پوریم نیز 
دقیقاً به همین گونه است» يا معمولاً بود. دو روزه‌ی جشن را به گفته‌ی ملف کتاب استر 
می‌بایست برای هميشه «روزهای جشن و شادمانی. سهم و حصه دادن به یکدیگر و هدیه 
دادن به فقرا»* محسوب داشت. و جشن این خحصلت شادمانه را ظاهراً هميشه حفظ کرده 
است. مسولف رساله‌ای در تلمود ایین را قاعده‌ای قرار می‌دهد که در جشن پوریم 
هر یهودی‌یی باید چندان بنوشد که نتواند «لعنت بر هامان» و «رحمت بر مردخای» رااز هم 
تمیز دهد و می‌گوید یک بار ربّا نامی در جشن پوریم آن‌قدر نوشید که بی‌آن که بداند چه 
می‌کند خاخامی را کشت. در واقع پوریم را باکوس وارگی (با کانالیاای بهودی دانسته‌اند و 
می‌گویند در این موق هر کاری که به شور و شادمانی جشن کمک کند مجاز است. 
نویسندگان قرن هفدهم تأکید دارند که در دو روز جشن و به خصوص در شب دومین روز 


یهودیان کاری جز سورچرانی و می گساری به حد افراط» رقص و پایکوبی و بازی و 


آوازخواندن و دلشادی کاری نمی‌کردند. به عصوص چهره عوض می‌کردند. زن و مرد 
به تعویض لباس می‌پرداختند و با همین ریخت چون دیوانگان به بی‌بند و باری رو 
زنانه و زن لباس مردانه به تن کند. در بين یهودیان فرانکفورت که در خیابان قدیمی فقیرانه 
اما زیبا و تماشایی موسوم به یودن‌گاسه که خیلی از ما هنوز به یاد دارم ساکن بودند, 
سرخوشی و بی‌بند و باری پوریم در قرن هجدهم با همان شور و التهاب همیشگی‌اش رایج 
بود. شکم‌بارگی و باده گساری سر موقع در ساعت سه بعدازظهر نخستین روز شروع می‌شد 
و چندان ادامه می‌یانت که همه‌ی جامعه مست و لایعقل می‌نمودند. همه می‌خوردند و 
می‌نوشیدند و جست و خیز می‌کردند. همه بی‌بند و بار بودند و از فرط مستی و لهو و لعب 
روی پا بند نمی‌شدند. عربده می‌کشیدند و آرام نداشتند. آشوب می‌کردند و معرکه 
می‌گرفتند و با چوب و چماق سر و کله‌ی همدیگر را می‌شکستند و خون و خونریزی راه 
می‌انداشتند. در شب نخستین روز زن‌ها از این لطف مخحصوص برخوردار می‌شدند که 
اجازه داشته باشند پنجره‌های مشبک‌شان را بگشایند و به کنیسه‌ی مردان بنگرند» زیرا 
بود. یکی از خصوصیات جشن که نباید نادیده گذاشت بازی کردن داستان استر به صورت 
کمدی بود که در ضمن آن استر» کوروش, هامان» مردخای و دیگران نقش خود را بازی 
می‌کردند. به شیوه‌ای که از نمایش فکاهی (10706) به لودگی و هرزگی سقوط می‌کرد. 
بدین‌سان کل می‌توان گفت که پوریم هميشه نوعی ساتورنالیا بوده است و بنابراین خصلت 
آن با ساکایا آن گونه که استرابون شرح داده است, تطبیق می‌کند. 


ساتورنالیا(جشن کیوان) ۶۷۱ 


اما؛ علاوه بر این؛ وقتی داستانی را که شرح نحوه‌ی برقراری و پیدایش پوریم است 
بررسی می‌کنيم. در آن نه فقط صریح‌ترین آثار منشأً بابلی بلکه آن شباهت‌های شگفت با 
حصوصیات جشن ساکایا راهم می‌يابيم که در اینجا مستقیماً مطمح نظر ماست. کتاب استر 
به سرنوشت دو تن هامان وزیر و مردخای یهودي حقیر» در دربار شاه ایران می‌پردازد. 
روایت چنین است که مردخای حمله‌ی سختی به وزیر کرده بود و بنابراین وزیر نیز چوبه‌ی 
دار بلندی آماده می‌کند که روزی حلق‌آویز شدن دشمنش را بر آن ببیند» در حالی که خود او 
در انتظار آن است که مورد لطف و توجه خاص شاه قرار گیرد و اجازه یابد که تاج شاهی 
به سر و رخت ملوکانه در بر کند و با این هیثت سوار بر اسب خود شاه در خیابان‌ها راه بیفتد 
و یکی از بلندپایه‌ترین شاهزادگان ملازم رکابش باشد و شکوه و منزلت و افتخار موقتی او 
را به انبوه مردمان اعلام کند. اما دسایس مکاران‌ی وزیر بدنهاد به بار نمی‌نشیند و دقیقاً 
نتیجه‌ی عکس می‌دهد. زیرا لطف و عنایت شاه به جای او شامل حال رقیبش مردخای 
می‌شود و خود وی بر بالای همان داری می‌رود که برای دشمنش ندارک دیده بود. در این 
داستان ظاهرا اشاره‌هایی کمابیش مغشوش به زوگانس در جشن ساکایا می‌بينيم. به عبارت 
دیگر اینجا شاهد همان رسم دیرینیم که مردی گوشه گیر و حقیر چند روزی مورد لطف 
شاهانه قرار می‌گیرد و سیس به دار آويخته يا به صلیب کشیده می‌شود. درست است که در 
این داستان نقش زوگانیس بین دو بازیگر تقسیم شده یکی از آن‌ها امیدوار است نظر شاه را 
جلب کند اما به جای آن به دار آويخته می‌شود در حالی که دیگری مورد توجه قرار می‌گیرد 
و از مرگ بر چوبه‌ی دار که دشمن برایش در نظر گرفته بود در امان می‌ماند. اما این 
به اصطلاح دو تکه شدنِ زوگانس را شاید مژلف يهودي کتاب استر به خاطر تثبیت اصل 
پوریم عمداً ابداع کرده است زیرا می‌خواست آن را به گونه‌ای توضیح دهد که نمایانگر 
شکوه قوم خودش باشد. یا شاید به احتمال زیاد اشاره به آن رسم قدیم دارد که دو شاه 
ساختگی در ساکایا انتخاب می‌کردند که یکی در آعر جشن کشته می‌شد حال آن که دیگری 
راه حداقل برای مدتی, رها می‌کردند که برود. وقتی می‌بينيم که منطبق با دو داوطلب رقیب 
برای پادشاهی موقت در روایت یهودی دو ملکه‌ی رقیب وشتی و استر» پیدا می‌شود 
که یکی موفق می‌شود به منزلت عالی برسد و دیگری نمی‌تواند, مایلیم فرضیه‌ی دوم را 
برگزينيم. علاوه بر اين» باید خاطرنشان ساخت که مردخای نامزد کامیاب برای 
پادشاهی ساختگی, و استر نامرد کامیاب برای شهبانویی با دو علقه‌ی نزدیک منافم و 
نژاد با هم پیوند دارند و گفته می‌شود که دخترعمو پسرعمویند. این حاکی است که در 
قصه‌ی اصلی يا رسم اصلی شاید دو جفت شاه و سلکه وجود داشته است که یک 
جفت‌شان را در روایت یهودی مردخای و استر و جفتِ دیگر را هامان و وشتی نمایش 
می‌دهند. 


منشأً پوریم 
به ررایت کتاب 
استر. 


زوج‌های رقیب 
مردخای و استر 
در یک طرف: 
هامان و وشتی در 
طرف دیگر. 


شاه قلابی ساکایا 
ظاهراً خدایی را 
مجسم می‌کرد. 


نظر موورز. 


شاه ساعتگی 
ساکایا شاید: 
ملکه‌ای هم داشته 
که در وافع نقش 
الهه‌ای مثل 
آناهیتا» استارته با 
سمیرامیی را 
بازی می‌کرده 


است. 


۶2۷۲ ساخه‌ی ززین 


اگر در بازجستن منشأً پوریم در ساکایای بابلی و دریافتن همتای زوگانس در هامان و 
مردخای بر حق بوده باشیم چنین به نظر خواهد رسید که زوگانس در طی پنج روز 
شاهی‌اش نه فقط یک شاه بلکه خدایی راهم مجسم می‌کرد اعم از این که مردوک بابلی باشد 
یا خدای دیگری که هنوز شناخته نشده است. درآمیختن خحصلت الهی و شاهی در یک تن 
واحد جنان معمول آست که از مشاهده‌ی آنفز یال باسیان تا میت کر هه 
ساختگی ساکایا به عنوان شاه بر صلیب یا بر چوبه‌ی دار مُرد نیز چیز تازه‌ای نیست. موورز 
0/0۷۵۵) هشیار و دانا مدت‌ها پیش گفت که «اگر رسم تبدیل شدن برده به شاه را 
مضحکه‌ی محض تلقی می‌کردیم در آن صورت دلالتِ مذهبی جشنواره‌های شرقی و 
ارتباط ساکایا با پرستش آناهیتا نادیده می‌ماند. می‌توان مسلم دانست که شاه ساکایا با آن 
جلال ملوکانه هم‌چنین خحصلت یک فرمانروای شرقی به عنوان نماینده‌ی الوهیّت را داشت 
و وقتی در حرمسرای شاه مشغول عیش و عشرت بود در واقع نقش خود سندان یا 
سارداناپالوس راایفا می‌کرد. چرا که طبق نظرات شرقیان باستان آمیزش با زنان شاه به معنی 
ادعای تاج و تخت بود و از مورد دیو (90) می‌دانیم که شاه پنج روزه در حرمسرا قدرت و 
اعتیار تمام داشت. شاید اصلاً سلطنتش را با آميزش علنی با معشوقه‌های شاه شروع 
می‌کرد. درست همچنان که ابشالوم در برابر چشم همه‌ی بنی‌اسرائیل وارد حرمسرای 
پدرش شد که در چادری بر بام کاخ قرار داشت و به پیش کنیزکان او رفت تا بدین‌وسیله 
ادعای خود را بر تاج و تخت به همگان برساند و تقویت کند.»۳ 

این حدس اخیر به هر معنی که باشد تردیدی نیست که موورز در تاکید بر مجاز بودن 
شاه ساختگی برای ورود به حرمسرای شاه واقعی و نیز ارتباط نزدیک ساکایا با پرستش 
آناهیتا بر حق است. استرابون این ارتباط را تأیید می‌کند و وقتی بدانیم که در زمان استرابون 
کیش آناهیتا الهه‌ی قدیم ایرانی با عناصر بابلی سخت درآمیخته و عملا به پرستش جسمانی 
و نفسانی ایشتر یا استارته‌ی بابلی تبدیل شده بود مایل خواهیم بوداین حدس بعدي موورز 
را هم با نظر موافق بنگریم که احتمالاً کنیزی را می‌گماشته‌اند تا نقش ملکه‌ی آسمانی را در 
برابر شاه آسمانی که زوگانس عهده‌دار نقش‌اش بود بازی کند. و نیز این که آثار یک چنین 
ملکه‌ای در اسطوره یا افسانه‌ی سمیرامیس به جا مانده است. بنا به ورایت» سمیرامیس 
فتان‌ی درباري زیبایی بود که شاه آشور دوستش می‌داشت و او را به همسری گرفت. او 
چنان شاه را دلباخته‌ی خود کرده بود که او را واداشت تا کشورش رابرای پنج روز به او 
واگذارّد و جون عصا و ردای شاهی را صاحب شد در نخستین روز سور بزرگی داد اما در 
روز دوم شوهرش را زندانی کرد یا کشت و از آن پس به تنهایی سلطنت کرد. با توجه 
به شهادت استرابون در حصوص ارتباط و يگانگي ساکایا با پرستش آناهیتاه آشکارا به نظر 
می‌رسد که این روایت اشاره به رسم انتخاب ملکه‌ای برای زوگایس در ضمن فرمانروایی 


ساتورنالیا(جشن کیوان) ۶۷۳ 


پنج روزه‌اش دارد که نماینده‌ی الهة آناهیتا, یااسمیرامیس با استارته بود. منظور همان الهه‌ی 
بزرگ آسیایی عشق و باروری است به هر اسمی که خوانده می‌شد. زیرا این که در افسانه‌ی 
شرقی سمیرامیس ملکه‌ی واقعی آشور بود که بسیاری از خصوصیات اله؛ استارته را 
به خود گرفته بود ظاهرا با پژوهش‌های محققان جدید به دست آمده است. یکسان بودن 
آناهیتا و سمیرامیس اسطوره‌ای آشکارا با این موضوع ثابت می‌شود که معبد بزرگ آناهیتا 
در زلا" در پونتوس عملاً بر تپه‌ی سمیرامیس بنا شد؛ احتمالاً پرستش کهن الهه‌ی سامی در 
آنجا هميشه رایج بوده است» حتی پس از آن که نام سامی‌اش یعنی سمیرامیس يا استارته 
به نام ایرانی آناهیتا تغییر یافت و اين نیز شاید به فرمان اردشیر دوم پادشاه ایران صورت 
گرفت که در اول همو پرستش آناهیتا رادر غرب آسیا رواج داد. این بسیار مهم است. نه‌تنها 
این که جشن ساکایا هر سال در جای باستانی پرستش سمیرامیس یا استارته برگزار می‌شد» 
بلکه علاوه بر آن همه‌ی شهر زلا پیش از آن اقامت‌گاه بردگان و روسپیان وقفی و نذری بود 
که یک کاهن اعظم بر آن فرمان می‌رائد و آنجا را بیشتر چون معبدی اداره می‌کرد تا شهر. 
می‌توان تصور کرد که قبلاً حود این فرمانروای کاهن در جشن ساکایا در نقش دلباخته‌ی 
آسمانی سمیرامیس کشته شده است در حالی که نقش الهه را نیز یکی از روسییان وقفی 
تام ری کر سراف اسان راوسر امبلام نف ماس تدرتای مس میت 
تقویت می‌کند. زیرا می‌گفتند ته‌های سمیرامیس که در سراسر غرب اسیا وجود داشت 
همگی گور دلباختگان او بودند که وی زنده به گورشان کرده بود. روایت چنین است که 
سمیرامیس ملکه‌ی قدرتمند و شهوتران به ترس از آن که در صورت ازدواج شوهرش 
قدرت را از چنگ او در بیاورّد با جذاب‌ترین سربازهای خود هم‌خوابه می‌شد و سپس آنان 
را معدوم می‌کرد. آن‌وقت همین روایت یکی از مسلم‌ترین شواهد یکسان بودن سمیرامیس 
اسطوره‌ای با ایشتر یا استارته الهه‌ی بابلی است. زیرا حماسه‌ی مشهور بابلی که گزارش 
آعمال گیلگمش است شرح می‌دهد که وقتی وی ردای شاهی دربر کرد و تاج او را بر سر 
نهاده ایشتر الهه به او دل باخت و از او خواست که معشوق وی گردد اما گیلگمش 
پیشنهادهای اغواگرانه‌ی او را پذیرفت زیرا از سرنوشت فجیع سایر دلباختگان او خبر 
داشت. الهه‌ی سنگدل را سرزنش کرد و گفت: 

آتموز که بر جوانی تو عاشق بود 

دستخوش اندوه سالیانش کردی. 

ار هی رگن رگ ال ترا تارفن دوست می‌داشتی 

فروکوفتی و بال‌هاش شکستی. 

اکنون در بیشه‌ها می‌گر دد و می‌نالد که «وای» بال‌هایم!» 

نز لیر شیر زهی اس قدزت که دوست م داش 


یکسان بودنِ 
سمیرامیس 


اسطوره‌ای با 
استارند. 


سمیرامیس و آیشتر 
(استارته). 


ررسپیان رئفي 
ایشتر, 


اسطرره‌ی ایشتر 
(استارته) و عشاق 
او در جشن ساکایا 
در زلا اجرا 
می‌شد. 


۴(« شاخه‌ی زین 


هفت و هفت بار دام چاله کندی. 

اسبی را که در پیکار جالا ک بود و دوست می‌داشتی 

به زیر تازیانه و مهميزش کشیدی و فروکوبیدی. 

هفت بار دو ساعت‌اش خستی؛ 

گرسنه و تشنه‌اش خستی و پریشیدی؛ 

مادرش سیليلي ایزد بانو را زار گریاندی. 

بار‌ی شبان گوسفندان نیز دوست می‌داشتی» 

او که همواره برایت شراب‌افشان بود 

و هرروز قربانی را برایت بره‌ها می‌کشت! 

اما رنجش ضایع کردی و برانداحتی, به صورت گرگاش درآوردی» 

که شکار بچه‌شبانان خویشتن گشت» 

و سگان گله‌اش پاره پاره کردند. 
پهلوان هم‌چنین فرجام ناگوار باغبانی راکه در حدمت پدر الهه بود تعریف می‌کند. 
دلباخته‌ی تیره‌روز زمانی به افتخار عشق الهه نایل امده بود اما وقتی الهه از او حسته 
می‌شود زمین‌گیرش می‌کند به طوری که نتواند از جایش بلند شود. از این رو گیلگمش 
می‌ترسد که به سرنوشت دلباختگان قبلی گرفتار شود و محبت‌ها و خواهش‌های او را 
دی کند: اما مطانعفت اسطوزهی ایشتر با افبانه‌ی: سمیر امیش یر فا این تیست؛ 
مشخصه‌ی پرستش الهه ریخت و پاشی بود که انعکاس آن را در ولنگاری خاصی 
می‌بینيم که روایت به ملکه نسبت می‌دهد. کتیبه‌ها که تأیید و تکمیل شواهدی است که 
هرودوت ارائه می‌دهد حاکی است که ایشتر را سه گروه مختلف از روسییان خحدمت 
می‌کردند که همگی وقف پرستش او بودند. در واقم جا دارد که فکر کنیم اینن زنان 
تجسم خود الهه بودند زیرا یکی از نام‌هایی که به آنان داده شده است در مورد الهه نیز 
به کار می‌رود. 

بدین‌سان کمتر بتوان تردید کرد که سمیرامیس اسطوره‌ای اساسا شکلی از ایشتر یا. 

استارته. الهه‌ی بزرگ سامي عشق و باروری است» و اگر چنین باشد می‌توان دست‌کم با حد 
مناسبی از احتمال گمان کرد که کاهن اعظم زلا يا نماینده‌اش, که نقش شاه ساکایا را در معبد 
سمیرامیس بازی می‌کرد؛ به عنوان یکی از عشاق بخت برگشته‌ی الهه: شاید به عنوان تموز 
که از جفای او «سال‌ها گریان بود»» به هلاکت می‌رسید. وقتی دوران دولت مستعجل شکوه و 
سرورش به سر می‌رسید استخوان‌هایش در آن تبه‌ی انباشته از بقایای بای بسیاری 
خدایان میرنده, یعنی پیشینیان او که همه از عشق مرگبار الهه برخوردار شده بودند تللبار 


می‌شد. 


ساتورنالیا(جشن کیوان) ‏ ۶۷۵ 


پس به نظر می‌رسد که در اینجاء در معبد بزرگ الهه در زلاء اسطوره‌ی او مرتباً عینیت 
می‌یافت و به صحنه می‌آمد؛ داستان عشقش و مرگ دلباخته‌ی آسمانی‌اش به صورت نوعی 
نمایشنامه‌ی مذهبی و شرح مصائب را زنان و مردانی اجرا می‌کردند که به امید فصلی 
می‌زیستند و گاهی در نقش موجوداتی خیالی کشته می‌شدند که خوذ تجسم آن‌ها بودند. 
هدف این نمایش‌های دینی * مسلماً نه سرگرمی و تفریح و نه آموزش تماشاگرانی بی‌کار و 
نیز نه‌چندان برای حشنود ساختن بازیگران بود که برای مدتی به امیال و نفسانیات پست 
خود میدان می‌دادند. آیین‌های جدی و پرابهتی بودند که کردار مو جودات آسمانی را تقلید 
می‌کردند زیرا انسان خیال می‌کرد که با این تقلید می‌تواند توانایی‌های خدایی پیدا کند و آن 
را به سود همنوعانش به کار اندازد. تحولات طبیعی به گمان او کار شخصیت‌هایی 
اسطوره‌ای بسیار شبیه خود او بود و او اگر فقط می‌توانست خود را کاملاً شبیه آنان سازد» 
همه‌ی قدرت‌های آنان را کسب می‌کرد. این شاید انگیزه‌ی اصلي اغلب نمایش‌ها یا 
آیین‌های مذهبی در بین اقوام اولیه است. نمایش‌ها بارش قوف یدنه برگزار می‌شود اما 
مقصود از آن آموزش دادن تعالیم و اصول اعتقادی به بیننده نیست. نه حتی برای سرگرم 
کردن اوست بلکه می‌خواهد آن آثار طبیعی را که به صورت اسطوره‌ای اجرا می‌شود واقعا 
ایجاد کند و عینیت ببخشد و در یک کلام مراسمی جادویی‌اند و نحوه‌ی عملکردشان تقلید 
یا همدلی (سمپاتی) است. احتمالاً عطا نیست اگر گمان کنیم بسیاری از اسطوره‌هایی که 
اکنون فقط به عنوان اسطوره می‌شناسیم. زمانی همتای جادویی داشتند؛ به عبارت دیگر» 
به عنوان وسیله‌ای برای ایجاد کردن و واقعیت دادن به حوادئی که به زبان مجازی و تمثیلی 
بیان می‌شد به اجرا درمیآمدند. مراسم اغلب منسوخ و متروک می‌شود در حالی که اسطوره 
می‌ماند و از اين رو باید مراسم مرده را از اسطوره‌ی زنده استنباط کرد. اگر اسطوره‌ها؛ 
به معنایی. باز تاب یا سایه‌های آدم‌ها باشد که از ابرها فرو افکنده می‌شود می‌توان گفت 
مدت‌ها پس از آن که خود ادم‌ها نه‌تنها از دیدرس ما دور شده‌اند بلکه حتی در 
دوردست‌های افق گم شده‌اند. اين بازتاب‌ها در اسمان همچنان دیده می‌شوند و از اعمال 
آدم‌هایی که آن را می‌افکندند خبر می‌دهند. 

اصل تقلید چنان در سرشت انسانی ريشه دارد و تأثیری چنان ژرف و دوررس در تحول 
و تکوین دین و همین طور هنرها |عمال کرده است که شاید بهتر باشد» حتی اگر لحظه‌ای هم 
از موضوع خارج شویم. بعضی از شیوه‌هایی را با مثال تشریح کنیم که انسان بدوی با آن 
کوشیده است اصل تقلید را برای تأمین نیازهایش به وسیله‌ی نمایش‌های دینی یا جادویی 
به کار گیرد. زیرا محتملاً رقص‌ها و مراسم ماسک‌دار که نقش بزرگی در حیات اجتماعی 
وحشیان در بسیاری از نقاط جهان داشته است در اصل برای تأمين مقاصد عملی و نه صرفاً 
تحریک احساسات تماشا گران و رفع کسالت و رخوت ساعات بیکاری پدید آمد. بازیگران 


این نمایش‌های 
قدسی آیین‌هایی 
جادوبی برای 
اثرگذاری بر روند 
طییت‌اند. 


غرض جادوبي 
درام‌های قدسی ۳1 
رقص‌های 
ماسک‌دار در 
میان وحشیان. 


رقص‌های 
ماسک‌دار در بین 
بومیان شمال 
غربی آمریکا. 


2۷۶« شاخه‌ی ززین 


می‌خواستند با تقلید برخی موجودات قدرتمند مافوق انسان برکت و سعادت برای جامعه 
فراهم آورند و در آن شخصیت موقتی که به خود گرفته‌اند آن معجزات سودمندی را انجام 
دهند که اذعان داشتند در ظرفیت انساني خود قادر به انجام دادن آن نیستند. در واقع هدف 
این نمایش‌های ابتدایی که اصل و منشاأ تراژدی و کمدي ملل متمدن‌انده کسب قدرت فوق 
انسانی برای خیر عموم بود. گزارش‌های زیر نشان می‌دهد که مقصود و غرض واقعي 
دست‌کم بسیاری از این آیین‌ها و اعمال نمایشی همین بوده است. 

یک خصوصیت چشمگیر در حیات اجتماعی قبایل بومی آمریکای شمال غربی 
رقص‌های ماسک‌دار یا پانتومیم‌های پیچیده است که بازیگران در آن‌ها ارواح یا حیوانات 
افانه‌ای را مجسم می‌کنند. به نظر می‌رسد اکثر آن‌ها برای این طراحی شده‌اند که ارواح 
نگهبان قبایل را در پیش چشم مردم مجسم کنند. «از آنجایی که این ارواخْ اجدادی‌اند 
عطیه‌شان همیشه در افسانه‌هایی است در شرح این که نیای هر طایفه‌ای چگونه آن راکسب 
کرده است. عطیه‌ی اصلی در اين قصه‌ها نیزه‌ی جادویی است که موفقیت در شکار سمور 
دزیایی را ختمی مي‌کنلة الت سرگ‌آوزی است کنه وفتی به سوی دشسمن تکیر نك او را 
کی کته آب زندکی است که مرده‌را زنده می کت آتشن سوزان است که | کر بر خیزی بکترنل 
آن را می‌سوزاند؛ و نوعی رقص آواز و فریادهایی که ویژه‌ی ارواح است. معنی عطیه‌ی این 
رقص آن است که برکشیده‌ی ارواح باید همان رقص‌هایی را اجراکند که به او نشان داده شده 
است. در این رقص‌ها او ارواح را مجسم می‌کند. ماسک بر چهره می‌گذارد و آرایه‌هایی بر 
خود می‌آویزد. بدین‌سان رقص را باید اجرای نمايشي اسطوره‌ی مربوط به هدیه گرفتن از 
ارواح دانست و به مردم نشان می‌دهد که اجراکننده‌ی رقص با دیدار از ارواح قدرت‌ها و 
خواسته‌های او را به دست آورده است. امروزه وقتی روحی بر یک بومی جوان ظاهر 
می‌شود به او همان رقص را هدیه می‌دهد. و جوانان هم‌چنین سرشار از قدرت‌ها و 
خواسته‌های ارواح از (مراسم) پاگشایی برمی‌گردند. او پاگشایی خود رابا رقص خود تأیید 
و تسجیل می‌کند به همان گونه که نیای اسطوره‌ای‌اش کرده بود. کسب عطایای جادویی از 
این ارواح را 1010818 می‌نامند و شخصی که آن را کسب کرده است فوق طبیعی 
(۷2۵1۸1) می‌شود که ویزگی خود روح هم هست. زینت‌های همه‌ی این ارواح را ساخته 
شده از پوسته‌ی سدر لبنانی توصیف می‌کنند که به رنگ قرمز حاصل از پوست درخحت 
توسکا آغشته است. ارواح فقط در زمستان بر شیفتگان خود ظاهر می‌شوند و از این رو 
رقص‌ها نیز فقط در زمستان اجرا می‌شود.» در بعضی از رقص‌ها اجراکننده از حیوانات 
تقلیك قی‌کند :و توا یی که پومیان دزیاز دی این رقض‌ها مر ذهند آن ات که ذآیین زمانی 
پدید آمد که انسان‌ها هنوز به شکل حیوانات بودند؛ پیش از آن که تبدیل‌کننده همه چیز را 


به شکل فعلی‌اش درآورده باشد. آیین فعلی تکرار آیینی است که حیوانات انسان اجرا 


ساتورنالیا(جشن کیوان) ۶۷۷ 


می‌کردند یا می‌توان گفت نمایشی شدن (دراماتیزاسیون) اسطوره است. بنابراین مردمی که 
ارواح را نمایش ندهند» این حیوانات را نمایش می‌دهند.» * 

مونومبوهای گینه‌ی نو آلمان نوعی رقص ماسک‌دار اجرا می‌کنند که در ضمن آن 
رقاصان موجودات فوق طبیعی یا حیوانات» چون کانگرو سگ و شترمرغ استرالیایی, را 
مجم می‌کنند. آنان ماسک‌ها را با دود نوعی خزنده متبرک می‌کنند و معتقدند که با اين کار 
به آن‌ها جان می‌دهند. هم چنین بعد از آن ماسک‌ها را محترم می‌دارند و مثل موجودات زنده 
با آن‌ها حرف می‌زنند و از دادن آن به اروپاییان خودداری می‌کنند. بعضی از این ماسک‌ها را 
حتی ارواح نگهبان می‌دانند و برای خوب شدن آب و هوا؛ یافتن شکار یا برای پیروزی در 
جنگ و امثال آن به آن‌ها متوسل می‌شوند. هر طایفه‌ای چند ماسک دارد و سر کرده‌ی طایفه 
همه‌ی تدارکات لازم را برای بالماسکه‌ها ترتیب می‌دهد. رقص با آوازهایی همراه است که 
کلمات آن حتی برای خود بومیان نیز مفهوم نیست. بازه کایان‌های مرکز برنئو برای اطمینان 
از وفور محصول برنج رقص‌های ماسک‌دار اجرا می‌کنند. رقاصان ارواح شیطانی را مجسم 
می‌کنند» ماسک‌هایی غریب بر چهره می‌گذارند و بدنشان را با برگ‌های سبز می‌پوشانند. 
«مطابق با این اعتقادشان که ارواح قدرتمندتر از انسان‌هایند. کایان‌ها بر آنند که وقتی شکل 
ارواح را تقلید می‌کنند و به نقش آن‌ها درمی‌ایند» قدرت فوق انسانی کسب می‌کنند. از این 
رو همچنان که ارواح‌شان می‌توانند روح آدمیان را بازگردانند. آن‌ها نیز خیال می‌کنند که 
می‌توانند روح برنج رابه سوی خود کشند و به دام اندازند.» 

وقتی دایاک‌های دریایی برنئو کله‌ی انسان شکار کرده باشند جشن کله (دلدم 02«۵) 
تافتهار فان گ باس کال کرت خی اعدا سک و 
می‌کند ترتیب می‌دهند. در این جشن نیایشی طولانی موسوم به منگاپ برگزار می‌شود. خدا 
را فرا می‌خوانند و گمان بر این است که وی در هیثت یک بازیگر حاضر می‌شود و او چون 
خدایان مردم را به نام وی برکت می‌دهد. «اما فراخوانی را انسان رقصنده به صورت دعایی 
مستقیماً عطاب به خداوند انجام نمی‌دهد؛ این امر شکل قصه‌ای به خود می‌گیرد و تعریف 
می‌کند که چطور قهرمان اسطوره‌ای کلینگ جشن کله‌ای ترتیب داد و سینگالانگ‌بورونگ 
را بدان فراخواند. کلینگ» که درباره‌اش بسیاری قصه‌ها و جود دارد روحی است و گمان 
می‌رود که جایی نه‌چندان دور از انسان‌ها زندگی می‌کند و قادر است برایشان خیر و خوشی 
فراهم کند. رقصنده یا رقصندگان دایاک سپس در حالی که در ایوان دراز خانه بالا و پایین 
می‌روند و مشغول خواندن منگاپ هستند» در واقع جشن کله‌ی کلینگ و دعوت و آمدن 
سنگالانگ‌بورونگ را وصف می‌کنند. داياک‌ها در هن خود را کلینگ می‌دانند و نتیجه‌اش 
این است که باز گفتن این قصه در واقع دعوت از سینگالانگ‌بورونگ است که تصور 
می‌شود نه فقط در خانه‌ی کلینگ بلکه در هر خانه‌ی دایااک که جشن در آن برگزار می‌شود 


رقص‌های 
ماسک‌دار 
مونومبوهای 
گینه‌ی نو آلمان. 


رقص‌های 
ماسک دار 
کایان‌های برشر. 


مراسم نمايشي 
دایا ک‌های 


منشأً دینی یا 
جادویی نمایش. 


نمایش موحودات 
اسطوره‌ای با زنان 
و مردان ژنده 
شاید زمینه‌ای 
برای جمع و 
بپثِ- مکتب 
اسطوره‌شناسي 
رقیب فراهم 
می‌سازد. 


2۷۸ ساخه‌ی زین 


حضور می‌یابد و با مراسم خاصی از او پذیرایی می‌شود و غذا یا قربانی برایش پیشکش 
می‌شود.» در پایان مراسم «رقصنده در خانه می‌گردد از سر کرده شروع می‌کند و همه‌ی 
حاضران را لمس می‌کند و ورد فراخوانی را برای هر کسی می‌خواند. در اين مرحله گمان 
می‌رود که وی تجسم سینگالانگ‌بورونگ و دامادهای اوست که بازیگران واقعی‌اند. خود 
سینگالانگ‌بورونگ» سرکردگان (ننجانگ‌ها) و دامادهایش پرندگان بقیه را برکت 
می‌دهند. گمان بر این است که لمس کردن انسان رقصنده و ورد فراخوان همراه با آن موجب 
ارتباطی بین این روح‌های پرنده در آسمان و تک‌تک افراد است. رئیس پرنده‌ی بزرگ و 
وابستگانش از آسمان می‌آیند تا افسون‌ها و برکات خود را به آدمیان بدهند. رقصنده در 
مردان قدرت جسمانی و شجاعت در جنگ و در زنان حوش‌یمنی برای شالیزار, چالاکی در 
کارهای زنانه‌ی دایاک و زیبایی در شکل و ظاهر ایجاد می‌کند.» * 

بدین‌سان مراسم نمایشی این مردمان بدوی در واقع آیین‌هایی دینی با غالباً شاید 
جادویی است و آوازها یا سرودها و اورادی که با آن همراه است افسون‌ها و طلسم‌هایی 
هستند هر چند که حصلت واقعی هردو معمولا از چشم انسان متمدن نهان می‌ماند زیرا عادت 
کرده است که در نمایش چیزی جز سرگرمی مطلوب يا در بهترین حالت وسیله‌ی آموزش 
احلاقی نبیند. درعین حال اگر می‌توانستیم نمایش‌های ملل متمدن را تا منشأ آن پی‌گیری کنیم 
درمی‌بافتيم که ریشه‌ی آن در آرایی جادویی یا دینی همچون آرایی است که هنوز رقص‌های 
ماسک‌دار بسیاری از وحشیان را تشکیل می‌دهد و راه می‌بّد. مسلماً آتنی‌ها در اوج تمدن 
درخشان‌شان مفهوم زنده و پر معنایی از محتوای دینی مراسم نمایشی به دست آوردند زیرا آن 
رامستقیماً با پرستش دیونیزوس همراه و مرتبط ساختند و اجازه دادند که فقط در 
جشنواره‌های خدایان اجرا شود. در هندوستان به نظر می‌رسد که نمایش از متن رقص‌ها یا 
پانتومیم‌های دینی سر برکشید که در ضمن آن بازیگران اعمال خدایان را روایت می‌کردند و 
نقش خدایان و قهرمانان ملی رابازی می‌کردند. از این رو حداقل فرضیه‌ی مشروعی است که 
بگوییم مجرمی که به صورت شاه مسخره می‌شد و در همان نقش در جشن با کوس‌واره‌ی 
ساکایا به هلاکت می‌رسید, فقط یکی از انبوه بازیگرانی بود که در این موقع در نمایش‌های 
مقدس ظاهر می‌شد که مبنا و جوهره‌ی آن در کتاب استر برای ما به جا مانده است. 

وقتی یک بار چنین می‌انگاريم که خدایان و زن‌خدایان و قهرمانان اساطیر را به اصطلاح 
سلسله‌ی طویلی از مردان و زنان زنده در ظاهر مجسم کرده‌اند که نام این موجودات 
افسانه‌ای را بر خود داشتند و گمان می‌رفت که کارکردهای آنان را ارائه می‌دهند. به نقطه‌ی 
مناسبی رسیده‌ايم که به نظر می‌رسد از آن‌جا بتوان دو مکتب رقیب در اسطوره‌شناسی را که 
قرن‌های متمادی با هم سخت در جنگ بوده‌اند با هم آشتی داد. از یک طرف گفته می‌شد که 
موجودات اسطوره‌ای جز تجسم‌های انسانی پدیده‌های طبیعی و فرایندهای طبیعی نیستند, 
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از سوی دیگر می‌گویند که این‌ها جز مردان و زنان برجسته‌ای نیستند که در حال حیات خود 
به‌دلایلی تأثیری عظیم بر همگنان خود نهاده‌اند اما کردارهایشان با روایات نادرست و 
ساده‌لوحانه تحریف و گزاف گشته است. اکنون به راحتی می‌توان دید که این دو نظر آن‌چنان 
که هوادارانشان تصور کرده‌اند با هم متناقض نیستند. همچنان که هواداران نظریه‌ی 
یوهمروس معتقدند. پرسوناژهایی که همه‌ی شگفتی‌های اساطیر به آنان نسبت داده 
می‌شود انسان‌های واقعی بوده‌اند و در عين حال چنان که مخالفان هواداران نظریه‌ی 
یوهمروس مدعی‌اند احتمالاً تجسم‌های انسانی پدیده‌ها یا فرایندهای طبیعی بوده‌اند. 
اموزه‌ی تجسد آن حلقه‌ی مفقود را که برای وحدت بخشیدن به آن دو نظریه‌ی ظاهرا 
مخالف لازم بود ارائه می‌دهد. اگر گمان برود که نیروهای طبیعت یا بخش معینی از طبیعت 
در وجود خدایی مجسم می‌شود و آن خدا می‌تواند در زن یا مردی تجسم انسانی بیابد» 
بدیهی است که آن خدای جسمیت يافته در آن واحد یک انسان واقعی و تجسم انسانی 
طبیعت است. از لحاظ نمونه‌ای که اینجا مورد بحث ماست, سمیرامیس ممکن است الهه‌ی 
بزرگ عشق در نزد قوم سامی, ایشتر یا استارته بوده باشد و در عین حال ممکن است گمان 
کرد که تجسد وی در یک زن يا حتی تعدادی زنان واقعی اعم از ملکه یا روسپی» باشد که 
یادگار آن در تاریخ باستان باقی است. باز ساتورن ممکن است خدای بذرافشانی و کشت 
بوده باشد و در عین حال ممکن است در یک سلسله از شاهان اسمانی در روی زمین 
جلوه گر و ظاهر شود که زندگی شادمان اما کوتاهشان شاید به پیدایش افسانه‌ی عصر طلایی 
کمک کرده است. بدیهی است که سلسله‌ی این انسان‌های خداگونه هرچه طویل‌تر باشد» 
احتمال این که اسطوره پا افسانه‌ی آنان به جا ماد بیشتر خواهد بود. و علاوه بر این وقتی 
الوهیتی از نوع یک شکل آن راء خواه همکی به یک اسم و خواه به اسامی مختلف. بسیاری 
سلسله‌های شاهي محلی از زنان یا مردان آسمانی در گستره‌ی وسیعی از یک کشور ارائه 
می‌دادفته پذیهی است که قضه‌های مربرطابه آن یش از یش می‌ترآنست درام ورد و کلزکه 
شود. 

نتایجی که در خصوص افسانه‌ی سمیرامیس و عشاقش گرفته‌ايم شاید در مورد همه‌ی 
قصه‌های مشابهی که در عصر باستان در سراسر شرق رواج داشت معتبر باشد؛ به خصوص 
می‌توان آن رادر مورد اسطوره‌ی آفرودیت و آدونیس در سوریه, سی‌بل و آتیس در فریگیه, 
و ایزیس و ازیریس در مصر به کار گرفت. اگر می‌توانستیم این قصه‌ها را تا منشأً آن‌ها دنبال 
کنیم شاید در همه‌ی موارد یک زوج انسانی می‌يافتيم که هر سال نقش آن الهه‌های 
عاشق‌پيشه و خدای میرنده را ایفا می‌کرد. و اگر در طول دورانی که از آن اطلاع داریم آتیس 
مرده و آدونیس مُرده فقط با تمثال‌هایشان نمایش داده می‌شدند می‌توان گمان کرد که 
همواره چنین نبوده است و در هردو مورد. خدای رده را زمانی یک انسان مّرده ارائه 


افسانه‌ی 
سمیرامیس و 
عشاقش المثنای 
اسطرره‌های 


آفرودیت و 
آدونیس» سی‌پل 
و آتیس, و ایزیس 
و آزبربس. 


سارداناپالرس و 
آشرر بانپال. 


مرگ افسانه‌اي 
سارداناپالوس در 
آتل. 


۶۸۰ شاخه‌ی ززین 


می‌کرده است. علاوه بر این آن بی‌بند و باري همراه با مردی که نقش خدای مرده را در 
ساکایا بازی می‌کرد سخت موید این فرضیه است که پیش از کشته شدن علنی خحدای 
متشتد,از در عمعی مرازدمجاو بوم با اسکلا وم نوی که لت آغرش زنی عتفش 
الهه‌ی عشق را بازی می‌کرد بهره‌مند شود. پیدا کردن دلیل یک چنین هماغوشی اجباري خدا 
و زن‌خدای انسانی سخت نیست. اگر انسان بدوی معتقد است که رشد محصول با 
هماغوشی زنان و مردان عادی تقویت و تسریع می‌شود از آمیزش زوجی که به خیال او از 
همه‌ی منزلت‌ها و قدرت‌های خدایانِ باروری برخحوردارند چه بارانٍ برکتی را انتظار 
نخواهد داشت؟ 

بدین‌سان, نظریه‌ی موورز دایر بر این که در ساکایا زوگانس تخا دی وزج ری 
بود که الهه‌ای را مجسم می‌کرد مبنا و اساسی محکم‌تر از آن پیدا می‌کند که خود آن 
پژوهنده‌ی قادر در نظر داشت. او فکر می‌کرد زوج خداگونه‌ای که نیابتاً در مراسم ظاهر 
می‌شدند سمیرامیس و سندان با ساردانا یالوزس بودند, اکنون آشکاز می شود که در مورد الهنه 
بسیار برحق بوده است اما در مورد خدا هتوز باید کنکاش کرد. به نظر می‌رسد تردیدی 
نباشد که نام ساردانا پالوس فقط شیوه‌ی یونانی عرضه کردن آشور بانیپال بود که نام 
۱ 
روشن شده است. قصه‌هایی را که در روایات کلاسیک با نام او همراه است چندان تأیید 
نمی‌کند. زیرا ثابت می‌کنند که بر خلاف آن زن صفت سست‌عنصری که به نظر یونانیان 
دوران بعدی می‌رسیده است. وی فرمانروایی جنگجو و روشنفکر بوده که خطه‌ی آشور را 
تا سرزمین‌های دور وسعت داد و به رشد علم و ادبیات در کشورش همت گماشت. با این 
همه اگرچه واقعیت تاریخی شاه اشور بانییال همان‌قدر قطعی و مبرهن است که واقعیت 
اسکندر یا شارلمانی, نباید تح کرد اگر اسطوره‌ها همچون ابر بر دور آن شخصیت بزرگ 
گرد آمدند که در غروب طوفاني شکوه و عظمتٍ آشور مهیب و هول‌انگیز می‌نماید. 
آن‌وقت دو مشخصه‌ای که در ابانه‌های ساردانایالوس حضور قاطع و عمده‌ای دارند فسق 
و فجور گزاف وی و جان‌باحتنش در شعله‌های تل عظیم هیزم است که خود و 
معشوقه‌هایش رابرای آن که به دست دشمنان پیروزش نیفتند: در آن سوزاند ". می‌گویند آن 
پادشاه زن‌صفت با صورت بزک کرده و در لباس زنانه عمرش را در گوشه‌ی حرمسرا 
می‌گذرانید و در میان سوگلی‌هایش پشمینه‌ی ارغوانی می‌بافت و در خوشی‌ها و لذات 
جسمانی غرق بود و در سنگ قبری که برای خود تهیه کرد نوشت چون می‌دانست که 
زندگی کوتاه و سراسر درد و رنج است و بخت و اقبال را یقینی نیست و از چیزهای خوبی 
که وی باید پشت سر بگذارد به زودی دیگران برخوردار خواهند شد. این است که همه‌ی 


عمرش را به خور و حواب و لهو و لعب گذراند. این خصوصیات هیچ شباهتی با تصویر 
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آشور بانیپال چه در زندگی و چه در مرگ ندارد» زیرا پادشاه آشور پس از دوران درخشان 
پیروزی‌هایش در اوج جاه و منزلت بشری» در سن پیری آن‌گاه که شاهد صلح و آرامش در 
داخل و پیروزی در خارج و مورد ستایش قوم خود و ترس و بیم دشمنانش بود» درگذشت. 
اما اگر خصوصیات سنتی سارداناپولوس هیچ سازگاری با آنچه از پادشاه واقعی با این نام 


می‌دانيم ندارد» به قدر کافی با همه‌ی آنچه از شاهان قلابی می‌دانیم یا می‌توانيم حدس بزنیم: 


می‌خواند» شاهانی که در طی شادخواری ساکایا؛ همتای آسیایی ساتورنالیا؛ زندگی کوتاه و 
پر شور و سروری داشتند. کمتر می‌توان تردید کرد که این‌گونه افراد که با گذشت چند روز با 
مرگ رو در رو می‌شدند. تا حدود زیادی می‌خواستند با غوطه‌ور شدن دیوانه‌آسا در همه‌ی 
لذایذ گذرانی که در این جهان فانی به هم می‌رسد بیم و دلواپسی را درهم شکنند و ترس را 
از بین ببرند. وقتی خوشی‌های گذرا و رنج و درد عظیم‌شان به سر می‌آمد و استخوان‌ها یا 
خاکسترشان با خاک درمی‌آمیخت, چه چیزی طبیعی‌تر از این که بر گور آنان -آن تل خاکی 
که مردم؛ نه نابه‌جاء غم و اندوه عشاق سمیرامیس را در آن می‌دیدند -کلماتی را حک کنند از 
آن گونه که روایت‌ها در دهان یادشاه بزرگ آشور گذاشت تا گذرندگان بی‌توجه و بی‌اعتنا را 
به یاد کوتاهی و بیهودگی زندگی بیندازد؟ 


۵ 


اگر جشن بهودي پوریم. آن طور که کوشیده‌ام نشان دهم مستقیماً از ساکایا ی از جشن 
بشا ی ای ی ابیت که ای اصای اس فریای عفن نگ اسان گر نی .یی 
۳۳ 7۷ می‌توان انتظار داشت که آناری از قربانی کردن انسان در اشکال ملایم‌تر و 
حفیف‌تر که تازه به آن اشاره کردم در آن یافت شود. این انتظار را واقعیت کاملاً برمی‌آورّد. 
زیرااز دوران قدیم رایج بوده است که یهودیان در جشن پوریم تمثال‌ها و نقش‌های هامان را 
می‌سوزاندند یا طور دیگری نابود می‌کردند. قربانی کردن در امپراتوری رم کاملاً شناخته 
بود زیرا در سال ۴۰۸ میلادی امپراتوران هونوریوس و تئودوسیوس فرمانی صادر کردند 
که به حکام ولایات دستور می‌داد مراقب باشند که یهودیان نقش‌های هامان را بر صلیب در 
یکی از جشن‌هایشان نسوزانند. ما از این فرمان درمی‌يابیم که این رسم توهین بزرگی برای 
مسیحیان بود که آن را تقلید و هجو کفرامیز ایین اصلی دین حود می‌دانستند و به‌ این 
صرافت نمی‌افتادند که این مراسم جز ادامه‌ی آیینی که محتملاً اعصاری بسیار پیش از میلاد 
مسیح در شرق برگزار می‌شد به شکل خفیف تر و ملایم‌تر نبود. بیرونی مورخ عرب در سال 
۰ میلادی می‌نویسد که بهودیان زمانه‌ی او در جشن پوریم برای مرگ هامان بسی 
شادمانی می‌کردند و تمثال‌های او را می‌زدند و می‌سوزاندند و «قلید سوزاندن هامان را 


آثار قربانی کردن 
حامان در جشن 
بهودي پردیم؛ 
سوزاندن 
تمثال‌های هامان. 


تخفیف قربانی 
کردن انسان از 
طرین جایگزین 
کردن مجرمی 


به عنوان قربانی. 


۶۸ شاخه‌ی ززین 


درمی‌آورند.» از این رو نام دیگر جشن «هامان سور) بود. مژلف دیگر عرب مقریزی 
که در ۱۴۴۲ میلادی در گذشته است می‌گوید در جشن پوریم که در پانزدهم ماه ادار 
برگزاز می‌شود بعضی از یهودیان نخست با تمثال‌های هامان بازی می‌کردند و سپس 
آن‌ها را در آتش می‌انداختند. در قرون وسطا یهودیان ایتالیا پوریم رابه صورت 
پر شوری جشن می‌گرفتند که مورخان خودشان آن را با «کارناوال» مقایسه کرده‌اند. 
کودکان در این جشن دو دسته می‌شدند و با هم نزاع می‌کردند و به یکدیگر تکه زغال 
پرتاب می‌کردند؛ بزرگترها نیز سوار بر اسب و شاخه‌ی درخت کاج در دست در 
خیابان‌ها می‌گشتند یا شیپور می‌زدند و گرد آدمک مصلوب‌شده‌ای به رقص و شادی 
می‌یر داختند و سپس آن رابا تشریفات آتش می‌زدند. در قرن هجدهم یهودیان 
فرانکفورت در جشن پوریم هرم‌هایی از شمع‌های کلفت درست می‌کردند و آن‌ها را 
روشن می‌کردند. هم‌چنین تمثال‌های هامان و زنش را از شمع می‌ساختند و آن راروی 
میز مطالعه در کنیسه می‌گذاشتند و روشن می‌کردند. 

اکنون وقتی مطابقت نزدیک ویژگی‌ها و هم‌چنین موعد این دو جشن» یعنی پوریم 
یهودی و کارناوال مسیحی, را ملاحظه می‌کنیم و به یاد می‌آوریم که سر نمون تمثال 
کارناوال که آن وقت در این موسم شادمانی نابود می‌شد احتمالاً انسان زنده‌ای بوده است که 
در نقش ساتورن در جشن ساتورنالیا به کام مرگ می‌رفت» خود همین مشابهت حاکی است 
که در اعصار پیشین بهودیان» همچون بابلیان که جشن پوریم خودشان را ظاهرا از انان 
گرفته‌اند. در زمانی احتمالا انسانی واقعی را در نقش هامان می‌سوزاندند یا حلق‌آویز و یا 
مصلوب می‌کردند. من ترجیح می‌دهم که وارد این عرصه‌ی پر دردسر نشوم؛ فقط اشاره 
می‌کنم تا آنجا که در موارد ارائه شده دیده‌ام و بر اساس گزارش‌های مشروحی که از آن‌ها در 
دست است. اکثریت قربانیان گویا در بهار و اغلب در هفته‌ی مقدم بر عید پاک (عید فصح) 
به سرنوشت شوم ود می‌پیوستند. اما بین این مرحله که قربانی کردن انسان علناً و بی‌هیج 
پرده‌پوشی صورت می‌گیرد و مرحله‌ای که به یله و دور از انظار عموم به گوشه کنارهای 
تاریک و نهان منتقل می‌شود دوره‌ای وجود دارد که در طی آن مراسم با زیادتر گشتن نور 
دانش و نوع‌دوستی به تدریج زوال می‌یابد. در این دوره‌ی میانی ترفندهای زیادی برای 
حفظ کردن این آیین کهن به صورتی که مغایر و معارض با احلاق جدید نباشد به کار بسته 
می‌شود. یکی از تدابیر رایج و موفق انجام دادن مراسم قربانی در مورد شخصی است که 
مجرم بوده و محکوم شده باشد و بنابراین کمتر احتمال می‌رود که مرگش در محراب یا در 
جای دیگر ترحم یا انزجار مردم را برانگیزد زیرا در این مورد مراسم به صورت مجازات 
مجرم درمی‌آید و مردم درمی‌یابند که اگر فرد بدکار به دست خاخحام مجازات نمی‌شد از 
لحاظ منافع عمومی لازم می‌بود که وی برای عقوبت دیدن به دست قانون سپرده شود. 


ساتورنالیا(جشن کیوان) ۶۸۳ 


بتابراین به هیچ روی نامحتمل به نظر تمی‌زسد که پهودیان با غاریه گرفتن ساکایا از بابل پا 
اسم جدید پوریم» رسم قربانی کرد فرد مجرمی را هم به عاریه گرفته بباشند که پس از 
مضحکه درآوردن در نقش مردخای و با تاج و ردای شاهی, در نقش هامان به دار آویخته با 

اگر اشتباه نکنم» در جشن ساکایا مردی در نقش خدایی یا قهرمانی از نوع تموز یا 
آدونیس با زنی» احتمالا فاحشه‌ای وقفی و متبرک» همسری می‌کرد که نماینده‌ی الهه‌ی 
بزرگ سامی, ایشتر يا استارته بود؛ و پس از آن که بدین‌گونه نقشش را در مورد تضمین 
ای بضیاکانباکی درفمل نهایوبه وله از بمیایکه» آیقامی کرو با گام مرک ترن 
می‌رفت. می‌توان چنین انگاشت که در مرگ این انسان آسمانی» مریدان و پرستندگانش» 
به حصوص زنان, عزاداری می‌کردند. درست به شیوه‌ای که زنان اورشلیم در دروازه‌ی معبد 
برای تموز می‌گریستند. یا دختران سوری بر مرگ آدونیس نوحه می‌کردند در حالی که 
رودخانه با خون او به رنگ سرخ درمی‌آمد. این‌گونه آیین‌ها به نظر می‌رسد که در واقع در 
سراسر غرب آسیا رایج بوده است؛ نام خاص خدای میرنده در جاهای مختلف فرق می‌کرد 
اما اساس آیین در همه جا یکسان بود. اساسا اين رسم آیینی مذهبی يا بیش از آن جادویی 
بود که برای تضمین روند احیا و رستاحیز حیات در فصل بهار صورت می‌گرفت. 

اکنون اگر این تعبیر از سا کایا صحیح باشد. بدیهی است که یک مشخصه‌ی مهم آیین در 
اشارات مختصری که از جشن به دست ما رسیده است دیده نمی‌شود. مرگ انسان -خدا در 
" جشن ذکر شده است اما چیزی از رستاخیز و گفته نمی‌شود. در همین حال اگر او واقعاً تجسم 
موجودی از نوع آدونیس یا آتیس بود می‌توان مسلم دانست که مرگ نمايشي وی با وقفه‌ی 
کوتاه با بلندی به تجدید حیات نمایشی‌اش منجر می‌شد درست همچنان که در جنسن‌های 
آتیس و آدونیس رستاخیز حدای مرده به سرعت جایگزین مرگ تقلیدی او می‌شد. با این همه 
در أینجا مشکلی بروز می‌کند. در ساکایا انسان -خدا به طور واقعی, نه صرفاً تقلیدی» می‌مُرد» 
و در زندگی عادی حتی رستاخیز یک انسان -خدا حداقل رویدادی روزمره نیست. چه تدبیری 
می‌بایست اندیشیده می‌شد؟ انسان» یا بهتر بگويیم خدا بدون تردید مرده بود. چطور می‌شد 
دوباره او را زنده کرد؟ بدیهی است که بهترین راه» اگر نه‌تنها را» این بود که انسان زنده‌ی 
دیگری رابه ایفای نقش خدای احیاشده بگمارند و می‌توان حدس زد که همین تدبیر صورت 
می‌گرفت. می‌توان تصور کرد منزلت شاهانه‌ای که با خدای مرده همراه بود به جانشین‌اش 
منتقل می‌شد و او به همان صورت آراسته می‌شد و به عنوان خذایی که دوباره به زندگی 
ملکه‌ی آسمانی وی حضور می‌داشت که همان ایشتر پا استارته‌ی الهه بود. در تأیید این فرضیه 
می‌توان گفت که بی‌درنگ توضیحی روشن و پذیرفتنی از مشخصه‌ی چشمگیری در کتاب 


رستاخحیز خدای 
مرده را شاید 
انسان زئده‌ای 
نمایش می‌داد که 
بعداً در نقش خدا 
واقعاً می‌مُرد. 


این می‌تواند 
دوگانگی آشکار 
شخصیت های 
اصلی را در کتاب 
استر توضیح دهد. 
حامان و وشتی 
نماینده‌ی خدایان 
میرنده‌اند» 

در حالی که 
مردخای و استر 
خدایانی را نمایش 
می‌دهند که از 
جهان مردگان 

با زگشته‌اند. 


زمینه‌ی ايراني 


کتاب استر. 


آیین ايراني 
و کوسه‌برنشین» 
در بپار. 


۴(« شاخه‌ی ززین 


استر ارایه می‌دهد؛ که تا کنون تا جایی که‌می‌دانم, به طور صحیح و مناسبی توضیح داده نشده 
است. منظورم آن دوگانگی آشکار شخصیت‌های اصلی است که قبلاً توجه خواننده را به آن 
معطوف داشته‌ام. اگر خطا نکرده باشم. هامان نماینده‌ی فرمانروای موقت یا خدای میرنده‌ای 
است که در ساکایا به قتل می‌رسید. و رقیب وی مردخای نماینده‌ی فرمانروای موقت دیگر 
است که با مرگ سلف خوده منزلت شاهانه‌ی وی را تصاحب می‌کرد و به عنوان خدایی که 
دوباره حیات یافته است به مردم نشان داده می‌شد. همین طور وشتی, ملکه‌ای که در روایت 
معزول می‌شود؛ همتای زنی است که نقش ملکه و الهه‌ی هامان, نخستین فرمانروای موقت» را 
بازی می‌کرد و رقیب پیروزمندش, استریا ایشتار یا ایشتر» همان زنی است که به عنوان ملکه‌ی 
آسمانی دومین شاه ساخعتگی یعنی مردخای یا مُردوک ظاهر می‌شد. 

۳ قصه که مژلف عبری کتاب استر داستان بیار رنگین خود را بر آن قرار 
داده اسش؛ طبیغعا سح کی از آن است که بهم دیان بخفتن خودزانه مستفیما از بابلیان باستان بلکه از 
فاتحان ایرانی خود گرفته‌اند. حتی اگر اين را بتوان مدلل ساخت. به هیچ وجه این نظریه را که 
منشأً پوریم جشن بابلی ساکایاست بی‌اعتبار نمی‌کند. زیرا می‌دانیم که ساکایا را ایرانیان جشن 
می‌گرفته‌اند. از این رو جا دارد بررسی کنیم که آیا در مذهب ایرانیان می‌توان آثاری از جشنی 
نزدیک به ساکایا یا پوریم یافت؟ در این مورد لاگارد با معطوف ساختن توجه ما به آیین کهن 
ایرانی موسوم به «کوسه برنشین» " راه را نشان داده است. این آیینی بود که هم در ایران و هم در 
بابل در آغاز بهار در نخستین روز ماه نخست اجرا می‌شد که در تقویم باستانی ایران با ماه مارس 
مصادف است به نحوی که موعد آیین با جشن سال نو بابلی موسوم به زکموک منطبق می‌شود. 
یک ولگرد بی‌ریش (کوسه) و در صورت امکان یک چشم را برهنه بر خری, اسبی یا قاطری 
می‌نشاندند و با تقلید نوعی پیروزی دروغین در خیابان‌های شهر می‌گرداندند. او در یک دست 
کلاغی و در دست دیگر بادبزنی می‌گرفت و با آن پشت سر هم خود را باد می‌زد و از گرمای هوا 
شکایت می‌کرد در حالی که مردم بر او یخ و برف می‌انداختند و با آب سرد خیسش می‌کردند. او 
به پشتِ در خانه‌ی اغنیا می‌رفت و اگر جیزی را که می‌خواست به او نمی‌دادند بر آن‌ها گل و لای 
یال اخرا که توی ظرفی سفالین با خود داشت پرتاب می‌کرد و لباس‌هایشان را می‌آلود: اگر 
دکانداری لحظه‌ای در برآورده کردن خواسته‌هایش تعلل می‌کرد این گدای سمج حق داشت 
همه‌ی کالاهای مغازه را مصادره کند. از این رو پیشه‌وران و کسبه وقتی او را می‌دیدند که به آن‌ها 
نزدیک می‌شود طبیعتاً بر او پیشدستی می‌کردند و پیش از آن که بر دارایی‌شان چنگ اندازد از 
اموال و کالاهای خود به او پیشکش می‌کردند. بدین‌سان هرچه وی از سپیده‌دم تا وقت نماز 
صبح گرد می‌آورد به شاه يا حاکم شهر تعلق داشت اما هرچه را که بین نوبت اول و نوبت دوم 
نماز به تصرف خود درمی‌آورد مال خودش بود. پس از نماز دوم ناپدید می‌شد و اگر مردم در 
طی روز گیرش می‌آوردند حق داشتند هر چه دلشان می‌خواهد کتکش بزنند. 


ساتورنالیا(جشن کیوان) ‏ ۶۸۵ 


باری, در وجود این دلقک که همراه مأموران شاه در خیابان‌ها راه می‌افتاد و اموالی را 
به تصرف در می‌آورد که یا به خزانه‌ی شاه و با به جیب خودش می‌رفت. آن ویژگی‌های آشنای 
شاه قلابی یا موقت را می‌يابیم که برای مدت کوتاهی از شکوه و تجمل و امتیازات سلطنتی 
برخوردار می‌شد. به دلایلی که قبلاًبازگفته‌ايم, ناپدید شدن ناگهانی دلقک ایرانی در ساعت 
معینی از روز همراه با اجازه‌ای که به توده‌ی مردم داده می‌شد تا در صورت یافتن او کتکش 
بزنند» آشکارا اشاره به سرنوشت وخیم‌تری دارد که احتمالا در ایام پیشین در انتظار او می‌بوده 
در ایامی که تاوان برخحورداری کوتامدت از قدرت و شک وه سلطتتی رابا جان حود 
می‌پرداخت. شباهت بین رفتار مضحکه‌وار وی و رفتار مردخای در خیابان‌های شوش بسیار 
آشکار است؛ البته مولف يهودي کتاب استر شکوه و جلال قهرمان خود را رنگین‌تر وصف 
کرده است که «جامه‌ی شاهي آبی و سفید در بر و تاج بزرگ زرین بر سر با ردای زربفت 
ارغوانی‌رنگ» نشسته بر مرکب خود شاه در خیابان‌های شهر می‌گردد و یکی از بلندپایه‌ترین 
شاهزادگان در التزام رکاب اوست. در نمونه‌ای که دیدیم. قصلٍ «کوسه برنشین» در اغاز بهار 
کاملاً آشکار است؛ می‌خواست گذشتن زمستان و فرا رسیدن تابستان را تسریع کند. بر مبنای 
اصول جادوی هومیوپاتیک یا تقلیدی که چیزی اندکی بیش‌تر از یک سیستم ساخته و 
پرداخته‌ی «وانمودن» است. می‌توان با وانمودن این که هوا گرم است. آب و هوارا گرم سانعت» 
یا اگر نتوان می‌توان مسلم دانست که آدم ماهرتر و مجرب‌تری هست که این کار را بکند. 
ی اه وم رسای شتشی یک خی ود کش تراک اعای که 
گفتم انجام دهد و بدون تردید گمان بر این بود که نقائص جسمانیاش به نحو مرموزی 
به توفیق مراسم کمک می‌کرد. بدین‌سان این آیین همتای شرقی آن رسوم مردمي اروپایی بود 
کون انتلاش بهار بر گرار فر کل و هضور میتی هدن روشک زمستان زرا فوبزان 
تابستان پیروزمند عرضه می‌کرد. اما درحالی که در اروپا دو فصل رقیب را اغلب اگر نه 
همیشه دو بازیگر یا دو تمثال نمایش می‌داده در ایران یک بازیگر واحد برای این امر کفایت 
می‌کرد. کاملاً روشن نیست که او قطعا نماینده‌ی زمستان بود یا تابستان, اما وانمود کردنش که 
از گرما ناراحت است و سر آخر ناپدید شدنش حاکی است که اگر وی تجسم یکی از نصول 
می‌بود آن فصل بیشتر می‌توانست زمستان پا در گریز باشد تا تابستان پا در راه. 

اگر در پیوندی که بدین‌گونه بین پوریم و «کوسه برنشین» دیده می‌شود حقیقتی نهفته 
باشد, اکنون در موضعی هستیم که سرانجام نقاب از چهره‌ی شخصیت‌های اصلی کتاب 
استر برداریم. کوشیده‌ام نشان دهم که هامان و وشتی اندکی بیش از بدل‌های مردخای و 
استراند. که آنان نیز به نوبه‌ی خود در زیر لفافه‌ای از خصوصیات مردوک و ایشت خحداو 
زن‌خدای بزرگ بابل قرار دارند. خواننده شاید بپرسد اما چرا می‌بایست آن زوح آسمانی 
چنین دوگانه باشند و دو زوج در تقابل با یکدیگر قرار گیرند؟ پاسخ این در جشن‌های 


و کر سه‌برنشین» در 
آبین ایرانی ظاهراً 
بازماندة 
تحریف‌شدة یک 
فرمانروای موقت 


است. 


به نظر می‌رسد 
تضاد هامان و 
وشتی با مردخحای 
و استر نماینده‌ی 
مغایرت ی مرگ 
سالانه‌ی طبیعت 
در زمستان و 
تجدید حیاتش در 
بهار باشد. 


۶۸۶ شاخه‌ی ززین 


مردمي اروپایی در موسم بهار نهفته است که قبلاً بدان پرداخته‌ام. اگر تفسیرهای من از این 
رسوم درست باشد مغایرت بین زمستان و تابستان يا بین مرگ و زندگی, که در تمثال یا در 
شخص نمایندگان زنده به هنگام آیین‌های بهاري روستاییان ما جلوه‌گر می‌شود. اساسا 
مغایرتی است بین حیات نباتی میرنده یا مرده‌ی سال کهنه و حیات نباتی روینده‌ی سال نو 
مغایرتی که وقتی اغاز بهار اغاز سال جدید نیز بود هم‌چنان که در رم و بابل و ایران باستان, 
چیزی از حّت خود از دست نمی‌داد. در اين و در همه‌ی آیین‌هایی که بررسی کرده‌ایم 
تخاصم و تقابل بین قدرت‌های متفاوت نیست بلکه بین قدرت واحدی است که در 
جنبه‌های متفاوتی چون پیر و جوان و قدیم و جدید ملاحظه می‌شود. در یک کلام چیزی 
جز تقابل ابدی و تأثرآور جوانی و پیری نیست. و همچنان که قدرت و روح رویش را در 
آیین دینی و رسوم رایج یک زوج انسان نمایش می‌داد» اعم از اين که نامشان ایشتر و تموز 
بود یا ونوس و آدون نیس يا شاه و ملکه‌ی بهاران همین طور نیز می‌توان انتظار داشت که 
روح قدیم و فرسوده‌ی پارسال را زوجی نمایش دهد و روح تازه‌ی جوان سال نو را یک 
زوج دیگر. اگر فرضیه‌ی من درست باشد این توضیح غایی کشمکش و مبارزه بین هامان و 
وشتی از یک طرف و بدل‌هایشان مردخای و استر از طرف دیگر است. در تحلیل نهایی 
هردو جفت نماینده‌ی نیروهایی بودند که موجب باروری گیاهان و شاید نیز جانوران است. 
اما یک بت بجتمج] توانِ فرسوده‌ی گذشته و جفت دیگر تجسم تون زورمند و بالنده‌ی 
سال پا در راه بود. هردو قدرت در فرضیه‌ی من, نه صرفاً در اسطوره بلکه در رسوم نیز در 
وجود انسانی مجسم می‌شدند. زیرا هر سال یک زوج انسان سرعت دادن به حیات طبیعت 
را با هماغوشی عهده‌دار می‌شدند که همچنان که در جهان صغیر» گمان می‌رفت عشق 
درخت و نهال» گل و گیا» پرنده و وحش به صورت مرموزی در آن حلاصه می‌شد. می‌توان 
تصور کرد که در اول چنین زوج‌هایی تأثیر و کارکرد خود را یک سال اعمال می‌کردند و در 
پانان تال مر فد گنف فاد راغ امفای کته مه ماخ دیاز شارب یهن 
می‌رسد که بنا بر یک قانون, انسانِ حداگونه -ساتورن» زوگانس, تموز یاهر اسم دیگری که 
داشت -امتیازات آسمانی خود را حفظ کرد و وظایف الهی‌اش را فقط در مدت کو تاهی از 
سال اعمال می‌کرد. این محدود شُدنٍ فرمانروایی وی در زمین احتمالاً در زمانی مطرح شد 
که الوهیت‌های موروئی قدیم یا شاهان الوهیت یافته به آن فکر افتادند که دردناک‌ترین 
بخش وظایفشان را به جانشینی» اعم از فرزندی يا برده‌ای یا مجرم محکومی انتقال دهند. 
جانشین که می‌بایست به عنوان شاه بمیرد نیز لازم بود مدتی چون شاه زندگی کند اما شاه 
حقیقی طبیعتاً آن را به اندک‌ترین حد سلطنت» چه به لحاظ زمان و چه اقتدار محدود کرد 
زیرا هرچه طول می‌کشید لزوماً پیشروی می‌کرد و در واقع جایگزین سلطنت خنود او 
می‌شد. نمی‌توان گفت که بر همسر فرمانروای آسمانی: آن الهه‌ی زمینی که همبستر شاه بود 


ساتورنالیا(جشن کیوان) ۶۸۷ 


ونیروهای نیکوکار و حیرخواه او رابه سایر جاهای طبیعت گسترش می‌داد. چه می‌رفت. تا 
جایی که می‌دانم, مدرکی در دست نیست. يا اگر هست اندک است که او نیز وقتی تأثیر 
سرشار اولیه‌اش را اعمال می‌کرد چون زوج خود به کام مرگ می‌رفت. خصلت مادری و 
بارداری دلیل روشنی به دست می‌دهد که او اندکی بیشتر زنده بماند» تا وقتی که آن قانون 
اسرارآمیز که زندگی زن را با جوانب متغیر آسمان شبانه پیوند می‌دهد» با زادن خحدایی 
کودک تنفیذ گردد, که او نیز به نوبه‌ی خود شاید با مراقبت مه رآمیز او فرامی‌بالید تا به خاطر 


فصل ۵ 


مصلوب کردن مسیح 


محقق بزرگی اخیراً شباهت جالبی بین رفتار سربازان رمی با مسیح در اورشلیم و رفتار 
سربازان رمی با شاه دروغین شادخواری [ساتورنالیا ] در دوراستوریوم یافته است و در 
توضیح این شباهت می‌گوید که سربازان در برابر ادعای سلطنت ملکوتی از سوی مسیح او 
رااز روی تمسخر به هیثت آشنای کیوان شاه قدیم [ساتورن ]که شخصیت شگفتٍ سورهای 
زمستانی بود آراستند ". حتی اگر درستی این فرضیه ثابت شود کمتر بتوان تصور کرد که 
مسیح نقش معمول سالیان‌ی کیوان را بازی کرده است زیرا در آغاز عصر میلادی ساتورنالیا 
در وسط زمستان برگزار می‌شد در صورتی که مسیح هنگام بهار در عید فصح بر فراز صلیب 
رفت. در واقم. چنان که قبلا اشاره کردم؛ دلیلی و جود دارد که فکر کنیم وقتی سال زمی از ماه 
مارس آغاز می‌شد ساتورنالیا را در بهار برگزار می‌کردند ولی در مناطق دورافتاده جشین 
همچنان در همان موعد قدیم برگزار می‌شد. اگر پادگان رومي اورشلیم در این خصوص 
طبق تقویم باستانی رفتار کرده باشد کاملاً غیر ممکن به نظر نمی‌رسد که برگزاری 
ساتورنالیا احتمالا با عید فصح برخورد می‌کرده است. و به این ترتیب مسیح را به عنوان 
یک مجرم محکوم» می‌توانستند چون کیوان شاه آن سال به تمسخر گيرند. اما از سوی دیگر 
محتمل به نظر نمی رسد که افسران, به عنوان نمایندگان دولت. اجازه داده باشند که افرادشان 
جشن را در موعدی جز موعد رسمی‌اش برگزار کنند. حتی در آبادی دورافتاده‌ی 
دوراستوریوم می‌بینیم که سربازان رمی ساتورنالیا را در ماه دسامبر برگزار می‌کنند. بنابراین 
اگر لژیونرهای اورشلیم واقعاً قصد داشته‌اند که برای به مسخره گرفتن مسیح با او چون شاه 
مسخره‌ی ساتورنالیا رفتار کنند احتمالاً فقط قصد شوخی داشته‌اند که از چندین نظر بیجاو 
نابهنگام بوده است. 

اما مصائب مسیح اگر به ماجرای شاه دروغین ساتورنالیا شباهت نزدیک دارد. 
به ماجرای شاه دروغین ساکایا از آن هم شبیه‌تر است. شرح این مضحکه راسن ماتیو [انجیل 
متی] به طور کامل داده است. می‌گوید: «سپس باراباس را به خاطر آنان آزاد کرد و جون 
عیسی را تازیانه زده سپرد تا مصلوب‌اش کنند. آنگاه سربازان والی عیسی را به دیوان خانه 


ریشخند سیح در 
قیاس با ریشخند 
شاه در ساتورتالیا. 


ریشخند مسیح در 
قیاس با ریشخند 
شاه در سا کایا. 


در جشن پودیم_ 
یهودیان احتمالا 
هر سال مردی 

به نقش هامان 
کشته می‌شد و 
مسیح شاید در 
همان نقش هلاک 


شده است. 


۰ شاخه‌ی ززین 


بردند و همه‌ی سربازان بر او گرد آمدند و برهنه‌اش کردند و خرقه‌ی ارغوانی‌اش 
پوشاندند. تاجی از خار بافته بر سرش نهادند و نیی به دست راستش دادند و در برابرش 
زانو زده مسخره کنان می‌گفتند "درود بر شاه بهود!" و بر او اب دهان انداختند. و نی از 
دستش گرفتند و بر سرش شکستند. و پس از آن که به تمسخرش پرداختند» حرقه از 
تنش درآوردند و جامه‌ی خودش را پوشاندند و بردند تا به صلیب‌اش کشند.» * این را 
مقایسه کنید با ماجرای شاه دروغین ساکای؛ که دیو کریسوستوم شرح می‌دهد: «یکی از 
زندانیان محکوم به مرگ را برمی‌گزینند و بر تخت شاهی‌اش می‌نشانند و جامه‌ی شاه را 
بر تتش می‌کنند و می‌گذارند که در اين ایام فرمان دهد و بنوشد و عربده کشد وبا 
معشوقه‌های شاه د رآمیزد و هرچه می‌خواهد بکند و کسی حق ندارد جلو او رابگیرد. اما 
زمانش که سرآمد رخت از تنش درمی‌آورند» تازیانه‌اش می‌زنند و به صلیب‌اش 
می‌کشند.» * حال, کاملاً ممکن است که این شباهتِ نزدیک در عین حال تصادف صرف 
باشد و مسیح به طور عادی و به عنوان یک مجرم عادی مجازات شده باشد؛ اما از سوی 
دیگر آن‌قدر اشارات پراکنده و قرائنی از عنصری غیر عادی و جود دارد. آن‌قدر حطوط 
بریده هست که ظاهراً همگی به مصلوب شدن مسیح بر جلجتا اشاره دارند که جا دارد 
همه‌شان را دنبال کنیم و ببینیم ما رابه کجا می‌رسانند. برای گرد هم آوردن این اطلاعات 
پراکنده» برای گذشتن از شکاف‌ها و احیای آن کلیت و یگانگی از هم پاشیده باید از 
فرضیات گمراه کننده‌ای که صرفاً برای به هم چسباندن بریدگی‌ها و گسست‌هاست 
بر حذر بود؛ در عين حال حتی اگر چنین انگاشته شد که فرضیه‌ی ما تناسب پیش از 
حدی با واقعیات دارد. چنین افراطی را شاید بتوان با توجه به تعقید و اهمیتٍ بررسی 
نادیده گرفت. 

دیدیم که دلیلی در دست هست که فکر کنیم عید بهودي پوريم در واقع به نام دیگری 
ادامه‌ی ساکایای بابلی است و طی مراسم برگزاري آن بهودیان اخیر با شکستن تمثال هامان 
خاطره‌ی مراسم باستانی مصلوب کردن يا به دار اویختن مردی را به یاد خدایی در آن زمان 
زنده می‌کردند. ایا ممکن نیست که آنان در زمانی قدیم‌تره همچون خود بابلیان. فرد 
محکومی را مجبور می‌کرده‌اند این نقش مرگبار رابازی کند و عیسی مسیح نیز یکی از همان 
افراد بوده باشد که در نقش هامان هلاک شده است؟ شباهت بین هامان حلق‌اویز شده و 
مسیح مصلوب خود مسیحیان قدیم را برمیآشفت و هرگاه که بهودیان تمثال هامان را 
می‌شکستند. مسیحیانِ همسایه‌شان آنان را به مسخره کردنِ مقدس‌ترین آیین دین جدید 
متهم می‌کردند. احتمالا مسیحیان نسبت به این واقعه‌ی مصیبت‌بار بسیار حساس بوده‌اند؛ با 
يادآوري نحوه‌ی مرگ پیامبرشان طبیعی بود که از هر اشاره‌ی کنایه‌داری به صلیب: 
به چوبه‌ی دار یا اعدأم در ملاً عام حتی اگر اشاره‌ای به آن‌ها نداشت, برنجند. اعتراض 


مصلوب کردن مسیح ۶٩۱‏ 


به این که مسیح در یکی از این مراسم سالیانه در نقش هامان هلاک شده است از آنجا ناشی 
می‌شود که بنا به روایت انجیل مصلوب شدن مسیح در عید فصح. چهاردهم ماه نیسان رخ 
داد در حالی که عید پوریم» که مراسم به دار آویختن هامان معمولاً در آن زمان اجرا می‌شد 
دقیقاً یک ماه پیش‌تر یعنی در چهاردهم ماه هازار بود. من نمی‌خواهم ماهیّت جدي مشکل 
حاصل از این احتلاف آرا را نادیده یا دست‌کم بگیرم اما ملاحظاتی را مطرح می‌کنم که 


هرچند که احتمال نمی‌رود» که روایات مسیحی تاریخ مصلوب شدن را از این جهت یک ماه 


بعدتر ذکر می‌کنند که قربانی بزرگ «برّه‌ی خداونده با مراسم سالیانه‌ی قرباني بّه‌ی فصح 
مصادف شود که به اعتقاد ممنان از دیرباز خبر آن داده شده بود و می‌بایست بالا خره انجام 
می‌گرفت. نمونه‌های دستکاری ملایم واقعیتِ سرسخت به قصد تهذیب شاید در 
تقویم‌های مذهبی کامل بی‌سابقه نباشد. آما گواهي روشن تاریخ راهرگز نباید با بی‌اعتنایی 
کنار گذاشت؛ و در بررسی مشکلاتِ آن راه حلی که مستلزم صداقت و دقتِ مورخ است. در 
صورت مساوی بودن احتمال‌هاء همیشه باید بر راه حلی که این دو عنصر را در مد نظر ندارد 
ترجیح داده شود. حال در موضوع مورد بحث دلیلی در دست هست که بگوییم جشن سال 
نو بابلی, که پوریم ادامه‌ی آن بود» در ماه نیسان در روز عید فصح یا حوالی آن. برگزار می‌شد 
و این که وقتی یهودیان این جشن را از آنان اقتباس کردند تاریبحش را از ماه نیسان به ماه 
هازار تغییر دادند تا نگذار ند عیدشان با عید فصح باستانی مصادف گردد. یادگار تاریخ اصلي 
عید پوریم را شاید بتوان در عبارتی از کتاب استر یافت که می‌گوید هامان رسم قرعه کشی 
(یور) را از ماه نیسان باب کرد. بدین‌سان بعید به نظر نمی‌رسد که یهودیان به دلیل خاصی 
عید پوریم رایا دست‌کم جشن هلاکتِ هامان را برای مدتی در زمان عبد فصح یا حوالی آن 
برگزار کرده باشند. اما احتمال دیگری هم هست که شاید بعید و خیالی به نظر اید ولی 
حداقل ذکر کردنش بی‌راه نخواهد بود. شاو دروغین جشن کیوان [ساتورنالیا ] یک ماه پیش 
از آن که کشته شود آزاد بود هر کاری بکند. اگر بتوان تصور کرد که بهودیان نیز به همین 
روال فردی را که نماینده‌ی هامان بوده است از روز پوریم یک ماه آزاد می‌گذاشته‌اند. در 
این‌صورت تاریخ اعدام او دقیقا با عید فصح مصادف می‌شود. نخواهم گفت که کدامیک از 
این را‌حل‌های حدسی برای مسئله‌ی مورد نظر درست است. اگر درست باشد. از تردید و 
عدم قطعیتی که در این خصوص وجود دارد کاملاً آگاهم و اگر در اینجا و در آنچه بعداً 
خواهد آمد اشاره‌ای و نظری می‌دهم. بیشتر به امید برانگیختن و جهت دادن به پژوهش 
بیشتر است نه به این گمان که به نتیجه‌ی قطعی رسیده باشم. 

. شاید اعتراض کنند که تمسخر مسیح را نه یهودیان بلکه سربازان رمی انجام دادند که 
هامان را نمی‌شناختند و به او وقعی نمی‌نهادند؛ پس چطور می‌توان گمان کرد که شنل سرخ 


اما عید فصح که 
مسیح در ضمن 
آن مصلوب شد 
یک ماه پس از 
پوریم برگزار 
می‌شود. 


شاید هامان را که 
سالی یک بار 
کشته می‌شده 
همچون کیران که 
سالی یک بار 
کشته می‌شد» پیش 
از کشته شدن یک 
ماه آزاد 
می‌گذاشتند. 


نقشی که سربازان 
در مضحکه‌ی 
مسیح بازی 
کردند. 


اين نظریه که 
مسیح نه به عنوان 
تبهکار بلکه در 
نقش هامان کشته 
شدء هم اکراه 
پیلاتوس از کشتن 
او و هم نوشته‌ی 
جالب بالای 
صلیب را نوجیه 


مي‌کند. 


۲« شساخه‌ی ززین 


یا ارغوانی» دستینه‌ی نئین و تاج خار که سربازان برای مسیح تدارک دیدند نشانه‌های 
معمول هامان در مراسم سالیانه بوده است؟ به این سوال در وهله‌ی اول چنین می‌توان 
پاسخ داد که حتی اگر لژیون رومی مقیم سوریه از آن کشور نفراتی به خدمت نگرفته بود. 
ممکن است که بعضی از خرافات و باورهای محلی را فراگرفته و جذب کرده و با آداب و 
رسوم بومی مأنوس شده بوده است. این گمانِ باطلی نیست. می‌دانیم که لژیون سوّم رم در 
طول اقامتش در سوریه رسم نیایش در برابر خورشیدٍ طالع را فراگرفت و این نیایش رسمی 
راک سپاه به مثابه‌ی یک تن واحد در لحظه‌ی خطیر نبرد بزرگي بدریا کوم اجرا کرد و همین 
امر در هنگامی که سرنوشتِ امپراتوری به شدت در خحطر بود عملاً کمک کرد که جریان 
امور به نفع رم تغییر کند. اما لازم نیست که تصور کنیم پادگان اورشلیم واقعاً همان باورها و 
اعتقادهای مردمانی را داشت که مرعوبشان کرده بود؛ سربازان در همه جا این تمایل را دارند 
که با تفریحات و سرگرمی توده‌ی مردم همراهی کنند بی‌آن که واقعاً درصدد برآیند در 
حصوص تاریخچه و سابقه و کیفیت این سرگرمی سالی از آنان بکنند. و اگر تصور کنیم که 
آنان به خاطر عذاب يا ندای وجدان می‌بایست از شرکت در تفریج زجرکش کردن یک 
بهودی, که هنوز هم بسیار رایج است. منصرف می‌شدند احتمالاًباید انسانیتی بسیار عالی 
برای سربازان رمی قایل شویم. اما در وهله‌ی دوم باید در نظر داشت که بنا به گفته‌ی یکی از 
مبلغان مسیحی مراسم ریشخند مسیح رانه سربازان پیلاتوس, که سربازان هرود" اجرا 
کردند و از این رو به آسانی می‌توان گمان کرد که یاسداران هرود یهودی بوده‌اند. 

این فرضیه که مصلوب کردن با همه‌ی آن ریشخند مرگبارش نه مجازاتی خاص مسیح 
بلکه صرفاً سرنوشتی بود که هر سال نصیب مجرم محکومی در نقش هامان می‌شد. ظاهرا 
کمی در جهت رفع برخی اشکالات از روایت انجیل است که در غیر این صورت بر آن وارد 
خواهد بود. اگر طبق گفته‌ی انجیل پیلاتوس واقعاً به فکر خلاص کردن آن مردبی‌گناه بود که 
قیافه‌ی روحانی‌اش ظاهرا او را مجذوب کرده بود» چه چیزی مانع می‌شد که به ان عمل 
کند؟ او اختیار مرگ و زندگي ادم‌ها را داشت؛ چرا از قدرت خود در جهت رحمت استفاده 
نکرد اگر قضاوتش همین بود؟ تسلیم اکراآمیز وی به خواهش مصرانه‌ی جماعت اوباش را 
اگر گمان کنیم که طبق رسوم جٌاری موظف بود هر سال در این زمان یکی از زندانیان را در 
احتیار آنان بگذارد تا بتوانند مضحکه‌ی مرگبارشان را با او صورت دهند» راحت‌تر می‌توان 
درک کرد. با اين گمان پیلاتوس قدرت آن را نداشت که از مراسم کشتار قربانی جلوگیری 
کل شق رین کاری کف رتتشت ترف امد انعسات فریانی توت 

باز توجه کنیم به این گفته‌ی جالب توجه مبلغان مسیحی که پیلاتوس دستور داد بر 
بالای صلیب بنویسند که این مرد مصلوب شاء بهودیان است. آیا احتمال دارد که در عهد 
تیبریوس یک فرماندار رمی: با بیم امپراتور کهنسال بدگمان و حسودی در پیش چشم. 


مصلوب کردن مسیح ۶٩۳‏ 


جرئت کرده باشد که حتی به منظور تمسخر چنین ادعای فتن‌انگیزی را علنی سازد» مگر آن 
که این کار جزو آداب معمول این‌گونه مراسم بوده باشد و بنابراین ن خحبانت خبرجینان و 
هراس و بدگمانی امپراتوری جبار نتواند آن را حمل بر خیانت کند؟ 

اما اگر تراژدی نامزد شوربختِ منزلتٍ شاهی را هر سال یک زندانی خاش سار 
می‌کرد و سرانجام بر بالای صلیب هلاک می‌شد. احتمال می‌رود که نقش فرد مقابل را نیز که زنده 
می‌ماند بازیگر دیگری با همان سر و وضع ریشخندآمیز شاهانه بازی می‌کرد. اگر عیسی آن سال 
نقش هامان را بازی می‌کرد, پس مردخای که بود؟ شاید باراباس این نقش را بازی می‌کرد. 

مبلغان مسیحی می‌گویند در مراسمی که با مصلوب شدنْ مسیح همراه شد. رسم بود که 
فرماندار رمی یک زندانی رابه دلخواء مردم آزاد کند و پیلاتوس که می‌دانست عیسی بی‌گناه 
است کوشید جماعت را وادارد که او را برای آزادی انتخاب کنند. اما مردم به تحریک راهبان 
و شیوخ که به نابود کردن عیسی کمر بسته بودند» این پيشنهاد را نیذیرفتند و بر اعدام مسیح 
پای فشردند و به جای او آزادي یکی از اراذل به نام باراباس را که به جرم قتل و آشوبگری 
زندانی بود خواستار شدند. پیلاتوس مجبور بود بپذیرد: مسیح مصلوب شد و باراباس را 
آزاد کر دند. حال می‌توان پرسید که علت آزاد کردن یک کی از زندانیان در این مراسم چه بوده 
ست؟ از آنجا که اطلاع عمده‌ای از آن دز دشت تست می نوان کمان کنود آن پرنده‌ی 
محبوس که در این مناسبت در قفس‌اش گشوده می‌شد» می‌بایست در قبال آزادی‌اش کاری 
صورت دهد که عامه‌ی مردم و اراذل را خوش آید و موجب تفریح‌شان شود. این 
خوش خدمتی بی‌تردید می‌توانست راه افتادن در کوچه و خیابان با آن سرووضع 
ریشخندآمیز شاهانه با تاجی زر ویدار بر شو و طضاي خروهین قیاهزن تر دبیت؛ 
پیشاپیش عامه‌ی اراذل و اوباش و راه انداختن هیاهو و غریو سرخوشی ولابالیگری بود 
در حالی که اراذل نیز گهگاه با تمسخر در برابر این شکوه مسخره‌ی شاهانه سر فرود 
می‌آوردند و شادباش می‌گفتند و بعضی دیگر خری را که شاه مسخره بر آن سوار بود سیخ 
می‌زدند. شاید آن مرد کوسه‌ی یک چشم در ایران ‏ نیز با همین وضع در کوی و برزن راه 
می‌افتاد که عوام و اوباش را شادمان و کسبه و دکانداران را هراسان می‌کرد» زیرا اگر به شتاب 
هدایا و امتعه‌ای پیش پایش نمی‌نهادند. بی‌درنگ و بی‌مقدمه اجناس‌شان راغارت و مصادره 
می‌کرد. بدین‌سان, شاید باراباس بی‌سر و یا وقتی از حبس به درآمد و آزاد شد. نخستین 
شريني آزادی را در چنین وضعی چشیاه باشد. هر چند که شاید بر خلافی همتای یک 
بخفاشن مجبور نبوده باشد که بی‌محابا بر دکه‌ی کسبه و بساط صرافان حمله آوَرّد. جالب 
است که در نوشته‌های فیلون یهودی" که در عصر عیسی مسیح در اسکندریه می‌زیست 


۱ اشاره است به مراسم «کوسه برنشین» در ایران باستان. م 


نقش مردشای در 
نمایش سالائه را 
که مسیح در آن به 
نقش هامان کشته 
شد شایدباراباس 
بازی کرده است. 


کاراباس شاه 
مسخره در فصر. 


این فرضیه که هر 
بهاری در عید 
پرریم یا فصح 
بهودیان دو مجرم 
را در نقش‌های 
هامان و مردخای 
بازی مي‌دادند که 
از آن دو یکی 
کشته و دیگری 
آزاد می‌شد. 


#۴« شاخه‌ی زین 


تأییدی بر این مراسم می‌يابيم. او می‌گوید وقتی اگریپاه نو‌ی هرود حکومت بهودیه را از 
کالیگولا در رم دریافت کرد در سر راهش به کشور خوداز اسکندریه گذشت. اراذل و اوباش 1 
شهر بزرگ که از قوم او تنفر قلبی داشتند فرصت راغنیمت شمردند تا با تمسخر و رسواکردن 
حاکم یهودی در ملا عام نفرت و بیزاری خود را نشان دهند و از جمله‌ی کارهایی که انجام 
دادند تحریک کردن و راه انداختن دیوانه‌ی گستاخی به نام کاراباس بود که برهنه‌ی مادرزاد در 
حیابان‌ها می‌گشت و غریو برمی‌کشيد و مایه‌ی تفریح و سرمستی مردمان می‌شد. این مرد 
مفلوک که اسیر دست اوباش شهر و ملعبه‌ی جماعت بود تاجی کاغذین بر سر داشت» چجوب 
شکسته‌ای نئین به عنوان عصای شاهی به دست گرفته و جُل باره‌ای به جای ردای یادشاهی بر 
دوش انداخته بود و اوباش و الواط شهر در میانش گرفته بودند و به عنوان پادشاه در برابرش 
کرنش و تعظیم‌کنان وانمود می‌کردند که دستوراتی از او در خصوص رتق و فتق آمور کشور 
دریافت می‌کنند و برای آن که نشان دهند او همان اگریپا شاه یهودیان در سوریه است هردم 
بانگ می‌زدند مارین! مارین! که به زبان سوری به معنی فرمانروا و پادشاه است. این تمسخر 
پادشاه بهود بسیار شبیه تمسخر مسیح است و فضیه زمانی جالب‌تر می‌شود که تصور کنیم 
اوباش اسکندر به می‌دانسته‌اند که بهودیان در مناسبت‌های خحاصی شاه دروغین و ساختگی 
علم می‌کنند و جشن می‌گیرند و می‌خواسته‌اند با مقایسه کردن اگریپا با آن شاه دروغین مفلوک 
او رابه مسخره گیرند. آیا می‌توان گام دیگری جلوتر رفت و تصور کرد که حداقل یکی از 
القاب شاه ساختگي بهودیان باراباس بوده است؟ لوده‌ی مفلوکی که با آن تاج کاغذین‌اش در 
اسکندریه بازیچه‌ی دست اوباش و الواط بود بی‌گمان می‌بایست یهودی بوده باشد وگرنه 
نوشته‌ی فیلون بهودی کاراباس بود. اما کاراباس در زبان عبری بی‌معنی است. در حالی که 
باراباس واژه‌ای عبری و به معنی «پسر پدر» است. اختلافی نگارشی دو اسم بسیار جزیی است 
و شاید زیاد بیراه نباشد اگر بگوییم خود فیلون در نسخه‌اش باراباس نوشته بوده و کاتبی 
یونانی که عبری نمی‌دانسته بعدها آن را به سهو کاراباس نوشته است. اگر این حدس درست 
باشد باز می‌توان تصور کرد که هم فیلون و هم ملفان انجیل به اشتباه آن را نام کسی دانسته‌اند 
حال آن که در واقع نام نقش و منصبی بوده است. 

بدین‌سان فرضیه‌ای که با احتیاط فراوان, در اینجا پيشنهاد می‌کنم چنین است: می‌توان 
تصور کرد که رسم بوده است بهودیان در عید پوریم. يا مدتی در عید فصح, دو نفر زندانی را 
وادار به بازی در نقش هامان و مردخای در نمایش مذهبی کنند که از مراسم اصلي عید بوده 
است. هر دو تن مدت کوتاهی در نقش شاهان فرو می‌رفتند اما سرنوشت جداگانه‌ای 
داشتند. در پایان مراسم کسی که نقش هامان را بازی می‌کرد مصلوب يا حلقآویز می‌شد و 
آن که نقش مردخای را داشت. و در اصطلاح عامه به باراباس مشهور بود آزاد می‌شد. 


مصلوب کردن مسیح ۶۹۵ 


پیلاتوس با علم به بی‌پایه بودنِ تهمت‌هایی که بر مسیح می‌بستند. کوشید بهودیان را وادارد 
که بگذارند او نقش باراباس را بازی کند و به این وسیله جان به در برد اما سعی 
یکیو آهافافن سرد تیه وه یه هلر ابو ف تفت او باس ترشیت 
آحرین گردش پیروزمندانه‌ی او در اورشلیم تقریباً چون بازتاب آن حرکتِ تماشایی در 
خیابان‌های شوش به نظر می‌رسد که هامان آرزو داشت و مردخای انجامش داد؛ و گزارش 
هجوم بلافاصله‌ی او به دکه‌های خرده‌فروشان و صرافان در هیکل این گمان را می‌تواند 
برانگیزد که این نیز نشانه‌ی آن حق مالکیت خودسرانه است که طبق رسم رایج در چنین 
مواقعی به شاو موقت تعلق می‌گرفت. 

اگر سژال شود که چرایکی از این شاهانِ موقت لقب باراباس یا «پسر پدر» را داشت فة 
لقن انق شترا رن کماین لش شاب بانکار مان انت که تاو »که خی 
الوهی داشت. برای باز خریدنٍ زندگی خود» مدت کوتاهی پسرش را به جای خود به تخت 
مر تشادن که ساماعت کل و سراتهام ده جای از بسره: لاد یشابن که ق وتات گرفن بر 
به جای پدر اگر نه جنبه‌ی جهانی» در بین اقوام سامی رواج داشته است و اگر عید فصح را 
درست تفسیر کرده باشیم. این مراسم که تاریخ مرسوم مصلوب شدن است -همان زمانی 
است که قربانی کردن فرزنٍ نخست صورت می‌گرفت. از اين روه باراباس یا (یسر پدر» 
تفس کماییتن ییحی بای زنرة با کر دک بوضداشت که بای پترمفتی به کعت میت 
و جان می‌باخت. حتی در اعصار بعدی که پدر جانشین کم‌ارج‌تری به جای فرزند خود 
یافت که قربانی شود با محافظه کاری رسمی مذهب کاملاً سازگار بود که همان لقب قدیم با 
وجود موقوف شدن مراسم قربانی کردن فرزند همچنان حفظ شود. در واقم احتمال دارد که 
تأثیر و كارايي مراسم قربانی مستلزم و توجیه کننده‌ی این تصور بود که قربانی همان پسرٍ 
پدر خداگونه‌ای است که می‌بایست می‌مُرد ولی پسرش به خاطر خیر و مصلحت ملت 
به جای او قربانی می‌شود. اگر در زمان مسیح چنان که حدس زده‌ام» لقب باراباس یا پسر 
پدر به مردخای» شاو دروغینی که زنده می‌ماند. و نه به هامان, شاو دروغینی که می‌مُرد. داده 
می‌شد چنین رسمی را کمتر بتوان اصیل دانست؛ زیرا نخست می‌توان گمان برد که در ادوار 
مختلف شخص واحدی به جای هردو نقش بازی می‌کرده و یک سال مردخای و یک سال 
هامان می‌شده است. چنانکه کوشیده‌ام نشان دهم این دو شخصیت احتمالاً چیزی جز دو 
جنبه‌ی مختلفب یک الوهیت واحد که زمانی مرده و زمانی برانگیخته انگاشته می‌شد نبود. 
بدین‌سان, انسانی که در نقش خدای برانگیخته ظاهر می‌شد. در زمان مناسب دیگری» یس 
از آن که مدتی از حرمت و منزلت خدایی برخوردار می‌شد با فدا کردنٍ جان خود نقش 
خدای مرده را بازی می‌کرد؛ زیرا نامعقول بود که انتظار داشته باشیم یک انسان - خدای عادی 
در آن واحد دو نقش متفاوت و متباین رابازی کند و نخست بمیرد و سپس دوباره زنده شود. 


باراباس (وپسر 
پدرء») شاید لقب 
مرسوم مجرمی 
بوده است که در 
نقش مردخای 
آزاد می‌شد. 


این نظریه که 

یح نه به عنوان 
بلکه در 
مقام نماینده‌ی 
سالانه‌ی ابزدی 
کشنه شد که 
همتایانش در 
سراسر غرب آسیا 
شهرت داشتند» 
شاید به توضیح 
خداوارگی‌ی وی 
در همان اوایل و 
شبوع سریع 
متایش او کمک 
کند. 


2۹/۶ شاخه‌ی ززین 


جانشین در هر دو نقش, به جلّ یا به طور نمایشی, باراباس بود؛ پسرٍ آن پدرٍ الهی که پسرش 
را سخاوتمندانه به خاطر دنیا فدا می‌کرد. ۱ 

در مقام نتیجه گیری از اين گمانه‌زنی می‌خواهم در توجیه آن بگویم که به این ترتیب 
ظاهراً بعضی از علل اشاعه‌ی بسیار سریع مسیحیت در آسیای صغیر روشن می‌شود. بر 
مبنای نامه‌ی مشهور پلینی کهتر به امپراتور تراژان در سال ۲ میلادی می‌دانیم که در اغاز 
تقویم میلادی کمتر از یک‌صد سال پس از مرگ عیسی» مسیحیت در بتینیا و پونتوس چنان 
رواجی یافته بود که نه فقط شهرها بلکه دهات و نواحی روستایی رانیز فراگرفته بود و انبوه 
مردان و زنان در هرستّی و از هر طبقه‌ای به آن ایمان آورده بودند؛ در واقع کار چنان بالا 
گرفته بود که معبدها تقریباً متروک گشته بود و مراسم مقدس دین رایج پیشین دیگر اجرا 
نمی‌شد و برای قربانی مقدس به ندرت کسی قربانی می‌خرید *. از این رو روشن است که 
دین جدید عناصری داشت که برای مردمان اسیای صغیر سخت جذاب بود. این تحقیق 
شاید تا حدودی این عناصر را نشان داده باشد. دیدیم که مفهوم خدای میرنده و برانگیخته 
شونده در این سرزمین‌ها مفهوم تازه‌ای نبود. از اعصار بسیار کهن در سرتاسر آسیای غربی 
به خاطره‌ی مرگ غم‌انگیز و رستاخیز مسرت‌بخش یک خدا ظاهراً هر سال» سالی 
به صورت ماتم‌سرایی بر مرگ او و سالی با جشن پرسرور رستاخیزش» مراسمی اجرا 
می‌شد؛ و از پشتِ هاله‌ای که تخیل و وهم افسانه و اساطیر بر گرد این شخصیتِ تراژیک 
تنیده است هنوز می‌توان ویژگی‌های آن دگرگونی عظیم سالیانه را در زمین و آسمان دید که 
علی‌رغم هر گونه محدودیت نژادی و دینی» قلب انسان ساده‌ی طبیعی را همواره باید از 
عاطفه‌ی دریغ و شادمانی سرشار کرده باشد زیرا مبارزه‌ی مرموز زندگی و مرگ را در 
عظیم‌ترین مقیاس قابل مشاهده برای انسان به نمایش می‌گذارد. اما انسان هميشه نخواسته 
است که اپن کشاکش خطیر را منفعلانه تماشا کند؛ احساس می‌کرده است که در اين میان 
بیش از آن ذینفع است که دست روی دست بگذارد و اين نبرد سهمگین را تماشا کند؛ پس بر 
ضد نیروهای مرگ و نیستی و زوال موضم گرفته است - خواسته است که سنگيني ناچیز 
خود را بر کفه‌ی دیگر اين موازنه‌ی حساس و لرزان درافکنّد و وقتی این تعادل عظیم و 
مهیب به سوی حیات و رویش گراییده از قدرت خیالی خود احساس عظمت و اعتلا کرده 
است و اندک خبری داشت که با همه‌ی تلاش عظیم‌اش فقط می‌تواند به اندازه‌ی سر مویی 
این موازنه را بر هم زند. همچنان که گل پامچالی در ساحلی پوشیده از خزه در بهار یا برگ 
خشکیده‌ای در آغوش باد سرد پاییزی. این تلاش بیهوده و ترحم‌انگیز ظاهراً در هیچ جایی 
مصرانه‌تر و مرتب‌تر از غرب آسیا صورت نمی‌گرفته است. این کوشش‌ها در اسم از جایی 
به جای دیگر فرق داشت اما در محتوا همه مانند هم بودند. مردی» که در خیال 
پرستندگان‌اش برخوردار از صفات خدایی بود, زندگیش را فدای زندگی این جهان می‌کرد؛ 


مصلوب کردن مسیح ۶۹۷ 


پس از آن که از تن خود نیروی حیاتی تازه‌ای در رگ‌های خشکیده‌ی طبیعت جاری 
می‌ساخت از میان زندگان برچیده می‌شد تا قدرت مرگبار و نیستی‌آورش همه‌ی جهان را 
به زوال و فسردگی دچار نکند و خدای دیگری جایش را می‌گرفت تا همچون همه‌ی 
خدایان پیش از خود درام ابدي مرگ و رستاخیز الهی را ادامه دهد. این درام اگر تفسیری که 
از آن می‌کنيم درست باشد. همان قصه‌ی نخستین استر و مردخای, یا به نام قدیم‌ترش» 
ایشتر و مردوک بود. این قصه در بابل به نمایش درمی‌آمد و اسرای آزاد شده آن را با حود 
به یهودیه بردند و آنجا آن را چون نمایشی تاریخی و نه اسطوره‌ای بازی می‌کردند و 
بازیگران که طبیعتاً از میان زندانیان انتخاب می‌شدند و نه از بين هنرپیشگان واقعاً بر فراز 
صلیب یا بر چوبه‌ی دار جان می‌باختند. یک سلسله علل, که چون نمی‌توان مشخص‌شان 
کرد. در محاوره‌ی رایج آن را تصادف می‌نامیم, باعث شد نقش خدایی که در این نمایش 
سالانه قربانی می‌شد به عیسای ناصری محول شود که با انتقادها و اعتراض‌های تند و 
نافذش دشمنانی در رده‌های بالای جامعه برای خود تراشیده بود که می‌خواستند او را از 
میان بردارند. آنان توانستند خود را از دست این موعظه گر مردمی و دردسرآفرین راحت 
که ابا شیر افتام که نان کر ی کرفیل ترا فطل کمن اطلای او غ اقب تت سفن 
از هر چیز دیگری به شیوع دعوت مسیح نه فقط در بهودیه بلکه در سراسر آسیا کمک کرد 
زیرابه انچه تاکنون اساسا ماموریتی اخلاقی بود. ماهیت وحی الهی بخشید که به مصائب و 
مرگ پسر مجسّم پدری آسمانی می‌انجامید. داستان زندگی و مرگ عیسی در این شکل اثری 
داشت که اگر آن معلّم بزرگ» چنان که عموماً تصور می‌شود. به صورت مجری عادی 
می‌مُرد هرگز نمی‌توانست داشت. به این صورت بر گرد صلیب در جلجتا هاله‌ی الوهی 
تابانید که مردمان دیدند و از اقصاهای عالم پرستیدند. ضربه‌ای که در تپه‌ی جلجتا وارد آمد 
مزاران تارٍ آرزومند را هر آنجایی که مردمان داستانِ قدیم قدیم خدای میرنده و برانگیشته را 
شنیده بودند, باهم و یک‌صدابه ارتعاش درآورد. هر سال که بهار دیگری زمین را شکوفان و 
پاییز دیگری برهنهاش می‌کرد» کشت‌زارها شخم می‌خورد و کاشته می‌شد و ثمر می‌داد تا 
آن‌که تخمی به بار آمد که قرار بود فرا بالد و جهان را در زیر سایه‌اش گیرد. در خیل عظیم 
شهدا که در زمان‌ها و مکان‌های بسیار, نه فقط در آسیاء به مرگی بیرحمانه و فجیع در نقش 
خدایان مرده‌انده مسیحی مزمن مسلماً نمونه‌ها و پیشاهنگان منجی آینده -ستاره‌هایی که در 
هیر اسان تفن وستگاری دادند ترا بازهو آهتد شاه 
ظرف‌هایی گلی که حکمت بالغه‌ی الهی نان ملکوت را در آن‌ها به جان‌های مشتاق عرضه 
کرد. شکاکان اماء از سوی دیگر, با همان اطمینان, عیسای ناصری را به سطح انبوو دیگر 
فربانیان خرافات ابتدایی تقلیل خواهند داد و در جود او چیزی جز معلم اخلاق نخواه ند 
دید که از حسن تصادف با کشته شدن‌اش نه‌تنها به درجه‌ی شهادت که به خلعت خدایی نایل 


۶٩۹۸‏ شاخه‌ی ززین 


۳ تباین این دیدگاه‌ها زرف و وسیع است. کدام‌یک از آن‌ها حقیقی تر است و سران‌جام 
چیره خواهد شد؟ مسئله‌ی چیرگی را اگر نه حقیقت راء زمان روشن خواهد کرد. با این همه 
بود که حقیفت بزرگ است و چیره حواهد شد *. 


کتاب چهارم 
مقای وه 


شاخه‌ی زرین 


فصل ۱ 
سس مجح جوم 
بین آسمان وزمین 


۱ 


از آن دم که به نمی پشت کردیم و در جستجوی راز شاخه‌ی زرین رهسپار شدیم سفری ‏ کاهن آرییاو 
دورو دراز کرده‌ایم. اکنون آخرین مرحله‌ی سفر خود را آغاز می‌کنيم. خواننده شاید به یاد 0 
3 پش زاین ععل مایت شاه زوین راچد ورن 


سس ۲ ۱۳۳۹ ۳ 
۱ بل 0 


۳ 


۷۰۲ شاخه‌ی ززین 


زمستان, باران و آفتاب هرگز دچار وقفه و گزند نگردد. اگر حدسم درست باشد. برای همین 
بود که کاهن آریسیاء فرمانروای بیشه‌زار نمی» می‌بایست با شمشیرٍ جانشین خود از پا 
دراید. اما هنوز این پرسش وجود دارد که شاخه‌ی زرین چه بود؟ و چرا کاهن اینده‌ی 
آریسیا می‌بایست پیش از کشتن کاهن آن را از درخت می‌چید؟ 

بهتر است با توجه به قواعد يا تابوهایی که زندگي شاهان آسمانی, چنان که دیدیم» بر 
مبنای آن تنظیم می‌شد آغاز کنیم. نخستین قاعده از ان دنت آن شتا کته فان واق 
آسمانی نباید پا بر زمین بگذارد. اين قاعده در مورد کاهن اعظم زاپوتک در مکزیکو رعایت 
می‌شد. خوردن پای او به زمین مغایر با قداست وی بود. مونتزوماء امپراتور مکزیک هرگز با 
بر زمین نمی‌گذاشت. همواره روی دوش بزرگان و اشراف حرکتش می‌دادند و اگر جایی 
پایین می‌آمد فرش نفیس می‌گستردند تا بر آن راه رود. برای میکادوی ژاین لمس کردن 
زمین با پا عفت و توهین بزرگی بود؛ در واقع در قرن شانزدهم همین کافی بود تا از مقام‌اش 
معزول گردد. بیرون از کاخش بر دوش گماشتگان خاص حرکت می‌کرد و در درون کاخ بر 
فرش‌های گرانبها پا می‌نهاد. شاه و ملکه‌ی تاهیتی نمی‌بایست جز در املاک و قلمرو 
موروئی‌شان در جای دیگری پا بر زمین گذارند زیرا هرجاکه بر آن پا می‌نهادند و راه 
می‌رفتند متبرک می‌شد. اگر از جایی به جایی سفر می‌کردند باید بر دوش مردان مقدس 
می‌نشستند. همواره چندتن از اين گماشتگان خاص با آنان بودند؛ و هرگاه که لازم می‌آمد 
حمّالان را عوض کنند. بی‌آن که پا بر زمین گذارند بر دوش حمالان جدید می‌نشستند. اگر 
پای فرمانروای داسوما به زمین می‌خورد نحوستی عظیم بود و می‌بایست مراسم کفاره 
برگزار کند. شاهنشاه ايران در کاخش روی فرش‌هایی راه می‌رفت که کس دیگری حق 
نداشت پا بر آن گذارد. بیرون کاخ هرگز پیاده بر زمین دیده نمی‌شد و بر ارابه یا اسب سوار 
بود. در قدیم شاه سیام هرگز پا بر زمین نمی‌گذاشت و بر تخت زرین از جایی به جایی 
می‌رفت. در گذشته نه شاهان اوگاندا نه مادران‌شان و ملکه‌هایشان نمی‌بایست بیرون از 
محوطه‌ی وسیع خاص خود که در آن زندگی می‌کردند پیاده راه روند. اگر می‌خواستند از 
جایی به جایی روند. بر دوش مردانی از قبیله‌ی بوفالو می‌نشستند و همیشه در سفرها 
چندتن از آن مردان با هر یک از آن‌ها همراه بودند و به نوبت ادای وظیفه می‌کردند تا خسته 
نشوند. شاه بر گردن آن‌ها می‌نشست و پاهایش رااز دو طرف گردن‌شان به زیر بازوان آن‌ها 
فرو می‌کرد. هر وقت حمّال شاه خسته می‌شد او رابی‌آن که پایش به زمین بخورد بر دوش 
حمال دیگر قرار می‌داد. به این ترتیب وقتی شاه سفر می‌کرد به سرعت راه می‌رفتند و 
در عرض روز مساأفت بعیدی را طی می‌کردند. حمالان در مجاورت محل زندگی و 
محوطه‌ی خاص شاه کلبه‌ی مخصوصی داشتند تا اگر ضرورتی پیش می‌آمد در دسترس 
باشند. در بین اقوام ایبو در آوکا در جنوب نیجریه کاهن زمین باید تابوهای زیادی را رعایت 


بین آسمان وزمین ۷۰۳ 


کند. مثلاً نباید لاشه ببیند و اگر تصادفاً در سر راه چشمش به آن افتاد باید با سر آستین 
چشم‌هایش را بپوشاند. از بسیاری غذاها مثل تخم‌مرغ انواع طیور» سگ. گوسفند» 
خحرگوش و مانند آن باید پرهیز کند. نباید صورتک بر چهره زند باحتی لمس‌اش کند و مرد 
صورتک‌زده وارد خانه‌اش شود. اگر سگی وارد حانه‌اش شود آن را می‌کشند و بیرون 
می‌اندازند. به عنوان کاهن زمین نباید بر روی زمین لخت بنشیند و چیزی را که بر زمین 
افتاده است يا از زمین به طرف اش بیاید بخورد. طبق آداب برهمنان شاه هنگام مراسم آغاز 
فرمانروایی بر روی پوست ببر و فرشی زرین راه می‌رود. پاپوش‌هایی از پوست گراز 
می‌پوشید و تا آخر عمر نمی‌بایست پابرهنه روی زمین بایستد. 

اما جز افرادی که برای همیشه متبرک یا حرام (تاب و)اند و بنابراین برای همیشه نباید پا بر 
زمین بنهند کسان دیگری هم هستند که فقط موقتا متبرک یا تابو می‌شوند و به همین سبب 
ممنوعیت فقط در زمان‌های معینی شامل حال‌شان می‌شود و در طول آن مدت از کیفیت 
قداست برخوردار می‌شوند. در میان کایان‌ها یا باهوهای مرکز برنثو راهبه‌ها هنگام اجرای 
مناسک خاص نباید بر زمین بایستند و زير پایشان تخته‌ای قراز می‌دهند تا بر آن راه روند. 
در مراسم تشییع که قوم میچمی در تبت نزدیک مرز شمالی باآسام» شب هنگام برگزار 
می‌کنند. راهبی را با دندان‌های بب پرهای الوان» زنگوله و صدف می‌آرایند و با این هیئت 
رقصی پر شور و جنب و جوش به قصد راندن ارواح خبیث اجرا می‌کند. سپس همه‌ی 
آتش‌ها را حاموش می‌کنند و مردی از پا آویزان از سقف آتشی تازه می‌افروزد. می‌گویند «او 
پا بر زمین نمی‌گذاشت برای آن که نشان دهد آتشی که می‌افروزد از اسمان امده است.» 
هم‌چنین اطفال نوزاد به شدت تابواند. در بین لوانگوها آنان حق ندارند پا بر زمین بگذارند. 
در بین ایلووان‌های مالابار داماد رادر روز عروسی هفت مرد جوان حمام می‌کنند وسیس از 
حمام تا حجله گاه بر دوش می‌برند یا خود بر روی چوب راه می‌رود زیرا نباید پا بر زمین 
بکانش در بین دایاک‌های لنداک و تاجان از نواحی برنثوی هلند. رسم است ک مدتی پس 
از ازدواج نه عروس و نه داماد بر زمین راه نروند. جنگاوران نیز به هنگام جنگ چنان که 
گمان می‌روده در فضایی حرام و در حریم تابو قرار دارند. مثلاً بین بومیانی در آمریکای 
شمالی رسم است که در ایام جنگ که بیرون از خانه در سفر جنگی‌اند نباید بر زمین لخت 
بایستند. در لائوس شکار فیل تابوهای زیادی پدید می‌آورّد که یکی آن است که رییس 
شکارچیان نباید پا بر زمین نهد. به همین جهت وقتی از فیل‌اش پیاده می‌شود فرشی از برگ 
درختان زیر پایش پهن می‌کنند تا پای بر آن بگذارد. از حکمت‌های عامیانه‌ی آلمانی‌ها بود 
که چون جادوگران را برای آتش زدن می‌برند نباید گذاشت پایشان به زمین بخورد و دلیلی 
که برای آن ذ کر می‌شد این است که اگر پایشان به زمین بخورد خودرانامرئی و فرار می‌کنند. 
مزلف " فاضل فلسفه‌ی زیرپوش راه راه در قرن هجدهم این باور را یاوه گویی می‌داند و 


افراد خاصی در 
مواقع خاص نباید 
پابر زمین 
می‌نهادند. 


ظاهراً گمان بز 
این بود که 
اشخاص مقدس پا 
" تابر شده از 
خاصیت 
اسرار آهیز و 
مایم‌گونه‌ای. 
سرشارند که با 
تماس با زمین هدر 
می‌رود یا منفجر 
می‌شود. 


اشخاص مقدس 
نباید حورشید را 
می‌دید‌ند, 


۷۰۴ شاخه‌ی ززین 


مسخره می‌کند. در واقع می‌پذیرد که زنان را با گاری به جایگاه اعدام می‌بردند اما منکر آن 
است که در این عمل مقصود مهمی نهفته باشد و برای اثبات نظرش حاضر است به تجزیه 
شیمیایی چوب گاری هم بپردازد. از روی واقعیت عینی و تجربه شخصی‌اش سعی در تبیین 
اعدام بان در دست بیست. می‌گو بد: امن خودم در جوانی جادوگران مختلفی ۳ در 
آرنشتاد در ایلمنائو در شووندا دهکده‌ی پر رونقی بين ار شتا و ایلمنائو دیده‌ام که 
سوزانده شده‌اند و بعضی را پیش از آن که سوزانده شوند عفو کردند و گردن زدند. همه‌شان 
در محل اعدام روی زمین ایستاده بودند و مثل هر گنهکارٍ شوربخت دیگری گردن زده 
شدند. در حالی که اگر می‌توانستند با لمس کردن زمین بگریزند. هیچکدام‌شان در این کار 
تر دید نمی‌کردند.) 

ظاهراً حردمند بدوی قداست. قدرت جادویی تابو یا هرنامی که به آن کیفیت 
اسرارآمیزی بدهیم که گمان می‌رود در اشخاص متبرک یا حرمت‌دار وجود دارد. را ماده‌ای 
فیریکی یا مایعی می‌دانست که آدم متبرک با آن شارژ شده است. مثل فانوس لیدن " که با برق 
شارژ شده است. و درست همچنان که برق اگر با هادي مناسبی تماس بگیرد خالی می‌شود. 
تقدس و تبرک یا کیفیت جادویی در آدم‌ها نیز با تماس با زمین» که در اینجا مثل هادي 
مناسبی برای مایم سحرآمیز است» خالی يا نشت می‌کند. از این رو برای جلوگیری از هدر 
رفتن این بار شخص متبرک يا حرمت‌دار را باید به دقت از تماس بازمین دور داشت و 
به اصطلاح ایزوله‌اش کرد تا مانع از خالی شدنش از آن ماده یا مایم گرانبها گردد که آن 
حرمت‌دار [تابو ] نه فقط به خاطر خود وی بلکه برای منافع و صلاح دیگران صورت 
می‌گیرد. ز یراچون خحصلت تقدس يا حرمت [تابو ]مثل ماده منفجره‌ی نیرومندی است که با 
مراقبت و مواظبت دقیق قرار گیرد وگرنه با انفجار آن هر آنچه راکه در اطراف و در تماس با 
او قرار گیرد منهدم و نابود می‌کند. 


۲ 


دومین قاعده‌ای که در اینجا باید مورد توجه قرار داد آن است که خورشید نباید بر شخص 
مقدس و متبرک بتابد. این قانون را میکادو و راهب اعظم زاپوتک هردو رعایت می‌کردند. 
راهب اعظم را «حدایی می‌دانستند که نه زمین شایستگی حمل‌اش را داشت و نه خورشید 
که بر او بتابد». میکادو نیز اجازه نداشت در فضای باز ظاهر شود و خورشید را دارای آن 


بین آسمان وزمین ‏ ۷۰۵ 


منزلت نمی‌دانستند که بر امپراتور بتابد. بومیان گرانادا در آمریکای جنوبی «کسانی را که 
باید فرمانروا یا فرمانده می‌شدند» اعم از مرد یا زن از زمان طفولیت چندین سال در انزوا 
نگه می‌داشتند که گاهی هفت سال طول می‌کشید و در این مدت حتی خورشید رانمی‌دیدند 
وگرنه جبروت‌شان زایل می‌شد. و غذاهای معینی می‌خوردند؛ در اوقات معینی نگهبان‌شان 
وارد عزلتکده یا زندان آن‌ها می‌شد و سخت شلاقش می‌زد.» به همین گونه مثلاً وارث 
پادشاهی در بوگوتا که نه پسر بلکه پسر خواهر شاه بود آموزش شاقی از زمان طفولیت 
می‌دید: در معبدی در انزوای کامل به سر می‌بُرد و در اين مدت نه آفتاب را می‌دید نه نمک 
میخورد و نه با زنی حرف می‌زد. همیشه در محاصره‌ی نگهبانان بود که مراقب رفتارش 
بودند و همه‌ی کارهایش را می‌دیدند و اگر فقط یک بار از مقرراتی که برایش وضع شده بود 
تخطی می‌کرد منزلت خود رااز دست میداد و از تمام حقوق خود بر تخت سلطنت محروم 
می‌شد. هم‌چنین وارث سلطنتِ سوگاموسو پیش از جلوس به تخت می‌بایست مدت هفت 
سال در معبد سر کند. آنجا در تاریکی می‌ماند و حتی نمی‌بایست خورشید یا نوری ببیند. 
کسی که قرار بود انیکای پرو شود می‌بایست یک ماه بدون دیدن نور در انزوا بماند. روزی 
که طلبه‌ی برهمن متون ودایی حمام می‌گرفت تا نشان دهد که دوران طلبگی‌اش به پایان 
رسیده است پیش از طلوع خورشید وارد آغلی می‌شد و بر پشتِ در پوستینی می‌آویخت و 
انجا می‌نشست؛ در ان روز او نباید روی افتاب را می‌دید. 

هم‌چنین در سراسر جهان زن‌ها پس از زایمان و اولادشان کمابیش تابو هستند. مثلاً در 
کُره پس از زایمان مدت ۲۱ یا ۱۰۰ روز بسته به جایگاه هر کس نور خورشید را از مادر و 
بچه‌اش به شدت دریغ می‌دارند. در بین بعضی از اقوام ساحل شمال غرب گینه‌نو زن نباید 
پس از زایمان چند ماه از خانه بیرون رود. وقتی بیرون می‌رود باید سرش رابا پارچه یا 
باشلقی بپوشاند. زیرا اگر خورشید بر سرش بتابد گمان بر این است که یکی از حویشان 
ذکورش می‌میرد. عزاداران نیز در هرجا حرمت دارند. مثلاً آینوهای ژاپن هنگام عزاداری 
کلاه‌های خاصی بر می‌گذارند تا خورشید بر سرشان نتابد. بومیان کاستاریکا در طول پرهیز 
سه‌روزه‌ی خود نمک نمی‌خورند. تا حد امکان حرف نمی‌زنند» آتش نمی‌افروزند و در 
خانه می‌مانند يا اگر روز بیرون روند خود را می‌یوشانند و به دقت از نور خورشید حفظ 
می‌کنند و معتقدند که تابش نور آفتاب سیاه‌شان می‌کند. در بخش‌هایی از سوئد از زمان‌های 
دور رسم بوده است که در شب یول به زیارت روند و آنجا بسی رازها برایشان آشکار 
می‌شود و می‌دانند که در سای پیش رو چه رخ خواهد داد. برای تدارک این سفر زیارتی 
«بعضی‌ها خود را قبلاً سه روز در زیرزمینی تاریک حبس می‌کنند تا از نور خورشید دور 
باشند. بعضی دیگر یک روز مانده به زیارت» صبح زود در جایی پرت مثل کاهدان به عزلت 
می‌نشینند و توی کاه‌ها فرو می‌روند و ساکت و روزه‌دار همان جا می‌مانند تا آفتاب فرو 


اشخاص 
حرمت‌دار (تابو 
شده) نباید 
خورشید را 
می‌دیدند. 


فرد اصی ناد 
آتش را می‌دیدند. 


فصهی شاهزاده‌ی 
بی‌خورشید, 


۶ شاخه‌ی ززین 


نشیند. کسانی هم هستند که معتقدند روز پیش از زیارت کافی است روزه بدارند. در آن 
مدت مرد نباید آتش ببیند و اگر ضرورتی پیش آمد باید با فتیله و چخماق آتشی بگیراند. 
به این وسیله شیطان فراری وگرنه بر او مسلط می‌شود.» بومی پیما در مدتِ ۱۷ روزه‌ای که 
تا طر شین یک آبایستدورعی نهر را ی می کل تایه نی افر وه بیند. 

روستاییان آکارنانی * از شاهزاده‌ی زیبایی موسوم به بی حورشید سخن می‌دارند که اگر 
خورشید را می‌دید می‌مُرد. به این سبب در کاخی در زیرزمین در ناحیه‌ی اونیادای باستان 
به سر می‌بُرد اما شب‌ها بیرون می‌آمد و از رودخانه می‌گذشت و به دیدار زن جادوگری 
می‌رفت که در قصری آن سوی رود می‌زیست. ساحره ناراحت بود از اين که هر شب بسی 
پیش از طلوع خورشید باید از شاهزاده جدا شود و چون شاهزاده به اصرار و خواهش وی 
برای بیشتر ماندن توجهی نمی‌کرد. تدبیری اندیشید و همه‌ی حروسان آن حوالی را سر 
برید. شاهزاده که عادت داشت زمانِ نزدیک شدن طلوع خورشید را با شنیدن بانگ صدای 
خروسان دریابد. بسیار تأخیر کرد و تازه به گدارٍ رودخانه رسیده بود که نور خورشید بر 
کوه‌های ایتولی افتاد و پیش از آن که او بتواند به اقامتگاه تاریک خود بازرسد اشعه‌ی مرگبار 
افتاب بر او تایید. 


فصل ۲ 
چیصمیج 


انزوای دختران 


اکنون باید توجه کرد که دو قاعده‌ی پیشگفته -پا نگذاشتن بر زمین و ندیدن حورشید - 
را دختران به هنگام بلوغ جداگانه یا با هم در بسیاری از نقاط دنیا رعایت می‌کنند. در بین 
سیاهانِ لوانگو دخترانی که بالغ شده‌اند در کلبه‌های جداگانه به سر می‌برند و هیچ جای 
بدن‌شان نباید برهنه با زمین تماس پیدا کند. در میان زولوها و قبایل خویشاوند افریقای 
جنوبی وقتی نخستین نشانه‌های بلوغ ظاهر می‌شود. «دختر که در حال راه رفتن. مشغول 
هیزم جمع کرد یا سرگرم کار در مزرعه است به سوی رودخانه می‌رود و در نیزار پنهان 
می‌شود و آن روز همان جا می‌مائد تا از چشم مردها دور باشد. سرش را به دقت با ُنگی که 
به همراه دارد می‌بندد تا خورشید بر آن نتابد وگرنه.نور آفتاب می‌عشکاندش و به صورت 
اسکلتی درمی‌آورّد. پس از تاریک شدن هوابه خانه برمی‌گردد و دور از نظر نگهش 
می‌دارند»؛ مدتی تنها در آلونکی به سر می‌بَرّد. در دوره‌ی انزوا که دو هفته‌ای طول می‌کشد» 
نه او ونه دحترانی که مراقبش هستند. نباید لب به شیر بزنند وگرنه گاوها خواهند مُرد. و اگر 
هنگام کار کردن در مزرعه اولین خونریزی بر او عارض شد باید پس از پنهان شدن در میان 
بوته‌هاه موقع بازگشت به خانه از همه‌ی گذرگاه‌ها سخت حذر کند. همین طور در بین قوم 
با گاندا وقتی دختری برای نخستین بار قاعده می‌شد دور از انظار نگهش می‌داشتند و حق 
نداشت غذا بخورد؛ و پس از دوره‌ی عزلت. خویشاوندی که دختر با او می‌زیست (زیرا در 
بین قوم با گاندا جوان‌ها با پدر و مادرشان زندگی نمی‌کنند) می‌بایست از روی زنش بپرد» که 
در میان آن قوم معادل آمیزش با اوست. اگر دختر هنگام قاعده شدن اتفاقاً نزد پدر و مادرش 
می‌زیست» رسم این بود که پس از طی آن دوره موصوع را به آن‌ها اطلاع دهد و آن وقت 
پدرش می‌بایست از روی مادرش بپرد. باگانداها معتقد بودند که بی‌اعتنایی به این رسم 
باعث می‌شد که دختر هرگز بچه‌دار نشود یا بچه‌هایش در طفولیت بمیرند. تظاهر به آمیزش 
جنسی بین پدر و مادر یا سایر حویشان دختر, آیینی جادویی به منظور تضمین باروری او 


دختران به هنگام 
بلرخنبید با زمین 
تماس بابند با 
آفتاب را پینند. 


منزوی ساختن 
دخترانٍ نوبالغ در 
بین قوم با گاندا. 


منزوی کردنٍ 
دخترانٍ نوبالغ در 
بین قبایل فلات 
تانگایکا. 


۸ شاخهی ززین 


بود. قابل توجه این که در بین باگانداها نخستین قاعدگی غالبا ازدواج محسوب می‌شد و 
دختر را عروس می‌ناميدند. این نگرش ساکی از باوری است شبیه این باور سیامی‌ها که 
یکی از ارواح سرگردان در هوا از دختر ازاله‌ی بکارت می‌کند و ننخستین قاعدگی نتیجه‌ی 
آن است و روحی که این زخم را پدید آورده است از آن پس هر ماه آن را تجدید می‌کند. 
احتمالاً به همین دلیل, با گانداها تصور می‌کنند زنی که قاعده نمی‌شود اثر نحسی بر 
باغ‌ها و مزرعه‌ها می‌گذارد و اگر در آنجا کار کند موجب ناباروری و بی‌حاصلی زمین 
می‌شود. زیراکسی که خودش به دست روحی بارور نشده است چگونه می‌تواند خاک 
رابارور سازد؟ 

در بین قبایل آمامباوه, ویناموانگاه آلونگو و سایر قبایل فلات بزرگ واقع در غرب 
دریاچه تانگانیکا" «وقتی دختری درمی‌یابد که بالغ شده است بلافاصله کلبه‌ی مادرش را 
ترک می‌کند و در بوته‌زار پرپشتِ نزدیک دهکده مخفی می‌شود» صورتش را با پارچه‌ای 
می‌پوشاند و سخت می‌گرید. نزدیکی‌های غروب یکی از زنان مسنّ‌تر -که مجری مراسم 
است و ناجیمبوسا نامیده می‌شود -دنبالش می‌آید و بر سر گذرگاهی اجاقی درست می‌کند و 
ترکیبی از انواع گیاهان رادر قابلمه‌ای بار می‌گذارد و می‌جوشاند و معجون رابه دخترک 
نوبالغ می‌مالد. شب‌هنگام دختر را به پشت می‌گیرد و به کلبه‌ی مادرش می‌آورّد. وقتی 
دوره‌ی چند روزه‌ی سنتی سپری شد. دختر اجازه دارد که پس از شستن و پاک کردن 
کف کلبه, دوباره آشپزی کند. اما در ماه بعدی تدارک پا گشائي دختر کامل می‌شود. دختر 
نوبالغ باید سراسر دوره‌ی پا گنایی را در کلبه‌اش به سر ببرد و پیرزنان سخت از او 
مرآقبت می‌کنند و هر جا برود همراهش می‌روند و سر دختر را با پارچه‌ای می‌بندند و 
مراسم حداقل یک ماه طول می‌کشد.» در ضمن دوره‌ی عزلت, زنان دهکده در کلبه‌ی 
مادر به طبل زدن و آواز خواندن می‌پردازند و هیچ مردی جز گویا پدر دوقلویی حق 
ورود به آنجا را ندارد. مجری مراسم و زنان مسن واقعیات اساسی زندگی» وظایف 
زناشویی, آداب رفتار و معاشرت و مهمان‌نوازی را که یک زن متأهل باید رعایت کند 
به او می‌آموزند. دختر هم‌چنین باید به آزمایش‌هایی چون پریدن از مانع» عبور دادن سر 
از میان حلقه‌ی خار و مانند آن تن در دهد. درس‌هایی که فرا می‌گیرد با نقش گلین 
حیوانات و اشیای رایج در زندگی محلی همراه است. علاوه بر اين» مسئول آموزش 
دیوارهای کلبه رابا تصاویر ابتدایی می‌آراید که هر کدام معنا و پیام خاصی دارد که دختر 
باید بفهمد و بیاموزد. در گزارش پیشگفته قاعده‌ی نگاه نکردن دختر نابالغ به حورشید 
و تماس نگرفتنش با زمین ظاهرا در این نکته مستتر است که وی با پی بردن به نخستین 
آثار بلوغ توی بوته‌زار پنهان می‌شود و پس از غروب خورشید پیرزنی او را در پشت 
خود به خانه می‌برّ د. 


انزوای دختران ۱۷۰۹ 


در نیوایرلند * دختران را چهار یا پنج سال در قفس‌های کوچک و در تاریکی نگه 
می‌دارند و در این مدت حق ندارند پا بر زمین بگذارند. اين رسم را یک شاهد عینی گزارش 
کرده است. «در این جا معلّمی درباره‌ی رسم عجیبی که در مورد دختران نوبالغ رایج است با 
من صحبت کرد از رییس قبیله خواستم که مرا برای دیدن آن‌ها به آن خانه ببرد. خانه حدود 
بیست‌وپنج فوت ارتفاع داشت و دورش را با نی و خیزران حصار کشیده بودند و در محل 
ورودی کیسه‌ای علف خشکیده آویزان بود که نشان می‌داد خانه یک «تابو»‌ی اکید است. 
توی خانه سه شیء مخروطی شکل به ارتفاع تقریبی هفت یا هشت فوت, حدود چهار فوت 
بالاتر از زمین قرار داشتند که مساحت قاعده‌شان ده دوازده فوت می‌شد و از سقف کلبه 
آویزان بودند. این قفس‌ها را از برگ‌های پهن درخت ۳200205 می‌ساختند و برگ‌ها چنان 
تنگ هم بافته می‌شد که نور با اندک قاچ به درون آن رخنه نمی‌کرد. در یک طرف 
قفس‌ها جای بازی هست که آن را محکم با دری بافته از برگ درخت نارگیل و درخت 
۳2۳0275 بسته‌اند. سه فوت بالاتر از زمین سکوئی از خیزران هست که کف کلبه را 
تشکیل می‌دهد. به ما گفتند در هر یک از قفس‌ها دختر جوانی حبس است که حداقل باید 
چهار یا پنج سال همانجا بماند بی‌آن که حق خروج از کلبه را داشته باشد. وقتی این‌ها را 
شنیدم نمی‌توانستم باور کنم. وحشتناک‌تر از آن بود که بتوان باور کرد. با رییس قبیله 
صحبت کردم و گفتم که می‌خواهم توی قفس‌ها و اگر شد خود دخترها را ببينم و چند تا 
دانه‌ی منجوق به آن‌ها هد یه بدهم. گفت این کار «تابو» است و هیچ مردی جز خویشان 
دخترها حق نگاه کردن به آن‌ها را ندارند. اما فکر می‌کنم منجوق‌هایی که وعده دادم کار 
خودش را کرد و رییس دنبال پیرزنی که مسئول دخترها بود فرستاد. فقط اوست که حق باز 
کردن در قفس‌ها را دارد. هنگامی که منتظر آمدن پیرزن بودیم می‌شنیدیم که دخترها با 
عصبانیت بارییس صحبت می‌کنند. گویی به چیزی اعتراض داشتند یااز چیزی 
می‌ترسیدند. سرانجام پیرزن آمد البته زندانبان یا نگهبانِ خیلی مهربانی به نظر نمی‌آمد» 
درخواست رییس را هم که اجازه بدهد دخترها را ببینیم احتمالاً نمی‌پذیرفت. چون هیچ 
نگاه دوستانه و مهرآمیزی به ما نکرد. اما وقتی رییس به او گفت که در را بگشاید مجبور بود 
چنین کند و در را که باز کرد دخترها به سوی ما سرک کشیدند و دست‌هایشان رابرای گرفتن 
منجوق‌ها دراز کردند. من اما عمداً دورتر نشستم و منجوق‌ها را به طرفشان دراز کردم تا 
بلکه از توی قفس بیرون‌شان بکشم و بتوانم توی کلبه را از نزدیک بررسی کنم. اینجا مشکل 
دیگری پیش آمد. دخترها تا وقتی که توی قفس حبس بودند حق نداشتند پایشان روی 
زمین بگذارند. اما می‌خواستند منجوق‌ها را بگیرند؛ پیرزن مجبور شد بیرون برود و 
مفداری چوب و ساقه نی و خیزران فراهم کند. این‌ها را روی زمین فرش کرد و سپس 
به طرف یکی از دخترها رفت و کمکش کرد که پایین بیاید و دستش راگرفت و او پا روی 


انزوای دختران 
نوبالغ در 
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منزوی کردنٍ 

دختراي نوبالغ در 
میان گوارانی‌ها؛ 
چیریگوانوها: و 


بومیان لینگوا در 


آمریکای جنوبی. 


۷۰ شاخه‌ی ززین 


چوب‌ها گذاشت و آن‌قدر جلوتر آمد که بتواند منجوق‌هایی را که به طرفش گرفته بودم 
بگیرد. سپس جلوتر رفتم تا درون قفس دخترک را نگاه کنم اما توی قفس هوا آن‌قدر داغ و 
حفقان‌آور بود که نتوانستم سرم را زیاد تو ببرم. کف قفس تمیز بود و جز چند تکه خیزران 
کوتاه برای بردن اب چیزی در آن نبود. فقط آن‌قدر جا داشت که دخترک بنشیند یا به طور 
خمیده دراز بکشد؛ در که بسته می‌شود توی کلبه باید تقریباً یا کاملاً تاریک شده باشد. 
دخترها هر روز فقط یک بار حق دارند بیرون بيایند و در طشت یا بادیه‌ی چوبینی که در کنار 
هر قفس گذاشته شده است خود را بشویند و تمیز کنند. آن‌ها دوره‌ی جوانی را توی این 
قفس‌های خفقانآور سر می‌کنند و آن‌قدر آنجا می‌مانند تا به زن جوانی تبدیل شوند. آن 
وقت بیرون‌شان می‌برند و برای هر کدام جشن عروسی مفصلی ترتیب می‌دهند. یکی از 
دخترها چهارده یا پانزده سال داشت و رییس گفت که پنج سال اینجا ببوده است و همین 
روزها می‌برندش. دو دختر دیگر حدود هشت و ده سال داشتند و می‌بایست چند سال دیگر 
هم در آنجا ۳ 

در بین آت‌دانوم‌های بُرنئو دعتران را در هشت یا ده سالگی در اتاقک يا پستوی خانه 
حبس می‌کنند و مدت مدیدی ارتباط‌شان را با جهان خارج قطع می‌کنند. پستو مثل همه 
جای خانه روی تیرک‌هایی ساخته شده است و فقط از پنجره‌ی کوچکی که به یک جا باز 
می‌شود نور می‌گیرد؛ بنابراین دخترک تقریباً در طلمت محض به سر می‌برّد. او به هیچ 
عذری, هر قدر هم که ضروری بوده باشد. نمی‌تواند از نهانگاهش بیرون آید. در مدتی که 
وی محبوس است هیچیک از اعضای خانواده‌اش جز زن برده‌ای که نگهبان اوست حق 
دیدارش را ندارد. در طول این مدت. که اغلب هفت سال طول می‌کشد. دختر حودرابا 
بافتن زیرانداز و سایر صنایع دستی مشغول می‌کند. رشد جسمانی او به سبب ورزش 
نکردنِ مداوم مختل می‌شود و وقتی, پس از دوران بلوغ؛ بیرون می‌آید» رنگ‌پریده و 
روت سگم رف آسات زس هب ار وی کر هار مرش ی کی اه رشن راد 


است. 

وقتی نخستین نشانه‌های بلوغ در دختری ظاهر می‌شود گوارانی‌های جنوب برزیل در 
مرز پاراگوثه, او را در ننوئی می‌دوزند و فقط سوراخی را باز می‌گذارند تا نفس بکشد. 
دخترک در این وضع که چون جنازه در لفافی پیچیده شده است دو سه روز یا تا زمانی که 
نشانه‌های بلوغ هنوز ادامه دارد به سر می‌بَرّد و در این مدت باید از هر خورد و خوراکی 
به شدت پرهیز کند. سپس او را به دست دایه‌ای می‌سپارند و آو مرهای دعتر را کوتاه می‌کنذ 
و مراقب است که تا بلند شدن موهایش به حدی که گوش‌هایش را فرو بیوشاند از خوردن 
هرنوع گوشتی به شدت امساک کند. در اين مدت طالع‌بینان منش آینده‌ی او رااز روی 
پرندگان و حیوانات گوناگونی که از روی سرش پرواز می‌کنند يا سر راهش قرار می‌گیرند 
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پیشگویی می‌کنند. اگر طوطی ببینند می‌گویند که دعترک پر چانه و وراج خواهد شد. اگر 
جغد ببینند دخترک تنبل و بیکاره است و به درد کارهای محلی نمی‌خورد و بر همین منوال. 
چیریگوانوهای جنوب شرقی بولیوی در چنین شرایطی دخترک را توی ننویش به سقف 
بند می‌کنند و یک ماه همان جا می‌ماند: در ماه دوم ننو را پایین‌تر می‌اورند تا در نیمه راه 
زمین و سقف قرار گیرد و در ماه سوم پیرزنان چوب به دست وارد کلبه می‌شوند و هرچه را 
که جلوی خود ببینند می‌زنند و می‌اندازند و می‌گویند که ماری را می‌گیرند که دحترک را 
زخمی کرده است. بومیان لنگوا در چاکوی پاراگوثه در این شرایط دخترک را در ننویش از 
سقف خانه آویزان می‌کنند اما فقط سه شب و روز آنجا نگهش می‌دارند و در این مدت جز 
اندکی چای پاراگوثه با ذرت آب‌پز برای خوردن به او نمی‌دهند. فقط مادر یا مادربزرگش 
به او دسترسی دارد و جز آن‌ها کسی نزد او نمی‌رود یا با او حرف نمی‌زند. اگر مجبور شود 
لضظه‌ای نی را کرک کت دوستانشن سخت مراقیت هي کف که ماد با تویروسو تما ییا 
کند؛ بویروسو ماری خیالی است که می‌خواهد او را ببلعد. هم‌چنین باید خیلی مراقب باشد 
که پا روی مدفوع طیور یا حیوانات نگذارد وگرنه گلو و سینه‌اش زخم می‌شود. در روز سوم 
او را از ننو پایین می‌آورند. موهایش راکو تاه می‌کنند و می‌گذارند که در گوشه‌ای از اتاق رو 
به دیوار بنشیند. نباید با کسی حرف بزند و باید از حوردن گوشت و ماهی خودداری کند. 
نزدیک به یک سال اين وضع ادامه دارد. بسیاری از دختران بر اثر مشقت‌هایی که در این 
مدت می‌بینند از دنیا می‌روند یا بقیه عمر رارنجور و معلول می‌شوند. تنها سرگرمی‌شان در 
دوران انزوا و عزلت سوزن‌دوزی و بافندگی است. 

در بین یوراکارها؛ قبیله‌ای بومی در بولیوی در دامنه شرقی جبال آند وقتی نخستین 
نشانه‌های بلوغ در دختری ظاهر می‌شود به پدر و مادرش اطلاع می‌دهد. مادر می‌گرید و 
پدر کلبه‌ی کوچکی از برگ‌های نخل در نزدیکی خانه می‌سازد. در اين آلونک دخترش را 
طوری محبوس می‌کند که نتواند نور خحورشید را ببیند و او چهار روز بی‌آن که لب به غذا 
بزند در آنجا می‌ماند. در این مدت مادر به کمک زنان همسایه مقدار زبادی مشروب 
مستی‌آور محلی موسوم به چیچا درست کرده و آن را در پیاله‌های چوبی و برگ‌های نخل 
ريخته است. صبح روز چهارم. سه ساعت پیش از طلوع آفتاب. پدر دختر با لباس و 
آرایه‌های خاص قبیله‌ای» با صدای بلند همه‌ی همسایگان را فرا می‌خواند. دخترک بر روی 
سنگی می‌نشیند و مهمانان یک یک طره‌ای از گیسوانش را می‌برند و در تنه‌ی خالی درختی 
در اعماق جنگل پنهان می‌کنند. وقتی همه کارشان را انجام دادند به صورت دایره می‌نشینند 
و دخترک به هر کدام‌شان کدو تنبلی پُراز چیچای بسیار قوی تعارف می‌کند. پیش از آن که 
شادخواری شروع شود پدرها عملیات عجیبی روی بازوی پسران خود که در کنار آن‌ها 
نشسته‌اند انجام می‌دهند. پدر استخوان بسیار تیز میمونی را در دست دارد که به ادویه‌ی 


منروی کردن 
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۷۱۳ ساخه‌ی ززین 


بسیار تند و سوزنده‌ای آغشته است؛ پوست بازوی پسرش را چنگ می‌زند و مثل جراحی 
استخوان نوک تیز را پشت سر هم در آن فرو می‌برد و آن‌قدر این کار را ادامه می‌دهد که 
بازوی پسر جوان از شانه تا مچ دست در فواصل منظم سوراخ می‌شود. تقریباً همه 
شرکت‌کنندگان در جشن به همین صورت مجروح می‌شوند که بومیان آن راکولوکوته 
می‌نامند. به اين ترتیب وقتی آماده شدند که روزی شاد و پر شور را سپری کنند شروع 
به میگساری می‌کنند و تا دم غروب به نی زدن و آواز خواندن و پایکوبی می‌پردازند. باران و 
رعد و برق هم که بیاید مانع از شادی و حوشگذرانی دسته‌جمعی آنان تا غروب افتاب 
نخواهد بود. سوراخ کردن بازوی جوانان برای آن است که شکارچیان ماهری شوند؛ جوان 
با هر سوراخی که بر بازویش می‌بیند وعده‌ی شکاری دیگر را می‌یابد که عمل جراحی 
تضمین‌کننده‌ی آن است. همین عمل را روی دست‌ها و پاهای دختران انجام می‌دهند تا 
شجاع و قوی گردند؛ حتی روی سگ‌ها نیز این عمل صورت می‌گیرد تا بهتر دنبال شکار 
بدوند و آن را بيابند. دختر تا پنج با شش ماه پس از ان باید سرش را بپوشاند و از حرف زدن 
با مردها خودداری کند. یوراکارها فکر می‌کنند که اگر دختر نابالغ اين آزمایش دردناک را از 
سر نگذراند در آینده بچه‌هایش به طرق گوناگون مثلاً بر اثر نیش مان گاز گرفتن پلنگ؛ 
سقوط از درخت. زخم تیر و امثال آن از بین می‌روند. 

در بین ماتاکوها یا ماتا گوایوهاء از قبایل بومی گران‌چاکو» دختر نوبالغ مدتی باید 
منزوی شود. او را در گوشه‌ای از کلبه با شاخ و برگ یا چیزهای دیگری می‌پوشانند؛ نه کسی 
و و با کش تس ریز و قآ شارت ان ماه با کات تور ی ام 
مدت مردی در جلوی کلبه طبل می‌زند. همین طور در میان توباها از دیگر قبایل همان 
منطقه, وقتی دختر رییس قبیل بالغ می‌شود دو یا سه روز در خانه می‌ماند و مردان قبیله 
سراسر منطقه را زیر پا می‌گذارند تا گوشت شکار و ماهی برای جشن فراهم آورند؛ بومي 
ماتاکو در این وضعیت در جلوی کلبه بی‌وقفه. شب و روز طبل می‌زند و به رقص و آواز 
می‌پردازد تا جشن به سرآید. از آنجایی که شادمانی دو یا سه هفته طول می‌کشد حستگی 
اون هی ی و شروک ادها ای وتان . 
و تجلیل پر مشقت الاهگان هنر سرگرم است برایش فراهم می‌شود. مراسم با شادخواري 
عمومی و عیش و عشرت سرمستانه به پایان می‌رسد. در بین یاگواهاء قبیله‌ای بومی در 
آمازون علیاء دختر نوبالغ راسه ماه در کلبه‌ی دورافتاده‌ای در جنگل حبس می‌کنند و مادرش 
هر روز برایش آب و غذامی‌بَرد. در بین پگوونج‌ها وقتی دختری نخستین نشانه‌های بلوغ را 
در خود سراغ می‌کند مادرش او را در گوشه‌ای از کلبه جا می‌دهد و جلویش پرده‌ای می‌کشد 
و به او می‌گوید که حق ندارد به مردی نگاه کند. روز بعد. صبح خحیلی زود و باز پس از 
غروب آفتاب دو زن او را وامی‌دارند که آن‌قدر بدود که خسته شود و دوباره به نهانگاه حود 


انزوای دختران ۷۱۳ 


بازگردانده می‌شود. در روز بعد سه کیسه پشم را سر راه در نزدیکی خانه قرار می‌دهد تا 


نشان دهد که اکنون دیگر زن شده است. در بین قبایل پاس, موهه و سایر قبایل برزیل دختر . 


نوبالغ را در ننویی از سقف می‌آویزند و مدت یک ماه یا تا زمانی که بتواند تحمل کند نباید 
لب به غذا بزند. یکی از نخستین اقامت‌کنندگان در برزیل در اواسط قرن شانزدهم از 
آزمایش سختی سخن می‌گوید که دختران نوبالغ قبایل ساحل جنوب شرقي آن منطقه, 
نزدیک محلی که امروزه به ریودوژانیرو موسوم است. باید بدان تن می‌دادند. وقتی دختری 
به سن بلوغ می‌رسید موهایش را می‌سوزانیدند يا از ته می‌زدند. سپس روی تخته‌سنگی 
قرارش می‌دادند و با دندانِ جانوری همه‌ی پشت‌اش را از شانه به پایین زحم می‌زدند و 
شرحه شرحه می‌کردند تا حون جاری می‌شد. سپس نوعی کدو قلیانی جنگلی را 
می‌سوزاندند و خاکسترش رابر زخم‌ها می‌نهادند؛ دست و پای دختر را می‌بستند و توی 
انبانی از سقف می‌آویختند به طوری که هیچ کس نمی‌توانست بدن دخحترک را تشخیص 
دهد. او سه روز بی آب و غذا می‌بایست انجا سر کند. وقتی سه روز به سر می‌رسید از کیسه 
درمی‌آمد و پا بر تخته سنگ می‌نهاده زیرا پایش نمی‌بایست به زمین بخورد. اگر نیاز 
به قضای حاجت پیدا می‌کرد یکی از زنان خویشاوند او را به پشت می‌گرفت و بیرونش 
می‌برد و با خود زغال افروخته‌ای برمی‌داشت تا مانع از ورود ارواح خبیثه به بدن دخترک 
شود. وقتی به درون کیسه‌اش بازمی‌گشت کمی آرد. جوشانده‌ی ریشه‌ی گیاهان و آب‌اش 
می‌دادند اما حق خوردن نمک و گوشت را نداشت. به این ترتیب تا خر عادت ماهانه‌ی اول 
سر می‌کرد و در پایان آن, سینه و شکم و همین طور همه‌ی پشتش را می‌بریدند و زخم 
می‌زدند. در ماه دوم هنوز درون کیسه بود اما انضباط روزه‌داری‌اش شدت اولیه را نداشت و 
هم‌چنین می‌توانست نخریسی کند. در ماه سوم باماده‌ی خاصی سیاهش می‌کردند و 
می‌توانست به زندگی عادی‌اش بازگردد. 

در بین ماکوسی‌های گویانٍ انگلیس وقتی نخستین نشانه‌های بلوغ در دختری ظاهر 
ظاهر می‌شود او را توی ننویی از بلندترین جای کلبه می‌آویزند. در چند روز نخست حق 
ندارد در طول روز ننویش را ترک کند اما شب‌ها باید پایین آید, آتشی بیفروزد و شب را در 
کنار آن سر کند وگرنه زخم‌هایی در گردن و گلو و سایر جاهای بدنش ایجاد می‌شود. تاوقتی 
که غلائم بلوغ در اوج خود است باید به شدت از خوردن امتناع کند. با فروکش کردن علائم 
می‌تواند پایین آید و در جای تنگی که در تاریک‌ترین گوشه‌ی کلبه برایش درست کرده‌اند 
اقامت کند. صبح‌ها می‌تواند برای خودش غذا درست کند اما آتش جداگانه‌ای باید بیفروزد 
و در ظرف خودش غذا بخورد. تقریباً پس از ده روز جادوگر می‌آید و با خواندن اوراد و 
دمیدن بر او و بر مهم‌ترین چیزهایی که وی دست زده است. طلسم را باطل می‌کند. 
ظرف‌هایی را که استفاده کرده است می‌شکنند و تکه پارچه‌های آن را دفن می‌کنند. پس از 


منزوی ساختن 
دخترانٍ نوبالغ در 
بین بومیان گویان, 


رسم زدن دختران 
و سپردن آنان 
به نیش مورچه‌ها, 


رسم انداختن 
مورچه‌های گزنده 
به بدن مردان 
جوان به عنوان 
آیین پاگنائی؛ در 
آمریکای جنوبی. 
در اين موارد زدن 
پا نیش مورچگان 
در اصل جنبه‌ی 
ترکیه داشت ولی 
بعدها آزمون 
شکیبائی و 


شجاعت شد. 
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نخستین آب‌تنی, مادرش او را با ترکه‌ی نازکی می‌زند و دخترک باید بدون فریاد زدن 
ضربه‌ها را خاموش تحمل کند. در پایان دومین عادت ماهانه دوباره او را با چوب می‌زنند و 
پس از آن دیگر رهایش می‌کنند که چون دیگران زندگی کند. او اکنون «پاک» شده است و 
می‌تواند با مردم درآمیزد. سایر بومیانگریان پس از آویختن دخضترک در درون ننویش از 
سقف کلبه به مدت یک ماه» مورچه‌های درشتی را به بدن او می‌اندازند که گاز گرفتن‌شان 
بسیار دردآور است گاهی علاوه بر نیش مورچگان, دخترک از خوردن و نوشیدن نیز 
محروم می‌شود. به حدی که وقتی از توی ننو پایین‌اش می‌آورند واقعاً پوست و استخوانی 
بیش نیست. می‌گویند مقصود از نیش مورچه‌ها آن است که دخترک آماده‌ی تحمل بار 
مادری و زایمان شود. در بین یوپ‌های برزیل دختر نوبالغ را یک ماه در کلبه محبوس 
می‌کنند و جز اندک آب و نانی به او نمی‌دهند. سپس او را به میان خویشان و دوستانش 
می‌برند و آن‌ها باسیپو (نوعی چوب وی هر وی چهار یا ۳ به او می‌زنند تا 
بیهوش گردد یا بمیرد. اگر جان به در بیّرده همین عمل را چهار بار با شش ساعت فاصله 
تکرار می‌کنند و اگر کسی ضربه‌ها را محکم نزند در واقع به پدر و مادر دخترک توهین کرده 
است. در این بین» ظرف‌هایی از گوشت و ماهی پخته آماده شده است؛ سیپوها را در آن‌ها فرو 
می‌برند و جلو دهان دخترک می‌گیرند که لیس بزند. او اکنون زنی آماده‌ی ازدواج پنداشته 
می‌شود. 

رسم سپردن بدن دختران نوبالغ به نیش گزنده‌ی مورچگان يا زدن آن‌ها با ترکه بدون 
تردید» برای مجازات يا ازمایش مقاوست آن‌ها نیست بلکه جنبه‌ی تزکیه و پالایش دارد و 
مقصود آن است که دخترک از اثرات سوء و منحوسی که در این مدت در تن او جا گرفته و 
لانه کرده است رها و پاک گردد. به همین صورت احتمال دارد که زدن یا شکنجه دادن 
به عنوان مراسمی دینی یا آیینی اساساً جنبه‌ی پالایش و تزکیه داشته است. به معني زدودن و 
راندنٍ اثری منحوس و خطرناک بوده است» که تصور می‌شد تن دخترک را تسخیر کرده 
هو مد که جشی دیله تشرد آع از ان گنه عووت قطاش شیجتراهیته تا 
نشده باشد. دردی که مضروب تحمل می‌کرد همان‌قدر هدف بود که امروزه در عمل 
جراحی می‌تواند باشد. یعنی فقط حادئه‌ای ناگزیر بود و نه بیش. در دوران آتی این گونه 
مراسم را طور دیگری تفسیر کردند و نفس درد به عنوانٍ حادثه هدف اصلی مراسم گشت 
که اکنون یا آزمون مقاومت آدمیان در دوران خطیر زندگی یا خاکساري تن آدمی بود که 
خداوند را خوش می‌آمد. اما ریاضت در هر شکل و صورتی هرگز بدوی نیست. درست 
است که انسان وحشی در شرایط خاصی عمداً به درد و محرومیتی تن در می‌دهد که به نظر 
ما یکسره بیهوده می--.:۱» اما وی هرگز چنین نمی‌کند مگر آن که باور کند با این کار سود 
دنیوی ملموسی عایدش خواهد شد. درد کشیدن به خاطر درد کشیدن, چه به عنوان اصلی 
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اخلاقی در این زندگی و چه به عنوان کسب جاودانگی باشکوهی پس از آن, همرگز چون 
هدفی خود خواسته مورد نظر او نیست. 

در کامبوج دختر نوبالغ را زیر پشه‌بندی بستری می‌کنند که یک‌صد روز ممکن است 
طول کشد. اما معمولا چهار, پنج, ده یا بیست روز کافی دانسته می‌شود و حتی این نیز در آن 
هوای داغ و زیر پرده‌ی پشه‌بند سخت طاقت فرساست. بنا به گزارش دیگری دختر نوبالغ 
کامبوجی «در تاریک جاقرار می‌گیرد.» در طول این مدت که بنا به موقعیت خانوادگی دختر 
نکن است از ند ووز تخد سال طر لیکشت او بایت ضرابطی را زغایت کید سار ناد 
مرد بیگانه‌ای را ببینده گوشت قرمز و ماهی نخورد و از این قبیل. نباید به جایی. حتی 
به معبد برود. اما این انزوا در مواقع خورشیدگرفتگی قطع می‌شود؛ در چنین مواقعی دختر 
به معبد می‌رود تا در برابر هیولایی که فکر می‌کنند با در کام کشیدن اجرام اسمانی موجب 
کسوف شده است نیایش و پرستش کند. این اجازه‌ی ترک انزوا و ظاهر شدن در میان جمع 
در ایام کوف ظاهراً نشان می‌دهد قاعده‌ای که دختران نوبالغ را از نگاه کردن به آفتاب منع 
می‌کند چه به دقت تفسیر می‌شود. 


انتظار می‌رود که خرافه‌ای این چنین شایع در انسانه‌ها و قصه‌های عامیانه اثری از 
حود گذاشته باشد. و چنین هم هست. در قصه‌ای دانمارکی می‌خوانيم که 
شاهزاده‌عانمی محکوم به این بود که اگر پیش از سی سالگی آفتاب را ببیند جادوگری 
نابودش کند. بنابراین پدرش پادشاه او را در کاخ محبوس و همه‌ی پنجره‌ها از سمت 
مشرق, جنوب و مغرب را مسدود کرده بودند تا مبادا نور خورشید بر دختر دلبندش 
بتابد و او برای هميشه دخترش را از دست بدهد. شاهراده‌خانم فقط شب‌ها که افتاب 
نبود می‌توانست در باغ زیبای قصر اندکی گردش کند. روزی از روزها شاهزاده‌ای 
دلباخته‌ی او همراه با حیل سرداران و پهلوانانش همگی سوار بر اسبانی با یراق‌آلات 
زرین و سیمین به حواستگاری‌اش آمد. پادشاه به شاهزاده گفت به این شرط دخترش را 
به همسری او درم ی‌آورد که عروسش را تا سی ساله نشده با خودبه کشورش نبرّدو با او 
در قصری که پنجره‌هایش فقط رو به شمال باز می‌شود زندگی کند. شاهزاده قبول کرد و 
آن دو با هم ازدواج کردند. عروس فقط پانزده سالش بود و هنوز پانزده سال ملال‌انگیز 
باید می‌گذشت تا او بتواند از عزلتکده‌ی دل‌گیرش به درآید. هوای تازه استنشاق کند و 
آفتاب را ببیند. اما او و دلباخته‌اش, داماد جوان» یکدیگر را دوست داشتند و به حوشی 
می‌زیستند. الب دست در دستِ هم کنار پنجره می‌نشستند و به سمت شمال 


منزوی ساختن 
دخترٍ نوبالغ در 
کامبرج. 


آثار انزوای 
دختران نوبالغ در 
قصه‌های عامانه. 
قصه‌ی دانمارکی 
دختری که نباید 
. خورشید را 
می‌دید. 
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می‌نگریستند و از کارهایی که پس از آزادی خواهند کرد سخن می‌گفتند. اما اندکی 
ملال‌انگیز بود که هميشه کنار یک پنجره بنشینند و جز باغ‌ها و بیشه‌های کاخ تیه‌های 
دوردست و ابرهایی را که آرام از فراز آن‌ها می‌گذشتند تاش وتا نک روا همه 
ساکنان کاخ برای تماشای مسابقه‌ی پهلوانان و سرگرمی و حوشگذرانی به قصر دیگری 
رفته بودند و دو جوان مثل همیشه تک و تنها کنار پنجره نشسته بودند و به شمال نگاه 
می‌کر دند. مدتی همین طور ساکت نشسته بودند و به کوه‌ها می‌نگریستند. روزی دلگیر 
و اندوه‌زا بوده آسمان ابری بود و به نظر می‌رسید که می‌خواهد باران بياید. سران جام 
شاهزاده گفت: «امروز آفتاب نمی‌شود, چه طور است سوار شویم و برویم جشن پیش 
بقیه؟» زن جوانش شادمانه موافقت کرد زیرا مشتاق بودکه غیر از همان بیشه‌های سبز و 
آن تپه‌های کبود همیشگی که سال‌های آزگار از پنجره تماشا می‌کرد چیزهای دیگر دنیا 
راهم ببیند. پس اسب‌ها را به کالسکه بستند و دم در آوردند و توی آن نشستند و روان 
شدند. نخست همه چیز خوب پیش می‌رفت. ابرها بر فراز جنگل خودنمایی می‌کرد و 
باد در لابه لای درختان زمزمه گر بود» روزی گرفته‌تر و بغض کرده‌تر از این نمی‌شد 
تصور کرد. بنابراین آن‌ها در قلعه‌ی فانکتر ببه فیک ان یو تن وبه تماشای نبرد 
سلحشوران نشستند. چنان سرگرم تماشای تاخت و تاز اسب‌هاء پرچم‌ها و بیرق‌های 
رنگارنگ و سلاح‌های درخشنده‌ی سلحشوران بودند که متوجه تغییر آهسته‌ی هو آن 
تغییر مهلک» نشدند. بادی وزیدن گرفته بود که ابرها را می‌پراکند و آسمان را صاف 
می‌کرد و ناگهان حورشید سر زد و نور آن چون هاله‌ای پر شکوه بانوی جوان را در میان 
گرفت و او بلافاصله نایدید شد. دمی از نایدید شدن او از کنار همسرش نگذشته بود که 
همسرش نیز به نحو اسرارآمیزی ناپدید شد. مراسم و جشن به‌ هم خورد. پدر 
شوربخت شتابان به کاخ بازگشت و خودرا در قصری ظلمانی که فروغ حیات از آن 
رخت بربسته بود زندانی کرد. بیشه‌ها و باغ‌های سر سبز و تپه‌های کبود هنوز از 
پنجره‌ای که رو به شمال باز می‌شد نمایان بود اما ان دو چهره‌ی جوان که به این منظره 
می‌نگریستند» آن‌چنان دریغ‌ناک» و گویی برای هميشه, محو شده بودند *. 

در یک قصه‌ی تیرولی می‌خوانیم که سرنوشت دختری زیبا و موطلایی آن بود که اگر 
رنگ آفتاب را می‌دید می‌بایست در شکم نهنگی به سر می‌بُرد. شاه آن سرزمین با شنیدن 
خبر زیبایی‌اش از او خواستگاری کرد و برادرش دختر زیبا را در کالسکه‌ای که به دقت 
پوشیده شده بود نشاند تا پیش پادشاه ببرد. در بین راه به دو جادوگر زشت برخحوردند که 
وانمود کردند مسافرانی عسته‌اند و خواهش کردند که آن‌ها راهم سوار کنند. برادر نخست 
قبول نکرد اما خواهر مهربان و دل‌رحم‌اش از او حواست که به این دو زن بیچاره و حسته 
رحم آرد و سوارشان کند؛ البته به آسانی پیداست که چهره‌ی واقعی آن‌ها را نشناعته بود. 


انزوای دختران ۷۱۷ 


پس برادر به اکراه پیاده شد و در کالسکه راگشود و دو جادوگر در حالی که در دل 
ان پاارن مسا تست ماه سایق اتسور سای کالی ففران تست و برآست‌ها 
شلاق کشید. یکی از جادوگران بدطینت سوراخی در سقف کالسکه ایجاد کرد و بی‌درنگ 
نور خورشید از آنجا بر دخترک زیبا تابید و او در دم ناپدید شد و در شکم نهنگی در دریای 
مجاور فرو رفت. وقتی در مقصد درٍ کالسکه گشوده شود و شاه به جای عنروس زیببا و 
کیش و پتیاز ای ازقلت زو دید می تخس :و قاکه هه مالی بهاق میگ داهه اشسعا 

در یک قصه‌ی تازه‌ی یونانی سرنوشت شاهزاده‌خانمی این است که رنگ آفتاب را 
نبیند وگرنه به صورت مارمولکی درمی‌آید. در قصه‌ی جدید دیگری در یونان 
خورشید به زن بی‌بچه‌ای دختری عطا می‌کند به این شرط که کودک را در دوازده سالگی 
به حودش پس دهد. وقتی دختر به دوازده سالگی می‌رسد» مادر درهاو پنجره‌های خانه 
را می‌بندد و همه‌ی روزن‌ها و درزها را مسدود می‌کند تا آفتاب نتواند به درون آید و 
دخترش رابرباید. اما یادش می‌رود سوراخ کلید رامسدود کند و نور خورشید از آنجا 
به درون رخنه می‌کند و دخترک را با خود می‌بّرّد. در یک قصه‌ی سیسیلی فالبینی 
پیشگویی می‌کند که شاه صاحب دختری خواهد شد که در چهارده سالگی از خورشید 
بچه‌دار می‌شود. بنابراین وقتی کودک به دنیا می‌آید» شاه در برجی که هیچ پنجره‌ای 
تاره مور شک با ادا ر خسف آبان باخن وق شکتسد رت نجواز هر 
ال کر تم ول رویسر وهاهو ی قفا تک کشت شرا رای مد متا 
دخترک در آن استخوان تیزی بیدا می‌کند و با آن سوراخی در دیوار ایجاد می‌کند و نور 
خورشید از آنجا به درون می‌آید و دختر را بچه‌دار می‌کند. 

قصه‌ی یونانی کهن داناه " که پدرش او را در اتاقی در زیرزمین یا برجی بلند محبوس 
کرده بود اما زئوس به شکل باران طلا به او رسید و آبستن‌اش کرد شاید به همین گروه از 
قضه‌ها تعلن داشته باشد: این قصه همفای افسانه‌ای انیت که فرقیزهای سیبری ذرباره‌ق 
نیا کان خود می‌گویند. خان دختر زیبایی داشت که در خانه‌ی آهنین تاریکی نگه‌اش 
می‌داشت تا چشم کسی بر او نیفتد. پیرزنی مراقب او بود. وقتی دختر به سن نوجوانی رسید 
از پیرزن پرسید «بعضی وقت‌ها کجا می‌روی؟» پیرزن گفت: «عزیزم دنیای روشنی وجود 
دارد و پدر و مادر تو و بسیاری مردم در آن زندگی می‌کنند. آنجا می‌روم.» دختر جوان گفت: 
«مادرجان, به هیچ کس نمی‌گویم, مرا ببر که آن دنیای روشن را ببینم.» و پیرزن دخترک را از 
خانه‌ی آهنی‌اش بیرون آورد. اما وقتی چشمش به دنیای روشن افتاد لرزید و غش کرد. و 
چشم خدا بر او افتاد و باردارش کرد. پدر خشمگین‌اش او را در صندوقچه‌ی زرینی نهاد و 
به دست امواج دریا سپرد (در قصه‌ها طلای جادویی شناور است». باران طلا در قصه‌ی 
یونانی و چشم خدا در افسانه‌ی قرقیزی احتمالاً مظهر نور آفتاب و آفتاب است. 


فصه‌های جدید 
یونانی درباره‌ی 
دختری که نباید 
آفتاب را می‌دید, 


قصه‌ی دانائه و 
هماندش در 
افسانه فرقیزی. 


علتٍ منزوی 
ساختن دختران 
نوبالغ ترس از 
حون حیض است. 


منزوی و خوفناکث 
بودنٍ زنان حایض 
در میان بومیان 
استرالیا. 


۷۱۸ شاخه‌ی زین 


۳ 


انگیزه‌ی محدودیت‌های شدیدی که بر دخترانٍ نوبالغ اعمال می‌شد ترس عمیق و 
ریشه‌دار انسان بدوی از خون حیض بود. هميشه اما به حصوص در اولین بروزش از آن 
می‌ترسید, بنابراین قید و بندی که در نخستین بروز قاعدگی بر زن اٍعمال می‌شد معمولا 
بسی شدیدتر از ضوابطی بود که می‌بایست در ماه‌های بعدی این خون روش مرموز رعایت 
شل: 
در بین یکی از قبایل ساکن خلیج اینکانتر جنوب استرالیا خرافه‌ای هست یا وجود 
داشت شخ9 که زن را سجور نی‌سازددر یم فاعدکی از مرخ نجدا سودوا آن دوز اگز فره 
جوان با پسری پیدا شود او بانگی می‌زند و عابر فورا راهش را کج می‌کند تا با او برخورد 
نکند. زن اگر از این نکته غفلت کند مورد نکوهش قرار می‌گیرد و گاهی از شوهر یا 
خحویشاوند نزدیکش سخت کتک می‌خورّد زیرا از کودکی به پسران می‌گویند که اگر به خون 
حیض نگاه کنند پیر و شکسته و به ضعف و ناتوانی زودرس دجار می‌شوند.» درباره‌ی 
بومیان جنوب استرالیا به طور کلّی چنین می‌خوانیم که رسم بود «همه‌ی پسران و نوجوانان 
نابالغ دور از کلبه‌ی بزرگترها بخوابند و اصولاً به محض طلوع آفتاب سحرگاهی که وقتِ 
بیرون آمدنِ مردم است از آن محل دور شوند. این برای آن است که زنان را نبینند زیراممکن 
است بعضی از آن‌ها در ایام قاعدگی باشند و اگر چشم‌شان به آن‌ها بیفتد عواقب شوم‌اش 
گریبانگیرشان می‌شود.» در بین این قبایل زنان در دوره‌ی قاعدگی «حق ندارند گوشت ماهی 
بخورند یا به‌کنار آب روند. به این خرافه باور دارند که اگر زنی در آن حالت به آب نزدیک 
شود مردان در ماهی‌گیری نا کام می‌مانند و چیزی نصیب‌شان نمی‌شود.» همین طورء در بین 
بومیان رودخانه‌ی مورای زنان حایض «حق نداشتند نزدیک آب روند زیرا بیم آن می‌رفت 
که ماهیان هراسان شوند. نیز به همان سبب حق خوردن گوشت ماهی را نداشتند. هیچ زنی 
در این دوره نمی‌بایست با قایقی از رودخانه می‌گذشت ت یاحتی برای دهکده آب می‌بُرد. فقط 
کافی بود که بگوید تاما تا مطمئن شود که شوهری خوذ این کار را خواهد کرد.» قوم دی‌یری 
در مرکز استرالیا معتقدند که اگر زنان در ایین ایام گوشت ماهی می‌خوردند یا در 
رودخخانه آب‌تنی می‌کردند ماهیان می‌مردند و آب می‌خشکید. در این قبیله باگل سرخ 
آعرا دهان زنان را رنگ می‌کردند که نشان می‌داد در دوره‌ی قاعدگی‌اند و هیچ کس 
به آن‌ها ماهی نمی‌داد. قوم آرونتای مرکز استرالیا اجازه نمی‌دهند زنان حایض پیاز 
ایریاکوراکه غذای اصلی مرد و زن است جمع کنند و اعتقاد دارند که اگر این امر رعایت نشود 
پیاز قحط می‌شود. 


انزوای دختران ۷۹ 


در بین بیشتر قبایل آمریکای شمالی مرسوم بود که زنان در دوران قاعدگی از 
جمع کناره گیرند و سراسر مدت قاعدگی را در کلبه یا جایگاه‌های مخصوصی که بدین 
منظور ساخته می‌شد زندگی کنند. انجا تنها و جدا می‌زیستند؛ به تنهایی می‌خوردند و 
می‌خوابیدند. برای خود آتش جداگانه‌ای می‌افروختند و از تماس گرفتن با مردان سخحت 
حذر می‌کردند و مردان چون بیماران طاعونی از آن‌ها دوری می‌گزیدند. هیچ یک از اشیای 
مورد استفاده در این کلبه‌های دوره‌ی قاعدگی, حتی فتیله و چخماق آتش‌افروزی در جای 
دیگری مصرف نمی‌شد. از این گونه زنان کسی آتش نمی‌گرفت. اگر سفیدپوستی ندانسته 
می‌خواست با آتش اجاق آنان چپقش را روشن کند. زن چنین اجازه‌ای به او نمی‌داد و 
می‌گفت که این امر باعث خون‌دماغ شدن و سردرد گرفتن او می‌شود و سرانجام از پا درش 
می‌آورد. 

در بین «حامل‌ها» * به محض این که نخستین خونریزی قاعدگی که در بدن زنان نوعی 
تخلیه طبیعی است در دختری رخ می‌دهد پدرش مجبور بود به کفاره وضع گناهآلود 
دخترش بی‌درنگ مقداری پوشاک بین بومیان توزیع کند. این عادت ماهانه‌ی زنان رایکی از 
ناپاکی‌های مشروعی می‌دانستند که هم بر مرد به واسطه‌ی معاشرت اتفاقی هر چند غیر 
مستقیم‌اش, با آن زن, و هم بر خود زن که همه‌ی قواعد تعیین‌شده‌ی باستانی برای چنین 
وضعیتی را دقیقاً رعایت نکرده است. عارض می‌شود. 

«دختر نوبالغ را هنگام ورود به آن مرحله از زندگیش فوراً از دیگران و حتی از پدر و 
مادرش جدا می‌کردند و تنها توی آلونکی کوچک ساخته از شاخ و برگ درختان» دور از 
گذرگاه‌ها و چشم رهگذران» جایش می‌دادند. چون گمان می‌رفت که حتی نگاه غیر عمدی 
مردان به او مایه نحوست خاصی خواهد بود بنابراین می‌بایست لباسی به تن می‌کر دند که در 
حکم حجاب بود و از کلاهک و ردایی تشکیل می‌شد. این بالاپوش از پوستِ دباغی شده 
بود و جلویش به شکل شرابه‌ی بلندی بود که صورت و سینه را از انظار نهان می‌کرد و در 
قسمت سر به صورت کلاهکی پوشاننده و تنگ درمی‌آمد و دامن آن نیز تا یاشنه‌های پا 
می‌رسید. این بالاپوش را عمّه‌ی دختر درست می‌کرد و جلو روی همگان به تن دخحترک 
می‌کرد و پدر دختر بلافاصله هدیه‌ای و خلعتی به او می‌داد. سه يا چهار سال بعد که دوره‌ی 
اختفا به سر می‌رسید فقط همان عمّه می‌بایست آن بالایوش آیینی رااز تن دخحترک 
دربیاورد. از آن پس انگشتان, مچ دست و پا و زیر زانوان دختر را حلقه و النگوهای زینتی 
می‌اندانعتند به این قصد که او را از آثار نحوست‌بار و شر شیاطین محفوظ نگه دازد. 
کمربندی به کمرش می‌بستند که دو تکه استخوان بر آن آویزان بود و یکی تسونکوز (پیاله‌ی 
استخوانی) و دیگری تسیلتسوت (خارنده‌ی سر) نامیده می‌شد. اولی نوعی استخوان تو 
خالي قو و وسیله‌ی آشامیدن بود و دخترک فقط به این صورت می‌بایست چیزی می‌نوشید. 


ملزوی و خوفتاک 
بودن زنان حایض 

در بين بومیان 
آمریکای شمالی. 


رسوم و باورهای 
بومیان وحامل» 
درباره‌ی زنانِ 
بخایشن 


منزوی ساختن 
دختران نوبالغ در 
میان رحامل»ها. 


عزلت‌گزيني مشابه 
زنان حایض در 
میا هندوهاه 
ایرانی‌ها و 
عبرانی‌های 
پاستان. 


۷۳۰ شاخه‌ی زین 


دیگری به شکل چنگال بود و برای خاراندن سر از آن استفاده می‌شد» زیرا گمان می‌رفت که 
تماس مستقیم انگشتان با پوست سر برای سلامت زیان‌آور است. دختر را در این دوران 
انزوا و جداماندگی, آستا می‌نامیدند که در بین «حامل»‌ها به معنی «زنده به گور» است و 
در ضمن آن می‌بایست سخت پرهیز و امساک می‌کرد. غذایش فقط ماهی خشک بود که در 
ظرفی از پوست درخت جوشیده می‌شد و کسی حق نداشت به آن ظرف دست بزند. دخترک 
به ویژه می‌بایست از خوردن گوشت هر حیوانی و نیز ماهی تازه پرهیز کند. اما فقط این‌ها 
نبود؛ تماس او با این دو فقره قوت عامه» هرچند که از دور چنان خطیر بود که حق نداشت 
به گذرگاه‌های عمومی یا محل عبور حیوانات پا بگذارد. اگر موردی پیش می‌آمد که 
ضرورتا می‌بایست به چنین جاهایی بیاید او را در بندیلی می‌پیچیدند یابر پشت حمل 
می‌کردند وگرنه گوشت هر حیوان و شکاری که از آن مسیر می‌گذشت با گوشتی که از آنجا 
عبور داده می‌شد تباه و الوده بود و هم‌چنین به خاطر پاییدن خود از غذای تابو شده و در 
نتیجه زیانبار برای او. همین طور حق نداشت به چشمه‌ها و دریاچه‌ها پا بگذارد مبادا ماهیان 
تلف شوند.» 

«هم‌چنین جزو آیین‌های باستان است که دختران در دوره‌ی بلوغ تا آنجا که ممکن است 
کم‌تر بخورند و به خصوص در هنگام عادات ماهانه در حالتِ درازکش بمانند نه فقط 
به سبب مسا ک و پرهیز طولانی و ضعفی که از آن ناشی می‌شود بلکه عمدتاً برای نشان دادن 
روحیه‌ی ندامت و توبه که گمان می‌رفت پاداش آن عمر طولانی و تندرستی در سال‌های 
آتی می‌بود. این سرافکندگی‌ها و انزوا کم‌تر از سه با چهار سال طول نمی‌کشید.» 

پژوهشگر فلسفی در سرشت بشری بدون شگفتی می‌بیند یا درمی‌یابد که تصورات و 
باورهایی که این چنین ژرف در ذهن انسان بدوی جای گرفته بود» در جوامم بسیار 
پیشرفته‌تر در اصول ساخته و پرداخته‌ای از نو ظاهر می‌شود که حکما یا قانونگزاران برای 
راهنمایی قوم خود عرضه کرده و مدعی‌اند که آن را خداوند مستقیماً به آنان الهام کرده 
است. هر توضیحی که در این خصوص وجود داشته باشد. شباهت موجود بین قدیم‌ترین 
سخنان مکتوب اسمانی و تصورات و باروهای انسانِ بدوی بدون تردید بسیار نزدیک و 
چشم‌گیر است. اعم از این که بنا به اعتقاد بعضی‌هاء خداوند در آن ایام کهن با انسان 
رو دررو تماس گرفته. یء به نظر بعضی دیگر انسان افکار و تصورات وحشیانه و سر درگم 
حویش را وحی آسمانی انگاشته باشد. به هر صورت که باشد. مسلم این است که مفهوم 
ناپااكي طبيعي زن در دوران عادت ماهانه با وحدت بی‌مانندی بر چندین حکیم يا قانونگزار 
باستان معلوم یا الهام شده است. مانو . قانونگزار هندو که می‌گفت تعالیم‌اش را از برهمن, 
خدای خالق, گرفته است: اعتقاد دارد که خرد نیرو» توان» بینایی و نشاط مردی که به زن 
حایضی نزدیک شود یکسره از بین می‌رود. حال آن که اگر از او دوری کند بر خرده نیرو 


انزوای دختران ۱۷۳۱ 


توان بینایی و نشاطش افزوده می‌شود. زرتشت. قانونگزار ایرانی» که اگر به سخن خودش 
بتوان استناد کرد» تعالیم‌اش را از خود اهورامزدا گرفته است» توجه خاصی به این مسئله 
دارد. به گفته‌ی او. خحون حیض, دست‌کم در حالت نابهنجارش, کار اهریمن است. بنابراین 
مادام که وجود دارد زن «ناپاک و در تسخیر پلیدی است؛ باید از مردمان جدایش کرد تا 
مومنانِ پاک را نیالاید» و از آتش دور داشت. که نگاهش آن را تباه می‌کند؛ نباید چندان که 
می‌خواهد خوراکش داد که نیرو گرفتن‌اش سبب توانا گشتن دیوان می‌شود. نباید خوراک 
را به دست او داد بلکه باید در قاشق سربي بلندی به سویش دراز کرد.» موسی" قانونگزار 
باز هم مفصل‌تر ملاحظه می‌کند. اما کار مقایسه‌ی فرامین وحیانی در این خصوص رابا 
مقرراتِ صرفاً بشري بومیانٍ «حامل» که بسیار شبیه همند. باید به خواننده واگذار کنم. 

در قدیم‌ترین دایرةالمعارفی موجود -یعنی تاریخ طبیعی پلینی - فهرست خطرات 
به گفته‌ی پلینی» تماس دستِ زن حایض سبب می‌شود که شراب سرکه شود. محصول را 
آفت بزند. نهال‌ها بخشکد. باغات بسوزد» میوه‌ها بریزد» آینه‌ها زنگار گیرد» هه کل 
شود آهن و برنج زنگ بزند (به خصوص وقتی ماه در محاق است)» زنبور عسل تلف شود 
یا دست‌کم از کندو بگریزد مادیان‌ها سقط جنین کنند و از اين قبیل *. همین‌طور در نقاط 
مختلف اروپا هنوز اعتقاد دارند اگر زنی در دوره‌ی قاعدگی وارد آبجوسازی شود آبجو 
خراب می‌شود. یا اگر به آبجو شراب سرکه یا شیر دست بزند خراب می‌شود؛ اگر بخواهد 
مربا درست کند وامی‌رود سوار مادیان بشود. سقط‌جنین می‌کند؛ دست به غنچه بزند 
می‌پزمرّد؛ از درخت گیلاس بالا برود درحت خشک می‌شود. در برونشویک مردم فکر 
می‌کنند که اگر زنی در دوره‌ی قاعدگی به ذبح نحوک کمک کند گوشتش می‌گندد. در 
جزیره‌ی يوناني کالیمنوس چنین زنی نباید برای آوردن آب سر چاه رود از نهری بگذرد. با 
وارد دریا شود. می‌گویند حضورش در قایق موجب طوفان می‌شود. 

بدین ترتیب» غرض از منزوی ساختن زنان در دوران قاعدگی خنثی کردن آنار 
منحوسی است که گمان می‌رود در این ایام از آنان ناشی می‌شود. دقت و احتیاط خاصی که 
در محبوس و منزوی کردن دختران نوبالغ مبذول می‌شود حاکی از آن است که گمان می‌رود 
این نحوست و خطر به حصوص در نخستین قاعدگی وخیم‌تر و عظیم‌تر است. دو مورد از 
آن احتیاط‌ها را در صفحات قبل شرح دادیم که لزوم عدم تماس دخترک با زمین و ندیدن 
آفتاب بود. نتیجه‌ی کلی این دو قاعده آن است که دخترک در واقع بین زمین و آسمان معلق 
نگه داشته شود. اعم از اين که توی ننویی بگذارند و از سقف کلبه بیاویزندش» چنان که در 
آمریکای جنوبی می‌کنند. يا در قفسی تنگ و تاریک بالاتر از سطح زمین قرارش دهند 


خرافات مربوط 
به زنان حایض در 
اروپای قدیم و 
جدید. 


متصود از منزوی 
کردن زنان در 
دوره‌ی قاعدگی 
خنثی کردنٍ آثار 
زیانباری است که 
گمان می‌رود در 
اين ایام از آنان 
ناشی می‌شود. 
تعلیق ین زمین و 
آسبان. 


همین توضیح در 
مورد قواعد 
انزوای شاحان 
آسمانی و کاهنان 
نیز صادق است. 


تعلیق بین زمین و 
آسمان. 


فصه‌های مربرط 
به جاودانگی 
حاصل از تعلیق 
بین زمین و 
آسمان, 


۷۳۳ شاخه‌ی ززین 


چنان که در نیوایرلند می‌کنند. تصور این است که به این وسیله امکان صدمه زدن از او سلب 
می‌شود زیرا چون در حالت تعلیق بین زمین و آسمان قرار دارد نمی‌تواند هیچ یک از این 
منابع عمده‌ی حیات را با نحوست خود آلوده کند. کوتاه سخن آن که, با عایق‌سازی او را 
بی‌حطر می‌کنند. اما احتیاط‌هایی که بدین‌گونه برای عایق ساختن بامنزوی کردن وی 
صورت می‌گیرد هم برای سلامت خود وی و هم به خاطر سلامت دیگران است. چرا که 
تصور می‌رود اگر از این ضوابط و قواعد غفلت شود خود او زیان خواهد دید. به این ترتیب» 
دختران قبیله‌ی زولو معتقدند که اگر در دوره‌ی قاعدگی آقتاب بر آنان بتابد به صورت 
اسکلت درمی‌آیند و در برخی قبایل برزیلی زنان جوان فکر می‌کنند که نادیده گرفتن قواعد 
و آداب رایج در این خصوص موجب پیدا شدن زخم‌هایی در گردن و گلو می‌شود. به طور 
حلاصه گمان بر این است که در این دوره دعتر سرشار از نیروی پر زوری است که اگر مهار 
نشود ممکن است هم برای خود او و هم برای همه‌ی کسانی که با وی تماس دارند مخرب و 
ویرانگر باشد. مهار کردن این نیرو در یک محدوده‌ی خاص برای سلامت و امنیت همه‌ی 
افراد هدف تابوهای مورد نظر است. 

همین توضیح در مورد ضوابط و قواعد مشابهی که شاهان آسمانی و کاهنان رعایت 
می‌کنند صدق می‌کند. به اصطلاح ناپااكي دختران نوبالغ و تقدس مردان خدا در نظر انسان 
بدوی به لحاظ محتوایی و جوهری با هم تفاوت ندارند. فقط جلوه‌های مختلفب یک نیروی 
مرموزند که مثل نیرو؛ به طور کلی فی‌نفسه نه حوب و نه بد است بلکه بتابر استفاده‌ای که از 
آن می‌شود سودمند یا زیان‌بار می‌گردد. همین طور اگر مردان پارسا و زاهد. همچون 
دختران نوبالغ نباید با زمین تماس یابند یا خورشید را ببینند. علت به لحاظی این است که 
گمان می‌رود در غیر این صورت قدرت اسمانی آن‌ها در تماس با زمین با اسمان با شدت و 
قوت مخربی تخلیه شود و از لحاظی دیگر این که اقتدار آن موجود الهی به این ترتیب 
تحلیل رود و زایل گردد و دیگر نتواند وظایف جادویی خود را انجام دهد در حالی که 
سلامت و بقای آدمیان و حتی جهان به اعمال و کاربردٍ درست آن نیرو بستگی دارد. بنابراین, 
قواعد و ضوابط مورد نظر برای آن است که سلامت آن انسان آسمانی و در کنار آن سلامت و 
بقای رعایا و بندگان او تضمین و تأمین شود. گمان می‌رود که حیات گرانبها و در عين حال 
خطرناک او وقتی در آن واحد محفوظ و بی‌حطر خواهد بود که نه در زمين و نه در آسمان 
باشد بلکه تا حد ممکن بین آن دو قرار گیرد. 

در قصه‌ها و افسانه‌ها که بازتاب تصورات و باورهای اعصار پیشین است. تعلیق بین 
آسمان و زمین به موجوداتی نسبت داده می‌شود که از موهبت غبطه‌انگیز و در عین حال 
ملالت‌بارٍ جاودانگی برخوردار بودند. می‌گویند بقایای پوسیده‌ی سی‌بل بیمرگ در گلدان یا 
چراغی که در معبد آپولو در کومای آویزان بود هنوز دیده می‌شد. و وقتی گروهی از کودکانِ 
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پر شور و نشاط شاید خسته از بازی در زیر آفتاب در خیابان‌هاء به سایه‌ی معبد پناه 
می‌آوردند و برای سرگرمی و تفریح زیر آن آویز شیشه‌ای جمع می‌شدند و فریاد می‌زدند که 
«سی‌بل, چه آرزویی داری؟»» صدای بی‌حالتی» همچون پژواک. از توی آویز جواب می‌داد 
«آرزو دارم بمیرم.»" در قصه‌ای, که از دهانِ یک روستایی آلمانی دز تومشدورف ضبط شده 
است, می‌خوانيم که روزگاری در لندن دختری بود که آرزوی زندگی ابدی داشت. او هنوز 
زنده است و توی سبدی در کلیسایی آویخته است و هر سال در روز یوحنای قدیس» 
نزدیکی‌های نیمروز, قرص نانی می‌خورد. یک قصه‌ی دیگر آلمانی داستانٍ زنی اهمل 
دانتزیگ است که چنان ثروتمند و دلباخته‌ی حوشی‌ها و جاذبه‌های زندگی بود که 
می‌حواست زندگی ابدی داشته باشد. بتابراین وقتی زمان مرگش فرا رسید واقعاً نمرد و 
تظاهر به مُردن کرد. اندکی بعد او را بی‌حرکت. به حالتِ نیم‌خیز» توی یکی از ستون‌های 
کلیسا پیدا کردند. هیچ عضوی از بدنش را حرکت نمی‌داد اما کاملاً معلوم بود که زنده است و 
تا همین امروز هم همان‌جاست. در روز عید هر سال خادم کلیسا به سراغش می‌آّید و تکه‌ای 
نان متبرک در دهانش می‌گذارد و او با همین زنده است و بارها به حاطر آن ارزوی شوم که 
باعث شد این زندگی فانی را بر لذایذ ابدی ملکوتی و اخروی ترجیح دهد تأسف خحورده 
است. در یک قصه‌ی آلمانی دیگر دختر اشراف‌زاده‌ای را می‌بينيم که همین آرزوی 
احمقانه‌ی جاودانگی را داشت. بنابراین او را توی سبدی می‌گذارند و از سقف کلیسایی 
آویزانش می‌کنند که دائم آنجاست و هرگز نمی‌میرد و سال‌های آزگار پشت سر هم می‌آیند 
و می‌گذرند. اما هر سال در روز به خصوصی قرص نانی به او می‌دهند که می‌خورد و فریاد 
می‌زند «برای همیشه! برای همیشه! برای همیشه!» و سپس تا سال بعد همان موقع آرام 
می‌گیرد و روزگارش همیشه و همیشه بدین منوال خواهد بود. قصه‌ی چهارم که در نزدیک 
ارگ در هلفتاین بط شله اس داستان وی فاتوتعاین است که زند کی رنه رفن 
و خوردن و نوشیدن می‌گذرانید و هرچه دلش می‌خواست برایش فراهم بود. اين بود که 
آرزو کرد هميشه زنده باشد. صد سال اول بسیار خوش گذشت اما از آن پس کمکم پیر و 
فرتوت شد تا جایی که دیگر نه می‌توانست راه رود و نه سر پا بایستد یا بخورد و بياشامد. اما 
مرگ هم به سراغش نمی‌آمد. مدتی مثل کودکان غذا در دهانش می‌گذاشتند اما کم‌کم آن‌قدر 
کوچک و کوچک‌تر شد که توی بطری‌اش گذاشتند و از سقف کلیسایی آویختند که هنوز 
انجاست: توی کلیسای مریم مقدس در لوبک. جثه‌اش اندازه‌ی یک موش است اما سالی 
یک بار تکانی می‌خوزد. 


فصل ۳ 
سس یمور 


رب‌النوعی که حیاتش به یک معنی نه در آسمان و نه در زمین بلکه بین اين دو بود بالدر 
نروژی. خدای خوب و زیباء پسر اودین خدای بزرگ و خوذ خردمندترین» ملایم‌ترین و 
محبوب‌ترین فناناپذیران بود. داستان مرگش آن گونه که درادای جدید یا منثور " آمده است 
چنین است. روزی بالدر خواب‌های پریشانی دید که حاکی از پیشگویی مرگ وی بود. پس 
خدایان انجمن کردند و تصمیم گرفتند که او را از هر گزندی مصون سازند. فریگ الهه از 
آتش و آب. آهن و سایر فلزات, سنگ‌ها و زمین, از درختان, بیماری‌ها و سموم. و از همه‌ی 
جانوران چهارپاء پرندگان و خزندگان قول گرفت که به بالدر گزند نرسانند. وقتی این کار 
صورت گرفت بالدر را رویین‌تن تصور کردند. به این سبب خدایان برای سرگرمی او را 
پیش خود می‌خواندند. یکی به او تیر می‌انداخت, دیگری شمشیرش می‌زد و آن یکی 
سنگباران می‌کرد اما هرچه می‌کردند گزندی به او نمی‌رسید و این مای‌ی خوشحالی‌شان 
می‌شد. فقط لوکی» شر به پا کن ناراحت بود. از این رو خود را به صورت پیرزنی درآورد و 
پیش فریگ رفت و از او شنید که سلاح خدایان بر او کارگر نیست زیرا به آنان سوگند داده 
است که به او آسیب نرسانند. لوکی پرسید «همه سوگند خورده‌اند که چنین کنند؟» فریگ 
پاسخ داد «در شرق والهالا گیاهی می‌روید که به گیاه دارواش موسوم است. به نظرم رسید که 
برای سوگند خوردن خیلی کوچک است.» پس لوکی رفت و گیاه دارواش راکند و به انجمن 
خدایان اورد. انجا دید که هوتر خدای نابینا بیرون از جمع خحدایان ایستاده است. از او 
پرسید: «تو جرا به بالدر تیر نمی‌زنی؟» هوتر پاسخ داد: «زیرا نمی‌بينم کجا ایستاده است. از 
این گذشته اسلحه هم ندارم.» پس لوکی گفت: «تو هم مثل بقیه به بالدر توجه نشان بده. 
نشانت می‌دهم کجا ایستاده است تو هم با این چوب بزنش.» هوتر گیاه دارواش را گرفت و 
آن طور که لوکی نشان داده بود به سوی بالدر انداخت. گیاه دارواش به بالدر خورد و 
لت و پارش کرد و او راکشت. این بزرگترین مصیبتی بود که بر خدایان و آدمیان رو می‌کرد. 
خدایان مدتی ساکت ماندند و سپس با صدای بلندی به تلخی گریستند. جسد بالدر را 
برداشتند و به ساحل دریا بردند. کشت بالدر آنجا بود و رینگ‌هورن نام داشت و از همه‌ی 


چه گونه بالدر: 
خدای نخوب و 
زیباه با ضربه‌ی 
یاه دارواش کشته 
شد. 


داستان بالدر در 
ادای عتیق. 


داستان بالدر 
به روایٍ سا کسو 
گراماتیکوس. 


پرستیدن بالدر در 
نروژ, 


۷۳۶ شاخه‌ی زین 


کشتی‌ها بزرگ‌تر بود. خدایان می‌خواستند کشتی را به آب اندازند و جسد بالدر را توی آن 
آتش بزنند اما کشتی تکان نمی‌خورد. پس دنبال ماده غولی به نام همیروکین فرستادند. او 
سوار بر گرگی از راه رسید و تکانی به کشتی داد که از موج‌ها آتش جَست و زمین لرزید. 
سپس جسد بالدر رابرداشتند و بر تل هیزم تدفین در کشتی‌آش نهادند. وقتی زنش نانا این را 
دید دلش از غصه پاره شد و مُرد. پس جسد او را نیز کنار شوهرش نهادند و تل را اتش زدند. 
اسب بالدر نیز با همه ساز و برگش در آتش سوخت. 

درادای عتیق با منظوم قصه‌ی غم‌انگیر بالدز بهاجمال نه به تفصیل آمده است. جرو 
رژیایی که سی‌بلِ نروژی می‌بیند و به صورت غيبگويي شگفت‌آور شرح می‌دهد که به 
ولوسپا موسوم است یکی نیز گیاه مرگبارٍ دارواش است. او می‌گوید «برای بالدر پسر ودین 
این قربانيی شوربخت سرنوشت شومی می‌بینم. یک گیاه دارواش می‌بینم که ظریف و 
شکننده است و بالاتر از زمین روییده. از این گیاه نورسته که چنان ظریف می‌نماید گزندی 
مرگبار برمی‌خيزد. هود آن را به کار می‌گیرد اما فریگا در فن‌هال در ماتم وال‌هال حواهد 
گریست.» سی‌بل با نگاهبه آینده باز رژیای روشن‌تری از آسمانی نو و زمینی نو می‌بیند که 
در آنجا زمین‌های نا کاشته بار می‌آورند و غم‌ها همه به سرمی‌آیند. آنگاه بالدر برخواهد 
گشت تا در کاخ‌های دلگشای اودین؛ در سرسرایی روشن‌تر از خورشید. با تابشی زرین» 
جایی که سعادت برای ابد در آن حکمفرماست» ساکن گردد. 

ساکسو گراماتیکوس. مورخ دانمارک قدیم, در سخن از پایان قرن دوازدهم داستان 
بالدر را به شکلی روایت می‌کند که گویا تاریخی است. به نوشته‌ی او بالدر و هوتر هردو 
خواستگار وصلت با نان دختر گیوار شاه نروژ. بودند و با هم رقابت می‌کردند. بالدر نیمه 
خدا بود و پولاد معمولی بر تن نظرکرده‌اش کارگر نمی‌افتاد. دو رقیب در نبردی مهیب با هم 
درگیر شدند و گرچه آدین و ور و بقیه‌ی خدایان هوادار بالدر بودند اما او شکست خورد و 
گریخت و هوتر با شاهدخت وصلت کرد. با این حال بالدر دوباره جرئت یافت و باز با 
هوتر رو در رو شد اما این بار سخت‌تر شکست خورد و هوتر با شمشیری سحرآمیز که از 
میمینگ دیومرد جنگلی [ساتیر] گرفته بود زخمی سخت بر او زد که پس از سه روز درد 
کشیدن بر اثر آن درگذشت و طی مراسمی شاهانه بر تلی دفن شد. 

بالار, چه به صورت شخصیتی واقعی و چه صرفاً افسانه‌ای در نروژ پرستیده می‌شد. 
در کنار یکی از تنگه‌های زیبای سوگن‌فیورد که مسافت بعیدی در اعماق کوهتان‌های 
پر هیبتٍ نروژ پیش می‌رود. و پوشیده از جنگل‌های انبوه کاج است و آبشارهای باشکوهی 
که پیش از رسیدن به آب‌های تیره‌ی آبدرّه در اعماق داغان می‌شوند. بالدر معبد بزرگی 
داشت که به بیشه‌زار بالدر شهرت داشت. دور محوطه‌ی مقدس پرچین کشیده بودند و توی 
آن معبد عظیمی با تمثال‌های بسیاری از خدایان قرار داشت ولی هیچکدام را به اندازه‌ی 
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بالدر نمی‌پرستیدند. معبد برای بت‌پرستان چنان حرمتی داشت که هیچ کس آنجا به دیگری 
تعرض نمی‌کرد. دام‌هایش را نمی‌دزدید و با زنان درنمی آمیخت. اما زنان در معبد مراقب 
تمثال خدایان بودند. برایشان آتش می‌افروختند تا گرم شوند» روغن‌شان می‌مالیدند و 
تر و خشک‌شان می‌کردند. 

جرئت می‌کنم بگویم که شخصیتِ رومانتیک بالدر صرفاً ساخته و پرداخته‌ی خیالات 
اسطوره‌ای بود شبحی تابناک که گویی جادوگری بر ساخته بود تا در زمینه‌ی تیره و تار 
چشم‌اندازهای عبوس نروژ دمی بدرخشد. شاید چنین باشد؛ آما این هم محتمل است که 
اسطوره بر مبنای سرگذشت یک قهرمان پدید آمده که در زمان حیاتش محبوب و مشهور 
بوده است و در خاطره‌ی مردمان دیری پابدار مانده و دم به دم افسانه‌های شگفت را 
قصه گویان نسل‌اندرنسل بدان افزوده‌اند. به‌هر رو جا دارد که توجه کنیم قصه‌ی مشابهی 
درباره‌ی یک قهرمان ملی دیگر وجود دارد که او نیز محتملاً واقعیت داشته است. فردوسی 
در اثر بزرگش شاهنامه که مبتنی بر داستان‌های ایرانی است» می‌گوید که در جنگ بین رستم 
و اسفندیار تیرهای رستم بر حریفش اثر نمی‌کرد «زیرا زرتشت او رارویین‌تن ساخته بود 
و تیرها گویی بر آهن می‌خوزد» اما سیمرغ پرنده‌ی خدا» راهی به رستم نشان داد تا حریفب 
توانایش را شکست دهد. رستم در پی سیمرغ رفت تا به کنار دریا رسیدند. سیمرغ او را 
به باغی برد که درخت گزی بلند و تنومند. در آن قرار داشت که ریشه‌هایش در اعماق زمین 
و شاخه‌هایش سر بر آسمان کشیده بود. سیمرغ به رستم دستور داد که شاخه‌ای بلند و 
باریک از درخت بچیند و به صورت تیری دراآوَرّد و گفت: «فقط چشم‌های اسفندیار 
آسیب‌پذیر است. پس اگر می‌خواهی او را از یا درآوری تیر را درست بر پیشانی وی نشانه 
برو و تیر خطا نخواهد رفت.» رستم چنان کرد و چون دوباره به نبرد پرداختند تیری به سوی 
او انداخت که درست بر چشمانش نشست و او را کشت. برای اسفندیار عزای عمومی 
گرفتند. پس از یک سال, عزاداری برای او عنوز ادامه داشت و مردم سال‌ها با خاطره‌ی آن تیر 
اشگ حرمان می‌ریختند و می‌گفتند «شکوه و عظمت ايران افول کرد.» 

در خصوص هسته‌ی تاریخی در پوسته‌ی اساطيري افسانه‌ی بالدر هرگونه که 
بینديشیم. جزئیات آن نشان می‌دهد که قصه متعلق به گروهی از اسطوره‌هاست که 
به صورت آیینی به نمایش درمیآمدند یا به عبارت دیگر به صورت مراسمی جادویی 
برای ایجاد آن پدیده‌های طبیعی که اسطوره به زبان استعاری بیان می‌کند اجرا می‌شدند. 
اسطوره هرگز به انداز‌ی وقتی که اجراکنندگانٍ آیین مقدس آن راء به اصطلاح. چون متنی 
می‌خوانند و بازی می‌کنند جزئياتِ دقیق و صریح ندارد. این که قصه‌ی نروژی بالدر 
اسطوره‌ای از این نوع بوده است در صورتی محتمل می‌شود که بتوان ثابت کرد نروژی‌ها و 
سایر اقوام اروپایی مراسمی شبیه به ماجرای این قصه اجرا می‌کرده‌اند. عسجالتاً حوادث 


مرگ افانه‌اي 
بالدر شبپه مرگ 
افسانه‌اي اسفندیار 
پهلوان ایرانی در 
حماسه‌ی 
فردوسی است. 


افسانه‌ی بالدر 
احمالاً به صورت 
مراسمی جادوبی 
اجرا می‌شد. دو 
حادثه‌ی اصلی 
اسطوره» یی 
چیدن گیاه 
دارواش و مرگ و 
سوختن حدم 
احتمالا در 
آیین‌های سایر 
اقرام نظایری 


دارد. 


رسم آش‌افروزی 
در پمضی 
روزهای سال در 
اروپاه و رقص در 
دور آنش و پریدن 
از روی آن. 


گاهی تمثال‌ها را 
در آتش 
می‌سوزاندند. 


رسم آتش‌افروزی 
در نخستین 
یکشنبه‌ی چله‌ی 
پرهیز در آردن 


بلژیکد. 


۷۳۸ شاخه‌ی ززین 


اصلی قصه دوتاست - نخست. چیدن گیاه دارواش و دوم مرگ و سوختن حدا؛ و شاید 


بتوان دید که نظیر هردوی این‌ها را اقوام نقاط مختلفب اروپا در آیین‌های سالانه. جداگانه یا 


باهم اجرا می‌کر ده‌اند. با جشنواره‌های سالانه‌ی ]و شروع می‌کنیم و کندن گیاه دارواش را 


در سراسر ارویا روستاییان از زمان‌های دیرین عادت داشته‌اند که در روزهایی از سال آتش 
بیفروزند و دورش برقصند یا از رویش بپرند. رسومی از این گونه را می‌توان در اسناد 
تاریخی تا قرون میانه پی‌گیری کرد. و مقایسه‌شان با رسوم مشابهی که در عهد باستان و جود 
داشت با دلالت باطنی شدیدش می‌تواند ثابت کند که منشأً آن‌ها رادر دورانی بسیار پیشتر از 
کش میت باب کتیت ش واه قن تریی میرک ول بر نار بودن آن‌ها در 
اروپای شمالی کوشش‌هایی است که کلیسا در قرن هشتم برای سرکوبی آن‌ها به عنوان 
مراسم دوران بت‌پرستی می‌کرد. سوزاندن تمثال یا تظاهر به سوزاندن انسان زنده در این 
آتش‌ها هیچ نادر نیست؛ و قراینی هست که بگویيم مردمان باستان عملاً نیز در اين مراسم 
سوزانده می‌شدند. بررسی کلی مراسم‌مورد بحث آثاری از قربانی کردن انسان‌ها را نشان 
خواهد داد و در عين حال به روشن شدن معنی آن‌ها کمک خواهد کرد. 

رسم آتش‌افروزی در نخستین یکشنبه‌ی چله‌ی پرهیز (01ع1) در بلژیک, شمال فرانسه 
و بسیاری از نقاط آلمان رواج داشته است. در آردنِ بلژیک یکی دو هفته پیش از «روز 
آتش‌افروزي بزرگ» بچه‌ها برای جمع کردن هیزم از این مزرعه به آن مزرعه می‌روند. در 
گران‌هالو بچه‌ها سعی می‌کنند صورتِ هرکس را که از دادن هیزم خودداری کرده است. در 
آن روز با حاکستر آتش سیاه کنند. با فرا رسیدن روز موعود» شاخه‌های درختان به خصوص 
هایگ بیس گنها ر اقلا کت وشاهگاه اسر سیم فرشم ارات 
برمی‌افروزند. معمولاً می‌گویند که هفت آتش باید در معرض دید باشد تا دهکده از حریق 
در امان بماند. اگر در آن زمان رود میوز هنوز بخ زده باشد آتش‌ها راروی یخ روشن 
می‌کنند. در گران‌هالو در وسط آتش تیرکی موسوم به «ماکرال» [جادوگر] درست می‌کنند و 
آخنرین کسی که در دهکده ازدواج کرده است آتش را روشن می‌کند. در دهکده‌ی 
مورلان‌ولتر مترسکی را در آتش می‌سوزانند. جوان‌ها و بچه‌ها دور آتش‌ها به رقص و آواز 
می‌پردازند و از روی آتش می‌پرند تا در آن سال محصول خوبی به بار آید و ازدواج‌های 
پر سعادتی صورت گیرد و خودشان نیز از درد قولنج در آمان باشند. 

در آلمان؛ اتریش و سویس در این زمان مراسم مشابهی اجرا می‌شود. در کوهستان ایفل» 
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راینش‌پروسیاء در نخستین یکشنبه‌ی چله‌ی پرهیز جوان‌ها خس و خاشاک و هیزم از 
خانه‌ها جمع می‌کنند. این‌ها را به صورت تل عظیمی دورادورٍ یک درختِ راش قرار 
می‌دهند و تکه چوبی را نیز بر آن درخحت می‌بندند تا صلیبی درست شود. این را«کلبه» یا 
«قصر» می‌نامند. آن را آتش می‌زنند و جوان‌ها دور قصر سوزان می‌گردند و هر کس مشعلی 
فروزان در دست می‌گیرد و با صدای بلند دعا می‌کند. گاهی مترسکی رانیز در «کلبه» 
می‌سوزانند. مردم مسیر دودی را که از آتش برمی‌خیزد نگاه می‌کنند. اگر به سوی 
مزرعه‌های غله برود نشانه‌ی آن است که محصول فراوانی به بار خواهد امد. در همان روز 
در بعضی از نواحی ایفل چرخ بزرگی از پوشال می‌ساختند و سه اسب به آن می‌بستند و 
به بالای تپه‌اش می‌بردند. بچه‌ها و جوانان ده شب‌هنگام چرخ را آتش می‌زدند و از آن بالا 
به پایین می‌غلتاندند و دو نفر با چوب دنبالش می‌دویدند تانگذارند چرخ به زمین بیفتد و از 
حرکت بازماند: در اویرشتاتفلد مراقیت از این چرخ به جوانی محول می‌شد که تازه عروسی 
کرده بود. در اشترناخ لوکزامبورگ این مراسم را «جادوگر سوزان» می‌نامند و در حین 
برگزاری آن مردان کهنسال‌تر بالای تپه‌ها می‌روند تا مسیر باد را ببینند زیرا همین باد در 
سراسر آن سال وجود خواهد داشت. در ورالبرگ تیرول» در نخستین یکشنبه‌ی چله‌ی 
پرهیز نهال صنوبری را وسط تل هیزم قرار می‌دهند. بر بالای درخت آدمکی می‌بندند که 
«جادوگر» نام دارد و از ژنده و پارچه‌ی کهنه ساخته شده و پر از باروت است. شب همه گرد 
آتش جمع می‌شوند و دختران و پسران شروع به رقص می‌کنند. مشعل‌های فروزان به دست 
دارند و ترانه‌هایی می‌خوانند که مضامینی جون «غله در حرمن جاء حیش در مزرعه» را در 
آن می‌توان شنید. در همین روز در سوابیا آدمکی موسوم به «جادوگره یا «خاله‌زنک» یا «نته 
سرما» از پوشاک و زنده می‌سازند و به تیرک می‌بندند و در وسط تل هیزم قرار می‌دهنند و 
آتش می‌زنند. در عین حال که «جادوگر» می‌سوزد. جوان‌ها تکه چوب‌های گردی به قطر 
چند اینچ و حاشیه‌ی دندانه‌دار را که تقلید اشعه‌ی حورشید و ستاره‌هاست شعله‌ور به هوا 
می‌اندازند. سوراخی در وسط آن‌ها وجود دارد که با آن به انتهای چوب بلندی بسته شده‌اند. 
قبل از هوا کردن چوب گرد آن را آتش می‌زنند و چوب‌دستی را عقب و جلو تکان می‌دهند 
و برای این که سرعت و شدت بیشتری ایجاد شود چجوب‌دستی را محکم بر تخته‌ی 
شیب‌داری می‌کوبند. چوب گرد شعله‌ور پرتاب می‌شود اوج می‌گیرد و پس از طی قوس 
بزرگ شعله‌وری به زمین می‌افتد. 

ظاهراً جدا کردنِ آتش‌هایی که در همین موسم در آن‌ها تمثال و نشانه‌ی «مرگ» را 
به عنوان بخشی از مراسم «راندنِ مرگ» " می‌سوزانند. از آتش‌های نخستین یکشنبه‌ی 
چصله‌ی پرهیز دشوار است. دز اش لو رف سسیتری آنتزیشن درا عمیع عتید ززسربب 
(سه‌شنبه‌ی اعتراف) مترسکی پوستین‌پوش را در گودالی خارج از دهکده می‌گذارند و 


آتش‌افروزی در 
چله‌ی پرهیز در 
آلمان و اتریش. 


«جادوگر سوزانه 


به هوا اندانعتن 
چوب‌های گرد 
شون 


ارتباط اين 
آتش‌بازی‌ها با 
مراسم وراندنِ 
آمرگ». 


سوزاندن تمثال‌ها 
در سه‌شنبه‌ی 


اعتراف. 


مراسم آتش‌بازی 


در شب عید پاکد. 


مراسم افرو خن 
آتش متبرکب نو 
در شنبه‌ی عید 
پاک در کلیاهای 
کاتولیک. 


۷۳۰ شاخه‌ی ززین 


می‌سوزانند و هر کس سعی می‌کند در همین حال تکه‌ای از آن را بردارد تا بر شاخه‌ی 
بلندترین درحتِ باغ حود ببندد یا در مزرعه‌اش خاک کند زیراگمان می‌رود که موجب رشد 
بهتر مزرعه می‌شود. مراسم را «دفن کردن مرگ» می‌نامند. حتی اگر مترسک را «مرگ» ننامند 
باز معنی مراسم احتمالاً همین است. زیرا چنان که سعی کرده‌ام نشان دهم «مرگ» غرض 
اصلی از این مراسم را بیان نمی‌کند. در کابرن در کوه‌های ایفل, جوان‌ها در سه‌شنبه‌ی 
اعتراف مترسکی می‌سازند. آدمک را محا کمه و به جرم صورت دادن همه دزدی‌هایی که آن 
سال در آبادی رخ داده است به مرگ محکوم می‌کنند. سپس او را در دهکده گردش می‌دهند 
و به چوبی می‌بندند و آتش می‌زنند و آخرین عروس آبادی باید از روی آن بپرد. در 
اولدنبرگ» در شب سه‌شنبه‌ی اعتراف هر کس پوشال و خس و خاک بر چوب بلندی می‌بندد 
و آتش می‌زند و سپس پوشال آتشین به دست در مزارع می‌دود و آن را تکان می‌دهد و فریاد 
می‌کشد و آوازهای سرمستانه می‌خواند. بعد مترسکی را سر زمین‌ها آتش می‌زنند. در 
دوسلدورف مترسک سه‌شنبه‌ی اعتراف را از بافه‌های غلات درست می‌کنند. در نخستین 
دوشنبه‌ی پس از اعتدال بهاری بر وبچه‌های زوریخ آدمکی پوشالی را توی ارابه‌ای 
می‌گذارند و در خیابان‌ها می‌گردانند و دعترها هم درخت بهاری می‌گردانند. با نوانعته شدن 
ناقوس نماز شب مترسک را آتش می‌زنند. در آخحن هنگام «چهارشنبه‌ی خاکستر» مردی را 
به شکل آدمک ساخته از شاخ و برگ نخود درمی‌آورند و به جای خاصی می‌برند. آنجا مرد 
یواشکی از جلد ادمک بیرون می‌اید و بعد ادمک را می‌سوزاندد و بچه‌ها فکر می‌کنند که 
مردرا آتش زده‌اند. در وال‌دی‌لدرو (تیرول) در آحرین روز کارناوال آدمکی پوشالی درست 
می‌کنند و می‌سوزانند. اسم آدمک پیرزن است و مراسم را «پیرزن سوزان» می‌نامند. 

در موسم عید پاک» شنبه‌ی پیش از یکشنبه‌ی پاک نیز جشنواره‌ی آتش برگزار می‌شود. 
در آن روز در کشورهای کاتولیک رسم بود که همه‌ی آتش‌های کلیساها را خاموش کنند و 
گاه با فتیله و چخماق و گاه با ذره‌بین آتش نو بیفروزند. شمع عید پاک را با همین آتش 
روشن می‌کنند و سپس آتش‌های خاموش شده‌ی کلیسا را نیز با آن دوباره برمی‌افروزند. در 
بسیاری از نقاط آلمان با آتش نو یک خرمن آتش نیز در بیرون نزدیک کلیسا روشن می‌کنند. 
این آتش متبرک است و مردم با خود چوب بلوط راش و گردو می‌آورند و در آتش نیمسوز 
می‌کنند و سپس با حود به خانه می‌برند. با این چوب‌های نیمسوز آتش تازه‌ای می‌افروزند و 
دعا می‌کنند که خدا خانه و اهل خانه را از گزند آتش, صاعقه و سیل محفوظ نگه دارد. به این 
ترتیب هر خانه‌ای یک «آتش تازه؛ پیدا می‌کند. مقداری از این هیزم‌های نیمسوز راسر تاسرٍ 
سال نگه می‌دارند و در هنگام طوفان‌های شدید و رعد و برق برای محفوظ ماندن خانه از 
خطر صاعقه در آتش اجاق می‌گذارند. یا با همین نیت در کنج سقف و بام خانه قرار 
می‌دهند. چوب‌های دیگری هم در مزارع باغات و مراتع قرار داده می‌شود و دعا می‌کنند که 
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خداوند آن‌ها را از سیل و آفت مصون دارد. گمان بر این است که این مزارع و باغات 
حاصل‌خیزترند و غلات و نباتاتی که در آن‌ها عمل می‌آید دستخوش سیل و طوفان و 
طعمه‌ی آفت و موش و پرندگان و حشرات نخواهد شد؛ نحوست جادوگران بر آن‌ها اثر 
نمی‌کند و جوانه‌های غله سالم و پر پشت می‌شود. هیزم نیمسوز را در شخم زدن نیز به کار 
می‌برند. خاکستر آتش عید پاک و خاکستر شاخه‌ی متبرک نخل را با بذر قاطی می‌کنند و 
می‌کارند. تمثالی چوبین موسوم به بهودا را گاهی در آتش متبرک می‌سوزانند و حتی با 
منسوخ شدن این رسم خود آتش‌افروزی را در بعضی نقاط «یهودا سوزان» می‌نامند. 

در فلورانس مراسم افروختن آتش تازه در شب عید پاک غرابتی دارد. آتش متبرک 
از سنگ آتشزنه‌ای پدید می‌آید که می‌گویند یکی از اعضای خانواده‌ی پاتزی از «ارض 
اقدس» با خود آورده است. این جخماق‌ها را در کلیای حواریون عیسی در پیاتزادل‌لیمبو 
نگه می‌دارند و در صبح شنبه‌ی عید پاک پدر روحانی با آن آتشی می‌افروزد و با آتش نو 
شمعی را روشن می‌کند. کشیشان و شورای شهر شمع برافروخته رابا تشریفات باشکوهی 
به محراب اصلی در کلیسای جامع می‌برند. در این بین آنبوه مردم در صحن کلیسای جامع و 
میدن جنب آن برای دیدن مراسم گرد آمده‌اند و در بین آن‌ها روستاییان زیادی هستند که از 
آبادی‌های مجاور برای شرکت در مراسم حضور یافته‌اند زیرا اعتقاد عموم بر این است که 
چگونگي محصول آن سال بسته به شرکت کردن يا نکردن در این مراسم است. بیرونٍ در 
کلیسای جامع ارابه‌ی تزیین‌شده‌ای هست که دو گاو نر سفید و زیبا با شاخ‌های مطلا به آن 
بسته‌اند. توی ارابه تلی از ترقه و فشفشه قرار دارد و با سیمی به ستونی که در جلر محراب 
بزرگ برپا شده است وصل است. سیم تقریباً با شش فوت ارتفاع از زمین به وسط صحن 
کلیسا کشیده شده است. در زیر آن راهمرویی را خالی می‌گذارند که در دو طرف آن 
تماشاگران ایستاده‌اند و سر تاسر محوطه‌ی وسیع ورودی را گوش تا گوش پر کرده‌اند. 
وقتی همه حاضر شدند مراسم عشای ربانی آغاز می‌شود و دقیقاً در سر ظهر, که نخستین 
کلماتِ دعای تجلیل (010712) تلاوت می‌شود. اتش متبرک را با ستون, که آن نیز همچون 
ارابه پوشیده از ترقه و فشفشه است آشنا می‌کنند. لحظه‌ای بعد» کبوتری آتشین» 
فش فش‌کنان و جرقه‌زنان» بر فراز صحن بزرگ کلیسا به موازات راهرویی که در دو طرفش 
تماشاگران مشتاق به نظاره ایستاده‌اند به پرواز درمی‌آید. اگر همه چیز درست پیش بروده 
پرنده مسیر تعبین‌شده‌ی خود رابر روی سیم طی می‌کند و از در بیرون می‌رود و اندکی بعد 
صدای مداوم ترکیدن باروت و ستاره‌باران جرقه‌ها به انبوه هیجان‌زده‌ی حاضران در 
کلیسای جامع خبر می‌دهد که فشفشه‌ها و ترقه‌های کار گذاشته شده در ارابه به کار افتاه‌اند. 
شور و شادی عظیمی به این ترتیب همه را فرا می‌گیرد به خصوص دهاتیان سر از پا 
نمی‌شناسند زیرا اکنون از خوب بودن محصول آن سال مطمئن شده‌اند. اما اگر مثل بعضی 


سوزاندن بهودا. 


آتش تازه‌ی 
شببه‌ی عیبٍ پاک 
در فلورانی. 


آتش نو در شنبه‌ی 
عید پاک در 
کلی‌ای مرقد 
مقدس در 


اورشلیم. 


۷۳۲ شاخه‌ی زین 


اوقات کبوتر در نیمه‌های مسیر از رفتار بازمانّد و خاموش شود و به صورت پرنده‌ای 
پوشالی دراید که فشفه‌ای به دمش بسته شده است. اضطراب و هراس زیادی پدید می‌آید و 
دهاتی‌ها که اکنون محصول‌شان رااز دست رفته می‌دانند از بیخ دندان‌های به هم فشرده‌شان 
دشنام می‌دهند. سابقاً متصدی ناش آتش‌بازی راکه مسئول ناکامی بود به زندان 
می‌انداختند اما امروزه موج خشم و عصبانیت مردم و از دست رفتن دستمزد برای 
مجازاتش کافی انگاشته می‌شود. عصر جریان ناکامی و بدبیاری را طی اعلامیه‌هایی که در 
کوچه و خیابان نصب می‌شود به اطلاع عموم می‌رسانند و صبح فردا پیشگویی‌های 
یاس‌آور و ناخوشایندی صفحات روزنامه‌ها را پر می‌کند. 

اما این‌گونه مراسم منحصر به کلیسای لاتین نیست و در کلیساهای یونانی نیز رایج 
است. هر سال در شنبه‌ی قبل از یکشنبه‌ی عید پاک آتش تازه‌ای معجزه‌آسا در مرقد مقدس 
اورشلیم برافروخته می‌شود. این آتش از آسمان نازل می‌شود و شمع‌هایی را که اسقف در 
دست دارد و تنهای تنها در نمازخانه‌ی ملائکه مشغول دعاست روشن می‌کند. مومنان در 
ان اثنا مضطربانه در صحن کلیسا منتظرند و وقتی در یکی از پنجره‌های نمازشانه که شا 
لحظه‌ای پیش تاریک بود نا گهان دست فرشته‌ای یا دست اسقف با شمعی روشن ظاهر 
می‌شود شادی و سرور عظیمی همگان را فرا می‌گیرد. اين آتش تازه‌ی متبرک است؛ آن را 
به میان موّمنانِ منتظر می‌آورند و تقلا و کشمکش عنان‌گسیخته‌ای که برای برگرفتن سهمی 
از این تبرک آسمانی در میان آنان درمی‌گیرد فقط با مداخله‌ی سربازان ترک فروکش می‌کند 
که همگان را بدون استثنا از کلیسا بیرون می‌کنند و نظم و آرامش را بازمی‌گردانند. در ایام 
گذشته در حین این ازدحام و تقلای مذهبی غالبا افراد زیادی در زیر دست و پا می‌ماندند و 
جان می‌باختند. مثلاً در سال ۰۱۸۳۴ ابراهیم پاشای مشهور از بالای ایوان شاهد این ازدحام 
جنون‌اسا بود و با دیدن اشتیاق مردم و احاس رافت پایین امد و با چند محافظ وارد 
محوطه شد به این امید واهی که آرامش و نظم را برقرار سازد. می‌خواست به زور راهی باز 
کند و خود رابه وسط توده‌ی جماعت برساند اما فشار و گرمای موجود چنان شدید بود که 
ضعف کرد و از حال رفت؛ گروهی سرباز با مشاهده‌ی حال او به میان جمعیت زدند و او را 
بر سر دست بلند کردندو بیرون آوردند و بر سر راه حودبسیاری راکه مرده پا در سال مرگ 
بودند زیر پا له کردند. آن روز نزدیک دویست نفر در کلیسا کشته شد. در چنین مواقعی 
آدم‌های خحوشبختی که جان به در برده و توانسته‌اند بخشی از آتش غبطه‌انگیز را صاحب 
شوند آن را بی‌محابا به صورت. به ریش و به لباس‌های خود می‌زدند. تصور بر این بود که 
چون این اتش معجزه‌اساست فقط مایه‌ی رحمت و برکت است و نمی‌سوزاند. اما نتایج 
عینی این عمل غالباً ناگوار ببود زیرا در عین آن که برکت آن مورد تردید بوده در 
سوزاندن‌اش هیچ تردیدی نمی‌شد کرد. یکی از بزرگان یسوعی در تاریخچه‌ی این معجزه 
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تحقیقات دقیقی کرده است. نتیجه‌ای که او از اين طریق به دست آورد این است که معجزه در 
واقع تا وقتی معجزه بود که کاتولیک‌ها آن را صورت می‌دادند و از آن دم که به دست مرتدها 
افتاد چیزی جز حقه‌بازی و شیادی اشکار نبوده است". خیلی‌ها که در بخش اول این نتیجه 
تردید می‌کنند نخواهند توانست با بخش دوم آن موافق باشند. 

در آتن آتش نو را در نیمه شب شنبه‌ی مقدس در کلیسای جامع برمی‌آفروزند. جمع 
کثیری با شمع‌های خاموش در دست در محوطه‌ی جلو کلیسای جامع گرد می‌آیند؛ شاه 
اسقف اعظم و مقامات بزرگ کلیسا در لباس‌های پر شکوه و رنگارنگشان بر سکوئی جای 
می‌گیرند و درست در لحظه‌ی رستاخیز ناقوس‌ها به صدا درمی‌آید و نا گهان سر تاسر میدان 
تو گویی به طرزی جادویی روشن می‌شود. به طور نظری آتش تازه‌ی متبرک در کلیسای 
جامع همه‌ی شمع‌ها را روشن می‌کند اما عملاً می‌توان گمان برد کبریت‌هایی که نام ابلیس 
بر خود دارند در این روشنایی نا گهانی سهمی داشته باشند *. تمغال‌های یهودا را معمولاً در 
شنبه‌ی عید پاک در آتن آتش می‌زدند اما دولت اخیراًاین رسم را ممنوع کرده است. با این 
حال, شنبه و یکشنبه‌ی عید پاک در سراسر شهر تقریباً به طور مداوم تیر در می‌کنند و 
فشنگ‌هایی که در این موقع مصرف می‌شود همیشه مشقی نیست. هدف تیرها یهودا است 
اما گاهی به جای یهودا دیگران هم هدف قرار می‌گیرند. بیرون از آتن سوزاندن تمثال یهودا 
هنوز در بعضی جاها صورت می‌گیرد. مثلاً در کاس تمثال پوشالی یهودای خائن را در روز 
عید پاک می‌سازند و پس از آویزان و گلوله‌باران کردن آتشش می‌زنند. رسم مشابهی ظاهراً 
در یّب رایج بود؛ روستاییان مقدونیه آن را انجام می‌دادند و در تراپیاه تفریحگاه تابستانی 
پررونق قسطنطنیه» هنوز رواج دارد. 

به رغم آن که با مظهر مسیح انگاشتن آتش نو و قرار دادن تمثال یهودابه جای کسی که در 
آتش می‌سوزد پرده‌ی نازکی از مسیحیت بر این مراسم کشیده شده است» در ریشه‌ی 
باستانی این هردو عمل کمتر بتوان تردید کرد. هیچ یک از این مراسم را مسیح پا 
حواریون‌اش تجویز و سفارش نکرده‌اند؛ هردو عمل مشابهت‌های فراوانی در رسوم و 
خرافه‌های عامیانه دارند. 


۳ 


در هایلندز مركزي اسکاتلند این آتش‌افروزی‌ها را که بنه آتین بلتین (۳۱۲65 610226ظ) 
مشهور است. قبلاً طی مراسم باشکوهی در اول ماه مه برگزار می‌کردند و نشانه‌های 
سوزاندن انسان در این مراسم بسیار آشکار و تردیدناپذیر بود. رسم برگزار کردن مراسم 
آتش‌افروزی در نقاط مختلف تا قرن هیجدهم پایدار بود و نویسندگان آن عصر در توصیف 


آتش نو و 
سوزاندنِ بهردا در 
شنبه‌ی عید پاک 
در یرنان. 


آتش نو و 
سوزاندن یهودا در 
عید پاک احتمالاً 

پادگار دورآن 
بت پرستی‌اند. 


آتش‌افروزي بلین 
در اول ماه مه در 
هایلندز اسکاتلند. 


توصیفب 

آتش افروزي بلتین 
به قلم جان رامزی 
اهل اکترتایر در 
قرن هجدهم. 


آتش ضروری. 


آتش ضروری را 
با شاخه‌ی درحت 


۳۴ شاخه‌ی ززین 


مراسم آن چنان تصویر شگفت و جالب توجهی از بربریتِ باستان که در کشور خود ما به جا 
مانده بود به دست می‌دهند که آن را از قول نویسندگان‌شان عیناً در این‌جا نقل خواهم کرد. 
کامل‌ترین توصیف. تا جایی که می‌دانم. همان است که جان رامزی» مالک اکترتایر» نزدیک 
کریف. حامی برنز و دوست سر والتر اسکات برای مابه جا گذاشته است. از میان 
دستنویس‌های انبوه وی که در ربع آخر قرن هجدهم نوشته شده, گزیده‌ای در سال‌های 
پایانی قرن نوزدهم منتشر شد. توصیف بلتین که در این جا ذکر می‌کنیم از فصلی استخراج 
شده است که به خرافه‌های هایلندز می‌پردازد. رامزی می‌گوید: «اما جالب‌ترین جشن 
دروئیدی جشن بلتین يا جشن بهار است که تا همین اواخر در بعضی نقاط هایلندز طی 
مراسم شگفت‌انگیزی برگزار می‌شد. در سالیان اخیر آن را غالبا جوان‌ترها برگزار می‌کنند: 
آدم‌های مسن‌تر دون شأن خود می‌دانند که به آن مشغول شوند. با این همه بعضی از جزئیات 
مربوط به آن را از میان سنت‌ها و روایات یا با گفتگو با افراد خیلی مسن که در جوانی شاهد 
مراسم بوده‌اند و مراسم بهتر برگزار می‌شد باید به دست آورد. 

این جشن به زبان گالیسی 3621-1606 نام دارد» به معنی آتش بل... جشن بلتین مانند 
دیگر مراسم عمومی دروئیدی ظاهراً در ارتفاعات و کوه‌ها برگزار می‌شد. آنان منزلت او را 
که جهان معبد اوست والاتر از آن می‌دانستند که در خانه‌ای ساخته‌ی دست اقامت کند.از این 
رو در فضای باز برايش قربانی می‌کردند و هدایا می‌بردند و اکثرآبر فراز کوه‌ها که مشرف بر 
مناظر پر شکوه طبیعت و به جایگاه گرما و نظم و سامان نزدیک‌تر است گرد می‌آمدند. و بنا 
بر سنت» برگزاری جشن در هایلندز, در یک‌صد سال اخیر بدین‌گونه بوده است. اماء با زوال 
خرافات. آن را مردم هر روستا و آبادی بر سر تپه‌ای یا جای ب.لندی که مرتع چارپایان 
آن‌هاست برگزار می‌کردند. جوان‌ها صبح گرد هم می‌آمدند و زمین را گود می‌کردند و در 
بالای آن جایی را برای مراسم نگه می‌داشتند و در وسطاش با چوب و هیزم آتشی 
می‌افروختند. اين آتش از قدیم با «نونه-610؟ یعنی آتش اضطراری يا آتش ضروری روشن 
می‌شد. اگرچه در سالیان اعیر آتش معمولی جای آن را گرفته است با این حال در این‌جا آن 
راشرح می‌دهیم زیرا پس از این خواهیم دید که هنوز در مواردی بدان نیاز پیدا می‌شد. 

شب پیش همه‌ی آتش‌های آبادی را به دقت خاموش می‌کردند و صبح هیزم لازم برای 
افروختن اين آتش مقدس فراهم می‌شد. بدوی‌ترین روش ظاهراً همان است که در جزایر 
اسکای. مول وتایری رایج بود. مقداری هیزم درخت بلوط فراهم می‌کردند که در وسط آن 
سوراخی تعبیه شده بود. سپس مته‌ای از همان جوب درست می‌کردند و سر ان را در ان 
سوراخ جا می‌دادند اما در بعضی نقاط انگلیس شیوه‌ی کار متفاوت بود. از تکه چوب تازه‌ی 
چهارگوشی استفاده می‌کردند که در وسعطش میله‌ای چوبی قرار داشت. در برخی نقاطء سه 
بار سه نفر و در نقاط دیگر سه بار نه نفر به نوبت برای چرخاندن میله یا مته لازم بود. اگر 


آتش‌های بالدر ۱۷۳۵ 


یکی از آنان مرتکب قتل, زناء دزدی با گناه سنگین دیگری شده بود تصور بر این بود که با 
چرخاندن مته یا میله آتش روشن نمی‌شد و یا خصوصیت معمول خود را نداشت. 
به محض این که با این مالش جرقه‌ای درمی‌گرفت نوعی گیاه قارچی را که در درختان کهن 
غان می‌روید و بسیار قابل اشتعال است با آن شعله‌ور می‌کردند. اين آتش را چون تحفه‌ای از 
آسمان می‌دانستند و حصایل و سجایای بسیاری برایش قایل بودند. آن را دافع جادوگری و 
شفایی عاجل برای امراض وخیم انسان و چارپایان می‌دانستند و معتقد بودند که قوی‌ترین 
سم‌ها و زهرها را خنثی می‌کند. 

پس از افروختن آتش با 1617-620 غذای‌شثان را اماده می‌کردند و به محض این که 
غذا خوردن‌شان تمام می‌شد مدتی را به رقص و آواز و پایکوبی بر گرد آتش می‌گذراندند. 
نزدیکی‌های پایان رقص و شادی کسی که سرکرده‌ی جشن بودکیکی می‌آورد که با تخم‌مرغ 
درست شده بود و حاشیه‌اش طرح دالبر داشت و آن راکیک بلتین می‌نامیدند. کیک را 
قسمت می‌کردند و به هر کس تکه‌ای می‌دادند. تکه‌ی خاصی از کیک به هر کس که می‌رسید 
او را بلتین کارلین می‌نامیدند که سخت مایه‌ی ملامت و سرزنش بود. در این موقع تعدادی از 
حاضران وانمود می‌کردند که می‌خواهند او را توی اتش بیندازند اما اکثرشان پا در میانی 
می‌کر دند و نجاتش می‌دادند. در برخی نقاط او را دمر روی زمین می‌خواباندند و وانمود 
می‌کردند که می خواهند چهار تکه‌اش کنند. از آن پس او را با پوست تخم‌مرغ می‌زدند و آن 
لقب ناخوشایند در عرض سال با او می‌ماند. تا زمانی که خاطره‌ی جشن در ذهن مردم تازه 
بود طوری از کارلین صحبت می‌کردند که گویی مُرده است. 

این جشنواره تا دیرباز در نواحی داخلي هایلندز برگزار می‌ش زیرا در حوالی ساحل 
غربی آثار آن بسیار کمرنگ است. در گلنورجی و لورن, کیک بزرگی در این روز درست 
می‌کنند که در خانه خورده می‌شود. در مول سوراخ بزرگی در وسط دارد که شیر همه‌ی 
گاوهای اغل را از انجا می‌دوشند. در تایری کیک به شکل مثلث است. ادم‌های مسن به یاد 
می‌آورند که این جشن زمانی در هردو جزیره در هوای آزاد با شکوه بسیار برگزار می‌شد. 
امروزه آثاری از آن در اسکای یا لانگ‌آیلند نیست و اهالی آن‌ها به جای آن کیک سنت مایکل 
دارند. آن را در عید مایکل قدیس با شیر و آرد جو درست می‌کنند و رویش تخم‌مرغ 
می‌مالند و قسمتی از آن رابه همسایه‌ها می‌دهند. 

احتمال دارد که در جشن بلتین اولیه دو آتش نزدیک هم روشن می‌کرده‌اند. تزاش:کسین 
که در حال استیصال و درماندگی باشد و از هر طرف مشکل لاینحلی به او روی اوَرّد. 
هایلندی‌ها این ضرب‌المثل را دارند که "بین دو آتش بلتین گیر کرده" در بعضی نقاط 
تبه‌های کو چک گردی وجود دارد که شاید نام فعلی‌شان اشاره به همین مراسم دارد. یکی از 
بلندترین و عمده‌ترین‌شان در 1601۳011 تپه‌ی آتش‌ها نام دارد. تپه‌ی دیگری با همین اسم در 


کارلین. 


تفاوت‌های محلي 


ترضیح پنانت 
دربازه‌ی کیک و 


آتش بلیین در 
پرت‌شر. 


کیک و آتش 
پلتبن در جزایر 
هیپرید. 


کرک واقع در 130100010067 هست و در کیلین بلندی سبز گردی هست که به نظر می‌رسد با 
دست درست شده است. آن را تل آتش‌ها می‌نامند. اطراف آن بقایای دیوار مدوری به ارتفاع 
دو فوت وجوددارد. بر بالای آن در انتها تکه سنگی هست. اهالی اعتقاد دارند که اینجا محل 
برگزاری مراسم مذهبی دروییدها بوده است و بعدها به صورت محترم‌ترین مکان برای 
تشکیل دادگاه‌های ناحیه‌ی بردآلبین درآمد. خاک این محل را هنوز دارای خواص شفادهنده 
می‌دانند زیرا وقتی چارپایی بیمار می‌شود مقداری از خاک آن را به محل زخم می‌مالند.» * 

تامس پنانت که در سال ۱۷۶۹ به پرت‌شر آمده است می‌گوید: «در اول ماه مه دامداران 
هر دهکده‌ای مراسم روستايی بلتین برگزار می‌کنند. محوطه‌ی چهارگوشی را گود می‌کنند 
و در وسطش سکویی نگه می‌دارند. در روی آن آتش هیزم برمی‌افروزند و روی آتش با 
تخم‌مرغ» کره» آرد جو و شیر حریره‌ی مفصلی درست می‌کنند و غیر از مواد حریر» آبجو و 
ویسکی هم می‌آورند زیرا هررکسی باید چیزی با خود بیاورد. مراسم با ریختن مقداری از 
حریره بر زمین به عنوان شراب‌ریزان شروع می‌شود: در این هنگام هر کس تکه‌ای از کیک 
بلغور جو برمی‌دارد که رویش نه برآمدگی چهارگوش وجود دارده همریک به نشانه‌ی 
موجودی خاص که به گمان‌شان حافظ حیوانات و دام‌های آن‌هاست. يا به نشانه‌ی حیوانی 
خاص که نابودکننده‌ی واقعي آن‌هاست: سپس هر کس رو به آتش می‌کند. یکی از آن 
برآمدگی‌ها را می‌کند و دور شانه‌هايش می‌گرداند و می‌گوید: "ایین رابه تو می‌دهم 
اسب‌هایم را حفظ کن؛ این هم برای توء گوسفندانم را در امان دار." سپس همین مراسم را 
برای حیوانات مخرّب به جا می‌اورند: "این را به تو می‌دهم. ای روباه! به بره‌هايم کاری 
نداشته باش؛ این هم برای تو, کلاغ کا کلی!؛ این از آنٍ توء عقاب!"مراسم که تمام شد. حریره 
را می‌خورند و با پایان گرفتن فرب باقیمانده‌ی سفره را دو نفری که برای این منظور تعیین 
شده‌اند برمی‌دارند و پنهان می‌کنند. اما روز یکشنبه‌ی بعد همه دوباره گرد می‌ایند و 
باقیمانده‌ی سور هفته‌ی پیش را تمام می‌کنند.» * 

در جزایر هیبرید «ولیمه‌ی بلتین کوچک‌تر از ولیمه‌ی مراسم مایکل قدیس است اما 
به همان صورت درست می‌شود؛ در یویست دیگر درست نمی‌کنند اما پدر روحانی آلن 
به یاد دارد که دیده است مادربزرگش حدود بیست‌وپنج سال پیش درست کرده بود. نوعی 
پثیر هم معمولا در اول ماه مه درست می‌کردند که تا جشن بلتین بعدی به عنوان نوعی 
افسون در برابر جادو شدن محصول شیر نگهداری می‌شد. مراسم بلتین ظاهراً همانند 
جاهای دیگر بوده است. همه‌ی آتش‌ها را خاموش می‌کردند و آتش بزرگی بر سر تبه 
می‌افروختند و گله را دور آن در برابر آفتاب می‌گرداندند تا در سال جاری گاومرگی از بين 
برود و شایم نشود. هرکس با خود چوب نیمسوزی به خانه می‌بُرد تا آتش خانه را نیز با آن 
روشن کند.» 


آتش‌های بالدر ۱۷۳۷ 


در ویلز نیز مراسم برافروختن آتش بلتین در آغاز ماه مه برگزار می‌شد. اما زمان 
روشن کردن آتش نه در اول مه, جشن بهاران بلکه در سوم ماه بود. شعله‌ی اصلی را با 
مالیدن دو چوب بلوط به هم روشن می‌کردند که شرح آن چنین بوده است:«آتش بدین‌گونه 
درست می‌شد. نُه نفر جیب‌های‌شان را وارو می‌کردند تا معلوم شود پول خردی یا تکه فلزی 
همراه ندارند. سپس همگی به نزدیک‌ترین جنگل می‌رفتند و چوب ثّه نوع درخت مختلف 
گردآوری می‌کردند. هیزم‌ها را به نقطه‌ای که قرار بود آتش در آنجا روشن شود می‌آوردند. 
آنجا زمین را به شکل دایره گود می‌کردند و هیزم را در آن قرار می‌دادند. همه دور آن گرد 
می‌آمدند و مراسم را نگاه می‌کردند. یکی از مردها دو تکه چوب بلوط برمی‌داشت و آن‌قدر 
به هم می‌مالید تا شعله‌ای بگیرد. شعله را به تراشه‌های چوب می‌گرفتند و آتش بزرگی 
فراهم می‌شد. گاهی دو آتش در کنار هم می‌افروختند. اين آتش» چه یکی, چه دوتاء آتش 
عید بود. کیک‌های گردی از بلغور جو و بلغور سیاه را چهار قسمت می‌کردند و در ظرف 
کوچک آرد قرار می‌دادند و هرکس یکی برمی‌داشت. آخرین تکه سهم کسی بود که ظرف را 
دور می‌گرداند. هر کس که اتفاقاً تکه‌ای کیک بلغور سیاه برداشته بود می‌بایست سه بار از 
روی آتش بیرد یا سه بار از بین دو آتش بگذرد و به این صورت تصور می‌کردند که از 
فراوانی محصول مطمئن‌اند. داد و فریاد کسانی را که این آزم ون آتش را انجام می‌دادند 
می‌شد از دوردست‌ها شنید, آن‌هایی هم که کیک بلغور جو نصیب‌شان شده بود می خواندند 
و می‌رقصیدند و کف می‌زدند و پریدن کسانی را که کیک سیاه سهم‌شان شده بود از روی 
آتش یا گذشترن‌شان را از وسط دو آتش تماشا می‌کردند. قاعدتا این مراسم غریب خحطری 
به همراه نداشت اما گاهی لباس کسی آتش می‌گرفت که به سرعت خاموشش می‌کردند. 
بزرگ‌ترین آتش سال آتش عید بهاران در اول. دوم یا سوم ماه مه بود. آتش عید نیمه‌ی 
تابستان برای محصول خیلی مثر بود. غالبا در جشن نوامبر آتشی افروخته می‌شد... گاهی 
آتش بلتین را در سوم مه با شعله‌ی حاصل از سنگ چخماق به جای مالش دادن چوب 
درست می‌کردند. جوب‌های نیمسوز و زغال‌های باقی‌مانده از اتش بلتین ما مه رابه دقت 
حفظ می‌کردند و آتش سال بعد را با آن‌ها روشن می‌کردند. آتش ماه مه همواره با چوب و 
زغال نیمسوز سال پیش و آتش نیمه‌ی تابستان نیز با چوب‌های باقی‌مانده از آتش تابستان 
گذشته افروخته می‌شد. افروختن آتش نیمه‌ی تابستان با زغال‌های آتش ماه مه بدشگون 
مه کر ای تن مارا ان میب تنل تشه( وا وش ال شسزه قبط 
طاعون را از بین می‌بُرد بلکه خواص جادویی داشت. مقداری از خاکستر را اگر در کفش 
کسی می‌ریختند. صاحبش از بلاو آفت مصون می‌ماند.» 

جشن اول ماه مه رسمی عمومی در نواحی مرکزی و جنوبی سوئد است. در شب جشن 
آتش‌های بزرگی می‌افروزند که باید با سنگ چخماق روشن شده باشند. نور و شعله‌ی 


آتش‌های جشن 
بهاران در سو ثد. 


آش‌های جشن 
بهاران در اتریش 
و ساکسونی برای 
سوزاندن 
جادوگرها. 


موسم بزرگ 
جشن‌های 
آتش‌افروزی در 
اروپا انقلاب 
تابستانی؛ جشن 
نیمه‌ی تابستان, یا 
روز یمه‌ی 
تابستان است که 
کلیسا نام بحیای 
تعمیددهنده را 


به آن داده است. 


۷۳۸ شاخه‌ی زین 


این‌ها در کوه و دشت پرتوانکن می‌شود. هر دهکده‌ای برای خود آتشی می‌افروزد و 
جوان‌ها بر گرد آن به رقص و پایکوبی می‌پردازند. بزرگترها مراقبند که ببینند شعله‌ها مایل 
به شمال‌اند يا جنوب. اگر رو به شمال باشند بهارٍ سرد و کم‌برکتی پیش رو خواهد بود و اگر 
رو به جنوب باشند بهاری معتدل و پر برکت در انتظار است. همین طور, در بوهم. در شب 
جشن بهاران جوان‌ها بر فراز تپه‌ها و بلندی‌ها؛ در میدان‌هاء در دشت‌ها و مراتع آتش 
می‌افروزند و بر گرد آن می‌رقصند. از روی آتش می‌پرند و حتی از توی آن می‌گذرند. این 
مراسم را «سوزاندن جادوگران» می‌نامند. در برخی نقاط تمثالی را که تجسم جادوگر است 
در آتش می‌اندازند. باید به یادداشت که شب جشن بهاران همان «شب والپورگیس» است که 
جادوگرها بیرون می‌آیند و بی‌آن که دیده شوند در هوا این سو و آن سو می‌روند و 
به تبهکاری و اعمال شیطانی خود مشغولند. دراین شب جادوگران, بچه‌ها در یگت‌لند نیز 
آتش روشن می‌کنند و از روی آن می‌پرند. علاوه بر این چوب‌های شعله‌ور را برمی‌دارند و 
در هوا تکان می‌دهند. نور آتش تا هرجا که برسد» برکت و سلامت و امنیت می‌گسترد. 
افروختن آتش در شب والپورگیس را «راندنِ جادوگران» می‌نامند. رسم افروختن آتش در 
شب جشن بهاران (شب والیورگیس) به قصد سوزاندن جادوگران, قو کرو موراویا, 
ساکسونی و سیلزی رایج است یا بوده است. 


۴ 


اما موسمی که این جشن‌های آتش‌افروزی غالباً در سراسر اروپا برگزار می‌شده است. 
انقلاب تابستانی. یعنی شب جشن نیمه‌ی تابستان (بیست‌وسوم ژوئن) یاروز جشن نیمه‌ی 
تابستان (بیست‌وچهارم ژوئن) بود. با دادن نام یحیای تعمید دهنده به جشن نیمه‌ی تابستان, 
ته رنگی از مسیحیت نیز بدان خورده است اما تردیدی نمی‌توان داشت که سابقه‌ی جشن 
به زمانی پیش از آغاز تقویم میلادی می‌رسد. انقلاب تابستانی یا جشن نیمه‌ی تابستان 
و نزدیک‌تر شدن به قلب آسمان فروزان‌ترین و شدیدترین تابش خود را دارد و پس از آن 
اندک اندک از قلب آسمان پس می‌نشیند و دور می‌شود تا به دورترین جای خود در مسیر 
آسمانی اش برسد. انسان بدوی وقتی شروع به نظاره و دقت در خط سیر این گوی آتشین در 
گنبد افلاک کرد مسلماً نمی‌توانسته است این لحظه‌ی خطیر را بی‌اضطراب و نگرانی بنگرد. 
وقتی ناتوانی خود را در برابر تغییرات عظیم ادواری طبیعت ملاحظه می‌کرد احتمالا به اين 
خیال می‌افتاد که در این زوال و بس‌نشستن ظاهری به کمک خورشید بشتابد و نگذارد که 


سستی گیرد و پرتو و نورِ زایل‌شونده‌ی آن چراغ فسرده را با دستانٍ ضعیف خود دوباره 


آتش‌های بالدر ۱۷/۳۹ 


فروزان و درخشان‌تر سازد. جشن نیمه تابستان در بین روستاییان اروپای ما شاید با یک 
چنین تفکرها و خیالاتی به وجود آمده و برگزار می‌شده است. منشأً آن هرچه که باشد, در 
این بخش از کره‌ی ارض» از ایرلند در غرب تا روسیه در شرق از نروژ و سوئد در شمال تا 
اسپانیا و یونان در جنوب» سخت رواج و شیوع داشته است. به نوشته‌ی یک نویسنده‌ی 
قرون وسطا سه مشخصه‌ی عمده‌ی جشن‌های نیمه تابستان» آتش‌افروزی» حرکت 
دسته‌جمعی با مشعل در اطراف مزارع و کشت‌زارهاء و رسم گرداندن چرخ بود. او می‌گوید 
بچه‌ها استخوان و زباله و لاشه‌ها را آتش می‌زدند تا دودانبوه و غلیظی ایجاد شود و دیوها و 
ارواح خبیثه که در این زمان به مناسبت شد تگرمای تأبستان در هوا جفت‌گیری می‌کردند و 
چاه‌ها و چشمه‌ها با افتادن تخم‌های‌شان مسموم می‌شد. متواری شوند. هم‌چنین از رسم 
غلتاندن چرخ سخن می‌گوید که نشان می‌داد خورشید به اوج خود در آسمان رسیده و از 
این پس رو به نزول و افول دارد. 

گزازتن کل خوبی از رسوم نیمه‌ی تابستان» همراه با بعضی دلایل برگزاری آن راکه در 
بین مردم شایم بوده تامس کرک‌مایر نویسنده‌ای در قرن شانزدهم در شعر سلطئت پاپ 
ارایه می‌دهد. از توصیف‌هایی که در این شعر و جود دارد. و هنوز نیز زنده است يا تا همین 
اواخر بوده است. درمی‌يابيم که مشخصه‌های اصلي جشن آتش‌افروزي تفا تانهان 
شبیه آن‌هایی است که ما در جشن‌های آتش‌افروزي بهاری سراغ کرده‌ايم. شباهتِ این دو 
آیین را در نمونه‌های زیر می‌توان ملاحظه کرد. 

حداقل تا اواسط قرن نوزدهم آتش‌افروزی نیمه‌ی تابستان در سراسر باواریای علیا 
مرسوم بوده است. آتش‌ها را خصوصاً روی کوه‌هاء اما کلاً در دشت و هامون نیز 
می‌افرو ختند. گفته می‌شود که در تاریکی و آرامش شبانه حرکت مردم به صورت گروه 
گروه با مشعل‌های فروزان در دست. منظره‌ی مژثری ایجاد می‌کرد. در برخی جاها مردم 
برای نشان دادن احساس قداست‌شان نسبت به آتش‌هاء, هیزم آن‌ها را از درخت‌هایی تأمین 
می‌کردند که گروه پر شور تشییم‌کنندگان در عید پیکر مسیح, برای درست کردن پرچم‌های 
برافراشته به آن‌ها آسیب‌زده بود. در نقاط دیگر بچه‌ها در شب جشن خانه به خانه هیزم و 
هیمه جمع می‌کردند و برای طلب چوب و هیزم پشت درٍ هر خانه‌ای آواز و ترانه 
می‌خواندند. له راز میان آتش رد می‌کردند تا چارپایان بیمار شفا یابند و در عرض سال از 
طاعون و هر بلا و مرضی مصون مانند. هر خانه‌ای در آن روز اجاق خانگی را خاموش 
می‌کرد و با زغال نیمسوزی که از آتش نیمه‌ی تابستان برداشته شده بود آتش تازه‌ای 
می‌افروخت. مردم ارتفاع بوته‌ی کتان را در آن سال از روی بلندي شعله‌های آتش جشن 
تخمین می‌زدند و هرکس که از روی شعله‌های آتش می‌پرید حتم داشت که در زمان 
برداشت محصول به هنگام درو دچار کمردرد نخواهد شد. اما به خصوص رسم بود که 


آتش‌افروزی» 
مشعل‌گردانی؛ و 
آتش زد چرخ 
به هنگام جشن. 


آتش نیمه‌ی 
تابستان در باواریا. 


پرتاب کردنٍ 
چوب‌های مور 


آتش نیمه‌ی 


تابستان در سوئد. 


آتش نیمه‌ی 
تابستان در 
بریتانی. 


۷۴۰ شاخه‌ی ززین 


عشاق دست در دست از روی شعله‌ی آتش بپرند و نحوه‌ی پریدن هر زوجی موضوع 
شوخی‌ها و خرافه‌های فراوان بود؟. در ناحیه‌ای» افروختن آتش با آتش زدن چوب‌های گرد 
و پرت کردن‌شان به هواء به گونه‌ای که در برخحی جشن‌های بهاری رایج است» همراه بود. در 
بسیاری از نقاط باواریا گمان می‌کردند که بوته‌ی کتان چندان بلندی خواهد داشت که پریدن 
مردم از روی آتش. در نقاط دیگری» پیرها سه تکه چوب زغال شده را از آتش جشن 
برمی‌داشتند و در کشت‌زار فرو می‌کردند و گمان بر این بود که باعث افزایش ارتفاع بوته‌ی 
کتان می‌شود. در جاهای دیگر زغال آتش راذر سقف خانه می‌گذاشتند تا از حریق مصون 
ماند. در آبادی‌های ورتزبرگ آتش را در میدان آبادی می‌افرو ختند و جوان‌هایی که از روی 
ان می‌پریدند حلقه‌های گل به گردن داشتند و بوته‌ی گیاه زبان‌درقفا در دست اس گر شتا 
تصور می‌کردند که اگر بوته را پیش چشم بگیرند و در آتش بنگرند در آن سال به چشم‌درد 
مبتلا نمی‌شوند. نیز در قرن شانزدهم در ورتزبرگ رسم بود که پیروان اسقف از کوهی 
مشرف به ابادی چوب‌های مدوّر مشتعل را به هوا بیندازند. چوب‌هارا با ترکه‌های نرمی 


پرتاب می‌کردند و خط سیرشان در تاریکی طرحی از اژدهای آتشین در هوارسم می‌کرد. در 
سوئد» شب جشن بحیای قدیس (هانس قدیس) شادترین شب سال است. در برخی نقاط 
کشور به خصوص در ایالت‌های بوهوس و اسکانیا و نواحی هم‌مرز با نروژ با شلیک پیاپي 
تفنگ و افروختن آتش‌های بزرگ که سابقاً به آتش‌افروزی بالدر موسوم بوده جشن 
می‌گيرند. این آتش را با تاریک شدن هوا در روی تپه‌ها و بلندی‌ها برمی‌افروزند که محیط 
اطراف را روشن می‌کند. مردم دور آتش می‌رقصند و از روی آن می‌پرند یا از درون آن 
می‌گذرند. در بعضی نقاط نورلند در شب جشن یحیای قدیس در میدان‌ها آتش می‌افروزند. 
این آتش ثه هیمه‌ی مختلف دارد و تماشا گران نوعی قارچ چتری (۲۲20) به درون آن 
قر اندازنت تا قارت فزول‌ها و سای عیاطی رکه ان غت بیرون آمد‌اند خی کل زیر هن 
آن موسم اسرارآمیز کوه‌ها گشوده می‌شود و از اعماق آن موجودات شوم و مکار بیرون 
می‌ریزند و مدتی رابه شیطنت و رقص مشغول‌اند. روستاییان معتقدند که اگر بعضی از 
ترول‌ها در آن دوروبر باشند خود را نشان می‌دهند. و اگر حیوانی» مثلاً بزی» اتفاقاً در نار 
آتش که با ترق تري چوب‌هایش شعله‌ور است دیده شود تردیدی نمی‌کنند که خوو شیطان 
است. هم‌چنین, گفتنی است که در سوئد شب جشن یحیای قدیس جشن آب هم هست؛ 
زیراگمان می‌رود که بعضی چشمه‌ها در آن زمان حاصیت شفابخش پیدا می‌کنند و بسیاری 
از مردم بیمار و علیل برای بهبود به آن‌ها متوسل می‌شوند. 

در بریتانی رسم آتش‌افروزي نیمه‌ی تابستان تا امروز به جا مانده است. در بريتاني 
سفلی هر شهر و دهی هنوز در شب جشن بحیای قدیس آتش (1۵۲80) روشن می‌کند. 
وقتی شعله‌های آتش فروکش کرد مردم دور آتش می‌نشینند و پیرمردی با صدای بلند دعا 


آتش‌های بالدر ۱۷۴۱ 


می‌کند. سپس همه برمی‌خیزند و سه بار دور آتش می‌چرخند و در دور سوم می‌ایستند و 
هکس ریگی برمی‌دارد و به درون آتش می‌افکند. آنگاه پراکنده می‌شوند. در فینیستر آتش 
جشن بحیای قدیس را ترجیحاً در هوای آزاد نزدیک نمازخانه‌ی یحیای قدیس روشن 
می‌کنند. اما اگر چنین نمازخانه‌ای و جود نداشته باشد, آتش را در میدانی کنار کلیسا و در 
بعضی نواحی در چهارراه‌ها روشن می‌کنند. همه برای آتش هیزم می‌آورند» هر کس چوبی 
تنه‌ی درختی, شاخه‌ای, بغلی چوب خشک می‌آورد. هیمه که فراهم شد. کشیش چوب‌ها را 
آتش می‌زند. کلاه‌ها را از سر برمی‌دارند و دعا و سرود می‌خوانند. سپس رقص شروع 
می‌شود. جوان‌ها دور آتش فروزان پای می‌کوبند و شعله که فروکش کرد از رویش می‌پرند. 
اگر کسی ردیف رقص رابه هم بزند و قدمی به اشتباه بردارد» یا بیفتد يا توی خاکستر داغ 
بغلتد. هورا می‌کشند و سوت می‌زنند و او شرمنده از حلفه‌ی رقص کنار می‌رود. چوب‌های 
تسوا راز مین ان برع دار و همانهاش وق زا اف انه ارس یقن عصاعق یز 
از بلا و جادو باشد. این طلسم گرانبها را توی گنجه تا عید یحیای قدیس سال بعد نگاه 
می‌دارند. در کویمپر و در منطقه‌ی للون معمولاً دور آتش نیمه‌ی تابستان صندلی می‌گذارند 
تا ارواح مردگان روی آن بنشینند و خود را با آتش گرم کنند. در برست در چنین روزی 
هزاران نفر طرف‌های عصر روی تپه‌ها و بلندی‌ها گرد می‌آیند و مشعل‌های فروزان را دور 
سر می‌گردانند و به رقص و آواز مشغول می‌شوند. با بسته شدن دروازه‌ی شهرء منظره دیگر 
برچیده می‌شود و اين‌جا و آن‌جاء در دوردست‌ها می‌توان نور آتش‌ها را دید که در تاریک 
روشن هوا سوسو می‌زنند. در بریتانی علیا هیزم آتش نیمه‌ی تابستان را که معمولاً اولکس 
فرنگی و خلنگ است. هر کس داوطلبانه جمع می‌کند و آن راروی تیه‌ها بر گرد دیرک‌هایی, 
با دسته گل و بوته‌ای بر فراز هر یک قرار می‌دهند. این گلتاج را معمولاً مردی که اسمش 
جان يا زنی که اسمش جین است درست می‌کند و هميشه چنین مرد یا زنی آتشس جشن را 
می‌افروزد. آتش که زبانه می‌کشد مردم بر گردش می‌رقصند و آواز می‌خوانند و شعله‌ها که 
فرو نشست از روی آتش گداخته می‌پرند. زغال نیسموز آتش را برای برکت آب توی 
چاه‌ها می‌اندازند و برای مصون ماندن از صاعقه به خانه‌های خود می‌برند. اما برای افزودن 
بر تأثیر آن در برابر خطر صاعقه باید در نزدیکی تخت‌خواب بین تکه‌ای کیک شب 
دوازدهم و شاخه‌ی شمشادی که در یکشنبه‌ی نغل‌ریزان " متبرک شده باشد قرارش داد. 
گٌل‌های دسته گل یا گلتاج آویزان بر روی آتش افسون‌هایی برای دفع بیماری و درد جسمی 
و روحی‌اند؛ از این رو دختران آن‌ها را با رشته نخی ارغوانی روی سینه می‌آویزند. در 
بسیاری از آبادی‌های بریتانیایی مرسوم بود کشیش همراه مردم و با شمایل عیسای مصلوب 


۱. (د0جباگ صاد۴. یکشنبه‌ی پیش از عید پاک. م. 


از چوب‌های 
نیمسوز و گل‌ها 
استفاده می‌شود. 


آتش‌های نیمه‌ی 
تابستان در 
نرماندی. 


آتش‌ها حفاظی 
در برابر جادو. 


انجمن برادري 
گرگ سبز در 
ژومیگ. 


۷۴۳ شاخه‌ی ززین 


راه می‌افتاد و با دست خود آتش راروشن می‌کرد و کشاورزان عادت داشتند که دام‌های خود 
را از میان آتش بگذرانند تا زمان نیمه‌ی تابستان سال بعد از بیماری مصون بمانند. هم‌چنین 
گمان می‌شد که هر دختری دور نه آتش برقصد در عرض سال عروسی می‌کند. 

در نرماندی اتش‌های نیمه‌ی تابستان امروزه» حداقل در ناحیه‌ای موسوم به بوکا. 
تقریباً از بین رفته است اما روزگاری بر سر هر تپه‌ای فروزان بودند. آن‌ها را معمولا با خار و 
خس و خاشاک و جارو و سرخس در کنار درختی بلند آراسته با توده‌های خزه و گاهی با 
تاج‌های گل برمی‌افروختند. با شعله‌ور شدن آتش‌ها مردم بر گرد آن به رقص و آواز مشفول 
می‌شدند و جوان‌ها از روی شعله‌ها یا آتش‌های گداخته می‌پریدند. در درّه‌ی اورن رسم بود 
که درست در حین فرو نشستن خورشید در افق آتش بیفروزند و روستاییان گله‌های خودرا 
از آتش می‌گذراندند تا از جادو به خصوص طلسم عجوزگان و ساحرگانی که در صدد 
سرقت شیر و کره بودند محفوظ بمانند. در ژومیگ در نرماندی, تانیمه‌ی نخست قرن 
نوزدهم جشنواره‌ی نیمه‌ی تابستان با ویژگی‌های خاصی همراه بود که از قدمتی کهن نشان 
داشت. هر سال» در بیست‌وسوم ژوئن: عید یحیای قدیس انجمن برادري گرگ سبز 
سرکرده یا رییس جدیدی انتخاب می‌کرد که هميشه باید یکی از اهالی روستای کونی‌هوت 
می‌بود. رییس جدید انجمن برادری پس از انتخاب شدن لقب گرگ سبز می‌گرفت و لباسی 
غریب می‌پوشید که شامل ردای سبز بلند و کلاه سبز بسیار درازی چون کلاه اسقفی و بدون 
لبه بود. او با این هیأت با وقار و هیبت خاصی پرشاپیش برادران راه می‌افتاد و سرود یحیای 
قدیس می‌خواند و شمایل عیسای مصلوب و بیرق مقدس نیز در جلو دسته حرکت داده 
می‌شد و این‌گونه به طرف مکانی به نام شوکه می‌رفتند. در انجا دسته با کشیش» سردسته‌ی 
همسرایان. و همسرایان ملاقات می‌کردند و با آنان به کلیسای بخش می‌رفتند. پس از 
حضور در مراسم نیایش, با هم به سوی خانه‌ی گرگ سبز راه می‌افتادند و در آنجا خوراک 
ساده‌ای از آن‌گونه که کلیسا در روزهای عید می‌دهد به آن‌ها داده می‌شد. سپس جلو در 
می‌رقصیدند تا زمان برافروختن آتش فرا می‌رسید. با آمدن شب. همراه با صدای 
زنگوله‌هایی که مرد و زن جوانی» هر دو آراسته به گل‌هاء به صدا درمی‌آوردند آتش روشن 
می‌شد. با شعله‌ور شدن آتش سرود ۳60 16 خوانده می‌شد و یک روستایی سرود : 
25 6206و را مضحکه‌وار به لهجه‌ی نورمن و پرجوش و خروش می‌خواند. در اين بين 
گرگ سبز و برادرانش کلاهک‌ها بر دوش می‌افکندند و دست یکدیگر را می‌گرفتند و دنبال 
کسی که به عنوان گرگ سبز سال جاری انتخاب شده بود دور آتش می‌دویدند. گرچه فقط 
یک دستِ اولین نفر و آخرین نفر صف آزاد بود» می‌بایست گرگ سبز آینده را سه بار دوره 
یکیو بش را مر کف تیه که وز یزان موی تک که ار ده 
داشت از دست‌شان بگریزد. وقتی بالاخره موفق به دستگیری‌اش می‌شدند او رابه طرف 
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آتش می‌بردند و این‌طور وانمود می‌کردند که می‌خواهند در آتش‌اش بیندازند. با پایان 
گرفتن این مراسم به خانه‌ی گرگ سبز برمی‌گشتند و آنجا شامی, باز همان‌قدر ساده و 
مختصره به آن‌ها داده می‌شد. آنگاه تا نیمه شب نوعی فضای پرابهت مذهبی برقرار می‌شد. 
هیچ سخن نامربوط و ناخوشایندی نباید از دهان کسی شنیده می‌شد. و ناظری رابا 
زنگوله‌ای برای شناسایی و اعلام و مجازات هر گونه تخطی از این قانون برمی‌گماشتند. اما 
با نوانعته شدن دوازده ضربه‌ی ساعت همه چیز تغییر می‌کرد. پرهیز و امساک جابه ولنگاری 
و بی‌خیالی می‌داد و سرودهای پارسایانه به ترانه‌های سرخوشانه و بزمی بدل می‌شد و نوای 
زیر و مرتعش ویلون روستایی کمتر می‌توانست بر فریادها و بانگ سرمستانه‌ی برادران 
گرگ سبز غلبه کند. فرد؛ بیست‌وچهارم ژوئن یا روز نیمه‌ی تابستان, راهمین دسته با همین 
دلخاذقو شو ری ام گرفتید, دسته جمعی همراه با صدای شلیک تفنگ‌ها راه می‌افتادند» 
قرص بزرگی نان متبرک درست می‌شد که پف کرده و در وسط به شکل هرمی سرسبز 
آراسته با روبان درآمده بوده سپس زنگوله‌های متبرک در بای پله‌ی محراب به صدا 
درم یآمد و انتصاب گرگ سبز سال بعد را اعلام می‌داشت. 

گزارش خانم وایلد " از جشنواره‌ی نیمه‌ی تابستان در ایرلند بسیار بدیم و احتمالا در 
اساس صحیح است هرچند که وی منابع خود را ذکر نمی‌کند. از آنجایی که این گزارش 
نکات جالبی دارد که دیگر نویسندگان درباره‌ی ایرلند که طرف مشورت من بوده‌اند به آن 
نپرداخته‌اند. بخش اعظم آن را نقل می‌کنم. او می‌گوید: «در ایام قدیم آتش متبرک را در عید 
نیمه‌ی تابستان با تشریفات زیاد برمی‌افروختند و آن شب همه‌ی مردم ناحیه چشم بر 
دماغه‌ی غربی هاوث می‌دوختند و در لحظه‌ای که نخستین جرقه‌های اتش از آن نقطه دیده 
مت ری تن آن با فربادهای با رقافماش بشیار یار دهکدای هکت دیگن 
اعلام می‌شد و به دنبال آن همه‌ی آتش‌های محلی دیگر یک یک روشن می‌شد و ایرلند را 
گستره‌ای از آتش‌های برافروخته بر سر تپه‌نا فرا می‌گرفت. سپس رقص و پایکوبی و آواز 
بر گرد تل‌های آتش شروع می‌شد و بانگ شادی و شور و مستی مردمان در فضای روستاها 
طنین می‌انداخت. بسیاری از این رسم‌های باستانی هنوز برقرار است و هنوز در عید یحیای 
قدیس بر سر تپه‌ها در ایرلند آتش می‌افروزند. وقتی آتش زبانه می‌کشد جوان‌ها دامن 
به کمر می‌زنند و از روی آن می‌پرند و چند بار آن را تکرار می‌کنناد و هرکس که از بالای 
بلندترین شعله‌ها می‌پرید گمان می‌کنند که بر نیروهای شیطان پیروز شده است و همه با 
شور و شادمانی به او تبریک و شادباش می‌گویند. وقتی شعله‌ی آتش کمتر شد دختران 
جوان از روی آن می‌پرند و هر یک که سه بار بدون صدمه دیدن از روی آتش می‌پرید در 
آینده زود ازدواج می‌کرد و خوشبخت می‌شد و بچه‌های زیادی می‌آورد. سپس زن‌های 
شوهرکرده از میان آتش‌های گداخته می‌گذرند و زمانی که آتش می‌رفت تا خاکستر شود 


گزارش خانم 
وایلد از 

آتش افروزی‌های 
نیمه‌ی تابستان در 
ابرلند. 


۷۴۴ ساخه‌ی ززین 


رمه‌های یک‌ساله را از میان خاکسترهای گداخته می‌گذرانند و با ترکه‌ی شعله‌ور فندق 
پشت‌شان را می‌سوزانند. این چوب‌ها را نگه می‌دارند و برای آن‌ها در بردن گله 
به ابشخورها و بازاوردن‌شان قدرت زیادی فائلند. با افسردن آتش, شور و شادی و غوغا 
فروکش می‌کند و رقص و آواز شروع می‌شود و قصه گوهای حرفه‌ای از سرزمین پریان يا از 
روزگارانٍ خوش بسیار قدیم که شاهان و شهریاران و شهزادگان بین رعایای حود 
می‌زیستند و به هر کسی که به خانه‌ی شاه به ضیافت و جشن می‌رفت خوراکی برای خوردن 
و باده‌ای برای نوشیدن داده می‌شد, داستان‌ها می‌گویند. وقتی مردم کم‌کم متفرق می‌شوند. 
هرکس چوب نیمسوزی از میان آتش‌ها با حود برمی‌دارد و خواص زیادی برای آن 
(0۲00۵) فائلند. آن را سالم و درست به خانه می‌برند. اینجا مسابقه‌ای نیز بین جوان‌ها 
درمی‌گیرد که ببینند چه کسی پیش از همه با نیمسوز متبرک خوشبختی آن سال را به خانه 
می‌بر د.» ۱ 

آش نیمه‌ی رسم افروختن آتش در روز نیمه‌ی تابستان یا عید نیمه‌ی تابستان در بین مسلمانان 

۳ شمال آفریقا به خصوص در مراکش و الجزای رواج دارد و بين بربرها و نیز بسیاری از 

9 اعراب یا قبایل عرب‌زبان مرسوم است. در این کشورها روز نیمه‌ی تابستان (بیست‌وچهارم 
ژوئن تقویم قدیم) را آنسارا می‌نامند. آتش را در حیاط‌هاء در میدان‌ها؛ مزارع و گاهی در 
خرمن‌گاه‌ها روشن می‌کنند. چوب‌هایی که می‌سوزند دود غلیظ و بوی معطری دارند که 
برای چنین مناسبت‌هایی بسیار مطلوب است. جزو نهال‌هایی که در این موسم سوزانده 
می‌شوند» رازیانه‌ی کوهی آویشن, داب جعفری فرنگی, بابونه؛ گل عطری و عطرشاهی 
قرا خازنده مودم تخود و به قصوضن بچه‌ها یشان را در ععرضن دود آتش قراز می‌دهند و آن 
رابه سوی مزارع و باغات و کشتگاه‌ها می‌رانند. نیز از روی آتش‌ها می‌پرند. در بعضی جاها 
همه باید هفت بار از روی آتش بپرند. علاوه بر این چوب‌های نیمسوز را برمی‌دارند و 
به خانه‌هاشان می‌برند و با دودش منزل خود را تطهیر می‌کنند. چیزها را از درون آتش رد 
می‌کنند. بیماران را بر آتش می‌گیرند و برای سلامت و بهبودشان دعا می‌خوانند. خاکستر 
آتش را نیز دارای خواص سودمند می‌دانند, از اين رو در بعضی جاها مردم آن را بر موها و 
بدن خود می‌مالند. مثلاً کوه‌نشینان آندیرای مراکش به هنگام جشن نیمه‌ی تابستان 
آتش‌های عظیمی در هوای آزاد می‌افروزند. مرد و زن و کودک از روی آتش می‌پرند و 
معتقدند که با این کار هر نحوست و مرضی از آنان رخت برمی‌بندد؛ نیز تصور می‌کنند که 
پریدن از روی شعله‌های آتش بیماران را شفا می‌دهد و زوج‌های نازا را بچه‌دار می‌کند. 

جشن نیمه‌ی برگزاری ی نیمه‌ی تابستان در میان مسلمانان به حصوص قابل توجه است. زیرا 

آزف اب۳۹ تقویم مسلمان‌ها یکسره قمری است و با شیوه‌ی افزودن بر روزهای سال اصلاح نشده 


قدیم‌تر از اسلام 


است. 
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دارند مشخص کرد. همه‌ی جشن‌ها و اعیاد کاملاً اسلامی که بر اساس حرکت ماه مشخص 
شده‌اند. در طی یک دور کامل گردش زمین به دور خورشید به تدریج منحرف می‌شوند و 
دقت‌شان را از دست می‌دهند. خود همین امر ظاهرا ثابت می‌کند که در بین مسلمانان شمال 
آفریقه همچون بعضی اقوام اروپایی. جشن نیمه‌ی تابستان کاملاً مستقل از دینی است که 
مردم بدان مومن‌اند و یادگار دوران پیش تر بت‌پرستی است. 


۵ 


از بررسی پیشین می‌توان استنباط کرد که در بین نیاکان وحشی مردم آروپا عمومی‌ترین و 
گسترده‌ترین جشن آتش‌افروزی جشن بزرگ عید نیمه‌ی تابستان یا روز نیمه‌ی تابستان 
بود. تصادف جشن با انقلاب تابستانی نمی‌تواند اتفاقی باشد بلکه باید گمان کرد نیا کان 
بت‌پرست ما عمداً موعد مراسم آتش در زمین را مصادف با رسیدن خورشید به بلندترین 
نقطه‌ی مسیرش در آسمان قرار داده‌اند. اگر چنین بوده باشد, نتیجه این می‌شود که 
بنیانگذاران اولیه‌ی ایین‌های نیمه‌ی تابستان انقلابات يا نقطه عطف‌های مسیر ظاهري 
خورشید را در آسمان دیده باشند و بنابراین تقویم اعیاد و جشن‌های خود را تا حدودی با 
ملاحظات نجومی تنظیم کرده‌اند. 

اما در عین حال که این نکته را می‌توان در مورد به اصطلاح ساکنان اولیه در سراسر 
بخش بزرگی از آن قاره مسلم دانست. به نظر می‌رسد درباره‌ی قوم سلت که در منتهاالیه 
اروپاء جزایر و دماغه‌ی پیشرفته در اقیانوس اطلس در شمال غرب سکونت داشتند صدق 
نمی‌کند. موسم جشن‌های اصلي آتش‌افروزی سلت‌ها که گرچه در منطقه‌ی محدودی 
تاکنون به جا مانده و شکوه و رنگ و روی خود را نیز از دست داده است» ظاهراً بدون 
توجهی به وضعیت خورشید در آسمان تعیین شده بود. این جشن‌ها دوتا بودند و 
به فاصله‌ی شش ماه از یکدیگر. یکی در روز اول ماه مه ([02 (6۵) و دیگری در عید اولیا 
(۵ع۳۷ ۷ ) يا به اصطلاح امروز هالووین» یعنی در سی‌ویکم اکتبر» روز پیش از روز 
قدیسان ((ظ اعامنه5 اله) یا روز اولیا ((12 ۸۱۱۳۵۱0۷) برگزار می‌شد. اما تاریخ‌ها 
مصادف با هیچ‌یک از چهار محور بزرگی که سال شمسی بر آن می‌گردد. یعنی انقلابین و 
اعتدالین» نیست. با فصول اصلی سال کشاورزی» بذرپاشی در بهار و درو کردن در پاییز نیز 
نمی‌خواند. زیرا وقتی اول ماه مه فرا می‌رسد دیری از موسم بذرافشانی گذشته است و 
زمانی که ماه نوامبر آغاز می‌شود مدت زیادی از دروکردن و برداشت و انبار کردن محصول 
سپری شده. و زمین‌ها لخت و درختان میوه برهنه‌اند و حتی برگ‌های زرد به سرعت در 
حال ریزش اند. با این حال اول ماه مه و اول ماه نوامیر دو نقطه‌ی عطف سال در اروپا هستند؛ 


مصادف بودن 
جشن نیمه‌ی 
تابستان با انقلاب 
تابستانی حاکی 
است که 
بنیان‌گذاران جشن 
تقویم خود رااز 
روی خورشید 


تنظیم کرده‌اند. 


از سوی دیگی 
ست‌ها سال رانه 
به انقلابات 
ری بل 

به آغاز تابستان 
(اول مه) و آغاز 
زستان (اول 
نوامبر) تقسیم 
می‌کردند. 


ظاهرا تقسیم سال 
نه نجومی بود و نه 
زراعی؛ بلکه 
شبانی محسوب 
می‌شد و با موسم 
به چرا رفتن گله و 
بازگشت‌اش از 
چرا تعمین می‌شد. 


به نظر می‌رسد 
هالروین (شب ۳۱ 
اکتبر) سال سلتی 


محسرب می‌شود. 


آشکال متعدد, تفأل 
که در هالووین 
صورت می‌گرفت» 
با آغاز سال نو 


متناسب است. 


۷۴۳۶ شاخه‌ی ززین 


یکی گرمای زندگی‌بخش و غنای سرسبزی و رویش تابستانه را می‌آغازد و دیگری سرما و 
بی‌زاد و برگي زمستان را ندا می‌دهد. اگر نگوییم در آن حضور دارد. آنگاه این دو موسم 
خاص از سال, آن سان که مولفی دانا و هوشمند به خوبی اشاره کرده است "در عین آن‌که در 
مقام مقایسه برای کشاورز اروپایی اهمیت کمی دارند» برای دامپرور اروپایی بسیار قابل 
توجه‌اند. زیرا با آمدن تابستان است که وی گله‌اش را برای چرا به صحراهایی که علف‌های 
تازه بر آن رسته‌اند می‌برد و با فرا رسیدن زمستان است که آن را به پناه و اسنیت آغل 
بازمی‌گردانّد. هم‌چنین نامحتمل نیست که تقسیم سال به دو نیمه در آغاز مه و آغاز نوامبر در 
بین سلت‌ها مربوط به عصری باشد که قوم سلت عمدتاً قرمی دامپرور بوده‌اند و با پروردن 
چارپایان روزگار می‌گذراندند و بدین‌سان موسم‌های بزرگ سال در نظر آنان روزهایی بود 
که گله در اوایل تابستان از خانه و آغل به صحرا می‌رفت و در اوایل زمستان دوباره 
باز می‌گشت. 

از این دو عید» هالووین شاید قدیم‌تر بودو آهمیت بیشتری داشت. زیر به نظر می رسد 
که سلت‌ها آغاز سال رابا آن و نه بابلتین آغاز می‌کردند ".در جزیره‌ی آدم» یکی از دژهایی که 
زبان و سنت‌های سلتی به رغم محاصره‌ی اشفالگران ساکسون دیری در آن باقی بوده اول 
نوامبر» به تقویم قدیم. را تا همین اواخر روز سال نو می‌دانسته‌اند. بدین‌گونه رسم بود که 
لال‌بازانٍ مانکس در عید هالووین (تقویم قدیم) به زبان مانکس آوازخوانان دوره 
می‌افتادند. این نوعی ترانه‌ی هاگمانی است که این‌طور آغاز می‌شود: «امشب شب سال 
نوست. ها گونا!» یکی از گزارش‌دهندگان سرجان‌رایس, پیرمردی شصت‌وهفت ساله «از 
شانزده سالگی تا بیست‌وشش سالگی کارگر مزرعه‌ی فرد واحدی در نزديكي رگابی در 
ناحیه‌ی اندریاس بوده است و یادش هست که اربابتشس و همسایه‌ی آو ضمن صحبتی که با 
هم می‌کردند اول نوامبر را روز سال نو می‌نامیدند و به جوانان توضیح می‌دادند که در قدیم 
همواره چنین بوده است. در واقع اين برایشان بسیار طبیعی بود چنان‌که همه‌ی کار و بار و 
اجاره‌داری زمین در آن تاریخ به سر می‌آید و چنان‌که همه‌ی مستخدم‌ها از اين زمان شروع 
به کار و خحدمت می‌کنند.» چنان‌که دیدیم در ایرلند قدیم رسم بود که اتش نویی هر سال در 
هالووین یا عید سامهاین برمی‌افروختند و از آن آتش متبرک بود که همه‌ی آتش‌هاو 
اجاق‌های ایرلند دوباره روشن می‌شدند. چنین رسمی قویاً اشاره به این دارد که سامهاین یا 
روز قدیسان (اول نوامبر) روز سال نو است. از اینجاست که افروختن آتش نو در هر سال 
به طور خیلی طبیعی در آغاز سال صورت می‌گیرد تا ار نیک و مباري آتش تازه در سرناسر 
دوازده ماه آتی دوام آورّد و نافذ باشد. تأیید دیگر این نظر که سلت‌ها سال خود را از اول 
نوامبر آغاز می‌کردند» شیوة تفأل چندگونه‌ای است که چنان‌که هم کنون خواهیم دید. اقوام 
سلتی عموماً در عید هالووین به‌منظور آگاهی یافتن از سرنوشت خود؛ به خصوص 


آتض‌های بالدر ‏ ۷۴۷ 


اقبال‌شان در سال پیش رو بدان متوسل می‌شدند» زیراین تدبیرها به منظور آگاهی یافتن از 
آینده عقلاً چه زمانی بهتر از آغاز سال عملی‌تر و مثرتر می‌بود؟ هالووین به عنوان موسم 
بخت و شگون در نظر سلت‌ها بسی فراتر از بلتین بود و بدین جهت می‌توان از روی احتمال 
چنین استنباط کرد که آنان سال خود را با هالووین و نه با بلتین آغاز می‌کردند. مناسبت مهم 
دیگری که به همین نتیجه منجر می‌شود ارتباط مردگان و ارواح درگذشتگان با عید هالووین 
است. نه‌تنها بین سلت‌ها بلکه در سراسر ارویاء هالووین» یعنی شبی که موعد گذر از پاییز 
به زمستان است. ظاهراً از قدیم موسمی از سال بوده است که گمان می‌رفت ارواح گذشتگان 
از خانه‌های پیشین خود بازدید می‌کنند تا با گرمای شور و شادی که خحویشان و افراد 
خانواده‌شان در اشپزخانه يا اتاق نشیمن برایشان فراهم کرده‌اند برخوردار شوند. احتمالا 
طبیعی بوده است که فکر کنند فرا رسیدن زمستان ارواح بیچاره‌ی لرزان را از مزارع خالی و 
بی‌بار و بر و بیشه‌زارهای برهنه به گرمای کلبه و به کنج آشنای اجاق‌ها می‌راند. مگر گاوها 
ماغ‌کشان در آن زمان از مراتع تابستانی در صحراها و جنگل‌ها و از تپه و ماهور به آغل‌ها 
بازنمی‌گشتند تا در آنجا پناه گیرند و بخورند و بیاسایند در عين حال که بادهای سرد و 
حزن‌انگیز در میان شاخه‌ها می‌وزید و می‌نالید و برف و بوران دره‌ها و آبکندها را 
می‌انباشت؟ و مگر مرد و زن نیک‌دل روستایی می‌توانستند توجهی راکه به گاوان و رمه‌ها 
نشان می‌دادند از ارواح مردگان خویش دریغ کنند؟ 
اما فقط ارواح درگذشتگان نیستند که تصور می‌شود بی‌آن‌که دیده شوند آن شب شبی 

که اند ان رک وی زا شوی توس ساره در هشابن کرو زوس کرداشک: 
جادوگران نیز در آن شب بیرون آمده‌اند و سرگرم تبهکاری‌های خویشتند» بعضی‌ها سوار 
دسته‌ی جارو در هوا می‌برند. بعضی دیگر سوار گربه ببری‌ها که آن شب به صورت 
اسب‌هایی سیاه درم ی آیند, در جاده‌ها جولان می‌دهند. پری‌ها نیز همه‌شان بیرون‌اند و انواع 
اجنه‌ها همه‌جا وول می‌خورند. در اویشت جنوبی و اریسکای می‌گویند: 

هالووین می‌اید. می‌اید 

جادوگری [یا غیب‌گویی ] باب می‌شود 

جن و پری شاد و آزاد می‌شود. 

همه‌شان هر سو دوان» توی جاده‌ها روان 

راه‌ها را خالی کنید, بچه‌هاء امان امان *. 

اما در عین حال که افسون راز و رمز و ابهت در ذهن روستاییان سلتی همیشه با هالووین 

همراه است جشن عمومی آن, لااقل در عصر جدید, به هیچ وجه حال و هوای دلگیر و 
محزون ندارد؛ برعکس با شور و شوق و حصوصیات رنگین و دل‌انگیز همراه است که آن را 
به صورت شادترین شب سال درمی‌آوزّد. جزو چیزهایی که در هایلندز اسکاتلند 


هالووین عید 
مردگان نیز 
محسوب می‌شود. 


جن و پری در عید 
هالررین همه‌جا 
رها هستند. 


هالووین در 
ارتفاعات 
(هایلندز) 
اسکاتلند. 


آتش‌افرزوی 
هالووین در 
نواحی کالاندر و 
لوگی‌بره. 


تفأل از روی 
سنگ‌ها. 


تفأل در ناحیه‌ی 
کوئینر در عید 
هالووین. 


تفأل در ناحیه‌ی 
لیتریم در عید 
حالووین. 


۷/۳۸ شاخه‌ی ززین 


به هالووین زیبایی رژیایی بیشتری می‌بخشد تل‌های آتش است که جابه‌جا در آن ارتفاعات 
برمی‌افروزند. «در آخرین روز پاییز بچه‌ها خزه و جلبک» بشکه‌های قیر خس و خاشاک و 
شاخه‌های باریک و بلند (8(0158ع) و هر آنچه برای سوختن مناسب باشد گرد می‌آوردند. 
این‌ها رابر پلندی نزدیک شانه روی هم تلنبار می‌کردند و شبانگاه آتش می‌زدند. این آتش را 
۶ می‌نامیدند. هر کسی آتشی برای خود داشت و آتش هرکس بزرگ‌تر بود 
موجب افتخار او می‌شد. همه جااز نور آتش‌ها روشن بودو منظره‌ی آتش‌های بسیار که بر 
بلندی‌ها می‌سوختند و انعکاس نور آن در خلیج اسک‌اتلند صحنه‌ای بسیار تماشایی 
می‌ساحت» آتش‌های هالووین همچون آتش‌های بلتین در اول ماه مه, ظاهراً در ارتفاعات 
پرت‌شر نیز رایج و همگانی بوده است. در ناحیه‌ی کالاندر که شامل گذرگاه مشهور 
تروساکس امروزی می‌شود که به کرانه‌های پیچاپیچ و جنگلي خلیج زیبای کاترین متصل 
است. آتش‌های هالووین تا نزديکي اواخر قرن هجدهم هنوز روشن می‌شد. وقتی آتش 
خاموش می‌شد خاکسترش را به دقت به شکل دایره جمع می‌کردند و به نام هر فردی از 
خانواده‌هایی که در روشن کردن آتش دستی داشته است سنگی بر گرد آن می‌نهادند. صبح 
روز بعد اگر می‌دیدند که سنگی از آن میان جابه‌جا شده یا شکسته است. مطمئن می‌شدند که 
صاحب آن سنگ 66" است يا وقف شده است و ممکن نیست از آن روز تا دوازده ماه دیگر 
ژنده بماند. 

در ناحیه‌ی کوئینز ایرلند تا یمه‌ی دوم قرن نوزدهم بچه‌ها در عید هالووین انواع اين 
ایین‌های فال‌بیتی را انجام می‌دادند. دخترها چشم‌بسته به مزرعه می‌رفتند و کلم‌پیچی 
می‌کندند. اگر کلم حوب رسیده بوده شوهر خوبی گیر دختر می‌آمد اما اگر ساقه‌ی کلم کج و 
خمیده بود شوهر آینده‌اش پیرمرد خسیسی از آب درمی‌آمد. هم‌چنین فندق و جوز را 
جفت جفت روی آتش می‌نهادند و از نحوه‌ی حرکت آن‌ها آینده‌ی عشق و ازدواج زوج‌ها 
را پیشگویی می‌کردند. سرب را روی آتش ذوب می‌کردند تا به درون کاسه‌ای اب سرد 
بچکد. و از روی شکل‌هایی که سرب مذاب در آب سرد به خود می‌گرفت وضع 
بچه‌های‌شان در آینده معلوم می‌شد. نیز سعی می‌کردند با دندان سیب‌هایی را که روی آب 
شناور بود بقاپند. یا چوبی را از قلابی می‌آویختند که بر یک سرش سیبی و بر سر دیگرش 
تتقفی رز دا کش رف اه ازع رزوی مارای سور رش کر و تست وا دوم نزو 
گاهی البته شمع را به جای آن در دهان می‌گرفت. در ناحیه‌ی لی‌تریم نیز تا نزدیکی‌های 
اواخر قرن نوزدهم آشکال گوناگون تفأل و پیشگویی در روز هالووین صورت می‌گرفت. 
در اینجا نیز همچون ناحیه‌ی کوئینز دخترها به کمک کلم‌هایی که از مزرعه می‌کندند از 
آینده‌ی خود و نحوه‌ی ازدواج و شوهری که نصیب‌شان می‌شد خبردار می‌شدند. اگر 
دعتری شاخه‌ای گل رشتی پیدا می‌کرد که کج شده بود و به صورت حلقه‌ای از زمین روییده 


آتش‌های بالدر ۱۷۴۳۹ 


بود شبانگاه با نام شیطان سه بار از زیر حلقه رد می‌شد. سپس شاخه را می‌برید و زیر بالش 
خود می‌گذاشت و در این مدت هیچ حرفی نمی‌زد. آنگاه سر به بالش می‌نهاد و مردی را که 
در آینده شوهر او می‌شد به خواب می‌دید. پسرها هم در روز هالووین اگر بی‌آن‌که حرفی 
بزنند ده‌تا برگ پاپیتال جمع می‌کردند. یکی را دور می‌انداختند و بقیه را زیر بالش خحود 
می‌گذاشتند» چنین خوابی در مورد عشق و ازدواج آینده‌شان می‌دیدند. هم‌چنین به وسیله‌ی 
کیکی به نام 0۵۲۳0-0۲626 که تویش فندقی با یک حلقه قرار داشت فال می‌گرفتند. هرکس که 
حلقه را به دست می‌آورد زودتر از همه ازدواج می‌کرد؛ و کسی که فندق را صاحب می‌شد با 
بیوه‌ای ازدواج می‌کرد اما اگر فندق پوک بود صاحبش موفق به ازدواج نمی‌شد. نیزه دختر 
نخی پشمی با خود برمی‌داشت و وقت غروب به کوره‌ی آهک‌پزی می‌رفت و به نام شیطان 
نخ را در کوره می‌انداخت و سر دیگر نخ را محکم در دست می‌گرفت, سپس سر نخ را تکان 
می‌داد و می‌پرسید «سرٍ نخم راکی می‌گیرد؟» و نام شوهر آینده‌اش از ته کوره شنیده می‌شد. 
شیوه‌ی دیگر تفأل آن بود که چنگکی بردارند و به کنار پشته‌ی خرمن بروند؛ ثه بار آن را دور 
بزنند و و «اين پشته‌ی خرمن را به نام شیطان با اين چنگک باد می‌دهم.» در دور نهم 
شبح پار و شریک زندگی آینده ظاهر می‌شد و چنگک را می‌گرفت. شب خاکسترهای اجاق 
را با چنگک جمع می‌کردند و صبح از روی آثاری که روی خحاکسترها دیده می‌شد 
فم تن که دسا اه کم هه آ انش این بان آزوشتا رتم روهیا دحا مر شیر 
در ناحیه‌ی راسکومون در جوار لی‌تریم؛ در روز هالووین تقریباً در هر خانه‌ای کیکی 
می‌پزند و حلقه‌ای» سکه‌ای, آلوچه‌ی جنگلی و تکه چوبی تویش قرار می‌دهند. سکه 
به هرکس برسد علامت پولدار شدن است. آن که صاحب حلقه می‌شود زودتر ازدواج 
می‌کند. تکه چوب به هرکس برسد علامت مرگ اوست» زیرا به معنی تابوت است, و کسی 
که آلوچه را به دست آورد بیشتر عمر خواهد کرد زیرا پریان و اجنه در روز همالووین 
آلوچه‌ی جنگلی را در توی پرچین‌ها می‌پوسانند و از این رو آلوچه‌ی توی کیک تا آخر سال 
می‌ماند. هم‌چنین در آن شب اسرارآمیز دخترها تّه دان‌ی جو در دهان می‌گذارند و بیرون 
می‌روند و بی‌آن‌که حرفی بزنند آن‌قدر راه می‌روند تا اسم مردی را بشنوند؛ این اسم اسم 
شوهر آینده‌ی آن‌هاست. در ناحیه‌ی راسکومون نیز در روز هالووین دندانزدنِ یت زا 
گرفته سکه‌ی شناور در آب و قاپیدن سیب یا شمع چرخان متداول است. در جزیره‌ی آدم؛ 
که از نواحی سلتی است. نیز تا همین اواخر در عید هالووین آتش روشن می‌کردند و همه‌ی 
مراسمی را که برای راندن و زدودن آثار شوم و زیانبار جادوگران و اجنه مرسوم بود انجام 
می‌دادند. 


تفأل در ناحیهةً 
راسکومون در 


روز مالووین. 


آتس‌افروزي 
هالووین در 
جزیره‌ی آدم. 


آش‌افروزي 
نیمه‌ی زمستان. 


کریسمس ادامه‌ی 
جشن قدیم و 
باستاني خورشید. 


کنده‌ی پول 
همتای آتش‌بازي 
نیمه‌ی تابستان در 
نیمه‌ی زمستان 


است. 


۷۵۰ شاخه‌ی ززین 


۶ 


اگر در ازوبای باستان موم نیمه‌ی تابستان رابا آیین بزرگ آتش‌افروزی جشن 
می‌گرفته‌اند. که دلایل محکمی در دست هست که می‌گرفته‌اند. و آثار آن در بسیاری نقاط تا 
عصر حاضر نیز به جا مانده است. طبیعی است که گمان کنیم موسم همانند نیمه‌ی زمستان را 
شا امد ام تانق بر کاس کر اتت ری ات تانب تسش وهای یا به ریا 
فنی‌تر» انقلاب تابستانی و انقلاب زمستانی» دو نقطه‌ی عطفب بزرگ در خط سیر ظاهري 
خورشید در آسمان محسوب می‌شوند و از دیدگاه انسان بدوی در دو موقع که گرما و نور 
آن جرم تابناک بزرگ در آسمان رو به اوج و به حضیض می‌نهد هیچ کاری نباید مناسب‌تر از 
افروختن آتش در روی زمین بوده باشد. آن فیلسوف وحشی. که بسیاری از آیین‌ها و مراسم 
و آداب باستانی را به تأمل و تفکر وی در ماهیت اشیا و امور جهان مديونیم به این وسیله 
باید به سهولت تصور کرده باشد که به حورشید کمک می‌کند تا چراغ فرومیرنده‌اش را 
دوتا هون ش خلا مورک شعلی ادن ودرا فرو اند سار درم ات که 
انقلاب زمستانی که مردمان باستان به غلط بیست‌وپنجم دسامبر می‌دانسته‌اند. در عهد 
باستان به عنوان زادروز خورشید جشن گرفته می‌شد و در این موسم پرسرور و شادی 
آتش‌های عید و میمنت روشن می‌کردند. جشن کریسمس ما چیزی جز ادامه‌ی همین 
جشن قدیم خورشید با نامی مسیحی نیست؛ زیرا مقامات کلیسا در حوالی پایان قرن سوم یا 
آغاز قرن چهارم به مصلحت دیدند که از پیش خحوذ میلاد مسیح را از ششم ژانویه به 
بیست‌واپتجم دسامبر تغییر دهند انا به ان وسبله فراسم غبادی و پرستتی زا که بت پرستان تا 
آن زمان در آن روز برای خورشید انجام می‌دادند نثار خدا و سرور آنان گردد و به‌نام او 
برگزار شود. 

در دوران جدید مسیحیت جشنواره‌ی باستاني آتش در موسم انقلاب زمستانی ظاهراً 
در مراسم قدیم کنده‌ی یول (10 ۷16) به جا مانده است يا تا همین اواخر به جا مانده بود. 
این رسم در سراسر اروپا رایج بود اما ظاهراً به خصوص در انگلستان. فرانسه و بین 
اسلاوی‌های جنوب رونق بیشتری داشته است. دست‌کم کامل‌ترین گزارش‌های آن را از اين 
نواحی به دست آورده‌ايم. سال‌ها پیش باستان‌شناس انگلیسی, جان برند" بود که نشان داد 
کنده‌ی ول فقط همتای زمستانی آتش‌افروزی نیمه‌ی تابستان است که به خاطر سرمای 
زمستان و ناپایداری وضع هوا به جای فضای آزاد در درون خانه‌ها برگزار و روشن می‌شود 
و نظر او را بسیاری خرافه‌های جالبی تأیید می‌کنند که با کنده‌ی یول همراه‌اند. خرافه‌هایی 
که ارتباط صریحی با مسیحیت ندارند در حالی که منشأً باستانی‌شان به سهولت مشخص و 
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هویدا است. اما در حالی که جشن‌های انقلاب زمستانی و تابستانی هردو مراسم 
آتش‌افروزی بودند. ضرورت يا اولویت برگزاری جشن زمستانی در جاهای در بسته 
ويزگي جشنی خصوصی یا محلی به آن می‌داد که با عمومیت جشن تابستانی که در ضمن آن 
مردم در فضای آزاد در محوطه‌ای یا بر بلندی خوش‌منظره‌ای گرد می‌آمدند و همه با هم 
آتش شادی و سرور برمی‌افروختند و بر گردش به رقص و پایکوبی می‌پرداختند به شدت 
در تضاد بود. 

در بین آلمان‌ها مراسم کنده‌ی یول گویا در قرن بازدهم برگزار می‌شده است زیرا در 
سال ۴ کشیش بخش آهلن در مونسترلند از «آوردن درختی برای روشن کردن آتش در 
جشن میلاد مسیح» سخن می‌گوید. تقریباً تا اواسط قرن نوزدهم اين آیین قدیم در بعضی 
نقاط مرکزی آلمان برگزار می‌شد. این را از گزارشی که یک نویسنده‌ی معاصر می‌دهد 
می‌توان دریافت. او پس از توصیف رسم غذا دادن به گله و تکاندنِ درختان میوه در شب 
کریسمس برای پرثمر شدن آن‌هاء چنین می‌نویسد: «سایر مراسمی که سابقه‌اش به اعصار 
قدیم بت‌پرستی می‌رسد هنوز بین روستاییانٍ مناطق کوهستانی که به سیاق روزگاران 
گذشته زندگی می‌کنند رایج است. چنین است در دره‌های سیگ و لاهن که در انجا کنده‌ی 
درختی را هیزم آتش جدید اجاق قرار می‌دهند. تنه‌ی بزرگ درخت بلوطی در کف اجاق يا 
در تاقچه‌ای که به همین منظور ساخته‌اند. زیر قلابی که کتری از آن آویزان است قرار 
می‌دهند. وقتی آتش در اجاق شعله‌ور می‌شود این کنده نیز آتش می‌گیرد اما آن را طوری در 
اجاق می‌گذارند که در عرض سال کاملاً نمی‌سوزد و خاکستر نمی‌شود. وقتی کنده‌ی جدید 
را در اجاق می‌گذارند. باقی‌مانده‌ی کنده‌ی قدیم را به دقت برمی‌دارند و بیرون می‌برند» آن 
را خرد می‌کنند و خاکسترش رادر آدوازده شب"بر مزارع می‌پاشند. مردم معتقدند که به این 
ترتیب محصول پربار می‌شود و برکت می‌یابد.» در برخی نقاط کوهستان ایفل در فرب 
گوبلنتز کنده‌ی درختی موسوم به کنده‌ی کریسمس (010719107000) را در شب کریسمس در 
اجاق می‌گذارند و زغال و حاکسترش رادر "شب دوازدهم "بر مزرعه‌ی ذرت می‌پاشند تا از 
موش‌خوردگی جوانه‌ی ذرت جلوگیری کند. در وایدن‌هاوزن و گیرکس‌هاوزن در 
نی دی اه ایتک رال سل ]ری مر دارگ و ان کر 
می‌کنند و در مواقعی که صاعقه و رعد و برق و طوفان می‌شود در اجاق قرارش می‌دهند 
زیرا مردم معتقدند که هر جا کنده‌ی یول در اجاق می‌سوزد صاعقه بر آن نازل نمی‌شود. در 
بعضی دهاتِ نزدیک برل‌برگ در وستفالی مرسوم است کنده‌ی یول را با آحرین بافه‌ی 
محصول که در هنگام خرمن درست کرده‌اند می‌بندند. روستاییان اوبرلند در ماینینگن از 
ایالات مرکز المان در شب کریسمس کنده‌ی بزرگی موسوم به 00۲50۲0112 را پیش از 
خوابیدن در اجاق می‌گذارند تا شب را سراسر بسوزد و معتقدند خاکستر آن خانه را از حطر 


کنده‌ی پول در 
آلمان. 


کنده‌ی یول در 


اعتقاد به اين که 
کنده‌ی پول خحطر 
آتش و صاعقه را 
دفع می‌کند. 


برگزاري عمومي 
جشن‌های 
آتش‌افرزی در 
نیمه‌ی زمستان. 
آتش‌بازي شب 
کریسس در 
شويناي تورینگیا. 


وزه/ شاخه‌ی ززین 


حریق» سرقت و ساير بلایا محفوظ نگه می‌دارد. به نظر می‌رسد که کنده‌ی بول فقط در 
مناطق فرانسوی‌زبان سویس رایج بوده است و آنجا به ۱۷08۱ 6 9066 موسوم است. در 
کوه‌های یورا در ایالت برن وقتی کنده در اجاق می‌سوزد مردم این ترانه را می‌خوانند: 

بگذار کنده بسوزد! 

خیر و برکت باشد برای همه! 

برای زن‌ها زاد و رود و بچه 

برای گوسفندان بره 

و نان سفید و 

تنگی شراب 

برای همه! 
زغال و خاکستر کنده‌ی یول رابه دقت نگه می‌دارند زیرا معتقدند که خانه را از خطر صاعقه 
محفوظ می‌دارند. 

شیوع این اعتقاد که خاکستر و زغال کنده‌ی یول اگر سرتاسر سال نگهداری شود 
می‌تواند خانه رااز خطر حریق و به ویژه صاعقه در امان نگه دارد قابل توجه است. از آنجا که 
کنده‌ی یول معمولا بلوط بوده است. احتمال می‌رود این اعتقاد باقیمانده‌ی باورِ آریاییان 
قدیم باشد که درخت بلوط را با خدای رعد و برق یکسان می‌دانستند. تأمل و تحقیق در 
این‌که ممکن است اعتقاد به حاصیت شفابخش و بارورکننده‌ی خاکستر پوله که گمان 
می‌رود هم برای حیوان و هم انسان مفید و بهبودبخش است. گاو را می‌زایاند و حاصلخیزی 
زمین را بیشتر می‌کند» دارای یک منشأً باستانی باشد کاری شایسته و قابل توجه است. 
تا اینجا فقط برگزاری خصوصی و محلی جشن آتش را در نیمه‌ی زمستان ملاحظه 

کرده‌ايم. برگزاری همگانی اين گونه آیین‌ها در آن موسم سال ظاهراً در اروپای شمالی و 
مرکزی نادر و استثنایی بوده است. با این همه» موارد و نمونه‌هایی از آن ثبت شده است. مثلا 
در شوینادر تورینگیا تا نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم جوان‌ها در کوهستان آنتونیوس هر سال 
در شب کریسمس معمولاً آتش بزرگی برمی‌افروختند. نه مقامات دولتی و نه مقامات کلیس 
قادر نبودند از برگزاری این مراسم جلوگیری کنند؛ سرما و باران و برف زمستان نیز 
نمی‌توانست آتش اشتیاق برگزارکنندگان جشن را خاموش کند. چند روز پیش از 
کریسمس جوان‌ها و پسرها دنبال جمع آوردن هیزم و تهیه مقدمات جشن می‌افتند. برای 
روشن کردن آتش باید در بالای کوه که معمولاًقدیم‌ترین کلیسای دهکده بر آن قرار داشت 
سکو و جایگاهی ساخته می‌شد. این سکو عبارت بود از ساحتاری هرمی‌شکل از سنگ و 
کنده‌ی علف و بوته‌ی جنگلی. با فرارسیدن کریسمس, ديرك تنومندی راکه برگ و علف و 
خاشاک بدان بسته بود بر روی سکو برپا می‌داشتند. جوان‌ها برای خودشان نیز دیرک‌هایی 


آتش‌های بالدر ۱۷۵۳ 


درست می‌کردند که بدان جارو و خس و خاشاک بسته بودند و از آن به جای مشعل استفاده 
می‌کردند. غروب که می‌شد. با تاریک شدن هوا و طنین‌انداز شدن صدای ناقوس‌های کلیسا 
که وقت نماز را اعلام می‌کرد بچه‌ها به بالای کوه می‌رفتند و دیری نمی‌گذشت که نور و 
روشنایی آتش جشن تاریکی را زایل می‌کرد و صدای ترانه و سرود سکوت و آرامش شب 
را به هم می‌زد. در دایره‌ی پیرامونِ آتش بزرگ, آتش‌های کوچک‌تری روشن می‌شد و در 
آخر کار جوان‌ها مشعل‌های خود را آتش می‌زدند و دسته‌جمعی از بالای کوه به پایین روانه 
می‌شدند تا آن‌که این نقطه‌های سوزان تواشکن اش یک یگ مگ می‌شد. 
نیمه‌شب. ناقوس‌های برج کلیسا به صدا درمی‌امد و با صدای ساز و اواز درمی‌آمیخت. 
شناد :یهرز نیز تاش شب ادامه می‌یافت و صبح جران‌ها و پیرها در مراسم نماز 
صبحگاهی حاضر می‌شدند تا با حضور در پیشگاه نور لایزال خود را تطهیر کنند. 

در لرویک» مرکز جزایر شتلند. «در شب کریسمس, چهارم ژانویه -زیرا در آنجا هنوز 
تقویم قدیم رایج است -بچه‌ها لباس‌های عجیب و غریب به تن می‌کنند و خود را به اشکال 
مسخره درم ی آورند و در خیابان‌ها راه می‌افتند و به خانه‌ها و مغازه‌ها وارد می‌شوند و پاپیچ 
این و آن می‌شوند تا پول و مایه‌ای از آن‌ها بگیرند و سور و سات کریسمس‌شان را جور 
کنند. ساعت یک بعد از نیمه‌شب که شد. گروه جوان‌ها در جامه‌های شگفت و غریب 
بشکه‌های قیر و زفت را شادان و آوازخوانان در کوچه و خیابان می‌غلتانند و شیپورهای‌شان 
رابه صدا درم ی آورند. بشکه‌ها محتوی چهار تا هشت کیسه‌ی قیر و تراشه است. بشکه‌ها را 
جوان‌ها با زنجیر می‌کشند و می‌غلتانند. تازگی‌ها مأمور شهرداری لرویک آن‌ها را ارابه‌های 
آتشینی نامید که واقعاًتأثیر شگرف و مهیبی دارند. در شب کریسمس خیابان‌های لرویک را 
شعله‌های آتش فروزان می‌کند و از دود غلیظ شش يا هشت بشکه‌ی قیر پشت سر هم 
همه جاسیاه است. به هنگام سپیدهدم؛ حدود ساعت شش دسته‌ی شادیگرد با لباس‌های 
مضحک و عجیب و غریب که خاص چنین مناسبتی درست شده است دوباره راه می‌افتند. 
هرنوع لباسی امروز به چشم می‌خورد. لباس سربازان. ملاحان. کوه‌نشینان. شوالیه‌های 
اسپانیایی و غیره. دسته‌ی شادیگرد با چنین سر و وضعی یا به صورت زوج» زن و شوهر یا 
به صورت گروههای بزرگ‌تر دنبال دوستان‌شان می‌روند و برایشان در این روز خحجسته 
سلامت و حوشی آرزو می‌کنند. سابقاً این مضحکه‌بازان بزرگسال توی سبدهایی همراه 
نوازنده‌ها می‌نشستند و یکی آن‌ها رابه دنبال خود می‌کشيد و توی خیابان‌ها می‌گرداند.» 

ایرانی‌ها یک جشن آتش‌افروزی در موسم انقلاب زمستانی برگزار می‌کردند که سده یا 
سذه نام داشت. در بلندترین شب سال همه جا تل‌های آتش برمی‌افروختند و شاهان و 
شهریاران به پای پرندگان و حیوانات خس و خاشاک و علف خشک می‌بستند و آتش 
می‌زدند و سپس پرنده را در آسمان رها می‌کردند یا حیوان را ول می‌کردند که فرار کند و 


جشن آتشی 
ایرانی‌ها در مورسم 


آتش اضطرار. 


آتش اضطرار در 
قرون وسطا. 


شیوه‌ی افروختن 


آتش اضطرار. 


۳۵۴ شاخه‌ی ززین 


بدین‌گونه اسمان و زمین یر از آتش و شعله می‌شد تو گوبی دشت و صحرا و اسمان آتش 
گرفته است. 


۷ 


جشن‌های آتش که تا بدین‌جا وصف شد همه به طور ادواری در موعد معینی از سال برگزار 
می‌شدند. اما جز این جشن‌ها که مر تب برگزار می‌شد» روستاییان در بسیاری از نقاط اروپا از 
اعصار بسیار دور در فواصل و مواقم نامنظمی در هنگام بدبیاری و اضطرار و بالاتر از همه 
وقتی که بیماری واگیری گله‌های‌شان را تهدید می‌کرد آیین آتش‌افروزی برگزار می‌کردند. 
هیچ گزارشی از جشنواره‌های همگانی ار تش در بین مردم آروپا بدون توجهی به این 
آیین‌های جالب کامل نخواهد بود. این آیین‌ها شایسته‌ی توجه‌اند زیرا احتمالاً منثأ و 
سرچشمه‌ی همه‌ی دیگر جشن‌های آتش محسوب می‌شوند و باید قدمت زیادی داشته 
باشند. این آتش‌افروزی‌ها را قوم توتونی آتش‌اضطرار یا آتش‌نیاز می‌نامند. 

تاریخچه‌ی آتش‌اضطرار را می‌توان تا اوایل قرون وسطا عقب برد؛ زیرا در عهد سلطنت 
پیپین؛ شاء فرانک‌هاء رسم برافروختن آتش‌اضطرار را شورایی متشکل از اسقف‌ها و نجبا 
به ریاست بونیفاس, سر اسقف ماینز, به عنوان خرافه‌ی دوران بت‌پرستی محکوم کرد. 
شیوه‌ی برافروختن آتش‌اضطرار را یک ملفب اواخر قرن هفدهم چنین شرح می‌دهد: 
«وقتی بيماري وخیمی در بین گله‌ی حیوانات شیوع پیدا می‌کند و از این رو دام‌ها تلف 
می‌شوند. در این موقع روستاییان به افروختن آتش‌نیاز یا اضطرار متوسل می‌شوند. در روز 
معینی هیچ اتشی در خانه‌ای با در اجاقی نباید روشن باشد. هر خانه‌ای مقداری خحس و 
خاشاک و پوشال» آب و تراشه‌ی چوب می‌دهد؛ سپس دیرک بزرگ بلوطی را روی زمین 
برپا می‌دارند و در آن سوراخی تعبیه می‌کنند. سپس قلمه‌ی چوبی خوب آغشته به قیر و 
زرف راذن سوراخ فراز.می‌دهند به شدت می‌مالند باگرم وداغ شود آتش کیرد این آتکن 
را به تل هیزم می‌زنند و آتش‌اضطرار از آن درست می‌شود که بعداً آن را به درون خانه‌ها و 
توی اجاق‌ها می‌برند. گله و اسب‌ها را دو یا سه باز به زور از آن عبور می‌دهند. در بعضی 
جاها دو دیرک کار می‌گذارند که هر یک سوراخی دارند و چوبی را آغشته به روغن قابل 
اشتعال در آن قرار می‌دهند. در جای دیگری از طناب کلفت استفاده می‌کنند تّه جور چوب 
جمع می‌کنند و محکم به هم می‌مالند تا شعله‌ور شود. شاید شیوه‌های دیگری نیز برای 
گیراندن آتش باشد اما همه‌ی این‌گونه آت تش‌ها برای بهبود و شفای دام و حیوانات است. گله 
1۳ پس از دو یا سه بار عبور دادن از میان آتش دوباره به آغل يا چراگاه می‌برند و تل آتشی را 
که گرد آمده است از بين می‌برند. اما در برخی جاها هر صاحبخانه‌ای باید چوب نیمسوزی 
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از آن را با خود بردارد توی لگن آبی خاموش کند و در آخور نگه دارد. دیرک‌ها را که برای 
افروختن آتش به کار رفته‌اند و چوبهایی راکه در سوراخ آن کار گذاشته‌اند گاهی با بقی‌ی 
هیزم‌ها می‌سوزانند و گاهی پس از دو سه بار عبور گله از میان اتش به دقت حفظشان 
می‌کنند و در جایی نگه می‌دارند. *» 

در تابستان ۱۸۲۸ بیماری فراگیری در بین خوک‌ها و گاوهای ادسه, روستایی نزدیک 
ماینرسن در جنوب هانوور شایع شده بود. وقتی همه‌ی اقدامات معمول برای جلوگیری از 
تلفات آن انجام گرفت, کشاورزان روستا انجمن کردند و تصمیم گرفتند که صبح روز بعد 
آتش‌اضطرار برافروزند. سرکرده‌ی روستا به‌همه‌ی خانه‌ها پیام فرستاد که فردا هیچ‌کس 
نباید پیش از غروب آتشی بیفروزد و همه باید آماده باشند که سر موقع گله را بیرون آورند. 
همان روز بعدازظهر همه‌ی تدارکات لازم برای اجرای تصمیم عمومی انجام گرفت. 
خیابان تنگی را با چوب و الوار مسدود کردند و درودگر دهکده روی ساخت و ساز مربوط 
به گیراندن آتش مشغول کار شد. او دو دیرک از چوب بلوط تهیه دید. در هر یک سورانعی 
به عمق و قطر سه اینچ تعبیه کرد و آن‌ها را با دو فوت فاصله در کنار هم قرار داد. سپس 
قلمه‌ای از چوب بلوط در هر یک از سوراخ‌های دیرک‌ها جا داد به نحوی که با خود دیرک 
متقاطع و بر آن عمود بود. حدودساعت دو بعدازظهر فردا هر خانواده‌ای بغلی هیزم و خار و 
خس و پوشال با خود آورد و به ترتیب تعیین شده در وسط آن خیابان قرار داد. تتومندترین 
جوان‌های ده برای افروختن آتش‌اضطرار انتخاب شدند. طناب کنفی بلندی را دو بار دور 
چوب قلمه‌ی بلوط بر دیرک بلوط پیچیدند. چوب‌های گردنده را خوب به قیر و زفت 
آغتتند. بسته‌ای لیف کتان و دیگر انواع فتبله رادم دست آماده کردند و همه چیز مهیا شد. 
آنگاه افراد قوی‌هیکل دو سر طناب را گرفتند و مصمّم به کار پرداختند. اندکی بعد دود 
انبوهی از سوراخ‌ها بلند شد اما با کمال شگفتی و حیرت حضار جرقه‌ی آتشی درنگرفت. 
بعضی‌ها آشکارا ابراز تردید کردند که آدم رذلی آتش خانه‌اش را خاموش نکرده است که 
ناگهان فتیله آتش گرفت و شعله‌ور شد. چهره‌ها باز و شادان شد؛ آتش رابه تل هیزم زدند و 
وقتی شعله اندکی فرو نشست گله را به زور به سوی آتش آوردند و نخست خوک‌ها؛ سپس 
گاوها و آخرسر اسب‌ها را از میان آن عبور دادند. دامدارها سپس چاریایان را به چراگاه 
بردند و آن‌هایی که به تأثیر آتش‌اضطرار ایمان راسخ‌تری داشتند چوب نیمسوزی از میان 
اتش برداشتند و به خانه بردند. 

بدین ترتیب به نظر می‌رسد که در بسیاری از نقاط ارویا رسم بوده است با مالش چوب 
برای بهبود و شفای بیماری یا برای جلوگیری از شیوع آن به خصوص در میان گله‌ی 
حیوانات آتشی برافروزند. نحوه‌ی درست کردن آتش از طریق ساییدن دو چوب خشک 
به همدیگر» طریقه‌ای است که انسان‌هایی ابتدایی در سراسر جهان برای درست کردن آتش 


نحوه‌ی آفر وختن 
آتش اضطرار در 
حانوور. 


افروختن آتش 
اضطرار 
بازمانده‌ی زمانی 
است که هر آتشی 
را با مالش دو 
چوب به هم 
روشن می‌کردند. 


اعتعاد به این که 
اگر آتش دیگری 
در جایی روشن 
باشدء آتش 
اضطرار را 
نمی‌توان 
برافروشت. 


۷۵ شاخه‌ی ززین 


عموماً بدان متوسل می‌شدند و به ندرت بتوان تردید کرد که برافروختن آتش اضطرار به این 
تیان _ضیونا باواندی قوراین ات ها کان و فا هرآ اه نیا 
داشتند به همان طریق درست می‌کردند. هیچ چیزی چون آیین دینی یا جادویی حافظ اداب 
قدیم و عتیق نیست که به یادگارهای گذشته حال و هوایی از تقدس و تفضل اسرارآمیز 
می‌بخشد. برای اذهان دانا و پیشر فته بدیهی می‌نماید که آتشی که انسان با زحمت و تلاش و 
عرق ریختن از راه مالیدن دو چوب به یکدیگر تهیه می‌کند نسبت به آتش دیگری که در یک 
آن با کشیدن کبریت روشن می‌شود هیچ برتری و فضیلتی ندارد. اما برای انسان‌های جاهل 
و خرافاتی این حفیقت به هیچ روی بدیهی نیست و به همین سبب با انجام دادن غیر مستفیم 
کاری که می‌توانند خیلی ساده و سرراست فیصله دهند رنج و زحمت بی‌حدی متحمل 
می‌شوند و وقتی هم انجام‌اش دادند برای مقصود مورد نظرشان هیچ فایده و اثری بر آن 
مترتب نیست. بخش اعظم رنج و زحمتی که بشر در طول اعصار متحمل شده است حاصلی 
بهتر از این نداشته است؛ کار او همچون کار سیزیف بود که سنگی را با تلاش فراوان تا سر 
کوه می‌برد و وقتی به قله‌ی کوه می‌رسید سنگ دوباره به پایین فرو می‌غلتید و تلاش دوباره 
آغاز می‌شد و این تسلسل تا ابد ادامه داشت يا چون آبی بود که دانایید به درون سبوی 
شکسته می‌ریخت که هرگز پر نمی‌شد. 

این مسئله‌ی غریب که اگر کسی در آن حوالی آتشی در خانه‌اش روشن می‌کرد آتش 
اضطرار هرگز روشن نمی‌شد ظاهرا حاکی است که آتش را وحدتی می‌دانسته‌اند که پس از 
روشن شدن در هم شکسته می‌شود و به تکه‌ای جدا جدا تقسیم می‌شود و در جاهای 
مختلف قرار می‌گیرده به همین جهت برای حفظ تمامیت آن و در احتیار گرفتن تمامی 
قت یاتسد دی که انا سامت نها مور متا وروی 
سرشار و پرتوانی می‌سوزد و شعله می‌کشد که از آتش‌های فرعی و کوچک درون اجاق‌های 
دهکده که اکنون به خاطر آن آتش خاموش شده‌اند ناشی می‌شود. چنان‌که اگر در شهر 
امروزی جریان گاز همه‌ی اجاق‌ها و بخاری‌های شهر جز یکی را همزمان قطع کنند بدون 
تردید شعله‌ی آن یک اجاق یا بخاری فروزان‌تر و بلندتر از زمانی خواهد بود که همه‌ی 
اجاقهای شهر دایر و روشن باشند. این قیاس شاید کمک کند که فرایند استدلال و تعقل 
روستاییان را در تأاکیدشان بر خاموش بودن همه‌ی اجاق‌ها به هنگام برافروختن 
آتش‌اضطرار بهتر درک کنیم. نیز شاید خاموش کردن آييني همه‌ی آتش‌های قدیم در مواقع 
و مناسبت‌های دیگر را که غالبا لازمه‌ی مراسم است و مقدمه‌ی برافروختن آتش متبرک 
جدید محسوب می‌شود تا حدودی توضیح دهد. دیدیم که در هایلندز اسکاتلند همه‌ی 
آتش‌های معمولی را در شب اول ماه مه به عنوان مقدمه‌ای برای برافروختن آتش جشن 
بلتین از طریق مالش در صبح روز عید خاموش می‌کردند و بدون تردید علت این کار همان 
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است که در مورد آتش اضطرار ذکر کر ده یم در واقع می‌توان با احتمال قوی چنین انگاشت که 
آتش‌اضطرار ماد جشن‌های ار تش‌افروزی ادواری بود که در اول صرفاً در فواصل منظم و 
برای از میان بردن شر و بلای خاصی که رخ داده بود آن‌ها رابرمی‌افروختند و توان و فضیلت 
آتش بعدها در فواصل منظم برای جلوگیری از وقوع همان شرّها و بلاها و هم‌چنین ترمیم و 
بهبود بلایایی که عارض شده بود به کار گرفته شد. 


۸ 


در مراسم همگانی مرتبط با جشن‌های آتش در اروپا خصوصیاتی هست که ظاهرا به رسم 
لین کرد آهم ز یبرع تیه رد3 پیش‌تر دلایلی برای اد ین باور به دست آوردیم 
که در اروپا اشخاص زنده غالبا نقش نمایندگان روح درخت و روح غله را ایفا می‌کردند و 
در این نقش نیز جان می‌باختند. بنابراد ین اگر سود و مزیت خاصی از سوزاندن آن‌ها متصور 
بود, دلیلی وجودندارد که چنین نکرده باشند و آن‌ها طعمه‌ی آتش نشده باشند. توجه به رنج 
و درد انسان جزو ملاحظات و محاسبات انسان بدوی نیست. حال, در صحبت از 
جشنواره‌های آتشء تظاهر به سوزاندن انسان گاهی تا جایی پیش می‌رود که منطقی به نظر 
می‌رسد اگر آن راصورت تخفیف‌یافته‌ی رسم قدیم سوزاندن واقعي انسان‌ها بدانیم. به این 
ترتیب در آخن. مردی گیاهپوش چنان بامهارت نقش خود را بازی می‌کند که بچه‌ها واقعاً 
فکر می‌کنند که در آتش می‌سوزد. همین‌طور در جشن آتش‌افروزی بلتین در اسکاتلند 
قربانی ساعتگی را می‌گرفتند و چنین وانمود می‌کردند که به درون آتش می‌اندازندش و 
بعدها تا مدتی مردم او را مرده تلقی می‌کردند. در ولفک اتریش, در روز نیمه‌ی تابستان 

جوانک کی سبزه‌پوش همراه با جماعتی به در خانه‌ها می‌رود و برای جشن آتش‌افروزی هیمه 
ارری می‌کند و در عین حال چنین می‌خواند: 

درخت جنگلی می‌خواهم. 
ی 
شراب و آبجو می‌خواهم, 
مایه‌ی سرخوشي مرد جنگلی.* 

در برخی نواحی باواریا پسرها به در خانه‌ها می‌روند و برای آر تش‌آفروزی نیمه‌ی 
تابستان هیمه جمع می‌کنند. یک کی از آن‌ها سبزپوش است و ریسمانی به گردنش می‌اندازند و 
همه‌ی دهکده را می‌گردانند. در موسهایم ورتمبرگ؛ جشن ار یار یحیای قدیس 
معمولا چهارده روز طول می‌کشید و در دومین یکشنبه‌ی پس از روز نیمه‌ی تابستان تمام 
می‌شد. در اين روز آحر آتش در اختیار بچه‌ها قرار می‌گرفت در حالی که مردمان دیگر 


در بعضی 
جشن‌های آتش 
تظاهر به سوزاندن 
آدم‌های زنده در 
آتش اشاره 

به رسم سوزاندن 
انسان‌ها در گذشته 


دارد. 


قربانی‌کردن انسان 
در آتش در بين 
سلت‌های باستان. 


انسان‌ها و 
حیوانات را جزو 
تمثال‌های بزرگی 
از جکن و برگ و 
بوته فرار می‌دادند 
و زنده 
می‌سوزاندند. 


۷۵۸ شاخه‌ی زین 


به جنگل می‌رفتند. آنجا به جوانی برگ و بوته‌ی درختان می‌پوشاندند و او با همین هیئت 
به سوی آتش می‌رفت پراکنده‌اش می‌کرد و از بین می‌بُرد. همه با دیدن او می‌گريختند. 

اما به نظر می‌رسد فراتر از این نیز می‌توان رفت. از قربانیانی که در اين مواقم طعمه‌ی 
آتش می‌شدند» صریح‌ترین آثار همان است که تا یک‌صد سال پیش هنوز در جشن‌های 
آتش‌آفروزی بلتین در هایلند اسکاتلند. یعنی بین قوم سلت. به جا مانده بود. سلت‌ها در 
گوشه‌ی دورافتاده‌ی اروپا می‌زیستند و از تأثیر دنیای خارج کاملاً مصون مانده بودند و 
بدویت خود را احتمالا بیش از همه‌ی مردمان ارویای غربی حفظ کرده بودند. از این رو. 
شایان توجه است که قربانی کردن انسان‌ها در آتشء طبق شواهد قطعی, به طور مرتب و 
سازمان‌یافته در بین سلت‌ها رایج بوده است. قدیم‌ترین توصیف این آدم‌سوزی‌ها را 
جولیوس سزار برای ما به جا گذاشته است. " او به عنوان فاتح و شکست‌دهنده‌ی قوم سلت 
در سرزمین گل‌هاء قومی که تا آن زمان مستقل زیسته بوده فرصت‌های زیادی برای 
مشاهده‌ی دین و آداب ملی سلت‌ها داشته است. آدابی که هنوز تازه بود و رنگ و آلایش 
محلی و بومی نپذیرفته و با تمدن زمی درنياميخته بود. سزار در یاداشت‌هایش ظاهراً در 
مشاهدات کاشف یونانی» موسوم به پوزیدونیوس» شریک بوده است که حدود پنجاه سال 
پیش از آن‌که سزار ارتش رم را به کانال انگلیس ببرد به‌سرزمین گل سفر کرد. استرابون 
جغرافی‌دان یونانی و دیودوروس تاریخ‌گزار نیز ظاهراً توصیف‌های خود را درباره‌ی 
مراسم قربانی کردن انسان در میان سلت‌ها از آثار پوزیدونیوس گرفته‌اند اما از یکدیگر و از 
وا مستفا انب ترا هر بکاز انن سه گاارشن افتتقانی هازای تخژباتن است که دز 
نمونه‌های دیگر به چشم نمی‌خورد. بنابراین, با درآمیختن آن‌ها می‌توان گزارش اصلی و 
اولیه‌ی پوزیدونیوس را با بیشترین احتمال و صحت دوباره بازساخت و به این ترتیب از 
قربانیانی که سلت‌های گل در پایان قرن دوم پیش از میلاد تقدیم آتش می‌کردند تصویری 
به دست آورد. به نظر می‌رسد شرحی که در زیر می‌آید رئوس اصلی این مراسم باشد. 
سلت‌ها مجرمان محکوم را نگه می‌داشتند تا در جشن‌های بزرگ به خدایان پیشکش کنند. 
این جشن‌ها هر پنج سال یک بار برگزار می‌شد. تصور بر این بود که تعداد این‌گونه قربانیان 
هرچه بیشتر باشد باروری و حاصلخیزی زمین نیز بیشتر خواهد شد. اگر مجرم به قدر 
کفایت وجود نمی‌داشت تا قربانی شود اسیران جنگی را به جای آنان قرار می‌دادند. وقتی 
زمان موعود فرا می‌رسید دروییدها یا کاهنان مراسم قربانی را انجام می‌دادند. بعضی 
قربانی‌ها را تیر می‌زدند, بعضی رابه چارمیخ می‌کشیدند و بعضی دیگر رابه شرح زیر زنده در 
آتش می‌نوزاندند. تمثال‌های عظیمی از ترکه‌های جگن و شاخ و برگ درختان و سبزه 
می‌ساختند. انسان‌های زنده دام‌ها و چارپایان و حیوانات دیگر نیز جزو تمثال قرار می‌گرفتند 
و سپس تمثال‌ها را آتش می‌زدند و آن‌ها با محتویات زنده‌ی خود طعمه‌ی آتش می‌شدند. * 
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این‌گونه بود جشنواره‌های بزرگی که هر پنج سال یک بار برگزار می‌شد. اما علاوه بر این 
جشن‌های پنج سالانه‌ای که در مقیاسی چنین عظیم و ظاهرا به قیمت جان آن همه انسان برپا 
می‌کردند. منطتی می‌نماید که گمان کنیم جشن‌هایی از همین نوع اما در مقیاسی کوچک‌تر 
شز هر الق ی باق و آن ازه شقت سای ساره ات تا ان شش هاین 
آتش‌افروزی به یادگار مانده‌اند که با آثاری از قربانی کردن انسان‌ها هر سال در بسیاری از 
نقاط اروپا برگزار می‌شوند. آن تمثال‌های عظیم ساخته از شاخه‌های جگن با پوشیده از 
برگ و بوتَهٌ درختان که دروبیدها قربانیان خود را در آن‌ها قرار می‌دادند» ما را به یاد 
تمنال‌های برگ‌پوشی می‌اندازد که هنوز انسان‌های مجسم‌کننده‌ی روح درخت و نباتات 
غالباً در قالب آن قرار می‌گیرند. از این رو, مانهارت با مشاهده‌ی اين که ظاهراباروری زمین 
را بسته به پیشکش کردن اين قربانیان می‌دانستند. قربانی‌های قوم سلت را در پوشش 
شاخه‌ی جگن و بوته و برگ درخت. نمایندگان روح درخت یا روح رویش تعبیر کرد. 

این تمثال‌های گیاهی عظیم دروییدها ظاهرا تا همین اواخر رد پای خود را در 
جشن‌های بهار و نیمه‌ی تابستان در اروپای نوین به جا گذاشته بودند. اغلب شهرها وقتی 
روستاهای برابائت و فلاندر شبیه این تمثال‌های عظیم گیاهی را دارند یا داشتند که هر سال 
مردم با شور و شادی آن‌ها را دسته‌جمعی حمل می‌کردند و این نمونه‌های غریب را دوست 
می‌داشتند, از آن‌ها با شوری میهن‌پرستانه سخن می‌گفتند و هرگز از نگریستن بدان‌ها 
خسته نمی‌شدند. این تمثال‌های غول‌آسا را 186026 می‌نامیدند و آواز به خصوصی موسوم 
به 16126 به گویش فلاندری هسنگام حمل پیروزمندانه‌ی تمثال‌ها حوانده می‌شد. 
مشهورترین این تندیس‌های عظیم را در آنتورب و ویُرن می‌ساختند. در پیرس خانواده‌ی 
کاملی از این غول‌های گیاهی در کارناوال موجب شادی و سرور بی‌حد مردم می‌شد. در 
کسل و هیزبروک در بخش فرانسوي نورد هر سال در سه‌شنبه‌ی اعتراف این غولان ظاهر 
می‌شدند. در آنتورب غول چنان بزرگ بود که در شهر از هیچ دروازه‌ای نمی شد عبورش داد 
و از این رو نمی‌توانست غولان حویشاوندش را در آبادی‌های همجوار ملاقات کند, 
چنان‌که سایر غول‌های بلژیکی در اين ایام پرشکوه چنان می‌کردند و به دیدار هم نایل 
می‌شدند. این غول را در سال ۱۵۳۴ پیتروان الست نقاش امپراتور شارل پنجم طراحی کرد 
که هنوز همراه با سایر تمثال‌های عظیم در سالن بزرگی در آنتورب محفوظ است در آت 
واقع در ایالت هاینوتِ بلژیک حرکت عظیم غولان هر سال در ساه اوت حداقل تا سال ۱۸۶۹ 
روی می‌داد. مدت سه روز تمثال‌های عظیم جالوت و همسرش, سامسون و یک کماندار 
(تایرانت) همراه با عقابی دو سر بر دوش بیست نفر برگپوش همراه با شادی و سرور مردم 
شهر و انبوه بیگانگانی که برای تماشای نمایش آمده بود در خیابان‌های شهر گردانده می‌شد. 
قدمت این مراسم را به شهادت اسناد می‌توان به میانه‌ی قرن پانزدهم نسبت داد اما به نظر 


از آنجایی که 
باروري زمین را 
بسته به این 
قربانی‌ها 
می‌دانسنند 
مانهپارت قربانی‌ها 
را نمایندگان روح 
درخت و روح 
نبات تفسیر 
می‌کند. 


تمثال‌های گیاهی 
بزرگ در پرابانت 
و فلاندر. 


بابراین» آیین‌های 
قرباني گل‌های 
باستان همتاهایی 
در جشن‌های 
عمومي اروپای 
امروز دارند. 


مردان و زنان و 
حیواناتی که در 
این جشن‌ها 
سوزانده می‌شدند 
شاید جادوگر و 
ساحر و افسونگر 
موب 
می‌شدند. 


۶ شاخه‌ی ززین 


می‌رسد که دادن همسری به جالوت فقط از سال ۱۷۱۵ باب شده باشد. مراسم زناشویی آنان 
با شکوه بسیار هر سال در شب جشن در کلیسای یولیان قدیس برگزار می‌شود و در ضمن 
آن دسته‌ی کلانتران آن و دو تمثال عظیم را همراهی می‌کنند. 

بدین اسان به نظر می رسد که آیین‌های قربانی سلت‌های گل را بتوان در جشن‌های 
همگانی اروپای امروز بازجست. طبیعتاً صریح‌ترین جای پا و آثار این مناسک و مراسم در 
فرانسه یا دقیق‌تر در بخش وسیعی از منطقه‌ی زندگی گل‌های باستان در مراسم سوزاندنِ 
غولان گیاهی و حیوانات قرار داده شده در شاخ و برگ‌ها و سبدها و ترکه‌های جگن به جا 
مانده است. این رسم‌ها البته عموماً در نیمه‌ی تابستان یا همان حوالی برگزار می‌شوند. از 
اين‌جا می‌توان استنباط کرد که مراسم اصلی که مراسم فعلی بازمانده‌ی آنند در نیمه‌ی 
تابستان با شکوه حاصی برگزار می‌شد. این استنباط با این نتیجه گیری که از بررسی عمومي 
رسوم مردمي آروپا حاصل می‌شود هماهنگی دارد که جشن نیمه‌ی تابستان باید به طور کلی 
شایع‌ترین و پرشکوه‌ترین همه‌ی جشن‌های سالانه‌ای باشد که آریایی‌های قدیم در اروپا 
برگزار می‌کرده‌اند. در عین حال باید به یاد داشت که در بین سلت‌های انگلیس جشن اصلي 
آتش که سالانه برگزار می‌شد مسلماً جشن آتش‌افروزی بلتین (روز اول ماه مه) و جشن 
هالووین (روز آخراکتبر) بوده است و این نکته این گمان را ایجاد می‌کند که شاید سلت‌های 
سرزمین گل نیز سوزاندن انسان‌ها و حیوانات قربانی را در آغاز ماه مه یا در آغاز ماه نوامبر و 
نه در نیمه‌ی تایستان انجام می‌داده‌اند. 

هنوز جای این سوال است که معنای این مراسم قربانی چه بوده است؟ چرا در ایین 
جشن‌ها انسان‌ها و حیوانات را قربانی می‌کردند و می‌سوزاندند؟ اگر در تفسیر خود از 
جشن‌های آتش اروپایی به عنوان کوششی برای بی‌اثر کردن قدرت جادو به وسیله‌ی 
سوزاندن یا راندن جادوگران یا اجنه‌ها " به حق باشیم به نظر می‌رسد که متعاقب آن باید 
رسم قربانی کردن انسان‌ها در میان سلت‌ها را نیز به همان شیوه توضیح داد یعنی باید گمان 
کنیم کسانی را که دروییدها در قالب تمثال‌های گیاهی می‌سوزاندند محکوم به‌مرگ‌هایی 
به جرم جادوگری و سحر و اون بوده‌اند و علت سوزانده شدن‌شان, چنان‌که دیدیم, آن 
بود که زنده سوزاندنٍ شخص را مطم‌ئن‌ترین راه خلاص شدن از شرّ این موجودات شوم و 
خحطرناک می‌دانستند. همین توضیح را در مورد چارپایان و دیگر انواع حیواناتی که سلت‌ها 
همراه انسان‌ها می‌سوزاندند باید داد. می‌توان گمان کرد که آن‌ها را نیز یا اسیر طلسم 
جادوگران می‌دانستند یا خود آن‌ها را هم جادوگرانی می‌شناختند که جهره عوض کرده و 
به صورت حیوانات درآمده‌اند تا از این طریق بتوانند نقشه‌های شوم و شیطانی خود را در 
میان حیوانات همنوع خود عملی سازند. این گمان را با این ملاحظه می‌توان تقویت کرد که 
قرباتی‌هانی که‌عموما دن جتی‌های انش افروزی,سوزان دهم هدند گربه‌ها بدردند و 


آتش‌های بالدر ۱۷/۶۱ 


گربه‌ها؛ به جز شاید حرگوش‌ها. دقیقاً همان حیواناتی‌اند که جادوگران اغلب به شکل آنها 
درمی‌آیند. مار افعی و روباه را نیز گاهی در آتش نیمه‌ی تابستان می‌سوزاندند و می‌گویند 
جادوگران ویلز و آلمان خود را به شکل این دو حیوان درمی‌آوردند. خلاصه آن‌که وقتی 
به یاد می‌آوریم جادوگران به دلخواه می‌توانستند خود را به شکل بسیاری از حیوانات 
درآورند بر این اساس به سهولت می‌توان تنوع موجودات زنده‌ای را که در جشن‌های آتش 
چه در گل باستان و چه در اروپای نوین سوزانده می‌شدند توجیه کرد؛ می‌تواند حدس زد که 
همه‌ی این قربانی‌ها؛ نه برای آن‌که حیوان بودند, بلکه چون گمان می‌رفت جادوگرانی‌اند که 
خود را به شکل حیوانات درآورده‌اند تا مقاصد پلید خود را انجام دهند طعمه‌ی آتش 
می‌شوند. یکی از مزایای توضیح آدم‌سوزی‌های سلت‌های باستان به این شیوه آن است که 
در نحوه‌ی رفتار و برحورد اروپا با جادوگران از قدیم‌ترین اعصار تا حوالی دو قرن پیش که 
تأثیر روزافزون خردورزی اعتقاد به جادوگری را باطل و بی‌اعتبار ساخت و بر رسم 
سوزاندن جادوگران نقطه‌ی پایان نهاده هماهنگی و انسجامی نشان می‌دهد. در این نگرش: 


‌ 


کلیسای مسیحی در برخوردش با هنر سیاه صرفاً همان خحط مشی سْتي دروییدی‌ها راپیشه 
کرده است و نکته‌ی جالب این که فکر کنیم از این دو کدامیک تعداد بیشتری از این مردان و 
زنان بیگناه را نابود کردند. اما به هر صورت. اکنون شاید بتوان فهمید که چرا دروییدها 
اعتقاد داشتند هرچه تعداد بیشتری از آدم‌ها را طعمه‌ی مرگ سازند» باروري زمین نیز بیشتر 
خواهد شد. برای خواننده‌ی امروزی ارتباط بین فعال بودن جلاد و حاصلخیزی خاک در 
نخستین نظر شاید آشکار نباشد اما کمی تأمل و انديشه شاید او را مجاب سازد که وقتی 
محکومان به مرگ که بر دیرک آتش یا بر چوبه‌ی دار جان می‌بازند جادوگرانی‌اند که شادی و 
رضایت‌شان پوساندنِ محصول کشت کشاورزان يا باران تگرگ باراندن بر کشت‌زار و 
آسیب زدن به محصول است. معدوم کردن این نابکاران واقعاً تضمین محصول فراوان با از 
میان برداشتن یکی از عمده‌ترین دلایل بيهودگي تلاش‌ها و نقش بر آب شدن امیدهای 
دامدار ان تلف مش د. ۱ 


فصل ۴ 
موس 


روح خارجی 


خواننده شاید به یاد داشته باشد که تشریح جشنواره‌های آتش در فصل پیشین از 
اسطوره‌ی بالدر خدای نروژی ناشی شد که می‌گویند با شاخه‌ی گیاه دارواش کشته و سپس 
سوزانده شده است. اکنون باید ببينیم رسم‌هایی که مرور کردیم چقدر به روشن شدن 
اسطوره کمک می‌کنند. اين بررسی را بهتر است با گیاه دارواش, آلت قتل بالدر. شروع 
1 
از عبارت مشهور پلینی مشهود است. آن را می‌پرستبدند. او پس از برشمردن انواع مختلف 
گیاه دارواش می‌نویسد: «در ملاحظه‌ی اين امر. حرمتی را که گیاه دارواش در میان گل‌ها 
داشت نباید از نظر دور داشت. دروییدها» که نام ساحران و دانایان آنان است» هیچ چیز را 
به اندازه‌ی گیاه دارواش و درنعتی که اين گیاه روی آن می‌روید. فقط به این شرط که بلوط 
باشد محترم و متبرک نمی‌دارند. اما جز این بلوطزار را به عنوان بیشه‌ی مقدس خحود 
انتخاب می‌کنند و بدون برگ بلوط مراسم مقدسی انجام نمی‌دهند. همین نام درویید را 
می‌توان لقبی یونانی دانست که ناظر بر پرستش درخت بلوط است که پیشه‌ی آن‌ها بود. آن‌ها 
معتقدند که بر این درخت هرچه بروید از آسمان آمده است و نشانه‌ی آن است که خحود 
خداوند آن درخت را انتخاب کرده است. گیاه دارواش به ندرت دیده می‌شود اما وقتی دیده 
شد آن رابا تشریفات خاصی از جا برمی‌دارند. قبل از هر چیز این کار را هنگامی که ماه شش 
روزه است انجام می‌دهند که آغاز ماه آنان و نیز آغاز سال و دوره‌ی سی ساله‌ی آن‌هاست؛ 
زیرا ماه در روز ششم قدرت و شکوه فراوانی دارد و نیمی از مسیر خود را نپیموده است. 
پس از تدارکات لازم برای تقدیم پیشکشی و نذری و جشنی در پای درخت» گیاه را به عنوان 
شفای عام می‌ستایند و دو گاو سفید به محل می‌آورند که شاخ‌هایشان تا کنون بسته نشده 


باشد. کاهتی سفیدپوش به بالای درخت می‌رود و با داسی زرین گیاه دارواش رامی‌برد و در 


ارتباط 
جشنواره‌های 
آتش پا پالدر. 


حرمت گیاه 
دارواش در نزد 
درویید‌ها. 


خواص طبی و 
جادوبی که در 
ایتالیای پاستان 
به گیاه دارواش 
سبت داده 


می‌شد. 


۷۶۴ شاخه‌ی ززین 


پارچه‌ی سفیدی می‌گذارد. سپس قربانی می‌کنند و رو به درگاه خدا میآورند و می‌گویند که 
با بخشیدن این گیاه وی نعمتی به آنان ارزانی داشته است. آن‌ها معتقدند معجونی که از گیاه 
دارواش درست می‌شود حیوان نازا را بارور می‌کند و آن گیاه تریاق هر نوع زهری است. 
دین تیاو از ادمیان بدین‌گونه» دربند مبتذلات ی ۳ 

پلینی در بخش دیگری می‌گوید که گیاه دارواش روییده بر درخت بلوط را در طب 
بسیار مجرب و کارآمد می‌دانستند و بعضی از مردمان خرافی تصور می‌کردند که اگر گیاه را 
در نخستین روز ماه بدون استفاده از آهن بچینند و پس از چیدنش نگذارند که با زمین 
تماس یابد این اي پیت مشود کاهی که بدین‌گونه به دست می آمد درمان صرع بود؛ زنان 
اگر آن رابا حود می‌داشتند به آبستن شدن‌شان کمک می‌کرد. هر کس زخمی داشت اگر فقط 
اندکی از آن را می‌جوید و کمی نیز بر روی زخم می‌نهاد زخم را به سرعت درمان می‌کرد. 
اما باز می‌گوید که گیاه دارواش راچون سرکه و تخم‌مرغ وسیله‌ی مجربی برای اطفای حریق 
می‌دانستند. 

اگر پلینی اینجا به باورهای رایج در بین معاصران خودش در ایتالیا اشاره دارد که ظاهرا 
دارد, در این صورت دروییدها و ایتالیایی‌ها تا حدودی در خصوص خواص ارزشمند گیاه 
دارواش ژُسته بر درخت بلوط توافق داشته‌اند؛ آن را درمان مژثری برای بعضی بیماری‌ها 
می‌دانسته‌اند و هردو, خاصیت سرعت‌بخشی را به آن نسبت می‌داده‌اند. دروییدها اعتقاد 
داشعند که معجون ساخته‌شده از گیاه دارواش چارپایان نازا را بارور می‌کند و ایتالیایی‌ها 
بر آن بودند که تکه‌ای از گیاه دارواش اگر پیش زنان باشد کمک می‌کند که بچه‌دار شوند. 
هم‌چنین هردو قوم فکر می‌کردند که اگر گیاه برای مصارف طبی مورد نیاز بود می‌بایست آن 
را به طرز خاصی و در زمان خاصی می‌چیدند. نمی‌بایست با آهن چیده می‌شد و از این رو 
آن را با طلا می‌چیدند و نمی‌بایست با زمین تماس پیدا می‌کرد. از اين رو دروبیدها آن را در 
پارچه‌ی سپیدی می‌پیچیدند. برای تعیین موعد خاص چیدن گیاه» هردو قوم به شکل و 
حرکت ماه توجه می‌کردند و فقط در روز خاص ماه اختلاف داشتند و ایتالیایی‌ها نخستین 
روز و دروییدها روز ششم را ترجیح می‌دادند. 

اما زمان مطلوب ظاهرا شب عید یا روز عید یحیای قدیس 5۷6/۲2۵۷ 56۲ل:/۷ 
بوده است. دیدیم که هم در فرانسه و هم در سوئد به آن گیاه دارواش که در روز یحیای 
قدیس چیده شده باشد کرامات خاصی نسبت می‌دهند. در سوئد رسم این است که «گیاه 
دارواش را در شب عید یحیای قدیس وقتی که خورشید و ماه در عين قدرت و جلوه‌ی 
خویشند باید چید.» نیز در ویلز اعتقاد بر این بود که بوته‌ی گیاه دارواش چیده شده در شب 
عید یحیای قدیس یادر هر زمانی پیش از درآمدن توت‌ها رااگر زیر بالش قرار دهند موجب 
رژیاهای پیشگویانه‌ی بد و حوب می‌شود. بدین‌سان گیاه دارواش یکی از گياهان زیادی 
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است که معتقدند خواص جادویی یا طبی‌اش با شدت گرفتن و اوج یافتن خورشید در 
درازترین روز سال شدت می‌گیرد. بنابراین به جاست اگر حدس بزئیم که به نظر دروییدها 
که گیاه را چنان گرامی می‌داشتند نیز خواص جادویی گیاه مقدس دارواش در انقلاب 
تابستانی ماه ژوئن دو برابر می‌شد و همین طور آن رادر شب عید یحیای قدیس با تشریفات 
تحاصی می چیدند. 

به‌هر صورت. مسلم است که گیاه دارواش ایين آلت قتل بالدر» را معمولاً در 
اسکاندیناویاء وطن بالدر» در شب عید یحیای قدیس به خاطر خواص جادویی‌اش 
می‌چیدند. این گیاه عموماً روی درخت بلوط و سایر درختان در جنگل‌های انبوه مرطوب 
در سراسر نقاط معتدل‌تر سوئد می‌رویید. از این رو یکی از دو واقعه‌ی اصلی اسطوره‌ی 
بالدر در جشنواره‌ی ورگ نیمه‌ی تابستان در اسک‌اندویناوی روی می‌دهد. اما دیگر 
حادثه‌ی اصلی اسطوره سوزاندن پیکر بالدر بر تل آتش, نیز در آتش‌افروزی‌هایی که هنوز 
در دانمارک» نروژ و سوئد» در شب عید یحیای قدیس برگزار می‌شود یا تا همین اواخر 
برگزار می‌شد همتاهایی دارد. در واقع به نظر نمی‌رسد که تمثالی در این آتش‌افروزی‌ها 
سوزانده می‌شود؛ اما سوزاندن تمثال موردی است که احتمالا یس از فراموش شدن معنای 
آن به آسانی کنار گذاشته شده است. و نام آتش‌های بالدر (10ظ ۵10675), که در سوئد 
قبلاً آتش‌بازی‌های شب عید بحیای قدیس بدان موسم بود. ارتباط خود را با بالدر فراتر از 
هر تردیدی قرار می‌دهد و اين احتمال را پدید می‌اورد که در ایام پیشین نماینده‌ی زنده یا 
تمثال بالدر هر سال در ضمن این مراسم سوزانده می‌شده است. نیمه‌ی تابستان برای بالدر 
موسم مقدسی بود و تاگز» شاعر سوئدی با قرار دادن مراسم سوزاندن بالدر در نیمه‌ی 
تابستان احتمالاً از این سّت کهن تبعیت کرده است که آن دای نیک در موسم انقلاب 
تابستانی به پایان نابه هنگام خود نایل شد. 

بدین‌سان دیدیم‌که حوادث اصلی اسطوره‌ی بالدر همتایانی در آتش‌افروزی‌های 
روستاییان اروپا دارد که بدون تردید یادگار دورانی بسیار پیش‌تر از ظهور مسیحیت‌اند. 
تظاهر به انداختن قربانی انتخاب شده با قرعه به درون آتش بلتین و رفتار مشابهی با گرگ 
سبز آتی در آتش‌بازی نیمه‌ی تابستان در نرماندی " را طبیعتاً می‌توان آثار رسم قدیم‌تری 
تعییر کرد که دی شین آن اتسان‌ها واقما در ام نمی شا نی به بطم وس لاس 
سبز گرگ سبز همراه با برگ پوشیدن جوانی که در موسهایم توی آتش نیمه‌ی تابستان راه 
می‌رفت نشان می‌دهد که قربانیان این جشنواره‌ها به عنوان روح درخت یا خدایان نباتات 
قربانی می‌شدند. از این همه می‌توان منطقا چنین برداشت کرد که در اسطوره‌ی بالدر از 
سویی» و جشنواره‌های آتش و رسم چیدن گیاه دارواش, از سوی دیگر گویی دو نیمه‌ی 
گسسته و بریده‌شده‌ی یک مجموعه‌ی اولیه‌اند. به عبارت دیگر, می‌توان احتمال داد که 


در واقعه‌ی اصلی 
اسطوره‌ی بالدر» 
یعنی کندنٍ گیاو 
دارواش و 
افروختن آتش؛ 
در مراسم جشن 
عید بحیای قدیس 
در امکاندیناوی 
رخ می‌د هد, 


از اين رو 
اسطرره‌ی بالدر 
احتمالا توضیح 
یک آیین مشابه 
بود. 


مج )۰ . 

اگر انسانی به 
عنوان نماینده‌ی 
دودح درخعت در 
آتش می‌سوخت» 
آن درخحت کدام 
برد؟ 


درخت بلوط 
درخت متبرکبٍ 
اصلی در میان 


آریاییان. 


بنابراین؛ انسانی که 
در جشن‌ها ی آتش 
سوزانده مي‌شده 
احتمالاً تجسم 
درخت بلوط بود. 
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اسطوره‌ی مرگ بالدر نه صرفاً اسطوره بلکه توصیف پدیده‌ای طبیعی به صورت خیالی بوده 
است که از زندگی واقعی برداشت شده است. اما در عين حال نیز داستانی است که مردم در 
توصیف علت سوزاندن نماینده‌ی خدا در هر سال و چیدن گیاه دارواش بامراسم و 
تشریفات خاص می‌گویند. اگر چنین باشد. قصه‌ی فرجام غم‌انگیز بالدر گویی متن یک 
نمایش مقدس رافراهم ساخته است که سال به سال به صورت آیینی خیالی و تصوری برای 
برانگیختن نورافشانی خورشید. رشد درختان و باروری محصول و مصون داشتن انسان و 
حیوان از دسایس شوم و منحوس جن و پری و جادوگران و ساحران اجرامی‌شده است. این 
قصه به طور خلاصه به آن گروه از اسطوره‌های طبیعت تعلق دارد که باید با مراسمی آیینی 
کامل گردند, در این جاء مثل اغلب موارد. اسطورء همان رابطه‌ای را با جادو دارد که نظریه با 
عمل دارد. 

اما اگر قربانی‌ها -آن بالدرهای واقعی -که در بهار یا در نیمه‌ی تابستان در آتش 
می‌سوختند. به عنوان تجسم‌های زنده‌ی روح درخت يا خدایان نباتات کشته می‌شدند. 
به نظر می‌رسد که خود بالدر نیز می‌بایست روح درخت یا خدایی حامی نباتات بوده 
باشد. بنابراین مطلوب است که در صورت امکان نوع این درخت يا درختان را که انسانِ 
نماینده‌ی آن در جشنواره‌های آتش سوزانده می‌شد معلوم کنیم. زیرا می‌توان مسلم 
دانست که قربانی به عنوان نماینده‌ی رویش نباتی به طور اعم کشته نمی‌شد. ایده‌ی 
رویش نباتی به طور اعم انتزاعی‌تر از ان است که بدوی باشد. به احتمال زیاد قربانی 
نخست نماینده‌ی نوع خاصی از درخت متبرک بود. در میان همه‌ی درختان اروپایی هیچ 
یک جز درخت بلوط چنین سابقه‌ای ندارد که بتوان آن را درخت متبرک آریایی‌ها دانست. 
پرستش این درخت در میان همه‌ی شاخه‌های بزرگ نژاد آریایی در ارویا دیده می‌شود. 
به گفته‌ی گریم درخت بلوط در میان آلمان‌ها در صدر درختان متبرک قرار داشت و 
مشله دن دورن تاستان آنراس بر تلد و تشانه‌های آن در اس میعلفت آنمان عر یبا 
تا امروز باقی مانده است. در بین ایتالیایی‌های باستان درخت بلوط فراتر از هر درخحت 
دیگری متبرک بود. به يقین می‌توان نتیجه گرفت که این درخت را آریاییان عموماً پیش از 
پراکنده شدن محترم می‌داشتند و وطن اولیه‌شان احتمالاً سرزمینی پوشیده از درعت 
بلوط بوده است. 

حال, با توجه به خصلت اولیه و شباهت چشمگیر جشن‌های آتش‌افروزي رایج در میان 
شاخه‌های نژاد اریا در اروپا می‌توان چنین استنباط کرد که این جشن‌ها بخشی از محتوای 
عمده‌ی شعایر مذهبی را تشکیل می‌داده است که مردمان مختلف در کوچ‌های خود از وطن 
قدیم‌شان با خود همراه بردند. اماء اگر به خطا نرفته باشم» خصیصه‌ی اساسي آن جشن‌های 


بدوی آتش‌افروزی» سوزاندن کسی بود که روح درخت را مجسم می‌کرد. پس با توجه 
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به منزلتی که بلوط در دین آریایی‌ها داث شت. پیش‌فرض مااین است که درختی که در 
ی ۳ 
۱ ۳۳۳ 7 3۳ 
اسلاوهاء می‌بينيم که عموماً غیر از بلوط نبوده است. حال» اگر آتش متبرک را معمولا با 
چوب درخت بلوط برمی‌افروختند. می‌توان نتیجه گرفت که هیزم آتش نیز در اصل از همان 
چوب تأمین می‌شد. در واقع. به نظر می‌رسد که آتش جادوانِ وستا در رم را با چوب درخحت 
بلوط روشن می‌داشتند. در جشن دیدالا در بويوتیاء که شباهت آن با جشن‌های بهار و 
بیمه‌ی تابستان در اروپای امروز را قبلاً تذکر دادیم" ویژگی عمده‌ی فرو انداشتن و 

سوزاندن درخحت بلوط بود. نتیجه‌ی کلی ای ین است که در آن آیین‌های ادواری یا گهگاهی: 
آریایی‌های باستان هم برای افروختن و هم برای روشن داشتن آتش از چوب درخت بلوط 
 ِِ‏ 

کون و 
حرخت یلوط نباشد. بلوط مقدس بنابراین ن به طور مضاعف سوزانده می‌شد. حوت ان 
و ۱ ۱ کب که اور 
به ه ‏ ر ح‌صيی ۱۱ ۱ ۰ آنان 
گید درواش معادل سوزاندن انسان در انش هی ساسقان اسف مو ره بانید قل ار 

ک 0 دیدیم که در میان اسکاندیناوها رسم بوده است در نیمه‌ی تابستان گیاه دارواش 


۱ 


جمع کنند. اما تا آنجاکه از این رسم برمی‌آید» جیزی وجود ندارد که آن را با 
آتتر‌افشروژی‌های ان یمهغ قبابسفان که امن آن انسان‌های زنده با کمقال آن‌هارا 
می‌سوزاندند پیوند دهد. حتی اگر آتش‌را؛ چنان که محتمل می‌نماید. در اصل همیشه با 
چوب بلوط روشن می‌کردند. چه ضرورتی داشته است که گیاه دارواش رابکتند؟ آخرین 
ارتباط بین رسم جمع کردن گیاه دارواش در نیمه‌ی تابستان و برافروختن آتش‌های جشن 
را در افسانه‌ی بالدر می‌یابیم که جدا کردنش از رسم‌های مورد بحث دشوار است. از 
افسانه برمی آید که احتمالاً زمانی گمان می‌کردند که بین گیاه دارواش و انسانی که تجسم 
درخت بلوط بود و در آتش افکنده می‌شد پیوند مهمی وجود دارد. طبق افسانه» بالدر را با 
هیچ چیزی در زمین و آسمان جز گیاه دارواش نمی‌شد کشت و تا زمانی که گیاه دارواش 
تصور کنیم که بالدر درخت بلوط بود, اصل و منشأً افسانه مشخص می‌شود. تبصور 


اگر انسان‌هایی که 
در جشن سرزانده 
می‌شدند تجسم 
درختِ بلوط 
بودند» علتٍ کندن 
گیاه دارواش 
احمالا این اعتقاد 
بوده است که جان 
درخت بلوط در 
گیاه دارواش است 
و مادام که گیاه 
دارواش در میانٍ 
شاخه‌های آن 
آسیبی ندیده 
است؛ نه آتش نه 
آب بر درشت؛ 
آسپبی نخواهد 
زد. 


تصور موجودی 
که جانش بیرون از 
خودش است. 


اعتقاد به اين که 
روح انسان را 
می‌تران در جای 
امنی بیرون از بدن 
قرار داد و مادام 
که آسیبی بدان 
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می‌کردند که جان درخت بلوط به گیاه دارواش بسته است و تا زمانی آسیبی به آن وارد 
نیامده است» هیچ چیز نمی‌تواند درخت بلوط را نابود کند یاحتی گزندی برساند. این که 
جان بلوط بسته به گیاه دارواش است. از اینجا به فکر انسان ابتدایی طبعاً حطور می‌کرد که 
شاهد برگ‌ریزان درخت بلوط بود در حالی که می‌دید گیاه دارواش که روی آن درخت 
می‌روید همیشه سر سبز و شاداب است. در زمستان منظره‌ی شادابی و سر سبزی‌اش در 
میان شاحه‌های لخت می‌بایست برای پرستندگان بلوط مایه‌ی اعجاب و تکریم بوده باشد 
زیرا آن رانشانه‌ی این می‌یافتند که هر چند حیاتِ خدایی در تن شاخه‌ها فرو فسرده است 
ما در گیاه‌دارواش همچنان جاری و برقرار است» درست همچون قلب آدم خفته‌ای که با 
وجود فسردن بدن همچنان می‌تبد. بدین ترتیب. وقتی خدا باید می‌مُرد -وفتی درخت 
مقدس باید سوزانده می‌شد -ضروری بود که این امر با بریدن گیاه دارواش آغاز شود. 
زیرا (مردم باید فکر می‌کردند که) تا وقتی به گیاه دارواش آسیبی نرسیده است. درخحت 
بلوط گزندی نخواهد یافت؛ ضربه‌های تیغ و تبرهاشان همه بی‌آن که آسیبی وارد آورد بر 
سطح تنه‌ی درخت می‌لغزید و کارگر نمی‌افتاد. اما به محض این که آن قلب مقدس گیاه 
دارواش -رااز درخت می‌کندند» درخت فرو می‌افتاد و سر بر خاک می‌سود. و وقتی در 
اعصار آتی روح بلوط را در انسان زنده‌ای مجسم می‌کردند. به طور منطقی لازم بود 
تصور کنند که او نیزه چون درختی که نماینده‌اش بود» مادام که گیاه دارواش آسیبی ندیده 
است. نه می‌میرد و نه گزند می‌يابد. کندن گیاه دارواش بنابراین در آن واحد نشانه و علت 
مرگ وی بود. 

اما ون فکر موجودی که جانش, به این ترتیب. از لحاظی بیرون از خود اوست. شاید 
برای بسیاری از خوانندگان عجیب باشد. و در واقع هنوز در حالت کامل‌اش در خرافه‌های 
انسان بدوی دیده نشده است. جا دارد که آن را با چند نمونه‌ی برگرفته از قصه‌ها و نیز از 
رسم‌ها و آیین‌ها توضیح دهیم. حاصل کار این خواهد نود که با به کار گرفتن ایین فکر 
به عنوان توضیح و توصیف ارتباط بالدر با گیاه دارواش, اصلی را به دست می‌اورم که در 
ذهن انسان ابتدایی سخت حک شده است. 


در بخشی پیشین این کتاب دیدیم که به اعتقاد مردمان ابتدایی روح می‌توانست به طور 
موقت از بدن جدا شود بی آن که سبب مرگ گردد ".این گونه غیبت‌های موق روح راغالباً 
بسیار خطرناک می‌دانند زیرا روح سرگردان در معرض انواع مخاطرات از سوی دشمنان و 
جز آن قرار می‌گیرد. اما قدرتِ استخلاص روح از بدن جنبه‌ی دیگری هم دارد. اگر فقط 
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بتوان | منیت روح را در ضمن غیبت‌اش تضمین کرد دلیلی ندارد که روح تامدت 
نامحدودی به غیبت‌اش ادامه ندهد؛ در واقع انسان همکن است صرفاً با محاسبه‌ی امنیت 
شخص خود بخواهد که روحش هرگز به بدنش بازنگردد. انسان وحشی که نمی‌تواند 
حیات را به طور انتزاعی چون «امکان پیوسته‌ی احساس کردن» تصور کند آن راشیء 
واقعی و محدودی می‌داند که می‌توان دید و لمسش کرد» توی ظرفی گذاشت, با 
جریحه‌دارش کرد و در دستش گرفت يا تکه تکه‌اش کرد. به این ترتیب چندان لزومی ندارد 
همسازی یاکنش از دور او رازنده نگه دارد. تا زمانی که این شیثی که او جان یا روح می‌نامد 
آسیبی ندیده است» صاحب آن سالم خواهد ماند؛ اگر آسیبی ببیند» صاحبش لطمه می خورّد؛ 
اگر نابود شود صاحبش می‌میرد. یا طور دیگری بگوییم» وقتی کسی بیمار است یا می‌میرد. 
می‌توان در توضیح آن گفت که آن شیء مادی که جان یا روح اوست. اعم از این که در بدن 
باشد یا بیرون از آن, یا لطمه دیده و یا نابود شده است. اما ممکن است طوری شود که اگر 
جان یاروح در داخل بدن است بیشتر امکان آسیب دیدن و جود داشته باشد تا آن که در جای 
امن و مطمثنی قرار داده شده باشد. بنابراین انسان بدوی در جنین شرایطی روحش را از 
پس از رفع حطر آن را دوباره به بدن خود بازگرداند. یا اگر جای بسیار امنی سراغ کند ممکن 
است راضی شود که روحش را برای همیشه در آنجا قرار دهد. مزیت این کار آن است که تا 
وقتی روح در جایی که هست آسیبی نبیند. خود شخص بیمرگ خواهد بود و هیچ چیز 

شواهد این اعتقاد ابتدایی را می‌توان در یک سلسله از گفته‌ها و قصه‌های عامیانه یافت 
که از آن میان قصه‌ی شمالی «غولی که قلب نداشت» شاید مشهورترین نمونه باشد. 
قصه‌هایی از این نوع در سراسر جهان رواج دارد و از تعدد و تنوع حوادث و تفاصیل مربوط 
به ایده‌ی اصلی می‌توان استنباط کرد که فکر روح خارجی از ایده‌هایی بوده است که اذهان 
مردمان را در مرحله‌ای قدیم در تاریخ به خود مشغول می‌داشته است. 

در وهله‌ی نخست, قصه‌ی روح خارجی را همه‌ی اقوام آریایی از هندوستان گرفته تا 
جزایر هیبرید به اشکال مختلف گفته‌اند. شکل رایجی از آن چنین است: غول جادوگر با 
پریزادی آسیب‌ناپذیر و فناناپذیر است زیرا روحش را در جایی دوردست و ناشناخته پنهان 
کرده است. اما شاهزاده‌خانم زیبایی که در قصر او طلسم شده و زندانی است این راز را از او 
می‌شنود و به قهرمان قصه می‌گوید و او به جستجوی روح یا جان یا شیشه‌ی عمر غول 
برمی‌آید و پس از یافتن‌اش نابود می‌کند و همزمان با آن دیو را می‌کشد. بدین‌گونه در یک 
قصه‌ی هندی می‌بینیم که چطور جادوگری موسوم به پونچکین ملکه‌ای را دوازده سال اسیر 


نرسیده است» 
صاب آن گزند 
نمی‌یابد و 
نمی‌میرد. 


اين اعتقاد را 
می‌توان در 
قصه‌های عامیانه‌ی 
بسیاری از افوام 
مشاهده کرد. 


رواج قصه‌های 
مربوط به روح 
خارجی در بين 
مردمان آریایی. 


روح خارجی در 
نصه‌های هندو. 
پونچکین و 
طرطی. 


روح خارجی در 
قصدی سیامی یا 
کامپرجی. 


۷/۷۰ شاخه‌ی ززین 


می‌کند تا با او عروسی کند ولی ملکه امتناع می‌کند. سرانجام پسر ملکه برای نجات دادن 
او می‌آید و دو تایی برای پونچکین نقشه می‌کشند. ملکه دل جادوگر را به دست می‌آورد و 
وانمود می‌کند که سرانجام راضی به ازدواج با او شده است. می‌گوید «حالا بگو بینم آیا تو 
کاملاً فناپذیری؟ هرگز مرگ بر تو چیره نمی‌شود؟ آیا چنان جادوگر بزرگی هستی که درد و 
رنج آدمیان را احساس نمی‌کنی؟» جادوگر گفت: «درست است که مثل دیگران نیستم. در آن 
دورها. صدها هزار فرسنگ دور از اینجا شهری هست پوشیده از جنگل‌های انبوه» در وسط 
محوطه‌ای شش کوزه‌ی پر از آب هست که روی هم سوارند. زیر کوزه‌ی ششم قفس 
کوچکی هست که در آن طوطی سبز کوچکی قرار دارد. زندگی من بسته به زندگی آن 
طوطی است. اگر آن طوطی را بکشند. من هم می‌میرم.» و افزود: «البته, چنین کاری هم 
غیر ممکن است زیراکسی را یارای آن نیست که به آن دیار برسد و هم که خودم هزاران جن 
مأمور کرده‌ام پشت درخت‌ها نگهبانی بدهند و هرکس راکه به آنجا نزدیک شود بکشند.» اما 
پسر جوانِ ملکه بر همه‌ی این دشواری‌ها غلبه کرد و طوطی را به دست آورد. آن را به در 
قصر جادوگر آورد و شروع کرد با آن بازی کردن. پونچکین جادوگر او را دید. بیرون آمد. 
سعی کرد پسر را وادارد که طوطی را به او بدهد. فریاد زد: «طوطی مرا بده!» پسرک طوطی را 
محکم گرفت و یکی از بال‌هایش را کند و بلافاصله دنت واسست بسا توگه قظر فد 
پونچکین دست چپ را دراز کرد و فریاد زد: «طوطی‌ام را بده!» شاهزاده بال دیگرٍ طوطی را 
کُند و بازوی چپ جادوگر فرو افتاد. بهزانو درآمد و فریاد زد: «طوطیام را بده!» شاهزاده 
پای راست طوطی را کند و پای راست جادوگر قطع شد. شاهزاده پای چپ طوطی را کٌند. 
پای چپ جادوگر قطع شد. از جادوگر چیزی نماند به جز تنه‌اش و سرش اما باز هم 
چشم‌غره رفت و فریاد زد: «طوطی‌ام را بده!» پسرک فریاد زد: (پس طوطیات را بگیر» و 
کله‌ی طوطی را پیچاند و به سوی جادوگر انداخت و با این کار سر پونچکین پیج خورد و 
پشت و رو شد و جادوگر با خرخر وحشتناکی مُرد*! 

در یک قصه‌ی سیامی یا کامبوجی که احتمالاً از هند گرفته شده است» می‌بینیم که 
توساکان يا راواناه شاو سیلان, به واسطه‌ی جادو قادر بود وقتی به جنگ می‌رفت روحش را 
از بدن خارج کند و در خانه توی جعبه‌ای بگذارد و به این سبب در جنگ آسیبی نمی‌دید. 
وقتی خواست با راما بجنگد روحش را به مرتاضی موسوم به آتشین‌چشم سپرد تا برایش 
نگه دارد. راما در هنگام نبرد متعجب بود که تیرهای افرادش بر شاه کارگر نیست و 
مجروحش نمی‌کند. یکی از باران راما که راز آسیب‌ناپذیری شاه را می‌دانست با جادو خود 
را به شکل شاه درآورد و پیش مرتاض رفت و روحش را خواست. روح را که گرفت به‌هوا 
برخاست و پروازکنان پیش راما آمد و جعبه را چنان تکان داد و فشرد که تفس شاه سیلان 
برید و مُرد. در یک قصه‌ی بنگالی شاهزاده‌ای به کشور دوردستی می‌رود و با دست خود 


روح خارجی ۱۷۷ 


درختی در حیات قصر پدرش می‌کارد و به پدر و مادرش می‌گوید:«این درحث زندگي من 
است. هر وقت دیدید که سر سبز و شاداب است بدانید که من سالم‌ام اگر دیدید که کمی 
پژمرده است بدانید که حالم خوش نیست و چون دیدید که یکسره خشکید در این صورت 
بدانید که مرده‌ام و از دنیا رفته‌ام.» در قصه‌ی هندي دیگری» شاهزاده‌ای به سفر می‌رفت و از 
خود گیاهی به یادگار گذاشت و سفارش کرد که از آن به دقت مراقبت کنند زیرا اگر گیاه 
شاداب بماند او زنده و سالم خواهد ماند اما اگر پژمرده شود در این صورت بدبختی و 
بدبیاری به او رو میآوَرّد. و به این ترتیب عازم سفر شد. زمانی فرا رسید که سر شاهزاده را 
بریدند و به کناری انداختند. در وطن نیز دیدند که گیاه فرو افتاد و دو تا شد و جوانه‌ی آن بر 
زمین افتاد. در افسانه‌ی تبار گیلگیت یادشاهی افسانه‌ای می‌بينيم که روحش در یخ است و او 
را فقط با آتش می‌توان از بین برد. 

در قصه‌های یونانی, اعم از قدیم و جدید. ایده‌ی روح خارجی کم نیست. وقتی ملیاگر *" 
هفت سال داشت» فرشته‌ی سرنوشت بر مادرش ظاهر شد و به او گفت وقتی آتش هیزمی که 
توی اجاق است بسوزد و خاموش شود ملیاگر خواهد مرد. بنابراین مادرش هیزم را از توی 
اجاق برداشت و در جعبه‌ای نهاد. اما سال‌ها بعد بر پسرش به حاطر کشتن برادرانش خشم 
گرفت و چوب نیمسوز را در آتش نهاد و ملیاگر از پا افتاده تو گویی شعله‌ها آتش 
به هستی‌اش می‌زدند. هم‌چنین؛ نیسوس شاو مگارا بر فرق سرش مویی سرخ یا طلایی 
داشت و مقذر شده بود که اگر آن را بکتند شاه حواهد مُرد. وقتی کرتی‌ها مگارارا محاصره 
کردند. اسکیلا دختر شاه عاشق مینوس شاه کرتی‌ها شد و آن موی حیاتی را از سر پدرش 
گند و پدر مرد. همین طورء پوزئیدون با کاشتن موبی طلایی بر فرق سر پتره‌لائوس او را 
بیمرگ ساخت. اما وقتی تافوس شهر پتره‌لائوس به محاصره‌ی آمفیتریون درآمد. دختر 
پترهلائوس عاشق آمفیتریون شد و با کندن موی طلایی از سر پدر که جانش بدان بسته بوده 
او راکشت. در یک قصه‌ی جدید یونانی, قدرتِ مردی در سه نخ موی طلایی در سر اوست. 
وقتی مادرشن آن رامی‌کند ای طعیف و ترس می‌شودو به دست دقمبانشن کشته می‌شود: 

افانه‌های قدیم ایتالیایی شباهت نزدیکی با داستان یونانی ملیاگر دارد. سیلویا؛ همسر 
جوان سپتیمیوس مارسلوس, از مارس خدای جنگ بچه‌ای داشت ت. خدا نیزه‌ای به او داد و 
گفت که سرنوشت بچه بسته به آن نیزه است. بچه که بزرگ شد با دایی‌هایش نزاع کرد و آن‌ها 
راکشت. مادرش به انتقام آنان نیزه‌ای را که جان پسرش بدان بسته بود سوزاند". در یکی از 
قصه‌های پنتامرون ملکه‌ای برادر دوقلویی داشت که اژدها بود. ستاره‌شناسان به هنگام تولد 
آن‌ها گفتند که عمر او به اندازه‌ی عمر اژدها خواهد بود نه بیشتر و مرگ یکی از آن‌ها مرگ 
دیگری را در یی خواهد داشت. اگر ادها می‌مُرد تنها راه زنده کردن دوباره‌ی ملکه آن 
خواهد بود که شقیقه‌ها, سینه‌هاء مج‌ها و دماغش رابه حون ادها آغشته کنند. 


قصه‌های هندی 
درباره‌ی درخت 
و گیاهی که 
نشانه‌های 
حیات‌اند. 


روح خارجی در 
قصه‌های ابتليایی. 
بچه‌ی سیلویا. 


برادری که ازدها 
برد. 


فصه‌ی ايتاليايي 
جادوگری که 
جانش به تخمی 
سته بود. 


۷۳ شاخه‌ی ززین 


در یک قصه‌ی ایتالیایی آمده است که چطور ابر عظیمی که در واقع دیو بود. هر سال 
دختری را از شهری به تاوان می‌گرفت و ساکنان شهر مجبور بودند که دعترهاشان را بدهند 
زیرا در غیر این صورت ابر بر آنان سنگ می‌بارید و همه را می‌کشت. یک سال قرعه به نام 
دختر پادشاه افتاد که به دست ابر سپرده شود. اهالی شهر گریان و نالان همراه با پدر و مادر 
دختر با نوای طبل عزا دخترک را تا بالای کوه مشایعت کردند و او را در آنجا تنها بر تختی 
نشاندند و برگشتند. سپس ابر جادویی پایین آمد و بر سر کوه رسید. شاهزاده خانم را بر 
دامن خود نشاند و شروع به مکیدن خون او از سر انگشت کوچکش کرد زیرا فقط با خون 
دختران بود که نیروی جادویی‌اش کارگر می‌شد. وقتی شاهزاده خانم بیچاره با مکیده شدن 
خونش ضعف کرد و از حال رفت و چون تکه چوبی فرو افتاد. ابر او را بالا برد و در قصر 
خودش در اسمان جای داد. اما جوان شجاعی از پشت بوته‌ای همه‌ی ماجرارا دیده بود و 
به محض این که ابر دخترک را بالا برد خود را به شکل عقابی درآورد و پشت سرشان پرواز 
کرد. در بیرون قصر بر سر درختی رفت و از پنجره که به داخحل نگاه کرد اتاقی پر از دختران 
جوان دید که همه در بستر افتاده بودند. این‌ها قربانیان سال‌های پیش بودند که ابرجادو 
خون‌شان را مکیده و نیمه‌جان‌شان کرده بود با این حال همه او را مادر صدا می‌کردند. وقتی 
ابرجادو رفت و دختران را تنها گذاشت» جوان شجاع با طناب برایشان غذا فرستاد و از آن‌ها 
خواست که از ابرجادو بپرسند که چه طور می‌توان او راکشت و اگر او بمیرد چه بر سر آنان 
می‌آید. این سوال حساسی بود اما جادوگر به آن پاسخ داد و گفت: «من هرگز نمی‌میرم.» اما 
چون دختران اصرار کردند آن‌ها را به ایوانی برد و گفت: «آن کوه را در آن دورها می‌بینید؟ 
آنجا ماده‌ببر هفت سری هست. اگر می‌خواهید بمیرم» شیری باید با آن ماده‌ببر بجنگد و 
همه‌ی هفت سرش را قطع کند. در بدن او تخمی هست واگر کسی با آن به وسط پیشانی‌ام 
بزند من می‌میرم؛ اما اگر آن تخم به دستم بیفتد» ماده‌بیر دوباره زنده می‌شود و باز هفت سر 
درمی آوّرد و من زنده می‌مانم.» وقتی دختران این را شنيدند وانمود کردند که خحوشحال 
شده‌اند و گفتند: «حوب شد! مادر ما هیچ وقت نمی‌میرد.» اما معلوم است که همه ناراحت و 
دلسرد شده بودند. با این حال وقتی ابرجادو رفت ماجرا را به مرد جوان گفتند و او جواب داد 
که هیچ نترسند و خود بر سر آن کوه رفت» خود را به صورت شیری درآورد و با ماده‌ببر 
درافتاد. در این بین, ابرجادو به قصر برگشت و گفت: «آ», حالم خوش نیست!» نبرد شش 
روز ادامه داشت. مرد جوان هر روز یکی از سرهای ماده‌ببر را قطع می‌کرد و هر روز نیروی 
ابرجادو بیشتر تحلیل می‌رفت. سرانجام مرد جوان پس از دو روز استراحت و تجدید قوا 
سر هفتم را نیز قطع کرد و تخم رابه دست آورد. البته قبل از آن» تخم لغزید و به دریا افتاد و 
یک سگ‌ماهی که با جوان دوست بود آن را یافت و بیرون آورد. وقتی جوان با تخم به قصر 
جادوگر بازگشت ابرجادو به او التماس کرد و آن را خواست اما جوان وادارش کرد که اول 
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تندرستی دخترها را به آنان بازگرداند و با کالسکه‌های مجلل به خانه‌شان بفرستد. وقتی ابر 
این کارا راعری خوان با هه وسظ یشان اش ودوار افعاو ی مرف 

داستان‌هایی از اين قبیل در میان اقوام اسلاو رایج است. در بعضی از این قصه‌هاء 
همچنان که در داستان توراتی سامسون و دلیله, زن توطئه گری از ساحر می‌پرسد که قدرت 
یا جانش در کجا نهفته انیت وخادوگر 44 خاطر کنجکاوی او بدگمان می‌شود و در اول او را 
با پاسخ نادرست از سر وامی‌کند اما سرانجام اغفال می‌شود و حقیقت را به او می‌گوید و 
بر اثر دسیه‌ی آن زن گرفتار تقدیر شوم می‌گردد. بدین‌سان در قصه‌ای روسی می‌بینیم که 
ساحری موسوم به کاشتشای یا کاشچاي بیمرگ شاهزاده‌حانمی را می‌رباید و در قصر 
زرین‌اش زندانی می‌کند. اما یک روز به تنهایی در باغ قصر گردش می‌کرد که شاهزاده‌ای 
خود را به او می‌رساند و او برای آن که بتواند به کمک شاهزاده فرار کند» پیش جادوگر 
می‌رود و دلش را با وعده و وعید و سخنان فریبنده به دست می‌آوّرد و می‌گوید: «دوست 
عزیزم؛ خواهش می‌کنم به من بگو که آیا تو حیاتِ جاودان داری؟» جادوگر جواب می‌دهد: 
(البته که نه.» می‌پرسد: «حوب, پس جگونه می‌میری؟ شیشه‌ی عمرت کجاست؟ توی قصر 
است؟» او می‌گوید: «البته. توی جارو زیر آستانه‌ی در است.» آنگاه شاهزاده‌حانم جارو را 
برمی‌دارد و در آتش می‌اندازد اما با این که جارو می‌سوزد کاشچای بیمرگ همچنان زنده 
می‌ماند و مویی هم از سرش کم نمی‌شود. زن که در نخستین تلاش خود شکست خورده 
بود زیرکانه به ساحر می‌گوید که «تو حفیقتاً مرا دوست نمی‌داری» زیرانگفتی که شیشه‌ی 
عمرت کجاست. اما من از دستت ناراحت نیستم و با تمام وجود دوستت دارم.» این سخنان 
دل‌انگیز باعث می‌شود که ساحر فریب بخورد و وادار شود که حقیقت را فاش کند و بگوید 
که جانش کجاست. پس می‌خندد و می‌گوید: «چرا می‌خواهی این را بدانی؟ خوب. باشد» 
چون دوستت دارم به تو می‌گویم کجاست. توی باغی سه درخت بلوط سر سبز هست و زیر 
ریشه‌های بزرگترین بلوط کرمی و جود دارد. اگر آن را پیدا کنند و بکشند» من فورآًمی‌میرم.» 
وقتی شاهزاده‌خانم این حرف‌ها را می‌شنود؛ پیش معشوق خود می‌رود و همه را به او 
می‌گوید و او پس از جستجوی زیاد آن سه درخت را پیدا می‌کند و زمین را می‌کند و کرم را 
می‌یابد و له می‌کند. با عجله به قصر جادوگر برمی‌گردد اما از معشوقه‌اش می‌شنود که 
جادوگر هنوز زنده است. بنابراین زن دوباره به پرس و جو می‌افتد تابلکه کوشچای را 
بفریبد, و این بار دسیه‌هایش کارگر می‌افتد. کوشچای سفره‌ی دلش را پیش او باز می‌کند و 
حقیقت را می‌گوید: «جان من در اقیانوس وسیعی خیلی دور از اینجاست و یافتن‌اش خیلی 
مشکل است. توی آن دریا جزیره‌ای هست و در آن جزیره درخت بلوط سر سبزی روییده» 
زیر آن درخت جعبه‌ای آهنی وجود دارد و توی آن جعبه‌ی کوچک‌تری هست و توی آن هم 
خرگوشی است و در شکم آن اردکی است و در شکم آن تخمی است. اگر آن تخم را بيابند و 
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رم ۵ شاخه‌ی ززین 


پشکنند. من بیدرنگ می‌میرم.» طبیعی است که شاهزاده‌ی جوان تخم سرنوشت‌ساز را 
یافت و پیش کوشچای بیمرگ آمد. جادوگر می‌خواست او را بکشد اما شاهزاده تخم را در 
دست فشرد. جادوگر از درد فریاد کشید و به شاهزاده‌خانم دروغین که در کنار وی ایستاده و 
مکارانه لبخند می‌زد رو کرد و گفت: «یادت هست که به خاطر عشق تو رازم را با تو در میان 
نهادم؟ آیا جواب مرا این گونه می‌دهی؟» این را گفت و دست به شمشیرش برد که روی 
دیوار آویزان بود. اما پیش از آن که دستش به آن برسد» جوان تخم را له کرد و کوشچای 
بیمرگ بیدرنگ از پا افتاد و مُرد. 

در روایت دیگری از همین قصه وقتی جادوگر مکار زنِ دسیسه گر را می‌فریبد و به او 
می‌گوید که جانش توی جاروست. زن جارو را زراندود می‌کند و جادوگر در سر شام 
می‌بیند که جارو در زیر استانه‌ی در می‌درخشد و به تندی از زن می‌پرسد که «اين چیست؟» 
زن می‌گوید: «هاء می‌بینی چقدر برایم عزیزی و چه حرمتی برایت قائلم؟» جواب می‌دهد: 
«عیلی ساده‌ای! شوخی می‌کردم. جان من آن بیرون بسته به آن نرده‌ی بلوط است.» فردا؛ 
وقتی جادوگر بیرون می‌رود شاهزاده می‌رود و همه‌ی نرده را زراندود می‌کند و شب 
جادوگر در سر شام از پنجره نگاهی به بیرون می‌کند و می‌بیند که نرده مثل طلا می‌درخشد. 
می‌گوید: «اين دیگر چیست. ممکن است بگویی؟» شاهزاده‌عانم جواب می‌دهد: «می‌بینی 
چه احترامی برایت قائلم! ون تو برایم عزیزی جانت نیز برایم عزیز است. به همین جهت 
نرده‌ای را که جانات در آن قرار دارد طلا گرفته‌ام » جادوگر حوشش می‌آید و راز خود را از 
اول تا آخر برای زن می‌گوید و به تخم هم اشاره می‌کند. وقتی شاهزاده‌ی جوان به کمک 
حیواناتی که با او دوست‌اند» تخم را به دست می‌آوّرد» پیش جادوگر می‌رود. جادوگر 
افسرده و پریشان در کنار پنجره نشسته بود و وقتی جوان سر می‌رسد و تخم رابه او نشان 
می‌دهد. چشمانش برقی می‌زند و یکباره رام و سر به زیر می‌شود. اما جوان که شروع 
به بازی کردن با تخم می‌کند و آن را از این دست به دست می‌دهد. جادوگر تلوتلوخوران از 
این گوشه‌ی اتاق به گوشه دیگر می‌خورّد و بالاخره با شکستن تخم نیز می‌میرد. «در یکی از 
توصیف‌های مرگ کوشچای, گفته می‌شود که بر اثر ضربه‌ی تخم سحرآمیز -آن آحرین 
حلقه در زنجیره‌ی جادویی که زندگیش یکسره بدان بسته است -کشته می‌شود. در روایت 
دیگری از همین قصه که این بار درباره‌ی ماری است. ضربه‌ی مرگبار با سنگریزه‌ای وارد 
می‌آید که آن را در زرده‌ی تخم اردک در شکم اردکی که در شکم خرگوشی که در سنگی که 
در جزیره‌ای است یافته‌اند.» در قصه‌ی روسی دیگری. جان زن جادوگری در گلی آبی. دز 
جنگل آبی است. شاهزاده ایوان گیاه را از ِ درمی‌آوزّد و جادوگر بلافاصله بیمار 
می‌شود. آن رابه خانه‌ی جادوگر می‌بَرّد و می‌بیند که در دم مرگ است. سپس آن را به سردابه 
می‌اندازد و فریاد می‌زند: «جان او را بگیر!» و بلافاصله ساختمان خانه می‌لرزد «و به صورت 
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جزیره‌ای درمی‌آید پر از مردمی که در دوزخ نشسته بودند» و از شاهزاده ایوان سپاسگزاری 
می‌کنند.» در قصه‌ی روسي دیگری» جادوگری قلب شاهزاده‌ی شوربختی را تسخیر کرده 
است و در دیگی سحرآمیز می‌جوشاند. 

در قصه‌ای بوهمی, قدرت جادوگر در تخم‌مرغی است که در شکم اردکی است که در 
سرمی‌کشد. سپس جادوگر چون کودکی ضعیف می‌شود «زیرا تمام توش و توانش 
به غیبگو منتقل شده بود.» یک قصه‌ی صربی می‌گوید که جادوگری موسوم به پولاد اصل 
شاهزاده‌خانمی را ربود و در غار حودش زندانی کرد. اما شوهر او با دسیسه‌ای به‌نزد 
همسرش آمد و گفت که باید پولاد اصل رابفریبد و به نحوی از او بپرسد که قدرتش از کجا 
ناشی می‌شود و جانش کجا قرار دارد. به این ترتیب وقتی پولاد اصل به خانه آمد همسر 
شاهزاده از او پرسید: «حالا به من بگو این قدرت عظیم نو از کجاست؟» پاسخ داد: (همسرم» 
قدرت من در شمشیر من است.» زن وردی خواند و رو به شمشیر جادوگر کرد. جادوگر 
گفت: «ای زن ابله! قدرت من در شمشیرم نیست بلکه در تیر و کمانم است.» زن ورد خواند و 
رو به تیر و کمان کرد. اما پولاد اصل گفت: «می‌بینم. ای زن, که یک نفر به تو درس می‌دهد و 
می‌آموزد که ببینی منشأً قدرت من کجاست. تقریباً يقین دارم که شوهر تو زنده است و 
اوست که این‌ها را به تو یاد می‌دهد.» اما زن به او اطمینان داد که هیچ کس چیزی به او نگفته 
است. و وقتی دریافت که جادوگر دوباره فریبش داده است چند روز صبر کرد و باز دوباره از 
راز قدرت او پرسید. جادوگر پاسخ داد: «چون خیلی به فکر قدرت من هستیی به تو می‌گویم 
که چگونه است. در آن دورها کوهستان بسیار مرتفعی هست. در آنجا روباهی هست. در 
شکم روباه قلبی هست. در قلب پرنده‌ای هست و آن پرنده قدرت من است. اما گرفتن آن 
روباه کار بسیار دشواری است زیرا می‌تواند خود را به صورت حیوانات متعددی درآورد.» 
زن. فردای آن روز. که پولادٍ اصل از غار بیرون رفته بود. وقتی شوهرش آمد. اصل موضوع 
را به او گفت و راز حقيقي قدرت جادوگر را افشا کرد. شوهرش رو به کوهستان نهاد و در 
آنجا با آن که روباه خود را به شکل‌های مختلفی درمی‌آورد به کمک عقاب‌ها و بازها و 
آژدهایی که‌با آو فوشت بودند توانت حیوان زا بکشد. سین فلگ را بیزون آوردو از 
توی قلب پرنده را بیرون کشید و آن را در آتش انداعت. در همان لحظه پولاد اصل به زمین 
افتاد و مُرد. 

در داستان‌های هزار و یکشب می‌خوانیم که سیف‌الملوک پس از چهار ماه ی گرکانی 
در کوهستان‌ها و صحراها به قصر باشکوهی رسید و دختر زیبای پادشاه هند را یافت که در 
تالاری مفروش با قالی‌های ابریشمین تنها بر تخت زرینی نشسته بود. دختر به او می‌گوید 
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پدر تاجدارش مشغول تفریح بودند که آن جن بر او دست یافت و او را ربود. سیف‌الملوک 
پيشنهاد کرد که جن را با شمشیر بکشد و او را نجات دهد. دخترک پاسخ داد: «نمی‌توانی او را 
بکشی هگن آن که اول رو عفن را بکقی؟سیف‌الخلرک گفت: هروش کجاست؟1 گفت: 
«بارها این را از او پرسیدم اما هیچ وقت جوابم را نمی‌داد. یک روز اتفاقاً آنقدر اصرار کردم 
که عصبانی شد و گفت: *چرا این قدر مشتاقی که جای آن رابدانی؟ علت کنجکاویت در این 
خحصوص چیست؟" ناچار جواب دادم: "ای حانم» در اين دنیا دیگر جز تو و خداکسی را 
ندارم. و تا وقتی که زنده‌ام باید همواره مراقب و مواظب روح تو باشم و آن را از نظر دور 
ندارم. اگر از روحت مواظبت نکنم و لحظه‌ای از آن غافل نشوم. چه طور می‌توانم پس از تو 
زنده بمانم؟ اگر جای روحت را بدانم می‌توانم مثل تخم چشمم از آن مراقبت کنم." و این 
گونه شد که برگشت و گفت: "وقتی من به دنیا آمدم. طالع‌بینان گفتند که پسر یکی از 
پادشاهان روحم را نابود خواهد کرد. بتابراین روحم را توی پرهای گنجشکی پنهان کردم و 
گنجشک را در جعبه‌ی کوچکی گذاشتم و بعد آن راهم در جعبه‌ی دیگری نهادم و بعدش 
هم آن را در هفت جعبه‌ی دیگر گذاشتم و همه رادر هفت صندوق مخفی کردم و صندوق‌ها 
را در صندوق مرمرین بزرگی جای دادم و آن را در کنار این اقیانوس بزرگ خاک کردم؛ زیرا 
اینجا دور از دسترس ادمیان است و دست بنی‌بشری به آن نمی‌رسد. "» اما سیف‌الملوک 
سرانجام به آن گنجشک دست یافت و خفه‌اش کرد. و جن بر زمین افتاد و جز مشتی خاکستر 
اما انیا 

در یک قصه‌ی مغولی؛ قهرمانی به نام جورو این‌طور بر دشمن‌اش لاما تشوریدونگ 
غالب می‌شود: لاما که جادوگر است روح خود رابه شکل زنبوری پیش جورو می‌فرستد تا 
به چشمان جورو نیش بزند. اما جورو زنبور را در دست می‌گیرد و چون دستش راباز 
می‌کند و می‌بندد لاما هوش و حواسش را از دست می‌دهد و بازمی‌یابد. در یک ترانه‌ی 
تاتاری دو جوان تن جادوگر پیری را می‌شکافند و دل و روده‌اش را بیرون می‌ریزند ولی 
فایده‌ای ندارد و جادوگر همچنان زنده است. وقتی می‌پرسند که پس روح‌اش کجاست. زن 
جادوگر جواب می‌دهد روحش به شکل مار خالدار هفت سری در ته کفش اوست. بنابراین» 
یکی از جوان‌ها با شمشیرش ته کفش او را پاره می‌کند. مار خالدار را درمی‌آوژّده هفت 
سرش را قطع می‌کند و جادوگر می‌میرد. در یک شعر دیگر تاتاری می‌خوانیم که قهرمانی 
موسوم به کارتاگا با زنی که به شکل قو است مبارزه می‌کند و با هم کشتی می‌گيرند. ماه‌ها 
می‌گذرد اما کشتی آن‌ها تمام نمی‌شود. سال‌ها می‌آید و می‌گذرد و کشتی‌شان هنوز ادامه 
دارد. اما اسب ابلق و اسب سیاه می‌دانند که روح زن -قو جای دیگری است. در زیر خاک‌های 
سیاه نه دریا وجود دارد انجا که دریاها یکی می‌شوند, دریا به سطح زمین می‌رسد. در کنار 
ه دریا صخره‌ای مسی هست که به سطح زمین می‌رسد» که بین زمین و آسمان است. در پای 
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این صخره جعبه‌ای سیاه هست. در آن جعبه‌ای زرین هست و روح زن -قو در آن است. 
هفت پرنده‌ی کوچک روح زن -قو است. اگر پرنده‌ها کشته شوند, زن -قو بلافاصله 
می‌میرد. پس اسب‌ها به سوی صخره‌ی مسی دویدند. جعبه‌ی سیاه را گشودند و جعبه‌ی 
زرین را بازآوردند. سپس اسب ابلق خود را به شکل مرد تاسی درآورد. جعبه‌ی زرین را 
گشود و سر هفت پرنده را برید و زن -قو مُرد. 

در یک قصه جدید چینی می‌بینیم آدم تبهکاری برای آن که از عقوبت گناهانش در 
امان بماند روحش را از بدنش خارج می‌کرد. او در کی‌ین (کوای -جو) می‌زیست و 
جریمه‌ی گناهان و محکومیت‌هایی که برایش صادر شده بود کوه بزرگی را تشکیل 
می‌داد. بزرگان شهر او را با جوب کشته و جسدش را توی رودخانه انداخته بودند اما سه 
روز بعد. تبهکار دوباره جان گرفته و در روز پنجم, تو گویی هیچ اتفاقی رخ نداده باشد» 
تبهکاری‌هایش را از سر گرفته بود. اين ماجرا بارها و بارها رخ داده بود تا آن که سرانجام 
به گوش حاکم رسید. او سخت خشمگین شد و دستور داد که سر از تنش جدا کنند. سر از 
تن مرد شیاد جدا گردند. اما سه روز بعد باز زنده شد و هیچ اثری از بریده شدن سرش 
نبود جز این که خط قرمز باریکی دور گردنش قرار داشت. مرد تبهکار مجدداً شروع 
به تبهکاری کرد و گستاخی رابه جایی رساند که مادرش را کتک زد. اما مادر نمی‌توانست 
چنین جسارتی را تحمل کند. از دست او شکایت کرد. در دادگاه گلدانی را نشان داد و 
گفت: «یسر نابکار من روحش را در این گلدان پنهان کرده است. هر وقت می‌دانست که 
جرم بزرگی مرتکب شده یا کار نادرست شنیعی انجام داده است» در خانه می‌ماند. 
روحش رااز تنش‌بیرون می آوُرد پااکش می‌کرد و در گلدان می‌گذاشت. از این رو مقامات 
فقط جسم او را که گوشت و خون بود مجازات می‌کردند و آزار می‌دادند نه روحش راء 
روحش چون پاک و دست‌نخورده بود جسم متلاشی‌شده‌اش رآ ترمیم می‌کرد و بنابراین 
می‌توانست در عرض سه روز آن را به حال اول دراوَرّد و بهبود بخشد. امااین باره 
گناهانش به اوج رسیده است. زیرا مرا که زن پیری هستم کتک زده است» و من تاب 
تحملش را ندارم. از شما تقاضا دارم این گلدانش را بشکنید و خرد کنید و تکه‌هایش رابر 
باد دهید. آن‌وقت اگر دوباره به تنبیه بدنی‌اش اقدام کنید احتمال دارد که این پسر نابکار 
واقعاً بمیرد.» حاکم طبق گفته‌ی پیرزن رفتار کرد. دستور داد آن پسر حطاکار را چندان 
بزنند تابمیرد و چون جسدش را معاینه کردند دیدند که در عرض ده روز فاسد و 
بعازگون شلد 

در یک قصه‌ی هوسایی از شمال نیجریه آمده است که مرد و زنی پشت سر هم صاحب 
چهار دختر شده بودند, اما وقتی مادر می‌خواست هر یک از بچه‌هايش را از شیر بگیرد 
به طور اسرارآمیزی ناپدید می‌شدند. از اين رو همه فکر می‌کردند آن‌ها بچه‌های‌شان را 
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روح خارجی در 
یک فصه‌ی 
هوسایی. پادشاهی 
که جانش در یک 


جعبه بود. 


حیوانات مددکار. 


زنٍ جادوگری که 
جانش در بوته‌ی 
شرکران بود. 
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می‌خورند. سرانجام پسری به دنیا آورد و برای آن که از این حادثه در امان بماند گذاشتند که 
خحودش شیر خوردن را ترک کند. روزی» که پسرک بزرگ شده بوده پیرزنی معجون 
سحرآمیزی به او داد و گفت آن را به چشمانش بمالد. یسرک چنین کرد و آنگاه خانه‌ی 
بزرگی دید و چون وارد آن شد دید که خواهر بزرگش با گاوی ازدواج کرده است. خود و 
شوهر گاوش به او خوشامد گفتند و وقتی می‌خواست برود گاو با مهربانی طره‌ای از موی 
خود را به عنوان یادگاری به او هدیه داد. به همین ترتیب» وی سه خواهر دیگرش را نیز پیدا 
کرد که به ترتیب با قوج سگ و عقاب ازدواج کرده بودند. آن‌ها نیز از او پذیرایی کردند و 
به عنوان یادگاری چند نخ از مو یا پر خود را به او دادند. پسرک به خانه‌اش برگشت و ماجرا 
را برای پدر و مادرش گفت و تعریف کرد که خواهرانش زنده‌اند و ازدواج کرده‌اند. روز بعد 
به شهر دوردستی رفت و عاشق ملکه شد و او را ترغیب کرد با همدستی او بر ضد شوهرش 
دسیسه‌ای کند و او را بکشد. ملکه شاه را واداشت که برای نشان دادن مهر و محبت‌اش به او 
«روحش را درآود و با روح او درآمیزد» شوهر غافل, مثل هميشه, به تله‌ای که زن 
خیانتکارش گسترده بود افتاد. راز زندگیاش رابا او در میان نهاد و گفت: «روح من پشت این 
شهر در بیشه‌ای است. در بيشه دریاجه‌ای است. در دریاجه صخره‌ای است. در صخره 
آهویی است. توی آهو کبوتری است و در توی کبوتر جعبه‌ی کوچکی است.» ملکه راز را 
برای معشوقه‌اش فاش کرد و او در بیرون شهر آتشی افروخت و موها و پری را که از آن 
چهار حیوان, شوهرخواهرهایش, گرفته بود در آن افکند. هر چهار حیوان بلافاصله ظاهر 
شدند تا در این کار کمکش کنند. گاو آپ دریاچه را خورد؛ قوج صخره را شکست؛ سگ آهو 
را گرفت؛ عقاب کبوتر را گرفتار کرد. پسر جوان جعبه‌ی گرانبها را از شکم کبوتر درآورد و 
به قصر پادشاه آمد و دید که شاه مُرده است در واقع از هنگامی که جوان شهر را ترک کرده 
بود با هر اقدام او در یافتن جعبه پادشاه هر لحظه حالش بدتر شده بود. به این ترتیب» جوان 
بر تخت شاهی نشست و با ملکه ازدواج کرد و شوهرانِ خواهرهایش به صورت آدمیزاد 
درآمدند و هر کدام در دربار صاحب مقامی شدند. پدر و مادر پسر جوان نیز به آن شهر 
آمدند تا با آنان زندگی کنند. 

بومیانِ کواکیوتّل در کلمبیای انگلیس از زن جادوگری حرف می‌زنند که نمی‌شد او را 
کشت زیرا جانش در یک بوته‌ی شوکران بود. مرد جوانٍ شجاعی او را در جنگل دید سرش 
رابا سنگ شکست و مغزش را پریشان کرد» استخوان‌هایش را شکست و در آب انداخت. 
سپس به این گمان که از شر زن جادوگر راحت شده است وارد خانه‌ی او شد. در آنجا زنی 
دید که ريشه در زمین داشت و به او هشدار داد که «درنگ نکن. می‌دانم که سعی کردی زن 
جادوگر را بکشی. این بارٍ چهارم است که کسی سعی کرده است او را بکشد. او همرگز 
نمی‌میرد؛ دیری نمی‌گذرد که دوباره زنده شود. جان او در آن شاخه‌ی شوکران است. به آنجا 
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برو و به محض این که جادوگر وارد شد جانش را با تیر بزن. جادوگر خواهد مرد.» هنوز 
حرفش تمام نشده بود که زن جادوگر پیدایش شد و چنین می‌خواند: 

منم که گنج جادو دارم 

منم که قدرت اسمانی دارم 


می‌میرم و زنده می‌شوم. 
۳ 


بدین‌سان این فکر که می‌توان روح را مدت زیاد با کمی در جای امنی خارج از بدن يا حتی 
در موی سر قرار داد در قصه‌های عامیانه‌ی بسیاری از اخوام دیده می‌شود. انچه می‌ماند این 
است که نشان دهیم اين فکر صرفاً برای آرایش قصه‌ها نیست بلکه از اعتقادات اساسی 
انسان اولیه بوده و اداب و رسوم خاص خود را نیز به دنبال آورده است. 

دیدیم که در قصه‌ها قهرمان وقتی می‌خواهد آماده‌ی نبرد شود گاهی روحش را از 
بدنش بیرون می‌آورّد تا به این وسیله رویین‌تن شود و در جنگ آسیبی نبیند. وحشیان با 
چنین نیتی در موارد مختلف که بیم گزند عینی یا تصوری در بین است روح خود را از بدن 
بیرون می َو رّند. بدین‌سان در میان قوم میناهاسا در سلب وقتی خانواده‌ای به خانه‌ی جدید 
اسباب‌کشی می‌کند» کاهنی روح همه‌ی خانواده را در کیسه‌ای می‌کند و بعداً به صاحبان‌شان 
بازمی‌گرداند» زیرا تصور می‌رود که هنگام ورود به خانه‌ی جدید خطری غیبی آن را تهدید 
می‌کند. در سلب جنوبی وقتی زنی در بستر زایمان می‌افتد. کسی که دنبال پزشک یا ماما 
رفته است همیشه تکه آهنی مثل ساطور با خودهمراه دارد که به پزشک می‌دهد. پزشک باید آن 
را تا زمان اتمام زایمان در خانه‌اش نگه داردو سپس آن را باز پس دهد و در قبال آن پول معینی 
بگیرد. آن ساطور؛ یا هر چیز آهنی دیگر, نماینده‌ی روح زن زائو است که گمان می‌رود در 
هنگام وضم حمل بهتر است خارج از بدنش قرار داشته باشد. بنابراین پزشک خیلی باید 
مراقب آن باشد زیرا اگر کم شود» روح زن مسلماً از بدنش جداو سرگردان خواهد شد. 

بومیان آمبوینا تصور می‌کنند که قدرت‌شان در موی‌شان است و اگر آن را کوتاه کنند 
قدرت خود رااز دست می‌دهند. مجرمی در دادگاه هلندی در آن جزیره اکیداً منکر جرم بود 
و ادعای بی‌گناهی می‌کرد تا آن که مویش را کوتاه کردند و او بلافاصله اقرار کرد. مردی را 
به جرم قتل محا کمه می‌کردند و او در برابر فشاری که برای اقرار گرفتن بر او وارد می‌آوردند 
به شدت مقاومت می‌کرد تا آن که قیچی را به او نشان دادند و گفتند که می‌خواهند با آن 
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جداکردنِ روح از 


بدن در مواقع 


خبر, 


جمع کردنِ روح 
اهالی خانه دز 
که گام 
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نهادن روح زن 
زائر در ساطور. 


کمان می‌رود 
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را می‌تراشیدند تا 

قدرت‌شان زایل 

شود. 


اين تصور که 
ندگي شخ 
بته به زندگی 
درخت با گیاهی 


است. 
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موهایش راکوتاه کنند؛ مرد التماس کرد که این کار را با او نکنند و بلافاصله هرچه در سینه 
داشت بروز داد و اعتراف کرد. مقامات هلندی در موارد بعدی که شکنجه‌ی مجرمان برای 
گرفتن اعتراف نتیجه نمی‌داد. آن‌ها را تهدید به کوتاه کردن موهای‌شان می‌کردند. در سرام 
هنوز گمان می‌کنند که جوان‌ها اگر موهای‌شان را کوتاه کنند بیمار و بی‌حال می‌شوند. 

در همین اروپا گمان بر این بود که نیروهای شوم جادوگران و ساحران در موی 
آن‌هاست و مادام که مو دارند چیزی بر آن‌ها کارگر نیست. از این رو در فرانسه رسم بود که 
موی تن اشخاص متهم به جادوگری را پیش از شکنجه کردن آنان می‌تراشیدند. میلایوس 
شاهد شکنجهی اششاصی در تولوز برده آننت که قیل از ستر دن کافل مرهاق آنان ترانهه 
بودند هیچ اغترافی ازشان بگیرند وچس از تراشیده هنن موهای‌شان به گنه وه نام جرد 
اعتراف کرده بودند. زنی نیز که ظاهراً زندگی پارسایانه‌ای داشت» به ظن جادوگری مورد 
شکنجه قرار گرفت و تا پیش از تراشیدن همه‌ی موهای تنش در زیر همه‌ی شکنجه‌ها 
مقاومت کرد و اعترافی از او نتوانستند بگیرند. مفتش معروفه اشپرینگر» موی سر کسانی را 
که متهم به جادوگری بودند می‌تراشید اما همکار فعال و دقیق‌اش کومانوس. موی سراسر 
بدن چهل و یک نفر زن را پیش از سوزاندن‌شان تراشید. او برای این دقت و اصرار خود دلیل 
محکمی داشت. شیطان در خطابه‌ای از منبر کلیسای نورث برویک به خحادمان فراوانش 
اطمینان داده بود «مادام که مو بر بدن دارند هیچ گزندی بر آنان نخواهد رسید.» همین طور 
۱ 0 ۱ ۱ 
می‌تراشند زیرا قدرت سحر و جادو را در آن می‌دانند. دندان‌های پیشین او را می‌شکنند تاء 
به گفته‌ی خودشان, نتواند ورد جادویی بخواند.. با زنان مشکوک نیز چنین می‌کنند؛ اگر 
جرم‌شان ثابت شد همان مجازات در انتظارشان است و پس از تراشیدن موهای‌شان, موها را 
در محلی عمومی بر درختی می‌بندند. در بین بهیل‌های هند زنی به جادوگری محکوم شده 
بود و انواع عذاب‌ها و شکنجه‌ها مثل آویزان کردن از درخت به حالت معلق, و ریختن فلفل 
در توی چشم را بر او روا داشتند. و تکه‌ای از موی سرش را بریدند و در زمین خاک کردند 
«تا آخرین پیوندش با قدرت جادوگری قطع شود.» به همین گونه در بین م آزتک‌های 
مکزیکو وقتی جادوگران «اعمال پلیدشان را انجام داده‌اند و زمان پایان سای 
تباه‌شان فرا رسیده است. آن‌ها را می‌گیرند و موی فرق سرشان را می‌تراشند و به این ترتیب 
همه‌ی قدرت جادوگری‌شان زایل می‌شود و سپس با مرگ‌شان دیگر به زندگی پلید آنان 
یایان داده می‌شو د.! 

هم‌چنین دیده شده است که در قصه‌ها گاهی زندگی کسی چنان به حیات درخت یا 
گیاهی بسته است که از بین رفتن آن بلافاصله موجب مرگ آن کس می‌شود. به همین 
صورت در بین بومیانِ رود پنه‌فادر در کوئینزلند وقتی سیّاحی خیلی مورد پسند مردم قرار 
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گرفته و دوستی زیادی با آنان به هم زده باشد و در صدد عزیمت باشد. تمثالی از او را 
به اندازه‌ی سه یا چهار فوت روی درخت نرمی می‌کُنند به طوری که رو به مسیر عزیمت او 
باشد. بعدها از روی آن درحت حال دوست غایب خود را حدس می‌زنند. اگر بیمار یا مرده 
باشد برگ‌های درخت می‌ریزد یا درحت می‌خشکد. در اوگاندا وقتی محوطه‌ی پادشاهی 
جدیدی با خانه‌ها و سرای‌های متعدد برای شاه جدید می‌ساختند رسم بود که کاهن هر یک 
از خدایانِ عمده در ورودي اصلی آن درختی می‌کاشت و در پای هر درخت پیشکش‌ها و 
هدایایی برای حدای حاص آن قر زاو از آن پس «به وقا زا درخت‌ها مراقبت می‌کردند. 
زیراگمان می‌رفت که با رشد و شکوفایی آن‌هاء زندگی و نیروی شاه افزایش می‌یابد.» در 
بین قوم بنگاس در آفریقای غربی نزدیک گابون, وقتی دو کودک در یک روز متولد شوند 
مردم دو درخت از یک نوع می‌کارند و بر گرد آن‌ها می‌رقصند. تصور این است که زندگی 
هریک از کودکان به زندگی یکی از آن درختان بسته است و اگر درختان بپژمرند یا قطع 
شوند. بچه‌ها مسلماً به زودی می‌ميرند. در سیراللون نیز رسم است که به هنگام تولد کودکی 
نهالی (۳:286۳) بکارند و تصور می‌کنند که همراه با کودک رشد خواهد کرد و خحدای او 
خواهد بود. اگر این درخت بپژمزد مردم درباره‌ی آن با جادوگر مشورت می‌کنند. در بین 
قوم وایاگای افریقای شرقي آلمان وقتی کودکی به دنیا می‌آید. رسم است که در پشت خانه 
درختی بکارند. از آن یس از درخت مراقبت می‌کنند زیرا معتقدند که اگر یژمرده شود کودک 
خحواهد مرد. ناف بچه را نیز پای آن درخت دفن می‌کنند. نوع درخت‌های تولد در هر قبیله و 
طایفه‌ای فرق می‌کند. مثلاً قومی یک نوع موز می‌کارد» دیگری نوعی نیشکر و آن دیگری 
نیز درختی دیگر. سواهیلی‌های شرق آفریقا به‌هنگام تولد کودکی جفت و بند ناف را در 
حیاط خانه خاک می‌کنند و روی آن نشانه‌ای قرار می‌دهند. هفت روز بعد موی بچه را 
می‌تراشند و همراه با ناخن‌های چیده‌شده‌اش در همان جا قرار می‌دهند سپس بر روی 
همه‌ی این‌ها نارگیلی می‌کارند. با رشد کردن درخت. کودک معمولاً آن را به همبازی‌هایش 
نشان می‌دهد و می‌گوید «اين درخت نارگیل بند نافب من است.» هنگام کاشتن نارگیل مردم 
می‌گویند «خدا کند بچه‌مان بزرگ شود و روزی فرا رسد که از شیر نارگیل این درحت 
1 
می‌کنند این درخت تولد ارتباطی همسو با زندگی شخص دارد. در کامرون نیز گمان می‌کنند 
زندگی شخص ارتباط همسویی با رشد درخت دارد. رییس قبیله‌ی اولدتاون در کالابار 
روحش را در بیشه‌ای مقدس نزدیک چشمه‌ای قرار داده بود. وقتی اروپاییان» دانسته با 
ندانسته» بخشی از درختان بیشه را قطع کردند به گفته‌ی رییس قبیله روح که آزرده شده بوده 
مرتکبین این عمل را به بلاو مصیبت تهدید می‌کرد. در بین فن‌های کنگوی فرانسه به هنگام 
تولد پسر رییس قبیله» بند ناف او را زیر درخحت مقدس انجیر دفن می‌کنند و «از آن پس 


درخت زندگی 
سلسلة مانچو. 


۳ شاخه‌ی ززین 


سخت مراقب رشد درخت می‌شوند و دست زدن به آن اکیداً منع می‌شود. هر تعرضی به آن 
درخت در حکم حمله به خود شخص است.» در بین بولوکی‌های کنگوی علیا هر خانواده 
درختی با برگ‌های سرخ (موسوم به نوکونگو) دارد که توتم اوست. وقتی زب خانواده برای 
نخستین بار بچه می‌آوزّده یکی از اين نهال‌های توتم را نزدیک اجاق در بیرون حانه 
می‌کارند و هرگز آن را قطع نمی‌کنند وگرنه گمان بر این است که کودک لاغر و زار و نزار 
به دنیا می‌آید و در زندگی‌اش علیل و ناتوان خواهد بود. «زندگی سالم و سعادتمندانه‌ی 
بچه‌ها و خانواده به سلامت و زندگی درختِ توتم بسته است که مورد مراقبت و احترام 
خانواده قرار می‌گیرد.» در بین با گانداهای آفریقای مرکزی جفت را بچه‌ی دوم می‌نامیدند و 
آن را دارای روح می‌دانستند که فورا به صورت شبحی درمی‌اید. جفت را معمولا در پای 
درخت موزی خاک می‌کردند و پیرزنان را به مراقبت آن می‌گماشتند و به‌کسی اجازه 
نمی‌دادند به آن نزدیک شود. دور آن را با طناب حصار می‌کشیدند تا محفوظ بماند. مدفوع 
کودک را نیز در همین محل می‌ريختند. وقتی درخت به بار می‌نشست پیرزنی که مأمور 
حراست از آن بود میوه را می‌چید. علت مراقبت اکید از درخت این بود که گمان می‌رفت اگر 
بیگانه‌ای از میوه‌ی درخت می‌خورد یا از شراب تهیه‌شده از آن میوه می‌نوشید. شبح جفتٍ 
کودک راکه در بای درخت خاک شده بود می‌بلعید و باعث می‌شد که خود کودک نیز به دنبال 
شبح جفت خود از دنیا برود و بمیرد به این حاطر پدربزرگ يا مادربزرگ کودک با خوردن 
اش پات قیلن رات ال زان از ای تفه سای کیر مش کرو و سامت کدی تفن 
می‌شد. در بین واکوندیوها در گوشه‌ی شمال غربی دریاچه البرت در نیانزا رسم است که 
جفت را در پای درخت موز جوانی بکارند و میوه‌ی این درخت را هیچ کس جز زن قابله 
تباید امی‌خورد علت این مر ذکز فده است اما احتمالا همان که دز میان با کاتداهیا: 
زندگی بچه را بسته به حیات درخت می‌دانستند زیرا جفت راء که همزاد روحانی کودک 
محسوب می‌شد در پای آن درخت خاک کرده بودند. 1 

در وسط «شهر ممنوع» در پکن باغچه‌ای خصوصی هست که امپراتوران سلسله‌ی 
منقرض‌شده‌ی مانچو معمولاً پس از رسیدگی به امور حکومتی در آن هواخوری و تجدید 
قوا می‌کردند. این باغ همانند سلیقه‌ی چینی دارای دیواره‌های پیچاپیج با آبشارهاء غارها و 
الاچیق‌ها است که همه مصنوعی و دست‌سازند. به خصوص درختان (۷۵۸۵6 ۸۳۵0۲) که 
زینت اصلی باغ‌انده نشان‌دهنده‌ی عالی‌ترین مهارت باغبانی‌اند و آن‌ها را به شکل‌های 
متنوعی می‌آرایند. فقط یکی از درخت‌ها دست‌نخورده می‌ماند و تحول و دگرگونی‌های 
قرون را می‌شد در آن دید. هیچ دخالتی در رویش و نحوه‌ی شاخ و برگ دادن آن صورت 
نمی‌گرفت و به دقت از آن مراقبت می‌شد که تا حداکثر ممکن رشد کند و ببالد. و آن درخت 
«درخت زندگی سلسله» بود وء طبق افانه‌ای» سعادت و ذلتٍ سلسله‌ی حاضر با سلامت با 


روح خارجی ۷/۳۹۳ 


زوال آن درخت بستگی مستقیم و تمام داشت. مسلما؛ اگر این سنت را بپذيريم, عمر سلسله 
پادشاهی حاکم باید به اخر رسیده باشد زیرا همه‌ی مرآقبت‌ها و توجهی که در چند سال 
اخیر به درخت مبذول شده بیهوده بوده است با نگاهی به توضیحاتِ داده شده می‌بینیم که 
آن درخحت هنوز از نظر قد و بالابر همه‌ی درخت‌های دیگر سر است اما رشد و برتری‌اش را 
فقط مدیون تکیه گاه‌ها و پایه‌هایی است که برايش درست کرده‌اند. در واقعیت. «درحت 
زندگی سلسله» در حال مرگ و فناست و اگر ناگهان یکی از پایه‌هایش را بردارند یکباره فرو 
اف باس تفای افش تلا راقای اند ان ار سانشان نتم 
بدشگون است. حدود دوازده سال از نگارش این سطور گذشته است و در این فاصله این 
نشانه‌ی شوم واقعیت عینی يافته و سلسله‌ی مانچو سقوط کرده است. می‌توان حدس زد که 
این درخت کهن در آن باغچه‌ی مصنوعي قدیمی نیز فرو افتاده است. بنابراین هر تلاش 
برای جلوگیری از سقوط خاندان سلطنتی به وسیله پایه زدن به درختان که حکم مرگشان را 
طبیعت صادر کرده است بیهوده خواهد بود. 

در رم در معبد عتیق کوثیرینوس, دو درخت کهن موزد وجود داشت که یکی موسوم 
به اشرافی (یاتریسین) و ديگري عامی (پلبیّن) بود. تا سال‌های مدید مادام که اشراف تسلط 
داشتند. درخت موردشان شکوفا و پر شاخ و برگ بود, در حالی که مورد عوام نزار و افسرده 
می‌نمود. اما در زمان نبرد مارسیان که قدرت اشراف به زوال گرایید. درخت موژدشان نیز 
افرد و پژمرد. حال آن که درحتِ مردمان عادی سر بالا گرفت و رشد کرد و نیرو و طراوت 
یافت. سه بار وقتی وسپازیا بچه‌دار می‌شدء درخت کهن بلوط در خاندان فلاویا در نزدیکی 
رم ناگهان شاخ و برگ داد. شاخه‌ی اول نزار و ضعیف بود و حیلی زود پژمرد و دختری که 
به دنبال آن به دنیا آمد در عرض یک سال مُرد؛ شاخه‌ی دوم بلند و شاداب بود و شاخه‌ی سوم 
چون درختی به نظر می‌رسید. به این ترتیب در توبت سوم پدر با خوشحالی به مادر گزارش 
داد که امپراطور اینده نوه‌ی او خواهد بود. بانوی پیر فقط خندید و فکر کرد که در این سن 
پیری باید هوش و حواس‌اش را حفظ کند» در حالی که پسرش اخحتلال حواس دارد. اما 
نشانه‌های مسعود درخت بلوط درست درامد زیرا نوه‌اش در اینده امپراتور وسپازیان شد. 

اما معمولك چنان که در قصه‌های عامیانه می‌بينيم؛ گمان بر این نبود که شخص از لبحاظ 
مادی فقط به اشیای بیجان و گیاهان بستگی دارد. این بستگی بین انسان و حیوان نیز وجود 
داشته است. چنان که خوشی و سلامتِ یکی مرهون سلامت و خوشي دیگری بود و وقتی 
آن حیوان می‌مُرد؛ انسان نیز از دنیا می‌رفت. برابری و یکسانی بین این رسم و قصه‌ها در 
اینجا بسیار نزدیک‌تر است زیرا در هردو نیرویی که بدین‌سان روح را از جسم منتقل می‌کند 
و در حیوانی جای می‌دهد غالبا امتیازی ویژه‌ی جادوگران و ساحران است. به این 
صورت. یاکوت‌های سیبری معتقدند که هر شمن یا جادوگری دوح خود یا یکی از 


درختان مرزد 
اشراف و عوام در 
رم 


درخت بلوط 
خاندان وسپازیان. 


اعتفاد به ارتباطٍ 
همسو بین انسان و 
حیوان به نحوی 
که سرنوشت یکی 
بسته به سرنوشت 


دیگری است. 


روح خارجي 
شمن‌های یا کوت 
در حیوانات. 


مفهوم «تامانیر» 
در ملانزی: دوح 
خارجي شخصی 
که در حپوان با 
چیزهای دیگر 
جای دارد. 


۴ شاخه‌ی ززین 


روح‌هایش, را در حیوانی جای می‌دهد که برای دیگران قابل رژیت نیست. جادوگر 
مشهوری می‌گفت «هیچ کس نمی‌تواند روح خارجی مرا پیدا کند. آن را در آن دورها در 
کوه‌های سنگلاخ ادژیگانسک پنهان کرده‌ام.» فقط سالی یک با وقتی برف‌ها آب می‌شد و 
حاک رنگ سیاه به خود می‌گرفت. این ارواح خارجي جادوگران به صورت حیواناتی در بین 
مردم ظاهر می‌شوند. آن‌ها به هرجایی می‌روند اما هیچ کس جز جادوگران را یارای دیدن 
آن‌ها نیست. حیوانات قوی‌تر می‌غرند و تهاجمی‌ترند و حیوان‌های ضعیف محتاط‌تر و 
آرام‌تر زندگی می‌کنند. آن‌ها اغلب درگیر می‌شوند و بنابراین. جادوگری که روح 
خارجی‌اش شکست خورده باشد بیمار می‌شود يا می‌میرد. جادوگرانِ بسیار ضعیف یا 
بسیار ترسو آن‌هایی‌اند که روح‌شان به شکل سگ ظاهر شده است زیرا سگ به جفتِ 
انسان‌اش آرامشی نمی‌دهد و قلبش را می‌جود و تن و بدنش رالت و پار می‌کند. جادوگران 
بسیار قوی آن‌هایی‌اند که روح خارجی‌شان به شکل اسب نر» گوزن. خرس سیاه. عقاب یا 
گراز است. مثلاً سامویدهای ناحیه‌ی توروخینسک اعتقاد دارند که هر شمنی روح آشنایی 
به شکل گراز دارد که با کمربند سحرآمیزی آن را به هر سو می‌بَرّد. با مرگ گراز شمن هم 
می‌میرد. قصه‌هایی از جنگ جادوگران می‌گویند که در آن‌ها جادوگرها پیش از آن که شخصاً 
با یکدیگر نبرد کنند روح‌های‌شان را برای جنگ می‌فرستند. در یورکشر تصور می‌کنند که 
جادوگران چنان ارتباط نزدیکی با خرگوش صحرایی دارند که اگر خرگوش خاصی کشته یا 
زخمی شود جادوگر خاصی بی‌درنگ کشته می‌شود یا زخمی درست همچون زحم 
خرگوش برمی‌دارد. با این حال این تصور احتمالاً موردی از اعتقاد عمومی اروپاییان است 
به این که جادرگ ام قادرند خوق را مرها مشک بس یرای پوت ع گرد گر 
درآورند و اگر به این حیوانات گزندی برسد جادوگران نهان در آن‌ها آسیب می‌بینند. اما این 
که کسی می‌تواند موقتاً خود را به شکل حیوانی درآورّد فرق دارد با این که بتواند روحش را 
مدت زیاد یا کمی در یک حیوان جا دهد و خود همچنان به شکل انسان باقی بماند؛ هر چند 
که در ذهن مغشوش روستایی و وحشی این دو ایده ممکن است همواره به طور مشخصی 
متمایز نشده باشد. مالایایی‌ها معتقدند که «روح کسی ممکن است در کس دیگری با در 
حیوانی حلول کند یا چنان ارتباط اسرارامیزی بین آن دو به وجود اید که سرنوشت یکی 
کاملاً بسته به سرنوشتِ دیگری باشد. 

در بین ملانزی‌های موتاء یکی از جزایر نیوهبرید, موضوع روح خارجی در زندگی 


روزمره مشهود است آنان برای روح واژه‌ی آتای را دارند. «به نظر می‌رسد استعمال واژه‌ی 


ناه در موتا حصوصاً و اصلاً برای نشان دادن چیزی است که پیوند نزدیک و خاصی با 
شخص دارد و برای او مقدس است. چیزی که شخص آن را به نحو شگفت‌آوری دیده و 
درباره‌اش توهمی یافته. يا کسی نشان‌اش داده است. در هر صورت آن شخص معتقد است 


روح خارجی ۳/۹۵ 


که آن چیز بازتاب وجود خود اوست؛ با هم رشد می‌کنند. درد می‌کشند. زندگی می‌کنند و 
می‌میرند. اما نباید گمان کرد که واژه را از اين لحاظ به وام گرفته و بعدا برای توصیف روح 
به کارش برده‌اند. اين واژه معنایی دارد که به من تانوی, به ان وجود مرئی که ارتباط مرموزی 
با شخص دارد, و همین من ثانوي نامرئی که ما روح می‌نامیم» نیز قابل اطلاق است. این قوم 
یک واژه‌ی دیگر, تامانی دارد که اگر نه دقیقأ؛ تقریباه به همان معني آتای است وقتی که 
چیزی جاندار یا بیجان در میان باشد که شخص گمان کند وجودش با خود او پیوند نزدیکی 
دار واژه‌ی تامانیو را شاید بتوان به معني «همانندی» گرفت. و اسم مشتق شده از این صفته 
تاماء را «مانند» ترجمه کرد. در موتا همه تامانیو ندارند. فقط بعضی‌ها فکر می‌کنند که چنین 
ارتباطی با بزمجه با مار یا حتی با یک تکه سنگ دارند. گاهی با نوشیدن جوشاننده‌ی بعضی 
برگ‌ها و جمع کردن تفاله‌هایش دنبال آن می‌گردند. نخستین موجود زنده‌ای که در توده‌ی 
تفاله‌ها دیده می‌شد. تامائیو بود. از آن مراقبت می‌کنند اما غذا نمی‌دهند یا نمی‌پرستند. 
بومیان معتقد بودند که اگر احضارش کنند حاضر می‌شود. زندگی شخص به زندگي 
تافا توت هرهز کرو ای بالات رسای گر اک 
موجود زنده‌ای نباشد, اگر می‌شکست يا گم می‌شد, شخص هم می‌مُرد. بنابراین» وقتی 
بیمار می‌شدند از تامانیوی خودشان خبر می‌گرفتند تاحتماً سالم و درست باشد. این واژه در 
موتا هرگز صراحتاً به معنی روح به کار نرفته است. اما در اورورا در نیوهبرید به آن معنی 
پذیرفته شده است. جا دارد توجه کنیم که آتای و تأمائیو هر دی و احتمالاً تالگی در موتلاو را 
هم بتوان اضافه کرد به معتی چیزی است که و جود خارجی و عینی دار همچتان که وقتی 
مار یا سنگ آتای يا تامانیوی شخص باشد دارد. پسء روح را وقتی با این اسم‌ها می‌نامند در 
واقع آن را دارای وجود خارجی می‌دانند.» 

از این گزارش, که آن زاب پروهشن‌های دفی و ضحیح پدر روحانی دکتر کادرینگتن 
مديونیم, درمی‌يابیم که در عین آن که در موتا هر کسی یک من دوم یا روح خارجی دارد که 
موجودی مرئی موسوم به آتای است.فقط بعضی‌ها دارای چیزی هستند که شاید بتوان روح 
خارجی دوم در یک موجود مرئی دیگر موسوم به تامانیواش نامید. شاید بتوان گمان کرد 
اشخاصی که علاوه بر آتای دارای تامائیو هستند. خیلی بیشتر نگران حال روح حودند و 
برآنند که آن رادر امنیت کامل نگه دارند که شاید بتوان سیستم اطمینان مضاعف‌اش نامید و 
بر این محاسبه استوار است که اگر یکی از روح‌های خارجی‌شان مُرد با شکست. به خاطر 
داشتن یک روح دیگر خودشان هنوز آسیبی نبینند. اگر چنین باشد, تامائیو اینجا دو نقش 
دارد که یکی دفاعی و دیگری تهاجمی است. از سویی مادام که زنده است يا نشکسته است» 
زندگی صاحبش را حفظ می‌کند. و از سوی دیگر به او کمک می‌کند که به دشمنانش آسیب 
بسانم تامانیو در جنبه‌ی تهاجمی‌اش اگر اتفاقاً مارماهی باشد, دشمن صاحب خود راگاز 


ارتباطٍ همسو بين 
انسان و تامانیو 
(روح خارجی)ی 
او. 

و 


نظربه‌ی دج 
خارجي جا گرفته 
در یک حیوان در 
آفریقای غربی 
بسیار رایج است. 


روح شخص در 
اسب آبی یا در 
آفعی سیاه. 


اعتقاد فن‌ها به اين 
که هر جادوگری 
از طری برادري 
خونی» زندگیش 
را با زندگی یک 
حبران وحشی 
پیوند می‌زند. 


۷/۶ شاخه‌ی ززین 


می‌گیرد؛ اگر کوسه باشد, او را می‌خوزّد. در جنبه‌ی دفاعی‌اشء حالت آن» نشانه‌ای از حال و 
روز خود شخص است. به این ترتیب» شخص وقتی بیمار شود می‌تواند آن را معاینه و 
وارسی کند. یا اگر خودش نمی‌تواند بروده ممکن است کس دیگری را بفرستد که از آن 
بازدید کند و نتیجه را بگوید. او در هردو صورت, حیوان راء اگر آن چیز حیوان باشد. 
به دقت معاینه و بررسی می‌کند تا ببیند در چه وضعی است. مثلاً اگر چیزی به پبوستش 
چسبیده باشد آن را بکند و با راحت شدن آن موجود. خودش هم که بیمار است راحت شود. 
اما اگر ببیند که حیوان مرده است. نشانه‌ی مرگ خودش است. زیرا با مرگ آن او نیز می‌میرد. 

به نظر می‌رسد که نظریه‌ی روح خارجي جاگرفته در یک حیوان در آفریقای غربی» 
به خصوص نیجریه. کامرون و گابون بسیار رواج داشته باشد. در اواخر قرن نوزدهم دو 
مبلْغ انگلیسی ساکن سن‌سالوادور, پایتخت پادشاه کنگو, بارها از بومیان پرسیدند که آن بٍُ 
بزرگ و عجیبی را که در سال ۱۸۷۷ استنلی به رییس قبیله‌ای در استنلی پول داده بود دیده‌اند 
یا خیر. ولی هیچ نتیجه‌ای نگرفتند. هیچ کس نمی‌گفت که بز را دیده است. چند سال بعد 
مبلغ‌ها دریافتند که چرا هیچ کس جوابی نداده بود. معلوم شد همه‌ی بومیان خیال می‌کردند 
که مبلغخ‌ها فکر می‌کنند آن بز روح پادشاه سالوادور بوده است و می‌خواستند با به دست 
آوردن حیوان به رییس قبیله آسیبی برسانند. چنین اعتقادی از دیدگاه وحشیان کنگو بسیار 
طبیعی بود زیرا در آن ناحیه بعضی از رییس‌های قبیله‌ها سرنوشت خود را با حیوانی پیوند 


می‌دادند. مثلاً رییش بانکوا در ندولو در کرانه‌ی رود مویکو این افتخار را به یک اسب آبی 


در آن ناحیه داده بود و در آن محدوده به‌کسی اجازه‌ی تیراندازی نمی‌داد. در روستای 
اونگک در گابون یک مبلغ فرانسوی " شبی را در کلبه‌ی رییس قبیله‌ی فن خوابید. حوالی 
ساعت دو بعد از نیمه شب به صدای خش خشی از خواب برخحاست. مشعلی افروخت و با 
کمال خوف و هراس دید که مار بزرگ سیاه و بسیار حطرناکی در گوشه‌ای چنبر زده و با سر 
برافروخته و چشمان درخشان فش فش می‌کند و آماده است که بجهد و نیشش بزند. به حکم 
غریزه دست به تفنگش برد و به سوی خزنده‌ی خطرناک نشانه رفت. که ناگاه کسی دستش 
را گرفت و مشعل خاموش شد و صدای رییس پیر به گوش رسید که می‌گفت «آتش نکن! 
آتش نکن! خواهش می‌کنم. اگر مار را بکشی, مرا کشته‌ای. هیچ نترس. اين مار الانگلای من 
است» این را گفت و در کنار مار زانو زد آن را بغل کرد و بر سینه‌اش فشرد. مار به آرامی 
تسلیم نوازش او شد و ترس و خشمی از خودنشان نداد. رییس مار را بیرون برد و در کلبه‌ی 
دیگری در کنار خود جای داد و به مبلغ مذهبی توصیه کرد که هیچ نترسد و از این 
موضوع دیگر حرفی نزند. مبلّْه پدر تریلس که این حادثه کنجکاوی‌اش را برانگیخته بود 
پرس و جو کرد و دریافت که در بین فن‌های گابون اعتقاد بر اين است که هر جادوگری در 
آغاز کار, زندگیش را با زندگی یک حیوان وحشی از طریق برادري خونی پیوند می‌دهد. از 


روح خارجی ۷۳/۷۷ 


گوش حیوان و از بازوی خود خون درمی‌آورّده خون خود را به حیوان و خون حیوان را 
به حود می‌زند. از آن پس يگانگي نزدیکی بین آن دو به وجود می‌آید که مرگ یکی موجب 
مرگ دیگری خواهد بود. گمان می‌رود که اين پیوند نیروی عظیمی به جادوگر می‌بخشد که 
به طرق مختلف می‌تواند به نفع خود به کارش بَرّد. در وهله‌ی اول, مثل قهرمان قصه‌ها که 
جان خحود را در جای امنی خارج از خود قرار می‌دهد. جادوگر فن اکنون خود را 
ات باند یش دالت انوه ق این ای کهبا ای‌هیکون شب اس از آندیین اتتا و 
دوست او محسوب می‌شود و از همه‌ی دستورات او اطاعت خواهد کرد. بنابراین برای 
صدمه زدن یا کشتن دشمنانش می‌تواند از آن حیوان استفاده کند. به همین دلیل حیوانی که 
برای این پیوند خونی انتخاب می‌شود هرگز اهلی یا خانگی نیست و همیشه حیوانی درنده 
و خطرناک مثل پلنگ. افعی سیاء» تمساح. اسب آبی» گراز وحشی, یا کرکس است. از اين 
میان پلنگ بیش از همه با جادوگران فن آشناست و پس از آن افعی سیاه قرار دارد. کرکس 
به ندرت دیده می‌شود. زنان جادوگر نیز آشنایانی دارند, اما حیواناتی که آنان به عنوان روح 
خارجی خود انتخاب می‌کنند با حیوانات جادوگران مرد فرق دارد. زن جادوگر هرگز با 
پلنگ پیوند ندارد و به جای آن غالبا مارهای سمّیء گاهی افعی شاخدار» گاهی مار سیاه 
گاهی مار سبز که روی درخت موز زندگی می‌کنده يا کرکس, يا جغد یا پرنده‌ی شبانه‌ی 
دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرند. در هر صورت حیوان وحشی یا پرنده‌ای که زن یا مرد 
جادوگر این پیوند مرموز را با آن برقرار می‌کند همیشه به طور فردی انتخاب می‌شوده نه 
نوعا و وقتی آن فرد حیوان می‌میرد؛ پیوند طبیعتاً به پایان می‌رسد زیرا تصور این است که 
مرگ حیوان مرگ طرف را به دنبال دارد. 

اعتقاد مشابهی به ارواح خارجی افراد زنده را در میان ایبوها می‌توان دید. آن‌ها فکر می‌کنند که 
روح انسان در طول زندگی می‌تواند موقتاً جسم خود را ترک کند و در حیوانی جای گیرد. این را 
ایشی‌آنو, «حیوان شدن» می‌نامند. شخصی که می‌خواهد این قدرت را پیدا کند دارویی از آدم 
خردمندی تهیه می‌کند و با غذایش مخلوط می‌کند و می‌خورد. پس از آن روحش بیرون 
می‌رود و در حیوانی قرار می‌گیرد. اگر اتفاقاً آن حیوان کشته شوداو نیز می‌میرد» و اگر حیوان 
زخمی شود بدن شخص فوراً دانه می‌زند. این اعتقاد موجب بسی اعمال شریرانه می‌شود. 
زیرا آدم تبهکاری با دسیسه گری ممکن است آن دارو را همراه با خوراک به خورد دشمن خود 
بدهد تا روحش در تن حیوانی حلول کند و سپس خودش آن حیوان را بکشد و همراه حیوان؛ 
مردی که روحش در تن حیوان است نیز کشته شود. گزارش داد‌اند که چنین اعتقادی در بین 
قبایل ابوبوراهیل در ناحیه‌ی کراس‌ریور در جنوب نیجریه رایج است. یک بار که قایقران‌های 
آقای پارتریج می‌خواستند در نزدیکی منطقه‌ی قببل‌ی آسیگا ماهی بگیرند.اهالی اعتراضص 
کردند و گفتند «روح‌های ما در این ماهی‌هاست و اگر آن‌ها را بکشید ما هم می‌میریم.» 


اعتقاد ایبوها 

به این که ارواح 
خارجی آدمیان 
در حبوانات جای 
دارد. 


این اعتقاد سیاهان 
کالابار که هر 
کسی دارای روح 
خارجی یا روح 
وحشی است که 
در جانوری 
وحشی جا دارد. 


منهرم روح 
خارجی در تن 
یک حبوان در 
میان بومیان 
آمریکای مرکزی 
که گاهي آن را 
نا گوال می‌نامند. 


۷/۸ شاخه‌ی ززین 


سیاهان کالابار در مصب رود نیجر اعتقاد دارند که هر کی چهار روح دارد که یکی 
همیشه خارج از بدنش به شکل حیوانی وحشی در جنگل زندگی می‌کند. این روح خارجیء 
با روج وحشی, بهقول میس‌کینگزلی: ممکن است هر حیوانی باشد مثل پلنگ, ماهی, یا 
لاک‌پشت. اما هرگز حیوانی خانگی با گیاه نیست. شخص نمی‌تواند روح وحشی‌اش را 
ببیند مگر آن که دیده‌ی بصیرتی داشته باشد» اما غیبگو اغلب می‌تواند به او بگوید که روح 
وحشی‌اش چگونه حیوانی است و از آن پس او مراقب خواهد بود که آن حیوان را نکشد و 
اگر کسی دیگری نیز خواست چنین کند او به شدت اعتراض می‌کند. روح وحشي مرد و 
پسرانش معمولاً یک نوع حیوان است. زن و دخترانش نیز هممین‌طور. اما گاهی همه‌ی 
بچه‌های خانواده روح وحشي پدرشان را دارند. مثلاً اگر روح خارجی پدر پلنگ باشد. 
دوح خارجي همه‌ی پسرها و دخترهای او نیز پلننگ خواهد بود و از سوی دیگر؛ گاهی 
همه‌ی خانواده از مادر تبعیت می‌کنند. مثلاً اگر روح خحارجی وی لاک‌پشت است. روح 
حارجی پسران و دختران او نیز لااک‌پشت می‌شود. زندگی شخص با زندگی حیوانی که وی 
روح خارجی یا وحشی خود می‌داند چنان درآميخته و یکی شذه است که مرگ یا مجروح 
شدن آن حیوان لزوماً موجب مرگ یا مجروح شدن آن شخص خواهد شد و بر عکس, وقتی 
شخص می‌میرد» روح وحشی‌اش دیگر جای آرام و قرار ندارد. دیوانه می‌شود و به درون 
آتش می‌جهد یا به مردم حمله می‌کند و بالاخره توی سرش می‌زنند تا بمیرد و کارش به سر 
برسد. وقتی شخص بیمار می‌شود. غیبگو گاهی می‌گوید که روح و حشی‌اش به خاطر 
بی‌توجهی او خشمگین شده است. بنابراین بیمار پیشکشی فراهم می‌کند و پیش روح 
وحشی‌اش می‌برد و آن را در کلبه‌ی کوچکی در جنگل در نقطه‌ای که حیوان یا به عبارت 
دیگر روح خارجی‌اش, آخرین بار دیده شده است قرار می‌دهد. اگر روح و حشی راضی شد 
و تسکین یافت بیمار بهبود می‌یابد و در غیر این صورت می‌میرد. روح وحشی ابله 
نمی‌فهمد که آسیب دیدن آن شخص آسیب دیدن خودش است و با مرگ او خود نیز جان 
به در نمی‌برد. 

در بین زاپوتک‌های آمریکای مرکزی وقتی زنی در حال زایمان است. خویشاوندانش 
در کلبه‌ی او جمع می‌شوند و شروع می‌کنند به کشیدن نقش حیوانات مختلف در روی 
زمین, و هر کدام که تمام شد زود پاکش می‌کنند. این کار تا لحظه‌ی زایمان ادامه پیدا می‌کند و 


: نقشی که به طور کامل در روی زمین می‌ماند تونا یا همزاد کودک نامیده می‌شود. «وقتی بچه 


بزرگ شد حیوانی را که یار و یاور و نماینده‌ی او بوده است گرامی می‌دارد و زندگی و 
سلامت خود را به آن حیوان وابسته می‌داند. در واقع مرگ هردوی آنان در یک زمان روی 
می‌دهد» یا غالباً با مرگ آن حیوان انسان نیز می‌میرد. در بین بومیان گواتمالا و هندوراس 
ناگوال یا نایوال «آن موجود بیجان یا جاندار و معمولاً حیوانی است که با انسانی ارتباط 


روح خارجی ۳/۳۹۹ 


همسو دارد. چنان که حال و روز وی بسته به سرنوشت ناگوال است.» به نوشته‌ی مولفی 
قدیمی, بسیاری از بومیان گواتمالا «بر اثر وساوس شیطانی معتقد می‌شوند که زندگی‌شان 
بسته به زندگی فلان حیوان است ( که روح آن در وجودشان نهفته است) و فکر می‌کنند اگر 
آن حیوان بمیرد آنان نیز می‌میرند, اگر در حطر باشد» قلبشان می‌تپد, اگر بیمار و ضعیف 
شود آنان نیز ضعیف می‌شوند. نه, این همان توهمات شیطانی است که آنان رابه شکل 
حیوان درمی‌آوزد (و معمولاً به شکل گوزنی؛ کبوتری» شیری یا ببری یا سگی با عقابی 
درمی‌آیند) و در این شکل مورد حمله قرار می‌گیرد و زخمی می‌شوند.» گزارش هرا از 
نحوه‌ی انتخاب ناگوال در بین بومیان هندوراس چجنین است: «شیطان می‌فریبدشان و 
به شکل شیر يا ببر يا گرگ یا به شکل تمساحی يا ماری یا پرنده‌ای» حیوانی از میان خیل 
یزان مرش ری ان ده رال اشت بای لوصح وگب 
بومی آشنا و همراه‌اش نیز می‌میرد. اين معمولاً رخ می‌دهد و بدان یقین دارند. نحوه‌ی 
صورت گرفتن این پیمان چنین است. بومی به کنار رودخانه» به جنگل يا کوه یا جای پرت 
دیگری می‌رود و شیاطین را به نام‌هایی که مناسب می‌داند فرا می‌خواند؛ با رود و صخره و 
جنگل سخن می‌گوید و همچون نیا کانش از آنان یاری می‌طلبد و می‌گرید و سپس مرغی با 
سگی قربانی می‌کند از فرط درد و رنج می‌افتد و به حواب می‌رود و در خواب و بیداری 
حیوانی به شکل پرنده‌ای يا جز آن می‌بیند که از آن یاری خواسته و نمک و کاکائو يا چیزهای 
دیگر طلب کرده بود. آنگاه از زبان با گوش یا سایر اعضای بدن خود قطره‌ی خونی 
درمیآورّدو با آن پیمان می‌بندد. با انعقاد پیمان» آن حیوان در خواب و بیداری به او می‌گوید 
فلان روز که برای شکار می‌روی, اولین حیوانی که می‌بینی» منم. و منم که همواره ناگوال و 
همراه و یاورت خواهم بود. بدین‌سان بین آن‌ها رابطه‌ای ایجاد می‌شود که با مرگ یکی آن 
دیگری نیز می‌میرد و آنان تصور می‌کنند که هر کس ناگوال ندارد توش و توانی نخواهد 
داشت.» بومیان تصور می‌کردند که مرگ ناگوال موجب مرگ خودشان می‌شود. در افسانه 
آمده است که در نخستین نبردهای اسپانیایی‌ها در دشت کوئتزال تنانگو» ناگوال‌های 
سردارانٍ بومی به شکل مارهایی می‌جنگیدند. خصوصاً ناگوال بزرگ‌ترین سردار 
مشخص‌تر بود زیرا به شکل پرنده‌ی بزرگی به رنگ سبز بود. پدرودی‌آلوارادو سردار 
اسپانیایی با نیزه‌اش پرنده راکشت و در همان لحظه سردار بومی بر زمین افتاد و جان داد. 
در بین بسیاری از قبایل جنوب شرقی استرالیا مرد و زن. همچون بومیان آمریکای 
مرکزی. نوع خاصی از حیوانات را به عنوان ناگوال خود می‌شناسند با اين فرق که بومیان 
حیوانی را که زندگی‌شان بسته به آن است می‌شناسند» ولی استرالیاپی‌ها فقط می‌دانند که 
زندگی‌شان بسته به زندگی حیواناتی از فلان نوع است و نمی‌دانند کدام حیوان خحاص. نتیجه 
طبیعتاً این بود که هر مردی ناچار همه‌ی حیوانات فلان نوع را که زندگی مردان به آن‌ها بسته 


۷۹ شاخه‌ی ززین 


بود محفوظ می‌داشت و حمایت می‌کرد و هر زنی نیز همه‌ی حیوانات نوع دیگر راکه 
زندگی زنان به آن‌ها بسته بود مراقبت می‌کرده زیرا کسی نمی‌دانست که مرگ کدام یک از 
حیوانات مورد نظر موجب مرگ آنان خواهد شد. همچنان که کشتن پرنده‌ی سبزرنگ 
بیدرنگ موجب مرگ سردار بومی شد و در آن قصه کشتن طوطی. مرگ پونچکین را سبب 
شد. بدین‌سان مثلاً قبیل‌ی وتجوبالوک در جنوب شرقی استرالیا «معتقدند که زندگي 
نگونونگونوت (حفاش) زندگي مردی است و زندگی یارتاتگورک (پشه‌خوار) زندگي زنی 
است. و اگر هر کدام‌شان بمیرند. زندگی مرد یا زنی به خطر می‌افتد. در چنین حالتی هر مرد 
و زنی در قبیله نگران آن است که جانش به خطر افتد و به همین دلیل جنگ‌های بزرگی در 
قبیله درمی‌گیرد. می‌دانم که در این جنگ‌ها که مردان در طرفی و زنان در طرف دیگرند» 
هرگز معلوم نبود کدام طرف پیروز خواهد شد زیرا بارها زنان با چوبدستی‌های‌شان 
ضربات مهلکی بر مردها وارد می‌آوردند و مردها غالبا زنان را با نیزه‌های خود مجروح 
می‌کردند يا می‌کشتند.» قبیله‌ی وتجوبالوک معتقد بود که خفاش «برادر» مردان است و 
پشه‌خوار «زنِ» اوست. نوع خحاص حیواناتی که گمان می‌رفت زندگی مرد و زن به آن‌ها بسته 
است در هر قبیله‌ای تا حدودی فرق می‌کرد. مثلاً در قبیل‌ی وّتجوبالوک خفاش حیوان 
مردها بود در حالی که در گان‌باوزکریک در مورای سفلی حفاش ظاهرآ حیوان زن‌ها 
محسوب می‌شد زیرا بومیان آن را نمی‌کشتند به این دلیل که «اگر کشته می‌شد. یکی از 
زن‌های‌شان مسلماً براثر آن می‌مُرد.» در قبیله‌ی کورنای در گریپلند. مرغ الیکایی «برادر 
مردان» بود و مرغ سَسّک «خواهر زنان» محسوب می‌شد. در هنگام پاگشايي پیرآن شتا 
کردن‌شان با رازهای قبیله جوان‌ها نام آن مرغ را می‌بردند تا سجایا و خصایص مردانه در 
آنان حلول کند. در بین یسوئین‌ها در ساحل جنوب شرقی استرالیا «خواهر زن‌ها» 
مرغ دارخرّک و «برادر» مردها حفاش و نیز الیکایی بود. در میان قوم کولین مردها و زن‌ها 
هر کدام برای خود یک جفت «برادر» و «خواهر» داشتند. مردها حفاش و الیکایی را «برادر» 
و زن‌ها سسک و پشه‌خوار کوچک را«خواهر» خود می‌دانستند. جای توجه است که در 
جنوب شرقی استرالیا حیواناتی که بدین‌گونه با زندگی مردها و زن‌ها وابستگی داشتند 
عموماً از پرندگان خفاش یا پرنده‌ی معمولی» بودند با این حال, در قبیله‌ی پورت‌لینکلن 
در جنوب استرالیا «برادر» مردها و «خواهر» زن‌ها ظاهراً نر و ماده‌ی نوعی بزمجه بوده است 
زیرا می‌خوانیم که «می‌گویند نوعی بزمجه‌ی کوچک که نرش ایبیری و ماده‌اش واکا نامیده 
می‌شود, زن و مرد را در بین نوع بشر از هم جدا می‌کنند. اين امر ظاهرا از لحاظ بومیان 
چندان پذیرفته نبود زیرا مردها از ماده‌ی آن حیوان نفرت داشتند و واکا را می‌کشتند و زن‌ها 
نیز نوع نرش یعنی ایبیری را.» اما صرف‌نظر از این که کدام نوع حیوان با زندگی مرد و زن 


۳2 


بستگی داشته باشد خود این اعتقاد و منازعه‌ای که ایجاد می‌کرد در بخش بزرگی از جنوب 


روح خارچی ۷۹ 


شرقی استرالیا رواج داشت و احتمالاً گسترش بیشتری هم یافته است. این اعتقاد و 
جنگ‌هایی که متعاقبا برانگیخت بسیار جدی و وخیم بوده است. در میان برخی قبایل 
ویکتوریا «حفاش خاص مردان است و مورد حمایت آنان قرار می‌گیرد» حتی به خاطر آن, 
زن‌های خود را نیمه‌جان می‌کنند. جغد سرخسی يا پشه‌خوار, مال زن‌هاست و با آن که 
بدیمن است و با صدای خود شب‌ها ترس و خوف ایجاد می‌کند. سخت مورد حمایت 
زن‌هاست. اگر مردی آن رابکشد زن‌ها به حدی خشمگین می‌شوند که گویی بچه‌شان کشته 
شده و با چوبدستی‌های بزرگ‌شان به جان قاتل می‌افتند.» حمایت و حراست سرسختانه‌ای 
که مردها و زن‌های استرالیایی به ترتیب از خفاش‌ها و جغدها می‌کنند (زیرا ظاهراً حفاش و 
جغد معمولاً حاص مرد و زن است) صرفاً جنبه‌ی خودخواهانه ندارد. زیراهر مردی معتقد 
است که نه فقط زندگی خودش بلکه زندگی پدر و برادران و پسران‌اش و جز آن‌ها به زندگی 
خفاش خاصی وابسته است و بنابراین او با مراقبت از آن در واقع از زندگی همه خویشانِ 
مذکر خود و نیز زندگی خودش مراقبت می‌کند. همین طور هرزنی معتقد است که زندگی 
مادرش, خواهرانش, دخترانش و غیره و نیز زندگی خودش بسته به زندگی نوعی جغد 
است و او با مراقبت از آن غیر از زندگی خود زندگی همه‌ی خویشاوندان مونث‌اش را نیز 
حفظ می‌کند. حال» وقتی تصور بر این است که زندگی انسان, بدین‌گونه» به‌زندگی 
حیوانات خاصی وابسته است. بدیهی است که مشکل بتوان زندگی حیوان از انسان یا انسان 
از حیوان را تمیز داد. اگر زندگی برادر من در وجود خفاشی نهفته است. در این صورت. از 
سویی» خفاش هم برادر من است و هم برادر برادرم و از سوی دیگر, برادر من از لحاظی 
خفاش است. زیرا زندگیش در تن یک خفاش قرار دارد. همین طور اگر زندگی خوآهرم در 
وجود جغدی نهفته باشد در این صورت جغد خواهر من است و خواهرم جغد است. این 
نتیجه‌ای طبیعی است و استرالیایی‌ها نیز همین نتبجه را گرفته‌اند. وقتی خفاش حیوان مرد 
است. برادر او نامیده می‌شود و وقتی جغد حیوان زن است. خواهر او نامیده می‌شود. و 
بر عکس. مرد زن را جغد خطاب می‌کند و زن مرد را خفاش می‌نامد. چنین است در مورد 
سایر حیواناتی که در قبایل دیگر برای مرد و زن احتصاص یافته‌اند. برای مثال» در بین 
قبیله‌ی کورنای» همه‌ی الیکایی‌ها «برادران» مردان و همه‌ی مردان الیکایی بودند. همه‌ی 
سسک‌ها «خواهران» زنان و همه‌ی زنان سسک بودند. 


خفاش را برادر 
مردها و فد را 
می‌دانند, 


فصل ۵ 


ساسا موه جووس سس 


مرگ و رستاخیز 


اما وقتی انسان وحشی نام یک حیوان را بر خود می‌نهد» آن را برادر خود می‌نامد و از 
کُشتن‌اش خودداری می‌کند می‌گویيم آن حیوان توتم اوست. بر این اساس در قبایل جنوب 
شرق استرالیا که حفاش و جغد را در آن جا بررسی کردیم, پرنده‌ی استرالیایی و بلبل را 
می‌توان به درستی توتم‌های زن و مرد دانست. اما اختصاص دادن یک توتم به زن یا مرد 
" نسبتاً نادر است و بنابراین در جایی جز استرالیا مشاهده نشده است. معمولاً توتم نه از روی 
جنسیت بلکه برای هر قبیله و طایفه تعیین می‌شود و به طور ارئی از طریق زن یا مرد انتقال 
می‌يابد. ارتباط فرد با توتم طایفه نوعاً باارتباطش با توتم جنسی تفاوتی ندارد؛ او نباید آن را 
بکشد. آن را برادر خودش می‌داند. و خود را با آن می‌نامد. حال اگر ارتباط‌ها مشابه است» 
توجیه خیر یک نفر باید خیر فرد دیگر را نیز دربر داشته باشد. بنابراین علت این که طایفه‌ای 
حیوان یا گیاه خاصی (زیرا توتم طایفه ممکن است گیاه باشد) را محترم می‌دارد و حود را با 
آن می‌نامد. احتمالاً بر این اعتقاد استوار است که حیات هر فرد طایفه بسته به نوع خاصی از 
حیوان یا گیاه است و مرگ آن فرد نتیجه‌ی کشته شدن آن حیوان با نابود شدن آن گیاه خاص 
خواهد بود. این تعریف از توتمیسم با تعریف سرجرج گری از توتم يا کوبونگ در غرب 
استرالیا بسیار تطبیق می‌کند. او می‌گوید «ارتباط اسرارآمیزی بین یک خانواده و کوبونگ او 
وجود دارد به گونه‌ای که فردی از آن خانواده هرگز حیوانی را که کوبونگ طایفه‌اض به آن 
تعلق دارد اگر در حال خواب پیدا کند نخواهد کشت. که در واقع همیشه با اکراه آن را 
می‌کشد و هميشه فرصتی برای فرار به آن می‌دهد. این ناشی از اعتقاد خانوادگی است مبنی 
بر این که حیوانی از یک نوع خاص نزدیک‌ترین دوست آن‌هاست و کشتن‌اش جرم بزرگی 
است و باید از آن سخت اجتناب کرد. همین طور آن بومی که کوبونگاش یک گیاه است در 
بعضی موارد و در موسم خاصی از سال نباید آن گیاه را بچیند.» * در اینجا ملاحظه می‌کنیم 
که هر چند هر کسی همه‌ی حیوانات و گیاهان یک نوع حاص را محترم می‌دارد اما همه‌شان 


هم توتم‌های 
جنسی و هم 
ترتم‌های طایفه‌ای 
را می‌توان بر اين 
مینا توجیه کرد که 
زن و مرد روح 
خارجي خود را 
در توتم‌های خود 
که ممکن است 
حیوان؛ گیاه با هر 
چیز دیگر باشد 


این نگرش 

به توتمیسم شاید 
به توضیح آیین 
مرگ و رستاخیز 
بخشی از مراسم 
متعدد پا گشایی در 
پین و حشیان را 


تشکیل می‌دهد. 


۳۹۴ ساخه‌ی ززین 


به یک اندازه برایش ارزشمند نیستند. در میان آن‌ها یکی وجود دارد که برایش بسیار عزیز و 
باارزش است. اما چون نمی‌داند آن موجود خاص کدام است نا گزیر همه را حفظ می‌کند تا 
مبادا به آن حیوان یا گیاه خاص آسیب بزند. نیز این گونه توضیح توتم قبیله با عوارض 
فرضي کشتن یکی از انواع توتم مناسبت دارد. «روزی یکی از سیاهان کلاغی را کشت. سه 
چهار روز بعد یک بوراتو (کلاغ) [یعنی فردی از طایفه کلاغ] به نام لاری مُرد. او چند روز 
مریض‌احوال بود اما با کشتن وینگونگ [توتم] خود» مرگش جلو افتاد.» در اینجا کشتن 
کلاغ باعث مرگ مردی از طایفه‌ی کلاغ شده است درست همچنان که در مورد توتم‌های 
جنسی کشتن یک خفاش موجب مرگ خفاش مَرده یا کشتن جغدی موجب مرگ جُغدٌ زن 
می‌شود. همین طور. کشتن ناگوال مورد نظر موجب مرگ بومي آمریکای مرکزی و کشتن 
روح گیاه مورد نظر سبب مرگ بومی جزایر بنکس و در قصه‌ها کشتن حیوانی که زندگي 
غول یا جادوگر به آن بسته است موجب مرگ او می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد که قصه‌ی 
«غولی که قلب نداشت» احتمالاً کلید رابطه‌ی فرضی بین انسان و توتم اوست. توتم» در این 
نظریه, صرفاً ظرف و قالبی است که زندگی فرد در آن جای دارد, همچنان که زندگي 
پانچکین در تن یک طوطی بود.* 


۲ 


این تعریف از توتمیسم روشنگر گروهی از آیین‌های مذهبی است که تا جایی که می‌دانم 
برای آن‌ها هنوز توضیحی ارائه نشده است. در میان بسیاری از قبایل وحشی, به خصوص 
آن‌هایی که مشهور به رعایت توتم‌اند. رسم است که پسران جوان به هنگام بلوغ برای پا 
گذاشتن به دنیای مردانگی باید در آیین‌های پا گشایی شرکت کنند که از آن میان مشهورتر از 
همه کشتن ظاهری و مجدداً زنده کردنٍ پسرک است. اگر بدانیم که منظور از این کار بیرون 
کشیدن روح پسر و انتقال دادنش به توتم اوست. این‌گونه آیین‌ها قابل فهم و معنی‌دار 
می‌شود؛ زیرا طبعاً تصور می‌رفت که احراج روح از تن پسر جوان با کشتن او یا حداقل با 
انداعتن وی به حالت حلسه‌ی مرگآساء که انسان وحشی آن رابه ندرت از مرگ واقعی تمیز 
می‌دهد. صورت می‌گیرد. بهبود یافتن جوان را نیز يا به بهبود تدریجی‌اش به واسطه‌ی تکان 
و ضربه‌ی سختی که بر او وارد می‌شد یا به احتمال زیاد به دمیده شدن زندگی تازه در تتش 
توسط توتم نسبت می‌دادند. بدین‌گونه جوهره‌ی این آیین‌های پاگشایی, تا جایی که 
به شبیه‌سازی مرگ و رستاخیز می‌پردازند. نوعی مبادله‌ی زندگی یا روح بین انسان و توتم 
اوست. اعتقاد بدوی به امکان این‌گونه مبادله ارواح را قصه‌ی یک شکارچی باسک روشن‌تر 
می‌کند که می‌گفت خرسی او را کشته بود اما پس از کشتن او روح خود را در تن وی دمیده 


مرگ ورستاخیز ۱۷۹۵ 


بود و بنابراین خرس حالا بی‌جان بود و در عوض خود او حرسی است و با روح آن حیوان 
زنده است. زنده شدن شکارچی مرده در هیأت خرس دفیقاً همان است که تصور می‌رفت 
در مراسم کشتن پسر جوان به هنگام بلوغ و دوباره زنده کردنش رخ می‌دهد که در بیان 
تلوری خود شاهد آوردیم. پسرک به عنوان انسان می‌میرد و چون حیوانی حیات دوباره 
می‌یابد؛ اکنون روح حیوان در تن اوست و روح انسانی‌اش به حیوان منتقل شده است. 
بنابراین کاملاً حق دارد که خود را بسته به توتمش خرس يا گرگ و غیره بنامد و کاملاً حق 
دارد که خرس‌ها و گرگ‌ها و غیره را برادران خود بداند» زیرا روح خودش و خویشانش در 
وفورد آن نیو آثات قرآن دااد: 

در بین قبایل ساکن ساحل جنوبی نیوساوث‌ویاز که از آن میان قبیله‌ی ساحل مورینگ 
رامی‌توان در این مورد شاهد آورد. آیین رستاخیز مردگان به صورت نمایانی برای مبتدیان 
به صورت تقلیدی اجرا می‌شد. جوان‌ها برای آن که شایستگی تماشای این نمایش آموزشی 
را پیدا کنند می‌بایست توسط پیرمردی به منزلت مردانگی ارتقا می‌یافتند. پیرمرد به این 
منظور صرفاً با شکستن یک دندانِ هر جوان با چوب و چکش او رابه منزلت جدیدش ارتقا 
می‌داد. مراسم رستاخیز را یک شاهد عینیء دکتر ا. و. هاویتِ فقید. یکی از بهترین مراجع در 
زمینه اداب بومیان استرالیا به تفصیل شرح داده است. صحنه‌ای که برای این مراسم مقدس 
انتخاب می‌شد ته دره‌ی عمیقی بود که رودی آرامٌ گذر در بستری از جگن‌های بلند و تیز در 
آن جریان داشت. با آن که ساعت بین ده و یازده صبح بود» خورشید تازه تازه از فراز 
کوه‌هایی که دره را جون دیواره‌ای در شرق احاطه کرده بودند به اعماق دره می‌تابید. 
در حالی که آن بالاء کمرکش کوه‌ها پوشیده از درختان بلند فیس, در زیر اشعه خورشید گرم 
و روشن می‌نمود و نور در میان شاخساران سبز و زیر چتر پرماننله گیاهی گیر می‌کرد ته دره 
هنوز سر تاسر سایه ساری نفوذنایذیر و نمسار از رطوبتٍ بارانِ دوش بود. در حالی که 
نورسیده‌ها یله بودند و خود را با آتش فروزانی گرم می‌کردند. مردان دور هم جمع شدند و 
به درست کردن لوازمی تزیینی از پوست درخت و کندن یک قبر پرداختند. درباره‌ی شکل 
قبر بحثی درگرفت اما مردی که قرار بود در آن دفن شود برای ختم گفتگو اعلام کرد که 
به پشت توی قبر دراز خواهد کشید. آن مرد به طایفه‌ای تعلق داشت که توتمش عقاب بود و 
به یی‌بای موسوم بود. به این ترئیب در حالی که دو مرد تحت نظر او با تیشه‌هایشان در زمین 
سبخحت و سنگلاخ به کندن قبر مشغول بودند. او به لباس دیگر بازیگران نمایش سرکشی 
می‌کرد. ورقه‌هایی از پسوسته درخحت درست کردند که شش بازیگر نمایش آن را 
دربر می‌کردند به نحوی که از سر تا پای‌شان را فرو می‌پوشاند و هیچ جایی از بدن و 
صورنشان معلوم نمی‌شد. چهار نفرشان را با طنابی که به پشت سرشان بسته شده بود به هم 
گره زدند و هر یک دو ورقه پوست درخت در دست داشتند. دو تن دیگر آزاد بودند اما لنگان 


نمایش رستاخیز 
مردگان برای 
مبتدیان به هنگام 
پاگشایی در بعضی 
قبایل نیر ساوث 
ویلز معمول بود. 
گزارش دکتر 
حاویت از این 
صحنه. 


مرد مرده‌ی 


ساختگی در گور. 


رستاخیز از درون 
ره 


۷۹۶ شاخه‌ی ززین 


و خحمیده و عصازنان می‌رفتند تا کهولت گذر سالیان رانشان دهند. زیرا نقش دو جادوگر 
قبیله را بازی می‌کردند که بسیار سالخورده بودند و قدرت جادویی زیادی داشتند. حالا 
قبر آماده شده بود و مرد عقاب بر بستری از برگ درخت و سر بر پلاسی لوله شده, درست 
چون جنازه‌ای توی آن دراز کشید. در میان دو دستش که روی سینه نهاده بود شاخه‌ی 
نهالی (ونعمعطن1 نم۴۳۵۲۵00) قرار داشت که از ريشه درآورده شده و اکنون روی سینه‌ی 
او کاشته شده بود به نحوی که سر درخت چند متری بالاتر از سطح زمین بود. توی قبر را 
با خس و خاشاک و برگ درخت پر کردند و روی آن بوته و علف گذاشتند تا شباهت 
کامل‌تر گردد. با حاضر شدن همه چیز» جوان‌های نورسیده را شوهرخواهران‌شان 
به سوی قبر بردند و در کنار آن به صف کردند و در این بین خواننده‌ای نشسته بر قنه‌ی 
درحتی در بالا سر قبر» ترانه‌ی اندوهگینی رازمزمه می‌کرد که آواز طایفه‌ی یی‌بای بود. با 
آن که کلمات آواز فقط تکرار یکنواختِ بورین -بورین بی‌بای یعنی «یی‌بای پوسته‌ی 
ریش‌ریش درخت» بوده به توتم عقاب و هم‌چنین به طایفه‌ی مرد مدفون اشاره داشت. 
سپس با نوای آرام و محزون اما گویای آواژ بازیگران شانگ‌انداز و خمان از لابلای 
درختان و کنده‌های درحت و تخته‌سنگ‌هاء شروع به پیش آمدن کردند. همچنان که 
می‌آمدند. چهار مرد روپوشيده. با نوای موسیقی گام‌زنان, از سویی به سویی در نوسان, 
در هر قدم چوبدستی‌هایشان رابه هم می‌زدند و در عین حال در کنارشان دو پپرمرد 
می‌لنگیدند و اندکی کناره می‌گرفتند تا منزلت بلند خود را نشان دهند. آن‌ها نماینده‌ی 
گروهی پزشک قبیله بودند که راهنمایشان دو ارشد ارجمند بود و برای زیارت قبر 
برادرشان پزشک قبیله‌ای با توتم عقاب آمده بودند که آنجا در آن دره‌ی دنج آرمیده بود که 
اکنون با انوار گرم خورشید تابناک گشته بود زیرا در این زمان صبح به سر می‌آمد و کم کم 
به ظهر می‌انجامید. وقتی این دسته کوچک» سرودخوانان برای احضار دارامولون از میان 
صخره‌ها و درختان گذشت و به فضای باز رسید و در کنار گور رو در روی تازه‌واردهای 
نوجوان ایستاده دو پیرمرد در یشت سر رقصندگان جای گرفتند. برای مدتی رقص و آواز 
ادامه یافت تا درختی که به نظر می‌آمد از درون گور روییده باشد شروع به لرزیدن کرد. 
شوهرخواهرها اشاره کنان به برگ‌های لرزان, رو به تازه‌واردهای نوجوان فریاد زدند 
«آنجا را نبینیدا» جران‌ها که نگاه کردند لرزش دزخت پیشعر و بیشتر شداو سپس به شدت 
تکان خورد و به زمین افتاده در حالی که در میان رقص پر شور رقاصان و آواز هماهنگ 
همسرایان مرد به ظاهر مرده انبوه شاخ و برگ و چوب و خاشاک را از روی خحود 
کنار زد و بپاخاست و رقص جادویی‌اش را همان‌جا در درون گور آغاز کرد و در 
دهانش مایه‌هایی را که تصور می‌شد از تجسم بشری دارامولون گرفته است نشان 
می‌داد. 


مرگ و رستاخیز ۱۹۷ 


در بعضی نواحي ویتی‌له‌وو, بزرگترین جزیره‌ی فیجی, نمایش مرگ و رستاخیز را با 
تشریفات زیادی در پیش چشم جوان‌های نوآموز و نوپا اجرا می‌کردند. آیین‌ها در 
مکان‌های مقدس خاصی به شکل مستطیل اجرا می‌شد که دیوارهای کوتاه یا سنگ‌چینه‌ای 
احاطه‌اش کرده اما روباز بود. در این معبد فضای آزاد که خاص مردگان بود مراسم پاگشایی 
جوانان هر سال به صورت قاعده‌ای در پایان اکتبر یا اول نوامبر که آغاز سال نو فیجی بود 
انجام می‌گرفت. از این رو نوپاهایی که در آن موعد مراسم پا گشایی را انجام می‌دادند 
به ویلاوو يا مردهای سال نو موسوم می‌گشتند. زمان دقیق برای جشن گرفتن آیین راگل 
دادن درخت ندرالا (120/)0۲102) تعیین می‌کرد اما تقریبا با سال نو تاهیتی و هاوایی مصادف 
می‌شد که آغاز سال نو را با دیدار ستاره‌ی ثریا (خحوشه‌ی پروین) مشخص می‌کردند. 
کوه‌نشینان فیجی که فقط این مراسم را برپا می‌کردند خود را با ستارگان دردسر نمی‌دادند. 
برای تدارک تشریفات جشن سر نوجوانان تازه‌وارد را می‌تراشیدند و ریش‌شان راء اگر 
ریشی داشتند» به دقت از ته می‌زدند. چهار روز پشت سر هم دسته‌جمعی به معبد می‌رفتند 
و آنجا در قدس‌الاقداس پیشکش‌هایشان را که لباس و سلاح برای ارواح نیا کان بود قرار 
می‌دادند. اما در پنجمین روز و روز بزرگ جشن که دوباره وارد محوطه‌ی مقدس می‌شدند 
منظره‌ای می‌دیدند که از ترس درجا خشک می‌شدند. یک ردیف آدم‌های مرده یا ظاه را مرده 
و مقتول روی زمین پخش و پلا بودند که بدن‌هاشان بریده و سفره شده و پر از خون بود و 
امعا و احشاشان بیرون ريخته بود. بر بالای سر آنان کاهن بزرگ نشسته و با نگاهی سرد و 
بی‌احساس به آن‌ها خیره بود و نوجوان‌های لرزان وقتی به او می‌رسیدند می‌بایست چهار 
دست و پا از روی آن جنازه‌های خون‌آلود هولناک بگذرند و به او برسند. سپس در برابر 
کاهن صف می‌کشیدند. او ناگهان جیغ تند و شدیدی می‌کشید که بر اثر آن مرده‌های 
ساختگی به پا می‌خاستند و فوراً به طرف رودخانه می‌دویدند تا خود را از آلايش خحون و 
احشای خوک پاک سازند. کاهن بزرگ آنگاه از شکوه رفیم خود فرود می‌آمد و در حالی که 
بدین سو و آن سو می‌جهید با صدای تیز جیغ می‌کشید «کجایند مردمان خطه‌ی من؟ 
به تونگاله‌وو رفته‌اند؟ به دریای ژرف رفته‌اند؟» اندکی بعد آوازی به او پاسخ می‌داد و مردان 
مرده که حیات دوباره یافته بودند. پاکیزه و شاداب. با گلبندهایی بر گردن از جانب رودخانه 
پیش می‌آمدند در حالی که همراه با نوای سرودی که می‌خواندند خود را تکان می‌دادند. آنان 
در جلو نوآموزان جای می‌گرفتند و سکوتی مذهبی برقرار شد. چنین بود نمایش مرگ و 
رستاخیز, 

آکیکویوهای شرق آفریقا «رسم غریبی دارند که لازم است همه‌ی پسران پیش از ختنه 
شدن دوباره زاده شوند. مادر سر پا می‌ایستد و پسرک وسط پاهای او کز می‌کند. وانمود 
می‌کند که درد زایمان دارد و پسر چون از نو زاده می‌شود و مثل طفلی گریه می‌کند و 


در بعضی نقاط 
فیجی نمایش 
مرگ و رستاخیز 
معمولاً به هنگام 
مراسم پاگشابی در 
حضور جوان‌ها 
اجرا می‌شد. 

شرح مراسم. 


مراسم ولا جدید 
در میان 

آ کیکریرهای 
شرق آفریقای 
بریتانیا. 


آیین پاگشایی در 
بین برمیان 
ویرجینیا: تظاهر 
به اين که 
نوجوان‌ها زندگی 
گذشته‌شان را 


فراموش کرده‌اند. 


۷۳۹4 شاخه‌ی زین 


می‌شویندش و از آن پس چند روزی شیر می‌خورد.» یک عضو قبیله‌ی آکیکویو شرح 
مفصل‌تری از مراسم به قرار زیر داده است: «مادر و پدر روزی راء هر زمانی از سال که باشد, 
معین می‌کنند. اگر پدر مرده باشد کس دیگری را دعوت می‌کنند که به جای او در مراسم 
شرکت کند یااگر مادر زنده نباشد زن دیگری جای او را می‌گیرد. هر زنی که بدین‌گونه جای 
او را می‌گیرد پسرک در آینده او را مادر خود تلقی می‌کند. کسی بز یا گوسفندی را بعدازظهر 
می‌کشد که معمولا پدر نیست و شکم و روده‌اش رانگه می‌دارند. مراسم عصر آغاز می‌شود. 
تکه پوستی را به شکل گرد می‌بُرند و روی شانه‌ی پسر و زیر بازوی دیگرش قرار می‌دهند. 
شکم بر نیر همین طور روی شانه و زیر بازوی دیگر پسر قرار می‌گیرد. همه‌ی زیورهای 
پسرک را برمی‌دارند اما به لباس‌هایش دست نمی‌زنند. هیچ مردی حق ندارد توی کلبه باشد 
و فقط زن‌ها حضور دارند. مادر روی پوستی در کف زمین می‌نشیند و پسر را وسط دو 
زانویش می‌گیرد. شکمبه‌ی گوسفند را از جلو زن رد می‌کنند و پیش پسرک می‌گیرند. زن از 
درد زایمان ناله می‌کند. زن دیگری شکمبه را می‌بُرد و پسر گریه‌ی طفل نوزاد او را تقلید 
می‌کند. همه‌ی زنان حاضر شادی می‌کنند و پس از آن دستیار و مادر یسر را می‌شویند. آن 
شب پسر و مادر در یک کلبه می‌خوابند.» در اینجا بریدن شکمبه‌ی گوسفند که مادر را 
به پسر پیوند می‌دهد» آشکارا تقلید بریدن ناف است. در بین آکیکویوها فقط پسران دوباره 
زاده نمی‌شوند. «دخترها نیز چون پسران طی مراسمی تولد دوباره می‌یابند. مراسم را گاهی 
برای اطفال برگزار می‌کنند زمانی تولد جدید با ختنه همراه بود و بدین جهت مراسم 
به اقتخارات و آیین‌های مذهبی قبیله پذیرفته شد. بعدها این مشکل پیش آمد که پسرها 
می‌خواستند در کنار جوانان نوبالغ قرار گیرند و همچون آن‌ها با آنان رفتار شود. 
ریش‌سفیدها با جدا کردن پسر و دختر مسئله را حل کردند. تا وقتی مراسم تولد جدید 
صورت نگرفته است, شخحص صلاحیت ختنه شدن را که نشانه‌ی علنی پذیرفته شدن در 
جامعه است پیدا نمی‌کند. کسی که در اين مراسم شرکت نکرده باشد نمی‌تواند وارث 
محسوب شود و از دارایی ارث ببرد. در مراسم مذهبی هم حق شرکت ندارد.» مثلاً مردی که 
دوباره زاده نشده است صلاحیت آن را ندارد که جنازه‌ی پدرش را به هنگام مرگ به صحرا 
ببرد و پس از مرگ جنازه‌اش را از بین ببرد. مراسم تولد مجدد ظاهراً در حدود ده سالگی 
برگزار می‌شود اما سن افراد با توانایی پدر برای تهیّه بز که دل و روده‌اش برای تضمین زاده 
شدن پسر یا دختر دوباره به همان صورت اول ضروری است تغییر می‌کند. 

در بین بومیان ویرجینیا نوعی مراسم پاگشایی موسوم به هوسکاناو هر شانزده یا بیست 
سال یا غالبا وقتی جوان‌ها به سن رشد می‌رسیدند» برگزار می‌شد. جوان‌ها را چند ماه در 
جنگل به حالت انزوای کامل نگه می‌داشتند و جز جوشانده‌ی ریشه‌های نشثه‌آور غذایی 
به آن‌ها نمی‌دادند. به نحوی که دیوانه‌ی لگام‌گسیخته‌ای می‌شدند. این وضع هجده یا بیست 


مرگ ورستاخیز ۱۷۹۹ 


روز طول می‌کشید. «در این موقع این‌طور تصور می‌شد که جوانک‌های بیچاره چندان از 
معجون فراموشی (16106) خورده‌اند که دیگر خاطرات گذشته‌شان, حتی پدر و مادرشان, 
دارایی‌شان و زبانشان را فراموش کرده‌اند. وقتی حکیمان قبیله می‌بینند که جوان‌ها به قدر 
کافی "ویسوکان "(آن معجون دیوانه کننده را چنین می‌نامند) خورده‌اند کم‌کم با کاستن از 


مقدار داروی مخدر آن‌ها را به حال عادی بازمی‌گردانند اما پیش از آن که کاملاً به حال : 


طبیعی بازگردند آن‌ها را به آبادی‌های خودشان برمی‌گردانند در حالی که براثر آن دارو 
هنوز دیوانه و سر مست‌اند. در این هنگام بیم آن می‌رود که چیزی از حاطرات گذشته را 
به یاد اورند زیرا در این صورت فورا به آن‌ها هوسکاناو داده می‌شود و اين بار مصرف آن 
معجون چندان خطرناک است که به ندرت کسی از آن جان بدر می‌برد. بنابراین همه باید 
وانمود کنند که زبان خود را فراموش کرده‌اند و نمی‌توانند حرف بزنند و از حرف مردم هم 
سر درنم ی آورند تا آن که حرف زدن را دوباره به آنان بیاموزند. البته معلوم نیست که این امر 
حقیقت دارد یا ساختگی است و من در این مورد چیزی نمی‌دانم, اما در این تردیدی نیست 
که تا مدتی هیچ‌کس يا چیزی را که در گذشته می‌شناخته‌اند به یاد نمی‌آورند و به حاطر 
ندارند. افرادی مراقب‌شان هستند و در همه جابا آن‌هایند تا وقتی که همه چیز را دوباره 
آموخته باشند. بدین صورت آن‌ها زندگی گذشته‌ی خود را ادامه نمی‌دهند و زندگی دیگری 
را در پیش می‌گیرند. اکنون مردهای جوانی هستند و فراموش کرده‌اند که زمانی پسرکی 
بودند.» 7 

بدین‌سان بر اساس نظریه‌ای که در اینجا ارائه شد» هرجا توتمیسم هست و هرجا 
به کُشتن و دوباره زنده کردن نورسیدگان تظاهر می‌شود در آنجا نه فقط این باور هست با 
بوده است که احتمال دارد روح برای هميشه در چیزی در خارج -مثل حیوان, نبات یا 
هر چیز دیگری -ذخیره شود بلکه این کار عملاً صورت می‌گیرد. اگر این سژال مطرح شود 
که چرا مردم می‌خواهند جان و زندگی خود را در خارج از بدنشان قرار دهند پاسخ فقط این 
می‌تواند باشد که درست مثل غول در قصه‌ها که تصور می‌کند اگر جنین کند بهتر از آن است 
که آن راهميشه با خود داشته باشد, یا مردم که پول‌شان را در بانک پس‌انداز می‌کنند و با خود 
برنمی‌دارند. دیده‌ایم که در مواقع خطرناک روح یا جان را گاهی موقتاً در جای امنی پنهان 
می‌کنند تا خطر رفع شود. اما نهادهایی چون توتمیسم فقط برای موارد خاص خحطرناک 
پیش‌بینی نشده‌اند؛ این نهادها نظام‌هایی هستند که همه یا حداقل همه‌ی مو جودات ذ کور در 
مرحله‌ی معینی از زندگی باید به آن وارد شوند. حالا این مرحله‌ی خاص که پا گشایی در 
ضمن آن صورت می‌گیرد هميشه دوره‌ی بلوغ است و اين می‌رساند حطری که توتمیسم و 
نظام‌های مشابه در صدد دفع آن هستند به‌گمان آن‌ه ا تا دوره‌ی بلوغ جنی پیشامد 
نمی‌کند. در واقع به نظر آن‌ها خطر در رابطه‌ی دو جنس مخالف است و در اینجا پدید 


شاید انگیزه‌ی 
کوشش در قرار 
دادن روح در 
جای امنی خارج 
از بدن در درره‌ی 
بلوغ ترس از 
خحطری برده است 
که به تصور 
بدویان در رابطه‌ی 
جنسی زن و مرد 
وجود دارد. 


۰ شاخه‌ی ززین 


می‌آید. با ملاحظه‌ی بسیاری نکته‌ها و موارد موجود به آسانی می‌توان ثابت کرد که به نظر 
انسان بدوی رابطه‌ی جنسی با خطرات و مهلکه‌های بسیار جدی همراه است اما ماهیت 
دقیق این خطر هنوز مشخص و عیان نیست *. می‌توان امیدوار بود که با آشنایی بیشتر با 
نحوه‌ی تفکر وحشیان به مرور زمان بتوان این راز اساسي جامعه‌ی بدوی را گشود و 
بدین‌وسیله نه فقط مبنای توتمیسم بلکه منشأً نظام ازدواج را دریافت. 


فصل ۶ 
سم وت وگ سب 


ساخه‌ی زرین 


بدین‌سان این نگرش که زندگی بالدر بسته به گیاه دارواش است کاملاً با شیوه‌های بدوي 
تفکر هماهنگی دارد. در واقع شاید متناقض به نظر آید که اگر زندگی وی به آن گیاه بسته بود 
در عین حال با ضربت همان گیاه کشته می‌شده است. اما وقتی تصور می‌رود که زندگي کسی 
در چیزی تجسم یافته و زندگیش بسته به وجود آن است و نابودی آن موجب نابودی 
خودش می‌شود, همچنان که در قصه‌ها می‌بینيم آن چیز را می‌توان به طور مساوی زندگی یا 
مرگ او دانست و نامید. از این رو اگر مرگ کسی در چیزی نهفته است. کاملاً طبیعی است که 
با ضربت همان نیز کشته شود. در قصه‌ها کوشچاي بیمرگ با ضربه‌ی تخم‌مرغ یا سنگی که 
زندگی یا مرگش به آن بسته است کشته می‌شود. غول‌ها وقتی دانه ریگ خاصی -که 
بی‌تردید حامل مرگ یا زندگی آن‌هاست -بر بالای سرشان قرار گیرد از هم می‌پاشند؛ 
جادوگر وقتی می‌میرد که سنگ حامل مرگ یا زندگی‌اش را زیر بالش‌اش بگذارند؛ و قهرمان 
نان اعاوس کیت که ققق با ریک طلاین با شیر طلویی که روعش دز آن فراز خاره انا 
درمی‌اید. 

این تصور که حیاتِ درخت بلوط بسته به گیاه دارواش است چنان که گفته‌ام» احتمالا 
حاکی از این ملاحظه است که در زمستان گیاه دارواش که بر تنه‌ی بلوط می‌روید همچنان 
سبز می‌مانند در حالی که خود درعت برگ ندارد. اما جای گیاه, که نه از زمین بلکه از تنه یا از 
شاخه‌های درخت می‌روبد» شاید این تصور را تأیید می‌کرد. انسان بدوی شاید فکر می‌کرد» 
روح بلوط چون خود آو» خواسته است حیاتش رادر جای امنی ذخیره کند و به همین منظور 
به گیاه دارواش روی آورده است که چون جایش نه در زمین و نه در آسمان بود شاید گمان 
می‌رفت که از هر خطری به دور و مصون است. در فصل اول دیدیم که انسان اولیه 
می‌خواهد حیاتِ انسان _ خداهایش را با قرار دادن‌شان بین زمین و آسمان بعنی جایی که 
لااقل کمتر در معرض خطراتی است که زندگی انسان را در روی زمین تهدید می‌کننده حفظ 


بستگیی زندگی 
یا مرگ بالدر 
به گیاه دارواش. 


این تصور که گیاه 
دارراش جايْ 
درخت بلوط 
است احتمالاً 
ناشی از وضعیتِ 
انگلي آن گیاه در 
میان شاخحه‌هاست. 


خرافه‌های مشابه 
در مورد سماق 


۸۷۰ شساخه‌ی زین 


کند. بنابراین می‌توان فهمید که چرا هم در طب عامیانه‌ی باستان و هم نوین قاعده این بود که 
نگذارند گیاه دارواش به زمین و به خاک بخورد. وگرنه حاصیت شفابخش شود را از دست 


۱ می‌داد. 


هم‌چنین, این تصور را که بخشی از جنبه‌ی اسرارآمیز گیاه دارواش از آنجاست که در 
زمین نمی‌روید, خرافه‌ی مشابهی درباره‌ی درختِ سُماق کوهی تأیید می‌کند. در ژوتلند 
سماق کوهی را که فقط بر روی درخت دیگری می‌روید «در برابر جادوگری سخت مژثر و 
مقام می‌دانند: از آنجا که این گیاه در روی زمین نمی‌روید, جادوگران تسلطی بر آن ندارند و 
برای این که همه‌ی اثرش را حفظ کند باید آن را در روز عروج (1(2 برید.» از 
این رو آن را بر بالای در قرار می‌دهند تا از تعدی و تعرض جادوگران جلوگیری کند. در 
سوئد و نروژ نیز به «سماق پرنده» (۳1۵۵۳۵00) یعنی نوعی گیاه سماق کوهی خحواص 
جادویی قایل‌اند که نه طبق معمول در خاک بلکه روی درختی دیگر يا بر پشت‌بام یا در 
شکاف صحخره‌ای از دانه‌هایی که پرندگان پرا کنده‌اند می‌روید. می‌گویند کسی که در تاریکی 
بیرون رفته است باید کمی «سماق پرنده» با خود بردارد و بجود وگرنه ممکن است اسیر 
جادو شود و از جایی که هست نتواند تکان بخورد. در یک قصه‌ی نروژی آمده است که 
روزگاری ترول نامی تعدادی از شخم‌زنان را چنان جادو کرد که نتوانستند یک شیار راست 
روی زمین بکنند. فقط یکی از شخم‌زن‌ها از جادو مصون ماند زیرا خوشبختانه خیش او از 
جوب «سماق یرنده» ساخته شده بود. در سوئد نیز سماق پرنده را در ساختن وب 
گمانه‌زنی به کار می‌برند که گنج‌های پنهان را کشف می‌کند. این هنر سودمند امروزه 
متأسفانه تا حدودی فراموش شده است. اما سیصد سال پیش آن گونه که از گزارش‌های 
معاصر زیر برمی‌آید» بسیار شایع بود. «اگر در جنگل یا جای دیگری بر دیوارهای قدیمی با 
روی کوه‌های بلند يا صخره‌ها متوجه گیاه سماق کوهی شدید که از دانه‌ای افتاده از منقار 
پرنده‌ای روییده است باید در گرگ و میش سحر بین روز و شب سوم پس از عید بشارت 
(رده ب۵م[) آن را بکنید يا بشکنید اما باید مراقب بود که میله‌ی آهنی یا فولادی به آن 
نخورد. سپس آن را زیر پوشش بام در جایی که در زیرش لوازم فلزی وجود داشته باشد قرار 
دهید. با کمال تعجب خواهید دید که چوب زیر پشت‌بام به تدریج به سوی فلزات متمایل 
می‌شود. وقتی چوب چهارده روز یا بیشتر در همان محل ماند. چاقو یا درفشی که در جوار 
مغناطیس بوده است بردارید و با آن دور تادور پوسته‌ی چوب را بشکافید و حون خحروس 
(ترجیحاً حون تاج‌خروس که هردو یک رنگ‌اند) به شکاف‌ها بریزید یا بچکانید و چون 
حون حشک شد جوب حاضر است و اثر و قدرت معجزه‌اسایش رانشان می‌دهد.» همچنان 
که در اسکاندیناویا اين گیاه انگلی را طلسم‌شکن جادو می‌دانند. در آلمان نیز گیاه انگلي 
دارواش را عموماً ضد جادو می‌شناسند و در سوئد. چنان که دیدیم؛ گیاه دارواش را که در 


شاخه‌ی زرین ۸۷۰۳ 


شب عید نیمه‌ی تابستان چیده‌اند در سقف خانه, آحور اسب يا گاو قرار می‌دهند و معتقدند 
که نمی‌گذارد ترول به انسان یا حیوان آسیبی برساند. 

این نظر تازه‌ای است که شاخه‌ی زرین همان گیاه دارواش بود. حقیقت این است که 
ویرژیل آن راگیاه دارواش نمی‌نامد و فقط با آن مقایسه می‌کند *. اما راز و رمز بخشیدن بر 
گیاهی ناچیز ممکن است صرفاً بیان شاعرانه و صنعت بدیعی بوده باشد. یا به احتمال زیاده 
توصیف او مبتنی بر این خرافه‌ی شایع بوده است که گیاه دارواش بعضی اوقات نور طلايي 
فوق طبیعی از خود ساطع می‌کند. شاعر تعریف می‌کند که چطور دو کبوتر اینیاس را 
به دره‌ی تیره و تاری رهنمون شدند که در اعماق آن شاخه‌ی زرین می‌روید که بر درختی 
دیگر جای دارد و «نوری طلایی از آن می‌تراود. همچنان که گیاه دارواش -که مهمان درختی 
دیگر است - در جنگل در سرمای زمستان برگ‌های باطراوت و نورسته دارد و بوته‌های 
زردرنگش را بر تنه‌ی درختان می‌پیچد این زرینه‌ی برگ‌برگ نیز بر بلوط عظیم سندیان 
جلوه‌گر است و در نسیم ملایم برگ‌های زرین‌اش نجوا می‌کنند.» * اینجا ویرژیل دقیقاً 
شاخه‌ی زرین را زسته بر درخت بلوط سندیان وصف و با گیاه دارواش مقایسه‌اش می‌کند. 
تقریباً از این استنباط گزیری نیست که «شاخه‌ی زرین» همان گیاه دارواش است که در 
هاله‌ای از زبان شاعرانه یا خرافات رایج نشان داده شده است. 

اکنون موجباتی وجود دارد که فکر کنیم کاهن بیشه‌زار آریسیا _فرمانروای جنگل - 
تجسم درختی بود که شاخه‌ی رزین بر آن می‌رویید. از اين رو اگر آن درخت بلوط بوده 
است. فرمانروای جنگل نیز می‌بایست تجسم روح درخت بلوط بوده باشد. بنابراین 
به سهولت می‌توان فهمید که چرا پیش از آن که بتوان او را کشت نخست می‌بایست شاخه‌ی 
زرین را می‌شکست. زندگی یا مرگ او به عنوان روح درختِ بلوط به‌ گیاه دارواش در روی 
بلوط بسته بود و مادام که گیاه دارواش آسیب ندیده بود. اونیر. چون بالدر» نمی‌مُرد. از این 
رو برای کشتن او لازم بود که گیاه دارواش را بشکنند و احتمالاء همچنان که در مورد بالدر 
دیدیم. بر روی او بیندازند. و به عنوان آخرین وجه این مشابهت باید فکر کرد که فرمانروای 
بیشه‌زار را سابقأ زنده یا مُرده, در جشنواره‌ی آتش نیمه‌ی تابستان که هر سال در جنگل 
آریسیا برگزار می‌شد. می‌سوزاندند *. هیمه‌ی آتش جاودان که در بیشه‌زار می‌سوخت» مثل 
آتش جاودانِ معبد وستا در رم شاید از جنگل مقدس بلوط تأمین می‌شد و بنابراین 
فرمانروای بیشه‌زار سابقاً محکوم به مرگ در میان آتش عظیم درخت بلوط بوده است. 
مدت‌ها بعد. چنان که گفته‌ام. دوره‌ی یک‌ساله‌ی فرمانروایی او. به هر صورت کوتاه‌تر یا 
بلندتر شد زیرا قانون به او اجازه می‌داد تا زمانی که حقانیتِ الوهی و آسمانی خحودرا با 
دلاوری و قدرت جسمانی ثابت کند همچنان زنده بماند. اما به این وسیله فقط از سوختن 


جان به درمی‌بُرد تا به ضربه‌ی شمشیر هلاک شود. 


شاخه‌ی زرین 
ظاهراً کیاه 
دارواش تجلیل 
شده‌ايی بوده 


است. 


اگر شاخه‌ی زرین 
گیاه دارراش بود؛ 
فرمانروای بیشه‌زار 
در یمی شاید روح 
درخت بلوط را 
مجسم می‌کرد و 
در آتش درخحت 
بلوط هلاک 
می‌شد. 


تراژدي مشابهی 
احتمالا در مورد 
انسان‌های 
نماینده‌ی بالدر در 
نروز اجرا می‌شد. 


نام شاشه‌ی زرین 
را شاید به اين 
سبب به گیاه 
دارواش داده‌اند 
که پس از بریده 
شدن و پژمردن 
به رنگ طلایی 
درمی آید. 


رنگ زرد گیاه 
دارواش پژمرده 
شاید تا حدی 
توضیح دهد که 
چرا فکر می‌کنند 
این گیاه محل طلا 
را در زمين افشا 
می‌کند. همین طور 
تصور می‌کنند 
دانه‌ی سرعی در 
عید نیمه‌ی تابستان 
چون طلا با آتش 
شکوفا می‌شود و 
دفینه‌ها و 
گنجینه‌های زمبن 
را فاش می‌کند. 


گاهی گمان 
می‌کنند دانه‌ی 
سرنعس در شب 
کریسمس شکوفه 
می‌کند. 


۸۷۰ شاخه‌ی ززین 


بدین‌سان به نظر می‌رسد که در اعصار قدیم در قلب ایتالیا در کناره‌ی دریاچه‌ی دل‌انگیز 
بعی هنال تراژدی پرشون و هیجایی رخ می‌داه که بازرگانان و سربازان ابتلیایی بعذهاً در 
میان خویشاوندان ابتدایی‌تر و خشن‌ترشان» سلت‌های گل (021)» شاهد آن می‌بودند و 
اگر عقاب‌های رمی هرگز بر آسمان نروژ بال گسترده بودند شاید دیده بودند که همین آیین 
با اندک اختلافی در میان آریایی‌های و حشي شمال تکرار می‌شد. این مراسم شاید ويژگي 
اساسی پرستش درخحت بلوط در میان اریایی‌های باستان بود. 

فقط این می‌ماند که پپرسیم چرا گیاه دارواش «شاخه‌ی زرین» نامیده می‌شد. رنگ زرد 
بسیار روشن بوته‌ی گیاه دارواش مشکل بتواند برای چنین نامی کفایت کند. زیرا ویرژیل 
فن‌گزرند که ساقهی برگهای ان گام وی عم راعه طلایی بد فان ای نام اشاره نورد 
طلایی تندی دارد که گیاه دارواش پس از بریده شدن و چند ماه ماندن پیدا می‌کند. این رنگ 
زرد روش فقط خاص برگ‌ها نیست و جوانه‌ها رانیز فرامی‌گیرد به گونه‌ای که بوته‌ی گیاه 
سر تاپا چون شاخه زرین به نظر می‌رسد. روستاییان برتون دسته‌های بزرگی از گیاه 
دارواش را جلو کلبه‌هاشان می‌آویزند و در ماه ژوئن منظره‌ی زرد طلايي اين انبوه گياهان 
بسیار چشمگیر است. در بعضی نواحی بریتانی» به خصوص حوالی موربیهان شاخه‌های 
گیاه دارواش را بر بالای در طویله‌ها و آغل‌ها می‌آویزند تا اسب و چارپایان ره شاید از 
ماک مها ات کر 

رنگ زرد بوته‌ی پژمرده شاید تا حدودی توضیح بدهد که چرا گیاه دارواش را گاهی 
دارای تحاضیت افشای گنجینه‌ها و دفینه‌های زیر حاک می‌دانسته‌اند, بتایر اصل چادوی 
هومیویاتیک مشابهتی طبیعی بین شاخه‌ی زرد و طلای زرد هست. این گمان را قیاس 
دیگری تأیید می‌کند. مردم خواص شگفت‌انگیزی به دان‌ی سرخس و شکوفه‌ی سرخحس 
اساطیری نسبت می‌دادند. حاصیت این دانه‌ی سرخحس اساطیری آن است که هر کس در شب 
عید نیمه‌ی تابستان آن را داشته باشد, یا در دست بگیرد و از کوهی بالا رود رگه‌ی طلایی 
کشف می‌کند یا گنجینه‌های دل خاک را می‌بیند که با شعله‌ای آبی‌فام می‌درخشد. در روسیه 
می‌گویند اگر کسی بتواند شکوفه‌ی شگفتِ سرخس را در نیمه‌شب عید نیمه‌ی تابستان 
به چنگ بیاورّد کافی است آن را به هوا بیندازد. شکوفه مانند ستاره‌ای هرجا که بر زمین 
نشست زیر آن گنجینه‌ای نهان است. در بریتانی جویندگان گنج در شب عید نیمه‌ی تابستان 
نیمه‌شب‌ها دان‌ی سرخس جمم می‌کنند و تا یکشنبه‌ی عید بلوط سال دیگر نگه می‌دارند؛ 
سپس آن رابر زمینی که فکر می‌کنند گنجی زیرش نهان است می‌پاشند. عقیده بر این است 
که گاهی دان‌ی سرخس در شب کریسمس شکوفا می‌شود و هرکس آن را بچیند بسیار 
ثروتمند می‌شود. در استیریا می‌گویند با جمع کردن دانه‌ی سرخس در شب کریسمس 
شیطان ناگزیر می‌شود یک کیسه پول برای آدم بیاورد. 
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بدین‌سان بر اساس قانون همانندی عقیده بر این است که تخم سرخس افشا کننده‌ی طلا 
است زیرا خودش هم طلایی است و به دلیل مشابهی صاحب خود را از طلا و زر بی‌نیاز 
می‌کند. اما تخم سرخس در عین آن که طلایی است تند و تابنااک نیز توصیف شده است. از 
این رو» وقتی می‌بینیم که دو روز عمده برای جمع کردن این نخم افسانه‌ای» شب کریسمس 
و عید نیمه‌ی تابستان -یعنی انقلابین است (زیرا کریسمس نیز همان جشن انقلاب 
زمستانی عهد باستان است) -ناگزیر جنبه‌ی آتشین دانه را جنبه‌ی اولیه و جنبه‌ی طلایی آن 
را ثانوی و اقتباسی می‌گيریم. دان‌ی سرخس, در واقع» فیضانِ آتش خحورشید در نقطه‌ی 
عطفي مسیر آن, بعنی انقلابین شتوی و سیفی به نظر می‌رسید. این نظر را یک قصه‌ی آلمانی 
تأیید می‌کند. می‌گویند یک شکارچی سر ظهر در نیمه‌ی تابستان با تیر انداحتن به خورشید 
دانه‌ی سرخحس به دست آورد. [از خورشید] سه قطره حون چکید و شکارچی با پارچه‌ی 
سفیدی قطره‌ها را گرفت و این‌ها سه دان‌ی سرخس بودند. اینجا حون آشکارا خون 
حورشید است و دانه‌های سرخس مستقیماً از آن گرفته شده است. بتابراین می‌توان احتمال 
داد که دانه‌ی سرخحس طلایی بوده است زیرا عقیده بر این است که از آتش زرین خورشید 
عمل آمده است. 

گیاه دارواش را نیز چون تخم سرحس» یا در نیمه‌ی تابستان یا کریسمس -یعنی 
انقلابین صیفی و شتوی -گردآوری می‌کنند و چون تخم سرخس آن را نیز دارای قدرت 
اکتشاف گنج در دل زمین می‌دانند. در عید نیمه‌ی تابستان مردم سوئد از اين گیاه یا از چهار 
نوع گیاه مختلف که یکی باید گیاه دارواش باشد. چوب گنج‌یاب درست می‌کنند. 
جستجوکننده‌ی گنج پس از غروب خورشید چوب راروی زمین قرار می‌دهد و اگر چجوب 
روی گنج قرار گیرد تو گویی که زنده باشد شروع به حرکت می‌کند. حال» اگر گیاه دارواش 
کشف‌کننده‌ی طلاست. باید از حصلت او به عنوان «شاخه‌ی زرین» باشد؛ و اگر آن را در 
انقلابین جمع‌آوری می‌کنند آیا نباید شاخه‌ی زرین, مثل دانه‌ی زرین سرحس, فیضان آتش 
حورشید باشد؟ به این پرسش نمی‌توان صرفاً جواب مثبتی داد. دیدیم که آریایی‌ها احتمالا 
در هنگام انقلاب زمستانی و تابستانی و به مناسبت‌های دیگر آتش‌های آیینی می‌افروختند 
که از لحاظی افسون‌های خورشید بودند, یعنی به قصد افزودن بر گرمای خورشید و تجدید 
آن افروخته می‌شدند. و چون اغلب آن را با اصطکاک يا اشتعال چوب بلوط می‌افر و ختند 
شاید به نظر آریایی‌های باستان چنین می‌آمده است که خورشید به طور ادواری از آتشی که 
در درون بلوط مقدس نهان است نیرو و گرما می‌گیرد. به عبارت دیگر» شاید درخت بلوط را 
مخزن و منبع اصلي آتش خورشید می‌دانستند که هرازگاهی به خورشید نیرو و قدرت 
می‌رسانید. اما اگر حیات درخت بلوط را در گیاه دارواش می‌دانسته‌اند. در این صورت در 
گیاه دارواش می‌بایست گوهر و نطفه‌ی آتش نهان باشد که از طریق سایش و اصطکاک از 


دانه‌ی سرعس 
طلایی یا آتشین 
ظاهراً فیضان 
آتش شورشید 


بوده است. 


گیاه دارواش را 
نیز چون نخم 
سرخس در 
انقلایین (نیمه‌ی 
تابستان و 
کریسمس) 

جمع آوری 
می‌کنند و گمان بر 
اين است که محل 
گنجینه‌ها را در 
زمین نشان 
می‌دهد. بنابراین» 
شاید آن گیاه را 
نیز فیضان آتشس 
خورشید می‌دانند. 


اینیاس و شاحه‌ی 


اورفه و شاخه‌ی 
بید. 


انان وحشی 
درختان را جاپگاه 
آتش تصور 
می‌کرد زیرا آن را 
به وسیله‌ی مالش 
از چوب درعت 
بیرون می‌کشد. 
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چوب درخت بلوط آزاد و رها شود. به این صورت. به جای آن که بگوییم گیاه دارواش 
فیضانی از آتش خورشید بود» شاید درست‌تر باشد بگوییم که آتش خورشید را فیضانی از 
گیاه دارواش می‌دانسته‌اند. 

این گمان‌زنی‌ها شاید تا حدودی توضیح دهد که چرا ویرژیل اینیاس را وامی‌دارد تا در 
نزول به جهان تیره و تاریک زیر زمین شاخه‌ی متبرک گیاه دارواش با خود بردارد. شاعر 
می‌گوید که چطور در همان دروازه‌ی دوزخ جنگلی وسیع و تیره و تار وجود داشت و 
قهرمان داستان به دنبال دو کبوتر که راهنمایش بودند در اعماق آن جنگل وهمنا ک و بی‌زمان 
گم شد تا آن که از میان سياهي درختان فروغ تابناک شناخه‌ی زرین را دید که از پشت 
شاخه‌های پیچ در پیچ بالای سرش سوسو می‌زد. اگر تصور می‌کردند که گیاه دارواش چون 
بوته‌ی پژمرده‌ی زردرنگی در جنگل محزون پاییزی نطفه‌ی آتش را در خود نهان دارد, 
آواره‌ی سرگشته‌ای در اعماق تیره و تار جهان زیرین چه همراهی بهتر از این شاخه 
می‌توانست با خود بردارد که هم چراغی برای پیش پایش و هم چوبدستی برایش باشد؟ او 
با چنین چوبی در دست شاید می‌توانست با اشباح هول‌انگیز که در این سفر پر خطر و ماجرا 
هردم بر سر راهش قرار می‌گرفتند بی‌محابا رویارو شود. به این ترتیب وقتی اینیاس پس از 
عبور از جنگل به کرانه‌ی رود استیکس می‌رسد که کند و آرام از مرداب دوزخ آهسته جاری 
بود و مسلماً مرد زورقبان نمی‌پذیرد که او را با زورق‌اش از رود عبور دهد. چاره‌ای نداشت 
جز این‌که شاخه‌ی زرین را از بغل بیرون کشد و بر سر دست گیرد تا بیدرنگ پرندگان 
همهمه گر پیدا می‌شوند و قهرمان را سوار بر پوسته‌ی سستِ درختی که زیر سنگینی 
نامعمول آدم زنده در آب فرو می‌رود رام و مطیع می‌پذیرند. دلایلی هست که گمان کنیم 
وقتی اورفه به همین گونه زنده به قعر دوزخ نزول کرد تا روح همسر مرده‌اش اوریدیسه را 
از درون ظلمات رهایی دهد. با خود شاخه‌ی بیدی برداشت که در سفر به جهان مردگان و 
بازگشت از آن گذرنامهاش باشد. هم‌چنین, در نقش برجسته‌ای بر روی تابوتی عتیق که 
خلانی آدونین از آفرودیت زا انم ده جرآن فقو ریت لمید» دامن مغر 
ی در دست دارد که آن را نشانه این دانسته‌اند که او نیز به کمک آن شاخه‌ی اسرارآمیز 
شاید از دروازه‌ی جهان مردگان به دنیای عشق و زندگی برگشته باشد. 

هم‌چنین اکنون می‌توان حدس زد که چرا ویربیوس رادر نمی با خورشید خلط کرده‌اند. 
اگر, چنان که سعی کرده‌ام نشان دهم ویربیوس روح درخت بود می‌بایست روح درخت 
بلوطی بوده باشد که شاخه‌ی زرین بر آن قرار داشت. زیرا روایت او را نعستین فرمانروای 
بیشه‌زار معرفی می‌کند. می‌بایست گمان بر این بوده باشد که او به عنوان روح درختِ بلوط 
به طور ادواری کوره‌ی حورشید را بازمی‌افروزد و به این سبب به سهولت با خودٍ خورشید 
اشتباه می‌شد. همین طور می‌توان توضیح داد که چرا در وصف بالدر روح درخحت بلوط 
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گفته‌اند: «صورتی چنان زیبا و چنان تابناک داشت که از آن نور تلاو می‌کرد» و چرا اغلب 
حورشیدش دانسته‌اند. و به طور کلی می‌توان گفت که در جامعه‌ی ابتدایی, که تنها راه 
افروختن آتش ساییدن چوب‌ها به هم بوده انسان وحشی به ناگ زیر آتش را خاصیتی 
می‌دانسته که مثل شیره یا عصاره‌ی گیاهی در درختان نهفته است و او مجبور بود با تلاش و 
کوشش آن را بیرون کشد. بومیان سنال در کالیفرنیا اعتقاد دارند که «جهان در آغاز گویی 
آتشین بود و سپس این گوهر وارد درختان شد و هروقت دو تکه چوب درخت رابه هم 
بسایند آزاد می‌شود.» همین طور بومیان میادو در کالیفرنیا معتقدند که «زمین در آغاز گویی 
مذاب بود و آتش از آن نزول کرد واز ریشه‌ی درختان وارد تنه و شاخه‌ها شد و بومیان با 
مته‌هاشان می‌توانند آن را از درخت استخراج کنند.» در نامولوک» یکی از جزایر کارولین» 
می‌گویند فن اتش‌افروزی را خدایان به ادمیان آموعتند. اولوفیت خدای مکار اتش آن را 
به پرنده (۳0۷1) داد و به او آمر کرد که بر منقار خود به زمین بَرّد. پرنده از درختی به درختی 
پرید و نیروی نهانِ آتش را در درخت جا داد و آدمیان می‌توانند با سایش آن را از درخت 
بازگیرند. در سرودهای عتیق و دایی در هند» «آگنی خدای آتش زاده‌ی جنگل به صورت 
نطفه‌ی نباتی یا منتشر در نباتات است. در مورد او نیز گفته می‌شود که وارد درخت‌ها شده یا 
در اشتیاق آن‌ها است. وقتی او نطفه‌ی درختان یا درختان و گیاهان نامیده می‌شود» ممکن 
است نگاهی غیر مستقیم به آتشی باشد که در جنگل با اصطکاک شاخه‌ها درختان پدید 
می‌آید.» می‌گویند در بعضی از زبان‌های استرالیایی واژه‌ی جنگل و آتش یکی است. 
وحشیان درختِ صاعقه‌زده را طبیعتا نتیجه حضور دو یا سه برابر آتش در ان درخت 
تصور می‌کردند» زیرا مگر به چشم خود نمی‌دیدند که آتش قدرتمند وارد تنه‌ی درخت 
می‌شود؟ از این جا شاید بتوان بسیاری از عقاید خرافی درباره‌ی درختان صاعقه‌زده را 
توضیح داد. وقتی بومیان تامپسن در کلمبیای بریتانیا در نظر داشتند که خانه‌ی دشمنان‌شان 
را آتش بزنند. تیرهایی به سوی خانه‌ها می‌انداختند که یا از چوپ درخت صاعقه‌زده 
درست شده بود یا تراشه‌هایی از آن درخحت را بر خود داشت. آنان شاید این‌گونه درختان را 
منبع گرما و آتش می‌دانستند و فکر می‌کردند با مصرف کردن‌شان اینگونه درخت‌ها کمتر 
می‌شود و بنابراین حرارت هوا کاهش می‌یابد. روستاییان وندی در ساکسونی نیز چوب 
درخت صاعقه را در اجاق‌های‌شان نمی‌سوزانند اما علت دیگری را برای آن ذکر می‌کنند. 
می‌گویند با سوزاندن این چوب خانه آتش می‌گیرد. همین طور تونگاهای آفریقای جنوبی 
این‌گونه چوب را نه می‌سوزانند و نه در گرمای آتش چنین چوبی خود را گرم می‌کنند. اما 
گفته نشده است که از این جوب چه خحطری انتظار دارند. بر عکس, وقتی درختی را صاعقه 
می‌زند. وینام وانگاهای شمال رود زیا همه‌ی آتش‌های دهکده را بیرون می‌ریزند و اجاق‌ها 
را مجددا گل‌کاری می‌کنند و در عين حال آتش حاصل از صاعقه را پیش رییس قبیله می‌برند 


درختان 
صاعتدزده را 
انمان وحشی 
سرشار از آتش 
مضاعف 


می‌دانست. 


این نظریه که 
قداست بلوط و 
ارتباط آن با 
خدای آسمان از 
این امر ناشی 
می‌شد که درخحت 
بلوط بیشتر هدف 
صاعقه قرار 
می‌گیرد. 
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و او بر آن ورد می‌خواند. رییس سپس آتش جدید را به سراسر دهکده می‌فرستد و امالی 
دهکده در برابر این موهبت به پیک‌ها خحلعت و پاداش می‌دهند. این امر حاکی است که آتش 
حاصل از صاعقه محترم است و این حرمت قابل فهم است زیرا آنان خود رعد و برق را خدا 
می‌دانند که به زمین نازل شده است. همین طور بومیان مایدو در کالیفرنیا معتقدند که جهان 
و همه‌ی موجوداتِ آن را «مرد بزرگی» آفرید و صاعقه خود آن «مرد بزرگ» است که از 
آسمان فرود می‌آید و با دست شعله‌ورش درختان را از هم می‌شکافد. 
آن درخت و خدای آسمان قائل بودند ناشی از این است که ظاهراً در جنگل‌های اروپای ما 
بیشتر از هر درخت دیگری درخت بلوط را صاعقه می‌زند. اين امر را هر طور که توجیه 
کنیم. چه عبور راحت‌تر الکتریسیته از درخت بلوط و چه هر علت دیگر. خود حادثه 
می‌توانسته است توجه نیا کان ابتدایی ما را جلب کند که در آن زمان در جنگل‌های وسیعی 
می‌زیستند که بخش اعظم اروپا را فرا می‌گرفت و طبیعتاً برای آن عذر مذهبی ساده‌ای 
می‌تراشیدند و گمان می‌کردند که خحدای بزرگ آسمان که معبودشان بود و صدای مهیب‌اش 
را هنگام رعد و برق می‌شنیدند. درخت بلوط را بیش از سایر درختان دوست دارد و از ابر 
سیاه به صورت صاعقه اغلب بر آن فرود می‌آید و نشانه‌ی حضور یا عبورش را به صورت 
تنه‌ی شکافته و سیاه‌شده و شاخ و برگ فروشکسته و کوبیده برجا می‌گذارد. به این صورت 
این‌گونه درختان را سخت حرمت می‌نهادند زیرا جایگاه عینی خدای صاعقه‌ساز آسمان 
بود. مسلم است که یونانیان و نیز رومیان. همچون بعضی وحشیان, خدای بزرگ آسمان و 
خدای درخت بلوط را با علامتِ صاعقه‌ای که به زمين فرود می‌آید نشان می‌دادند و همواره 
جای صاعقه‌زده را محصور می‌کردند و مقدس می‌داشتند. بیراه نیست اگر بگوییم که نیا کان 
سلت‌ها و آلمان‌ها در جنگل‌های اروپای مرکزی به دلایلی مشابه چنین حرمتی برای درخحتِ 
متلاشی شده‌ی بلوط قائل بوده‌اند. 

اگر در این گمان اثری از حقیقت وجود داشته باشد, علت واقعی این که دروییدها 
درختِ بلوط حامل گیاه دارواش را برتر از هر درخت جنگل می‌دانستند و می‌پرستیدند این 
اعتقاد بود که چنین درختی نه‌تنها مورد اصابت صاعقه قرار نمی‌گیرد بلکه در میان 
شاخه‌هایش فیضانی مرئی از آتش لاهوتی نهفته دارد. بنابراین با بریدن گیاه دارواش با 
آیین‌های رازآمیز همه‌ی حواص جادويي صاعقه رابرای خود محفوظ می‌داشتند. اگر چنین 
باشد ظاهراً باید نتیجه گرفت که گیاه دارواش را فیضان صاعقه می‌دانستند. نه آن چنان که 
قبلاً عنوان کرده‌ام» نششتٍ خورشیا نیمه‌ی تابستان. در واقع» شاید بتوان این دو نظریه‌ی 
ظاهراً متباعد را با این تصور با هم درآمیخت که در اعتقاد آریایی‌های باستان گیاه دارواش 
در روز عید نیمه‌ی تابستان به صورت صاعقه‌ای از خورشید نازل شده بود. در این که طبق 
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اصول اساطیری واقعاً می‌توان این دو تعبیر رابا هم وفق داد یانه, نمی‌خواهم اظهار نظر کنم. 
اما حتی چنین چیزی اگر مقدور هم نباشد مانع از آن نمی‌شود که نيا کان ما در آن واحد هردو 
مورد را پذیرفته و به یک اندازه باور داشته باشند. زیراانسان وحشی مثل اکثر عظیم انسان‌ها 
فراتر از آن است که پای‌بند منطق خشک و بی‌انعطاف گردد. ما در کوشش خود برای رديابي 
تفکر پر پیج و خم او در میانه‌ی جنگل جهل مطلق و ترس کور همواره باید به باد داشته 
باشیم که در زمینی افسون‌زده گام برمی‌داریم و باید هشیار باشیم که سایه‌های مبهم و محو را 
که سر راه‌مان قرار می‌گیرند یا از درون تاریکی‌های وهم‌آلود بر ما هجوم می‌آورند به جای 
واقعیات عینی نگیریم. ما هرگز نمی‌توانیم خود راکاملاً جای انسان اولیه قرار دهیم و اشیا را 
از چشم او بنگریم و تپش قلب خود را با همان شور و احساسی که او را تکان می‌داد حس 
کنیم. همه‌ی تثوری‌های ما درباره‌ی او و شیوه‌هایش بنابراین بسی نارسا و قاصر خواهد 
بود؛ حداکثر کاری که در این مورد از ما برمی‌آید. رسیدن به حد معقول و مستدلی از 
احتمالات است. 

برای نتیجه گیری از این کنکاش‌ها می‌توان گفت که اگر بالدر واقعا؛ آن گونه که حدس 
زده‌ام, تجسم درخت بلوط حامل گیاه دارواش بود, مرگش با ضربه‌ی گیاه دارواش را طبق 
تلوری جدید باید مرگی بر اثر نزول صاعقه دانست و توصیه کرد. مادام که گیاه دارواش؛ 
دارنده‌ی برق صاعقه. همچنان در میان شاخساران قرار داشت و دربند بوده هیچ اشتیتی 
به خدای خحوب و رئوف بلوط نمی‌رسید. چرا که زندگی‌اش بین زمین و آسمان در آن گیاو 
طفيلي جادویی مصون بود؛ اما وقتی مأمن زندگی و مرگش از شاخه جدا می‌شد و 
قرو می افتاد دوهی مس سا داسف زاس مد 

و هر آنچه درباره‌ی بالدر در بلوط‌زارهای اسکاندیناویا گفته‌ايم؛ با وجود همه‌ی عدم 
اطمینان در مسئله‌ای چنین غامض و مشکوک شاید شامل کاهن دیاناه فرمانروای بیشه‌زار» 
در آریسیا در بلوطزارهای ایتالیا هم بشود. او شاید با گوشت و پوست خود تجسم خدای 
بزرگ ايتاليايی آسمان یعنی ژوپیتر بوده است که از روی لطف و رحمت برای اقامت در کنار 
انسان‌هاء با نزول صاعقه از:ملکوت فرود آمده و در درون گیاه دارواش این صاعقه‌شکن - 
شاخه‌ی زرین - جاگزیده بود که بر بلوط مقدس در کناره‌ی آب‌های آرام دریاچه‌ی نمی 
می‌رویید. اگر چنین بوده است. نباید تعجب کرد که کاهن با شمشیر آخته از آن شاخه‌ی 
سحرآمیز که حاصل حیاتِ خداوند و حیات خود او بود حراست کند. الهه‌ای که او خادم‌اش 
بودو با او وصلت کرده بود حود اگر حطانکرده باشم؛ جز شهبانوی آسمان؛ همسر حقیقی 
خحدای اسمان, نبود. چرا که او نیز سکوت و انزوای بیشه‌زار و تبه‌های تنها را دوست داشت 
و در شب‌های آرام و روشن به شکل ماه تابان در آنیطان می‌گشت و از آن بالا با لذت تصویر 
زیای شود زاین شطح آرام و صیقلی دریاچه, آیینه‌ی دیاناه می‌نگریست. 


از اين رو ضربه‌ی 
دارواش که بالدر 
را کشت شاید 
ضربه‌ی صاعقه 


بوده است. 


فرمانروای بیشه‌زار 
و شاشه‌ی زرین. 


نگاه به پشت سر 
در پایان سفر. 


حرکت تفکر بشر 
در گذشته از جادو 


به دین. 


حرکت تفکر از 
دین به علم. 
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به آخرٍ جستار خود رسیده‌ايم, اما همچنان که در جستجوی حقیقت معمول است» اگر 
به پرسشی پاسخ داده‌ایم» پرسش‌های زیادتری برانگیخته‌ایم؛ اگر مسیری را تا مقصد 
پیموده‌ايم» مجبور بودیم مسیرهای دیگری را بپيماييم که راه به آن مسیر می‌بردند و 
به مقصدهای دوردستِ دیگری جز بیشه‌زار مقدس نمی می‌انجامیدند یبا چنین به نظر 
می‌رسید. در بعضی از این راه‌ها اندکی پیش‌تر رفتیم؛ راه‌های دیگر را اگر بخت یار باشد 
شاید وقتی دیگر نگارنده و خواننده با هم بپیمایند. عجالتا به قدر کافی با هم ره سپرده‌ایم و 
اکنون زمان آن است که جدا شویم. اما پیش از آن شاید جا دارد از خود بپرسیم که آیا نتیجه‌ی 
کلّی دیگری» احیاناً درسی در امید و دلگرمی از سوابق خطاو حماقتِ بشر که توجه ما رادر 
این کتاب به خود جلب می‌کرد. نمی‌توان گرفت؟ 

پس اگر از سویی مشابهت اساسی نیازهای عمده‌ی انسان در همه‌ی مکان‌ها و زمان‌ها و 
موی یگ لاف قاس ای ارهای کمخق4امیت آنی تیا نها در اعصار مختلف به کار 
گرفته است مد نظر باشد شاید بتوان نتیجه گرفت که حرکت اندیشه‌ی عالی‌تر تا آنجا که 
می‌توان پی گرفت» به طور کلّی از جادو به مذهب و از آن به علم بوده است. انسان در جادو 
برای رفع مشکلات و خطراتی که از هر سو متوجه اوست به قدرت خود متکی است. 
به نظام مستقری در طبیعت معتقد است که می‌تواند به آن اطمینان کند و برای اهداف خود در 
آن دست ببرد. وقتی به اشتباه حود پی می‌بَرّد و با تأسف درمی‌یابد که هم نظام طبیعت که در 
تصور داشت و هم کنترلی که فکر می‌کرد بر کارکرد آن دارد خیال صرف بوده است دیگر 
به هوش خود و کوشش بی‌بشتیبان خود اعتماد نمی‌کند و خود را حاضعانه به لطف و 
عنایت موجوداتی عظیم در ورای گستره‌ی طبیعت می‌سپارد و این بار همه‌ی آن قدرت‌های 
فراگیر را که زمانی با تبختر به خود نسبت می‌داد در حیطه‌ی اختیار آنان می‌داند. بدین‌سان 
جادو در اذهان دقیق‌تر جا به مذهب می‌دهد که تسلسل و ترتیب پدیده‌های طبیعی راناشی 
از اراده, شهوت یا هوس موجوداتی روحانی می‌داند که از نو انسان اما از نظرٍ قدرت و 
توان بسی بالاتر از اویند. 

اما به مرور زمان این توضیح نیز به نوبه خود دیگر رضایت‌بخش به نظر نمی‌رسد. زیرا 
بر آن است که وقوع و ترتیب حوادث طبیعی را قوانین تغییرناپذیری تعیین نمی‌کند و این 
حوادث تا حدودی متغیر و نامنظم‌اند و اين تصور زاییده‌ی مشاهده‌ی دقیق‌تری نیست. 
بر عکس هرچه بیشتر در این ترتیب و توالی حوادث طبیعی دفیق شویم بیشتر متوجه 
هماهنگی و وحذت کلی و دقت خاصی می‌شویم که حوادث طبیعی؛ اگر بتوانیم 
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ردگیریاش کنیم. بر مبنای آن جاری می‌شوند. هر پیشرفت بزرگی در دانش ماء حوزه‌ی 
نظم و سامان را گسترش داده و بنابرآن حوزه‌ی نابسامانی و بی‌نظمی ظاهر در عرصه‌ی گیتی 
را محدود کرده است تا اکنون به جایی رسیده‌ايم که می‌توانیم آن را حتی در عرصه‌هایی که 
تصادف و اغتشاش ظاهراً هنوز در آن وجود دارد پیش‌بینی کنیم. دانش کامل‌تر در 
هر موردی موجب محو شدن آشوب ظاهری در پهنه‌ی عالم شده است. بدین‌سان, 
اندیشه‌های نافذتر که همچنان در رازهای جهان جستجو می‌کنند و پیش‌تر می‌روند» 
به تدریج تلوری‌های مذهبی درباره‌ی طبیعت را کافی نمی‌بینند و کنار می‌گذارند. به یک 
معنی دوباره به همان دیدگاه پیشین جادو می‌رسند» زیرا صراحتا معتقدند که در جادو البته 
تصورض روف که شام اخرتش ری دز امن شرت طییی سک که کر دق گر 
بر اساس آن امکان پیش‌بینی قطعی روال و روند آن‌ها و عمل مطابق با آن وجود دارد. 
به ستشر کو تام هلم از لحاط تزضیح طبیعت جای مط مب را می‌گیرد 

اما در عین آن که علم این اشتراک را با جادو دارد که هردو معتقد به نظمی‌اند که اصل 
بنیادی همه‌ی امور است. چندان نیازی نیست که به خوانندگان اين اثر یادآور شویم نظم 
مورد نظر جادو تفاوت بسیاری با نظم و سامانی دارد که بنیاد علم است. این تفاوت طبعا از 
تفاوت در نحوه‌ی اعتقاد به این نظم در دو حوزه‌ی مذکور ناشی می‌شود. به این معنی که نظم 
مورد نظرٍ جادو صرفاً نوعی بسط و گسترش نظم و ترتیب پیدایش ایده‌ها در ذهن بشر است 
و از قیاسی نادرست سرچشمه می‌گیرد اما نظم مورد نظر علم مبتنی بر مشاهده‌ی بردبارانه 
و دقیق خود پدیده‌هاست. وفور استواری و عظمت نتایجی که علم بدان دست يافته است 
به سهولت می‌تواند اعتمادٍ شعف‌اور به درستی و صحت این روش را باعث شود. سرانجام 
بشر اکنون, پس از قرن‌ها سرگردانی در ظلمات راء برون رفت از هزار تو راء آن کلید زرین را 
که بسیاری از درهاي گنجینه‌ی طبیعت را می‌گشاید. سراغ کرده است. شاید چندان گزاف 
نباشد اگر بگوییم که امید پیشرفت -اعم از اخلاقی و فکری و نیز مادی- در آینده بسته 
به راهمی است که علم خواهد رفت و هر مانعی که بر سر راه اکتشاف علمی قرار گیرد بیدادی 
نسبت به بشریت است. 

با این همه تاریخ تفکر در قبال این نتیجه گیری که چون تئوری علمي نگاه به جهان 
بهترین تلوري تدوین‌شده‌ی موجود است پس لزوماً کامل و نهایی نیز هست. به ما هشدار 
می‌دهد. باید به یاد داشته باشیم که تعمیم‌های علمی يا به طور کلی‌تر» قوانین طبیعت» صرفا 
فرضیه‌هایی به منظور تبیین آن «عرصه‌ی خیال‌های بی‌قرار و سکونِ» تفکر است که آن را با 
نام‌های بسیار عظیم جهان و هستی منزلت می‌بخشیم. در تحلیل نهایی جادو. مذهب و علم 
جز نظریه‌های تفکر نیستند. و چون علم بر دو سَلّف خود پیشی گرفته است پس ممکن 
است که خود نیز زمانی جا به فرضیه‌ای کامل‌تر» شاید به شیوه‌ی نگرشی کاملاً متفاوت 


نظریه‌ی علمی‌ی 
جهان لزوماً نهایی 


بیست 


شبحی پر سر راه. 


بافته‌ی تفکر. 


به پدیده‌ها - به ننان دادن سایه‌ها در روی پرده -بسپارد که در این نسل نمی‌توانیم 
می‌نشیند. نیازی نیست که از این جستجوی بی‌پایان بنالیم: 
تانا۳ه عم ۷۱۷۵۲ 2 1۵506 طم: ۳۵۸۲۲ 
00 6 ۷۱۲۷۵۵۵ ۲لناوع؟ 06۲ ۷۵ 
این جستجو ارمغان‌های عظیمی خواهد داشت که شاید خودمان شاهد آن نباشیم. 
ستارگان درخشان‌تری پیشاروی رهروان اینده این اولیس‌های پر شکوه عرصه‌ی 
اندیشه - پدیدار خواهد شد. رژیاهای جادو شاید زمانی به صورت واقعیات عینی علم 
درآید. اما شبحی تیره و تاریک در دورادورِ این آینده‌ی روشن قرار دارد. زیرا هر چند در 
آینده شاهد افزایش عظیم دانش و قدرتِ انسان خواهیم بود. مشکل بتوان امیدوار به از میان 
رفتن آثارٍ آن نیروهای عظیمی بود که گوبی خاموش اما بیرحمانه در کار انهدام این سپهر 
پرستاره‌اند که زمین ما چون ذره‌ای ناجیز در آن شناور است. در اعصار آتی انسان شاید 


بیقر ان حربان سر کف نادها وان فاوا نت بش ایک سین کضرل کش آباا سل انیا 


دست‌های کو کش سیاره‌ی وامانده‌ی مارا از سر نو در مدارش قرار دهد یا کوره‌ی 
فرومیرنده‌ی خورشید را دوباره برافروزد*. با این حال فیلسوفی که از فکر چنین فاجعه‌ی 
دوردستی به خود می‌لرزد شاید خود را با این فکر تسلی دهد که این فکرهای اندوهبار چون 
خود خورشید و زمین. فقط اجزایی از آن جهان غیر مادی است که اندیشه‌ی ما از خلاً پدید 
آورده است» و شبح‌هایی را که آن ساحره‌ی هوشیار امروز برانگیخته است شاید فردا دیگر 
موقوف سازد و آن‌ها نیز همانند بسیاری دیگر که به چشم عامی ما جامد می‌نمایند شاید در 
فضاء در فضای رقیق» ذوب شوند . 

بی‌آن که چندان به دوردست‌های آینده رو کنیم, می‌توان خط سیر تفکر را با تشبیه آن 
به بافتاری درست شده از سه رشته‌ی مختلف -رشته‌ی سیاه جادو رشته‌ی سرخ مذهب و 
رشته‌ی سفید علم - تصویر کرد. به شرطی که خواسته باشیم تحت عنوان علم آن حقایق 
ساده‌ای را بگنجانیم که از مشاهده‌ی طبیعت حاصل شده طبیعتی که انسان در همه‌ی اعصار 
از منابع آن بهره‌مند گشته است. پس در ملاحظه‌ی بافتار انديشه از آغاز» شاید بتوان تصور 
کرد که اول به صورت شطرنجی سفید و سیاه. و چهل تکه‌ای از تصورات صادق و کاذب 


بوده که هنوز رشته سرخ مذهب در آن به کار نرفته بود. اما جلوتر که بيايیم می‌بینیم با آن که 


شطرنج سپید و سیاء همچنان ادامه دارد. در وسط‌های بافتار رشته‌ی مذهب نیز با رنگ 
سرخ‌اش با تار و پود بافتار درمی‌آمیزد و با رنگ سفیلٍ رشته‌ی علم که هردم بیشتر در بافت 
این منسوج به کار رفته است سایه روشن دلپذیری پدید می‌آورّد. بافتاری بدین‌گونه 


شطرنجی و ؟ گهگاه رنگین» پرداعته از رشته‌هایی به رنگ‌های مختلف که هرجچه پیش تر 


شاخه‌ی زرین ۸۷۱۳ 


مختلفاش قابل مقایسه است:آیا آن حرکت عظیمی که قرن‌ها رنگ و روی انديشه را آرام 
آرام دگرگون کرده است در آینده‌ی نزدیک ادامه خواهد یافت؟ یا واکنشی بروز خواهد کرد 
که پیشرفت را مانع خواهد شد و حتی غالب آنچه را که انجام گرفته است از میان خواهد 
برد؟ در این صورت. رنگ بافتاری که دست سرنوشت هم‌اینک در کارگاو پر همهمه‌ی زمان 
ضعیفی بر این سر بافته افتاده است. سر دیگرش در پس ابرها و ظلمت غلیظ نهان است. 


۳ 


سفر طولانی ما به پایان رسید و کشتی ما سرانجام در بندر بادبان‌های فرسوده برچیده 
است. یک بار دیگر به سوی «نمی» روانه می‌شویم. شب است و همچنان که از مسیر دراز و 
پر شیب آپیان به سوی تپه‌های آلبان می‌رویم به پشت سر می‌نگریم و آسمان شعله‌ور 
غروب را می‌بینيم که شکوه زرین‌اش چون هاله‌ی نورانی قدیسی شهید بر فراز رم قرار 
گرفته و گنبد سن‌پیتر رابا رشته‌ای آتشین در آغشته است. این منظره رابا یک بار دیدن دیگر 
نمی‌توان از یاد برد اما چشم از آن برمی‌گیریم و به راه خود در مسیر کوهستان همچنان ادامه 
می‌دهیم تا به «نمی» می‌رسیم و در ته دره‌ی ژرف به دریاچه می‌نگریم که اکنون در سایه‌های 
شبانگاهی کم‌کم از دیده محو می‌شود. این مکان از زمانی که دیانا در بیشه‌زار مقدس مورد 
استقبال پرستندگانش قرار گرفت فقط اندکی تغییر یافته است. معبد الهه‌ی جنگل در واقع از 
بین رفته و فرمانروای بیشه‌زار دیگر از شاخه‌ی زرین پاسداری نمی‌کند. اما بیشه‌زارانِ نمی 
هنوز سرسبز است و چون خورشید در پس آن فرو می‌نشیند. نسیم شبانگاهی صدای 
ناقوس‌های کلیدا را از رم به گوش ما می‌رساند که سرود آنژلوس * را می‌نوازند. آوه ماریا! 
صدای ناقوس‌ها از شهر دوردست دلچسب و پر شکوه به گوش می‌رسد و در مرداب‌های 

پهناور شامپاین درنگ‌کنان طنین می‌افکند تا سرانجام فرو بنشیند. 
۵۵۲ ۸۷۶ !ز۲0 و۱ ۷۱۷۵ ۳۵۲۲ اوه [۲۵ ۸[ 


پایان 


نمی در شانگاه: 
ترنم آوه ماریا در 
ناقوس‌ها. 


ص ۷۱ 


ص ۷۲۲ 


ص ۷۴-۷۳ 


توضیحات 
کتاب ۱: فرمانروای بیشه‌زار 


فصل ۱: فرمانروای بیشه‌زار (ویراست سوم (۱۳ جلدی) ج ۰۱ ۴۳-۱) 
چه ..... پیشه‌زار است: وقتی فریزر اولین بار این سطور را در ۱۸۹۰ می‌نوشت نه تابلو ترنر را 
دیده بود و نه منظره‌ی دریاچه را در نمی. نمی را نخستین بار در زمستان ۱۹۰۰ اندکی پس از تمام 
کردن ویراست دوم (۳ جلدی) شاخه‌ی زرین» دیده و در بخش اعظم عمر او نشنال گالری لندن 
تابلو ترنر را به نشنال گالري دابلین عاریه داده بود. با اين حال» فریزر کُپی‌های تابلو را دیده بود که 
مانع از یک اشتباه ضمنی نشد زیرا انچه او وصف می‌کند. دوازده مایل به سمت جنوب شرق ژم نه 
دریاچه‌ی نمی بلکه دریاچه‌ی افسانه‌اي اورنوس است. تابلو ترنر اکنون در بخش الحاقي کلور در 
تیت گالري لندن قرار دارد. 
معبد در آن قرار داشت: این محل را سر جان ساویل لوملی. سفیر وقت بریتانیا در رم در ۱۸۸۵ از 
زیر خاک درآورد. فریزر با خواندن گزارش حفاری در نشریه‌ی 400006:00 به موضوع علاقه‌مند 
شد و این یکی از حوادثی بود که او رابه فکر نگارش این کتاب انداخت. تفسیرهای ساویل و 
فریزر در خصوص ماهیت و نقش معبد به شدت مورد مخالفت قرار گرفته است. بنگرید به 

2-2 ,ااق0ظ 6۵۱۵67 0 ۱۷/۵/۵۵ 71:2 
محل را بلافاصله پس از مطالعه و تحقیقات پوشاندند و اکنون در زیر مزارع توت‌فرنگی قرار دارد. 
کالیگولا در اینجا... مهیا بود: قایق‌های تفریحی کالیگولا بعدها کشف و به معرض تماشا گذاشته شد 
کذهرمال ۱6۳6 ار آلمان درل مشش ار قرط اراحش آنها اتف کرو تکنازه‌های 
باقی مانده اکنون در دو انبار بزرگ در کنار دریاچه نگهداری می‌شود. 
قانون عجیپ ... نمی است: این پاراگراف که عیناً از ویراست نخست (۲ جلدی) شاخه‌ی زرین ج ۱ 
گرفته شده است. چکیده‌ی ممتازی از نگرش فریزر به روش تطبیقی و هدفش در به کار گرفتن آن 
در این کتاب است. 
با ذکر ... تن به تن است: اورست پس از کشتن حرمت‌شکنانه‌ی مادرش کلیتمنسترا به انتقام قتل 
پدرش آگاممنون به دست آو به توریس پناه برده بود. بهانه‌ی کلیتمنسترا این بود که آ گاممنون پیشتر 
باعث شده بود دخترشان ایفی‌ژنی, به خاطر برانگیختن باد مساعد به منظور لشگرکشی به تروا در 
ئولیس بر تخته سنگ قربانی قرار گیرد و کشته شود. اما وقتی اورست به توریس رسید دید که 
خواهرش کاهنه‌ی اعظم معبد دیانای توریسی شده است و با هم از کریمه به ایتالیا گریختند و در 
آنجا بنا به روایتی از افانه نیاق ازنسیا رشان کداشتتن: ال قتل آگاممنون ۷ ار 


ص ۷۵ 


ص ۷۶ 


ص ۷۷ 


ص ۷۸ 


ص ۷۹ 


۸۷۶ شاخه‌ی ززین 


ا تشر لوشن است و برای انتقام اورست 2002/0706 ار همو و 2/6600های سوفوکل و اوری‌یید. 
برای انتقال معجزه‌آسای ایفی‌ژنی از تخته سنگ قربانی به توریس بنگرید به پایان بحت‌انگیز 
دناد ۰« عنهعوذدام! اثر اوری‌پید. اما هیچ‌یک از اين منابع فرار برادر و خواهر را به ایتالیا ذکر 
نمی‌کنند. و در این مورد تنها مأغذ موجود تفسیر سرویوس در قرن چهارم بر 136 ۷1 ,466/0 اثر 
ویرژیل است. ویرژیل در سطری که مورد نظر است شاخه‌ی زرین را 05 ..۳06 وصف 
اکیلم با ان بحال فقظ سرویوزین انس کم این اه واه کاه نمی ار یی فان تن گنز 
راهب بت با قاط سنوو‌بوش اس کیهانکان زرالش قوس جر آن تزا ساره نوشیا 
پونانی هم پوسانیاس است که فریزر اثر وی» 06606 0 ۱/07م2:0 را در ۱۸۹۸ ترجمه و 
ویرایش کرد. تفسیر و نظر فریزر درباره‌ی آن سخن پوسانیاس 4 .27 .ذ؛ که ارتباط هیپولیتوس با 
آیین آریسیا را ذکر می‌کند صرفاً این است که «در شاخه‌ی زرین توضیحی برای این رسم پيشنهاد 
کر ده‌ام» (۶۲266۵) ]0 1250110۱101 عمزهو۳5) ج ۲ص ۲۵۱. 

مشروعیت داد: این نخستین مورد از مطابقت دقیق, و مخرزب. است که فریزر بین جشنواره‌های 
دوران بت‌پرستی و اعیاد کلیسای مسیحی ارایه می‌دهد. منظور پيشنهاد وجود چیزی است نزدیک 
به آنچه ما همآمیزی (5/۳۵۲۵152) می‌نأمیم همزيستي یک نظام دینی در کنار نظامی قدیم‌تر. بعدها 
این همسان‌بینی فریزر بخش اعظم تقویم مسیحی را فرا گرفت. بنگرید در همین‌جا به کتاب دوم 
فصل ۰ 

اوید ... نوشیده است: 273 را ,7 ,0۷14. اما سرچشمه دیگر وجود ندارد. 

به عشق زنان پشت پا زد: مشهورترین منبع برای روگردان شدن هیپولیتوس از زنان همم 
۲ 1092 ,10-19 اثر اوری‌پید است. فریزر حدس می‌زند که ویربیوس, خداواره‌ی جنگلی باستان در 
ایتالی؛ جز هیپولیتوس در چهره‌ای دیگرگون نیست. ياء به احتمال زیاد» وقتی خداواره‌های یونانی 
به ایتالیا منتقل شدند. هیپولیتوس با موجودی جنگلی که از قبل و جود داشت یکی شد. بنابراین دین 
رومی با دین یونانی درآميخته است. 

مراسم بیگانه‌ی دیگر ... مینایی ندارند: بیان اولیه‌ی اصلی که بعدا به خصوص در ویراست سوم (۱۲ 
جلدی) شاخه‌ی زرین» مبنای تفکر نهان در ورای این اثر می‌شد. فریزر به جای تبعیت از این اصل 
رایج که مناسک پاسدار اسطوره است این نظریه را دارد که اسطوره به صورت شیوه‌ای برای 
توضیح و توجیه مناسک پدید می‌آید که مناسک نیز به نوبه‌ی حود نشانگر آن پنداشت‌های فلسفی 
است که در ذهن آدمی ریشه دارند. نگرش فریزر به ترتیب این مرحله‌ها شاید نوسان داشت اما در 
اشایر فان کانتا مان فا عه ایک تانطررد 

و آدونیس آشناترین آنهاست: آدونیس نام بوناني تموز خدای سامی بود که هر سال ایشتر الهه بر 
مرگ او در پاییز عزاداری می‌کرد. در اسطوره‌ی یونانی او آفرودیت و در اسطوره‌ی رومی ونوس 
شد. درباره‌ی نگاه فریزر به این آیین بنگرید به کتاب دوم» فصل ۶و ۸در همین متن. 

هنگام بازی‌های مردانه‌اش دید می‌زد: در نمایشنامه‌ی اوری‌پید هیپولیتوس در چارچجوب معبد 
آرتمیس, الهه‌ی شکار و پا کدامنی» و معبد آفرودیت. الهه‌ی عشق زمینی» ظاهر می‌شود. منبع معبد 
«افرودیت چشم‌چ رآن» باز پوسانیاس دی ۳۲ ۳است. 


ص ۸۰ 


ص ۸۴ 


ص ۸۸ 


۸٩ ص‎ 


توضیحات ۸۷۷ 


پیبلوس: شهری فنیقی در ساحل لبنان امروزی که وقف پرستش استارته و تموز بود. برای توصیف 
محل بنگرید به کتاب دوم فصل ۶ 

در افه‌سوس ... پرستش او: دیانای افه‌سوس هدف بدگویی مشهور پولس رسول بود که بین 
نقره کارانی که زیورآلات معبد او را تهیه می‌کردند شورشی به پا کرد. بنگرید به اعمال رسولان 
۸-۵۹ در داخل معبد پیکر او پوشیده از برجستگی‌هایی بود که خیلی‌ها به پستان تعبیرشان 
کرده‌اند» هرچند تخم و حتی بیضه‌ی گاو نیز پيشنهاد شده است. 


فصل ۲: فرمانروایان کاهن (ویراست سوم ج ۱. ۵۱-۴۴) 

زلا و پسینوس ... بودند: 2010 شهر خدا یا سرزمین کاهنان در آسیای صغیر علیا بود که در آن حادمان 
معبد آناهیتا به کار شاق کشاورزی اشتغال داشتند. 06551805 مرکز پرستش سیبل, الهه‌ی مادر 
فریگیه» در جنوب ترکیه‌ی امروزی بود. 

گالاس: قومی در اتیوپی. 

ماتابل‌ها: قومی در جنوب آفریقا که بخش بزرگی از زیمبابوه‌ی امروزی را تصرف کردند. 


فصل ۳: جادو و مذهب (شامل دو فصل از ویراست سوم ج ۱: «جادوی سمباتیک» صص 
۲۱۹-۲ و «جادو و مذهب» صص ۲۴۳-۲۲۰). 

از تداعی معانی است: این اصطلاح را نخستین بار جان لاک در رساله در باب فهم بشر (۱۶۸۹) به کار 
برد. اما دیوید هیوم بود که در اثر حود رساله در ماهیت بشر (۱۷۴۰-۱۷۳۹)» آن را برای اولین بار 
به طور سیستماتیک در معرفت‌شناسی اعتقاد. از جمله اعتقاد مذهبی» به کار گرفت. در نظر هیوم 
پیوند ضروری بین رویدادها وجود نداشت. اعتقاد به علت و معلول می‌بایست با همزمانی مکرّر 
رویدادها توضیح داده می‌شد که از آن پس در ذهن به واسطه‌ی مجاورت (یعنی» هت رارف در 
مکان یا زمان) یا مشابهت با هم پیوند می‌یافتند. همزمانی هرچه مکررتر می‌شد این اعتقاد هم 
ریشه‌دارتر می‌گنت. 

جادوی هومیوپاتیک ... جادوی مُسری: خواهیم دید که این‌ها صرفاً به‌کارگیری قوانین شباهت و 
مجاورت هیوم در جادو است. (بنگرید به یادداشت پیشین). در ویراست نخست (۲ جلدی) این 
دو جنبه از جادوی همدلانه (سمپاتیک) هنوز مجزا نشده‌اند. متمایز کردن آن‌ها در ۱۹۰۰ یکی از 
خصوصیات مهم ویراست دوم (۲ جلدی) است. 

بومي آجیب‌وای ... اراد جادویی می‌خوائد: نمونه‌ی داستاني این‌گونه استفاده‌ی بدخواهانه از 
جادوی هومیوپاتیک حدود دوازده سالی پیش از شاخه‌ی زرین در باز گشت پومی (۱۸۷۸) ار تامس 
هاردی رخ می‌دهد که در آن تمثال یوستاشیاوای را می‌گدازند و بر اثر آن او بیدرنگ غرق می‌شود. 
در ۱۸۹۰ فریزر قبلاً چنین نوشته بود: «اگر بخواهند کسی را بکشند تمثالی از او درست می‌کنند و از 
بین می‌برندش؛ و گمان بر این است که بر اساس یک همدلی جسمانی بین آن شخص و تمثالاش» 
صدمه‌ای که پر تمثال وارد آمده است بر خود او کارگر می‌شود و با نابود شدن تمثال خود آن شخص 
نیز بیدرنگ هلاک می‌شنود» (ویراست نخست» ج ۱ص ). به هنگام انتشار کتاب هاردی این 
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سطور را خواند و واکنش‌اش تأیید همراه با حوشحالی بود و در یادداشت‌های روزانه‌اش به‌این 
مشابهت جالب بین خرافات و آداب «قدیم آسیایی و عمل یک کارگر اهل دورست» اشاره کرد. 
بنگر ید به: ۱ 
مرکر استرالیا ... نمی‌شود: نمونه‌هایی که در اين پاراگراف ذکر شده است برگرفته از: 

(1899) ماش میت ۵ ععط1 ۵ دصعااخت هد تعمجهم5 
اند که در آن مولفان مراسمی موسوم به مصیانطء‌ننهز را شرح می‌دهند که در بهار به منظور باروري 
حیات طبیعی در بر و بیابان برگزار می‌شود. تأثیر اساسي اکتشافات اسپنسر و گیلن بر فریزر او را 
به شدت برانگیخت که در آرای خود در حصوص توتمیسم تجدی نظر کند. او پیشتر فکر می‌کرد 
که تویّم هرکس «روح حارجی» اوست (بنگرید به کتاب نخست» فصل ۱۱و کتاب چهارم» 
فصل‌های ۴و ۵)؛اکنون توتم را به طور جمعی و اشتراکی مرکز توجه شعایر سالانه‌ای می‌دید که 
برای اطمینان از تهیه‌ی غذا رعایت می‌شد. تأثیر فرعی‌اش نیز تصریح نیروی خاص جادوی 
هومیویاتیک متمایز از جادوی مسری در ذهن او بود. 
آن‌که امروز ... وحشی را مجاب کند: اشاره‌ای ضمنی به انجمن مطالعت فرا روان‌شناعتی که در 
دهه‌ی ۱۸۹۰ می‌کوشید به تله‌پاتی وجهه‌ی علمی بدهد. اما به نظر فریزر تله‌پاتی به مرحله‌ی 
جادویی, و نه علمی, از تحول بشر تعلق داشت. «مدعیان تأثیر ذهن بر ذهن از راه دوراند که از 
تاریخ عقب مانده‌اند. 
در میان ... ساحل زرین: اقوام تشی (يا توی [7۷)زبان بخش بزرگی از گروهبندی قومی و زبانی را 
تشکیل می‌دهند که کل آ کان نامیده می‌شوند و در منتها الیه غرب غنای امروزی در باریکه‌ی آکواپیم 
تاشمال اکراء مرکز آن سرزمین» سکونت دارند. در میان آن‌ها نیرومندترین قوم» در زمان فریزر و 
نیز اکنون آشانتی‌ها بودند که در ناحیه‌ی جنگلی در حوالي کوماسی سکونت داشتند. 
دکتر هاویت: دکتر ای. دابلیو. هاویت (۱۹۰۸-۱۸۳۰) یکی از نخستین منابع خبری فریزر از آداب و 
رسوم بومیان استرالیا بود. فریزر به این سبب پس از مرگ وی سوگنامه‌ی تکان‌دهنده‌ای درباره‌اش 
نوشت که بعدها در 112۵4 060807۶ 76 (۱۹۲۷) جاپ شد. ماجرای مورد بحث در متن را دکتر 
هاویت در مقاله‌ای با عنوان «درباره‌ی برخی باورهای بومیان استرالیا» در 

۰ 456 ,(1884) اک ی اماوهاممه ۵۵۵ ۱۱6 ۵۴ ایو 
ذکر می‌کند. 
باسوتوها: باسوتوها در سرزمینی بسیار کوهستانی در سمت شمال کیپ پژونیس بین آرنج فری 
استیت و ناتال سکونت دارند. 
جزایر کارولین: در اقیانوس آرام درست در شمال گینه‌ی نو پاپوا. 
جزیره‌نشینان کای: جزایر کای در سمت جنوب غربی گینه‌ی نو پاپوا قرار دارند. 
بتابراین ... بهبود یابد: 36 ناهد ,مماعظ عم ردنا 
همواره ... زایمان است: 998 ,۳۵۲2 بلا باصع) ,موزل امد۸۷ بجمعدظ عنه۳۲۵0 . خرافه‌ای که بیکن 
از آن سخن می‌گوید ظاهراً در قرن هفدهم رواج عام داشته است زیراه چنان که فریزر در پانویس 
ذکر می‌کند در پرده‌ی پنجم. صحنه‌ی انمایشنامه‌ی 76:26 7:6 اثر درایدن «اریل به پروسپرو 
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توصیه می‌کند شمشیری راکه هیپولیتو را ز حمی کرده است روغنکاری کند و در لفافی بپیچد که در 
مجاورت هوا قرار نگیرد». 1۰ نا ,(1808 ر0صمل) 501 ۷۷۵1۸6۲ .60 ,۲۲۵/۵6 رتع4/ 
بدین سان در سافولک ... اسب مي‌شد: .337 1905(7) ند ,۳0/07۵ دز ,۷/۵۵ ۱۰ .۴ 

آزیریس: دای مصري مردگان که فریزر در ویراست سوم فصل ۶(آدونیس: آتیس آزیریس» 
جلد ۲) آن راروح غلات تفسیر می‌کند. بنگرید به کتاب دوم» فصل ۱۰. 

به مانا مشهور است: مفهوم مائوري مانا برای فریزر همواره جای سال بود زیرا منبع نیررویی تلقی 
می‌شد که هم فراطبیعی بود و هم در عين حال تحت سلطه‌ی ذهن انسانی به صورت واسطه‌ی 
بشری بود و بدین سان مسلماً هم جادویی و هم مذهبی محسوب می‌شد. بدین گونه نقش مهمی در 
تفکر آیین‌باوران ایفا می‌کرد که در عين پیروی از خط كلّي فریزر مشتاق بودند که در جزئیات از آن 
رو برتابند. به ویژه بنگرید به: 

.160-۰ ,156-7 ,1545 ,137-8 .84-9 ,74-6 ,67-8 (1912 رعع10طهت) عا1۳68 رومعاند۲ معلاط عمول 
سخن دکتر کادرینگتن نیز از منبع زیر اخذ شده است: 

6 91 .(1891 ,006۵۲4)) کووزدعسه/ع/۸ 76 رجماعه:۵0 .11 1۰ 
بی‌موقع بوده باشد. اجابت کند: نمونه‌ای به یاد ماندنی از اجرای عشای روح‌القدس را در رمان زیر 
می‌بینیم که در اوایل قرن نوزدهم در نرماندی روی می‌دهد: 607۵/62 تخل داد 
که درباره‌شان اطلاعات دقیق داریم: بنگرید به این اثر فریزر: .۲ 41 .1 ,موم وه «وز«ع/70 
این نکته که بومیان استرالیا؛ قدیم‌ترین قوم باقی‌مانده در روی زمین؛ مرحله‌ای در تحول فرهنگی 
را تشکیل می‌دادند که در ضمن آن جادو با دین درنياميخته بود برای قوم‌نگاران نسل فریزر 
ضروری بود اما از آن پس بی‌اهمیت تلقی شد. 
زنی را در ایرلند به عنوان ساحره: سالیانی نه زیاد پیش از آن‌که فریزر این سطور را بنویسد زن جوانی 
را شوهرش در کلانمل در غرب ایرلند زنده‌به گور کرد زیرا فکر کرده بود که مرتکب جادوگری 
شده است. بنگرید به : «ساحره سوزان در کلانمل)» ۰7۵/07۶ ۸۱۸۹۵(۶ ۳۷۴۰۳۷۳ 
در دایره‌ی تنگی دور خود می‌گشته است: کشف بی‌کفایتی جادو و متعاقب آن روی آوردن به قدرت 
الهی را بعدها ۷127۲606 .5 ,3 «پیدایش فروتنی» نامید. ۱ 


6۵ ۱۱۵5/۲2 ۵ ۷۵/0۱۱۱۵۵2 5۱۵ 2 1: دانته: بهشت سه ۸۵ «آرامش ما در اراده‌ی اوست.» 


فصل ۴: انسان خدایان (ویراست سوم ج ۱ ص ۴۲۱-۲۷۲). 

جزایر ساندویچ: نام دیگر جزایر هاوایی. 

جزایر مارکزاس: پُلی‌نزي شمالی. 

قوم ماشونا ... تبعید کردند: ماشونا و ماتابل دو قوم همجوار در زیمبابوه‌ی امروزی‌اند. 

قوم با گاندا: قومی اوگاندایی دارای پادشاهي سابقه‌دار و باستانی که منبع خبری اصلی فریزر 
درباره‌ی آنان مبلغ مذهبی عالیجناب جان روسکو بود و فریزر در ششم او ت ۱۸۹۷ در کمبریج با او 
مصاحبه کرد و تا مرگ روسکو با او مکاتبه داشت. پادشاهی باگاندا در ۱۹۶۶ سرکوب شد و در 
۳ با زگشت. 
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لوانگو: قومی در زیر امروزی. 

مومپاسا: در ساحل کنیا. 

مانو. قانون‌نامه‌ی هندو: قواتین مانو یکی از قدیم‌ترین مقررات به‌جا مانده‌ی برهمنی است. از 
هنگامی که نی مدع ءن5 در کتابش (۱۸۶۱) سمل عنه4از آن نام برد در ارویا توجهی 
برانگیخت. 

کاردینال منینگ (۱۸۹۲-۱۸۰۸): اسقف اعظم کانتربری» کاتولیک رومی. به حاطر سیمای خوشایند 
مغرورانه و عقاب‌وارش مشهور بود. 

آلبیژنس‌ها: فرقه‌ی مسیحي بدعت‌گر که در اوایل قرون وسطا در جنوب فرانسه ظهور کرد. 


فصل ۵: فرمانروایان بخشي طبیعت (ویراست سوم ج ۲ ص ۶-۱). فصل ۶: پرستش 
درختان (شامل ویراست سوم چ ۰۲ فصل ٩‏ ( «پرستش درخت» )؛ صص ۵۸-۷ و فصل 
۰( «بقای پرستش درخت در اروپای نوین» ) صص .)٩۶-۵٩۹‏ 

جنگل‌های طبیعی بوده باشند: .16 53 . ,۸۵/۵/۵۵ ع67عنبعط ,نت0 .که در ضمن آن تحول آتي 
سبک گوتیک در معماری کلیسا را نیز به پرستش درخت در دوران قدیم نسبت می‌دهد. 


فصل ۷: وصلت مقدس (شامل ویراست سوم. فصل ۱۱ («تأثیر جنسیت بر نباتات» ) 
صص ۱۱۹-۹۷ و فصل ۱۲ ( «وصلت مقدس» )؛ صص ۱۷۰-۱۲۰). 

مانیپور: در منتها الیه شرق هند در ایالت آسام نزدیک مرز برمه. 

گیاهان و حیوانات و ژنان را ... تباه می‌کرد: ]1 22 ,70۳05 دهم0ع0 به نظر کرئون, که حکم 
غیب‌گوی دلفی را ابلاغ می‌کرد. محصول کشاورزی چارپایان, گله و زنان آبستن به سبب آلودگی 
پلید. ۵9۳75 که زمین را می‌آلاید. تباه و ضایع می‌شوند. بعداً کشف می‌کنیم که یکی از علل این 
آلودگی همخوابگي ندانسته‌ی اودیپ با مادرش خوکاستا است. 

میلتن: منبعی که فریزر برای ستایش عفت از سوی میلتن ذکر می‌کند رساله‌ی 0۲] ۲«وماهجخ» 
51060۲ در جاپ کامل ۶ :اه ۵۴ ۷۲۵۲ ۸۷/۱9۵۵0۱6۵ ۵۳۱۵ بامعااحظ رافت‌های۲] 
«لندن, ۱۷۳۸) است اما ای ورد او را در ستایش عفت و بکارت در 0۳ 
یر و کر کنزن 

برای تأمین ... آزادی و حقیقت ... فدا می‌کنند: جذابیت ظریفب استدلال فریزر در اين‌جا قابل توجه 
است. به طور ضمنی پرهیز جنسی را که جامعه‌ی ویکتوریایی دوست داشت فکر کند که برايش 
منزلت والایی قایل است. با متضاد ظاهري آن, بی‌بندوباری» برابر می‌نهد. در مورد رد شیوه‌ی 
زندگی روسییان و راهبه‌ها از سوی فریزر بنگرید به کتاب دوم فصل ۶ 

با استعمال شوکران ... می‌انداخت: اشاره به یکی از پانویس‌های حزن‌انگیز مشهور فریزر: «در عهد 
باستان عقیده داشتند که مالیدن روغن یا خمیر شوکران به آلت تناسلی آن را از کار می‌اندازد. دکتر 
جی. بی. برادبری» استاد طب کالج داونینگ در دانشگاه کمبریج به من گفت که این اعتقاد درست 
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فصل ۸: فرمانروایان رم (ویراست سوم ج ۲ ص ۱۹۴-۱۷۱ که عنوان «فرمانروایان رم 
و آلبا» را دارد)؛ 

فریزر شعر آوید راء که تا حدودی یادآور سخن هملت پرده ۱, صحنه ۰۵ ۴۱ است. ترجمه کرده 
ات 6 31 لا ,ما76 ,0۵ 


فصل :٩‏ جانشيني سلطنت (ویراست سوم ج ۲ ص ۳۲۲-۲۶۶ زیر عنوان «جانشيني 
سلطنت در لاتیوم باستان» ). ۱ 
اگر به زبان فنی ... مردان است: ازدواج 06602 موضوع تحقیقات همولایتی (اسکانلندی) فریزر؛ 
جی. اف. مک‌کنان بود و آن را یکی از شواهد اصلي رسم چندهمسری در عهد باستان می‌دانست. 
در ۱۷۵۲۵۵ ۴۳:۷۵ (۱۸۶۵) دو نوع متفاوت جندهمسری در سیلان را متمایز کرده بود: 
چندهمسری 0 که در آن شوهر(ان) با زن زندگی می‌کند (يا می‌کنند). از اين رو ازدواج ۵2:۵ 
نوعی وصلتِ مادر -نشيمي برون‌همسر است. از آنجا که این نظام چند همسری است تعیین پدر 
کودکان ممکن نیست و از این رو نسل را از نسب مادر پی می‌گيرند. مادر-خحویشی» چنان که 
اصطلاح شد یا مادر -راستایی ره که ما امروز ترجیح می‌دهیم. حقوقدان سویسیء یاکوب باکوفن؛ 
در ۱۸۶۱ به طور ممتازی در کتابش ۸/۸/۵۲۵6 1(1بررسی کرده بود اما تاملات خود فریزر تمام 
و کمال از مغز مک‌لنان تراوش کرده بود که فریزر در حین تحصیل حقوق آثارش را خوانده بود. 

از گفته‌های پید ... تا از سل مرد: .7 .1 را ,۸۵۱0۳/۳7۵ کانهع ععناعمادعا6 ۷5/0۳۵ ,806 

این‌گونه سنت‌ها ... قرقیزها بوده است: قرفیزها قومی شبانی در ترکستان‌اند. یکی از عقاید اصلی 
مکلنان در جوامع اولیه‌ی پیش از اسلام که کشتن نوزادان دختر موجب کمبود دختر شدده بود 
عروس را غالبا ضمن یورش‌ها و شبیخون‌های برقآسا از طوایف و قبایل همجوار می‌گرفتند. او اما 
در (1886) فا عنم ۲ وعن4ناک مسابقه‌ی عروس‌گز ینی را مطرح می‌کند و بر مبنای آن 
نمونه‌های قرقیز و هم‌چنین کوریاک و مالایا رانام می‌برد که در اینجا ذکر شده‌اند. کوریاک‌هاقومی 
غیر اسلاو در منتهاالیه شرق روسیه‌اند. 

در بیست و چهارم فوریه ... می‌گریخت: این رسم چنان که از فحوای سخن فریزر برمی‌آید» به تبیین 
آمریکایی آن «فرار کردن به خاطر مقام» (ذ کر شده نخستین بار در فرهنگ انگلیسی کسفوره ۱۸۲۶) 
رنگ و روی کاملاٌ تازه‌ای می‌دهد. منابع فریزر برای 68/48071+عبارتند از 16 685 .نز راعتط رلنب0 
و .63 م۵ ععمناع0:۵ ح۲6هانا(۳ ۰ ناد۵مجموعه‌ای منظوم از جشنواره‌های اصلی سالانه‌ی 
رمی است که وید به هنگام تبعیدش در تومیس در کناره‌ی دریای سیاه و کوشش بیهوده‌اش در 
جلب نظر مساعد مقامات و بازگشت به وم شوشت: بعد‌هاء در ۱۹۲۹ فریزر آن را در چند جلد 
ترجمه و ویرایش کرد اما در همان زمان این منبع یکی از یافته‌های اصلی وی در مورد آداب و 
رسوم زم بود. 

بانیورو: قوم همجوار و رقیب باگاندا در اوگاندا. درباره‌ی با گاندا بنگرید به یادداشت صفحه ۱۳۲.با 
گذشت زمان اتکای فریزر به شواهد آفریقایی برای تأیید دیدگاه اصلی وی درباره‌ی پادشاهی 


ص ۲۱۵ 


ص ۲۱۷-۲۱۶ 


۸۷۳۲ شاخه‌ی ززین 


افزایش یافت. به ویژه بنگرید به «تکمله»‌ی شاخه‌ی زرین صص ۳۱۵ ۲۲۴ و.. 
چارلز دوم: یادداشت ۲۳ آوریل ۱۶۶۱ از دفتر خاطرات پپیس: «و شاه مسلح سه بار به سه جای 
روباز در روی چوب‌بست رفت و اعلام کرد که اگر کسی هست که دلیلی دارد بر این‌که چارلز 
استوارد نباید شاه انگلستان شود بیاید و سخن گوید» اما او دنباله‌ی ماجرا را ذ کر نمی‌کند. 

.1 ,(1965 .انا 5026 هد (۱عظ .0 :و00«ما) کیرمه۳ اعامک ۵۴ مرن 712 


فصل ۱۰: مسئولیت سلطنت (ویراست سوم ج ۲ ۲۵-۱). 
میکادو: لقب «میکادو» واژه‌ای ژاپنی مرکب از اه (والا) و 1۵00 (در)» و لقبی است که ژاینی‌ها» 
ظاهرا در قیاس با باب عالي» عثمانی‌هاء در حضور اروپاییان به امپراتور خود می‌دهند. 
توصیف زیر ... تازه می‌خورد: هر دو گزارش درباره‌ی محبوس کردن شگفت‌اور میکادو از کتاب 
:(۵ برد (1808-14 محملعصما) عاع7۳۵۲ ۵۵ ععومرن۷ ره 0ااععااه) موی 
اخذ شده است که یکی از منابع اولیه‌ی فریزر در مورد سلطنت الهی در همه‌جا و منبعی است که از 
۸ به بعد. چنان که یادداشت‌هایش نشان می‌دهد. مجذانه بدان رو کرد (بعدها از آن 
به «پینکر تون» یاد می‌کرد). اين‌ها عبار تند از: 
«12020 ]۵ اصنامع۸» 0۵۲۳۵85 فصه ر(]] 716 ۱ رماتعاهز۳۴) «جعوعژ ]۵ تعنامععض» 12:16 
(613 ۷1 بط۲۵۲]۵ز() 
منبع دیگر به شرح زیر است: 
کبانامی۷27 .ظ ‏ (1673 رمع :۳۵ه۲)) نگ اه همه و۲2 هااوععتر] 
که پیش تر اثر دیگر وی 2۳۵ عابا«»ج0ع را اسحق نیو تون با تجدید نظر به چاپ رسانده بود 
(کمبریج, فف 
دماغه‌ی پادرون: انگولای امروزی. 
توگو ... آفریقای غربی: توگو تا ۱۹۱۸ از متصرفات آلمان بود. بنخشی متصل به غنای امروزی از 
ساحل بردگان: دقیق‌تر مردم ساحل طلا. ها در منتهاالیه جنوب شرقی غنای روز ان توف 
رودوّلتاء تا داخل خاک توگو سکونت دارند. 
زندگی شاهان مصر ... می‌نوشید: .70 .ا ,3910/۳600 رکنااناهنگ دناتمقوذظ 
در کامبوج ... می‌کردند:بنگرید به کتاب ۱ فصل ۵. 
میکادوهای ... 9600اها: این نکته که اقتدار در ژاين بین فرمانروای دنیوی و فرمانروای روحانی 
تقسیم می‌شد به منابع اروپایی فریزر برمی‌گردد: 
رثا (1906 رب0۲عوماع) 26۲دمباعط6 .عصها ,1626۳۵)6۲ 
که چنین آنده است: «در امور روحانی آنان یکسر از میکادو تبعیت می‌کنند»؛ «شاه دنیری بر دین 
نیا کان خحود است و سالی یک بار به میکادو مالیات می‌دهد.» تایکون لَقب شوگون هنگام معرفی‌اش 
به بیگانگان بود. ننخستین استعمال مکتوب آن به معنی سرمایه‌دار و سرکرده‌ی تجاری در سال 
۱ است. 


ص ۲۳۵ 


ص ۲۲۸ 


ص ۲۲۳۹ 
ص ۲۳۲ 


ص ۲۳۵ 


ص ۲۳۷ 
ص ۲۳۹ 


ص‌ ۳۴۰ 


ص ۲۴۱ 


ص ۲۴۳۴ 


توضیحات ۸۷۳۳ 


تانکن: ویتنام امروزی». منبع: ۲ 244 جمازی(صن وز جعنتامج1۵ اه بومتعنآ۲» ۲۱۵۲۵۲۵6 
شاه واحد وجود دارد: منبع آشکار این ملغمه‌ی بی‌معنی (می‌توان پرسید «فرهنگ واقعی سیاه» 
چیست؟) مری کینگزلی بود که فریزر در اول ژوئن ۱۸۹۷ درباره‌ی تقسیم سلطنت با او بحث کرد. 
(اين گفتگو در دفترچه یادداشت‌های فریزر «۷1»به شماره‌ی ۴۵۰ و ۴۵ مجموعه‌ی دستنوشته‌ها در 
کتابخانه‌ی بریتانیا مضبوط است.) خانم کینگزلی بعداً آرای خود را در 

۰ 61 ,(1899) »ها بعاسزاصا امعنوماهم4/۳۵ ۱۵ ]۵ اعبهل 71:2 


گسترش داد. 


فصل ۱۱: مخاطرات روح (ویراست سوم ج ۳ فصل ۲ صص ۱۰۰-۲۶). 

یک مبلغ اروپایی: .162 ,(1854 رکنته۳) هدنک یی کعوهایزه عع۲ز۸/۵۵ ,521۷۵00 ۳ نام مبلغ 
ذکر نمی‌شود. پانویس فریزر چنین است: «در این سژال و جواب آموزنده بین وحشیگری مرد 
سفیدپوست و وحشیگری سیاهان فرقی نیست.» 

هورون‌ها: قومی پیش از کریستف کلمب ساکن بخش جنوبی کیک امروزی در کرانه‌های شمالي 
دریاچه‌ی هورون. 

نیاس: جزیره‌ای در سمت شرق سوماترا. 

هایدا: قرمی ساکن جزایر کوئین شارلوت دور از سواحل کلمپیای بریتانیا. 

کارن:«کارن‌های سرخ» قومی در برنئو که گاهی «16۵762015» نامیده می‌شوند. 

کارو -باتاک‌ها: گاهی به نام پاتاه؛ قومی در سوماترا. 

آموی: یا زمینگ ۶۵ محلی در کرانه‌ی ۳۷60 در شرق چین درست روبروی تایوان. 
جزیره‌ی دنجر: یکی از جزایر کوک در جنوب اقیانوس آرام حدود نیمه‌راه تونگا و تاهیتی. 

جزیره‌ی وتار: يا وتا؛ یکی از مجمع‌الجزایر اندونزی در سمت شمال شرقی کرانه‌ی تیمور. 

جزایر بنکس: در مجمع‌الجزایر نیوهیبرید نیمه‌راه بین استرالیا و فیجی. 

نیوبریتن: در مجمع‌الجزایر بیسمارک روبروی کرانه‌ی شمالي گینه‌ی نو فریزر در مورد اوضاع 
اولدبریتن چیزی نمی‌گوید. 

آندامان: جزایر آندامان, اکنون در دست هندوستان, بین خلیج بنگال و دریای آندامان روبروی 
کرانه‌ی جنوبی برمه واقع شده است. 

آرو: جزایر آرو در دریای آروفورا بین جنوب غرب گینه‌ی نو و ناحیة شمالی استرالیا قرار دارد. 


فصل ۱۳: تابوها (شامل ویراست سوم ج ۲ فصل ۲)( «اعمال حرام» 1 صص ۱۰۱- 
۰ فصل ۴ («اشخاص تابو شده» )؛ صص ۳۲۳۲-۱۳۱؛ فصل ۵ («اشیای حرام» )؛ 
صص ۳۱۷-۲۲۳؛ فصل ۱۶ («کلمات حرام»)» صص ۴۱۸-۳۱۸؛ و فصل ۷ ( «دین ما به 
وحنسیان» )؛ صص ۴۲۲-۴۱۹). 

کر وْ: 300 ,(1883 تج یاه بك عباوتهصکن دمک تعوصرم۲ مصادنهی .1 

آمیوینا و اولیاس: دو جزیره در استوا در دریای مولوک سمت شمال سلب. 


ص ۲۳۹ 


ص ۲۵۵ 


ص ۲۶۲ 


ص ۲۶۶ 


ص ۲۶۸ 


ص ۲۶۹ 
ص ۲۷۲ 


ص ۲۷۵ 
ص ۲۷۶ 


ص ۲۷۹ 


ص ۲۸۰ 


ص ۲۸۱ 
ص ۲۸۲ 


ص ۲۸۷ 


ص ۲۹۲ 


۷۳۴ شاخه‌ی زین 


با هم غذا خوردن: استدلال در این‌جا با برهان موجود در 7250 50۶ (۱۸۰۹) مر تبط است که در 
آن فریزر بر مزیت خرافات به عنوان شالوده‌ی قرارداد مدنی تأکید می‌کند. 

میرزاپور: در او تاریرادش در شمال شرق هند. سمت جنوب مرز نپال قرار دارد. 

آن دو را کشت: ماجرا مربوط به حادثه‌ای در تاریخ فرانک‌هاست. 

(18 1 (1874 عزته۳) ۵ات ۱۷ ,۱۲۵0 بیع ۵26 عماوااعتاععاععه 5۵ رکتناه 1 16 ۵۵۲ع0) 
پوناپه: در گوشه‌ی شمال شرقی جزایر کارولین؛ گروهی در میکرونزی در غرب اقیانوس آرام. 
حریره‌ی ساخالین: از متصرفات روسیه بالای هوکایدو در شمال ژابن. 

تامیولو: از اقوام سلب. 

هوس‌های غرب آفریقا: در جایی که آن زمان ساحل طلا نامیده می‌شد و امروز غنا است. هوس‌ها در 
شرق رود ولتا در شرق کشور زندگی می‌کنند و می‌توان زیر گروه ای‌و یس (5۷65)شان دانست. 
در اثر ویرژیل دختر دلباخته: 5 «عبوماءظ. 

پومیان شیلوئه: جزیره‌ای روبروی ساحل جنوب شیلی. 

یک آروکانی: آروکانی‌ها قومی پیش از کریستف کلمب در سرزمین شیلی بودند. 

گیپسلند: در ویکتوریا؛ استرالیا. 

جزیره‌ی بورو: در آندونزی حدود ۳۰۰ مايلي شرق سلب. 

سوندا: تنگه‌ی سوندا بین سوماترا و جاوه قرار دارد. 

تنگه‌ی تورس: در منتها الیه ناحیه‌ی فوقانی استرالیا آن سوی نوک شبه‌جزیره‌ی کیپ یورک در 
کوئینزلند قرار دارد. این محل در ۱۸۹۸ مقصد مطالعات قوم‌نگاشتی مشهوری بود و از فریزر نیز 
دعوت شد که در آن شرکت کند. او جداً بدین فکر افتاد اما نتوانست و ترجیح داد که همچنان به کار 
خود در اتاق کارش در خانه به نقش «مردم‌شناس تطبیقی» ادامه دهد. 

نیکوبار: جزایر نیکوبار جزو خاک هند است و بین خلیج بنگال و دریای آندامان حدود ۰مایلی 
غرب مالزی قرار دارد. 

آمریکا و جاهای دیگر: وقتی کلود لوی -استروس در سال‌های ۱۹۳۰ این‌گونه تغییر و جهش زبان را 
در بین اقوان پیش از کریستف کلمب برزیل مطالعه می‌کرد این نظر سودمند افتاد. گزارش لوی - 
استروس از این‌گونه تغییرات زبانی در آثاری حون 50۷۵96 ۳۵962 ]در سال‌های ۱۹۶۰ در 
مردم‌شناسی ساختارگرای فرانسه تین عمیقی داشت. 

خوندها: از اقوام هند. 

6 ...۰ ۷0۲۳۲ : «با چنین عذری نیا کان را می‌بینیم و به آن‌هاگوش می‌دهیم.» 


کتاب ۲: کستن خدایان 


فصل ۱: میرندگی خدایان (ویراست سوم ج ۴ صص ۸-۱) 
در پاسخ سوالات ... زنده بماند: 


ص ۲۹۳ 


ص ۲۹۴ 


ص ۲۹۶ 


ص ۲۹۹ 


ص ۳۰۷ 


۰ «(1886 مطوی ره۳2۲]0۲) کم1۵2 ۲۷:۱۵ ۵۳ 6ع۲۵4 .1 .۸۵ 
که درباره‌ی خدای مرده تحقیق کنند: 
۰ ,0۲۵۵۷۸۱۵۲۸۲ 0416/660۷ 1۵ ,۳۱2۲6۲ 
نکته از قرار معلوم این است که خدمه‌ی کشتی نام خدا را با نام یکی از باران حود اشتباه گرفته 
بودند. 
ای مادر ... نمی‌دانستیم: 
,4 ,412 ,(1890 ,طملجما) 56۱۶ ۱6 ۵ ۳۵/۵۲ 76 رطاتحگ دمعاه‌طامک صودنااز/۱۷۳ 
تعجبی ندارد که اسمیت فکر می‌کرد عراقیان باستان برای خوشه‌ی انگور عزاداری می‌کردند. 


فصل ۲: کشتن فرمانروای آسمانی (ویراست سوم ج ۴ صص ۱۱۹-۹). 
کاهنان را از دم تیغ گذراند: مروثه مرکز سلطنت باستاني ناپاتا در حوضه‌ی نیل بین مروه و آتبارا در 
شمال سودان بود. مأخذ این اطلاعات. که در تفکر فریزر اثر گذاشت» 3 .2 .۳ ,507000 است. 
مدیون مطالعات او در اين زمینه‌ام: در ۱ چارلز سلیگمن, که بعدها جمعی از مردم‌شناسان را 
پدید آورد که دور ستاره‌ی طالع مالینوفسکی در مدرسه‌ی اقتصاد لندن گرد آمدند» در میان 
شیلوک‌ها و دینکاهای نیل سفید به پژوهش پرداعت. او نسخه‌ی تایپ‌شده‌ی اثر منتشرنشده‌ای با 
عنوان «فرمانروایان آسماني شیلوک» را برای فریزر فرستاد که وی بخش اعظم آن را با ذکر منبع» 
در اثر خود ذکر کرد. عبارات مورد بحث ظاهراً حاکی از تأیید قاطع کهانت نمی است» اما بیطر فانه 
باید افزود که سلیگمن قبلاً شاخه‌ی زرین را خوانده بود و گزارشش از دفاع سلطان از سلطنت 
خویش در نور مهتاب سرشار از زیروبم‌های شاعرانه‌ی فریزر است. عبارت‌های ذی‌ربط در اثر 
سلیگمن رادر .۳] 509 . ,ععنع/۸۳۲۳۵ عنوه/24۳:0 می‌توان یافت. 
دینکاها: برای شرح احیرتر و بسیار متفاوتی از دینکاها بنگرید به: 

40۰ ,0(۲۵۲۵) معط 7۳6 رکعهحماز۳-عصفبظ .ظ رظ 
اما اوانز -پریچارد اعتقاد اندکی به نظریه‌های سلیگمن با فریزر داشته است. 
خشم خارق‌لعاده‌ی ... واقع می‌شود: 

295 ,1 ,(1939 ردم0جصا) ماقم ۱ م40۷۵ ۵۳۵ عا7۵۷۵ رجه1522 ا6نمهطاه۱ 
اگباها و یوروباها:اگبا در واقع زیرگروه یوروباه قوم پرشماری ساکن بخش وسیعی از جنوب غربی 
نیجریه است. اگباها در ابیوکوتا حدود ۸۰ مایلی شمال لا گوس و ۸۰مایلی جنوب شرقی ایبادان 
متمرکزند. اویو شهر دیگر بوروبا حدود ۸۰مایلی شمال شرقی ایبادان قرار دارد. 
معبدی هست که ... بنامد و بشناساند: فریزر این نمونه‌ی دردناک از مثله کردن خود را در منبع زیر 
یافته بود: 

۵ ۱ ۱۷/۵/۵۵۵۲ ۱۵ ۵۱۱0 »ع9ضز ادف زه 0۵5/6 ۱۱2 ]۵ 650۳۳۵۵۲ ۸4 ,۴005۵ظ 1۷2۲۲6 

۰ 172 ,(1866 رلزاع506 ]زنااا۳۱۵ عطا :ج00جما) یت هنک عبلا زن وتنا«اععظ 
جهانگرد انگلیسی‌یی که ... تقل کردم: او در واقع بازدیدکننده‌ای اسکاتلندی بود به‌نام الکساندر 
همیلتن که پس از چند سال.گشتن در خاور دور بازگشت و اثرش + ۸۶ ۴ (ببعسهعه سعل 


ص ۳۱۰-۳۰۹ 


ص ۳۲۵ 


ص ۳۲۷-۳۲۶ 


ص ۳۲۸ 
ص ۳۲٩۹‏ 


ص ۳۵۰ 


۸۷۳۶ شاخه‌ی ززین 


۵ را به زمیندار خودش تقدیم کرد. فریزر با مطالعه‌ی گزارش همیلتن درباره‌ی مسابقه بر سر 
تاج و تخت مالابار در پینکر تن 374 .قبود که حط نگارش شاخه‌ی زرین را یافت. بنگرید به: 
50-۰ ماعباهظ 6۵102 ۱6 ]۵ ۲۵۱۵۵ ۱ 
آقای دابلیو. لوگان: ویلیام لوگان از مقامات ناحیه‌ی مالابار بود. 
,162-9 .1 ر(1887 رکهع۷۵0) کفطاه۱۷2۱ رجقوما هازاز۱۳۷ 
در بعضی جاها ...برگزیده می‌شد: 
120 ب(1900 م0۷۵۵ ۵ از ۵9۵ عم۵ رهم۳۲ 0۵۵2 بکا .1 


فصل ۳: فرمانروایان موقت (ویراست سوم ج ۴ صص ۱۵۹-۱۴۸). 
فصل ۴: قربانی کردن پسر فرمانروا (ویراست سوم ج ۴ صص ۱۹۵-۱۶۰" 
... و قربانی کردند: 196 .۷۱ ,5ندا۲16۲000 و دیگران. 
در عصر پلوتارک ... کدر می‌پوشیدند. 
۰ 1 ۱۷۰ رکعک۵ا۱۷/۵/۵۱۵۲۵ ریز :38 0۲۵26۵6 ۵۵۵5۱0۳۵ رطه۲هات(۳ 

... به عنوان قربانی در آتش افکند: کتاب دوم پادشاهان ۲۷:۲. 
... برای بَعل قربانی می‌کردند: ۸۶:05 ,۳1210 این مکالمه رااکنون به طور قطع جعلی می‌دانند. 
وقتی به سرزمینی ... نخواهی انداخت: سفر نثنیه ۱۲-۹:۱۸ و لاویان ۲۱:۱۸ هر دو نسخه‌ی 
تجدیدنظر شده و نیز مورد بعدی. 
... سرزمین به خون آلوده شد: مزامیر ۳۸۳۵:۱۰۶. 
... و فروتثی رفتار کنی: میکاه ۸-۶:۶. 
... از آن پس متداول گشت: خروج ۶:۱۳-۱۱ اعداد ۱۳۲: ۱۷:۸. 
... به جای پسرش قربانی کرد: پیدایش ۱۳-۱:۲۲. 

... سالیانه‌ی فرزندان نخست: با در نظر داشتن اثر خوشایندی که یک چنین ایزدواره‌ی سنگدلی 
ایجاد می‌کند و توهین عظیمی که از نتیجه گیری‌های فریزر محتملاً هم متوجه یهودیان و هم 
مسیحیان می‌شود تعجبی ندارد که هیچ‌یک از این موارد در نسخه‌ی تلخیص شده‌ی تک‌جلدی 
(۱۹۲۲) گنجانده نشد. 
... به جای آن می‌دانسته‌اند: خروج ۲۴:۴ ۲۶. 


فصل ۵: کشتن روح درخت (ویراست سوم ج ۴ صص ۲۷۱-۲۱۵). 

محپوب ما زنده شده: خواننده حتما متوجه شباهت این مراسم خنده‌دار و مراسمی شده‌اند که 
جدی‌تر» در باله‌ی استراوینسکی موسوم به پرستش بهاری (۱۹۱۳) نمایش داده می‌شود. در واقع 
به نظر می‌رسد که استراوینسکی همین جشنواره‌های بهاری را در ذهن داشته است. به گفته‌ی 
دوست و همکارش, نیکلاس روریش, ستاریری نمایش به مراسم قربانی برای یاریلو مربوط 
می‌شد. بدگر ند به: 

۷2۶5 ۵ واهباتمت)» رمامز۵ع۲۲2ه) ما۳ 0و2 (1966 تمد :صمل‌جما) بواعشاهای بعانط ۱۷۷ »۴۲۱ 


ص ۳۵۴ 


ص ۲۶۱ 
ص ۳۶۲ 


ص ۳۶۳ 


ص ۳۶۵ 


ص ۳۶۸ 
ص ۳۶۹ 


توضیحات ۸۲۷ 


۰ ۳۰ ,226 ,۱۵8۵۵۵ هعاشا ۱ ۵ 26 ع2۱رقل اک ها ر«علتن ۱۷ 
بهار استرالیا: این مراسم به مراسم 0 موسوم بود و بالدوین اسپنسر و فرانسیس گیلن آن را 
کشف کرده بودند و توصیفی که در (1899 ,حهاانهد) عاامبادیش تمصع زه عطا7 »۸۷۵/۲ 11:6 
از آن کردند بر تفکر فریزر که به نگارش ویراست دوم شاخه‌ی زرین انجامید تأثیر برانگیزاننده‌ای 


داشت. 


فصل ۶: آدونیس (شامل ویراست سوم ج ۰۵ فصل ۱ ( «اسطوره‌ی آذونیس» )؛ صص 
۲-۳ فصل ۲( «آدونیس در سوریه» ) صص ۳۰-۱۳؛ و فصل ۲( «آدونیس در قبرس» )/؛ 
صص ۵۶-۲۱). 

در دروازه‌ی شمالی معبد بوده است: حزقیال ۱۴:۸. 

از یروا به اروقلی انقال دهد دار زد هیال درنعیرون کر بخ گرد و نی ونهسان کر ون 
پس از آن در اورشلیم فرمان راند. استدلال فریزر در اینجا آن است که داوود که همچون کنعانیان 
بوفی از نواد سامی بودبا انتقال پایتشتین می خواست آن هاله‌ی الوهیتی را که فرمانززابان اصلی آن 
شهر داشتند به خود احتصاص دهد. 

پدران‌شان به خاک سپردند: سموئیل 0۲ ۱۴-۱:۲۱. 

با هالهای از اندوه نشسته است: توصیف یادبود کنده شده بر صخره در گینه, همچون بسیاری از 
گزارش‌های فریزر از جاهای تاریخی فنیقیه. برگرفته از ۲۵۸۵/۶ ع۵ نع رجحمع۳ اعهجظ 
(1864 :وزت۳2) است. رنان در دهه‌ی ۱۸۶۰ لبنان را دیده بود هیا غ ی ان نوستالژی مذهبي این 
دانشور و مرند فرانسوی در توصیف فزیزر از سوریه نفوذ کرده است. نیازی به ذکر نیست که 
فریزر خودذ این مکان‌ها را ندیده بود. 

ماکروییوس وصف کرده است: ۰ .23 .۱ ,50۳۱۵۱۱۵ رکلاا۷26۵ 
ناسزاوار او نوحه می‌کر دند؛.8 ,درگ 22۵ 26 رجدزه‌نن1 

با تسلیم شدن خود آنان برابر بود: بنگرید به کتاب ۱ فصل ۱. 

و هم قابل سرزنش است: یکسان دانستن زندگی روسپیان و راهبه‌ها در اینجا یکی از گستاخانه‌ترین 
قلمزدن‌های فریزر است. با این حال, با توجه به اشاره‌ی قبلی وی درباره‌ی جنسیت همچون 
نیرویی که چه با عرضه کردن و چه پرهیز می‌توان اثری عام از آن مراد کرد و در آن راه به کارش برد 
این امر کاملا منطقی می‌نماید. 

پرهیزی ٩‏ روزه به حای آرند: ۰ 298 + وعد۸۵/۵۵۵۵۵ رلز0۷ 
که شاهزاده‌ای با خواهرش ...: همچنان که فراعنه‌ی مصر می‌کر دند. توضیحی راکه در اینجا فریزر از 
این رسم عرضه می‌کند نخستین بار «فجمم۳۲1 در (1885 مرتحم رمع امنله«هتسع۴ 71۸6 
می‌دهد. 

بستر خویش‌اش برده بود: دست‌کم در قدیم‌ترین روایت داستان که از آنٍ کلمان اسکندرانی است 
چنین آمده است. در مورد پیگمالیون مجسمه‌ساز که عاشتٍ آفریده‌ی خود می‌شود (و بنابراین در 
مورد پروفسور هیگینز برنارد شاو که اقتباس از همین است) بنگرید به: 


ص ۳۷۲ 


ص ۳۷۲۳ 


ص ۳۷۵ 


ص ۳۷۸ 


ص ۳۷۹ 


۸۷۳۸ شاخه‌ی ززین 


243-۰ ۲ وعو۱۵/۵۱۱۵(۵ ر0عب0 
سرود تجلیل قدیسان‌اند: «یک نویسنده‌ی بزرگ مذهبی» که قدرت موسیقی را این‌چنین ستوده 
است جان هنری نیومن بود در .00.0 ,۵070 ۵ زوا ۱ 020 ۵عباعهع 107«عک. با لین 
همه» خودٍ همسر فریزر درباره‌اش گفته است که وی به موسیقی چندان بی‌علاقه بود که وقتی نوای 
اقنجصه۳ظ عاب؟ در فضای الیرت هال طنین‌انداز شد مجبور شده است بازوی او را بگیرد تا مانع از 
برخاستن‌اش شود. 
یه مرگ محکومش کرد: بنگرید به کتاب دوم؛ فصل 4. 
تا سن صد و شصت سالگی زیسته باشد: به گفته‌ی پلینی در .154 ۷ 00اعنلظ نامسم۷ 
توماس پار: در ۱۶۳۵ در عهد سلطنت چارلز اول درگذشت و شهرت داشت که دوران سلطنت ٩‏ 


پادشاه را دیده و ۱0۲ سال زسته است. 


فصل ۷: روسپیگری مقدس (ویراست سوم ج ۵ صص ۰۱۰۹-۵۷ مطلب تحت عنوان 
«مردان و زنان مقدس» ). 
نویسندگانی رد کرده و نظر دیگری ابرازداتهاند که جا دارد محترم شمرده شود: نظریه‌ی دیگری که 
فریزر چند صفحه‌ی بعدی ویراست سوم را به رد آن اختصاص می‌دهد این است که روسپیگری 
مقدسی اساناً تعملی مخاطانه و کاماد دیزی [بود]براق این که بکازت عتر وس را پیش از آن‌کنه 
خود رابه شوهرش تسلیم کند بردارند تا به این وسیله نزديکي داماد با عروس از خطری که مردان 
در مرحله‌ی خاصی از فرهنگ بشری از آن سخت هراس داشتند مصون گردد». در اینجا باید افزود 
که اگر چنین باشد این امر مربوط به مرحله‌ی اخیر است. این‌که خودٍ عمل نزدیکی خطرناک باشد 
ترسی بیمارگونه [فوبیا] بود که فریزر را در اوان کارش سخت به خحود مشغول داشته بود (بنگرید به 
74-9 اوبظ 00/۵6۶ ۵ ۸/۵/۰8 716). مات نوشته بود که در مورد زنان بیوه ترس از روح شوهر 
متوفا وجود داشت. ما کوریاک‌ها اصرار داشتند که زن بیوه پیش از ازدواج باید خود را به شخص 
ثالثِ ناشناسی تسلیم کند. اما در نواحی دوردست و بکر کامچاتکا هیچ ناشناسی را نمی‌توان یافت. 
بنابراین جا داشت که زن از کوچک‌ترین فرصت برای ادای این وظیفه‌ی مرسوم خود استفاده کند. 
گاهی آدم بیگانه بسیار کمیاب بود و از اين رو انبوهی زنان بیوه پیدا می‌شد که منتظر فرصتی بودند 
که خود را به هر عابری عرضه کنند. چنین وضعی را دومین هیئت اعزامی به برینگ شاهد بود. 
هیثت در ۱۷۲۹ در یکی از این دوره‌های نیاز مبرم به کامچاتکا رسید و با نهایت خوشحالی متوجه 
موضوع شد. (گفتنی است که فریزر خود با زن بیوه‌ای ازدواج کرد.) ظاهراً فریزر بعدها احساس 
کرده است که خطر را در خون حیض می‌دانسته‌اند (بنگرید به کتاب چهارم. فصل ۲). امه او بعدا 
این نظریه را یکسره کنار گذاشت چنان که در اینجا بخش حذف شده لحن انکارآمیز دارد. من صرفاً 
به نمونه‌های فریزر توجه کرده‌ام. 
در فصولی که ... مار روی می‌آورند: 

,4 ,۷۱ 16۲۲۵۲طظ ما ر«لعهننات اه اعدمت 0010 عه) ۵۶ همناماتعوعنل» رطعم ,۱۷۷ 


به عشق‌ورزی پردازند: 


ص ۳۸۱ 


ص‌‌ ۳۸۲ 


ص ۳۸۳ 


ص ۳۸۶ 


ص ۳۸۷ 


ص‌‌ ۳/۹/۷۸ 
ص ۳۸۹ 


۸۲۹٩ توضیحات‎ 


«(1887 ,عط00جصاآ) 2عزتز ۲۷۵۶۱ ۵۴ ادهم) 6۵۱4 ۶ ۵۴ ععام0عظ چفا۵عم150:۱-5۳ 7 رعنااظ .3 ۸۵ 
120-8۰ 

به پرستشگاه می‌آمدند: کتاب اول سموئیل ۲۲:۲ -«اکنون الیا پیر بود و همه‌ی آنچه را پسرانش با 

اسرائیل می‌کردند می‌شنید؛ که چه‌طور با زنانی که بر در پرستشگاه جمع می‌شدند می‌خوابیدند.» 

روح در تنش حلول کرده است: .9:7 1۸562 

نمونه‌ی آشنایی از این کردار است:.کتاب اول سموئیل ۲. حتّا برای بچه‌دار شدن نیایش می‌کرد اما 

ایلاه فکر می‌کرد مست است. 

به شکل مار ظاهر شد: 23.7 .نز :10.3 .1 ,۳۵0520۵5 . توضیح دیگری برای این رسم آن است که مار 

تجسم روح مردگان بود. بنگرید به: 

,(1903 معع2۳0۲۱4)) جع ۲۵۵۱ ۵ 5۵ ۱۱6 ۱۵ 0۸6۵ع۵/0ظ برههمعا۲۱۵۲۲ حعااظ عمدز 

342-0 


... از اهالی یهودیه آميزش کرد: .17 .۷ ,0۵۵ تمه عظ رعوناع۸ 


فصل ۸: آیین آدونیس (تسامل وبراست سوم ج ۵ فصل ٩(«آیین‏ آدونیس» صص 
۳ ۲۳۵ و فصل ۱۰( «باغ‌های آدونیس» ) صص ۲۵۹-۲۳۶). 

... پرده‌ی مشئومی کشید: .13 ,تاه .۱010 :18 ردععط»)4 ردلهتهانا!۴ فریزر در پانویس می‌افزاید 
«تاریخ سفر دریایی را توسیدید ذکر می‌کند (30 .«) که به حاطر نگاه تحقی رآمیز همیشگی‌اش 
به رسوم همشهریان خود از اشاره به این همزمانی اکراه دارد.» 

... یاد کرده‌ام آشکار است: بنگرید به کتاب دوم فصل ۵. 

برابر با خورشید دانسته‌اند: کنایه‌ای یگانه به مکتب شمسی در اسطوره‌شناسی که نماینده‌ی عمده‌اش 
در سال‌های ۱۸۸۰و ۱۸۷۰ فردریش ماکس مولر بوده است. خورشیدیان (فاعن:ها0) بر آن بودند که 
کل اساطیر چیزی جز توصیف‌های مسیر خورشید, اعم از روزانه یا سالانه» نیست اما افسوس که 
تلوری‌شان بختی نداشت جز کاری که مستر کاسوبون جرح الیوت در مدل مارچ با «کلید همه‌ی 
میتولوژی‌هایش کرد. 

فصل دوم به شیوه‌ای به‌یاد ماندنی وصف کرده است. روز ۱۹ نوامبر ۱۷۹۳ بود و بسیار سرد؛ 
ااگیو تین را با دست‌های کرخت‌شده از ریز باران برفی باز می‌کنند؛ می‌برندش کنار رودخانه», با 
کرختی آهسته‌ای آنجا دوباره سوارش می‌کنند؛ قلب خسته‌ی پیرمرد تک‌تک می‌تبد. گذشتِ 
ساعت‌ها؛ در میان دشنام‌ها و بوران گزنده یکی گفت «بیلی داری می‌لرزی!» بیلی گفت «عزیز دلم 
از سرماست.» «۳۳۵۱0 06 2656)» .341 ,(1989 رکهز1265) ۱/۵۲۱۵ ۲26 :010۳0) با و جود این بیلی 
در (1777 ,کا۵۲ظ 224 00۲«ص) که 5ع 1.606۲5 خو استه بود که جای آدونیس را نزدیک قطب 
شمال قرار دهد. 

پدر لاگرانژ: 6۰ 305 (1905 رکذتد۳) وهی عمنونات: کعا نی ععلساک رعهطهتها .1 ۷۰ 
... کشتگانش ۳ بازپس داده است: 


ص‌ ۰.۳/۹۹ ۳۹ 


ص‌ ۳۹۰ 


ص ۳۹۱ 
ص ۲۹۴ 


ص ۳۹۵ 


ص ۳۹۷ 
ص ۳۹۸ 
ص ۳۹۹ 


ص ۴۰۰ 


۸۳۰ شاخه‌ی زژین 


۰ (1855 ,طمصصا) ۵ .مهااه ولاز ,۷۵۱ ماع ره پورمتعالظ زهانامی۱۸ .ظ .1" 
نام این جشنواره ... سازگار است: نام جشنواره 47/:05/00 بود. جین ان هاریسن در پیش درآمدی 
بر مطالعه‌ی دین یونانی (پیش‌گفته) ص ۳۲ به بعد. پيشنهاد می‌کند که این جشنواره زمانی جشنی 
یادبودی و جشن گل‌ها بوده است. 
وگل سرخ بیدار نمی‌شود: در ۱۸۶۱ ارنست رنان از ارض اقدس دیدار کرد تا پژوهش‌های مقدماتی 
را برای زندگی مسیح (185:6 46 ۲۵) را صورت دهد. خواهرش هانریت در این سفر همراه او بود. 
در حین بازدید از جبل لبنان هر دو به مالاریا مبتلا می‌شوند و چون او سرانجام در بیستم سپتامبر در 
امشیت از حالت کوما درمی‌آید می‌فهمد که هانریت مرده است. بعدها در اثر دیگر او 46 ۸/560 
وزم:۵ (۱۸۶۴) شاهد تجدید خاطره‌ی اشگبار منظره‌های فنیقیه‌ايم. 
اروپای نوین نیز همین بود: بنگرید به کتاب دوم فصل ۵. 
رسمی جاهلی ممنوع ساخت: اگوستین به نقل از 

,0 ,(1875-8 رتااع) عاعماهدا۱۷۱ عانعن ری همع 
... و مردافکن می‌گسارند: فریزر از فولکلورشناس آلمانی ۷۷206۲ ) در توضیح آیین یونانی 
پیروی می‌کند. برای توضیح دیگری از آن بنگرید به‌کتاب چهارم فصل سوم. مدعای فریزر این 
بود که عید پاک (80910۶) یونانی احتمالاً بر بنیاد پرستش آدونیس استوار است که» چنان که قبلة 
نشان داده است. در تمدن اژه‌ای ریشه‌های عمیقی داشت. آیین‌های ژمی. به نظر اوء به احتمال زیاد 
بازتاب آیین پرستش آتیس است. هم‌چنین بنگرید به کتاب دوم فصل ۱۰. 
این اثر عالی... رقت‌انگیز نیستند: این فقط یکی از آثار هنری غرب است که فریزر به عنوان شاهد 
ذکر کرده است. ونوس و آدونیس شکسپیر شاید کمی آشکارتر باشد. اماء با به یاد داشتن مضمون او» 
عجیب است که وی در هیچ‌کجا اشاره‌ای به بخش «اغ آدونیس» در ۷۰ با ,۳6ععی) ۳۵۵6 1:6 
اسپنسر نمی‌کند. به قول گراهام هیو این مضمونی جهان‌شناختی است. باغ به لحاظ 
اسطوره‌شناختی جایی است که ونوس با ادونیس دیدار می‌کند و هم‌چنین باغ پیدایش است که در 
آن همه‌ی مخلوقات پس از تجزیه و پراکندگی فراهم می‌آیند و بهبود می‌یابند.» 

۰ (1962 ,)1۱00۵ :مملجمصا) 2۵6۸6 ۴2۲2 تیا ۵) ملظ 4 رطعناما۲ صدطهعت 


در این خصوص ... عرا می‌گرفتند: ۳۷5/0۱۵6۱۷3 ,5۲0106 


فصل :٩‏ آتیس (ویراست سوم ج ۵ صص ۲۷۶-۲۶۳ تحت عنوان «اسطوره و مناسک 
آتیس» ). 

فریگیه: ناحیه‌ای در آسیای صغیر قدیم که تقریباً شامل آناتولي ترکیه‌ی امروز می‌شود. 

بلافاصله دست‌به کار شد: .14 ۵۳0 ,11 ,10 00205 ,0 ,لزان 

هیراپولیس: یکی از مهم‌ترین اماکن مذهبی در جهان باستان که در نزدیکی کرانه‌های رود فرات 
اندکی دورتر از شرق حلب در سوریه‌ی امروز. 

در شعر مشهوری ... وصف کرده است: ۶ا//4اثر 5ناااناام را ۸۵۱۱6 0۲۵06 همراه با تفسیری 
مردم‌شناختی در ۱۸۲۹ ترجمه کرده بود. 


ص ۴۱۵ 


ص ۴۱۸ 


ص‌ ۳۵ 
ص ۴۳۲ 


ص ۴۳۴ 


ص ۴۳۸ 


توضیحات ۸7۳۱ 


فصل ۱۰: خدای حلق‌آویز (شامل ویراست سوم؛ ج ۵. فصل ۴ ( «نمایندگان آتیس 
به صورت انسان» )؛ صص ٩۳۸۷-۲۸۵‏ فصل ۵ ( «خدای آویزان» )؛ صص ۲۹۷-۲۸۸)؛ و 
فصل ۶(«ادیان شرقی در غرب» ) صص ۲۱۲-۲۹۸). 

فصل ۱۱: آزیریس (ویراست سوم ج ۶ فصل ۱ ( «اسطوره‌ی آزیریس» ) صص ۲۲-۲). 
فقط پلوتارک ...: دول و 055 پلوتارک منبع اسطوره نه تفسیرء است. این سخن پلوتارک است که 
«آزیریس» نام خدایی بود که سرانجام؛ و با هویتی اشتباهی» با غلات پیوند خورد. عقیده‌ی فریزر, 
برعکس, این بود که این اسم اصلاً به غله‌ی درو شده یا به روح غله‌ی درو شده دلالت داشت و 
نیس به ان اطلوی ده ات این اغاافا نظر درو فیدر بتادی اس: درموره آزپزسی 
به صورت روح غلات به کتاب دوم فصل ۱٩‏ و ۲۰ بنگرید. هم‌چنین پلوتارک است که درباره‌ی 
قربانی‌کردن سالائه‌ی خوک برای آزیریس خبر می‌دهد» هرچند هیچ‌یک از منابع قدیم درباره‌ی 
ماهیت این خدا صریح به نظر نمی‌رسند. 

ایزیس ... کشاورزی یاری داده‌اند: .5-11 ,21 .1 ,کنالناها5 5لا11000۶ 


فصل ۱۲: عید نیایش برای ارواح (شامی نیمه‌ی نخست ویراست سوم. ج ۰۶ فصل ۴ 

(«جشنواره‌های رسمي آزیریس» ) صص 4۵-۴۹). 

سومپا: جزو گروه جاوه» حدود ۲۰۰ مایلی شرق بالی. 

... اگر دغدغه‌های دل را تسکین ند 

۶ ۱۱۸ ع1ع71:6010 ۲۵۱۵5۱۵01۱50۶6 نت 121۳6610۵42 رالز؟ ۲۰ ۲ 220 ۲16۳2۵2 .1 .[ 
4 ,ا ,(1883 ,ع221نع) 


فصل ۱۳: ایزیس (ویراست سوم ج ۶ ۱۹-۵ . 
ایزیس را با سررس: .27 ۷3:۰ 46 6۳۵۸6 عظ عطذاددوداخ 


فصل ۱۴: مادر تباری و الهه‌های مادر (ویراست سوم ج ۰۶ ۲۱۸-۲۰۱). 
مادرتبار: فریزر در ویراست‌های پیشین به جای مادر تبار (01۳6۳-10) به تأسی از این فکر غلط که 
پی‌گيري تب از طریق مادر موجب قدرت سیاسی می‌شد از اصطلاح باخوفن «حق مادری» 
(۷/۵۱۱:6۲-۲211), استفاده کر ده بود. اين فصل در واقع ردیه‌ای بر آن اشتباه رایج است. ماامروز 
معمولا «طانتاه0» به کار می‌بريم. 
سازمان اجتماعی‌شان ... او ترکیب شده است: الا 0:۵۱ "در مقدمه‌اش بر 

۱ 
جزیر‌نشینان پلیو: یا جزایر پلاو بین تقریباً ۶۰۰مابلي شرق فیلیپین قرار دارد. 
مردان خدایان را می‌سازند و زنان آن‌ها را می‌پرستند: دوبوآر در جنس دوع (۱۹۴۹)» یک» 
۱۸-۷ این را نقل کرده است. 


ص ۴۴۶ 


ص ۴۴۷ 
ص ۴۴۸ 


ص ۴۵۰ 


ص ۴۵۳ 


ص ۴۵۸ 


۸۷۳۲ شاخه‌ی زین 


فصل ۵ دیونیزوس (ویراست سوم ج ۷ ۲۹-۱). 

اسطوره‌ی وی ... چئین است: .6 ,7618107 ی ۶ 26 ,1۵۱۵۱7۱۷5 05ات۳۵( فیر میک وس 
که در قرن چهارم به مسیحیت گروید از تدابیر بت‌پرستان بد می‌گفت و به این ترتیب یک منبع 
خبری ارزشمند درباره‌ی همان آداب و رسومی بود که نکوهش‌اش می‌کرد. 

خمشی تاریخی: (< ۱6۳۵9۱6). 56۳6۲55۱ یعنی اعتقاد بر این‌که همه‌ی خدایان زمانی 
مردان بزرگی بوده‌اند و سرانجام به صورت خدا درآمده‌اند. نخستین بار ایین فکر را یوهمروس 
مسینایی در فرن سوم میلادی در اثرش 1115/0 0 مطرح کرد. 

پلوتارک ... تسلی می‌دهد: 10 ,۵۲۵۵ ۵۵ 6۵۳۵/۵/0 رحلتقابازظ 

پاره کردن و ... دیونیزوسی بوده است: حصوصاً بنگرید به: .1۴ 1735 ,۵66/66 186 رکعل(۲۱ظ۳ 
پتتیوس و لیکرگوس: پنتیوس فرمانروای تب بود که می‌کوشید آیین دیونیزوس را سرکوب کند و 
به پاداش رنج‌هایش مادرش آگاوه که به آن آیین دل بسته بود؛ بند از بندش جداکرد. لیکُرگوس پسر 
دویاس بود که دیونیزوس را به درون دریا برد و سرانجام کور شد. تقارن چشمگیری در این 
اسطوره‌ی تب هست. زیراگمان می‌رفت که سه تن نوه‌ی کادموس, بنیان‌گذار شهر» تکه‌پاره 
شده‌اند: دیونیزوس (که مادرش سمل بود)؛ آکتیون ( که مادرش اوتونوئه بود)؛ و پنتیوس. به باد 
می‌آید که آکتیون آرتمیس را هنگام آب‌تنی دید می‌زد که سگان او تکه‌پاره‌اش کردند. این‌گونه 
شوربختان در اسطوره نادر نیستند؛ آن‌ها را معمولا »20ع2:2وه راز عمطوهتهع: یونانی) پاره‌پاره 
شده می‌نامیم. 

اسطوره و آیین دیونیزوس: مراسم ترس را عط۲۵۲ ۷۲ .1۲ در جعنهباک ععاظ اه 0۵۱در 
۶ تنوشته بود. (6۷۵ع۵: صدنااز۷۷ ان را در 1۳620 »1 زه عترنور0 176 (کمبریج, ۱۹۹۰ 


قتباس و دگرگون کرد. 


فصل ۱۶ : دمتر و پرسفونه (ویراست سوم ج ۷ ۱-۵۳). 

آیین‌های رمزي الیوسینی: الیوسیس دهکده‌ای یونانی در دماغه‌ی خلیج سارونیک تقریبا ۰ميلي 
غرب آتن است. در عهد باستان, زمانی که با راهی متبرک به شهر وصل بود مرکز یک آیین دینی 
برای پیروان آن محسوب می‌شد. تمرکز این آیین اجرای سالانه‌ی نمایشی رازورانه بود که فریزر 
در این فصل قصد دارد بررسی‌اش کند. 

.. و هنوز هم آن‌جاست: اول در کتابخانه‌ی قديمي دانشگاه کمبریج بود و سپس به موزه‌ی فیتز 
ویلیام منتقل شده است. پارچه‌های تن تمثال هنوز خحوب مشخص است و هم‌چنین بافه‌های 
پیشکش شده‌ی محصول که بر سر داشت. البته دست‌ها که زمانی خوشه‌های محصول را بر بالای 
سر نگهداشته بودند از بین رفته‌اند و صورت تمثال با گذشت زمان دیگر مشخص نیست. دریفا که 
دادول در صحبت با کشتگران محلی کمی زودباور است زیرا تمثال از دیرباز یکی از دو مجسمه‌ی 
معبد ( کاریاتید) بوده است و مجسمه‌ی دیگر در موزه‌ی الیوسیس نگهداری می‌شود. 5۷0۲005 در 
۴ گفته است که این دو نماینده‌ی دختران یک بازدیدکننده‌ی رومی به نام آپیوس کلودیوس 


ص ۴۶۱ 


ص‌‌ ۴۶۷ 


ص ۴۷۰ 


ص ۴۷۱-۳۷۰ 


ص ۴۷۱ 


ص ۴۷۶ 


ص ۴۸۳ 
ص ۴۸۴ 


توضیحات ۸۳۳ 


پولچر از معبدند. اما این اظهارنظرهای اخیر از ارزش بررسی‌های فریزر درباره‌ی نفود ژرفی که 
خرافه‌ها بر ذهن روستائیان داشته‌اند نمی‌کاهد و برای همین روستائیان این تمثال‌ها تا ۱۹۲۰ دمتر 
بوده‌اند. بنگر ید به: 

 )۵/۵۱08۵۵ 0] ۱۱۱ ۲۲۵۵1 ۵۳۵ 1۵۱۵۱ 60۱۷۲۶ ۱۱ ۵‏ رکااه‌ده:۱۲ ۲۳۱62۵۲۵ 0جه ۲006ظ عز0۷۷] 
۱۷/6 دنااز از مها مه ععهتم اهنا مه هن واه ریک از 


46-۰ .ع0 4ج 25 ۱۵۲6 ,(1967 


فصل ۱۷: نقش زنان در کشاورزی اولیه (ویراست سوم ج ۷). 
نقش مهمی ... در کشاررزی اولیه داشته‌اند: در 

6 ۰ ,۳ 0۷ ,(1896 رجملجما) ماع زه ماهنت ۱۵۵ ۱۵ ۲۵00 
فریزر با تعقیب این مورد بهعصوص به دیدگاه نقش‌گرا (فونکسیونالیست) که مورد توجه وارثان 
او در مردم‌شناسی بود دست‌اندازی می‌کند که مورد نادری است. 


فصل ۰:۱۸ مادر -غله و دختر -غله (شامل ویراست سوم ج ۷ فصل ۵( «مادرغله 9 

سرزمین‌ها» )» صص ۲۱۳-۱۷۱). 

«دابلیو. مانهارت»: ویلهلم مانهارت فولکلورشناس آلمانی؛ از همان آغاز یکی از منابع اصلی 

اطلاعاتی فریزر درباره‌ی آداب کشاورزی روستاییان ارویا بود. اشاره در این‌جابه ۸۷۵۸:0۱00 

,۶ 292 .0۵ ,(1884 رع۲ناه‌حاکدا۵) ۳۵۵/۳۲۵۵۲ است. 

سرس ررمی‌اش می‌دانند: 

٩۱۱۱۱9۸/۱5 ۵۴ ۵۷‏ ۳عامامظ رلصح:ظ .1 وه مامتان ۷۵۵ ۵۴ معا رجمعهندهان ۲ 
۰ نا ,(1883-4 مطمجمصا) ۳۵ 

حتی در شهر ... ملکه‌ی خرمن را می‌برند: 

9 (1813 مطه0هص۲ا) مرک ۵۵ ,ماع ما ۵ عع0۱) ۷۵۲0 ۱۳۰ 7۵۷۵/5 رطتقانت ۲۲۰ .۳ 

آدم ... ملکه‌ی خرمن می‌سازند: بهشت گمشده ۸۴۲-۸۳۸-۹. گفتن ندارد که ملکه‌ی خرمن حوا 

است. 

... بسیار متداول است: 28 ,۵۷ ,کعاه1 ۱6 اه ومافزک! امتم۱ مجح مرادن رحاومع۸ و .[ 


فریزر به ترجمه‌ی 5061607 ۰۳121۷۲ ۱۸۸۰ این اثر رجوع کرده است. 


فصل ۱۹ : آوازهای دروگران (ویراست سوم ج ۰۷ ۱۴ ۲۹۹-۲). 

گفته شد که... فرا می‌خواندند: بنگرید به کاب دوم فصل ۱۳. 

هرکول: منبع کلاسیک اصلي این افسانه نمایشنامه‌ی م۲ اثر تراژدی‌نویس قرن سوم 
065 است. پیروزی وی جزو دوازده کارستان مشهور او نیست و بعدا وقتی اسیر اومفاله. 
ملکه‌ی لیدیا» می‌شود انجام می‌دهد. دنباله‌ی افسانه را 02۵۷65 80067۰ در اثرش ۷۷ 07۵۵1 72 


ص ۴۹۳۲ 
ص ۵۰۱-۵۰۰ 


ص ۵۲۳ 


ص ۵۲۵ 


ص ۵۳۴ 


۸۷۳۴ شاخه‌ی ززین 


نقل می‌کند: «در کلنای کشتگری موسوم به لی‌تی‌یرسس, فرزند نامشروع شاه مینوس می‌زیست 
که از گذرندگان دعوت می‌کرد و سپس مجبورشان می‌کرد که در درویدن محصول بااو مسابقه 
دهند. غروب که بر آنان پیروز می‌شد. شلاق‌شان می‌زد» سرشان را می‌برید و بدن‌شان را در 
بافه‌های محصول می‌پیچید و در این حال با حزن و اندوء آواز می‌خواند. هراکلس [هرکول] 
به کلنای آمد تا دافنیس شبان, پسر هرمس, را نجات دهد. دافنیس پس از گشتن سراسر جهان 
وال زقوساشی ماک رام امس موه مس بخراتها از رای مان بودهی 
لی‌تی‌یرسس یافته بود. دافنیس به مسابقه‌ی درو دعوت شد اما هرکول به جای او در آن شرکت کرد 
و از لی‌تی‌یرسس جلو زد سر او رابا داس بسرید و لاشه‌اش را به رودخانه‌ی میاندر انداخت. 
دافئیس پیبیلبا زا بازیافت و علاوطیر آلزهر کول کاخ کي ترورسن رابه قران ونژ یهار بحقیا: 
دروگرانٍ فریگیه به یاد لی‌تی‌یرسس یک ترانه‌ی خرمن می‌خوانند که شباهت نزدیکی با ترانه‌ای 
دارد که به افتخار ماپروس» پسر نخستین پادشاه مصر که او نیز در کشتگاه مُرد. خوانده می‌شود» 
(164 .:1) منابع بعدی فریزر و گریوز اینهاست: 

۰ ک کناتامط۳ مهو با فنازیمعظ 1 وم )کهنامطک ۲8 رکتااطهعم رودلاننه 
فریزر در تفسیر اسطوره یکسره از مانهارت تبعیت می‌کند که ۳۵:5 عهداع۵۱0 ری 
به کارگیری افانه‌ی لی‌تی‌یرسس در مراسم خرمن اروپایی بود. 
براهماپوترا: واقع در دامنه‌های هیمالا در اسام در منتهاالیه شرق هندوستان. 
پس از آن‌که گندم... مسیحیت ترجیح می‌دهد: از 2006 و۳6۵ ۲1۵065 ۷۷۰ که در نیمه‌ی نخست 


قرن نوزدهم در لندن منتشر شد. 


فصل ۲۰: روح غله به صورت حیوان (شامل ویراست سوم ج ۷ فصل ۸( «روح له 
به صورت حیوان» )؛ صص ۲۰۵-۲۷۰ و ویراست سوم ج ۸ فصل (٩‏ «ایزدواره‌های نبات 
به صورت حیوان» ) صص ۴۷-۱). 

بوفونیا: ۲ 29 1 ,عاا0عاع9ه عظ ,و۳۳0 0ج2 ر4 24 1 رکدلجهدنادظ منبع پروفیری یکی از 
قدیم‌ترین رساله‌هایی است که درباره‌ی موضوع اعتقاد به گیاهخواری داریم. نظر او این است که 
حتی خدایان طبیعاً گیاهخوارند زیراگاو به سوی نان جو می‌رود. نگاه فریزر به ساختار مراسم. 
چنان که خواهیم دید. طور دیگر است. برای دو تفسیر کاملاً متفاوت از این آیین بنگرید به : جین 
ان هریسن پیش درآمدی بر دین یونانی (پیش‌گفته» ۱۳۳-۱۱۱ و اثر دیگرش ۰70675 ۱۵۰-۱۴۲. 
باسام گینه: فعلاً در ساحل عاج قرار دارد و گزند باسام پایتخت قدیم آن بودو حدود ۳۰مایلی شرق 
پایتخت فعلي ابیجان واقع شده است. 

تسموفوریا: در یونان باستان 6505 رسم رایج يا قانون است. در جشنواره‌ی سالیانه‌ی پاییزی 
دمتر را با عنوان 106571020705 ۳6۳۱6167 یا دمتر حافظ قوانین می‌ستودند. این‌ها همه می‌رساند 
که جشنواره از یک لحاظ به تثییت آداب و رسوم جامعه متعاقب تشکیل جوامع باثبات کشاورزی 
ار قاط داخ, 


ص ۵۴۱ 
ص ۵۴۴ 


ص ۵۴۵ 


ص ۵۴۷۵۴۶ 


ص ۵۴۷ 


ص ۵۴۹ 


ص ۵۵۲ 
ص ۵۵۵ 
ص ۵۵٩‏ 


ص ۵۶۳ 


توضیحات ۸۲۵ 


فصل ۲۱: خوردن خدا (ویراست سوم ج ۰۷ ۱۰۸-۴۸). 
آینوها: قومی مغولی در شما جزیره‌ی ژاپنی هوکایدو. 
سیب‌زمینی هندی وبر در آنیتشا: در این مورد بنگرید به رمان ۸۵۰606 هنعط با عنوان 0 4۳0۷ 
(1964 ی 0 که در آن کاهن از خحوردن سیب زمینی هندی تازه امتناع و از اين رو کل 
مراسم جمعي سال زراعی را متوقف می‌کند. 
پیشکشی. جدا از مراسم تقدیس: این جدایی از الهیاتِ عشای رباني مسیحی ناشی می‌شود. در شام 
اخر یا مس عناصر نان و شراب را پیش از تبرک به محراب می‌اورند و به خدا تقدیم می‌کنند. 
پس از تبرک آن‌ها (دست‌کم از دیدگاه کاتولیک) سرشار از حضور مسیح می‌شوند و او به این 
ترتیب به طور آیینی خورده می‌شود. این تقادیم و پیشکشی آیین است؛ خود عشای ربانی آیین 
است. فریزر در فصل بعدتری (ویراست سوم ج #۸ صص ۱۳۷-۱۰۹) نمونه‌هایی از «پیشکش 
کردن نوبرانه؛ عرضه کرد که در این جاء همچنان که در تلخیص ۱٩۲۲‏ حذف شده است. 
آن‌گاه ... برای بیمار می‌بردند: 
,(7060 ,5۵۵۳ ازبلاع 1۳۵ ۱0۲۱ص) معا ۱۱۱۵ ۵۴ چرفاوا ۱۷/۵۲۵۱ ۵0 ام۷2 رداعهعخ۸ 46 .[ 
,4 69۵ ۷ ۷ 

استحاله‌ی جوهری: این اعتقاد که در اوج مراسم مس نان و شراب به طور مادی تبدیل به گوشت و 
خون مسیح می‌شود اصل عمده‌ی الهیات کاتولیک است.حرف فریزر این است که ایده‌ها و 
فرایندهایی که مبنای ان اعتقاد است همه ماقبل مسیحی و جادو یی‌اند. 
... با غذای خود می‌خوردند: پانویس فریزر: 

8 :۱ ,(1609-1910 مع21تصاآ) سدع ول 14 ,۳۱۵60۵0۲۳۵ آلاد۳ ۲۵۲ن)» 
این عمل طبق حکم دادگاه تفتیش عفاید در تاریخ ۹ ژونیه‌ی ۱۰۰۳ تأبید شد. 
در آریسیا مانی زیاد است: بنگرید به کتاب اول فصل اول» صفحه ۷۲ 


فصل ۲۲: گوشت‌خواری (ویراست سوم ج ۰۸ فصل ۳ مطلب تحت عنوان «جادوی 
هومیوپا تیک گوشت خواری». کل این فصل هم‌چنین نمونه‌ی عملي دومین نوع جادو از دو 
نوع جادوی مورد نظر فریزر است. بنگرید به کتاب اول. فصل ۳.) 

به اندازه‌ی نه نسل از ادم‌ها: طبق نظر اوید در .6؟ 271 ۷۱ ععدهرا۸/۵۵۸۵:۵ 

به عئوان فتیش‌های قییله: .1۴ 167 ,(1856 نعم0هما) ععتش و۲۷ رجمعاذ۱۷۷ ,۲ ٩.‏ 1۷۵ 


وقتی غله را ... خداست: .16 .اا ,460۳ سیم عط رمعععنت 


فصل ۲۲: کشتن حیوان آسمانی (شامل وبراست سوم ج ۰۸ فصل ۱۳ («کشتن حیوان 
آسمانی» ) صص ۲۰۳-۱۶۹؛ فصل ۱۴ ( «تسلی خاطر حیوانات وحشی به وسیله‌ی 
شکارچیان» )؛ و فصل ۱۷ ( «انواع شعایر حبوانی» )» صص ۳۳۵-۲۱۰). 

کی قوخی نهر باب اسان معمولاً خدایان مصری را در جمع خداییان خود میپذیرفتند. 


ص ۵۶۵ 


ص ۵۸۶ 


۵٩۴ ص‎ 


ص ۶۱۱ 


۸۳۶ ساخه‌ی زین 


به این صورت در گزارش هرودت آمون به صورت زئوس درمی‌آید. در مجسمه‌سازی یونانی آمون 
به کرات به صورت زئوس درمی‌آیده با این فرق که شاخه‌ی قوچی به سر دارد. 

... مدت زمان معینی ...: آپیس در تفسیر مراسم قربانی که ویلیام رابرتسن اسمیت صورت داده 
است نقش عمده دارد اما فریزر از آن رو گردانید. هرودت (153.:) گفته بود که گاو آپیس, که با 
عنوان «تجدید حیات پتاه» در ممفیس (حدود ۰ مايلي جنوب فاهره) پرستیده می‌شد طی 
مراسمی در میان حزن و اندوه و اشگ قربانی می‌شد و سپس گوشتش را تناول می‌کردند. اسمیت 
در کتابش 283 ,(1890 ,عمقجما) ععلنبعک 6 0۴ «0:ع//0 این‌ها را خاکی از آن می‌داند که 
پرستندگان گاو را توتم تلقی می‌کردند و یکی از خویشاوندان خود می‌دانستند و بنابراین بر مرگ 
او می‌گریستند. اما فریزر که تلوری مراسم قربانی توتمي اسمیت را قبول نداشت. اطلاعات 
دیگری از هرودت ارایه می‌دهد: این‌که. هر گاوی فقط بیست و پنج سال می‌توانست زنده بماند که 
به نظر فریزر مدت زمان یک عمر فعال است. از این رو استدلالش این است که قربانی کردن 
رهانیدنِ روح محبوس گاو از این تجسد فرسوده بود تا بتواند به صورت دیگری درآید و به جسد 
دیگر و جوان‌تری راه یابد. 

دیدیم که ... نورسته‌ای بر آن قرار دارد: بنگرید به کتاب اول» فصل ۶. 

جچ. بچلر: (1901 مطم۵جمآ) ۲۵۷۸۵۵۲ فلا ۵۱۵ میور 16 رتهاعطم؟2ظ .1 ٩2۷۵‏ اما فریزر اطلاعات 
قبلی درباره‌ی آینوها داشت و جشنواره‌ی خرس در نزد آنان؛ از ویراست سوم به بعد, به صورت 
مسئله‌ی عمده در تمایز بین دو نوع اصلي مراسم تقدیس حیوانی درمی‌آید. نوع دیگر این شعایر 
حیوانی در مراسم قرباني آمون و آپیس در مصر جلوه گر است که پیش‌تر ذکر شد. 

... توضیحی درباره‌اش داده‌ایم: بنگرید به صص ۵۵۷ به بعد. 


کتاب ۲: بلاگردان 


فصل ۱: انتقال شر (ویراست سوم ج ٩‏ صص ۷۱-۱). 

رود سلمنوس: رود کوچکی در آکایا که به تنگه‌ی بین خلیج‌های یا تراشر و کر نت مت رنود. 

پوسانیاس در 3 .23 .:۷به آن اشاره می‌کند. فریزر در شرحش بر ترجمه‌ی او می‌نویسد: اسلمنوس 

احتمالة رودی است که از دهکده‌ی کاستریتزا می‌آید و به دریایی در شرق 51۳ ۵06 می‌ريزد» 

۱0 

جرج باگل: جد اعلای فریزر از سوی مادر. وقتی فریزر هنوز در کمبریج دانشجوی دوره‌ی 

لیسانس بود گزارش ماجراهای او را خانواده‌ی فریزر انتشار داده بود که عنوانش این بود: 

0 ۷/۵۵۵۵ 7۳۵۱۵5 ]۵ بل ۱۵ ]۵ 2۳۱۵ 1711061 ۱۵ 0821 62۵۲96 ]0 ۵و۹ ۱۱ ]۵ ۱۷۵۳7۵۷۲۵ 
(1876 مطملعجما) عه:۱۷۵ نب ععاتدل بها .60 رعقمانط 


ص ۶۱۲-۶۱۱ در کالابار قدیم ... نابی‌کيم می‌نامند: شرح مراسم در منبع زیر آمده است: 


۰ .0 ,(1897 رط00جص۲آ) معرک ۲۷۵۶۶ ۰ واع7۲۵۷ ربزه‌اعمدنک1 رد۱۷ 


ص ۶۱۳ 


ص ۶۲۳ 
ص ۶۲۶-۶۲۵ 


ص ۶۲۷ 


ص ۶۲۹ 
ص ۶۳۰ 


ص ۶۳۱ 


توضیحات ۸۳۷ 


کالابار مستعمره‌ای 3116 و قدیم در نواحی بین مرزهای نیجریه و کامرون بود. 

در پیابانی رها می‌کر دند: 16 10:05 ترجمه‌ی نسخه‌ی مورد مایت که منبع واژه‌ی انگليسي 
0 (بلا گر دان) است. اما مترجمان انگلیسی بر مبنای نسخه‌ی ۷۷18206 کار می‌کردند که در 
آن 059035 60۳۵۲ سنت جروم در واقع ترجمه‌ی غلط ۸2۵26۱ است که متن عبری می‌گوید بُز را 
به سوی او روانه می‌کردند. اما همین ترجمه‌ی نادرست به زبان‌های مختلف راه یافته است و مثلة 
در فرانسه 67015521۲6 5داهت شده است و از این قبیل. 

در بین سیاهان یوروبا... تضمین شده است: منبع نهایی در این‌جا یکی از معدود منابع خبری فریزر 
در آفریقا به نام اسقف جیمز جانسن است. یوروباها خیلی زود مسیحی شده بودند. مناسکی از این 
نوع ظاهراً در ورای نمایشنامه‌ی وول سوینکا ۲7264 507 76 وجود دارد که در آن بیگانه‌ای, 
«» را وادار به اجرای نقش بلاگردان می‌کنند و روی درختی زندگی‌اش به سر می‌آید. 


فصل ۲: بلاگردان‌های باستان (ویراست سوم ج ٩‏ تحت عنوان «انسان‌های بلاگردان در 

عهد قدیم کلاسیک» ). 

چنان‌که دیدیم. مارس بود که: در کتاب دوم فصل ۲۰ صص ۴۹۷-۱۹۵. 

پیش از آن‌که احدی... خوشایند تر است: 

0۵۵ . ۵ اع رکع(/۷۵۱۹ 9عاو 2۵۳۸۵2 6 ۷۵۲2۵25 225 ۱۵۷۵/۵ ۵۷ ۲۵۵۵6 رد12 
۰ ,11 ,(1731 ,رد۲ عاعصض) 

اینان به پرچتن موسوم بودند: نظری که در این‌جا در مورد رقصندگان پرچتن ارایه شده تا حدودی 

مدیون پژوهش‌های خانم فریزر در رقص است. بنگرید به: ,(۴۲۵26۲ .0 .1 55/) 0۲0۷6 انا 

(1889 ,عمهعمل) عدنعدط. آشکار است که نویسنده شباهتی با رقصندگان انگلیسی ۷607715 را در 

ذهن داشته است. مثالك بنگرید به پانویس فریزر بر ویراست سوم ج ۲ صص ۲۱۱۰ «گفته 

می‌شد که اذاه5 را موریوس شاه ۷۵ بنیان گذاشته است (285 لاه ,46 انعتذ۷ عه عناسعق). 

موریوس (دا[:۲۷۵) ظاهراً از همان ریشه‌ی ۷2۳0۳075 با ۱627۰ است. آیا ۸10۲75 انگلسو: (در 

رقصندگان موریس) ممکن است از همان ريشه باشد؟» 

پرانگیخت ثبت کرده ااست: .8 ۷ ,دعا6۵۳0۵ جوهنهمی رطعتهتبازظ 

پشت دیوارهای شهر: اطلاعات ما در این‌جا از سرویوس است که بر استفاده‌ی غریب از واژه‌ی 

0 در ویرژیل 57 .لا ,4660 اشاره دارد که به این ترتیب ان رابه معنای «تابو» نزدیک می‌کند. 

اما خود سرویوس می‌گوید که به پترونیوس متوجه است که یکی از بخش‌های ساتیریکون 

گمشده‌اش نکاتی را در اختیارش گذاشته بود. 

در خارج از شهر قربانی می‌کردند: اینان را ۳/۵/7۳۵۸ (مقایسه کنید با 0۳۱۱۵۲۳۱26150۷ ) می‌ناميدند. 

در واقع از تعریف این واژه در لغت‌نامه‌ی ۲1605015 است که اطلاعات ما از این پاکسازی سالانه‌ی 

آنتی قبکل گر فته انست: 

رسم چوب زدن... دست خالی برمی‌گشتند: از 15۰ 106 :۷ ,1۵/5 رکداانت۳0606 

پیش از مصلوب کردن شلاق می‌زدند: بنگرید به صص ۳۰۹-۳۰۵ و ص ۶۶۳ همین اثر. 


ص ۶۳۷ 


ص ۶۵۷ 


ص ۶۵۸ 
ص ۶۵٩۹‏ 


ص‌ ۶۶۸ 


ص ۶۶۲ 
ص ۶۶۳ 
ص ۶۶۴ 
ص ۶۶۶ 
ص ۶۶۷ 


۸7۳۸ شاخه‌ی زرزین 


فصل ۳: کشستن خدا در مکزیک (ویسراست سوم ج ٩‏ صص ۰۲۰۵-۲۷۵ در تلخیص 

۳۲ این بخش جابه‌جا شده و پس ازء نه پیش از مبحث ساتورنالیا آمده است). 

قربانی پرابهتی با او فراهم می‌کردند: 

,50060 ۳۱۵۱۲۷۲ 136 :جمعما) عع(۱ ع۱) ۵ باعل ۵۲۵۱ فتاه امسنع۱۷ 72 ,دادهع۸ 02 ,[ 
3۰ .1۱ ,(1880 

این ترجمه ذحستین بار در ۱۶۰۴ منتشر شد و آن را با روایت شاه جیمز از کتاب مقدس تقریباً 

معاصر می‌سازد که لحن و روال آن نیز به گزارش مصلوب شدن در کتاب مقدس شباهت دارد. با 

این حال؛ این شباهت فقط می‌تواند حاصل و شیوه‌ی زمانه باشد. هرچند که گزارش آکوستا خود 

به همانندی با مضامین کتاب مقدس آگاهی دارد. 


فصل ۴: ساتورنالیاء شامل بخش‌های ۸ ۰۳ ۴ و عبارات آغازین بخش ۵ فصل مفصل ۸ از 
ویراست سوم ج ۹: «ساتورنالیا و جشنواره‌های همانند» (ضصص ۴۱۱-۳۰۶). 

محراب‌های او ... پیکره‌ها داد: کامل‌ترین گزارش ما درباره‌ی ههفت روز جشن ساتورنالیای 
ماکروبیوس است که گفتگویی شبه‌افلاطونی از اواحر دوران رومی با نوعی سمپوزیوم است که در 
طی جشن روی می‌دهد. نکات تاریک درباره‌ی قربانی‌کردن انسان در سابق از ماکروبیوس گرفته 
شده است. اما فریزر به ساتورنالیای لوسیان نیز رجوع می‌کند. 

فرانس کومون اهل گنت: در .7-16 ,(1897) زبعد ,عصهنهمهلا0ظ مامع‌افعم ر«عنااعوظ :465 ععاعه عمآ» 
دوزستروم: واقع در دانوب نزدیک شهر سیلیسترا در بلخارستان امروز. 

آنکونا: در ساحل آدریاتیک در ایتالی. 

که سال رومی با ماه مارس آغاز می‌شد: خاطره‌ی کمرنگی از سال ده ماهه‌ی اصلی در نام چهار ماه 
آخر تقویم ما به جا مانده است, زیر سپتامبر, اکتبر» نوامبر و دسامبر برای ماء آن‌چنان که زمانی برای 
رومیان باید بوده باشند, ماه‌های هفتم. هشتم؛ نهم و دهم نیستند. شیوه‌ی رایج توجیه این امر آن 
است که در جوامع ايتاليايي قدیم مدت‌زمانی راکه ما ژانویه و فوریه می‌نامیم احتمالا دوره‌ی خالی» 
نوعی دوران تعطیل و خواب زمستاني کشاورزی تلقی می‌کردند زیرا زمین در آن زمان بسیار 
سخت بود و کشت و زرع در آن غیرممکن تصور می‌شد. اگر علت همین باشد» سال قدیم 
به احتمال زیاد از ماه مارس شروع می‌شده است. در مورد نابود کردن کارناوال بنگرید به صص ۳۳۵ 
به بعد. 

این نظر که ... سال رمی بود: .7 .12 . ,7۵1:0مک رکناذطام۱۷)261 

رویش بذر مراعات می‌کرده‌اند: بنگرید به کتاب اول, فصل ۷. 

این درره ... صورت می‌گیرد: ,6 2 (۱898 ,وملعمآ) هام۵عظ ۱۱2 ۵۴ اباهک 16 رعجطال۵۱ز۳ .۲۱۰ 
قبلاً نمونه‌های ... پیدا کرده‌ايم: بنگرید به کتاب دوم فصل ۴. 

بدان اشاره رفت: بنگرید به کتاب دوم فصل ۲» صص ۳۰۹-۳۰۵. 

آویخته یا مصلوب می‌شد: تردیدی که در این‌جا فریزر از نظر «به دار آویخته» یا «مصلوب» شدن 


ص ۶۶۹ 
ص ۶۷۰ 
ص‌ ۶۷۲ 
ص ۶۷۳ 
ص ۶۷۵ 


۸۳٩ توضیحات‎ 


نشان می‌دهد مربوط به یکی از اسناد معدودی است که در دست داریم و شرح مفصلی از ساکایا 
می‌دهد. در گفتگوی چهارم دیوکریسوستوم بین دیوژن و اسکندر کبیر بحثی درمی‌گیرد. دیوژن 
اسکندر را به حاطر فروتن نبودنش ملامت می‌کند. آیابرای او شایسته‌تر نمی‌بود که لباس 
حدمتکاران بپوشد؟ چراء حتی بابلیان چنین می‌کننده مجرم محکومی -ظاهراً زوگانس -را عزیز 
و محترم می‌دارند, مجاز است چند روز هر کاری بکند و سپس خلع‌اش می‌کنند و «دارش می‌زنند». 
این فصل آخر - 6176705520 _بسیار مبهم است» زیرا معني «مصلوب شدن» هم می‌دهد. اک تفن 
بود برای برهان فریزر بسیار مفید می‌بود اما ابهام همچنان وجود دارد و فریزر ناگزیر است آن را 
تذکر دهد. 

در کتاب استر: .26 ,9:20 :وت 

روزهای جشن ... به فقرا: .10:22 اور 

اگر رسم ... و تقویت کند؛ .4908 1 ,(1841 ,رصحعظ) نمیا عظ ,ج۱۸۵۷۵ ۴.۵ 

دیو همان دیوکریسوستوم قدیس. از ابای کلیساست. 

زلا: بنگرید به توضیح ص ۷۸ 

این نمایش‌های دینی: تکه‌ای که در زیر می‌آید سرچشمه‌ی اصلی نگرش آیین‌باورانه (هناعنلهنانج) 
به نمایش (0۲2712) است که تقریباً از ۱۹۰۰ (سال انتشار ویراست دوم) تا دهه‌ی ۱۹۲۰ بر محافل 
آ کادمیک نفوذ داشت. آثار آن راحتی امروز نیز در دنیای تثاثر به اندازه‌ی دنیای دانشگاهی می‌توان 
احساس کرد. آن را مکتب متفکرانی که ما با نام آیین‌گرایان کمبریج می‌شناسیم مشتاقانه برکشیدند: 
جین الن هریسن؛ فرانک کورنفورد؛ ویلیام ریج‌وی؛ ای. بی. کوک. کوته‌مدتی گیلبرت مورای نیز 
دلبسته‌ی آن بود. همه‌ی این‌هاء زمانی» سخت تحت تاثیر اين بینش بودند که درام‌های یونان باستان 
را باید اساسا آشکال آیین جادویی تلقی کرد که می‌خواهند خط سیر دنیای طبیعی را هماهنگ و 
موزون یا تقلید کنند. یک نمونه‌ی مشهون یا شاید بدنام -مسلماً بانفوذ این نگرش «گریزه 
به تراژدی آتنی است که در ۱٩۱۰‏ گیلبرت مورای در مورد 7700:۶ جین هربسن صورت داد و کل 
ترآژدی یونانی راء هرچند نامحتمل. بازگويي داستان 2005-40107 یا روح سال تفسیر کرد. در 
۳ مورای می‌توانست با اطمینان اين را «نگرش راستین به منشاً تراژدی» توصیف کند. روح 
سال مغرورانه صحبت می‌کند و به دست دشمنش کشته می‌شود و او به واسطه‌ی آن قاتل می‌شود و 
باید به نوبه‌ی خود به دست انتقامجوی محتملی هلاک گردد که در عين حال خوذ فرد بدکاری است 
که پدیدار شده» (617 بك191 ,صعطنا تمعن عم ,وک حال ۵۳۱۵ ععلزم5۳). روایت 
برانگیزنده‌تری از این ماجرادر 0000655 1۷۶6 172 اثر 02۷65 ۶ نیز هست. گریوز معتقد 
بود که یک چنین طرح رقابتی باید نه‌تنها زمینه‌ی همه‌ی درام‌ها بلکه هر شعری نیز قرار گیرد. این 
نگرش اخیراً به‌نعصوص توسط (1985 ,0«607۵) 4۸0 10 0204 /0۵ فراگیر شده است. با 
این حال منصفانه نیست که فریزر را مبتکر این نگرش در شکل مفرط و غایی‌اش بدانیم. چنان که 
این شمه روشن می‌کند. نظر او این بود: آیین‌ها برگزار می‌شوند تا بر جریان فصول اثر بگذارند؛ 
اجراکنندگانِ این‌گونه مناسک نقش‌هایی را مجدداً ایفا می‌کنند که نام‌هاشان مألا طبق ایزدواره‌های 
مورد نظر برگریده شده است. بدین سان آناهیتا نامی است که به همه‌ی آنانی که زمانی نقش او را در 


ص ۶۷۶ 


ص ۶۷۸ 


ص ۶۸۰ 


ص ۶۸۴ 


ص ۶۸۹ 


ص ۶۹۰ 


۶٩۹۲ ص‎ 
۶٩۹۳ ص‎ 


۰ نشاخه‌ی ززین 


اکن مقلیی انهرا کر خوالل اطاوق ی شود همه رات وان درشار هی ادو سس دتو و وس 
امثال آن گفت. بنابراین به ترتیب اصلی رخدادها (فلسفه -آیین - اسطوره) باید واژه‌ی دیگری 
افزود تاش نی کال بای مورک رات تفه ای ناسون در این نگرش 
اسطوره نه چندان طرح نمایش که داستانی است که تماشاگران می‌گویند تا آن را توضیح دهند؛ و نام 
نقش‌ها اشاره به جمع بازیگرانی دارد که زمانی آن نقش را ایفا کرده‌اند. چنان که قبلاً گفته‌ام «مثل این 
است که منتقدان پس از یک دوره نمایش کوریولانو س وقتی می‌خواستند از لارنس اولیویر حرف 
بزنند او را کوریولانوس می‌نامیدند.» (195 ,اقب 0/۵6 ۵/۷۱۵ ۸/۵۱۵۵ 7۳6). اما فریزر در هیچ 
جایی نمی‌گوید که هر نمایشی چنین است (هرچند که هر آیینی می‌باید باشد) و در هیچ جایی 
نمی‌خواهد که نمایش‌های مکتوب تأیید و اعتباری برای نظر او باشند. برای همین است که پیروان 
او چنین کنجکاو و سخت‌گیرند. 
آیین‌ها زمانی پدید آمد ... نمایش می‌دهند: 
ر«06 1212 )یدسا هط ۵۶ فااعنه90 اعتمع5 عطا ۵۲ عمذاهعآمدعرن دتهم5 عظ1» رقد۳۲۵ ۳۲۵۸۴2 
۰ ,396 ر(1897 رطماع‌هنداهد۱۷۷) 7895 ۵۲ یی ۱۷۵۵ 6۱6 9۱۱60( ۱۱۱2 ]۵ ۹۵۵0۳ 
... در شکل و ظاهر ایجاد می‌کند: 
۵۴ «لع۱عاظ ولام۳اک ۵۴۱۵ 7۵21 ,«حاعهع۳۴ 562 1۳۷۵ عط) ۵۲ عمم5 6ظ) رجدع۸2ع۷» ,۳2۳۵ .[ 1۵7۵ 
۲۴۰ ,2 ۵ ,5۵619 اک اهبزمگ ۱۷ 
آن وقت دو مشخصه‌ای ... در آن سوزاند: در این مورد بنگرید به درام شاعرانه‌ی بایرون 
۹۵۵۵۱۵۳۵۵5 ۰ 
در اين مورد ... کوسه برنشین: مقاله‌ی لا گارد درباره‌ی «پوریم» در سال ۱۸۸۷ در نشریه‌ای در 


گوتینگن درآمد. 


فصل ۵: مصلوب کردن مسیح (ویراست دوم ج ۲ صص ۱۹۸-۱۸۶؛ ویراست سوم ج 
٩‏ صص ۴۲۲-۴۱۲). (به هنگام انتشارش در وبراست دوم سخت مورد حمله‌ی اندرو 
لانگ در مجله‌ی هن راون شماره ۶۹ (۱۹۰۱) صص ۶۶۲-۶۵۰ قرار گرفت که 
فریزر رنجید و آن را با پیوستی پوزش‌گر در ویراست سوم گنجاند. در تلخیص ۱۹۲۲ اما 
دیگر دیده نمی‌شود. جابه‌جايی فصل پیشین کوششی آشکار و شتابناک بسرای پرکردن 
شکاف حاصل در ساختار اثر است.) 

محقق بزرگی ... زمستانی بود آراستند: ۵ ,۴ در مقاله‌اش «وطنک-۲0 52۳ وه عناععل» که در 
نشریه‌ی ۲۲۶ انتشار یافت (شمارة ۱۳۳ سال ۰۱۸۹۸ صص ۱۷۹-۱۷۵). 

... به صلیب اش کشند: انحیل متی ۳۱-۲۶:۲۷. 

و به صلیب اش می‌کشند: دیوکریسوستوم در گفتگوی چهارم‌اش. بنگرید به توضیح ص ۶۶۳ در 
سربازان هرود: انحیل لو فا ۲:۲۲. 

فیلو ن یهودی: .520-32 ,(1742 :ج00جم۲ا) (مومه۱۷ ۲۳۰ .60 رنه‌ما عییععتص رکناعدلن؟ ملنطظ 


ص ۶۹۶ 
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ص ۷۱۰-۷۰۱۹ 


توضیحات ۸۴۱ 


به ندرت کسی قربانی می‌خرید: .96 ۲ ,0/06اوزمزط,وطنا۳ 

حقیقت ... جیره خواهد شد: 0۲۵۵۷۵۱ 6۶ ۷۵۵۱۵۶ 63۱ ۰۸/28۵ به نقل از عا۳00ظ 10 (۱۶۰۱۸- 
۰ در مس ۵۲ ما6 ۰۸۵ 0۵۷۷ 76ص ۴۰۷. بروکز. با این همه یاداون یا تیا 
یادآور ترجمه‌ی ولگات از کتاب سوم «الحاقی» اسدراس, ۴۱:۴ است که می‌گوید «حقیقت بزرگ 


است و جیره می شودا). 


کتاب ۴: شاخه‌ی زرین 


فصل ۱: بین آسمان و زمین (ویراست سوم ج ۱۰ صص ۲۱-۱). 

مژلف فاضل: ع رد۵۵1۵ ع1ا۵و0(اععم عزظ با «برطاممحملنطم ادمع‌تاندم فعو5 ۰196 یک 
اعلامیه‌ی ناشناس ضد زن در 2ا6۳0 در سال ۱۷۹۵ بود. 

فانوس لیدن: یک خاذن برقی بدون منفذ که در ۱۷۴۶-۱۷۴۵ در لیدن اختراع شد. 

روستاییان آکارنانیا: ساکنان قدیم ناحیه‌ای در غرب مرکز یونان درست در جنوب خلیج آم‌وراکیا. 


فصل ۲: انزوای دختران (ویراست سوم ج ۱۰ صص ۰۱۰۰-۲۲ مطلب تحت عنوان 

«انزوای دختران هنگام عادت ماهانه» ). 

در غرب دریاچه‌ی تانگانیکا: یعنی در زثیر امروزی. 

نیوآیرلند: در گوشه‌ی شمال شرقی مجمع‌الجزایر بیسمارک سمت شرق گروه گینه‌ی نو. 

در اين‌جا معلمی ... در آنجا پمانند: 1۲0۷۰ .0 6۷۵ به نقل از 

6 ۵۴ امه ر«مناهت0 حعداین ‏ ها عط) طا عصمافیت ‏ فمفا .»۷2۳‏ رقامدنا .ظ 0بمظ 
۰ ,(1889) ۱۷۲۱ رات اععاوه4۳۱۱(۱۲۵0۵۵۱ 

... محو شده بودند: 

«(1879 رع2عاع1) سصفط0 ۵اه هه ۷۵۵ 06ص رعزللصنا0۳ 9۷620 

4 

قصه‌ی بونانی کهن دانائه: .1 .4 .۱ ,8:00:66 رکدع۸(001080 .7 .43 نز رکدنمه‌عناه۳ . (با تو ضیحات 

ربوم انش هر کلام ار فتاه کر دی هیرهم شا رگزیی بو که فد کر بدا 

گفت پسرش او را خواهد کشت. بنابراین دانائه را در برجی محبوس کرد اما زئوس» عاشق وی» 

خود را به صورت باران طلا درآورد و توانست با او دیدار کند. پسر آنان پررسیوس بعدها 

آنکریسیوس را اتفاقاً در مسابقه‌ی پرتاب دیسک کشت. در زمان پوسانیاس برج را به دیدارکنندگان 

از ارگوس نشان می‌دادند. اما درباره‌ی ماهیت دقیق زندان او اختلاف نظری هست. چنان که فریزر 

در توضیح‌اش بر پوسانیاس می‌گوید: «پوسانیاس زندان دانائه را اتاقکی مفرغی بر بالای بنایی 

وصف می‌کند. آپولودوروس (41 .اف که ظاهراً سوفوکل (9441) با او هم‌عقیده است. آن را برج 

برنجین بلندی می‌داند. هوراس (. .16 .1 ,0065) آن را برجی برنجی وصف کرده است.» 


ص ۷۱۹ 


ص ۷۲۰ 


ص ۷۲۲۱ 


ص ۷۲۳ 


ص ۷۲۵ 


ص ۷۲۹ 


۸۷۴۳۲ شاخه‌ی ززین 


۱0 
در اثر سوفوکل وقتی کرئون می‌خواهد آنتیگونه را زندانی کند سوفوکل او را با دانایی مقایسه 
می‌کند. 
حامل‌ها 5تع02۲1 : قومی پیش از کلمب از گروه 606 با این مشخصه که بیوه‌هاشان به جای دفن 
کردن جسد شوهر استخوان‌های نیمسوزشان را با خود حمل می‌کنند. 
مانو قانونگذار هندو: بنگرید به توضیح ص ۱۳۴ قانون‌نامه‌ی مانو را 30116۶ 0۰ به شیوه‌ای به‌یاد 
ماندنی در (1886 ,لت060) هد ۷۵۱۰ اععت یاه کما00 5۵07۵۵ ۷/1۱6۲5 ۱۷۲۵ ترجمه کر ده است 
که در صفحه‌ی ۱۳۵ آن دستورات ناظر بر زنان حایض ذکر می‌شود. 
موسی قائونگذار عبرانی: در لاویان ۳۳-۱۹:۱۵ 
به گفته‌ی پلینی ... و از این قییل: .۷3 ,1750050 ۸۵/۸۵ ,ردنا 
آرزو دارم بمیرم: ۶ رکنا ۳6۲۲۵۳ . ماجرا در ضمن ضیافت تریمالکیو رخ می‌دهد. میزبان 
نوکیسه از سفرها و سخندانی‌اش لاف می‌زند. اما قصه بر ضد او سیر می‌کند و صرفا نشان‌دهنده‌ی 
نادانی اوست زیرا مشهور بود که سی‌بل کومایی نه آن‌طور که او می‌گوید «در گلدانی» بلکه در 
ی زاره راگن مر عفن رو هرز (۱۹۲۲) تی. اس. الیت فحوای 
هزل‌آمیزی دارد. 


فصل ۳: آتش‌های بالدر (شامل ویراست سوم ج ۰۱۰ فصل ۳ ( «اسسطوره‌ی بالدر» )؛ 
صص ۱۰۵-۱۰۱؛ فصل ۴ ( «جشنواره‌های آتش‌افروزی اروبا» ) صص ۲۲۷-۱۰۶ و 
ویراست سوم ج ۱۱ فصل ۷( «سوزاندن انسان‌ها در آتش» )» صص ۴۴-۲۱). 
ادای جدید یا منشور: ۳00 یکی از قدیم‌ترین داستان‌نامه (ساگا)های به‌جا مانده‌ی نروژی است که 
فریزر چاپ آلمانی ۱۸۸۲ آن را به کوشش 51۳0066 .1 خواند. ساکسوگراماتیکوس نیز داستان 
بالدر را نقل می‌کند؛ همچنان که در اواخر عصر ویکتوریا منبع زیر آن راروایت می‌کند: 

(1888 رطع۲ م0 مصد صمهحما) سمصعامعظ 2۵/۱6 ردلزنا۳ دم 
اما از سال ۱۸۵۵ که ماتیو آرنولد در شعری با عنوان مرگ بالدر سوختن جسد بالدر را در کشتی بر 
روی امواج آبدره‌ای وصف کرد که گوبی از خلواره‌ی فرومیرنده‌ی همه‌ی خدایان فروزان بود 
بالدر برای انگلیسیان یک معنای عظیم نمادین پیدا کرد. این قطعه را باید بر زمینه‌ی 
1001876۵ وا گنر خواند که وصف و شیوه‌ی زوال و میرندگی دارد چرا که حطه‌ی خدایان 
در کام شعله‌های آتش فرو می‌رود. 
راندن مرگ: بنگرید به کتأب دوم فصل ۵. 

و شیادی آشکار نبوده است: منشأً این بدگویی پدر ابوژوست است. به شرح زیر: 

165-۰ و(1876) ۷۱ ععماوتاهنااه) نمی ععا ردهتهانامع6جن52 تال باع] ما» رگ اعنازناه‌طام ٩.‏ 
روشنایی ناگهانی سهمی داشته باشند: فریزر در سفر اولش به یونان در بهار ۱۸۹۰ شاهد این مراسم 
بوده است. در یادداشت روزانه‌ی ۳ اوریل ان را وصف می‌کند و بعدها شرح ان را در آ ,۴۵/0076 
5 ,(1890) قید کرد. در ویراست سوم شاخه‌ی زرین» ج ۱۰ ص ۱۳۰ در پاورقی می‌نویسد: «مثل 


ص‌ ۷۳۶2۳۵ 


ص ۷۳۶ 


ص ۷۴۰-۷۳۹ 


ص ۷۳۳ 


ص ۷۴۶ 


ص ۷۳۷ 


ص ۷۴۸ 
ص ۷۵۰ 


ص ۷۵۵۷۵۴ 


ص ۷۵۷ 


توضیحات ۸۴۲ 


سایر بیگانگان مورد احترام قرار گرفتم و در سکو جایی به من دادند. حضور شیطان را به چشم ندیدم که 

در میان جمعیت در آن پایین دست اندر کار باشد اما حضور موذیانه‌اش را می‌شد حدس زد.» 

این حشنواره تا دیرباز ... به محل زخم می‌مالند: 

۲ ۴59۰ ,رهکصی؟۳ حدم ۵ ۱۳۵۹ مها ۵ ماوت انوا ۱۵ ۱ 906ا0عک 24 600۵ 
.439-5۰ .نز ,(1888 :عمجم مد طاععب‌طهتقظ) عهر‌تدااخ تعلهمنواه رها 0عانع ۲6ات۵۵ 

فریزر خاطرنشان می‌سازد که «ریشه‌ی واژه‌ی 13010206 معلوم نیست؛ قول مشهور که انشقاق جزء 

اول آن از بْعّل فنیقی باشد به نظر من بی‌معنی است.» 

در اول ماه مه ...را تمام می‌کنند: 

۰ ,1۱ ر۱916۲)05ظ ظا ردهجداامع ۵۶ عنام و انمممع۳ ۳۵۳8۵۵[ 
اما به خصوص .. خرافه‌های فراوان بود: مقایسه کنید با پریدن عشاق از روی آتش در فضای باز در 
ایرای و صلت نمه‌ی تابستان (۱۹۵۲-۱۹۴۶) اثر 7102608 ۸6:00261. تیپت می‌گوید که حواندن 
شاخه‌ی زرین که کلیه‌ی مجلدات ویراست سوم آن را از سال ۵ خریداری کرده بود (چشمم را 
بر منشأ آیینی تثاتر باز کرد و بر شیوه‌ی نگارش اپرا در آینده تأثیر قطعی بر من گذاشت.» 

1 ۰ (1991 رتمعصاطمن۲۲ تجمدما) تعباظ وی 1۷۳۵۷2 71:2 
خانم وایلد: مادر اسکار وایلد. اسپرانزای پُرهیبت در 
(1887 ,طمحمآ) ماع ]۵ هناگ ۵۲ص ما روعجعصا »۸4۳ 
کتابی راهنما از جمله برای لیدی گریگوری» همچنان که برای دابلیو. بی. پیتس و کل رنسانس 
فرهنگی ایرلند» قطعه‌ی مورد نظر در جلد نحست صفحه‌ی ۲۱۴ امده است. 
مولفی دانا... اشاره کوده است: از قرار معلوم منظور این است: 
۰ 110 .۱ ,(1903 ,۵۲4])) عوهاگ ماع 1۵ رعته‌طادهن .> .۴ 
بلتین آغاز می‌کردند: بنگرید به کتاب دوم فصل ۱۲. 
هالوین ... امان امان: 
۰ ,(1902) لا ,۳۵/۵۲ ر«ععل۲۱6۵:۱ ۲6 صم ۴۵۱0۲۵ ع۲م» ررت۳۲-ط0ز0۵۵0) خر 
۵]: محکوم. لعنت‌شده. گرفتار پنجه‌ی مرگ (در گویش اسکاتلندی). 
جان برند: 37200 300. دکتر برند. با آن اسم بامسمایش, مولف 
(1882-3 رطم‌جما) اما ۲۵۵ اهر وعااایاوزا4۳ ۲مابموظ 
بودو در صفحه‌ی ۴۷۱ جلد نخست آن چنین می‌نویسد: «کاملاً مطمثنم که معلوم خواهد شد کنده‌ی 
یول؛ در نداول اولیه‌اش, فقط همتای آتش‌افروزي نیمه‌ی تابستان بوده است که به علت سرمای هوا 
به هنگام انقلاب زمستانی در داخل خانه‌ها برگزار می‌شد. همچنان که آتش‌افروزی نیز در فصل 
گرماء به هنگام انقلاب تابستانی» در فضای آزاد انجام می‌گیرد.» 
وقتی بیماری ... نگه می‌دارند: 
2۰ 1 ,۸۷۵۷۱0۱۵86 5۵1۱۶ عاط صذ منرت .3 ها مامتان رکتاءافنی؟ ,او 
درخت جنگلی ... مرد جنگلی: در منبع زیر نقل شده است: 


(1875 مصالتعظ؟) عصصصامص۷۵ عز نا ۵۳۵۵۱6 2۲ عااایتلصبامظ و رالتهطمصه 


ص ۷۵۸ 


ص ۷۶۰ 


ص ۷۶۴2۷۶۳ 


مس 


۴ شاخه‌ی ززین 


برای ما به حا گذاشته است: در .15 ۷ ,0۵60 »ااعظ 6 

طعمه‌ی آتش می‌شدند: احیای به ویژه منحوسی از این رسم را در فیلم مرد حصیری (۱۹۷۳) 
ساخته‌ی آنتونی شافر می‌بینیم که پلیس جوانی را بر بالای پرتگاهی در هایلندز می‌کشانند و سپس 
زنده در قفسی حصیری می‌سوزانند. 

این نظر در ویراست سوم اتخاذ شد. فریزر پیش از آن جشنواره‌های آتش‌افروزی را غالبا 
افسون‌های خورشیدی می‌دانست. 


فصل ۴: روح خارجی (شامل ویراست سوم ج ۰۱۱ فصل ٩‏ ( «بالدر و دارواش» » صص 
۳-۶؛ فصل ۱۰( «روح خارجی در قصه‌های عامیانه» )؛ صص ۱۵۲-۹۵؛ و بخش ۱ تا ۳ 
از فصل ۱۱( «روح خارجی در رسوم عامیانه» ), صص ۲۱۸-۱۵۲). 
در ملاحظه‌ی این امر... در بند مبتذلات است: ]249 ۷۰ ,مصاحا تام ررجنزظ 
این قطعه مشهورترین مورد از خطای پژوهشی فریزر است. اهمیت عمده‌ای که جشن‌های نیمه‌ی 
تابستان در این آخرین صفحات اثر پیدا می‌کند اصلةٌ ناشی از ترجمه‌ی غلط او از /۵: منحو0 
بای پلینی است که آن را به «در ماه ششم» یعنی ماه ژوئن ترجمه کرده است. این خطا در ویراست 
نخست شاخه‌ی زرین» ص ۲۵۸ صورت گرفت و به محض این‌که کتاب منتشر شد وارد فاولر» 
صاحب‌نظر ادبیات یونان و روم باستان در آکسفورد طی نامه‌ای برایش نوشت که معنی آن عبارت 
«ششمین روز هر ماه» بوده است. به این تر تیب نظریه‌ی فریزر و اعتماد به نفس‌اش در هم شکست. 
وقتی فهمید که کل استدلالش متکی بر یک حطا بوده است و حشت کرد نامه‌ای به آتتیوم نوشت و 
به حطایش اعتراف کرد و حتی بر آن شد که از ترییتی استعفا دهد. اما ه. مونتاگیو باتلر» رییس 
وقتِ کالج استعفانامه‌اش را با لبخند خسته‌ای به او پس داد و مانند لوتر گفت 1070۵۲ ۲666۵ (عذر 
بدتر از گناه). و نظریه‌ی آتش‌افروزی‌های نیمه‌ی تابستان ماند تا به مبارزه‌اش» هرچند تحت 
عنوانی دیگر ادامه دهد. با این همه می‌توان گفت که بالدر به عنوان تکیه گاهی برای این مراحل 
پاياني اثر هرگز کاملاً توجیه نمی‌شود. 
آتش‌باز ي نیمه‌ی تابستان در نرماندی: بنگرید به صص ۷۵۶-۷۵۴ 
در حشن ... قبلا تذکر دادیم: شگر ین به کتاب نخست» فصل ۷ 
...که سبپ مرگ گردد: بنگرید به کتاب نخست فصل ۱۱. 
با خر وحشتناکی مُرد: این قصه را 01044 120۷۵70 دوست فریزر و گردآورنده‌ی آماتورٍ فرهنگ 
عامه در 256-303 ,(1884) نز ,17:0 07۵/-2۵/۸ انتشار داد. نیز بنگرید به اثر دیگر کلاد 

188-۰ 1885(7 رتملعما) وم ۵ ۱۷/۱۶ 
ملیاگر: قصه‌ی ملیاگر» همچون قصه‌ی نیسوس و پتره‌لائوس, که بعد ذکر می‌شود برگرفته از 
۵ انر 5لا:۸00۱1000 است که فریزر در ۱۹۲۱ ویرایش و ترجمه کرد. افسانه‌ی ملیاگر 1.8 
افسانه‌ی نیسوس در 15.8 .اء و افسانه‌ی پتره‌لائوس در 7 ۵04 ,4.5 .از آمده است. 
بدان بسته بود سوزانك: 26 رقاء//۵۳۵ظ ,ع۳()2۳. 
یک مبلغ فرانسوی: 


ص ۷۹۳ 


ص ۷۹۴ 


ص ۷۹۹ 


ص ۸۰۰ 


ص ۸۰۳ 


ص ۸۱۲ 


توضیحات ۸۳۳۵ 


۰ ,(1898) ۱۵۵ دعاوااهالا) کواهنعک۷۸ دعل ,رعصد۳ ده۱ عههصان" ,۰۲۲۱۱۱65 ۲۱۰ ۳۵۱۳۵6۲ 


فصل ۵: مرگ و رستاخیز (سامل بخش‌های ۴ و ۵از ویسراست سوم ج ۱صص 
۲۸۷-۸ 
آن گیاه را بچینید: 
۶ ۵۱4 ۱۷۵۳۱۷۰۲۷۵۶ چعبمع و اه اعد ۲۷۵ ]0 0۵5 ,0 060۲۵۵ (51۲) 
۰ ۱ ,(1841 :ع00عمآ) لمعب 

توتم در اين نظریه ... یک طوطی بود: این نماینده‌ی نظریه‌ی نخست از سه نظریه‌ی متوالي فریزر 
درباره‌ی توتم‌باوری (توتمیسم) موسوم به نظربه‌ی امانتگاه (0ع۲؟ جماندهع06) است که 
تحت نایز کار بالدوین اسینسر درباره‌ی بومیان» موقتاً به نظربه‌ی قدسی (۲1۳607 اهامعه8202) 
رو کرد. طبق این نظریه, اعضای هر قبیله‌ی توتم‌باور با بلعیدن توتم خود در ضمن مراسمی آیینی 
می‌خو ردندش. این نظریه در ویراست دوم به طور چشمگیری عرضه می‌شود اما فریزر در 
ویراست سوم باز به نظربه‌ی دیگری می‌گراید که به نظریه‌ی بارداری (1۲60۳ اهده‌نامععع00) 
موسوم است و بر اساس آن توتم با توجه به محلی نی نزدیک محلی که مادر به هنگام احساس 
سقیقت دیگر بذان اععادی نذاشت) در آین‌سجا دوباوه به کار کرقفه مس ‌قود زرا رای ابید 
در این موقع 12 زمانی پسرکی بودند: 

6۰ (1722 ,جمعم1() عاصنو۲ ره رمع رهاظ ]عطامظ 


عیان نیست: بنگرید به نخستین توضیح فصل ۷در بالا. 


فصل ۶: شاخه‌ی زرین (شامل ویراست سوم ج ۱۱ فصل ۱۲( «شاخه‌ی زرین» )؛ صص 
۳۰۳-۵۹ و فصل ۱۳( «وداع با نمی» ) صص ۳۰۹-۲۰۴). 

با آن مقایسه می‌کند: این‌جا می‌توان گفت که فریزر قضیه را لو می‌دهد. شاعران معمولاً چیزی را با 
خودشان مقایسه نمی‌کنند. 

نوری طلایی ... نجوا می‌کنند: .۲ 203 .۷۱ ,4۰6/۵ انعتز۷ 

می‌سوزاندند: در واقع جشنواره‌ای در ماه اوت بود. در این مورد و در مورد آتش همیشگی در معبد 
بنگرید به کتاب نخست. فصل ۱. 

۰ ۳۵۱ انه برای زیستن حون ددان که برای جستن فضیلت و فهم خلق شدید». دانته. دون 
بیست وشش» ۲ صص ۱۲۰-۱۱۹. سخن اولیس خطاب به یارانش در کشتی برای آن‌که به گذر از 
تنگه‌ی جبل‌الطارق در جستجوی دانش ترغیب‌شان کند. نمونه‌ای از دلبستگي مبهم فریزر 
به ابداعات علمی, زیرا چنان که دوستم دکتر رالف پایت عضو کالج رپس کریستی (در نامه‌ی ۱۶ 


ص ۸۱۳ 


۸۶ شاخه‌ی ززین 


ژوئیه ۱۹۹۳) می‌نویسد «خطابه ترغیب‌کننده است, آرمان‌ها ستودنی و پیامدش مرگبارا. 
کوره‌ی فرومیرنده‌ی خورشید را دوباره برافروزد: طبق نظر ویلیام تامسن لرد کلوین, که فریزر در 
پیش وی در دانشگاه گلاسکو در اوایل دهه‌ی ۱۸۷۰ فيزیک خوانده بو عمر خورشید. و بنابراین 
عمر منظومه‌ی شمسی, محدود به مقدار حرارتی است که می‌تواند تولید کند. جهان همچون آتش 
عظیمی است که به تدریج می‌افسرّد. بدبيني حاصل از این بر ترقی‌خواهی اساسي فریزر؛ و نه فقط 
وء پرده‌ی سیاهی می‌کشید. او در پاورقی نامه‌های از چارلز داروین را نقل می‌کند: «فکر کنید که 
میلیون‌ها سال پیشرفت و سرزمین‌هایی پر از مردمان خوب و روشن‌بین به یکباره به سر می‌آید و 
احتمالاً هیچ شروع تازه‌ای هم در این منظومه‌ی سیاره‌اي ما متصور نخواهد بود و جهان به صورت 
گاز سرخ داغی درمی‌اید.» 
.]260 .1 و(1903 :ج0عما) رفن کعاتعتا ۵۴ وتا ۸۷۸۵۳ ,(.60) ظا«۲دن فنع‌م۳۲۳۵) 

در فضا در فضای رقیق. ذوب شوند: فریزر بخشی از طوفاد شکسیی پرده‌ی ۴ صحنه‌ی ۰۴ 
سطرهای ۱۵۹-۱۴۹ را نقل کرده است: 

سرخوشی‌های ما اکنون سرآمده است. این بازیگران 

چنان که پیش تر گفتم؛ همگی روح بودند و 

در فضاء در فضای رقیق. ذوب شدند. 

و برج‌های سر بر ابر ساییده و کاخ‌های عظیم, 

معبدهای باشکوه خود این جهان بزرگ» 

آری» و هرآنچه در اوست. همچون ماجرای موهوم این رژیا محو خواهد شد 

و همچنان که این نمایش خیالی رنگ باخت, اثری از خود بر جای نخواهد نهاد. 

ما چیزی هستیم که سازنده‌ی رژیاهاست 

و زندگی کوتاه‌مان با خوابی به سر می‌آید. 
از این قطعه برمی‌آید که خود فریزر نیز پراسپرو است و می‌خواهد کتابش را عمیق‌تر از هر 
وزنه‌ی زرفایابی در اعماق غرق کند. 
سرود آنزلوس: اندکی پس از انتشار ویراست نخست شاخه‌ی زریس به فریزر گفتند که صدای 
ناقوس‌های کلیای سن پیتر از نمی شنیده نمی‌شود. او نخواست متن کتاب را تغییر دهد و جواب 
داد که در ذهنش هنوز صدای آن را می‌شنود. علت واقعی این است که این سطور پایانی» یک‌بار 
دیگر. اشاره‌ای مکتوم به زمان دارد که در ضمن آن این خردگرای بزرگ بر آن بود که اندیشه‌ورزی 
بسیار عقیم آن یزدان‌شناس آلمانی؛ لودویگ فوئرباخ, را نکوهش کند. فریزر آن نکوهش را نقل 
می‌کند که اشاره‌ای است به گمانه‌زنی‌های خودش در (453-4 .ل) 769/00۱۵۲ 4اه ها ۴۵۱/۵۵۲۵ و 
بجاست که با همان به سخن پایان دهیم: «آم, اگر بر ویرانه‌های پالاتین یا کوثل می‌نشست» صدای 
ناقوس‌های ابدی را می‌شنید که بر فراز تپه‌های متروکی که زمانی رم بر آن قرار داشت در طنین 
است و فرو می‌نشیند... و دیگر این‌چنین نیمی از شعر بشر بت را ملامت نمی‌کرد و چنین بلند فغان 
برنمی آورد که گویی شبح اسخریوطی را از خود دفع می‌کند!» 


نمایه 


آبدرا 7۳۰ 

آب» در جشن نیمه‌ی تایستان ۳۹۰-۳۸۹ 

آپالای. بومیان ۲۴۴ 

آپولر دیرادیوتسی» کاهنه‌ی ۱۳۵ 

آپیس ۰۴۱۸۰۳۸۵ ۰۵۳۵ ۰۵۶۳ ۶۱۴ 

آتاماسن: شاه آلوشن ۳۷۵۵۲۷۳ 

آتای ۷۸۴ 

آتشان‌ها: در حزایر الیْوت: ۵4۹۴ 

آتش‌افسروزی ۰۳۰ ۰۳۳ ۰۵۶ ۰۷۲۰-۷۱۹ 
۹ ۰۷۳۱ ۷۳۹؛ آتش‌بازی ۰۳۹۵ ۶۱۲- 
٩۷۶۵ ۰۷۵۷ ۰۷۵۰ ۷۲ ۳‏ پریدن از 
روی آتش ۰۷۰۹۰۲۰۷ ۰۷۴۰ ۰۷۴۲ ۱۷۲۴ 
آتش‌افروزي باتپن ۰۷۳۴-۷۳۳ ۷۵۷- 
۸ ۰۷۶۰ کیک بلتین ۷۳۵ 

آتش. خداي ۰۱۰۰ ۰۵۴۸ ۶۵۳ ۸۱۷ 
فرمانروایان ۱۴۹۰۱۴۸ 

آتن. آتش‌افروزي عید پاک در ۷۳۳-۷۳۲؛ 
پادشاهی زنان در ۲۰۸ شاه و شهبانوی 
۳ بلاگردان در ۶۲۹؛ قربانی کردن گاو نر 
در ۵۲۳ 

آتوا ۵۵۷ 

آتیس: و سی‌بل (کوپله) ۸۲؛ ارتباطش با 


لیت‌یرسس ۴۹۸؛ تجسم‌های انساني 
۳ ۴۶ کشته شدن‌اش به‌صورت گراز 
۳۷ و مارسیاس ۴۰۶-۴۰۵؛ اسطوره و 
مناسک ۰۴۰۵-۳۹۷ ۴۰۹-۴۰۸ و خوک 
۴۳۳۲ 

آتیکا خفن آدونیس در ۳۸۶ 

آحومبا ۵۷۸ 

آخن ۷۳۱-۷۳۰ 

آدمخواری ۰۴۱۶ ۵۵۷-۵۵۵ 

آدونیس» رودخانه ۰۳۶۷ ۳۸۶-۳۸۵ 

آدوتیسن نان آشرودیت فر قیرسی 2۳۸۵ 
۳۸۶ باغ‌های ۳۹۷-۱ ؛ اسطوره‌های 
۷ ۳۶۲ ارتباطش با خوک ۵۲۷ 
۸ متاسک ۳۸۹-۳۸۵؛ آدرنیس در 
سوریه ۳۶۷۰۳۶۲ 

آراواک‌های گینه ۶۵۴ 

آردن. تمثال‌های کارناوال در ۳۴۱؛ 
آتش‌افروزي یکشنبه‌ی پرهیز در ۷۲۹ 

آردن جنگل ۰۱۵۱ ۳۴۲ 

او این ۳۶۵۳۲ 

آروکانی‌های آمریکای جنوبی ۲۷۲ 

آرونتا در مرکز استرالیا ۰۹۴ ۷۱۸ 


۸۷۳۸ شاخه‌ی زرین 


آرب‌ایی‌ها و پرستش درخت بلوط ۷۶۳- 
۶۸ ۷۷/۰ 

آریسیا (آریچا) مانی در ۰۷۸ ۵۵۰ 

آزتک‌ها ۰۵۴۴-۵۴۳ ۶۶۰-۶۳۷ 

آسام ۰۱۶۱ ۰۲۲۰ ۰۲۷۵ ۰۴۲۶ ۰۴۳۸ ۱۲ع 
۷۳ 

آسمان بین زمین و ۶۸۵ ۰۷۷۶ ۰۸۰۱ ٩۸۰۹‏ 
ملکه‌ی ۰۶۷۲ ۶۸۴-۶۸۲ 

آشانتی‌ها ۰۱۰۴ ۰۲۲۵ ۵۵۵ 

آشور بانییال شاه ۶۸۱-۶۸۰ 

آفرودیت ۰۷۶ ۰۲۹۲ ۰۳۶۱ ۰۳۶۳ ۳۶۵- 
۱ ۰۳۸۶-۰۳۸۵ ۰۳۹۲ ۰۴۵۳ ۶۷۹ 
۸.۶ 

آکارنانیا ۷۰۶ 

آکوستاء ژ. دو ۰۴۷۷-۴۷۶ ۰۵۴۵ ۶۳۷ 

آکیکویو در کنیا ۳۷۸ 

آلاسکا ۰۲۵۱ ۰۴۲۳ ۰۵۷۵ ۵۵۸۰ ۶۰۵ 

آلبالونگا ۱۹4؛ شاهان ۲۰۲-۲۰۱ 

آلبانیایی‌ها ۰۲۷۷ ۶۱۵-۶۱۴ 

آلبیذنسی‌ها ۱۴۲ 

آلفای» کاهنان باران‌ساز در ۱۴۸-۱۴۷ 

آلفورهای جزیره‌ی بورو ۲۷۶+ ی سلب 
۲۳۷-۶ 

آلگونکین‌ها ۱۹۳ 

آلمان: حادوی مسری در ۱۹۸-۹۳ مادر-غله 
در ۴۶۷+ آتش‌افروزی عید پاک در ۷۳۱+ 
خروس خرمن در ۵۰۷؛ مراسم خرمن در 
۴۸۹-۸ آتش‌افروزي چله‌ی پرهیز در 
۹ آتش اف روزي نیمه‌ی تابستان در 
٩۷۴۳-۰۲‏ کنده‌ی یول در ۷۵۱ 

آمامباوه ۷۰۸ 

آمبوینا ۰۲۴۴ ۷۷۹ 

آمون ۰۱۹۰ ۵۶۳ 


آموی ۳۳۵ 

آنابیس» انسان -خدای ۱۳۷ 

آنای نظریه‌ی فناناپذیری در ۶۵۴ 
آناهیتا (آناحید) زن خدای ایرانی ۶۷۳-۶۶۷ 
آندامان جزایر ۲۴۰ 

آنکرنا ۶۶۰-۶۵۹ 

آنگونی ۵۵۵ 

آورفن تانستان ۴۳۴۴:۱۳۴۲ 

آهن» تابر بودنش ۲۵۷ 

ایسکولاپیوس ۰۷۶ ۰۷۹ ۰۱۵۳ ۳۸۳ 
آینوهاه قربانی کردن خرس توسط ۵۶۴ 
«آینه‌ی دیانا» ۷۱ 


آیی‌توها ۰۳۰۴-۳۰۲ ۳۱۴ 
آیین‌های الیوسبس ۰۱٩۱‏ ۴۵۷-۴۵۳ 


ابروتزی عید نیایش برای ارواح حبشه ۳۲۹؛ 
کاهنان باران‌ساز در ۱۴۶ 

ابیپرن‌های پاراگوئه ۰۲۸۰ ۵۵۲ 

اپیترسس ۲۹۳ 

اتریش ۵۰۷ نیز > پرچن؛ تیرول 

اتبوپی» شامان ۳۰۳ 

اتیوناما در آمریکای جنوبی ۲۲۹ 

اخشورش. شاه ۶۶۹ 

اداء ی عتیق یا منظوم ۶ حدید با منثور 
۷۳۵ 

ادون لقب سامی ۳۶۲ 

ارگامنس» شاه مروثه ۲۰۳ 

ارمنستان ۰۲۹۴ ۳۶۸ 

ازدواج ۱ 

اسب: روح غله به‌صورت ۵۱۷-۵۱۶؛ 
اخراجش از بیشه‌زار آریسیا ۷۹؛ کشته 
شدن مپپولیتوس توسط ۷۹؛ قربانی 
کردنش در بیشه‌زار آریسیا ۵۳۶-۵۳۴؛ 


ویرییوتن ۵۳۶۰۵۳۴ 

استابزه فیلیپ. درباره‌ی کتاب او ۱۶۶ 

استارته. الهه‌ی بابلی ۰۷۹ ۰۳۹۶ ۳۹۹ 

استحاله‌ی حرهری ۵۵۹۰۵۴۷ 

استرالیا؛ آدمخواری در ۵۵۶؛ جادوی مسری 
در ۱۱۷؛ ران‌دن شیاطین در ۶۰۲؛ روح 
خارجی در ۰۷۹۰ ۷۹۳؛ رواج جادو و 
ناشناختگي مذهب در ۲۰۷؛ مراسم ر 
آیین‌هایی جادریی بهاری در ۳۵۵؛ مفهرم 
روح و حان در ۲۲۸ و دندان ۱۹۷ انتقال 
شر در ۵٩۹۴-۵۹۳‏ 

اس کتاب ۰۶۶۹ ۰۶۷۱ ۰۶۷۸ ۰۶۸۵-۶۸۴ 
۶۹۱ 

استیریا؛ مادر-غله در ۴۶۸: بذر سرخس در 
۸۰۵-۴ 

اسرائیلیان کشتن فرزند ننحست توسط ۰۳۲۸ 
۱ قدبان آنان ۸۲ نیز مسیح؛ 
استر؛ پوریم؛ عید فصح؛ قوم سامی 

اسکاتلند. آتش‌افروزی بلتین در ۷۳۳؛ و سال 
نو سلتی در ۷۴۶: روح غله به صورت 
پیرزن و دختر ۴۷۳؛ اتش‌افروزی عید 
هالووین ۷۴۸۰-۷۴۷ 

اسکس: جادوی مسری در ۱۱۰۰۱۰۹ 

اسکندریه» حشنواره‌ی آدونیس در ۳۸۵ 

اسکیموها ۰٩۲‏ ۳۵۰-۳۴۹: ی آلاسکا ۶۰۵؛ 
ی جزیره‌ی بافین ٩۶۰۵‏ ی تنگه‌ی برینگ 
۱ عیدهای نیایش برای ارواح در میان 
۴ ی سن‌میشل ۲۲۳ 

اعمال حرام (تابو) ۲۵۰۰-۲۴۳ 

افه‌سوس (افْشس). معبد دیانا در ۸۰ 

اگبا. مای پررزبا ۳۰۴ 

اگزومانا (برزیل) ۵۵۸ 
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الجزایر آتش‌افروزی نیمه‌ی تابستان در ۷۵۰ 


نمایه ۸۴۹ 


لومیت شاهان» تکوین مفهوم ۲۶۲ 

الهه‌ها: به صررت زنان رمک ی ۶« 
۶۵۵ رابطه‌شان با مادرتباری ۶۲۷-۶۲۳ 

الیباندوس» در ترلدو ۱۴۲ 

الیتمی؛ لیبیایی‌های ۲۰۹ 

انبیای عبری» قدیس بودد‌شان ۳۸۲ 

انتقال شر ۶۲۱-۵۹۳ 

ان جیر. بارورسازی مصنوعی ۰۶۲۱-۶۳۰ 
درخت انجیر مقدس ۱۵۲ 

انسان آسمانی: به صورت بلاگردان 
۳۳۲-۸ 

انکوس مارسیوس شاه ژم ۲۱۲ 

انگلستان: تیمار کردن سلاح به جای زخم در 
۱ مراسم برداشت محصول در ۵۰۱؛ 
تفن الیکایی در ۵۸۸-۵۸۷؛ درخت بهار 
و بوته‌های بهاری در ۰۱۵۶-۱۵۵ مراسم 
دوشبه‌ی خاج‌شویان در ٩۵۹۰-۵۸۹‏ 
کنده‌ی یول در ۷۵۱-۷۵۰ 

اورشلیم: آتش‌افروزي عید پاک در ۷۳۴-۷۳۳ 

اورورا؛ جزایر نیوهیبرید ۷۸۶ 

ایبره! (اگبوها) ی نیجریه ۷۰۲ 

ایتارن‌ها ۵۵۶ 


ایداء ادعای خذایی 


اي لند: حالورین و تثال در 3222 شکار 


0 


گرد شاه تس ۱۳۹ 


کردن الیتخابی در ۵۸۸-۵۸۷ آتش‌افروزي 
نيمه‌ي تابستان در ۷۵۰ شاهان سالمند 
نباید نقصی می‌داشتند ۲۹۹ تابرهای مورد 
عمل شامان باستانی در ۲۲۲؛ سوزاندن 
زنی به عتوان جادوگر و13۳ 

ایزیس: الهدی غله ۴۳۳ -۴۳۳۴؛ مریه‌ی 
۲ نام‌های متعددش ۴۳۳؛ کاشف گندم 
و جو ۴۱۶؛ به‌عنران جادوگر ۲۹۳-۱۲۷: 


رواج پرستش او در بين مردمانٍ امپراتوری 


+۸۵۰ شاخه‌ی زرین 


رم ۴۳۵+ خواهر و همسر آزیریس ۴۱۵- 
۴۹ 

ایشتر: ايشتان الهه‌ی بزرگ بابلی ۳۶۰۰-۳۵۹ 

ایگریا پربچه‌ی آب‌ها ۰۷۶ ۱۹۸-۱۹۷ 

ایگیرا ۱۳۵ 

ایلاماتکوتلی. الهه‌ی آزتک ۶۴۷ 

ایلو وان‌های مالابار ۷۰۳ 

اینیاس و شاخه‌ی زرین ۷۰۴ 

بابل» جشنواره‌ی ساکایا در ۰۳۱۳ ۶۱۵؛ 
جشنواره‌ی زکموک در ۰۳۱۶-۳۱۳ ۶۶۷- 
۸ معبد بعل در ۱۹۰ استبداد دینی 
باستانی در س- پاستان ۱۴۵ ۱ 


باتاک‌های سوماترا ۱۸۴ 

باداگاهای نیل‌گری هیلز ۵۴۲ 

بادون ساکن. شاه برمه ۱۳۹ 

باراباس ۶۹۶-۶۹۳ 

بارا در ماداگاسکان ناحیه‌ی ۲۴۶ 

بارز تسه ۴۶۲ 

باروری زنان و سهولت زایمان توسط درخت 
۱۶۳-۶۱ 

باریای آفریقای شرقی ۱۴۸ 

باری در نیل علیا ۱۴۸ 

باسوتوها ۰۱۰۵ ۰۲۴۱ ۵۵۵ 

باغ‌های آدونیس ۳۹۴-۳۹۰ 

باکانال‌های تراس (تراکیا) که پنتیوس را 
که نکه ام یگنت ۴۵۰ 

باکوس یا دیونیزوس ۰۱۸۹ ۰۳۲۵ ۰۴۴۴ 
۸ ۰۵۵۹ ۶۶۷ 

با گانداهای اوگاندا ۰۱۳۸ ۰۱۸۳ ۰۱۹۳ ۰۴۶۳ 
۷ ۰۵۹۶-۵۹۵ ۰۷۰۸۰۷۰۷ ۷۸۲ 

باگباء بّت‌واره‌ی باد ۲۱۷ 

باگل جرج ۶۱۱ 


باگوبوهای میندانائو ۴۰۵ 

بالدن ر گیاه دارواش ۰۷۶۸-۷۶۳ ۸۰۱- 
۹ اسطوره‌ی ۷۲۷-۷۲۵ 

بانگالا در کنگوی علیا ۲۷۴ 

بانیوروهای اوگاندا ۲۱۳ 

باواریا: «بیرون کردن مرگ» در ۰۳۴۰ نهادن 
شناخ و برگ سرسبز بر در خانه‌ی زوج‌های 
تازه ازدواج کرده در ۰۱۵۶ بیرون کردن 
جادوگران در ۰۴۲۵-۴۲۲ مراسم برداشت 
محصول و سرخرمن در ۰۴۸۷-۴۸۶ دیرک 
بهاری در ۰۱۶۵ آتش‌افنروزی نیمه‌ی 
تابستان در ۰۷۶۴ لان‌بازانٍ یکشنبه‌ی سفید 
در ۳۴۹ 

بایرون لرد ۵۰۱ 

بایلن ین نی سانه‌شناسن فانستوی ۳۸۷ 

بجراناهای جنوب آفریقا ۲۴۵ 

برادران و خواهران روح آزاد ۱۴۲ 

براسپاتی ۱۲۸ 

بردو پارلمان ۲۶۷ 

برمه فرمانروای آسماتی در ۱۳۹ 

برند. جان ۷۵۰ 

بررگزه عید نیایش برای ارواح در ۴۲۷ 

برونشویک ۷۲۱ 

برون‌همسری ۲۰۶ 

برهما ویشنو و شیوا تثلیت هندویی ۱۱۸ 
ببریتانی» عید نیایش برای ارواح در 
۴۲۷-۶ آتش‌افروزی نیمه‌ی تابستان 
در ۴۲۷-۴۲۶ 

ُز: روح غله به صورتِ ۵۱۲-۵۱۱؛ و پالاس 
اه 6۵۲۵ راشطه اش با دیوش ووشی ۵۲۲ 
۰ به عنوان بلاگردان ۵۲۳ 

بک‌های مجارستان ۶۳۴ 

بلاگردان: حیوان‌های ۶۱۲؛ مسیح بدمتابه‌ی 


۶۹۸-۹ به‌طور کلی ۶۲۱-۶۱۸ ؛ مقدس 
۴ ۶۶۱۵ انسان‌های ۶۰۱-۶۰۰ ی 
بهودی ۶۱۲ 

بلک‌فوت. بومیان ۵۷۸ 

بنارس؛ پرستیدن بزرگان هندو به‌عنوان خدا در 
۱۴۰ 

بنفشه» رستن س از خون آتیس ۳۹۹ 

بنکس» جزایر: فناناپذیری در ۶۵۵؛ نام‌های 
حرام در ۲۸۳ 

بنگال ببرهای ۵۷۴-۵۷۳ 

بنین» قربانی کردن انسان‌ها در ۴۹۳ 

بودایی‌گری و مسیحیت ۴۱۳-۴۱۲ 

کدی تاه قشیقن ۲۲۲ 

بوزیریس: فرعون مصر ۴۹۹ 

بوفونیاه قرباني اتنی ۰۵۰۰ ۵۲۶ 

برگوت یی سس زرط یر ها 

بوهم (بوهمیا) ملکه‌ی بهار در ۱۷۶ 

بتاوسن: (ب بلوتن و آدو تسین فو 2۷۹ ۳۲اه 
رون ای ۳۳۲۰۲۲۱ 

بیت‌اللحم. ستاره‌ی ۳۹۶-۳۹۵ 

بید. نظرش درباره‌ی انتقال سلطنت در بین 
شاهان پیکت ۲۰٩‏ 

بیکن. فرانسیس ۱۰۹-۱۰۸ 

بیگانگان: مراسم رایج هنگام ارتباط با 
۲۴۶۳+ کشستن به عنوان روح غله 
۵ ۴۸۶؛ تابوهای مربوط به رفتار با 
۳ ۲۳۶ 

بیلاسپور» ممنوع بودن چرخاندن دوک در ٩۹۷‏ 

بيماري. ارواج خبیثه‌ی عاملِ ۴۲ ۶۰۷ 
بیروآن کردنش با کشتی ۶۱۹؛ انتقال دادنش 
به اشیا ۵۹۵-۵٩۳‏ 


پولاد اصل؛ قصه‌ی ۷۷۵ 


نمایه ۸۵۱ 


تابستان» نبردش با زمستال ۳۴۹-۳۴۸ 
آوردن ۳۴۸-۳۴۵ 

تابوء اعمال ۲۴۳ -۲۴۹؛ اشضداص ۲۴۹- 
۵ اشیاء ۲۵۵ -۲۷۱؛ کلمات ۲۷۱ - 
۵ معناي ۲۵۶-۲۵۵ 

تابر در خوراک ۲۴۷ -۲۵۰؛ در خون ۲۵۸ - 
۰ در مو ۱۲۶۵-۲۶۱ در سر ۲۶۰ - 
۱ در شکارچیان و ماهیگیران ۲۵۵- 
۶ در آهن ٩۲۵۸-۲۵۷‏ در گره و حلقه 
۲۷۰۵+ در نام مردگان ۲۸۵-۲۷۹؛ 
در نام شاهان و سایر اشخاص مقدس ۲۸۵- 
۲۸ در نام خویشاوندان ۳۷۷-۲۷۵ ی 
شاهی و کاهنی ۱۲۴۹-۲۴۷ در جنگاوران 
۲۸۳-۰ در زنان ۲۵۰۰-۲۴۹ 

تابو یا حادوی منفی :٩۲‏ حرمت سرانا و 
شامان ۲۳۲۰-۲۱۵ اعتقاد به این‌که نیروی 
مادی حطرناکی است که انسان را باید از آن 
مصون داشت ۷۰۴ 

تاپیو. خدای بیشه‌زار در فنلاند ۱۸۹ 

تاتارهای بودایی ۱۴۳ 

تاتیوس. پادشاه زم ۲۱۲ 

تاراء پایتخت ایرلند باستان ۳۰۳ 

تارکین مهتر ۲۰۵ 

تارگلیاه جحشن یونانی ۶۳۱-۶۳۰ 

تاریاناها ۵۵۸ 

تاک» دیونیزوس خدای ۴۳۴ 

تامیسن. بومیان کلمبیای بریتانیا ۰۱۱۲ ۵۵۲ 

تامیل» معابد. روسپیگری مقدس در ۳۷۵- 
۳۷۷ 

تانگانیکا (تانزانیا) نقش زنان در کشاورزی در 
۳۳۲ 

تاهیتی» عزل شاهان در ۲۲۲: شاه و ملکه‌ی 
۲ انتقال شر در ۶۰۰ 


۸۷۵۲ ساخه‌ی زر ین 


تبت» لامای بزرگ ۱۴۳؛ انسان‌های بلاگردان 
در ۶۱۸-۶۱۵؛ سال نو ۶۱۰ 

یب (در مصر) یا طیبه» قربانی کردن سالانه‌ی 
قوچ برای آمون در ۵۶۳ 

تب (در یونان) یا تبای» وصلت مقدس در 
۱۹۲ 

تپ هوان‌مای مکزیک ۲۴۲ 

تجسد؛: روح خدایی در شاهان شیلوک ۲۹۶- 
۷ نمونه‌های ‏ دائمی ٩۱۴۰-۱۳۳۲‏ 
نمونه‌های موقتی ٩۱۳۴-۱۳۳‏ سم خدایان 
به شعل انسان ۱۳۶۰۱۳۱ 

تحسد موقت خدایان ۱۳۶۰۱۳۱ 

تداعی معانی ۸۸ 

تراژان ۷۲ 

کباش یار اقباه زوشت انا ها ۱۲8۱: 
ساکسون‌های ۲۶۵ 

تراوانکون راجه‌های ۶۰۱-۶۰۰ 

ترکمن‌ها. مداوای تب در.میان ۲۶۸ 

تسرک‌ها. حفظ کردن خرده‌ناخن برای روز 
رستاخیز ۲۶۴ 

ترنر» پرده‌ی نقاشي «شاخه‌ی زرین» ۷۱ 

تروزن» صومعه‌ی هیپولیتوس در ۸۱-۷۸ 

تزکاتلیپوکا. خدای مکزیکی ۶۳۹-۶۳۷ 

تزنتال در مکزیک ۵۸۱ 

تسلی دادن حیزانات وحشی توسط شکارچیان 
۵۷۶-۲ 

تسموفوریا. حشن یونانی باستان ۵۲۸-۵۲۷ 

تفأل. در هالوون ۰۷۴۶ ۷۴۹-۷۴۸ 

تلاکاکسیپتوالیزتلی جشن مردان در مکزیک 
۶۵۲-۰ 

تلوگو. انتقال شر در ۵٩۷‏ 

تموز یا آدونیس ۴ به صورت روح غله 
۳۸۹۸ نوحه بسرای ۳۶۱-۳۶۰: 


دلداده‌ی ایشتر ٩۳۵۹‏ عزاداری‌اش در 
اورشلیم ۳۶۱ 

تندر صاعقه تقلید ۲۰۰ 

تنگکول ناگاهای مانیپور ۴۲۶ 

تنگهدی جاره ۷۷۹-۷۷۸ 

و ان شام ۷۴ 

ترارگ‌های صحرا ۲۷۸ 

توتم ۷۹۸-۷۹۳؟ ظرفی برای روح خارحی 
انسان ۷۹۴-۷۹۳؛ انتقال روح به ۷۹۳- 
۷ طایفه‌های ۷۹۸-۷۹۳ 

توتمیسم. تثرري ۷۹۴-۷۹۳ 

توده قبیله‌ای در جنوب هند ۰۱۴۰ ۲۲۳- 
۴( 1۱-۱ 

ترد یا جزیره‌ی وریور (تنگه‌ی تررس) ۵۵۶ 

توراجاء قبیله‌ی سلب مرکزی ۰4۴ ۰5۷ ۱۵٩‏ 

تورس. تنگه‌ی ۰۲۷۶ ۵۵۶ 

تررینگن» آتش‌افروزی نیمه‌ی زمستان در 
۷۵۲-۷۵۱ 

توفاکه ۴۶۳ 

توکسکاتل» جحشن آزتک ۶۳۷ 

ترگولند: راندن شیاطین در ۵٩۴‏ 

تولامپوعاه در سلب مرکزی ۲۷۰ 

تولوس هاستیلیوس شاه رم ۲۱۲ 

تومبرلر؛ قبیله‌ی سلب شمالی ۲۶۶ 

تونان یا ایلاماتیکرتلی. جشن آزتک در ۲۵ 
دسامبر ۶۴۶ 

تونترن ۲۶۹ 

تونکین؛ تفکیک سلطنت در ۲۲۵؛ حوردن 
بحگر انسان ۵۵۵ 

تونگ شاهان ۰۲۶۱ حرمت ربیس قبیله‌ی 
اجان دز ۲۳۵ 

ترهر قبیله‌ی مائوری ۱۶۲ 

تیرول ۶۰۸: «سوزاندن جادوگران» در ٩۷/۲۹‏ 


جشن نیایش برای ارواح در ۳۲۹؛ 
آتش‌افروزی ایام پرهیز (لنتن) در ٩۷۲۹‏ 
حادوگران در ۶۰۸ 

تیقولنه یا سبته برادر آزبریس ۴۱۶ 

تیمبو ۶۲۶ 

تیمون فتیش يا راجحه‌ی تابو در ۲۲۵۰۲۲۴ 

تیم‌های سیرالگرن ۲۲۴ 

تینگیان‌های فیلییین ۲۷۸ 

تینه یا دنه بومیان ۵۷۵ 


حادوگر اسیب‌ناپذین قصه‌های ۸۷۶۹ ۷۷۲- 
۵ُآ۷۷ 

شافوی مسر م۳ 1۴ مر 
۷/۰( ۵ ۳-۶-۳( 

بحادوی هومیوپاتیک ۰۹۳-۸۷ ۰۱۱۳ ۰۱۰۶ 
۰ ۷ 6 ا 2۱*۱۳ 
۰۲۶۶۰۵ ۰۳۲۲ ۰۳۶۴ ۰۳۶۸ ۰۴۴۲ 
۰ ۵۲ ۶۲۳ ۶۸۶-۶۸۵ 

جالنوی لهاسا؛ تبت ۶۱۶-۶۱۵ 

جاوه: مراسم رنبخستین تماس کودک با زمین 
۰:۳۴ مدرب رنج در ٩۴۸۷-۴۸۶‏ 
همخوابگی برای برانگیختن رشدٍ برنج در 
۲ شاهان موقت در ۳۱۲ 

حروم نظرش درباره‌ی پرستش آدونیس 
۳۹۸۱-۳۶ 

جزایر کای: تله‌پاتی جادویی در ۱۰۲ اعمال 
مربوط به ند اف ور :۱ 

جزیره‌ی آدم شکار کردن الیکایی در ۳۹۷ 

جشنواره‌های آتش: بلتین نیمه‌ی تابستان 
۷۴۹-۶: سوزاندان مردان و زنات در 
۷ ۱۷۶۲ عید پاک ۰۷۳۱ ۷۳۵: چله‌ی 
پرهیز ۰۷۳۱-۷۲۹ ۷۳۵ 


جفت (جنین) ۱۰۶ 


نمایه ۸۵۲ 


حن ۰۱۹۴ ۰۷۶۶ ۷۷۱۰-۷۷۰ 
حو» قدیم‌ترین غله‌ای که اریایی‌ها می‌کاشتند 
۳۶۷ 


وی ۲۰۳ زضیو رت و زوا ۲۰۲ 


چارلز دوم» شاه انگلستان ۲۱۳ 

چرمیس. قوم در قفقاز ۵۲۴-۵۴۱ 

چروکی‌ها ۰۱۰۷ ۰۵۵۱ ۰۵۷۲ ۰۵۷۵ ۰۵۷۹ 
۵۸۱ 

یله پسرهیز-پیودایسی 4۳۳۳۰۳۳۱۶۳۳۸ 
۶۶۱ ۶۶۴ 

چیتاگرنگ ۲۶۶ 

چیتومه: کاهن اعظم کنگو ۲۹۹-۲۱۷ 

چیکیت. بومیان پاراگوئه ۵۸۱ 

چین. امپراترراب ۰۸۴ ۲۲۰: خدایان مجسم 
در ۱۴۳ 

چین‌ها ۶۰۴ 


حزّان» قربانی کردن.انسان در ۵۰۰ 

حزقیال نبی ۳۶۱ 

حیوان؛ کشتن حبوان آسمانی ۵٩۱-۵۶۱‏ 
به‌عنوان بلاگردان ۶۰۶۶۰۰ 


خاسی‌هاه مادرتباری در بین ۰۳۳۸ ۴۴۰ 

شانه, تابرهای ساختن ۲۴۷ 

خدایان بخشي طبیمت ۱۳۹-۱۴۵ 

خرس کشتن مقدس ۵۷۷-۵۶۷ 

خرگوش: ورس به صورت ۵۰۸-۵۰۷ 

خشایارشاه در تسالی ۰۳۲۳ ۶۶۸ 

خلیج اینکانتره قبیلی ۷۱۸ 

خواب. غیبتِ ررح در ۲۳۳-۲۳۰ اعتقاد به 
وافعیت خواب ۲۴۸-۲۴۷ 


۸0۴ شاخه‌ی زرین 


خوردن. تابوهای مربوط به ۲۴۷-۲۴۶ 
خوردن خدا ۵۴۱-۵۳۹ 

خوردن مغز دشمنان ۵۵۶ 

خورشید: همسانی میترا با ۴۱۰ -۴۱۱؛ نباید 
بر سر دختران نوبالغ بتابد ٩۷۱۹-۷۰۷‏ 
قاعده‌ی ندیدن ۱۷۰۶-۷۰۴ افسردن نهایی 
۳ ویبریوس به صورتِ ۰۷۷ ۸۰۶ 

خوندها ۶۲۵ 


دارفور سلطان ۳۰۳ 

داسیوس» شهادت قدیس ۶۵۹-۶۵۸ 

دالائی لامای لهاسا ۱۴۳ 

داناک داستان ۷۱۷ 

دانتزیگ» آخرین بافه‌ی محصول در ۴۸۵ 

دانش. و جادو ۰۱۱۶-۱۱۵ ۸۱۱؛ و دین ۸۱۱ 

داتبارگه دزی :مرب ط به هام با در ۱۲ 

دانه‌ی سرخس (تخم سرخس) ۰۷۷۹ ۸۱۴- 
۸2۵ 

داهومی. شاه ۰۲۲۰ ۰۲۴۷ ۲۸۲ 

دایاک‌های برنئو ۰۸۹-۸۸ ۰۲۳۰ ۰۴۲۶ ۰۵۵۴ 
۶۸۲-۱ انتقال شر در بین ۶۲۱-۵۹۲ 

دایری در مرکز استرالیا ۷۱۸ 

دختران» متزوی کردن به هنگام بلوغ ۰۷۰۸ 
۰ ۰۷۱۲ ۰۷۲۱ 

دراویدیان» قببله‌ی در هند ۰۴۹۴ ۶۳۳ 

درخت: روح خارجی در ٩۷۸۷-۷۸۳‏ ازدواج 

7 ب ها ۱۵۷-۱۵۶ ارتباطش با اتیس ۳۹۷: 
ارتباطش با دیونیزوس ۴۴۵-۴۴۴؛ خوردن 
صاعقه به ۲۸۰۱۸-۸۰۷ کشتن روح ۳۳۲ - 
۶ پرستش ۱۸۰-۱۵۱ 

دروییدها ۰۱۵۲ ۷۶۸-۷۵۸ 

دفن کردن کارناوال ۳۳۹ 

دمتر؛ ريشه‌شناسي نام او ۴۶۷؛ تمثال‌اش در 


الیوسیس ۴۵۸ ازدواجش با زئوس در 
الیرنبیش ۱۹۴ و پرتفوته ۳۶۱۴۵۳ 
رابطه‌اش با خرک ۵۲۸-۵۲۷ 

دنجر» جزیره‌ی ۲۳۳ 

دندره معبد آزیرس در ۴۹۹ 

دورستوروم. ساتورنالیا در ۶۵۹ 

دوسلدورف. آتش‌افروزی در سدشنبه‌ی 
اعتراف ۷۳۰ 

دوشنبه‌ی سفید: نبرد زمستان و تابستان در 
۹ تظاهر به بریدن سر شاه در ۱۳۳۷ 
مراسم ۳۳۸-۲۳۴ ۱ 

دون شاین مراسم برداشت محصول در ۵۰۱ 

دبان! ۷۱ الههی زایمان ۰۷۵ ۸۲: الهه‌ی 
باروری ۰۸۱ ی توریک ۷۶-۷۵ 

۱٩۹۱ دیدالای‎ 

دینکاها ۳۰۰ 

دیودوروس سیکولوس ۵۰۰ 

دیونیزوس: دریدن حیوانات در آیین‌های 
۷ به‌صورت گاو نر ۴۴۶ ۰۴۴۷ ۴۳۴۹+ 
به‌صورت بز ۲۵۳-۵۲۲؛ خدای کشاورزی 
و غله ۴۴۵؛ خدای درختان ۰۴۴۵ گورش 
در دلفی ۰۲۹۲ ۴۴۶ ارتباطش با پان‌ها؛ 
تاره و مها ام ای 
بوحار ۴۴۵ 


رقص. در حاکسپاري الیکایی ۵۸۹-۵۸۷؛ 
برای ترغیب مردان که به جنگ رفته‌اند ۱۹۵ 
بر گرد دیرک بهار ۱۶۲ -۱۶۲: سالی‌ها در 
زم ۶۲۶-۶۲۴ 

روز نیایش برای ارواح (مسیحی) ۰۴۱۲ 
۴ در سراسر جهان ۴۳۱-۴۲۳ 


روستاییان برترن و دارواش ۸۰۴ 


زئوس: و دانائه ۷ گور ۲ فرمان به 
پلوتون برای آزاد کردن پرسفونه؛ این‌که 
عصای فرمانروایی را به دیونیزوس جوان 
بدهد ۴۴۵-۴۴۴ 

زاپارو. بومیان اکرادور ۵۵۲ 

زاپوتک‌های آمریکای مرکزی ۴۷۷؛ کاهن 
اعظم ۰۲۱۸-۲۱۷ ۰۷۰۲ ۰۷۰۴ ۷۸۸ 

زاگریوس. شکلی از دیونیزرس ۲۴۶-۴۴۵ 

زخم و سلاح» جادوی مسري ۱۱۱-۱۰۸ 

زرتشت ۷۲۱ 

زکموک» جشنواره‌ی بابلی ۰۳۱۶ ۶۶۹-۶۶۷ 

زلا ۰۸۴ ۶۷۲ 

زمستان» مراسم پایان ۳۵۳-۳۴۸ راندن 
عمومی شیاطین در آغاز با این ۶۱٩‏ 

زنء آثار ۰۱۰۱ ۱۸۵-۱۸۴ 

زنان: تم بودنٍ حایض ۷۲۰-۷۱۴: منتقل 
شدن قدرت از طریق ۱۴۴۱-۴۴۰ الهه 
۴۳۹۷ کشته شدن‌شان در نقش الهه 
در مکزیک ۶۴۹-۶۴۱؛ مسئله‌ی قدرت 
۴۴۱۰ تابو بودن‌ثان به هنگام 
قاعدگی و زایمان ۲۵۱ -۲۵۲؛ جایگاه‌شان 
در تکامل کشاورزی ۴۶۵۰-۴۶۱ 

زوگانس فرمانروای موقت در بابل که پس از 
پنج روز کشته شد ۶۶۸-۶۶۷ 

زولوها ۰۲۴۰ ۳۰۳-۳۰۲ جشن نوبرانه 
۸ خوردن گوشت در بین ۵۵۳: جایگاه 
زنان‌شان در کشاورزی ۴۶۱ زیان ۲۸۴ 

زیلوپوچتلی ۰۵۳۴۵ ۰۵۴۹-۵۴۸ ۰۶۴۲۶۴۰ 
۶۴۸-۷ ۶۵۲-۶۵۱ 

زیمباها یا موزیمباهای جنوب شرقی آفریقا 
۱۳۷ 


نمایه ۸۵۵ 


۷ راندن شیاطین در ۶۰۳: میکادوی 
۷ 

ژوییس شاهان رم در نسقش ۱۹۹؛ و 
دیوتیزوس, پدر زاگریوس ۴۴۶ 

ژونلند. خرافات مربوط به سمأقٍ کوهي انگلی 
در ۸۲۰۲ 

ژرلیان (- بولیان یولیانوس)۰ امپراتور ۰۱۵۱ 
۳۸/۷7۶ 


ساترون (کیوان)» خدای بذرافشانی ۶۵۷- 
۶۸ جشن ساتورنالیای او ۶۶۱-۶۵۷ 
ساتوزنالیا (جشن کیوان): و متصلوب کردن 
مسیح ٩۶۹۶-۶۸۹‏ ی یونانی ۶۶۹-۶۶۶؛ 
ی ررمی ۶۶۱-۶۵۷ در غرب آسیا ۶۶۹- 
۶۸۸ 

ساحره سوزاندن او در ایرلند ۱۲۵؛ سوزاندن 
او در اندروز ۲۶۹؛ سوزاندن تمثال‌مایش 
در ۳ ۸ب رسه زدن‌شان در روز 
هالروین ۷۴۷ 

ساراواک ۱۰۱۲-۱۰۱ 

سارداناپالوس ۶۸۱-۶۸۰ 

سباردنی: بساغ‌های آدونیس در 4۳۹۳ 
معشوقه‌های یوحنای قدیس در نیمه‌ی 
تابستان در ۳٩۳‏ 

سافولک» جادو در ۱۱۰-۱۰۹ 

ساکسوگراماتیکوس ۰۲۰۹ ۷۲۶ 

سب کسسولی: بیرو(: زانندن ضرگ:در ۳۴۶: 
مادر-غله در ۴۶۹؛ لال‌بازی یکشنبه‌ی 
سفید در ۳۳۶۰۳۲۲۵ 

سال کشاورزی, راندن شیاطین در آغاز ۶۱۹ 

سانتال‌هاه اعتقادشان به غیبت روح مت 
خواب ۲۳۱ 

ساندويچ جزایر» (هاوایی) شاهی که تجسم 


۵۶ شاخه‌ی زرین 


خحداست در ۱۳۴ 

سر: اسب در مراسم قربانی رومیان برای 
۳ ۷ ممنوعیت لمس کرد ۲۶۱ 

سرام راندن بیماری با کشتی از ۴۶۵ 

سررد برای دمتره سرود هومری ۴۵۵-۴۵۳ 

سزار جولیوس ۰۷۲ ۰۱۱ ۷۵۸ 

سلاح و زخم جادوی مسري ۱۱۱-۱۰۸ 

سلب. جزایر ۰۹۴ ۹۷ ۰۱۳۵ ۰۱۶۰-۱۵۹ 
۰۲۳۰۹ ۲۳۶ ۰۲۶۵ ۰۲۷۵ ۳۶۲ 
۶ ۰۶۳۴ ۷۷۹ 

سلمنوس» رود ۵٩۳‏ 

سود مسابقه‌ی نمایشی بین زمستان و 
تابستان در اول ماه مه در ٩۳۳۹-۳۴۸‏ آیین 
برداشت محصول در ۵۴۲۰؛ آتش‌انروزی 
اول ماه مه در ۷۳۸-۷۳۷؛ عروس و داماد 
نیمه‌ی تابستان در ۱۷۸؛ آتش‌افروزی 
نیمه‌ی تابستان در ۷۴۰؛ درخت قیس 
انگلی در ۷۵۸ زیارت بول در ۷۰۵ 

سوابیا؛ از بین بردن بریده‌ی مو در ۱۲۶۴ آیین 
برداشت محصول در ۵۱۷-۵۱۴؛ 
آتش‌افروزی چله‌ی روزه (لنت) در ۷۲۹: 
لال‌بازان یکشنبه‌ی سفید در ۳۳۴ 

سراهیلی ۷۷۹ 

سوریه ۱۲۶۶ آدونیس در ۲۶۷-۳۶۲ 

سرک» در شرق آفریقا ۵۵۳ 

سوماترا: شخص‌انگاری برنج در ۳۷۸: سنع 
ایستادن زنان آبستن در کنار درگاه در ۹۷؛ 
حرمت ببر در ۵۷۴-۵۷۳ 

سوندا ۲۷۶ 

سیب‌زمینی هندی» مراسم خوردن تازه در 
اونیتشا ۵۴۴ 

سیب قاپیدن در کوئینز ایرلند ۷۴۸ 

سی‌بل (کوبله» مادر خدایان ۱۳۷۳ پرستش 


۳۹۹-۳۸ 
سیتتیوتل» خحدای حوانه‌ی ذرت در بین 
آزتک‌ها ۶۴۶ 


کرش هبدن آنو تین ۶۲۳۱ 


شانکارا. در نپال ۲۳۹ 

شاهان توتونی در مقام کاهن ۸۴ 

شاهان سرند: آثار ٩‏ سال سلطنتِ ۳۱۰ 

شامان ( < فرمانروایان): الوهیت ژم 
۲۰۱-۹ 

شاه علفی ۱۷۵-۱۷۴ 

شاه (< فرمانروا): کشتن فرمانروای آسمانی 
۵ ۳۱۵؛ ارتباط سیستماتیک زندگی 
وی با سعادت کشور ۲۹۵؛ قربانی کردن 
پسو ای ۳۲۹۵۲۲۲ 

شاه و ملکه در آتن ۸۱ در یکشنبه‌ی سفید 
۷ ۱۷۹ 

ثا؛ هوپ ۳۱۹-۳۱۸ فرمانروای باران و 
طوفان ۱۴۸-۱۴۷: فرمانروای مناسک 
مقدس در ژم ۸۱؛ فرمانروای بیشه‌زار در 
نمی ۰۱۸۸ ۰۱۹۰ ۰۲۹۹ ۰۳۳۳ ۷۰۲+ شاه 
ایام در لهاسا ۶۱۷-۶۱۵ 

ش: انتقال به حیوانات ٩۶۱۳-۶۱۱‏ به 
انسان‌ها ۱۵۹۹-۵۹۷ به اشیا ۵۹۷-۵۹۳ 

شقاین نعمانی ۳۶۵ 

شکار کردن الیکایی ۵۸۸-۵۸۷ 

شکارگران: شوم بودن زنانٍ حایض ۷۱۸؛ 
دلجویی از حبوانات وحشی توسط ۵۶۴؛ 
تابرهایی گنه یه خاطر رات هی شذ 
۲۵۷-۶ 

شور و جنون باکوسی ۴۴۹-۴۴۸ 

شیلوئه بومیان ۲۷۲ 


شینوک» بومیان ۳۸۹۲ 


صرع انتقال دادنش به برگ‌ها ۷۶۴ 
صورت انسان بلاگردان را نیمی سیاه و نیمی 
سفید می‌کنند ۶۱۶ 


عروج مریم عیدٍ ۷۵ 

عروس و داماد: ماه مه ۱۷۹ نیمه‌ی تابستان 
۰۱۶۶۰۵ ۱۷۸ ۲ یکشنبه‌ی سفید 
۰۱۶۷۰۵ ۰۱۷۸۰۱۷۲ ۰۱۸۱ ۱۸۸ 
۱۳-۴۹۰۶ 

عروس یکشنبه‌ی سفید ۱۷۶ لقب آعرین 
بافه‌ی محصول ۴۷۱-۴۷۰ ۱ 

عزاداری برای تموز در ۴۰۰ 

عشای ربانی: مراسم مشابه با ۰۴۵۵ ۷۲۱ 

عصر جادو ۰۱۲۶-۱۲۴ ۲۹۱ 

عقاب. حرمت آن در بین آینوها ۵۶۹ 

عید استغاثه برای ارواح ۲۳۲-۴۲۹ 

عید اولیا ۰۴۳۱-۴۲۹ ۷۴۴ 

عید پاک: همگونی‌اش با حشنواره‌ی بهاري 
اف ۱۸ ۲ شیآهن با ا باق آذزنیشس 
۴ شسمم ۱۷۳۰ مراسم ۰۱۶۵ ۱۷۰؛ 
اتش افروزی در ۷۳۲-۷۳۰ 


غزال» شبه‌حزیره ۰۲۷۷ ۶۵۲ 


فاس» فرمانروایان موقت در ۳۲۱-۳۲۰ 

فرامین» رقص زنان در ۱۰۴ 

فرناندو پو تابوهایی که خویشارندانش 
زعایت من‌کردند ۳۲۱۹ ۲۲۰۰ 

«فریاد گلر» در دون شر ۵۰۱ 

فریگ. الهدی نروژی و بالدر ۷۲۵ 

فزوگل (نیل آبی) ۳۰۰ 

فلامن دیالیس ۰۲۰۲ ۰۲۲۲ ۰۲۵۸ ۲۷۱ 

فلامینیکا ۲۰۳ ۲۲۲ 


نمایه ۸۵۷ 


فلورانس» آتشس عید پاک در ۷۳۳۰۷۳۲ 

فنانایذبری» آموزهیق عام ۰۵۷ ۵۸۴: ۶۵۲ 

فنلاند. حمایت ارواح بیشه‌زار از رمه‌ها در 
۱۸۹ 

فن‌های گابون ۷۸۶ 

فیجی ۲۲۸ غیبت روح به هنگام خواب در 
۲ رسم کوتاه کردنٍ موی شاه در ۲۶۲: 
نمایش تولد و رستاخیز در ۷۸۰۰۷۹۷ 


فیئیستر» گرگ -غله در ۵۰۶ 


قاراقرقز ۱۶۳ 

قبرس: آدوئیس در ۰۳۶۷ روسپیگری مقاس 
در ۳۶۹-۳۶۸ 

قلب. خوردنش برای کسب دانش ۵۵۵-۵۵۳ 


کاتولوس ۴۰۰ 

کارائیب. برمیان ۵۵۲ 

کاراباس ۶۹۴ 

کارپاتوس. ترس از عکس گرفتن در ۲۴۱ 

کارلا ۲۸۰ 

کارنازال به خاک سپردن ۰۳۳۶ ۳۴۳: 
رابطداش با ساتورنالیا ۶۶۲ 

کارن‌های برمه ۱۸۴ 

کارو -باتاک‌های سوماترا ۲۳۵ 

کابانگ ۳۱۳ 

کاستاریکا ۷۰۵ 

کاشرن تنل ای جو لا زین تفن ۱۵۳ 

۵۴۲۹ ۰۱۰۱ ۱٩۸-۹۷ کافور‎ 

کالابار: اعتقاد به ارواحم خارجی در راندن 
شیاطین در ۰۶۱۱ شاه نتیش در ۲۲۴ 

کانی: الهه‌ی مندی ۱۳۵ 

ییاه کشت گنه در ۵ ۱۳۲ 


قاعان نقاب‌دار در ۶۲۶ 


1 
‌ 


۸ شاخه‌ی زرین 


کالیکوت. رسم حانشینی در ۳۰۸-۳۰۷ 

کالیگولا و کاهن‌نمی ۷۴ 

کامبرج: جشنواره‌ی مردگان در تجسم انساني 
خدا در ۰۴۲۷ شاهان ۰۱۴۸ ۰۱۵۰ ۳۱۷؛ 
منزوی کردن دختران به هنگام بلوغ در ۷۱۵ 

کامجاتکا. مردمان ۵۷۶ 

کامرون‌ها: روح خارجی در ۷۸۶ 

کاهنان اخته ۳۹۹-۳۹۸ 

کایرونیا ۶۳۲۰-۶۳۱ 

کای. قبیله‌ای در گینه‌ی نو ۶۳۳ 

کایکرلان‌هاه قرم تامیل ۳۷۶-۳۷۵ 

کرکس. کشتن کرکس مقدس ۰۵۶۱ ۵۶۳ 

کرونوس. گور ۰۲۹۲ ساتورنالیا و ۶۶۶-۶۶۵ 

گره راندن شه در ۶۱۱؛ شاه را نباید لمس کرد 
۳۵۶ 

کریر (حامل)؛ بومیانٍ آمریکای شمالی ۰۹۵ 
۵۸۰ 

کریسمس» حشن ۴ ۱۵۰۷ عاریه از آیین 
مهرپرستی ۴۰۹ ریشه‌اش در بت‌پرستی 
۷۵۱ 

کریک: بومیان ۵۵۲-۵۵۱ 

کشتن خدا ۴۰۳-۲۹۱ در مکزیک ۶۳۷- 
۵ کشتن حیوان آسمانی ۹۱-۶۵۱٩۵؛‏ 
کشتن روح درخت ۳۵۶-۲۳۳ 

کشتن کس دیگری به جای شاهان ۳۲۲-۳۱۷ 

ککجی. بومیان گواتمالا ۰۱۸۶ ۵۸۱ 

کلمبا ۱۴۲ 

کلیسای کاتولیک ‏ عبد اولیا ۰۴۲۹ ۰۴۳۱ 
۵ عید عروج ۲۵ کریسمس 
۴۹ ۰۴۶۹ ۰۵۱۹ ۰۵۸۷ ۰۵۸۵ 
۹ عید پاک ۰۲۱ ۰۱۶۵ ۰۱۷۰ ۰۳۲۰ 
۰ ۰۳۵۰ ۰۳۸۶ ۰۳۹۶-۰۲۹۴ ۴۱۰ - 
۲۱ ۶ ۶۳۷ ۰۶۴۱ ۶۸۲ ۷۳۰- 


۳ ۷۴۱؛ منینگ ٩۱۴۰‏ مریم ۰۳۹۵ 
۱۲۱ ۰۴۳۵ ۰۵۱۸ ۰۵۳۰-۵۲۹ 
۳ استحاله‌ی جوهری ۵۵٩۹-۵۴۷‏ 
کمبریج ش جادوی مسری در ۱۱۰ 
کمبریج مادژ غله در ۴۷۱-۴۷۰ 
کنتاکی. مسیح دروغین در ۱۴۲-۱۴۲ 
کورنوال: فرمانروای موقت در ۳۲۰ 
کوروش ۶۷۰-۶۶۹ 
کوست‌مورینگ قبیله‌ی نیوساوث‌ویلز ۷۹۵ 
کووا. برمیان برزیل ۶۲۷ 
کیپ‌کوست کسل ۶۰۷ 
کیمیا ۱۳۲ 


گالاس. شاحان ۸۴؛ نظریه‌ی فناناپذیری در 
بین ۵۸۴ 

گالی؛ کاهنان اخته‌ی آتیس ۳۹۸-۳۹۱ 

گاو مقذنن در مصر ه آپیس ۳۱۸۰۳۸۵ 
منویس برمه ۰۴۱۸ فرمانروای آسمانی در 
۲۳۵۷ 

گاو نره ررح غله به صورتِ ۵۱۴-۵۱۲ 

گتای. انسان خدایان در بین ۱۳۷؛ شاه و 
کاهن در ۱۳۷ ۲ 

گراز و آدونیس ۰۳۶۱ ۰۳۸۶ ۳۹۷+ کشته 
شدن آتیس توسط ۳ روح غله به 
صورت ۵۱۸-۵۱۷ 

گران‌چاکو. بومیانٍ ۲۳۱ 

گراند باسام (ساحل عاج) ۵۲۵ 

گربه: روح غله به صورتِ ۵۰۳ 

گرده‌انشانی ۰۵۲۶ ۶۳۱ 

گرگ ررح -غله به صورت ۵۰۷-۵۰۴ 

گرگ سبزء انجمن برادران ۰۷۴۳۰-۷۴۲ ۷۶۵ 

گریبو؛ قومی در سیرالترن ۲۲۲ 

گریختن شاه . در رم ۲۱۱ 


گریم یاکوب ۱۵۲ 

گرینلند ۱۲۴ 

گزیپ» خدای پوست‌کنده ۶۵۲-۶۵۰ 

گزیلونن الهه‌ی آزتک ۶۴۶ 

گل باستان ۷۶۱؛ قربانی کردن انسان‌ها در 
۷۶۱+ دارواش ۷۶۴ 

گندم خروس ۱۵۰۹-۵۰۷ -گاو ۵۱۶-۵۱۵؛ 
سگ- ۵۰۱۷-۵۰۴ یز ۵۱۱-۵۱۰؛ 
خوک - ٩۵۱۹-۵۱۷‏ گرگ - ۵۰۷-۵۰۴ 

گندهای هند ۴۹۴ 

گوارانی بومیان ۷۱۰ 

گوجیروهای کلمبیا ۲۷۸ 

گیپسلند. ویکتوریا ۲۷۵ 

گیلیاک‌ها؛ قربانی کردن خرس در بین 
۵۶۹-۸ ۱ 


لیتولیوس ۰۲۵ ۰۷۸ ۰۳۳۹ ۰۴۵۵ ۵۳۵ 


مراسم برداشت محصول: مادر-غله و 
دختر -غله در ۰۳۴۷۵ ۴۶۷+ روح غله به 
صورت حوانات گوناگون در ۵۳۸-۵۰۳: 
بدرفتاری با دروگران ۳۸۸ 

مردگان»ظاهرشدن‌شان‌برزندگان‌در خواب ۵۸۳ 

مردم تشی‌زبان ۱۰۳ 

مردم 6 زبان ساحل طلا (غنا) و توگو ۳۷۷؛ 
رو پيگري مقدس در بین ۳۷۷؛ تابوهایی 
که شاهان رعایت می‌کنند 

مرگ تظاهر به «بیرون راندن» ۰۳۴۷ ۰۳۵۱ 
۶۲۱-۰+ رسم پوشاندنٍ آینه‌ها پس از 
۳۴۱ 

مریم باکره و ایزیس ۴۳۵-۴۳۴ 

مسیح» مصلوب شدن‌اش ۰۵۶ :۰۶۹۱-۶۹ 
۳ ۶۹۵ تأثیرش. میلادش ۷۵۱-۷۵۰ 


۸۵٩ نمایه‎ 


مسیحیان» مدعیان الوهیت در بین ۱۴۱ 

مسیحیت: و بوداییگری ۰۴۱۳ از با 
مسیترافبسم (مسهرپرستی) ۰۴۱۰-۴۰۹ 
برخوردش با کیش‌آتیس ۴۰ 

مصر: قربانی کردن گاو در ۰۶۱۴ درآمیختن 
جادو و دین در ۰۱۲۱ قربانی کردن انسان‌ها 
در ۰۱۳۷ نوحه و دعای دروگران برای 
ایزیس در ٩۳۸۸‏ نگرش مذهبی به خوک در 
۴ قربانی کردن مردان سرخ مو در ۴۹۹ 

مو در جادوگری ۳۵؛ از بین بردن بریده‌ی 
۲۶۴ ۰۲۲۲ ۲۶۳-۲۶۱ 

وگو ۲۱۷ 


نان خوردنش به‌عنوان تبرک ۰۱۲۳ بر 
کردنش ۱۵۸ 

نان عشای ربانی ۰۵۴۱ ۵۲۶ 

نباتات: مرگ و زنده شدن روح ۳۵۷؛ پژمردن 
و ستن به عنوان مرگ و رستاخیز خدایان 
۷ باغ‌های آدونیس. افنسون برای 
برانگیختن رشند ۳۹۱-۳۹۰؛ تأثیر مرد و زن 
پر 41۸۹۸۱ زستن و بومردن دز این 
ادونیس ۳۸۸-۳۸۷؛ وصلت نیروهای 
۱۹۱-۸ مارس خحدای ۶۲۳؛ آزیریس 
خدای ۴۹۹ 

نخل خرما؛ بارور ساختن مصنوعي ۱۵۶ 

نقش‌های مومی در جادو ۸٩‏ 

نوبر (نخستین میوه) ۸۳ 

نوشیدن و خوردن» تابوهای مربوط به 
۷ ۲۵۲ 

نهنگ آیین‌های مرسوم هنگام کشتن ۵۷۸ 


وابوندای‌های شرق آفریقا ۰۱۵۴ ۵۵۳ 
واجاگاهای شرق آفریقا ۷۷۸۰۵۵۴ 


۸۶ شاخه‌ي زرین 


واژه‌های حرام ۲۸۶-۲۷۱ 

واکوندیوهای آفریقای مرکزی ۷۸۲ 

واگوگوهای شرق آفریقا ۰۵۵۳ ۵۹۷ 

والاچیا. تاحی از آخرین ساقه‌های ذرت بر سر 
دختری در سر خرمن ۳۹۱ 

والبورگیس» شب. راندن سالیانه‌ی جادوگران 
در ۱۶۰۹-۶۰۸ بیرون آمدن جادوگران در 
۶۰۹-۸ 

وامیگی ۴۹۳ 

وایدا ۳۳۱ 

دار صتای شیر شیر عتعدوادفان امتفاد 
مربوط به جحذام در ۵۳۱؛ ضربه زدن به 
سایه‌ی آدم‌ها در ۲۳۹ 

رتجوبالوک قبیله‌ای در ویکتوریا ۷۹۰ 

ژتیاک‌های روسیه ۱۹۲ 

ورتمبرگ. گردآوردن بوته‌ها در یکشنبه‌ی 
نخل‌ریزان ۱۶۸ 

ژُرونجري. در استرالیا ۲۳۲ 

وسپازیان ۷۲ 

وستاء معبد ۷۵ 

وستفالی: عروس یکشنبه‌ی سفید در ۱۸۰ 

کی عید استفاثه برای ارواح در ۱۳۲۸ 
آیین‌های ماه مد در ۱۶۵-۱۶۴+ غله -گرگ 
در ۵۰۵ 

وشتی.ماکه‌ی‌معزول‌در کتاب استر ۶۸۸-۶۸۶ 

ولداء زن خداواره ۱۳۶ 

ونوس (آفرردیت) و آدزنیس ۸۱ 

ویتزیلوپرچتلی: خدای بزرگ مکزیکی ۶۴۲ 

ویتریلیپوزتلی ۵۴۶-۵۴۵ 

ویربیوس ۷۷-۷۶ ۸۰۶ 

ویلزه آتش‌افروزی بلتین در ۷۳۷؛ دارواش در 
۷۶۴ 


هادریان. امپراترر ۷۲ 

هارتزه کوهستان ۰۱۰۹ ۱۶۶ 

مالووین: و بلتین دو جشنواره‌ی اصلی 
سلت‌ها ۰۷۴۶ ۲۷۴۸ تفأل در ۰۷۴۶ 2۷۴۸ 
۹ آتش‌افروزی در ۷۴۹-۷۴۸؛ رها 
شدن جادوگران ۰۷۴۷ پری‌ها و احنه در 
۷۳۷ 

۶٩۱-۶۹۰ ۶۸۶-۶۸۲ ۶۷۳-۶۷۰ حامان‎ 
۶۹۵ 

هائوور: شاه برگ‌پوش در ۱۷۴؛ آتش اضطرار 
در ۰۷۳۵-۷۳۴ ۷۵۷۰-۷۵۴ 

مایت ای ۵۵ ۱۱۱ 

هایدا. بومیان ۲۲۹ 

هرسین؛ جنگلي ۱۵۱ 

یتح هر بان در کرت ۲۹۲ 

هزارو یک شب ۷۷۵ 

هلند. یکشنبه‌ی سفید در ۱۷۷ 

هملت ۴۲۱ 

هند ‏ بنگال ۰۱۹۳-۱۹۲ ۰۳۰۹-۲۰۸ 
۱- ۰۳۹۲ ۰۴۹۴ ۵۷۴؛ بسنارس ۱۴۰+ 
بیلاسپور ۹۷+ چیتاگونگ ۲۶۶؛ گندها 
۴ هندرکش ۰۱۳۵ ۵۳۴۳؛ هندوها ۰٩۲‏ 
۹ ۰۳۳۱ ۰۳۹۲ ۰۴۶۷ ۰۵۴۲ ۶۱۳۲- 
۴ کالی ۰۱۳۵ کریشنا ۱۳۱: سالابار 
۶ ۰ ۱۷۰۱۳۰۶۱۳ مانو ٩۷۲۱‏ 
کورو ویکاران‌ها ۱۳۵؛ میرزاپور ۰۲۵۵ 
۶ شیبرا ۰۱۲۰ ۳۵۳-۳۵۲: پارواتی 
٩۳۵۳-۵۲‏ تسودا ۰۱۴۰ ۰۲۲۳ ۲۲۸ 
تراوانکور ۶۰۰ 

هند شرقی: جزایر ۰۹۴ ۱۵۸-۱۵۶ 

هندوها ۰۹۳ ۰۱۴۱-۱۲۰ ۱۵۷-۱۵۶ 

هولنزبروک» کنت فن ۵۴۹ 


هرئیتجول. بومیان مکزیک ۵۴۵ 


هوئیکستوسی هرتل. الهه‌ی نمک در بین قرم 
آزتک ۶۴۵-۶۴۴ 

هوتر. خدای نابینا و بالدر ۷۲۶-۷۲۵ 

هوتنترت‌ها ۰۲۵۷ ۲۹۲ 

هوزول‌های کوهستان کارپات ٩۷‏ 

هوسا» قصه‌ی روح خارجی دز ۷۷۶ 

هوس. در آفریقای غربی ۰۲۶۵ ۲۶۸ 

هیبرید آتش بلتین در ۷۳۶ 

داضت زان ۱۵۳ 


هیراپولیس ۰۴۰۰-۳۹۹ ۴۰۶ 
هیلاریا» حشنواره‌ی شادی ۴۰۰۰-۳۹۹ 


یاریلو, تدفین دز زرژسیبه ۳۵۱-۰ 
یا کوت‌های سیبری ۷۸۵-۴ 
یاگوا (آمازونیا) ۷۱۲ 


نمایه ۸۶۱ 


بوئین» قَبِیله‌ی نیوساوث ویلز ۲۳۰ 

پوراکارهای بولیوی شرت ۷۷۲۱:۰۵۷۷ 

بررکشر ۷۸۴ 

پرروبادای نیجریه ۰۲۶۰ ۰۲۸۲ ۰۳۱۴ ۰۵۵۵ 
۶۱۳-۳ 

یول» کنده‌ی ۷۵۱-۷۵۰ 

یسونان: مراسم پي‌ريزي بنای تازه ۲۴۰؛ 
اتش‌افسروزي عید پاک در ۷۳۲-۷۳۲؛ 
آیسین‌های زمسزی الیسوسیشی:فر 1٩۱:‏ 
۴۵۵-۲ : فرمانروایان کاهن در ۸۳-۸۱: 
پرستش درخت در ۱۵۲-۱۵۱؛ بلاگردان‌ها 
در ٩۶۳۴-۶۳۰‏ نیز ه آدونیس ۴۳ بوفونیا 
۶ ۶ دمتر ۱۴۵۴ دیونیزرس ۴۴۹؛ 
توش 6۲ 


یوهمروس. نظریدی ۲۱ 


2 منتشر شده است: 


علوم اجتماعی 


آیندة سوسیالیسم (مجموعة مقالات) 
انديشة سیاسی از افلاطون تا ناتو 

انسان اجتماعی 

باهم‌نگری و یکتانگری (مجموعة مقالات) 
بن‌لادن: حقیقت ممنوع 

پایان دموکراسی 

پدیدة جهانی شدن 

پسامدرنیسم در بوتة نقد (مجموعذ مقالات) 
تعریف‌ها و مقهوم فرهنگ 

تکامل نهادها و ایدئولوژی‌های اقتصادی 
تکوین دولت مدرن 

جامعه‌ی آنفورما تیک و سرمایه‌داری (محموعة مقالات) 
چامعه‌ی نمایش 

جان لاک و انديشة آزادی 

جهان به کجا می‌رود؟ (وبراست دوم) 

جهان واقعی دموکراسی 

جهانی شدن باکدام هدف؟ 

چهانی کردن فقر و فلاکت(مجموعة مقالات) 
چشم‌انداز سوسیالیسم مدرن 

حق مردم در تغذية خویش 

رویکرد و روش در اقتصاد 

سرمایه‌داری در عصر جهانی شدن 

سه پژوهش در جامعه‌شناسی هنر 

شاخة زرین 

شهرنشینی در ایران 

فلسطین بهار ۰۸۱ (به روایت اینترنت)؛ 

فلسفه و انديشة سیاسی سبزها 

فهم نظریه‌های سیاسی 
قرارداد اجتماعی 

قوم لر 

کوچ‌نشینی در ایران 
گروندر یسه مبانی‌نقداقتصاد سیاسی (۲جلد) 
مانیفست پس از ۱۵۰ سال 
مدرنيتة سیاسی 

مقدمه‌ای بر تحلیل سیاسی 
منش‌فر دوساختاراجتماعی 
نظرية اجتماعی کلاسیک 
نظریة اجتماعی مدرن 
«همیشد»بازار 


سوئیزی, مکداف ترجمة ناصر زرافشان 

ویراستار برایان ردهد, ترجمة کاخی /افسری 

نوشتة رالف دارندرف» ترجمة غلامرضا خدیوی 

نوشتة باقر پرهام 

نوشته ژان -شارل بریزار ترجمةٌ عبدالحسین نیک‌گهر 
نوشتة ژان -ماری‌گنوه ترجمة عبدالحسین نیکگیهر 
نوشتة فرهنگ رجایی» ترجمة عبدالحسین آذرنگ 
گزینش و ویرایش خسرو پارسا 

نوشتة داریوش آشوری 

ای.ک. هانت /سهراب بهداد 

نوشتةٌ جانفرانکو پوجٌی. ترجمة بهزاد باشی 

گزینش و ویرایش خسرو پارسا 

گی ذبور ترجمه‌ی بهروز صفدری 

نوشتة دکتر فرشاد شریعت 

نوشتة آدام شاف» ترجمة فریدون نوائی 

نوشتة سی. بی. مک‌فرسون, ترجمة دکتر علی معنوی 
نوشتة مکداف سمیر امین و... ترجمة ناصر زرافشان 
گرداوری و ترجمة احمد سیف 

نوشتة آدام شاف» ترجمةٌ فریدون نوائی 

برتران هرویو, ترجمه بهروز صفدری 

نوشتة فریبرز رئیس‌دانا 

سمیر امین /ناصر زرافشان 

ماکس رافائل /علیاکیر معصوم‌بیگی 

چیمز جرج فریزر ترجمة کاظم فیروزمند 

نوشتة فرخ حسامیان, گیتی اعتماد و محمدرضا حاثری 
ترجمة فیروزه مههاجر و سحر سجادی 

نوشتة آندرو دایسون» ترجمة محسن ثلائی 

نوشتة توماس اسپریگنز, ترجمة فرهنگ رجایی 


نوشتة زان -ژاک‌روسو متن و در زمينة متن ترجمةمرنضی‌کلانتریان 
(بژوهشی دربارة پیوستگی قومی و براکندگی لرها در ایران) سکندر امان‌اللهی بهاروند 
(پژوهشی دربارة ایلات و عشایر) سکندر امان‌اللهی بهاروند 


کارل مارکس /باقر پرهام و احمدتدین 
نوشتة لثو پانیج» کالین لیزه ترجمه حسن مرتضوی 


(امریکاه اسرائیلوفلسطینی‌ها) نوم چامسکی» ترجمذ هرمز همایون پور 


نوشتة موریس باربیه, ترجمة عبدالوهاب احمدی 
استریکلند؛ وید؛ چالستون» ترجمهٌ علی معنوی 


(روان‌شناسی‌نهادهایاجتماعی) گرترایت‌میلز کبرافسوی 


نوشته يان کرایب» ترجمة شهناز مسمی‌برست 


(از پارسونز تا هابرماس) يان کرایب» ترجمة عباس مخبر 
(سیری در روابط اجتماعی بازارهای ایران) نوشتة مینا جیاری 


با همکاری انجمن جامعه‌شتاسی ایران: 
۱ برگزيدة مقالات ارائه شده به اولین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی در ایران 
جلد یکم: آسیب‌های اجتماعی و روند تحول آن در ایران 
جلد دوم: اعتیاد و قاجاق مواد مخدر 
جلد سوم: پرخاشکری و جنایت 
جلد چهارم: خودکشی 
جلد پنجم: روسپیگری. کودکان خیابانی و تکدی 
جلد ششم: مسائل و جرایم مالی-اقتصادی و سرقت 
۲ مسائل اجتماعی ایران (مجموعه مقالات) 
۳ آسیب‌های اجتماعی ایران (محموعة مقالات) 
۴ بررسی مسائل اجتماعی ایران (مجموعة مقالات) 


حثوق 
آندیشه‌های حقوقی فیلیپ مالوری» ترجمة دکتر مرتضی کلانتریان 
اصول ر وابط بین‌الملل (ویراست چپارم) نوشتة هوشنگ عامری 
بشسریت وحا کمیت‌ها (سیری در حقوق بین‌الملل) شمیلیه -ژاندرو /مرتضی کلانتریان 
بررسی یک پروندة قتل زیر نظر میشل فوکو, ترجمة دکتر مرتشی کلانتریان 
حقوق بین‌الملل خصوصی نوشتة دکتر محمد نصیری 
نقش زور در روابط بین‌الملل نوشتة آنتونیو کاسه‌سه, ترجمةٌ مرتضی کلانتریان 
یک‌رآی داوری و دو نقد رنه -ژان دوبویی و...» ترجمة دکتر مرتضی کلانتریان 
فلسفه 

استقرار شریعت در مذهب مسیح نوشتة هگل, ترجمة باقر پرهام 
تاریخ فلسفه در قرن بیستم نوشتة کریستیان دولا کامپانی» ترجمة باقر پرهام 
تبارشناسی اخلاق نوشتة فریدریش نیچه» ترجمة داریوش آشوری 
جهان‌بینی علمی نوشتة برتراند راسل» ترجمة حسن منصور 
چنین گفت زر تشت فریدریش نیچه» ترجمة داربوش آشوری 
حقوق طبیعی و تاریخ نوشتة لتواشتراوس» ترجمة باقر پرهام 
درآمدی به ایدئولوژی نوشتة تری ایگلتون؛ ترجمةٌ اکبر معصوم‌ییگی 
در دفاع از «تاریخ و آگاهی طبقاتی» گثورگ لوکاج» ترجمة حسن مرتضوی 
دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴ کارل مارکس /حسن مرتضوی 
دموکر یتوس ۱ پل کارتلج. ترجمة اکبر معصوم‌بیگی 
روشن‌نگری چیست؟ (مجموعة مقالات از کانت» هردر» و...) ترجمة سیروس آربن پور 

غروب بت‌ها نوشتة فریدربش نیچه, ترجمة داریوش آشوری 
فلسفة کانت: بیداری از خواب دکما تیسم نوشتتة میرعبدالحسین نقیب‌زاده 
فلسفة هنر از دیدگاه مارکس نوشتة میخائیل لیف شیتزه ترجه مجید مددی 
گذار از مدرنیته؟ نیچه فوکو در یدا و لیوتار (وبراست دوم) نوشته شاهرخ حقیقی 
مارکس و آزادی تری ایگلتون» ترجمة اکبر معصوم‌بیگی 
مبانی فلسفه (آشنایی با فاسفة جیان از زمان‌های قدیم تا امروز) آصفه آصفی 
مقدمه بر فلسفة تاریخ هگل نوشتة زان هیپولیت. ترجمةٌ باقر پرهام 
نشانه‌های روشنفکران ۲ ادوارد سعید, ترجمةٌ محمد افتخاری 
نظم گفتار (درس افتتاحی در کلژدوفرانس) میشل فوکو, ترجمة باقر پرهام 
واگنر در بایر ویت» نیچه علیه واگنر فریدریش‌نیچه /ابوتراب سهراب و عباس کاشف 
هگل (دربارة فلسفه) ریموند پلنت» ترجمة اکبر معصوم‌بیگی 
هگل جوان: در تکاپوی کشف دیالکتیک نظری: میلان زنوی /محمود عبادیان 
یک بار دیگر: روشنی‌یابی چیست؟ بارت. مندلسزون» کانت... اسیروس آرین‌پور 


منط صوری (جلد ۱ و ۲) دکتر محمد خوانساری 


تار 


آفر ینش و تاریخ (۲ جلد) 

تاریخ جامع موسیقی (جلد ۴) 

تاریخ زمین‌لرزه‌های ایران 

تاریخ عرب 

سازندگان دنیای کهن 

سنت روشتفکری در غرب (از لئوناردو تا هگل) 
سفرنامة ابن‌بطوطه (۲ جلد) 

عصر نهایت‌ها: تاریخ جهان ۱۹۹۱-۱۹۱۴ 
کشف خزرستان 


1 طاهر مقدسی» ترجمه و تعلیقات شفیعی‌کدکنی 
ویلیام آستین, ترجمة بهزاد باشی 

امپرسزء ملوبل, ترجمة ابوالحسن رده 

نوشتة فیلیپ حتی, ترجمة ابوالقاسم پاینده 

گروترود هارتمن» ترجمةٌ حسن مرتضوی 

بروئوفسکی, مازلیش»/ لی لا سازگار 

ترجمةٌ دکتر محمدعلی موحد 

اریک هابسبام حسن مرتضوی 

نوشتة ن. گومی‌لی بف» ترجمةٌ ایرج کایلی 


روان‌شتاسی 


دیکتا تورها بیمارند: ناپلئون. هیتلر, استالین آنتون نویمایر/ 
راهنمایر وش‌های اصلاح و تغییر رفتارکودکان‌برای والدین و مربیان 


روان‌شناسی اخلاق 

روان‌شناسی برای معلمان (روان‌شناسی رشد) 
روان‌شناسی زنان 

روان‌شناسی ویگو تسکی(سیر و تحول اندیشه‌ها) 
روش‌های بازی‌درمانی ۲ 
روان‌سناسی پرورشی (روان‌شناسی بادگیری و آموزش) 


آموزش و آزمون فیزیک 

جهان در مغز 

خاستگاه | گاهی (۱) 

خاستگاه آگاهی (۲) 

خاستگاه آکاهی (۲) 

کاربرد بالینی گازهای خون و تعادل اسید و باز 
کسوف 

نشانه‌ها و معاينة بالینی بیماری‌های قلب و عروق 


محمدعلی نظری 

تألیف دکتر پروین کدیور 

دیوید فونتاناه ترجمة مهشید فروغان 

جانت شیبلی هاید. ترجمة دکتر اکرم خمسة 
کوزولین» ترجمة حبیب‌الله قاسم‌زاده 

کداسن» شفر» ترجمة سوسن صابری» برویوش وکیلی 
دکتر علیاکبر سیف 


لیندا هیوتینک» احمد شایکان و محمدابراهیم ابوکاظمی 
تألیف دکتر عبدالرحمن نجل‌رحیم 

نوشتة جولیان چینز» ترجمةٌ دکتر خسرو پارسا و دیگران 
نوشتة جولیان چینزء ترجمة دکتر خسرو پارسا و دیگران 
نوشتة جولیان چینز ترجمه دکتر خسرو پارسا و دیگران 
نوشته دکتر مسعود علیپور 

نوشتهة جک ب. زیرکر: ترجمة مهدی جهانمیری 

گروه نویسندگان» ترجمة جلال‌الدین رفیع‌فر 


نوشتة علیاکبر توسلی 


آموزش و پژرهش 


اصول اساسی برنامه‌ریزی درسی و آموزش 
به‌سوی یادگیری برخط (الکترونیکی) 
جستجو در راه‌ها و روش‌های تربیت 

کتاب کار مربی کودک 

روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی 
روش‌های تحقیق در علوم رفتاری 


سبک و شیوه در مقاله‌های تحقیقی, گزارش‌ها و پایان‌نامه‌ها 


مبانی و اصول آموزش وپرورشی .. 
مقدمدای بر برنامه‌ریزی درسی و آموزشی 


رالف تایلر» ترجمة علی تقی‌بورظ‌فیر 

بروور...» ترجمةٌ فریده‌مشایخ»عباس‌بازرگان 

توران خمارلو (میرهادی) 

توران خمارلو (میرهادی) 

الرک /سیّل, دکتر نظام‌شهیدی, وپراستار محمود متحد 
پاتریک مک‌نیل: ترجمة محسن ثلائی 
تألیف دکتر سرمد» دکتر بازرگان» دکتر حجازی 
کارول‌اسلید انظام‌شهیدی 

نوشتة دکتر علی تقی پورظهیر 

نوشتة دکتر علی تقی بورظهیر 


۱ 
۳ 


7 59 64٩۵4 


۳ 
<< ي 
1 
‌ 
‌ 
9 
سس ( 
تتتت| ۰4 
۲۳ 
0 
كت 
۵ 
ی 
لس 


9 


وا ب 66100 
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موسسه انتشارات آ گاه 
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